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#1 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 با سر و صداهایی که یهو اومد برگشتم عقب. 

 خودش بود.... 

ون.   بالاخره افتخار داد و اومد بیر

ایی که تا الان برای دیدنش صیر کرده بودن هجوم بردن 
دخیر

 سمت ماشینش و اخمام رفت تو هم! 

 احمقانه بود.... 

 خودم زدم.... پوزخندی به 

ن اینجام دیگه!   من خودمم واسه همیر

ن از اقای شمس.   عکس و امضا گرفیر

بعده نیم ساااااااااااعت باوخره ییم دور ماشااااااااااینش خ و  شااااااااااد و 
 اروم رفتم سمتش. 

ن باهاش  ی که چساادیده بودن به ماشااینش و داشاایر دوتا دخیر
ن رو هر روز اینجا میدیدم.   س فن میگرفیر
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ن و کلی عشاااااوه تقریبا با همه ی بازیکنا هر روز ع کس میگرفیر
 خرکی هم میومدن. 

 به خودم اومدم... 

؟  با این اخما میخوای مخ طرفو بزین

سریااااع دساااااااااار به موهام کشااااااااایدم و با مرتب کردنشاااااااااون رفتم 
ز خواسااااااااااات  م کارشاااااااااااون تموم شاااااااااااد و اویر

ج و. اون دوتا دخیر
 حرکت کنه که سریااااع صداش زدم: اقای شمس؟

 د. برگشت سمتم و با حاوت خاصی نگاهم کر 

 دیگه میشناختم.... 

از دو هفته پیش که قراردادش نهایی شاااااااااااد و اومد سر تمرین  
 منم هر روز میومدم و باهاش عکس میگرفتم. 

یم؟  بهش نزدیک شدم و با ناز نگاهش کردم: یه عکس بگیر

 گوشه ی وبش کمی بالا رفت.... 

 دوس داشتم جیغ بزنم و هر چی از دهنم در میاد بارش کنم. 

 به من میخنده؟کیه که داره 

سر تکون داد و منم واسه اینکه زودتر خلاص بشم دوربینمو 
 باز کردم و خودمو کشیدم سمتش. 
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ن و عکس گرفتم.  ن دوربیر
 زل زد تو وین

 زیر وب زمزمه کرد: گاوریت پر نشد؟

 سعی کردم اخم نکنم.... 

 عوصین به من تیکه انداخت. 

و  ع وبخنااد پر عشاااااااااااااااوه ای زدم و گفتم: نااه هنوز! ویاا  کاه سر 
 نشده. 

یه تای ابروشااااااو انداخت بالا و زل تو چشاااااامام: خ به....  س 
 بازم میبینمت! 

 اینو گفت و با سرعت ازم دور شد. 

 شوکه بودم.... 

ن نبود.   وحنش اصلا تمسخر امیر

  س کم کم داره رام میشه.... 

 ه در برابر من مقاومت کنه؟... کی میتونخب مع ومه. 

 خندم گرفت.... 

م. چه حودمم تح یل میگ  یر

م که سااا هر زن   داشااات دیرم میشااد. میخواسااتم اسااان  بگیر
 زد. 
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 تماسو وصل کردم: اوو؟

 _مینو؟ کجایی عزیزم؟

 _تازه کارم تموم شد میخوام بیام. 

 _بیام دنباوت؟

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#2 

 

 . با اسن  میام. _نه بابا این همه راهه

 _باشه  س زود بیا. بچه ها همه اومدن. 

 قطع کردن و اسن  گرفتم. 

مثل هر روز همه جمع شااااااااااااااااده بودن کافه ی سااااااااااااااا هر و منم 
 میخواستم برم پیششون. 

م کااافااه تنهااا  هر چنااد سااااااااااااااا هر ترجیک میااداد این تااایمی کااه میر
 باشیم ولی بچه ها امیان نداشت یه روز نیان. 

. نمیخواساااااااااااااااتم رابطم حاالا حالا ها اینجوری راحت تر بودم

 باهاش بیشیر بشه. 

یاد دو ساااااااااااااال پیش افتادم.... وقار مدرسااااااااااااامو عو  کردم با 
 حانیه و تارا اشنا شدم. 

 .... مثل خودم ش  غ و شیطون

 عاشق فوتبال و دیوونه ی پرس وویس! 
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ا مون و دیگه نتونسااتیم از هم فاصاا ه  تیممون شااد وجه اشاایر
یم.   بگیر

تااارا ماااهااان رو کااه تااازه بااا هم اوکی شااااااااااااااااده یااه مااد  بعاادم کااه 
بودن رو باهامون اشااااااااااانا کرد و بعدم با ورود سااااااااااا هر ا ی مون 

 شد پنج نفره. 

تو این دو سااااااال اونقد رابطمون صاااااامیمی شااااااده بود که بدون 
 هم اب هم نمیخوردیم. 

هر پنج نفرمون پرسااا وویوااا بودیم و امیان نداشااات یه بازی 
 رو تنهایی ببینیم. 

ادامه داشاااااااااااااات که ساااااااااااااا هر کم کم بهم نزدیک  اونقد رابطمون
 شد. 

 منم ازش بدم نمیومد. 

ا قاطی کنم اما  ن هر چند نمیخواستم دوستیمون رو با این چیر
 . اونقد شبانه روز تو گوشم خوند که باوخره تس یم شدم

 عاشقش نبودم اما اوکی بودم باهاش. 

ز شمس افتادم.   یاد اویر

 ستاره و کاپیتان جدید استقلال! 
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 کورد فوق اوعاده جذاب که من ازش متنفر بودم.   یه مرد 

نگاااااااهش اونقااااااد مهرور و پر ابهاااااات بود کااااااه ناااااااخودا اااااااه ادم 
 احساس کوچیکی میکرد. 

 ساااااوها خار  از کشااااور و تو معتیر ترین وی  ها بازی  
از طرفن

کرده بود و حاااالا باااا کلی تجرباااه و افتخاااار اوماااده بود باااه تیم 
 سابقش تا بشه منجر و قهرمانش. 

ناااد باااا ورود ناااا هااانیش باااه ایران و امضاااااااااااااااااای یر چون و هر چ
چراش پااای قرارداد حسااااااااااااااااایر جنجااال بااه پااا کرده بود و هنوز 
ن طرفدارا محبوب شده بود.  وع نشده حسایر بیر

 بازی ها سر 

ا باعث شده بود ازش متنفر باشم....  ن  تمام این چیر

ن بهم نگاااااه کناااه.  هیچ مردی حق نااااداشاااااااااااااااااات از بااااالا بااااه پاااااییر
 ون مرد کاپیتان استقلال باشه. مخصوصا ا ه ا

اونقد از ساااااااابقه و تکنیکش خیر داشاااااااتیم که باعث شاااااااد اون 
 نقشه ی احمقانه رو بکشیم. 

ن بااار پیشااااااااااااااانهاااد داد  یااادمااه چقااد اون روزی کااه تااارا برای اوویر
 س هر چه دعوایی راه انداخت. 

 خودمم اونقد شوکه شده بودم که کلا زبونم بند اومده بود. 
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و نذاشاااااااات دیگه بحث ادامه پیدا   ساااااااا هر به شااااااااد  مخاو 
کنه. اما شاااااااااااااااب که رفتم خونه تارا بهم زن  زد و کلی دویل و 

ز شمسه!  ین راه برای مهار اویر
 منطق اورد که این بهیر

 قبلا اتفاق افتاده بود.... 

باااازیکان کاااه باااا یکی از هوادارا وارد رابطااه میشاااااااااااااااااد و عکس و 
ه پخش میکرد.  کشونو دخیر  فی مای مشیر

زیکن صااااادمه میدید و بخاطر حم ه ی رساااااانه ها چقد اون با
 و بقیه کامل افت میکرد. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#3 

 

ز  تارا فکر همه جاشاااااااااو کرده بود. من فتم سااااااااامت اویر باید میر
 شمس و بهش نزدیک میشدم. 

وع میکردم و  تو ماااد  زماااان کم باااا ج اااب  رابطمو بااااهااااش سر 
 اعتمادش ازش مدرک جمع میکردم. 

ز   اویر
ن بودیم اینجوری لااقاااال برای یااااه مااااد  طولاین مطمی 

فت تو حاشیه و تا بخواد به خودش بیاد استقلال  شمس میر
 وی  رو کامل از دست داده! 

 کار کثیفن بود اما می ارزید. 

 قسمت سخت ماجرا راصین کردن س هر بود. 
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مون رابطه ی ساااااااااده ای که بینمون بود منو  ساااااااا هری که با ه
کامل مال خودش میدونسااااااااااااااات و حادن نبود اجازه بده من 

ز شمس نزدیک بشم.   ذره ای به اویر

جدا از حس بدی که این کار داشت  من خودمم ادمی نبودم  
 که بخوابم با مردی وارد رابطه بشم. 

ه!   مخصوصا ا ه اون رابطه از طرف خودم شیل بگیر

ا ی افتااااااب مهتااااااب نااااادیاااااده رو در نمی اوردم ولی ادای دخیر
همیشااااااااااه برای خودم خت قرمز داشااااااااااتم و ساااااااااا هرم ا ه قابل 
 اعتماد نبود وحظه ای برای رد کردنش تردید نمیکردم. 

 ولی این موض ع فرق داشت.... 

 عشق من به پرس وویس میتونست به هر کاری وادارم کنه! 

ی نبود.  ن ز شمس که دیگه چیر  رابطه با اویر

فتم محل تمرین و هر حالا  دقیق دو هفته بود که هر روز میر
فتم سمتش!   بار با یه بهونه ای میر

حالا با حرفن که امروز زد حس میکردم تلاشاااااااااااااااام داره نتیجه 
 میده. 

خیلی زود بود اما اون جوری که من نگاهش میکردم و براش 
 عشوه میومدم دل هر مردی رو می رزوند. 
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 اینقد تو گوشااام خوندن  
ی
 و کوااا تو زیبایی از بچکی

ی
که قشااانکی

سااااه که حالا تو ساااان   هیچ کواااا رو در   18به پام نمیر
ی
ساااااوی

 حد خودم نمیدیدم. 

ز شمس....   حار اویر

اساااااااااااان  ج و کافه نگه داشاااااااااااات و حساااااااااااااب کردن کرایه پیاده 
 شدم. 

 عصر بود و او  ش وغن کافه! 

 برام 
ی
ن همیشاااااااااااااااکی رفتم تو و به محض ورود تارا و حانیه از میر

 ن. دست تکون داد

 ماهانم پیششون بود. 

رفتم ساااااااامتشااااااااون که صاااااااادای ساااااااا هر تو گوشاااااااام پیچید: کجا 
 عزیزم؟ اول من.... 

ح قه   برگشتم سمتش که با خنده اومد و دستشو دور شونم
 کرد: دوم برا  تن  شده بود مینو. 

 _چییار میکان س هر؟ وست این همه ادم؟

 _مهمه مگه؟

 نفس خسته ای کشیدم.... 
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ا رو نداشتم. من واقعا حوص ه این چ ن  یر

و بعااااده سااااااااااااااالام احوال پر   باااا هم باااه بچااااه هاااا رسااااااااااااااایاااادیم
 نشستیم. 

 خیلی گشنم بود. 

 یه اسااااااااااااااا ا ار برام
ی
بیارن؟ از بس  به سااااااااااااااا هر نگاه کردم: میکی

 منتظر اون عوصین موندم گشنم شد. 

 سری تکون داد و ب ند شد رفت. 

 عوصین 
ی
ز شاامس میکی حانیه با خنده نگاهم کرد: واقعا به اویر

 که قاطی نکنه؟یا ج 
ی
 و س هر میکی

صاااااااورتمو به حاوت چندش جمع کردم: اه بره گمشااااااه مرتیکه 
.... به من میگه گاوریت پر نشد؟ همش تقصیر  از خود راصین

 شماست وگرنه من و چه به بازیکن استقلال؟

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#4 

 

ن نشاااااااااااااااون میااده بهاات  تااارا زد زیر خنااده: بیخیااال بااابااا.... همیر
 توجه داره.... میشناستت دیگه! 

وع نشاااااااااااااااده؟ اونم   _اره بابا.... من گفتم نه هنوز که وی  سر 

 گفت خ به  س بازم میبینمت. 

ماهان سااو  ب ندی کشااید: اوهههههه.... حساااب مخ طرفو 
 زدی  س! 
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ن بودم از تاااارا باااا غرور نگااااهم کرد: کاااار  حرف ناااداره . مطمی 

  سش بر میای. 

 س هر کنارم نشست: چیشده؟

بچااااه هااااا براش تعری  کردن و اونم طبق معمول حسااااااااااااااااااایر 
 اخماش رفت تو هم! 

 اس ا تیم رسید و با اشتها مشهول شدم. 

من به ساااااااااااااا هر قولی نداده بودم که حالا اینجوری خودشااااااااااااااو 
 ماوک من میدونست. 

ن ج اهااال رابطاااه نیساااااااااااااااتم و  من باااار هاااا بهش گفتم وری همیر
دوساااااااااات بمونیم. خودش ادار به این رابطه داشاااااااااات و منم 

 واقعا خودمو در برابرش مسول نمیدونستم! 

یه ساعار با بچه ها چر  و پر  گفتیم و هوا داشت تاریک 
 میشد که عزم رفتم کردیم. 

 س هر رسوندم خونه و رفت. 

؟  ک ید انداختم و رفتم تو که مامان صدام زد: مینو؟ تویی

 امان جان. _ب ه م
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وارد سااااااااون شااااااادم. ج و یر وی نشاااااااساااااااته بود و مثل همیشاااااااه 
 سرگرم سریال ترکی بود. 

 _شام نداریم؟

 !  حالا یکی نیست بگه تازه تو کافه اون همه ومبوین

ه میاد.   مامان جواب داد: نه خاوت زن  زد گفت شام میگیر

 _مریمم میاد؟

 _میشه نیاد؟

 وبخندی زدم و رفتم تو اتاقم. 

ین دوساااااااات بچگیم. دو سااااااااال ازم مریم دخیر خا وم بود و بهیر
 ر نداشتم بهم نزدیک تر! تر بود و از خواه بزرگ

وباسااااااااااااااامو عو  کردم و با پار کردن ارا شاااااااااااااام رو تخت ووو 
 شد. 

ه شدم به عکس سه نفرمون.   خیر

 من و بابام و مامانم! 

ساااااااااااااااال پیش تو تصاااااااااااااااادف فو  شاااااااااااااااده بود و هنوزم  3بابام 
 . بیام نتونسته بودم با نبودش کنار 

 تنها عشق زندگیم.... 
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 بهض تو گ وم نشست و رومو برگردوندم. 

 تک فرزند بودم و عزیز دردونشون. 

ن بود.   شاید یکی از دلایل این همه غرورم همیر

چون همیشااااااااه جوری باهام رفتار میکردن که انگار هیچ کس 
 تو دنیا جز من وجود نداشت. 

 مامانم بعده مرگ بابا داغون شد.... 

اه بود قرصاااااااااااااااااشاااااااااااااااو قطع کرده بود و ج سااااااااااااااااا  تااازه چنااد ماا
 به ماهی دو سه بار رسیده بود. 

ی
 مشاورش از روزانه و هفتکی

اونقاااد عااااشاااااااااااااااق هم بودن کاااه حس میکنم هیچ وقااات دیگاااه 
ی رو دوس  امیان نداره مردی پیدا بشااااااااه که در این حد دخیر

 داشته باشه! 

 وبخند ت جن زدم.... 

 شاید واسه همینه نمیتونم به کو نگاه کنم. 

 ....  عشقش به مامانم هیجی

 ولی کی میتونه منو اندازه ی بابام دوس داشته باشه؟
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نفس خساااااااااته ای کشااااااااایدم و ساااااااااعی کردم از فکر و خیال بیام 
ون.   بیر
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ای رو  هام به عکس مثل همیشاااه برای فرار از غم ی و پوسااایر
 اتاق رو اوردم. 

 عاشق اتاقم بود.... 

هر چند هیچ شااااااااااااباهار به اتاق یه دخیر جوون نداشاااااااااااات اما 
 من عاشقش بودم. 

 تمام دیواراش پر بود از پرچم پرس وویس و پوسیر بازیکنا. 

.... هیچ وقت جوری نبودم که عاشااق یه بازیکن خاص بشاام

 من عاشق تیمم بودم.... 

 . عاشق پرس وویس... 

ن مطاوعم.   نگاهمو ازشون گرفتم و برگشتم سمت میر

 من عاشق نقا   بودم. 

سااااتانمم هین بود و بعد از فوتبال تمام وقتم دف  رشااااته دبیر
 طراچ و نقا   میشد. 

 هیچ وقت تو فکر ادامه دادنش نبودم. 

اما حالا با تموم شدن درسم خیلی دوس داشتم برم دانشگاه 
 و تخصصی ادامش بدم. 

 امان به خودم اومدم. با صدای م

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP20 of 2820 

ون که در ورودی رو باز کرد و  گوشااااااااااایمو برداشاااااااااااتم و زدم بیر
 خاوه و مریم اومدن تو. 

گرم احوال پر  شاااااااااااااااااادیم و خااااواااه شااااااااااااااااااامی کاااه اورده بود و  
ن که  ا بیاین شااااااااام و بچینیر

خونه: دخیر ن ن اشاااااااایی گذاشاااااااات رو میر
 حسایر گشنمه. 

و چیدیم و مریم اون وست هی واسم چشم و ابر  ن و با مریم میر
 میومد و میخندید. 

ی شده.  ن  حتما باز یه چیر

ن تو سااااااااااااااااون که  مامان خاوه و شاااااااااااااااامشاااااااااااااااون رو خوردن و رفیر
 نشگوین از بازوش گرفتم: بنال ببینم. باز چی شده؟

ی بده تا بگم!  ن  با خنده نگاهم کرد: نچ.... یه چیر

_اه مریم اذیاات نکن دیگااه. اون مرتیکااه بااه اناادازه ی کااافن رو 

 ا؟تو دیگه چر  اعصابمه. 

 _کی؟ س هر؟

ز شمس. با اون غرور احمقانه!   _نه بابا. اویر

ی پیشش؟ بعدشم.... این غرور نداشته  خندید: تو هنوز میر
باااشااااااااااااااااه بقااالی سر کوچتون داشاااااااااااااااتااه باااشااااااااااااااااه؟ طرف کاااپیتااان 

 استقلاوه ها؟ 
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تو بگو.   _خب حالا تو هم. خیر

بشااقابای کثیفو گذاشاات تو سااینک و با شاایطنت نگاهم کرد: 
 خواستگاری کرده!   سر عموم از 

؟  تقریبا جیغ کشیدم: چیییار

 _وای یواش.... چه مرگته؟

خاااااوااااه از تو ساااااااااااااااااااون داد زد: مریم؟ گفار بهش؟ بچااااه مگااااه 
ی؟  زبون به دهن بگیر

 نمیتوین

 شوکه به خاوه نگاه کردم: این چی میگه؟

ن کار  دارم.   _ووش کن خاوه جون. بیا اینجا بشیر

خونه زدیم ب ن ون. مریم ه م داد و از اشیی  یر

رو به روشااااااااااون نشااااااااااسااااااااااتیم که گفت: یه ماه پیش توود مریم 
 اومده بودی یادته؟ همون شب دل شازده رو بردی دیگه. 

 _دل کیو اخه؟ مریم فقت گفت  سر عموم. 

ه.   خاوه خندید:  سر کیامرز خان! همون که دکیر

صاااااورتم جمع شاااااد: اه اه.... همون که زورش میومد دهنشاااااو 
 کنه؟ اسمش چی بود؟نیم سانت باز کنه یه سلام  
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 مریم زد زیر خنده: مییائیل! 
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 _اره اره.... بره گمشه. 

 غره ای بهم رفت: مینو....  مامان چشم

ن که گفتم.  وع نکنا؟ من شوهر بکن نیستم. همیر  _مامان سر 

بوین گفت: عزیزدوم کواااااااااااا که اجبار  نکرده.... خاوه با مهر 
 یکی دوبار ببینش  باهاش حرف بزن. شاید خوشت اومد. 

_خاوه من خودمو میشااااااناساااااام. مطم نم ازش خوشاااااام نمیاد. 

من کلی برنااااماااه دارم برا خودم. دیوونم مگاااه سرخر برا خودم 
 درست کنم؟

مامان اخمی کرد: اره.... برنامت اینه صااابک تا شاااب بری کافه 
 !  فوتبال ببیان و از حقوق و منافع پرس وویس دفاع کان

 _مامان.... 

دوباره خاوه وسااااااااااطت کرد: مینو جان یه وحظه به من گوش 
بده. این اقا مییائیل ما اصااااااااااالا اهل ازدوا  و رابطه نیسااااااااااات. 
ه و تااا  من خودم شاااااااااااااااااهاادم مااامااانش چقااد ادار داره زن بگیر

تاااااه کاااااه الان درساااااااااااااااشاااااااااااااااو بهوناااااه میکرد. ولی تو این چناااااد وق
تخصااااااصااااااشااااااو هم گرفته دیگه بهونه ای نداشاااااات. مامانشاااااام 
ای خوشاااااااااااااااگاال فااامی و براش ردی  کرد و اقااا از هر  تمااام دخیر
کااادوم یاااه ایرادی گرفااات. تاااا اینکاااه بااااوخره چشااااااااااااااامش تو رو 
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د و چاااااه  ن  حرف میر
گرفااااات. نمیااااادوین مااااااماااااانش باااااا چاااااه ذوفر

 عروسم عروسمی میکرد. 

از من _خاااااوااااه بیخیااااال جون مهرداد. میاااادوین چنااااد ساااااااااااااااااااال 
ه؟  بزرگیر

 ساوشه.  32_بابا بیچاره فقت 

کلافه نگاهشاااون کردم.... من فقت سااان رو میتونساااتم بهونه  
 کنم. الان چه غ طی کنم؟

 _اخه اصلا ازش خوشم نمیاد. نچس ه. 

ااا خ بیه. تازه هم مطبشااااو افتتا  کرده و تو  خندید: بخدا  سرا
 بیمارستانم مشهول شده. 

چیو تو درس و کااار و  _من از این ادمااای درس خون کااه همااه
. یه وحظه هم  ن ن خوشم نمیاد. شما منو میشناسیر

پول میبیین
م. در قید و بند   رو ساااااااااااخت نمیگیر

ی
یه جا بند نمیشااااااااااام. زندکی
 این حرفا هم نیستم. 

ا رو دیده که عاشقت شده دیگه.  ن ن چیر  _خب عزیزم همیر

ی توش ببینم که عاشقش بشم؟ ن  _من نباید یه چیر

ای مریم زد زیر خنده که ماما . دخیر ن ن گفت: کار دنیا رو ببیر
ن خواستگاری داشته باشن اون وقت  مردم ارزوشونه همچیر
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دخیر من فکرش مشاااااااااااااااهول چیااااااااه. نکنااااااااه منتظری یکی از 
 بازیکنای پرس وویس بیاد خواستگاریت؟

 _مامان دیگه داری اذیت میکنیا؟

ااااااااااااااه همااه چی تمومااه. تو باااهاااش  _اخااه مگااه دروغ میگم؟  سرا

! حرف بزن ا ه بد بود 
ی
 باشه هر چی تو بکی

نم. ولی بخدا قسم   ن کلافه تکیه دادم به کاناپه: باشه حرف میر
 ! ن  کافیه بگم نه و دوباره ادار کنیر

خاااوااه بااا خوشاااااااااااااااحااالی تکوین بااه خودش داد: عاااویااه.... خااب 
ن هفته دعوتمون  کردن ویلای چاووساااشاااون. واساااه اخر همیر

نیم هم  ن یم هم یااه دوری میر  میر
ی
چهااارشااااااااااااااانبااه تااا جمعااه! همکی

 . ن  اینکه شاید خدا کمک کرد تو از خر شیطون اومدی پاییر

هناا  نگاااهش کردم: خاااوااه.... شااااااااااااااامااا برنااامااه هااارو چیاادین و 
 اومدین دارین از من نظر میخواین؟

یم و برمیگردیم.   _سخت نگیر عزیزم. دو روزه همش. میر

 .... ن  سرمو انداختم پاییر

 امروز یکشنبه بود و میشد سه روز دیگه. 

ز شمس چی   میشه؟  س اویر
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فتم دیدنش!   من باید هر روز میر
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 ظهر بود که با غرغرای مامان بیدار شدم.  12ساعت 

 تو تابستونم ول کن نبود.... 

اری  ن کلافاه رو تخاات نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم: مااماان چتااه اخاه؟ چرا نمیر
 بخوابم؟

چهارچوب در ا ساااااااااااااااتاد: پ  کردی اینقد خوابیدی بچه!  تو 
 پاشو شو! 

 صورتمو دست کشیدم و به پنجره ی اتاقم نگاه کردم. 

 اواخر مرداد ماه بود و هوا به شد  گرم بود! 

ز چطور هر روز تو هوا تمرین میکرد و اخرسر هم  این اویر
ون؟ د بیر ن ن و مرتب میر  اونقد تمیر

 یکی زدم تو سر خودم.... 

ون. خب مع  نه بیر ن ه و میر  ومه احمق جون.... دوش میگیر

ا براش مهم  ن یاااااااارو باااااااا اون هماااااااه دک و پز میخوای این چیر
 نباشه؟

 از تختم دل کندم و یه راست سمت حموم.... 
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دوش کوتاهی گرفتم و طبق معمول موقع سااااااشاااااوار کشااااایدن 
 موهام دیگه گریم دراومده بود. 

شاااااون کنم و خیلی ب ند بودن و هر بار میگفتم میخوام کوتاه
 باز  شیمون میشم. 

 عاشقشون بودم.... 

 از اون گذشته بابا عاشق موهام بود. 

د و میبافتشون!  ن  همیشه خودش شونشون میر

ون : مااااامااااان  بااااا ابرسااااااااااااااااااان پوساااااااااااااااتمو مرطوب کردم و زدم بیر

 گشنمه. 

ن تا ناهارو بکشااااااااااااام. تو دو روز  و بچیر ن نگاهی بهم انداخت: میر
؟  دیگه شوهر کان میخوای چییار کان

 یشم باز شد: هیچ مردی نمیاد خودشو بدبخت کنه. ن

 _فعلا که یکی خدا زده  س ک ش و اومده. 

و مامان اومد سراغ غذا که   ن دوتا بشاااااااااااااااقاب گذاشاااااااااااااااتم رو میر
ساااااااااااااوم از من  گفتم: اونو که شااااااااااااک نکن خدا زده. وگرنه ادم

 خوشش میاد؟
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ن نگاااهم کرد: چرا رو خود  عیااب میااذاری بچااه؟ کی اخااه  تیر
سه؟ تو خوشگلی به  پای تو میر

؟  خر ذوق شدم: جدییار

_حالا ووس نکن خودتو.... فقت تو رو خدا ابروی مارو ج و 

. بخدا هیچ اجباری نیسااااااااااااات که جواب مثبت  ااااااااااااه نیر این  سرا
 بدی فقت به فکر ابرو و اعتبار خانواد  هم باش. 

 گونشو محیم بوسیدم: چشم مامان جونم! خیاوت راحت. 

 و. _برو عقب بچه. چه ووس میو  یه

 با خنده سرجام نشستم و با هم ناهار خوردیم. 

 . باید کم کم اماده میشدم

فتم محل تمرین استقلال و بعدم کافه  . مثل هر روز اول میر

ن ارا شم نشستم و ارا ش ملایمی رو صورتم  نشوندم.  ج و میر

ایی خوشش میاد 
ز از چه مدل دخیر . من حار نمیدونستم اویر

 شخ
ی
 صیش نمیدونستیم. ما هیجی درباره ی زندکی

 میکرد و واقعا حاشااااااااااااااایه ای 
ی
این چند ساااااااااااااااااوه که ارو ا زندکی

نداشاااات. این مدتیم که اومده بود ایران کاملا دور از حاشاااایه 
 و رسانه ها بود و خیلی کم مصاحبه میکرد. 
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ن ادمی.   واقعا کارم سخت بود با همچیر

مخصاااااوصاااااا که اصااااالا از این هول های تازه به دوران رسااااایده 
 . نبود 
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 رمان #آغوش_خالی

#8 

 

 .  وگ مشکی پوشیدم با مانتو سفید تابستوین

کرایی کااه زیرش پوشااااااااااااااایااده بودم خیلی تو دیااد بود و امیاادوار 
ن به تی م دقت نکنه.   بودم مامان قبل از رفیر

ن   شاااااال سااااافید و طو  مورد علاقمم سرم کردم و  با برداشااااایر
ون.   کی  و گوشیم از اتاق زدم بیر

امروز ماشااااااینو  مامان تو ساااااااون ج و یر وی بود که گفتم: من
م؟   بیر

 _نخیر لازم نکرده. هر وقت گواهینامتو گرفار بیا حرف بزن. 

_اه مااااماااان خاااب باااه من کاااه هنوز یاااه مااااه موناااده تاااا تووااادم؟ 

 رانندگیم که حرف نداره. 

وحظسااات. برو به رفیقا  برس و  _نمیشاااه مینو.... اتفاق یه
ی میدیمش به  ن شاااااااااااااااو! بخدا گواهینامه بگیر بیخیال ماشااااااااااااااایر

 خود . 

 طبق معمول نیشم باز شد: وای تا یه ماه دیگه! 
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 _چقد یر طاقار تو اخه. 

 _من رفت. خدافظ. 

ن در پریدم تو اسانسور.   جیم زدم و با بسیر

 دوم خونه باغ میخواست.... 

 خونه خودمون. اما مامان راصین نمیشد برگردیم 

 اونجا پر بود از خاطرا  بابا. 

دو سااال پیش به پیشاانهاد مشاااورش خونه رو عو  کردیم و 
 اومدیم اینجا. 

 واقعا هم تاثیر داشت. 

اونقااد کااه حااادن نبودم بخاااطر ارامش خودم ارامش مااامااانو 
م.   ازش بگیر

 اسانسور تو طبقه همک  توق  کرد و پیاده شدم. 

 ون که س هر زن  زد. از در اصلی ساختمون زدم بیر 

 الان که وقت کافه نبود. 

 بود هنوز....  4تازه ساعت 

 جواب دادم: اوو؟
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 _سلام عزیزم. بیا سوار شو. 

 _کجایی تو؟

ن سر ب ند کردم که برام دست تکون داد.   با بوق ماشیر

 قطع کردم و رفتم سوار شدم: چرا نگفار میای؟

 تن با خنده دسااااااااااتمو گرفت و بوسااااااااااه ای بهش زد: یهو دوم 
م کافه اول تو رو برسونم.   شد. گفتم دارم میر

هوای گرم واقعاااا ساااااااااااااااخااات بود  . تو این... _خااادا خیر  باااده
 . ن  رفیر

 .  با خنده حرکت کرد: ییمم خودمو تح یل بگیر

خندیدم که یهو حواساااااش رفت پیش وباسااااام و اخماش رفت 
 تو هم: این چیه پوشیدی؟

 سعی کردم خودمو نبازم: چشه مگه؟

تم تو قرارای ا ی مون هم از این کراپ هااااااای  _مینو من گف
کوتاااااه ن وش. اون وقاااات تو میخوای بری پیش این مرتیکااااه 

 پوشیدی؟

_اه گیر نااده دیگااه سااااااااااااااا هر.... دو روز دیگااه تااابساااااااااااااااتون تموم 

 میشه من اینارو کجا ب وشم؟
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کلافه دساااااااااااار به موهاش کشاااااااااااید: کوتاه مینو.... بخدا خیلی  
 تو رو ببینه.  کوتاه. دوم نمیخواد هیچ کس جز من

عصاااااااااااااااار نگاهش کردم: کوااااااااااااااا ندیده.... تو اصااااااااااااااالا خودتم 
 ندیدی! 

ن حاادم اذیاات  _میاادونم عزیزم. من منظورم کلی بود. در همیر

 میشم بخدا. 

_ساا هر ما از اول یه قول و قراری با هم داشااتیم. تو دو ساااوه 

وم   منو میشااااانا  و میدوین ادمی نیساااااتم که کوااااا بخواد کنیر
ه تو هم   . خودتو خسته نکان کنه.  س بهیر
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 رمان #آغوش_خالی

#9 

 

ه شاااااااااااااااااادم باااه  ساااااااااااااااکو  کرد و منم ازش رو برگردونااادم و خیر
 خیابون. 

یه....  ن الان باید ج وشو میگرفتم که فکر نکنه خیر  از همیر

 س هر فقت و فقت برای من یه دوست بود. 

! نه   بیشیر  نه کمیر

ج و ورزشاااااااااااااااگاه آرارا  نگاه داشاااااااااااااااات و باه جمعیار کاه برای 
ا دخیر بودن نگاه کرد: اذیت  دیدن بازیکنا اومده بودن و ا یر

 نمیو  اینجا؟

 _نه.... عاد  کردم دیگه. 
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 _استقلالی نو  یه وقت. 

 عصار نگاهش کردم که با خنده دستاشو برد بالا: تس یم. 

 م که گفت: میخوای بمونم؟درو باز کردم و پیاده شد

 ان اینجا وا و که چی بشه؟کافه رو ول ک  _نه بابا. 

 _خیلی خب  س مواظب خود  باش و زود بیا پیشمون. 

 . براش سر تکون دادم و درو بستم که بوق زد و راه افتاد 

ایی که با وباسااای ایر و پرچمای اسااتقلال اونجا بودن 
به دخیر

 ه بود برام. نگاه کردم.... واقعا خسته کنند

احار بکنم.   باز خ به این سفر شمال اوکی شد یه اسیر

کردم تااا ییم اون اطراف قاادم زدم و خودمو سرگرم اینساااااااااااااااتااا 
بالاخره زمان گذشااااااااااااااات و بازیکنا یکی یکی با ماشاااااااااااااااینای گرون 

 قیمتشون از محل تمرین خار  شدن. 

 ج و تر رفتم.... 

ن اسااااااااااااتقبال هواداراش اومد  ز شاااااااااااامس بیر ون و بالاخره اویر بیر
ن موند و با  برعکس چند تا از بازیکنا که یر توجه به بقیه رفیر

 حوص ه مشهول عکس و امضا دادن شد. 

 اونقد صیر کردم تا بالاخره دورش خ و  شد و رفتم سمتش. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP37 of 2820 

ی کااااه کنااااار  هان کااااه امضااااااااااااااااااا کرده بود داد دساااااااااااااااااات دخیر پیر
 ماشینش ا ستاده بود و نگاهم کرد. 

 حس کردم حاوت چشماش تهیر کرد. 

ه رفت و دورمون کمی خ و  شد.   بهش که رسیدم دخیر

اری اخرین نفر!  ن  نگاهم کرد: همیشه میر

با ناز خندیدم و یه سااااامت موهامو دادم  شااااات گوشااااام: مثل 
 خود . 

ی؟ دار  اینبار به وضااااااااااااا   وبخند زد: نمیخوای عکساااااااااااااتو بگیر
 دیرم میشه! 

کمی خم شاااااااااااااااادم سااااااااااااااامتش: نه.... امروز فقت اومدم خودتو 
 ببینم. 

ه شد: با همو  ن وبخندش نگاهشو ازم گرفت و به ج وش خیر
 سیر شدی؟

.... اره مرتیکه گاو! حالا دی   خواساااااااااااااااتم داد بزنم اره عوصین
 برو رد کار . 

اماااا نفس عمیفر کشااااااااااااااایااادم و خیلی اروم زمزماااه کرد: برو باااه  
 کارا  برس.... من تا فردا صبحم نگاهت کنم سیر نمیشم! 
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و مثل خودم زمزمه   اینبار با اخمای گره کرده برگشااات سااامتم
 کرد: فعلا کوچووو! 

گااااازشاااااااااااااااو گرفاااات و رفاااات کااااه بااااا حرص صاااااااااااااااااادامو بردم بااااالا:  
 .... کثافت

 یهو یکی از  شت محیم ه م داد: چه غ طی کردی؟

ی که ه م داده بود: چته  با تعجب برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامت دخیر
؟  رواین

ین و الانم  ن ز لاس میر  تویی کاااه هر روزی میاااای باااا اویر
_رواین

. چیه؟ چون ادم حسابت نمیکنه داری داری فحشش میدی

ی؟  اتیش میگیر

 تو؟  بااا تحقیر نگاااهش کردم: برو باادبخاات.... 
ی
چی داری میکی

 مگه من مثل شماهام؟ 

ه ی س یطه. یه بار دیگه این طرفا  یهو داد زد: خفه شو دخیر
 ببینمت من میدونم و تو! 

پوزخنااادی زدم: اروم بااااش عزیزم.... قراره هر روز منو اینجاااا 
. ببی  ان

و بااادون اینکااه منتظر جوابش بمونم رفتم سااااااااااااااامااات خیااابون 
 اصلی! 
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ا رو تحمل   ن اخه چرا باید بخاطر یه نقشاااااااااااااااه احمقانه این چیر
 کنم؟

زم که با اون غرورش بدجوری رفته بود رو مخم.   اویر

ش کنم و غرورشو خورد کنم تحمل میکرد  واسه م. اینکه اسیر
 . باید بهش نشون میدادم من از خودشم بدترم

 وای حار تصور اون وحظه هم حاومو خوب میکرد.... 

 وقار بعده از یه رابطه ی عمیق بفهمه چی یه نقشه بوده! 

میخوام ببینم اون موقع هم میتوین باااااا غرور نگااااااهم کان و 
؟  وبخند بزین

دا صاابک باید راه میوفتادیم ساامت شاامال و فردا فقت  س فر 
 میتونستم ببینمش. 

 اینجوری خیلی بهیر بود.... 

فتم نزدیاااااااک و فقت از دور نگااااااااهش میکردم کاااااااه  فردا نمیر
  نبودم. بشه و  س فردا هم که کلا  متوجهم

 اینجوری حسایر ذهنش مشهول میشه. 

 اوبته امیدوار بودم واقعا این اتفاق بیوفته! 

 افه شدم و مثل همیشه یه راست رفتم سمت بچه ها. وارد ک
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 احوال پر  کردیم و نشستم.  سلام

بهشاااااااون موضااااااا ع مساااااااافرتو گفتم و اونام امیدوار بودن با یه 
ز شااااااااااااااامس نبودمو احسااااااااااااااااس کنه و یه حرکار  روز غیبت اویر

 بزنه. 

تمام مد  ساااااااااا هر اخماش تو هم بود نه از رفتنم به شاااااااااامال 
 . جدید  استقبال کرد نه از نقشه ی

زیادی حساااااااااس بود و بچه هام که از خدا خواسااااااااته حسااااااااایر 
 . ن  سر به سرش میذاشیر

بالاخره چهار شاااااااانبه از راه رسااااااااید و بعده صاااااااابحونه با مامان 
 حرکت کردیم. 

ون ناخودا اه یاد دیروز عصر افتادم....   از تهران که زدیم بیر

ن  زو تماااااشااااااااااااااااااا کردم و اون از بیر وقار تمااااام مااااد  از دور اویر
ی جمعیاااااااات  ن همش سرش میچرخیااااااااد و انگااااااااار دنبااااااااال چیر
 میگشت. 

ونم دروغ نمیگفت....   حس دخیر

چون وقار دورش خ و  شااااااااااااااااد و باالاخره دیادم یهو نگاهش 
 ثابت شد. 

ه شد و تا وحظه ی اخر انگار منتظر بود برم  ج و....  بهم خیر
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اما منم نه عاشااااااااااااق سااااااااااااینه چا ش بودم که نه ادم دل رحمی 
 ش بردارم. بودم که بخوام قدمی به سمت

ن و اومدن قرار بود اینجوری  شاااااید واقعا بعد از این همه رفیر
 پا بده.... 

م باااا سرعااات از محااال تمرین دور  اخرسرم وقار دیاااد ج و نمیر
 شد و نموند خنده های شیطانیمو ببینه! 

 به افیار خودم خندیدم.... 

 حالا امروزم که اصلا نرم دیگه خیلی افسرده میشه بچم. 

 اخ اخ.... 

ن ک مه ج و سااااااااا هر از دهنم خار  بشاااااااااه دیگه باید قید ا ه ای
 همه چیو بزنم! 

 مامان صدای اهنگو کم کرد و گفت: تو فکری؟ 

ی نیست. یه خورده یر حوص م. 
ن  _چیر

ه ؟ خاوت گناه داره ابروش میر  . _اونجا هی اخم نکان

؟
ی
 _باشه مامان. چند بار میکی

 _با اینا رودربا و دارم مینو. درک کن. 
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. با مم. قول میادمم هیچ کاار اشاااااااااااااااتباهی نمیکنم_بخادا میفه

نم و حرفاشااااااااااااو گوش میدم. واسااااااااااااه  ن اااااااااااه هم حرف میر اون  سرا
اینکه خیاوت راحت باشاااااااااااااااه هم به رو  بابا قسااااااااااااااام میخورم 

م.   و عجولانه تصمیم نگیر
 احساسایر

 مامان وبخندی زد و خودم اروم شدم با وبخندش! 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#11 

 

 بالاخره رسیدیم.... 

همزمااان باااا خااااواااه ایناااا وارد ویلا شااااااااااااااااادیم و خاااانواده ی اقااای 
 برومند به استقباومون اومدن. 

ون  . مییائی م با همون غرور همیشگیش اخر از همه اومد بیر

ن و خواهر کوچیکشاااااام به   مامان باباش حسااااااایر تح ی م گرفیر
 هام احوال پر  کرد. گرمی با

رفتیم تو و کنار مریم و مهرداد نشاااساااتم که مهرداد خم شاااد و 
ااا عموی بدبخت منو عاشااااق  تو گوشاااام گفت: خوب این  سرا

 خود  کردیا؟

  شت چشمی نازک کردم و گفتم: خوش س یقست دیگه. 

 اخمی بهم کرد که خندیدم. 
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مهرداد همیشاااااااااااااااااه مثاال یااه برادر روم حسااااااااااااااااااس بود و غیر  
م حساااااااااااااااود ش شاااااااااااااااااده بود و از حرص جوش داشااااااااااااااااات. الان

 خوردنش مع وم بود. 

پوری جون مامان مییائیل اومد ساااااااامت ما و گفت: شااااااااما ها 
ن که ناهار  ؟ برین وباساااااااااااااااتون رو عو  کنیر ن چرا نشااااااااااااااسااااااااااااااتیر

 امادست. بعدش میخوایم بریم ساحل. 

نگاااهی بااه من کرد و بااا مهربوین گفاات: مییااائی م دل تو دوش 
م برین این اطراف یه دوری نیساااااااااات عزیزم. بعد ناهار میخوا

 . ن  بزنیر

 وبخندی زدم: حتما پوری جون. 

 رفت و مهرداد عصار زیر زمزمه کرد: حتما پوری جون! 

 با خنده نگاهش کردم: حسودی نبودی که! 

ن و زودم برگردین.  ن دور و ورا باشیر  _مینو دور نمیشینا؟ همیر

 اینو گفت و رفت بالا. 

 مروز؟با تعجب به مریم نگاه کردم: این چشه ا

_هیجی بابا.... تازه د شاااااب قضاااااایه خواساااااتگاری رو فهمیده. 

اینم حساااس.... یاد  نیساات؟ هر بارم که برا من خواسااتگار 
ن شیلی میشه.   میاد همیر
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با خنده ب ند شااااااااااااادم: خ ه بخدا.... پاشاااااااااااااو بریم وباس عو   
 کنیم. 

ساااااااااااااار دساااااااااااااار کوچیکی که همراهم بودو بردم بالا و با مریم 
تا تخت جدا ونه داشااات و ووو شااادم رو وارد اتاق شااادیم. دو 

 . تخت: خیلی خوابم میاد 

ون.   _پاشو ببینم.... بعده ناهارم باید بری بیر

ن ساافید که برا  خسااته از جام ب ند شاادم و مانتومو با یه شااومیر
ونم اوکی بود عو  کردم و موهام مرتب کردم.   بیر

نمیخواسااتم ارا ش کنم. نه حوصاا شااو داشااتم نه میخواسااتم 
یه.    سره فکر   کنه خیر

ن نشاااااساااااتیم. اونقد   ن و یه راسااااات  شاااااات میر با مریم رفتیم پاییر
گشاااااانم بود که یر توجه به نگاه های مییائیل مشااااااهول غذام 
 شدم و هر چیم مریم ک بید رو پام به روی خودم نیاوردم. 

بیخیال غذام بشااااااااااااااام جواب نگاه های عاشاااااااااااااااقونه ی اقا رو 
 بدم؟ 

 عمرا.... 

و جمع کنم بالاخره ناهار تموم شااااد و خوا ن سااااتم کمکشااااون میر
که پوری جون نذاشااااااااااااااات و دساااااااااااااااتمو گرفت کشاااااااااااااااید عقب: 
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خودمون هساااتیم عزیزم. تو برو اماده شاااو که با مییائیل بری 
ون. ما هم یه ساااااااااااااعت دیگه میایم ساااااااااااامت ساااااااااااااحل  ا ه  بیر

ن بیاین پیشمون.   دوس داشتیر

ن جوری راحتم پوری جون.... امادم.   _من همیر

. بدون ارا ش مثل یه تیکه ماه _هزار ماشاااااا .... حقم داری

 .  میموین

ن که مامان گفت:  مثلا خجاوت کشااااایدمو سرمو انداخت پاییر
 وط  دارین شما. 

ون و منم  شاااااااات  با اومدن مییائیل ما رو با هم فرسااااااااتادن بیر
 سرش راهی شدم. 

 . رفت سمت ماشینش و برخلاف انتظارم درو برام باز کرد 

 ست. تشکر ارومی کردم و سوار شدم که درو ب
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 رمان #آغوش_خالی

#12 

 

سریااااع گوشااااااایمو ساااااااای نت کردم و خودشااااااام ساااااااوار شاااااااد: کجا 
 بریم؟

 صداش چقد خشنه! 

 _نمیدونم. فرفر نداره. 

_اینجا یه سااااااااااااااحل داره.... رادیو دریا اسااااااااااااامشاااااااااااااه. بریم حتما 

 خوشت میاد. 
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 ش با مامان و بابا رفته بود. چند سال پی

 اروم سر تکون دادم: اره رفتم جای قشنگیه. 

 _خ به  س! 

ی نگفتم.  ن  راه افتاد و منم دیگه چیر

ز و  هر روز این موقع ها داشاااااااااتم اماده میشااااااااادم برم پیش اویر
 بعدم بچه ها! 

ز خودشاااااااااااااایفته رو به این مییائیل ترجیک  واقعا دیدن اون اویر
 میدادم. 

بینه چه حالی میشااه؟ اصاالا متوجه میشااه؟ یعان امروز منو ن
 براش مهمه؟

 _مینو؟ با تواما؟

ی شده؟  ن  با تعجب نگاهش کردم: چیر

 _حواست کجاست؟ صدا  زدم. 

ی فکر میکردم بفرمایید شما.  ن  _داشتم به یه چیر

 _گفتم برای دانشگاه برنامه ای داری؟
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_من.... ام خب اره.... من عاشااااااااااق رشااااااااااتم بودم ولی قصااااااااااد 

و نداشاااااااااااااااتم. ولی یه مدته تو فکرشااااااااااااااام که برم ادامه دادنشااااااااااااااا
 دانشگاه. 

. کنکورم کااه نمیخواد باادی. حتمااا برو ثباات نااام  _خیلی خ بااه

 کن. 

سر تکون دادم کااه ادامه داد: میتوین هر کمکی خواساااااااااااااااار رو 
 !  من حساب کان

 . وط  دارین. به زور وبخند زدم: ممنون

پیچید تو خیابون اصااااااالی و گفت: خب از خود  بگو. دوس 
 رم بیشیر باها  اشنا بشم. دا

 یر مقدمه زل زدم بهش: از چیه من خوشت اومده؟

 به وض   جا خورد.... 

 اوه اوه... فکر کنم گند زدم! 

به خودش مسااااااااااا ت شااااااااااااد و گفت: خب برام متفاو  بودی. 
.... باادون هیچ  ایی کااه دیااده بودم. خودیر

برعکس تمااام دخیر
 .  ادایی

 _شاید هنوز نشناخته باشیم؟
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ام که بشاااااااااااااااناسااااااااااااااامت. هر چند من انتخابمو  _خب من اینج
ی باعث بشااااااااااه از تصاااااااااامیمی که گرفتم  ن کردم و فکر نکنم چیر

 منصرف بشم. 

 _شما برنامتون برای اینده چیه؟

_من کااه تااازه چنااد ماااهااه ماادرکمو گرفتم و مشاااااااااااااااهول بااه کااار 

شدم. فعلا هم از همه چی راضیم که اوبته چند سالی هست 
ه خواسااااااااتم برم تو هم فکر مهاجر  تو سرمه و دوس دارم ا 

 .  همراهم با  

 خدای من.... 

 رویای بچگیم! 

ااااااااا  زدم: خر نشااااااااااو مینو.... بخاطر مهاجر  گند  به خودم تسرا
 و ایند . 

ی
 نزن به زندکی

نفس عمیفر کشااااااااااااایدم و زمزمه کردم: موفق باشاااااااااااااید. اما من 
ی.   باید فکرامو بکنم. هنوز خیلی زوده برای تصمیم گیر

ت سرشاااااااو تکون داد و دیگه انگار بهش برخورده بود چون فق
ی نگفت.  ن  چیر

لابد پیش خودش از جواب مثبت من اطمینان داشت و تازه 
ا نیست!   داشت میفهمید از این خیر
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ن هر دو پیاده  بالاخره رسااااایدیم سااااااحل و با پارک کردن ماشااااایر
 شدیم.... 

 اینجا واقعا زیبا بود. 

 مییائیل اومد سمتم و با هم همقدم شدیم! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP53 of 2820 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#13 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ون که ساایاوش اومد  دوش کوتاهی گرفتم و از رختکن زدم بیر
 سمتم: چقد طووش میدی! 

 _نرفار هنوز؟

ن نیاوردم و با تو  _حواسااااااااااات نیساااااااااااتا؟ گفتم که امروز ماشااااااااااایر

 میام. 

 خراب    سرم؟خندیدم: باز میخوای 

نیشاااااااش باز شاااااااد: داداش یه م ت ارزوشاااااااونه سااااااایا یزداین بره 
 خونشون. 

ای  ن که  16_ 15_اره.... ا ه منظور  از یه م ت دخیر هسااایر
 !
ی
 راست میکی

 _من متع ق به همه ی جوونام. 

ون.   سار وباسامو برداشتم و همراه هم زدیم بیر
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 دیروز نیومد ج و.... 

؟ا ه امروز ج و سیاوش بیاد و یه حرفن    بزنه چی

ه؟  دیگه کیه که بتونه ج و سیا رو بگیر

 ... د ج و. دوس نداشتم بیا ولی دروغ بود ا ه بگم

 چرا این دخیر اینقد ذهنمو مشهول کرده بود؟ 

چی تو وجودش بود کاااااااه اینقاااااااد منو باااااااه سااااااااااااااامااااااات خودش 
 میکشید؟

ن بار اینجوری میشدم....   اوویر

ن بار تو تمام این   سال!  32اوویر

ن شاااااااااااد ون که طبق معمول تو یه ساااااااااااوار ماشااااااااااایر یم و زدیم بیر
ثانیه دورمون شاا  غ شااد و ساایاوشاام که همراهم بود دیگه به 

 این زودیا بیخیال نمیشدن. 

بعد نیم ساااااااعت باوخره کمی دورمون خ و  شااااااد و تونسااااااتم  
ی ازش نبود!   کمی اطرافو ببینم.... هیچ خیر

 حار مثل دیروزم نیومده بود که از دور نگاهم کنه.... 

ی گم کردم کلافه ن  . .. . شده بودم و انگار یه چیر
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احمقانه بود.... بیقراری واسه یه دخیر بچه که حار اسمشم 
 نمیدونستم! 

ز؟ چرا وا سادی؟ بریم دیگه.   _اویر

نگاهمو به سخار از محوطه ی اطراف ورزشگاه گرفتم و راه 
 افتادم. 

 _منتظر کو بودی؟

 _مزخرف نگو سیا! 

ه چشاااااااااااااااما  میچرخید مع وم بود _چرا دیگه.... اینجوری ک
 داری دنبال یکی میگردی! 

 اخمام رفت تو هم و جوابشو ندادم. 

ا ه میخواسااااااتم با سااااااایا بحث کنم دیگه تهش مع وم نبود به  
 کجا ختم بشه. 

 شیشه رو کشیدم بالا و یه راست رفتیم خونه. 

وع شااد: پاشااو   تو ساااون ووو شاادیم که غرغراش سر 
ی
از خسااتکی

ی واساااااااه شاااااااا  ن اده کن. مهمون دعو  کردی گرفار م امیه چیر
 خوابیدی؟

نم تو سرتا؟ خستم.  ن  _سیا میر
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ی برا شام بیاره.  ن  _بداخلاق.... زن  بزن فریدون یه چیر

فریدون مدیر برنامه هام بود و مثل ساااااااایاوش خیلی رابطه ی 
 نزدیکی باهام داشت. 

 _خود  زن  بزن. 

 ب ند شدم و رفتم اتاق خوابم. 

   میکردم و دوسش داشتم. تازه داشتم به این خونه عاد

 ج و اینه ا ستادم و زل زدم به خودم. 

 از صورتم میبارید. 
ی
 کلافکی

 تو این مد  امیان نداشت یه روز نیاد.... 

 کجا بود اخه؟
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 رمان #آغوش_خالی

#14 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 سو  میکشید....  مخم داشت

دیم.  ن  هوا تاریک شده بود و هنوز داشتیم حرف میر

ا ه به مامان قول نداده بودم ب د بودم چییار کنم که تا اخر 
 عمرش دیگه به من فکر نکنه. 

گوشااااایش نفس راحار کشااااایدم که جواب داد:   باوخره با زن 
 ب ه مامان جان؟
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 ....._ 

 _باشه چشم. میایم پیشتون. 

ن قطع کرد و به من  نگاه کرد: رفته بودن ساحل. حالا هم رفیر
 بازار و میگن بریم پیششون. 

 با خوشحالی استقبال کردم: اره فکر خ بیه. 

ن که گفت: من فعلا هیچ  سر تکون و برگشاااتیم سااامت ماشااایر
. این یکی دو روز کااه اینجاااییم میتوین تااا جوایر از  نمیخوام

بینیم. حدودی منو بشااااااااااااااانا  و تهرانم که رفتیم بازم همو می
ولی میخوام خوب فکراتو بکان مینو. من مطم نم میتونم 

 خوشبختت کنم. 

وبخندی زدم: ممنون که درک میکنید. منم باید کامل فکرامو 
 بکنم. 

 سر تکون داد و هر دومون سکو  کردیم. 

  سر بدی نبود.... 

برخلاف ظاااهر خشاااااااااااااااااک و مهرورش بااا من کااه رفتااار نرمااالی 
 نبود. داشت. اما واقعا س یقه ی من 

 هر چند حالا حالا ها نباید جواب میدادم! 
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 وارد مرکز خرید شدیم و از دور برامون دست تکون دادن. 

بعد از سلام کردن با مریم همقدم شدم و ازشون جدا شدیم  
؟ ن ؟ بگو چیا میگفتیر  که گفت: چه خیر

د و من گوش میدادم. تا  ن خندیدم: هیجی فقت اون حرف میر
 ا. بخوام ردش کنم خل میشم بخد

؟ ین ن ؟ هنوزم که حرف خودتو میر  _چی

_مریم تو دیگه چرا؟ میدوین که من فعلا اصااااااااالا قصااااااااادشاااااااااو 

. کچ م کرد ندارم. بریم یه گوشاااااااه ای من جواب سااااااا هرو بدم

 اینقد زن  زد. 

اااااااااا عموی منو تح یل  _ س بگو حواساااااااااات کجاساااااااااات که  سرا

ی؟  نمیگیر

با خنده ک بیدم تو بازوش: گمشو.... تو که س هرو میشنا . 
 دوست معموویه.  یه

 زد تو سرم: اون مال دو ماه پیش بود.... الان روته احمق. 

 _برا من هنوزم همونه. هیچ فرفر نکرده. 

 وارد یه بوتیک شدیم و به مریم گفتم حواسش باشه. 
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رفتم یه گوشاااااااه وا ساااااااادم و شاااااااماره ی سااااااا هرو گرفتم که زود 
؟  جواب داد: مینو؟ مع ومه کجایی

 اینا. _اومدیم بازار. با مریم 

ی ناااهااار بخوری و  _تو چنااد ساااااااااااااااااعاات پیش بااه من گفار میر

 دیگه جوابمو ندادی. چرا اخه؟

م.   _بعده ناهار رفتیم ساحل. گوشیمو یادم رفت بیر

 _خویر الان؟ نگرانت شدم اخه. 

ی؟  _بیخیال س هر. یه سفر سادست. چرا سخت میگیر

_اخااااااه تو حار نمیتوین تصاااااااااااااااور کان از دیروز تااااااا حااااااالا کااااااه 

 چقد دوم برا  تن  شده! ندیدمت 

 نفس عمیفر کشیدم.... 

واقعا نمیتونساااااااااااااتم بفهمم چی میگه. چون هیچ تصاااااااااااااوری از 
 عشق نداشتم! 
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 رمان #آغوش_خالی

#15 

 

 ییم دیگه با هم حرف زدیم و خدافطین کردم. 

ی ب ن م. به سرم زده بود یه چیر ز بگیر  را اویر

حس میکردم خیلی تاثیر گذاره و با دیدن بوتیک مردونه ای 
ن کواا این طرفا  سر چرخوندم و دنبال بقیه گشااتم: مریم ببیر

 نباشه. 
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؟  _باز چه غ طی میخوای بکان

م.  ز بگیر ی برا اویر ن  _یه چیر

چشااااماش گرد شااااد که دسااااتشااااو گرفتم و کشااااوندم تو بوتیک 
 مردونه. 

زش متنفری و میخوای براش هاادیااه _بخااادا تو دیوونااه ای. ا
 بخری؟

 . ه. جز همون مراحل مخ زدن_این فرق داره

چشااااااااااام چرخوند و جواب نداد که رفتم سااااااااااامت فروشااااااااااانده: 
تاتونو ببینیم؟  میتونم یر سر 

به گرمی ازم اسااااااااااتقبال کرد: ب ه حتما. ساااااااااااده میخاین یا طر  
 دار؟

 _ساده ی ساده. سفید باشه وطفا

 _چشم. 

 و گفت: سایزشون؟رفت سمت قفسه ها 

 باشه وطفا.  2xlهییل گندشو تو ذهنم تصور کردم: 

 مریم خندش گرفت: ماشا ! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP63 of 2820 

ک بیدم به په وش که فروشااااانده یر سر   سااااافیدی گذاشااااات 
 ج وم: بفرمایید خانوم. با کیفیت ترین کارمونه. برنده. 

 قیمت روش حسایر بالا بود. 

خود   به مریم نگاه کردم که شونه ای بالا انداخت و گفت: 
 !  میدوین

مش.   به فروشنده نگاه کردم: مییر

ون کااه مریم گفاات: خال شاااااااااااااااادی  حساااااااااااااااااب کردیم و زدیم بیر
بخدا.... تو قرار بود پولاتو جمع کان اون دسااااااااتبند روو واااااااا  

 که دوس داشار رو بخری. 

با رضاااااااااایت به هدیه ای خریده بودم نگاه کردم: دیر نمیشاااااااااه 
ز ببینه چی براش خریدم حساااااااااااااااایر   تحت اون. عوضاااااااااااااااش اویر

ه  . تاثیر قرار میگیر

 _ادم نمیو  تو. 

دوبااااره راه افتاااادیم و طبقاااه ی باااالا باااا بقیاااه برخورد کردیم و 
مییائیل پیشنهاد داد برای شام بریم رستوراین که پنت هوس 
ن تو ویلا شاااااااااااااااااام امااااده   ن مجتمع بود ولی خااااواااه ایناااا گفیر همیر

 . ن  کردن و همه رفتیم پاییر
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بگیر اینو. فکر کنم من  بدون ج ب توجه چساااااادیدم به مریم: 
 باید با مییائیل برم. 

 ازم گرفتش: مهرداد ببینه پوست از ک ه ی دوتامون میکنه! 

ازش فاصااااااااااااااا ه گرفتم که مییائیل اومد سااااااااااااااامتم: با من میای 
 دیگه؟

 سر تکون دادم: اره چطور؟

 وبخندی زد: هیجی اخه اینجا همش په و مریم بودی. 

م مهااااازه هااااا رو _اخااااه اقااااایون معمولا حوصااااااااااااااا ااااه ناااادارن تمااااا
 بگردن. 

 نگاه خاصی بهم انداخت: با تو حوص ه دارم. 

ی نگفتم.  ن  به زور وبخندی زدم و دیگه چیر

 یکی ترمز اینو بکشه.... 

 اضافه شد.  س هر کم بود اینم

 باز خداروشکر غرورش اجازه نمیداد خیلی بچس ه بهم. 

 ساااااااااااااعت 
ی
 دور هم بودیم و بخاطر خسااااااااااااتکی

ی
 12شااااااااااااام همکی

 . واسه خوابنشده همه رفتیم 

ز فکر کردم  . رو تخت دراز کشیدم و به اویر
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 یعان امروز نبودمو حس کرده؟

 اخ چی میشه زودتر پا بده؟
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#16 

 

بااااوخره جمعاااه از راه رسااااااااااااااایاااد و قرار بود بعاااده نااااهااار حرکاات  
 کنیم. 

ه وقار برسااااااااااااااایم دیگه نمیتونم برم پیش بچه ها. اما درسااااااااااااااات
دم.  ن ن به تهران بال بال میر  واسه رفیر

به مییائی م گفته بودم باید بهم فرصااااااااات بده تا فکرامو بکنم 
 . و اونم مخاوفار نکرد 

ن مامان با رضایت نگاهم میکرد برام کافن بود.   همیر

احت کوتاه با خداحافطین از   ناهارم خوردیم و بعده یه اسااااااااااااایر
 همراه خاوه اینا راه افتادیم. 

ی
 همکی

د شااب تا صاابک با بچه ها چت کرده بودم و به محض اینکه 
ون خوابم برد.   از شهر زدیم بیر

با صااااااااااااااادای مامان چشااااااااااااااامامو باز کردم: مینو؟ پاشاااااااااااااااو دیگه 
 رسیدیم. 

 تکوین به خودم دادم: من هنوزخوابم میاد. 

 _پاشو بریم بالا بخواب. 
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 پیاده شدم.  بالاخره دل از خواب کندم و 

 . تو پارکین  بودیم

ن کی  دسااااااتیم و سااااااا م رفتیم ساااااامت اسااااااانسااااااور.  با برداشاااااایر
 بالاخره طبقه ی پنجم توق  کرد و پیاده شدیم. 

وارد اتاقم که شدم دیگه خواب از سرم پریده بود و سردردای 
 اومده بود سراغم. 

ی
 همیشکی

خونه ن  . وباس راحت پوشیدم و رفتم اشیی

گذاشاااااااااااااااتم دم بکشاااااااااااااااه که مامان   یه مساااااااااااااااکن خوردم و چایی 
 اومدم: بازم سر  درد میکنه؟

 _اره. زود خوب میشم نگران نباش. 

احت کن خودم چایی میارم. 
 _برو تو ساون اسیر

 با قدرداین نگاهش کردم و رفتم وم دادم رو کاناپه. 

 به بچه ها گفتم رسیدم و قرار فردا رو اوکی کردیم. 

زو ببینم.  خیلی دوس داشتم زودتر فردا برسه و برم  اویر

 وا نشش برام جاوب بود. 

ساااااااایدم اصاااااااالا براش مهم نباشااااااااه و نبود منو  با این وجود مییر
 حار حس نکرده باشه! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 تازه بچه ها رفته بودن و باید میخوابیدم. 

 اما مثل دو شب پیش بیخوایر زده بود به سرم. 

 تخت.  وباسام رفتم رو  زدم و بعده عو  کردم مسوار

اون دخیر تمام فکرمو به خودش مشااااااااااااااهول کرده بود و وقار 
 دیروزم نیومد انگار حس کردم از دستش دادم. 

 . عجیب بود برام این حس... 

 عجیب و ناشناخته.... 

 کم دخیر ندیدم! 

ن.  ای زیبایی که با یه اشاره حادن بودن برام بمیر
 دخیر

  س چرا اون؟

 اونم که یه هوادار سادست. 

م عصااااااااااار بودم که هر بار وقار اومد ساااااااااامتم از دساااااااااات خود
 بهش محل ندادم و با غرورم کوچیکش کردم. 

 اصلا چرا باید اینقد بهش اهمیت بدم؟
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 اون فقت یکیه مثل بقیه. 

 حار ا ه دیگه هیچ وقت نبینمش ذره ای اهمیت نداره! 
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#17 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ون.  زم برداشتم و زدم بیر  هدیه ی اویر

سیدم بهش.   یه ساعت دیگه تمرینشون تموم میشد میر

 پیادم کردم و رفتم ساامت در ورزشااگاه  
ی
اساان  جای همیشااکی
 که حسایر ش  غ بود. 

وع وی  هر روز  اول هفته بود و با نزدیک شدن به تاریااااخ سر 
اااااااای زیادی هم اضااااااااافه جمعیت اینجام بیشاااااااا یر میشااااااااد و  سرا

 شده بودن. 

مثل همیشاااااااااااااااه کمی اون اطراف قدم زدم و با تعطیل شااااااااااااااادن 
ون.   تمرینشون یکی یکی زدن بیر

 از دور فقت تماشا کردم.... 

چرا هیچ وقت نرفتم محل تمرین پرس وویس و همیشه فقت 
 از دور تماشاشون کردم؟

ز تیم مورد چرا غرورم اونقاااد مهم بود برام کاااه حار خودمو ا
 علاقمم محروم کرده بودم؟
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باااه خودم قول میااادم بعاااده تموم شااااااااااااااااادن این مااااجرا برم سر 
تمرین پرسااااااااااااااا وویس و ساااااااااااااااعی کنم تمااااام ارزو هااااای بچگیمو 

 براورده کنم. 

ز که خودش تنها هم بود وبخندی رو  ن اویر با اومدن ماشااااااااااااااایر
 وبام نشست: بالاخره اومدی! 

نتونساااااااااااااااتم  تو یاااه ثاااانیاااه هماااه هجوم بردن سااااااااااااااامتش و دیگاااه
 ببینمش. 

نمیدونم چقد گذشااته بود که باوخره کمی دور و ورش خ و  
 شد و تونستم ببینمش. 

اااه رو امضااااا کرد و داد بهش که سرشااااو ب ند کرد و  توپ یه  سرا
 با هم چشم تو چشم شدیم. 

 دیدم که نگاهش روم ثابت شد.... 

 دیدم و کی  کردم که از حو که تو نگاهش بود. 

ه بهش نزدیک ن حواساااااااشاااااااو  یه دخیر شاااااااد و برای عکس گرفیر
 پر  کرد. 

 وبخند م یج رو وبام نشوندم و رفتم سمتش. 

ه  زیر چشااامی داشااات نگاهم میکرد و وقار بهش رسااایدم دخیر
 هم تشکر کرد و رفت. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP72 of 2820 

 _سلام. 

 زل تو چشمام و زیر وب زمزمه کرد: سلام. 

 وبخندم عمیق تر شد: دوم برا  تن  شده بود. 

 _کجا بودی؟

 خشیم زد.... 

 ره.... خودشه.... ا

 منم همینو میخواستم.... 

هنوز هیجی نگفته بودم که با اخم نگاهشو ازم گرفت و اروم 
 زمزمه کرد: ج و بر  افتاب منتظرتم. 

اینو گفااااات و بااااادون اینکاااااه منتظر جوابم بموناااااه باااااا سرعااااات 
 زیادی ازم دور شد. 

 من هنوز تو شوک بودم.... 

 یعان چی الان؟

 با من قرار گذاشت؟

 فتاب خیابون پاییان بود و باید عج ه میکردم. بر  ا

اصلا دوست نداشتم با دیر کردنم این موقعیت فوق اوعاده 
 رو از دست بدم! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 شیشه رو دادم بالا.  رو به روی بر  افتاب پارک کردم و 

 نمیشد به اون دخیر گفتم بیاد اینجا.  باورم هنوزم

 برای خودم عجیب و باور نکردین بود. 

م و حس   ن کااه دیاادمش نتونساااااااااااااااتم ج و خودمو بگیر امااا همیر
 کردم ا ه هیچ کاری نکنم برای همیشه از دستش میدم.... 

ن باز شااااااااد و وقار سااااااااوار شااااااااد تازه تونسااااااااتم خوب  در ماشاااااااایر
 ببینمش! 

 چقد زیبا بود.... 

 . نگاهم کرد: باورم نمیشه با هیجان

سااااااااااعی کردم ری  س باشاااااااااام. به هیچ وجه نباید اجازه میدادم 
 بفهمه چه اتیو  درونم به پا کرده. 

 وبخندی زدم: اسمت چیه؟

 _مینو. 

 !
ی
 _چه اسم قشنکی

 چشماش برق زد که گفتم: فکر کردم دیگه نمیای. 

 دیم شمال. _تهران نبودم. با خانوادم رفته بو 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP75 of 2820 

 _اهان. 

ی برا  خریدم.  ن  _یه چیر

باااا تعجاااب نگااااهش کردم کاااه از کیفش یاااه یر سر   سااااااااااااااافیاااد 
دراورد و گرفت سااااامتم: من مجبور بودم برم. ولی اونجا همه 
فکرم پیش تو بود بخاادا. همون روز اول اینو برا  خریاادم و 

 . وحظه شماری میکردم بیام تهران ببینمت

 بهت میاد. ازش گرفتمش که گفت: سفید خیلی 

 حسایر تو خر  افتاده بود بچه. 

 _نیازی نبود. 

ن که فقت یه   گفت: همیر
ین زبوین  زد و با شاااااایر

ی
وبخند قشاااااانکی

ی تو دنیاااااا  ن هنو تنااااات کردی برام از هر چیر باااااار ببینم این پیر
 باارزش تره. 

ی؟  _ندیدم با هیچ کدوم از بچه ها عکس بگیر

ز.... ابروهاااااش پریااااد بااااالا: من فقت برای دیاااادن تو میااااام او یر
 بقیه برام هیچ معان خاصی ندارن. 

 نگاهی به ساعت انداختم. 

فتم خونه اماده میشدم  . با ه نا قرار داشتم و باید میر
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 _بده شمارتو! 

ز....   حیر  زده نگاهم کرد: اویر

 چرا با صدا زدن اسمم اینجوری از خود یر خود میشدم؟

این دخیر وحظه به وحظه داشاااااات منو بیشاااااایر جذب خودش 
 رد. میک

 اخمام رفت تو هم: فکر کردم مشتافر واسه این رابطه! 

ز  یهو مچ دساااااااتمو گرفت و سریااااع گفت: من از خدامه.... اویر
من شااااااااااابا خوابتو میبینم.... با نگاه کردن به عکسااااااااااات خوابم 

ه.   مییر

به دست ظریفش روی دستم نگاه کردم که ترسیده خودشو 
 عقب کشید: معذر  میخوام. حواسم نبود. 

 اینقد حس خوب بهم میداد؟ ومسش چرا 

 زل زدم تو چشماش: بده شمارتو مینو. من هزار تا کار دارم! 

تند تند سر تکون داد و شاااااااااامارشااااااااااو گفت. منم ساااااااااایو کردم و  
 گوشیمو گذاشتم کنار: دیگه نیا ج و ورزشگاه. 

_چراااا؟ من همون دو روزیم که نیومدم داشاااااتم دق میکردم 

ز. نمیتونم نبینمت.   اویر
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 مو. باها  هماهن  میکنم. _میبینیم ه

. چشم! 
ی
 _هر چی تو بکی
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#19 

 

چند وحظه ای زل زدم تو چشااااااااااااااماش که اروم گفت: من برم 
 دیگه. خیلی وقتتو گرفتم. 

؟ ین ن  اروم سر تکون دادم که گفت: امشب بهم زن  میر

 ه وقت کنم اره. _ا 

 _باشه  س من برم دیگه. خیلی مواظب خود  باش. 

دوباره سر تکون دادم که پیاده شااااد و برگشاااات ساااامتم: خیلی 
ز.   دوست دارم اویر

 برگشتم سمتش که نگاهش ازم گرفت و سریااااع درو بست. 

 وبخندی رو وبام نشست.... 

 چقد همه چی داشت سریااااع اتفاق میوفتاد. 

 . از تو اینه بهش نگاه کردم

 کمی ازم دور شد و منم حرکت کردم. 

 بالاخره یکی پیدا شده بود که ق بم باهاش گرم بشه. 

 سال انگار واقعا داشت اتفاق میوفتاد.  32بعد از 
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 نمیکردم.  درست زماین که فکرشم

وقار رابطم بااا ه نااا بااه تااه خت رسااااااااااااااایااده بود و بااایااد هر چااه 
 زودتر تمومش میکردم. 

نم دو تاااا رابطاااه رو همزماااان من موقعیتم جوری نبود کاااه بتو 
 داشته باشم. 

 ود! ببا ه نا فقت روی کاغذ  هر چند رابطم

 

 مینو::::::::::::::::: 

فتم و هنوزم باورم نشاااااااده  نیم سااااااااعار بود که داشاااااااتم راه میر
 بود که چه اتفافر افتاده. 

نه....  ن  شمارمو گرفت و گفت زن  میر

؟ ن راحار  به همیر

 دش پیشقدم شده. نکنه فهمیده نقشه دارم براش و خو 

 اخه از کجا فهمیده احمق؟

؟  چرا اینقد خودتو دست کم گرفار

 از  خوشش اومده.... 

 کی میتونه در برابر  مقاومت کنه اخه؟
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 خندم گرفت.... 

 برنمیداشتم. 
ی
ایطم دست از خودشیفتکی  تو این سر 

 افیارمو کنار زدم.... 

ی که اهمیت داره اینه من موفق شدم.  ن  تنها چیر

عاشاااق  ت باید اعتمادشاااو ج ب کنم و نقش یهحالا دیگه فق
 دیوونه رو بازی کنم. 

و به بچه ها بدم....   دل تو دوم نبود که این خیر

از همون جایی که بودم اسن  گرفتم و یه راست اومدم کافه 
 پیش بچه ها. 

احوال پر  کنار حانیه نشاااساااتم که گفت: دیر   بعد از سااالام
 کردی؟

ز بودم.   خندیدم: پیش اویر

؟ن با تعجب نگاهم کردن که س هر عصار همشو   شد: چی

 _شمارمو گرفت. 

ماتشاااااااون برده بود که دوباره سااااااا هر گفت: قشااااااان  توضااااااایک 
 مینو؟ 

ی
 بده ببینم چی میکی
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شاااااااااااااااونااه ای بااالا انااداختم و گفتم: وقار مثاال همیشااااااااااااااااه رفتم 
پیشاااااااااش گفت برم ج و بر  افتاب که نزدیک ورزشاااااااااگاه بود. 

و گرفت. گفت خودش منم رفتم. اساااااااااممو پرساااااااااید و شااااااااامارم
نه!  ن  بهم زن  میر

 خشکش زد.... 

تااارا خوشاااااااااااااااحااال تر از همااه گفاات: وای خاادای من.... باااورم 
 نمیشه. مینو کار  حرف نداره بخدا. 
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ون بدن س هر با قبل از اینکه بقیه بچه ها بخان وا نو  نش
 عصبانیت صندویشو هل داد عقب و از جاش ب ند شد. 

هممون با تعجب نگاهش کردیم که بدون هیچ حرفن ازمون 
ون.   دور شد و از کافه رفت بیر

ماهان اروم زمزمه کرد: حق داره. ما اصااااااااااااالا انگار وجودشاااااااااااااو 
 نادیده گرفتیم. 

ین تارا حق به جانب گفت: ما حرفامون رو زده بودیم. الان ا
ساااااایم  رفتارا اصاااااالا دویلی نداره. حالا که داریم به هدفمون میر

 وقت قهر کردنه؟
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ماهان جوابشو داد: مرده  غیر  داره. مینو راحت ج وشون 
نشسته میگه رفته پیشش و شمارشو بهش داده. شما انتظار 

 دارین سا ت بشینه؟

نم.  ن  از جام ب ند شدم: خودم باهاش حرف میر

. این هماه کن مخاااوفات نکنااهحااانیااه سریااااع گفاات: راضااااااااااااااایش  

 تلاش کردی. 

 . سر تکون دادم و رفتم دنباوش

ون کافه نشاااااااااساااااااااته بود و داشااااااااات سااااااااایگار  ای بیر ن رو یکی از میر
 میکشید. 

 رفتم سمتش و رو به روش نشستم: س هر؟

.. منو خر فر  نکن. عصاااااااااااااااار نگاهم کرد: هیجی نگو مینو.. 

ی  . نگو از رابطه با ادمی تو اون موقعیت وذ  نمییر

؟ میفهمی اصلا؟ من ازش متنفرم. 
ی
 _چی داری میکی

 _هنوز اووشه. 

. من حار وحظه ای _بس کن ساااااااا هر. اون کاپیتان اسااااااااتقلاوه

نمیتونم به واقعی بودن اون رابطه فکر کنم. تو این دنیا هیچ 
 عشفر بالاتر از پرس وویس برای من وجود نداره. 
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؟ من کجای زندگیتم؟  _من چی

وع نکن خوا  هشا. _دوباره سر 

 .  _تو حار به دروغم نمیخوای منو راصین کان

ب ند شاااااادم: چی میخوای؟ به دروغ بگم  با عصاااااابانیت از جام
م برا ؟ نیستم س هر.... من از اووشم گفتم  عاشقتم و میمیر
نه اهل رابطم نه عاشاااااااااااااااق شاااااااااااااااادن ب دم. تو بودی که ادار 
داشاااااااااااااااار با هم باشااااااااااااااایم. وگرنه بهت گفتم من همون رابطه 

ی بینمون تهیر کنه.  دوستانمون ن  رو دوس دارم و نباید چیر

سااااایگارشاااااو زیر پاش وه کرد و زل زد تو چشااااامام: یعان اهمیار 
 برا  نداره چطور مجنونت شدم؟

ز شااااااااااااااامس میمونم.... اونقاااد  نگااااهمو ازش گرفتم: من باااا اویر
م و نزارم تو اون تیم هیچ غ طی بکنه.  میمونم که ابروشاااااو بیر

ه! نه تو نه هیچ کس دیگه هم ن  میتونه ج ومو بگیر

 ماتش برده بود.... 

ی بگه و برگشتم تو.  ن  نذاشتم چیر

بچه ها سااااوالی نگاهم کردن که گفتم: من حرفامو بهش زدم. 
 الانم میخوام برم خونه. 
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ن و   ایی که تو سااافر براشاااون خریده بودم رو گذاشاااتم رو میر
ن چیر

منده که نمیتونم بمونم. عصاااار  گفتم: اینم ساااوغاتیاتون. سر 
وع شد. شدم سرد  ردم سر 

 حانیه  شت سرم راه افتاد: چت شد اخه؟ دعواتون شد؟

 _کا  کردیم. 

ون و بدون اینکه به صاااادا  شاااااوکه سرجاش وا ساااااد که زدم بیر
ن تا و  زدنای س هر توجه کنم ازشون دور شدم و ج و اوویر

 رو گرفتم. 

 بهض کرده بودم.... 

 هیچ کس منو درک نمیکرد. 

و  ع نکرده بودم اما خودم به خواسااااااااات خودم این بازی رو سر 
 تصمیم میگرفتم ادامه بدم یا تمومش کنم. 
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#21 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

بود که بالاخره رسااااااااااایدم ج و خونه ی ه نا. زن   9سااااااااااااعت 
 زدم و صداش تو گوشم پیچید: بیا تو. 

تا اساااااانساااااور برساااااه و برم بالا هزار بار حرفایی که میخواساااااتم 
 بهش بزنم رو مرور کردم. 

 فقت امیدوار بودم کوتاه بیاد و یر دردسر تمومش کنه! 
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در اساانسور باز شاد که اومد ج و در اساتقبال: سالام عزیزم. 
 خوش اومدی! 

 _سلام. 

 وارد شدم و  شت سرم درو بست و اومد تو! 

ونااه رسااااااااااااااایااده بود و مع وم بود کلی حسااااااااااااااااایر بااه خودش و خ
 برنامه داره. 

رو کاناپه نشااااسااااتم که اومد و کنارم نشااااساااات: چقد دوم برا  
 ز دور دیدمت. اشده بود. این مد  فقت  تن 

؟   نگاهی به اطراف انداختم: اینجا راحار

 اومااادم همش یاااه حس خویر دارم. 
_خاااب مع وماااه. از وقار

 ت و عکسا . خونه ی تو.... وسایل تو.... اتاق قدیمی

_با فریدون حرف زدم. با وکیل هماهن  کرده سند اینجا رو 

 بزنه به نامت. 

ز.   با تعجب نگاهم کرد: نیازی نبود اویر

 نگاهمو ازش گرفتم: نیازه ه نا. باید باها  حرف بزنم. 

 ترسشو حس میکردم. 

 اما منم دیگه نمیتونستم ادامه بدم. 
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ایران با هم حرف زده _یاد  که نرفته.... قبل از اینکه بیام 
 بودیم! 

؟  ین ن ز.... بس کن. داری درباره ی چی حرف میر  _اویر

_من نمیتونم ادامااااااه بااااااادم ه ناااااااا.... خود  خوب میاااااادوین 

 منظورم چیه؟

دستمو گرفت: من.... من بهت گفته بودم نمیتونم از  جدا 
م! بشم...   . گفتم بدون تو میمیر

وعش اشاااااااااااااااتبااااه بود و باااایاااد  هر چاااه  _هماااه چی تموماااه.... سر 
 زودتر تموم بشه. 

صااااااااااااااادای گردش تو گوشااااااااااااااام پیچید: من بخاطر  برگشاااااااااااااااتم 
ز من   که داشاااااااااتیم.... اویر

ایران.... بعد از اون همه مشااااااااایلایر
 بچمو از دست دادم.... میفهمی؟ 

عصاااااااااااااااار نگاااااااهش کردم: اون بچااااااه  بچااااااه ی منم بود. منم 
دوسش داشتم.... اما نموند.... نه تقصیر تو بود نه من! ه نا 

واقعیت کنار بیا.... اون بچه تنها نقطه ی اتصاااال من و تو با 
 بود! 

؟ مان که دارم از دوریت جون میدم.   _ولی  س من چی

 ....  _عاد  میکان
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یهو جیغ ب ندی کشید و از جاش ب ند شد: عاد  نمیکنم.... 
اری  ن به نبود تو عاد  کنم یا بچم؟ یک ساااااااااااوه زنتم اما نه میر

ن   کنیم نه میر
ی
اری کوااااااا بفهمه با همیم! ووم  تو یه خونه زندکی

کردی اومااادی ایران.... مان کاااه از اینجاااا متنفر بودم بخااااطر 
تو برگشاااااتم. چون نمیتونم دوریتو تحمل کنم.... چون ا ه تو 

 رو.... 
ی
 زندگیم نبا   نمیخوام این زندکی

 ب ند شدم و تو به م گرفتمش.... 

 سرشو گذاشت رو سینم و زار زد.... 

کشاااااه اما منم دیگه نمیتونساااااتم ادامه نمیخواساااااتم به اینجا ب
 بدم. 

وع کرده بود.   ه نا خودش این رابطه رو سر 

خودش بااا خودخواهی باااعااث شااااااااااااااااد الان دوتااامون اینجوری 
 . عذاب بکشیم

 ا ه اون شب نمیومد تو اتاقم اینجوری نمیشد.... 
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.... فقت  ازم فاصاااااا ه گرفت: میدونم از اووم دوساااااام نداشااااااار
بخاطر بچه باهام موندی و ازدوا  کردیم. اما منم حقم این 
ز.... تو حار نمیتوین تصاااااااور کان چقد عاشاااااااقتم.  نیسااااااات اویر
چقد میساااااوزم که زنتم اما هیچ حفر رو  ندارم. تو ق بت از 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP91 of 2820 

رحمی.... چطور منو سااااااااااااااانگااااه.... نمیاااادونم چطور اینقااااد یر 
.... تو حار وقار اون  نمیبیان و اینقد راحت از روم رد میوااااا 

 نموندی!  اتفاق افتاد هم درست و حسایر پیشم

_بسااااااااااااه دیگه.... من اون موقع همراه تیم تو ساااااااااااافر بودم.... 

ایت منو بهیر از هر   چییار باید میکردم که نکردم؟ ه نا تو سر 
 !  کس دیگه ای میدوین

ایران زد باااه سر  اینجوری شاااااااااااااااااادی.... وقار  _از وقار فکر 
دوباره از اساااااااااااااتقلال بهت پیشااااااااااااانهاد دادن انگار دنیا رو بهت 

ن  شد اون استقلاوه....   دادن و دیگه همه چیر

صاااااااااااااادامو بردم بالا: خفه شااااااااااااااو دیگه.... اسااااااااااااااتقلال خونه ی 
منه.... رویای بچگیم و تنها عشاااق زندگیم. چند ساااال پیشااام 

فت و بازی تو  احمق بودم که ازش جدا شااااااادم اااااا  و هوای پیسرا
ایی که 

ن ارو ا زد به سرم و نذاشااااااااااااااات تو خونه ی خودم به چیر
میخوام برسااااام. اما الان اومدم که بمونم.... اومدم همه چیو 
ان کنم و اونجوری که همیشه ارزوم بود براش بجنگم....  جیر

ه!    س نه تو نه هیچ کس دیگه نمیتونه ج ومو بگیر

یه گوشه از زندگیت باشم. تو رو اشیاشو پار کرد: بزار منم 
ز من بدون تو نمیتونم نفس بکشم.   خدا.... اویر
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کلافه سرجام نشااااااااااااسااااااااااااتم: دیگه نمیتونم.... بفهم.... خود  
 . خوب میدوین من هیچ علاقه ای به این رابطه ندارم

 .... ن  گردش شد  گرفت و سرمو انداختم پاییر

 کار من نه نامردی بود نه یر رحمی! 

 رو نمیخواساااااااااااااااتم و علاقاااااه ای بهش من از اووم ای
ی
ن زنااااادکی

 نداشتم. 

 فقت بخاطر وجود اون بچه.... 

عصاااااار از جام ب ند شااااادم: باهاش کنار بیا ه نا.... این رابطه 
وع شااااااده الان دیگه تمومه.  هر چی که بوده و هر طور که سر 
من تماااام حق و حقوق تو رو میااادم و امیااادوارم تو هم خیلی 

. سامزود بتوین زندگیتو سرو   ون بدی و منو فراموش کان

ز.... تو رو خدا   .... رفتم سمت در خروچر که زجه زد: نرو اویر

ون و عصااااار تر از همیشااااه بیخیال اسااااانسااااور شاااادم و  زدم بیر
 رفتم سمت پ ه ها! 

 باید هر چه زودتر تموم میشد.... 

دیگه واقعا کشاااااااش نداشاااااااتم و نمیخواساااااااتم چند وقت دیگه  
وع میشه من درگیر م  شیلا  شخصی باشم! که وی  سر 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP93 of 2820 

ن شدم و راه افتادم سمت خونه.   سوار ماشیر

 .... یاد مینو افتادم و وبخندی رو وبام نشست

نم.  ن  امشب بهش زن  میر

 زود بود اما برام مهم نبود.... 

 دوم میخواست بشناسمش.... 

ایی کاااه تاااا حاااالا دیاااده برام فرق 
یاااه جور خااااصی باااا تماااام دخیر

 داشت. 

ن وباسااام یه راساات رفتم سر رساایدم خونه و بعده عو  کرد
 یخچال. 

ییم از فسااااااااااااااانجوین کااه د شااااااااااااااااب فریاادون اورده بود هنوز تو 
 یخچال بود و گذاشتم گرم بشه. 

خاااانواده خودم کاااه کااااماال کردساااااااااااااااتااان بودن و من اینجااا تنهااا 
 بودم

ی
. اماااا فریااادون هر وقااات میوماااد مااااماااانش غاااذای خونکی

 میفرستاد برام. 

یه تن  شاااااااااااد. باید قبل از ناخودا اه دوم برای مامان بابا و بق
دم بهشون.  ن فتم سر میر وع وی  میر  سر 
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 مینو::::::::::::::::: 
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ن شامو جمع کردم و ظرفارو هم شستم.   میر

 . چایی دم کشیده بود و دوتا ریختم و رفتم تو ساون

ن و کنار مامان نشااسااتم که گفت: راسااار گذاشاا تمشااون رو میر
 امروز پوری جون زن  زده بود. 

 _میگفار بزار یه روز بگذره. 

ه. میگفت ادب حیم میکنه از  _زن  زده بود شااااااااااااااامارتو بگیر

م. اخه مییائیل گفته بود کار  داره.   خودتون بگیر

 کلافه چشمامو بستم. 

زم ااااااااااااااه  همینم موناااااده بود الان کاااااه منتظر زنااااا  اویر این  سرا
 مییائیل زن  بزنه. 

 _باشه ولی من زود جوابمو به خودش میدم. 

ویوان چاییمو برداشتم که گفت: هیچ اجباری نیست عزیزم. 
 اما خوب فکراتو بکن. 

 _چشم. 

 چاییمو خوردم و رفتم تو اتاقم. 

ی نبود.  11ساعت نزدیک  ز خیر  بود و هنوز از اویر

 ب نداده بودم. عوضش س هر دو سه بار زن  زده بود و جوا
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ن من اصااااااااااااااالا نیوماااااد  ن بعاااااد از رفیر تاااااارا و حاااااانیاااااه هم میگفیر
 پیششون. 

ه. یا تحمل کنه یا  سااااااااااا هر باید میفهمید نمیتونه ج و منو بگیر
 هم بیخیاوم بشه. 

وع کرده بودم رو  م نشاااااااااساااااااااتم و طراچ که تازه سر  ن  شااااااااات میر
 ادامه دادم.... 

بعد از دیدن بازی های پرسااااااا وویس فقت نقا   میتونسااااااات 
 نو اروم کنه. م

نمیدونم چقد گذشاااااته بود که با صااااادای زن  گوشااااایم سرمو 
زه. ولی  ب ند کردم که با دیدن شاااااااماره شاااااااانس حدس زدم اویر

؟  ا ه مییائیل باشه چی

زه و تماسو وصل کردم: اوو؟  حسم میگفت اویر

اش تو گوشم پیچید: مینو؟  صدای بم و گیر

ز.... باورم نمیشه!   به صدام هیجان دادم: اویر

؟_خ  ویر

_خیلی منتظر  بودم. دیگه داشتم ناامید میشدم. ولی الان  

 که صداتو شنیدم خ بم.... خیلی خ بم. 
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 _ییم درگیر بودم. 

_اشااااااااایال نداره اصااااااااالا. من هر چقد که لازم باشاااااااااه منتظر  

 میمونم. از این به بعدم هر شب منتظرتم. 

ین زبوین نکن.... هر وقت دوت تن  شااااااد میتوین بهم  _شاااااایر

 . زن  بزین 

ز....   وم دادم رو تخت: من تمام شااااااااااااااابانه روز دوتنگتم.... اویر
نم. مثل یه رویای  ن الان باورم نمیشاااااااااااااااه دارم باها  حرف میر
یناااااه.... اجاااااازه باااااده فردا بیاااااام ببینمااااات.... خود  کاااااه  شااااااااااااااایر

 میدوین  یه روز نبینمت داغون میشم. 

 _بعده تمرین بیا همون جایی که امروز همو دیدیم. 

؟ ؟ واقعان  _چی

 چه چرا کلا تو شوکی؟_ب

 خندیدم: بهم حق بده خب.... خیلی دور از ذهنه. 

_حواست باشه مینو.... هیچ احد و نا  نباید از این رابطه 

خیر داشااااااااااااته باشااااااااااااه. میفهمی؟ اینارو دارم بهت میگم که ا ه 
وع نشده تمومش کنیم.   ذره ای به خود  شک داری سر 

ن  ارم کواااااااااااااا _نه نه.... اصاااااااااااااالا حرفشاااااااااااااام نزن. مع ومه که نمیر
دار بشه. من موقعیت تو رو خیلی خوب درک میکنم.   خیر
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ن جوری بمونه.   _خ به.... امیدوارم همیر
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دوباره ذوق زده گفتم: یعان فردا من بیام پیشااااااااااااااات بعدش با 
ون؟  هم بریم بیر

دم وحنش از اون سردی و خشااااااااااااکی کمی خار  شااااااااااااد: حس کر 
 انتظار که نداری بریم کافه و پارک و جاهای عمومی؟

 ... ن منظور خندیدم: نخیر  مه. . همون با ماشیر

ون.  یم بیر  _اره کوچووو.... میر

ز.... خی یم کوچووو نیستم.  18_من   ساومه اویر

 _ولی از من خیلی کوچیک تری! 

 دم. چه سان چه هییلی قشن  نصفش بو 

خودمو ووس کردم: واسااااااااااااه همینه که اینقد عاشااااااااااااقتم.... اخ 
ز نمیدوین چقد حرص میخورم وقار فن پیجا  عکسای  اویر
ن. دوم میخواد برم  ارن و قربون صاااااااااااااااااااااادقاااااااات میر ن وختتو میر

 موهاشونو بکنم.... 

 !  _حسودم که هسار

_اوهههه.... کجاشاااااو دیدی.... فکر کنم از فردا ا ه بیام ج و 

 ی حسایر راه بندازم. ورزشگاه یه دعوا
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ی که مال منه  ن ی. به هیچ وجه! چیر _تو دیگه اون طرفا نمیر

 نباید تو دید کو باشه. 

 زده بود....  خشیم

 این چی داره میگه؟

مکار کرد و ادامه داد: موندن با من سااااااااااااااخته مینو.... جدا از 
ایااطی کااااااااه دارم بااااااااایااااااااد باااااااادوین رو دارایاایااااااااام خاایاالی  تاامااااااااام سر 

 حساسم.... خیلی! 

ا اه زمزمه کردم: میدونم.... مگه میشاااااااااااااااه یه مرد کورد ناخود
؟   با   و رو طرفت تعصب نداشته با  

 .  _خ به.... خ به که میدوین

_منم کاااری نمیکنم کااه تو اذیاات بوااااااااااااااا  یااا از دساااااااااااااااتاات باادم. 

ن باااش. من تو رو بیشااااااااااااااایر از خودم دوس دارم و برای  مطمی 
 داشتنت هر کاری میکنم. 

صااااااااااااااابک تمرین دارم. تاایم ناهار _من باایاد بخوابم مینو. فردا 
م و میگم چه ساعار بیای.   باها  تماس میگیر

 .  _باشه. خیلی دوست دارم. شبت بخیر

 .  _شب بخیر
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 قطع کردم و هیجان زده پریدم هوا.... 

 از این بهیر نمیشد. 

ارم دیگه یه ساااااااااعتم  ن ز شاااااااامس.... نمیر من اساااااااایر  میکنم اویر
 .  کان

ی
 بدون من زندکی

ی  از این کااااری میکنم وقار باااا مان  هماااه غرور و تکیر  خیر
 نباشه. 

اونقد هیجان زده بودم که نمیتونستم تا صبک صیر کنم و تو  
گروه ساااه نفرمون همه چیو برا تارا و حانیه تعری  کردم و تا 

 صبک چر  و پر  گفتیم و نقشه کشیدیم. 

خودمم باااورم نمیشاااااااااااااااااد اینقااد قشاااااااااااااااناا  بتونم نقش یااه ادم 
که ازش متنفرم ناز و عشاااااوه عاشاااااقو بازی کنم و برای مردی  

 بیام. 

نمیدونم سااااااااااااااااعت چند بود که خوابم برد و صااااااااااااااابک با زن   
 گو   بیدار شدم. 

 گیج خواب بودم اما شماره رو شناختم.... 

ز بود.   اویر

 با تعجب جواب دادم: اوو؟
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 _خواب بودی؟

 _مگه ساعت چنده؟

نم. 2_نزدیک  ن  . گفته بودم تایم ناهار زن  میر

 د خوابیدم. _اوه خدای من.... چق

 ج و بر  افتاب میبینمت.  7_پاشو کوچووو.... ساعت 

 خندیدم: میبینمت! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#25 

 

ون: مامان چرا بیدارم  نکردی؟ ب ند شدم و یه از اتاق زدم بیر

  گفار ده دیقه دیگه. _والا من ده بار اومدم صدا  زدم هی

رفتم سر یخچال و یه نون تسااااااات برداشاااااااتم شااااااایلا  ماویدم 
 . روش که مامان صداش دراومد: ناهار درست کردم بچه

نون تساااااااااااااااتو چ وناااااااادم تو دهنم و گفتم: قربون خود  و 
م حموم میام با هم ناهار میخوریم.   دست ختت برم. میر

 مشکوک نگاهم کرد: باز چیشده اینجوری سرحالی؟

 ندیدم: هیجی بابا. میخوای بداخلاق بشم؟خ

غره ای بهم رفت و منم دوباره برگشاااااااااااااااتم تو اتاقم و  چشااااااااااااااام
 رفتم حموم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP104 of 2820 

دوش مفصلی گرفتم و تا موهامو خشک کنم و وباس ب وشم 
 و نیم شد.  3ساعت 

ما اروین خوشاامزه ای که اماده بود و با هم خوردیم و دوباره 
 برگشتم تو اتاقم. 

  که میخواساااااااااااااااتم ب وشااااااااااااااام رو انتخاب  با کمک بچه ها وبا
 کردم و وم دادم رو تخت. 

ااااااا کجا میخوایم بریم و چقد میتونه  اصاااااااالا نمیدونسااااااااتم عصرا
 پیشم باشه. اما میخواستم حسایر به خودم برسم. 

اااا خودمو با بچه ها و نقاشااااایام سرگرم کردم و سااااااعت  تا عصرا
 بود که باوخره از جام ب ند شدم و اماده شدم.  6

 . رو صورتم نشوندم  و وباس پوشیدمارا ش ملایمی 

ن کی  و   شااااایشاااااه ادک نمو روی خودم خالی کردم و با برداشااااایر
ون.   گوشیم از اتاقم زدم بیر

؟   مامان از تو ساون برگشت سمتم: کجا به سلامار

 _با بچه ها کافه قرار دارم. 

_کشاااااااااااااااار مارو با این بچه ها. مواظب خود  باش و زودم 

 برگرد. 
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 _چشمممم. 

ون. کفشامو پوش  یدم و زدم بیر

مثل همیشاااه تو اساااانساااور چند تا عکس خوشاااگل گرفتم و تا 
ن اسن م رسیده بود.   برسم پاییر

س گرفته بودم.  ترافیک  شدید بود و از اینکه دیر برسم اسیر

زو سیو کردم و گرفتمش.   شماره اویر

 بعد از چند تا بوق جواب داد: جونم مینو؟

؟ بان ق بم شد  گرفت: کجایی
 دن

سم.  ه افتادم. _تازه را  چند دیقه دیگه میر

؟ تو ترافیاااک گیر کردم. ولی تاااا ربااع 
_میشاااااااااااااااااه منتظرم بموین

 ساعت دیگه حتما اونجام. 

س نداشته باش بچه.   میمونم تا بیای.  _اسیر

 ذوق زده تشکر کردم و قطع کردم. 

ز نگه  ن اویر بالاخره رسااایدم و اسااان  درسااات  شااات سر ماشااایر
 داشت. 

شااادم و یه راسااات رفتم سااامتش. با حسااااب کردن کرایه پیاده 
 سوار شدم و پر انرژی سلام کردم. 
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 برگشتم سمتم: سلام کوچووو. 

 با دیدن یر سر   سفیدی که تنش بود چشمام گرد شد. 

 هموین بود که خودم براش خریده بودم. 

ز.... پوشید ش.... باورم  نمیشه!  _وای اویر

ن قرار   وبخنو کوچیکی زد و راه افتااااااد: فکر کنم واساااااااااااااااااااه اوویر
 رسمیمون گزینه ی خویر باشه. 

 من  س میوفتم که! 
ی
 _وای اینجوری میکی

ی نگفت.  ن  وبخندش عمیق تر شد و چیر

 چقدم بهش میومد.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#26 

 

ن که صداش دراومد: مینو....  خواستم  شیشه رو بدم پاییر

 نبود.  _اخ ببخشید حواسم

 برگشت سمتم: ا ه اذیت میو  میخوای بریم خونه. 

 با تعجب نگاهش کردم: خونه؟

ن بند  _اره خب. از این ورجه ووجه های تو مع ومه تو ماشااایر

 .  نمیو 

 این عالی بود.... 

 ولی نباید قبول میکردم. 
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نباید اجازه میدادم وحظه ای فکر بدی دربارم بکنه  هر چند 
ن بودم اما منم نباید خودمو زود ول میداد. از خود  ش مطمی 

 _فعلا تو خیابونا دور بزنیم من باورم بشه کنارتم. 

دسااتمو اروم تو دسااتش گرفت: باور  بشااه کوچووو.... فعلا  
ز همه رو پیچونده تا کنار تو باشه!   که اویر

 به دستامون نگاه کردم.... 

 حس خیلی خاصی بود. 

نیا فرق داشااااااات و پر از حس ومس دساااااااتش انگار با همه ی د
 های مخت   بود. 

سم؟  خودمو نباختم و گفتم: چند تا سوال بیی

 _راحت باش. 

 _چیشد برگشار ایران؟ 

_خب واضااحه.... من عاشااق اسااتقلاوم.... مگه میشااه وقار 

 بهم نیاز داره دست رد به سینش بزنم؟

 _الان راصین هسار از اومدنت؟

د راصین نبودم. حااالا وبخناادی زد: هیچ وقاات از انتخااابم اینقاا
 تو از خود  بگو.... دوس دارم بیشیر بشناسمت. 
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ساااااااااومه و امسااااااااال دی  ممو   18_خب من فامی یم اقباویه.... 
ساااااااااااااااتااااااااان نقااااااااا   میخوناااااااادم و میخوام ا ااااااااه  گرفتم. تو هین

ن دانشااااگاه ثبت نام کنم. تک فرزندمو   حوصاااا شااااو داشااااتم پاییر
 بابام سه سال پیش تو تصادف از دنیا رفت. 

 حمتش کنه. _خدا ر 

 میکنم. این مدتم که تو اومدی 
ی
_مر . الانم با مامانم زندکی

ایران کااال هوش و حواس منو درگیر خود  کردی.... شاااااااااااااااباااا 
 فکر  میخوابیدم روزا به ذوق دیدنت بیدار میشدم. 

؟ ین زبوین  _تو همیشه اینقد شیر

؟  بااا خنااده مشاااااااااااااااار بااه بااازوش ک بیاادم: منو مساااااااااااااااخره میکان
ونه داشاااااااااته باش.... مامانم همیشاااااااااه میگه ی یم ظرافت دخیر
 !  اخرش رو دستم میموین

اخماش رفت تو هم: مینو اینو یاد  باشاااااااااااااااه. تا وقار با مان 
دوم نمیخواد از این حرفا بشاااانوم. تو باید همه جوره مال من 

. میفهمی؟  با  

ز.... تا   شااااااااااات چشااااااااااامی نازک کردم و گفتم: من مال توام اویر
 ابد.... قسم میخورم! 
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و منم اروم دساااااااااااااااتمو دور بااااازوش ح قااااه کردم:  نگاااااهم نکرد 
ن مردی هساااااااااار که ومساااااااااش میکنم. ولی  قسااااااااام میخورم اوویر
ل کنم. انگااااار یااااه  نمیاااادونم چرا نمیتونم کنااااار تو خودمو کنیر

وی عجیار میکشونتم سمتت.   نیر

 برگشت سمتم و فیمو تو دستش گرفت.... 

ی بااه  ن صاااااااااااااااور  ظری  من در برابر دساااااااااااااااتااای تنومناادش چیر
 . حساب نمیومد 

  با تعجب نگاهش کردم که انگشاات شااتصااشااو اروم روی وبام
 کشیدم: طبیعتا نباید اینجوری پیش بره! 

ه شد به وبام.... جوری  ما  مونده بودم رو چشماش که خیر
نگااااااااهم میکرد کاااااااه هر وحظاااااااه منتظر بودم وبااااااااش رو وباااااااام 

 بشینه.... 

 
ی
زیر نگااااااه داغش داشاااااااااااااااتم اتیش میگرفتم کاااااه یهو باااااا کلافکی

 ا کرد و نگاهشو ازم گرفت! صورتمو ره

 

🌼 

🍀🌸 
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#27 

 

 .... ن  سرمو انداختم پاییر

؟  چه مرگت شده مینو؟ چرا اینقد دربرابرش ضعیفن

 قرار نیست اون روی تو تاثیر بذاره. 
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! قراره تو اونو به خود  وابسته کان و عاشق  ش کان

 کمی طول کشید تا هر دومون از اون فضا خار  بشیم. 

هوا داشااااااات تاریک میشاااااااد و ما همچنان داشاااااااتیم تو خیابونا 
 میچرخیدیم.... 

ز یه شخصیت فوق اوعاده نفوذ ناپذیر و خشک داشت . اویر

ن شاااااااااااااااخصااااااااااااااایار اینقد راحت  نمیدونم چطور با وجود همچیر
 رابطمون اوکی شد. 

 ن بود.... اما هر چی که بود به نفع م

سم بود کافن بود.  ن که در دسیر  همیر

زو مال  میتونساااااااااااتم خیلی زود به خواساااااااااااته هام برسااااااااااام و اویر
 خودم کنم. 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

وم در  چقد این دخیر برام خواسااااتان و جذاب بود و چقد کنیر
 برابرش سخت بود. 

 تا حالا اینجوری نشده بود. 

 . کامل داشتمحار در برابر ه نا که باهاش رابطه ی  
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ثابت کنه تمام این ساوها ادمم  این دخیر انگار اومده بود بهم
 رو پیدا نکرده بودم.... 

 وگرنه خیلی هم در برابر خواسته هام قوی نبودم. 

؟  _تا کی میتوین بموین

 .
ی
 _هر وقت که تو بکی

ن رزرو کنم واسه شام؟  _زن  بزنم میر

 _نمیشه.... نمیخوام بخاطر من بری تو حاشیه. 

 رستوران اشناعه. میتونم هماهن  کنم. _ 

ی گیر  ن ز.... الان هزاران نفر منتظرن از تو یااااااه چیر _نااااااه اویر

. ا ه این اتفاق بیوفته هیچ  ن بیارن و برا  دردسر درساااااات کین
 وقت خودمو نمیبخشم. 

 _ولی نمیخوام الان بری. 

م.... عوضاااااش تو یه گوشاااااه وایمیوااااا  یان زد: نمیر وبخند شااااایر
م  م شااااااااام میگیر یم بام با هم میخوریم. خ به؟ یه من میر و میر

 جاهایی سراغ دارم خ وته خ و .... هیچ کس نمیبینه! 

 اخم کردم: نمیخوام بخاطر من اذیت بو  مینو. 
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_نمیشااااااااااااااام.... بهاااات قول میاااادم.... من فقت بااااا تو بودن رو 

ایطی باشاااااااااااااااه مهم نیسااااااااااااااات.  دوس دارم. هر جایی و تو هر سر 
زه!  ن تو به تمام دنیا میر  داشیر

و اروم بردم سمتش و گونشو ومس کردم: هر جا دوس دستم
داری بگو نگااه دارم. من خیلی وقتااه ایران نبودم و این ماادتم 
فتم رساااتوران یکی از بچه ها که پاتوق همیشاااگیمون  فقت میر

 بود. 

 خندید: من فست فود میخواما؟

 اروم پ ک زدم: بخاطر تو امشب برناممو کنسل میکنم. 

 رزگو! چشماش برق زد:  س برو اند

 وبخندی زدم و پامو روی گاز فشار دادم. 

مقابل فساااات فودی که گفته بود پارک کردم و کار  بانکیمو  
گرفتم سااااااااااااااامتش کااه اخم کرد: میفهمن یااه وقاات. تو بگو چی 

 میخوری؟

 ناااااداره. بیر این کاااااارتو....  
_هر چی خود  دوس داری. فرفر

 کو توجه نمیکنه. 

 نچ ب ندی گفت و پیاده شد. 

! چقد شیطون ب  ود این دخیر
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بعده چند دیقه اومد سااااااااااااااوار شااااااااااااااد و گفت: فک کنم یه نیم 
 . ساعار طول میکشه تا اماده بشن. سرشون خیلی ش وغه

نیم تا زمان بگذره.  ن  _یه دور کوچیک میر

و نگاهی به سااااعت انداختم: خیر دادی دیر دوباره راه افتادم 
ی خونه؟   میر

 _اوه اوه.... خوب شد گفتیا! زن  بزنم مامانم. 

 گوشیشو دراورد و زن  زد. 

 _اوو مامان؟ 

 ....._ 

ونم. ولی قول  _نه میخواساااااااااااااااتم بگم شاااااااااااااااام با تارا و حانیه بیر

 میدم زود بیام. 

 ....._ 

 _ماماااان.... گیر نده دیگه. بخدا زود میام. 

 ....._ 

 _چشم چشم! 

 ....._ 

 _عاشقتم. خدافظ. 
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 قطع کرد و با خنده نگاهم کرد: اوکیه. 

_باااایاااد یاااه بهوناااه ی خوب بیااااری کاااه از این باااه بعاااد راحااات 

.... میدوین که؟ من به کم قانع نیستم.   با  

_تو خیاوت راحت. من هر طور شااااااده واسااااااه اومدن پیشاااااات 

 بهونه جور میکنم. 

مینو اروم انگشتای ظریفشو  شت چراغ قرمز ترمز کردم که 
 رو رگای دستم به حرکت دراورد: چقد جذاب! 

 به رگ های برجسته ی دستم نگاه کردم.... 

ن بار نبود کو واسشون ذوق میکرد.   این اوویر

 ولی مینو فرق داشت.... 

 دستمو بالا بردم و شاوشو عقب دادم: موها  چقد ب نده! 

ی خندید و سرشااااااو تکون داد: موی ب ند  دوس داری یا   با دویر
 کوتاه؟

؟  _الان بگم کوتاه کن میکان

 _شک نکن. 

دساااااتمو اروم روی موهاش کشااااایدم و زمزمه کرد: حق نداری 
 !  بهشون دست بزین
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 سرشو خم کرد و گذاشت رو دستم: چشممممم! 

 نتونستم دستمو عقب بکشم.... 

 مشهول نوازش صور  و موهاش شدم و دوباره دور زدم. 

ی منو میکشون ن  د سمتش.... انگار یه چیر

ل....  قابل کنیر  عجیب بود و غیر

ن حالی نداشااااااتم و از اینکه مقابل یه دخیر بچه  تا حالا همچیر
 به این روز افتاده بودم عصار بودم. 

 مقابل فست فودی نگه داشت و دوباره پیاد شد. 

 از تو اینه به خودم نگاه کردم.... 

 . کلافه بودم و عصار 

 کنارم بود یه جور یر قرار بو 
دم و الان نیسااااااااااااااات یه جور وقار
 دیگه! 

بعده چند دیقه با نای ون غذا اومد و گذاشت صندلی عقب: 
 زود برو که گشنمه. 

ی بیار بخوریم تا برسیم ن  . _یه چیر

.  _ایول....   فکر نمیکردم پایه با  
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وبخندی زدم که ساااااایب زمیان ها رو باز کرد و اوویشااااااو گرفت 
 سمت من: وسواس که نداری؟

ن وبام. اخمی کردم که با   خنده گذاشتش بیر

ا جدید بود برام....  ن  تمام این چیر

 تجربه هایی نداشتم! 
ن  من هیچ وقت همچیر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#29 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ز داشاات در برابرم مقاومت میکرد و من اینو خیلی خوب  اویر
 میفهمیدم. 

ن موضااااااااااااااا ع به شاااااااااااااااد  جذاب و  با خودش درگیر بود و همیر
 خواستنیش میکرد. 

سااایدیم  سااایب زمیان هارو با هم خوردیم و کم کم داشاااتیم میر
 بام. 

 . شب بود و هوا خیلی خنک شده بود 

ز با نگاهی به  ن بام هم شااااااااااااااا  غ شاااااااااااااااده بود و اویر واساااااااااااااااه همیر
ن طرفا.   ب کوااااتو این شاااا وغن شاااا جمعیت گفت: بریم همیر

 متوجه نمیشه. 

؟  _مطم ان

ارم برای محیم کاری.  ن  _اره. کلاه میر
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از صاااندلی عقب یه کلاه ک ه ی مشاااکی برداشااات و سرش کرد  
که اروم دساااااااااااتمو گذاشاااااااااااتم رو شاااااااااااونش: چرا همه چی اینقد 

 بهت میاد؟

 وبخندی زد و برگشت سمتم.... 

 .... تو این تاریکی شب خیلی جذاب شده بود. خیلی

حاومو زیر و رو میکرد و این وساااااات نفساااااااای عمیق و ارومش 
 داشت رو من تاثیر میذاشت. 

 انگار اون بیشیر

دسااااتشااااو بالا اورد و موهامو از صااااورتم کنار زد: انگار یه عمرا 
 میشناسمت. 

 وبخندی زدم: منم.... 

ن دساااتام گرفتم و بوساااه ی کوچیکی رو نوک  دساااتشاااو اروم بیر
 انگشتش نشوندم که حس کردم فاص ه رو کم کرد. 

 خم میشد سمتم.... داشت 

 من چم شده اخه؟

 قرار نبود تو همون دیدار اول اینقد پیش بریم.... 

ومو از دست داده بودم.   ولی انگار منم کنیر

ز....   نوک انگشتشو اروم رو وبام کشید که زمزمه کردم: اویر
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 یهو انگار به خودش اومد.... 

: تو برو ا ه جای  ن سرجاش نشااااااااساااااااات و شاااااااایشااااااااه رو داد پاییر
 دا کردی بگو منم بیام. خوب پی

 سر تکون دادم و بدون هیچ حرفن پیاده شدم. 

هماااه چی اونقاااد سریااااع داشااااااااااااااااات اتفااااق میوفتااااد کاااه خودمم 
 . هن  کرده بودم

ن حو نداشتم.   تا حالا دربرابر هیچ مردی چنیر

ز شااااااااااااامساااااااااااااه.... کاپیتان  خودمو سرزنش کردم: احمق اون اویر
؟  استقلال.... یاد  رفته برای چی اینجایی

 صار به اطراف نگاه کردم.... ع

هماااااه جاااااا پر بود جز نیمکار کاااااه اون تاااااه بود و دور و برش 
 حسایر خ و . 

 خوب بود.... 

فت.   همون جا عالی بود و ماشینم تا اونجا میر

دوباره رفتم و سااااااااااوار شاااااااااادم: راه بیوفت. یه جای خوب پیدا  
 . کردم

 سر تکون داد و راه افتاد. 
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 خته بود. انگار اونم حسایر اعصابش بهم ری

 . ماشینو کنار نیمکت پارک کرد و پیاده شدیم

 تو ت ه ا ستاد و زل زد به شهر! 

انگار این مد  که اومده بود تهران اصااااااااااااااالا وقت نکرده بود 
 بگرده. 

غذا هارو دراوردم و روی نیمکت نشاااااااااساااااااااتم: بیا دیگه. خیلی  
 گشنمه. 

 .  اومد و سمت دیگم نشست: باز کن ببینم چی گرفار

 مرغ سوخاری خریده بودم.  چند تا برگر و 

م.  ا دوس نداشتم دیگه یادم نبود بگیر ن
 چون خودم پییر

 یه برگر براش باز کردم و گرفتم سمتش. 
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 رمان #آغوش_خالی

#30 

 

 بود که برگشتیم.  10شامو با هم خوردیم و ساعت 

گشاااات دسااااتم تو دسااااتش بود و لابه لای اهن  تمام مساااایر بر 
 بهش ادرس میدادم. 

؟ ن  بالاخره مقابل ساختمونمون پارک کرد: طبقه چندمیر

 _پنجم. 
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سر تکون داد و کامل برگشاااااااات ساااااااامتم: امشااااااااب خیلی خوب 
بود. بخاااطر محاادودیتااا اذیاات شاااااااااااااااادی.... میاادونم. امااا خااب 

 چاره ای نیست. 

ین روز زن ز.... امروز بهیر . میشاااااه دگیم بود _حرفشااااام نزن اویر

 بزنم؟ قبل از خواب بهت زن 

نم.  _خودم بهت زن  ن  میر

وبخناادی زدم کااه دساااااااااااااااتمو محیم تر فشااااااااااااااااار داد و منم اروم 
زمزمه کردم: فکر نکنم از ذوق و تصاااااااااااااااور امروز حالا حالا ها 

ه.   خوابم بیر

 اروم پ ک زد و گفت: خودم میخوابونمت. خ به؟

ز.  ... خیلی دوساااااات وبخندم عمیق تر شاااااااد: دوسااااااات دارم اویر

 دارم. 

ی بگه درو باز کردم و پیاده شدم.  ن  قبل از اینکه بخواد چیر

 : ن شاااااااااااااب بخیر گفتم و درو بساااااااااااااتم که شااااااااااااایشاااااااااااااه رو داد پاییر
نم.  ن  مواظب خود  باش مینو. برسم خونه زن  میر

 چشمی گفتم و براش دست تکون دادم.... 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 رفت تو و منم راه افتادم.... 

زی اشنا شدم که کاملا برام غریبه بود. امروز   با اویر

در مقاااااابااااال وونااااادی هاااااای زنوناااااه خیلی  مان کاااااه فکر میکردم
محیم و نفوذ ناااااپااااذیزم امروز چقااااد تلاش کردم و بااااه خودم 

 فشار اوردم تا فقت وباشو نبوسم.... 

هیچ وقت فکرشااااااام نمیکردم تا این اندازه مشاااااااتاق بوسااااااایدن 
 وبای یه دخیر باشم. 

 بود و بهم حس خویر میداد. بوی عطرش هن
ن  وز توی ماشیر

 وقار رسیدم خونه انگار تاریکی و سکوتش اذیتم میکرد. 

ز.... تو هنوز هیجی از  خندم گرفت: جنبه داشاااااااااااااااته باش اویر
اون دخیر نمیاااادوین کااااه اینقاااد فکرتو مشاااااااااااااااهول کرده و ازش 

 خوشت اومده. 

 وباس عو  کردم و رفتم سمت باو ن.... 

 نم اما هنوز خیلی زود بود. دوس داشتم بهش زن  بز 

 نمیخواستم بفهمه اینقد ازش خوشم اومده. 

 برای من.... 
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وع نکردم حااالا سااااااااااااااااااده  مان کااه هیچ رابطااه ای رو خودم سر 
 نبود پذیرش این موض ع! 

 .... رو صندلی نشستم و زل زدم به باغ

 اینجا رو دوس داشتم. 

همیشااااااااااه میخواسااااااااااتم ا ه برگشااااااااااتم ایران یه خونه باغ بزرگ 
ن کارو هم کردم.   بخرم  که همیر

تصااااااااااااااور اینکه مینو بیاد اینجا و یه تایمی از روز کنارم باشااااااااااااااه 
 واقعا برام جذاب بود.... 

 نمیدونم چرا امشب قبول نکرد اما به زودی میومد! 

 شک نداشتم. 

 گوشیمو دراوردم و شمارشو اوردم بالا.... 

 به قدر کافن معطل کرده بودم. 

 و بشنوم. حالا میتونستم زن  بزنم و صداش
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 رمان #آغوش_خالی

#31 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 باوخره غرغرای مامان تموم شد و اومدم تو اتاقم. 

وباس عو  کردم و صاااورتمم شاااساااتم که صااافحه ی گوشااایم 
 روشن شد. 
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سااا هر اخمام رفت امروز همش ساااای نت بود و با دیدن اسااام 
 تو هم. 

ن   تا جوابتو بدم.  بشیر

باید تمام امروزو واساااااااااااااه بچه ها تعری  میکردم اما اول باید 
دم بعد.  ن ز حرف میر  با اویر

 تمام صحنه های امشب از ج و چشمام رد شد.... 

کش بود.  ز به شد  جذاب و دخیر  اویر

 خدا به دادم برسه.... 

 . چطور تا اخر این ماجرا میخوام دووم بیارم

 خار تو سر  مینو.... اینقد ضعیفن اخه؟

 یاد  رفته اون کیه؟

 .... جذاب ترین مرد دنیا هم که باشه باز دشمنته

 اینو یاد  نره! 

به خودم هشاااااااادار دادم.... من ازش متنفرم.... من فقت باید 
 ادای یه ادم عاشقو دربیارم و اعتمادشو ج ب کنم. 

باره گوشاااااااایم نفس عمیفر کشاااااااایدم و وم دادم رو تخت که دو 
ز بود.   زن  خورد و اینبار اویر
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 طاقت نیاورده  س.... 

 گ ومو صاف کردم و با ناز جواب دادم: سلام عزیزم.... 

 کوچووو. رفار خونه؟  _سلام

_اهووووم.... تا الان داشاااتم جواب مامانمو میدادم. حساااایر 

 شاکی بود. 

 _ولی من فقت شبا وقتم ازاده مینو. 

؟ رفار خونه؟_درستش میکنم. تو نگران   نباش. تو چی

 _اره. تو تراس نشستم. 

 _دوس داشار الان پیشت باشم؟

 صداش دو رگه شد: اره! 

ی بگم قول میدی دربارم فکر بد  ن  زدم: یه چیر
وبخند شیطوین

؟  نکان

_مینو.... من هیچ وقاااااات درباااااااره ی تو فکر باااااادی نمیکنم. 

 خیاوت راحت باشه! 

م اغوشاااااااااااتو چشااااااااااامامو بساااااااااااتم و زمزمه کردم: خیلی دوس دار 
 ومس کنم. 
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ن بودم  حال خودم داشت بد میشد از این حرفا.... اما مطمی 
 تاثیر داره. 

وحظایر به ساااااااااکو  گذشااااااااات و بالاخره صاااااااااداش تو گوشااااااااام 
 پیچید: چرا امشب.... 

پریدم وسااااااااااااات حرفش: خیلی ساااااااااااااخت بود که ج وی خودمو 
م. اما مجبور بودم. نمیخواستم از من بد  بیاد.   بگیر

ساااااااومه. اونقد  32... بس کن! من صااااااداش خشاااااان زد: مینو. 
 دوسم 

ی
تجربه دارم که تو رو اینجوری قضاو  نکنم. تو میکی

داری....  س فکر نکنم اینکه بخوای بیای تو بهل من باعث 
 بشه من تصور بدی از  پیدا کنم. 

ز.... اینجا ایرانه.... از اون گذشاااااااااااااته تو هم یه مرد  کورد _اویر
.... به من حق بده که یر هسااااااااااااار ساااااااااااام. نمیخوام با یه  غیر بیر

 . اشتباه تو رو از دست بدم

ن باش هیچ وقت منو اینجوری از دساااااااات نمیدی....  _مطمی 

.... جسااااااااااااااامااااات....  من فقت میخوام کاااااامااااال ماااااال من باااااا  
 ق بت.... نگاهت.... میفهمی که مینو؟

 _شک نکن.... تمام من مال توعه. 
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م کردسااااااتان.... میخوام قبل  .... من اخر هفته میر از _راسااااااار
وع وی  به خانوادم سر بزنم.  س این چند روز یاد  نره   سر 

 که بیای! 
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#32 

 

 _جدی؟ فکر میکردم خانواد  تهرانن؟

ون. این مد  که  _نه اونا که عمرا ا ه از کردساااااااااااااتان بزنن بیر

 ردن. اما قبول نک خیلی ادار کردم بیاناومدم ایران 

 _یعان هنوز بهشون سر نزدی؟

 .  _مگه میشه؟ یکی دوباری رفار

گفتم که. راساااااااااااااااار چند تا خاهر برادر داری؟ تو کلا   _اها.... 
 واسه همه علامت سوالی. هیچ کس هیجی از  نمیدونه. 

خندید: من دوتا خواهر از خوم کوچیک تر دارم و یه داداش 
 که دوتا هم بچه داره. بزرگ تر  

زشون ن با عمو اویر  . _اوهههه....  س حسایر کی  میکین

 خندش شد  گرفت.... 

 حار خندشم جذاب بود. 

ز...   . تو چطور وحجه نداری؟_اویر

ن رفت.   _خب به مرور زمان از بیر

؟   _هنوزم میتوین کوردی حرف بزین
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 _مگه میشه نتونم؟ زبون مادریمه. 

ی به کوردی بگو....  ن  _یه چیر

 _نه دیگه.... الان نمیشه. 

ز.... تو رو خدا....   خودمو ووس کردم: اویر

 _هر وقت اومدی به م.... 

 _اذیت نکن دیگه  جون من.... 

 !  _کی دلی هاتوه باوانم ای تو برنجیان

 ماتم برد.... 

 چی گفت الان؟

چقد صاااااااااااااداش و وحجش موقع کوردی حرف زدن قشااااااااااااان  
 بود. 

؟  اروم زمزمه کردم: چی گفار

  دوش میاد تو رو اذیت کنه عزیزم؟_گفتم کی

ز.... بگو دوباره!   _وای اویر

 _بقیش بمونه برای فردا.... من باید بخوابم مینو. 

 . _اوه.... معذر  میخوام. اصلا حواسم نبود 
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_اشااااااایال نداره کوچووو.... تو هم زود بخواب. فردا سااااااااعت 

7  !
ی
 همون جای همیشکی

ینااااا سرحااااال _چشااااااااااااااامممم.... تو هم بخواب کااااه فردا تو تمر 
 .  با  

 _شب بخیر کوچووو. 

زم....   _شبت بخیر اویر

 قطع کردم و تو اینه ی رو به روی تختم زل زدم به خودم! 

ز ازم خوشااااااااااش  ی که فکرشااااااااااو میکردم اویر ن  از اون چیر
بیشاااااااااایر

 اومده بود و این واقعا فوق اوعاده بود. 

 تازه اووشه اقای شمس.... 

 کجاشو دیدی.... 

ن بار به م کردی و دیگه نتونساااااااااااار بیخیاوم   وقار واساااااااااااه اوویر
 بو  تازه میفهمی من کیم. 

م.... اما  ن بیر احمقانه بود بخاطر این نقشه پاکی خودمو از بیر
زید....   میر

 نمیخواستم که باهاش بخوابم. 

 چند تا بوسه و بهل کو رو نکشته که بخواد منو بکشه! 
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طبق معمول همااه رو برای تااارا و حااانیااه تعری  کردم و اونااا 
مثل من حساااااااااااااااایر تعجب کرده بودن و باورشاااااااااااااااون نمیشاااااااااااااااد 
زی که اونقد مهرور و خشاااااااااکه حالا اینقد زود داره اسااااااااایر  اویر

 میشه. 

مثل همیشااااااااه تا صاااااااابک چت کردیم و یه خورده هم درباره ی 
ز برم  سااااااااا هر حرف زدن که  قرار شاااااااااد فردا قبل از قرارم با اویر
 کافه و ببینمشون. 

 انگار درباره ی س هر چاره ای جز اشار نداشتم. 

 ولی خیلی باید احتیاط میکردم. 

دم.  ن ی میفهمید باید برای همیشه قیدشو میر ن ز چیر  ا ه اویر

فردای اون شب دوباره تایم ناهارش بهم زن  زد و ییم باهم 
 حرف زدیم. 

ی نمیگفت. مامان ییم م ن  شکوک شده بود اما چیر

بعده ناهار ییم رو نقاشاااااااااایم کار کردم و وباس پوشاااااااااایدم رفتم 
 سمت کافه. 

وط گذاشااااات که شاااااب دیر نکنم و منم  ط و سر  مامان کلی سر 
ون.   با قسم و ایه زدم بیر

 وارد کافه شدم که س هر اومد سمتم. 
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بچه ها از دور برام دسااااات تکون دادن که سااااا هر رساااااید بهم: 
 . باورم نمیشه اومدی. مینو... 

؟ ین ن م؟ با اخم نگاهش کردم: چرا اینقد زن  میر  وو میر
ی
 نمیکی

 عصار شد:  س تمام دیروزو پیش اون مرتیکه بودی. 

م.  _ساااااااااااا هر چر  و پر  نگو. من این نقشااااااااااااه رو تا تهش میر

 بفهم. 

 پوزخندی زد: انگار ازش بد  نیومده؟ نه؟

الا بردم و دیگااااه نفهمیااادم دارم چییااااار میکنم.... دساااااااااااااااتمو باااا
 محیم زدم تو گوشش.... 

ن سمت ما!   همه برگشیر

 خودمم تو شوک بودم. 

 چه برسه به بقیه و س هر.... 

یااه قاادم رفتم عقااب و اروم زمزمااه کردم: دیگااه ساااااااااااااااماات من 
 نیا.... هیچ وقت! 

ون.   هنوز تو شوک بود و منم با عج ه زدم بیر

و هنوز زیاد از کافه دور نشااااده بودم که حانیه و تارا خودشااااون
 بهم رسوندن: چییار کردی مینو؟ زده به سر ؟
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ِ کثاااااااافااااااات میگاااااااه مع وماااااااه ازش باااااااد  نیوماااااااده.... 
_عوصین

نه!  ن ؟ به من تهمت میر ن  میفهمیر

تارا دساااااتمو گرفت و گوشااااه ی پیاده رو ا سااااتادیم: تو هم کار 
خویر نکردی مینو.... ج و همه زدی تو گوشاااااااااااش.... اونم تو  

 کافه ی خودش. 

 شه دیگه به من چر  و پر  نگه. _خوب کردم.... تا اون با

حانیه عصااااار نگاهم کرد: میفهمی ا ه بزنه به سرش و نقشااااه 
 رو خراب کنه چی میشه؟

حق به جانب نگاهشاااون کردم: اینش دیگه با شاااماعه.... من 
ن چقد سااخته واسااه  دارم همه جوره زحمت میکشاام. میدونیر
مردی کاااااااه ازش متنفری عشاااااااااااااااوه خرکی بیاااااااای و ادعاااااااا کان 

؟  عاشقو 

را ساااااااااااااااعی کرد ارومم کنه: میفهمیم عزیزم.... بخدا هممون تا
بهت افتخار میکنیم. ولی کاش ییم با سااااااااااااااا هر ملایم تر رفتار 
یر کاه رو   میکردی. علاقاه ای کااه بهاات داره یااه طرف  غیر
داره هم یه طرف. اونم تحت فشاره.... ماهان میگه این یکی 

ز شمس اوکی شدی داره رواین   میشه. دو روزه که تو با اویر

 باهاش قرار دارم.  7_فعلا باید برم.... ساعت 
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حانیه خندید: خوب مخشو زدیا؟ بیچاره بفهمه همش بازی 
 بوده سکته میکنه. 

ساام این ساا هر دیوونه   خندیدم: فعلا که رو ابراس! فقت مییر
 کارو خراب کنه. 

اریم گند بزنه.  ن  _برو خیاوت راحت. نمیر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#34 

 

ز رسااااااااایدم و قبل از اینکه  بر عکس دیروز  امروز زودتر از اویر
برسه یه شاخه گل رز ایر براش خریدم و ماشینشو که از دور 
دیااادم زیر واااب زمزماااه کرد: بیاااا کاااه قراره امروز یاااه جور دیگاااه 

 دیوونت کنم. 

 سلام اقای شمس. پارک کرد و منم سوار شدم: 

وبخندی رو وباش نشاااااسااااات که گل رو گرفتم سااااامتش: تقدیم 
 شما! 

وبخناادش عمیق تر شااااااااااااااااد: مر  کوچووو. ولی من اول بااایااد 
 برا  میخریدم. 

 خندیدم: مگه ن بتیه؟

ازم گرفتش و گاااااذاشاااااااااااااااتش رو  شااااااااااااااااااات فرمون: خیلی وقتاااااه 
 رسیدی؟

 _نه تازه اومدم. 
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 _بریم خونه؟ تو به من قول بهل دادی! 

 م به دریا: بریم.... خیلی دوس دارم خونتو ببینم. دوو زد

؟  راه افتاد و گفت: تا کی میتوین بموین

_یکی دو ساعار هستم. امشب زودتر برم که مامانم حساس 

 نشه. 

 سر تکون داد و پاشو روی گاز فشار داد. 

خونش اوهیااه بود و برعکس تصاااااااااااااااورم کااه فکر میکردم تو یااه 
ارد یه باغ بزرگ شاااادیم  بر  خفن باشااااه در حیاط باز شااااد و و 

 که وسطش یه عمار  فوق اوعاده زیبا بود. 

ز من عاشاااااااااااااااق خونه  ذوق زده به اطراف نگاه کردم: وای اویر
 باغم. 

 پارک کرد و سریااااع پیاده شدم. 

سه.   چقدم همه جا قشن  بود. مع وم بود حسایر بهش میر

رفات سااااااااااااااامات عماار  و از پ اه هاا باالا رفات: بیاا مینو. وقت 
ن تو ب  اغ زیاده. برای گشیر

  شت سرش راهی شدم که درو باز کردم و با هم رفتیم تو. 

ونش خیلی زیبا و شیک بود.   داخل عمارتم مثل بیر
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 ده بود. با س یقه چیده ش همه جا هم خیلی مرتب و 

ز!   _چقد مرتبه اویر

_ادم شااااا وغن نیساااااتم. هر چند سااااایا و بچه ها که میان اینجا 

 انگار بمب ترکیده. 

 مه رابطه داری؟_با کی بیشیر از ه

_بااااااااا بچااااااااه هااااااااا همشاااااااااااااااون اوکیم. ولی خااااااااب سااااااااااااااایاااااااااوش و 

که مدیر برنامه   محمد"دانشاااااگر" رو بیشااااایر میبینم. فریدونم
 هامه. 

 _اره دیدم عکساتونو. 

 وم داد رو کاناپه و دستاشو برام باز کرد. 

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: چرا ماتت برده؟

ن بارم بود....  این  اوویر

ز نگاه کر   دم. به اویر

ز اونقد ارزش داشت که  حار ا ه بخاطر نقشه هم باشه اویر
ن نفری باشه که ومسم میکنه!   اوویر

شااااااااال و مانتومو دراوردم و گذاشااااااااتم رو وبه ی مبلی که کنارم 
 بود. 
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موهام مثل همیشاااااااااااااااه باز بود و دیدم چطور با دیدن موهام 
 چشماش برق زد. 

 اروم رفتم سااااااااااااااامتش و با فاصااااااااااااااا ه ی کمی ازش ا ساااااااااااااااتادم که
 دستمو گرفت و پرتم کرد تو به ش. 

ن ب ندی کشااااااااااااااایدم که محیم به م کرد سرمو به ساااااااااااااااینش  هیر
 چس وند: چرا معطل میکان بچه؟

باورم نمیشااااااااد تو به شاااااااام.... هیچ فاصاااااااا ه ای بینمون نبود و 
ون.  د بیر ن  ق بم داشت سینم میر

 موهامو بوسید و زمزمه کرد: چه بوی خویر میدن موها . 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP145 of 2820 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#35 

 

زه شاااااااامسااااااااه  چشاااااااامامو بسااااااااتم و تو ذهنم مرور کردم: این اویر
 مینو! 

. یاد  نره اومدی زندگیشو ازش  یاد  نره واسه چی اینجایی
ی نه که همه چیتو بهش ببازی!   بگیر

ش: کمی ری  س شااااااادم و سرمو ب ند کردمو زل زدم تو چشاااااااما
 به ت خیلی قشن  تر و رویایی تر از خوابامه. 

کمی رو کاناپه خوابید و کامل تو به ش گرفتتم: تو که او قره 
 وناو باوشم گم ب ید! 

ی
 ب یچه کی
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ز؟ برام معان   ذوق زده رو ساااینش دراز کشااایدم: چی گفار اویر
 کن! 

خندید: گفتم تو که از بس کوچووویی تو بهل من گم شااااااااااادی 
 بچه. 

ن  ... _وای چه قشاااان  م. ببیر م کوردی یاد میگیر . بخدا من میر

 کی بهت گفتم. 

 _خ به.... دوس دارم کوردی حرف زدنتو ببینم! 

ی به  ن  بود که من برابر چیر
ساااااااااااااااینش اونقد پهش و عضااااااااااااااالاین

 حساب نمیومدم. 

کمی جا به جا شدم و اروم دستمو رو ته ردشش کشیدم: چرا 
؟  هم با ردش هم بدون ردش اینقد جذایر

 حالا کدومو بیشیر دوس داری؟ وبخندی زد: 

م تو موها ؟  _دوتاشوووو.... اجازه میدی دستمو بیر

اروم پ ک زد که از خدا خواسته دستمو تو موهاش فرو بردم 
 و چشماشو بست.... 

د و حس کنم.   که داشت مییر
 میتونستم وذیر
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ی کااااااه روش میااااااذاشاااااااااااااااتم اونقااااااد محساااااااااااااااوس بود کااااااه  تاااااااثیر
ی رو مخفن کنه!  ن  نمیتونست چیر

 ای جذابش نگاه کردم.... به وب

 چی میشد ا ه ومسشون میکردم؟

 به خودم نهیب زدم.... 

 نه مینو.... برای امروز بسه. 

ی.   داری از حد خود  فراتر میر

 درسته خیلی جذابه.... ولی  س غرور  و نفرتت کجا رفته؟

 .  تو اینجایی تا فقت نقش بازی کان

تونساااااااتم دوباره کامل تو به ش دراز کشااااااایدم و گفتم: کاش می
 مامانمو بدیچونم و امشب پیشت بمونم. 

 _نمیشه؟

ز؟  یهو مثل برق گرفته ها نگاهش کردم: اویر

ابروهاااش پریااد بااالا و خناادیااد: افیااار منفیتو دور بریز بچااه.... 
 چرا اینقد شوکه شدی؟

 شاااااااااااااااااات چشااااااااااااااامی ناااااز کردم و گفتم: افیااااار من هیچم منفن 
 نیست. وگرنه از خدامه شب پیشت بمونم. 
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اد عقاااب و باااا دقااات جز باااه جز صاااااااااااااااورتمو از نظر  موهاااامو د
 گذروند: تا حالا کو بهت خیلی خوشگلی؟ 

 نیشم باز شد: اره تو! 

 _ووسِ شیطون. 

ب ند شاااادم و روی پاش نشااااسااااتم: من ییم دور بزنم؟ میخوام 
 خونتو ببینم! 

م تو هم یه دوری بزن.   _باشه تا من یه دوش بگیر

زم  شت سرم ب ند شد.   ب ند شدم و اویر

 ار به موهام کشید و بوسه بهشون زد. دس

 دیگه فهمیده بودم چقد موهامو دوس داره.... 

فکری به سرم زد.... وقار از حموم اومد میدم موهامو ببافه! 
ی روش میذاره!   میدونم این کار چه تاثیر
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#36 

 

ن زدم و رفتم بالا.  ز رفت بالا و منم یه دوری پاییر  اویر

خونه بود.  ن ن چند تا ساون و سرودس بهداشار و اشیی  پاییر

 بالا هم فقت اتاقا.... 

 در یکی از اتاقا نیمه باز بود و اروم سرک کشیدم تو. 

 یه تخت دو نفره ی بزرگ با دکور طو  سفید. 
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 مثل تمام دکور خونه.... 

 ردم و رفتم تو. درو کامل باز ک

زه.  ن بودم اینجا اتاق اویر  مطمی 

زل زده بودم به عکسااااش رو دیوار اتاق که صاااادای باز شاااادن 
 در اومد و یهو برگشتم سمت صدا. 

ز در حاااالی کاااه حوواااه رو دور کمرش بساااااااااااااااتاااه بود و اب از  اویر
ون.   موهاش میچکید اومد بیر

 هر دومون ماتمون برده بود و زل زده بودیم تو چشمای هم. 

ل کنم و از بالا تنه ی گندش نگاهم سر ن تونساااتم نگاهمو کنیر
 رو حووه.... 

 مثل برق گرفته ها سرمو ب ند کردم: معذر  میخوام. 

ون و دویااااادم  ی بگاااااه از اتااااااقش زدم بیر ن و قبااااال از اینکاااااه چیر
 .... ن  پاییر

حس میکردم گونه هام قرمز شااااااااده و ق بم میخواد از سااااااااینم 
ون.   بزنه بیر

 چقد جذاب بود.... 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP151 of 2820 

ز::::::::::::::::: او  یر

نفس عمیفر کشااااااااااااااایدم و با خشاااااااااااااااک کردن بدنم شاااااااااااااااور  و 
 ش وارکی تنم کردم و رفتم ج و اینه. 

 یاد چند دیقه پیش افتادم.... 

چطور بااا تعجااب تمااام هیی مو از نظر گااذرونااد و گونااه هاااش 
 سرخ شد. 

 وبخندی رو وبام نشست. 

 چقد این دخیر برام جذاب و دوس داشتان بود. 

. موهامو خشک   ن هن ب وشم رفتم پاییر  کردم و بدون اینکه پیر

خونه پیداش   ن کمی به اطراف سرک کشااااااایدم و باوخره تو اشااااااایی
 کردم. 

 داشت چایی دم میکرد که از  شت به ش کردم. 

ز!   جیغ کوتاهی کشید و با ترس برگشت سمتم: اویر

 _داری چییار میکان کوچووو؟

 نگاهشااااااااااااااو ازم گرفت: تو یخچاوت ییم کیک بود. گفتم چایی 
 دم کنم با هم بخوریم. 

؟  چونشو گرفتم و سرشو ب ند کردم: حالا چرا نگام نمیکان
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با خجاوت زل زد تو چشاااااااااااااامام: ببخشااااااااااااااید. نباید بدون اجازه 
 میومدم تو اتاقت. 

سامت سااون: تو هر جای این  رو دساتام ب ندش کردم و رفتم
خونه که دوس داشاااااااااااااااته با   میتوین بری مینو.... نیازی به 

ن هم نداری. معذر  خواهی   و اجازه گرفیر

یان زد و اروم دساااااتشااااو رو ساااااینه ی وختم کشااااید:  وبخند شااااایر
؟  وباس تنت نمیکان که منو از راه به در کان

با خنده نشااااااااااسااااااااااتم و تو به م نشااااااااااوندمش: من باید مواظب 
 !  باشم تو از راه به درم نکان

 مشار به بازوم ک بوند و کامل تو به م نشست. 

ور گردنم ح قه کرد: ب دی سرشاااااااااااااااو خم کرد و دساااااااااااااااتاشاااااااااااااااو د
؟  موهامو ببافن

ن جوری ازاد قشن  تره که!   _همیر

 .  _نچچچچ! میخام برام ببافن

ن برا  ببافم.   _باشه کوچووو.... بشیر

سرشااو گذاشاات رو شااونم و چشااماشااو بساات: اول یه خورده 
 ... . به م کن
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ن نشاااااااااااسااااااااااات و اروم موهاشاااااااااااو دسااااااااااات    شااااااااااات بهم روی زمیر
 کشیدم.... 

 زیباییشون فوق اوعاده بود. 

وع کردم به بافتنشون.   کمی نوازششون کردم و سر 

ن کاااااری میکنم و یااااه وااااذ  عجیار بهم  ن بااااار بود همچیر اوویر
 دست داده بود. 

مو باوخره تموم شااااادن و تهشااااونو بالا اوردم و بوساااایدم: کش 
 نداری؟

 با خنده ب ند شد: نه نمیخواد.... همینجوری خ به! 

 چرچن زد و ا ستاد: چطور شدم؟

 هییل زیبا و ظریفش انگار تراشیده شده بود.... 

 به گیس ب ند و خوش رنگش نگاه کردم: گیسو کمند شدی! 

 دوباره خندید و منم یر حرف زل زدم به خندش.... 

 و میان نشده بودم؟چند وقت بود اینجوری فارغ از زمان 

ی که  ن  کنم. چیر
ی
مینو انگار اومده بود تا کمیم کنه دوباره زندکی

ن فوتبال تجربش نکردم.   هیچ وقت خار  از زمیر

خونه که گوشیم زن  خورد.  ن  رفت سمت اشیی
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 با دیدن اسم فریدون جواب دادم: اوو؟

ز؟ امشاااااب با بچه ها خونه ساااااایاوش دور همیم.  _کجایی اویر

 د  میای؟بیام دنباوت یا خو 

 _میام.... ولی ییم دیرتر! 

 .  _مشیلی پیش اومده؟ دو سه شبه کم پیدایی

احت کنم میام دیگه.   _چه مشیلی اخه؟ ییم اسیر

همون وحظااااااااه صاااااااااااااااااااااادای ظری  مینو تو فضااااااااااااااااااااااا پیچیاااااااد: 
 بفرمایید.... اینم عصرونه! 

شااااااااااااااوکه برگشااااااااااااااتم ساااااااااااااامتش که با دیدن گو   پای گوشاااااااااااااام 
 خشکش زد. 

 ی زدم و اشاره کردم بشینه. ترسیده نگاهم کرد که وبخند

 فریدون با تعجب گفت: کجایی تو؟

 _خونه خودمم. 

 _اون وقت این صدای کی بود؟

 _دو سه ساعت دیگه میام پیشتون. 

؟ تو هنوز  ز داری چییار میکان عصاااااار صاااااداشاااااو برد بالا: اویر
 اسم ه نا تو شناسنامته! 
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 _بیر صداتو دیگه. 

 مه ت حرف زدن بهش ندادم و قطع کردم. 

س نگاااهم کرد: بخاادا متوجااه نشاااااااااااااااادم داری بااا  مین و بااا اسااااااااااااااایر
 . ین ن  گو   حرف میر

_اشااااااایال نداره کوچووو. فریدون غریبه نیسااااااات. فقت زیادی 

 حساسه. 

 .  _حق داره خب.... تو خیلی باید مواظب با  

 چایی که دوتا تیکه کیک هم کنارشاااااااااااااااون بود نگاه  
به سااااااااااااااایان

یا هم ب دیا؟  کردم: از این مدل دویر

ن نشست و سرشو تکیه داد به زانوم: ب ه  وست پاهام رو  زمیر
ی ب د نیسااااااااااااااتم. اما تو بگو غذای مورد  ن ؟ حالا اشاااااااااااااایی  س چی

م.  ن م برا  بیی  علاقت چیه تا من یاد بگیر

ی میکنه.  دساات کشاایدم رو موهاش: نه دیگه زیادی دار دویر
 بزار فعلا با همینا سر کنم من. 

ز بگو دیگه.... چیو بیشیر از همه دوس دار   ی؟_عه اویر

 عاشق باقالی پ و با ماهیچه بودم. یعان هر بار 
ی
_من از بچکی

ن وعده مامانم درست میکنه برام.  م سنند  اوویر  میر
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وبه ی پام نشااساات و دسااتشااو گذاشاات رو چونم کشااید: منم 
م برا  درست کنم؟  یادم بگیر

ین دسااااتاتو  ن دسااااتای کوچوووشااااو تو دسااااتام گرفتم و گفتم: میر
ن و    بچه! من به همیر

 کیک چایی هم قانعم. میسوزوین
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 رمان #آغوش_خالی

#38 

 

 !  اخماش رفت تو هم: حالا میبیان

 با خنده نگاهمو ازش گرفتم و کنار هم عصرونه خوردیم. 

تو هر حرکتش یاااااه ظرافااااات و طناااااازی خااااااصی بود کاااااه دوم 
 هش دارم. میخواست کنار خودم نگ

ی بود کاااه خیلی وقااات بود بهش نیااااز  ن مینو دقیقاااا همون چیر
 داشتم. 

ن   9ساااااااااااااااعت نزدیک  بود که مامانش زن  زد و اونم عزم رفیر
 کرد. 

 وباس پوشیدم و اماده شدم. 

فتم پیش بچااه هااا و هر چناد  بااایااد بعااد از رساااااااااااااااونادن مینو میر
 میدونستم فریدون حسایر منتظره اما نمیشد نرم. 

ه خونشاااااااون بود نگه داشاااااااتم که دساااااااتاش ج و سااااااااختموین ک
 دور گردنم ح قه شد و به ش کردم. 
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اروم شااااااقیشاااااایو بوساااااایدم که تو گوشاااااام زمزمه کرد: بهم زن  
 بزن. منتظرتم. 

اروم سر تکون داد و رفاات عقااب: من برم دیگااه. خیلی دیرم 
 شده. 

 نیشگوین از گونش گرفتم: زود برو که فردا هم بتوین بیای. 

ن ک  یفش پیاده شد. خندید و با برداشیر

ن و به رفتنش نگاه کردم.   شیشه رو کشیدم پاییر

وش دیگه  یه رابطه ی دو روزه نباید اینقد عمیق شاااااااد اما کنیر
 دستمون خار  شده بود. 

 برام دست تکون داد و رفت تو. 

 منم راه افتادم.... 

 

 مینو::::::::::::::::: 

در اصااااااالی سااااااااختمون رو بساااااااتم که با صااااااادای سااااااا هر دو میر 
ی میکنااه.... کی باااورش میشااااااااااااااااه پریاادم  هوا: خوب براش دویر

 همش نقش باشه؟

 ترسیده برگشتم سمتش. 
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 سعی کردم خودمو نبازم. 

 
ی
؟ نمیکی اخماااام رفااات تو هم و گفتم: تو اینجاااا چییاااار میکان

 یکی میبینه؟

_مینو بسااااااااه دیگه.... تا این وقت شااااااااب پیشااااااااش موندن هم 

 جز اون نقشه ی کوفتیه؟

ه با همه چی   کنار بیای. اون نقشااااااه رو هم ادامه _ساااااا هر بهیر
 ندم دیگه یه روزم با تو نمیمونم. 

پوزخندی زد: واساااااااااااه من ادا درنیار.... مع ومه حساااااااااااایر دوتو 
 . برده

ز  _خفه شاااااااو.... من اینقد ساااااااسااااااات و احمقم که عاشاااااااق اویر

 شمس بشم؟ اونم سر دو روزه! 

 _اهان....  س زمان نیاز داری. 

طه ی دوسااتانه رو با فاز _خفه شااو ساا هر. گفتم نمیخوام راب
. اما گوش ندادی. حالا نه رفاقار  عشاق و عاشفر خراب کان

 !  مونده نه عشفر

ز شااااااااااااااامسااااااااااااااام یااه بهونااه ی  _تو فقت دنبااال بهونااه بودی. اویر

 خوب و دهن پر کن. 
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ساااامت اسااااانسااااور که دنباوم اومد: مینو.... صاااایر کن....  رفتم
 حق نداری اینجوری بری. 

موندم: دسااات از سر من بردار. دکمه اساااانساااور زدم و منتظر 
الانم دیرم شاااااااااااااااده مامانم نگران میشاااااااااااااااه. یه بار دیگه اومدی 
اینجااا یااه جور دیگااه ای باااهااا  برخورد میکنم. منو فراموش  

 کن س هر. برای همیشه! 

 ماتش برد.... 

 با اومدن اسانسور سوار شدم و دکمه ی پنج رو فشار دادم. 

 . بس بود هر چقد کوتاه اومدم و هیجی نگفتم

 س هر دیگه داشت گندشو درمیاورد. 
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 رمان #آغوش_خالی

#39 

 

ز::::::::::::::::::   اویر

عارف درو برام باز کرد و با همون صااور  همیشااه خندونش 
 سلام کرد: سلام کاپیتان. خوش اومدی! 

 پیتان؟_من نگفتم هی بهم نگو کا

 خندید و کنار رفت تا رفتم تو. 

ن جریمتون میکنه ها.   _اقا فرهاد بفهمه دورهمی گرفتیر

 خندید: حالا یه شب که هزار شب نمیشه. 
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 براش سر تکون دادم و رفتم تو. 

با بچه ها سااااالام احوال پر  کردم و کنار فریدون نشاااااساااااتم: 
 چطوری تو؟

 ود؟با اخم نگاهم کرد و اروم پرسید: عصر کی پیشت ب

 یه دونه گیلاس گذاشتم تو دهنم: هیشکی جون تو. 

ز منو خر نکن. تو یه ماهم نیسااااااااااات اومدی ایران.  داری  _اویر
 چه غ طی میکان اخه؟

 _ای بابا.... یه دیت ساده که این حرفارو نداره. 

ز داری  چشااماش گرد شااد: دیت ساااده؟ اونم تو خونت؟ اویر
.... اینجااااا ایرانااااه. همااااه رفتااااارا  . زیر ذره بینااااه خراب میکان

. تو اینجا تا دوت بخواد حاشااااااااااااااایه ریخته برا بازیکنای مطر 

ایطت طبیعی نیساات. هنوز یه اساام تو شااناساانامته که  هم سر 
. میفهمی اصلا؟ ش خلاص بو   باید از سر 

؟ خودم  بااااااااا اخم نگاااااااااهش کردم: چرا اینقااااااااد بزرگش میکان
 مواظبم دیگه. 

 _طرف کیه؟ من میشناسمش؟

ز ج و ورزشاااااااااااااااگااااه ارارا  بود. منم دیااادم _ناااه بااااباااا.... هر رو 
 خوشم اومد. 
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 ماتش برد. 

خنااادم گرفتاااه بود اماااا قیاااافاااه ی جااادی فریااادون نمیاااذاشااااااااااااااااات 
 بخندم. 

 دستش مشت شد: تو زده به سر .... بخدا رواین شدی. 

 _سخت نگیر فریدون. خیلی دخیر ساده ایه! 

 _تو چقد خری اخه. 

ی نگفتم.  ن  خندیدم و چیر

ستان. رفاقت من و فریدون برمیگش  ت به دوران دبیر

یه سااااال از من بزرگ تر بود اما تو یه کلاس بودیم و اسااااتار  
 دوستیمون از همون جا زده شد. 

تو تمااام این سااااااااااااااااااوهااا کنااارم بود و هر گناادی کااه زدم برادرانااه 
 بود.   شتم

ن از مینو واقعااا برام  الانم میاادونم چقااد نگرانمااه امااا گااذشااااااااااااااایر
 محال بود. 

شااااااااااد و طبق معمول چر  و  با اومدن ساااااااااایاوش بحث تموم
وع شد.   پرتاش سر 

 تووه سگای کوچوووشم که مدام تو خونه در حال رژه بودن. 
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بود و واقعا نمیتونسااتم برنامه خوابمو بهم بزنم.  12ساااعت 
ون و ساااوار  با بچه ها خدافطین کردم و همراه فریدون زدم بیر
ن نیاوردم.   اسانسور شدیم که گفت: منو برسون خونه. ماشیر

 باز کن تا برسونمت.  _اخماتو 

ز. هنوز از دستت شیارم.   _مزخرف نگو اویر

ن شاادیم و روشاانش کردم که دسااتشااو اورد ج و و   سااوار ماشاایر
گلی که  شااااااااااات فرمون بود رو برداشااااااااااات: انگار من خیلی دیر 

دار شدم.   خیر

ون: خاااب برام گااال خریاااده. چرا  باااا خناااده از پاااارکینااا  زدم بیر
 حساس شدی؟

ز تو کاااه اینجوری نبود ی. اینقاااد راحااات یاااه دخیر رو  _اویر
 تاثیر گذاشته؟

ن باره این حسو دارم.  اخمام رفت تو هم: برام خاصه.... اوویر
اصاااااااالا نمیدونم چی هساااااااات. اما کنارش ارومم. تو این روزای 

م؟  پر تنش چرا این ارامشو از خودم بگیر

_باشااااااااااااه رفیق.... فقت خواهش میکنم تا وقار ه نا رو کامل 

 ! طلاق ندادی احتیاط کن
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 مینو:::::::::::::::::: 
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ز د شب رفته بود   کردستان. پنج شنبه عصر بود و اویر

امروز چنااد باااری بااا هم حرف زده بودیم و دیگااه تااا فردا بااایااد 
 . ادای ادمای دوتن  و ناراحتو درمیاوردم

حالا تقریبا داشاااات یه هفته از رابطمون میگذشاااات و متوجه 
ز داره تهیر میکنه.   میشدم که اویر

د....  ن  زن  میر
 بیشیر

وحن حرف زدنش خیلی ملایم تر شاااااااااااااااااده بود و این وسااااااااااااااات 
 ویدئو کاوم بهش اضافه شده بود. 

منم با کمک تارا و حانیه و یه جم ه کوردی یاد گرفته بودم و 
 م. میخواستم امشب بهش بگ

این سااااااااااااااا هر کامل غیبش زده بود و حار یه پیامم نداده بود. 
فتم دیگه.   منم که کافه نمیر

وع شااااااااااااده  از طرفن دو سااااااااااااه روز بود مییائیل زن  زدناش سر 
 بود و ازم جواب میخواست. 

 بدبخار های من که یکی دوتا نبودن. 

ن بودم اونااا هم  امشااااااااااااااابم خوناااه خااااوم دعو  بودیم و مطمی 
 . ن  هسیر
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 اخرو بدم و خودمو خلاص کنم.  میخواستم جواب

ز باید تمام تمرکزمو میخواستم روش  فت رابطم با اویر با پیسر 
 و زودتر کارو تموم میکردم. 

با هر دوسااااااات دارمی که بهش میگفتم و عشاااااااوه ای که براش 
 میومدم حاوم از خودم بهم میخورد. 

ین پوسااااااایر پرسااااااا وویس که تو اتاقم  ب ند شااااااادم و مقابل بزرگیر
 بود ا ستادم. 

ارم امسااااااااااال  ن اروم دسااااااااااتمو کشاااااااااایدم روش و زمزمه کردم: نمیر
ه. بهاااات قول میاااادم جوری  جناااااب شااااااااااااااامس جااااامو از  بگیر

 زمینش بزنم که هیچ وقت ب ند نشه. 

 در اتاق باز شد و مامان یهو اومد تو. 

؟ ین ن  با تعجب نگاهم کرد: باز داری با این عکسا حرف میر

ین اخه؟ ن  _اه مامان چرا در نمیر

با اون روی خل و چ ت. چرا هنوز اماده _واساااه اشااانا شااادن 
 نشدی؟ خاوت چند بار زن  زده. 

 _دیر نشده که. منم زود اماده میشم. 

 . ن  _ییمم به خود  برس. خانواده اقا کیومرثم هسیر
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 _میدونستم.... ولی مامان من جوابم منفیه. 

 کمی جا خورد: واقعا؟ همه فکراتو کردی؟ 

 
ی
 اون مدلی نیسااااااااااتم. _اره مامان جان.... من اصااااااااااالا ادم زندکی

نمیخوام بخاطر یه انتخاب اشاااتباه تمام شاااخصااایتم تهیر کنه 
 نیست.  و تبدیل بشم به یه ادمی که اصلا شبیه خودم

ی  مامان وبخندی زد: باشااااااااااااه عزیزم.... تو هر تصاااااااااااامیمی بگیر
 من  شتمم. 

باااااا قااااادرداین نگااااااهش کردم کاااااه رفااااات و منم رفتم سراغ کماااااد 
 وباسام! 

وهامو مرتب کردم که گوشااااااااااایم زن  تی  سااااااااااااده ای زدم و م
 خورد. 

د  ن ز رو با اسااام شااامس سااایو کرده بودم و هر وقت زن  میر اویر
 خندم میگرفت. 

ز. مع ومه کجایی  رو تخت نشااسااتم و جواب دادم: ساالام اویر
 از ظهر تا حالا؟

_سااااااااااااااالام عزیزم. یه خورده اینجا سرم شااااااااااااااا وغه و کمیر وقت 

 میکنم بیام سمت گوشیم. 
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خااااااااانواد  مهم ترن. دوس دارم تاااااااا _فاااااااادای سر  عزیزم. 
اونجایی حسااااااااااااایر کنارشاااااااااااون با   و دوباره پر انرژی برگردی 

 پیشم. 

ن  _من واسااااااااااااااااه تو همیشااااااااااااااااه پر انرژیم.  باااره کااه کنااار  این اوویر
ی کمه!  ن  خانوادمم و حس میکنم یه چیر
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 الیرمان #آغوش_خ

#41 

 

بان ق بم بالا رفت....   حس کردم دن

زی که خانوادش براش  این جم ه خیلی معان داشاااااااااات.... اویر
ن حالا کنارشون جای منو خالی میدونست.   اوو یت داشیر

 سعی کردم یر جنبه بازی درنیارم. 

بااا خنااده جواب دادم: دفعااه ی بعاادی کااه رفار منم باااهااا  
 میام. 

مت کوچووو.   خندید: مییر

 مامان ب ند شد: مینوووو؟ اماده ای؟ یهو صدای

 _ده دیقه دیگه. 

ز با تعجب گفت: چیشده؟  اویر

 _اخ حواسم نبود.... امشب خونه خاوم دعوتیم. 

 _باشه بهت خوش بگذره. 
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ز!  ه اویر  _نخوایر تا بیام. من بدون صدا  خوابم نمییر

 _خیاوت راحت عزیزم. برو بهت خوش بگذره! 

اینجاا منتظرتماا؟ یااد   _خیلی مواظاب خود  باااش.... من
م.   باشه ا ه یه تار مو سر  کم بشه من میمیر

 صداش عصار شد: مینو.... 

 _معذر  میخوام. 

نم. این  ن _برو به مهمونیت برس عزیزم.... منم بهت زن  میر

ون کن.   فکرای چرتم از سر  بیر

 _باشه قربونت برم. خیلی دوست دارم. خدافظ. 

ن شاااااااادم زدم خدافطین کرد و وقار از قطع کردن تم اس مطمی 
زیر خنده: مرتیکه چه اعتماد به نفواااااااااااااا هم داره. اخه تو کی 

م؟ هسار که من بخوام  بخاطر  بمیر

شاااااااومو پوشاااااایدم و  قبل از اینکه دوباره صاااااادای مامان دربیاد 
ون: من امادم.   زدم بیر

با هم راه افتادیم ساااااااامت خونه ی خاوه اینا و وقار رساااااااایدیم 
 اونا هنوز نیومده بودن. 
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ا مریم اومدیم تو اتاقش که گفت: یعان قشااااااااااااااان  مییائی و ب
 دیوونه کردیا؟ 

 _چطور؟

خنااااده ی باااادجنوااااااااااااااا کرد و گفاااات: پرتو میکنااااه تمااااام فکر و 
 ذکرش شدی تو. اصلا بعد از سفر شمال مجنون شده. 

 خندم گرفت: حالا تو چرا اینقد خوشحالی؟

نیشاااااااش باز شاااااااد: خیلی ادعاش میشاااااااد اخه! باوخره یکی پیدا 
 سابشو برسه. شد ح

 _ س فکر کنم حسایر امشب بخوره تو پرش. 

 با تعجب نگاهم کرد: مگه جوابت منفیه؟

ز تو رابطم. نمیخوام   من الان باا اویر
_مریم.... تو کاه میادوین

 هیچ اتفافر نقشه هامو خراب کنه. س هرم که دک کردم. 

ز شاامس و  _بخدا دیوونه شاادی. تمام فکر و ذکر  شااده اویر

 کیتون. داری با ایند  بازی میکان مینو. ی خر  اون نقشه

_میاااادونم نتیجااااه میاااااده. مطم نم. این برام از هماااااه دنیااااا بااااا 

 ارزش تره. 
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ز شااامساااو زدی ترکوندی! مگه اساااتقلال  م اویر _خب حالا گیر

ن یه بازیکنو داره؟  فقت همیر

ه ی تیم و  ن ینه. شااااااااااده امید و انگیر
خندیدم: نه.... اما اون بهیر
 ا هم نابود میشن. هوادارا. نابود بشه اون

 _ولی این نامردیه. 

 شونه ای بالا انداختم: دنیا همینه دیگه! 

ی نگفت.  ن  نگاه پوکری بهم انداخت و دیگه چیر

مریم همیشاااااااااااااااااه باااا دیووناااه باااازی هاااای من مخااااوفااات بود اماااا 
سید.   زورش بهم نمیر
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ن کارش....   رفتم سمت میر

مریم بااا وجود سااااااااااااااان کمش تو طراچ وباااس فوق اوعاااده بود 
 میخواست یه مزون بزنه. 

با نیش باز نگاهش کردم: وباس عروسمو خود  باید طراچ  
 کنیا؟

ز شمسه!   _لابد دومادم اویر

 _عه خدا نکنه. 

 خاوه صدامون زد و گفت مهمونا اومدن. 
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ن   استقبال و مییائیل اخرین نفر اومد تو.  ما هم رفتیم پاییر

 . ن  سلام کوتاهی کردم سرمو انداختم پاییر

 سنگیان نگاهشو حس کردم اما سرمو ب ند نکردم. 

 باوخره سلام کرد و رفت تو. 

 حس عجیار داشتم.... 

ز اینجا بود و داشت نگاهم میکرد.   انگار اویر

 انگار بخاطر اون بود که به مییائیل نگاه نکردم.... 

 ن دیگه چه حس مزخرفیه؟ای

کماااک مریم پاااذیرایی کردیم و دوبااااره باااا فااااصااااااااااااااا اااه از مهموناااا 
 نشستیم که برام پیام اومد. 

 مییائیل بود و با تعجب بازش کردم. 

 نوشته بود بریم تو حیاط قدم بزنیم. 

بدون اینکه نگاهش کنم نوشاااااااااااااااتم: تازه اومدین زشاااااااااااااااته. بزار 
 بعده شام. 

 ود بهش برخورده. اونم دیگه جواب نداد و مع وم ب

تمام مد  با مریم سرگرم بودم و وجود مییائی و کامل ندیده 
 گرفته بودم. 
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زم چند تا پیام تو ت گرام فرساااااااااتاده بود و همش عکساااااااااایی  اویر
 بود که امروز گرفته بود. 

داشاااااااتم یکی یکی نگاهشاااااااون میکردم که مریم سرک کشاااااااید تو  
 گوشااااااااااااااایم: چقاااااد جاااااذاباااااه مینو. از نزدییم همینقاااااد گناااااده و 

 هیی یه؟

 _اره بابا. من تو به ش گم میشم. 

 یهو انگار تازه فهمیدم چی گفتم.... 

من حار بااااه تااااارا و حااااانیااااه هم نگفتااااه بودم در این حااااد ج و 
 رفتیم. 

؟  شوکه نگاهم کرد: چی

 _امممم.... خب به طور مثال گفتم. 

؟  _زر زر نکن مینو. تو تا کجا پیش رفار

 _چرا حساس میو  اوی؟ خودم مواظبم. 

. ا ااه بلایی سر  بیاااره _  اره قشاااااااااااااااناا  مع ومااه چقااد مواظار
؟  چی
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باااادون اینکاااه نقش بااااازی کنم از تااااه دل گفتم: امیاااان ناااداره. 
ن ادمی نیساااااااااااااااات. تااا الان چنااد بااار رفتم خونش و  ز همچیر اویر

 فقت به م کرده. حار نبوسیدم بخدا. 

 _خب قرار نیست همون بار اول.... 

ا بهش اعتماد پریدم وساااااااااااات حرفش: مریم از این وحا  واقع
دارم. بابا طرف کم کواا نیسااتا؟ دخیر براش ریخته. چرا باید 

 به زور با کو باشه؟

 _پار عق تو از دست دادی بخدا. 

ن شااااااااااااااااام صاااااااااااااااادامون زد و پرتو هم اوماد   خاااوااه برای چیاادن میر
 کمیمون. 

خونه کمکشااااااااون  ن شااااااااام با حرفای گذشاااااااات و داشااااااااتم تو اشاااااااایی
د: مینو.... میشه میکردم که مییائیل تو چهار چوب در ا ستا

 با هم حرف بزنیم؟

 دیگه نمیشد دکش کرد. 

ون.   از مریم و پرتو معذر  خواهی کردم و باهاش زدم بیر

وع کردیم به قدم زدن که   هوا حسااااااااایر خنک شااااااااده بود و سر 
؟ نمیخوای یااااااااه جواب  گفاااااااات: چرا اینقااااااااد ازم فرار میکان

 درست و حسایر به من بدی؟
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_میخواسااااااااااااتم کامل فکرامو بکنم که با اطمینان بهت جواب 

 بدم. 

 _خب؟

 _راستش جواب من منفیه؟

 وحظه ای مکث کرد و دوباره راه افتاد: چرا؟

 _ما هیچ جوره بهم نمیخوریم. فرد ایده ال هم نیستیم. 

ن فکری ؟ _چی باعث شده همچیر  بکان

اکی  ا ستادم و بالاخره زل زدم تو چشماش: ما هیچ نقطه اشیر
ایی میبینید که من 

ن  رو تو درس و پول و چیر
ی
نداریم. شما زندکی

ین که  ایی وذ  مییر
ن اصاااااااالا بهشااااااااون فکر نمیکنم. شااااااااما از چیر

برای من کسااااااااال کننده و حوصااااااااا ه سر بره. من اصااااااااالا قصاااااااااد 
ن ندارم اما خب هر کس سااا یقه ای داره و  نباید بخاطر  توهیر

ایی علاقه 
ن علایقش سرزنش بشااااااااااه. همون طور که من به چیر

 . دارم که به نظر شما مسخره و بچگونس

 _اینطور نیست مینو. 

_چرا اتفااااقااا. ماااا کاااه بچاااه نیساااااااااااااااتیم خودمونو گول بزنیم. مااا 

دوتامون از دو دنیای متفاوتیم. واقعا متاسااااااافم اما فکر نکنم 
 بتونیم به نتیجه ای برسیم. 
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من تا حالا عاشااااق نشاااادم. تجربه ای نداشاااتم. حرفای  _مینو 
عاااشاااااااااااااااقونااه هم ب ااد نیساااااااااااااااتم. امااا از  میخوام بموین و بهم 
فرصااااااااااااات بدی. ممکنه بعد از یه شاااااااااااااناخت عمیق تر نظر  

 عو  بشه. من واقعا دوست دارم. 

 _معذر  میخوام اما جوابمو دادم. 

 نذاشتم ادامه بده و برگشتم تو. 

 م ردش کنم. واقعا بهیر از این ب د نبود

مانه رفتار کردم دیگه.   تا جایی هم که تونستم محیر

 مریم اومد سمتم: چیشد؟ 

_هیجی بهش گفتم جوابم منفیااه. میشاااااااااااااااااه بریم تو اتاااقاات؟ 

 نمیتونم بقیه رو ببینم. 

 _اره حتما. 

. تا اخرشاااااااب تو اتاق مریم موندم و با کواااااااا رو به رو نشااااااادم

ی ا ن ن و دیگه کوااااااااا چیر ساااااااااید و اوبته اونا هم زود رفیر ز من نیی
 حار تمام مسیر برگشت هم مامان سا ت بود. 

 هر چی بود من راصین بودم. 

 مییائیل واقعا س یقه ی من نبود. 
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زو گرفتم.   رو تخت دراز کشااااااایدم و شاااااااماره ی اویر
ی
با خساااااااتکی

 زود جواب داد: دیگه میخواستم بخوابم. 

 خندیدم:  س شانس اوردم. 

 .  _اره حسایر

 _دوت تن  شده؟

سم. _خیلی.... حی    که فرداشب دیر وقت میر

 _عوضش شنبه اول وقت ج و ورزشگاه منتظرتم. 

 _مینو.... 

 ادای بهض کردن دراوردم: خب دوم تن  شده. 

ساااااااااااااااونمت   قب ش بیای خونه. منم قبل از تمرین میر
_میتوین

 خونتون. 

 فکر خویر بود. 

 اون موقع هم مامان خواب بود متوجه نمیشد. 

 _ساعت چند بیام؟

؟ 8ش کن.... _چقد حرف گو   میتوین

_من حرف گوش نیسااااااااااااااتم. من دوم واساااااااااااااات یه ذره شااااااااااااااده. 

 مع ومه که میتونم. سر ساعت پیشتم. 
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_فکر کنم اول صااااااااااااااابک به ااات کنم اونقاااد سر تمرین سرحاااال 

ن.   باشم که اخرش تست دو ین  ازم بگیر

 خندیدم: قبل بازیا بیام پیشت؟

 _اره فقت موندم بازی هایی که تهران نیستو چییار کنم! 

سونم.   _اونم نگران نباش. هر طور شده بهت انرژی میر

 _مینو میدونسار برام مثل یه نوری وست تاریکی؟
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ز....   نفسم تو سینه حبس شد: اویر

 _جونم کوچووو؟

 میشه تو هم منو بخوای! _انگار رو ابرام.... باورم ن

 خندید: مونده تا بفهمی مینو.... 

چشااااااااااااااامااامو بساااااااااااااااتم و جم ااه ای کااه حفظ کرده بودمو تکرار  
 کردم: دوم فره ارا  گریاس. کی تیدو دی؟

ترجمااااه: "دوم خیلی برا  تناااا  شاااااااااااااااااااده.  س کی برمیگردی 
 اخه؟"

؟؟  مکار کرد و حیر  زده گفت: مینو.... چی گفار

 تم؟خودمو ووس کردم: درست گف

؟_عزیزم...   . از کجا یاد گرفار
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 _دوستام دیگه.... کلی تلاش کردم تا حفظش کردم. 

 _کوچوووی من.... بزار برسم تهران. 

 _از به ت تکون نمیخورم. گفته باشما؟

ارم.  ن  _بخوایم خودم نمیر

ز برو بخواب. نمیخوام بخاطر من ساااعت خوابت بهم  _اویر

 میخوره. 

 _باشه عزیزم. تو هم بخواب. 

 م زندگیم. بیشیر از همیشه دوست دارم. _چش

 

ز:::::::::::::::::   اویر

دم غروب بود و رو ایوون خونه ا ستاده بودم و زل زده بودم 
 به باغن که تمام بچیگم توش گذشته بود. 

 اینجا همیشه برام پر از حس خوب بود. 

 هم بهش اضافه شده بود. 
ی
 ولی اینبار دوتنکی

ی که فقت یه ه  برای دخیر
ی
 فته بود میشناختمش! دوتنکی

 با یاداوری کوردی حرف زدنش وبخندی رو وبام نشست. 
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 ....  معرکه بود این دخیر

 صدای دووان تو گوشم پیچید:برا م وه چ فکر اکی؟

 نگاهش کردم:فضولی نکه! 

_ام سریه که هایر بو لام جور همیشاااااااااااه ن یت  مع ومه حاوو 

 خاصه .تک ه نا دوسیت کردو؟

 همیشه تواو بوه. _نه وتم که....اوه بو 

_بو چی یه فرصااااااااااااااار تر به خودان نایدن؟ اوه عاشاااااااااااااافته.فره 

ز.   خوشار گرگ اویر

 _بیخیال عازیزکم. او رابطه وه اووو اشتباه بو. 

بیگری ایمه  دسااااااااتشاااااااو گذاشااااااات رو شااااااااونم: تو هر تصاااااااامیمی
ز مه هیچ کار اشتباهی نکردومه.   لایمه  شتو. برا م اویر

ه ناو دای یان کنجدی بو  وبخندی زدم و گفت: بیر کو شااااااااااااااایر
ز فره خو   یر   دروس کردوه. ایژه اویر

 _خاص تو برئو منیش یه تما  واجبم هس بیاین تیم. 

 با شیطنت چشمک زد:وه سر چاوو. 

 ترجمه: 
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صااااااااااااااادای دووان تو گوشااااااااااااااام پیچید: داداش داری به چی فکر 
؟  میکان

 نگاهش کردم: فضولی ممن ع! 

 . مع ومه _اخه این سری که اومدی مثل همیشاااااااااااااااه نیساااااااااااااااار
 حاوت خ به. با ه نا اشار کردی؟

 _نه. گفتم که.... اون برای همیشه تموم شده. 

_چرا یه فرصااااااااااات دیگه به خودتون نمیدی؟ اون عاشاااااااااااقته. 

ز.   خی یم دوست دارم اویر

 _بیخیال عزیزم. اون رابطه از اووم اشتباه بود. 

ی ما  دساااااااااااتشاااااااااااو گذاشااااااااااات رو شاااااااااااونم: تو هر تصااااااااااامیمی بگیر
ز   من هیچ کار اشتباهی انجام نمیده.   شتیتم. داداش اویر

یان کنجدی برا   وبخندی زدم که گفت: بیا تو مامان شااااااااااااااایر
ز خیلی دوس داره.   درست کرده. میگه اویر

وری دارم بعدش میام.   _باشه تو برو منم یه تماس دن

 با شیطنت چشمک زد: چشممممم! 

 و رفت تو.... 

 هر چند ساعت یه بار باید صداشو میشنیدم. 
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 مینو::::::::::::::::: 

 بود که با الارم گو   از خواب بیدار شدم.  7ساعت 

 خیلی خوابم میومد اما باید بیدار میشدم. 

عصاااار رو تخت نشاااساااتم: تو گور پدر پدرساااگت.... چرا اخه 
 یدار بشم؟من باید این ساعت ب

 ب ند شدم و رفتم سمت سرودس. 

 چند مشت اب سرد به صورتم پاشیدم تا کمی سرحال شدم. 

بدون اینکه ارا ش کنم فقت موهامو شااااااونه کشاااااایدم و وباس 
 تنم کردم. 

 . ن  اسن  گرفتم و تا برسه رفتم پاییر

ون رفتنم اصاااااااالا طبیعی نبود و خداروشااااااااکر  این وقت روز بیر
 مامان بیدار نشد. 

 . خونش نگه داشت و پیاده شدم اسن  ج و 

 زنگو فشار دادم و خلی زود جواب داد: بیا تو! 

 تو.  در باز شد و رفتم

اینجا واقعا خوشااااگل بود و هنوز وقت نکرده بودم درساااات و 
 حسایر بگردم. 
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در ورودی سااااااااااااااااون باز شاااااااااااااااد و با اون قامت ب ندش تو چهار 
 چوب در ا ستاد: سلام کوچووو! 

ز.... دویااادم سااااااااااااااامتش و خودمو ا ناااداختم تو به ش: وای اویر
! . چقد خ به که ادوم واست یه ذره شده بود   ینجایی

محیم به م کرد و موهاااامو بوسااااااااااااااایاااد: کوچوووی من.... منم 
 دوم واست تن  شده بود. 

رو نوک پا ب ند شااااااااادم و دساااااااااتمو گذاشاااااااااتم  شااااااااات گردنش و  
کشاااایدمش ساااامت خودم. اروم زیر گ وشااااو بوساااایدم.... حس  

 ارومی کشید. کردم نفس عمیق و 

 چشمامو بستم.... 

 حس عجیار بود. 

 بوسه روی گردن.... 

ز شمس!   اونم گردن اویر

 دستشو گذاشت رو کمرم و بیشیر به خودش فشارم داد. 

نمیدونم چقد گذشاااااااااااته بود که باوخره ازش جدا شااااااااااادم و زل 
 زدیم تو چشمای خمار هم دیگه! 
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زم.... بیشااایر از ه مه ی زیر وب زمزمه کردم: دوسااات دارم اویر
 زندگیم دوست دارم. 

وبخند محوی رو وباش نشاااااااااااااااساااااااااااااااات که دساااااااااااااااتمو اروم روی 
صورتش و ته ردشش کشیدم: میدوین که زندگیمی؟ میدوین 

م؟  ا ه یه روز نبا   میمیر

اخماش رفت تو هم: مینو.... نگفتم دوس ندارم از این حرفا 
ن یه هفته شاااااااادی جزغ از وجودم....  بشاااااااانوم؟ تو توی همیر

ن تو میفهمی مینو؟ ا   ه تا قبل از اینکه بیام ایران بهم میگفیر
همون ماه اول قراره این بلا سر  بیار میگفتم غیر ممکنه.... 

.. تو خونااه ی من و تو .. امیااان نااداره.... امااا حااالا تو اینجااایی 

ی رو دارم تجربه میکنم که توی  ن بهل من! مینو من با تو چیر
 اصااااالا فکر میکردم وجود ند 32این 

ی
اره. میفهمی ساااااال زندکی
 چی میگم بچه؟

م و قهقهه  چقد سااااااااااااااخت بود ج و خنده ی شاااااااااااااایطانیمو بگیر
 نزنم.... 

ز شمس اف کن.... اره اویر  .... اعیر

 بگو که داری دوتو بهم میبازی! 

د....   وبخند م یج زدم.... از همونا که حسایر دل مییر
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با ناز سرمو گذاشاااااااااااااااتم رو ساااااااااااااااینش و وب زدم: انگار دنیا مال 
هماااااااه دنیااااااااای مان و من دیگااااااااه هیجی از خااااااادا منااااااااه.... تو 
 نمیخوام! 
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#46 

 

 خم شد و دوباره موهامو بوسید: فنچ من.... 

ز رفت بالا اماده بشاااااااااه و منم رفتم سااااااااامت  با هم رفتیم و اویر
خونه تا صبحونه اماده   ن  کنم. اشیی

بان ق بم اروم نگرفته بود....   تنم هنوز داغ بود و دن

 ییم دیگه باید صیر میکردم! 

تا هم علاقش بهم بیشااااااااااایر بشاااااااااااه هم اینکه کامل بهم اعتماد  
 کنه. 

ز دیگه راه فراری نداره.   فقت اینو میدونستم اویر

م و همه چیو بفهمه تمام  از تصاااااااور وحظه ای که ابروشاااااااو بیر
 وجودم پر از وذ  میشد. 

 شال و مانتومو دراوردم و مشهول شدم. 

 چیااادم و قهوش رو هم امااااده کردم کاااه باااا تیااا  
ی
ن رنگاااارنکی میر

: به به!  ن  اسیی  و سار ورز   که دستش بود اومد پاییر

 با وبخند نگاهش کردم: بیا که داره دیر  میشه. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP194 of 2820 

ن نشاااااسااااات و رو به روش نشاااااساااااتم که یه وقمه برام    شااااات میر
 اینقد پریده؟. رنگت چرا گرفت: بخور ببینم

با خنده ازش گرفتم: صاااااااابک زود که بیدار میشاااااااام این شاااااااایلی 
 میشم. 

 _نباید میگفتم بیای. 

ز.... تو بگو  صااااااااابک! من پامیشااااااااام میام. اونم وقار که  6_اویر
 اینقد دوم برا  تن  شده و چند روزه ندیدمت. 

 _عصر میای؟

 نیشم باز شد: بیام؟

حسااااااااایر  ساااااااات و . الان که نتونسااااااااتم در خندید: خب مع ومه
ن رزرو میکنم.   ببینمت. امشب شام با همیم. میر

ز.... قرار شد احتیاط کنیم.   _اویر

_خیاوت راحت. رسااااااااااااتوران دوسااااااااااااتمه و هیچ مشاااااااااااایلی پیش 

 نمیاد. 

ون. فقت  وبخناااادی زدم: من کااااه از خاااادامااااه باااااهااااا  برم بیر
 نگران خودتم. 

 چشمکی زد و صبحونمونو کامل خوردیم. 
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قار نبود و یه راسااااات ساااااوار بعده صااااابحونه هم دیگه واقعا و 
ون.  ن شدیم و زدیم بیر  ماشیر

ی کردم و سر به سرش گذاشتم که  تو راه اونقد تو به ش دویر
 دیگه داشت بیخیال تمرین میشد. 

 اما نباید میذاشتم راحت به دستم بیاره. 

 لازم بود بعصین وقتا عقب بکشم تا اون بیاد سمتم. 

رو بخواب  ج و خونمون پارک کرد و برگشاااااااات ساااااااامتم: الان ب
. برا شاااااامم با مامانت هماهن  کن   که امشاااااب خاباوو نبا  

 که خیاوم راحت باشه. 

از گردنش اویزون شدم و ته ردششو بوسیدم: چشم زندگیم. 
تو هم سر تمرین خودتو خسااته نکن. در ضاامن به اون چشام 

 !  دریده ها هم حق نداری نگاه کان

اسااااه  خندید و با اون صااااور  زبرش گونمو محیم بوسااااید: هن
 گیانم.  ترجمه: "نفس جانم"

؟ ن نگاهش کردم: چی گفار  تیر

 _خود  باید بفهمی. 

 خندیدم: چشم. من برم دیگه دیر  میشه. 
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زم. مواظب  اروم سر تکون داد و پیاده شدم: دوست دارم اویر
 خود  باش. 

 چشمکی زد و درو بستم.... 

دم که واقعا جذاب بود.   به این موض ع یی مییر
 هر روز بیشیر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#47 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 رفت تو و منم راه افتادم.... 

 چطور تو این مد  زمان کم اینجوری زندگیم زیر و رو شد! 

 داشت تمام منو اسیر خودش میکرد. 
 این دخیر

 م نشست! یر اختیار وبخندی رو وبا

 مینو.... 

 مینو.... 

 تو چییار کردی با من اخه؟

 با نگاه کردن به ساعت پامو روی گاز فشار دادم. 

ی کاااه بخااااطرش اومااادم  ن نمیخواساااااااااااااااتم این رابطاااه منو از چیر
 . اینجا دور کنه

 استقلال قشن  ترین و باارزش ترین دارایی من بود. 
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ی
من بود و مینو خیلی برام با ارزش بود اما استقلال نور زندکی

 که تمام این سااااااال ها خار  از کشااااااور 
ی
منم بخاطرش از زندکی

براش تلاش کرده بودم گذشااااااتم و برگشااااااتم تا دینمو بهش ادا  
 کنم. 

برگشتم تا به جایگاه واقعیش برسونمش و جام قهرمانیشو با 
م بالا....   دستای خودم بیر

 این صحنه رو به من بدهیاره. 
ی
 زندکی

ارم جدا شدم و با هر سخار بود با رسیدن به ورزشگاه از افی
ن جمعیت عبور کردم و رفتم تو.   از بیر

 تنها تو رختکن وباس عو  کردم و رفتم سر تمرین. 

ن دست دادم و رفتم سمت بچه ها.   با اقا فرهاد و گابریل پیر

 من 
ی
ن فوتبال همیشااه تنها ترین و بزرگ ترین عشااق زندکی زمیر

زه برام مهم و بود و حااالا.... حااالا مینو داشااااااااااااااااات همون اناادا
 عزیز میشد. 

 

 مینو:::::::::::::::::: 

 بود که به زور مامان بیدار شدم.  3ساعت 
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ون.   صبک که اومدم هنوز خواب بود و نفهمید رفتم بیر

 به زور روی تخت نشستم و غر زدم: من هنوز خوابم میاد. 

ون اومد: بیخود.... زخم بسااااااااااااااایر گرفار بچه.  صاااااااااااااااداش از بیر
 پاشو دیگه! 

 م عقب و رفتم سرودس. موهامو زد

فتم پیش بچه ها.   عصر باید میر

. هر  ن نمیخواسااتم ازشااون دور بشاام و فکر و خیال چر  بکین
 چند رو به رو شدن با س هر خیلی برام سخت بود. 

با مامان ناهار خوردم و وم دادم ج و یر وی که اومد: امشب 
 با خاوت اینا دوره زنونه داریم. میای؟

 از این خاااوااه زنااک بااازیااا خوشااااااااااااااام _اه مااامااان بیخیااال. من کی
 اومده؟

 تنها میمونیا؟  _دیر میام

ون. خندیدم: نگران من نباش م بیر  . با تارا و حانیه شام میر

 _ س بگو.... برا خود  برنامه داری! 

_مااااامااااان جون من گیر نااااده. این چنااااد روز کااااه همش خونااااه 

 بودم. 
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 _باشه ولی از نبود من سواستفاده نکنیا؟ زود برگرد. 

 شم. _چ

 اخ اخ.... 

 چه شار بشه! 

خناادم گرفاات.... یااه جوری ذوق کردم انگااار بااا عشاااااااااااااااقم قرار 
 دارم. 

 ولی این مهم تر بود.... 

 وقت داشتم و دستم حسایر باز بود. 

سیدم.   باید یه دوش حسایر میگرفتم و به خودم میر
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 #آغوش_خالی رمان

#48 

 

زو بالا اوردم.   گوشیمو برداشتم و صفحه چتم با اویر

ون  براش تای  کردم: امشااااااااااب اوکیه. تا اخرشااااااااااب میتونم بیر
 باشم. 

 فرستادم و به ناخنام نگاه کردم. 

 وقتش بود ییم به خودم برسم.... 

ز خیلی ساده به نظر بیام.   نمیخواستم ج و اویر

 سمت اتاقم.  ب ند شدم رفتم
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ر طو  انتخاب کردم و نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم با دقت ناخنامو یه لا
 خوشگل کردم. 

 گذاشتم خشک بشن و بعدم رفتم حموم. 

فتم دیگه   که من داشاااااااااااااتم پیش میر
با این پروساااااااااااااه ی طولاین

 وقت نمیشد برم پیش بچه ها. 

کردن موهام  ماساااااک گذاشاااااتم رو صاااااورتم و بعد از خشاااااک 
ن دارم رو تخت دراز کشااااااااااااااایدم که مامان در زد و اومد تو: م

م مینو. خواسار بری حواست باشه درو قفل کان و زودم  میر
 برگردم. مینو نیام ببینم هنوز نیومدیا؟

 _چشم مامان جان. خیاوت راحت. برو بهت خوش بگذره. 

 با دست برام بوس فرستاد و رفت. 

ن نکرده بود و مع وم بود تمرینش تموم نشده.  ز هنوز سیر  اویر

 فتم. چشمامو بستم و به فکر فرو ر 

این رابطااه برای من فیاااک و خاااالی از هر احساااااااااااااااااا  بود امااا 
خوب میدونسااااتم چند هزار نفر ارزوشااااون بود برای یه روزم  

 که شده جای من باشن. 

ز جدا از موقعیت اجتماغ و مالی فوق اوعادش از وحا   اویر
 ظاهری هم خیلی تو دید بود. 
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 به خودم که نمیتونستم دروغ بگم.... 

ز خیلی جذاب   .... خیلی! بود اویر

 .. . . هیی شم که دیگه

 عصار از جام ب ند شدم. چرا دارم اینقد بهش فکر میکنم؟

ش کنم؟  اون اصلا کیه که من بخوام فکرمو درگیر

ن زدن استقلال....  ز فقت یه وسی ست واسه زمیر  اویر

ن ارا شم نشستم  ن صورتم ج و میر ماسیمو برداشتم و با شسیر
وع کردم به اماده شدن.   و سر 

ون.  7ساعت   بود که از خونه زدم بیر

ز زن  زد.   سوار اسن  شدم که اویر

 _جونم عزیزدوم؟ 

 _کجایی فنچم؟

؟  _تازه حرکت کردم. تو کجایی

 _منم تازه راه افتادم. میخواستم بیام دنباوت. 

 _مر  قربونت برم. تا یه ربااع دیگه پیشتم. 

 قطع کردم و دوباره خودمو تو اینه چک کردم. 
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 بود و وبخندی به خودم زدم....  همه چی اوکی

ز ج وم  کم بیاره.   امشب کاری میکنم اویر

ن سمت دیگه ی خیابون پارک کرد و پیاده شدم.   ماشیر

ن   ز زیادی تو دید بود و ا ه مردم میدونسااااااایر ن خفن اویر ماشااااااایر
ن نشاااااااااااااااساااااااااااااااته اینقد راحت از کنارش عبور  کی تو اون ماشااااااااااااااایر

 نمیکردن. 

 شدم.  با قدم های اهسته رفتم سمتش و سوار 
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 رمان #آغوش_خالی

#49 

 

 _سلام اقای شمس! 

 خم شد و محیم به م کرد: سلام فنچ قشنگم. 

چشااااااااااامامو بساااااااااااتم و گووه شااااااااااادم تو به ش که مثل همیشاااااااااااه 
موهامو بوساااااااید: تازه پیامتو دیدم عزیزم. میخوای رساااااااتوران 

 کنم و بریم خونه؟  رو کنسل

ازش فاصااااااااا ه گرفتم و با شااااااااایطنت نگاهش کردم: بعدش ا ه 
 وقت شد بریم خونه. 

. ولی امشااااااااااااااااب تااا اونقااد کااه 
ی
وبخنااد محوی زد: هر چی تو بکی

ارم بری!  ن  دوس دارم به ت نکنم نمیر

میدونساااااااتم امشاااااااب فقت بهل خالی نیسااااااات ولی منم هدفم 
ن بود.   همیر
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ن کااه دساااااااااااااااتمو  مثلا خجاااواات کشااااااااااااااایاادم و سرمو انااداختم پااای یر
 گرفت: اینجوری و ا  گل میندازه خیلی خوردین میشیا؟

ز!   _عه اویر

ز.... کجا بریم الان؟   خندید: جان اویر

 _هیجی دیگه فقت دور بزنیم. 

وع وی  و  تمام مد  دسااااااتم تو دسااااااتش بود و از تمرین و سر 
 بازیا حرف زدیم. 

یهو با خنده نگاهم کرد: فنچم من هنوز نمیدونم تو طرفدار  
 دوم تیمی؟ک

 انگار یکی مچمو گرفته.... 

 با خنده نگاهش کردم: مع وم نیست؟

 خندید: چرا.... خیلی! 

ز.... ولی از پارساااااااااااااااال که برای  _من زیاد فوتبالی نیساااااااااااااااتم اویر

ن بار تو اینسااااااااااااااتا دیدمت دوم رفت برا . حار فکرشاااااااااااااام  اوویر
نمیکردم بیای ایران. اما اومدی.... خیلی پر سر و صااااااااااااااادا هم 

 اومدی. 
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زدم بهش و ادامه دادم: نمیتوین حار تصاااااااور کان از وقار  زل
. باورم نمیشد  اومدی ایران چطور خواب و خورا و ازم گرفار

اینقد بهم نزدیکی.... مثل خواب بود برام. از روزی که تمرینا 
وع شدم که هر روز میومدم از میدیدمت.   سر 

ز حار نمیتوین تصاااااااور   دساااااااتمو اروم گذاشاااااااتم رو بازوش: اویر
ان این یه هفته که باهاتم چقد احساس خوشبخار میکنم ک

 . و انگار دنیا تو دستامه

وبخند جذایر زد و گفت: چقد خوشاااااااااااااااحاوم که پیدا  کردم 
 مینو.... انگار برگشتم ایران تا سرنوشتم رقم بخوره. 

 وبخندم عمیق تر شد: منم تو سرنوشتتم؟

چشااااااماش مهربون شااااااد: تو خود سرنوشاااااات مان مینو.... من 
اومدم اینجا تا کنار تیمم باشم. حار فکرشم نمیکردم برگردم 

 ایران و هر دوتا گمشدمو پیدا کنم. 

 با تعجب نگاهش کردم: دو تا؟

 خندید: استقلاوو میگم.... 

 گمشااده؟ 
ی
سااعی کردم نفرتمو تو صااورتم نشااون ندم: چرا میکی

 مگه استقلال رو گم کرده بودی؟ 
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ی تو خندش عمیق تر شااااااااااااااااد: نه فنچم.... من خو  ن دم یه چیر
کرده بودم. از وقار از اسااتقلال جدا شاادم درسااته   وجودم گم

ا رساااااااااااایدم اما انگار ق بم خالی شااااااااااااده بود. روحم  ن به خیلی چیر
اینجا بود و جسااااااامم جای دیگه. مینو من از وقار یادمه تمام 
رویام بازی کردن تو اساااتقلال بود. ساااخت بهش رسااایدم ولی 

ال های باقیمونده رو کنارش می ارزید. الانم برگشتم تا این س
. بعد از چند ساااال دوباره دارم نفس میکشااام.... دوباره باشااام

 رو میچشم. 
ی
 دارم طعم زندکی

ز به اسااتقلال داشاات این یر نظیر بود...  . با این حواا که اویر

وقار کارم تموم بشااااااااااااه نه خودش میتونه کمر راساااااااااااات کنه نه 
 تیم عزیزش! 

 ولی چقد شبیه هم بودیم.... 

 ون عاشق و مجنون تیممون! هر دوم
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#50 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ماشااااااینو تو پارکین  پارک کردم و با هم پیاده شاااااادیم و رفتیم 
 بالا. 

این رساااااااااتوران یه در  شاااااااااار داشااااااااات که مخصااااااااوص ما بود و 
  سر و صدا بریم تو. میتونستیم یر 
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با مساااااااااااااااعود هماهن  کرده بودم و یکی از گارساااااااااااااااونا ج و در 
 منتظرمون بود. 

ینش بهم  دسااااااااتمو گرفتم ساااااااامت مینو و با همون وبخند شاااااااایر
 نزدیک شد و دستشو دور بازوم ح قه کرد. 

ام خم شااااد: خیلی خوش اومدین  گارسااااون اومد ج و و با احیر
 . اقای شمس. بفرمایید تو وطفا 

 دیم و رفتیم تو. سلام کر 

رسااااااتوران کامل رزرو بود و رفتیم تو که مینو به  vipقساااااامت 
 اطراف نگاه کرد: کو جز ما نیست؟

_قساااااااااامت عمومی رسااااااااااتوران از اینجا جداساااااااااات. اینجا فقت 

 ماییم. 

ز شمس اومدم.   _اوه اوه.... حواسم نبود با اقای اویر

ی   ن با خنده دستمو دور شونش ح قه کردم و رفتیم سمت میر
 تو قسمت تراس قرار داشت. که 

مینو با دیدن ویوی زیبایی که ج و رومون بود چشاااااااااماش گرد 
ز.... چه قشنگه!   شد: وای اویر

ه شااااااادم تو چشاااااااماش: نه به  رو به روی هم نشاااااااساااااااتیم و خیر
 تو! 
ی
 قشنکی
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 . وبخندش عمیق تر شد و دوم و زیر و رو شد 

 نگاهم سر رو وباش و نفس عمیفر کشیدم. 

یدن طعم وباش روز به روز بیشاااااااایر میل به بوساااااااایدن و چشاااااااا
وم سخت تر.   میشد و کنیر

ن کی اینجاست!  ُ  با صدای مسعود از افیارم جدا شدم: ببیر

از جام ب ند شاااااادم و برگشااااااتم ساااااامتش که با صااااااور  خندون 
ز شمس.   اومد ج و: جناب اویر

 با خنده دست دادیم: چطوری تو؟

 _ما که خ بیم. تو چرا اینقد کم پیدا شدی؟

نموند و به مینو نگاه کرد: ساااااااااااالام عر  شااااااااااااد  منتظر جواب
 خانم. خیلی خیلی خوش اومدی. 

 مینو ب ند شد و جواب داد: سلام. ممنون ازتون. 

مسااااااعود دساااااات به سااااااینه خم شااااااد و دوباره به نگاه کرد: بگم 
ن؟  بیان سفارش بگیر

_اره. فقت حواساااات باشااااه کس غریبه ای نیاد بالا. متوج   

 که؟
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 یااااوااات راحااات داداش. اینجاااا ریزی زد و گفااات: خ چشاااااااااااااااماااک
 امشب کامل متع ق به خودته! 

رفت و دوباره نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و منو رو گرفتم سااااااااااااااامت مینو: تو 
 انتخاب کن عزیزم. 

. پیشااااااااااااااانهاد   ازم گرفتش و بازش کرد: تو همیشاااااااااااااااه اینجایی
 چیه؟ 

_خااب ا ااه نظر منو مییی  کااه بااایااد بگم اساااااااااااااااتییاااش حرف 

 نداره. 

 منو رو بست و گفت:  س همون استیک. 

بخندی رو وبام نشست که گارسون اومد تو: انتخاب کردین و
 اقای شمس؟

 ! ار و یااه اسااااااااااااااا ااا ار _دو تااا اساااااااااااااااتیااک دنااده! قب ش هم یااه سرن

 .
ی
 نوشیدین هم همون همیشکی

 _چشم حتما. 

؟  رفت و مینو با خنده نگاهم کرد: اس ا ار

 _گفته بودی دوس داری. 

ز چطور یاد  بود؟  _وای اویر
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وز نفهمیاادی چااه بلایی سرم زل زدم تو چشاااااااااااااااماااش: انگااار هن
 اوردی؟

ه شد بهم: من هنوز هیجی نمیدونم.   مشتاق و ذوق زده خیر
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 رمان #آغوش_خالی

#51 

 

دسااااااااااات به ساااااااااااینه تکیه دادم به صاااااااااااندلی: رفتیم خونه برا  
 میگم. 

ن  و چونشااو تکیه داد به مچ دسااتش و  ارنجشاو گذاشاات رو میر
ه شاااااااااااااد بهم: اون موقع ها که نیومده بودی ایران و فقت  خیر
با عکساااااااااا  اروم میشاااااااااد فکرشااااااااام نمیکردم یه روز اینجوری 

 . ج و  بشینم و از این فاص ه نگاهت کنم

ه شااااد تو  ه موند و دوباره خیر  رو سااااینه و بازوهام خیر
وحظایر

هنتو  بکنم بندازم دور....  چشاااااااااااامام: دوس دارم دکمه های پیر
 خیلی مزاحمن. 

ن بااازوهااا   گوشااااااااااااااااه ی وبم بااالا رفاات کااه ادامااه داد: وقار بیر
ز من تااااا حااااالا  ن نیساااااااااااااااتم.... اویر یم انگاااااار دیگاااااه رو زمیر میگیر
اغوش هیچ مردی رو تجربه نکرده بودم اما با تو انگار تو یه 

 دنیای دیگم. 

ارم از به م تکون بخوری. بدون پیر  ن  هن! _رفتیم خونه نمیر

سم.   خندید: عاویه.... حالا میشه سوال بیی
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 _بگو عزیزم. 

؟  _تا حالا رابطه ی جدی داشار

تص یر ه نا ج و چشمام نقش بست و سعی کردم بهش فکر 
ی بفهمه و ذهنیتش خراب  ن نکنم. نمیخواسااتم فعلا مینو چیر

 بشه. 

بااااااا اطمینااااااام جواب دادم: هیچ کاااااادوم اناااااادازه ی تو جاااااادی 
 نبودن. 

همه سال.... اونم خار  از کشور که کو _مگه میشه؟ این 
 . مثل اینجا کاری به کار ادم نداره

_مینو من ادمی نیساااااااااااتم که بنده ی هوا و هوس باشااااااااااام. چه 

اونجا چه تو ایران. رابطه هایی هم که داشااااااتم خیلی سااااااطج 
و کوتاه مد  بودن. جوری که خیلی وقت بود دیگه ناامید 

 . شده بودم دوم واسه کو ب رزه

 م وب زد: دوت واسه من ورزیده؟ ارو 

 _چه جورم.... 

ون داد و سرشااااو  ماتش برد که با اومدن گارسااااون نفسااااشااااو بیر
 . ن  انداخت پاییر

 همه حرکاتش برام جذاب و دوس داشتان بود. 
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ن و گفت چند دیقه دیگه  ساااااااافاراشاااااااااتمون رو گذاشاااااااات رو میر
 استیک هارو میاره. 

.... کاری رفت و اسااااا ا ار رو گذاشاااااتم ج و مینو: بخور فنچم

م.   نکن اون گونه های سرخ شدتو گاز بگیر

 خندید و با هم مشهول شدیم. 

 

 مینو::::::::::::::::: 

تمام مد  شااااام از هر دری حرف زدیم و دوباره از همون در 
ون....   زدیم بیر

 بود و دو ساعار لااقل وقت داشتم.  10هنوز ساعت 

ز یه راست رفت سمت خ ون اویر  ونه. از پارکین  که زدیم بیر

ن بودم اسااااااااااااااایار بهم 
سااااااااااااااایاادم امااا بااازم مطمی  تااه دوم ییم مییر

نه.  ن  نمیر

 رسیدیم و رفتیم تو. 

سریااااع پیاااده شاااااااااااااااادم و بااه اطراف نگاااه کردم: اینجاا تو شااااااااااااااابم 
 قشنگه. 

 . خ به؟_یه روز سر فرصت میای با هم اینجا رو میگردیم
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 .
ی
 با خنده نگاهش کردم: تو هم که همش همینو میکی

 یای پیشم؟_جمعه خ به؟ میتوین ب

ن بازی استقلال با فولاد  وع میشد و اوویر وی  چهار شنبه سر 
 تو خوزستان بود. دیگه جمعه تهران بود. 

یان بردتونو   شااااااااات چشااااااااامی براش نازک کردم: میخوای شااااااااایر
 بدی؟

 دستش دور شونم ح قه شد:  س چک کردی تاریااااخ بازیارو. 

 الانم بهض کردم برا تمااام بااازی هااایی کااه
ن  _اهوم.... از همیر
 . تهران نیست
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پیشااونیمو بوسااید: تو یه قطره اشااک از چشااما  بیاد که من 
 . ن  نمیتونم برم تو زمیر

 حس کردم دستام ورزید.... 

زود خودمو جمع و جور کردم: بخاطر تو هم که شااااااااده قوی 
 . میمونم

 درو باز کرد و با هم رفتیم تو. 

شال و مانتومو اویزون کردم و وم دادم رو کاناپه: مامانم الان 
 فکر میکنه من خونم. 
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ا فکر نکن.  ن  گوشه ی کاناپه نشست: بیا به م به این چیر

خنااادیااادم و خودمو اناااداختم تو به ش کاااه لاواااه ی گوشااااااااااااااامو 
 بوسید و اروم زمزمه کرد: قزای چاوتت عزیزکم. 

ز؟ بگو معنیشو برام.   خودمو   کشیدم عقب: چی گفار اویر

دساااااااااااااااتش رو گونم نشااااااااااااااساااااااااااااات: گفتم قربون چشااااااااااااااما  برم 
 عزیزدوم. 

ه شدم تو چشماش که نگاهش سر خورد رو وبام.   خیر

یر اختیار زبونمو اروم رو وبام کشااااااایدم که خم شاااااااد سااااااامتم و 
 هر دومون همزمان چشمامون بسته شد. 

 و بهل خودش. وباش رو وبام نشست و کامل کشوندم ت

 حس عجیار بود.... 

ن بوسه....   اوویر

 اینقد اروم و پر احساس! 

دساااااااتم رو ته ردش زبر و مردونش نشاااااااسااااااات که اروم ازم دور 
ه شدیم تو چشمای خمار همدیگه.   شد و خیر

 . وباش رن  رژمو گرفته بود... 
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با دیدنش وبخند زدم که انگشااااااااات شاااااااااتصاااااااااشاااااااااو اروم رو وبام  
 کشید: دوست دارم مینو! 

 م برد.... مات

خم شاااااااد و دوباره بوساااااااه ی کوتاهی رو وبام نشاااااااوند: چیشااااااد 
 فنچم؟ 

 یهو انگار به خودم اومدم. 

 اروم پ ک زدم که اشیام ریخت. 

خودمم نمیدونم این اشاااااااااااایا از کجا اومد اما دیدم چطور یهو 
ز شوکه شد: مینو؟ عزیزم چت شد؟  اویر

ز....  انگار  ب ند شااااادم و نگاهمو ازش گرفتم: باورم نمیشاااااه اویر
 دارم خواب میبینم. 

 با اینکه چشمام هنوز خیس بود اما داشت خندم میگرفت. 

 خودمم باورم نمیشد دارم اینقد قشن  فی م بازی میکنم.... 

ز چونمو گرفاات و وادارم کرد نگاااهش کنم: هنااساااااااااااااااگم....  اویر
ن منو  .... هیچ کدوم اینا خواب نیساااات.... تو الان تو بهل ببیر

 مان عزیزدوم. مان مینو. تو مال 

 "هناسگم یعان نفسم"
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ا تر از همیشاااااااه شاااااااده  چشاااااااماش امشاااااااب خیلی قشااااااان  و گیر
 بود.... صداقت حرفاشو کامل حس میکردم.... 

 اروم وب زدم: تو هم مال مان دیگه. 

 وبخند جذایر زد: اره دویر کوچووو! 

نگااااهم رو جز باااه جز صاااااااااااااااورتش چرخیاااد و رو وبااااش ثاااابااات 
 .... شد 

ن    بود. اونم انگار منتظر همیر

 خم شد و دوباره وبامو شیار کرد.... 

 انگار دیگه نمیتونستم مقاومت کنم. 

تمام این رابطه دروغ بود اما انگار این یه تیکش واقعی شاااااااااده 
 بود! 

 به خودم که نمیتونستم دروغ بگم.... 

 دوس داشتم دوباره طعم وباشو بچشم! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 نمیدونم چقد گذشته بود.... 

فقت میدونساااااااااااااتم نمیتونم دل از وباش بکنم و انگار معجون 
 بود.... 

ی
 زندکی
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ییم فاصااااااااااااااا ه گرفتم و زمزمه کردم: داری چییار میکان باهام 
 مینو؟

 کامل ب ند شد و روی پاهام نشست. 

وع کرد به باز  هنم و گفت: قول دادی   سر  کردن دکمه های پیر
ز.   اویر

بااا خنااده تکیااه دادم بااه کاااناااپااه و بهش میاادون دادم: هر کاااری 
 دوس داری بکن. 

هنمو دراورد و پر  کرد یه گوشه.   پیر

 دستاشو رو سینم کشید و برد سمت بازوهام. 

 اروم زمزمه کرد: تو خیلی گنده ای یا من خیلی کوچوووام؟

شااااااااااااااایاااادم: هر دو.... امااااا تو واقعااااا  دساااااااااااااااتمو روی موهاااااش ک
 !  کوچووویی

 . کت  راستمو بوسید و اومد بالا... 

 به گردنم رسید.... وباش بدجوری داشت دیوونم میکرد. 

 شونه های ظریفشو گرفتم و از خودم دورش کردم. 

 مثل تاب وی نقا   بود برام.... 

 سرشو اروم کج کرد: گفار هر کاری دوس دارم بکنم. 
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. _اخه داری دیوو   نم میکان

با ناز دسااتاشااو دوباره روی سااینم کشااید: تنهایی تو این خونه 
؟  اذیت نمیو 

نگاهمو از خت ساااااااااااینش گرفتم و زل زدم تو چشاااااااااااماش: الان 
 دیگه نه. 

 خودشو اروم روی پاهام کشید و اومد ج و.... 

میدونسااااااااات چقد روم تاثیر داره و داشااااااااات قدرتشاااااااااو به رخم 
 میکشید. 

شید و شقیقمو بوسید: چقد صورتشو اروم روی ته ردشم ک
 دوسم داری؟

 .  _نمیتوین حار تصورشو بکان

زل زد تو چشمام که یر اختیار سرشونه ی کرایی که تنش بود 
: مینو.... داری دیوونم میکان فنچم!  ن  و کشیدم پاییر

دساااااااااااتشااااااااااو اروم روی بازوم کشاااااااااااید و از رو پاهام ب ند شااااااااااد: 
هم معااذر  میخوام عزیزم. امااا ومساااااااااااااااات واقعاا حس خویر ب

 میده. 

 خمار نگاهش نگاهش کردم: برگرد سرجا  مینو. 
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 _عمرا.... من نمیتونم حار یه ذره هم تو رو اذیت کنم. 

 این انصاف نبود.... 

حااااااااالا کااااااااه اینجوری داغم کرده بود نبااااااااایااااااااد از به م تکون 
 میخورد. 

 دوم میخواست هر جور شده برگردونمش سرجاش.... 

 اما نمیشد.... 

ز شمس بودم.   من اویر

تااه حار بااا نگاااه کردن بهش هم تحریااک میشاااااااااااااااادم امااا درسااااااااااااااا
 نمیخواستم بفهمه چه بلایی سرم اورده. 

رفت سر یخچال و منم سعی کردم کمی ازش دور بشم تا حالا 
 جا بیاد.... 

هنمو ب وشم ب ند شدم و رفتم بالا تو اتاقم.  ن  بدون اینکه پیر

 مقابل اینه ا ستادم.... 

ی رو نخو   . استه بودمتا حالا هیچ وقت اینقد دخیر

هر کوااااااااااااااا که ذره ای اراده کرده بودم با یه اشاااااااااااااااااره تو به م 
 بود.... 

 اما مینو فرق داشت. 
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درساته عاشقم بود و ا ه میخواستم خیلی راحت تمام تنشو 
 تصرف میکردم. 

 اما انگار این حس رو دوس داشتم.... 

 این دوری که در او  نزدیکی بودو دوس داشتم. 

ایی که 
 باهاشون رابطه داشتم فرق میکرد. مینو با تما دخیر

با وجود تمام شااایطنار که داشااات یه معصاااومیت خاصی هم 
 تو نگاهش بود. 

جوری کااه بااا هر بااار ومس کردنش گونااه هااای گاال انااداختش 
 حسایر جذابش میکرد. 
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 ::::::::::::::: مینو:: 

 حسایر کی  کرده بودم و خنده از رو وبام پار نمیشد. 

دیدم چطور وقار ازش فاصااااااااا ه گرفتم قیافش وا رفت و بهم 
 ریخت. 

 حقش بود.... 

 نبایدم میذاشت اینقد راحت به دستم بیاره! 

 . ن  یه چایی گذاشتم و خودمو گرم کردم که اومد پاییر
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ه و یه راست اومد  سمتم: داری چییار مع وم بود حاوش بهیر
 میکان نازار دوم؟

 "نازار دوم یعان عزیزدوم"

 چرا اینقد کوردی حرف زدنش برام جذاب بود؟

 با دیدن بالا تنه ی وختش دوباره کرمم گرفت. 

با همون ووندی مخصااااوصااااا خودم ج و رفتم و اروم ومسااااش  
کردم: چایی گذاشااااااتم. ییم وقت دارم هنوز.... گفتم یه چایی 

 بخوریم. 

انگشاااااتام ساااااینشاااااو ومس کردم که خم شاااااد و موهامو  با نوک
 بوسید: زود بیا میخوام تا وقت هست به ت کنم. 

 اروم سر تکون دادم که رفت و تو ساون نشست. 

 بس بود برای امشب.... 

 اونم مرد بود و تا یه جایی طاقت داشت. 

چایی دم کرد و برای دوتامون ریختم. رفتم تو سااااااااون پیشااااااش  
 لا چایی خور نیستم؟که گفت: میدوین من اص

 با خنده نشستم: ولی من عاشقشم. 
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دسااااااااااتشااااااااااو انداخت دور گردنم: منم عاشااااااااااق چایی خوردن با 
 توام. 

با نیش باز نگاهش کردم که خم شاااااااد و بوساااااااه ی طولاین ای 
 از وبام گرفت.... 

دساااتمو اروم گذاشاااتم رو نیمه ی صاااورتش که برعکس دفعه 
 ی قبلی زود ازم جدا شد. 

 . بهش حق میدادم... 

بااه روی خودم نیاااوردم و رفتیم سراغ چااایی هااا کااه گوشااااااااااااااایم 
 زن  خورد. 

 _اوه اوه.... مامانمه حتما. 

سونمت.   دستشو گذاشت رو کمرم: نگران نباش زود میر

ن برداشااااااتم و جواب دادم: جانم  خم شاااااادم گوشاااااایمو از رو میر
 مامان؟

 _مینو رفار خونه؟

 _نزدییم دیگه. 

 شده.  11_زود برو دیگه ساعت 

 شم. _چشم چ
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ز.... باید برم.   قطع کردم و ب ند شدم: پاشو اویر

ون.  هنشو پوشید و زدیم بیر زم پیر  رفتم سمت وباسام و اویر

تا برسااایم خونه تو به ش بودم و وقتیم رسااایدیم با کلی بوساااه 
و قربون صاااااادقه های مخصااااااوص خودش ازش جدا شاااااادم و 

 رفتم بالا. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP231 of 2820 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#55 

 

 بیهوش شااادم و صااابک 
ی
مامان هنوز نیومده بود که از خساااتکی
 سر و صدای یر وی بیدار شدم. 

رو نشون میداد خواب  2با دیدن ساعت دیواری که ساعت 
 از سرم پرید. 

فتم.  م پیشش اما باید میر ز نگفته بودم صبک زود میر  به اویر

ی نبود. عجیب بود تا الان   ازش خیر

 گوشیمو چک کردم که نوتی  پیامشو تو ت گرام دیدم. 

 صفحه چتمونو باز کردم. 

صاابک یه عکس از  شاات فرمون فرسااتاده بود و یه  9ساااعت 
م سر تمرین.  ودسام داده بود که پلی کردم: فنچم من دارم میر

احت کن که عصر میبینمت. میدونم الان خوایر   . خوب اسیر

 خندم گرفت.... 
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ر یه قرار نانوشااااااااااته داشااااااااااتیم که هر روز بعده تمرین همو انگا
 ببینیم. 

فتم پیش بچه ها....   امروز دیگه واقعا باید میر

زم باید میدیچوندم.   اویر

. من تازه بیدار شااااااادم. براش تای  کردم: قربونت برم زندگیم

ولی امروز فکر نکنم بتونیم همو ببینیم. دوسااااااااااااااتام چند روزه  
ون و  ی  گیر دادن بریم بیر ن منم هی میدیچونم. نمیخوام به چیر

م پیشااااااااااشااااااااااون که دیگه دساااااااااات از سرم  . امروز میر ن شااااااااااک کین
 بردارن. 

 فرستادم و گو   رو گذاشتم کنار. 

 با مامان ناهار خوردم و تا عصر به حرفای عادی گذشت. 

زم گفت اشیال نداره و منم با تارا و حانیه قرار گذاشتم.   اویر

 

ز:::::::::::::::::   اویر

کن وبه ی نییمت نشاااااااااساااااااااته بودم و داشاااااااااتم کتونیامو تو رخت
درمیاوردم که ارساااااالان "امیر ارساااااالان مطهری" اومد ساااااامتم: 

 امشب با بچه ها شام دور همیم. میای که؟
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. اماااا زیااااد اوکی نبودم: ساااااااااااااااعی مینو کاااه نمیوماااد و بییاااار بودم

 بیام.  میکنم

" کنارم نشاااااسااااات و خطاب به ارسااااالان   سااااایا "سااااایاوش یزداین
 رمش. خیاوت راحت. گفت: میا

نگاهش کردم که نیشااااااااااااااش باز شااااااااااااااد: کاپیتان اخم نکن دیگه. 
حالا باها  بیام چی میشااااااااااااااه؟ یا نکنه وقار ج و در که تو رو 
ن حسودیت میشه؟ ن و میان با من عکس میگیر  ول میکین

 _سیا ببندش اعصاب ندارم. 

 کوتاه نیومد و منم ب ند شدم وباس عو  کنم. 

یخت. اینکه قرار نبود امروز می  نو رو ببینم بدجور بهمم میر

 چرا اینجوری شدم اخه؟

ن مد  زمان کم؟  چرا اینقد برام عزیز شده بود تو همیر

ون و سیا هم خودشو باهام همراه کرد.   زدیم بیر

ن نمیاری؟؟  سوار شدیم و گفتم: تو چرا اصلا ماشیر

 خندید: تنهایی دوس ندارم برم و بیام. 

 رابطه؟ _در تعجبم تو چرا هنوز نرفار تو 
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. با این  _ادمشااااااااو پیدا نکردم خب.... خود  که بهیر میدوین

ایطی که ما داریم خیلی سخت تره!   سر 

 حرفشو کاملا قبول داشتم. 

منم خیلی ساااااخت گیر بودم و اصااااالا نمیدونم چطور شاااااد که 
وع شاااااد و اینقد سریااااع به اینجا  رابطم با مینو اینقد اساااااون سر 

 رسید.... 

تلاش بالاخره تونست خودشو  حار ه نا هم بعد از چند ماه
 بهم نزدیک کنه. 

 اما مینو.... 

 مینو.... 

 چقد دوم براش تن  شده بود. 

 

🌼 

🍀🌸 
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 رمان #آغوش_خالی

#56 

 

 با سیا رفتیم خونه. 

فتیم خونه ارسلان.  احت میکردیم و بعد میر
 باید ییم اسیر

خونه شاااااااااادیم و نفس عمیفر کشاااااااااایدم که ساااااااااایا رفت تو وارد 
ی نداری بخوریم؟ ن ز. چیر  ساون: من گشنمه اویر

ی تو یخچال پیدا میکان یا نه!  ن ن چیر  _نمیدونم. برو ببیر

 رفتم سمت پ ه ها که گفت: اینا چیه؟
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 برگشتم عقب. 

ن مونده بودن.   دوتا ویوان نیمه پر چایی از شب قبل رو میر

 یچونه؟حالا کی بتونه سیا رو پب

 _چیه خب؟

 د شب؟ تو که چایی خور نبودی؟
 _مهمون داشار

 _اره فریدون پیشم بود. 

دوباره رفتم پ ه ها که گفت: فریدون که د شاااااااااااااااب سراغتو از 
 من میگرفت. 

 _سیا گیر نده. اصلا برا خودم دوتا ویوان ریختم. 

؟خندید: باشه داداش...   . چرا عصار میو 

 جواب ندادم و رفتم بالا. 

تاقم شااااااااااااااادم و شاااااااااااااااماره مینو رو گرفتم که جواب دادم: وارد ا
 سلام عزیزدوم. رفار خونه؟

 رو تخت نشستم: اره وه سر چاو! 

 _بگو معنیشو.... زود! 

 _گفتم اره دور چشما  بگردم. 
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ز من اخرش سر کوردی  _خااادا نکناااه درد  باااه جونم.... اویر

 حرف زدنت ذوق مرگ میشم. 

نما؟عصار شدم: مینو.... دیگه باها  کوردی  ن  حرف نمیر

 خندید: ببخشید ببخشید.... خب دست خودم نیست. 

 _رفار پیش دوستا ؟

 _اره. به بهونه سرودس پاشدم اومدم. 

_مواظب خود  باش نازار دوم. منم شاااااااااااااااب با بچه ها قرار 

م.   دارم. امشب ویدئو کال میگیر

ز.... امروز باید حتما دوستامو میدیدم   بهض کرد: ببخش اویر
دن. وگرنه دوم پیش توعه.... بخدا اینقد که بیخیاوم میشااااااااااااااا
 شده!  دوم واست تن 

. رفار خونااه _اشااااااااااااااایااال نااداره فنچم. فردا حتمااا همو میبینیم

 بهم بگو. 

 _چشم. بهت خوش بگذره زندگیم. عکس برام بفرست. 

 _حتما عزیزم. 

 

 مینو::::::::::::::::: 
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 تماسو قطع کردم و سه تامون زدیم زیر خنده. 

 نامردی بود.... 

 داش هم رو اسدیکر بود هم ضبت! ص

ن  ز  حانیه به زور بیر خندش گفت: باورم نمیشاااااااااااااااه.... این اویر
 شمس بود؟ 

تااارا هم گفاات: تو فقت قرار بود باااهاااش بری تو رابطااه. قرار 
 !  نبود اینجوری مجنونش کان

ل کردم: من یاااا یاااه کااااری رو نمیکنم یاااا باااا  خنااادمو باااه زور کنیر
 جون و دل میکنم. 

ف نااداری مینو.... بااا اون همااه غرور و ابهاات _ولی واقعااا حر 
 فکر نمیکردم اینجوری اسیر  بشه. 

_یه جور خاصااااایه.... نمیدونم چطور توضااااایک بدم اما شااااابیه 

ن  هیچ کس نیسااات. مخصااوصااا تعصاابش رو اساااتقلال.... ببیر
نه چشاااااماش پر از عشاااااق میشاااااه.  ن وقار از اساااااتقلال حرف میر

 !  قشن  میتوین حسش کان
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 رمان #آغوش_خالی

#57 

 

ه.... همون  حاااانیاااه جواب داد: خاااب اینجوری کاااه خیلی بهیر
 تعصبش میشه نقطه ضعفش. 

 _اره.... دقیقا! 
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 تارا بحثو عو  کرد: از س هر خیر نداری؟ 

_نه. از اخرین باری که گفتم اومد بود دم خونمون دیگه یر 

م  . خیر

_ماهان میگه خیلی داغونه. چند باری که ما رفتیم کافه کلا 

تو خودش بود. حار سراغتم نگرفت. تا حالا اینجوری ندیده 
 بودمش. 

وع رابطه که با اون همه  _تقصااااااااااااااایر خودش بود. کاری به سر 

ادار و خواهش بود ناادارم. امااا سااااااااااااااا هر دو ساااااااااااااااااال بود منو 
 دادن میشااناخت. خوب میدونساات از حساااساایت اوی و گیر 

ه و   متنفرم. من ادمی نیسااتم که کواا بخواد برام تصاامیم بگیر
زم کاااه حرف زده بودیم و قبول کرده  وم کناااه. دربااااره اویر

کنیر
 بود. دیگه دردش چی بود؟ 

ا رو نمیفهمه ن . ساااااااااااا هرم _حق با توعه. اما عشااااااااااااق که این چیر

 خیلی میخواد . خیلی! 

 اد. کم کنار می_به نظر من همه چی تمومه. اونم کم 

حااااااانیااااااه سریااااع گفاااااات: حااااااالا تو فعلا نمیخواد اینقااااااد سریااااع 
ن  ن و همو نیبینیر ی. یه مد  از هم دور باشااااااااااااایر تصااااااااااااامیم بگیر
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ین. تاااا اون موقع هم تو کاااار  بااا  ن تصااااااااااااااامیم بگیر  میتونیر
بهیر

ز شمس تموم شده.   اویر

 هایی که ساااااااااااااافارش 
سر تکون دادم و خودمو با ساااااااااااااایب زمیان

 داده بودم سرگرم کردم. 

 

ز:::::   :::::::::::: اویر

بعد از شااااااااام به بهونه هواخوردن از بچه ها فاصاااااااا ه گرفتم و 
 اومدم رو تراس.... 

خونااه ی ارسااااااااااااااالانم مثاال ا یر بچااه هااا تو بر  بود و یااه ویوی 
 فوق اوعاده داشت. 

 تکیه دادم به نرده ها و شماره ی مینو رو گرفتم. 

زم.   _سلام اویر

 _تو دوت تن  نمیشه؟

د ن م برا شاااااااااااااانیدن صاااااااااااااادا . گفتم تو خندید: بخدا بال بال میر
 جمع دوستایر نمیشه زن  بزنم. 

_مینو نمیدونم چم شاااااااااااااااده.... باید ببینمت حتما.... کلافه و 

؟  عصبیم.... میتوین
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ز.... خویر قربونت برم؟ چیشده اخه؟  _اویر

 . _تا به ت نکنم اروم نمیشم

 _باید مامانم بخوابه. الان اصلا اجازه نمیده. 

ارن هم بیاااام. _صااااااااااااااایر میکنم. فعلا بچاااا ن ه هااااا دورهمن و نمیر
 نخوایر مینو. 

ز من.... فکر کردی بااا این حااالی کااه داری من خواب باه  _اویر

 من منتظر میمونم.... 
ی
چشاااااااااااااامام میاد؟ تا هر وقت که تو بکی

ی تو  ن ن کاااه من میتونم حااااوتو خوب  کنم برام از هر چیر همیر
 دنیا باارزش تره! 

 _باوانگم.... 

 "باوانگم یعان رگ و ردشم"

 برگشتم تو ساون پیش بچه ها. 

 صداش.... چشماش.... ومسش.... انگار جادو داشت! 

 یه جوری ارومم میکرد که تا حالا تجربه نکرده بودم. 

ن فوتبال اروم شاادم و ارامشاام وابسااته به هیچ  یه عمر تو زمیر
 ادمی نبود. 

 اما حالا.... 
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 یه دخیر بچه.... 

 چقد عجیب و غیر منتظره بود. 
ی
 زندکی

شااااااااااساااااااااات کنارم و تو گوشاااااااااام زمزمه کرد: کایی داری به ساااااااااایا ن
؟  ویوانای چایی فکر میکان
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#58 

 

 زیر وب زمزمه کردم: سیا اون روی س  منو بالا نیار. 

اده دیگاااه.... منم تاااا چناااد وقااات پیش ف بیااا ن ای خنااادیاااد: ادمیر
 داشتم. اما الان عاشق تووه سگامم. 

ی
 حیوون خونکی

منده!  برگشاتم ساامتش که خنده رو وباش خشااک شااد: اخ سر 
 اصلا مثال خویر نبود! 

 _گمشو فقت. 

 دیگه نموند و پا گذاشت به فرار! 

تا اخرشاااااااااااااااب موندم و مینو گفت مامانش رفت بخوابه که با 
ون.   سیا از بچه ها خدافطین کردیم و زدیم بیر

 مش خونش و رفتم سمت مینو. رسوند

 ج و ساختمونشون پارک کردم که زن  زد. 

 _جانم عزیزم؟

 _رسیدی؟
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 _اره ج و خونتونم. 

 _اومدم. 

 قطع کردم و ماشینو خاموش کردم. 

 نگاهی به خودم انداختم و خندم گرفت. 

ز شااااااااااامس.... سااااااااااااعت  شاااااااااااب اومدم ج و خونه  2من.... اویر
م تا فقت به ش کنم.   دوست دخیر

موقعیتمو بااااه خطر بناااادازم و بااااا یر احتیاااااطی  نمیخواساااااااااااااااتم
 مشیلی درست کنم. 

 اما مینو برام خیلی مهم بود.... خیلی! 

 بالاخره اومد و سوار شد. 

 با وبخندی که همیشه رو وباش بود سلام کرد. 

ه شدم بهش....   خیر

 دویر 
ی
ن و مخصاااااااااااااااوصاااااااااااااااا با وباس خونکی چقد بدون ارا ش و وین

 شده بود. 

 نازی!  اروم زمزمه کردم: چان تو 

 "چان تو نازی یعان چقد تو خوشگلی"
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ی بگه که سریااااع گفتم: نمیشاااااااااااااااه دیگه ارا ش  ن وب باز کرد چیر
ن نذاری؟ حیفه بخدا....  ؟ وین  نکان

ین تر شد: چشم!   وبخندش شیر

تموم شاااااااااااااااااد و خم شااااااااااااااااادم محیم تو اغوشااااااااااااااام   دیگااه طاااقتم
 گرفتمش.... عطرموهاشو نفس کشیدم و چشمامو بستم. 

و تو گوشاااااااام زمزمه کرد: هرچی  دسااااااااتش تو موهام نشااااااااساااااااات 
 کسگم! 

 "هرچی کسگم یعان همه کسم"

محیم تر به خودم فشارش دادم: هناسگم.... من با تو چییار  
ز چقد دیوونت شده؟  اویر

 کنم اخه؟ میدوین

ز  _درد  به جونم دارو ندارم. به فکر ق ب منم باش.... اویر

 میکنم. 
ی
 من دارم رویاهامو زندکی

دم تو چشااااااااااااااامااااش: تو ماااال مان ازش فااااصااااااااااااااا اااه گرفتم و زل ز 
 مینو.... تا ابد.... اینو بهت قول میدم. 

وبخند رو وباش نشااااااااااساااااااااات که خم شااااااااااد و وباشااااااااااو به دندون  
 گرفتم.... 

 چرا امشب اینقد براش حریص شدم؟ 
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ن الان تمام وباساااااااشااااااو تو تنش پاره   چرا دوم میخواساااااات همیر
 کنم؟

 نمیخواستم فکر کنه سست و یر ارادم.... 

 ه چقد واسه تصاحب تنش یر طاقتم.... نمیخواستم بفهم

 یر اختیار وب پایینشو محیم گاز گرفتم که ناوش ب ند شد! 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#59 

 

 کمی فاص ه گرفتم: دست خودم نبود. 

 م. دستای کوچوووشو قاب صورتم کرد و حم ه کرد به وبا

ل کنم؟  چطور خودمو کنیر

 چطور طاقت بیارم؟

خوب که از وباش کام گرفتم نفس زنان از هم فاصاا ه گرفتیم 
 و زل زدیم تو چشمای هم. 

 من! 
ی
زم.... زندکی  وب زد: دوست دارم اویر

 انگشتمو اروم رو وباش کشیدم: هناسگم! 

 ییم دیگه هم تو به م موند و فرستادمش بالا.... 

مشاااااااااایلی براش پیش بیاد و مامانش نمیخواسااااااااااتم بخاطر من 
 بهش یر اعتماد بشه. 

 با ارامو  که ازش گرفته بودم برگشتم سمت خونه. 
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ن بودم راحاااات از همیشاااااااااااااااااااه  خیلی دیر وقاااات بود امااااا مطمی 
 میخوابم. 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 دو سه روزی گذشته بود.... 

. بعدشم پرس وویس  ن ز رفته بود اهواز و عصر بازی داشیر اویر
ان بازی داشااااااااااااات و باید علاوه بر این بازی اساااااااااااااتقلاوم تو تهر 
 . میدیدم

ز فیکس بود و کلی اه و ناوه کرده بودم که دوم برا  تن   اویر
 شده و منتظر بازیم. 

حانیه و تارا با ماهان رفته بودن کافه پیش س هر و منم خونه 
  مونده بودم. 

 . واقعا سخت بود برام رو به رو شدن با س هر 

وع ا وع شاااااااااده بود و منم ج و یر وی وم بازی سر  ساااااااااتقلال سر 
داده بودم که مامان اومد و نشست: از کی تا حالا بازی های 

؟  استقلال رو نگاه میکان

یر تفااااااو  شاااااااااااااااوناااااه ای باااااالا اناااااداختم: خیلی وقتاااااه فوتباااااال 
 ندیدم.... دوم تن  شده. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP250 of 2820 

 _کو از کار تو سردرنمیاره. 

 _خی یم عجیب نیست بخدا. 

و گوشم پیچید: توی دروازه.... عجب  یهو صدای گزارشگر ت
 !  گ ییییار

ز   وی نگاه کردم که دوباره گفت: اویر
شاااااوکه به صااااافحه ی یر

 شمس.... 

 دهنم باز موند.... 

 چه گلی زده.... 

به ا ستگاهی بود و فاص ه خیلی زیاد بود!   دن

 خوشحالی بعد از گ ش هم که دیگه خیلی معروف بود. 

تشو رگ و ردش د رو رگ دستش و غیر ن ه ی کورد شو به رخ میر
 میکشید! 

 بعدم ووگوی استقلال رو بوسید. 

 اخمام رفت تو هم که مامان خندید: خب حالا سکته نکن. 

گوشاااااااااایمو برداشااااااااااتم و تو ت گرام کلی اسااااااااااتیکر و پیام دادم که 
 مثلا از گلی که زدی خیلی خوشحاوم. 
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کاش میشاااااااااااااااد هر چی فحش ب دم نثارش کنم و خودمو خالی  
 کنم. 

 دم و به زور خودمو اروم کردم. نفس عمیفر کشی

 یه ماه دیگه.... 

 فقت یه ماه دیگه تحمل کن.... 

تا اون موقع همه چی تموم شاااااااااده و میتوین هر چی از دهنت 
 !
ی
 درمیاد و بهش بکی

ی که میتونساااااااااات قانعم کنه تحمل کنم و ادامه بدم  ن تنها چیر
 فقت تصور قیافش بعد از فهمیدن ماجراس! 

 اخ اخ... 

ه!   اتیش میگیر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#60 

 

وع شد.   بازی دو بر صفر تموم شد و بازی پرس وویس سر 

اینبار دیگه با تمام عشاااااااااافر که بهش داشااااااااااتم نشااااااااااسااااااااااتم پای 
 بازی.... 

ز نبود و طبیعی بود که به گو   دسااااااایر   ی از اویر هنوز خیر
 نداره. 
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ااااااا تر شاااااااادم و ب ا دیدن نما ش فوق اوعادش تو تصاااااااامیمم مسرا
 باید هر جور شده نابودش کنم. 

 بازی فوق اوعادش به کنار.... 

 یه رهیر تمام عیار بود. 

ن و تمام دستوراتشو مو  همه بازیکنا ازش حرف شانوی داشیر
 به مو اجرا میکردن. 

 حرصم گرفته بود از این همه قدر  و تجربش! 

زی کااااه پیش من ن بود   ولی اویر زی کااااه تو زمیر بود کجااااا و اویر
 کجا؟

ن تا اسمون بود....   تفاوتش از زمیر

بازی پرس وویسم یک بر صفر به نفع ما تموم شد و هنوز از 
ی نبود.  ز خیر  اویر

خونه پیش مامان.  ن ن و رفتم تو اشیی  گوشیمو گذاشتم زمیر

 داشت شام اماده میکرد و ظاهرا قرار بود عموم اینا بیان. 

داشااااتم که بعد از مرگ بابا رابطمونو حفظ   من فقت یه عمو 
دن.  ن  کردیم و همیشه بهمون سرمیر
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ی
خاادا رو شاااااااااااااااکر از اینااا نبودن کااه بخوان گیر باادن و تو زناادکی

 . ن  دخاوت کین

 با صدای زن  گوشیم پریدم روش. 

ز بود.   اویر

 رفتم تو اتاقم و جواب دادم: سلام عشق من! 

؟صدای سرحاوش تو گوشم پیچید: سلام فنچم.... خو  یر

ز.... فوق  _مگه میشااااه تو رو ببینم و خوب نباشاااام؟ وای اویر

اوعاااده بودی عزیزم. دوس داشاااااااااااااااتم جیغ بزنم بگم اون مااال 
 منه. 

 _نازارگم.... یه روز همه میفهمن. 

 "نازارگم یعان قشنگم"

بان ق بم رفت بالا.... چی تو سرش بود؟  دن

 تصاااور اینکه در این حد بهم علاقه مند شاااده باشاااه دومو زیر 
 و رو میکرد. 

 _اون روز من خوشبخت ترین دخیر دنیام. 

 _بهت قول میدم فنچ کوچووو. 

زم؟   _کجایی اویر
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 _تازه اومدیم هتل. بعد از شام راه میوفتیم سمت فرودگاه. 

 _فردا تهراین دیگه. 

 _اره عزیزم. 

 من میدوین چقد میخوامت؟ بیشااااااایر از تمام عشااااااافر  
ی
_زندکی

ر نکنم تو دنیااا اینقاادی کااه من کااه تااا الان تو دنیااا بوده.... فک
 تو رو دوس دارم کو کس دیگه ای رو دوس داشته باشه. 

 _قزای چاو  عازیزکم. 

 "قزای چاو  عازیزکم یعان قربون چشما  برم عزیزم"

ز....   _اویر

.... من دیگه برم مینو! نمیتونم زیاد حرف  خندید: جونم دویر
 بزنم. سیا منو کچل میکنه. 

ز _باشاااااااااااااااه قربونت برم. وق ت کردی بازم بهم زن  بزن.  اویر
 صدا  ارامشمه. خب؟

 _باشه هناسگم. مواظب خود  باش تا بیام. 

 با خدافطین قطع کرد و پریدم رو تخت.... 

حااااوم دیگاااه از هر چی رابطاااه و حرفاااای عااااشاااااااااااااااقااااناااه بود بهم 
 میخورد.... 
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 کو جز خودمم مقصر نبود. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#61 
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ز باشم.   جمعه بود و قرار بود تمام روز با اویر

با هزار جور دروغ و بهونه مامانو راصین کردم و بعد از ناهار 
 رفتم اماده بشم. 

 مثلا قرار بود با حانیه و تارا بریم پیاده وری. 

 م. اونام خودشون رفته بودن کافه و باهاشون هماهن  بود

تی  سااااااده ای زدم و ارا شااااامم فقت یه نرم کننده بود با باوم 
 وب. 

ز  م ناااذاشاااااااااااااااتم و دقیقاااا همون جوری شاااااااااااااااااده بودم کاااه اویر ن
وین

 میخواست. 

ون.   گوشیمو برداشتم و زدم بیر

 . فار ون نمیر  مامان با تعجب نگاهم کرد: تا حالا اینجوری بیر

بیخیال نگاهش کردم: تنوعه دیگه. دوس دارم یه مد  این 
 لی باشم. مد

 _خیلی هم عالی. حیفه این همه زیبایی بره زیر ارا ش. 

فت مامانش میگفت قربون دست  خندیدم: ساوساکه راه میر
 . و پای ب وریت برم
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ن پر  کرد سمتم که تو هوا گرفتمش.   یه شیلا  از رو میر

 _برو تا نزدمت. 

با خنده کفشااااااااااااامو پوشاااااااااااایدم و بعد از اخطار که زود برگرد و 
ون.  دیر نکن باوخره  زدم بیر

ز سر کوچه منتظرم بود و خودم بهش رسوندم.   اویر

ز چه  سریااااع سااااااااوار شاااااااادم و غر زدم: چقد هوا گرمه. وای اویر
 خنکه این تو. 

با خنده پیشاااااااااااااونیمو بوساااااااااااااید و راه افتاد: همیشاااااااااااااه اینقد غر 
؟ ین ن  میر

 _نه فقت وقتایی که خیلی گرمم میشه. 

 . شاومو دراوردم و صدای اهنگو ب ند کردم

 ستیم بریم خونه. میخوا

ز قول داده بود تمااااام جمعااااه مااااال من باااااشاااااااااااااااااااه و خونااااه  اویر
 بمونیم. 

ی ترجیک میدادم.  ن ز بودم خونه رو به هر چیر  وقتایی که با اویر

یه راساااات رفتیم ساااامت خونه و اونقد خیابونا خ و  بود که 
 خیلی زود رسیدیم. 
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ج و در ترمز کرد و ریمو  رو زد که یکی از ساااااااااااااامت راننده زد 
 یشه. به ش

ن و با  ز شاااااایشااااااه رو داد پاییر ترساااااایده برگشااااااتم ساااااامتش که اویر
سااااااااااااااااوه ای که خیلی هم خوشاااااااااااااااگل بود  26_ 25دیدن دخیر 

 . نفس راحار کشیدم

 حتما از هواداراست.... 

 اما فقت زل زده بود به من. 

ز این کیه؟ ز نگاه کرد: اویر  با تعجب نگاهش کردم که به اویر

 حس کردم دستام یخ کرد. 

ز ن گاااااه کردم کااااه از اخم هااااای گره کردش مع وم بود بااااه اویر
و میشناسه.   خیلی خوب این دخیر

صااااادای خش دارش تو گوشااااام پیچید: فعلا برو خونه. بعدن 
نیم.  ن  حرف میر

ن فاصاااااا ه گرفت و به در باز شااااااده ی باغ  ه کمی از ماشااااایر
دخیر

م خونه.... اینجا خونه ی منه!   نگاه کرد: اره.... میر

 و رفت تو.... 

 بود. ماتم برده 
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ه؟  اینجا چه خیر

ز هیجی بهش نمیگه؟  این کیه که اویر

ن منو مینو....  ز برگشاات ساامتم و اروم دسااتمو گرفت: ببیر اویر
ون نمیای تا من  ی بالا تو اتاق خوابم و بیر الان رفتیم تو  میر

 اینو ردش کنم بره. بعدش همه چیو برا  میگم. 

ز....   _اویر

ز.... چرا اینقد رنگت پریده؟  _جان اویر

ن   . سرمو انداختم پاییر

 نمیتونستم اصلا حرف بزنم.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP261 of 2820 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#62 

 

ه نگاهی بهم انداخت:  رفتیم تو و با هم پیاده شاااااادیم که دخیر
فار با یه خوشگل ترش که ادم حرص نخورم.   لااقل میر

 عصار شدم.... 

ن امروز که اینقد سادم باید اینجوری بشه؟ه  میر

نیم.  ن یم تو حرف میر ز جوابشو داد: سا ت شو ه نا. میر  اویر

دسااااتشااااو برام باز کرد که سرمو به علامت منفن تکون دادم و 
 رفت درو باز کرد. 

 حتما قول و قراری بینشون بود. 
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 شک نداشتم.... 

ز گفته بود به محض ورود رفتم سااااامت  همون جوری که اویر
ه ب ند شد: کجا؟ بمون فعلا.   پ ه ها که صدای دخیر

ن حرف بزنیم.  ز جوابشااااااااااو داد: بسااااااااااه ه نا بیا اینجا بشاااااااااایر اویر
 طرف حسابت منم چییار اون بچه داری؟

ه نا پوزخند مسااخره ای زد: بچه؟ همچینم بهش نمیاد بچه 
 مرد زن دار اصااااااااااااااالا بچه 

ی
ه تو زندکی باشاااااااااااااااه.... کوااااااااااااااا که میر

 نیست! 

 م یر حس شد.... انگار تمام بدن

 این چی داره میگه؟

 مرد زن دار؟

ز نگاه کردم که کلافه و عصار نگاهش روم بود. شو   که به اویر

ز....   زمزمه کردم: اویر

 _توضیک میدم.... همه رو! 

خالی شااااااد و خواسااااااتم دسااااااتمو به نرده های  یهو انگار زیر پام
 . ن م که نتونستم و افتادم رو زمیر  پ ه ها بگیر

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP263 of 2820 

ز:::::   ::::::::::: اویر

وحشااااااااااااات زده خودمو بهش رساااااااااااااوندم و به ش کردم: مینو؟ 
 نازار دوم.... میشنوی صدامو؟

ز.... من باید برم.   اروم لای چشماشو باز کرد: اویر

مت بالا تو اتاق  . _هیسسس.... اروم هناسگم.... مییر

رو دسااتام ب ندش کردم که ه نا گفت: خجاوتم سر  نمیشااه 
ز؟ من هنوز ایخام.   اویر

ار نگاهش کردم: نمیبیان به چه روزی انداختیش؟ این عصااااااااا
 و گذشته ی من نمیدونه. بمون تا بیام. 

ی
 بچه هیجی از زندکی

 رفتم بالا و مینو رو گذاشتم رو تخت خودم. 

احت کن درد   کنارش نشستم و موهاشو دادم عقب: اسیر
 وه گیانم. به هیجی هم فکر نکن. زود میام پیشت مینو. 

 ان درد  به جونم""درد  وه گیانم یع

 پیشونیشو بوسیدم که چشماشو بست. 

میااادونساااااااااااااااتم ازم دوخوره و وقار حااااوش جاااا بیااااد یاااه دعوای 
 اسا  داریم اما فعلا باید ه نا رو رد میکردم بره. 

 . ن  رفتم پاییر
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 تو ساون نشسته بود و داشت گریه میکرد. 

 رو به روش نشستم: چرا اومدی اینجا؟

نم و سرشاااااااااااااااو ب نااد کرد و بااا گریااه نگااا ن هم کرد: اینقااد زناا  میر
جواب نمیدی. صد بار پیام دادم و گفتم حاوم بده بیا پیشم. 
 . دیااادی و برا  مهم نبود. فکر میکردم درگیر باااازیاااا و تمریان

 نگو سر  جای دیگه گرمه. 

ه یر رن  و رو رو 
ز واقعا این دخیر گردش شاااااااااد  گرفت: اویر

 به من ترجیک دادی؟
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_بساااااااااااااااااه ه ناااا.... رابطاااه ماااا خیلی وقتاااه تموماااه. تو نمیخوای 

 .  قبول کان

. هزار بار گفتم من نمیخوام صااداشااو برد بالا: برای تو تمومه

ز؟  م. میفهمی اویر از دساااااااااااااااتاااات باااادم.... گفتم باااادون تو میمیر
ی از عشق میفهمی ن   تو؟اصلا چیر

 خسته نگاهش کردم: دوسش دارم ه نا.... تو بفهم وطفا. 

 ماتش برد.... 

 میکرد. 
ی
 از وقار یادمه ه نا مثل یه مجنون برام دیوونکی

 تا قبل از مینو فکر نمیکردم کو اینقد دوسم داشته باشه. 
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 منو بهم بزنه! 
ی
 اما مینو اومده بود تا تمام معادلا  زندکی

؟صدای پر بهت ه نا از افیا ز.... خودیر  رم جدام کرد: اویر

_من واسااااااااااه تمام یک سااااااااااال گذشااااااااااته معذر  میخوام و هر 

ان میکنم. اما با این موضااااااااااااااا ع کنار بیا.... مینو   جیر
ی
جور بکی

 . نمیخوام از دستش بدم. برام خیلی مهمه

؟ ن باره که داری بهم خیانت میکان  _این چندمیر

 . اخمام رفت تو هم: بسه دیگه. من حوص ه بحث ندارم

ز.... بمون و جواب باااااده. چناااااد باااااار دیااااادم و خفاااااه  _ناااااه اویر

 . ایت روچ ووم کردی و تنهام گذاشااااااار شاااااادم؟ تو بدترین سر 
 من هیچ حفر نداشتم؟

_خود  خیلی خوب میااادوین من چاااه مرگم بود.  س دیگاااه 

 ادامه نده. 

ز....   _اویر

 هر دومون برگشتیم سمت مینو. 

ن که رفتم ساااامتش: چرا  ب ند شاااادی؟ مینو از پ ه ها اومد پاییر
 رنگت پریده هنوز. 

م خونه.   _میر
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ارم.  ن  اخمام رفت تو هم: حرفشم نزن. من نمیر

ز.... حاوم  اصلا خوب نیست.  زل زد تو چشمام: بزار برم اویر

 تمام دردشو از تو چشماش خوندم.... 

 وعنت به من.... 

سونمت.   _میر

 _نه.... میخوام تنها باشم. ییم قدم بزنم. 

 ارم با این حاوت جایی بری. _مینو نمیتونم بز 

ز.... فقت بزار  چشااااااااااماش خیس اشااااااااااک شااااااااااد: تو رو خدا اویر
 برم. 

 .. دستم مشت شد و یه قدم رفتم عقب.. 

مینو بااااه ه ناااا نگاااااه کرد و اروم زمزماااه کرد: بااااه جون خودش 
 قسم من هیجی نمیدونستم. 

 .  ه نا جوابشو نداد و مینو هم رفت سمت در خروچر

 به رفتنش نگاه کردم.... 

 همش تقصیر من احمق بود. 

 باید از اول بهش میگفتم. 
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 برگشتم سمت ه نا: راحت شدی؟ حالا دیگه برو.... 

ز....   _اویر

ز.... دیگه چی از جونم میخوای؟  عربده زدم: زهرمارو اویر

 بهضش شکست: من فقت نمیخوام از دستت بدم. 

ی   ن .... اینو بکن تو سر . تنها چیر _تو هیچ وقت منو نداشار

تو رو بهم وصاااااااااااااااااال میکرد اون بچاااه بود کاااه دیگاااه  کاااه من و 
 نیست. برو ه نا.... من الان روانیم.... نزدییم نمون. 

 _شاید دوباره بچه دار بشیم.... 

خساااااااااااااااتااه نگاااهش کردم.... چطور بهش حااالی میکردم بااا من 
 هیچ اینده ای نداره؟

رفتم ساااااااااااااااماااات پ ااااه هااااا و گفتم: برو خوناااات.... وکیاااال برا  
 و با این موض ع کنار بیا.  احضاریه میفرسته. برو 
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 مینو::::::::::::::::: 

ون اشیام سرازیر شد   .... از در خونش که زدم بیر

ن دروغن بهم گفته.   باورم نمیشد همچیر

ز زن داشت....   اویر

 خدایا.... 

 ردم؟من چییار ک
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 وست خیابون هق هقم ب ند شد و دوس داشتم جیغ بزنم. 

 چطور نفهمیدم؟

 کجا بود اصلا که هیچ وقت ندیدمش.... 

ز به م کرد و وبامو بوسید؟  چند بار اویر

 وای خدایا.... 

 من چطور گند زدم به یه رابطه؟

 گوشیمو دراوردم و شماره حانیه رو گرفتم. 

 زود جواب داد: بگو مینو. 

؟ ن  _کجاییر

ز شااااااااااااااامس _  ؟ الان بااایااد پیش اویر کااافااه ی سااااااااااااااا هر. تو کجااایی
 .  با  

 _میام پیشتون. 

؟  _مینو داری گریه میکان

 _یه ربااع دیگه اونجام. 

ن تا وااااا رو گرفتم و ساااااوار شااااادم. اشااااایام یه وحظه  ج و اوویر
 هم بند نمیومدن و راننده با تعجب نگاهم میکرد. 
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تصااااااااااااا یر اون دخیر مدام ج و چشااااااااااااامام بود و حاوم از خودم 
 بهم میخورد. 

ایطش ردسک رابطه با منو قبول   ز چطور با وجود سر  ولی اویر
 کرد؟

 چرا مردا اینقد کثیفن؟

ج و کافه پیدا شااااادم و رفتم تو که سااااا هر اومد سااااامتم: مینو؟ 
؟  خویر

 هنوز صورتم خیس اشک بود. 

اروم سر تکون دادم که دسااااااااااااتشاااااااااااو مشاااااااااااات کرد و غرید: اون 
 بخدا قسم میکشمش! مرتیکه بلایی سر  اورده؟ اره مینو؟ 

_سااااااااااااااا هر.... اون هیچ کاااری نکرده. بیااا بریم پیش بچااه هااا تااا 

 بگم. 

 با بچه ها سلام احوال پر  کردم و نشستم. 

سااااااااااااااا هر گفت برام اب بیارن و ییم گذشااااااااااااااات تا بالاخره اروم  
 گرفتم. 

 انگار هنوز باورم نشده بود. 
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صااااااااااااورتمو کامل پار کردم که تارا دسااااااااااااتمو گرفت: نمیخوای 
 چی
ی
 شده؟ نص  جونمون کردی مینو. بکی

ز زن داره!  : اویر ن  سرمو انداختم پاییر

 صدا ازشون درنمیومد. 

 همه تو شوک بودن. 

ماهان اول از همه به حرف اومد: مگه میشااااااااااااه؟ تا حالا کجا 
 بوده؟

 _نمیدونم. امروز یهو اومد. انگار رابطشون زیاد اوکی نیست. 

ای  تاااارا باااا تعجاااب گفااات: هیجی بهااات نگفتاااه بود؟ اشااااااااااااااااااره
ی....  ن  چیر

 ... . مرتیکه کثافت میگفت هیچ کدوم از رابطه هام _هیجی

 اندازه ی تو جدی نبودن. 

 س هر پوزخندی زد: تعریفش از جدی بودن واقعا شاهیاره. 

حانیه سریااااع گفت: واساااااااااه اینکه از دساااااااااتت نده دروغ گفته. 
بخدا راساااااااااات میگم. پیش خودش فکر کرده ا ه بهت بگه تو 

 .  نمیموین
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ه که نمیمونم.... من دیگه این رابطه رو ادامه _خب مع وم
 نمیدم. امیان نداره. 

؟ الان؟ بعد از این همه 
ی
تارا چشاااااااااااااااماش گرد شاااااااااااااااد: چی میکی

 زحمار که کشیدی؟

ز شاااامس  ممکنه دیگه با اویر _تارا خودتو خسااااته نکن. من غیر

؟  ادامااااه باااادم. این رابطااااه برای مااااا فیکااااه.... ولی اون زن چی
من هنوز اونقد یر اصاااااااااااااااااوت میادوین چاه زجری میکشااااااااااااااااه؟ 

 همجنس خودمو خراب کنم. 
ی
 نشدم که زندکی

مکار کردم و ادامه دادم: به هر سااااااااااااازی زدین رقصاااااااااااایدم. اما 
 این یکی نه.... این دیگه خت قرمز منه! 
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ز _مینو  بودش  شاااامسااااه. کاپیتان اسااااتقلال. تو قراره نااون اویر
.  س دیگاااه درد  چیاااه؟ نااادیااادی پریروز چطور یاااه تناااه  کان

 همه کاره ی تیمش بود؟

ز بره بااااه جهنم. حرف من اون زنااااه....  ؟ اویر ن _چرا نمیفهمیر

اون رابطساااااااات. من الان شااااااااادم یه هرزه ی خونه خراب کن. 
م و فاقات فاراموش چااااااااه گوهی  ؟ دوس دارم بامایر ن مایافاهامیر

 ردم. خو 

ز خیلی اشاااااااهاوه  جرعه ای از ابمو نوشااااااایدم و ادامه دادم: اویر
؟ مان که فهمیدم  که متاه ه و با من وارد رابطه شااد. من چی
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م نابودش  زن داره ا ه تو این رابطه بمونم چی هساااااااااااااااتم؟ گیر
ن زدم ؟ من قراره بعاااادش کردم و اساااااااااااااااتقلاوم زمیر . تهش چی

 کنم؟ 
ی
 چطور زندکی

ی ماهان شاااونه ای بالا انداخ ت و گفت: داری ساااخت میگیر
مینو.... طرف مع وم نیسااااااااااااااااات قباال از تو چنااد بااار دیگااه بااه 
زنش خیاااااناااات کرده. فکر کردی تو باااااهاااااش کااااا  کان دیگااااه 

 و برمیگرده به زنش؟
ی
 میشه مرد زندکی

 _مهم نیست برام. اما من ادمش نیستم. 

خواستم ب ند شم که تارا دستمو گرفت و نذاشت ب ند بشم:  
... میادوین ا ه با وجود متااهل بودن عکس گوش بده مینو. 

به ای میخوره؟  و ودسااااااااااااش با یکی دیگه پخش بشاااااااااااه چه دن
صد برابر بیشیر از قبل.... دیگه امیان نداره کمر راست کنه. 
ه مینو. بخدا  اون عاشاااااااقت شاااااااده.... این دردش خیلی بیشااااااایر

 داری بچه بازی درمیاری. 

.... اوب ند شااادم: دیگه حرفشااا از جام ن ز شااامس تموم م نزنیر یر
 شد. چند روز جوابشو ندم بیخیال میشه. 

ون....   یر اهمیت به صدا زدناشون از کافه زدم بیر
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ن ساااااااا هر  شاااااااات سرم  هنوز خیلی دور نشااااااااده بودم که ماشاااااااایر
 اومد: مینو بیا سوار شده. 

 . برگشتم سمتش: میخوام قدم بزنم

 .  _هوا گرمه هنوز. اذیت میو 

وع مجدد رفتم سااااااامتش: سااااااا هر تموم کردن اون را بطه به سر 
 ما هیچ ربطی نداره. 

 وبخند ت جن زد: سوار شو. 

سوار شدم و راه افتاد: قسم خوردم اذیتت نکنم. الانم فقت 
 نگرانت بودم. 

ن و دیگه  کلافه تکیه دادم به صااااااااااااندلی: کاش بچه ها درک کین
. خیلی سخته برام.  ن  ادار نکین

 _به خود  فشار نیار. ییم طول میکشه اما کنار میان. 

.... فکرشم ن نمیکردم  زیر وب زمزمه کردم: کثافت یر همه چیر
 اینقد ادم کثیفن باشه. 

ی نگفت و رسوندم خونه.  ن  س هر چیر

خواستم پیاده بشم که گفت: نمیخوای یه دور دیگه بزنیم؟ 
 الان زوده بری خونه. مامانت مشکوک میشه. 
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وع شده.   _میگم میگرنم دوباره سر 

 بخرم؟ کنچشماش نگران شد: برم برا  مس

به زور وبخند زدم: مر . دارم مسکن. ممنون که رسوندیم. 
 زود برگرد که روز جمعه کافه ش وغه. 

م کن. خ. حاوت بد شد _باشه تو هم مواظب خود  باش  یر

 سر تکون دادم و ازش دور شدم. 

 س هر همیشه یه رفیق خوب بود.... 

 حی  ک نذاشت همون جوری ادامه بدیم. 

 . رو فشار دادم 5انسور شدم و دکمه با حال بد سوار اس

 به تص یر خودم تو اینه نگاه کردم. 

 چقد یر جون شده بودم. 
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با ورودم به خونه مامان با تعجب نگاهم کرد: چیشاااده؟ چرا 
؟  اینقد زود برگشار

گاهش کردم: میگرنم برگشاااااااااااااااته.... به زور خودمو خساااااااااااااااته ن
 رسوندم خونه. 

باااا نگراین اوماااد سااااااااااااااامتم: خااادا مرگم باااده. نیاااا تو تاااا من وبااااس 
 .  ب وشم بریم دکیر
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 _نمیخواد مامان. یه مسکن بهم بده تا بخوابم. 

 _خیلی خب برو تا اتاقت تا بیارم برا . 

 به زور وباس عو  کردم و رفتم رو تخت که مامان اومد. 

 مسکنو با یه ویوان اب خوردم و دراز کشیدم. 

 مامان هم وبه ی تخت نشست و اروم موهامو نوازش کرد. 

د که صدای زن  گوشیم ب ند شد.   کم کم داشت خوابم مییر

به زور چشاااااااامامو از هم باز کردم که مامان سااااااااای نت کرد: تو 
 خواب عزیزم. 

 _کی بود؟

 _نوشته شمس. 

 . _ووش کن نمیخوام جواب بدم

 موش میکنم. تو بخواب. _خا

 دوباره چشمامو بستم و خیلی زود خوابم برد. 

 

ز::::::::::::::::   اویر

 شمارشو گرفتم و اینبار خاموش بود. 
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 عصار گو   رو کنار گذاشتم و چشمامو بستم. 

 !  وعنت به من که گند زدم به همه چی

 باید چییار میکردم؟

فتم؟  کجا میر

 نه میتونستم سمت خونشون برم. 

 ت و رفیفر ازش میشناختم و میشد به کو بگم. نه دوس

 نمیدونستم باید چه غ طی بکنم. 

با زن  گو   از جام پریدم که با دیدن اسااااااااام فریدون اخمام 
 رفت تو هم. 

 جواب دادم: اوو؟

ز؟  _کجایی اویر

 _خونه. 

 _جایی میخوای بری؟

 _نه هستم فعلا. 

م میام پیشت.   _شام میگیر

ی شده؟ ن  _چیر
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 . بود. باید با هم حرف بزنیم _ه نا بهم زن  زده

ون: خیلی خب!   نفسمو کلافه دادم بیر

 قطع کردم و دوباره شماره ی مینو رو گرفتم. 

 خاموش بود هنوز.... 

 ب ند شدم و وباسامو عو  کردم. 

 ییم ورزش کردن حاومو جا میاورد.... 

 باید فکرمو از مینو دور میکردم. 

ش با وجود تمام علاقم بهش ولی نمیخواساااااااااااااااتم اون قد درگیر
 جا بمونم. 

ی
 بشم که از زندکی

 ولی کاش الان اینجا بود.... 

 ا ه ه نا گند نزده بود به همه چی مینو الان کنار بود. 

 چقد برای امروز برنامه داشتم.... 

 چقد راحت همه چی بهم خورد. 
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 مینو::::::::::::::::: 

 هوا تاریک شده بود که بیدار شدم. 

ز و اتقافا    شااااااااده بود و دیگه نمیخواسااااااااتم به اویر
حاوم بهیر

 امروز فکر کنم. 
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جوابشو نمیدادم و فوقش با یه پیام بهش میگفتم این رابطه 
 تمومه و دیگه کاری به کار من نداشته باشه. 

 ام عو  شد. یه دوش کوتاه گرفتم و حال و هو 

ی؟  رفتم تو ساون پیش مامان که نگران نگاهم کرد: بهیر

گونشااااااااو بوساااااااایدم: ب ه مامان جونم.... دیگه نمیخواد نگران 
 .  با  

 _چت شده بود اخه بچه؟ تو که رفتان خیلی سرحال بودی؟

 _هیجی یهو اینجوری شدم. شام چی داریم؟

 _مرغ ترش درست کردم که دوس داری! 

برم یه سری به گوشیم بزنم و روشنش  _فدا  شم او . من 
 کنم. 

 کن سرما میخوری.   _خدا نکنه بچه. برو این موهاتم خشک

 _چشم. 

 وم دادم رو تخت و گوشیمو روشن کردم. 

ز داشاااااااااااااتم و سااااااااااااا هر و بچه ها هم زن  زده  کلی تماس از اویر
 . بودن
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کمون براشااااون نوشااااتم خ بم و خواب بودم که   تو گروه مشاااایر
 گوشیم زن  خورد. 

ز ندادم و خودمو سرگرم کردم تا ا همیار هم به تماسااااااااااااای اویر
 وقت شام. 

 عذاب وجدان داشتم.... 

اما من نه عاشاااااااااااااااقش بودم نه حار ذره ای به متاهل بودنش 
 شک داشتم. 

ی که تو فکرش بودیم.  ن  گور بابای برنامه هامون و هر چیر

افت و وجدانم.  ا پا بذارم رو سر  ن  نمیتونستم واسه این چیر

دوم واسااااه اینکه بهم دروغ گفت دوساااات داشااااتم  هر چند ته
م و خوردش کنم اماااا ا اااه منطفر بخوام فکر کنم  انتقاااام بگیر

ن دست کمی از خودش نداشتم.   منم تو دروغ گفیر

ن کردم و این خیلی   در حالی که من تظاهر به دوساااااااات داشاااااااایر
 . خیلی! کثی  بود... 

 اخمام رفت تو هم و به خودم نهیب زدم. 

 واسه اون عوصین بسوزه.... تو نمیخواد دوت 

 مع وم بود بار اووش نیست از این غ طا کرده. 
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 ندیدی زنش چه ری  س بود؟

بااااااار اووش بود کااااااه اون خونااااااه رو روی سر جفتمون خراب 
 میکرد. 

 

ز::::::::::::::::   اویر

ن پیش فریدون.   دوش گرفتم و رفتم پاییر

حسایر خودمو خسته کرده بودم اما ذهنم از مینو دور نشده 
 ود. ب

 نشستم و تکیه داده به مبل: خب؟ میشنوم. 

 _ه نا میگفت امروز یه دخیر اینجا پیشت بوده؟

 .... مینو اینجا بود. _اره

؟ ه نااا الان زده بااه  ز واقعااا نمیفهمی داری چییااار میکان _اویر

زم. میگااه میخوام  سرش. میگااه همااه بااایااد بفهمن من زن اویر
م.   کنم و عمرا ا ه طلاق بگیر

ی
 باهاش زندکی

_غ ت کرده.  س این وکیاال داره چییااار میکنااه؟ مگااه نگفاات 

 یه ماهه کارو تموم میکنه. 
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_اون داره کار خودشااااااااااااو انجام میده. اما قرار نیساااااااااااات تو هم  

و میاااری اینجااا؟ چرا  .... چرا اون دخیر گنااد بزین بااه همااه چی
ز میدوین ا ه بری تو حاشااااااااایه چه  اینقد بیخیال شااااااااادی؟ اویر

یوماادی اینجااا بااه تیم مورد علاقاات  اتفااافر میوفتااه؟ تو مگااه ن
؟   کمک کان

: دوسااااااااااااش دارم.... دساااااااااااات خودم  ن کلافه سرمو انداختم پاییر
 نیست. هیچ جهنمی که نمیتونم برم. اینجا هم نیارمش؟
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؟ اخه اون دخیر کیه؟ یهو _من واقعا نمیفهمم تو چت شااده
 از کجا پیداش شد که اینجوری تو رو مجنون خودش کرده؟

؟ اون یه دخیر عادیه! دنبال  _چرا همه چیو ساااااااااااااااخت میکان

ن باااااار تو  ن خااااااصی نبااااااش فریااااادون. من برای اوویر معمااااا و چیر
زندگیم دارم عشاااااااااقو تجربه میکنم. این حرفارو فقت دارم به 

ک تری.  س بااااااه جااااااای تو میگم. چون از داداش بهم نزدیاااااا
 سرزنش کردن و منصرف کردنم بهم کمک کن. 

مکار کردم و ادامه دادم: از وقار رفته گوشاااااااااایش خاموشااااااااااه. 
ون. من حار نمیدونم  نه بیر ن نگرانم.... ق بم داره از سااااااااینم میر

 باید چییار کنم. کجا برم! 

 _موض ع ه نا رو بهش نگفته بودی؟
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رو براش _نه.... میخواسااااااااااتم سر یه فرصاااااااااات مناسااااااااااب همه 
 بگم. اما نشد! 

ز. فقت بگو چییااااااااار کنم  _نمیخوام اینجوری ببینماااااااات اویر

برا ؟ کل ماجرا باید تو سااااااکو  تموم بشااااااه. ه نا رو باید یه 
م دیر یاااااا زود کناااااار میااااااد. مگاااااه  . اون دخیر جوری راصین کان
 عاشااقته؟ خب وقار بفهمه رابطت با ه نا تموم شااده  

ی
نمیکی

 کوتاه میاد. 

 ! _نمیدونم.... شاید 

_پاشااااااااو شااااااااام بخور و بگیر بخواب. فردا صاااااااابک باید بری سر 

 تمرین. 

خونه....  ن  ب ند شد و رفت سمت اشیی

 بدون مینو تمرکز هیچ کاری رو نداشتم. 

 رفتم بالا تو اتاقم و دوباره شمارشو گرفتم. 

 این بار روشن بود.... بوق میخورد اما جواب نمیداد.... 

 ....  وعنار

 بار....  دوبار.... سه بار.... چهار 

 یر فایده بود! 
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ز؟ بیا  کلافه رو تخت نشاااااااااااساااااااااااتم که فریدون صااااااااااادام زد: اویر
 شام. 

 . ن  گوشیمم برداشتم و رفتم پاییر

ن نشستم که بشقابمو گذاشت ج وم.    شت میر

 اشتها نداشتم. 

 عصار و کلافه بودم. 

 اینقد متاهل بودن من براش گرون تموم شده؟

ن چیشد؟   س اون همه عشق و دوس داشیر

 کنه.  مینو که
ی
 نمیتونست بدون من زندکی

گوشااااااااااااااایمو برداشاااااااااااااااتم و براش تای  کردم: جواب بده وه سر 
چاو! بزار باها  حرف بزنم. برا  توضااایک بدم مینو. چطور 

 میتوین جوابمو ندی؟

 "وه سر چاو یعان دور چشما  بگردم"

ن که فریدون گفت: شاااامتو  فرساااتادم و گوشااایو گذاشاااتم رو میر
ز. اینقد ذهنتو   مشهول نکن. بخور اویر

 خودمو با غذا سرگرم کردم و سعی کردم به مینو فکر نکنم. 

 اما مگه میشد؟
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 این دخیر تو وجود من ردشه کرده بود. 

 ربطی به مد  زمان رابطمون هم نداشت.... 

 انگار سال ها بود میشناختمش! 

 از جام ب ند شدم: دیگه اشتها ندارم. 

 نگاه تاس  باری بهم انداخت و رفتم تو ساون. 

 دوباره شمارشو گرفتم. 

 یر فایده بود. 

ن نکرده بود.   حار پیامم رو هم سیر

؟  ن میکان دوباااااره براش تااااایاااا  کردم: وعنار اخااااه چرا همچیر
 جوابمو بده مینو. باید باها  حرف بزنم. 
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 ::::::::::: مینو:::::: 

 پیامو از نوتی  خوندم و پوزخندی زدم. 

 ....  عوصین

 چه رویی هم داره! 

 با مامان سریال نگاه کردیم و تا اخر شب سرگرم بودم. 

ز نشاااااااااااااااد و مع وم بود به غرورش برخورده   ی از اویر دیگه خیر
 که جوابشو ندادم. 
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 به مامان شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاقم. 

اش حرف بزنم و امشااب انگار عاد  کرده بودم هر شااب باه
ی کم بود.  ن  یه چیر

 موهامو شونه زدم و کمی به پوستم رسیدم. 

بااا بچااه هااا کمی تو گروه حرف زدم و رفتم رو تخاات کااه زناا   
 گو   به صدا دراومد و اسم شمس افتاد رو صفحه. 

 . اخمام رفت تو هم

ز. برو و  تماااااساااااااااااااااشاااااااااااااااو رد کردم و براش تااااایاااا  کردم: برو اویر
یی وجود داشااااااااااااااته. بزار لااقل بتونم خودمو فراموش کن مینو

قانع کنم که خیر نداشاااااااااااااااتم و وقار با خیر داشاااااااااااااااتم گورمو از 
 زندگیت گم کردم. 

ن کرد و جواب داد: نگو هناساااااااااااااااگم. مگه  همون وحظه سااااااااااااااایر
 میتونم بیخیاوت بشم؟ جواب بده بزار برا  توضیک بدم. 

_نمیتونم.... حار نمیتونم دیگاااه تصاااااااااااااااور کنم یاااه باااار دیگاااه 

.... بب ز کااااااش بهم میگفار ینمااااات و بااااااهاااااا  حرف بزنم. اویر
 عذاب وجدان داره خفم میکنه. 
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_نگو درد  بااااااااه جونم. من نگفتم چون نمیخواساااااااااااااااتم از 

میخواستم سر فرصت برا  توضیک بدم. الانم  دستت بدم. 
 تن  شده مینو.  بزار بیام از نزدیک ببینمت. دوم خیلی برا 

ه پیام. کاش هیچ وقت _دیگه هیچ وقت نه بهم زن  بزن ن
 نمیومدم سمتت! 

 اف شدم و گو   رو گذاشتم کنار. 

 بهض تو گ وم داشت خفم میکرد. 

 خودم هم یکی دیگه! 
ی
 من احمق هم گند زدم به زندکی

 اشیام سرازیر شد و اونقد گریه کردم تا خوابم برد. 

 صبک که بیدار شدم انگار نمک ریخته بودن تو چشمام. 

 میدادن. عجیب درد میکردن و سوز 

 ج و اینه....  ب ند شدم و رفتم

 اوه اوه.... 

 شده بودن دوتا خت باریک! 

رفتم سرودس و چند مشااااااات اب سرد پاشااااااایدم رو صاااااااورتم تا  
 کمی بهیر شدن. 

 برام تکراری و کسل کننده شده بود. 
ی
 چقد زندکی
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ز عاد  کرده بودم و حالا که قرار نیسااااات برم  به حضاااااور اویر
  برام یر معنیه! پیشش و ببینمش انگار همه چی 

صااااااااااااااابحونه و ناهارو یکی کردم و خودمو با نقا   هام سرگرم  
 کردم. 

ز د شااااااااب پیام داده بود و زن  زده بود که اهمیت ندادم  اویر
ی نبود.   و امروزم فعلا ازش خیر

ن برم پیششون که بهونه اوردم  بچه ها حاومو پرسیدن و گفیر
 و پیچوندم. 

 مم نبود. حوص ه هیچ کاری رو نداشتم و دست خود

 امروز حار زمانم دیر میگذشت.... 

ن و همه رو از اول چیدم.   کل وسایل اتاقمو ریختم ک  زمیر

بااااااااایااااااااد هاار جااور شااااااااااااااااااااااده خااودماو سرگاارم ماایااکااردم و امااروزو 
 میگذروندم. 

زو بدم و    جواب اویر
ی
نمیخواساتم از سر بییاری و یر حوصا ی

 .  گند بزنم به همه چی

ز برای همیشه تموم شد.   اویر
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کی دوماه دیگاه تموم بشااااااااااااااااه حاالا زودتر این اتفاق قرار بود ی
 افتاده! 
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#70 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 تمرین تموم شد و تنهایی برگشتم خونه.... 

اونقد عصااااااااار بودم که هیچ کس جرعت نزدیک شاااااااادن بهم 
 شت. رو ندا

 حار سیا.... 

ن حالی نداشتم.   تو تمام طول زندگیم همچیر

 درک نمیکردم خودمو.... 

ی نگفتم.  ن  مینو دیگه جوابمو نداد و منم چیر

نمیکردم این موضاا ع اینقد براش گرون تموم  حار تصااورشاام
 . بشه

ن باعث شده بود بیشیر از قبل دیوونش بشم و برای به  همیر
 دست اوردنش حریص بشم. 

داشاااااااااات ذره به ذره ی منو فتک میکرد و من شااااااااااده این دخیر 
 بودم یر دفاع ترین ادم دنیا! 

 خسته تر از همیشه رسیدم خونه و وم دادم رو کاناپه.... 
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 امروز اصلا بهش زن  نزده بودم. 

میخواستم ییم فرصت بهش بدم با خودش کنار بیاد و همه 
 چیو هضم کنه. 

 شاید دوش تن  بشه.... 

 دوب
ی
 اره برگرده به اغوشم! شاید از سر دوتنکی

 ....  اخ وعنار

 بهش نیاز داشتم.  چقد الان

 چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم.... 

م.   فقت تو خواب میتونستم اروم بگیر

 

 مینو::::::::::::::::: 

 بعد از شام با مامان سریال دیدم و سرگرم بودم. 

ز نبود و انگار داشاااااااااااااات کنار میومد با  ی از اویر امروز هیچ خیر
 ! همه چی 

سریالای ترکی که مامان نگاه میکرد اصاااالا ساااا یقه ی من نبود 
ین گزینه بود.   ولی برای فرار از فکر و خیال بهیر

 مامانم راصین از اینکه یکی کنارش هست و تنها نیست دیگه. 
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 دائم نگاهم به گو   بود. 

انگار دوم میخواسات به زن  زدنا و پیام دادناش ادامه بده و 
 من اهمیت ندم. 

ونه بود که فقت خودمون میفهمیمش!  این یه  مر  دخیر

 بود که کم کم داشت خوابم میگرفت.  1ساعت نزدیک 

مااااااماااااانم کاااااه خوابش میوماااااد رو مجبور کردم بره اتااااااقش و 
 خودمم یر وی رو خاموش کردم و رفتم سمت اتاقم. 

خواباوود خودمو انداختم رو تخت که صاااااااااااافحه ی گوشاااااااااااایم 
 خاموش و روشن شد. 

ز پیاااام داده بود و سریااااع خونااادمش کاااه نوشاااااااااااااااتاااه بود: تو   اویر
 کوچتونم مینو. بیا ببینمت. باید حرف بزنیم عزیزم. 

 شوکه سر جام نشستم.... 

 این زده به سرش! 

پنجره ی اتاقم به خیابون دید داشااااااااااااااات و سریااااع از جام ب ند 
 شدم. 

اروم پرده ی اتاقمو کنار زدم که با دیدن ماشاااااااااااااااینش نفس تو 
 سینم حبس شد. 
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 اینقد دیوونه باشه....  باورم نمیشد 

تاااه دوم ذوق کردم اماااا خیلی باااه خودم نهیاااب زدم: داری خر 
 میو  مینو؟ این ادم حار ارزش فکر کردنم نداره. 

رفتم رو تخت و با سااااای نت کردن گوشاااایم پتو رو کشاااایدم رو 
 سرم. 

ز باید میفهمید همه چی تموم شده....   اویر

 دیر یا زود مجبور بود با همه چی کنار بیاد! 
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#71 

 

ون.  ن روزی بود که از خونه نزده بودم بیر  امروز چهارمیر

زم هر شااب میومد  مامان دیگه داشاات مشااکوک میشااد و اویر
 ج و خونمون و ازم میخواست برم پیشش. 

؟ا ه میفهمید این رابطه از اووم د  روغ بود چی

 اون وقت بازم به ادارش برای دیدنم ادامه میداد؟

ن و بازم بردن.   دیروز تو تهران بازی داشیر

بازم برای اسااتقلال ساان  تموم گذاشاات و نفرتم ازش بیشاایر 
 شد. 

وع کرده بودن بااه ادار دوباااره و هی  از د شااااااااااااااابم بچااه هااا سر 
 بازی رو یاداوری میکردن برام. 
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 حق داشت.... 

ز تو ز  ن فوتبال برای اسااتقلال فقت یه بازیکن و کاپیتان اویر میر
 نبود. 

که تو تمام طول بازی همه جا بود و کل تیمش   یه منجر بود 
ی میکرد.   رو رهیر

 ولی اخه ا ه دوباره برم باهاش اون زن چی میشه؟

؟
ی
 اون زندکی

ن همه چی گیر افتادم.   وعنت به من اینجوری بیر

م دم غروب بود کااااه وباااااس تنم کردم و بااااه  مااااامااااان گفتم میر
 پیاده روی. 

ون.   اونم استقبال کرد و از خونه زدم بیر

واقعا نیاز داشاااااااتم یه هوایی به ک م بخوره و شااااااااید فکرمم باز 
 بشه! 

 اواخر مرداد ماه بود و هوا کم کم داشت خنک میشد. 

 هوا تاریک شده بود که برگشتم سمت خونه. 

 حاوم خیلی بهیر شده بود و سرحال شده بودم. 
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ز سرجام نزدی ن اویر یای سااااااااااااااااختمون بودم که با دیدن ماشااااااااااااااایر
 میخکوب شدم. 

 از همون فاص ه زل زدیم تو چشمای هم. 

 پنج روز بود همو ندیده بودیم و یر معطلی اومد سمتم. 

: سوار شو مینو.  ن  بهم که رسید شیشه رو داد پاییر

ز.... یکی میبینه.   نگاهمو ازش گرفتم: برو اویر

 _سوار شو بچه. کار  دارم. 

 به اطراف نگاه کردم. 

 کو حواسش به ما نبود. 

 سوار شدم و پاشو روی گاز فشار داد. 

 هیجی نمیگفت. 

با سرعت از خونمون دور شااااااااااااد و تو یه کوچه ی خ و  نگه 
 داشت. 

 برگشت سمتم.... 

ن   هش حس میکردم. بود اما سنگیان نگا سرم پاییر

 دستشو اروم گذاشت زیر چونم و وادارم کرد نگاهش کنم. 
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 ردشش ب ند تر شده بود چشماش شیدا تر.... ته 

 محیم به م کرد.  نتونست طاقت بیاره و 

 دروغ بود ا ه میگفتم دوم برای اغوشش تن  نشده بود. 

 اروم زمزمه کرد: دوم بو  تن  بوه همه کسگم. 

"دوم بو  تن  بوه همه  کساااااگم یعان دوم برا  تن  شاااااده 
 بود همه کسم"

یر شاااد و خودمو کشااایدم بهض تو گ وم نشاااسااات. اشااایام سراز 
ز.... این کار اشتباهه!   عقب: اشتباهه اویر

دسااااتاشااااو قاب صااااورتم کرد و با انگشااااتای شااااصااااتش اشاااایامو 
پااار کرد: مینو.... بااه من گوش بااده عزیزم. بااه خاادایی کااه تو 
رو سر راهم قرار داد قسااااام میخورم.... اون رابطه خیلی وقته 

. قبل از دیدن تموم شاااااااااااااااده. خیلی قبل تر از اینکه بیام ایران

. اجازه تو. بفهم عزیزم.... تو هیچ کار اشااااااااتباهی انجام ندادی

 من 
ی
نمیااادم پیش خود  فکر کان بااااعاااث بهم خوردن زنااادکی

 شدی. 
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#72 

 

 
ی
من یه اشااااتباه  نفس عمیفر کشاااااید و ادامه داد: ه نا تو زندکی

ارم  ن بزرگ بود کاااه هنوز دارم بخااااطرش تااااوان میااادم. من نمیر
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ه. مینو من تازه تو رو پیدا کردم  این اشاااااتباه تو رو هم ازم بگیر
 عزیزم.... چطور از دستت بدم؟

ز.... تو رو خدا ادار نکن.   _نمیتونم اویر

دوبااااره محیم به م کرد: هر کااااری دوس داری بکن کاااه اروم 
.... اما   نزن. بمون مینو.... هر بلایی دوس  بو 

ن حرف از رفیر
 داری سر من بیار اما بمون. 

 خدایا چه غ طی بکنم؟

 من که کشیده بودم عقب.... 

 من که بیخیال همه چی شده بودم. 

 الان دوباره با پای خودش اومده! 

_بهم زمااااان بااااده.... من تااااازه بعااااد از چنااااد روز از خونااااه زدم 

ون. حاوم اصلا خوب نبود   این مد .  بیر

 _حار فکرشم نمیکردم اینقد برا  مهم باشه. 

خودمو کشااااااااااااااید عقب و با تعجب زل زدم تو چشااااااااااااااماش: تو 
ز؟ درساااااااااااااااتااه در حااد مرگ  درباااره ی من چااه فکری کردی اویر
م جونمو برا  بدم اما این مسااااااااااااااا  ه خت  عاشاااااااااااااااقتم و حادن
ن عشاااااااااااااااقم....  .... اوویر ن رابطااه ی مان ز تو اوویر قرمز منااه. اویر
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.... من اینجوری بزرگ نشاااااااااااااااادم.... من نمیتونم بهم حق بده

 خونه ی خودمو رو خرابه ی یکی دیگه بسازم. 

_عزیزدوم.... بد منظورمو متوجه شدی. ا ه بهم اجازه بدی 

همه چیو برا  تعری  کنم شااااااااااااااید بفهمی که همه ی حرفام 
 حقیقت محضه! 

 _باید برم حونه. شب شده مامانم نگران میشه. 

ن امشب این موض ع تموم بشه. _امشب میام. باید هم  یر

ز.... اینقد حق به جانب حرف نزن.   _اویر

_تو حاااال منو درک نمیکان عزیزم. چناااد روزه منو از خود  

محروم کردی و نمیدونم روزا و شااااااااااااااابام چطور داره میگذره. 
مینو من تصاااااااااورشاااااااام نمیکردم یه روز بخاطر ندیدن یه دخیر 

ر دوباااره ارامش بااه بزا . کوتاااه بیااا نااازارگم. بااه این حااال بیوفتم
 زندگیم برگرده. 

 "نازارگم یعان قشنگم"

نگاهمو از چشاااااااماش گرفتم: الان باید برم خونه. امشاااااابم ا ه 
 موقعیتش بود بهت میگم. سرخود پانو  بیای! 

سونمت.   _باشه عزیزم. میر

 راه افتاد و با دست راستشم دستمو گرفت. 
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 چرا حس میکردم با دیدنش حاوم بهیر شده؟

 م میخواست بازم اغوششو ومس کنم؟چرا دو

ج و ساختمونمون نگه داشت و برگشت سمتم: جواب بده  
گوشاااااااااااایتو مینو.... ندیدنت خودش درد بزرگیه.... نشاااااااااااانیدن 

 صدا  دیگه از تحم م خارجه. 

هیجی نگفتم کااااه خم شااااااااااااااااااد و محیم به م کرد: باااااوانگم.... 
 خیلی دوست دارم. 

 اقم رسوندم. نفهمیدم چطور اومدم بالا و خودمو به ات

 هنوز گیج بودم و بوی عطرشو حس میکردم. 

ایی که از گذشاااااااااااااااتش فهمیده بودم بازم 
ن چرا با وجود تمام چیر

 به عشفر که تو چشماش بود اطمینان داشتم؟ 

 چرا اینقد راحت حسش میکردم؟

ز همون مردی نبود که با وجود متاهل بودنش بازم  مگه اویر
ین موض ع رو مخفن  این مد  ا اومده بود سمت من و تمام

 کرده بود؟

عصاااااااار رو تخت نشاااااااساااااااتم و به خودم نهیب زدم: خر نشاااااااو 
مینو.... یه بار خر شااااااااااادی واساااااااااااه تا اخر عمر  کافیه. یاد  

 رفته این چند روز چه عذایر کشیدی؟
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ب خودمو دادم: من تلاش خودمو کردم. باااه من خودم جوا
چه اصلا؟ یارو خودش تنش میخاره مقصر منم؟ این حقش 
همون بلاییاه کااه قراره سرش بیااارم. منم الان از زناادگیش برم 

 یا دوماه دیگه که فرفر نداره. 

 وباسامو عو  کردم و رفتم پیش مامان. 

تو درست کردن شام کمکش کردم و طبق معمول شب های  
گذشاااااته بود    12ته امشااااابم کنارش موندم و سااااااعت از گذشااااا

 که رفتیم برای خواب. 

ز داشتم و براش تای  کردم: تو ساون پیش  چند تا پیام از اویر
 مامانم بودم نمیشد جواب بدم. 

 سریااااع جوابمو داد: بیام؟ 

ز. بزار برا یه وقت دیگه.   _فردا تمرین داری اویر

بخوابم؟ تا یه  _چرا فکر میکان بدون دیدنت میتونم راحت
 ربااع دیگه پیشتم. 

گوشاااااااااایمو گذاشااااااااااتم کنار و زیر وب زمزمه کردم: به جهنم.... 
.... قول میدم از  من از  گذشته بودم  اما خود  نخواسار

ن زدنت دریااااغ نکنم.   هیچ کاری برای زمیر

 ب ند شدم وباس عو  کردم و موهامم مرتب کردم. 
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تی  ییم اودک ن به خودم زدم و رو تخت نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم که نو 
 . ن  پیامش اومد: رسیدم عزیزم. بیا پاییر

ن خودمو باااه در  ن پااااورچیر در اتااااقمو اروم بااااز کردم و پااااورچیر
 اصلی رسوندم. 

ون.  ن ک یدا زدم بیر  با هزار میافا  بازش کردم و با برداشیر

سااااااوار ماشاااااینش شاااااادم که مثل همیشاااااه یر حرف فقت به م  
 . کرد 

ش فاص ه  وحظایر تو به ش موندم و نفساش که اروم شد از 
 گرفتم: ساعت خوابت بهم میخوره. 

 وبخندی زد و راه افتاد: فدای سر . 

کمی از خونه دور شااااااااادیم و گوشاااااااااه ی خیابون نگه داشااااااااات: 
 دوت تن  شده بود این چند روز؟ 

 _خیلی.... همونقدم عذاب وجدان دارم. 

 .  _لازمه همه چیو بدوین تا دیگه اینقد خودتو اذیت نکان

نا دو ساااااااااااااالی هسااااااااااااات تو زندگیمه. زل زدم بهش که گفت: ه 
اوایااال اصااااااااااااااالا رابطمون جااادی نبود. اماااا خاااب باااا هزار ترفناااد 
خودشو بهم نزدیک کرد و وقار به خودم اومدم که کار از کار 
گذشااته بود. اونجا با دوساتای ایراین زیادی در ارتباط نبودم. 
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اما خب ه نا از خیلی قبل تر دنبال رابطه با من بود. یهو به 
کااااه بااااا برگااااه ی ازمااااا ش بااااارداری مثباااات اومااااد   خودم اوماااادم

 خونم و گفت ازم حام ست! تو شوک بودم.... باورم نمیشد. 
 اما ظاهرا داشت راست میگفت. 

 بهت زده زمزمه کردم: تو بچه داری؟

 _نه مینو.... گوش بده بهم. 

مکار کرد و ادامه داد: ه نا از من حام ه شده بود و من حار 
کو  نمیدونسااااااااااتم باید چه غ طی  مشاااااااااایر

ی
 زندکی

ی
بکنم. نه امادکی

داشااااااتم نه میتونسااااااتم مسااااااوویت یه بچه رو ب ذیرم. تمام اینا 
به کنار.... من علاقه ای به ه نا نداشتم. اینو خودش خوب 
میدونساات و حادن بود برای اینکه منو داشااته باشااه یه بچه 
ی یر گناهو قرباین کنه. بهش گفتم ساااااااااااااااقطش میکنیم و هر 

میاااااادم. امااااااا قبول نکرد.... یااااااه ماااااااه  چقااااااد پول بخواد بهش 
خاااااانوادمم در جریاااااان   گاااااذشاااااااااااااااتاااااه بود و من عقااااادش کردم. 

ن  به هوای  گذاشااااااااااااتم و با اینکه از اصاااااااااااال ماجرا خیر نداشاااااااااااایر
اینکه عاشااقشاام و میخوامش با خوشااحالی اسااتقبال کردن از 

 تصمیمم. 

 سکو  کرد.... 
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منتظر بودم ادامه بده اما انگار غرق خاطرا  گذشتش شده 
 بود. 

باااااوخره بعااااد از یااااه مکااااث طولاین ادامااااه داد: چنااااد ماااااهی از 
عقدمون میگذشااااات و ه نا شاااااایمش حسااااااایر اومده بود بالا. 
رابطمون سرد و یر هاادف بود امااا انگااار اون خیلی هم از این 
موضااااااااااااا ع ناراحت نبود. تازه وارد ماه چهارمش شاااااااااااااده بود و 
قتایی  منم همراه تیم رفته بودم اردو. یه پرستارم گرفته بودم و 

 که نیستم مراقبش باشه. 
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دسااااار به صااااورتش کشااااید و گفت: به هر حال اون بچه مال 
من بودو طبیعی بود کااه دوساااااااااااااااش داشاااااااااااااااتااه باااشااااااااااااااام و نگران 
حال ساالامتیش باشاام. وساات اردو پرسااتارش زن  زد و گفت 

ه نا بد شااااااااااااااده و بردنش بیمارسااااااااااااااتان. همون شااااااااااااااب خودمو 
ن بچاااه تو شااااااااااااااایمش مرده بود و   رساااااااااااااااونااادمش بهش اماااا گفیر

 کورتاژش کردن. 

 _وای.... خدای من.... 

وبخنااد ت جن زد: ناااخواساااااااااااااااتااه بود امااا خیلی وقاات بود منتظر 
اوماادنش بودم. نمیاادونساااااااااااااااتم چییااار کنم و چطوری خودمو 

ه نا تو گوشاااااام بود. ولی اروم کنم. هنوز صاااااادای جیغ زدنای 
ما دیگه هیچ کاری ازمون سااااااخته نبود. خیلی طول کشاااااید تا 

. از همون موقع بااااهااااش کناااار بیاااایم و بااااور کنیم دیگاااه رفتاااه
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رابطه ی من و ه نا کامل سرد شااااااااد و با وجود تلاش های گاه 
و یر گاهش اما دیگه هیجی درسااااااااااااااات نشاااااااااااااااد. چند بار بحث 

و فریاد همه چیو بهم زد.  جدایی رو پیش کشااااااااااااااایدم اما با داد 
فت و منم دیگه اومدم ایران که دنباوم اومد. الان  زیر بار نمیر
 میکناااه و هیچ رابطاااه ای باااا هم 

ی
تو خوناااه ی ساااااااااااااااااابقم زنااادکی

نداریم. اما خب با اتفافر که چند روز پیش افتاده ییم مجاب 
دم دست وکیل.   کردنش سخت تره که همه چیو سیی

خت: گناه داشاااااااااااااات.... چطور ناخودا اه دوم برای ه نا ساااااااااااااااو 
ایت روحیش تنهاش بزاری؟  تونسار تو بدترین سر 

ی نداشااتم مینو...  . برام سااخت بود. از طرفن _منم حال بهیر

وقار علاقه ای بهش ندارم چطور تو اون حال بد خودم برم 
 اونم اروم کنم؟ 

 _ولی اخه.... 

بهش فکر نکن مینو. من  دساااااااااااااتمو تو دساااااااااااااتش گرفت: دیگه
ا  گفتم کاااااه بااااادوین این رابطاااااه از همون اووم یاااااه ایناااااارو بر 

.  س دیگه عذاب وجدان رابطه ی عادی و عاشاااااااااااااااقونه نبود 

نداشاااااااااااااااته باش و برگرد به اغوش من.... میدوین دوریت چه 
 بلایی سرم اورده؟
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زل زدم تو چشااااماش که چونمو تو دسااااتش گرفت: دیگه حق 
.... حق نداری مینو!   نداری منو از خود  محروم کان

اش شااااده بودم که وبای خیسااااش  ما  چشاااامای جذاب و گیر
 اروم روی وبام نشست و چشمامون همزمان بسته شد. 

 انگار تو یه دنیای دیگه بودم.... 

هر چقدم ازش متنفرم بود اما ومسش حس خویر بهم میداد 
 و اصلا دست خودم نبود. 

ن و اروم اروم روی گردنم نشست....   وباش سر خورد پاییر

که گردنمو مک زد و پر درد اساااااامشااااااو صاااااادا اه ارومی کشاااااایدم  
ز....   زدم: اویر

 ازم دور شد و خمار نگاهم کرد: یه وحظه نفهمیدم چیشد! 

ارم ازم دور  ن به م کرد و سرمو به ساااااینش فشاااااار داد: دیگه نمیر
 .  بو 

 رو خراب  
ی
سرمو بالا گرفتم و نگاهش کردم: نمیخوام یه زندکی

 کنم. 

 از اووم اشااااااااااتباه بود.... ز 
ی
 که علاقه ای توش _اون زندکی

ی
ندکی

وعش اشااااااااتباه و ادامه دادنش اشااااااااتباه بزرگ تریه!  نباشااااااااه سر 
سااااااومه. طبیعیه که گذشاااااته ای داشااااته باشاااام و  32مینو من 
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 اومده باشاااااااااان و رفته باشاااااااااان. ولی به 
ی
ادمای مخت فن تو زندکی

جون خود  هیچ حوااااااااااااااا شااااااااااااااابیاااه عشاااااااااااااااق باااه هیچ کااادوم 
.... نداشاااااااااااااااتم.... فقت تو بودی که تونساااااااااااااااار ق بمو فتک   کان

 میفهمی عمرگم؟

شااد و بوسااه ی کوتاهی  وبخند پر ناز و عشااوه ای زدم که خم
از وباااااام گرفااااات: تو منو مجنون کردی مینو.... منم میخوام 
 کنم عزیزم. تو فقت کناااااارم بمون.... بمون و 

ی
برا  دیوونکی

سته!  ز چطور تو رو مییی ن اویر  ببیر

 اروم دستمو روی ته ردشش کشیدم.... 

 م تو نقش مینوی عاشق! باز رفته بود

 این ادم ویاقت دورحمی منو نداشت.... 

زم.   ته ردششو نوازش کردم و زمزمه کردم: دوست دارم اویر
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 خت جدا شدم. تکه به زور از بعد از ظهر بود  3ساعت 

ون بودم و نمیاادونم صااااااااااااااابک تااا نیمااه  ز بیر هااای شااااااااااااااااب بااا اویر
 چطوری بیدار شده رفته سر تمرین. 

خواباوود ج و اینه ا ساااااااااااااااتادم که با دیدن کبودی روی گردنم 
 خواب از سرم پرید. 

 خدایا.... 
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 چرا متوجه نشدم؟

 حالا چه غ طی بکنم؟

سریااااع یکی کرم پودرامو که کاور بالایی داشااااااااااااااات رو باز کردم و 
 رو کبودیم. ییمشو ماویدم 

 خوب بود.... 

ون.   محوش کردم و از اتاق زدم بیر

نگاااهم کرد: چرا اینقاد میخوایر اخااه؟ هزار باار  ماااماان بااا اخم
 نگفتم تا صبک با دوستا  چت نکن؟

خندیدم: بیخیال مامان من.... بزار این ماه مونده از تابسونو 
احت کنم. میدوین که عاشق خوابیدنم؟  اسیر

 انداخت و رفتم سر یخچال.  نگاه تاس  باری بهم

 اشتهای غذا خوردن نداشتم و یه کاهو برداشتم گاز زدم. 

 دوباره برگشتم تو اتاقم و گوشیمو چک کردم. 

ز پیام داده بود و گفت عصر همو ببینیم  . اویر

گوشااااااااااااااایو کنااار گااذاشاااااااااااااااتم کااه یهو درد عجیار تو دوم و کمرم 
 پیچید. 

 . نفسم رفت و به زور روی تخت نشستم
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 یم پریودم بود و منم یر حواس. باز تا

 از دست خودم عصار بودم که هیچ وقت یادم نمیموند. 

 حوومو برداشتم و رفتم حموم. 

 دوش کوتاهی گرفتم و پد گذاشتم. 

ز تای  کردم: میشاااااه فردا همو  وش کردم رو تخت و برای اویر
 ببینیم؟ حاوم اصلا خوب نیست. 

 چشمامو بستم و سعی کردم دوباره بخوابم. 

 . ونم ساعت چند بود که با صدای گو   بیدار شدمنمید

 با دیدن اسم شمس تماسو وصل کردم: اوو؟

 _مینو؟ عزیزم خواب بودی هنوز؟

 _اهووووم. 

 _تازه پیامتو دیدم باوانگم. چت شده اخه؟

 "باوانگم یعان رگ و ردشم"

؟  . غ ار زدم و زمزمه کردم: هیجی   کجایی

ون. باااهااام حرف بزن _من تااازه تمرینم تموم شااااااااااااااااد و زدم بیر 
؟ مت دکیر  مینو. بگو چیشده؟ بیام بیر
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؟
ی
 ناخودا اه پوزخندی زدم: جدی که نمیکی

صااااااااااااداش عصاااااااااااار شااااااااااااد: من بخاطر  هر کاری میکنم.  س 
 بودی؟ تو که د شب خوب طعنه نزن بچه! بگو چیشده؟

ز.... خوب میشم. الان میخوام بخوابم.   _بیخیال اویر

 صداش اروم شد: پریود شدی؟

 ردم کل بدنم یخ کرد.... حس ک

این یااااااه مسااااااااااااااا  ااااااه ی طبیعی بود. ولی نمیاااااادونم چرا عنوان  
ز برام سخت بود.   کردنش با اویر

 انگار باعث میشد خیلی از پرده ها بینمون دریده بشه. 

 وب زدم: اهوم. 
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قزای چاوتت عازیزکمم. پاشو وباس ب وش بیا پیشم. خودم _ 
 حاوتو خوب میکنم. 

 "قزای چاوتت عازیزکمم یعان قربون چشما  برم عزیزم"

دوس داشاااتم سااااعت ها ساااکو  میکردم تا با وحن مردونه و 
 جذابش برام کوردی حرف بزنه. 

 چقد دویر میشد با اون وحجه ی قشنگش! 

ز  ایی که تو اویر
ن  دوس داشتم. از معدود چیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP322 of 2820 

ن  ون رفیر دردم تو او  خودش بود و اصااااااالا نمیتونساااااااتم به بیر
 فکر کنم. 

ون اومدن  ایت بیر ز.... حاوم خیلی بده. اصلا سر  _نمیشه اویر

 ندارم. 

 _مسکن میخوری. 

ل کردم:  دیگه داشات عصابیم میکرد. به زور عصابانیتمو کنیر
 نمیشه عزیزم. ا ه بهیر شدم فردا میام پیشت. 

احت کان تا _اخرشاااااااااااااب چطوره؟  تا اون موقع میتوین اسااااااااااااایر
 .  بهیر بو 

 نخیر انگار نمیخواست کوتاه بیاد. 

 _صبک رسیدی به تمرینت؟

 جمعست.  _تو نگران من نباش عزیزم. فردا هم

 _فکر همه جاشو کردی. 

احت کن که  خندید: بخاطر دیدن توعه فنچم. خوب اسااااااااااااایر
 !  میخوام امشب تا خود صبک تو به م با  

 باشه.  _ا ه بهیر شدم
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_پاشاااو غذا بخور به خود  برس. من مینوی خودمو همون 

 جور شیطون و سر حال میخام. 

وبخند خسااااااته ای زدم: چشاااااام. واسااااااه دیدن تو هم که شااااااده 
 چشم! 

احت میکنم و اخرشب  م خونه. اسیر _هناسگم. منم دارم میر

 پیشتم. 

 "هناسگم یعان نفسم"

 هوووووم کشیده ای گفتم خدافطین کردم. 

اااااااا گذشاااااااااته بود و خیلی خوابیده بودم  سااااااااااعت از هفت عصرا
 دیگه. 

 ب ند شدم و کمی به موهام که شبیه جنگل شده بود رسیدم. 

خونه: مامان غذا  ون و یه راسااااااااات رفتم اشاااااااااایی از اتاقم زدم بیر
 چی داریم؟

 مرغ اشااتهام حسااایر 
ن در قاب مه رو باز کردم و با دیدن ته چیر

 باز شد. 

 چرا پریده؟گذاشتم گرم بشه که مامان اومد: رنگت 

 _پریود شدم. ییم غذا بخورم و مسکن بخورم. 
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ن خودم برا  میارم.   _برو تو ساون بشیر

 بوس براش فرستادم و رفتم تو ساون وم دادم رو کاناپه. 

 غذا خوردم و بعدم مسکن. 

زم داشااااااات پیام میداد و دائم   میشاااااااد و اویر
دردم داشااااااات کمیر
سید.   حاومو مییی

اده بودم و مامان رفت تا اخرشاااااااااااااب همون جور یر حال وم د
 بخوابه. 

 منم ییم دیگه موندم و بعدم رفتم تو اتاقم. 

ز میخواست بیاد.  1ساعت نزدیک   بود و اویر

پاشاااااادم رفتم سرودس و بعد از اینکه کارامو انجام دادم وباس 
 . ن  عو  کردم و وقار گفت اومده رفتم پاییر

با قدم های اروم و دردنار رفتم ساااااااااامت ماشااااااااااینش که از تو 
 . برام باز کرد و نشستمدرو 

وحظااااایر بااااا نگراین نگاااااهم کرد و به م کرد: نتبینم وااااه وا ژان 
یی قزا  ویم. 

 ا یر 

؟  وبخند خسته ای زدم: چی گفار
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اروم موهااامو بوسااااااااااااااایااد: گفتم نبینم اینجوری درد میکوااااااااااااااا  
 قربونت برم. 

خودمو تو به ش ووس کردم: تااااااا وقار تو بهاااااال توام دردی 
 حس نمیکنم. 

 _فنچ کوچووو. 
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یم خونه.... میخوام  کمی ازش فاصااااااااااااا ه گرفتم و راه افتاد: میر
 حسایر به ت کنم. 

 تکیه دادم به صندلی و چشمامو بستم. 

 این همه احساس امنیار که پیشش داشتم طبیعی نبود.... 

سیدم! من باید م  ییر

ا....  ن  از خیلی چیر

ز برام با همه فرق داشت.   اما اویر

 ماشینو پارک کرد و پیاده شدم. 

 نسیم خنکی لای موهام پیچید و چشمامو با وذ  بستم. 

زو دور کمرم حس کردم: بریم تو کوچووو؟  دست اویر

 با وبخند سر تکون دادم و وارد عمار  شدیم. 
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 محض بود که این وقت شااب مخفیا
ی
ون و دیوونکی نه زدم بیر

 اومدم اینجا.... 

ن و جذاب بود برام.   اما واقعا هیجان انگیر

ز یه راسااات رفت ساااامت پ ه ها: بریم بالا.... تو   رفتم تو و اویر
؟  که نمیخوای امشب جایی جز بهل من بخوایر

 _فکر نکنم بتونم. 

 وبخند جذایر زد و دستشو به سمتم دراز کرد. 

هنشاااااااااااااااو از تنش حرکت پوارد اتاقش شااااااااااااااادیم و با یه  با هم یر
ون کشید.   بیر

ه مونده بودم رو عضااالا  برجساااته و فوق اوعادش که با  خیر
 شیطنت گفت: اجازه میدی ش وارمو عو  کنم؟

سریااااع خودمو جم و جور کردم و بهش  شااااااااااااااات کردم: راحت 
 باش! 

ن حاوتم میتونستم وبخندشو حس کنم.   تو همیر

ی که تنم بود و دراوردم و انداختم ن وبه ی  شااااااااااااااااوم و شاااااااااااااااومیر
 تخت. 
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د بااااالای نااااافم و منم  ن یااااه کراپ جااااذب زیرش بود کااااه هی میر
 ! ن  میکشیدمش پاییر

ز....   دسار به موهام کشیدم و برگشتم سمت اویر

شاااااااا وارشااااااااو با یه شاااااااا وارک عو  کرده و ما  مونده بود رو 
 من. 

 .... میدونستم هییل یر نقصم حسایر تحریکش میکنه

ش: قرار بود منو خودمو زدم بااه اون راهو بااا ناااز رفتم سااااااااااااااامت
 !  به ت بخوابوین

دساااااااااااااااتش دور کمر ظریفم ح قاااااه شاااااااااااااااااااد و گفااااات: بریم دویر  
 کوچووو. 

ن دساااااااتای گنده و عضااااااالانیش   رو تخت دراز کشاااااااید و منم بیر
 گرفت: خ به؟

 سرمو رو بازوش تنظیم کردم: اهووووم.... خیلی! 

موهامو کامل کنار زد و دسااااااات داغشاااااااو رو کمرم و شااااااایمم به 
 حرکت دراورد.... 

 مش تو تمام تنم پیچید و یر اختیار چشمام بسته شد. ارا
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ی که ساااااااااکو  اتاقو میشاااااااااکسااااااااات نفساااااااااای عمیق و  ن تنها چیر
 اروممون بود. 

 صورتمو چس وندم به سینش.... 

 این حس خوب از کجا اومده؟

چرا همه ی وجودم غرق ارامواااا  شااااده که بسااااته به حضااااور 
زه!   اویر

 خدایا چه بلایی داره سرم میاد؟

م زمزمه کرد: تو و ناو شااااااره دوم یه قانون خم شاااااد و تو گوشاااا
 جدای دیری و ناو اعتقاداتم تو خود حیم خدای دیری! 

ترجمه: تو توی ق بم یه قانون جدا داری برای اعتقادا  من 
 تو خود  حیم خدا رو داری! 

بهض تو گ وم نشااااساااات و سرمو کامل تو سااااینش فرو بردم که 
ساااااااااااااگم.... محیم به م کرد و پیشاااااااااااااونیمو بوساااااااااااااید: جونم هنا

ز  یر تایر بکان که!   جونم همه کسگم.... نباید تو بهل اویر

دوباره دسااتش رو گودی کمرم نشااساات و منم با همون بهض 
تو گ وم و تمام اون احساس خویر که تو وجودم پر شده بود 

 خواب چشمامو فرا گرفت! 
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ز:::::::::::::::::   اویر
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مینو تو به م خوابش برده بود و اونقاااااد غرق نگااااااه کردنش 
 شده بودم که انگار تو این دنیا نبودم. 

نفساااااااااااااااای ارومش که تو ساااااااااااااااینم پخش میشاااااااااااااااد دوم زیر و رو 
 میشد. 

موهاشااو از صااورتش کنار زدم و گونه ی ظریفشااو اروم ومس  
 . کردم

 چه ها وطی  و نرم بود. پوستش مثل پوست ب

ن   زیاااادی برای من ظری  بود و من عااااشاااااااااااااااق همیر
این دخیر

 ظرافتش شده بودم. 

ن که تو به م گم میشاااد و میتونساااتم کل تنشاااو تو حصاااار  همیر
م.   دستام بگیر

 . خم شدم و یر طاقت بوسه ای به چشماش زدم

 هم از رابطمون نمیگذشت....  یه ماه

ش شاااااده بود که جز  خدا هیچ کس خیر  ولی دوم جوری اسااااایر
 نداشت. 

 در تراس باز بود و باد سردی میوزید. 

 پتو رو کشیدم رومون و دوباره زل زدم بهش.... 
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 چقد تو خواب زیبا و معصوم شده بود. 

چقد دوسااااش داشااااتم و میتونسااااتم تا اخر عمرم از خدا بابت 
 . اینکه سر راهم گذاشتش تشکر کنم

 کردم....   سرمو اروم گذاشتم رو باوش و محیم تر به ش

 چی میشد هر شب تو به م میخوابید؟

با ارامواااااا  که ازش گرفته بودم چشاااااامامو بسااااااتم و خیلی زود 
 خوابم برد.... 

 

 مینو:::::::::::::::::: 

اروم چشاااااااااااامامو باز کردم و با دیدن نور کمی که افتاده بود تو 
 اتاق خواب از سرم پرید. 

 وای خدای من.... 

 هوا داشت روشن میشد. 

ز ک  ه غرق خواب بود نگاه کردم. به اویر

 کمی خودمو کشیدم بالا و حصار دستاشو دور تنم باز کردم. 

 اونقد اروم خوابیده بود که دوم نیومد بیدارش کنم. 

ی ج ومو میگرفت.  ن  خواستم از جام ب ند بشم که یه چیر
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 زل زدم بهش.... 

از د شب که تو به ش خوابیده بودم حس عجیار پیدا کرده 
 بودم. 

 بهم داد و حو که تا حالا تجربه نکرده بودم.  ارامو  که

 انگار برام با همیشه فرق کرده بود.... 

یر اختیار دساااتمو ج و بردم و صاااور  زبر و ته ردشااشااو ومس  
 کردم. 

 چقد جذاب بود و چقد دیر فهمیده بودم.... 

 دستم تو موهاش نشست و دوم انگار هری ریخت! 

 وحشت زده خودمو عقب کشیدم.... 

  طی میکان مینو؟داری چه غ

؟  مثل اینکه زیادی تو نقشت فرو رفار

 یا انگار دوت افسار پاره کرده؟

 عصار از جام ب ند شدم و ازش فاص ه گرفتم. 

 من کم نزدیکش نبودم....  س چه مرگم شده الان؟

 و یر صدا وباسا و گوشیمو برداشتم. 
ن  از تخت اومدم پاییر
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 فکری به سرم زد.... 

ز نیمه برهنه رو  ین فرصاااااااااات اویر تخت خواب بود و الان بهیر
م.   بود که چند تا عکس ازش بگیر

با سرعت چند تا عکس تکی و چند تا هم سااااااااااااااا فن که نیمی از 
 . ن  صور  و بازوهام توش پیدا بود گرفتم و رفتم پاییر

باید اساااااااان  میگرفتم و قبل از اینکه هوا کامل روشاااااااان بشااااااااه 
 برگردم خونه. 
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ز::::::::::::::::::   اویر

 با صدای زن  گو   چشمامو باز کردم. 

 افتاب وست اتاق بود و گیج به اطراف نگاه کردم.... 

 من د شب تنها نبودم. 

 مینو.... 

  س کو مینو؟

عصااااااار گوشاااااایمو از رو عساااااالی کنار تخت برداشااااااتم و جواب 
 م: بگو سیا! داد

 _کایی خونه ای؟ ناهار گرفتم دارم میام. 

 _مگه ساعت چنده؟
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ن تر بودیا؟ از عوار   خندید: از دو گذشااااااته. قب نا سااااااحر خیر
 مصرف چاییه! 

 اخمام رفت تو هم: مزخرف نگو. 

 _چشم. نزدیک خونتم. با ارسلان و مهدی! 

 "ارسلان مطهری_مهدی مهدی پور"

 _اوکی. 

 خت نشستم. قطع کردم و کلافه رو ت

 مینو کی رفت که نفهمیدم؟

 شمارشو گرفتم و هر چی بوق خورد جواب نمیداد. 

 نکنه قهر کرده.... 

 نکنه خواب مونده و مامانش فهمیده؟

تا بچه ها  منتظر موندم خودش زن  بزنه و تصااااااااااااامیم گرفتم
م.   بخوان برسن یه دوش کوتاه بگیر

 ابو روی سرم باز کردم و چشمامو بستم.... 

 مثل د شب اروم نخوابیدم.  هیچ وقت

ن ارامواااااااااااا  تو خودم سراغ نداشااااااااااااتم و انگار مینو  تا حالا هچیر
 منو جادو کرده بود. 
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 مینو::::::::::::::::: 

 با درد شیم و کمرم از خواب بیدار شدم. 

 خواباوود از تخت جدا شدم و رفتم سرودس. 

ده بود.... اما از این  صااااااابک به موقع رسااااااایدم و مامان بویی نیر
 د باید بیشیر احتیاط میکردم! به بع

 برگشتم رو تخت و گوشیمو چک کردم. 

ز زن  زده بود و واقعا نمیخواستم جوابشو بدم  .... اویر

ن بودن منو  احساسا  مخت فن که درونم در حال شیل گرفیر
سوند!   مییر

ز  من  متنفر نبودم....  مثل روز اول از اویر

 مثل اون اوایل تشنه ی انتقام نبودم.... 

یر که داشاااااااااااااااتم بهش پیدا میکردم برام وحشاااااااااااااااتنار حس خو
 بود! 

 رو تخت دراز کشیدم و پتو رو کشیدم رو خودم.... 

ز خوشم بیاد.   نه امیان نداره من از اویر

ممکنه!   این غیر
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 خدایا این کارو باهام نکن. 

ز برای من فقت یه وسی ست.   اویر

ن زدن استقلال....   یه وسی ه برای زمیر

 مینو به خود  بیا.... 

 ون دشمن تیمته.... ا

 پرس وویس! 

ل کن.   تو رو خدا بفهم و احساساتتو کنیر

دوباره رو تخت نشااااااااسااااااااتم و با اخم به تصاااااااا یر خودم تو اینه 
 نگاه کردم.... 

ز نمیبازم!   من دومو به اویر

 امیان نداره.... 

م پیشش و به خودم ثابت میکنم همون مینوی سابقم!   میر

 تقامه. مینوی یر رحمی که فقت و فقت دنبال ان
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 ناهار خوردم و اماده شدم. 

ون امااا اونقااد  مااامااان اووش اجااازه نمیااداد و این حاااوم بزنم بیر
 غرغر کردم که بیخیال شد. 

ی نگفتم و یه راست رفتم سمت خونش.  ن زم چیر  به اویر
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ز نگه داشت و پیاده شدم. اسن  در   ست ج و خونه ی اویر

 نگاهی به در خونه که حسایر بزرگ بود انداختم. 

 هنوز هوا روشن بود و زنگو فشار دادم. 

 خیلی طول نکشید که صدای مردونه ای جواب داد: ب ه؟

 با تعجب سرمو ب ند کردم. 

ز نبود....   صدای اویر

 ایفونم که تص یری بود. 

 ز هست؟اروم زمزمه کردم: اویر 

 _اره اره.... بیا تو! 

 در باز شد و رفتم تو.... 

 

ز::::::::::::::::::   اویر

 رفتم سمت ارسلان: کی بود؟

برگشاااااات ساااااامتم.... قیافش شااااااوکه بود. نگاهشااااااو ازم گرفت: 
 نمیدونم. یه دخیر بود. 

 سیا اومد ج و:  س چرا گفار بیاد تو؟
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ز کار داره.   _اخه گفت با اویر

 نکنه ه ناس؟

 مینو....  یا شایدم

 سنگیان نگاهشونو حس میکردم. 

ون که مینو رو وست باغ دیدم  . با عج ه زدم بیر

 نگاهمون بهم گره خورد.... 

 مینو اینجا بود و بچه ها تو.... 

 حار نمیدونستم چطور جمع و جورش کنم. 

طبیعتا باید عصار میشدم که یر خیر اومده اومده اما اونقد 
 هیجی برام مهم نبود. از دیدنش خوشحاوش شده بودم که 

؟ رفتم  سمتش: مینو.... چه یر خیر

 _کو پیشته؟

_بچه ها ناهار اورده بودن دور هم خوردیم. سیا و ارسلان و 

 مهدی! 

م  . من میر _اوه.... معذر  میخوام. بخدا فکر میکردم تنهایی

  س. 
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ارم بری؟ میدوین از  ن سریااااع دسااااااااااااااتشااااااااااااااو گرفتم: کجا؟ مگه میر
دیدم پیشاااااااااااام نیسااااااااااااار چه حالی وحظه ای که بیدار شاااااااااااادم و 

 دارم؟

ز.... همینم الانم کلی تو دردسر افتادی.   _نمیشه اویر

 _تو نگران هیجی نباش. بچه ها دهنشون قرصه. 

 دستمو گذاشتم  شتش و با هم رفتیم سمت عمار . 

ن سمتمون.   وارد شدیم و سه تاشون برگشیر

مینو اروم ساااااالام کرد که بچه ها جوابشااااااو دادن و منم گفتم: 
ن  بچه یم بالا. ها راحت باشیر  . ما میر

چشماشون داشت گرد میشد و قیافه هاشون حسایر خنده 
 دار شده بود.... 

 خودمم تعجب کرده بودم. 

ن ادمی نبودم....  من  همچیر

 من حار زن عقدیمو از همه قایم کرده بودم. 

 ولی حالا.... 

 مینو.... 
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کردم و پ ه ها رو طی کردیم و رفتیم بالا. در اتاق خوابمو باز  
 مینو رو فرستادم تو: برو من الان میام! 
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#81 

 

با تعجب نگاهم کردم که خم شاااااااااااااااادم و اروم پیشاااااااااااااااونیشاااااااااااااااو 
 بوسیدم: برو رو تخت تا بیام. 

 . ن  درو بستم و رفتم پاییر

 بچه ها هنوز شوکه بودن. 

 عی کردم ابهت و جدیتم رو حفظ کنم. س

؟  با اخم نگاهشون کردم که سیا گفت: بریم یعان

؟ ه شدم بهشون: خود  چی فکر میکان  دست به سینه خیر

ن بچه ها. باید  مهدی زودتر از همه از جاش ب ند شااااد: پاشاااایر
 بریم دیگه. 

ارساااالانم ب ند شااااد و ساااایا با سااااماجت نگاهم کرد: خب لااقل 
 بگو اون کیه! 

 شدیدتر شد: سیا!  اخمام

ز....  منده اویر ارسلان بازوشو گرفت و به زور ب ندش کرد: سر 
 سیاوشو که میشنا . فضولی تو خونشه. 
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ن شاااادن و ساااایا اخر از همه با شاااایطنت   همشااااون اماده ی رفیر
ین.... ولی خیلی بهم  کنارم ا ساااااااتاد و گفت: شااااااابیه دیو و دویر

 میاین. 

 و قبل از اینکه جوابشو بدم فرار کرد. 

ن و منم سریااااع رفتم بالا پیش مینو. ب  چه ها رفیر

 شال و مانتوشو دراورده بود و رفته بود رو تخت. 

تم بهش  وبخناااادی رو وبااااام نشاااااااااااااااساااااااااااااااااات و بااااا دراوردن یر سر 
 پیوستم. 

تو اغوشااام گرفتمش و سرشاااو به ساااینم چسااا وندم: چه خ به  
 !  که اینجایی

؟ ن  _رفیر

 _اره. 

 _بد شد. 

! _فدای سر .... مهم اینه الان تو به می ن  . همیر

سرشااااااو ب ند کرد و زل تو چشاااااامام: وقار بیدار شاااااادم یهو دوم 
م. باااه زور  برا  تنااا  شااااااااااااااااااد. نتونساااااااااااااااتم ج وی خودمو بگیر

ون.   مامانمو راصین کردم بزنم بیر
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دسااااااااااااتمو اروم روی گونش کشاااااااااااایدم: باید میگفار تا میومدم 
ون مینو.   بیر

 دنباوت. با این حاوت نباید تنها بزین

یان زد: من خ   بم. الان کااه تو به تم هیچ دردی وبخناد شااااااااااااااایر
 حس نمیکنم. 

ه شدم تو چشمای عس یش: چ ی د و دین درم کرد!   خیر

ی بگه که گفتم: اینقد چشاااااااااااااما  خوشاااااااااااااگ ن که  ن وب باز چیر
 منو از دین و دنیا دور کرده! 

 کل صااورتشااو گرفت که یر طاقت خم شاادم و 
ی
وبخند قشاانکی

 بوسه ای عمیفر از وباش گرفتم.... 

د و یر اختیار وب پایینشااااااااو محیم گاز گرفتم  باهام همراهی کر 
 که ناوش ب ند شد.... 

کمی ازش فاصاااااااا ه گرفتم: چی تو وجود  داری مینو؟ مقابل 
ل کنم.   تو اصلا نمیتونم خودمو کنیر

ز من.... هیجی جز  خندید و با ناز و عشاااااااااااااااوه زمزمه کرد: اویر
 عشق نمیتونه ادمو این جور از خود یر خود کنه. 

صااااااااورتم کشااااااااید: منم دساااااااات از کمی از  دسااااااااتشااااااااو اروم روی
خود  ناادارم عزیزم.... مان کااه تااا حااالا بااا هیچ مردی رابطااه 

 نداشتم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP347 of 2820 

نوک بینیشااااااااااااااو بوساااااااااااااایدم: دیوونم نکن باوانگم.... بزار بتونم 
ل کنم.... تو حار نمیتوین تصااور کان چقد واسااه  خودمو کنیر

 تصاحب تنت یر قرارم. 

 ماتش برد.... 

 حق داشت! 

 یم اینقد دیااااک به نیازم اقرار نکرده بودم. هیچ وقت تو زندگ

 اما مینو انگار منو جادو کرده بود. 

 مه ت حرف زدن بهش ندادم و دوباره وباشو شیار کردم. 
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#82 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ز بالاخره از وب ام ساااایر شااااده بود و اروم تو اغوشااااش گرفته اویر
 . بودتم

 ولی من هنوز تو شوک بودم.... 

افن که کرد!   تو شوک اعیر

ز یر قرار من بود و این نهایت تصورا  من بود.   اویر

؟  ولی من چی

؟  این احساس جدیدی که پیدا کرده بودم چی

 سعی کردم همه رو کنار بزنم و فقت به انتقامم فکر کنم. 
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 د؟اما مگه میش

ای  ن چطور وقار تو به شااااااااااااااام و نفسااااااااااااااااش داغم میکنه به چیر
 دیگه فکر بکنم؟

 چشمامو بستم و سعی کردم اروم باشم. 

 از این وحظه استفاده کنم و بافر کارارو بس ارم به بعد.... 

ن جاااااشااااااااااااااام خیلی خوب ج و اومااااده بودم و حق  من تااااا همیر
ن این همه نقش بازی کردن و سااااااااااااخار   خودم میدونسااااااااااااتم بیر

احت بدم.  کشیدن کمی  به خودم اسیر

 .... د که احمق خودیر ن  صدایی از اعماق وجودم داد میر

ز جا به جا کردم که ح قه ی دستاش دور  خودمو تو بهل اویر
 تنم محیم تر شد: وول نخور بچه! 

 به زور سرمو بردم عقب: قراره همش تو اتاقت باشیم؟

 یه تای ابروشو داد بالا: تو دوس داری چییار کنیم؟

 اغو نشونم بدی؟_قرار ب

؟ درد نداری؟  _میتوین

 _نه خ بم. بریم؟
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ن دیگه. بزار انرژیمو کامل به  5سرمو به سینش فشار داد:  میر
 دست بیارم. 

 وبخندی زدم و چشمامو بستم. 

ز ما  میشاااااااااد روم و انگار زمان  ن موهام میوزید اویر باد که بیر
د.   و میان رو از یاد مییر

دم و میخواسااااااااااتم  چقد این مد  از موهام خسااااااااااته شااااااااااده بو 
 کوتاهشون کنم. 

ز اینقد عاشقشون بشه.   حار تصورشم نمیکردم اویر

 بالاخره طاقتشو از دست داد و اومد سمتم. 

موهامو کامل  شااااات سرم جمع کرد و مرتبشاااااون کرد: موهاتو 
؟  اشفته میکان که منو دیوونه کان

. من یر 
ن ی میکین با خنده نگاهش کردم: خودشاااااااون دارن دویر

م.   تقصیر

 ی وبش بالا رفت و با هم همقدم شدیم. گوشه 

 میخواستیم بریم الاچیعین که ته باغ بود. 

 باوخره رسیدیم و از پ ه های کمی که داشت بالا رفتیم. 
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؟  چرچن زدم و گفتم: چه خوشاااااااااااااگ ه. ازش اساااااااااااااتفاده نمیکان
 گرفته!   خار

_من تااااازه اوماااادم تو این خونااااه مینو.... اینجااااا هم کااااه هنوز 

 پیش نیومده. فرصار برای استفاده 

ن جا.... میخوام  برگشااااااااااتم ساااااااااامتش: جمعه ی بعدی.... همیر
 بساط کباب راه بندازم. 

 دست به سینه ا ستاد و زل زد بهم: فکر نکنم بتونم رد کنم. 

با خنده رفتم ساااامتش و دسااااتامو دور گردنش ح قه کردم: تو 
 !  هیچ وقت نمیتوین منو رد بکان

از نظر   چشااااااااااااااامااامو ریز کرد و بااا دقاات جز بااه جز صاااااااااااااااورتمو 
 گذروند. 

 دوباره زل زد تو چشمام و اروم زمزمه کرد: هیچ وقت.... 

و قبل از اینکه بتونم جوابشو بدم خم شد و وبامو به دندون  
 گرفت! 

 چقد وحو  و جذاب بود.... 

 رابطه ی کامل باهاش چقد میتونست وذ  بخش باشه. 
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افیارمو کنار زدم: خفه شاااااااااااااااو مینو.... حق نداری حار بهش 
 . فکر کان 

چشاامامو بسااتم و سااعی کردم از از وحظه ای که توش هسااتم 
م!   نهایت وذتو بیر
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 رمان #آغوش_خالی

#83 

 

ز::::::::::::::::::   اویر

 مینو تازه رفته بود و تنها شده بودم. 

 ترین ادم دنیا میشدم. انگار با رفتنش دنیا خالی میشد و تنها 

 ج و یر وی وم دادم و مشهول تماشای بازی ویور ول شدم. 

ن برش داشااااااااااتم که با  ن شااااااااااادم و از رو میر با زن  گو   نیم خیر
 دیدم اسم ه نا اخمام رفت تو هم. 

 ریجکت کردم که دوباره زن  زد. 

 دوباره و سه باره.... 

؟ ین ن  کلافه جواب دادم: چیه ه نا؟ چرا اینقد زن  میر

ز.... بیا پیشم. حاوم خوب نیست. _او  یر

 _چت شده؟

م.   _نمیدونم.... فقت بیا. دارم میمیر

 _من کار دارم ه نا.... نمیتونم. 
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گردش شااااادید شاااااد: مگه چی از  کم میشاااااه؟ نمیفهمی میگم 
ز!   حاوم خوب نیست؟ بهت نیاز دارم اویر

 _اوکی. الان میام. 

 قطع کردم و کلافه از جام ب ند شدم. 

ون. گرمکنم خوب بو  تم زدم بیر ن س دسر   د و با برداشیر

اسااااااانسااااااور ا سااااااتاد و مقابل در اپارتمانش ا سااااااتادم که در باز 
 شد. 

 رفتم تو و درو بستم. 

ن بود.   تو ساون نشسته بود و سرش پاییر

 رو به روش نشستم: خب من اینجام.... بگو! 

با گریه نگاهم کرد: خواب بچمو دیدم.... به دنیا اومده بود. 
 تو به م بود! 

ا داغون   ن _ه نااااا بس کن.... تااااا کی میخوای خودتو بااااا این چیر

 برگرد. 
ی
. اون بچه تموم شااااااااااااااااد. برای همیشااااااااااااااااه. به زندکی کان

 واقعی هنوز در جریانه.... 
ی
 زندکی

پوزخناااااادی زد: مثااااااال تو؟ تو باااااااا این و اون غمااااااااتو فراموش 
؟  میکان
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 _من برای شنیدن این حرفا اینجا نیومدم. 

؟ بر  نیساااااااات تنهایی تو این  ا  مهم_اصاااااااالا به من فکر میکان
 خونه چه عذایر میکشم دور از تو؟

ن مااا تموم شااااااااااااااااده.  _چرا نمیخوای بفهمی ه نااا؟ همااه چی بیر

ن من و تو  ون. دیگه هیجی بیر .... از گذشاااااااااااااااته بیا بیر همه چی
 !  نمونده که بخوای بهش دوخوش کان

؟ مان که شااااابا اینجا دور از  هق هقش ب ند شاااااد:  س من چی
ن یه احمق از اون تو تا صاااااااابک جون م یدم و صاااااااابک دوباره عیر

ن و خودمو اماده میکنم برای شب.   تخت وعنار میام پاییر

کلافه دسااااااااتمو تو موهام فرو بردم: من عشااااااااق واقعی رو پیدا  
 کردم.... نمیخوام از دستش بدم. 

 ....  _چطور میتوین

 تو نیسااتم. ه نا شاااید بعد 
ی
حرفشااو قطع کردم: من مرد زندکی

. کواااااااااااا که  از من بتوین با کس دیگه ای خوشاااااااااااابخت بواااااااااااا 
 متقابلا عاشقت باشه. 

 ! یر  بهت زده نگاهم کرد: خیلی یر غیر

 با من به جایی 
ی
_خفه شاااااااااااااااو.... من به فکر خودتم. تو زندکی

 نمیر . روز به روز داغون تر و افسرده تر.... بفهم حرفمو. 
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عصاااااااااااااااار داد زد: هماااه رو رد کردم بخااااطر تو.... از هماااه دل  
؟ تو میفهمی من کندم که تو رو د ز.... تو چی اشااااته باشاااام اویر
 چی میگم؟

_هر چی بوده تموم شاااااااااااده.... خیلی وقته.... دیر کنار اومدن 

ر خودته!   با این مس  ه فقت و فقت به دن
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#84 

 

 ب ند شد و اومد سمتم. 

ن پاهام نشااااساااات و سرشااااو اروم گذاشاااات رو پام: رو ز  ن پاییر میر
 این نامردیه! 

 ادم به مبل. دکشیدم و تکیه   دستمو عصار روی صورتم

هیچ وقت نخواساااااااااااتم بهش اسااااااااااایب بزنم اما خودش بود که 
 اومد تو زندگیم و با حام ه شدنش همه چیو خراب کرد. 

 انتخاب خودش بود و روزی که تصااااااااااامیم گرفت با 
ی
این زندکی

 رو   که شده بیاد تو زندگیم باید فکر اینجاشم میکرد.  هر 

باوخره بعد از چند دیقه گریه هاش اروم گرفت و صاااااااااااااااداش 
 قطع شد. 

ا ه مینویی وجود نداشااااااااات شااااااااااید میتونسااااااااتم دوباره باهاش 
 کنم. 

ی
 زندکی

 ولی حالا.... 
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 با وجود مینو! 

 امیان نداشت.... 

 صداش تو گوشم پیچید: شب پیشم بمون. 

 هش کردم: نمیشه. صبک تمرین دارم. با اخم نگا

مچ دسااتمو محیم گرفت: تو رو خدا.... خیلی بهت نیاز دارم 
ز. میدوین چند ماهه اغوشتو حس نکردم؟  اویر

از جام ب ند شدم: دست بردار.... هر چقد وفتش بدیم تموم  
ه باهاش کنار بیای.   کردنش سخت تر میشه. بهیر

.. حق نداری رفتم ساااااااااامت در خروچر که جیغ کشااااااااااید: نرو.. 

 تنهام بزاری! 

 درو باز کردم و برگشتم سمتش: خدافظ ه نا! 

ون  .... و زدم بیر

 دیگه نمیتونستم تحمل کنم. 

دم.  ن  باید فردا با وکیل حرف میر

 من اونقد مشه ه دارم که دیگه نیازی به ه نا نبود. 

ن شدم و راه افتادم سمت خونه که گوشیم زن   سوار ماشیر
 خورد. 
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ت اما با دیدن عکس مینو وبخندی رو فکر میکردم ه ناسااااااااااااااا
 وبام نشست و جواب دادم: گیانم هناسگم؟

ز.... دوم واساااااااااااااات تن  شااااااااااااااده بود. انگار نه انگار امروز  _اویر

 همش پیشت بودم. 

_عزیزکم.... صااااااااااااااایر میکنم هر وقااات مااااماااانااات خوابیاااد میاااام 

 دنباوت. 

خندید: عمرا.... تو صاااااااااااابک تمرین داری! از طرفن د شااااااااااااب و 
 یش هم بودیم. امروز همش پ

 _کافن بود برا ؟

ز....  _نه نه.... اصلا.... من فقت.... نمیدونم چطور بگم اویر

سااااااااااااااام دوتو بزنم.... یاااا اینکاااه ا اااه زیااااد پیش هم بااااشااااااااااااااایم  مییر
 .  رابطمون سرد بشه و از من خسته بو 

 _مینو.... دیوونه شدی؟

ز.... من هنوز  صااااااداش اروم شااااااد: دساااااات خودم نیساااااات اویر
.... ترس از دست دادنت شب و روزمو باورم نشده مال  مان

 ازم گرفته! 
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_عمرگم.... باید الان پیشاااااااااام بودی تا محیم به ت میکردم و 

مطم نااات میکردم من تاااا اخرین روز عمرم ماااال توام.... این 
 رابطه تا روزی که من نفس میکشم امیان نداره بهم بخوره. 

ز.... ق سااااااااااااااام _منم.... منم تاااا اخرین روز عمرم ماااال توام اویر
 میخورم. 

زی.... دیگاااااه هیچ بااااه   کوچوووی من.... تو نفس اویر
_دخیر

 نکن.  نسبت به خود  شک من و علاقم

_چه خوب شااد که اومدی ایران.... ا ه تا اخر عمرم فقت با 

؟ دم چی ن  عکسا  حرف میر

 وبخندی رو وبام نشست: منم خوشحاوم که برگشتم. 
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#85 

 

 مینو:::::::::::::::: 

 گو   رو قطع کردم و تو اینه زل زدم به خودم.... 

 چرا انگار همه چی داشت واقعی میشد؟

ز شااااااااامساااااااااه....  دی اویر ن مینو ایان که داشاااااااااار باهاش حرف میر
؟  یاد  که نرفته چرا باها  

 عصار از جام ب ند شدم.... 

 تم کم میاوردم! من داش
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از خودم متنفر بودم و انگار داشااااااااااااااتم به تنها عشااااااااااااااق زندگیم 
 خیانت میکردم. 

 به پرس وویس.... 

 باید هر چه زودتر تمومش میکردم. 

ز برای  ن یکی دو هفته کارو تموم میکردم و پرونده ی اویر همیر
 . همیشه بسته میشد 

م نشستم و وب تابمو روشن کردم.  ن   شت میر

اتمون رو ریختم تو یه پوشاااااااااااااااه و براش تمام عکساااااااااااااااا و میاوم
  سورد گذاشتم. 

تا قبل از تموم شاااااااااادن این رابطه هیچ کس نباید دسااااااااااتش به 
سید.   اینا میر

یر اختیار عکساااااااااااارو باز کردم و مشاااااااااااهول تماشاااااااااااای چهره ی 
 جذاب و ارومش توی خواب شدم. 

 کاش اینقد جذاب نبودی.... 

برای   یا لااقل شاااااااااخصااااااااایتت جور دیگه ای بود که حالا اینقد 
 کاری که میخوام انجام بدم تردید نکنم. 

 .... ن  وب تابو بستم و سرمو گذاشتم گوشه ی میر
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 بعد از من چه بلایی سرش میاد؟

دیگه لااقل اونقد ازم متنفر میشاااااااااااااه که راحت با نبودنم کنار 
 بیاد. 

؟  ولی من چی

 مطم نم دوم براش تن  میشه.... 

ازیا برم  چند روزی گذشاااااااااااااااته بود و میخواساااااااااااااااتم برای دیدن ب
 . کافه پیش بچه ها 

اول بااازی پرسااااااااااااااا وویس بااا گاال گهر بود و بعاادم اساااااااااااااااتقلال بااا 
یز!   ترا تور توی تیر

ز حرف زده بودم و گفتم میخوام  چناد ساااااااااااااااااعات پیش باا اویر
 برم پیش دوستام و بازی رو هم همونجا میبینم. 

دیگه خیر نداشااااااات تمام حواسااااااام پیش بازی پرسااااااا وویساااااااه و 
 لاقم وحظه شماری میکنم. برای دیدن تیم مورد ع

 مامان میخواست بره پیش مشاورش و منم رسوند کافه. 

 برام دساااااااااات تکون دادن و 
ی
ن همیشااااااااااکی با ورودم بچه ها از میر

 رفتم سمتشون. 

وع نشد؟  سلام کردم و نشستم: بازی سر 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP364 of 2820 

ی از   وع بشااااااااه. کجایی خیر
تارا جواب داد: الاناساااااااات که سر 

ز شمس ا  وکی شدی؟نیست؟ چرا نگفار دوباره با اویر

 با تعجب نگاهش کردم: گفتم که! 

ی باهاش کلا ناپدید  ن که میر _اره ولی بعده چند روز.... همیر

 .  میو 

 _تارا؟ منظور  چیه؟ 

س داره عصاااااااااار شاااااااااده. 
حانیه سریااااع گفت: هیجی بابا. اسااااااااایر

ی نیست.  ن  وگرنه چیر

یر تفاو  شااااااااونه ای بالا انداختم و ساااااااا هر صااااااااندویشااااااااو بهم 
؟   نزدیک کرد: خویر

ی از  نبود. همه نگرانت  اروم سر تکون دادم که گفت: خیر
 شدیم. 

 _خ بم.... یه مد  یر حوص ه شده بودم. 

ونه: چیشاااااااد باوخره راصین  اینبار ن بت ماهان بود که تیکه بیی
شدی؟ تو که خیلی سفت و سخت مخاو  رابطه با مرد زن 

 دار بودی؟

بااااااادون اینکاااااااه حرص بخورم خیلی ری  س نگااااااااهش کردم و 
.... گفتم: کلی  اوتماس کرد... حیفم اومد ردش کنم. از طرفن
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من که میخوام یه مد  دیگه تموم کنم   س چه فرقشااااااااااااااااه 
 دیگه؟
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#86 

 

تاااارا باااا وحن خااااصی گفااات: خ باااه!  س باااه تموم کردنش هم 
؟  فکر میکان

؟شوکه ن
ی
 گاهش کردم: میفهمی چی میکی

_من میفهمم.... این تویی کاااه از این رو باااه اون رو شااااااااااااااااادی 

مینو.... خودتو گم و گور کردی و تمااااااااام مااااااااد  پیش اون 
مرتیکااه ای! چطور هیچ وقار برای مااا نااداری؟ اصااااااااااااااالا مگااه 
قرار نبود هر مااادرکی کاااه بااادساااااااااااااااااات اوردی هماااه رو برای ماااا 

؟  بفرسار

فاات و امااد من فقت و فقت بااه از جااام ب نااد شااااااااااااااااادم: کااارا و ر 
خودم ربت داره. در ضااااااااااااااامن  من وقار اون مدارکو به شاااااااااااااااما 
میدم که اون رابطه رو تموم کرده باشااااااااااااااام. من حوصااااااااااااااا ه ی 

 دردسر ندارم. 

پوزخنااااااادی زد کااااااااه کیفمو برداشاااااااااااااااتم و گفتم: بهم اعتمااااااااد 
ن چرا منو انتخاب کردین؟   نداشتیر

 شدی؟خواستم برم که س هر دستمو گرفت: کجا؟ دیوونه 
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_ووم کن سااااا هر. حوصااااا ه گوشاااااه کنایه ندارم. بعد از ده روز 

اومدم چه اسااااااااااااااتقبالی هم کردین ازم. هیچ کس نمیفهمه من 
تو اون رابطااااه چااااه عااااذایر دارم میکشااااااااااااااام. روحم داره نااااابود 
میشاااااااااااااااه. از بس نقش بازی کردم و ادای ادمی رو دراوردم که 
. من من نیسااتم. از بس دروغ گفتم و دوساات دارم اوی گفتم

احمق باا تماام وجودم دارم تلاش میکنم کاه حاالا این بشااااااااااااااااه 
 جوابم؟

ون که تارا ج ومو   دساااااااااااتمو از تو دسااااااااااات سااااااااااا هر کشااااااااااایدم بیر
 . گرفت: معذر  میخوام. تقصیر من شد 

م خونه.   _بیخیال. میر

 بازومو گرفت: مینو.... وطفا! من که معذر  خواهی کردم. 

ن الان بازی حانیه هم ادامه داد: راسااااااااااااات میگه دیگه. بشاااااااااااااا یر
وع میشه.   سر 

و زل زدم به صاااافحه ی یر وی که بازیکنا یکی  ناچارا نشاااساااتم
 . ن ن میومدن تو زمیر

 یکی داشیر

این رابطاااه ی وعنار داشااااااااااااااااات کااال زنااادگیمو تحااات تااااثیر قرار 
ل من خار  شده بود!   میداد و انگار دیگه از کنیر
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بازی یک یک تموم شاااااااااااااد و هممون اعصاااااااااااااابمون بهم ریخته 
 بود. 

ایت بازی اسااااااااااااااا وع میشاااااااااااااااد و با این سر  تقلال یه ربااع دیگه سر 
 نمیتونستم بمونم و بازی رو ببینم. 

 سردرد و بهونه کردم و برگشتم خونه. 

 واقعا هم سرم درد میکرد. 

تااا قباال از امروز امتیااازامون برابر بود و ا ااه اساااااااااااااااتقلال امروز 
د فاص ه میوفتاد و این یعان فاجعه!   مییر

نیوماااده بود و باااازی هم  وقار برگشاااااااااااااااتم خوناااه مااااماااان هنوز 
وع شده بود.   سر 

ز بود.   وم دادم رو کاناپه و کل تایم بازی فقت حواست به اویر

اخرشاام دو بر  . دیقه رو کامل بازی کرد و پاس گل هم داد  90
سیدم.  ی شد که ازش مییر ن  صفر بردن و همون چیر

من هنوزم از اساااااااااااتقلال متنفر بودم و با هر بردش این نفر  
  میشد. بیشیر و بیشیر 

ز به گو   دساااااایر   میدونسااااااتم تا یکی دو ساااااااعت دیگه اویر
 نداره. 
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یک گفتم.   بهش پیام دادم و تیر

بعاادم بااا عو  کردن وباااساااااااااااااااااام خودمو انااداختم رو تخاات و 
 خیلی زود خوابم برد. 

 با صدای مامان چشمامو باز کردم.... 

وبه ی تخت نشااااااسااااااته بود: چقد میخوایر بچه؟ پاشااااااو شااااااام 
 شیت هم خودشو کشت. بخوریم. این گو 

کااه نگاااه معناااداری انااداخات و گفاات:   خواباااوود نگاااهش کردم
نه؟ ن  این شمس کیه که اینقد زن  میر

 رو تخت نشستم: مامان وقت گیر اوردی؟

ن  از جاش ب ند شااااااااااد: پاشااااااااااو یه ایر به صااااااااااورتت بزن و بیا.  میر
 شامو چیدم. 
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 رفت و منم رفتم سرودس. 

سردردم بهیر شااااااااااده بود و با مرتب کردن موهام همه رو با یه  
 کش بالای سرم بستم و رو تخت نشستم. 

ز تای  کردم: سااااااااالام عزیزم. خوابم برده بود. الان  واسااااااااه اویر
نم. مامانم یه خورده  ن م شام بخورم و بعدش بهت زن  میر میر

ی براش سر هم کنم! مش ن  کوک شده باید یه چیر
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 فرستادم و گو   رو گذاشتم همون جا. 

ن نشستم: اخ چقد   ون گرفته بود و  شت میر مامان شام از بیر
 گشنمه. 

وع کردم که گفت: نگفار شمس کیه؟  با اشتها سر 

ساااااااعی کردم ری  س باشااااااام: دوساااااااتمه. اسااااااامش خورشاااااایده ما 
 بهش میگیم شمس. 

 گه من مسخرتم؟اخماش رفت تو هم: مینو م

خناااادیاااادم: خااااب مااااامااااان من چرا گیر اوی میاااادی؟ نااااه ذهن 
 خودتو درگیر کن نه منو اذیت کن. 

_تو یاااه مااادتاااه خیلی تهیر کردی.... هیچ شااااااااااااااابااااهار باااه قبااال 

نداری. شااااید خود  متوجه نوااا  اما من که مادرم میفهمم. 
ااااااااا قاطیه مشاااااااااایلی ندارم. اما  مینو من با ا یدتون که دخیر  سرا

 یست تو شورشو دربیاری. دیگه قرار ن

؟ منو چجوری  _وا؟ مامان چت شاااااده؟ چرا اینجوری میکان

 شناخار تو اخه؟

_من بااااه دخیر خودم اعتماااااد دارم. ولی نمیخوام اینقااااد زود 

 .  درگیر روابت امروزی بو 
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دسااات به ساااینه به صاااندلی تکیه دادم: من اونقد برای خودم 
خیاوتون ارزش قائل هساااتم که با هر کوااا وارد رابطه نشااام. 

 راحت. 

 _ س کو تو زندگیته. 

 _مامان تو رو خدا بیخیال! 

 سر تکون داد و هر دومون دوباره مشهول غذامون شدیم. 

 واقعا تحت فشار بودم و نمیدونستم چییار کنم. 

ز حرف بزنم.   دوس داشتم زودتر برگردم تو اتاقم و با اویر

 این اصلا طبیعی نبود.... 

سیدم....   مییر

ن از احساااااااااسااااااااا  جدید ی که تو وجودم در حال شاااااااایل گرفیر
 بود. 

ز وابساااااته بشااااام با علاقه مند  حار تصاااااور اینکه بخوام به اویر
 بشم وحشتنار بود برام. 

 من نمیتونستم.... 

 واقعا نمیتونستم! 

و جمع کردم و ظرفارو شستم ن  . میر
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باید خودمو سرگرم میکردم و تا جایی که امیان داشت ذهنمو 
ز دور میکردم.   از اویر

مه چی درسااااااااااااات بشاااااااااااااه و بتونم تا اخر تابساااااااااااااتون این کاش ه
 رابطه رو تموم کنم. 

 جدیدی رو برای 
ی
میخواسااااااااااااااتم بعدش برم دانشااااااااااااااگاه و زندکی

وع کنم.   خودم سر 

شاااااااادم و رفتم  شااااااااب بود که باوخره تساااااااا یم دوم 10ساااااااااعت 
 سمت اتاقم. 

 وم دادم و رو تخت و ت گراممو باز کردم. 

ز کلی پیام داده بود و بعد از ابر   چند تا عکس از اویر
ی
از دوتنکی

ن سااااااااامت  خودش فرساااااااااتاده بود و گفته بود بعد از شاااااااااام میر
 فرودگاه. 

 جوابشو دادم و گوشیو گذاشتم کنار. 

 من فقت ییم وابسته شدم بودم. 

 ! ن  همیر

 امیان نداشت عاشقش بشم.... 

ز برای من سم بود!   اویر
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ز کل برنامه هاشو وهو کرده بود  جمعه بود و مثل همیشه اویر
 تا با هم باشیم. 

منم هنوز با خودم درگیر بودم اما نمیتونساااااتم ج وی خودمو 
ن باااه خودم   م و ترجیک میااادادم باااه جاااای ساااااااااااااااخااات گرفیر بگیر

م.   کنارش باشم و وذ  بیر

 جدا بشم.  هر چی باشه یه مد  دیگه قراره ازش

 . دوش مفصلی گرفتم و حسایر به خودم رسیدم

ون.   با خدافطین از مامان زدم بیر

ز اومده بود دنباوم و چند دیقه ای بود که منتظرم بود.   اویر

ون  . از اسانسور پیاده شدم و یه راست از ساختمون زدم بیر

ز نگاه کردم.  ن اویر ن و به ماشیر  از پ ه های ورودی اومدم پاییر

از ساختمون پارک کرده بود و قرار بود برم سرکوچه با فاص ه 
 تا بیاد و سوارم کنه. 

از همون فاصااااااااا ه وبخندی بهش زدم که صااااااااادای اشااااااااانایی تو  
 گوشم پیچید: مینو. 

 شوکه برگشتم سمت صدا.... 

 مییائیل بود. 
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 هم ترسیده بودم هم تعجب کرده بودم. 

س رفتم ج و: شما اینجا چییار میکنید؟  با اسیر

؟  _خویر

 منون. ولی.... _م

 _بیا سوار شو. باید باها  حرف بزنم. 

 دستام داشت می رزید. 

ز داره نگاهمون میکنه.   میدونستم اویر

 سریااااع گفتم: کارتونو بگید. من عج ه دارم. 

نیم.  ن سونمت. تو راه هم حرف میر  _خب میر

_نمیشاااه. با دوساااتام قرار دارم برم کافه. از طرفن این درسااات 

 جا. نیست که شما اومدین این

_میااادونم. معاااذر  میخوام. اماااا واقعاااا چااااره ای ناااداشاااااااااااااااتم. 

 جواب تماسا و پیامامو نمیدی. 

_من جواب اخرمو بهتون داده بودم نااادری! نمیفهمم دیگااه 

؟ ن  دنبال چی هستیر

سونمت.  ن مینو. میر  در ماشینو باز کرد و گفت: بشیر

ز نگاه کردم.   با ترس برگشتم و به اویر
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 اهمو ازش گرفتم. زل زده بود بهمون و سریااااع نگ

سوار شدم و با دستای ورزون بهش پیام دادم: برا  توضیک 
ز. دنباومون بیا تا دکش کنم.   میدم اویر

 فرستادم و مییائی م سوار شد. 

راه افتاد و گفت: یکی دو سااااااااااااااااعت هسااااااااااااااات اینجا منتظرتم. 
 فقت امروز بییار بودم و گفتم بیام هر جور شده ببینمت. 

 م. میشنو  _خب بفرمایید. من

ی که از همون سمت برم.   _اول بگو کجا میر

 . _برو سمت پالادیوم

 _اوکی. 

مااکااار کاارد و گاافاااااااات: ماان خاایاالی فااکاار کااردم ماایااناو. نامایاتاونام 
 بیخیاوت بشم. میخوام هر جور شده بدست بیارم. 

_من جواب اخرو دادم. گفتم امیاااااااان ناااااااداره از تصااااااااااااااامیمم 

 منصرف بشم. 

 _اخه چرا؟ یه دویل قانع کننده بیار. 

ه ازدوا  و رابطااااااااه فکر نمیکنم.... بااااااااه هیچ وجااااااااه _من باااااااا
 نمیخوام خودمو درگیر کنم. 
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_مینو چرا حس میکنم فقت داری منو از سر خود  بااااااااز 

؟ چرا حرفا  منطفر نیست؟  میکان
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#89 

 

ز::::::::::::::::   : اویر

با فاص ه ازشون درحال حرکت بودم و نمیدونم با چه قدریر 
ل میکردم.   داشتم خودمو کنیر

 این  سره کی بود؟

 چرا باید بیاد ج و خونشون و سوارش کنه؟

 عینک افتابیمو زدم و با اخمای درهم به راهم ادامه دادم. 

ااا سااااابقش باشااااه و مینو رابطشااااون رو  فکر اینکه دوساااات  سرا
 داشت دیوونم میکرد.  ازم مخفن کرده باشه

ن اخه؟  کجا دارن میر

 چرا نگه نمیداره؟

 کنم.   نفس عمیفر کشیدم و سعی کردم خودمو اروم

ز!   تا چند دیقه دیگه همه چیو میفهمی اویر

 ....  اروم باش وعنار

 مینو مال توعه! 
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 فقت اروم باش! 

 

 مینو::::::::::::::::: 

کلافاااااه نگاااااااهش کردم: شااااااااااااااامااااااا درمورد من چی فکر کردین؟ 
ی ندارم؟ یا نکنه ازار دارم   ن قدر  تصاااااااامیم گیر میخواین بگیر

 که شما رو اذیت کنم. 

 _مینو.... 

ن اقای نادری! من بهتون گفتم نه قصاااااااااااد ازدوا   _صااااااااااایر کنیر

دارم نه رابطه. میخوام ازاد باشااااااااام و برم دنبال هدفام. من از 
ن  ا نیسااتم که با پول و موقعیت و چه میدونم ماشاایر

اون دخیر
ام کور بشااااااااااااااااه و ب ااه رو بگم. من از نحوه ی انچناااین چشاااااااااااااااماا

ی  زندگیم کاملا راضااااااااایم و حالا حالا ها هم قصاااااااااد ندارم تهیر
 توش ایجاد کنم. 

ی. تااو هاانااوز ماانااو  _ماایاانااو داری عااجااولانااااااااه تصااااااااااااااااماایاام ماایااگاایر

نمیشنا . ما میتونیم با یه ارتباط کاملا معمولی به شناخت 
برسااااااایم و شااااااااید تو طول این رابطه تو هم تصااااااامیمت عو  

 . شد 
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نم اطمینااان دارم و  ن _متاااسااااااااااااااافم واقعااا. من بااه حرفااایی کااه میر

 میدونم امیان نداره نظرم عو  بشه. 

 فقت سر تکون داد و دیگه ادامه نداد. 

ن  زو حس میکنم و فقت میخواسااااتم از این ماشاااایر حضااااور اویر
 پیاده بشم و برم پیشش. 

خودمو تو اغوشاااااااااااااااش گم کنم و بااااه ارامش برسااااااااااااااام. نزدیااااک 
به کافه ای که ییم ج وتر بود اشاااااااااااره کردم: پالادیوم بودیم و 
 اونجا پیاده میشم. 

 زیر وار در ماشاااااااااااااااینو باز  
یر حرف نگه داشاااااااااااااااتم و با خدافطین

 نکن.  کردم که گفت: من از  دست نمیکشم مینو. شک

 پیاده شدم و درو بستم. 

ی که فکرشااااااااااااااو میکردم داشاااااااااااااات  ن  از اون چیر
مییائیل بیشاااااااااااااایر

ی و مشه ه دردسر درست میکرد و منم وست این ه مه درگیر
 ی فکری اصلا حال و حوص شو نداشتم. 

 وارد کافه شدم و یه گوشه وا سادم. 

زو گرفتم.   شماره ی اویر

 زود جواب داد: مینو! 
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ز. ا اااااه ماااااا رو باااااا هم ببینااااه  _رفااااات؟ قشاااااااااااااااناااا  نگااااااه کن اویر

 فاجعس! 

ون. زود!   _اره. بیا بیر

 گو   رو قطع کردم و نفس عمیفر کشیدم. 

ز حسایر عصار   بود و به نظرم کاملا حق داشت. اویر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#90 

 

 سوار شدم و اروم حرکت کرد. 

 به نیم رخ جذابش نگاه کردم که حسایر اخماش تو هم بود. 

ز....   _اویر

 _یر حرف اضافه فقت بگو اون کی بود؟

اااااااااااااا عموی دخیر خاااااااوم. موضااااااااااااااا ع _خواساااااااااااااااتگااااااارم بو  د.  سرا
وع رابطمونه.   خواستگاردش مال قبل از سر 

_ س امروز ج و خونتون چاااااااه غ طی میکرد؟ چرا ساااااااااااااااوار 

 ماشینش شدی؟

زم.... اروم بااااش قربونااات برم.... بخاادا  باااازوشاااااااااااااااو گرفتم: اویر
ی واسه عصبانیت وجود نداره. تموم شده رفته.  ن  هیچ چیر

م شااااااااااده  س چی میخواد _منو بچه فر  نکن مینو. ا ه تمو 
 هنوز؟
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م. همون نفس عمیفر کشاااااااااااایدم و گفتم: من جواب منفن داد 
یه ماه پیش. ولی ول کن نیسااااااات. خی وااااااا سااااااامجه. امروز با 
اطمینااااان گفتم کااااه جوابم منفیااااه و نظرم تهیر نمیکنااااه. امااااا  

 گفت بیخیال نمیشه و دست بردار نیست. 

: مشاااتشاااو محیم ک بوند روی فرمون که شاااوکه نگاهش کردم

ز....   اویر

_یه بار دیگه.... فقت کافیه یه بار دیگه بیاد سااااااااااااااامتت! اون 

 وقته که میدونم چه بلایی سرش بیارم. 

 من.... اروم باش
ی
. اون اصاااااااااااالا ارزش نداره که بخوای _زندکی

ز؟ من فقت مال  . میفهمی اویر خودتو بخاطرش عصااااااااااااار کان
 توام.... همه ی من.... تا ابد.... 

 ون داد: تا ابد! کمی اروم شد و سر تک

 وبخندی زدم و سرمو تکیه دادم به بازوش.... 

یر میشد چقد جذاب میشد!   وقار غیر

رساایدیم خونه و با هزار زحمت از مامان اجازه گرفته بودم تا 
ون و با  یم بیر شاااااااااااااااب بمونم. گفته بودم با بچه ها شاااااااااااااااام میر

 اینکه مشکوک شده بود اما باوخره رضایت داد. 
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ومو همون دم در اویزون کردم و رفتم طبق عاد  مانتو و شا
 تو: چقد اینجا رو دوس دارم. 

 از  شت به م کرد: چقد خوردین شدی امروز! 

بان ق بم رفت بالا....   دن

ز حسااااااااااااااااایر برام   پریودم تموم شااااااااااااااااده بود و میاادونساااااااااااااااتم اویر
 گرسنست. 

سیدم؟  باید مییر

 نمیدونم.... 

ز باه من اسااااااااااااااا ن بودم این بود کاه اویر ی کاه مطمی  ن یار تنهاا چیر
نه.  ن  نمیر

برگشتم سمتش و زل زدم تو چشماش: به پای جذابیت شما  
سه اقای شمس!   که نمیر

با وبخند جذایر خم شد و موهامو بوسید: بازشون کن مینو. 
 میدوین که عاشق موهاتم. 

 خندیدم و کش موم رو دراوردم. 

 موهام دورم پخش شدن و محوشون شد. 
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ن  خونه:  س شااااام با ناز ازش رو برگردوندم و رفتم ساااامت اشاااایی
 امشب با منه! 

صااااااااااادای دو رگش تو گوشااااااااااام پیچید: خود  قول دادی فنچ  
 کوچووو. 

س. از  س یه کباب دیگه برمیام. خیاوت راحت.   _نیر

ل وبخندم واقعا مشاایل  ساانگیان نگاهشااو حس میکردم و کنیر
 بود. 

ن بود و خدا میدونست کی قصد  ز مثل یه شیارچی تو کمیر اویر
 شیار داره! 

باز کردم که گفت: گفتم فریدون گوشااااااااااااااات تازه در فریزر رو 
 بیاره. 

س!  ارم بیاد تو. نیر ن  با تعجب نگاهش کردم که خندید: نمیر

سم.... فقت یه خورده موذبم.   _ام.... نه نمییر
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 بیا اینجا ببینم. اومد و وبه ی او ن نشست: 

ن پاهاش جا دادم: جانم؟  با خنده رفتم سمتش و خودمو بیر

مثل همیشه با حوص ه موهامو از صورتم کنار زد و دستاشو  
 گذاشت دو طرف صورتم.... 

 نمیدونست با این کارش چه اشویر درونم به پا میکنه! 
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زل زد تو چشاااامام و گفت: مینو.... اینجا خونه ی توعه. دوم 
ایطی اینجا احساااااااااااس ناراحار بکان و نمیخواد تح ت هیچ سر 

. هر کاری نیاز باشااااااااااااااااه   مان
ی
بهت بد بگذره. تو اوو یت زندکی
 برای ارامشت انجام میدم عزیزم. 

 یر اختیار وبخندی زدم که خم شد و وبامو بوسید. 

برعکس تصااااااااورم زود خودشااااااااو کشااااااااید عقب و تو اغوشااااااااش  
 گرفتم. 

 روزی که قبول کردم من اون ادمی باشااااااااااااااام که م
ی
یام تو زندکی
ز شاااااامس اونقد به خودم و حس تنفری که نساااااابت بهش  اویر
ن بودم که وحظه ای تصااور نمیکردم احساااساام  داشااتم مطمی 

وم خار  بشه.   از کنیر

ی جز اغوش گرم و  ن امااا الان کااه تو به شااااااااااااااام نمیتونم بااه چیر
 فوق اوعادش فکر کنم. 

 قوی بودنم تا جایی جواب میده که ازش دور باشم. 

ن کااااه به  م میکنااااه دیگااااه تمااااام دنیااااا و ادماااااش براش یر همیر
 مفهموم میشن. 

 از دست خودم عصار بودم.... 

 انگار دوتا مینو وجود داشت! 
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ز متنفر باشااااااه و فقت به فکر  مینویی که سااااااعی داشاااااات از اویر
ن زدنش بود.   انتقام و زمیر

ی که میدونسااااات داره اشاااااتباه میکنه و   و مینوی اروم و دوگیر
 کاری از دستش برنمیومد. 

وز شاااااااااااااااااااااد و کمی خودمو عقااااااب   باااااااوخره مینوی قوی تر پیر
 . کشیدم

 چطور بود ییم باهاش بازی کنم؟

 دوم واسه چشمای خمار و پر از شهوتش تن  شده بود. 

ون کشااااااااااایدم که با وبخند  تشاااااااااااو از تنش بیر  سر 
با یه حرکت یر

 جذایر نگاهم کرد: شیطون شدی. 

 بهش نزدیک شدم و دستامو اروم روی سینش کشیدم: دوم
 برا  تن  شده بود. 

 میدون داد....  بازوهاشو کامل از هم باز کرد و حسایر بهم

 دستمو بالاتر بردم و گردنشو اروم ومس کردم. 

 نقطه به نقطه ی تنش برام جذاب بود. 

اونقد ورزش سااااااخت و مداوم انجام داده بود که بدنش مثل 
 سن  سفت و محیم شده بود. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP390 of 2820 

دم بهش: بگو دوت دسااااااتامو دور کمرش ح قه کردم و چساااااادی
 تن  شده بود. 

 رو نوک پاهام ب ند شدم و خودمو به گردنش رسوندم. 

 تو گوشم زمزمه کرد: دوم بو  تن  بوه نازارگم! 

وبای خیساااااااااام رو گردنش نشااااااااااساااااااااات که تو گ و اهی کشااااااااااید و 
 احساس قدر  بهم دست داد.... 

ن وبام که سرشاااااو خم کرد تا  پوسااااات گردنشاااااو اروم کشااااایدم بیر
س  م باشه. حسایر تو دسیر

مک عمیفر زدم که دساااااااااااتش رفت سااااااااااامت کمرم و تاپمو کمی 
 داد بالا. 

کمرمو ومس کرد و خواسااااااااااااااااات بره باااالاتر کاااه اروم ازش جااادا 
 شدم.... 

 هموین شد که میخواستم! 

یز از شهو  شده بود.   چشماش خمار و ویر

ی نداشتم....   اما خودمم حال بهیر

 انگار داشتم کم میاوردم. 

 یم به م کرد و کتفمو بوسید. نگاهمو ازش گرفتم که مح
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 حار تصورشم نمیکردم که خودمم تو ت ه بیوفتم! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

بان ق بش اروم گرفت.   اونقد تو به م نگهش داشتم که دن

داشااااااااااااااات با خودش میجنگید و این مینو کوچوووی من انگار 
 برام فوق اوعاده جذاب بود. 

 این سرد و گرم شدناش.... 

 دور و نزدیک شدناش.... 

 این شیطنتای کوچوووش و ترسیدناش! 

ن و به شد  تحرییم میکرد.   داشیر
ی
 همه و همه برام تازکی

 خیر نداشت چه بلایی سرم اورده و چقد واسش تشنم. 
 حار

 اما باید صیر میکردم.... 

میخواستم با یه حرکت اشتباه برای همیشه از دستش بدم ن
 و این برام به معنای از دست دادن تمام زندگیم بود. 

ازم فاص ه گرفت و بدون نگاه کردن بهم رفت سمت سینک 
 و مشهول چایی دم کردن شد. 

 باید ازش فاص ه میگرفتم تا با خودش کنار بیاد. 

تمو برداشتم و رفتم بالا....   یر سر 
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 عو  کردم و نگاهی به خودم تو اینه انداختم. وباس 

ز....   چقد شبیه بچه ها شدی اویر

 داری خودتو وو میدی! 

 یه عمر غرورمو ج و همه نگه داشتم. 

 حار خانوادم. 

ی که الان پایینه همه ی زندگیمه و من تحت هیچ  ولی دخیر
ایطی نمیخوام از دستش بدم.   سر 

 اینجا دیگه غرورم به کارم نمیاد. 

 

 :::::::::::::::: مینو: 

ز اومد و منم دیگه حاوم بهیر  ربااع ساااااااعار طول کشااااااید تا اویر
 شده بود. 

 برای دوتامون چایی ریختم و رفتم تو ساون. 

کنارش نشاااااااساااااااتم که با خنده به بساااااااک ییت نوتلاهایی که تو 
د س بود نگااااااه کرد: ایناااااارو از کجاااااا پیااااادا میکان بچاااااه؟ من 

ایی تو خونه نداشتم. 
ن ن چیر  همچیر
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سااااااااامتش: فکر کن کار دوساااااااااتاته.  برداشاااااااااتم و گرفتمیکیشاااااااااو 
ایی کااه تو کشاااااااااااااااوهااای خورا یااا  هساااااااااااااااات اصااااااااااااااالا بهاات 

ن چیر
 نمیخوره! 

گازی بهش زد و گفت: هر چی دوس داری ویساااااااااات کن برا  
 .  بخرم که وقار میای اینجا خوراکی داشته با  

وم دادم تو به ش و بافر بساااااااااااااااک ییتو خودم خوردم: همه چی 
ی خواست ن  م بهت میگم. هست. ا رم چیر

موهااامو بوسااااااااااااااایااد و بااا هم چااایی هااامون رو خوردیم و بعاادم 
 همونجوری وم دادم تو به ش.... 

ی منو میکشوند تو اغوشش....  ن  انگار یه چیر

ن بار داشتم تجربه میکردم.  ی که برای اوویر ن  یه چیر

وقتاااایی کاااه پیشاااااااااااااااش بودم فراموش میکردم کیم و برای چاااه  
 کاری اینجام.... 

زم دیگاااااااه ا زی نبود کاااااااه باااااااا نقشاااااااااااااااااااااه اومااااااادم تو حار اویر ویر
 زندگیش.... کاپیتان و ستاره ی استقلال نبود. 

یه مرد فوق اوعاده جذاب و عاشاااااااق بود که داشااااااات حساااااااایر 
 منو از هدفام دور میکرد! 
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 ویوانای چایی رفتم  هوا داشااااااااااااات تاریک میشاااااااااااااد 
ن و برداشااااااااااااایر

خونه.  ن  سمت اشیی

ن از  ز منتظر بود من برم ساامتش و من ترساایده و نا مطمی  اویر
 خودم. 

 میتونستم تا مد  ها خودمو سرزنش کنم.... 

 اینقد ضعی  شدی مینو؟

 مگه تا کجا میخوای پیش بری اخه؟

برگشااااتم عقب برم پیشااااش که باهاش سااااینه به سااااینه شاااادم: 
ز....   اویر

 کوچووو؟ ترسیدی؟  _جونم

 وبخندی زدم: ییم. 

 _بریم بالا؟ میخوام قبل از اومدن فریدون ییم به ت کنم. 

 خودمو ووس کردم: این همه پ ه رو بریم بالا؟ 

 با یه حرکت رو دستاش ب ندم کرد و تو به ش گرفتم: خ به؟

ز....   _اوه.... اویر

 !  خم شد و نوک بینیمو بوسید: چقد سبک و کوچووویی

 من به یم. _نچ.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP397 of 2820 

 _اهوم.... فقت برای بهل من. 

 وبخندی بهش زدم که راه افتاد سمت پ ه ها و رفتیم بالا. 

 . با پا در اتاقشو باز کرد و رفتیم تو 

اروم گااذاشاااااااااااااااتم رو تخاات کااه زل زدم بااه بااالا تنااه ی وختش: 
هن دوس نداریا؟  پیر

اومااد و کنااارم دراز کشااااااااااااااایااد: عااادتمااه. تو خونااه ترجیک میاادم 
 ن وشم. 

و انداخت زیر سرم و زل زد تو چشااااامام: تو چرا اینقد دساااااتشااااا
ینگم؟  اخه شیر

ی
 قشنکی

؟  وبام کش اومد: شاید چون تو داری نگاهم میکان

؟ ین زبوین  خندید: همیشه اینقد شیر

 _نچ.... فقت وقار با توام. 

خم شد و بوسه ای به وبام زد: میدوین چقد سخته که اینجا 
 م؟تو به م با   و من اینجوری اروم باش

اف میکرد....   داشت اعیر

نگاهمو ازش گرفتم که چونمو تو دسااتش گرفت و وادارم کرد 
 دوباره نگاهش کنم: از چی مییر  مینو؟
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ز....   _اویر

 _من میفهمم عزیزگم.... از چشما  میخونم. 

 چی میگفتم؟

ساااام با یه رابطه ی ساااااده دومو بهت بدم و دیگه  میگفتم مییر
 نتونم از  جدا بشم؟

م؟ یا بگم من ن زودیا از زندگیت میر  دائمی نیستم و به همیر

ز...  .... بااه ساااااااااااااااخار وااب باااز کردم: اویر  مان
ی
. تو همااه ی زناادکی

ن  میدونم الان با گذشاااااااااااااااته خیلی فرق کرده و ساااااااااااااااکس یه چیر
سااااااااااام از دساااااااااااتت بدم. خیلی از دوساااااااااااتامو  عادیه. اما من مییر
دیااادم بعاااد از رابطاااه ووشاااااااااااااااون کردن یاااا طرفش بااااهااااش سرد 

ا  شااااااااااااااااااااااده. میفهمی ن ز؟ اینجااااااااا ایرانااااااااه.... هنوز خیلی چیر اویر
 سرجاشه. 

ین   ن ایی حرف میر
ن اروم گونمو ومس کرد: تو داری درباره ی چیر

 
ی
کااه هیچ ربطی بااه مااا و رابطمون نااداره. تمااام اینااایی کااه میکی
ا از  ن ذره ای عشق بینشون نبوده مینو. عشق واقعی با این چیر

ه.  ن نمیر  بیر

 _از کجا میدوین واقعا عاشقمی؟
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ه رو کمیر کرد و گفااات: هیچ وقااات تو زنااادگیم اینقااد فااااصااااااااااااااا ااا
ن نبودم.   مطمی 

صاااااااااااداقتشاااااااااااو به خویر حس میکردم و یر اختیار وبخندی رو 
ن برد و وبامو به دندون   وبام نشااااااااااااااساااااااااااااات که فاصاااااااااااااا ه رو از بیر

 گرفت. 

 دیگه دست من نبود.... 

دم به دوم و با تمام وجودم همراهیش کردم.   همه چیو سیی
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 از همراهیم به وجد اومد و کامل اومد روم! 

پاهامو دور کمرش ح قه کردم که از وبام و جدا شااااد و سرشااااو 
 تو گردنم فرو برد. 

با تماس وباش با پوساااااات گردنم اه عمیفر کشاااااایدم و وحواااااا  
 تر شد. 

 . نفس کم اورده بودم... 

ی برای  ن ز داشااااااات تمام ارادمو نابود میکرد و من دیگه چیر اویر
 مقاومت نداشت. 

ه شااااااااااااااااد تو  ن و بااا چشااااااااااااااامااای خمااارش خیر از گردنم رفاات پاااییر
 چشمام.... 

 میدونستم منتظر اجازست. 
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 نباید میذاشتم.... 

 اما مگه میشد؟

 به این چشما نه بگم؟ مگه میتونستم

کااه تاااپ و وباااس وبااامو بااا زبونم خیس کردم و سر تکون دادم  
 . ن  زیرمو خیلی اروم کشید پاییر

 ناخودا اه چشمامو بستم.... 

 نمیتونستم تصور کنم.... 

زم و زیر سنگیان نگاهش  من الان با بالا تنه ی وخت ج و اویر
دم....   داشتم میمیر

با حس خیو وباش رو نوک سینم شوکه چشمامو باز کردم  
وع کر  دن به که وحشااااااااااااااایانه افتاد به جون ساااااااااااااااینه هام و سر 

 . ن  مکیدن و گاز گرفیر

 نفسم بند اومده و اه و ناوه هام کل خونه رو پر کرده بودم. 

وذ  خاوص بود که زیر پوساااااااااااااااتم جریان پیدا کرده بود و به 
ز....   سخار اسمشو صدا زدم: اویر

ازم فاصاااااا ه گرفت و با چشاااااامای شااااااهو  اوودش زل زد بهم:  
ز؟ اذیتت کردم مینو؟  گیان اویر
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گذاشاااتم دو طرف صااااورتش: نه اصااالا... هر دو دسااااتمو اروم  
 من فقت.... 

 فرصت حرف زدن بهم نداد و وبامو محیم بوسید.... 

ز....   با خنده نگاهش کردم: داری دیوونم میکان اویر

 چه بلایی سرم اوردی! 
 _حار نمیتوین تصور کان

پاهامو کامل از هم باز کرد و خودشاااو محیم بهم ک بید که اه 
 م: چرا معطلی؟ ادامه بده.... ب ندی کشیدم و زمزمه کرد

ن بود....   انگار منتظر همیر

دستش اروم رفت سمت کمر ش وارم و تو گوشم زمزمه کرد: 
 تو تا ابد مال مان مینو! 

ن که زن  خونه  چشمام بسته شد و کمی ش وارمو کشید پاییر
 به صدا دراومد. 

 هردومون شوکه زل زدیم بهم که دوباره زن  زدن.... 

و  ز عصار از روم کنار رفت: فریدونه! نفسمو دادم بیر  ن و اویر

ن یه یر سر   برگشااااات  شااااا وارکش هنوز پاش بود و با برداشااااایر
سمتم: از جا  تکون نمیخوری تا بیام.... شانس بیاره وهش 

 نکنم. 
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خندم گرفت: با این قیافه ی تو بیچاره از همون دم در فرار 
 میکنه! 

ون.   اخماش شدید تر شد و از اتاق رفت بیر

 . باسمو مرتب کردم و رو تخت نشستمسریااااع و

 خدایا.... 

 من داشتم چه غ طی میکردم؟

 ا ه در نزده بودن الان تو چه وضعیار بودیم؟

 از دستت خودم عصار بودم. 

من کامل از خود یر خود شاااااااده بودم و میتونساااااااتم تا ته راهو 
 باهاش برم. 

این فااجعاه بود و میادونساااااااااااااااتم ا اه دوبااره تو موقعیتش قرار 
م   بازم نمیتونم در برابرش مقاومت کنم. بگیر

ز....   وعنت بهت اویر

 چی داری که اینقد منو اسیر خود  کردی؟
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 باید ازش فاص ه میگرفتم.... 

ی در دیگه نمیذاشاااااااااااتم کار به اینجا بکشاااااااااااه که بخوام اینجور 
 برابرش یر دفاع بشم. 
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تاشو برداشتم و پوشیدم.   یکی از یر سر 

 قدش تا زیر باسنم بود و استیناش تا ارنجم. 

 خندم گرفت.... 

 چقد تفاو  سایز داشتیم. 

ون.   موهامو هم مرتب کردم و از اتاق زدم بیر

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 حدسم درست بود و فریدون  شت در بود. 

 سمت در اصلی.  دکمه رو زدم و رفتم

 که با خریدایی که تو دساااااااااااااااتش 
ن از پ ه های عمار  رفتم پاییر
 چطوری؟ بود اومد سمتم: سلام. 

 سمت نای ونا: بده من.  دستمو بردم

م  . بیخیال رفت سمت عمار : خودم مییر

 _فریدون! 

بااا خنااده نگاااهم کرد: ساااااااااااااااخاات نگیر داداش. باااوخره کااه بااایااد 
 ببینمش. 
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 کلافه  شت سرش رفتم تو. 

 استم بگم برو یه ساعت دیگه بیا. خو 

وعنار اونقد خورده بود تو ذوقم که اصااااااااااااااالا نمیتونساااااااااااااااتم به 
 روی خودم نیارم. 

خونه و گفت:  ن ن اشاایی فریدون همه ی خریدارو گذاشاات رو میر
ایی که میخواسار رو خریدم

ن . دل و جیگر تازه هم دیدم و  چیر

. همه هم خورد کرده و  ن گفتم شااااااااید دوسااااااات داشاااااااته باشااااااایر
ه.  ن   تمیر

 _مر . حالا دیگه بیا برو. 

اااااااااااااا.... بد  با تعجب نگاهم کرد و یهو زد زیر خنده: اوه....  سرا
 موقع اومدم؟  س بگو! 

ا شوچن ندارما؟ عصبیم نکن.  ن  _فریدون با من این چیر

به زور خندشو خورد و دستاشو برد بالا: باشه داداش. ح ه. 
 اروم باش! 

برم دسااااااااااااااات به ساااااااااااااااینه زل زدم بهش که گفت: خب.... من 
ی نیاز نداری؟ ن  دیگه. چیر

 _سلام. 
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هر دومون برگشااااتیم ساااامت مینو که داشاااات از پ ه ها میومد 
 . ن  پاییر

نمیدونستم از دسااتش عصااباین باشاام که حرفمو گوش نداده 
هنم که خیلی هم  ن یا اینکه واساااااااااااه پوشاااااااااایدن پیر و اومده پاییر

 بهش میومد ضع  کنم؟

 فریدون سریااااع به خودش اومد و سلام کرد. 

وش کنم بهم  با همون وحن عصااااار که اصاااالا نمیتونسااااتم کنیر
معرفیشااون کردم و خواسااتم به فریدون یاداوری کنم داشاات 
فاااات کااااه مینو گفاااات: بفرماااااییااااد تو سااااااااااااااااااااون.... سر ااااا چرا  میر

 وا سادین؟

زه   فریدونم از خدا خواسااته با خنده گفت: همش تقصاایر اویر
 که مهمون داری ب د نیست. 

 و سرخوشانه رفت تو ساون. 

اومد سمتم که اخمام شدید تر شد: فکر میکردم خیلی  مینو 
 .  حرف گوش کن تر از این حرفایی

ی چشمکی زد و گفت: مزش به همینه.   با دویر

خونه!  ن  و رفت سمت اشیی
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حاومو خراب میکرد و حالا بعده از یه رابطه ی نصاااااااااافه نیمه 
 اینجوری داشت برام ناز میکرد! 

 میتونسااااااات روم تاثیر بزاره و 
همون جوری که  چقد این دخیر

خودش اتیش خواساااتنشاااو تو وجودم شاااع ه ور میکرد همون 
 جوریم میتونست تو یه وحظه تمام وجودمو اروم کنه! 
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 رمان #آغوش_خالی

#96 

 

داشااااااااااااااات میوه ها رو توی ظرف میچید که رفتم سااااااااااااااامتش و 
به ش کردم: مینو.... شیطنتا  داره خطرنار اروم از  شت 
 میشه ها؟

 کرد: چرا؟   کامل برگشت سمتم و با خنده سرشو کج

موهاشاااااااو دادم عقب و زل زدم تو چشاااااااماش: روزی که کامل 
مال من بواااااااا  بهت نشااااااااون میدم چرا.... تلافن تمام این روزا 

 رو درمیارم. 

 بهت زده نگاهم کرد! 

 همینو میخواستم.... 

 میفهمید چه اتیو  درونم به پا کرده. مینو باید 

ون و یه راساااااااااااااات رفتم تو ساااااااااااااااون پیش  خونه زدم بیر ن از اشاااااااااااااایی
 فریدون. 
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رو به روش نشستم و زل زدم بهش که خندشو خورد و اروم  
ز؟ خاااب تعاااارف کرد  گفااات: چرا اینجوری نگااااهم میکان اویر

 بهم. نمیتونستم رد کنم که! 

؟ اون _اوکی. میشاااااااااااااااااه اینقااد مثاال احمقااا بااا من برخور  د نکان
 وبخند مشکوکتم پار کن تا پا ش نکردم. 

ه و خندید: اصااااااااااالا  اینبار دیگه نتونسااااااااااات ج و خودشاااااااااااو بگیر
نمیتونسااااااااتم اینجوری تصاااااااااور  کنم. باور کن دساااااااات خودم 

ز!  ن باره اینجوری میبینمت اویر  نیست. اوویر

 کلافه به مبل تکیه دادم و اخمام شدید تر شد. 

 اینقد تاب و شده بودم؟

ن و کنارم نشااااااااساااااااات: مینو وسااااااااا یل پذیرایی رو گذاشاااااااات رو میر
 خیلی خوش اومدین. 

 فریدونم تشکر کرد و چند تا میوه گذاشت تو بشقابش. 

مینو هم خم شااااااااااد و چند تا گیلاس گذاشاااااااااات تو بشااااااااااقاب و 
 دوباره سرجاش نشست. 

؟  گذاشتشون رو پام و اروم گفت: اشار

یر اختیاااار وبخنااادی رو وباااام نشاااااااااااااااسااااااااااااااااات و یاااه دوناااه گیلاس 
 تم. برداش
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 نفس ارومی کشید و منم اروم شدم. 

دساااااتم دور شاااااونش ح قه شاااااد و با خجاوت سرشاااااو انداخت 
 . ن  پاییر

 .... مینو کم کم باید عاد  میکرد 

ه.   من مردی نبودم که بزارم تو جمع خیلی ازم فاص ه بگیر

فریاادون نیم ساااااااااااااااااعار مونااد و بااه حرفااای عااادی و داساااااااااااااااتااان 
 اشنایی منو مینو گذشت. 

یر شااااااااااااااااده بود و هر چی ادار کردیم برای منم دیگه حاوم به
 شام نموند و رفت. 

مینو رفااات سراغ خریااادایی کاااه فریااادون اورده بود و منم مثااال 
 همیشه وبه ی سن  او ن نشستم و زل زدم بهش. 

خریادارو ییم برر  کرد و گفاات: دل و جیگرارو امااده کنم؟ 
 دوس داری؟

 _اره.... از غذاهای مورد علاقمه. 

 م دوسش دارم. _چه خوب. چون من

مشااااااهول کار شااااااد و بالاخره دساااااات از نگاه کردنش کشااااایدم و 
 رفتم کمکش! 
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 داشااااااااااااااتم و انگار یه ادم دیگه 
ی
وقتایی که کنارم بود حس زندکی

 بودم. 

 من خیلی وقت بود خودمو فراموش کرده بودم. 

تماااام زنااادگیم شاااااااااااااااااده بود فوتباااال و کاااار و رابطاااه هاااای کوتااااه 
 مد . 

 من رو  بده. ولی مینو انگار اومده بود ت
ی
 ا به زندکی

بساااته بندی هارو گذاشاات رو فریزر و برگشاات سااامتم: تا من 
 اینارو به سیخ بکشم برو اتیشو راه بنداز. 

 _ب دی؟ زخم نکان دستاتو؟

ی ب د نیستم. اما دیگه نه در این حد. برو  ن خندید: گفتم اشیی
 تا منم بیام. 

 !  پیشونیشو بوسیدم و تو گوشش زمزمه کردم: دیر نکان

 مکی زد و ازش فاص ه گرفتم. چش
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 رمان #آغوش_خالی

#97 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 به رفتنش نگاه کردم.... 

کاااش دنیااا یااه جور دیگااه  یااه جااای دیگااه سر راه هم قرارمون 
 میداد. 
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ل نبند مینو.... تو چشاااااامامو بسااااااتم و با خودم زمزمه کردم: د
 ! ز هیچ اینده ای داشته با    با اویر

 نمیتوین

ون دادم و رفتم سراغ کارام.   خسته تر از همیشه نفسمو بیر

م.   میتونستم از وحظه ای که توشم وذ  بیر

زو مثل قبل ببینم....   اما باید با سرنوشتم کنار میومدم و اویر

 کاپیتان و رهیر استقلال! 

 دشمن من و تیمم! 

 نزار بهش دل ببندم....  خدایا 

همااااه دل و جیگرارو بااااه سااااااااااااااایخ زدم و بعااااد از اینکااااه دوباااااره 
شااااااااسااااااااتمشااااااااون همه رو گذاشااااااااتم تو د س و با نمکدون رفتم 

ون.   بیر

ز هماااه ی لام ااای بااااغو روشااااااااااااااان کرده بود و راحاات رفتم   اویر
 پیشش. 

 چه اتیو  هم به راه انداخته بود. 

ا حسااااااایر خنک با اینکه هنوز تو تابسااااااتون بودیم اما شاااااابا هو 
 میشد و حالا این گرما عجیب میچسدید. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP415 of 2820 

ن وساااااات  از پ ه های الاچیغ بالا رفتم و د سااااااو گذاشااااااتم رو میر
 کایی چه اتیو  درست کرده. 

ن  الاچیغ: اوه ببیر

با همون وبخند جذابش اومد ج و و اروم گونمو بوسااید: دیر  
 کردی فنچم. 

 _تو دوت زود تن  شد. 

 ا ببینم. خندید و رفت سمت اتیش: بیا اینج

ز  خودمو تو به ش جا کردم و گوشااااااایمو از جیبم دراوردم: اویر
م؟ قول میدم به هیشکی نشونش ندم.   یه عکس بگیر

م برا .   _اشیال نداره عزیزم. بده خودم بگیر

 گو   رو ازم گرفت و دوربینشو باز کرد. 

 نور اتیش میخورد تو صورتمون و خیلی جذاب شده بود. 

 تا عکس خوشگل گرفت. محیم تر به م کرد و چند 

رو نوک پااااهاااام ب ناااد شاااااااااااااااااادم و چونشاااااااااااااااو بوسااااااااااااااایااادم: مر  
 زندگیم.... خیلی قشن  شدن. 

صور  زبرشو روی صورتم کشید و اروم گفت: همه رو برام 
 بفرست. 

 _چشم. 
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دم و  ن ز ذغالارو درسااااات کرد و منم هر سااااایجن رو نمک میر اویر
 میدادم بهش. 

ین شاااابای همونجا شااااام خوردیم و میتونسااااتم بگم یکی از ب هیر
 عمرم بود. 

ز متنفر نبودم که کنارش اذیت بشاااااااام و  دیگه مثل قبل از اویر
برعکس حالا هر بار که پیششم یه حس خویر دارم که برای 

 خودمم عجیبه. 

ز دوباره شااااااااایطنتاش داشااااااااات  وساااااااااایل شاااااااااامو اوردیم تو و اویر
وع میشد که گوشیم زن  خورد.   سر 

 مامان بود و سریااااع جواب دادم: جانم مامان؟

 شده.  11_مینو نمیخوای بیای خونه؟ ساعت 

 _اوه.... اصلا حواسم به ساعت نبود بخدا. الان میام. 

 _زود. 

ز نگاااااااه کردم: خیلی دیرم شااااااااااااااااااااده. چرا  قطع کردم و بااااااه اویر
 حواسمون نبود. 

سااااااااااااونمت. چرا  اومد ج و و به م کرد: اروم عزیزم.... الان میر
 ترسیدی؟

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP417 of 2820 

ون.   وباس پوشیدیم و زدیم بیر

ز بودم و وقتیم تاااااا برسااااااااااااااا یم خونااااه تماااااام ماااااد  تو بهااااال اویر
 رسیدیم به سخار از اغوش هم دل کندیم. 

 نمیخواستم برم خونه.... 

 ترجیک میدادم تا صبک تو به ش باشم و ازش جدا نشم. 

 خدایا چه بلایی داره سرم میاد؟
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 آغوش_خالیرمان #

#98 

 

 بالاخره از هم خدافطین کردیم و پیاده شدم. 

 انگار ق بمو پیشش جا گذاشتم.... 

از پ ه های ساختمون رفتم بالا و قبل از اینکه برم تو برگشتم 
 سمتش.... 

ن و داشت نگاهم میکرد.   شیشه رو کشیده بود پاییر

 بهض تو گ وم نشست.... 

 عاشقش بودم! 

ن بودم و حالا وح  شت زده و ترسیده بودم. اینو مطمی 

 که گوشیم زن  خورد.   یه قدم به سمتش برداشتم

 مامان بود. 

 خدایا الان نه.... 
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الان بیشاااااایر از هر وقار دوم میخواساااااات تو اغوش گرمش گم 
م.   بشم و اروم بگیر

 گوشیمو سای نت کردم و دویدم سمتش. 

درو باااااااز کردم و باااااادون هیچ حرفن فقت تونساااااااااااااااتم خودمو 
 و بهضم شکست.... بندازم تو به ش 

به م کرد و عطر موهامو نفس کشید: قزا  وم ژیانگم  محیم
 چیت بوا؟

 من 
ی
"قزا  وم ژیاااااانگم چیااااات بوا؟ یعان قربونااااات برم زنااااادکی

 چت شده؟"

گریم بیشیر شد و کامل کشیدم تو به ش: نازارگم؟ داری منو 
.... مینو حرف بزن قزای چاوتت!  سوین  مییر

   برم""قزای چاوتت یعان قربون چشما

ن  ز.... همیر به زور وب بازم کردم: دوس دارم پیشت باشم اویر
 داشت خفم میکرد. 

ی
 چند قدم که از  دور شدم دوتنکی

انگار که خیاوش راحت شاااااد. موهامو بوساااااید و نوازشااااام کرد: 
باااااااوانگم.... تو کااااااه منو نصااااااااااااااا  جون کردی. میخوای نری 

 خونه؟ برم با مامانت حرف بزنم؟

 بتونه با این موض ع کنار بیاد.  _اوه نه.... فکر نکنم
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_میتونم که سعی خودمو بکنم؟ مینو نمیتونم بزارم اینجوری 

 .  ازم جدا بو 

نفس عمیفر کشااااااااااااااایاااادم و ازش فاااااصااااااااااااااا ااااه گرفتم: یااااه وحظااااه 
ز.   احساساتم فوران کرد.... من خ بم اویر

چونمو تو دساااااااااااااااتش گرفت و گفت: میدوین که تو مهم ترین 
؟  س ارامشت برام از  ی مهم تره.  دارایی مان ن  هر چیر

بااه زور وبخنااد زدم: میاادونم.... ولی بزار کم کم باااهاااش حرف 
.... اونم از طرف تو.... خیلی شوکه میشه!   بزنم. یهویی

_خیلی خب.... ولی ا ه دوت تن  شاااد و حاوم بد شاااد فقت 

سونم.   بهم زن  بزن. خیلی زود خودمو بهت میر

 نگاهم سر خورد رو وباش.... 

م. نمیتونستم ج و خو   دمو بگیر

ن برد   فاصاااا ه رو از بیر
ییم بهش نزدیک شاااادم که خودش بافر
 و وبامو محیم به دندون گرفت! 

 امشب انگار همه چی عجیب غریب بود. 

م؟  چرا نمیتونستم ج و خودمو بگیر
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دوباره صاااااادای گوشااااایم ب ند شااااااد و به سااااااخار از هم فاصااااا ه  
ز. یه ت بیخ حسایر در انتظارمه.   گرفتیم: باید برم اویر

یجی نمیشاااااااااااااااه عزیزم. ا ه لازم بود بگو بیام باهاش حرف _ه
 بزنم. 

 سر تکون دادم و پیاده شدم. 

 تو اینه ی اسانسور زل زدم به خودم.... 

 من چییار کردم خدا؟

اشاااااااااااااایامو کامل پار کردم و چند تا نفس عمیق کشاااااااااااااایدم که 
 حاوم جا بیاد. 

 یعان واقعا عاشقش شدم؟

 م.... به چشمای گرفته و پر از غمم نگاه کرد

 شک نداشتم! 
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درو باااز کردم و رفتم تو کااه مااامااان دساااااااااااااااات بااه ساااااااااااااااینااه اومااد 
 سمتم. 

 زیر وب سلام کردم که گفت: خب؟ میشنوم. 

 _معذر  میخوام دیر کردم. حواسم به ساعت نبود. 
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مت اتاقم که صااااااادای عصااااااابیش تو گوشااااااام خواساااااااتم برم سااااااا
پیچید: سر جا  وا سااااا مینو. تا جواب سااااوالامو ندادی حق 

 نداری جایی بری. 

کلافااه برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامتش کااه گفاات: این ماااشاااااااااااااااینااه کی بود 
 رسوندتت؟

ن چند  با تعجب نگاهش کردم که گفت: خب اساااااااان  ماشاااااااایر
 می یاردی نداره. حرف بزن حالا. 

  س از این بالا دیده! 

 . ار برای فردا. الان سرم خیلی درد میکنه_مامان بز 

_اره از چشااااااااااااااماتم مع ومه گریه کردی. مینو تا حرف نزین از 

 جا  تکون نمیخوری. دیدم که دوباره رفار ساااااااااااوار شااااااااااادی. 
 بگو اون کیه؟

نفس عمیفر کشاااااااااااایدم: تازه باهاش اشاااااااااااانا شاااااااااااادم. نزدیک یه 
 ماهه. 

 _کجا؟

ون. حالا _تو یه مرکز خرید. امشااااااااااااااابم شااااااااااااااااام رفته بودیم بیر 
اری برم؟ ن  میر

 _صیر کن ببینم. کیه؟ چییارست؟ چند ساوشه؟
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با اوتماس نگاه کردم: مامان تو رو خدا. حاوم اصااااااااااااااالا خوب 
 نیست. بزار برا یه وقت دیگه. 

و قبل از اینکه دوباره مخاو  کنه دویدم ساااامت اتاقم و درو 
 محیم بستم. 

 از تو قف ش کردم و خودمو انداختم رو تخت. 

 د شد و حار نمیتونستم چه مرگمه.... هق هقم ب ن

اف حقیقار که برام مثل مرگ بود.... از  از دوتنگیه.... از اعیر
عشاااااق یر سرانجامی که میدونساااااتم خیلی زود قراره تبدیل به 

 نفر  بشه! 

زی کااه الان اینجوری دیوونماه قراره ازم متنفر  فکر اینکاه اویر
 بشه حاومو بد میکرد. 

 . ولی من چاره ای ندارم... 

 ب ند شدم و رفتم وب پنجره! 

ز؟  خدایا چرا اویر

 این همه ادم.... 

 دقیقا باید عاشق ممنوعه ترین ادم زندگیم بشم؟

 دوم براش تن  شده بود. برای اغوش امن و ارومش! 
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ی کنم؟  زندگیمو چطوری سیی
 قراره بافر

 کنم؟
ی
 یعان تا اخر عمرم باید با حسرتش زندکی

 دم.... دستمو گذاشتم رو صورتم و زار ز 

ش شد.   وعنت به من و این ق ب یر جنبم که اینجوری اسیر

به اساااااااامون نگاه کردم و با گریه زمزمه کردم: مگه میتونساااااااتم 
ه بشاااام و مجنونش  عاشااااقش نشاااام؟ چطور تو چشااااماش خیر

 نشم براش؟

 صدای زن  گوشیم ب ند شد. 

ن بودم خودشه.   مطمی 

ز؟  سریااااع از کیفم درش اوردم و جواب دادم: اویر

ز.... داری گریه میکان همه کسگم؟_گیانم   عمر اویر

 "همه کسگم یعان همه کسم"

رو تخت نشااااااااااااااسااااااااااااااتم: نمیدونم چم شااااااااااااااده! نزدیک پریودمم 
ل کنم.  دوم  نیساااااااااااات. اما اصاااااااااااالا نمیتونم احساااااااااااااساااااااااااااتمو کنیر

 میخواست الان به ت بودم. 

_قزا  ویم.... هناسااااااااااگم.... منم نمیتونم برم خونه. نمیتونم 

 ونجا. بدون تو پامو بزارم ا
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 "قزا  ویم هناسگم یعان قربونت برم نفسم"
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کردم و زمزمه کردم: برو خونه.... برو رو تختت   اشااایامو پار
ه!   و ویدئو کال بگیر به م کن تا منم خوابم بیر

 _چشم درد  وه گیانم. 

 "درد  وه گیانم یعان درد  به جونم"

_مامانم همه چیو فهمید.... با بدبخار پیچوندمش و اومدم 

 تو اتاقم. 

ایت تیم پایدار بشاااااااااااااااه میام باهاش  _تقصااااااااااااااایر منه.... ییم سر 

ارم همه چی اینجوری بمونه عزیزم.  ن  حرف بزنم. نمیر

 چشمامو بستم و زمزمه کرد: بهت ایمان دارم. 

 من.... تو هماااه
ی
. دیگاااه گریاااه نکن. بزار منم  _زنااادکی ن مان چیر

 اروم بشم. 

_چشاااااااام. تا وباس عو  کنم و اماده ی خواب بشاااااااام تو هم 

 میخوام ببینمت.  زود برو خونه. 

 _باشه فنچ کوچووو. 

 قطع کردم و از جام ب ند شدم. 

 چطور میخواستم ازش جدا بشم؟ 
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 خدایا هر اتفافر میخواد بیوفته فقت هوامو داشته باش. 

ن سریااااع وباس  عو  کردم و بعد از مسااااااااااوار زدن و شااااااااااساااااااااایر
 صورتم  ییم مرطوب کننده به پوستم زدم و رفتم رو تخت. 

 به عکسایی که امشب گرفتیم نگاه کردم. 

نور اتیش تو صااااورتمون بود و عکسااااارو خیلی خوشااااگل کرده 
 بود. 

 رو صور  مردونه و جذابش زوم کردم.... 

ن بودم که فکرشااااام نم یکردم من احمق اونقد به خودم مطمی 
 یه ماه بعد از رابطمون اینجوری عاشقش بشم.... 

؟  ولی الان چی

ز شاااااااااااااامس شااااااااااااااده همه ی زندگیم و حار فکر از دساااااااااااااات  اویر
 میکرد.  دادنش دیوونم

 خوابم 
ی
بعد از اینکه تصااااااااااا یری با هم حرف زدیم از خساااااااااااتکی

 برد و روزای بعد اصلا روزای خویر نبود برام. 

ا خون  ه بودم. شهریور از راه رسیده بود و ا یر

ز درگیر تمرین و بازیا بود....   اویر
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منم حساااااااااااااایر با خودم درافتاده بودم و مثلا داشاااااااااااااتم خودمو 
 برای جدا شدن اماده میکردم. 

اماااا فقت خااادا میااادونسااااااااااااااااات چاااه دردی رو داشاااااااااااااااتم تحمااال 
 میکردم.... 

تو این چند روز فقت دو سااه بار در حد نیم ساااعت دیدمش 
 و روز به روز تشنه تر میشدم براش. 

گیر دادنای مامانمو بهونه کرده بودم و اونم واساااه اینکه بهم 
ی نمیگفت.  ن  فشار نیاد چیر

 اما تا کی؟

ا گول بزنم؟ ن  تا کی میتونستم خودمو با این چیر

 من نه میتونستم ازش جدا بشم.... 

 نه این رابطه میتونست ادامه پیدا کنه. 

 امونمو بریاااده بود و شاااااااااااااااااده بودم بلاتی ی  ترین ادم 
ی
دوتنکی
 نیا. د

؟  وای ا ه بچه ها بفهمن چی

 چطور تو چشماشون نگاه کنم؟
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من.... من حار به پخش کردن اون ودس و عکساااااااااااااااا که فکر 
س می رزید....   میکردم بدنم از اسیر

 خدایا تو یه راهی ج و پیام بزار! 

ون.   ش خته و با همون حال داغون از اتاقم زدم بیر

 میگذشت.  امروز پنج شنبه بود و یه هفته ای از اون شب
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مااامااان دیگااه گیر نااداد بهم و شااااااااااااااااایااد میاادیااد حاااوم چقااد بااده 
 راحتم گذاشته بود. 

 عصر بود و تنهایی ناهار خوردم.  5ساعت 

ز قول داده بودم امروز برم پیشاااااااااااااااش امااااااا ن باااااااه اویر ا دل رفیر
 نداشتم. 

هر بار که میدیدمش نبودنشاااااااو تصاااااااور میکردم و میتونساااااااتم  
 کل روز رو بشینم و زار بزنم. 

 حقم بود.... 

 این عشق ممنوعه و پر دردسر حقم بود. 

ن  من رفتم تو زنااادگیش تاااا زمینش بزنم و حاااالا.... خودم زمیر
 . خوردم

 غذامو نصفه ول کردم و برگشتم تو اتاقم.... 
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ای پرساا وویس ا سااتادم و زل زدم یر اختیار ج  و یکی از پوساایر
 بهش.... 

 بهض تو گ وم نشست: معذر  میخوام. 

یه قطره اشک رو گونم سر خورد و زمزمه کردم: نمیخواستم 
اینجوری بشااااااااااااااه. نفهمیدم چی شااااااااااااااد.... یهو به خودم اومدم 

 دیدم شده همه ی زندگیم! 

 سرمو گذاشتم رو عکس و زار زدم.... 

 ویس هیچ وقت عادی نبود. عشق من به پرس و 

ز شااااااااااااادم دوس  در حدی بود که الان.... الان که عاشاااااااااااااق اویر
م!   داشتم از شد  خجاوت و عذاب وجدان بمیر

زم  من هیچ وقااات نمیتونساااااااااااااااتم از دل از تیمم بکنم و باااا اویر
 اینده ای نداشتم.... 

 وعنت به من و ق ب زبون نفهمم! 

 هیچ وقت دوتا عشق تو یه ق ب جا نمیشه.... 

 عا نمیشه.... واق

 چطور به دوم حالی کنم اخه؟
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در اتاقم باز شااااااااااااااد و مامان با تعجب زل زد بهم: چییار داری 
؟  میکان

از عکسااااااااای روی دیوار فاصاااااااا ه گرفتم و اشاااااااایامو پار کردم: 
ی نیست. ییم حاوم بد بود با گریه سبک شدم.  ن  چیر

 چاااات شااااااااااااااااااده؟ فکر میکان 
ی
_تو واقعااااا نمیخوای بااااه من بکی

؟ مینوی شااااااااااااااایطون و پر سر و نمیفهمم مثاااال قباااال  نیساااااااااااااااار
ن و ساااا ت اومده. با   غمگیر

صااادای من رفته و جاش یه دخیر
ه؟  من حرف بزن عزیزم.... بهم بگو تو دوت چه خیر

ه.   وبخند ت جن زدم: خوب میشم.... ییم زمان مییر

نگااهش مهربون شااااااااااااااااد: ادم تاا وقار خودش تنهااساااااااااااااااات فکر 
اسااااااااااااااایار  . هیچ کس نمیتونهمیکنه قوی ترین ادم دنیاسااااااااااااااات

بهش بزنه و فقت خودشاااااااااااااااه و خودش! اما امان از روزی که 
یکی بیاد و دوتو ب رزونه. اون وقته که خودشاااااو ضاااااعی  ترین 
و یر دفاع ترین میبینه. چون اون ادم میشااااه نقطه ضااااعفش. 
ولی مینو اینو یاد  باشه.... خدا ا ه عشق رو تو ق ب کو 

عشق  مینشونه قدر  به دست اوردنش رو هم بهش میده. 
فقت یه باره عزیزم.... اینو هیچ وقت یاد  نره که هر ادمی 
تو زنااادگیش فقت یاااه باااار دوش می رزه و همون یاااه باااارم بااایااد 
دنیا رو بهم بریزه تا بدستش بیاره. اینو از من یاد  بمونه.... 
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هیچ وقت از کوااا که دوساااش داری دسااات نکش. ق ب ادم 
 هیچ وقت اشتباه نمیکنه. 

ون. منتظر جوایر از س  مت من نموند و از اتاق رفت بیر

 گیج و سردرگم رو تخت نشستم.... 

ز مال من نیست.   ولی اویر

 چطوری براش بجنگم؟

 چطوری به دستش بیارم؟

 به خودم اومدم.... 

درسااااااااااته برام ممنوعه و ممکنه هیچ وقت مال من نشااااااااااه. اما 
 من که نباید دست رو دست بزارم؟

م میبینمش....   میر

م و خودمو از این یه  شاااااااااااید تونسااااااااااتم تصاااااااااامیم درساااااااااات بگیر
 دم. خودم درست کردم نجا  ب برزچن که برای
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 یه دوش کوتاه گرفتم و سریااااع اماده شدم. 

 میخواستم برم ج و ورزشگاه ببینمش.... 

طمون دیگاااااه نرفتاااااه بودم اونجاااااا و بعاااااد از اوکی شاااااااااااااااااااادن راب
 میخواستم س  رایزش کنم. 
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بعااد از مااد  هااا کمی بااه خودم رسااااااااااااااایاادم و مااامااانم بااا دیاادنم 
ون رفتنم استقبال کرد.   وبخند زد و از بیر

 سوار اسن  شدم و راه افتادم سمت ورزشگاه ارارا ! 

مثل همیشااااااااااه حساااااااااااایر شااااااااااا  غ بود و حالا با صااااااااااادر نشااااااااااایان 
  غ ترم میشه. استقلال مع وم بود که ش 

ون.  دن بیر ن  با فاص ه ا ستادم و بازیکنا یکی یکی میر

ز چشمام برق زد.  ن اویر  با دیدن ماشیر

ن و کلافه نگاهمو ازشون گرفتم.   جمعیت زیادی دورشو گرفیر

زو  ن بااااار اوماااادم اینجااااا تااااا اویر یاااااد روزی افتااااادم کااااه برای اوویر
 ببینم.... 

 سرنوشت چه بازی هایی سر ادم درمیاره! 

 برگشتم سمتشون.... دوباره 

 . ن  مع وم بود حالا حالا ها ووش نمیکین

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 خسته تر از همیشه بودم. 
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این روزا بیشیر از قبل به خودم فشار میاوردم و سعی میکردم 
 با تمرینا  سخت فکر خودمو از مینو دور کنم. 

چقد دوم براش تن  شده بود و چقد این روزا فرق کرده بود 
 یشه! با هم

نمیدونم چقد طول کشید تا باوخره ییم دور و ورمون خ و  
 شد. 

ن باعث شاااااااااده بود دیر تر   سااااااااایاوشااااااااام امروز باهام بود و همیر
 کارمون تموم بشه. 

ی که سااامت سااایا بود نگاه کردم و بعد  ن گو   دخیر به دوربیر
ن عکسش تشکر کرد و رفت.   از گرفیر

عکس خواساااااااتم راه بیوفتم و با صااااااادای مینو خشااااااایم زد: یه 
یم با هم؟  بگیر

 من و سیا هردومون برگشتیم سمتش. 

 وبخند جذایر رو وباش بود و زیبا تر از همیشه شده بود. 

 اینجا چییار میکرد؟

 واقعا شوکه شده بودم که دوباره گفت: اقای شمس؟

؟  سریااااع به خودم اومدم: مینو.... اینجا چییار میکان
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لاقم عکس گوشیشو دراورد و گفت: اومدم با بازیکن مورد ع
م.   بگیر

. هماااه دارن نگااااهمون  سااااااااااااااایاااا باااا خناااده گفااات: زود بااااش کاااایی
 . ن  میکین

 با اخم سر تکون دادم و مینو هم سریااااع یه س فن گرفت. 

 !  فاص ه گرفت و گفت: خیلی جذایر کایی
ن  با خنده از ماشیر

 5بااه زور اخممو شااااااااااااااااادیاادتر کردم و زیر وااب زمزمااه کردم: تااا 
 دیقه دیگه ج و بر  افتاب باش. 

 مو روی گاز فشار دادم. و پا

ین شما دوتا!   سیا زد زیر خنده: وای خدا.... محسر 

 _ببند نیشتو. چیش خنده داره؟

_عه بداخلاق نشاااااااااااو دیگه! من خندم بخاطر اینه که چطور 

اف میکنم  یااااااااه او  بچااااااااه اینجوری دوتو برده. وگرنااااااااه اعیر
 رابطتون خیلی قشنگه. خیلی! 

 _نشنوم دیگه صداتو. 

؟  _صاایر کن ببینم....  ؟  س من چی الان باهاش قرار گذاشااار
 قراره منو برسوین خونم. 
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 شااااااااااااااااااااات چراغ قرمز نگاااااااه داشاااااااااااااااتم و گفتم: نگران نباااااااش. 
سونمت.   میر

 نفس راحار کشید و سا ت شد! 
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 رمان #آغوش_خالی

#103 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 یدنش انگار جون دوباره گرفتم.... با د

 رفتم سمت بر  افتاب و میدونستم سیاوش هنوزم باهاشه. 

با دیدن ماشاااااااینش از دور وبخندی رو وبام نشاااااااساااااات و پا تند  
 کردم. 

م؟  چرا تا باهاشم وذ  نیر

 چرا شیون قبل از مرگ میکنم؟

م که  میخواساااااااتم از وحظه به وحظه ای که کنارشااااااام وذ  بیر
 وزا رو نخورم. بعدن حسر  این ر 

 در عقب و باز کردم و سوار شدم: سلام. 

مانه جوابمو داد  ز فقت سر تکون داد و سیاوش محیر  . اویر

 راه افتادن و از اینه ی ج ویی زل زدم تو چشماش. 

ی از جذابیتش کم نمیکرد.  ن  اخماش تو هم بود اما چیر
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 خدایا چقد دوسش داشتم.... 

شاااااااااااااون و این جور تا خونه ی سااااااااااااایاوش ییم درباره ی تمرینات
ا حرف زدن و وقار رسااااااایدیم ج و خونش خدافطین کرد و  ن چیر

 پیاده شد. 

ز حرکااات نکرد و باااه محض اینکاااه سااااااااااااااایااااوش رفااات تو از  اویر
 شاااااات دسااااااتامو دور گردنش ح قه کردم و صااااااورتشااااااو محیم 

 بوسیدم: باز کن اخماتو دیگه! 

ن مینو.   _بیا ج و بشیر

جا و از  انتظار داشااااات پیاده بشااااام اما کیفمو گذاشاااااتم همون
ن دوتا صندلی پریدم ج و.   بیر

با تعجب نگاهم کرد که پریدم به ش: تو دوت تن  نشاااااااااااااااده 
 بود؟

 چند ثانیه ای طول کشید تا به خودش بیاد... 

محیم به م کرد و موهامو نفس کشااااااااید: داشااااااااتم کم میاوردم 
ز  دیوونه میشه؟  اویر

ی
 بچه.... کجا بودی اخه؟ نمیکی

به زور قور  دادم: حاوم وبخندی رو وبام نشست و بهضمو 
 خوب نبود.... اما اومدم باوخره. بریم خونه. دوم تن  شده! 
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_دیگااااه حق نااااداری این کااااارو باااااهااااام بکان مینو.... من ادمی 

 . تمام تو مال منه. میفهمی؟نیستم که به کم قانع باشم

سر تکون دادم و ازش جدا شدم: راه بیوفت دیگه.... میخوام 
 . درست و حسایر به م کان 

 چشماش برق زد و حرکت کرد. 

 صدای اهنگو ب ند کردم و صدای شادمهر تو فضا پیچید: 

 

 اووش باور نکردم اونم انگار عاشقم بود

 هر چی از دوش بهم گفت حرفای دل خودم بود

 وقار دستاشو گرفتم خودشو دید توو نگاهم

 اووش باور نمیکرد من توو عشق زیاده خواهم

 شهعاشقم بمون همیشه باورم ه
ی
 میشکی

 فرق بود و نبود  فرق مرگ و زندگیشه

 فرق بود و نبود  فرق مرگ و زندگیشه

 

ز و با اهن  خوندم:   زل زدم به اویر
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سم که شاید کل شهر با من رقیبه  "گاهی مییر

 چی میگم غیر از این باشه عجیبه"
 تو که میدوین

 

 یر دویل یا یر اراده نگرانم میو  گاهی

 تم زیاده خواهیپای عشق باشه عزیزم خود

 شه
ی
 عاشقم بمون همیشه باورم همیشکی

 فرق بود و نبود  فرق مرگ و زندگیشه

 فرق بود و نبود  فرق مرگ و زندگیشه

 شه
ی
 عاشقم بمون همیشه باورم همیشکی

 فرق بود و نبود  فرق مرگ و زندگیشه

 فرق بود و نبود  فرق مرگ و زندگیشه

 زندگیشه … زندگیشه 

 زندگیشه… زندگیشه 
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 رمان #آغوش_خالی

#104 

 

ز  هوا داشااااات تاریک میشاااااد که رسااااایدیم خونه و زودتر از اویر
 پیاده شدم. 

 . چقد دوم تن  شده بود برا اینجا... 

؟ ز اومد سمتم و دستمو گرفت: میشه یه جا بند بو   اویر
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 ار : چرا؟با هم رفتیم سمت عم

درو باااز کرد و گفاات: میخااام فقت نگاااهاات کنم. شااااااااااااااااایااد ییم 
 سیر شدم. 

ن که وارد خونه شاااااااااادیم راهشااااااااااو سااااااااااد کردم و زل زدم تو  همیر
چشاااااااااااااااماااش: وقاات واساااااااااااااااااه نگاااه کردن زیاااده. الان فقت منو 

 ببوس! 

اری اروم باشم ن  که....   زیر وب زمزمه کرد: نمیر

وحشاااااایانه به بهم مه ت نداد.... چساااااا وندم به دیوار و وبامو 
 دندون گرفت.... 

.... چقد دوم براش تن  شده بود!   وعنار

باهاش همراهی کردم و یهو وب پایینشاااااو محیم گاز گرفتم که 
اه پر شاااااااااااااااهویر کشااااااااااااااایاااد و ازم فااااصااااااااااااااا اااه گرفااات: مینوی من  

 کجاست؟

 .  خندیدم: وقتشه با مینوی جدید اشنا بو 

 _یه دیقه مه ت داری وباساتو دربیاری. 

و مانتومو پر  کردم یه گوشه: بقیش با  وبخندی زدم و شال
 توعه! 
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 _اهوووم.... بیا ببینم. 

 به م کرد و رو دستاش ب ندم کرد.... 

 وارد اتاقش شدیم و گذاشتم رو تخت. 

 چقد این اتاقو دوس داشتم.... 

تشاااو دراورد و اومد روم.... پاهامو کامل باز کردم و  اا  ز تیسرا اویر
برد و نفس عمیفر  دورش ح قه کردم که سرشو تو گردنم فرو 

.... رو تخت من.... تو  کشااااااااااااید: تو باید همیشااااااااااااه اینجا با  
 ... بهل من. 

 دوباره همه چی یادم بیاد.  نمیخواستم

 من اومده بودم تا حال دوتامونو خوب بکنم. 

 س فکر و خیاااااااال بیخودی فقت این وحظااااااه هاااااااارو خراب 
 میکرد. 

من دساااااااااااااااتمو تو موهاااش فرو بردم و گفتم: اهوووم.... چون 
 مال توام! 

 گردنمو محیم مک کرد و از درد و وذ  به خودم پیچیدم.... 

 .... ن  تاپ و سوتینمو با یه حرکت دراورد و پر  کرد زمیر
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چناااان باااا واااذ  و شاااااااااااااااهو  زل زده بود باااه سااااااااااااااایناااه هاااام کاااه 
ناخودا اه چشاااااامامو بسااااااتم و با خیواااااا وباش رو نوک سااااااینم 

ز وحو  تر!   ناوم ب ند شد و اویر

شاااااااااااده بود و فقت نور کمی  ا اتاقم تاریکبا تاریک شااااااااااادن هو 
ز لام و روشن کنه!   افتاده بود تو که نذاشتم اویر

 اینجوری خیلی راحت تر بودم.... 

جای ساااااااوم تو تنم نذاشااااااته بود و اروم دسااااااتشااااااو برد ساااااامت 
 ش وارم. 

زم اروم و بدون عج ه شااااااااااااااا وار و  خودمو کشااااااااااااااایدم بالا و اویر
 شورتمو با هم دراورد.... 

 باهه.... مینو این اشت

؟  داری چییار میکان

 تو که میدوین این رابطه موندگار نیست.... 

 مهم نیست.... 

 حار ا ه این اخری باشه که میبینمش بازم مهم نیست. 

 میخوام حسش کنم! 

 مطم نم بعدن حسر  تمام این وحظه هارو میخورم. 
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ز کاامل وخات بودم و باا وجود کم نور بودن  حاالا من ج و اویر
 یکردم دارم از خجاوت اب میشم. اتاق بازم حس م

نوک انگشاااتاش اروم روی پاهام به حرکت دراومد: چقد زیبا 
 و ظری .... 
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 رمان #آغوش_خالی

#105 

 

از تعریفش دوم گرم شد و وبخند رو وبام نشست که خم شد 
 ز کرد.... و پاهام کامل از هم با

ز....   شوکه نگاهش کردم: اویر

سرشااو اروم اورد ساامت بهشااتم و تازه فهمیدم میخواد چییار  
 کنه. 

ز کجا؟  سعی کردم پاهامو ببندم اما زور من کجا و زور اویر

بااااا دساااااااااااااااتاااااش ثاااااباااات نگهم داشاااااااااااااااااات و زیر وااااب زمزمااااه کرد: 
 هیسسسس.... اروم بگیر مینو.... میخوام طعمتو بچشم. 

ز نه....   _اویر

بای خیساااااش رو بهشااااات نشاااااسااااات و اه ب ند و پر از وذتم تو و
 اتاق پیچید.... 

 حسش فوق اوعاده و غیر قابل انیار بود.... 

وباش رو بهشااتم به حرکت دراومد و فقت وذ  خالی بود که 
 تو تمام تنم میدیچید! 
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ز وحظه ای بهم امون نمیداد....   نفس کم اورده بودم و اویر

ن و نفس تو سااااااینم یهو انگار از یه ارتفاع ب ن د پر  شاااااادم پاییر
د.  ن  حبس شد.... به او  رسیده بودم و تمام تنم نبض میر

ز اروم ازم جدا شااد و با چشاامای خمار از شااهوتش زل زد  اویر
 بهم: چقد خوشمزه ای فنچ کوچووو! 

وبخند یر جوین زدم و دسااااااااااتمو بردم ساااااااااامت کمر شاااااااااا وارش: 
 ن بت منه. 

شاااااااات: جون نفس  هر دو دسااااااااتمو گرفت و بالای سرم نگه دا
؟  کشیدن نداری جوجم.... چییار میکان بکان

ز....   حس کردم گونه هام سرخ شد: اویر

ز....   _گیان اویر

  
ی
خودش مشاااااااهول دراوردن وباسااااااااش شاااااااد و با دیدن مردونکی

 ک فت و باد کردش ترس تو دوم نشست! 

ز اروم خم شاااااااااااد روم:  نمیتونساااااااااااتم ازش چشااااااااااام بردارم و اویر
 ترسیدی مینو! 

شااااماش که گونمو نوازش کرد: اروم هناسااااگم.... زل زدم تو چ
نم.  ن  من هیچ اسیار بهت نمیر
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 متوجه منظورش نشدم.... 

پااااهاااامو کاااامااال از هم بااااز کرد و مردونگیشاااااااااااااااو چسااااااااااااااا وناااد رو 
وع کرد به  بهشااااااااااتم. دوتامون با هم اه ارومی کشاااااااااایدیم که سر 
 حرکت دادن خودش و تازه فهمیدم میخواد چییار کنه. 

خود یر خودم کرده بودم که ا ه اونقد اغوشااااش مسااااات و از 
 سکس کام م میخواست عمرا رد نمیکردم. 

 کامل تو به ش گرفتم و حرکاتشو تند تر کرد.... 

صااااااااااااااادای ناوه هامون خونه رو برداشاااااااااااااااته بود که با اه ب ندی 
خودشااااااااو محیم بهم فشااااااااار داد و همه رو روی شاااااااایمم خالی  

 کرد.... 

ا هردومونو نفس نمونده بود برام و به ساااااخار ازم جدا شاااااد ت
ن کنه!   تمیر

کارش که تموم شاااد شاااورتشاااو پوشاااید و دوباره دراز کشاااید. از 
؟   شت به م کرد و تو گوشم زمزمه کرد: خویر

اروم سر تکون دادم که موهامو بوسااااااااااید: اذیتت کردم مینو؟ 
؟ ین ن  چرا حرف نمیر

 _نه اصلا.... فقت تو شوکم هنوز. 
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وانگم.... ییم تو گ و خندید و محیم تر به م کرد: قزا  ویم با
.... هر چند خودمم دساااااات کمی  تو به م بموین خوب میواااااا 
ی که تصور  ن  از اون چیر

از  ندارم.... فوق اوعاده بود.... بهیر
 میکردم. 

 "قزا  ویم باوانگم یعان قربونت برم ردشه ی زندگیم"

 وبخند رو وبام نشست و چشمامو بستم. 
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اونقد تو به ش نگهم داشاااااااات که کامل اروم شاااااااادم و بالاخره 
 برگشتم سمتش. 

نیمی از صااااااورتش تو نور کم اتاق مشااااااخص بود و جذابیتشااااااو 
 چند برابر کرده بود. 

نگاهش روم بود و اروم نوک انگشتامو رو ته ردشش کشیدم: 
ز.... باورم نمیشه هن  وز. اویر

؟  دستمو بوسید و مشهول نوازش موهام شد:  شیموین

؟  سریااااع سرمو به علامت منفن تکون دادم: اصلا.... تو چی

بوساااااااه ای از وبام گرفت و زمزمه کرد: یه درصااااااادم بهش فکر 
 نکن.... من الان تو فکر راند دومم. 

ز....   ماتم برد: اویر
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ز.... فعلا پاشااو بریم شااا م صاادای خندش ب ند شااد: گیان اویر
 !  بخوریم. نمیخوام ضع  کان

 دوباره حس کردم گونه هام سرخ شد.... 

 رابطه ی کامل داشته باشیم چی میشه دیگه؟

قبل از اینکه لام و روشاااان کنه سریااااع وباس زیرامو پوشاااایدم و 
تای منو  خواسااااااتم بقیه رو ب وشاااااام که نذاشاااااات: یکی از یر سر 

 ب وش. از این به بعد میخوام ویو رو عو  کنم. 

کرد و خودشاام   رفتم ساامتش کمدش که لام و روشاان با خنده
 یه ش وارک خالی تنش کرد. 

ون کشیدم و پوشیدم: چطوره؟ ه ای بیر ن تیر  سر   سیر
 یر

 نگاهش مثل نگاه یه شیارچی به شیار بود.... 

یه قدم به ساااامتم برداشاااات و یهو ا سااااتاد: برم شااااام ساااافارش 
ومو از دست بدم.   بدم تا قبل از اینکه کنیر

ونو قبل از ا ی بگم از اتاق رفت بیر ن  . ینکه چیر

 با تعجب رفتم ج و اینه.... 

 اوه... حق داشت! 
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قدش تا کمی زیر باساااااااااانم بود و پاهای وخت و خوش تراشاااااااااام 
 حسایر سکسیم کرده بود. 

موهامم مثل همیشااااااااااه باز بودن و با خودم زمزمه کردم: حق 
 داشت طف ک. 

م.   خندم گرفت.... چقد خودمو تح یل میگیر

ن   . رفتم پاییر

ز تو ساااااااااااااااون ج و یر وی بود و خودمو انداختم تو به ش:   اویر
 گشنمه! 

تو به ش نگهم داشاااااات و گفت: یه سردساااااات کامل ساااااافارش 
 دادم. دوس داری؟

 _اهووووم.... تا ید میکردی زود بیارن. 

 با خنده بوسیدم: از فعاویت زیاد گرسنت شده. 

ز!   سرمو تو سینش فرو بردم: اویر

چوووی من.... این سرخ شااااااااااااااااااادن محیم به م کرد: دخیر کو 
 صورتت هم برام قشنگه. 

تمام صااورتمو غرق بوسااه کرد و تا شااام برسااه تو به ش بودم 
 و حرف زدیم. 
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نفر بود رو خوردیم و واساااااااااااااااااه  5بااا هم کاال غااذایی کااه اناادازه 
اینکه دوباره ماجرای اون شااااااااااااااااب تکرار نشااااااااااااااااه قبل از اینکه 

زم  خواستم برسونتم.  مامان زن  بزنه از اویر

د که چرا شااااااااااااااب جمعه باید برم خونه و ت ن مام طول راه غر میر
 منم بهش میخندیدم. 

نمیتونساااتم تصاااور کنم چقد دوساااش دارم و بدون حضاااورش 
 تو زندگیم چطوری میخوام ادامه بدم! 

بعد از یه اغوش و بوساااااااااااه ی طولاین باوخره از هم خدافطین  
 . کردیم و رفتم بالا 

ی نگفت و منم یه راست رفتم ت ن  و اتاقم. مامان چیر

اتفاقا  امشااابو تو ذهنم مرور کردم و چشااامامو با وذ   تمام
 بستم.... 

 دوس داشتم دوباره تجربش کنم. 

ز بااااه این نقطااااه  هیچ وقاااات فکرشااااااااااااااام نمیکردم رابطم بااااا اویر
 برسه! 
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 یور بود.... اواخر شهر 

ز روز به روز بیشیر و عمیق تر میشد.   رابطم با اویر
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ن و زمااااااان  اونقااااااد بهش وابساااااااااااااااتااااااه شاااااااااااااااااااااده بودم کااااااه از زمیر
سیدم....   مییر

سااااااااااااااایاادم بفهمااه برای چی اوماادم تو زناادگیش و تمااام این  مییر
 رابطه و علاقه از اول یه نقشه بوده فقت. 

 .. حادن بودم همه ی زندگیمو بدم ولی این اتفاق نیوفته.. 

چند بار خواستم با بچه ها حرف بزنم و موض ع رو بهشون 
 بگم. اما ترسیدم از وا نششون.... 

 مخصوصا از س هر.... 

ز بگه!   هیچ بعید نبود بره تمام حقیقتو به اویر

 کلافه و عصار بودم. 

 از خودم.... 

 از بازی سرنوشت.... 

ز بشم.   اما نمیتونستم بیخیال اویر

ن بودم تاااااااا اخر عمرم دی گاااااااه نمیتونم باااااااه هیچ مردی مطمی 
ن حو داشته باشم.   همچیر

 مگه ادم تو زندگیش چند بار عاشق میشه؟
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چند بار ممکنه کواااا رو پیدا کنه که دوت براش ب رزه و اونم 
 تو رو بخواد؟

ای پرسااااااااااا وویس رو دیوار اتاقم نگاه کردم: معذر   به پوسااااااااااایر
 .. .. میخوام.... اما نمیتونم ازش بگذرم. تو تا ابد عشاااااااااااااق مان

زم همه ی زندگیمه و نمیتونم ازش دل بکنم.   ولی اویر

ن نشستم و وب تابمو روشن کردم.    شت میر

زو باز کردم.   پوشه ی عکس و ودسای اویر

زو خورد کنم و دهن بچه هارو ببندم.   با اینا میتونستم اویر

؟  اما به چه قیمار

 به قیمت از دست دادن عزیزترین مرد زندگیم؟

 . عصار وب تابو بستم... 

 امیان نداره! 

ارم اینا دست هیچ کس بیوفته!  ن  نمیر

ز بفهمه با چه هدفن وارد زندگیش شدم....  ارم اویر ن  نمیر

ارم وحظه ای از هم جدا بشیم.  ن  حار نمیر

زو از دست نمیدم....   من اویر

 .... ن  با بهض سرمو گذاشتم رو میر
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 خدایا خود  میدوین چقد عاشقشم! 

 نزار از دستش بدم. 

ی از گذشت ن  ه بفهمه.... نزار چیر

ان کنم و براش عاشفر کنم.   قول میدم جیر

ش....   فقت ازم نگیر

 بهضم شکست و اشیام سرازیر شد! 

ن دیگه ای بود  اما الان همه چی  درسته از روز اول هدفم چیر
تهیر کرده. هیجی مثل سااااااااااااااااابق نیساااااااااااااااات و منم دیگه مینوی 

 قدیم نیستم.... 

ز شده یه تیکه از وجودم که ا ه از دستش ب م! اویر  دم میمیر

 . دمب ند شدم و اشیامو پار کر  از جام

ز قرار داشتم.... مثل هر روز!   با اویر

امروز رفته بودم دنبال کارای دانشااااگاهم و از یکی دو هفته ی 
وع میشد.   دیگه کلاسام سر 

ز اونقد   نداشاااااااااااااااتم اما اویر
بخاطر حال روحیم زیاد اشاااااااااااااااتیافر

 ادار کرد که قبول کردم ثبت نام کنم. 
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 وباس پوشیدم و اماده شدم. 
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سااااااااید و زود تاریک شاااااااادن هوا بدترین  ن داشاااااااات از راه میر پاییر
 ویژگیش بود. 

ه مینو. الان  ون که مامان گفت: داره شب میر از اتاقم زدم بیر
ون رفتنه؟  وقت بیر

 ن.... زودتر از اینم که نمیشه! _ماما

مشااااکوک نگاهم کرد:  س ساااااعت کار اقا مشااااخص میکنه کی 
ون.   بری بیر

اااااااای بییار نیساااااااات که بیس چاری ک   خندیدم: مثل این  سرا
 خیابون ول باشن. 

 . ین ن . داری با مامانت حرف میر
 _حیا کن دخیر

خندم بیشااایر شاااد و رفتم ج و گونشاااو بوسااایدم: قربونت برم. 
  دیگه. منو که میشنا 

 رفتم سمت در که گفت: دعوتش کن یه شب بیاد خونه. 

 خشیم زد.... 

؟   چی

ز بیاد اینجا؟  اویر

؟  برگشتم سمت مامان: چی گفار
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_چرا اینجوری ماااتاات برده؟ خااب میخوام ببینم کیااه کااه دل 

 دخیر منو برده. 

اری؟ ن  _اوه مامان.... داری سر به سرم میر

اصااااااااااااااالا فکرشااااااااااااااام _ناااه بخااادا. مینو من واقعاااا نگرانتم. خاااب 
نمیکردم اینقد زود بری تو رابطه و از اون گذشااته از رفتارا  
میافهمم چقااااااااد بهاش علاقااااااااه داری. میاخوام ببایانم کیااااااااه. 
 
ی
بشاااااناسااااامش. من مادرتم. حق دارم بدونم کوااااا که تو زندکی

مه چجور ادمیه و ویاقتشو داره یا نه!   دخیر

ایطش معمولی نیست مامان.  _ام.... خب اره.... ولی اون سر 

نم ببینم نظرش چیه!  ن  حالا باهاش حرف میر

ایطش معمولی نیست؟  _یعان چی سر 

 _امشب حرف بزنیم؟ داره دیرم میشه. 

. دو. ولی امشب _اشیال نداره بر  ارم بدیچوین ن  یگه نمیر

ون.   چشمکی زدم و با پوشیدن کفشام زدم بیر

 پریدم تو اسانسور و به حرفای مامان فکر کردم. 

ز که مطم نم اوکی بود  ؟ چطور باید به اویر .... ولی خودم چی

ه و  14مامان میگفتم مردی که تو زندگیمه  ساااااااااااااااال ازم بزرگیر
 زن داره. از اون گذشته.... کاپیتان استقلاوه.... وای خدایا.... 
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ا کنار بیاد!  ن  مامان عمرا بتونه با این چیر

 هیچ کس مثل اون از شد  علاقم به پرس وویس خیر نداره. 

ن غیر حالا باور میکنه من ب ز شاااااااامس تو رابطم و هیچ چیر ا اویر
 طبیعی هم وجود نداره؟

 اسانسور ا ستاد و پیاده شدم. 

دم.  ن ز حرف میر  اول باید با اویر

باایاد ببینم اصااااااااااااااالا اجاازه میاده در مورد این رابطه باه مامانم 
ی بگم ن  یا نه؟ چیر

 سوار اسن  شدم و راه افتاد. 

ز  تو اینااااه خودمو چااااک کردم و ییم رژمو کمرناااا  کردم.  اویر
 عاشق این رژم شده بود و منم یر جنبه ترین ادم.... 

بعد از یه ترافیک شاااااادید بالاخره اساااااان  نگه داشاااااات و رفتم 
ن که تو ش وغن خیابون پارک شده بود.   سمت ماشیر

 سوار شدم و خودمو انداختم تو به ش: سلام ژیانگم! 

 "ژیانگم یعان زندگیم"

ینم  ! خندید و محیم به م کرد: سلام دویر شیر

 عطرشو نفس کشیدم و چشمامو بستم. 
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 چقد اغوشش ارومم میکرد.... 

 چقد دوسش داشتم! 

 _چقد دوست دارم. 

 محیم تر به م کرد: من عاشقتم.... همه کسگم! 
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ن نداشتیم. راه افتادیم و امروز استثنا قصد   خونه رفیر

ن رزرو کرده بود و یه ساااااااااعت  ز تو رسااااااااتوران دوسااااااااتش میر اویر
فتیم.   دیگه باید میر

 این تایم خالی هم میخواستیم ییم دور دور کنیم. 

ز نمیتونستم انجام بدم.   خیلی کارای مورد علاقمو با اویر

ای  ن ن و خیلی چیر مثاال خریااد کردن.... پیاااده روی.... کااافااه رفیر
 دیگه. 

ا می اما می ا ن رزید.... داشاااااااتنش به بیخیال شااااااادن تمام این چیر
 ! ارزید 

ز با تمام ادمایی که میشناختم فرق داشت.   اویر

ا باعث  ن حار جنس نگاهشام مثل بقیه نبود و همه ی این چیر
 میشد نتونم وحظه ای به تموم کردن این رابطه فکر کنم. 

 دستش رو گونم نشست: سا ار فنچم؟ 
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م مشاااااااااااااااهووه.... چند وقت دیگه با وبخند نگاهش کردم: ذهن
 هم باید برم دانشگاه. 

. مثل  _تو رفار دنبال علاقت.... هیچ وقت  شیمون نمیو 

 من! 

ز من حال درس خوندن ندارم.   _اویر

خنااادیاااد: چقاااد وجباااازی تو بچاااه.... مطم نم چناااد وقااات بری 
 خود  خوشت میاد و ادامه میدی! 

ی شده نمیدونم چطور بگم.  ن .... یه چیر  _راسار

 وم. _میشن

نفس عمیفر کشااااااااااااااایااادم: گفتم کاااه مااااماااانم فهمیاااده باااا یکی تو 
 رابطم. 

 _خب؟

_خب امروز که داشاااااتم میومدم گفت دعوتت کنم یه شاااااب 

 بیای خونمون. میخواد باها  اشنا بشه. 

بااا تعجااب نگاااهم کرد کااه سریااااع گفتم: میاادونم نمیشااااااااااااااااه. امااا 
بگم بعد یه بهونه ای بیارم. اخه مامانم بعده  گفتم اول بهت

ن  گمر   روم حسااس شاده و تو هم اوویر
بابام یه جورایی بیشایر
 رابطم هسار دیگه! 
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_چرا نشاااااااااااااااه؟ من که خودم میخواساااااااااااااااتم بیام باهاش حرف 

 بزنم. 

ز....   ماتم برد: اویر

 _چرا شوکه شدی بچه؟ اخرش که باید اشنا بشیم. 

ناه! یعان  ن ز داره این حرفااا رو میر خاادایااا.... باااورم نمیشااااااااااااااااد اویر
 اش جدیه؟رابطمون اینقد بر 

ز.... بهم حق بااااااااده.... من هیچ وقاااااااات فکرشااااااااااااااام  _اوه اویر

 نمیکردم رابطمون اینقد جدی باشه از نظر تو؟

 دستمو محیم گرفت.... 

دیگه خوب میشاااااااااناختمش.... وقتایی که میخواسااااااااات ارومم  
 کنه اینجوری دستمو میگرفت! 

صاااااااااااادای گرم و پر ابهتش تو گوشاااااااااااام پیچید: مینو.... شاااااااااااااید 
نساااااتم جوری باها  رفتار کنم که خیاوت تقصااااایر منه که نتو 

از من و این رابطه راحت باشاااااااااه. ولی ا ه لازم باشاااااااااه هر روز 
! مینو تا   مان

ی
بهت یاداوری میکنم که تو مهم ترین ادم زندکی

قبل از دیدنت هیجی بالاتر از اسااااااااااتقلال و خانوادم برای من 
وجود نااااداشاااااااااااااااااات.... امااااا الان تو مهم ترین اوووویاااات من تو 

. ا ه هنوز رابطمون رو رسمیش نکردم فقت بخاطر زندگیمی
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ه ناساااات. تا کامل تموم نشااااه  تا اساااامش از شااااناساااانامم پار 
نشااااااااااه نمیتونم. میدوین که با یه شااااااااااایعه ی کوچیک چقد به 

نم تو حاشیه.   موقعیتم وطمه وارد میشه میتونن بیر

تند تند سر تکون دادم که ادامه داد: ولی این دویل نمیشاااااااااااااااه 
رد کنم. هر وقت خود  امادگیشاااااااااو داشاااااااااار  دعو  مامانتو 

 هماهن  کن و بهم بگو. 

ز.... عاشاااااااقتم .... ذوق زده از بازوش اویزون شاااااااادم: وای اویر

 عاشقتمممممم.... 

 خندید و موهامو بوسید: من بیشیر هناسگم! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#110 

 

با همون مدل قبلی رفتیم رساااااااااتوران دوساااااااااتش و شاااااااااام با هم 
 بودیم. 

ون اونقد دیر شاااااااااااااااده بود که یه راسااااااااااااااات  دیگه وقار زدیم بیر
ن امشاااب با مامان حرف بزنم  رساااوندم خونه و قرار شاااد همیر

 و موض ع رو بهش بگم. 

 . وارد خونه شدم و با سلام به مامان رفتم تو اتاقم

 وااا  که رو صاااورتم مونده وباس عو  کردم و همون ییم ارا
 بود رو هم پار کردم و رفتم تو ساون. 

برا خودمم تو ویوانم کااه اناادازه ی چنااد تااا ویوان معمولی بود 
 چایی ریختم و رفتم تو ساون. 
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ن تا ییم خنک بشاااااااااااااه و وم دادم رو کاناپه:  گذاشاااااااااااااتمش رو میر
 مامان خسته نشدی از این فی مای ترکی؟

 تکراری. _تو هم خسته نشدی از این سوال 

 خندم گرفت که گفت: خوش گذشت؟

 نیشم باز شد: خیلی! 

 _خب نمیخوای تعری  کان ببینم این شازده کیه؟ 

برگشاااااااااااتم ساااااااااااامتش: مامان قول اروم با   و بزاری قشااااااااااان  
 برا  تعری  کنم؟ اخه یه خورده قاطی پاتیه. 

 چشماشو ریز کرد: بگو ببینم. 

: راساااتش چهار زانو رو کاناپه نشاااساااتم و نفس عمیفر کشااایدم

ز شاااامس تو رابطم. همون کاپیتان اسااااتقلال که تازه  من با اویر
 اومده ایران. 

 طف ک ماتش برد.... 

 حقم داشت! 

 اخه منو چه به این حرفا؟
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س چطوری و کجا باهاش اشااااااااااااااانا شاااااااااااااااادم که  ادامه دادم: نیی
مفصاااااا ه داسااااااتانش. فقت همینو بگم که رابطمون یه جورایی 

ایت اوکی بشه تا   رسمیش کنه.  جدیه و منتظره سر 

؟ تو؟ بازیکن استقلال؟
ی
 _مینو میفهمی چی میکی

_مااااماااان بخااادا خودمم نفهمیااادم چیشاااااااااااااااااد.... یهو باااه خودم 

ن دیگه ای هم برام مهم  اومدم دیدم عاشاااااااااقشااااااااام.... هیچ چیر
 نیست. 

_مینو تو عاشااااااااااقش پرساااااااااا وویواااااااااا.... از بچگیت عاشااااااااااقش 

بودی و هیچکس بهیر از من نمیاادونااه علاقاات بهش در چااه 
 عاشاااااااااااااااق بازیکن تیم رقیبت شااااااااااااااادی؟ حده! ح

ی
الا داری میکی
 انتظار داری باور کنم؟

زم....   _مامان.... به رو  بابا دروغ نمیگم.... من عاشق اویر

باالاخره بااور کرد.... همون جور شاااااااااااااااوکاه زل زده بود بهم که  
گفتم: ولی نمیدونه پرس وویسیم. بهش نگفتم. از  میخوام 

ن خودمون بمونه. نزا ر بفهمه. حداقل تا وقار  این موض ع بیر
 که خودم بهش بگم. مامان من نمیخوام از دستش بدم.... 
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_خااااادای من.... چطور ممکناااااه اخاااااه....  س بگو این چناااااد 

وقااااااات چرا همش تو خود  بودی.... هی اون عکساااااااااااااااااااااای 
 پرس وویسو بهل میکردی و گریه میکردی! 

نگاااااااهمو ازش گرفتم: خودمم نمیاااااادونم چااااااه حیمار تو این 
ز برام از عشاااااااقه....  من هنوزم عاشاااااااق تیمم هساااااااتم! ولی اویر

ی تو دنیا بالاتره....  ن  هر چیر

زل زدم تو چشااااااااااماش: میفهمی مامان؟ خود  گفار عشااااااااااق 
فقت یاااااه بااااااره.... خود  گفار براش بجنااااا .... حاااااالا منم 

 عشقمو پیدا کردم.... 

 اروم سر تکون داد و دستاشو برام باز کرد: بیا اینجا ببینم. 

 م تو به ش و زدم زیر گریه! خودمو انداخت

ن این حرفا به مامان کار درساااااتیه یا نه. نمیدونم  نمیدونم گفیر
ز درسااااته یا نه.... یا اصاااالا نمیدونم بچه ها ا ه  موندنم با اویر
ن یاااااااا هماااااااه چیو بهم  بفهمن چاااااااه اتفاااااااافر افتااااااااده درک میکین

نن....  ن  میر

ی کاااه میااادونساااااااااااااااتم این بود باااه هیچ عنوان حاااادن  ن تنهاااا چیر
زو از دست بدم! نبودم او  یر

ز نمیتونستم حار نفس بکشم.   من بدون اویر
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 که شدم ازش جدا شدم. اروم 

که گفت: به تصااااااااااااامیمی که گرفار ایمان   نشاااااااااااااساااااااااااااتم سر جام
 داشته باش. 

خنااده گفاات:  س بگو.... اوین کااه  اروم سر تکون دادم کااه بااا 
به اسااام شااامس سااایو کرده بودی و اونجوری  شااات هم زن  

د اقای شمس بود.  ن  میر

خودمم خناااادم گرفاااات: تااااا چنااااد ماااااه پیش یکی بهم میگفاااات 
ن میشاااااااااااادم دیوونساااااااااااات. ولی  عاشااااااااااااق این ادم میواااااااااااا  مطمی 

 الان.... اصلا همه چی عجیب غریبه برام. 

 شد.  _خاصیت عشقه عزیزم. چاییتو بخور سرد 

ویوان چاییمو برداشاااتم و یه ق وپ خوردم که گفت: منو بگو 
ه خل شده نگاه بازی های استقلال میکنه . میگفتم این دخیر

ه.   نگو دوش گیر

 خندیدم: مامان.... قراره تیکه بارم کان دیگه؟

ه!   _اخه قشن  سوژه ای.... بگو ببینم چند سال از  بزرگیر

 ما مهم نیست که.... _ام.... خب اختلاف سنیمون زیاده. ا

 _چند ساوه مینو؟
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! اما بخدا مهم نیساااااااااااااااات. یعان رابطمون جوریه که این 14_ 

 فاص ه ی سان اصلا به چشم نمیاد. 

_از دساات تو.... خی یه اما خب وقار خود  مشاایلی نداری 

ی بگم.  ن  باهاش من که نمیتونم چیر

سید و منم مشهول چاییم شدم.   خداروشکر دیگه سوالی نیی

وع  خوب بود....  برای سر 

وقار دیدش و با هم اشااااااااانا شااااااااادن میتونم کم کم برای ازدوا  
 اووش و اتفاقایر که افتاده هم براش بگم. 

میخواساااااااااااااااتم برم تو اتاااقم کااه گفاات برای اخر هفتااه باااهاااش 
 هماهن  کنم. 

ن و فرداشااااابش  خوب بود.... چهارشااااانبه تو تهران بازی داشااااایر
 میتونست بیاد اینجا. 

ه شدم.... پریدم رو تخت و به دی  وارای اتاقم خیر

 این عکسارو چییار کنم اخه؟

نه.  ن ن یه سری به اتاقمم میر  ا ه بیاد مطم ین

 دوشو دارم این عکسارو از دیوار اتاقم بکنم؟
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ی از این به بعد تو ق بت  با خودم زمزمه کردم: باید یاد بگیر
ارو باید  عاشااق پرساا وویس با    ن ز خیلی چیر ن اویر . برای داشایر

 کنار بزاری. 

 بهض کردم.... 

 کاش همه چی یه شیل دیگه بود. 

ن بودم  ا ااااااه فقت تیمم بود میتونساااااااااااااااتم بهش بگم و مطمی 
 اونقد درک و شعورش بالاست که با این موض ع کنار میاد. 

اماااااا بحاااااث ایناااااه کاااااه ا اااااه بهش میگفتم خیلی زود میفهمیاااااد 
وع این رابطه با نقشه و برنامه بوده!   سر 

 تا کمی فکرم باز بشه. کلافه خودمو سرگرم گو   کردم 

 من از دستش نمیدم.... 

حار ا اااه باااه ایناااده امیاادوار نبااااشااااااااااااااام هم تماااام تلاش خودمو 
منده نشم.   میکنم که پیش ق بم سر 

داشتم تو اینستا میچرخیدم که یهو یه عکسه توجهمو ج ب  
 کرد. 

ن بود درباره ی یه ک مه ی کوردی!   یه میر

 اروم زمزمه کردم: "هوژین"
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 بخش.  یه واژه کوردی به
ی
 معان زندکی

 برگردی و 
ی
یعان کواااااااااا که با اومدنش باعث میشااااااااااه به زندکی

 .  امید داشته با  

 .  نفس بکو  و حس تازه بودن بکان

و چقدر قشااااااااااااااانگه یکی بیاد که بدوین اونقدر  قراره زندگیت 
 "هوژین"

ی
 عو  بشه که بهش بکی
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 وبخندی رو وبام نشست. 

زو اوردم بالا.   سیوش کردم و شماره ی اویر

اسااااااااااامشاااااااااااو از شااااااااااامس به هوژین تهیر دادم و با یه ق ب قرمز 
 سیوش کردم. 

ن کرد و  ازش شااااا  گرفتم و تو ت گرام براش فرسااااتادم که ساااایر
؟  نوشت: معنیشم میدوین

نمیذاشااااااتم. تو هوژین براش تای  کردم: ا ه نمیدونسااااااتم که 
 بخشاااااااااه و باعث میوااااااااا  بتونم نفس 

ی
.... کوااااااااا که زندکی مان

 بکشم و حس تازه بودن بکنم. 

ین  فرساااااتادم و زود جواب داد: ژیانگم.... وقار اینجوری شااااایر
زبون میوا  باید کنارم با   تا بتونم اونقد محیم به ت کنم 

 . تا اروم بشم
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 میخواستم جواب بدم که زن  زد. 

 ردم: جونم نفس مینو؟تماسو وصل ک

_اخ مینو.... ا ه اینجا بودی میدونساااااااااااتم چییار کنم تا دیگه 

 .  اینجوری منو دیوونه نکان

 خندیدم: گفار محیم به م میکردی! 

_نه.... دیگه فایده نداره.... یه جوری تنتو کبود میکردم که 

 .  هر وقت نگاهشون کان یاد من بیوفار

 ادم.... یاد تمام رابطه های این مدتمون افت

 نفس عمیفر کشیدم: عاشق تک تک کبودیادمم! 

 _فردا میایم خونه.... میدوین چقد دوم برا  تن  شده؟

ز.... کمرتو خااااالی کنم کااااه دیگااااه تو  _فرداش بااااازی داری اویر

 !  بدویی
ن خسته میو  نمیتوین  زمیر

 اوه.... تازه فهمیدم چی گفتم.... 

ز....   _وای اویر

! صدای خندش ب ند شد: مینو تو ف  وق اوعاده ایی

 _ببخشید.... اصلا متوجه نشدم چی گفتم. 
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ی نگفار کااه معااذر  خواهی   ن _اشااااااااااااااایااال نااداره نااازارگم.... چیر

. ولی نگران من نبااش. من باا کمر خاالی هم میتونم بازی   کان
 کنم. 

خودمم خنااااااادم گرفااااااات: حاااااااالا کاااااااه اینجوریاااااااه منم میااااااادونم 
 چییار  کنم  س. 

 _حسایر امادم واسه شیطنتا . 

 خودتو اماده کن برا اخر هفته.... مامانم گفته بیای! _راسار 

 _ س قراره برسیم خدمت مادر زن! 

 دوم زیر و رو شد.... 

 زن....  مادر 

 من سکته میکنم میوفتم رو دستت؟
ی
ز.... نمیکی  _اویر

ا  ن ؟ هزار باااااااار نگفتم باااااااا این چیر _بااااااااز تو چر  و پر  گفار

 شوچن نکن؟

 من 
ی
ذوق میکنم. بااه _خااب بااه من چااه؟ تو یهو یااه چی میکی

 مادر زن خب من میشم زنت دیگه. 
ی
 مامانم میکی

 . صداش اروم شد: یه زین نشونت بدم

 چشمامو بستم.... 
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ز بشم.   دوم میخواست کامل مال اویر

تو این چند باری که رابطه داشاااااااااااااتیم خیلی هوامو داشااااااااااااات و 
ی نخواسااااااااته بود  ن  از همون حدی که با هم بودیم چیر

بیشاااااااایر
تنمو تصاحب   ترسم دوم میخواست تمام ازم.... اما با وجود 

 محض بود! 
ی
 کنه و این دیوونکی

 بود.... 
ی
 اما خود این رابطه هم دیوونکی

اروم زمزمه کردم: دوم به تو میخواد.... ا ه پنج شااااانبه شاااااب 
ون و تا صااااابک کنار   دم بیر ن اینجا دعو  نبودی اخرشاااااب میر

 بودم. 

م _نمیشاااااااااااااااه با خودم بیارمت خونه؟ فوقش یه عاقد با خود
 میارم همونجا عقد  میکنم و باهام برمیگردی خونه! 
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ز.... داری خطرنار میشیا؟ من برم بخوابم.   _اوه اویر

؟ بدون اینکه بیای به م؟  خندید: بخوایر

ای د ن یگه ای.... به بهل کردن و _اخه تو فقت تو فکر یه چیر
 !  اینا که توجه نمیکان

_شاااااوخیشااااام قشااااان  نیسااااات فنچ کوچووو! بیا به م که داره 

 دیرم میشه. باید بخوابم صبک تمرین دارم. 
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بعد از کلی اذیت کردنش بالاخره از  شاااااات گو   به م کرد و 
 با هم خوابیدیم.... 

سید اما واقعا اروم میشدم!   شاید مسخره به نظر میر

ا صااااااادای یر وی بیدار شااااااادم و با غرغر از تخت جدا صااااااابک ب
 شدم. 

یه مد  دیگه چطور میخوام صاااااااااابک زود بیدار بشاااااااااام بر سر  
 کلاس؟

 رفتم سرودس و کارامو انجام دادم. 

مامان داشاااااااااات ناهارو اماده میکرد و منم یه وقمه صاااااااااابحونه 
 خوردم که ضع  نکنم. 

 بود که رفتم حموم.  5تا عصر خودمو سرگرم کردم و ساعت 

زو دیوونه کنم....   میخواستم امروز اویر

حسااااااااایر به خودم رساااااااایدم و ج و اینه اخرین نگاهو به خودم 
 انداختم. 

ارا شاااام خیلی ملایم بود و میدونسااااتم واسااااه تحریک کردنش 
 اصلا نیازی به ارا ش ندارم. 
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ون که مامان گفت: حالا  کیفمو برداشاااااااااااااااتم و از اتاق زدم بیر
ن شما؟   هر روز باید همو ببینیر

نیشاام باز شااد: خب تمرینش تموم میشاه و تازه الان میتونیم 
 یه دوری بزنیم. 

 شت چشمی نازک که کفشامو پوشیدم: نگران نباش مامان 
جان.... شاااااااااااااااام میخوریم و میام دیگه. بهشااااااااااااااام برا اخر هفته  

 گفتم. فردا بازی داره و  س فرداشب اینجاست. 

 _خیلی خب.... مواظب خود  باش. زودم برگرد. 

 . _چشم

 . ن ون و یه راست رفتم پاییر  زدم بیر

 مثل همیشه اسن  زودتر از من رسیده بود و سوار شدم. 

 ترافیک بیشیر از همیشه بود و تاریک شده بود که رسیدم. 

 . تشکر کردم و پیاده شدم

 پارک شاااده بود و ساااوار شااادم
ی
ز جای همیشاااکی ن اویر که   ماشااایر

فهمیدی  محیم به م کرد: از این به بعد خودم میام دنباوت. 
 مینو؟
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با خنده سرمو چسااااااا وندم به ساااااااینش: خساااااااته شااااااادی از بس 
 منتظر موندی! 

 به کنار  میدوین تا بر  چقد نگرانت 
ی
_نه جوجه.... دوتنکی

 میشم؟ 

 _ترافیک بود قربونت برم. ولی قول میدم دیگه زودتر بیام. 

 _گفتم میام دنباوت. دیگه بحث نکن. 

 _چشمممم. 

هر دومون اروم شااااااااادیم و بعده ییم دیگه تو به ش موندم تا 
 چند دیقه راه افتاد. 

 یه راست رفتیم سمت خونه! 

 دیگه بهش میگفتیم خونمون و من چقد عاشقش بودم. 

 حس عجیار بهش داشتم.... 

ی شبیه به خونه ی پدری!  ن  چیر

ن  ز گرفتم و قبل از اینکه پیاده بشاااااااه پریدم پاییر ک یدارو از اویر
 و رفتم سمت عمار . 

رفتم تو که  شت سرم اومد: داری از من فرار  درو باز کردم و 
؟  میکان
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با خنده برگشااتم ساامتش: من؟ من کلی نقشااه برا  کشاایدم. 
 چرا باید فرار کنم؟

 _خ به.... منم حسایر امادم. 

خونه و م ن  نم شال و مانتومو اویزون کردم. رفت سمت اشیی

 بطری ابو سرکشید و زل زدم بهش.... 

 چرا تمام حرکاتش اینقد برام جذاب بود؟

رفتم ساااامتش که بطری رو گذاشاااات تو یخچال و نگاهم کرد: 
؟  اومدی منو از راه به در کان

چساااادیدم بهش و دسااااتامو دور گردنش ح قه کردم که مه ت 
 نتای کنار یخچال. نداد و ب ندم کرد گذاشتم رو کابی

ن پاهام جا داد و وبامو  حیر  زده نگاهش کردم که خودشو بیر
 به دندون گرفت.... 

بااااالاخره بااااه خودم اوماااادم و وحوااااااااااااااا  تر از خودش باااااهاااااش 
 همراهی کردم. 

هنشااااااو باز   بدون اینکه وبامون از هم جدا بشااااااه دکمه های پیر
 کردم و درش اوردم. 
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زم بییار نموند و تاپ و ساااااااااااااااوتینمو با  ن و  اویر هم کشاااااااااااااااید پاییر
 مشهول سینه هام شد. 

 از هم فاص ه گرفتیم و نفس گرفتیم.... 

 زل زدم تو چشماش: خدایا.... چقد دوست دارم.... 

وبخند جذایر رو وباش نشست: نمیتوین تصور کان من چقد 
 دوست دارم نازارگم! 

انگشااااات شاااااتصاااااشاااااو اروم رو نوک ساااااینم کشاااااید که ناوم ب ند 
ز.... شد و اسمشو صدا زدم: او  یر

ز....   _جون اویر

 _بریم بالا.... نمیتونم دیگه اینجوری! 

 رو دستاش ب ندم: چشم عزیزدوم. 

 سرمو چس وندم رو سینه ی وختش و رفت سمت پ ه ها. 

گذاشاااااااااااااات رو تخت که خودمو کشاااااااااااااایدم عقب و وباسااااااااااااااامو 
 دراوردم. 

شاا وارمو پر  کردم یه گوشااه و خواسااتم شااورتمم دربیارم که 
 . اون مال منه! م پیچید: اونو بزار... صدای دو رگش تو گوش

 سرمو ب ند کردم.... 
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ه شد بود به بدنم....   وخت وخت ج وم ا ستاده بود و خیر

 من قرار بود تحریکش کنم! 

ولی حااااالا برعکس شااااااااااااااااااده بود و این من بودم کااااه بااااا دیااادن 
 عضلا  برجسته و هییل مردونش هوش از سرم پریده بود. 

ن و رو مرد  ونگیش نشست. نگاهم سر خورد پاییر

بان ق بمو حس میکردم.  سوند و الانم دن  همیشه منو مییر

اب دهنمو به سااااخار قور  دادم و به زور به چشااااماش نگاه  
ن پاهام جا داد....   کردم که اومد رو تخت و خودشو بیر

 دستشو گذاشت زیر چونم و وادارم کرد نگاهش کنم. 

 زل زدم تو چشاااااااااااااااماش که اروم زمزمه کرد: چییار کنم که هر 
 بار ازم نیر ؟

ز....   ماتم برد: اویر

دوباره با اون صاااااادای بم شااااااده از شااااااهوتش تو گوشاااااام زمزمه  
کرد: میفهمم کاااه تو هم رابطمونو دوس داری و ازش واااذ  
ی.... اما این تر  که تو چشاااااااااااااااماته.... مینو بگو چییار   مییر

 کنم ازم نیر  قربونت برم؟
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 کشااااایدم: اویر 
ز تو دساااااتم تو موهاش نشاااااسااااات و نفس عمیفر

ن مرد زندگیمی.... من عاشاااااااقتم.... عاشاااااااق رابطمونم....  اوویر
ین ناااخودا اااهااه.... زمااان  ن این تر  هم کااه تو ازش حرف میر
ن بره. بهت قول میدم عزیزم.... حار فکرشااااااااااااااام  ه تا از بیر مییر

سااااااام یا این رابطه مشااااااایل داره . بزار پای نکن که من از  مییر

 ناب دیم و کم تجربه بودنم. 

 

 

  ��جا نمونید عزیزانمvip از خرید 

اونجاااا بسااااااااااااااایاااار هیجااااناااا  و ممنوعاااه هساااااااااااااااااات کاااه میتونیاااد 

 ��همشونو باهم بخونید
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صااااااااااداش خشااااااااان شااااااااااد: تو غ ت میکان قبل از من تجربه ای 
.... تمام تو مال من ه مینو.... همیشااااااااه بوده و تا داشااااااااته با  

 ابدم هست. 

اروم سر تکون دادم که دوباره وبامو وحشااااااااااااااایانه تر از قبل به 
 دندون گرفت و منم باهاش همراهی کردم. 

 انگار سیر نمیشدیم.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP493 of 2820 

هر دومون انگار مد  ها بود طعم همو نچشااااااااااااااایده بودیم و 
 حالا گرسنه تر از همیشه. 

ن پاهام رسوند که اه  سینه هامو رها کرد و دستشو اروم به بیر
عمیفر کشااااااااااااااایااادم و کمی رفااات عقاااب: نااااواااه کن برام مینو.... 

 . میخوام صداتو بشنوم

ن و نوک سینه هامو به دندون گرفت....   رفت پاییر

 .... این انصاف نبود 

من حار نمیتونساااااااااااااااتم از جاااااااام تکون بخورم و این اصااااااااااااااالا 
 منصفانه نبود. 

حرکت شورتمو از از درد و وذ  به خودم میدیچیدم که با یه 
 . پام دراورد و وباش رو بهشتم نشست... 

ز....   سرمو به باوش ک بیدم و ناوم ب ند شد: اویر

 وحو  تر شد و ادامه داد.... 

اونقااااد ناااااوااااه کرده بودم کااااه دیگااااه جوین برام نمونااااده بود.... 
دساااااااااااااااتمو اروم تو موهااااش فرو بردم کاااه حرکااااتشاااااااااااااااو سرعااات 

وع  شد.  بخشید و اتیش بازی  شت چشمام سر 

نای حرف زدن نداشاااااااتم که خودشاااااااو بالا کشاااااااید و چشااااااامک 
 جذایر بهم زد: چطوری سکو کوچووو؟
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 به زور وب باز کردم: میدونم چییار  کنم! 

 یه تای ابروشو انداخت: توی جوجه؟ 

 _اهوموووم.... حالا ن بت منه! 

سوالی نگاهم کرد که تمام توانمو جمع کردم و ه ش دادم رو 
 تخت.... 

 از کشید: چییار میکان هناسگم؟با خنده در 

 رو پاهاش نشستم و زل زدم تو چشماش.... 

 دستمو اروم روی مردونگیش کشیدم که اه ارومی کشید. 

 منم میتونستم روش تاثیر بزارم.... 

ی فکرشو میکردم.  ن  از اون چیر
 بیشیر

ن حس قدر  بهم میداد!   همیر

وبامو با زبونم خیس کردم و خم شاااااادم ساااااامتش که دسااااااتشااااااو  
رو شاااااااااااااااونم: نااه مینو.... ا ااه دوس نااداری مجبور  گااذاشاااااااااااااااات
 !  نیسار

وبخناادی زدم و زمزمااه کردم: هیچ کس نمیتونااه بااه کاااری کااه 
 دوس ندارم مجبورم کنه. 

 وبخند جذایر رو وباش نشست و دستشو برداشت.... 
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ن بود!   واقعیتم همیر

ز شده بود یه تیکه از وجودم....   اویر

ن بودم تا ابد تو ق ب  مه! تنها مردی که مطمی 

 تنها مرد زندگیم.... 

ن  دوبااااره وباااامو خیس کردم و اروم کلاهکشاااااااااااااااو گاااذاشاااااااااااااااتم بیر
 وبام.... 

 چشماش بسته شد.... 

ه!   داره مییر
 اه عمیق و پر شهوتش نشون میداد چه وذیر

دم.   خودمم کم وذ  نمییر

 چشمامو بستم و ادامه دادم.... 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 تن برهنشو تو به م گرفتم و وحافو کشیدم بالا.... 

 خوابش برده بود. 

 وبخندی به صور  و زیبا و معصومش زدم. 

چقاااد این رابطااه هاااای نصااااااااااااااافاااه نیممون برام جاااذاب و وااذ  
 بخش بودن. 
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 ها و ناب دی هاش به شاااااد  ب
ی
رام جذاب با وجود تمام بچکی
ن بود.   و شهو  انگیر

اونقااااد کااااه حار الان کااااه ده دیقااااه از هم از اخرین رابطمون 
نمیگذشت با نگاه کردن بهش دوباره دوم میخواست حسش  

 کنم.... 

وم ساخت تر میشاد و بیشیر از دفعه ی قبل  چقد هر بار کنیر
 دوم میخواست تمام تنشو فتک کنم. 

 کامل تو به م گرفتمش و خوابیدم. 

 خواست برگرده خونه. دوم نمی

 میخواستم اینجا بمونه و وحظه ای از کنارم تکون نخوره. 

ل شااااده  قابل کنیر چقد این احساااااسااااا  جدیدم عجیب و غیر
 بود. 

 مینو رو میخواستم.... 

بااا تمااام وجودم و فقت منتظر بودم موضااااااااااااااا ع ه نااا رو کاااماال 
 سمی کنم. ر کنم تا بتونم رابطمونو   تموم

 یر حد مرز خطرنار بود چقد میخواسااااتمش و این خوا
ن ساااایر

 . برام... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP498 of 2820 

غ ار تو به م زد و سرشااااااااو تو سااااااااینم فرو برد: اومممم.... چه 
ز!   بوی خویر اویر

با خنده موهاشااااااااو بوساااااااایدم: پاشااااااااو نازارگم.... میخوام شااااااااام 
 . سفارش بدم

خودشااااااااااااو تو به م جمع کرد کرد و ووس شااااااااااااد: ولی من فقت 
 دوم بهل میخواد هوژینم. 

ن   د دوم زیر و رو میشد.... وقار هوژین صدام میر

دیم و طرف باید  ن ما کوردا هر کواااا رو به این اساااام صاااادا نمیر
 خیلی برامون عزیز باشه که هوژین صداش کنیم. 

دساااااااتامو حصاااااااار تنش کردم و تو گوشاااااااش زمزمه کردم: دیگه 
 دوت چی میخواد؟

 _یه وان اب گرم و یه عاومه ک  و بازم بهل! 

 دوم گرم شد و گفتم: امادش کنم؟

ماشو گربه ای کرد و زل زد بهم: حار نمیتوین تصور کان چش
چقد دوم میخواد.... ولی نمیشااه.... مامانم بفهمه پوساات از  

 ک م میکنه! 

 .... خیلی زود! اخمام رفت تو هم: قووشو بهت میدم
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 رو صورتش نقش بست: میدونم که انجامش 
ی
وبخند قشنکی

 میدی! 

.... بای ن د شااااام ساااافارش پیشااااونیشاااو بوساااایدم: پاشااااو بریم پاییر
نمیخواد مثل دفعه ی قبل شاااااااااااااام نخورده  بدم و اصااااااااااااالا دوم

بری. خونااااااااه خودتونم کااااااااه من نیساااااااااااااااتم زور  کنم هیجی 
 نمیخوری! 

ز من شاااایمو بشاااام هیشااااکی ج ودارم نیساااات. ولی  خندید: اویر
 نمیخوام چاق بشم. 

 .  _پاشو بچه.... تو هنوز خیلی جا داری تا چاق بو 

 باریر دوس نداری!  خندش بیشیر و ب ند شد: خب بگو 

ن و رفت سمت وباساش....   از تخت پرید پاییر

اف میکنم هیی ش فوق اوعاده بود!   اعیر

 اروم زمزمه کردم: باریر کوچوووی من! 

 نیشش باز شد: شنیدم. 

با خنده شاااااور  و شااااا وارکمو پوشااااایدم و ا ساااااتادم: خب حالا 
 پرو نشو.... بگو چی میخوری؟ 

 _هوس مرغ ترش کردم! 
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 . _باشه کوچووو 
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 برای هردومون مرغ ترش 
ی
ن و از رساااااتوران همیشاااااکی رفتم پاییر

 سفارش دادم. 

چند دیقه ای طول کشااااااااید تا اومد و مثل همیشااااااااه خودشااااااااو 
 انداخت تو به م. 

این برام یر نهایت  دیگه فهمیده بودم چقد بهل دوس داره و 
 قشن  بود. 

ن شد.   شام رو با هم خوردیم و بالاخره وقت رفیر

هر شاااااااااااااااااب دم رفتنش دوتاااامون پکر میشااااااااااااااااادیم و انگاااار این 
 کم کم داشت خودشو نشون میداد 

ی
 . وابستکی

ز شااااااااااااااامس اینجوری اسااااااااااااااایر یکی از  کی فکرشاااااااااااااااو میکرد اویر
 هواداراش بشه و دل و دینشو به باد بده.... 

 . خودمم برگشتم...  رسوندمش خونه و 

قابل  این خونه با تمام زیبایی و شااااااکوهش بدون مینو برام غیر
 تحمل میشد. 

 انگار مینو شده بود رو  این خونه.... 

 با خنده مسیر باقیمونده رو طی کردم و وارد عمار  شدم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP502 of 2820 

ز؟  کار  به کجا کشیده اویر

ن تازه رسوند ش خونش....   همیر

 دوت تن  شده دوباره؟

 بستم و یه راست رفتم بالا. در اصلی رو 

دم. دیگه نمیتونسااتم  ن بعد از بازی فردا باید با وک یم حرف میر
 تحمل کنم. 

ه نا باید خیلی زود تموم میشاااااد و این طولاین شااااادنش فقت 
 منو عصار تر و یر طاقت تر میکرد.... 

 میخواستم بعدش مینو رو بیارم پیش خودم. 

عروس این رابطمونو رسااااااااااااااامی کنم و با یه عرو  باشاااااااااااااااکوه 
 خونه بکنمش و تا ابد مال من باشه! 

 بود.  حار تصورشم برام قشن 

وباس عو  کردم و بعد از مسااااااااااااااوار زدن رفتم رو تخت که 
 صدای گوشیم ب ند شد. 

با دیدن عکس مینو وبخندی رو وبام نشست و جواب دادم: 
 سلام عمرگم! 

؟ ز نمیشه تو شبا بیای تو اتاق من بخوایر  _اویر
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 چم یر طاقت شده بود.... خندیدم.... فن

سااااااااااان  ی ازم بیی
نم کلانیر _وقار مامانت ازم شااااااااااایایت کنه و بیر

 جرمت چیه چی بگم؟

زو شااااامساااااو تو اتاق دوسااااات  ! زشاااااته اویر
ی
_اها.... راسااااات میکی

ن!  ش بگیر
 دخیر

.... مینو.... تو دوسااااااااات دخیر من خندم شاااااااااد  گرفت: مینو 

.... تو جون مان بچه.   مان
ی
. تو زندکی  نیسار

ز دوم نمیخواد تنهایی بخوابم. میخوام _ س بیا پی شااااااااااااااام. اویر
ی فکر کنم فقت اروم  ن تو به ت گم بشم و بدون اینکه به چیر

 بشم و بخوابم. 

_قزا  ویم مینو.... فقت ییم دیگااه تحماال کن. وقار بیااام بااا 

 مامانت اشنا بشم دیگه کارمون راحت تره. 

 "قزا  ویم یعان قربونت برم"

ایطت عا دی نیساااااااات. اما منم دساااااااات _باشااااااااه.... میدونم سر 
ز.... هر کاری که میکنم به تو فکر میکنم.  خودم نیسااااااااات اویر
ز  ون. اویر تو طول روز یاااااااه وحظاااااااه هم از فکر  نمیاااااااام بیر

 میدونم این وابستگیم اذیتت میکنه اما.... 
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دویلی  _مینو.... عزیزم.... بس کن! همه ی اینا تقصاااااااااااایر منه. 
 ور باشااااااااااااااایم. قسااااااااااااااامنداره وقار اینقد همو میخوایم از هم د

میخورم موضااااااااااا ع ه نا رو حل کنم و همه چیو رسااااااااااامی کنم. 
 قسم میخورم عزیزم. فقت ییم دیگه صیر کن. 

ز دوم  یهو باااا گریاااه گفااات: من هنوز عاااذاب وجااادان دارم اویر
ه.   اروم نمیگیر

 _هناسگم.... نزدیک تایم پریودته؟ نه؟

.... هیم ربطی نداره  . _نخیر

شاااااااادید شااااااااده. حالا اروم بیا _داره جوجم.... احسااااااااسااااااااتت ت
 به م بخواب که من فردا بازی دارم. یاد  که نرفته؟

 _نه قربونت برم. هیچ وقت دوس ندارم باعث افتت بشم. 

.... ا ااااه تو نبااااا   من  _فنچ کوچووو.... تو تمااااام انرژی مان

 ! ن  نمیتونم پامو بزارم تو زمیر
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 مینو:::::::::::::::::: 

س ج و اینه ا ستادم.   با اسیر

اااااااااااااا تا حالا صااااااااااااااااد بار خودمو چک کرده بودم و هنوز   از عصرا
س داشتم.   اسیر

ز قرار بود امشب بیاد خونمون و با مامان اشنا بشه.   اویر
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 برگشتم و به اتاقم نگاه کردم. 

ای پرسااااااااا  وویساااااااااو جمع کرده بودم و هر تمام عکس و پوسااااااااایر
ی که بهش مربوط بودو گذاشااااااته بودم تو کمدم و درشااااااو  ن چیر

 قفل کرده بودم. 

 مامان وا نش خاصی نشون نداد و مطم نا درکم میکرد. 

 سمت اینه.  دوباره برگشتم

ن سفیدی که استیناش تا ارنج بود پوشیده بودم با مام  شومیر
 !  یجن

 موهامم ازاد گذاشته بودم. 

 مامانم حساااااااااایر تعری   ارا شااااااااام و 
تی م کامل اوکی بود و حار

ا کم نمیشد.  ن   که داشتم با این چیر
 کرده بود ازم.... اما اسیر

ز تااااااا یکی دو ماااااااه پیش طمعااااااه ی من بود و ازش متنفر  اویر
؟  بودم.... اما حالا چی

 داشت میومد با مامانم اشنا بشه.... 

ز شمس....   اویر

 وای خدایا.... 

 دم؟من داشتم چییار میکر 
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؟  ا ه بچه ها میفهمیدن چی

 نباید عاشقش میشدم....  من

 . نباید اینجوری بهش دل میباختم... 

 یاد تمام رابطه هامون افتادم.... 

 زماین که بعدش وخت تو به ش میخوابیدم! 

... اما به درست نداشتم.  به علاقه ای که بهش داشتم شک

؟  بودن این علاقه چی

ز از دو دنیای مخت     بودیم.... من و اویر

 درست بود کنار هم بودنمون؟

؟ ن  میذاشیر

ه شدم....   به تص یر خودم تو اینه خیر

 من کاری به درست و غ ت بودنش ندارم! 

زم و پای اشتباهی که کردم میمونم....   من عاشق اویر

ارم  ن ااااف نمیشااااام و نمیر هیچ وقت از تصااااامیمی که گرفتم منصرا
نش!   ازم بگیر

ز همه ی وجود من بود....   اویر
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 میخواستم! ه
ی
ی که از زندکی ن  مه ی چیر

در اتاق باز شااااااااااااااد و مامان اومد تو: خسااااااااااااااته نشاااااااااااااادی از بس 
 خودتو نگاه کردی؟

س دارم.   _خ بم مامان؟ اسیر

وبخنااد مهربوین بهم زد: از همیشااااااااااااااااه خوشاااااااااااااااگاال تر شاااااااااااااااادی 
ون که هر وحظه ممکنه بیاد.   عزیزدوم. حالا بیا بیر

ون. سر تکون دادم که رفت و  شت سرش از اتاق زدم ب  یر

بوی باقالی پ وی مامان تو خونه پیچیده بود و هوش از سر 
د.   ادم مییر

ز عااااشاااااااااااااااق بااااقاااالی پ و باااا مااااهیچاااه بود و اینو خوب یاااادم  اویر
 مونده بود. 

ن چیدم و دسااااااااااااار به موهام   تمام وسااااااااااااایل پذیرایی رو روی میر
 کشیدم که گوشیم زن  خورد. 

خونه بود و مامان با خنده نگاهش کرد:  ن ن اشیی  هوژینه! رو میر

 سریااااع پریدم رو گو   و جواب دادم: اوو؟

صااااااااادای بم و ارومش تو گوشااااااااام پیچید: من رسااااااااایدم عزیزم. 
 واحد چند بودی؟
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رفتم سااااااااااااااامت ایفون. درو باز کردم و گفتم: بیا طبقه پنجم. 
 در!  میام دم
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#119 

 

 قطع کردم و درو باز کردم.... 

 اسانسور از طبقه همک  اومد بالا و تپش ق بم رفت بالا. 

 دیدنش.... 

 اونم اینجا.... 

 واقعا دور از تصوراتم بود. 

ز با یه دساااااااته گل بزرگ رز ایر پیاده  اساااااااانساااااااور ا ساااااااتاد و اویر
 شد. 

 نگاهمون بهم گره خورد و وبخند رو وبامون نشست. 

 مهربون و پر جذبش واقعا ارومم میکرد.  دیدن اون نگاه

 اومد ج و: سلام نازارگم! 

دم واسه به ش....  ن  بال بال میر

 میدونستم نمیشه.... اما واقعا دست خودم نبود! 

 _بیا تو.... یکی میبینتت. 

 وبخندی زد و اومد تو.... 
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دسااته گل رو گرفت ساامتم و چند تا بسااته پاسااتیل و شاایلا  
:  مورد علاقمم که تو نای ون بود رو گذاشاااااااااااات رو جا کفواااااااااااا 

 مامانت کو؟

دساااااته گل رو ازش گرفتم و یر طاقت رو نوک پا ب ند شااااادم و 
دساااااااااااااااتمو دور گردنش ح قااااه کردم: فااااک کنم بهمون تق ااااب 

 رسونده. 

خندید و کامل به م کرد: عزیزدوم.... کاش میتونساااااتم جوری 
 به ت کنم که ییم اروم بشم. 

امان ببینه کشااته موهامو بوسااید که سریااااع ازش جدا شاادم: م
 منو! 

اخمی بهم کرد که با صااااااااااااااادای مامان عقب تر رفتم: سااااااااااااااالام 
 . خیلی خوش اومدین

مانه جوابشاااااو داد: سااااالام خانم اقبالی. خیلی  ز خیلی محیر اویر
 ممنون. باعث زحمت شدم. 

ی  بیارید تو. دم در بده!   _نه خواهش میکنم. تسر 

زو بااه ساااااااااااااااااون راهنمااایی کرد و منم بااه رفتن ش نگاااه  مااامااان اویر
کردم.... تو دوم قربون صااااااااااااااااادقااه ی قااد و هیی ش رفتم و از 

 اینکه اینجا بود یر نهایت خوشحال بودم. 
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 درو کامل بستم و عطر گلارو عمیق نفس کشیدم.... 

خونه.  ن  شیلا  و پاستیلارو هم برداشتم و رفتم سمت اشیی

ن و گلا رو هم گذاشتم تو گ دون خالی که  گذاشتمشون رو میر
 . تو کابینت بود 

مامان اومد سری به غذا بزنه و اروم گفت: مینو تو واقعا با 
 این ادم رابطه داری؟

 با تعجب برگشتم سمتش: خب اره. چیشده مگه؟ 

.... فقت زیادی مردونسااااات. هیچ جوره نمیتونم باور   _هیجی

 کنم این مرد واقعا س یقه ی توعه! 

 خندیدم: س یقه ی من که نه! س یقه ی دومه. 

 رفت: ییم حیا کن وطفا.  چشم غره ای بهم

نیشااااام بیشااااایر باز شاااااد: میدونم زیادی گنده و مردونسااااات.... 
سنشم که دیگه به کنار! اما من واقعا دوسش دارم مامان.... 

 وطفا مخاوفت نکن. 

. من هنوز هیجی  ن _اولا که هنوز زوده واسااااااااااه تصاااااااااامیم گرفیر

ندارم ا ه کواااااااا باشااااااااه که  دربارش نمیدونم. دوما من شااااااااک
ن اقاست. بتونه تو ر   و ادم کنه و سر عقل بیاره همیر
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! .. _مامان  .. من چمه مگه؟ به این خویر

ن رابطااااااه.... _اره فقت زیااااااادی سر  و نیر ...  . نمونش همیر

 الانم برو پیشش تا من کارام تموم بشه. زشته تنها بمونه. 

 _چشمممم! 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#120 

 

خونه انداختم.  ن  رفتم سمت ساون و نگاهی به اشیی

این نقطاااه تو دیاااد مااااماااان نبود و از خااادا خواساااااااااااااااتاااه کناااارش 
 نشستم. 

کامل ج و دیده شاااااااادنمو میگرفت و برگشاااااااات ساااااااامتم: یه جا  
 کوچووو بودنت به دردمون خورد. 

؟  اخمام رفت تو هم: وقتایی که به م میکان چی

گرفااات و فشااااااااااااااااااار داد: وقتاااایی کاااه وخااات به ااات ک بینیمو  نو 
 میکنم رو بیشیر میپسندم! 

ز....   چشمام گرد شد: اویر

 چشمکی زد و گفت: اتاقت کدومه؟

ن برداشااااااااااااتم  بازش کردم و گذاشااااااااااااتم تو  یه شاااااااااااایلا  از رو میر
 دهنم که خندید: این یعان قهری؟
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شااااااونه ای بالا انداختم که یه شاااااایلا  دیگه باز کرد و گرفت 
 ؟سمتم: اشار 

که اروم گذاشاااااااااااااااتش تو دهنم و زیر وب زمزمه    وبامو باز کردم
 کرد: نمیدوین وقار ووس میو  چقد خوردین میو  جوجه! 

زم پاشاااااااو انداخت رو  با اومدن مامان صااااااااف نشاااااااساااااااتم و اویر
 پاش. 

روبه رومون نشست و گفت: فکر میکردم شما میتونید کمی 
 ووس منو تهیر بدین. ولی انگار خیال باط 

 ه. این دخیر

 _مامان! 

ز نگاه مهربوین به من انداخت و برگشاااااات ساااااامت مامان:  اویر
ی تو وجود مینو نیاز به تهیر داشاااااااااااااااته باشاااااااااااااااه.  ن فکر نکنم چیر
 رو برای من 

ی
ووس بودنش و شااااااااااااااایطنتاااااش یااااه جورایی زناااادکی

 قشن  تر کرده! 

 خودم ماتم برده بود از جوابش. 

 مامانم مع وم بود حسایر تعجب کرده. 

م تو   به ش و ماچش کنم. دوس داشتم بیی
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ل کردم کااه مااامااان گفاات: خااب از  هیجااانمو بااه ساااااااااااااااخار کنیر
. مینو که نگفت کجا اشااااااااااااااانا شاااااااااااااااادین. شاااااااااااااااما  ن خودتون بگیر

؟ ن  نمیخواین بگیر

 .... اوه اوه

 ا ه میگفت که مامان همه چیو میفهمید. 

ز نگااااه کردم کاااه گفااات: من مینو رو تو رفاات و اماادای  باااه اویر
وع شاااااااااااااااااااااد. تمرینااااااام دیاااااادم. رابطمون هم خیلی  معمولی سر 

 واقعیتش من خودم فکرشم نمیکردم اینجوری پیش بره! 

ن دساااااااااتای گنده و تنومندش گرفت و گفت: مینو  دساااااااااتمو بیر
 منه. زماین وارد زندگیم

ی
شااااااااااااااد که من دیگه  فرشااااااااااااااته ی زندکی

ه. اما مینو اومد  خیال میکردم کو نیست که بتونه دومو بیر
 و بهم ثابت کرد اشتباه میکردم. 

 .... زده نگاهش کردمحیر  

ز داشت چییار میکرد با من؟  خدایا اویر

بهض تو گ وم نشاااااااساااااات و اب دهنمو به ساااااااخار قور  دادم 
که دسااااتمو تو دسااااتاش فشااااار داد و صاااادای مامان تو گوشاااام 
پیچید: من خوشااااااااحاوم که مینو شااااااااما رو داره و حالا به مینو 
حق میدم که اینجوری عاشااقتون بشااه. چون من با شااناخار 
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م دارم باورم نمیشاااااااااااااااد مردی رو به ق بش راه داده که ا ز دخیر
 باشه. اما الان دارم دوی شو میفهمم. 

 _ممنون خانم. شما وط  دارین. 

 .... ن  سرمو انداختم پاییر

ش....   خدایا ازم نگیر

م.   قسمت میدم نزار تو حسرتش بمیر

 ! زو ازم نگیر م واسه اشتباهم تاوان بدم اما اویر  حادن

 

 

  ��نید عزیزانمجا نمو vipاز خرید 

اونجاااا بسااااااااااااااایاااار هیجااااناااا  و ممنوعاااه هساااااااااااااااااات کاااه میتونیاااد 

 ��همشونو باهم بخونید

 

 

🌼 

🍀🌸 
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 رمان #آغوش_خالی

#121 

 

ن باعث میشاااااااااد بهضااااااااام  دساااااااااتم هنوز تو دساااااااااتش بود و همیر
 نشکنه! 

د وگرنه ج و مامانم میدونسااااااااااااتم این حرکتشاااااااااااام غیر ارادی بو 
 اونم تو دیدار اول این کارو نمیکرد. 
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مامان که کمی راحت تر شاااااااااااده بود گفت: واقعیتش من حار 
ایطتون  ساااااااااام و با توجه به سر  ایی از شااااااااااما بیی

ن نمیدونم چه چیر
ه  . فکر کنم خودتون ییم توضیک بدین بهیر

بعد از چند سااال تازه اومدم  _ب ه حق با شااماساات. خب من
 اینجا جا نیوفتادم هنوز. قراردادم با اسااااااااااااااتقلال ایران و خیلی

خانوادم سنند   دو ساوه هستش و فکر کنم بازم تمدید کنم. 
ن و هنوز فرصااات نشاااده درباره ی مینو باهاشاااون   میکین

ی
زندکی

حرف بزنم. اما خب تو ساااااااااااااافر بعدی حتما این موضاااااااااااااا ع رو 
 . ن  مطر  میکنم و شک ندارم استقبال میکین

چیه؟ خب شااااااما چند سااااااال خار  از   _برنامتون واسااااااه اینده
 برگردین 

ی
کشاااااااااااااااور بودین و شااااااااااااااااید دوباره بخواین برای زندکی

 اونجا. 

 به نظر 
ی
ز نگاهی به من انداخت و گفت: همه چی بساااااااتکی اویر

ن که مینو    نداره و همیر
خود مینو داره. برای من فرق چنداین

 کنارم باشه کافیه. 

 ؟یهو گفتم: زود نیست واسه این حرفا 

ز وبخ ناااادی زد و مااااامااااانم بااااا مهربوین گفاااات: الان قنااااد تو اویر
 دوت اب شد؟
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 حس کردم گونه هام سرخ شد. 

ز دستمو تو دستاش  ن که اویر خجاوت زده سرمو انداختم پاییر
 . فشار داد و گفت: خودش میدونه چه بلایی سر من اورده

ز امشب قصد دیوونه کردن منو داشت.   وای اویر

 با ای
ی
ن همه شاااااااااااااااهر  ساااااااااااااااخت مامان دوباره پرساااااااااااااااید: زندکی

 های خودشاااااو داره. اما ساااااخار هم 
ی
نیسااااات؟ درساااااته قشااااانکی

ه.   داره و مینو هم باید با چشم باز تصمیم بگیر

_حق با شاااااااااااااااماسااااااااااااااات. مینو هم تو این مد  ییم با این ن ع 

 اشااااااااااااااانااااا شااااااااااااااااااده. امااااا خااااب این وظیفااااه منااااه کااااه حریم 
ی
زناااادکی

 شخصیمو حفظ کنم و مطم نم که میتونم. 
ی
خصوصی زندکی
ی قول میدم می ن نو کنار من ارامش داشااااااااااته باشااااااااااه و نزارم چیر

 . مربوط به شه م اذیتش کنه

_خااااب انگااااار شااااااااااااااامااااا فکر همااااه چیو کردین! منم اونقااااد بااااه 

م اعتماااد دارم کااه بااا حرفااای امشااااااااااااااابتون خیاااوم   انتخاااب دخیر
ی بیجا مانعتون کامل راحت بشااااااااااااه . نمیخوام با سااااااااااااخت گیر

ن بود. بشااااااااااااااام و مینو هم بعد از مرگ پدرش تنها دوخو   م
 ا ه با شما خوشحاوه  س حرفن نمیمونه. 

 _خدا رحمتشون کنه. ممنون از درکتون خانم اقبالی. 
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_خواهش میکنم. فقت یه سااااااااااوال دارم که میخوام مثل بافر 

 حرفاتون اینبارم صادقانه جوابمو بدین. 

ز گفت: بفرمایید.   ترس تو دوم نشست که اویر

تجربه های _شااااااااااااما الان بالای   ساااااااااااااوتونه و خب طبیعتا 
زیادی دارین و به خصااااااوص اینکه بخاطر موقعیت شااااااهلی و 
. متوجه منظورم   ن اجتماعیتون خیلی تو دید بودین و هسااااااااااتیر

؟ ن  که میشیر

 _ادامه بدین.... گوش میدم. 

ن که به هر دویلی و به هر نحوی سعی  _منظورم کسایی هسیر

ن و دارن به شاااااااما نزدیک بشااااااان. من انتظار ندارم هیچ   داشااااااایر
گیتون نبوده باااااشاااااااااااااااااااه امااااا میخوام باااادونم تمااااام کس تو زنااااد 

شااااااااااااااااااااااده یااااااااا نااااااااه؟ من دخیر خودمو خوب  روابطتون تموم
میشااااااناساااااام.... به شااااااد  حساااااااسااااااه و نمیخوام تو این رابطه 
 اسیار ببینه. میتونید این اطمینان رو هم به من بدین؟ 

ز نگاه کردم که مامان ادامه داد: من کاری به  ترسااااااااااااایده به اویر
ایی کاااه و 

اساااااااااااااااااه یاااه عکس و امضاااااااااااااااااا سر و دسااااااااااااااااات این دخیر
نم که به دخیر  ن میشاااااااااکونن ندارم. من از رابطه هایی حرف میر

ن و دنبال انتقامن!   من به چشم مزاحم نگاه میکین
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 همه چی داشت خراب میشد.... 

ن ز ودم مااااماااانم تو دیااادار اول نباااایاااد بفهماااه بهش گفتاااه ب من
 داری و اونم گفت باشه. 

ن بودم الان دروغ نمیگه.   ولی مطمی 

تو چشااامای ترسااایدم نگاه کرد و گفت: میشاااه چند دیقه مارو 
 تنها بزاری عزیزم؟ 

ز....   خشیم زد: اویر

با اطمینان سر تکون داد: چرا ترسااااااااااااااایدی؟ ما فقت میخوایم 
 هیجی نباش. حرف بزنیم. برو و نگران 

مامانم حرفشو تایید کرد و گفت: اره مینو. برو اتاقت عزیزم. 
 قول میدم خیلی طول نکشه. 

ون و ب ند  ز کشاااااااایدم بیر دسااااااااتمو اروم از حصااااااااار دسااااااااتای اویر
 شدم از جام! 

ز فکر میکرد راحته.   اویر

 اما چطور میخواست مامانمو راصین کنه؟

طول   مان که اون موقع هنوز عاشااااقش نشااااده بودم یه هفته
 . کشید تا باهاش کنار اومدم
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 در اتاقمو بستم و رو تخت نشستم.... 

دسااااااتام از شااااااد  ترس می رزید و اینکه نذاشااااااته بودن بمونم 
 عصار تر و نگران ترم میکرد. 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

کمی رو مبل جا به جا شدم که خانم اقبالی با اطمینان نگاهم  
 کرد:  س حدسم درست بود؟

سید. مینو ازم  _راستش من ن بودم شما این سواوو مییی مطمی 
خواسااته بود امشااب حرفن از این موضاا ع نزنم اما خب فکر  

 کنم بتونم راحت باهاتون حرف بزنم. 

سرشاااااااااااااااو به علامت مثبت تکون داد که گفتم: هر کوااااااااااااااا تو 
زندگیش اشاااااااااااااااتباهایر داشاااااااااااااااته که خب منم یکی از اونا.... به  

 ا در حد خودم خوب بودم. گذشااااتم افتخار نمیکنم. اما واقع
من تمام گذشاااااااااااااتمو  شااااااااااااات سر گذاشاااااااااااااتم جز یکیشاااااااااااااون که 
شاام و رها شاادن ازش سااخت که نه  اما   متاساافانه هنوز درگیر

 کمی زمان بره! 

 _خب؟ توضیک بدین. 

 _راستش من دو سال پیش با یه دخیر ایراین عقد کردم. 
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حیر  زده نگاااااااااهم کرد کااااااااه گفتم: هیچ علاقااااااااه ای بهش 
 بچم تو شیمش بود و چاره ای نداشتم. نداشتم. اما 

 .. یعان شما بچه دارین؟.. _یعان 

_نه. متاسفم ولی توضیک دادن این موض ع ییم برام سخته. 

موضااااااااا ع مال دو ساااااااااال پیشاااااااااه. وقار فهمیدم حام سااااااااات به 
اجباااار عقااادش کردم و خاااب خودش باااه کناااار  اماااا بچم برام 

ینکااه حاااوش عزیز بود. منم بااا همااه چی کنااار اومااده بودم. تااا ا
بد شاااد و تا برساااوننش بیمارساااتان بچه ساااقت شاااده بود. برام 
راحت نبود کنار اومدن با این اتفاق. بچم بود و عاشاااااااااااااااقش 
ی رو عو  کنم؟ اسااااااااااااااامش  ن بودم. امااا مگااه میتونساااااااااااااااتم چیر
 شااادید شاااده بود و با  

ی
اادکی ه ناعه. ه نا تا مد  ها دچار افسرا

ا ییم حاوش بهیر شاااااااااااااااد. من علاقه ای بهش  کمک انواع دکیر
نداشاااتم و اون مدتم بخاطر حاوش صااایر کرده بودم. تصااامیم 

و همون طور کااه  رو برای جاادایی باااهاااش درمیون گااذاشاااااااااااااااتم
دم باااااه شااااااااااااااااااااد  مخااااااو  کرد. ولی خاااااب من از  ن حااااادس میر
ن بودم و بعد از اومدنم به ایران وک یم کارای  تصاااااامیمم مطمی 
فته!   طلاق رو داره انجام میده و مراحل زیادی رو هم پیسر 

قای شاااااااااامس.... من خیلی متاساااااااااافم برای اتفافر که براتون _ا
ن خیلی زود وارد رابطه شاااااادین و  افتاده. اما شااااااما فکر نمیکنیر
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نباید تا وقار از اون خانم جدا میشااااااااااااااادین درگیر یه رابطه ی 
 جدید میشدین؟
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#123 

 

_مینو برای من یه اتفاق برنامه ریزی شااااااااااااااااده یا یه موقعیت 

س نبود. من خیلی وقته درگیر تموم کردن  همیشاااااااااه در دسااااااااایر
ن این هماااااااه تنش و اتفااااااااقاااااااای  اون رابطم و فکر نمیکنم بیر
مخت   قدر  اینو داشااااااته باشاااااام که خودمو از مینو محروم  
رک کنم.... قبول دارم.... شاااااااااااااااامااااااااا مااااااااادرین و نگرانیتونو د

میکنم.... اما به جون خودش قساااااااام تنها دویل ارامش من تو 
 این زندگیه! 

نفس عمیفر کشااااااااااااااایاادم و ادامه دادم: من از نظر شاااااااااااااااهلی تو 
ایت  موقعیت حسااااااسااااایم.... تازه برگشاااااتم ایران و با وجود سر 
خویر که دارم اما از طرف هوادارا و رساااااااااانه ها زیر فشاااااااااارم و 

دیگه. مینو وجودش  دردسرا و فشاااااااااااارای ه نا هم از یه طرف
ن این  برام ارامشاااااااااااااااه.... خودخواهیه.... اما واقعا حق دارم بیر
همه مشاااااااااااااایل اونو برای خودم نگه دارم.... مگه یه ادم چقد 
ظرفیت داره خانم اقبالی؟ من تو طول زندگیم هرگز حواااااااااااا 
ی نداشاااااااتم. الان که پیداش  حار شااااااابیه عشاااااااق به هیچ دخیر

باااماااون تااااااااا مااان  کاااردم خاااودماااو ازش ماااحاااروم کااانااام؟ باااگااام تاااو 
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مشااااااااایلاتمو حل کنم؟ بگم فعلا صااااااااایر کن تا ببینم کی میتونم 
 زن عقدیمو طلاق بدم؟ 

_اقای شاااااااااااااامس من به علاقتون به مینو شااااااااااااااک ندارم.... اما 

. میفهمم   ن وطفا اینقد احساااااا  با این موضااااا ع برخورد نکنیر
ااااااااااااااتون ناااااادارین و الان دارین جاااااادا  کااااااه علاقااااااه ای یااااااه همسرا

.... میفهمم کااااااااه دخیر  ن  منو دوس دارین و واقعااااااااا میشااااااااااااااایر
اااااااتون حالا  ن باشاااااااایم. ا ه همسرا میخواد ش! اما بیاین واقع بیر
؟ ا ااه دخیر منو عاااماال بهم خوردن  حااالا هااا جاادا نشااااااااااااااان چی

؟  زندگیتون بدونن و خطری براش داشته باشن چی

_من میتونم بهتون اطمینااااااااان باااااااادم هیچ خطری مینو رو 

ره بهش تهدید نمیکنه. مینو جون منه.... کوااااااااااااااا جرعت ندا
ن بااایااد بگم تااا یکی دو ماااه دیگااه اون  نزدیااک بشاااااااااااااااااه. و همچیر

 . ن  رابطه روی کاغذم تموم میشه. نگران هیجی نباشیر

 _مینو چطور با این موض ع کنار اومد؟

وبخنااد ت جن زدم: بعااد از یااه هفتااه گریااه و قهر بااالاخره اجااازه 
داد براش توضاااااایک بدم و اروم اروم تونساااااات ب ذیره. ولی من 

م هیچ وقت رابطه ی احساااااااااااااا  از طرف من قسااااااااااااام میخور 
 ما جوری نبود که بشاااااااااااه اسااااااااااامشاااااااااااو 

ی
وجود نداشااااااااااات و زندکی

. ماه ها قبل از اومدنم به ایران حرف طلاق 
ی
گذاشااااااااات زندکی
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زده شااااااااااااااده بود و مینو سر سااااااااااااااوزین تو این تصاااااااااااااامیم دخاوار 
 نداشت. 

_خیلی خاااااب.... طبیعتاااااا من نباااااایاااااد باااااا این موضااااااااااااااا ع کناااااار 

رفاااااتون وادارم میکنااااه بهتون میوماااادم. امااااا صااااااااااااااااااداقاااات تو ح
اعتماد کنم. نمیخوام مینو اساااااااااایار ببینه.... هیچ جوره. مینو 
ن پدرش مسوویت من  یادگاره تنها عشق زندگیمه. بعد از رفیر

 .  بیشیر شده و نگراین هامم بیشیر

ان کنم و ویااااقااات  _واقعاااا ممنونم ازتون. امیااادوارم بتونم جیر

 اعتمادتون رو داشته باشم. 

ن شااااااااااااااااااام رو بچینم میتونیاااد مینو رو _خواهش میکن م. تاااا میر
 صدا کنید. 

 تشکر زدم و از جام ب ند شدم. 

 . رفتم سمت اتافر که مینو رفته بود توش

در زدم که سریااااع باز شااااااد و مینو با چشاااااامای قرمز شاااااادش تو 
 چهارچوب ا ستاد.... 

 اخمام رفت تو هم! 

 تحمل اشیاشو نداشتم. 
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ردی مینو؟ دیوونه اروم ه ش دادم تو و درو بساااااااااااااااتم: گریه ک
 شدی؟

؟   _بهش گفار

 تو تاریکی اتاق صورتش چقد زیبا تر و معصوم تر شده بود. 

ن خودم و دیوار حبسش کردم: گفتم و راضیش کردم برای  بیر
 ادامه ی رابطمون! 

 چشماش گرد شد: واقعا؟

چونشاااااااااااااااو تو دساااااااااااااااتم گرفتم: اره بااوانگم.... منو دساااااااااااااااات کم  
؟  گرفار

ز عاااااشاااااااااااااااقتم... خیلی محیم به م کرد و چسااااااااااااااادیااااد به م: اویر
 دوست دارم.... باورم نمیشه! 
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تو اغوشم گرفتمش و عطر موهاشو نفس کشیدم: یاد  که 
. کل دنیا هم جمع بشااااااااااااااان نمیتونن تو رو  نرفته؟ تو مال مان

ن.   ازم بگیر

به م اروم شد و ازم فاص ه گرفت: بریم دیگه. زشته اینجا  تو 
 بمونیم. 

 _صیر کن هنوز. 
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لاماا  اتاااقشاااااااااااااااو روشااااااااااااااان کردم و زل زدم بهش: بهاات نگفتم 
 امشب چقد زیبا شدی؟

ن دساااااااتام    رو وباش نشاااااااسااااااات و صاااااااورتشاااااااو بیر
ی
وبخند قشااااااانکی

؟  گرفتم: بگم چقد دوست دارم یا خود  میدوین

 _میدونم.... اما بازم بگو! 

یر از تمام عشاااااافر که توی دنیا وجود داره.... بیشاااااایر از _بیشاااااا
 جونم دوست دارم همه کسگم! 

بوسااااااااااه ای رو پیشاااااااااونیش زدم و از حواااااااااا که تو نگاهش بود 
 اروم شدم.... 

 بود! 
ی
 چقد این دخیر پر از حس زندکی

نگااااهی باااه اتااااقش اناااداختم و گفتم: چقاااد قشااااااااااااااانگاااه... مثااال 
 خود ! 

 هست.  اتاقمخندید: بریم دیگه. وقت واسه دیدن 

ون....   با هم از اتاق زدیم بیر

ن شامو چیده بود و کنار هم شام خوردیم.   مامانش میر
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میدونساااااااااتم مینو گفته من باقالی پ و با ماهیچه دوس دارم و 
خودشم ساالاد ما اروین درست کرده و مدام تا ید میکرد که 

فت.   خودش درست کرده و دوم براش ضع  میر

ن بود. بعد از شام یه ساعار موند  م و وقت رفیر

میدونستم مینو دوس نداره برم.... اما برای شب اول نمیشد 
 بیشیر از این بمونم. 

از مامانش تشاااااااااااااااکر و خدافطین کردم و تا دم در همراهیمون  
 کرد. 

 . رفت و تنها شدیم

با بهض کمی بهم نزدیک شاااااااااااد: کاش بیشااااااااااایر میموندی. الان 
 بری من چطور بخوابم؟

وشااش: دور  بگردم من.... فنچ  موهاشااو اروم دادم  شاات گ
کوچوووم.... میدوین که بیشااااایر از تو اذیت میشااااام. ولی قول 

 . فردا پیشمی. میدم همه چیو خیلی زود درست کنم

اروم سر تکون دادم که خم شاااااااد پیشاااااااونیمو بوساااااااید: ارامش 
 من.... اینجوری نگاهم میکان که نمیتونم برم. 

م ووس باشاااااااام.... وبشااااااااو گاز گرفت و اروم زمزمه کرد: نمیخوا
 اما به ت انگار منو معتاد خودش کرده. 
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 . _قربونت برم.... فرشته ی من! داری یر طاقتم میکان 

وبخند کوچیکی زد: برو ولی رساااااااااااااایدی خونه بهم زن  بزن. تا 
 . ه باید باهام حرف بزین  بخوابم بیر

دخیر کوچوووی قشنگم. فردا تو به می.... بهت قول  _چشم
 میدم. 

 داد...  اروم سر تکون

ون.   به سخار از هم جدا شدیم و زدم بیر

هر بار جدا شاااااااادن ازش سااااااااخت و سااااااااخت تر میشااااااااد و مثل 
 جون دادن دردنار! 

م کرده  این بچه چی تو وجودش داشااااااااااااات که اینجوری اسااااااااااااایر
 بود؟

ن مواظب بودم کوااااااا نبینتم و با  مسااااااایر اساااااااانساااااااور تا ماشااااااایر
 سوار شدنم سریااااع راه افتادم. 

 خوب بود.... 

بودم و امشاااااااااااااب همون جور که میخواساااااااااااااتم  از خودم راصین 
 پیش رفته بود. 

 . یه قدم به مینو نزدیک تر شده بودم و این ارومم میکرد 
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 مینو::::::::::::::::: 

ز اورد ه بود یکی یکی رفتم تو و میخواساااااااااتم دساااااااااته گلی که اویر
جدا کنم و مثل قب یا خشااااااااااااااک کنم که با صاااااااااااااادای مامان سر 

 زنیم. ا ستادم: مینو. باید حرف ب جام

 _مامان. بزار فردا. 

 . ن  _بیا بشیر

 به اجبار رفتم و رو به روش نشستم: خب بفرمایید. 

_بگو چطور رابطتون اینقاد عمیقه؟ مگاه نگفار یاه مااهه با 

؟ ن  همیر

 ه و نیم. _اره بخدا.... شاید یه ما

ن   که تو نگاهتون به هم بود تو همیر
_یعان این همه عشااااااااااااااافر

 مد  شیل گرفته؟

؟ بخدا خودمم نفهمیدم  خندیدم: مامان چرا سختش میکان
 چیشد.... یهو به خودم اومدم دیدم عاشقشم. 

_مینو هر کی نااااااادوناااااااه من خوب میااااااادونم چقاااااااد عااااااااشاااااااااااااااق 

ر پرساااا وویواااا.  س طبیعتا باید از سااااتاره ی تیم رقیبت متنف
. حالا اینا به کنار.... چطور باهاش وارد شاادی؟ از قبل  با  
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که عاشقش نبودی....  س چطور اصلا قبول کردی باهاش 
؟   با   که عاشقش بو 

_مااامااان بیخیااال.... اونقااد کااه فکر میکان پیچیااده نیسااااااااااااااااات 

وع شد و به اینجا  زم خیلی یهویی سر  واقعا. رابطه ی من و اویر
 رسید. 

 _میتوین با گذشااتش  
ی
کنار بیای؟ من مطم نم زنش به سااادکی

ون. طاقتشو داری؟ ه بیر  از زندگیش نمیر

ی رو تحماااال  ن بااااا اطمینااااان سر تکون دادم: بخاااااطرش هر چیر
ز مال منه. اینو مطم نم.   میکنم. اویر

_خیلی خااب.... فقت مواظااب باااش.... اون همااه علاقااه ای  

که بهت داره طبیعی نیسااااااااااااااات. عشاااااااااااااااق بیش از حد جنون و 
 هم
ی
 به همراه داره!  دیوونکی

 فقت سر تکون دادم.... 

 ترسیده بودم. 

ز بفهمه با نقشه وارد زندگیش شدم چی میشه؟   ا ه اویر

 چه فاجعه ای رخ میده؟

ی رو به جون میخریدم جز اینکه از دستش بدم.  ن  هر چیر
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 . بیخیال دسته گل شدم

 صبک درستش میکردم. 

 کردم.   رفتم تو اتاقم.... وباسامو عو  کردم و ارا شمم پار

ز  وم دادم رو تخااات و خودمو باااا اینساااااااااااااااتاااا سرگرم کردم تاااا اویر
 زن  بزنه! 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ن فریدونم  شاات  ریمو  درو زدم و خواسااتم برم تو که ماشاایر
 سرم اومد. 

 حتما خیلی وقته منتظرمه. 

 رفتم تو و  شت سرم اومد. 

 پارک کردم و منتظر موندم تا پارک کنه و پیاده بشه. 

 ره اومد: چه عجب اومدی خونه! باوخ

دی بیام.  ن  _زن  میر

ی هم داشت؟  _تاثیر

 خندیدم: نه خیلی. 
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ز. بریم تو!   _واقعا پرویی اویر

وارد عمار  شااااااااااااادیم و لام ارو روشااااااااااااان کردم که گفت: خب 
 تعری  کن کجا بودی؟

 رو دادم رو کاناپه: خونه مینو اینا! 

 _خونشون؟ پیش خانوادش؟

ود. باااااباااااش کااااه از دنیااااا رفتااااه و _اره. اوبتااااه فقت مااااامااااانش ب
 خودشم تک فرزنده. 
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ز قشن  این دخیر جادو  کرده. نمیفهمی داری چییار  _اویر

 !  میکان

_سخت نگیر بابا. یه اشنایی ساده بود. میخواستم مینو ییم 

شاااااااااااااااااااه و خودمم خیاااااوم راحاااات بشاااااااااااااااااااه. فریاااادون من اروم ب
. فقت کمیم کن از سر  میخوامش.... خیلی هم میخوامش

 ه نا خلاص بشم. 

ی اماااا بااااشاااااااااااااااااه. تو هم ییم  _باااا اینکاااه معتقااادم داری تناااد میر

ز.... طبیعیه سر  و  مواظب باش دیگه. اون به بچسااااااااااااااات اویر
شااااااااااااااایطون باشاااااااااااااااه. تو که نباید پا به پاش پیش بری! به فکر 

 یتت باش! موقع

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP541 of 2820 

_باشااااااااااااااااه حواسااااااااااااااام هساااااااااااااااات. خیلی خوابم میاد. تو هم زود 

 بخواب. 

 سر تکون داد که رفتم بالا.... 

 . میدونستم مینو منتظرمه

ن باعث میشد نتونم پیشش بمونم!   همیر

 کارامو انجام دادم و رفتم رو تخت.... 

 . نگاهی به سمت خالی تخت انداختم و مینو رو تصور کردم

 یر تاب بودم؟ کی واسه یه دخیر اینقد 

 هیچ وقت.... 

 گوشیمو برداشتم و شمارشو گرفتم. 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ن از راه رسیده بود.   پاییر

زم روز به روز بیشاایر و  وع شااده بود و رابطم با اویر کلاسااام سر 
 عمیق تر میشد. 

تمام بازی های اساااااتقلال رو نگاه میکردم و با هر بار دیدنش 
ن ذوق زده میشدم.   تو زمیر
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ز کاااااپیتااااان تااااه  دوم ارزو میکردم همااااه چی برعکس بود و اویر
 تیمم بود.... 

زم اونقد عاشااااااااااااق اسااااااااااااتقلال بود که  اما این ممکن نبود و اویر
دم.   حار منم از این علاقش وذ  مییر

 چون خودمم عاشق پرس وویس بودم و کامل میفهمیدمش! 

ن و منم کلاساااااااااااای دانشاااااااااااگاهمو  بچه ها مدام سراغمو میگرفیر
 م. بهونه میکرد

عصر بود و امشب مامان دورهمی داشت با دوستاش و منم 
ز!   میخواستم برم پیش اویر

ز رو  دیگاااه بعاااد از چناااد تاااا قرار دیگاااه حاااالا مااااماااانم کاااامااال اویر
 تایید کرده بود و هیچ مشیلی برای با هم بودن نداشتیم.... 

ساایدم و حس میکردم قرار نیساات  هر چند از این ارامش مییر
 . یر نقص پیش برههمه چی اینقد خوب و 

ن ساااااا هر خشاااااایم  ون که با دیدن ماشاااااایر از در دانشااااااگاه زدم بیر
 زد. 

 اینجا چییار میکرد؟

ن و صدام زد: مینو...   . شیشه رو کشید پاییر
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عصاااااااااار رفتم طرفش و بدون اینکه ساااااااااوار بشااااااااام خم شااااااااادم 
؟  اینجا چییار میکان

ی
 سمت پنجره: میشه بکی

شااااامس  _ساااااتاره ی ساااااهیل شااااادی.... فکر میکردم الان اقای
 اومده باشه دنباوت. 

_مزخرف نگو سااااااااااااااا هر. من اینجااا درس میخونم. وطفااا برو و 

 برام دردسر درست نکن. 

یم کافه  . خیلی وقته نیومدی پیشمون. _سوار شو مینو. میر

 خودم هماهن  میکنم!  _فعلا برو. بعدن

اخماش رفت تو هم: گفتم سوار شو. چیه؟ مییر  به اقای 
؟  شمس خیانت کان

وار شاااااااااادم و درو محیم ک بیدم: خفه شااااااااااو و راه عصااااااااااار ساااااااااا
 بیوفت. 
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خنااااده ی حرص دراری کرد و راه افتااااد: میاااادوین چناااد وقتاااه 
ندیدمت؟ نه جواب پیاما و تماساااااااااااااااامو میدی. نه تو گ  با 

 ! ین ن ز شاااااااااااامس  بچه ها حرف میر چیشااااااااااااده مینو؟ رابطه با اویر
 اینقد به دهنت مزه کرده؟

ی از این حرفاااا؟ اروم   مییر
باااا نفر  نگااااهش کردم: چاااه واااذیر

؟ خب باشه بگو.... اونقد بگو که جونت در بیاد.   میو 
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 !  خندید: عصار میو  جذاب تر میو 

ه که دساااااااااتشاااااااااو محیم  س  خواسااااااااات طبق عادتش و مو بگیر
ه ساااااا هر. دیگه به من دساااااات زدم: حواساااااات به رفتار  باشاااااا

 نزن. 

اخمااااش درهم شااااااااااااااااااد و زیر واااب زمزماااه کرد: بخااااطر اون یر 
فه....   سر 

 سکو  کردم و اونم تا رسیدیم کافه دیگه حرفن نزد. 

 پارک کرد و پیاده شدیم. 

 دور هم نشاااااااساااااااته بودن و با سااااااالام 
ی
ن همیشاااااااکی بچه ها رو میر

احوال پر  سر جام نشستم که س هرم کنارم نشست: اینم 
 م شمس! خان

 _س هر خفه شو. 

ن خواهشااااااا.  وع نکنیر تارا سریااااع گفت: اول بساااااام   بحثو سر 
ما دور هم جمع شاااادیم تا حرف بزنیم. الانم مینو اینجاساااات 

 تا جواب بده. 

دساااااااتام مشااااااات شاااااااد که ماهان گفت: خب بگو مینو.... کجا 
ی از  نیساات؟ چییار کردی  بودی این مد ؟ چرا هیچ خیر

ز شمس؟  با اویر
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کردم: فکر کنم اخرین باری که باهاتون حرف زدم   سرمو ب ند 
خیلی واضاااااااااااااک توضااااااااااااایک دادم که مشاااااااااااااهول ثبت نام و کارای 
وع شاااده و تازه سااا هر از دم  دانشاااگاهمم. الانم که کلاساااام سر 

 در دانشگاه منو سوار کرد. 

. چیشااااااد اون 
ی
تارا جواب داد: خب باشااااااه.... تو درساااااات میکی
 ن؟ مدارک؟ مگه قرار نبود همه رو بدی بهمو 

ز خیلی بهم نزدیک شاااااااااااده و ا ه اتفافر  _نمیشاااااااااااه الان.... اویر

ه. خونمونو ب ده و باید مامانمو  بیوفته انتقامشو از من میگیر
 راصین کنم جا به جا بشیم. 

ساااا هر پوزخندی زد: ما رو خر گیر اوردی؟ تاب وعه عاشااااقش 
؟ اف نمیکان  شدی.... چرا اعیر

تو نیومده. دوما زل زدم تو چشماش: اولا که گوه خوردش به 
من هیچ علاقه ای به اون ندارم. فقت حوصااااااااااااااا ه ی دردسر 
ندارم. ما از اول به این جاش فکر نکرده بودیم. کی شاااااااااااااااما رو 

ه!   میشناسه؟ این وست فقت پای من گیر

 . ه با ما رو راساااااات با   ماهان زودتر از همه گفت: مینو بهیر
ی بینتون شیل گرفته به ما بگو!  ن  ا ه چیر

 اره. خواستم بگم 
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بگم نفهمیدم چیشاااااااااااااااد و یهو به خودم اومدم دیدم جونم به 
 جونش بنده! 

 ولی یهو تارا عصااااااااار صااااااااداشااااااااو برد بالا: شااااااااما زده به سرتون. 
 امیان نداره مینو عاشق اون مرتیکه بشه. 

دسااااتم از عصاااابانیت مشاااات شااااد که ادامه داد: شاااااید عذاب 
ی شاابیه به این داشااته باشااه. اما عشااق نه! م ن ن وجدان یا چیر

. اون هیچ وقت عاشااااااق دشااااامنش مینو رو خوب میشاااااناسااااام

 نمیشه. 

کلافه نگاهشااااااون کردم: تمام اون مدارک جاشاااااااون امنه و هر 
روزم بهشااون اضااافه میشااه. فقت بهم فرصاات بدین مامانمو 

 . راصین کنم خونه رو عو  کنیم

حانیه با مهربوین دستمو گرفت: نگران هیجی نباش و خودتو 
 . اذیت نکن. ما کنارتیم

وبخندی بهش زدم و ازم جام ب ند شاااااااااااااااادم: من برم بچه ها. 
. خوش حااال خیلی کاااار دارم و امشااااااااااااااابم خوناااه داییم دعوتیم

 شدم دیدمتون. 

ون  . همه جز س هر باهام خدافطین کردن و زدم بیر
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ن که کمی از کافه دور شدم بهضم  هوا تاریک شده بود و همیر
 شکست و اشیام سرازیر شد! 
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#128 

 

چطور بهشاااااااااااااااون میگفتم دومو بهش باااااااختم و نمیتونم یااااااه 
 وحظه هم به جدا شدن ازش فکر کنم؟

 این منصفانه نبود.... 

از من خواسته بودن نقش یه عاشقو بازی کنم و به این فکر 
نتونم در برابرش نکردن شااااااااااااااااید همه چی جدی بشاااااااااااااااه و من 

 مقاومت کنم. 

 گریم شد  گرفت.... 

 مگه من جنسم از فولاد بود؟

 چطور تو چشماش نگاه میکردم و نفرتمو نگه میداشتم؟

چطور وقار به م میکرد و با اون صاااادای مردونش تو گوشاااام  
فاات مقاااوماات میکردم و بااه دوم  کوردی قربون صااااااااااااااااادقم میر

 حالی میکردم نباید عاشقش بشه؟

 از سن  بود؟ مگه من ق بم

 به جهنم که کاپیتان استقلاوه و عاشق تیمشه! 
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باااه جهنم کاااه داره همینجوری میااادرخشااااااااااااااااااه و تیم من هنوز 
 دومه.... 

ی بیشیر ازش برام اهمیت نداشت.  ن  من عاشقش بودم و چیر

 با صدای زن  گوشیم به خودم اومدم. 

 شب  وست خیابون  صور  خیس شده از اشیم! 

ز بود و نتونستم جواب   ندم. اویر

تماساااو وصااال کردم که صااادای خش دارش تو گوشااام پیچید: 
 هایده کو نازار دوم؟

 کجایی عزیز دوم"
 "هایده کو نازار دوم یعان

 اخه من چطوری به تو  شت کنم؟

م....   مان که یه ساعت از  بیخیر باشم میمیر

م!   مان که یه روز اینجوری کوردی برام حرف نزنه میمیر

ل کنم و   هق هقم ب ند شد.  نتونستم خودمو کنیر

صدای نگرانش تو گوشم پیچید: مینو؟ درد  و گیانم چیت 
 بوا؟ 

"درد  و گیاااااااانم چیااااااات بوا؟ یعان درد  باااااااه جونم چااااااات 
 شده؟"
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ز....   _اویر

ز؟ هایده کو عمرگم؟ بگو بیا تا بیام پیشت.   _گیان اویر

ز من نمیخوام از  _تو خیااااااااابون.... دوم خیلی گرفتااااااااه. اویر

.... ا ه یه روز مال من نبا   بخدا دستت بدم.... ا ه نب ا  
م  . میمیر

؟  م؟ فقت بگو کجایی
 _دیوونه شدی دخیر

 _ب وار کاوه! 

 _تا یه ربااع دیگه پیشتم. 

 قطع کرد و همون جا وبه ی خیابون رو یه سکو نشستم. 

 اصلا دست خودم نبود.... 

ترس از دساات دادنش افتاده بود تو جونم و دوم میخواساات 
 شکی نشناستمون. بریم یه جایی که هی

ن و از ته دل گریه کردم  . سرمو انداختم پاییر

 قرار بود تا ابد ترس از دست دادنشو داشته باشم؟

ولی من حادن بودم این ترس تا اخر عمرم باهام باشاااااااااااااااه اما 
ز کنارم باشه.   بازم اویر

 نمیدونم چقد گذشته بود که دوباره گوشیم زن  خورد. 
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 دم: جونم؟نفس عمیفر کشیدم و جواب جواب دا

 _من ب وار کاوم عزیزم. کجایی دقیق؟

نگااااهی باااه اطراف اناااداختم و گفتم: یاااه املاکی رو باااه روماااه. 
 املار خورشید. 

ن خفنش ج وم ترمز کرد و با قدمای  بعد از چند دیقه ماشاااااااایر
 ناهماهن  رفتم سمتش و سوار شدم. 

 بهم مه ت حرف زدن نداد و محیم تو اغوشش گرفتم. 
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#129 

 

دم  . چشمامو بستم و خودمو بهش سیی

ن تو دنیا نمیتونسااااااااااااااات با اراموااااااااااااااا  که از اغوشاااااااااااااااش  هیچ چیر
 میگرفتم رقابت کنه. 

 کاش از اول میدونستم نمیتونم ج وش دووم بیارم.... 

وهامو از رو مقنعه بعد از چند دیقه باوخره اروم شااااااااااااااادم و م
 چی شااااااااده؟ اینجا چییار میکان اخه؟ 

ی
بوسااااااااید: نمیخوای بکی

فار خونه تا اماده بواااااااااااااا  و  مگه تو نباید بعد از کلاساااااااااااااات میر
 بیای پیش من؟

ن برم پیشااااااشااااااون. خیلی وقت بود  _دوسااااااتام زن  زدن و گفیر

ندیده بودمشااااااااااون و دیگه نمیشاااااااااااد بدیچونمشاااااااااااون. گیر داده 
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ی از  بودن کااااه کجااااایی و سر  کجااااا گر  ماااه؟ چرا دیگااااه خیر
 نیست و از این جور حرفا. 

 _واسه این گریه کردی؟

ز دوم نمیخواد تا ابد  _باهاشون بحثم شد. عصار بودم . اویر

دار بشه. نمیخوام از دستت بدم.   کو از رابطمون خیر

_دخیر کوچوووی من.... این اتفاااااااق هیچ وقاااااات نمیوفتااااااه. 

 بهت قول میدم. 

 عی کردم به هیجی فکر نکنم. دوباره محیم به م کرد و س

 باید به بچه ها میگفتم.... 

 میگفتم که عاشقش شدم و بیخیال همه چی بشن. 

 . ن  اونا دوستامن.... حتما درکم میکین

 فقت زمان نیاز داشتم! 

دم.  ن  باید خودمو اماده میکردم و همه ی حرفامو بهشون میر

 کنم و کل وحظاتمونو خراب  
ی
نمیتونساااااااااااااااتم با این ترس زندکی

 کنم! 

رسااوندم خونه و هر چی ادار کرد بمونه تا اماده بشاام قبول 
 نکردم و گفتم به مامان میگم سر راهش منم برسونه. 
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 تمرینش تازه تموم شده بود و خسته بود.... 

ن  احت کناه تو ماشااااااااااااااایر
دوم نمیومد باه جاای اینکه بره اسااااااااااااااایر

 . منتظر من بمونه

: ک یااااد انااااداختم و رفتم تو کااااه مااااامااااان بااااا تعجااااب نگاااااهم کرد 

 چیشده؟ صورتت چرا اینجوریه؟

وع شده.   _هیجی باز سردردم سر 

 . میخوای نرم و بمونم پیشت؟_ای بابا 

ز. یه مسکن بخورم خوب میشم.  م پیش اویر  _نه میر

 رفتم تو اتاقم و یه راست رفتم حموم.... 

ن همیشااااااااااااااااه حاااومو بهیر میکرد و بعاادشااااااااااااااام سریااااع  دوش گرفیر
 . اماده شدم تا با مامان برم

ن ساااااااااااااده تنم کردم و شااااااااااااومم ارا ش ن کردم و فقت یه شااااااااااااومیر
 انداختم رو موهام. 

ون کاااه مااااماااان نگااااهی بهم اناااداخااات: مطم ان  از اتااااق زدم بیر
؟  خویر

 _اره مامان. فقت ییم یر حوص م. 

ون و تمام طول راه سا ت بودم.   با هم زدیم بیر
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ز نگه داشااااااااااااات و گفت: میدوین که کاملا بهت  ج و خونه اویر
 واظب خود  باش. اعتماد دارم. م

 سر تکون دادم و گفت: اخرشب میام دنباوت. 

 باشه ای گفتم و پیاده شدم. 

 از قبل گفته بودم نزدییم و درو برام باز کرده بود. 

 وارد باغ شدم و درو بستم. 

ون و باااالای پ اااه  ز از عماااار  اوماااد بیر کمی رفتم ج و کاااه اویر
 های ورودی ا ستاد. 

 . با وذ  به قامت ب ندش نگاه کردم

ن و وقار بهش رسااااااااااااااایاادم  پااا تنااد کردم کااه پ ااه هااارو اومااد پاااییر
 محیم به اغوشم گرفت.... 

 دستام دور کمرش ح قه شد و سرمو چس وندم به سینش! 

 

🌼 

🍀🌸 
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وچوووی صااااااااااااداش که تو گوشاااااااااااام پیچید اروم گرفتم: دخیر ک
 . من.... نبینم اینجوری ناراحت با   

سرمو ب ند کردم و زل زدم تو چشاااااااااااماش: دیگه نیساااااااااااتم.... تا 
 وقار تو به تم خوشبخت ترین دخیر دنیام. 

 وبخندی زد و بوسه ای رو پیشونیم زد! 
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 اویزون کردم. 
ی
 با هم رفتیم تو و وباسامو جای همیشکی

خونه و گفت: گشنت نشده؟ ن ز رفت سمت اشیی  اویر

؟ ین ن  _ییم.... الان زن  میر

ی کنم.  ن  _نه عزیزم. امشب خودم میخوام برا  اشیی

 مگه ب دی؟ با تعجب رفتم سمتش: جدی؟

ی و فسااااااااااااااانجون و اینا! اما یه  ن _حالا نه در حد قورمه سااااااااااااااایر

ایی هم ب دم. 
ن  چیر

.... منم  وبخند گنده ای رو صااااااااااااورتم نشااااااااااااساااااااااااات: خیلی خب

 . بگو چییار کنم؟کمک

د کرد و گذاشااااااااتم رو وبه ی ساااااااان  او ن: یهو با یه حرکت ب ن
. میخوام فقت نگاهت   شاااااااااما اینجا میشااااااااایان و نظار  میکان

م.   کنم و انرژی بگیر

ز... نمیشه که. من یه جا ب ند نمیشم.   _اخ اویر

 ؟بوسه ای رو نوک بینیم زد و گفت: حار ا ه من از  بخوام

ن فقت.   با خنده چهار زانو نشستم: شما امر کنیر

 _شیطون. 

. دوبار   ه رفت سینک ظرفشویی
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سااااااینه های مرغن که شااااااسااااااته بود و گذاشاااااات کنار و قارچارو 
 ریخت رو تخته و خورد کرد. 

 با وذ  زل زدم بهش.... 

ایطی و هر موقعیار جذاب بود.  ز تو هر سر   اویر

ی بود.  ن  حار الان که با جدیت مشهول اشیی

با خنده به حرکا  دسااااتش و چاقویی که تو دسااااتش بود نگاه  
 کردم. 

م با یه ابهت خاصی انجام میداد که فقت مخصااااااااااااااوص همین
 خودش بود. 

 _به چی میخندی فنچم؟

؟ .... چی میخوای درست کان راسار  _امممم.... هیجی

 _یه غذای ایتاویاییه. خورار مرغ و قارچ. 

 _اومممم.... خوشمزه به نظر میاد. 

؟  یه تای ابروشو انداخت بالا: منو مسخره میکان

ی کااه تو خناادیاادم: نااه بخاادااا....  ن ولی خااب مگااه میشااااااااااااااااه چیر
ی بد باشه؟ ن  مییی
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_بچه ی شااااااایطون.... بزار بعد از اینکه اماده شاااااااد و خوردی 

 اینجوری زبون بریز! 

ی....  ن ی بده لااقل سرگرم بشم. یه خوراکی چیر ن ز یه چیر  _اویر

در کشااااااوی کناردشااااااو باز کرد و یه قوطی پاسااااااتیل انداخت تو 
 به م: خ به؟

 _عالی. 

منم همزمان با خوردن پاساااتیلا سر به دوباره مشااااهول شااااد و 
 سرش میذاشتم. 

و میچید و بدون اینکه حواسم بهش باشه داشتم  ن داشت میر
از دانشگاه و استادای مزخرفمون براش میگفتم که یهو اومد 

: بقیش بمونه بعد از شام.  ن  سمتم و گذاشتم زمیر

ی که چیده بود نگاه کردم.  ن  حیر  زده به میر

 بود حساااااایر اشاااااتهای ادمو  ظرف مرغ و قارچی که وسااااات
ن میر

ن بود.   باز میکرد و دو تا کاسه ی سوپ هم دو طرف میر

سریااااع نشاااااااااساااااااااتم و گفتم: این سااااااااا  و کی درسااااااااات کردی؟ من 
 متوجه نشدم. 

 _از بس مشهول غر زدن بودی. 
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چشااام غره ای بهش رفتم و یه قاشاااق ازش گذاشاااتم تو دهنم  
 که چشمام گرد شد وای عاویه. چه طعم خاصی داره! 
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#131 

 

 .  _اینو بهش میگن سوپ ه یااااج مرا و 

وع کردم بااااااااه خوردن: جووون... عروس ننم  تنااااااااد تنااااااااد سر 
؟  میو 

 خندید: بخور که با تو کار دارم وروجک! 

اینم  مرغ و قارچم برام تو بشاااااااقابم کشاااااااید و گذاشااااااات ج وم: 
 . امتحان کن ببینم قبول میشم یا نه

 یه تکیه مرغ با چنگال جدا کردم و خوردم.... 

 واقعا یر نظیر بود! 

 _حرف نداره.... دفعه بعدی به من یاد بده نامرد. 

یمو به کو نمیگم.  ن  _نوش جونت عزیزم. من راز های اشیی

براش چشاام چرخوندم و گفتم: حی  که نمیتونم از این غذا 
 . وگرنه قهر میکردم. ... ها بگذرم

 خندید و با هم مشهول شدیم. 

و جمع کردیم و ظرفارو شستیم.  ن  بعد از شام کمک هم میر

 کنارش یه حال عجیار داشت.... 
ی
 زندکی
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 همه چی برام قشن  بود. 

وقار پیشااااااش بودم اون تیکه از وجودم که همیشااااااه احسااااااای 
 خ ع میکردم پر شده بود از ارامش. 

ز تمام منو زیر و   رو کرده بود.  اویر

مان که کل وقتم تا تو خواب بودم یا کافه پیش بچه ها  حالا 
 روزا دانشگاهم و بعدشم با همیم. 

 دیگه وقار برای کارای پ چ و بچگونم نداشتم. 

 دیگه حوص ه ی ادمای دیگه نداشتم. 

ز برام کافن بود.   از تمام دنیا اویر

 سااااااااااااااعت ده شاااااااااااااب بود و بعد از یه رابطه ی طولاین و وذ 
 بخش نیمه برهنه تو به ش خوابیده بودم. 

 از  شت کل تنمو تو به ش گرفته بود و حبسم کرده بود. 

انگشاااااااتامو رو رگای دساااااااتش میکشااااااایدم و با وذ  از ومساااااااش 
 . وبخند رو وبام نشست

 اروم موهامو بوسید و گفت: خوابت نمیاد؟

 خندیدم: داری وسوسم میکان به ت بخوابم؟ 

 داریم. چرا استفاده نکنیم؟_خب یکی دو ساعار زمان 
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کامل برگشااااااااااااتم ساااااااااااامتش: نمیخوام این تایمی که پیشااااااااااااتم رو 
 بخوابم. 

موهامو داد  شاات گوشام: تو به می جوجم.... چشااماتو ببند 
 میخوام برا  لالایی بگم. 

ز....   ابروهام پرید بالا: اویر

 _بخوابم نازارگم.... وقار مامانت اومد بیدار میکنم. 

دای بم و دو رگش تو گوشاااااااااااام اروم چشاااااااااااامامو بسااااااااااااتم و صاااااااااااا
پیچیااااد: لا لا لایی روشااااااااااااااانااااایی ماااااوم نوره چوانم آرامی گیااااانم 

 بخاف گلاره عشقه گیانمی روحو روانم

 لالا لایی بخافه ستاره ق بمم وگرد تماشاد دوم نکه آووو! 

 

 ترجمه: 

نوره چشااااااااااااامام اروم جونم بخواب  لالا لایی روشااااااااااااانایی خونم
 و روانمعشق دوم جونم و رو   نوره چشمام

لالا لایی بخواب ساااااتاره ی ق بم وقار بیداری با نگاهت دومو 
 !  اب میکان
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وع کرد بااااااه  زم سر  خودمو کاااااااماااااال تو به ش جمع کردم و اویر
 نوازش کردن موهام و چشمامو بوسید. 

 دوم میخواست تا خود صبک تو به ش بخوابم.... 

فکر اینکه یه سااااااااعت دیگه باید بیدار بشااااااام اذیت میکرد اما 
 ونستم از این خواب هر چند کوتاه بگذرم! نمیت

 

 

  ��جا نمونید عزیزانمvipاز خرید 

اونجاااا بسااااااااااااااایاااار هیجااااناااا  و ممنوعاااه هساااااااااااااااااات کاااه میتونیاااد 

 ��همشونو باهم بخونید
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ز:::::::::::::::::   اویر

اعار میشاااااااااااااد تو به م خوابش برده بود و دوم نمیومد یه ساااااااااااااا
 حار ازش چشم بردارم. 

 موهاشو نوازش کردم.... 

 صورتشو.... 

 هزار بار بوسیدمش و بازم سیر نشدم! 

 نباید میذاشتم بره. 
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از خودم عصباین بودم که هنوز هیچ کاری نکردم و مینو باید 
 شبا جدا ازم بخوابه. 

دم و راض ن یش میکردم که زودتر تمومش  باید با ه نا حرف میر
 کنیم. 

 طاقتم تموم شده بود و به حضور دائمی مینو نیاز داشتم. 

 دستمو اروم روی گونش کشیدم و رسوندم به وباش.... 

 وبای زیبا و خوش فرمش! 

خم شاااااادم و بوسااااااه ای روش نشااااااوندم که صاااااادای گوشاااااایش 
 ب ند شد. 

سریااااع دساااااااااااااااتمو دراز کردم و از رو عسااااااااااااااالی کنااار تخاات برش 
 . و سای نتش کردمداشتم 

 مامانش بود. 

نفس عمیفر کشااااااااااااااایاادم و جواب دادم: سااااااااااااااالام خااانم اقبااالی. 
زم.   اویر

؟ ن  _سلام. حال شما؟ خ بیر

ن بیدارش میکنم.   _ممنون. مینو خوابش برده. تا شما برسیر

 _خیلی خب. من تا یه ربااع دیگه اونجام. 
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 _باشه. 

 قطع کردم و اروم صداش زدم: مینو؟ عزیزدوم؟

کاااااه گفتم: مااااااماااااانااااات داره میااااااد. نمیخوای   کمی تکون خورد 
؟  بیدار بو 

 . دستش دور گردنم ح قه شد و چسدید بهم: نمیخوام برم

محیم به ش کردم: درد  وه گیاااااانم.... میخوای بهش بگم 
؟  اجازه بده شب بموین

. اجازه نمیده ازم جدا شد و با اخم رو تخت نشست: نمیشه

 سخت گیر میشه. 
 و بیشیر

تو به م: ییم دیگه طاقت بیار. قول  نشاااااساااااتم و کشاااااوندمش
 میدم درستش کنم. 

 زیر گ ومو بوسید و زمزمه کرد: من بهت ایمان دارم. 

 از اغوشم جدا شد و رفت سمت وباساش. 

ه شده بودم بهش  . فقت وباس زیر تنش بود و با وذ  خیر

برگشاااااات ساااااامتم و با شاااااایطنت گفت: دساااااات از دید زدن من 
! پاشو وباس ب وش!   بردار کایی

. خ ن  ندیدم و از تخت رفتم پاییر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP569 of 2820 

 میخواستم تا دم در باهاش برم. 

  س ش وار پوشیدم با یه یر سر  . 

 . ن  اماده شد و با هم رفتیم پاییر

ون تا دم در  اومدن مامانش نزدیک بود و از عمار  زدیم بیر
 قدم بزنیم. 

دسااااااااااتم دور شااااااااااونش ح قه شااااااااااد و گفتم: رساااااااااایدی خونه یه 
 بزن صداتو بشنوم.  راست بگیر بخواب. اوبته قب ش زن 

ین خواب عمرم بود  .... سرشاااااااااااااااو ب ناااد کرد و زل زد بهم: بهیر

 .
ی
 یاد  نره بازم باید برام لالایی بکی

با خنده خم شاااادم و پیشاااونیشاااو بوسااایدم: وقار بیای و برای 
 هر شب با لالایی میخوابونمت. 

 همیشه پیشم بموین
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ن مااااامااااانش ج و در  درو باااااز کردم کااااه همون وحظااااه ماااااشااااااااااااااایر
 ا ستاد. 

دساااااتشاااااو محیم تو دساااااتم گرفتم و نگاهش کردم: میدوین که 
 چقد دوست دارم؟

ون  . تند تند سر تکون داد که وبخندی زدم و با هم رفتیم بیر
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ساامت  درو براش باز کردم که سااوار شااد و خودمم خم شاادم
: سلام خانم اقبالی. بفرمابید تو!  ن  پنجره ی ماشیر

ی  بیارید.   _ممنون. نیازی نبود تسر 

_اختیار دارید. وظیمه. ممنون که اجازه دادین مینو امشااااااااب 

 بیاد پیشم. 

ن که کنار هم حاوتون خ به برای من  _خواهش میکنم . همیر

 کافیه. 

 _واقعا ممنونم از وطفتون. 

. سر تکون داد و با خدافطین  ن  رفیر

 برگشتم تو و نگاهی به سراسر خونه انداختم.... 

 با رفتنش انگار تمام وجودم خالی میشد. 

 تو ساون نشستم و شماره ی ه نا رو گرفتم. 

ز؟  سریااااع جواب داد: جونم اویر

 _سلام. فردا باید ببینمت. 

ون؟ یا بیام پیشت؟  _بریم بیر

 _هیچ کدوم. من میام اونجا. 
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ز. بزار لااقااااال بریم ب ون. نمیااااادوین چقاااااد دوم میخواد _اویر یر
 باها  تهرانو بگردم. 

نزدم بهااات. باااایاااد حرف  _ه ناااا من برا گشااااااااااااااااات و گاااذار زنااا 
بزنیم. من دیگااه نمیتونم اینجوری ادامااه باادم. بااایااد تمومش  

 کنیم. 

. هی  ن صاااداش جدی شاااد: نمیخوام همساااایه ها بد نگاهم کین
 ماااااهی یااااه بااااار دزدکی یکی بیاااااد خونم و بره. یاااااد  کااااه نرفتااااه

ز؟ اینجا ایرانه!   اویر

ن رزرو میکنم. فرداشااااااب  _خیلی خب.... باشااااااه. رسااااااتوران میر

 دنباوت.  اماده باش میام 8ساعت 

 _باشه. 

ی گفتم و قطع کردم.   شب بخیر

 باید به مینو میگفتم. 

 یر 
ن ن چیر اما نمیخواستم ذهنشو اشفته کنم و برای یه همچیر

 ارز   خودشو اذیت کنه! 

ن رو تخت. رفتم بالا و بعد از عو  ک  ردن وباسام رفیر

ه شدم به عکسم روی دیوار.   تو نور کم اتاق خیر
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زماین که پامو گذاشااااااااااتم ایران و اومدم تو این خونه فکرشاااااااااام 
 نمیکردم اینقد زود درگیر یه رابطه ی عاطفن بشم. 

 اونم اینجوری و با این حال و روز! 

ن تخاات به م  بااا فکر بااه یااه سااااااااااااااااااعاات پیش کااه مینو رو همیر
 ام وجودم پر از ارامش میشد. خوابیده تم

یاد روزایی افتادم که کم کم متوجه حضاااورش میشااادم و دیگه 
 به دیدن هر روزش ج و ورزشگاه داشتم عاد  میکردم. 

 از همونم میدونستم یه دخیر عادی نیست. 

 اومده منو از دین و دنیا به در کنه. 

زو عاشق کنه....   اومده اویر

زی که حار تو سن کم هم عشق رو  ی تجربه  اویر با هیچ دخیر
 نکرده بود. 

 من هنوز 
ی
تمام این ساااااال ها باید میدونسااااتم فرشاااااته ی زندکی

  خیلی بچساااااااااااات و داره بزرگ
ی
میشااااااااااااه تا تو این نقطه از زندکی

 بیام و پیداش کنم. 

ن بودم خودشه.   زن  گوشیم به صدا دراومد و مطمی 

ه.   خوب میدونستم بدون حرف زدن باهام خوابش نمییر
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 خیلی تو این کار موفق نبودم. هر چند خودمم 
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 مینو::::::::::::::::: 

اا بود که کلاسااام تموم شاااد و یه راسااات اومدم  4سااااعت  عصرا
 خونه. 

ن همه رو برای شااااااااام  امروز توود تارا بود و ماهان واسااااااااه همیر
 رده بود. دعو  ک

فتم براش   احت میکردم و قبل از اینکه دیر بشااه میر
باید اساایر

 کادو میخریدم. 

وباس عو  کردم و میخواساااااااااااااااتم بخوابم که گوشااااااااااااااایم زن  
 خورد. 

 حانیه بود. 

 رو تخت نشستم و جواب دادم: اوو؟

؟  _سلام مینو. کجایی

 _تازه اومدم خونه. چطور؟

 برا تارا _میشااه امشااب با هم بریم رسااتوران؟ من هنوز هیجی 
 نخریدم. قب ش بریم خرید. 
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ن کارو بکنم. سااااااااااااااااعت  بزن  6خندیدم: خودمم میخوام همیر
ون.   بیر

 _ایول. عاشقتم. میبینمت  س. 

 قطع کردم و دراز کشیدم. 

د.   خسته بودم اما خوابم نمییر

ز گفته بودم امشب با دوستامم.   به اویر

اما واقعا ترجیک میدادم بازم مثل همیشه پیش خودش باشم 
و از د شاااااااااااب که ندیده بودمش خیلی دوم براش تن  شاااااااااااده 

 بود. 

احت کردم و به سااااااخار از تخت دل کندم و  یه ساااااااعار اساااااایر
 ب ند شدم تا اماده بشم. 

دوش گرفتم و بعد از خشاااک کردن موهام ج و اینه نشااسااتم 
 تا کمی ارا ش کنم. 

فتم واقعا صداشون  حوصا ه نداشتم برم اما ا ه امشب نمیر
مام این حرفا گذشاااااااااااااته توود تارا بود. نمیشاااااااااااااد درمیومد و از ت

 نرم! 

 ارا ش ملایمی رو صورتم نشوندم و وباس پوشیدم. 
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م   ی نبود و براش پیام فرسااااااااتادم که دارم میر ز خیر هنوز از اویر
ون.  یم بیر م و بعدم شام میر  کادو بگیر

ون.   کیفمو برداشتم و زدم بیر

م.  خونه بود و رفتم سمتش: من دارم میر ن  مامان تو اشیی

 . نموین تا اخرشب. _مواظب خود  باش مینو 

 . _چشم

حانیه منتظرم بود و وقار از اسااان  پیاده شااادم اومد ساامتم: 
 چقد دیر کردی. دو ساعت دیگه باید رستوران باشیم. 

 . _ترافیک بود. کجاست رستوران؟ من ادرس ندارم

ن نزدیکیا. بریم تو فعلا.   _همیر

ینااااای م هااااازه هااااارو نگاااااه وارد متجمع شاااااااااااااااااادیم و یکی یکی وییر
 میکردیم. 

هیچ ایده ای برای کادو خریدن نداشااتم و منتظر بودم حانیه  
 کمیم کنه. 

با صاااااااادای زن  گوشاااااااایم درش اوردم و با دیدن اساااااااام هوژین 
 سریااااع صفحشو قفل کردم. 
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ن بودم هم اسااااامو دیده هم  حانیه حواساااااش بهم بود و مطمی 
رو.  ن  عکس اویر

گوشیمو جواب   ری  س نگاهش کردم: تو یه دوری بزن تا من
 بدم. 

فقت سر تکون داد و رفت سااااااااااااااامت بوتیکی که رو به رومون 
 بود. 

؟ ز.... خویر  تماسو وصل کردم: اویر

؟ ؟ کجایی  _سلام عزیزدوم. ممنون. تو خویر

ون برا اون یکی دوساااااااااااااااتم _مر .  کااه   بااا دوساااااااااااااااتم اوماادم بیر
 توودشه هدیه بخریم. 

گو _باشااه ژیانگم. مواظب خود  باش. شااب ا ه خواسااار ب
بیام دنباوت. ا رم ج و دوساااااااااااااااتا  نمیشاااااااااااااااد خود  زود برو 

 خونه. 

؟   وبخندی رو وبام نشست: چشم. تو کجایی

م خونه.  _تمرینم  تموم شده دارم میر

 _خسته نبا   عزیزدوم. 
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 کوچوووم. اخرشااااااب خسااااااته نبودی میام _قربونت برم دخیر 
 . دنباوت

 ق بم به تپش افتاد: خسته نیستم. 

 خندید: درد  وه گیانم باوانگم.... منتظرم باش  س. 

 "درد  وه گیانم باوانگم یعان درد  به جونم رگ و ردشم"

 کردیم و بااا تمااام حس خویر کااه بهم داده بود رفتم 
خاادافطین

 پیش حانیه. 

ا  ن  بود.  مشهول دید زدن شومیر

 یکیو از رگال برداشت و گرفت سمتم: چطوره؟

 _عالی. رنگشم به تارا میاد. من چی بخرم؟

ی پیدا میکنیم.  ن  _بیا واسه تو هم یه چیر

بالاخره بعد از کلی ریز و رو کردن وباسااا و بافر اجناس منم یه  
ون.   کی  انتخاب کردم و بعد از حساب کردن زدیم بیر

 . بازم بگردیموقت داشتیم هنوز و میخواستیم 

فت ساامت وباسااای ساات و خیلی دوس داشااتم  هی نگاهم میر
ز امتحانش کنم.   با اویر
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از کنار یه بوتیک مردونه رد میشااااااااااادیم که نگاه رفت سااااااااااامت  
 که خیلی قشن  بود. 

ی
 کلاه ک ه ی مشکی رنکی

ا بخاطر در امان موندن از دید مردم کلاه می وشاااااااید  ز ا یر اویر
ن بودم این خیلی بهش می  اد. و مطمی 

ز و  ن تو و اویر ی بیر ن صااااااااااااااااادای حاااانیاااه تو گوشااااااااااااااام پیچیاااد: چیر
 شمسه؟

 با خنده نگاهش کردم: اره. با همیم! 

. اینو  خودشم خندید: جدی گفتم. تو مینوی همیشه نیسار
 دیگه هر کو میتونه بفهمه. 

 وبخندی زدم: زندگیه دیگه. هیچیش مطابق میل ما نیست. 

بقیه نیساااتم مینو. به راهمون ادامه دادیم که گفت: من مثل 
 میدم. نمیشه تو یه رابطها ه عاشقش شده با   بهت حق 
 موند و هیچ حو پیدا نکرد! 

 چقد نیار داشتم با یکی حرف بزنم.... 

 اما نمیتونستم. 

سااااایدم.  ن و زمان مییر زو دوس داشاااااتم که از زمیر من اونقد اویر
. نمیخ  واستم با یه درد و دل ساده گند بزنم به همه چی
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شاااااونه ای بالا انداختم و گفتم: من حوااااا بهش ندارم. شاااااما 
 . ن  اشتباه میکنیر

دستمو گرفت و برم گردوند سمت خودش: من  شتتم مینو. 
درساااااااته خیلی برام مهمه که به هر رو   شاااااااده به اساااااااتقلال 
به بزنیم اما ا ه تو عاشاااااااااااااااقش شااااااااااااااااده با   باید باه اش دن

. عشااق فقت یه بار اتفاق میوفته و تو نباید از دسااتش  بموین
 بدی. 

زه! کاااااااپیتاااااان و  وبخناااااد ت جن زدم: ولی اول و اخرش اون اویر
 ستاره ی استقلال. میفهمی که؟

ن تفااااو  هاااا عشاااااااااااااااقو  راه افتاااادم و  شااااااااااااااااات سرم دویاااد: همیر
ن   تصور کان چقد کنار هم قشنگیر

 . میسازه. حار نمیتوین

؟_تارا گفته زیر ز   بون منو بکو 

سر جاش ا سااااااااااااااتاد: متاساااااااااااااافم برا . منو بگو این چند وقت 
همش نگرانتم و تو فکرتم. من فقت خواساااااااااااااااتم کمکاات کنم 
. ولی  مینو. باشااااااااااه مشاااااااااایلی نیساااااااااات. میتوین بهم تهمت بزین
امیدوارم یه روز اونقد شااااااااهامت داشااااااااته با   که به علاقت 

اف کان  ز شااااااااااااااامس اعیر خفن . چون هر چی رو بتوین مباااه اویر
ین و بهش فکر میکان  ن کان برق چشماتو وقار ازش حرف میر

 !  رو نمیتوین مخفن کان
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دساااتمو محیم گرفتم و نگهش داشاااتم: معذر  میخوام. این 
روزا خیلی فشااااااااااااااااااار روماااه و خیلی عصااااااااااااااابیم. بخااادا منظوری 

 نداشتم. 
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#136 

 

. فقت اوی اخماش رفت تو هم: خودتم میدوین درد  چیه

 .  خودتو اذیت میکان

یم توود مثلا. راسار  _بیا دیگه دربارش حرف نزنیم. داریم میر

 دیرمون نشده؟

 _بریم دیگه کم کم! سر شبه ترافییم هست. 

 . سر تکون دادم و با هم رفتیم سمت خروچر مجتمع

 د اسن  گرفت و راه افتادیم. حانیه که ادرسو ب د بو 

 وقار پیاده شدیم و چشمم خورد به اسم رستوران ماتم برد. 

ز اومده بودم و قسااامت وی ای   بود که چند بار با اویر
هموین

 پیش رو رزرو کرده بود. 

 ... چرا این؟اخه این همه رستوران تو تهران. 

 به ناچار رفتیم سمت در ورودی و رفتیم تو. 

نیومده بود و دکوراسیون خیلی شیک و  این قسمتش تا حالا 
 زیبایی داشت. 
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بچه هارو دیدیم و یه راست رفتیم سمتشون. تارا ب ند شد و 
اومااد بااه اساااااااااااااااتقباااومون کااه همو بهاال کردیم: تووااد  مبااارک 

 عزیزم. 

 _وای مر . چقد خوشحاوم که میبینمتون. 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 میکردم 
ی
پارک کردم و منتظر مقابل ساااختموین که قبلا زندکی

 ه نا موندم. 

اینجا یه روزی خونه ی من بود و حالا تمام و کمال مال ه نا 
 بود. 

گذشاااااااااته بود و یه سااااااااااعار میشاااااااااد از مینو خیر   8سااااااااااعت از 
 نداشتم. 

 امشب کارو با ه نا تموم میکنم و بعدش بهش میگم. 

ی ازش مخفن کنم.  ن  دوم نمیخواست چیر

 م. چطوری؟ه نا بالاخره اومد و سوار شد: سلا 

 راه افتادم: ممنون. 
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ز. تمام بازیاتو میبینم . _چقد دوم برا  تن  شاااااااااااااااده بود اویر

 واقعا فوق اوعاده ای. 

ه.   _مر . به فریدونم گفت بیاد. سه تایی حرف بزنیم بهیر

 _چرا؟ چرا اون همیشه باید باشه؟

. از تمام مسائل زندگیم خیر داره و کل  _اون ایجنت منه ه نا 

ی که فکرشااااااااااااو بکان رو کارای حقو ن  و رسااااااااااااانه ای و هر چیر
فر

 .  س لازمه باشه. داره انجام میده

؟ اون لازم نیست؟ ه چی  _اون دخیر

ی رو اعصابم.   _بس کن. هنوز هیجی نشده داری میر

 پوزخندی زد و سا ت شد. 

ماشاااااینو تو پارکین  اختصااااااصی رساااااتوران پارک کردم و از در 
جا بود به میشااه این. گارسااون مخصااوصی که هعقار رفتیم تو 

 قسمت وی ای یی راهنماییمون کرد و رفتیم بالا. 

ظاهرا فریدون زودتر رساایده بود و بعد از ساالام احوال پر  
 . نشستیم

 به اطراف نگاهی انداختم و دوم برای مینو تن  شد! 

 چند وقت بود نیومده بودیم اینجا؟
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 یادم باشه این هفته حتما یه شب با هم بیایم. 

ز؟ چی    میخوری؟_اویر

بااااه فریاااادون نگاااااه کردم: فرفر نااااداره. هر چی خودتون دوس 
ن برای منم سفارش بدین.   داشتیر

 سرتکون داد و منو رو برداشت. 

: اه متنفرم از این همه  ن ه نا شااااااااوشاااااااو باز کرد و انداخت پاییر
 .  وباس اضافن

 اخمام رفت تو هم: شاوتو سر  کن. من اینجا ابرو دارم. 

 وشو سرش کرد. کلافه نگاهم کرد و شا

 گارسون اومد سفارش گرفت و رفت. 
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ه  فریادون دساااااااااااااااات بااه ساااااااااااااااینااه تکیااه داد بااه صاااااااااااااااناادویش: بهیر
وقتمونو با جر و بحث ت   نکنیم. ساااااااااااااااه تا ادم باوغ اومدیم 

 حرف بزنیم. 

. _اوکی. میتو وع کان  ین سر 

برگشاات ساامت ه نا: خب امشااب اومدیم تا با هم مشاایلایر 
. میاادوین کااه وکیاال دنبااال کااارای کااه پیش اومااده رو حاال کنیم

زم کاااااه گفتاااااه کااااال مهریتو طلاقاااااه و خیلی هم ج و رفتاااااه . اویر

 میده. اون خونه ای هم که تو   که رو به اسمت زده. 
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ریدون نگاه  ه نا عصااااااااااااااار نگاهی به من انداخت و دوباره به ف
ی جز  ن کرد: من پول خواساااااااااااااااتم؟ من هیچ وقااات تو دنیاااا چیر

ز نخواستم و نمیخوام.   اویر

 
ی
کلافااااه نگاااااهش کردم: بیخیااااال ه نااااا. میاااادوین کااااه این زناااادکی

 تموم شده. برای همیشه. 

ز حار نمیتوین  بهض کرد: ولی برای من تموم نشاااااااااااااااااااده. اویر
 تصور کان چقد دوست دارم. 

 . ن  سرمو انداختم پاییر

چطور حاویش کنم چقد مینو رو میخوام و نمیتونم به  وعنار 
 هیچ کس دیگه ای فکر کنم. 

.... من خساااااااااااااااتم از این هماااه گریاااه زاری. _ه ناااا تمومش کن

 داغون فکر کردم. من 
ی
خساااااااااااااااتااه شاااااااااااااااادم از بس بااه این زناادکی

 حوص ه ی این مسائل رو ندارم. نیاز دارم فکرم ازاد باشه. 

؟ الان پوزخندی زد: که با خیاوت راحت با م عشااااااااااوقت با  
 عذاب وجدان داری؟

عصاااااااااااااار از جام ب ند شااااااااااااادم که فریدون مچ دساااااااااااااتمو محیم 
. شاااااما دوتا 

ی
ز.... ه نا تو هم بفهم چی میکی ن اویر گرفت: بشااااایر
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؟ چرا اینقد بهم  ن ن حرف بزنیر ن مثل ادم بشاااااااااااااااینیر چرا نمیتونیر
ین؟  مییی

ن بود رو سر کشااااااااااااااایاادم: فقت حاااویش کن  ویوان ایر کااه رو میر
ین وکیلای ایرانو ردی  میکنم نکنه مقاومت اوی . شاااااده بهیر

 . تا سر یه هفته مهر طلاق بیاد تو شناسنامم

 سر تکون داد: خیلی خب.... تو اروم باش. 

 های مهم 
ی
برگشااااااتم ساااااامت ویوی جذاب و زیبایی که از ویژکی

 این رستوران بود. 

میدونستم مینو عاشق اینجاست و هر وحظه که میگذشت 
 تن  میشد. بیشیر دوم براش 

صااااااااااااااااااااادای بهص اوود ه نااااااا تو گوشااااااااااااااام پیچیااااااد: من هیجی 
نمیخوام.... هیجی جز همون خوناااه ای کاااه توشااااااااااااااام. اونجاااا 
خونه ی تو بود و میخوام تا همیشه توش بمونم. شاید سهم 

ن باشه.   من از تو همیر

ه نا گرفتار عشااااااااااق یه طرفه ای شااااااااااده بود که هیچ سااااااااااودی 
 د. براش نداشت و فقت داشت خودشو اذیت میکر 

نگااااااهش کردم: تماااااام حق و حقوقتو بهااااات میااااادم. نمیخوام 
 دیان به گردنم باشه. 
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ز....  : اویر ن  یه قطره اشک رو گونش ریخت پاییر

همه چیو فراموش کن و  _فقت نمیخوام دیگه بیای ساااااااامتم. 
 جدید برای خود  بساااااز. باور کن من ادم زندگیت 

ی
یه زندکی
 نیستم. 

ارم تااا اخر  ن یم نمیر عمرم هیچ کس بیاااد  _حار ا ااه طلاق بگیر
ز حار نمیتونم تصاااااور کنم کوااااا جای تو بیاد  تو زندگیم. اویر

 و وارد ق بم بشه. 

 
ی
فریاادون سریااااع گفاات: بااایااد هر دوتون ب ااذیریااد کااه این زناادکی
ایت  ز سر   که اویر

تموم شاااااااااااااده. مخصاااااااااااااوصاااااااااااااا تو ه نا. میدوین
 شاااااااااااااااخصااااااااااااااایش به شاااااااااااااااد  زیر ذره بینه. 

ی
خاصی داره و زندکی

 ع هم فکر کن و بخاطر همون خواهش میکنم به این موضاااا
علاقه ای که بهش داری همیاری کن تا زودتر همه چی تموم 

 بشه. 
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 مینو::::::::::::::::: 

 شام رو کنار هم بودیم و س هرم که کلا باهام تو قیافه بود. 

 م هم مهم نبود واقعا.... برا

ن که کاری به کارم نداشت کافن بود.   همیر

 کادوهامونو دادیم و ماهان هنوز کادوشو نداده بود. 
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حساااااااااااااایر کنجیاو بودیم و منتظر  که گارساااااااااااااون با کیک قرمز 
 اومد سمتمون. 

ی
 خیلی قشنکی

 ذوق زده نگاهش کردیم که گذاشتش ج و تارا و رفت. 

 گفت: خدای من!   تارا شوکه با کیک نگاه کرد و 

هممون به ماهان نگاه کردیم که از جاش ب ند شاااااااااااااااد و ح قه 
 ی زیبایی گرفت سمتش.... 

ه شااااااااااااااااد بهش: بااا من  زانو زد و بااا همون نگاااه عاااشاااااااااااااااقش خیر
 ازدوا  میکان عشق من؟

 خشیمون زده بود.... 

 همه برگشته بودن سمتمون و ما هم زل زده بودیم بهشون. 

تارا که کلا ماتش برده  قشااااااااااان  ترین صاااااااااااحنه ی عمرم بود و 
بود دساااتشاااو گذاشااات رو صاااورتش و گفت: باورم نمیشاااه.... 

 دارم خواب میبینم؟

 ماهان دوباره گفت: این یعان اره؟

 تارا هم سریااااع گفت: اره اره! 

وع کردیم به دست زدن و بقیه هم  شت ما....   منو حانیه سر 

و دستش کرد و ج و همه تو اغوشش گرفتش.   ماهان انگشیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP594 of 2820 

شحال بودم و چقد دیدن این صحنه حسر  رو تو چقد خو 
 دوم بیشیر کرد. 

ز تجربااه کنم و من  ی رو بااا اویر ن ن چیر امیااان نااداشاااااااااااااااات همچیر
زو  هنوز ترس اینده ای رو داشااااااااااااتم که رازم برملا بشااااااااااااه و اویر

 . برای همیشه از دست بدم

 به پ ه های گوشه ی ساون نگاه کردم. 

  ه هاش. قسمت وی ای یی طبقه ی بالا بود و اونم پ

ز تن  شده بود.   دوم برای اویر

ا ه ترس از حسااااااااااااااااسااااااااااااااایت بچه ها نبود بهش پیام میدادم یا 
دم ن فتم باهاش حرف میر  . لااقل به بهونه ی سرودس میر

 اما س هر خیلی بیشیر از این حرفا حواسش جمع بود. 

اما عجیب دوم میخواسااااااااااااات برم یه سرکی اون بالا بکشااااااااااااام و 
 ی ای پیه! ببینم امشب کی مهمون قسمت و 

 به جمع برگشتم.... 

تااااارا هنوز تو شاااااااااااااااوک بود و سااااااااااااااا هر داشاااااااااااااااااات سر باااه سرش 
 میذاشت. 
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دساااااااااااااااتشاااااااااااااااو گرفتم و کشاااااااااااااااوندمش تو به م: مبارکت باشاااااااااااااااه 
عزیزدوم. نمیدوین تصااور کان چقد خوشااحاوم برا . تو لایق 

ینه.  ینایی و ماهان برای تو بهیر
 بهیر

 ارمت. محیم به م کرد: قربونت برم عزیزم. چقد خ به که د

 بوسیدمش و از هم جدا شدیم. 

! دیگه یواشااااااکی همه کاراتونو  به ماهان نگاه کردم: چه یر خیر
 ! ن  میکنیر

ین.  خندید: ترسااااااااااااااایدم بهتون بگم و نتونید ج و زبونتونو بگیر
 مزش به هیچ ما  شدنش بود. 

ین  _مبااااارکتون باااااشاااااااااااااااااااه. چی بهیر از اینکااااه بری عرو  بهیر

 رفیقا ؟

ن  . _دیگه خودتونو اماده کنیر ن کونیر
  که میخام بیر

با شاااوچن و خنده سربه سرشاااون میذاشاااتیم و ظاهرا ماهان با 
ن کااه ب ااه رو از  خااانوادش هم هماااهناا  کرده و قرار بود همیر

ه برن برای خواستگاری.   تارا میگیر

ساااتان بودیم عاشاااق ماهان بود   که ساااال دوم دبیر
تارا از زماین

 و میتونستم تصور کنم الان چقد خوشحاوه. 
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بااه بهونااه ی سرودس از جااام ب ناااد شااااااااااااااااادم و از بچاااه هااا دور 
 شدم. 

 میدونستم از اون پ ه ها نمیتونم برم بالا. 

ز چند باری که اومدیم از در  شاااااااااااااااار رفتیم تو.  کنار   من و اویر
یگه بود که بسته بود و با کنجیاوی بازش  در سرودسا یه در د

 کردم و در کمال تعجب قفل نبود. 

 ییم سرک کشیدم تو.... 

 یه راه روی خالی بود که نور کمی هم داشت. 

 رفتم تو و درو بستم که متوجه پ ه های ته راه شدم. 

 خودش بود.... 

ز رفتم بالا.  ن جا با اویر  دفعه ی قبلی از همیر

د ن  م نگهبان بالا باشه. هیچ کس نبود و حدس میر

اااااااااااف میشاااااااااااادم اما یه حس عجیار منو  ن منصرا
داشااااااااااااتم از رفیر
 میکشوند بالا. 

باااا خودم زمزماااه کردم: خاااب ا اااه نگهباااان باااالا بود برمیگردم 
ری که نداره.   دیگه. دن

 وبخند شیطوین رو وبام نشست و رفتم سمت پ ه ها. 
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 به نیمه که رسیدم ییم ساون بالا رو نگاه کردم و کو نبود. 

خدا خواساااااااااااااااته بافر پ ه ها رو با سرعت طی کردم و رفتم  از 
 . سمت در اصلی

 بسته بود و حار نمیدونستم اینجا چه غ طی میکنم. 

ه نشاااسااات  خواساااتم برگردم اما یر اختیار دساااتم رو دسااات گیر
 .... ن  و اروم کشیدمش پاییر

 در یر صدا باز شد و کمی لاشو باز کردم. 

ی مشخص نبود.  ن  چیر

نگه به سراسر ساون انداختم که با دیدن بیشیر بازش کردم و 
ز ماتم برد.   اویر

ه ورزید و وقار ه نا رو مقاب ش دیدم انگار   دساااااتم رو دساااااتگیر
 کل بدنم یخ کرد. 

ز و ه نااا بود   ی کااه میاادیاادم اویر ن فریاادونم بود امااا من تنهااا چیر
ن همزمان با غذا  که رو به روی هم نشاااااااااساااااااااته بودن و داشااااااااایر

دن.  ن  خوردنشون با هم حرف میر

 نگار دیگه هیچ حرکتیم دست خودم نبود. ا
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ن  درو کامل باز کردم و یه قدم رفتم تو که ساااه تاشاااون برگشااایر
 سمتم. 

ز چشم تو چشم شدم و دیدم چطور خشکش زد.   با اویر

ز....   دنیا متوق  شده بود و فقت من بودم و اویر

؟  اروم از جاش ب ند شد: مینو تو اینجا چییار میکان

 دوم میخواست برم. 

 ه جای دور که فقت خودم باشم و خودم! برم ی

 اشیم که رو گونم چکید تازه به خودم اومدم. 

یم خوناااااه حرف  ز اوماااااد سااااااااااااااامتم: اروم باااااااش عزیزم. میر اویر
نیم ن  . میر

ه و که خودمو کشااااااایدم عقب: به من  خواسااااااات دساااااااتمو بگیر
 دست نزن. 

 ماتش برد: مینو.... 

عصار دستمو رو صورتم کشیدم و اشیامو پار کردم: فقت 
 بزار تنها باشم. 

 . ن ون و از پ ه ها اومدم پاییر  با سرعت زدم بیر
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ن و یه راسات رفتم ساامت همون  میدونساتم نمیتونه بیاد پاییر
 . دری که ازش اومده بودم تو 

وارد ساااااااااون شاااااااادم و بدون اینکه برم پیش بچه ها یه راساااااااات 
 . وارد سرودس شدم و زدم زیر گریه

سااااااااااااااامتم و بدون یه خانمه اونجا بود که با تعجب برگشااااااااااااااات 
اینکه بفهمم دارم چییار میکردم ابو باز کردم و چند مشاااااااااااات 

 اب سرد پاشیدم تو صورتم. 

 مینوی احمق.... 

 چه بلایی سر خود  اوردی؟

ز زن عقد شو ول میکنه؟  تو فکر کردی اویر

 . ن  تمام این مد  بهم دروغ میگفت و با هم رابطه داشیر

 بشه.  من احمق باید میفهمیدم امیان نداره ازش جدا 

؟  _مینو؟ داری چییار میکان

سرمو ب ند کردم و به حانیه نگاه کردم: حاوم خوب نیساااااااااااات. 
 باید برم خونه. 
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 با نگراین اومد سمتم: چت شده؟ تا الان که خوب بودی؟

احت کنم خوب میشم_سر دردام برگشته  . . اسیر
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 _خب بیا میگم س هر برسونتت. 

م.   _نه نمیخواد. خودم میر

 _الان وقاات وجباازی نیساااااااااااااااات مینو. منم میخوام برم خوناه. 
 میگم دوتامون رو برسونه و تارا و ماهانم با هم تنها باشن. 

مخاوفار نکردم و بعد از خشااااااااااک کردن صااااااااااورتم با هم زدیم 
ون.   بیر

حاومو پرسیدن و حانیه هم براشون توضیک بچه ها با نگراین 
 داد. 

ساااااااااااااااونااه بااا  سااااااااااااااا هر بااا همون اخمااای درهمش گفاات مااارو میر
ون.   خدافطین از تارا و ماهان زدیم بیر

ن سااا هر درسااات رو به روی رساااتوران پارک شاااده بود و  ماشااایر
 سوار شدیم. 

ی
 همکی

 با ادار حانیه ج و نشستم و راه افتادیم. 

ز کلا زناا  گوشااااااااااااااایم بااه صاااااااااااااااادا دراومااد و بااا  دیاادن عکس اویر
 خاموشش کردم و دوباره گذاشتمش تو کیفم. 

ن بودم از چشم س هر دور نمونده!   هر چند مطمی 
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ز:::::::::::::::::   اویر

اونقااد همااه چی سریااااع اتفاااق افتاااده بود کااه هنوز تو شاااااااااااااااوک 
 بودم. 

 وعنار مینو اینجا چییار میکرد؟

ن و گوشااااااااایمو برداشاااااااااتم: فریدون میتوین  برگشاااااااااتم سااااااااامت میر
؟  حساب کان و ه نا رو برسوین

 خیاوت راحت. برو!  _اره داداش. 

نگاهی به ه نا انداختم که ماتش برده بود و ناباورانه داشاااااااااتم 
 نگاهم میکرد. 

_به مساااااااااااااعودم بگو یه فکری به حال این رساااااااااااااتوران یر در و 

پیکرش بکنه. ا ه قرار باشااااه که اینجوری باشااااه که دیگه چرا 
 ؟اینقد به خودمون زحمت بدیم

ز؟ میخوای باها  بیام؟  _خویر اویر

عصاااااااااااااااار نگااااهش کردم: ناااه. خودم گناااد زدم و خودمم باااایاااد 
 . درستش کنم

ون.   سر تکون داد و زدم بیر

ن شدم و راه افتادم  . سوار ماشیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP604 of 2820 

 اخه اینجا چییار میکان تو بچه؟

 مگه با دوستا  نبودی؟

 مشت محیمی رو فرمون ک بیدم و سرعتمو بردم بالا.... 

میکردن  صااااااااااااومش که اونجوری شااااااااااااوکه نگاهمچشاااااااااااامای مع
دن.  ن  اتیشم میر

 وعنت به من.... 

 شمارشو گرفتم و رد تماس کرد. 

 دوباره گرفتم و خاموش بود.... 

فتم ج و خونشون تا برسه!   باید میر

 نباید میذاشتم امشب با گریه بخوابه. 

ربااع سااااااااعار بود که رو به رو سااااااااختمونشاااااااون منتظر بودم و 
ی نبود  باره شامارشو گرفتم و همچنان خاموش . دو هنوز خیر

 بود. 

د به سرم برم بالا که یه شاااااااا  ب ند سااااااافید  ن دیگه داشااااااات میر
 درست ساختمون نگه داشت و مینو پیاده شد. 

 به چشام باور نداشتم.... 
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ای   ن بود و  سرا وعنار ج و هم نشااسااته بود. شاایشااه راننده پاییر
 کم سن و سالی  شت فرمون بود. 

یام ماشااینه با سرعت زیادی دور شااد قبل از اینکه به خودم ب
 و مینو دقیق برگشت و نگاهم کرد. 

 ذره ای به روی خودش نیاورد و رفت سمت در ورودی! 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#141 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ز ج و  تمااااام مااااد  زل زده بودم بااااه خیااااابونااااا و  تصااااااااااااااا یر اویر
 چشمام بود. 

 حاوم اونقد بد بود که حانیه گفت اول منو برسونن. 

 اخرشب بود و خیابونا خ و . 

 دوم اونقد گرفته بود که انگار تو دنیا تنها شده بودم. 

 نمیدادم.  ناراحت بودم اما حق ناراحت شدن رو به خودم

غ و قانونیش!   اون زنش بود.... زن سر 

 بودم. من بودم که اضافن 
ی
 بودم و وست یه زندکی

یه قطره اشاااااااااک سر خورد رو گونم که عصاااااااااار پا ش کردم و 
ز  ن اویر سااااااااااااااا هر اروم پیچیااد تو کوچمون کااه بااا دیاادن ماااشااااااااااااااایر

 ترسیده صدامو بردم بالا: وا سا. 
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هول شااااااااده نگه داشاااااااات و برگشاااااااات ساااااااامتم: چته مینو؟ چرا 
؟  اینجوری میکان

زه!  ن اویر  _اون ماشیر

ز ساااا هر عصااااار برگشاااات ساااامت کوچ ن اویر ه و با دیدن ماشاااایر
نفس عمیفر کشاااااااااااااااید: این مرتیکه اینجا چییار میکنه؟ اونم 

 این وقت شب؟

 حانیه سریااااع گفت: مودب باش س هر. مینو از کجا بدونه؟

ز بعصیاااااااااااان شاااااااااااابا تا اخرشااااااااااااب خونمونه  اخ ا ه میفهمیدن اویر
 چییار میکردن. 

 . اروم گفتم: من همینجا پیاده میشم

م ج و ساااااااااااختمون ساااااااااا هر برگشاااااااااات ساااااااااامتم: لازم  نکرده. میر
 پیاد  میکنم. 

 _ول کن سر  میشه. من حوص ه جواب دادن به اینو ندارم. 

 زل زد تو چشمام: اذیتت میکنه؟

. من الان بگم   ساااااااا هر؟ گند نزن به همه چی
ی
_چرا چر  میکی

 این کی بود باهاش اومدم؟

 _به من ربطی نداره. 
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ون دادم  . راه افتاد و کلافه نفسمو بیر

 ک ه خر بود.   س هر عجیب

ن  . ممنون  ج و سااااااااختمون نگه داشااااااات و گفتم: نگاهش نکنیر

 . فعلا خدافظ. که منو رسوندین

 . جوابمو دادن و پیاده شدم

ز  که زل   ساااااا هر با سرعت ازم دور شااااااد و برگشااااااتم ساااااامت اویر
 زده بود بهم. 

دوم پر میکشااااااااااید ساااااااااامتش و با ق ار که ساااااااااانگینیش داشاااااااااات  
 ورودی. کمرمو میکشوند رفتم سمت پ ه های 

 نرسیده بودم بالا که صداش تو گوشم پیچید: مینو! 

 پیاده شده بود و داشت میومد سمتم. 

 ترسیده نگاهش کردم: دیوونه شدی؟ برو الان یکی میبینه. 

 _به درک. کی بود این  سره که باهاش اومدی؟

ز برو.... الان نه وقشاااااااااااااااته نه جای مناسااااااااااااااابیه برا بحث   _اویر

 کردن. 

دوین که تا باها  حرف نزنم از اینجا _بیا سااااااااااوار شااااااااااو.... می
م  . نمیر
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اونقد عاشاااااااااقش بودم که نمیخواساااااااااتم موقعیتش ذره ای به 
 خطر بیوفته. 

 حار حالا که پر درد بودم! 

ن و سااوار شاادم . خودشاام اومد سااوار شااد: رفتم ساامت ماشاایر

 میشنوم.  خب؟

؟  پوزخندی زدم: دست پیشو گرفار  س نیوفار

رید: خفه شاااااو.... چون اخمای وحشاااااتنا ش تو هم رفت و غ
ن یه غریبه  منو با ه نا دیدی باید همون وحظه سااااااااوار ماشاااااااایر

؟  بو 

 چشمام گرد شد.... 

زو اینجوری میدیدم ن بار بود اویر  .... ترسیده بودم و اوویر

 از طرفن اون حق نداشت با من اینطوری حرف بزنه. 

کم نیاااوردم و مثاال خودش عصاااااااااااااااار و ط بیاار نگاااهش کردم: 
ز! اون غریبه نبود.... دوستم بود! بفهم چی داری م  اویر
ی
 یکی
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سااااااااااااااایاادم تو چشاااااااااااااااماااش نگاااه کنم امااا خودمو  حااالا دیگااه مییر
نباختم و ادامه دادم: یه دوساااااااااااات معمولی.... حار دوسااااااااااااتم 

که گفته بودم امشااااااااااااااااب توود حانیه هم باهامون بود. بهت  
اااااا . دوساااااااتمه و رساااااااتوران دعوتیم. اینم بود.  .. اونجا دوس  سرا
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دوسااااااتم ازش خواسااااااتگاری کرد و در اصااااااال اون ما رو دعو  
. تو همون رساااااااااااااااتوراین تو هم باااا زنااات رفتاااه بودی. کرده بود 

 همون جایی که با منم رفته بودی. 

گفار صاااااااااااااااداشاااااااااااااااو برد بالا: بس کن مینو.... تو باید به من می
اااااااااااااام باهاتونه.  ... این به جهنم. تو حق نداشاااااااااااااااار ساااااااااااااااوار  سرا

 .  ماشینش بو 

اخم نگااااهش کردم: حااااوم باااد بود. از وحظاااه ای دیااادمااات  باااا 
ن خودمون  ن تنها بیام و گفیر داشااااااااااتم رواین میشاااااااااادم. نذاشاااااااااایر

سونیمت.   میر

_مینو.... من میخواساااتم بهت بگم. اما میدونساااتم مثل الان 

. اونم سر دیوونااه بااازی درمیاااری و فق ت خودتو اذیاات میکان
 کاملا یر ارزش؟

ن  یه چیر

ز حق باااااااا توعاااااااه. من حار حق  بهض کردم: یر ارزش؟ اویر
ناراحت شااااااااادنم ندارم. اون زنته. اسااااااااامش تو شاااااااااناساااااااانامته و 
 .
ی
؟ یه موجود اضااااااااااااافه وساااااااااااات یه زندکی بهت محرمه. من چی

 حاوم از خودم به هم میخوره. 

مانعم شااااااد: بساااااه خواساااااتم درو باز کنم که دسااااااتمو گرفت و 
مینو.... از این دیووناااه ترم نکن. خیر سرم دارم تلاش میکنم 
دیم که برای طلاق  ن ش خلاص بشاااام. داشااااتیم حرف میر از سر 
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راضااااااااااااایش کنم. ا ه یه قرار عاشاااااااااااااقانه بود فریدون اونجا چه 
 غ طی میکرد؟

_برام مهم نیساااااااااااااااااات. هیجی برام مهم نیساااااااااااااااااات. الان فقت 

 میخوام تنها باشم. 

ن نکن مینو... داد زد: ساااگم  .... دارم واساااه داشااایر . بفهم وعنار

نم تو سر خودم.... تو بااایااد اینجوری جوابمو باادی؟ بااا  ن تو میر
ن یکی دیگه شدن؟  سوار ماشیر

ز امشب دیوونه شده بود!   بهضم شکست.... اویر

 نمیدونم شاید حق داشت. 

اما واسااه مان که اینقد دوم شااکسااته بود اصاالا وقت مناسااار 
 ود. واسه این حرفا نب

 اشیامو که دید یهو اروم شد.... 

 خواست به م کنه که جیغ زدم: برو عقب. 

 سر جاش خشکش زد.... 

ماتش برده بود که درو باز کردم و زل زدم تو چشاااااااااااماش: من 
احمق هر بلایی سرم بیاااااااد حقمااااااه. بااااااایااااااد همون موقع کااااااه 
فهمیاااادم زن داری پااااا میااااذاشاااااااااااااااتم رو دوم و همااااه چیو تموم 

 میکردم. 
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 _مینو.... 

ن در دویدم سمت ساختمون. پی  اده شدم و با بسیر

مو بهش باخته بودم و میدونساااااااااتم راه برگشاااااااااار  ن من همه چیر
 ندارم. 

 اما دوم خیلی گرفته بود. 

دوس داشاااتم تو به ش گم بشااام و تمام دردامو فراموش کنم. 
زم با حرفاش بیشااااااااااااااایر  ی مانعم میشاااااااااااااااد و خود اویر ن اما یه چیر

 حاومو بد میکرد. 

 ولی حق داشت.... 

 هر عمدا ج وش پیادم کرد و حالا من داشااااااااااتم تاوان گند  ساااااااااا
 کاریای اونو میدادم. 

 سوار اسانسور شدم و چشمامو بستم.... 

وع این رابطه با نقشاااااااااااه و  ز بفهمه سر  از تصاااااااااااور روزی که اویر
 فریب بوده تمام بدنم از ترس می رزید. 

 ک ید انداختم و درو باز کردم. 

: مینو؟ چرا این کفشااااااااااااااااامو دراوردم کااه مااامااان اومااد سااااااااااااااامتم

 شیلی شدی؟ حاوت خ به؟
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م بخوابم. _سرم درد میکنه مامان  . میر

رفتم ساااامت اتاقم و به سااااخار ج و خودمو گرفتم که بهضاااام 
 نشکنه! 
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 رمان #آغوش_خالی

#143 

 

ن و رو تخت  نشستم.  کی  و گوشیمو گذاشتم رو میر

 باوخره بهضم شکست.... 

ی که ارومم میکنه  ن داشاااااااااااااااتم میمردم و میدونساااااااااااااااتم تنها چیر
 به شه. 

ن بود.  ایت انگار غیر ممکن ترین چیر  اما تو این سر 

در باز شاااااااااد و مامان اومد تو که صااااااااادام دراومد: مامان گفتم 
 میخوام بخوابم. 

 _داری گریه میکان مینو. بگو چیشده؟ حرف بزن. 

 بخوابم.  _هیجی فقت بزار 

ه نمال. مگه تو نرفته بودی توود تارا؟  _سر منو شیر

زو دیااااادم.... باااااا زنش! تو همون  باااااا گریاااااه نگااااااهش کردم: اویر
 رستوران. 

 اومد سمتم: عزیزدوم.... 
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. من به کنارم نشااااااااااااساااااااااااات و به م کرد: اروم باش قربونت برم

ندارم. اما تو گفار میتوین با این مس  ه کنار  انتخاب تو شک
 بیای. 

سرمو گذاشاااااتم رو ساااااینش و هق هقم ب ند شاااااد: اره.... الانم 
زو دوس دارم که  از دسااااااااااااااات خودم ناراحتم.... من اونقد اویر
نمیتونم کناااااار یکی دیگاااااه ببینمش. حار ا اااااه اون دخیر زنش 
باشااااااااااااااه. مامان دارم دیوونه میشاااااااااااااام.... از یه طرف این حس 

ن داره دیوونم میکنه....  ن جنون امیر یگه از طرف د دوس داشیر
اینکااااه من وسااااااااااااااات یااااه رابطااااه ی دیگم. عااااذاب وجاااادان داره 

 میکشتم. 

موهامو نوازش کرد: عزیزدوم.... دخیر قشااااانگم.... تو قوی تر 
. روزی که عاشاااااااااااااقش شااااااااااااادی میدونساااااااااااااار راه  از این حرفایی
اسااوین پیش رو  نیساات. اما اونقد دوسااش داشااار که همه 
ن طور قوی و محیم اداماااااه  رو باااااه جون خریااااادی.  س همیر

 . بده

 _مامان خیلی سخته! 

 _با خودشم حرف زدی؟

دیم.  ن ا باید حرف میر ن  _گفت برای کارای طلاق و اینجوری چیر
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ن نیست.   _اون ادمی که من شناختم اهل دروغ گفیر

_اونقد دوساااااااااااااش دارم که نه میتونم تحمل کنم نه ازش جدا 

 شم. 

_یه خورده به خود  زمان بده. هیچ وقت تو عصااااااااااااااابانیت 

 .  تصمیم نگیر

تکون دادم که ازم فاص ه گرفت و گفت: الان وباس  اروم سر 
 .  عو  کن و بخواب. نبینم این چشمای قشنگتو خیس کان

ن شب بخیر از اتاق  به زور وبخندی زدم که بوسیدم و با گفیر
ون.   رفت بیر

به زور از جام ب ند شاااااااادم و وباسااااااااامو دراوردم. ارا شااااااامو پار  
 کردم و دوباره رفتم رو تخت. 

و با بهض به بک گراندم که عکس  گوشااااااااااااایمو روشااااااااااااان کردم
 دونفرمون بود نگاه کردم. 

 همه ی زندگیم بود.... 

 همه ی جونم! 

 گو   تو دستم بود که یهو زن  خورد. 

 حانیه بود و ترسیدم اتفافر براشون افتاده باشه. 
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 جواب داد: اوو؟

؟   _سلام مینو. خویر

ی شده؟ ن  _سلام. مر  خ بم. چیر

 _نه نگران نباش. رفار خونه؟

 _اره چطور مگه؟ 

_وقار پیاد  کردیم سااااااااااااااا هر خیلی دور نشاااااااااااااااد. سر کوچتون 

ز پیاده شد و اومد پیشت.  موند و همه چیو دید. دید که اویر
ز به ت   ن بحثتون شااد و تو نذاشااار اویر حار دید که تو ماشاایر

 کنه. 

 _اوه خدای من.... 
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 _دیوونه شاااااااده بود. به زور ج وشاااااااو گرفتم پیاده نشاااااااه. مینو 
ی شده ن  . مطم نم فهمیده یه چیر

؟  _تو چی گفار

_هیجی بخدا. فقت ساااااااااااااااعی کردم ارومش کنم و قانعش کنم  

ز  کااه تو هنوز داری نقش بااازی میکان و هیچ حوااااااااااااااا بااه اویر
 نداری! 
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لی دوساااااااش دارم.... بهضااااااام شاااااااکسااااااات و اروم گفتم: ولی خی
 بیشیر از تمام دنیا! 

_میااادونم قربونااات برم. گریاااه نکن تو رو خااادا. مینو طااااقااات  

 گریه هاتو ندارم. 

_اصاااااااااااااالا نفهمیدم چیشااااااااااااااد بخدا. یهو به خودم اومدم دیدم 

عاشااااااقشاااااام.... اونم نه یه عشااااااق معمولی.... یه جور عجیب 
 !  غریار بهش دل بستم حاین

یخوای بچه ها رو معطل  _میخوای چییار کان مینو؟ تا کی م
؟   کان

_خودمم نمیدونم. دارم فکر میکنم.... نمیتونم بهشون بگم. 

؟ تارا و  به خود  نگاه نکن راحت کنار اومدی. بقیشااااون چی
ل کنه؟  . اون سااااااااااااااا هر دیوونه رو کی میتونه کنیر ماهانم هیجی

 . نه به همه چی ن نه به سرش گند میر ن  میر

 و نداشته باشه؟_نمیشه خونتونو تهیر بدی که کو ادرست

ن تا زهرشونو بریزن.  زو که پیدا میکین  _اویر

_یااه فکری میکنیم براش. تو اروم باااش حااالا. بخاادا هیجی بااا  

ز  . اویر گریه درسااااااااااات نمیشاااااااااااه. فقت چشاااااااااااماتو داغون میکان
 عاشقته.... اون هیچ جوره تو رو از دست نمیده. 
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سم.   _نمیدونم واقعا. از اینده مییر

 ودش همه چیو درست میکنه. _همه چیو بس ار به خدا. خ

 _مر  واقعا. خیلی نیاز داشتم با یکی حرف بزنم. 

 _من هستم. هر وقت نیاز داشار فقت زن  بزن. 

 ییم دیگه حرف زدیم و خدافطین کردیم. 

ی هم نمیشه.  ز نبود و میدونستم خیر ی از اویر  هیچ خیر

د.   ولی من خوابم نمییر

م بدون صااااااااااداش و اغوش خیاوش نمیتونسااااااااااتم چشاااااااااام رو ه
 بزارم. 

کوردی چند روز پیش   پلی ویست اهنگامو اوردم بالا و اهن 
ز گوش داده بودم رو پلی کردم  . با اویر

 بهض داشت خفم میکرد. 

هر وقاات بااا هم بودیم اهنگااای کوردی مورد علاقشاااااااااااااااو برام 
 میذاشت و معنیشون هم هم برام میگفت.... 

وع کرد به خوندن و اشیام سرازیر شد....   خواننده سر 

 وم به شو میخواست. د

 خدایا این عشق تاوان چیه؟
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 چییار کردم که حالا این عشق ممنوعه رو بهم دادی؟

 گریم شد  گرفت و با خواننده زمزمه کردم: 

 هایده کو درد  و ق ب خستم

 هایده کو بیوین چان شکستم

ن چقد  "ترجمه: کجایی درد  به ق ب خساااااااتم. کجایی بیا ببیر
 شکستم"

 دم و هق هقم او  گرفت. سرمو تو باوش فرو بر 

حال و روز افتادم. ا ه ازم  الان فقت یه شب قهریم و به این
 کنم؟

ی
نش چطور زندکی  بگیر

 به چه امیدی زنده باشم و نفس بکشم؟

 صدای خواننده تو گوشم پیچید و از ته دل زار زدم: 

 خستم خدا خستم خدا قسم وه خود قسم وه چاویی 

 حال خراویی تا کی بسوزم ای خدا تا کی بکیشم 

 "ترجمه: خستم خدا قسم به خود  قسم به چشماش 

 تا کی بسوزم تا کی حاوم بد باشه"
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 با دردی که تو سینم بود از خواب بیدار شدم. 

د.  های شب بیدار بودم و خوابمد شب تا نیمه   نمییر

 خودم میدونستم چه مرگمه و باید دوتامونو تنبیه میکردم. 

و خوب فهمیدم....  ن  اما یه چیر

تااا موقعی کااه ه نااا رو  من باادون مینو دووم نمیااارم و نمیتونم
 طلاق بدم صیر کنم. 

چند مشاااااات اب سرد به صااااااورتم پاشاااااایدم و تو اینه به خودم 
یار کردی با من؟ بخاطر د شااااااااااااااابت باید نگاه کردم: مینو چی
کنم امااا اونقااد دوم برا  تناا  شااااااااااااااااده کااه   حسااااااااااااااااایر تنبیهاات

ل کنم و یه راست نیام در خونتون و برم  سختمه خودمو کنیر
 سر تمرین. 

 .... ن  سرمو انداختم پاییر

ن   بودم.  ازش مطمی 

اااااه نداره اما دوم میخواساااااات  میدونسااااااتم رابطه ای با اون  سرا
ش بیارم و یه   دل سیر کتکش بزنم. برم گیر

ایت و موقعیت دست و پامو بسته!   حی  این سر 

ن شدم.   دیرم شده بود و بیخیال دوش گرفیر
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 . ن ن سار ورزشیم رفتم پاییر
 وباس پوشیدم و با برداشیر

ون.   اشتهای صبحونه خوردن نداشتم و یه راست زدم بیر

 تو طول دوران حرفه ایم هیچ وقت اینقد یر نظم نبودم. 

ن و صااابحونه برم  شاااب دیر بخوابم و  صااابک بدون دوش گرفیر
 . سر تمرین

ولی با این وجود بازم که به د شااااااااااااااااب فکر میکنم و مطم نم 
 مینو تا صبک گریه کرده از خودم عصار میشم. 

 . نباید بزارم حار بخاطر تنبیه هم شده چشماش خیس بشه

 اخ وعنت به من.... 

 شاید ا ه از اول بهش گفته بودم اینجوری نمیشد. 

 

 :::::::::::::::: مینو: 

 سر کلاس اصلا انگار تو یه دنیای دیگه ای بودم. 

ز تمااام فکرمو بااه خودش مشاااااااااااااااهول کرده بود و هیجی از  اویر
 حرفای استاد رو متوجه نمیشدم. 

ی ازش  دائم گوشااااااااااااااایم رو چااک میکردم و وقار میاادیاادم خیر
 نیست غم عاوم سرازیر میشد تو دوم. 
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دم و ضااااااع  کرده از صاااااابک که اومدم بودم هیجی نخورده بو 
 بودم. 

 اما اشتهایی هم نداشتم. 

اخرین کلاسم تا ساعت چهار بود و به محض تموم شدن یه 
 راست اسن  گرفتم و برگشتم خونه. 

ز هنوز سر تمرین بود امااا عجیااب دوم میخواساااااااااااااااات الان  اویر
 برم تا تو کوچمونه. 

 ج و ساختمون پیاده شدم و نگاهی به اطراف انداختم. 

ی نبود و   داغون تر از همیشه رفتم تو.  هیچ خیر

مامان هر چی ادار کرد غذا بخورم خستگیمو بهونه کردم و 
 رفتم تو اتاق. 

 خسته بودم و دوم میخواست فقت بخوابم. 

 شاید برای چند ساعار هم که شده فراموش کنم همه چیو. 

 وباسامو عو  کردم و تو اینه به خودم نگاه کردم. 

رم داشااااااات و زیرشاااااااون  چشااااااامام از گریه های د شاااااااب هنوز و 
 گود افتاده بود. 
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ز شاامس  پوزخندی به خودم زدم: باور  میشااد به خاطر اویر
؟  به این روز بیوفار
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#146 

 

 رفتم رو تخت و پتو رو انداختم روم. 

 دوم براش تن  شده بود.... 

 ر هنوز بهم زن  نزده بود؟چطو 

 باورم نمیشد اینقد نبودم براش راحت باشه.... 

 بهضم شکست و دوباره اشیام سرازیر شد. 

 دست خودم نبود.... 

ی جز  ن  داشااااااااااااااااااااات دیوونم میکرد و میاااااادونساااااااااااااااتم چیر
ی
دوتنکی

 اغوشش ارومم نمیکنه. 

 اونقد گریه کردم که خوابم برد. 

 انگار داشتم خواب میدیدم. 

وع کرد به نوازش  دساااات مردونه ای ر  و موهام نشااااساااات و سر 
 کردنم. 

ز؟  زیر وب زمزمه کردم: اویر

ز!   صدای مردونش تو گوشم پیچید: گیانم ژیان  اویر
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 انگار خواب از سرم پرید.... 

ز چشم تو چشم شدم.   شوکه چشمامو باز کردم که با اویر

 وبه ی تختم نشسته بود و زل زده بود بهم. 

 ن دارم خواب میبینم؟دهنم از تعجب باز مونده بود: م

 وبخند مهربوین زد: دوس داری خواب باشه یا واقعیت؟

 اروم دستمو ج و بردم و صورتشو ومس کردم. 

ز....   زبری ته ردششو که حس کردم بهضم شکست: اویر

 .... مه ت حرف زدن بهش ندادم و پریدم به ش

دساااااااااااااااتااااااامو دور گردنش ح قااااااه کردم کااااااه محیم به م کرد و 
. اروم بااااش دیگاااه.... الان تو گیاااانم... بوسااااااااااااااایااادم: درد  وه  

 به می! 

 _انگار دارم خواب میبینم. 

 . _قزا  ویم هناسااااااااااااگم.... من اومدم که دیگه نزارم گریه کان

  س اروم بگیر همه کسگم. 

با تعجب ازش فاصااااااااااااااا ه گرفتم: از کجا میدوین گریه کردم؟ 
 مامانم بهت گفته؟
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خوب  اخم کرد: نیازی نیسااات کوااا بگه. من مینوی خودمو 
 میشناسم. 

اروم انگشاااات شااااصااااتشااااو زیر چشاااامام کشااااید: چییار کردی با 
 خود  دخیر کوچوووم؟

با گریه نگاهش کردم که اروم اشایامو پار کرد و گفت: پاشو 
. کار  دارم.   نازارگم.... پاشو برو دوش بگیر ییم سرحال بو 

ون؟  با تعجب نگاهش کردم: میخوایم بریم بیر

 م. منتظر  میمونم. وبخندی زد: شاید! پاشو عزیز 

 به کت ش واری که تنش بود نگاه کردم. 

 چقد جذاب شده بود. 

؟  ب ند شدم و حوومو برداشتم: به مامانم گفار

 _به هیجی فکر نکن عزیزم. فقت برو. 

 _چشم. 

ی از  ون خیر  گرفتم و وقار اومااادم بیر
دوش نسااااااااااااااابتاااا طولاین

ز نبود.   اویر

ون سر و صااااااااااااادا میومد و حدس زدم مامان و  ز دارن از بیر اویر
دن.  ن  با هم حرف میر
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خودم خشاااااااااااااااک کردم و ب وز شااااااااااااااا وار سااااااااااااااااده ای تنم کردم و 
 موهامم خشک کردم. 

ون که با دیدن  کمی ابرساااااان به پوساااااتم زدم و از اتاق رفتم بیر
ز که تو ساون کنار هم نشسته بودن خشیم زد.   عمو و اویر

 عمو متوجهم شد و وبخندی زد: عروس خانمم اومد. 

 چشمام گرد شد! 

 به من گفت عروس؟
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ز با وبخند جذایر برگشااااااااااااااات سااااااااااااااامتم که مامان با تعجب  اویر
 درست و حسایر 

ن اومد ج و: این وباسا چیه مینو؟ برو یه چیر
 تنت کن. 

مناااااده من هنوز  ز از جااااااش ب ناااااد شاااااااااااااااااااد: سر  هیجی بهش اویر
 نگفتم. ا ه اجازه بدین اول باهاش حرف بزنم. 

 زبونم بند اومده بود.... 

ه؟   اینجا چه خیر

ز چیو به من نگفته؟  اویر

 عمو اینجا چییار میکنه؟

ز اومد ساااااااااامتم و با خنده به سر تا پام نگاه کرد: ماشااااااااااا   اویر
 . چه تیای هم زدی
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 شدیم. عمو و مامان زدن زیر خنده که با هم وارد اتاقم 

هنوز تو شااااااااااااااوک بودم و نمیدونسااااااااااااااتم چی بگم که رفت و رو 
تخت نشاااسااات: چرا اینجوری نگاهم میکان عزیزم؟ بیا اینجا 

 ببینم؟

 به به ش اشاره کرد.... 

از جام تکون نخوردم و گفتم: میشاااه توضااایک بدی اینجا چه 
ه؟  خیر

 !  وبخند مهروری زد و گفت: امشب تو قراره زن من بو 

 خشیم زد.... 

 شت میگفت؟چی دا

 زنش بشم؟

 یعان چی اصلا؟

با خنده اومد سااامتم و به م کرد: دخیر کوچوووی من.... چرا 
 اینقد تعجب کردی؟

ز زده به سر ؟  _اویر

 دستمو گرفت و رو تخت نشوندم. 
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خودشم کنارم نشست: من با مامانت و عمو  حرف زدم و 
ایطمو بهشون   تو رو رسما خواستگاری کردم مینو. همه ی سر 

و گفتم چقد میخوامت و حادن نیساااااااااااااااتم از دساااااااااااااااتت گفتم 
ایت زناااادگیم فعلا  باااادم. اینم توضااااااااااااااایک دادم کااااه بخاااااطر سر 
نمیشاااااااه که رابطمونو رسااااااامی کنیم و از طرفن داره همه طوره 

کاااری کنم کااه خیااال   بااه هر دومون فشااااااااااااااااار میاااد. میخوام یااه
دوتامون راحت بشاااااااااااااااه تا وقار که ه نا رو کامل طلاق بدم و 

 و رسااااااااااااانه ای کنم. مینو به جون خود  همه چی رو رساااااااااااامی
قسااااااااام هیچ وقت نمیخواساااااااااتم اینجوری بشاااااااااه. اما چاره ای 
ندارم هناساااااااااااگم. تو تحت فشااااااااااااری و منم تا تو حاوت خوب 

 کنم. 
ی
 نباشه نمیتونم زندکی

ز تو چییار کردی؟  _اویر

_از ماااااماااانااات و عمو  اجااااازه گرفتم عاااااقااااد خیر کنم تاااا بهم 

ن ه و فقت خودمو . فعلا یر سر و صااااااااااااااااااااداعااااامحرم بشااااااااااااااایم
ان کنم. همه جوره!  درجریانیم. اما بهت قول میدم برا  جیر
به محض طلاق دادن ه نا تو میوااا  عروس خونم و تا  سر 

 من! 

ز.   انگار زمان ا ستاده بود و فقت من بودم و اویر

 باورم نمیشد.... 
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ن بودم.   دوسم داشت و مطمی 

 اومد با مامانم حرف زد و رابطمون عمیق تر شده بود. 

 اما خواستگاری رسمی و محرمیت؟

 زیاد بود.... خیلی زیاد بود! 

 من باید چییار میکردم؟

زی که  دم به اویر به حرف دوم گوش میدادم و خودمو میسااااااایی
داشااااااااااااااات همه جوره علاقشاااااااااااااااو بهم ثابت میکرد یا به حرف 
ن الان همه چیو بهش میگفتم؟  عق م گوش میدادم و همیر

دم: بگو   نتونستم حری  دوم بشم و خودمو به اغوشش سیی
ز ا ه همه ی اینا فقت یه رویا باشه  که خواب نیستم.... اویر

؟  چی
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 رمان #آغوش_خالی

#148 

 

ین کاری  دساااتاشاااو حصاااار تنم کرد و موهامو بوساااید: این کمیر
 بود که میتونستم انجام بدم عزیزم. 

 شمامو بستم و سعی کردم به هیجی فکر نکنم. چ

 من اینجام.... 

 تو به ش.... 

 دیگه چی میخواستم بیشیر از این؟
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 . در زدن که هول شده ازش فاص ه گرفتم و درو باز کردم

 مامان بود: داره دیر میشه ها؟

 _چشم الان وباس عو  میکنم. 

ز: نمیخوای بری؟  رفت و برگشتم سمت اویر

 ه بمونم؟خندید: اشیال دار 

؟  خودمم خندم گرفت: خود  چی فکر میکان

از جاش ب ناد شااااااااااااااااد و اومد سااااااااااااااامتم: منتظرتم نازارگم. فقت 
 .  حواست باشه زیاد خوشگل نکان

 وبخندی زدم که پیشونیمو بوسید و رفت. 

 درو بستم و با عج ه رفتم سراغ کمد وباسام. 

هن حریر سفید داشتم که تا حالا ن وشیده بودمش.   یه پیر

ون و با وذ  نگاهش کردم.  کشیدمش  بیر

 عالی بود. 

 استیناشم تور بود و اوکی بود دیگه. 

 پوشیدمش و رفتم ج و اینه. 

 مییاپ سبکی کردم و موهامم فرق زدم و دو طرفم رها کردم. 
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ون.   با رضایت به خودم نگاه کردم و زدم بیر

ز ما  شااااده بود روم و  ن اویر چشاااامای مشااااتاق و پر از تحساااایر
اومااد ج و و به م کرد: او  قربوناات برم.  مااامااان بااا مهربوین 
 چقد قشن  شدی. 

ز که صااااادای  خجاوت زده تشاااااکر کردم و برگشاااااتم سااااامت اویر
عمو پیمان تو گوشااااااااااااااام پیچید: خب تا عاقد بخواد بیاد منو 

 مینو ییم حرف بزنم. 

 ترس تو دوم نشست. 

ی شده.  ن  نکنه چیر

زم مع وم بود تعجب کرده.   اویر

حرف بزنیم و  شااااااااااات سر عمو مامان گفت میتونیم تو تراس 
 راهی شدم. 

 هوا کمی سرد بود اما نه اونقد که اذیت بشم. 

عمو در تراساااااو بسااااات و برگشااااات سااااامتم: خب مینو جان.... 
؟  نمیخوای باهام حرف بزین

: خودمم هنوز شاااااااااااااااوکم. نمیدونم چطور  ن سرمو انداختم پاییر
 همه چی یهو اینقد دوسش داری. 
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دوساااااااااااااااش داری و تو  _مینو من منظورم این نبود. میااااادونم
ن یکی دو ساااااااااااعته که باهاش اشاااااااااانا شاااااااااادم فهمیدم چقد  همیر
ن دیگاااااه ایاااااه.... اون کااااااپیتاااااان  عااااااشاااااااااااااااقتاااااه. اماااااا حرف من چیر
اساااااااااااااااتقلاوه. تیمی که ازش متنفری.... من یکی خوب میدونم 

ساااتیش .  س برام بگو چقد عاشاااق پرسااا وویوااا و چطور مییی

ه؟ تو چطور با بازیکن اسااااااااااتقلال رابط ه داری و اینجا چه خیر
ن که اینجوری داره خطر  از اون گذشااااااااااااته اینقد عاشااااااااااااق همیر

 میکنه تا تو رو از دست نده. 

ی که هنوز برای  ن _عمو بخدا خودمم نمیدونم.... چطور چیر

خودم نامفهمه رو براتون توضااااااایک بدم؟ اره من از اساااااااتقلال 
ز باااا تماااام دنیاااا متنفرم...  . حار از باااازیکنااااش.... اماااا انگاااار اویر

ناااااه. چطور بگم.... برام مهم نیسااااااااااااااااااات کیاااااه و چاااااه فرق میک
موقعیار داره. من یاااااه جوری بهش دل بساااااااااااااااتم کااااه خودمو 
مجبور کردم باااااا هماااااه چی کناااااار بیاااااام. نمیخوام از دساااااااااااااااتش 
بدم.... چون مطم نم هیچ دیگه نمیتونم مرد دیگه ای رو به 

 . ق بم راه بدم
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 . ن مهمه که تو خوشحال با   _باشه باشه.... برای من همیر

اماااااااا ماااااااادر  بهم گفااااااات تو هیجی دربااااااااره ی علاقااااااات باااااااه 
اش  پرساااااااااا وویس بهش نگفار و کل اتاقتو از عکسااااااااااا و پوساااااااااایر

 . خالی کردی
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نگاااهمو ازش دزدیاادم: نمیخوام فعلا بفهمااه. شااااااااااااااااایااد یااه روز 
 بهش گفتم. 

ن که دوسش داری کافیه. من یه فرصت  _خیلی خب.... همیر

یه ساااااااااااااوه بهش دادم که از زنش جدا بشااااااااااااه و برین سر خونه 
ایطش و ازدوا  زناااادگیتون . چون عقااااد دائم بااااا توجااااه بااااه سر 

اووش که داره تموم میشااااااه فعلا به صاااااالا  نیساااااات. از طرفن 
هیچ کس دیگااه ای هم خیر نااداره و واقعااا امیااانش نیساااااااااااااااات 

ن تا همه چی دیگه.   س قرار شد یه صیهه ی یه ساوه بخونیر
 حل بشه. 

 حس کردم گونه هام سرخ شد.... 

 اروم زمزمه کردم: هر چی شما بگید. 

 دستشو دور شونم ح قه کرد و برگشتیم تو. 

ز نشااااسااااتم که متوجه دسااااته   عاقدم تازه اومده بود و کنار اویر
ن بود   از گل شدم که روی میر

 . گل و تا  زیبا و ظریفن

ز خم شد تا  رو اروم برداشت و گذاشت رو موهام.   اویر

وبخندی رو وباش نشااااااااااااساااااااااااات و اروم گفت: مثل فرشااااااااااااته ها 
 شدی. 
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س و هیجان می رزیدن که دسته   ن از شد  اسیر دستام داشیر
 گل رو هم رو گذاشت تو به م و دستمو گرفت. 

 چقد اروم میشدم با ومسش.... 

رو مشااااااااااااخص  عاقد از دوتامون وکاوت گرفت و گفت: مهریه 
 کردین؟

ز به من نگاه کرد: هر چی مینو بگه.   اویر

س قور  دادم و بااه مااامااان و عمو نگاااه   اب دهنمو بااا اسااااااااااااااایر
 کردم. 

ن به عهده ی خودم. منم   با اطمینان نگاهم کردن و گذاشااااااااااااااایر
 شاخه گل رز!  21گفتم: 

هنم.... ولی به جاش سکه!  ز وبخندی زد: شماره پیر  اویر

ز.... مگه نگفار ه  ر چی من بگم؟_نه اویر

 .
ی
 اروم سر تکون و زمزمه کرد: هر چی تو بکی

شاااااااخه گل رز رو نوشاااااات و با وکاوت از هر  21عاقدم همون 
دومون یه صاااااااااااااایهه یه ساااااااااااااااوه خوند و در کمال ناباوری من و 

ز به هم محرم شدیم.   اویر
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ییا و حرفاشاون من ما  مونده بودم رو دسااته گلی که  ن تیر بیر
 . تو دستام بود 

ن راح ؟به همیر  ار

ز الان زن و شوهریم؟  یعان من و اویر

سرمو ب ند کردم و نگاهش کردم که با همون وبخند جذابش 
 زل تو چشمام: مال من شدی درد  وه گیانم.... 

وبخند گنده ای رو وبام نشااااااساااااات که گفت: قول میدم خیلی 
 زود همه چی رسمی بشه. قول میدم مینو. 

 _بهت ایمان دارم. 

ن یه دستمو تو دستاش محیم فشا ر داد و خم شد از روی میر
جعبه ی کوچیک برداشااااات و گفت: میخواساااااتم برا  ح قه 
م. امااااا چون خودم نمیتونساااااااااااااااتم انتخاااااب کنم فریاااادونو  بگیر
فرستادم و اینو از رو عکس انتخاب کردم. ولی قول میدم به 
زودی قشن  ترین ح قه ی دنیا رو با س یقه ی خودم برا  

م و دستت میکنم.   میگیر

ون کشااااااید و گرفت  جعبه رو  باز کرد و گردنبند زیبایی ازش بیر
 سمتم.... 

 چقد زیبا بود! 
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 اروم ومسش کردم: چقد خوشگ ه. 

ن و خم شد تو گردنم بستش.   جعبشو گذاشت رو میر

 کمی رفت عقب و نگاهش کردم: الان قشنگه! 
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 غوش_خالیرمان #آ

#150 

 

 . ن یک گفیر  مامان و عمو به م کردن و بهم تیر

 هنوز رو ابرا بودم.... 

 میکردم. 
ی
 باورم نمیشد و انگار داشتم وست رویاهام زندکی

ن و  ان تنظیم میکین عاقد رفت و گفت صااایهه نامه رو تو محصرا
یم.   فردا باید بریم تح یل بگیر

ز و عمو پیمان تو سااااون مشاااهول حرف زدن بودن و ر  فتم اویر
خونه پیش مامان ن  . اشیی

ن که بوشاااو حس   ی گذاشاااته بود و همیر ن برای شاااام قورمه سااایر
 کردم ضع  کردم. 

از صابک هیجی نخورده بودم و تمام این اتفاقاتم حسایر روم 
 تاثیر گذاشته بود. 

ن نشااسااتم که مامان  تو یه کاسااه برا خودم کشاایدم و  شاات میر
 با تعجب نگاهم کرد: مینو؟ گرسنته؟

 امان.... یهو حاوم بد شد. _ضع  کردم م
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 _میخوای برنجم برا  بکشم؟

 _نه فعلا همینو میخورم تا وقت شام. 

ی رو خالی خالی خوردم.  ن  سر تکون داد و قورمه سیر

مامان زیر چشمی تو ساون رو نگاه کرد و اروم گفت: چه گرم  
ن با هم.   گرفیر

ریز خندیدم: عمو عاشااااق اسااااتقلاوه.... مگه میشااااه با کاپیتان 
ه؟تیمش گ  رم نگیر

 !  با خنده نگاهم کرد: به نفع تو شد حسایر

 . کاسه خالی رو گذاشتم رو سینک و گفتم: چه جورم

ز کنار خودش نشوندم.   رفتم تو ساون پیششون و اویر

دساااااتشااااو اروم دور شاااااونم ح قه کرد و دوباره مشااااهول حرف 
 زدن با عموم شد. 

 دوم میخواست باهاش تنها باشم. 

همه چی باورم بشاه و از این شوک  اونقد تو به ش بمونم که
 دربیام. 

ز الان زن و شوهر بودیم.   من و اویر
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درساااااته اساااااممون تو شاااااناسااااانامه ی هم نبود اما زن و شاااااوهر 
 . بودیم و این یه واقعیت بود 

 کنار هم شام خوردیم و عمو گفت باید بره. 

دوباره برامون ارزوی خوشااااااابخار کرد و با خدافطین مفصااااااالی 
ز رفت.   از اویر

ز رفتیم تو ماما ن خودشاااااااااااااو سرگرم ظرفای شاااااااااااااام کرد و با اویر
 تراس. 

 هوا ییم سرد شده بود و وباس منم نازک. 

تا  و دساااااته گ م رو هم که قبل از شاااااام گذاشااااتم تو اتاقم که 
 خراب نشن. 

 رفتم وبه ی تراس و زل زدم به شهر. 

 های خوب این خونه ویوی فوق اوعادش بود. 
ی
 از ویژکی

ز از   شاات دور تنم ح قه شااد محیم به م  صاادای تنومند اویر
ینگم؟  کرد: شیر

 چشمامو بستم. 

 چقد صداشو دوس داشتم.... 

 زیر وب زمزمه کردم: جون دوم زندگیم؟
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خم شااااااااد و اروم تو گوشاااااااام گفت: بشااااااااه خوم بید وه قوروان 
 چاوی د بام آخری بیده محرمم! 

"ترجمه: مال من شدی قربون چشما  برم. بالاخره محرمم 
 شدی"

رگشتم سمتش و خودمو تو به ش جا دادم: باورم یر طاقت ب
ز. هنوز انگار تو خواب و رویام.   نمیشه اویر

سرمو بالا گرفتم و زل زدم تو چشاااااااااااااااماش: من و تو الان زن و 
 شوهریم.... 

یان رو وباش نشاااااااااااااااسااااااااااااااات و گفت: اره درد  وه   وبخند شااااااااااااااایر
گیانم.... نمیدوین چه ذوفر برا  دارم. مثل یه جوون بیست 

. کاش امشااب میتونسااتم انگار دوباره متوود شاادم ساااوه. مینو 

مت خونه.   با خودم بیر
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ز! چشمام گرد شد: اوه...   . اویر

نمیشاااااااه درد  به  دساااااااتشاااااااو اروم روی گونم کشاااااااید: میدونم
عده تمرین میام دنباوت. میخوام کل فرداشااااااااااب  جونم. فردا ب

یم  . مینو بهاات قول میاادم تااا یکی دوماااه میگااه میر کنااارم بااا  
 ! ارم یه شب ازم جدا بخوایر

ن  خونه ی خودمون.... نمیر

؟  خندیدم: وقتایی که بازی داری یا اردویی چی
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 با من یه 
ی
نوک بینیمو گرفت و فشاااااااااااااااار داد: ساااااااااااااااختیای زندکی

 خورده زیاده نازارگم! 

  اختیار زمزمه کردم: هر چی باشه به جون میخرم. یر 

 نگاهش داغ شد.... 

انگشاااااات شااااااصااااااتشااااااو اروم روی وب پایینم کشااااااید که طاقت 
نیاوردم و همزمان که رو نوک پام ب ند شدم دستمم گذاشتم 

 .  شت گردنش و کشیدمش سمت خودم

 وبامون رو هم نشست و چشمامون بسته شد. 

 وندم به خودش! محیم تر از قبل به م کرد و چس 

وب پایینشااااااااااو اروم گاز گرفتم که خندید و شااااااااااد  بوساااااااااامون 
 شدید تر شد. 

ومون داشت سخت و سخت میشد که اروم ازم فاص ه   کنیر
 گرفت. 

 چشمای به خون نشستش دومو زیر و رو میکرد. 

دساااااااااااااااتمو رو گردنش کشااااااااااااااایدم که زمزمه کرد: نکن درد  وه  
دل   گیااااانم! میاااادونم تو هم دواااات تناااا  شاااااااااااااااااااده.... میاااادونم
 کوچووو  بیقراره.... اما ما الان خونتونیم جوجم. 
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یم تو اتاقم.   یر تاب تر از همیشه گفتم: میر

یان رو وباش نشاااااااسااااااات: نمیشاااااااه دخیر کوچوووی  وبخند شااااااایر
من.... بااه فکر منم باااش عزیزم. ماااماااناات نمیگااه بااا این همااه 

 سن و تجربه داره هول بازی درمیاره؟

ز.... خب دوس دارم  تو به ت بخوابم.  اخم کردم: اویر

م. اماا اصاااااااااااااااال کاری  _اخم نکن ناازارگم.... امشااااااااااااااااب دیرتر میر

 فرداشبه. شب جمعست و فرداشم تمرین ندارم دیگه. 

 خندم گرفت: چه با برنامه. 

م   _یه مدتم بگذره کم کم بعصیاااان شاااابا اجازتو از مامانت میگیر

 .  که پیشم بموین

 _میدوین که چقد عاشقتم؟

سااااااااااااااا وند: باه پاای من که وبخنادی زد و سرمو باه ساااااااااااااااینش چ
 نمیر  عازیزکم! 

 

ز::::::::::::::::::   اویر

برگشااااااااتیم تو و مامانش که داشاااااااات سریال نگاه میکرد کنارش 
 نشستیم. 
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ز نگو که فی م ترکی  مینو کنارم نشاااااااسااااااات و تکیه داد بهم: اویر
؟  میبیان

 خندیدم: الان میخوام با تو ببینم. 

 وم. ذوق زده نگاهم کرد و سرشو تکیه داد به باز 

 چقد همه چیش برام جذاب بود. 

ن ذوق کردنای قشنگش....   حار همیر

سریااااواااه اونقاااد طولاین بود کاااه باااا خمیاااازه ی مینو برگشاااااااااااااااتم 
 سمتش: خوابت میاد؟

 . رو مبل دراز کشید و سرشو گذاشت رو پام: ییم

 مامانش برگشت سمتمون: برو رو تختت بخواب مینو. 

مش بعدن.   _بزارید راحت باشه. خودم مییر

 دستمو تو موهاش فرو بردم که کم کم چشماش بسته شد. 

 دوس داشتم ببوسمش.... 

مش.  مش تو اتاقش و تا صبک تو به م بگیر  دوم میخواست بیر

اول صااااابک  برای داشاااااتنش اونقد یر تاب بودم که میتونساااااتم
برم دفیر وکی م و اونجاااااا رو روی سرش خراب کنم کاااااه اون 

 طلاق وعنار رو هنوز داره کش میده! 
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خوابش حساااااااایر عمیق شاااااااده بود که مامانش اروم صاااااااداش 
 زد: مینو؟ عزیزم؟

ن وطفااا. بااد خواب میشاااااااااااااااااه. ا ااه اجااازه باادین  _بیاادارش نکنیر

مش اتاقش.   خودم بیر

 _راحت باش. 

 و ب ند شدم. اروم سرشو گذاشتم رو مبل 

 دستامو بردم زیرش و ب ندش کردم. 

هنمو تو مشاااااااااااااتت گرفت و اساااااااااااااممو اروم زمزمه   تو خواب پیر
 کرد. 

ی بگه رفتم سمت اتاقش.  ن  خندم گرفت و قبل از اینکه چیر

 اروم گذاشتمش رو تختش و پتو رو کشیدم روش. 

 ارا ش رو صورتش بود و وباسشم تنش بود. 

م نم صاابک خودشااو این اما هیچ کاری نمیتونساتم بکنم و مط
 شیلی ببینه سر  ب ا میکنه. 

 صورتشو اروم نوازش کردم و بوسیدمش. 

نمیشاااااد بیشااااایر از این بمونم.... دیر وقت بود و فردا هم باید 
فتم سر تمرین.   میر
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 به سخار ازش دل کندم و از جام ب ند شدم. 

منده که تا این  ن کتم گفتم: سر  رفتم تو سااااااااااااااااون و با برداشااااااااااااااایر
ون شاادم. مینو ییم حساااس شااده و گفتم وقت شااب مزاحمت
 بیشیر پیشش بمونم. 

 مامانش از جاش ب ند شد: نه خواهش میکنم اختیار دارید. 

_یه تشاااااااکر ویژه هم باید ازتون بکنم که با برنامه ی امشاااااااب 

موافقاااات کردین. منو مینو خیلی تحاااات فشااااااااااااااااااار بودیم. امااااا 
مطم نم الان دیگه هر دومون به یه ارامش نساااااااار برسااااااایم تا 

 وقار همه چی رسمی بشه. 

ن که کنار هم حاوتون خوب باشه برام کافیه. از  _من که همیر

د شاااااااااااااااب تا حالا هم فهمیدم که مینو چقد بهتون وابساااااااااااااااته 
مو میشااااااااناساااااااام  اونقد حساااااااااسااااااااه که خیلی  شااااااااده و من دخیر

 نمیتونه دووم بیاره. 

_شاااااااااااااااما نگران هیجی نباشاااااااااااااااید. من همه چیو حل میکنم.... 

 خیلی زود.... 

 ن داد و رفتم سمت در اصلی که همراهم اومد! سر تکو 

 

 مینو::::::::::::::::: 
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 بعد از دانشگاه یه راست اومدم خونه و گرفتم خوابیدم. 

ز و نمیخواساااااااتم خساااااااته و  امشاااااااب میخواساااااااتم برم پیش اویر
 خاباوود باشم. 

 هوا تاریک شده بود که با صدا زدنای مامان بیدار شدم. 

ز س  میاد دنباوت؟ 7اعت _پاشو مینو. مگه نگفار اویر

 به زور چشمامو باز کردم: چنده مگه؟

 _6 !  . تو چطور اینقد میخوایر

ون و به زور تخت جدا شدم.   از اتاق رفت بیر

 حوومو برداشتم و یه راست رفتم حموم. 

اماده شااااااااااادم و با وساااااااااااواس داشاااااااااااتم رژمو کمرن  میکردم که  
 گوشیم زن  خورد. 

ز سریااااع جواب دادم: جون  م عمرگم؟با دیدن عکس اویر

 . ن  _رسیدم عزیزم. بدو پاییر

 _چشم. 

ون: مامان من رفتم.  ن کیفم زدم بیر  قطع کردم و با برداشیر

 _مواظب خود  باش. 
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ون.   چشمی گفتم و زدم بیر

 . ن  منتظر اسانسور نموندم و از پ ه ها رفتم پاییر

 دوم اونقد براش تن  شده بود که نمیتونستم صیر کنم. 

ون و  ز وبخندی از اصاالی ساااختمون زدم بیر ن اویر با دید ماشاایر
رو وبام نشااساات. پر کشاایدم ساامتش و به محض سااوار شادن 

 خودمو انداختم تو به ش. 

محیم به م کرد و طبق عادتش عطر موهامو نفس کشااااااااااااید: 
 بوه!  ژیانگم.... دوم بو  تن 
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خوب که اروم شاااااااااااااااادم ازش جدا شاااااااااااااااادم و با وبخند نگاهش  
 کردم: منم دوم برا  تن  شده بود اقای همسر. 

 خندید: روزگردمون مبارک. 

 صدای خندم ب ند شد: وای عالی بود. 

انااداخاات: اینجوری میخناادی بااه فکر  راه افتاااد و نگاااهی بهم
 ق ب منم باش. 

 اخمام رفت تو هم: دیوونه.... 

ونقد تو راه حرف زدیم و شاااااااااااااااوچن کردیم که مثل همیشاااااااااااااااه ا
 . نفهمیدم کی رسیدیم
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 ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم. 

باد شااااااومو انداخت رو شاااااونه هام که کیفمو برداشاااااتم و درو 
 بستم: هوا داره سرد میشه. 

 راه افتاد سمت عمار : سردته؟

؟  دنباوش دویدم: سردم باشه چییار میکان

کرد و ک یااااادو تو در   ج و در ورودی دساااااااااااااااتشاااااااااااااااو دور ح قاااااه
 .  چرخوند: خود  میدوین

زود تر ازش پریدم تو و راهشو سد کردم: تا منو نبو  اجازه 
 ی ورود نداری! 

درو بااا پاااش بساااااااااااااااات و تو یااه چشااااااااااااااام بهم زدن وباااش رو وباام 
 نشست. 

 نفس عمیفر کشیدم و چشمامو بستم. 

 برم گردوند و چس وندم به دیوار.... 

 بام و فرصت همراهی نمیداد. وحشیانه افتاده بود به جون و

دسااااااااتم تو موهاش نشااااااااساااااااات و وبشااااااااو گاز گرفتم که اه ارومی  
 کشید و چونمو تو دستش گرفت. 
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بوسمون وحظه به وحظه داشت شدید میشدم و سعی کردم 
هنشاااو از تنش دربیارم که خودش کمی ازم فاصااا ه گرفت و  پیر

تشو دراورد.   یر سر 

واسااااااااااااتم اول زل زدن تو چشاااااااااااامام: امون نمیدی بچه.... میخ
م.   به ت کنم و اروم بگیر

با ووندی مانتومو دراوردم و چسااااااااااااااادیدم بهش: وقت برا بهل  
 کردن زیاده. 

 خندید و دوباره وبامو به دندون گرفت.... 

موهامو کامل داد  شاااااات گوشاااااام و رو دسااااااتاش ب ندم کرد که 
ز....   خودمو کشیدم عقب و جیغ ب ندی کشیدم: اویر

  عزیزم. دیگه طاقت ندارم! پر شهو  نگاهم کرد: بریم بالا 

 اون. سدوره.... بریم تو  چشیمی بهش زدم: بالا 

 چشماش برق زد: عاشقتم مینو! 

وع کردم به دراوردن وباسااااااام که با یه  گذاشااااااتم رو کاناپه و سر 
دساات هر دو دسااتمو بالای سرم نگه داشاات و خم شااد روم: 

 !  اینا کار منه.... حق نداری بهشون دست بزین

ن و ساااوتینمو داد بالا و   با خنده نگاهش که با یه دسااات شاااومیر
ون....   سینه هام مثل ژوه افتاد بیر
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چشااااااااااااااام از عضااااااااااااااا اااه هاااای باااالا تنش برداشاااااااااااااااتم و زل زدم تو 
چشااااااااااااماش که سااااااااااااینمو اروم تو دسااااااااااااتش گرفت و انگشاااااااااااات 

 شتصشو روی نوکش کشید.... 

 اه ب ندی کشیدم که زمزمه کرد: هنوز زوده جوجم.... 

 دون گرفت که ناوم ب ند شد! خم شد و نوک سینمو به دن

از درد و وذ  پیچ و تایر به بدنم دادم که کامل نگهم داشاات 
 و وحو  تر از قبل ادامه داد. 

م و نوازشاااااااااااش کنم اما  دوس داشاااااااااااتم دساااااااااااتمو تو موهاش بیر
 دستمامو محیم نگه داشته بود و بیخیاوشون نمیشد. 

ی وذ  این  ن چشااااااااااااامامو بساااااااااااااتم و ساااااااااااااعی کردم نزارم هیچ چیر
ه.... وحظه رو   ازم بگیر

ز مال من بود....   اویر

 بهم محرم بودیم و دیگه هیجی نمیتونست جدامون کنه! 
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خواباوود سرمو از رو سااااااااینه ی وختش برداشااااااااتم و جز به جز 
 صورتشو از نظر گذروندم.... 

با خودم فکر کردم میتونم در برابر این همه جذابیت  چطور 
 مقاومت کنم؟
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دساااااااتمو اروم رو ته ردشاااااااش کشااااااایدم و به وباش رساااااااوندم که  
م.... میااااادوین کاااااه چاااااه اتفاااااافر  گفااااات: شااااااااااااااایطوین نکن دخیر

 میوفته؟

طی که بعدش با  خندیدم: اشااااااااااااااایالی نداره که.... فقت به سر 
 هم بریم حموم! 

 وم رو بریم تو وان؟چشماشو باز کرد: چطوره راند د

 ذوق زده ب ند شدم و رو شیمش نشستم: اخ جون.... عاویه! 

 دستاشو دورم ح قه کرد و ب ند شد. 

ازش فاصاااا ه گرفتم که گرساااانه نگاهم کرد: بعده عرو  باید 
ن جوری وخت تو خونه بگردی.   همیشه همیر

 . شوکه به خودم نگاه کردم که هیجی تنم نبود 

با خنده اومد ج و و به م   دساااااااااااتامو پوشاااااااااااش خودم کردم که
 .. کرد: وختتو بیشیر دوس دارم کوچووو.. 

 سرمو تو سینش فرو بردم و هیجی نگفتم. 

ز تا اینجا پیش بیام....   تصورشم نمیکردم با اویر

حار تصااااااور نمیکردم الان اینقد برای رابطه ی کامل مشاااااتاق 
 باشم. 
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زم حسایر منتظره  بودم اویر
ن  . هر چند مطمی 

ی ماااااانعمون  حس میکردم بااااااا  ن محرم شاااااااااااااااااااادنمون دیگااااااه چیر
 نیست.... 

س شده بود.   چقد یر فکر و نیر

ن که  شاااااک نداشاااااتم ا ه این رابطه ع ان بشاااااه خیلی ها هسااااایر
.... اوویش دوستای خودم.  ن ن جدامون کین  سعی میکین

ا امیااااان  ن امااااا اونقااااد دیوونش بودم کااااه بااااا وجود تمااااام این چیر
م  نداشااااااااااات دسااااااااااات رد به ساااااااااااینش بزنم و خودمو ازش محرو 

 کنم. 

ون و منم طبق  بعد از سااااااااااکس دیگه تو حموم با هم زدیم بیر
 عاد  چ یدم زیر پتو. 

ز خودشاااااااااااو خشاااااااااااک کرد و وباسااااااااااااشاااااااااااو تنش کردم.  بعدم  اویر
موهاشو سشوار کشید و اومد وبه ی تخت نشست: سردته 

 جوجم؟

 سرمو تند تند تکون دادم: حال ندارم پاشم. 

ان نازارگم.... با خنده خم شااااد ساااامتم: باید خودتو تق یت بک
من تو رو کامل میخوام.... ولی اینجوری دوم نمیاد دیگه بیام 

 سمتت. 
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ز.... بهاااات  وبخناااادی زدم و اروم زمزمااااه کردم: من امااااادم اویر
 . قول میدم

 نگاهش یه جور عجیار شد.... 

اونقد قشااااااااان  و پر از عشاااااااااق بود که دوم میخواسااااااااات تا ابد 
 ادامه داشته باشه. 

و گفت:  س پاشاااااو وباس ب وش تا  بوساااااه ای رو پیشاااااونیم زد 
 . من زن  بزنم به مسعود و غذا سفارش بدم

 _از وباسای تو ب وشم؟

 خندید: هر کدومو که دوس داری. 

ن که گفتم: وباس  نیشااااام باز شاااااد و از جاش ب ند شاااااد بره پاییر
 زیرام چی  س؟

 . _میارم برا  عزیزم.... پاشو که خیلی گشنمه

 .... ن  رفت و منم پریدم پاییر

 میخواست کامل حسش کنم....  دوم

اااف کرده بود و حالا دوس داشااااتم تنم رو هم   تمام ق بمو تصرا
 کامل مال خودش بکنه. 

تش!   حار ا ه تقدیرم این باشه که خدا ازم بگیر
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 تو اینه به خودم نگاه کردم.... 

 دووم میاری؟

 میتوین یه روز صداشو نشنوی؟

 بهض تو گ وم نشست.... 

 ر نباشم دوردشو تحمل کنم. فقت امیدوارم هیچ وقت مجبو 
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ز وبااسااااااااااااااااا زیرامو اورد و دوبااره رفات. پوشااااااااااااااایدمشاااااااااااااااون و  اویر
زم  موهامم کامل خشااااااااااک کردم.  تای مشااااااااااکی اویر  سر 

یکی از یر
 . ن  پوشیدم و رفتم پاییر

وم داده بود کااااه خودمو انااااداختم تو  تو ساااااااااااااااااااون ج و یر وی
 به ش:  س کو غذا ها؟

محیم به م کرد و رو پاهاش نشااااااااااااااوندم: الاناساااااااااااااات که دیگه 
 برسه. گشنته؟

 سرمو تو گردنش فرو بردم: اهووووم. 

بوسااه ای رو گردنش نشااوندم که خندید: صاایر کن هناسااگم. 
سه  . الان غذا میر

 با خنده رفتم عقب: تو خوشمزه تری. 
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شو اروم روی وبام کشید و زمزمه کرد: معجزه انگشت شتص
 من.... 

ی
 ی زندکی

 باز این بهض وعنار چسدید بیخ گ وم. 

 کاش میتونستم بگم من معجزه ی زندگیت نیستم. 

من یه عوضااااااایم که با هزار ک ک و نقشاااااااه اومد تو زندگیت تا 
ن خورد.   زمینت بزنه.... اما خودش زمیر

م که زن  به زور وبخندی زدم و نوک انگشاااااااااااااتشاااااااااااااو بوساااااااااااااید
 خونه به صدا دراومد. 

زم رفت سمت ایفون.  ن و اویر  از خدا خواسته پریدم پاییر

ز برگشااااااااااات سااااااااااامتم: غذا ها رو   کشااااااااااایدم که اویر
نفس عمیفر

م و بیام.   اوردن. من برم تو حیاط ازش بگیر

 سری تکون دادم و رفت. 

 سر جاش نشستم و پاهامو تو به م گرفتم.... 

 وری بشم؟چرا تو او  خوشحالی باید اینج

 چرا بهش نمیگم و خودمو خلاص نمیکنم. 

 نمیتونم.... 
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من اونقد قدر  ندارم که بتونم خودم با دساااااتای خودم گند 
 بزنم به زندگیم! 

ن بود.   نگاهم خورد به صیهه ناممون که روی میر

 برش داشتم و بازش کردم. 

 اسممون کنار هم چقد قشن  و دور ذهن بود.... 

 . نگاه کردم به تاریخش که مال د شب بود 

زو دارم؟  یعان سال دیگه این موقع هم اویر

ن هناسگم.... بیا که خیلی گشنمه.   _اونو بزار زمیر

نفس عمیفر کشااااااااااااااایاادم و از جااام ب نااد شااااااااااااااااادم: خود  رفار  
 گرفتیش؟

 _نه. فریدون رفت. 

 _گفار بهش؟

 خندید: میشد نگم؟ بعدش میفهمید کچ م میکرد. 

و چیدیم....  ن  رفتم سمتش و با هم میر

د از شاااااااااااااااام با هم فی م دیدیم و هر چی زمان میگذشااااااااااااااات بع
 . بیشیر دل کندن ازش برام سخت میشد 

 دوم نمیخواست برگردم تو اتاقم و تنها بخوابم. 
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سرمو ب ند کردم و به صاااااااااااااور  جذاب و مردونش نگاه کردم: 
ز   .... باید برم! داره دیر میشه اویر

 نگاهم کرد: اما دوت نمیخواد بری. 

 خب مع ومه.  وبخند محوی زدم: 

م.   _میخوای از مامانت اجازه بگیر

_اوه نااااااااه.... نمیخوام فکر کنااااااااه جنبااااااااه نااااااااداریم و داریم از 

 مهربونیش سواستفاده میکنیم. 

ی که مهمه  ن م.... تنها چیر
ا فکر نکن دخیر ن خندید: به این چیر

اینه که تو حاوت خوب باشاااااااااااااه. مینو برای خندیدنت و حال 
م دنیا رو بهم بریزم.   خ بت حادن

 فقت تونستم وبخند بزنم.... 

ز....   اخ اویر

ه!   کاش میفهمیدی تو دوم چه خیر

 چه غ طی کردم و چقد ترس از دست دادنت رو دارم.... 
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ون....   وباس پوشیدیم و زدیم بیر

نه. مامان هنوز زن  نزد ن  ه بود و میدونستم نمیر

ز   بیوفته که به اویر
ن اول کاری یه اتفافر اما نمیخواسااااااااااتم همیر

ن بشه.   بدبیر
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بااا هم راه افتااادیم ساااااااااااااااماات خونااه و تو ساااااااااااااااکو  بااه اهنگااای  
ز گوش میدادیم....   کوردی اویر

 به نیم رخ جذابش نگاه کردم! 

 مرد کورد جذاب من.... 

نگا خوشاات با وبخند برگشاات سااامتم: چیه جوجم؟ از این اه
 نمیاد؟

اخم اوی کردم: یه درصد فکر کن خوشم نیاد. من وقتایی که 
 میشه همینارو گوش میدم.  دوم برا  تن 

نوک بینیمو فشااااار داد و با پلی شاااادن اهن  بعدی صااااداشااااو 
 ب ند کرد.... 

زم برگشااااااااااااااات سااااااااااااااامتم و  وع کرد به خوندن و اویر خواننده سر 
قانون جدای  همزمان باهاش خوند: تو و ناو شااااااااااااااااره دوم یه
 دیری و ناو اعتقاداتم تو خود حیم خدای دیری! 

چونمو اروم تو دوش گرفااات و زمزماااه کرد: ناااازارگم ساااااااااااااااتاااارگم  
 گرگ ش یل تارگم! 

 "ترجمه: تو ت یه ق بم یه قانون جدا داری

 برای اعتقادا  من تو خود  حیم خدا رو داری"
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دساااااااااااااااتمو گردنش ح قاااااه کردم و محیم بوسااااااااااااااایااااادمش: وای 
ز....   اویر

ز.... هناسگم.... ب  ا دست ازادش به م کرد: گیان اویر

سرعتشاااااااااااااااو کم کرد و منم با خیال راحت سرمو گذاشاااااااااااااااتم رو 
 .. . . سینش

 دوم نمیخواست برسیم خونه! 

 دوم نمیخواست صبک بشه.... 

میخواسااتم امشااب تا ابد ادامه داشااته باشااه و مجبور نباشاام 
 از اغوشش دل بکنم. 

د با لاتر و دسااااااااااتش از دور تنم باز تمام طول راه سرعتشااااااااااو نیر
 نشد.... 

مقابل سااااااااختمونمون که ا ساااااااتاد سر جام نشاااااااساااااااتم: ممنون 
 من فقت کنار تو رقم

ی
ین شاااااااااابای زندکی  بابت امشااااااااااب.... بهیر

ز.   خورده اویر

خم شااااااااد و بوسااااااااه ای به پیشااااااااونیم زد: ژیانگم.... میدوین که 
جونم به جونت بنده.... زود برو اماده ی خواب شااااااااااو تا من 

 خونه. برسم 
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دساااااااااااااااتاااامو دور گردنش ح قاااه کردم: مواظاااب خود  بااااش. 
 بزن.  رسیدی زود زن 

م.   _چشم دخیر

 کندم و پیاده شدم.   ته ردششو بوسیدم و به سخار ازش دل

: مینو خیلی دوسااااااات  ن درو بساااااااتم که شااااااایشاااااااه رو کشاااااااید پاییر
 دارم. 

 خم شدم و چشمکی بهش زدم: من بیشیر همه کسم. 

براش دست تکون دادم و رفتم وبخند مهربوین بهم زد و منم 
 سمت ساختمون.... 

یه راست رفتم بالا و بعد از سلام احوال پر  با مامان رفتم 
 اتاقم و وباس عو  کردم. 

ارا شااااااام که نداشاااااااتم فقت ییم به پوساااااااتم رسااااااایدم و رفتم رو 
 تخت.... 

ز چک میکردم و  عادتم شاااااااده بود هر شاااااااب کامنتای پیج اویر
فتم تو پیجای فن پیجاش!   میر

هر شبم حرص میخوردم و عصار میشدم  اما دست خودم 
 نبود.... 
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ز مال منه.   دوم میخواست به تمام دنیا بگم اویر

 ولی میدونستم گفتنش مساوی بود با از دست دادنش.... 

حاادن بودم تاا اخر عمرم رابطمون از هماه مخفن بمونه ولی 
 مال من باشه و همیشه داشته باشمش! 

ون که متوجه شااااااادم اساااااااتوری  میخواساااااااتم از پیجش بزنم ب یر
 . گذاشته... 

 این وقت شب عجیب بود! 
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 که امشاااااااااااااااب داشاااااااااااااااتیم با هم  
ی
بازش کردم و یه تیکه از اهنکی

 گوش میدادیم تو گوشم پیچید.... 

 

 قت توین نقش اول زندگیم فقت توین ف

 هم تیوین زندمو بکی هم گیانم وویم بسان 

 تنیاترین تنیا منم دوم تنگه ولی خنم 

 سا ن او  ق بمی دی تا کی اراد بخونم

 

ن الان فی مو گرفته.    شت فرمون بود و مع وم بود همیر

 بهض تو گ وم نشست! 
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ن اسااتوری ای گذاشااته و دوم میخواساات  ن بار بود همچیر اوویر
 از خوشحالی جیغ بزنم. 

 درسته فقت خودم میدونستم که اینو برای من گذاشته. 

 اما کافن بود.... 

ن که گذاشااااااااااته بود کافن بود و از خوشااااااااااحالی انگار رو ابرا  همیر
 بودم. 

 یر طاقت شمارشو گرفتم که جواب داد: جون دوم؟

ز.... تو چییار کردی.... کاش الان پیشااااااااااااااام بودی تا  _وای اویر

 . میفهمیدی چه حالی دارم

 جوجه کوچوووم.... برا یه استوری؟ خندید: 

ی نیست. دارم ذوق مرگ میشم.  ن ز.... کم چیر  _اویر

 صداش خشن شد: مینو.... باز تکرار کردی این حرفو؟

 . نیشم باز شد: ببخشید.... از خوشحاویه

؟  _یه مد  دیگه تگت کنم چی

 زبونم بند اومد.... تصورشم حاومو زیر و رو میکرد.... 

ز.... مگ  ه میشه؟_وای اویر
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_چرا نشاااااااااااااااااه عزیزم؟ من هماااه چیو باااا ه ناااا تموم کنم دیگاااه 

هیجی سد راهمون نیست. من دنبال حاشیه نیستم مینو.... 
 مان و من 

ی
ولی تو ویاقتت خیلی بالاتر از این حرفاست. زندکی
ایطی از دستت بدم.   نمیخوام تحت هیچ سر 

زم....   به سخار زمزمه کردم: دوست دارم اویر

ز اولی کااااه دیاااادماااات خیااااال نمیکردم یااااه روز _اخ مینو.... رو 
 اینجور دیوونت بشم. 

 خواستم بگم منم.... 

بگم منم فکر نمیکردم عااااااشاااااااااااااااق یکی از منفور ترین ادماااااای 
ش بشم.   زندگیم بشم و اینجوری اسیر

 اروم وب زدم: من اومده بودم که تو رو عاشق کنم. 

.... تو منو مجنون و شاااایدای خندید: عاشااااقو رد کردم جوجه

 د  کردی! خو 

امااده ی خواب شااااااااااااااااد و بعاد از اینکاه باا کلی همون وهجه ی 
قشااااااااااااااانگش به کوردی قربون صااااااااااااااادقم رفت با هم خدافطین  

 کردیم و خوابید. 

 م.... اما یر خوایر زده بود به سر  من

 پانجوی بافتمو انداختم رو شونه هام و رفتم تو تراس. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP679 of 2820 

ن نشااااااااسااااااااتم که بهضاااااااام شااااااااکساااااااات و سرمو   یه گوشااااااااه رو زمیر
 پاهام و هق هقم ب ند شد. گذاشتم رو 

 خدایا غ ت کردم.... 

 تو بگذر و ببخش.... 

 چه میدونستم اینجوری دومو بهش میبازم! 

ش....   هر جور میخوای تنبیهم بکان بکن اما ازم نگیر

م....   ا ه از دستش بدم میمیر

م!   بخدا میمیر

 از ته دل زار شدم و به خدا اوتماس کردم. 

 شاید بخشید.... 

 م سوخت و بخشید! شاید دوش به حاو
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 ابان ماه بود.... 

ز روز به روز عمیق تر میشاااااااااااااااد و دیگه این همه  رابطم با اویر
سوند.   خودمم مییر

ی
 وابستکی

اونقد فکر از دساااات دادنش عصاااابیم کرده بود که تمام وقت 
دشااااااو پر کرده بودم و طف ک حار نمیتونساااااات یه دورهمی  ازا

 کوچیک با دوستاش بره. 
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ا  نمیکرد اما منم دست خودم نبود.   اعیر

به قول خودش حساس شده بودم و وقار عرو  کنیم بهیر 
 میشم. 

وکی ش همچنان داشاااااااااااااااات کارای طلاق رو انجام میداد و به  
فت زیادی کرده بود.  ز پیسر   گفته ی خود اویر

ن و بچه ها  همچنان کم و بیش بخاطر مدارک ادار داشااااااااااااااایر
این روزا که تارا و ماهان سرگرم مراسااااااااااااااام خواسااااااااااااااتگاری و ب ه 

 برونشون بودن ییم فشارا روم کمیر شده بود. 

س هر که کلا خودشو از همه دور کرده بود و حانیه هم مدام 
سید و بهم دوداری میداد.   حاومو مییی

؟  ا ه بفهمن بهم محرم شدیم چی

 خدایا.... حار تصور قیافه ی س هرم برام ترسنار بود. وای 

ز این مد  سااااااااااااااخت مشااااااااااااااهول تمرین بود و دوتا از بازی  اویر
 هوا کنسل شده بود و پرس وویس 

ی
هاشونم که بخاطر اوودکی

ن به صاااادر برسااااه و فقت باید دعا میکردیم  تونساااته بود موقیر
ه!   استقلال بازی های عقب افتادشو نیر

 سم. عصر بود و اخرین کلا 
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ز بعد  همیشاااه چهارشااانبه ها تا اخر وقت کلاس داشااااتم و اویر
 از تمرین میومد دنباوم. 

نگاهی به ساااااااااااااااعتم انداختم که اسااااااااااااااتاد گفت: خب خسااااااااااااااته 
 نباشید. کلاس تمومه. 

 . همه تشکر کردن و از جاشون ب ند شدن

ون.   وسی ه هامو ریختم تو کووه و از در کلاس زدم بیر

ه اسااااتاد مهرایر اسااااتاد ادبیاتمو  ن بود که جدیدا نگاه های خیر
 و یر پرواش رو مخم بود. 

ی بگم.  ن  اذیت میشدم اما نمیتونستم چیر

 حیاط دانشگاه رو رد کردم که گوشیم زن  خورد. 

ز وبخندی رو وبام نشست و جواب دادم:  با دیدن عکس اویر
 جون دوم؟

_گلاره ی چاوم.... رسااااااااااااایدم ج و دانشاااااااااااااگاهتون. ییم ج وتر 

 ای. پار  میکنم تا بی

 اومدم.  _چشم چشم. 

 قطع کردم و وبخندم عمیق تر شد.... 

ز اسممو تو گوشیش "گلاره ی چاوم" سیو کرده بود.   اویر
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 میگفت به کوردی یعان روشان چشم. 

 کو که تو سختیا نور میبخشه به ق ب و چشم. 

ز   اویر
ی
ن جایگاهی تو زندکی و چقد قشااااااااااااااان  بود برام که همچیر

 دارم! 

 شنایی تو گوشم پیچید: خانم اقبالی؟پا تند کردم که صدای ا

 اخمام رفت تو هم.... 

 استاد مهرایر بود! 

سرجام ا ساااتادم و برگشاااتم سااامتش که خودشاااو بهم رساااوند: 
؟ عج ه دارین؟ ن  خ بیر

 یر تعارف گفتم ب ه. 

انگار جا خورد. اما کم نیاورد: میشاااااااااااااااه چند وحظه وقتتون رو 
م؟  بگیر

 _در چه مورد؟

یااااااه ماااااادتااااااه خیلی ذهنمو  _راساااااااااااااااتش نمیاااااادونم چطور بگم. 
ی تو وجود  هسااات که انگار منو به  ن مشاااهول کردی. یه چیر
ساااااامتت جذب میکنه. همینکه مثل بقیه نیساااااار و این غرور 

 و نگاهت تو رو از همه متمایز میکنه. 
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 وست حرفش: من نامزد دارم استاد. سریااااع پریدم 

 شوکه شد.... 

باااه زور خودشاااااااااااااااو جمع و جور کرد: ولی من نااادیااادم تاااا حاااالا 
 ح قه دستتون بندازین. 

_خب شاااااااید اینجوری راحت ترم. ولی بهتون اطمینان میدم 

ون منتظرمه. ا ه اجازه بدین برم.   حقیقتو گفتم. الانم بیر

نمیشااااااااااااام. به  اروم سر تکون داد: خواهش میکنم. مزاحمتون
 سلامت. 

 سر تکون دادم و راه افتادم. 

 نیشم بسته نمیشد.... 

 . از اینکه ضا ش کرده بودم حسایر خوشحال بودم

ون و برگشتم سمت راست  . از در دانشگاه زدم بیر

 پارک کرده بود و پر کشیدم سمتش! 
ی
ز جای همیشکی  اویر

درو باااااز کردم و طبق عااااادتم خودمو انااااداختم تو به ش کااااه 
 به م کرد: دخیر کوچوووی من! محیم 

 با شیطنت ازش جدا شدم: برا دخیر  خواستگار اومده بود. 

؟  اخماش رفت تو هم: چی
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 _اون استادمون بود که بهت گفتم خیلی نگاه میکنه؟

 _خب؟

_تازه تو محوطه ج ومو گرفت و داشت مقدمه چیان میکرد  

 که گفتم من نامزد دارم. 

 _غ ت کرده.... 

ن و غرید: وعنت به  مشااااااااات محیمی ک بوند  رو فرمون ماشااااااااایر
 من که نمیتونم هیچ کاری کنم. 

ی  ن ز.... عزیزم.... چیر ترسایده دساتمو گذاشتم رو بازوش: اویر
 نشده که! خودم جوابشو دادم. 

_مینو دوم نمیخود هیچ مردی نگاهت کنه  سااااااااااااااامتت بیاد و 

بااااه خودش اجااااازه بااااده بهاااات فکر کنااااه. میخواد اونقااااد پیش 
چشااااااااااااااام هیچ مردی جز خودم نبینه تو  خودم نگهت داره که

 رو! 

خندیدم:  س زود راه بیوفت بریم خونه. منم میخوام فقت  
 کنار تو باشم و تو اغوشت گرمت گم بشم. 

گم!   رو وباش نشست: قزای چاو  دویر
ی
 وبخند کم رنکی
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ن دسااتام گرفتم و تکیه دادم به شااونش: قربونت  بازوشاو و بیر
م برا خونمون خنااااد  برم ق ااااب من. زود حرکاااات کن کااااه دو

 تن  شده. 

 موهامو بوسید و راه افتاد.... 

 این ارامو  که کنارش داشتم رو دوس داشتم. 

 این حس امنیت.... 

یر شدناش!   حار این غیر

وقار رگ گردنش باد میکرد و چشماش از شد  غیر  قرمز 
 میشد دوم می رزید براش. 

ن این مردو دوس داشتم.   من همه چیر

ن الان   از سر تمرین استقلال اومده. برام مهم نبود همیر

 ازش متنفر بودم و همیشاااااااااااااااه به چشااااااااااااااام یه 
ی
تیمی که از بچکی

 دشمن بهش نگاهش میکردم. 

این مردی که کنارم نشاااااااااااااااساااااااااااااااته بود دیگه برام کاپیتان و رهیر 
 استقلال نبود.... 

مرد جذاب و دوساااااااااااااااداشاااااااااااااااتان من بود که حادن بودم براش 
 . جون بدم... 
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مس کردم و زیر وب زمزمه  رگ های برامده ی دستشو اروم و
زم!   کردم: دوست دارم اویر
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#160 

 

مثل همیشه تا اخر شب پیشش موندم و وقار رسیدم خونه 
 اونقد خسته بودم که فقت شب بخیر گفتم و رفتم تو اتاقم. 

و خیلی تنها میذاشاااااااااااااااتم و واقعا حس بدی این مد  مامان ر 
 داشتم. اما دست خودم نبود.... 

ز واهماااه داشاااااااااااااااتم کاااه  اونقاااد از نبود و از دساااااااااااااااااات دادن اویر
 میخواستم تمام وقتمو باهاش بگذرونم. 

 وباس عو  کردم و پریدم رو تخت. 

فردا پنج شااااانبه بود و فقت یه کلاس داشااااتم.  س میتونسااااتم 
 حسایر بخوابم. 

ن خواب و بیاااااا ز حرف زدم و بااااااه خواب بیر داری ییم بااااااا اویر
 عمیفر فرو رفتم. 

صااااابک با صااااادای مامان از خواب بیدار شااااادم: مینو؟ مگه تو 
 ساعت دو کلاس نداری؟

 .... خواب از سرم پرید 

 رو تخت نشستم و ساعت گوشیو چک کردم. 
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 اوه اوه.... از یک هم گذشته بود. 

 سریااااع ایر به دست و صورتم زدم و وباس پوشیدم. 

ون که مامان از  با  برداشاااااااااااااااات کووه  شاااااااااااااااتیم از اتاقم زدم بیر
خونه صدام زد: بیا ناهارتو بخور بچه.  ن  اشیی

 _دیر شده مامان. اومدم میخورم. 

ون.   کفشامو پوشیدم و با عج ه زدم بیر

ن منتظرم بود و بیخیال اسانسور شدم و از پ ه ها  اسن  پاییر
 . ن  رفتم پاییر

 ل کشید. طو  4سر تایم رسیدم و کلاسم تا ساعت 

ی نبود و جز همون اول صااااااااااااااابک کااه   ز خیر امروز هنوز از اویر
ی نگفته بود.  ن ه سر تمرین دیگه چیر  گفته بود میر

ون که مامان زن  زد.   از در دانشگاه زدم بیر

 جواب دادم: جونم مامان؟ تازه کلاسم تموم شده. 

 _مینو عزیزم من خونه نیستم. ک ید که داری؟

ی شده؟ ن  _اره. چیر
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اعت پیش داییت زن  زد. حال خانم جون _راسااااااااتش یه ساااااااا
یهو بد شااااااااااااااد و بردنش بیمارساااااااااااااتان. من و خاوت و اینا داریم 

یم رشت.   میر

؟ خانم جون؟  خشیم زد: چی

ن خاصی نیساااااااااااااااات. اما تا  _اروم باش عزیزم. داییت گفته چیر

 نبینمش اروم نمیشم. 

یااه قطره اشاااااااااااااااااک رو گونم سر خورد: منم میخوام بیااام. چرا 
 ام؟ چرا نگفار تا خودمو برسونم؟صیر نکردی تا بی

ی نیسااات. دعا   ن _مینو گریه نکن قربونت برم. ا شاااا  که چیر

 کن عزیزدوم. هر چی شد بهت خیر میدم. 

 _مامان من اینجا دووم نمیارم. 

_دخیر من قوی تر از این حرفاااساااااااااااااااات. اروم باااش درد  بااه 

ن قطع میشااااااااااااااااه. مواظب خود  باش.  جونم. الان دیگاه انیر
 ارتو بخوریا. برو خونه. ناه

وین دانشگاه نشستم.   وبه ی دیوار بیر

من هم مادر بزرگ پدربزرگ پدریمو از دسااات داده بودم. هم 
 پدربزرگ مادریمو. 

 خانم جون تنها کو بود که برامون مونده بود. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP692 of 2820 

صااااااااور  مهربون و صاااااااادای دونشااااااااینش رو تو ذهنم مجساااااااام  
 کردم و گریم شد  گرفت. 

 خدایا طوردش نشه.... 

 رو زانوهام و هق هقم ب ند شد!  سرمو گذاشتم
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#161 

 

نمیدونم چقد گذشااااااااته بود و من همون جا مونده بودم. هوا 
 داشت تاریک میشد و پاهام یر حس شده بودن دیگه. 

ن تا   و رو گرفتم. به زور از جام ب ند شدم و ج و اوویر

 نمیتونستم برم خونه. 

ز میتونست ارومم کنه.   الان فقت اویر

 . ادرس ورزشگاه رو دادم و چشمامو بستم

 . با توق  تا و چشمامو باز کردم

طبق انتظارم کلی جمعیت اومده بودن و نمیدونساااااااااتم با این 
ایت و این حال و روزم چطور میتونستم برم پیشش.   سر 

 یه وحظه  شیمون شدم. 

فتم خونه تا بیاد پیشم. ب  اید میر

 اما دیگه دیر شده بود و دومم طاقت نمیاورد. 
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 کرایه رو حساب کردم و پیاده شدم. 

بازیکنا یکی یکی میومدن و با همون صور  داغون و چشمای  
 گریونم رو به رو در خروچر رو یه سکو نشستم. 

ون امیان نداره نبینتم.  ز که بیاد بیر  اویر

د و یهو با اومدن ماشاااااااینش چشااااااامام نیم سااااااااعار گذشاااااااته بو 
 برق زد. 

ن و مشهول عکس و امضا شد.   دورشو گرفیر

ی  پیاده شاااده بود و با اون قامت ب ندش حساااایر داشااات دویر
 میکرد. 

 اختیار دوم دستم خودم نبود. 

 یه قدم رفتم ج و که با هم چشم تو چشم شدیم. 

ن فاصااااا ه میتونسااااات بفهمه  اونقد گریه کرده بودم که از همیر
 داغونم. چقد 

 خشکش زد.... 

هان که برا امضااااااااا داده  دوباره بهض تو گ وم نشااااااااساااااااات که پیر
ه و اومد سمتم.   بودن بهش رو گرفت سمت یه دخیر

 ماتم برده بود.... 
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 من اینو نمیخواستم. 

ز ج و این همه ادم بیاد پیشم.   فکرشم نمیکردم اویر

ع   ه شاااااده بودن بهمون که خودشاااااو بهم رساااااوند: گیر همه خیر
   وه گیانم؟کردیه درد

 "ترجمه: گریه کردی درد  به جونم؟"

دوباره بهضااام شاااکسااات که دساااتمو گرفت و اروم زمزمه کرد: 
. زود تمومش میکنم.  ن ن تو ماشیر  بشیر

 . ن ن عکس و فی م میگرفیر  همه داشیر

ز برا  بد میشه.  : اویر ن  سرمو انداختم پاییر

 _هیسسسسس! 

ااا در ماشاااای نو زیر نگاه ها و سر و صاااادای اون همه دخیر و  سرا
 برام باز کرد و نشوندم. 

ن بود اماااا خااادا میااادوناااه چقاااد عکس و فی م   سرم همش پااااییر
 . ن  گرفیر

ز بدون جواب دادن به ساااااااااااااااوالاشاااااااااااااااون که این کیه و چه  اویر
ون مونااد و بااا عااذرخواهی  نسااااااااااااااابار باااهااا  داره ییم دیگااه بیر

 سوار شد. 
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ن جمعیت  شااایشاااه هارو داد بالا و بعد از چند دیقه به زور بیر
 . وارد خیابون اصلی شدیم عبور کردیم و 

حساااااااااااااااایر که دور شااااااااااااااادیم باوخره یه گوشاااااااااااااااه نگه داشااااااااااااااات: 
م؟  نمیخوای حرف بزین دخیر

همیشااااااااااااااااه برا  دردسر  بااا گریاه نگاااهش کردم: ببخشااااااااااااااایاد.... 
 درست میکنم. 

. حالا بگو   مان
ی
اخماش رفت تو هم: مزخزف نگو.... تو زندکی

 چی اینقد حاوتو بد کرده؟
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 رمان #آغوش_خالی

#162 

 

. مامانم و _مامان بزرگم حاوش بد شااااده. بردنش بیمارسااااتانم

ن رشااااااااااات. الان باید رسااااااااااایده باشااااااااااان اما جرعت  خاوم اینا رفیر
سم.   نمیکنم بهشون زن  بزنم و حاوشو بیی

ز ا ه طورد ش بشااااااااااه خودمو انداختم تو به ش و زار زدم: اویر
؟ من دق میکنم.... کاش الان  اونجا بودم.  چی

 محیم به م کرد: جون دوم.... دخیر کوچوووم! 

سرمو به سینش چس وند و موهامو بوسید: هیچیش نمیشه 
نم و حاااوشاااااااااااااااو  ن درد  وه گیااانم.... الان بااه ماااماااناات زناا  میر

سم.   مییی

 همون جور تو به ش نگهم داشت و گوشیشو دراورد. 
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 ت و خیلی زود جواب داد: اوو؟شماره مامانو گرف

ز گو   رو بالا گرفت ک منم بشنوم: سلام خانم اقبالی.  اویر
؟ ؟ چه خیر ن  خ بیر

؟ از مینو خیر نداری؟ هر چی زن   _ممنون. شاااااااااااااااما چه خیر

س نیست.  نم گو   در دسیر ن  میر

؟ حال  _مینو پیشااااااااااااااامه. خیلی هم حاوش بده. اونجا چه خیر

 مادرتون چطوره؟

 یر میگه خطر رفع شده. _خ به خدارو شکر. دک

نفس عمیفر کشیدم که مامان ادامه داد: سکته خفی  بود. 
اما الان دیگه وضاااعیتش پایداره. به مینو زن  زدم بهش خیر 
بدم اما نشااااااااااااااد. بهش بگید خیاوش راحته راحت. بیارینش تو 
بخش و حااااوش ییم بهیر بشااااااااااااااااااه گو   رو میااادم باااا خودش 

 حرف بزنه. 

. _خب خداروشکر. ا ه کمکی ن ن ن حتما بگیر  یاز داشتیر

 . ن _دسااااااااااااتتون درد نکنه. فقت هوای مینو رو داشااااااااااااته باشاااااااااااایر

 نزارین امشب تنها باشه. 

_شاااااااااااااما خیاوتون راحت باشاااااااااااااه. مینو کنار منه. هر چقد نیاز 

 ! ن ن و بابت مینو اصلا نگران نباشیر  بود بمونیر
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خدافطین کردن و به محض قطع کردن موهامو بوسید: اروم 
 شدی اروم جونم؟

 د سر تکون دادم که پیشونیمو بوسید: نازارگم. تند تن

م.   سر جام نشستم که راه افتاد: بریم خونه من دوش بگیر

؟  _بعدش چی

بااا شااااااااااااااایطناات نگاااهم کرد: تو امشاااااااااااااااااب تو بهاال من میخوایر 
 !  جوجه.... حالا دیگه هر جا خود  دوس داشته با  

از وحن پر ذوق و هیجانش وبخندی رو وبام نشااااساااات: شااااب 
ما. دوس دارم تا صبک تو اتاقم بموین و منو تو بریم خونه ی 
ی!   به ت بگیر

دستمو گرفت و بوسید: چشم دخیر کوچوووم.  س بریم من 
م و بریم.   دوش بگیر

 .... ن  راه افتاد و ییم شیشه رو کشیدم پاییر

 هوا سرد شده بود و باد خنک میخورد تو صورتم. 

 ومدم. اونقد گریه کرده بودم که تازه کم کم داشتم سرحال می

ن بود....  تصااااااور از دساااااات دادن خانم جون برام خیلی ساااااانگیر
 خیلی! 
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ن فرصاااااااااات  تازه فهمیدم چقد دوم براش تن  شااااااااااده و تو اوویر
نم.  ن م بهش سر میر  حتما میر

ن رو تو حیاط پارک کرد و پیاده شاااااادیم که گفت:  ز ماشاااااایر اویر
 . ی بخور کااااه ضاااااااااااااااع  نکان ن م زود یااااه چیر تااااا من دوش بگیر

 وردی. مامانت میگفت ناهارم نخ

یم با هم شام میخوریم.   _اشتها ندارم. دیگه میر

 اخماش رفت تو هم: مینو! 

 . خندیدم: چشم

 با هم وارد خونه شدیم.... 

ز رفت بالا و منم به راست رفتم سر یخچال.   اویر

ن که درشو باز کردم گوشیم زن  خورد.   همیر
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 رمان #آغوش_خالی

#163 

 

با خیال اینکه مامانه سریااااع از کیفم درش اوردم که با دیدن 
 اسم حانیه جواب دادم: اوو؟

زی؟  _مینو؟ پیش اویر

 _خونشم. ولی الان تنهام. حرف بزن. 

_دیدی این فی مایی که تو اینسااااااتا پخش شااااااده؟ فی مای تو و 

ز!   اویر
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 خشیم زد: به این زودی؟

نو؟ من کافه پیش بچه هام. سااا هر خواسااات _قضااایه چیه می
 زن  بزنه بهت که گفتم خودم اول زن  بزنم. 

ن خاااصی نبود. حاااوم ییم بااد بود   کشااااااااااااااایاادم: چیر
نفس عمیفر
 فقت. 

ی  صاادای عصااار ساا هر تو گوشاام پیچید: حاوت بد باشااه میر
 پیش اون مرتیکه؟ 

 من  _سااااااااا هر خفه شاااااااااو.... 
ی
تو کی هساااااااااار که بخوای تو زندکی

؟ م  ن هر کاری دوم بخواد میکنم. دخاوت کان

ه که  اون ور خت حانیه ساااااااااااااااعی داشاااااااااااااااات گو   رو ازش بگیر
ساااا هر ازشااااون فاصاااا ه گرفت و گفت: داری گندشااااو درمیاری 
؟ اوین که اونجوری  مینو.... تا کی میخوای مارو خر فر  کان
ز شمسه که ازش متنفر بودی.   بهش دل دادی همون اویر

 . ربطی ندارهدندونامو رو هم ساییدم: به تو هیچ 

 قطع کردم و گوشیمو خاموش کردم. 

 نفس عمیفر کشیدم و گوشیمو گذاشتم تو کیفم. 

 به اطرافم نگاه کردم.... 
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 به این کاخ زیبا و با شکوه! 

ز که رو دیوار ساون خودنمایی میکرد.   به عکس اویر

 من الان اینجام.... 

ز....   پیش اویر

 تنها مرد زندگیم و تنها کو که تو ق بمه! 

یمون نیساااااااااتم و هر روز علاقم بهش شااااااااادید تر و عمیق  شااااااااا
 میشه.... 

گااذشاااااااااااااااتااه و قول و قرارم بااا بچااه هااا هیچ معان خاااصی برام 
 نداشت. 

ز بود....  ی که برام مهم بود فقت و فقت اویر ن  تنها چیر

ز شمس!   اویر

 یر اختیار دوم براش تن  شد. 

 رفتم بالا و یه راست رفتم تو اتاقتش.... 

 خت نشستم تا بیاد! هنوز تو حموم و رو ت

چند دیقه ای طول کشااااااید تا باوخره اومد. با دیدنم وبخندی 
ی؟  زد: اومدی دویر

 خندیدم: عج ه داریا؟
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 _اخه امشب شب جمعست. 

 _اوههههه.... خوشبحاوت شده  س. 

همون جور که اب از موهاش میچکید خم شاااااد و بوساااااه ای 
 رو موهام زد. 

 چقد جذاب شده بود.... 

 . کمرش بسته بود نگاه کردم  به حووه ای که دور 

هوس شااااااااااااااایطنااات باااه سرم زده بود اماااا دوس دارم بریم اتااااق 
 خودم. 

 تا حالا اونجا رابطه نداشتیم. 

رفت سمت کمدش و بعد از اینکه خودشو خشک کرد حووه 
 رو باز کرد که زود  شتمو بهش کردم. 

 تو گ و خندید: من مشیلی با دید زدنت ندارما؟

ز.   . ... دوس دارم بریم اتاق خودمخندیدم: زود باش اویر

 _چشم کوچووو. 

وباس عو  کرد و خواست موهاشو خشک کنه که سشوار 
ن ببینم. ن بت منه.   رو ازش گرفتم: بشیر
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هاش ج و اینه نشااااساااات و با وذ  مشااااهول خشااااک کردن مو 
 شدم. 

با ساانگیان نگاهش تو اینه رو نگاه کردم که نگاهمون بهم گره 
 خورد. 

دستمو اروم تو موهاش کشیدم و سشوار رو خاموش کردم: 
 تموم شد. 

 زیر وب زمزمه کرد: اروم جونم. 

 وبخندی زدم که از جاش ب ند شد: بریم؟

 نیشم باز شد: بریم. 

ز به رفیقش که رساااتوران داشااات زن  زد و شاااام سااافارش  اویر
یم خونه.  یم و بیر  داد تا سر راه بگیر

با هزار میافا  باوخره از پ ه ها اومدیم بالا که کوااااا نبینه و 
 سریااااع رفتیم تو. 

ز شاااااااااااااامس با   و اینجوری  ز با خنده وم داد رو مبل: اویر اویر
 یواشکی بیای خونه ی زنت. 

د.  ن  قند تو دوم اب میکردن وقار اینجوری حرف میر
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خونه: همون دیگه.... چون با خنده غذاهارو بر  ن دم تو اشااااااااااااااایی
ز شمو باید یواشکی بیای.   اویر

ن که خیلی گشنمه.  و بچیر ن  برگشت سمتش: زود میر

و خالی   ن خودمم حساااااااااااااااایر ضاااااااااااااااع  کرده بودم و با هم کل میر
 کردیم. 

 گوشیم همچنان خاموش بود. 

 زدم.  از گو   خونه به مامان زن 

و و سرم خانم جون حاوش بهیر شاااااااده بود و گفت بخاطر دار 
هایی که بهش زدن خوابه فعلا. خودشااااااااااااااام شاااااااااااااااب پیشاااااااااااااااش 

 میموند و گفت تا مرخص بشه رشت میمونه. 

با کلی توصاایه های ریز و درشاات بالاخره خدافطین کرد و منم 
ز.   برگشتم پیش اویر

رم که چشم از صفحه  ن  یونایتد بود و اویر
بازی چ و منچسیر

 ی یر وی بر نمیداشت. 

 ستاش دورم ح قه شد. خودمو تو به ش جا کردم و د

 نگاهی به ساعت انداختم.... 

 بود و من باید دوش میگرفتم.  11نزدیک 
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سااعی کردم خودمو از حصااار دسااتاش ازاد کنم که گفت: چته 
 بچه؟ چرا اینقد وول میخوری؟

 چشمامو گربه ای کردم و زل زدم بهش: میخوام برم حموم. 

 خندید: خب از اول بگو. 

اهش کردم: قول میدم نزارم ازش جدا شاااادم و با شاااایطنت نگ
 .  بازی رو تا اخر نگاه کان

 !  چشماش برق زد ولی گفت: فکر نکنم بتوین

 چشمکی زدم: امتحان میکنیم. 

 تکیه داد به مبل با قدر  نگاهم کرد.... 

ز شمس!   مینو نیستم ا ه امشب به زانو در  نیارم اویر

ن حووم وارد حموم شدم.   رفتم سمت اتاقم و با برداشیر

ون. حسایر ب  ه خودم رسیدم و زدم بیر

ج و اینه ا ساااااااااااتادم و به خودم نگاه کردم: ببینم امشاااااااااااب چه 
 !  میکان

 خودمو خشک کردم و موهامم سشوار کشیدم. 

 ابرسان زدم به پوستم و رفتم سراغ کشوی وباس زیرام.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP709 of 2820 

ز عاشااااقش بود رو برداشااااتم و تنم   ی که اویر ساااات مشااااکی دویر
 کردم. 

 رای خودم ضع  کردم. ج و اینه چرچن زدم و خودم ب

 هم پوشااااااااااایدم و با رژ قرمز و 
ی
وباس خواب حریر مشاااااااااااکی رنکی

 ریمل فراووین که روی مژه هام نشوندم کارم تموم شد. 

 اوه اوه.... 

 چه کردی مینو خانم.... 
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ون.... در اتاقمو ا  روم باز کردم و سرک کشیدم بیر

ز هنوز مشااااااااااااهول تماشااااااااااااای بازی بود و تو دنیای خودش  اویر
 غرق یود. 

 اروم اروم رفتم سمتش.... 

 هنوز متوجهم نشده بود. 

 کامل ج و یر وی ا ستادم و با موهام بازی کردم. 

 ماتش برده بود.... 

ون اومد و خنده رو وباش نشاااااااسااااااات: برو    کم کم از شاااااااوک بیر
 بچه. بازی داره حساس میشه.  کنار 

 حرصم گرفت.... 
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 رفتم سمتش و اروم رو پاش نشستم. 

 دستش رو کمرم نشست و دوباره سرگرم بازی شد. 

تکیه دادم به سااااااااااینش و دسااااااااااتمو اروم رو گردنش کشاااااااااایدم و 
 .... بردم بالا 

ته ردششو ومس کردم و انگشت اشارمو رو وباش کشیدم که 
 ! ن  بوسه ای بهش زد و فقت همیر

یه حرکت کامل رو مردونگیش نشااااااسااااااتم و پاهامو انداختم  با 
 دو طرفش.... 

چونشاااااااو اروم بوسااااااایدم و خیلی اروم خودم روی مردونگیش  
 کشیدم. 

ون و دسااااااتش رو  شااااااتم نشاااااسااااات که اه  نفساااااشاااااو یهو داد بیر
 ارومی کشیدم و وبام رو گردنش نشست. 

زبونمو رو گردنش به حرکت دراوردم و به گوشاااااااش رساااااااوندم  
 ن  زد و محیم به خودش فشار داد.... که باسنمو چ

 همینو میخواستم! 

 داشت کم میاورد.... 
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ساااایب گ وشااااو اروم زبون کشاااایدم که اه ارومی کشااااید و زمزمه  
 کرد: سکو کوچووو.... قصد جون منو کردی؟

 مستانه خندیدم: تو که میگفار نمیتونم؟ 

محیم به م کرد و سرشو تو موهام برد: خواستم اینجوری تو 
.... به م د ی کان  ویر

 مه ت حرف زدن بهم نداد و رو دستاش ب ندم کرد. 

 جیغ ارومی کشیدم و رفت سمت اتاق خوابم.... 

اروم گذاشااااااااتم رو تخت که خودمو کشاااااااایدم بالا و تکیه دادم 
 به تا  تخت. 

ن مطاوعم که پاهامو کامل از  تشااااااااااو دراورد و پر  کرد میر  سر 
یر

 هم باز کردم و خمار نگاهش کردم. 

و سرخ شااده از شااهوتش عجیب جذاب بود  چشاامای مساات
 برام. 

ن که نگاهم  ش وار و شورتشم با هم دراورد و پر  کرد رو زمیر
 سرخ خورد رو مردونگیش.... 

ی  بهم فرصاااااات دیدن زدن نداد و کامل اومد روم: برا من دویر
 میکان گلاره ی چاوم؟
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پیج و تاااااایر باااااه بااااادنم دادم و باااااا وونااااادی نگااااااهش کردم: دوم 
؟ هر کاری دوس داشاااااااااته میخواد.... م گه تو مال من نیساااااااااار

 باشم باها  میکنم؟

ساااینمو از رو وباس خواب چن  زد و گفت: کامل میخوامت 
 مینو.... میخوام امشب تمام تنتو تصاحب کنم! 

 ترس و هیجان تو وجودم نشست. 

ز تا ته خت برم و الان   خیلی وقت بود دوم میخواسااااات با اویر
ایطش بود حس عجیار داشتم  . که سر 

همه چیو کنار زدم و اروم دسااااااااااتمو به مردونگیش رسااااااااااوندم: 
 برای حس کردنش تو وجودم وحظه شماری میکنم. 

 اه پر شهویر کشید و یهو وباس خوابمو تو تنم جر داد.... 

ز واقعی اشاااااااااانا  شااااااااااوکه نگاهش کردم که گفت: وقتشااااااااااه با اویر
 .  بو 

 چرا ذوق و هیجانم بیشیر از ترسم بود؟
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ز واقعی خیلی وحواااااا  تر از همیشااااااساااااات. اما  میدونسااااااتم اویر
م.  . ومسش کنم و منم میخواستم ببینمش...   ازش وذ  بیر

 مگه ادم چند بار عاشق میشه؟
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ز  مگه چند تا مرد دیگه تو دنیا وجود داره که بتونه مثل اویر
 ق ب و روحمو تسخیر کنه؟

 ....  مس ما هیجی

ن و وحشیانه افتاد به جون سینه هام....   سوتینمو کشید پاییر

همزمان دساااااتشاااااو به لای پاهام رساااااوند و بهشاااااتمو ومس کرد  
 که ناوم ب ند شد. 

نوک سینه هام حسایر کبود و خون مرده شده بودن اما سیر 
 نمیشد.... 

یکی شاادن باهاش بال تمام تنم کبود شااده بود و داشااتم برای 
دم!  ن  بال میر

ز   . بسه تو رو خدا.... خودتو میخوام! . .. به زور ناویدم: اویر

 خمار نگاهم کرد: اماده ای عمرگم؟

 _خیلی وقته! 

وبخنااد پر قااادریر زد و سر مردونگیشاااااااااااااااو اروم گاااذاشااااااااااااااااات رو 
بهشاااااااااااااااتم کاااااه یهو یاااااادم افتااااااد هیجی جز رو تخار زیر اااااامون 

 نیست. 
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ز.  ی بندازه رو تخت. تشااااااااااااااااک به زور وب زدم: اویر ن ... یه چیر

 تخت کثی  بشه مامانم میفهمه. 

سر تکون تکون داد و پتو رو گذاشااااااااااااااات زیر کمر و دوم و حالا 
 براش راحت هم شده بود. 

ن کرد و گذاشت رو بهشتم.... اروم  دوباره مردونگیشو کمی ویر
 هل داد تو که ناوم ب ند شد. 

 درد داشت اما میتونستم تحمل کنم.... 

 تو گوشم پیچید: درد داره؟صداش 

ز.... اینجوری سخت تره....   ناویدم: تمومش کن اویر

جم م تموم نشاااااااده بود که مردونگیشاااااااو تا ته تو بهشااااااات فرو 
 برد و جیهمو با وباش خفه کرد.... 

 داشتم میمردم از درد! 

 انگار از وست داشتم جر میخوردم.... 

 چشمام خیس شد که گفت: خدای من.... مینو! 

ز. با ترس ن  گاهش کردم: تکون نخور اویر

 .  _نمیشه اینجوری.... داری اذیت میو 
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ون که پاهامو دورش ح قه کردم:  خواست خودشو بکشه بیر
 داره کم میشه دردم.... تکون نخور. 

 خم شد و چشمای خیسمو بود.... 

و منم گریم دیگاااه بناااد  دردم کم کم داشاااااااااااااااااات اروم میگرفااات
 اومده بود. 

وع کرد و  حاااالا علاوه بر درد واااذتم بهش  اروم حرکااااتشاااااااااااااااو سر 
 اضافه شده بود. 

نه.  ن  میدونستم داره مراعاتمو میکنه و اروم میر

ولی دوس داشاااااااتم با تمام انرژدش خودشاااااااو بهم بک به و منم 
 زیرش جر بخورم.... 

ن جاسم  اما خوب میدونستم برای بار اول خطرنا ه و تا همیر
 خیلی ردسک کردم. 

دم فکر کردم.... چشااااااااامامو بساااااااااتم و به وذیر که داشاااااااااتم م ییر
ز تا اینجا پیش اومدم و الان تمام وجودم  باورم نمیشاااد با اویر

 از سکس باهاش غرق وذته! 

کم کم حرکاتشااااو سرعت بخشاااااید و اه و ناوه همون بالا گرفته 
 بود. 
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به هاش شاااااااادید تر و محیم تر شاااااااادن و  بعد از چند دیقه دن
 دوتامون با شد  زیادی همزمان به او  رسیدیم.... 

ن  سااااااااااید و چیر ی جز صاااااااااادای نفس نفس زدنمون به گوش نمیر
 همینم برام پر از وذ  بود. 

ون کشید و کنارم دراز کشید.   خودشو ازم بیر

به م کرد و سرمو به سااینش فشااار داد: خانوم شاادنت مبارک 
 نور زندگیم! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 به صور  رن  پریده و معصومش نگاه کردم. 

د.   داشت کم کم خوابش مییر

 اروم صداش زدم: مینو؟ عزیزم؟

چشماشو باز کرد که گفتم: پاشو وباس تنت کن عزیزم. پاشو 
 . ی برا  اماده کنم بخوری. اینجوری ضع  میکان ن  تا یه چیر

ز.   _خوابم میاد اویر

 گردم. حاوت بد میشه. _پاشو دور  ب

 به سخار از جاش ب ند که با دیدن پتوی خوین خشکش زد. 

 تن ظریفشو به اغوش کشیدم و کتفشو بوسیدم: درد داری؟
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 با وبخند نگاهم کرد: الان دیگه نه! 

پیشاااااااونیشاااااااو بوسااااااایدم که حووشاااااااو برداشااااااات و رفت سااااااامت 
 حموم که گفتم: بیام کمکت؟

چرا حس میکنم _نه ا ه میشااااااااااااااااه تختو مرتب کن. نمیدونم 
سه.   مامانم الان میر

 _نگران نباش عزیزم. تا یکی دو روز دیگه نمیاد. 

 رفت و منم از جام ب ند شدم. 

رفتم سرودس و وقار کارام تموم شاااااااااااد اول وباس پوشااااااااااایدم و 
ون.   بعدم پتو رو برداشتم و از اتاق زدم بیر

 وباس شویی رو خالی کردم و پتو رو چ وندم توش. 
ن  ماشیر

 و رفتم سر یخچال.... روشنش کردم 

وحظه به وحظه سکسمون تو ذهنم تصور میشد و وبخند از 
ن   رو داشاااااااااااااااتم کاه اوویر

رو وبااام پااار نمیشااااااااااااااااد. حس نوجووین
 سکس زندگیشو انجام داده. 

یجا  و بقیه مخ فا   ن گر اماده کردم و با سااااااااااااااایر چند تا همیر
و و رفتم سمت اتاق.  ن  چیدم رو میر
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کاه رفتم ج و و به ش  مینو وبااس پوشااااااااااااااایده بود و امااده بود  
کردم: بهاات فشااااااااااااااااار اوردم مینو.... کاااش میتونساااااااااااااااتم ج وی 

م.   خودمو بگیر

ین اتفاق زندگیم بود....  دسااااااااااتاش دور کمرم ح قه شااااااااااد: بهیر
 .  دوم نمیخواد با این حرفا خرابش کان

ون.   موهاشو بوسیدم و با هم زدیم بیر

بود که رفتیم  2برای باز دوم شاااام خوردیم و سااااعت نزدیک 
 ای خواب. بر 

به ادار مینو یر سر   و شاااااا وارمو دراوردم و خودشاااااام وباس 
خواب عروسااااکی پوشااااید و همینکه به ش کردم و تو اغوشاااام 

 اروم گرفت خوابمون برد.... 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 نزدیک ظهر بود که درد شدید بیدار شدم.... 

زو از دور تنم باااااز کردم و از تخاااات رفتم  اروم دساااااااااااااااتااااای اویر
 . ن  پاییر

 حس میکردم شورتم خیس شده. 
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 به تخت نگاه کردم اما ردی از خون نبود. 

یه راساااااات رفتم سرودس و چک کردم که با دیدن شااااااورتم که 
 پر از خون شده بود ترس تو وجودم نشست. 

زو صدا زدم....   زیر دوم عجیب درد میکرد و به سخار اویر

ز؟  جواب نداد و ب ند داد زدم: اویر

 چیشده؟ سریااااع اومد: جونم مینو؟

لای درو اروم باز کردم و به صااااااااااور  خواباوودش نگاه کردم: 
ن از تو کمدم بهم بدی؟  میشه یه شور  و ش وار تمیر

 خواب از سرش پرید: خونریزی داری؟

اروم سر تکون دادم کااااه رفاااات و منم سریااااع شاااااااااااااااور  کثیفو 
ز تو کشاااااااااااااااو اخریم یاااااه پاااااد  ن کردم: اویر دراوردم و خودمو تمیر

 بهداشار هم بیار. 

 باشه عزیزم. اومدم. _ 
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 ازش گرفتم و پوشیدمشون. 

 دردم اونقد زیاد بود که به زور سر ا مونده بودم. 

ز رو به رو شااااااااااااااادم که  درو که باز کردم با صاااااااااااااااور  نگران اویر
!  اومد سمتم: چت شده جوجم؟  مردم از نگراین

 خودمو انداختم تو به ش: خدا نکنه زندگیم.... 
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ز خیلی درد دارم.   همینو که گفتم اشیام سرازیر شد: اویر

دسااااتاشااااو پیچید دورم: درد  به جونم.... چییار کنم برا ؟ 
؟  بریم دکیر

سم.   سرمو تو سینه ی وختش فرو بردم: نه.... مییر

یتونم درد کشیدنت _از چی عزیزم؟ زود وباس ب وش بریم. نم
 رو ببینم. 

ز.  م اویر ازم جدا شاد و رفت سامت کمد وباسام که گفتم: نمیر
 مگه میشه تو باهام بیای پیش دکیر اخه؟

با اخمای درهمش برگشاااااااااات ساااااااااامتم: چرا نمیشااااااااااه؟ من حق 
م   کنم؟ حق نااادارم مثااال یاااه ادم عاااادی زنمو بیر

ی
نااادارم زنااادکی
م؟  دکیر

دم. تو او  درد کشیدنم هم از این حرفاش و  ذ  مییر

 .... وبه ی تخت نشااااااااااسااااااااااتم و گفتم: تو یه ادم عادی نیسااااااااااار
ز من بخاطر دیروز و اون همه دردسری که برا  درساااااات   اویر

 کردم هنوز اعصابم خورده. نزار دوباره تکرار بشه. 

یه مانتو و شاااااااااااااااال دراورد و گذاشااااااااااااااات رو تخت: تو موقعیار 
برا  وش تا . اینا رو ب نیساااااااااااار که بخوای مخاوفت کان مینو 

ون.   صبحونه اماده کنم. می و   میای بیر
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ون  . خودشم وباساشو پوشید و از اتاق رفت بیر

اونقد جدی و عصاااااااااااااااار بود که جرعت مخاوفت باهاش رو 
 نداشتم.... 

ون.   به سخار وباس پوشیدم و زدم بیر

ن  صااااااابحونه اماده کرده بود و داشااااااات پتوی د شااااااابو از ماشاااااایر
 وباسشویی درمیاورد. 

میکشاااااااااااایدم ولی هنوزم که به د شااااااااااااب فکر  با تمام دردی که
 میکنم تمام وجودم پر از وذ  میشه. 

  شیمون نبودم.... 

ز باخته بودم و  من خیلی وقت بود تمام رو  و ق بمو به اویر
حااالا هم کااه تنم رو تصاااااااااااااااااحااب کرده بود انگااار دیگااه جاادایی 

 ازش امیان پذیر نبود. 

خونه و زل زدم  ن  بهش. با وذ  تکیه داد به دیواره ی اشیی

 وقار جدی و عصار بود چقد جذاب میشد. 

یهو متوجهم شااااااااااااااااااد و اخمااااش شاااااااااااااااااادیااادتر شااااااااااااااااااد: چرا سر اااا 
 وا سادی؟

 یه صندلی برام عقب کشید و رفتم و نشستم. 
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ن برام.  وع کرد به وقمه گرفیر  خودشم رو به روم نشست و سر 

 _خودتم بخور. 

اروم ولی با همون وحن جدی گفت: کاری به من نداشاااااااااااااااته 
 باش. 

ز.... اینجوری میکان من حاااوم باادتر خودمو وو  س کردم: اویر
میشاااااااااااااااه.... میدوین که هیچ کس تو دنیا جز تو نمیتونه حال 

 . منو خوب کنه

نگاهش مهربون شاااااااد: عزیزدوم.... دسااااااات خودم نیسااااااات. تو 
ن.   اینجوری درد میکو  انگار دارن ذره ذره جونمو میگیر

ز!  : اویر ن  وقممو پر  کردم رو میر

. از یه طرف دساااااااااتمو اروم گرفت:  ببخش جوجه ی وحوااااااااا 
نمیتونم اینجوری ببینمااات. از یاااه طرف اصااااااااااااااالا از کااااری کاااه  
کردم  شاااایمون نیسااااتم و از طرف دیگه از خودم عصاااابیم که 
ن ساده باید اینجوری به دردسر بیوفتیم.   واسه یه دکیر رفیر

وبخندی زدم: منم  شاااااااایمون نیسااااااااتم از اتاق د شااااااااب.... این 
م هزار برابر این دردا هم طبیعیه. من برای د ن تو حادن اشاااااااااااایر

م نباش. خودم تنها که میتونم  ز! نگران دکیر درد بکشااااااااااااااام اویر
 برم. 
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دوباااره اخم کرد: امیااان نااداره. زود صااااااااااااااابحونتو بخور خودم 
مت.   مییر

ده گذاشاااااااتم دهنم: رفتیم اونجا میخوای وقمه گرفت و با خن
؟ اصلا اونجا اینقد   منو چرا اوردی دکیر

ی
؟ بکی  چییاره مان

ی
بکی

یزه سر  که منو گم میکان کلا.   ادم میر

 _میگم فریدون همراهت بره تو. 

؟  ماتم برد: چی

 . نم بهش. میگم حاوت بد شاااااااااااااااده و باید بریم دکیر ن _زن  میر

تت تو و منم  یم و اونجا خودش مییر  . دیگه خیاوم راحتهمیر

ز حرفشاااااااااااااام نزن.... دیوونه شاااااااااااااادی؟ من اونو تو همون  _اویر

حاوت عادی میبینم از خجاوت اب میشاااااام. حالا باهاش برم 
؟  دکیر

ارم بفهمه.  ن  _نمیر

. نمیخوام.   _اصن هر چی

_مینو وج نکن. چاااااااره ای نااااااداریم. میخوای خودم باااااااهاااااا  

 بیام؟

 عصار نگاهش کردم و جوابشو ندادم. 
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ز::   ::::::::::::::: اویر

 مقابل درمانگاه پارک کردم و قرار بود فریدونم بیاد. 

 مینو هنوز باهام قهر بود و بخاطر دردش بیشیر وج میکرد. 

نه میذاشااااااااااااااات خودم باهاش برم و نه به فریدون رضاااااااااااااااایت 
 میداد. اما منم نمیتونستم بزارم تنها بره تو. 

 به صور  رن  پریدش نگاه کردم. 

 دخیر وجباز من.... 

اروم دساااتشاااو گرفتم که وا نوااا  نشاااون نداد و منم به خودم 
 جرعت دادم و بوسیدمش. 

 حار قهرشم برام قشن  بود. 

تقه ای به شاااااااااااایشااااااااااااه خورد که با دیدن فریدون شاااااااااااایشااااااااااااه رو  
: سلام. مر  که اومدی.  ن  کشیدم پاییر

 _وظیفمه داداش. 

ه تو ن بت بزنه  با مینو هم سلام احوال پر  کرد و گفت میر
 قه دیگه مینو بره تو. و چند دی

؟  رفت و دوباره به مینو نگاه کردم: نمیخوای اشار کان
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  شت چشمی برام نازک کرد و گفت: قهر نیستم. 

خم شااااادم و با تمام علاقه ای که بهش داشاااااتم بوساااااه ای رو  
گونش زدم: گلاره ی چااااااوم.... هنااااااساااااااااااااااگم.... نمیتوین حار 

ستمت.   تصور کان چقد مییی

 نه بیشیر از من. وباش به خنده باز شد: 

یر طاقت چشااااااااااااااماشاااااااااااااو بوساااااااااااااایدم و زمزمه کردم: فقت بریم 
مت و نزارم تکون بخوری.   خونه. دوباره تو به م بگیر

 _بد عاد  میو  اقای شمس. 

یم خونه ی خودمون....  خندیدم: نگران نباش. خیلی زود میر
 همه کارا داره درست میشه. 

 گوشیم زن  خورد و فریدون بود. 

 _جونم؟

بگو بیاد تو. یه ن بت فوری گرفتم که یه راست بره _به مینو 
 تو. 

 _اوکی الان میاد. 

ا؟ بهش  م پیش دکیر قطع کردم کااه مینو درو باااز کرد: تنهاا میر
 بگو. 
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خنااادیااادم: خودش میااادوناااه. فقت نخسااااااااااااااااااه رو باااده بهش تاااا 
ه.   داروهاتو بگیر

 سر تکون و پیاده شد. 

ه شدم بهش.   خیر

دوم میخواسااااااااااااااات دنیا رو  از راه رفتنش مع وم بود درد داره و 
ه!   بهم بریزم تا اروم بگیر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP732 of 2820 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#170 

 

 مینو::::::::::::::::: 

وارد درمانگاه شااااااااااادم که فریدون اومد سااااااااااامتم: اونا.... مطب 
ته یه خانم زم شیف. خدا رو شکر امرو دکیر همون رو به روعه
ه. میتوین بری.   دکیر

ن جوری این حرفو زد.   نمیدونم فهمیده بود چیشده یا همیر

 هر چی بود حس کردم گونه هام سرخ شده. 

 تشکر کردم و رفتم تو. 

ن نشااااااااااااااسااااااااااااااته بود که با    شاااااااااااااات میر
خانم دکیر نساااااااااااااابتا جووین

ویی سلام کرد و اشاره کرد بشینم. 
 خوسر 

 م. رو صندلی نشستم و حار نمیدونستم چی بگ

 _خب عزیزم من در خدمتم. 
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.... رابطم بود.  ن  سرمو بالا گرفتم: راستش.... د شب اوویر

باااااا ارامش پ اااااک زد و جرعااااات حرف زدن پیااااادا کردم: همون 
 موقع ییم درد داشتم که زود تموم شد. 

اما صاااابک با درد شاااادید از خواب بیدار شاااادم و متوجه شاااادم 
 خونریزی دارم. 

بخاطر رابطه  _خب میشاااااااااااااااه گفت هم درد  هم خونریزی
طبیعیه. معمولا این اتفاق میوفته و جای نگراین نیسااات. دو 

. برا  دارو مین دساااام و سااااه روزی هم بیشاااایر طول نمیکشااااه

. اما ا ه دیدی  ااف کن که اذیت نوااا  این چند روز حتما مصرا
بیشااااایر طول کشاااااید حتما به یه متخصاااااص زنان مراجعه کن. 

ن دسااااااااااااام تا چون ممکنه خطرنار باشااااااااااااااه. الانم برا  سرم می
 درد  کامل اروم بشه. 

. ممنونم.   _مر  خانم دکیر

 وبخند مهربوین زد و نسخه رو نوشت! 

ون در فریاااادون منتظرم بود. نساااااااااااااااخااااه رو گرفااات و رفااات  بیر
 داروخونه. 

 متوجه نگاه پرستارا و منو  بهش میشدم. 

 نمیدونستم کو تو زندگیشه یا نه. 
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 اما ا ه بود واقعا اینجا جاش خالی بود.... 

یااااع با دارو ها برگشااااااااات و پرساااااااااتار بهم گفت برم رو یکی از سر 
 تختا دراز بکشم. 

ز.   دارو هارو برداشاااااااات و گفت: اینا رو میدم اویر
فریدون بافر

 تا سرمت تموم بشه اومدم. 

اروم سر تکون داد: نیازی نیسااااااااات عج ه کنید. برید پیشاااااااااش  
 که دوتاتون حوص تون سر نره. 

 _زود میام. 

 اده بشم برای تزریق سرم! رفت و منم رفتم تا ام

 

ز:::::::::::::::::   اویر

فریدون درو باز کرد و نشااااااااساااااااات: این داروهاشااااااااه. الانم سرم 
 وصل کردن بهش. 

ازش گرفتم و گذاشااااااااتم رو صاااااااااندلی عقب: مر . به زحمت 
 افتادی؟

؟ ن  _با هم رابطه داشتیر
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بااا اخم نگاااهش کردم کااه عصاااااااااااااااار گفاات: برا من قیااافااه نگیر 
ز. دیگه در اون  حدم احمق نیستم.  اویر

_فکر نکنم در این مورد وظیفه داشااااااااااته باشااااااااااام که توضاااااااااایک 

 بدم؟ 

ز چرا نمیفهمی؟ من صالاحتو میخوام. نمیتونم باز با یه  _اویر

 اشتباه دیگه گند زدی به زندگیت. 

 شااااخصیااا منه. 
ی
_تو این مورد دخاوت نکن فریدون. این زندکی

عیم. از تمام اینا گذشته اون ت یه  مینو زن منه. زن سر  نها دخیر
که تا حالا بهش حس داشاااااااااااااااتم.... فریدون این بچه همه ی 
 منااه. نخواه بااهااش مثاال بقیااه رفتاار کنم.... ازم انتظاار 

ی
زنادکی

ایی که تا الان تو 
ن اون و تمام دخیر  بیر

نداشااته باش هیچ فرفر
 زندگیم بودن نزارم. 
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 رمان #آغوش_خالی

#171 

 

ایطت و  .... سر  _باشااااااااه رفیق.... باشااااااااه! حرف من فقت تویی

موقعیتت. از د شاااااب مجازی پر از شاااااده از فی م از تمرینت. 
ی سااااااااوار  ی مییر ی دسااااااااتشااااااااو میگیر چرا اخه اون همه ادم میر

؟  ن میکان  ماشیر

کلافه دسااااااااااااااتمو تو موهام فرو بردم: داشاااااااااااااات گریه میکرد.... 
 ود. دست خودم نب
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دستشو گذاشت رو شونم: بیخیال.... اتفاقیه که افتاده. اما 
ن سر  ه نا کنده بشااااه  جون خودش این یکی دوماهم صاااایر کنیر
 بره. بعد با خیال راحت به همه معرفیش کن و بگو زنمه. 

؟  برگشتم سمتش: مسخره میکان

 زنمه 
ی
خندید: نه به جون تو.... اخه تو یه جوری با ووع میکی

 مونه چی بگه اصلا! زنمه که ادم می

یزی. برو ببینم سرمش  _خاااااااب دیگاااااااه خیلی داری زبون میر

 تمومش نشد؟

 چشمکی زد و پیاده شد. 

 همه جوره  شتم بود. 
ی
 فریدون تا اینجای زندکی

 مثل یه برادر واقعی.... 

 الانم میدونستم بخاطر خودم میگه و نگران موقعیتمه. 

و در اما علاقم به مینو جوری نبود که بتونم احساااااااااااااااااساااااااااااااااااتم
ل کنم و بخوام فاص مو حفظ کنم.   برابرش کنیر

میدونساااااااااااتم ا ه بخوام مثل ساااااااااااابق تو او  باشااااااااااام به مینو و 
 حضورش تو زندگیم واقعا نیاز دارم. 

 ازم دور بشه نمیتونم نفس بکشم.... 
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 ! ن  چه برسه بخوام برم تو زمیر

 حس و حاوم عجیب بود.... 

و دیگه  مخصوصا از د شب تا حالا که تنشو فتک کرده بودم
 انگار شده بود جز جدا نشدین وجودم. 

 ه ی من.... .... مینو.... بهشت گمشدمینو 

وع کنیم.   چقد دوس داشتم هر چه زودتر زندگیمونو سر 

مش و تا صبک نگاهش کنم.   شبا تو اغوشم بگیر

 کل دنیا رو باهاش بگردم و بچه دار بشیم. 

ین ترین ح س تصااااااااور بچه ای که از وجود مینو بود برام شاااااااایر
 بود! 

 خندم گرفت.... 

 چقد رویاهام بچگونه شده بودن. 

 اما واقعیت این بود که من همینارو میخواستم.... 

ای کوچیک و به ظاهر بچگونه!  ن ن چیر  همیر

تا اخر این فصل میتونستم حسایر کنارش به ارامش برسم و 
وقار جام قهرماین رو برای استقلال بالای سر بردم اون وقته  

م و دنیا رو بهش نشون بدم.... که تازه میتونم می  نو رو بیر
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ی نمیتونساات تو این دنیا اندازه ی اسااتقلال و مینو  ن هیچ چیر
 برام عزیز و پرستیدین باشه! 

 در باز شد و مینو اروم سوار شد: داشار به چی میخندیدی؟

 _خویر جوجم؟ درد  تموم شد؟

اروم سر تکون داد و تکیه داد به صاااااندلی که فریدون اروم زد 
 شیشه. به 

ن که گفت: داروهاشاااااااااو سر وقت بهش بده.  کشااااااااایدمش پاییر
 من برم دیگه. 

ان میکنم.   _مر  واقعا. جیر

 اخمی کرد و با تکون دادن دستش رفت سمت ماشینش! 

 راه افتادم و دستشو اروم گرفتم: بریم خونه؟

 . _اهووووم.... خوابم میاد 

 _اثر مسکنه. 

ز؟  _داشار به چی میخندیدی اویر
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 رمان #آغوش_خالی

#172 

 

 تو این حاوشم دست از فضولی برنمیداشت. 

بوسه ای به دستش زدم و گفتم: به اینده فکر میکردم.... به 
 روزایی که قراره با هم داشته باشیم. به زندگیمون. 
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 ه داره؟به زور چشماشو باز کرد: خب این خند

وبخندم عمیق تر شااااااااااد: اخه اون وساااااااااات وسااااااااااطا به بچه هم 
 فکر کردم. 

؟ بچه؟  ماتش برد: چی

با شاااااایطنت نگاهش کردم: گفته بودم چقد بچه دوس دارم؟ 
 اونم سه چهار تا! 

؟  _چییار

خندیدم: حالا اونجوری چشماتو درشت نکن برا من بچه.... 
وی من نگفتم که الان.... چند سال دیگه! وقار دخیر کوچوو

 بزرگ بشه و خودشم دوس داشته باشه! 

ز.   نگاهش اروم شد: ترسوندی منو اویر

و سرگرم  دوباره چشماشو بست و با نوازش موهاش کل مسیر
 بودم. 

رسااااااایدیم خونه و اونقد خوابش میومد که به زور وباسااااااااشاااااااو 
 عو  کردم و گرفت خوابید. 

 بعد از ظهر بود و داشت گشنم میشد.  1ساعت 

 بشه میتونستم غذا درست کنم و سرگرم بشم.  تا مینو بیدار 
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خونه که گوشیم زن  خورد.  ن  رفتم اشیی

 مامان مینو بود و جواب دادم: اوو سلام. 

؟ ن ؟ کجاییر ن  _سلام. خ بیر

 _مر  ممنون شما چطورین؟ ما خونه ی خودتونیم. 

 _مینو حاوش چطوره؟ چرا گوشیش همش خاموشه؟ 

گفتم   _خوابه راسااااااااااتش.... گوشاااااااااایشاااااااااام نمیدونم کجاساااااااااات. 
 صداش درنمیاد. 

 _از د شب همش خاموشه. نگران شدم. 

_خیاوتون راحت من پیشااااااااااشاااااااااام. لابد شااااااااااارژش تموم شااااااااااده 

 خاموش شده. 

ن یه زن  به من بزنه.   _ س هر وقت بیدار شد بگیر

 _باشه حتما. حال مادرتون چطوره؟ بهیر شدن؟

ن دو ساااااااااااااااه روزه مرخص  ه. همیر
_اره خداروشاااااااااااااااکر خیلی بهیر

یمش خو  نااه. میخواساااااااااااااااات بااا مینو حرف بزنااه میشااااااااااااااااه و مییر
 فقت. 

_خوشاااااحال شااااادم واقعا. ا شاااااا  همیشاااااه تنشاااااون سااااالامت 

ه.   باشه. من به محض بیدار شدن میگم باهاتون تماس بگیر
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 _ممنون.  س منتظرم. 

 خدافطین کردم و رفتم سمت کووه  شار مینو. 

خونه.  ن  گوشیشو زدم به شارژ و برگشتم اشیی

رشااک پ و با مرغ درساات  وقت زیاد داشااتم و تصاامیم گرفتم ز 
 کنم که مینو هم خیلی دوس داشت. 

 مشهول شدم و نفهمیدم زمان کی گذشت.... 

 شده بود و مینو هنوز خواب بود.  3ساعت 

 برنجم دم کشیده بود و مرغ هم که حسایر جا افتاده بود. 

رفتم تو اتااااقش و باااا دیااادن صاااااااااااااااور  غرق خوابش وبخناادی 
 زدم. 

م؟  وبه ی تخت نشستم و اروم نوازشش  کردم: مینو؟ دخیر

ز.   اخم کرد: خواب میاد اویر

_ه س قوربااانااه چاااوی ااه قشااااااااااااااانگاات بااام. دوم بو  تناا  بوه 

 باوانگم. 

"ترجمه: پاشاااااو قربون چشااااامای قشااااان  برم. دوم برا  تن  
 و ردشم" شده رگ

 اروم چشماشو باز کرد: خب تو هم بیا بخواب. 
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م. خنااادیااادم: تنبااال کوچووو. نااااهاااار امااااده کردم باااا هم بخوری
 خیلی گشنمه. 

 وباش کش اومد: منم خیلی گشنمه. 

و بچینم ن  بوساااااااااااااااااه ای رو پیشاااااااااااااااونیش زدم و گفتم:  س تااا میر
 اومدی. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#173 

 

 مینو:::::::::::::::::: 

ه.   ایر به صورتم زدم تا خواب از سرم بیی

ی که چیده او ن ز حساااااااااایر تو زحمت افتاده بود و با دیدن میر یر
 بود حسایر اشتهام باز شد. 

نشاااااااساااااااتم و با خنده گفتم: من مهمون دعو  کردم و خودم  
 . گرفتم خوابیدم

برام برنج کشاااااااید و گفت: مهمونت یه خورده خرابیاری کرد. 
ان میکنه.   الان داره جیر

ز....   _اویر

بشاااااااااااااااقابم و گفت: گیان با خنده یه تیکه مرغ گذاشااااااااااااااات تو 
ز.... بخور ببینم خوشت میاد.   اویر

_من بودم که تحریکت کردم و از راه بدر  کردم.  س دیگه 

 این حرفا نزن. 
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_اخ جوجه.... ا ه حاوت بد نبود که میدونساااااااااااااااتم چییار   

 کنم. 

یه دونه سااااااااااایب زمیان سرخ کرده گذاشاااااااااااتم تو دهنم و گفتم: 
 یکشه. دکیر گفته بیشیر از دو سه روز طول نم

اخماش رفت تو هم: تو تا خ به خوب نواا  من بهت دسات 
نم.... الانم غذاتو بخور.  ن  نمیر

؟  مشهول غذاش شد که با شیطنت گفتم: به م که میکان

 گوشه ی وبش کمی بالا رفت: شک نکن. 

وع کردم به غذا خوردن و برای بافر روز جمعمون  با اشتها سر 
 حسایر ذوق داشتم. 

و جمع کنم که از غذامونو تموم کردیم و خ ن واستم کمکش میر
. برو به مامانت   شاااات به م کرد: شااااما لازم نیساااات کاری کان
زن  بزن که حسایر نگران شده. از د شب گوشیت خاموش 

 بود مینو. چرا اینقد حواس پریر اخه؟

 _اوه.... یادم رفته بود. 

 _برا  زدم به شارژ. برو بهش زن  بزن. 
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 قه کردم: وقار  برگشاااااااات ساااااااامتش و دسااااااااتامو دور گردنش ح
کنار توام انگار کل دنیا محو میشه برام. دست خودم نیست 
ی که فکرشو بکان دوست دارم.  ن  از اون چیر

ز.... بیشیر  اویر

وبخندی رو وباش نشست و پیشونیمو بوسید: برو جوجه.... 
ی نکن.   برو اینقد دویر

 چونشو گاز ریزی گرفتم و با خنده ازش جدا شدم. 

 تم تو اتاقم. گوشیمو برداشتم و رف

 روشنش کردم و یه راست شماره ی مامانو گرفتم. 

 جواب داد: اوو مینو؟ مع وم هست کجایی تو؟

 حق داری. اصااااااااااااااالا 
ی
_معاااااذر  میخوام مااااااماااااان. هر چی بکی

 حواسم به گوشیم نبود. 

انگار خیاوش راحت شاااد که حاوم خ به و صاااداش اروم شاااد: 
 نمیاد. اره دیگه. وقار اقای شمس کنارته که ما رو یاد  

 خجاوت کشیدم: مامان.... 

ز گفت خوایر هنوز.   خندید: حاوت خ به؟ اویر

 _اره د شب سرگرم فی م دیدن شدیم و دیر خوابیدیم. 
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_باشاااااااااااااه عزیزم. گو   میدم خانم جون. دوسااااااااااااات داشااااااااااااات 

 باها  حرف بزنه. 

نه صاااااااااااداشاااااااااااو بشااااااااااانوم. حاوش  ن _باشاااااااااااه باشاااااااااااه.... دوم پر میر

 چطوره؟

م تو اتاااااق پیشاااااااااااااااش....  ش گفتاااه احتماااالا فردا  _الان میر دکیر
 مرخص بشه. خیاوم که راحت بشه ازش برمیگردم. 

 _نمیشه منم بیام؟

نمیشااااااااااااااه که  ا شااااااااااااااا  یکی دو ماه  _تو کلاس داری عزیزدوم. 
 ....  دیگه با هم میایم. گو   گو  
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ز:::::::::::::::::   اویر

ن رفتم تو ساااااااااااااااااون و یر وی رو روشااااااااااااااان   بعاد از جمع کردن میر
کردم. دنبااااال یااااه برنااااامااااه ی خوب بود کااااه مینو بعااااد از نیم 

ون.   ساعت از اتاقش اومد بیر

 چشماش قرمز بود اما وبخند رو وباش بود. 

 اخمام رفت تو هم: گریه کردی؟

زدم. خیلی  خودشاااااااااااااااو اناااداخااات تو به م: باااا ماااادرجون حرف
 سبک شدم. 
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دسااااااتامو دورش ح قه کردم: حق نداری چشااااااماتو خیس کان 
 بچه.... به هیچ دویلی! 

 
ی
سرشااااو گذاشاااات رو سااااینم و چشااااماشااااو بساااات: چشاااام زندکی

 من. 

 خم شدم و موهاشو بوسیدم: درد داری؟

 !  سرشو به علامت منفن تکون داد: نچ.... هیجی

 بگو تا از اون مسکنایی که دکیر 
نوشته برا   _ا ه درد داشار
 بهت بدم. 

ا طبیعیاااااه. ولی من  ن ز.... هماااااه ی این چیر _نگران نبااااااش اویر

 هنوزم باورم نمیشه چییار کردیم. 

؟  _ شیموین

 عصار نگاهم کرد: حار یه ذره! 

کردم: چشاااااااااااااااااااتو باااا خناااده ابروهاااای در هم رفتشاااااااااااااااو نوازش 
ه؟  دوم برا  ضع  میر

ی
 اینجوری میکان نمیکی

 پر  کنیا؟خندش گرفت: خوب ب دی حواسمو 

. حااااااالا _اخااااااه نیس کااااااه خیلی هم حواس جمعی کوچووو... 

 مامانت نگفت کی میاد؟
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 نگاهش شیطون شد: زوده زود بخواد بیاد  س فرداعه! 

ن جااااااااا بمونیم یااااااااا بریم خونااااااااه ی  _خااااااااب دوس داری همیر

 خودمون؟

یم  _امممم.... خب امشاااااااااااااابو اینجا بمونیم. اما فرداشاااااااااااااابو میر

ز.... باااااااز خ بااااااه خونااااااه خودمون.  س فردا بااااااازی دا ری اویر
 تهرانه. 

یر طاقت خم شاااااااااادم و بوسااااااااااه ای از وباش گرفتم: چرا اینقد 
 حواست به من هست؟

 رو وباش نشااساات: چون همه ی وجودمی. من 
ی
وبخند قشاانکی

 ا ه حواسم به تو نباشه  س به کی باشه؟

 خواستم جوابشو بدم که ایفون به صدا دراومد. 

؟  چشماش گرد شد: کیه یعان

 م.... چرا ترسیدی؟_اروم جوج

ب ند شااااااااااد و رفت ساااااااااامت ایفون. نگاهی انداخت و با تعجب 
 برگشت سمتم: دوستمه! 

 _میخوای جواب بدی؟
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_نمیدونم.... فکر کنم فی مارو دیدن و گوشاایمم که خاموش 

 بود نگران شدن. 

 بیاد بالا. 
ی
م تو اتاق. میتوین بکی  از جام ب ند شدم: من میر

 ه؟نگران نگاهم کرد: اشیالی ندار 

ی پرساااااید دوس داشاااااار  ن _نه قربونت برم.... ا رم ساااااوالی چیر

. به هر حال تا یه مد  دیگه همه میفهمن. 
ی
 میتوین بهش بکی

 ماتش برد.... 

رفتم ج و و بوساااااااه ای رو گونش زدم: باز درو جوجه.... گناه 
 داره! 

 و زیر نگاه متعجبش رفتم سمت اتاقش و درو بستم. 

 .... رو تخت دراز کشیدم و چشمامو بستم

احت نیاز داشتم!   به کمی اسیر
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 مینو::::::::::::::::: 

ون.   کمی طول کشید تا از شوک بیام بیر

حانیه هنوز منتظر بود و با عج ه جواب دادم: ساالام عزیزم. 
 بیا تو! 

 نفس عمیفر کشیدم.  دکمه رو زدم و 
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 . نگاهی به وباسام انداختم.... بد نبودن

 . دسار به صورتم کشیدم و موهامم مرتب کردم

 نکنه تنها نباشه؟

سیدم. ... اوه خدایا   . من حار ازش هم نیی

دیگه کار از کار گذشاااااااااااته بود. درو باز کردم که خودش تنها از 
.... تو  ینو اساااانساااور پیاده شاااد و با نگراین اومد سااامتم: وای م

 که منو نص  جون کردی. 

؟ گوشاااااااااااااایت  همو بهل کردیم و اومد تو: مع ومه کجایی دخیر
 چرا خاموشه؟

؟ خب بیا تو فعلا.   خندیدم: همه رو دم در جواب بدم حاین

 خودشم خندید و با هم اومدیم تو و درو بستم. 

 راهنماییش کردم تو ساون و خودمم نشستم. 

 ؟نگاهی به اطراف انداخت: تنهایی 

_مامانم رفته رشااات. مامان بزرگم حاوش بد شاااده بود و رفته 

 پیشش. 

ن دیروز حاوت بد بود؟  _اوه....  س واسه همیر
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اروم سر تکون دادم کااه گفاات: فی مااا همااه جااا پخش شااااااااااااااااده 
مینو. بچه ها میگن زودتر مدارکی که جمع کردی رو بهشااون 

ین وقت واسه پخش کردنشونه.   بدی. الان بهیر

ز تو  دست پاچه کنارش نشستم و گفتم: هیسسسس.... اویر
 اتاقمه. 

 طف ک زبونش بند اومده بود. 

 اروم زمزمه کرد: زده به سر ؟ دیوونه شدی مینو؟

.... بزار برا  توضااااااااااااااایک بااادم.  خیلی اتفاااقااا  _اروم بااااش حااااین
 افتاده که بهت نگفتم. 

وع کردم به حرف زدن.   اروم سر تکون و منم سر 

ز و ه ناااااا  رو تو رساااااااااااااااتوران دیااااادم و  از همون شاااااااااااااااار کاااااه اویر
فرداشاااااااااابش که عاقد اورد و بهم محرم شاااااااااادیم تا دیروز که با 

 . اون حال بدم رفتم پیشش و اون اتفاقا افتاد 

 میخواساااااااااااتم بگم که د شاااااااااااب چه اتفافر بینمون افتاد اما هم
سااااااایدم هم اونقد بهش شاااااااوک وارد شاااااااده بود که فعلا تا  مییر

ن جا کافن بود.   همیر

و؟ بخدا همه چی اونقد سریااااع اتفاق _حاین فهمیدی حرفام
 افتاد که خودمم نفهمیدم چی شد! 
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؟  ن ز بهم محرمیر _مینو بااورم نمیشااااااااااااااااه.... یعان الان تو و اویر

 خانوادتم میدونن؟

. قرار شااااااااااد بعد از طلاق _اهوم.... ولی فقت مامانم و عموم

 دادن ه نا همه چیو ع ان کنیم. 

ی جز بچه ها.... ردک.... تو به همه چی فکر  _وای خدای من
جز اون سااااااااااا هر دیوونه که ا ه بفهمه دیگه کوااااااااااا ج ودارش 

 نیست. 

 : ن بهضااااام شاااااکسااااات و یه قطره اشاااااک رو گونم سر خورد پاییر
 نمیدونم چییار کنم.... دارم دیوونه میشم. 

محیم به م کرد: عزیزدوم.... گریااااه نکن. من ییم تنااااد رفتم. 
نیم. راضیشون میکنیم بیخیال ب ن شن. اونا باهاشون حرف میر

ن کااااااااه تو اینجوری داری اذیاااااااات  هم ادمن.... نمیتونن ببیین
میواااااا  که. تارا و ماهان که راحته کارشااااااون. سااااااا هر فقت ییم 

 سخته که اونم حل میکنیم.... نگران هیجی نباش! 

 با حرفاش اروم شدم.... 

 واقعا امیان داشت راصین بشن؟

سر تکون دادم و ازش فاصاااااااااا ه گرفتم: خودم باید باهاشااااااااااون 
ف بزنم. فقت ییم فرصاااااااااااات میخوام. بهشااااااااااااون بگو حاوم حر 
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خ باه و بخااطر ماامان بزرگم بهم ریخته بودم. اینم که امروز 
م رشت و چند روزی نیستم. باید فکر کنم و یه راهی پیدا  میر
کنم.... خساااااااااااااته شااااااااااااادم از این همه ترس و اسااااااااااااایر  که هر 

 وحظه باهامه و کل زندگیمو بهم ریخته. 
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 رمان #آغوش_خالی

#176 

 

_باشاااه. منم کمکت میکنم. هر وقت تونساااار با خود  کنار 

بیااای بهم بگو. خیاااوتم باااباات الان راحاات باااشااااااااااااااااه. یااه جوری 
ی نشه!   میدیچونمشون که تا یه هفته ازشون خیر

 ان کنم. وبخندی زدم: مر  واقعا. امیدوارم بتونم جیر 

ن کااه باادونم کنااار   اخم کرد: رفیقیم مثلا.... در ضااااااااااااااامن  همیر
 کو که دوسش داری هسار و حاوت خ به برای من کافیه. 

 نگاااااهش کردم کااااه یهو یااااادم افتاااااد ازش پااااذیرایی 
بااااا قاااادرداین
 نکردم. 

 _اوه.... من چقد حواس پرتم. برم میوه بیارم. 

 رم. سریااااع از جاش ب ند شد: نمیخواد بابا. من باید ب

 _به این زودی؟

ن بود منم زود اومدم.   خندید: برم بگم دم رفیر

 _چه تو نقشش هم فرو رفته. 

 چشمکی زد و رفت سمت در اصلی. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP759 of 2820 

 با خدافطین مفصلی بدرقش کردم و درو بستم. 

 کشیدم. 
ی
 نفو از سر اسودکی

 واقعا بهش نیاز داشتم.... 

ز تن  شد و رفتم سمت اتاقم.   ناخودا اه دوم برای اویر

یدن صااااااااااور  غرق خوابش روی تخت خوابم وجودم پر با د
 شد از ارامش! 

 رفتم ج و و خودمو تو اغوشش جا کردم.... 

ن خواب و بیداری محیم به م کرد و موهامو بوسااااااااااید و بو   بیر
 کشید: اوممممم چه بوی خویر میدی جوجم. 

 خندیدم و چسدیدم بهش.... 

 به ش مثل یه مسکن بود برام. 

ه بودم باااازم باااا گرمااای اغوشاااااااااااااااش باااا اینکاااه اون هماااه خوابیاااد
 چشمام غرق خواب شد! 

 هوا تاریک شده بود که بیدار شدیم.... 

 میخواستم از وحظه به وحظه ی این چند روز استفاده کنم. 

دوس داشااتم اونقد کنارش باشاام که وقار قرار بود برگردم به 
 روال قبل دیگه حسریر تو دوم نمونده باشه. 
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ز از صبک ز  ود رفت سر تمرین و منم رفتم فردای اون روز اویر
 دانشگاه. 

ز و شااام درساات کنم  قرار بود بعد از کلاسااام برم خونه ی اویر
 تا بیاد. 

کلاسااااااااااام که تموم شاااااااااااد اول رفتم خونه ی خودمون و بعد از 
ن اماده شاااااااادم و یه راساااااااات رفتم ساااااااامت خونه ی  دوش گرفیر

ز.   اویر

 خونریزیم کم شده بود و امیدوار بودم تا فردا تموم بشه. 

ز تجربه کنم خ یلی دوس داشااتم دوباره سااکس کامل رو با اویر
و میدونسااااااااااااتم از این به بعد دیگه قرار نیسااااااااااااات مثل بار اول 

 درد بکشم و فقت وذ  خاوصه. 

ز گرفته بودم رفتم تو.   رسیدم و با ک یدی که از اویر

ی باااه اومااادنش نموناااده بود و تصااااااااااااااامیم گرفتم ماااا ااااروین  ن چیر
 درست کنم.... 

  د بودم. تنها غذایی که ب

 اخه کدوم ورزشیاری برا شام ما اروین میخوره؟

ز....   اونم کو مثل اویر
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خونه شدم ن  . وباسامو عو  کردم و وارد اشیی

 فهمیدم.... 

ن مرغ درست میکنم.   ته چیر

یادمه یه بار مامان یادم داد و میتونم هر جاشاااااااااااااو ب ند نبودم 
م یا به مامان زن  بزنم.   از نت کم بگیر

 شدم و مواد اوویشو ردی  کردم.  سریااااع دست به کار 

گذشااااااته بود که باوخره کارم تموم شااااااد و قاب مه   7ساااااااعت از 
 رو گذاشتم رو شع ه ی کم گاز تا دم بکشه. 

ز زودتر بیاد و با هم شام بخوریم که با  اینقد ذوق داشتم اویر
شاااااانیدن صاااااادای ماشااااااینش جیعین از خوشااااااحالی کشااااایدم و از 

ون.   عمار  زدم بیر
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ن پیاده شد و با دیدنم خنده رو وباش نشست.   از ماشیر

 نجا ببینم جوجه! گفت: بیا ای  دستاشو برام باز کرد و 

خودمو تو اغوشااااااااش رها کردم و عطر تنشااااااااو نفس کشاااااااایدم: 
 .
ی
دم از دوتنکی ز داشتم میمیر  وای اویر

محیم به خودش فشااااااارم داد: هیسااااااسااااااس.... بزار درساااااات و 
 بچه.  حسایر حست کنم
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 اونقد تو بهل هم موندیم که باوخره اروم شدیم. 

ز با تعجب بو کشید: غذا درست کردی؟  رفتیم تو و اویر

؟ من خانوم خونم دیگم!   نیشم باز شد: ب ه  س چی

برگشاااااااااات ساااااااااامتم و یر طاقت چساااااااااا وندم به دیوار. وبامو به 
گرفات و بعاد از یاه کاام حسااااااااااااااااایر اروم زیر واب زمزمه    دنادون

گم!   کرد: مه شیت تونم دویر

م"  "ترجمه: من دیوونه ی توام دویر

فت واسه کوردی حرف زدنش....   دوم میر

شو میفهمیدم.   مخصوصا الان که دیگه بیشیر

 وبخندی بهش زدم: نه بیشیر از من! 

ز رفت  بالا بوساااااااااااااااه ای به پیشاااااااااااااااونیم زد و کامل رفتیم تو. اویر
ه و منم رفتم به غذام سر بزنم.   دوش بگیر

ربااع ساااااااااااااااااعار بود کاه رفتاه بود باالا و دیگاه میخواساااااااااااااااتم برم 
 دنباوش که صداش گوشیش ب ند شد. 

ن ناهار خوری و خواسااااتم ببینم کیه که  گذاشااااته بودش رو میر
 با دیدن اسمی که سیو شده بود دستام ورزید.... 

 نوشته بود عمرگم با یه ق ب قرمز! 
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 ه نا بود؟ نکنه

بااا حس تر  کااه تو وجودم بود برش داشاااااااااااااااتم و خواساااااااااااااااتم 
زو صاااااادا کنم که یر اختیار تماسااااااو وصاااااال کرد و گو   رو  اویر

 اوردم بالا.... 

 صدام می رزید.... اما به زور زمزمه کردم: اوو؟

 صدای زنونه ای تو گوشم پیچید: اوو رووه؟

 نفس تو سینم حبس شد.... 

 مادرش بود؟

 ندی زدم.... خدایا.... چه گ

 حالا چی بگم؟ 

 به زور خودمو جمع و جور کردم: سلام. حاوتون خ به؟

صااااااااااااااااادای اون ور خت بااه جااای حرف زدن بااا من بااه کوردی 
خطااااااب باااااه یکی دیگاااااه گفااااات: یکی تر جواو دایاااااه. بو ب ینم 

 شماره گه درس گردیده؟

"ترجمه: یکی دیگه جواب داده. بیا ببینم شاااااااماره رو درسااااااات  
؟"  گرفار
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ونه ای تو گوشااااااااااااااام بعد از  چند وحظه صااااااااااااااادای ظری  دخیر
ز؟  پیچید: اوو؟ اویر

ز دساااااااااات منه. نه.... یعان داشاااااااااات زن   _ساااااااااالام. گو   اویر

 میخورد من جواب دادم. 

 اوه.... گند زدم.... 

 _شما؟

_ام.... من مینوام.... راسااااااتش یه خورده هول شاااااادم. میشااااااه 

 خودتون رو معرفن کنید؟

ز.   س تو هموین هساااااااااااااااار که _من دووانم عزیزم. خواهر اویر
 دل داداش منو برده؟

بان ق بم رفت بالا.... انگار میخواساااااااااااااااات از ساااااااااااااااینم بزنه  دن
ون. به ساااااااااااااااخار جواب دادم: در مورد من باهاتون حرف  بیر

 زده بود؟

خندید:  س حدسااااااااااااام درسااااااااااااات بود.... وای خدای من باورم 
 . نمیشه

 شت.... بازم گند زدم.... 
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فتم و به زور رو صندلی  این بار دیگه رسما داشتم از حال میر
نشستم: فکر کنم تا بیشیر از این خراب نکردم باید خدافطین  

 کنم. 
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#178 

 

ی وو نمیده. لااقل تو  ن ز که چیر _نه نه.... صااااااااااایر کن. خود اویر

ی بگو. دوس د ن  ارم بیشیر باها  اشنا بشم. خود  یه چیر

ز از دستم عصباین بشه.   _شاید اویر

ی در  ن خناااادیاااد: من نااااه دیاااادمااات  نااااه حار کوچیاااک ترین چیر
ز دیوونته.... خیلی وقت  مورد  میدونم. اما شااک ندارم اویر
ی بروز نمیداد....  ن بود فهمیده بودم یکی تو زندگیشاااه. اما چیر

س عزیزم.    س اینقد نیر

تم: منم خیلی دوس داشااااتم با شااااما نفس ارومی کشاااایدم و گف
ز از تاااک تکتون برام گفتااه.  و خاااانوادتون اشاااااااااااااااناااا بشااااااااااااااام. اویر

 امیدوارم یه روز از نزدیک همو ببینیم. 

با همون صاااااااااااااادای مهربونش که الان هیجانم بهش اضااااااااااااااافه 
شاااااااده بود گفت: ما از خدامونه قربونت برم. کوااااااا که برای 

ز عزیز باشاااااااااااه رو چشااااااااااام ما جا داره. مخ اویر  زو بزن با هم اویر
 بیاین کوردستان. وای باورم نمیشه داداشم عاشق شده. 

ا  ن ایطش جور بشااااااااااااه حتما. الان بخاطر خیلی چیر خندیدم: سر 
 نمیتونیم. 
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 _میدونم.... منظور  ه ناعه. 

سکو  کردم که خودش سریااااع گفت: مزاحمت نمیشم مینو 
ز سرش خ و  شااااااااااااااااد بگو یااه زناا  بااه مااامااان بزنااه.  جااان. اویر

 شه. خیلی دوتنگ

نمیخواساااااااااااااااتم جواب بدم.  _باشااااااااااااااااه حتما. معذر  میخوام
 یهویی شد. 

. سابب اشانایی شد. _نه عزیزدوم.... اتفاقا خوب کاری کردی

م. میخوام با هم در ارتباط باشم.  ز میگیر  شمارتو از اویر

 _اره حتما. خوشحال میشم. 

 خدافطین کردیم و نفس عمیفر کشیدم.... 

ز بفهمه منو میکشه!   وای اویر

ا نمیخواساااااااااااااااات تاا موضااااااااااااااا ع ه ناا تموم نشااااااااااااااااده منو به حتما
 خانوادش معرفن کنه. 

ن فکرا بودم که صدای پاش اومد....   تو همیر

 سرمو ب ند کردم و به پ ه ها نگاه کردم. 
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داشاااااااااااااات میومد ساااااااااااااامتم که بهض کردم. ب ند شاااااااااااااادم و رفتم 
ه شااااااااااااااااد بهم که خودمو انداختم تو سااااااااااااااامتش . با تعجب خیر

ز   زدم! .... گند به ش: وای اویر

 دستشو دور گردنم ح قه کرد: چیشده جوجم؟ 

؟  _قول میدی دعوام نکان

بااا تعجااب از خودش جاادام کرد و زل زد بهم: باااز تو چر  و 
؟  پر  گفار

 وب برچیدم: اخه یه کار بدی کردم! 

 .  _بگو دیگه مینو.... داری نگرانم میکان

 _نچ.... اول به م کن تا بگم. 

 ون. خندید و دستمو گرفت رفتیم سمت سا

رو کاناپه ی مورد علاقش نشاااسااات و منم رو پاهاش نشاااوند: 
 حالا بگو ببینم چییار کردی؟

چشااااااااااااااامامو گربه ای کردم و ساااااااااااااااعی کردم تاا جاایی که میتونم 
 خودمو مظ وم کنم. 

 مثل همیشه نگاهش یه جوری شد.... 

 انگار هر وحظه میخواست بهم حم ه کنه و وبامو شیار کنه. 
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ناااه باااا صاااااااااااااااااادامم مظ وم کردم و  ولی قبااال از اینکاااه حرکار بز 
گفتم: گوشااااااااااااااایت زن  خورد. خواساااااااااااااااتم ببینم کیه که دیدم 

. یهو نفهمیدم چی شااااااااااد. فکر نوشااااااااااته عمرگم با یه ق ب قرمز 

ومو از دسااااااااااااات دادم و جواب  ه ناعه یا هر کس دیگه.... کنیر
 دادم. 

 ابروهاش پرید بالا: مامانم بود! 

جواب دادم صاااورتمو با دساااتام پوشاااوندم: اهووووم.... وقار 
 فهمیدم. 

 _باهاش حرف زدی؟

_طف ک صاااااااااااااادای منو که شاااااااااااااانید فکر کرد اشااااااااااااااتباه گرفته و 

خواهرتو صاااااااااااادا زد. اونم اومد گوشاااااااااااایو گرفت و با هم حرف 
 زدیم. 

: دووان بود یا دیلان؟ ن  با خنده دستامو گرفت و اورد پاییر

 _دووان. 

 شد: اوه اوه....  س حسایر امار گرفت از ! 
 خندش بیشیر
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 _عصباین نیسار ازم؟

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP772 of 2820 

دوش برام ضاااااااااااااااع  رفاااات و محیم به م کرد: نااااه جوجم.... 
خااب حساااااااااااااااودی دیگااه. چییااار  کنم؟ باااز خ بااه همون اول  

وع نکردی به فحش دادن.   کاری سر 

ز.... با خنده خودمو کشااااااااااااااایدم عقب: خیلی بیشااااااااااااااا عوری اویر
دیگه در اون حدم نیساااااااتم. ولی وقار اون اسااااااامو رو صااااااافحه  

 گوشیت دیدم واقعا حاوم شد. 

اروم صاااورتمو ومس کردم: دخیر کوچوووی من.... بهت قول 
ین   من کمیر

ی
میااادم  ناااه ه ناااا ناااه هیچ دخیر دیگاااه ای تو زنااادکی

... جایی نداره  . فقت تو جوجه فسقلی. . همش تویی

 دوم اروم گرفت! 

 .... د دوسش داشتم خدا چق

 م میکرد. دادنش داشت دیوون چقد این ترس از دست

خونه.  ن  ازش جدا شدم و رفتم سمت اشیی

گوشیشو اوردم و گرفتم سمتش: به مامانت زن  بزن. دوش 
 برا  تن  شده. 

؟ خیلی گشااااااااااااااانمه و  و میچیان ن ازم گرفتش:  س تا من بیام میر
 . بوی غذا  هم که کل خونه رو گرفته

 ! _چشمممم
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ز:::::::::::::::::   اویر

 وه بوق دومی دووان جواو دا: سلام براا گیانگم. 

 _سلام فضول خانوم. مه شماره داوگم گردمه. 

یکی بوشم.   _خو وتم مه قبلی یه سلامی عر  بیمو یه تیر

 خنییمم: خوشگل دیری کی  خود کیدا! 

این چان خوشاااااااااااااااحاااوم .خاادا بکی بومااه قورباااناات  ن ز نیر _آخ اویر

 عاشق بیده. باورم نیوو 

 _جاری وه کوره زاین عاشق بیمه؟

م. خیلی وقت یر زانساااااااااااتم یکی ها ناو  _ وه حسااااااااااام شاااااااااااک نیر

ز.... گشااااااااااااااات چشاااااااااااااااتد تهییر کردیه  زندگیت. تهییر کردیه اویر
 حار خنی دد! 

 _تو کی اوقره گورا بیده؟

یدی ایمه ب ینیمی؟ : خیلی وقته .الان ب دش کی تیر  خنار

اوم راحاات بو وگرد مینو تیمااه _وه زویو.... ه نااا رد بیم و خیاا
 لادان. 
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_شااااااااااااااامااااری بیاااه. هم ماااه هم دیلان فره دوس دیریم وگردی 

 آشنا ب یم عکسگیو  کل که. 

 _بچو منال.. دی چع؟

ز! گیان داوگد!   _اویر

. کلی که دی.   دی نیتوین نه بو  

 _خاص باشه. الان گوشیگه بیه دست داوگم. 

اد  _بان چو وه طرف منو خداحافظ عکساااااااااو شاااااااااماره گه ی
 نچوو. 

بعد چن وحظه دن  گرمو پر وه عشاااااااقه داوگم وه ناوگوشااااااام 
: سلام عزیزه گیانممم .. سلام درد  وه گیانمم.   پیجی

 

 ترجمه: 

 با بوق دومی دووان جواب داد: سلام داداش جونم. 

 _سلام فضول خانم. من شماره ی مامانو گرفتم. 

یکی بگم.   _خب گفتم من قب ش یه سلامی عر  کنم. یه تیر

 یدم: قشن  داری کی  میکنیا؟خند
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ز نمیدوین چقد خوشاااااااااااااااحاوم. او  قربونت برم من.  _اخ اویر

 . باورم نمیشه عاشق شدی

 _حالا از کجا میدوین عاشق شدم؟

_به حسااام شاااک ندارم. خیلی وقت بود فهمیده بودم یکی تو 

ز.... هماااااه چیااااات تهیر کرده. حار  زنااااادگیتاااااه. تهیر کردی اویر
 خنده ها ! 

 بزرگ شدی بچه؟_تو کی اینقد 

 خندید: خیلی وقته. حالا بگو کی میاردش ما ببینیمش؟ 

_باه زودی.... ه ناا رو رد کنم و خیااوم راحت بشااااااااااااااااه با مینو 

 میام پیشتون. 

_شاااامارشااااو بده. هم من هم دیلان خیلی دوس داریم باهاش 

 اشنا بشیم. عکسشم بفرست. 

؟.. _برو بچه  .. دیگه چی

ز! جون مامان!   _اویر

 ای بابا! _قسم نده. 

. بفرست دیگه. 
ی
 _دیگه نمیتوین نه بکی

 . _خیلی خب باشه. حالا گو   رو بده به مامان
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 _چشم. از طرف من خدافظ. عکس و شماره یاد  نره. 

بعد از چند وحظه صاااااادای گرم و پر عشااااااق مامان تو گوشاااااام 
 پیچید: سلام عزیزدوم.... سلام درد  به جونم.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#180 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ن بود.  و چیدم و ن بت ته چیر ن  میر

ن بود این کاااااااارو  اصااااااااااااااااااااال کااااااااری دراوردن قااااااااوبش بود و اوویر
 میخواستم انجام بدم. 

 د س رو گذاشتم رو قاب مه و یهو برش گردوندم. 

س قاب مه رو برداشااااااتم و از  دیدن ته چیان که کامل و با اساااااایر
 یر نقص دراومده بود حسایر ذوق کردم. 

وسااات د س تنظیمش کردم و زرشااایایی که از قبل اماده کرده 
 بودم رو ریختم ردش.... 

 چی شد! 

و نوشیدین هارو هم از یخچال دراوردم   ن گذاشتمش وست میر
ز اومد   . که اویر

ن نیم وجب بچه چ ن ماتش برد: اوه اوه.... ببیر ییار  با دیدن میر
 کرده. 
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ی ب د نبودی؟ ن  نیشم باز شد که گفت: تو که اشیی

_خاااااب باااااار اووماااااه.... ظااااااهرش خ باااااه. بخور ببینم طعمش 

 دوس داری؟

 نشست و رو به روش نشستم. 

ی  بااا خناادا نگاااهم کرد: خااب من کااه دوم نمیاااد بااه این اثر هین
 دست بزنم. 

 خندیدم و خودم براش کشیدم. 

ق گذاشااااااات دهنش برای خودمم کشااااااایدم و همینکه یه قاشااااااا
 خشیم زد. 

س زل زدم بهش.   با اسیر

زم  کت کرده بودم کو اویر ی سر  ن انگار که تو مسااااااااااااابقه ی اشاااااااااااایی
 داور بود. 

 _فوق اوعادست. مطم ان بار اووته؟

؟ ؟ یا میخوای منو امیدوار کان
ی
 ذوق کردم: جدی میکی

ه.   یر نظیر
ن  _فنچ کوچووو.... این ته چیر

وع کرد و منم کااااه حسااااااااااااااااااایر کی
  کرده بودم بااااا اشاااااااااااااااتهاااا سر 

 مشهول غذام شدم. 
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با هم ظرفا رو جمع کردیم و از چایی که گذاشاااااااااااااااته بودم دم 
 بکشه دوتا ویوان ریختم و رفتم تو ساون. 

ن و وم دادم تو به ش: خسته ای؟  گذاشتمشون رو میر

 _نه اونقد که یه دل سیر به ت نکنم. 

 کامل تو به ش گووه شدم و چشمامو بستم.... 

و فقت صااااااااااااادای نفس های دساااااااااااااتش تو موهام نشاااااااااااااسااااااااااااات 
 اروممون بود که شنیده میشد. 

باورم نمیشاااااااااااااد تو بهل مردی اروم گرفتم که تا چند ماه پیش  
 کابوسم بود.... 

عاشااااااااااااااق و مجنون مردی شاااااااااااااادم که در حد مرگ ازش نفر  
 داشتم! 

سیدم.   چه سرنوشت عجیار داشتم و چقد از اینده مییر

ونگیمم بهش داده بودم....   من حار دخیر

ز باشه بهض تو گ وم با تصور  اینده ای که قرار بود بدون اویر
 نشست.... 

خودمو بیشااااایر بهش چسااااا وندم که محیم تر به م کرد: چت 
 شد نازارگم؟ چرا می رزی؟
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فردا میاد. امشاااااااب اخرین  سرمو تو ساااااااینش فرو بردم: مامانم
 شبیه که تو به ت میخوابم. 

 دروغم نگفتم.... 

دم که از تصاااااااااور این دو شاااااااااب چنان بهش وابساااااااااته شاااااااااده بو 
اینکه فرداشااااب باید تنها و دور از اغوشااااش بخوابم وحشاااات 

 زدم میکرد. 

دساااااااااااااااتای محیم دور تنم ح قه شاااااااااااااااد: درد چاویل نازار  وه  
 گیانم! 

 "ترجمه: درد چشمای قشنگت به جونم"

بوساااااه ای به موهام زد و گفت: فرداشاااااب میام خونتون. هم 
ساااااااام هم ا ام حال مادربزرگتو بیی

ینکه تا هر به نشااااااااونه ی احیر
وقت دوس داشاااااااااااااااار پیشااااااااااااااات میمونم. خودم میخوابونمت 

 عازیزکم. 
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#181 

 

اون شااااااااب تا صاااااااابک تو به ش بودم و وقار بیدار شاااااااادیم اول 
منو رساااااااااااااااوند خونه و بعدم خودش رفت اماده بشااااااااااااااااه برای 

 .. بازی.. 

بعد از این بازی وی  یه هفته ای تعطیل بود و تاریااااخ بازی 
 بعد شون مشخص نبود. 
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ن کاااه اونم فعلا  یاااه باااازی عقاااب افتااااده ی دیگاااه هم داشااااااااااااااایر
 مشخص نبود کی برگذار میشه. 

دن امتیازشاااون با پرسااا وویس مسااااوی میشاااد و  ا ه امروز مییر
 باید میدیدم تفاض شون چند میشه. 

ا داش ن س تمام این چیر
 ت از پا درم میاورد. اسیر

 وباسامو عو  کردم و یه راست رفتم دانشگاه. 

امروز مامان میومد و چقد واهمه داشاااااااااااااااتم از دیدنش. حس 
 میکردم با همون نگاه اول همه چیو میفهمه.... 

ا دانشااگاه بودم و هوا داشاات تاریک میشااد که رساایدم  تا عصرا
خوناااه. باااا دیااادن مااااماااان تاااازه فهمیااادم چقاااد دوم براش تنااا  

 ده. ش

محیم همو به اغوش کشااااایدیم و عطر تنشاااااو نفس کشااااایدم: 
 شده بود.  . دوم واست یه ذرهچه خ به که برگشار 

_قربونت برم. منم دوم تن  شاااااااااااااده بود برا . برو وباسااااااااااااااتو 

سه زم میر  . عو  کن و بیا که الان اویر

ز؟  با تعجب ازش جدا شدم: اویر

 _بهت نگفته بود امشب میاد اینجا؟
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 .. یادم رفته بود. _اوه چرا اره.. 

 خدای من.... 

و بهش  من حار یااادم رفتااه بود نتیجااه ی بااازی رو چااک کنم
 زن  بزنم. 

 چقد همه چی برام یر مفهوم شده بود. 

 سریااااع رفتم تو اتاقم و گوشیمو دراوردم. 

نتیجه ی بازی رو نگاه کردم و اه از نهادم ب ند شااد. اساتقلال 
زم گل زده بود.  1_ 3  برده بود و اویر

عج ه شااامارشاااو گرفتم که جواب داد: سااالام خانوم.... چه با 
 عجب یاد ما افتادی! 

ز معاااذر  میخوام. تاااازه  باااه صاااااااااااااااااادام هیجاااان دادم: وای اویر
یک میگم عشقم.... بازی رو نتونستم ببینم  رسیدم خونه. تیر

 اما نتیجه رو دیدم. کایی بازم غوغا کرده که! 

 خندید: زبون نریز جوجم.... رسیدی خونه؟

ن الان اومادم. خود  بااه ماااماانم گفار امشااااااااااااااااب _اهو  م همیر
 میای اینجا؟

م خونه. اماده میشم و میام.   _اره. الانم دارم میر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP784 of 2820 

 _زود بیا. دوم خیلی برا  تن  شده. 

احت کن تا بیام.   _چشم باوانگم.... اسیر

 بعد از خدافطین یه راست رفتم حموم. 

خونریزیم تموم شاااااااااده بود و با اینکه میدونساااااااااتم امشاااااااااب نه 
ز به این زودی راصین میشااااه اما  موقعیتش پیش میاد و نه اویر

 دوم نمیومد به خودم نرسم. 

دوش مفصاااااااااااااالی گرفتم و بعد از خشااااااااااااااک کردن موهام وباس 
 پوشیدم و رفتم کمک مامان. 

زم اومد و باهم شام خوردیم.   تو کارا ییم کمکش کردم که اویر

تا اخرشاااااااااااااب پیشااااااااااااام موند و مثل تمام شااااااااااااابایی که میموند تا 
ه اون شبم تو بهل خودش خوابم برد و وقار صبک خو  ابم بیر

ز نبود....  ی از اویر  بیدار شدم رو تختم بودم اما خیر
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#182 

 

ز::::::::::::::::   اویر

ه ها هم تو رختکن داشااااااااااتم بندای کفشاااااااااامو باز میکردم و بچ
 مشهول وباس عو  کردن بودن. 

اقا فرهاد برای چهار شااااااااااااااانبه و پنج شااااااااااااااانبه تمرین رو تعطیل  
کرده بود و سااااااااااااایا مخمو خورده بود که این چند روز تعطیلی 

 رو بریم مسافر . 
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 ولی من نمیتونستم مینو رو تنها بزارم. 

 اونم الان که بیشیر از هر زمان دیگه ای بهم نیاز داشت. 

م و تکیه دادم به دیوار: سیا ول میکان یا نه؟ کفشامو دراورد
 من حوص ه مسافر  ندارم. 

 _مجرد بودی پایه تر بودی! 

اخمااام رفاات تو هم کااه ارسااااااااااااااالان "ارسااااااااااااااالان مطهری" کناارم 
نشاااااااااسااااااااات و اروم گفت: کایی برا اخر هفته برنامه ی شااااااااامال 

 ریختیم. اوکی هسار دیگه؟

.... تر  جیک بازم قبل از اینکه جوابشااااااااااو بدم ساااااااااایا گفت: نخیر
 بدیچونه! 

ارسااااااااااااااالان بااا تعجااب گفاات: خااب من کااه هنوز کاااماال حرفمو 
زم میتونه با هر کی دوس  نزدم. راساااااااااتش تنها نیساااااااااتیم.... اویر

 داره بیاد. 

د اما سااااایا ساااااو  ب ندی کشاااااید   ن ارسااااالان خیلی اروم حرف میر
 که ت  یدم بهش: سا ت میو  یا نه؟

؟ هر کی : خب یعان چی ن ا  صااداشااو اورد پاییر
دساات  با اعیر

ه و بیاره. من چی  س؟  یکیو بگیر

 ارسلان با خنده گفت: میتوین تووه سگاتو بیاری. 
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 خودمم خندم گرفت. 

؟ ن  برگشتم سمت ارسلان و گفتم: کیا هسیر

 _ش  غ نیست. خودمون سه تا با مهدی و محمد! 

 "مهدی مهدی پور_محمد دانشگر"

شو میدم که میام یا نه.   _خیلی خب باشه. تا فردا خیر

. سر تک  ون داد و گفت: قول میدم  شیمون نو 

وع کان  رفت و منم برگشاتم ساامت ساایا: ا ه باز نمیخوای سر 
 من برم دیگه. 

 نیشش باز شد: ولی تنهایی نمیومدیا؟ مطم نم. 

ن الانم هنوز قطعی نیست که بیام.   _همیر

 .  _خب میخوای بری مشور  کان

 _تو کار دیگه ای نداری جز اینکه به من گیر بدی؟

.  خندید:   اذیت کردنتو دوس دارم کایی

 با تاس  براش سر تکون دادم و ب ند شدم. 

بعد از وباس عو  کردن سااااااااااا مو برداشااااااااااتم و با خدافطین از 
ون.   بچه ها زدم بیر
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 مسافر  با مینو؟

 دروغ بود ا ه بگم دوس نداشتم برم. 

چند روز کامل بدون هیچ فکر و دغدغه ای کنارم باشاااااااااااااااه و 
 خواد حسش کنم. بتونم اونجوری که دوم می

 مطم نم مینو هم همینو میخواد.... 

 مخصوصا این روزا که بیشیر از همیشه باید کنارش باشم. 

 باید با مامانش حرف بزنم.... 

ن شدم و وبخندی رو وبام نشست!   سوار ماشیر

 چرا زودتر به فکر خودم نرسیده بود؟

 .... ن  شمال اونم وست پاییر

 معرکه بود! 

دم بزنم و وقار جنگل مه میتونساااااااااااااتم باهاش وب سااااااااااااااحل ق
 اوود میشد دوتایی تو مه گم بشیم! 

ز....   اروم باش اویر

 مینو برای تمام عمر کنارته! 

 . ا رو باهاش تجربه کان ن  تمام این چیر
 میتوین
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دوم بدجوری بیقرار شاااااااده بود و ذره ای برام مهم نبود که تو 
 این سفر تنها نیستیم! 
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#183 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ز و چون امروز از  از دانشااااااااااااااگاه یه راساااااااااااااات رفتم خونه ی اویر
م و منم فقت  صاااااااااابک کلاس داشااااااااااتم گفت خودم شااااااااااام میگیر

 تونستم وباسامو دربیارم و ووو بشم رو تخت. 

 اونقد خسته بودم که خیلی زود خوابم برد. 

 نوازش دست های مردونش چشمامو باز کردم. با 

زل زده بود بهم و وبخند رو وباش نشااااااااساااااااات: دوم برا  تن  
 شده بود جوجه. 

 _اومممم.... منم! 

 خودمو ووس کردم و محیم به م کرد. 

 کامل رفتم روش و تکیه داد به تا  تخت. 

دسااااااتامو دور گردنش ح قه کردمو لاوه ی گوشااااااشااااااو اروم گاز  
 ش رو کمرم بیشیر شد. گرفتم که فشار دستا

دوتامون دوتن  بودیم و حالا که حاوم کامل خوب شده بود 
ی نمیتونست مانعمون بشه.  ن  دیگه چیر
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ن  صاااااااااااورتمو اروم روی ته ردشاااااااااااش کشااااااااااایدم و خودمو رو پاییر
تنش جا به جا کردم که محیم نگهم داشاااات: نکن جوجم.... 

 وقتش نیست. 

ز....   با تعجب خودمو کشیدم عقب: اویر

نمیخوام با یه یر  بون شااااااااااااااد: تازه خوب شاااااااااااااادی. نگاهش مهر 
 احتیاطی دوباره حاوت بد بشه. 

 _نمیشه.... دو روزه که خوب شدم. دیگه وقتشه. 

 _یکی دو روز دیگه هم صیر میکنیم. 

 _نمیخوام اصلا! 

خواساااااااااااتم از به ش جا بشااااااااااام که محیم به م کرد: اروم بگیر 
م برا  درد  وه گیانم. یکی دو روزه فقت. تازه یه سااااااااااااااا  رایز 

 دارم. 

 _بازم نمیخوام. 

 خندید: من که هنوز نگفتم. 

 _گفتم که.... نمیخوام. 

 . تو گشنت نیست؟ خندش بیشیر شد: باشه نمیگم

ی درست نکردم که.  ن  با اخم ازش جدا شدم: چیر
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گونمو محیم بوساید: غذا گرفتم خانم اخمو. تا من یه دوش  
؟ م امادشون میکان  کوچیک بگیر

سر تکون دادم که حووشااو برداشاات و با همون اخمای درهم 
 رفت سمت حموم. 

 دوم میخواست باهاش برم.... 

 یا لااقل برم اذیتش کنم. 

ن یه جور دیگه تنبیم میکرد.   اما مطم ین

اون بااااااه فکر خودتااااااه فقت....  دیگااااااه.  اینقااااااد وجبااااااازی نکن
 میخوای دوباره حاوت بد بشه؟

ز میداد....   حقو به اویر
 مینوی منطفر

سااااااا  دوش تن  شااااااده بود و به هیچ داطی اما مینوی اح
 مستقیم نبود. 

و بچینم.  ن ن و میر  باوخره خودمو راصین کردم برم پاییر

 حسایر هم گرسنم بود. 

ز.   غذا هارو کشیدم و نشستم منتظر اویر

 باوخره اومد.... 

 اونم چطوری! 
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فقت یه شاااااااااااا وارک تنش بود و بالا تنشااااااااااااو سااااااااااااخاوتمندانه به 
 نما ش گذاشته بود. 

زش چشاااااااام برداشااااااااتم و تو بقشااااااااابش براش برنج  به سااااااااخار ا
 کشیدم. 

 رو به روم نشست و بقشابو گذاشتم ج وش.... 

 نمیخواستم نگاهش کنم. 

به قدر کافن حرصااااااااااااااام داده بود. حالا از عمد اینجوری وخت 
 اومده ج وم نشسته! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 الیرمان #آغوش_خ

#184 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

م.   نمیتونستم ج و خندمو بگیر

مینو باااا اون اخماااای درهمش و نگااااه هاااای دزدکیش خیلی باااا 
 نمک شده بود. 

 جوری که دوم میخواست یه وقمه ی چپش کنم. 

برام خیلی بااااارزش بود کاااه اینقاااد باااه رابطمون علاقاااه داره و 
 مشتاقه براش. 

ه خطر بخودم سااااااااااالامتیشااااااااااو نمیتونسااااااااااتم برای وذ   اما من
 . بندازم
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بالاخره شاااااااااااممون رو تموم کردیم و خواسااااااااااتم تو جمع کردن 
ن کمکش کنم که اجازه نداد و به زور فرستادم تو ساون.   میر

ربااع سااااااااااااااااااعار خودمو باااا یر وی سرگرم کردم کاااه باااا دو ویوان 
 چایی اومد و با فاص ه ازم نشست. 

اومد: طاقت نیاوردم و کشاااااااااااوندمش تو به م که صاااااااااااداش در 
ز ووم کن.   اویر

دمش: تکون نخور بچه!   محیم به سینم فسر 

بعد از چند وحظه دساااااات از مقاومت کشااااااید و تو به م اروم  
 گرفت. 

؟  خم شدم و موهاشو بوسیدم: اشار

وباشاااااااااااااااو جمع کردم و سرشاااااااااااااااو به علامت منفن تکون داد که  
 گفتم: حار ا ه بگم قراره اخر هفته بریم مسافر ؟

؟  ماتش برد: چی

یم ی خیلی  _میر ن شااااااااااااااامااااااال. دوس داری؟ تو این هوای پاااااااییر
 میچس ه. 

؟ مسافر ؟ من و تو؟
ی
ز چی میکی  _اویر
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_بچه ها برنامه ی سفر چیده بودن. ادار کردن بریم و منم 

 قول ندادم. گفتم اول به تو بگم. 

 چشماش گرد شد: دوستا  یعان بازیکنای استقلال؟

 خندیدم: اره جوجه! چرا خشکت زده؟

ز من  نمیتونم. خجاوت میکشم.  _وای اویر

دستامو قاب صورتش کردم: از چی جوجم؟ بچه ها هم تنها 
 . ن  نیسیر

اشونم میارن؟ ؟ یعان دوس دخیر  _چی

خندید: اره. از طرفن من اصلا اجازه نمیدم تو اونجا احساس 
 تنهایی کان یا بهت بد بگذره. 

وباش به خنده وا شاااااااااد: مگه میشاااااااااه کنار تو باشااااااااام و بهم بد 
 بگذره؟

 براش ضع  رفت:  س میای؟ دوم

دساااااااتاشاااااااو محیم دور گردنم ح قه کرد و چسااااااادید بهم: خب 
 مع ومه. 

؟  یهو خودشو کشید عقب: مامانم چی

 چشمکی بهش زدم و گفتم: ح ه. 
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؟  _یعان چی

 _داشتم میومدم خونه تو راه بهش زن  زدم و اجازه داد. 

ز.... باورم نمیشه.   _وای اویر

 ؟خندیدم: جوجه منو دست کم گرفار 

دوباره چساااااااادید بهم و صااااااااورتمو غرق بوسااااااااه کرد: وای باورم 
ن و شااااامال! بهیر از این  نمیشااااه.... مساااااافر  با تو.... اونم پاییر

 نمیشه. 

تو به م ثابت نگهش داشاااااتم و تو گوشاااااش زمزمه کردم: حالا 
ن  فهمیدی چرا یه ساعت پیش ج وتو گرفتم؟ میخوام مطمی 

م. بشم حاوت خ به که این چند روز حسایر از    وذ  بیر

 با شیطنت نگاهم کرد: حار وقار تنها نیستیم؟

ه.  س اماده باش که من هیچ  _هیجی نمیتونه ج و منو بگیر

جوره ساااااااااایر نمیشاااااااااام. میخوام کاری کنم نتوین از جا  تکون 
 بخوری. 

با ناز دسااااااتاشااااااو رو سااااااینه ی وختم کشااااااید: شااااااایدم من کاری  
 .  کردم که نای ب ند شدن نداشته با  

مو رو  شاااااااااااتش کشااااااااااایدم و گفتم: فکر نکنم یر طاقت دساااااااااااتا
 بتوین از  س من بربیای. 
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ن نباش  بوسه ای رو کتفم زد و ازم جدا شد: خیلی هم مطمی 
 اقای شمس. 

 به تن زیبا و یر نقصش نگاه کردم.... 

ن الانم داشتم تحریک میشدم. وعنار من ه  میر

 چطور این دو روزو طاقت بیارم؟

 نشاااااااااسااااااااات و یه چایی گذاشااااااااات ج و من و خودشااااااااام 
ن رو زمیر

 ویوانشو برداشت: سرد شدن.... زود بخور. 

 حالا ن بت مینو بود که منو تو خماری تنش رها کنه! 

 چاییمو برداشتم که گفت: چند تا از دوستا  میان؟

 حمد و ارسلان و مهدی! تا احتمالا. سیا و م 4_ 

 _اون وقت کدوما دوست دخیر دارن؟

خندیدم: نمیدونم جوجه. فقت ارسااااااااااااااالان برای راصین کردن 
ن و ا ه بخوام کوااااا رو بیارم اشااااایالی  من گفت که تنها نیسااااایر

 نداره. 

یم اون وقت؟  _اها.... کی میر

_فردا که تمرین داریم. چهارشااااااااااااااانبه صااااااااااااااابک راه میوفتیم و تا 

 جمعه هم هستیم. 
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 ماده کنم. ا.  س وقت دارم سا مو ووووم... _ه

 _اون وباس خوابای سکسیت یاد  نره. 

 شاااااااااات چشاااااااااامی نازک کرد و گفت: خوابای بدی برا  دیدم  
 کایی گیان! 

 تکیه دادم به مبل و با وذ  تماشاش کردم.... 

 همه چیش برام جذاب بود! 

 حرص خوردناش.... 

 نقشه کشیدناش.... 

 وقتایی که تحرییم میکنه و 
 تو خماری میذارتم.  حار

 

 مینو:::::::::::::::: 

کلی وباااس گااذاشاااااااااااااااتااه بودم رو تخاات و هنوز انتخاااب نکرده 
م.   بودم کدوما رو بیر

چند تا ست وباس زیر و کلی وباس خواب خواب خوشگل یه  
گوشااااااااه قایم کرده بودم که مامان نبینه و فعلا درگیر انتخاب 

 بقیش بودم. 

  انتخاب وبا  تو؟مامان در زد و اومد تو: هنوز درگیر 
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ن سااااااااااااااافره و تنها هم نیساااااااااااااااتیم.  خندیدم: ساااااااااااااااخته خب. اوویر
نمیااادونم اوناااایی کاااه بااااهاااامونن چطورین و اصااااااااااااااالا چاااه مااادل 

ن   . ادماییر

اومد و وبه ی تخت نشااااااااااساااااااااات: سااااااااااخت نگیر عزیزدوم. لازم 
. هر چی دوس داری  نیسااااااااااااااااات خودتو بااا بقیااه هماااهناا  کان

! بردار و فقت به این فکر کن که بهت خوش بگذر  ن  ه. همیر

 با اطمینان سر تکون دادم: چشم. 

ن و  چند تا از مانتو های مورد علاقمو برداشااااتم با چند شااااومیر
شا وار. شاال های مورد علاقمم مرتب گذاشتم روشون و به 

 توصیه ی مامان هودیمم برداشتم. 

ن  ای خورده ریزه رو هم فردا قبااااال از رفیر ن ووازم ارا ش و چیر
 تکیمیل میکردم. 

ب ند شاااد و گفت: زود بیا که باید بعد از شااام مامان از جاش 
. صااااااااااابک زود راه  ن . اونا ورزشااااااااااایارن و ساااااااااااحرخیر ی بخوایر بگیر

 . ن  میوفیر

 _بازم چشم. تا غذا رو بکو  اومدم. 

رفت و ذوق زده وباس خوابا و بقیه رو چساا وندم تو سااار و 
 درشو به زور بستم. 
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بقیه وباساااااااااایی که نیاز نداشاااااااااتم و گذاشاااااااااتم سرجاشاااااااااون و رو 
 نشستم.  تخت

ز و دوس  س داشااااااااتم از روبه رو شاااااااادن با دوسااااااااتای اویر
اساااااااایر

ن  .... کواااااا رو نمیشااااااناختم و همیر ن
اشااااااون واهمه داشاااااایر دخیر

سوندم  . مییر

ی می  ن ولی چناااااد روز تموم کناااااارش بودن باااااه تحمااااال هر چیر
 ارزید! 
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ز ت فان حرف زدم و قرار شاااااد صااااابک زود بیاد  اخرشاااااب با اویر
 دنباوم بریم پیش دوستاش و با هم راه بیوفتیم. 

 هردومون زود خوابیدیم که صبک سرحال باشیم. 

هوا روشاااان شااااده بود که با صاااادای مامان بیدار شاااادم: پاشااااو 
ز داره میاد بالا.   مینو. اویر

 رو تخت نشستم: من هنوز خوابم میاد. 

 از پنجره به اسمون نگاه کردم که ابری بود. 

وبخندی رو وبام نشااااااااااساااااااااات.... عاشااااااااااق هوای ابری و باروین 
 . بودم

زو  ون که صااادای اویر ایر به دسااات و صاااورتم زدم و اومدم بیر
 . شنیدم
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 داشت با مامان احوال پر  میکرد. 

سریااااع رفتم ج و اینااه و موهااامو مرتااب کردم. همااه رو بااالای 
ز اومد تو: صاااااابک بخیر  سرم بسااااااتم و رفتم ساااااامت کمد که اویر
 جوجه کوچووو. 

 رفتم سمتش که با خنده درو بست و محیم به م کرد. 

 دیروز ندیده بودمش و چقد دوم براش تن  شده بود. 

موهامو بوسااااااااااید: دور  بگردم من. زود اماده شااااااااااو که خیلی 
 وقت نداریم. 

 ازش جدا شدم: چشم. وباس چی ب وشم؟

ن گر   م ب وش که خیاوم راحت باشه. _هوا سرده. یه چیر

 _چشم. 

ون و سریااااع وباسامو عو  کردم.   رفت بیر

ج و اینه نشااااسااااتم و ییم رژ و ریمل زدم که خیلی هم یر رو  
 . نباشه صورتم

 موهامو باز کردم و شاومم سرم کردم. 

 چشمامو بستم و تمرکز کردم. 
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و برداشاااااااااااااااته بودم و فقت مونده بود ووازم ارا ش و  ن همه چیر
 . مپاور بانی

 چ وندمشون تو کی  دستیم و سا مم به زور برداشتم. 

 . ن ز سریااااع اومد سااااااااااااامتم: بزارش زمیر ون که اویر از اتاق زدم بیر
 خودم میارم برا . 

 . وبخندی زدم و رهاش کردم

 به زور مامان صبحونه خوردیم و از زیر قران ردمون کرد. 

سااااوار اسااااانسااااور شاااادیم و با شاااایطنت نگاهش کردم: تاب وعه 
 وق زدم؟خیلی ذ

 یه خورده.  خندید و دستمو محیم گرفت: 

 . ن ز کلاهشو کشید پاییر  درو اسانسور باز شد و اویر

خداروشااااااااکر این وقت صاااااااابک کواااااااا تو ساااااااااختمون نبود و با 
ز سااااااااااااا مو گذاشاااااااااااات صااااااااااااندوق  ون. اویر خیال راحت زدیم بیر

 عقب و با هم سوار شدیم. 

وع کرده بود به باریدن و این قشااااااااااااااان  حس  نم نم بارون سر 
 نیا بود برام. د
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ز نگاه کردم که با همون نگاه مهربونش دساااااااتمو محیم   به اویر
؟ وع کان ن الان شیطنتو سر   گرفت: قراره از همیر

 خندم گرفت: انگار عج ه داری! 

 _من این نگاها رو خوب میشناسم کوچووو. 

طبق عادتم از بازوش اویزون شاااااادم و چشاااااامامو بسااااااتم: تنها 
ی که مهمه اینه که الان کنارت ن ین اخر هفته چیر م و قراره بهیر

ی عمرمو تجرباااه کنم. ذوق اینکاااه قراره این چنااااد شااااااااااااااابو تو 
به اات بخوابم اونقد زیااده کاه دائم باا خودم میگم نکناه دارم 

 خواب میبینم. نکنه همش رویاست؟

_دخیر کوچوووی من.... همه چی واقعیه.... بهت قول میدم 

. یاااااااااد  نااره ماان  ایاان سااااااااااااااااافاارو هاایااچ وقاااااااات فاارامااوش نااکااان
ز نفسش به نفس تو بنده! ع  اشقتم.... یاد  نره اویر

ح قه ی دسااااااتامو دور بازوش تن  تر کردم و عطرشاااااو نفس  
 کشیدم. 

 هیجی تو این دنیا برام از این وحظه با ارزش تر نبود!! 
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در بزرگ مشااااااکی رن  پارک کرد و ازش فاصاااااا ه   ج و یه خونه
 گرفتم: اینجا کجاست؟

 _خونه ی ارسلانه. پیاده شو بریم تو. 
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 _نمیشه من فعلا نیام؟

ن الان اشااااااااانا    جوجم؟ همیر
با خنده نگاهم کرد: از چی مییر

ه.  ن که بهیر  بشیر

 سر تکون دادم و پیاده شدم. 

ز بود.   حق با اویر

 زه بدم بقیه روم تاثیر بزارن. از طرفن منم ادمی نبودم که اجا

 درو باز کردن و رفتیم تو. 

ز!   یه خونه باغ بود شبیه خونه ی اویر

ون کنار ماشاااااااینا وا سااااااااده بودن و  بر خلاف تصاااااااورم همه بیر
دن.  ن ن با هم حرف میر  داشیر

 ظاهرا منتظر ما بودن. 

 !  چهار تا از هم تیمی هاش و دوتا دخیر

 ا هم اشنا شدیم. اومدن استقبال و با سلام احوال پر  ب

م کااه هنوز اساااااااااااااااماااشاااااااااااااااون رو نمیاادونساااااااااااااااتم حاادود  اونااا دخیر
 ساوه بودن و خیلی گرم باهام برخورد کردن.  22_ 21

ز ا ستادم که گفت: خب راه بیوفتیم دیگه.   کنار اویر
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مهاادی "مهاادی مهاادی پور" زود تر از همااه گفاات: کااایی بچااه 
ه.  ا جدا بیان بهیر  ها میگن دخیر

ا اشااااااااااااااااره ن اورده.   به یکی از دخیر کرد و گفت: ریحون ماشااااااااااااااایر
. احتیاااط کنیم ن ا بااا هم بیااان. خودمونم بااا دوتااا ماااشااااااااااااااایر

 دخیر
ه. تیم نره تو حاشیه.   بهیر

ز جدا بشم.   ولی من نمیخواستم از اویر

ز دستشو دورم ح قه کرد: رانندگیش خ به؟  اویر

 همه خندیدن. 

 حار خودم! 

 گفت: کایی نمیخوای
ی
" با وودکی  سااااااااااااااایاوش "سااااااااااااااایاوش یزداین

 اجازه بدی عیب رو دخیر مردم نزار دیگه. 

ن سریااااع   ز بخاطر من اذیت بشاااه. واساااه همیر نمیخواساااتم اویر
ن میام.   گفتم: نه مشیلی نیست. من با این یکی ماشیر

؟ ز برگشت سمتم: مطم ان  اویر

بااااااااا اطمینااااااااان براش سر تکون دادم: اره فقت برم کی  و  
ن بردارم.   گوشیمو از تو ماشیر
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ن شاااااااد ز رفتم تا وساااااااای م همه اماده ی رفیر ن و منم همراه اویر
 بردارم. 

 میونه ی راه دستمو گرفت: مینو مجبور نیسار بری. 

باااا تعجاااب نگااااهش کردم: این چاااه حرفیاااه؟ مهم ایناااه کاااه باااا 
همیم. منم میتونم تو مساااایر باهاشااااون اشاااانا بشاااام. دیگه هم  

ی بهت بگه.  ن  کو جرعت نداره چیر

 گوشه ی وبش بالا رفت: شیطون. 

داشاااااااتم که در اصااااااالی باز شاااااااد و سااااااایاوشااااااام اومد وساااااااای مو بر 
 سمتمون: کایی من با تو میام. 

؟ ز سریااااع گفت: تووه سگا  چی  اویر

ارن ماان  ن ن ماایااااااااارن. والا نااماایر _اونااااااااا رو ریااحااون و نااهااااااااال گاافاایر

 نزدیکشون بشم. 

ز سر تکون داد و برگشااااااااااات سااااااااااامت من: مواظب خود   اویر
 باش. کاری داشار زن  بزن. 

ا! بوس کوچووویی براش فرستادم  ن دخیر  و رفتم سمت ماشیر

 در عقبو باز کردم و سوار شدم. 
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ز ساااوار شااادن و حرکت کردن و بعدم ن بت ما  سااایاوش و اویر
 بود. 

ی که ج و نشاااساااته  تووه ساااگای سااایاوش دوتاشاااون بهل دخیر
 بود دائم در حال بازی کردن بودن. 

ریحون  شااااااااااااات فرمون بود و گوشاااااااااااااه ی خیابون پارک کرد تا 
ن اخری هم بزنه بیر   ون و در قفل بشه. ماشیر

ن بود و ارسااالان و محمدم باهاش  مهدی راننده ی اون ماشااایر
 بودن. 

 "ارسلان مطهری_محمد دانشگر"
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؟  ا ه بچه ها بفهمن چی

اشااااااون اومد م ساااااافر.... با بازیکنای اسااااااتقلال و دوساااااات دخیر
 این یکی دیگه تو ذهن خودمم نمی گنجید! 

 باوخره راه افتادیم.... 

ی که صاااندلی کنار راننده نشاااساااته بود برگشااات سااامتم:  دخیر
؟  اسمت چیه راسار

 _مینو! 

 _خوشبختم. منم نهاوم. اینم که معرفن شد دیگه. ریحونه! 
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 وبخند زدم: خوشبختم. حالا کی به کیه؟

ا شااونم که عاشااق و شاایفته  ریحون خندید: مهدی مال منه. 
 ی ارسلانه. 

؟  نهال ک بید تو بازوش: خود  کم عاشفر

؟  ن  خندیدم: چند وقته با همیر

وع  نهال جواب داد: رابطه ی من ارسااااالان چند ماه زودتر سر 
شااااااااااااااااد. اوبته من و ریحون دوساااااااااااااااات نبودیم. مثل الان تو یه 
مد  از بعد از رابطمون اشاانا شاادیم و دیگه چساادیدیم بهم. 

ارسلان یه سالی میشه با همیم. اینا هم یه مد  دیگه من و 
ن.   باید ساوگردشونو جشن بگیر

 _چه خوب! امیدوارم همیشه مال هم باشید. 

تو از خود  بگو. چطور بااااا کاااااپیتاااان اشاااااااااااااااناااا  _مر  عزیزم. 
 شدی؟

ن کاپیتان؟  خندیدم: شما هم میگیر

خودشاااااااااااااااونم خنااااادیااااادن کاااااه ریحون گفااااات: اخاااااه ماااااا جااااادا از 
هم اساااااااااااااااتقلالی هساااااااااااااااتیم. کاااپیتااانم کااه دیگااه رابطمون خیلی 

نه و بزرگِ تیمه. نمیشاااااااااااااااه که به اسااااااااااااااام  ن حرف اول و اخرو میر
 صداش کنیم. 
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نهاااوم سریااااع گفاات: وای حااالا ارسااااااااااااااالان گفاات اونم میاااد من 
میخواساااااااااااااااتم نمیااام. اخااه همون یکی دوباااری هم کااه دورادور 
دیده بودمش همش اخم کرده بود و صاااااااااااااااورتش خیلی جدی 

م همراهشااه گفتم بود. ولی وقار   گفت تنها نیساات و یه دخیر
  س اونقدیم که ظاهرش نشون میده خشن نیست. 

ریحون هم با خنده گفت: منم.... اصلا هن  بودم. میگفتم 
ا  ن مهدی داره سر به سرم میذاره. اخه بهش نمیاد اهل این چیر

 باشه. 

. که گفت: اونم با یکی مثل تو...   تو اینه چشااااااااااااااامکی بهم زد و 

 نت کمه و شیطنت از چشما  میباره. اینقد س

ز اصاااالا خشاااان نیساااات.  خندیدم: وط  داری عزیزم. ولی اویر
ی ازش ندیدم.  ن  چیر

 یعان من جز مهربوین

نهال با خنده گفت: خب برا تو بایدم اینجوری باشااه. دیدیم 
فی مایی که ازتون پخش شااااااااااااااده بود تو اینسااااااااااااااتا. هیشااااااااااااااکی تو 

ن کاااری نمیکنااه ین نشاااااااااااااااون میااده . اموقعیاات کاااپیتااان همیچیر
 خیلی عاشقته که اینقد برا  ردسک میکنه. 

با تمام وجودم گفتم: منم خیلی دوساااش دارم. یه روز نباشاااه 
م.   میمیر
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 _عزیزم.... حالا بگو ببینم چطور با هم اشنا شدین؟

فتم ج و  _خب ییم مسخره و دور از ذهنه.... من هر روز میر

هاش عکس ورزشاااااااااااااااگاه ارارا  و منتظر میموندم تا بیاد و با
م. اونقد رفتم و اومدم تا باوخره توجهش ج ب شاااااااااااااااد و  بگیر

 ازم خوشش اومد. 

 _اوه اوه.... خب؟

_هیجی دیگااااه یااااه روز کااااه طبق معمول رفتااااه بودم ببینمش 

باهام ج و یه بر  نزدیک ورزشاااااااااااااااگاه قرار گذاشااااااااااااااات. رفتم و 
وع شد.   شمارمو گرفت. همینقد ساده همه چی سر 

 ک بید: چه قشن !   نهال ذوق زده ک  دستاشو بهم

 وبخندی رو وبام نشست و تکیه دادم به صندلی.... 

 دوم براش تن  شده بود. 

 کاش زودتر برسیم. 
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ل میکرد و  ن دیگه سرعتو کنیر ریحون همزمان با دو تا ماشااااااااااااااایر
 نمون فاص ه بیوفته. نمیذاشت بی

همون سااااااااااااااااعت اول حساااااااااااااااایر با دوتاشاااااااااااااااون اوکی شااااااااااااااادم و 
 خوشحال بودم از این بابت. 
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س اینو داشااتم که نکنه از اینا باشاان که  تمام این دو روز اساایر
ن و نتونم باهاشون ارتباط برقرار کنم.   خودشونو میگیر

تو راه با تعری  کردن از مسائل مخت   و بازی کردن با تووه 
بود که ج و یه  1یاوش سرگرم شاااااااادیم و ساااااااااعت سااااااااگای ساااااااا

ن راهی نگه داشت.   قهوه خونه ی بیر

ی بخون.  ن ن و چیر احت کین
ن کمی اسیر  ظاهرا  سرا میخواسیر

نهال با تعجب نگاهشااون کرد: چرا وا ساااادن؟ مگه قرار نبود 
 برا ناهار بریم ویلا؟

ریحون پیاده شد و گفت: ناهار که اره.... فعلا فقت میخوان 
ی بخورن. یه چایی  ن  چیر

 نهال خندید: تقصیر توعه اینارو چایی خور کردی! 

 منم پیاده شدم و گفتم: کی از چایی میگذره؟

؟ ن  دادش درومد: منو چرا تنها گذاشتیر

از پنجره خم شااااااادم و چشااااااامکی بهش زدم: تو هم پیاده شاااااااو. 
 هوا خیلی خ به. 

 به اسمون ابری نگاه کردم. 

 اینجا واقعا مثل بهشت بود. 
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ه بود سرودس و ارساااااااااالان و مهدی و ساااااااااایاوش که ریحون رفت
 پیاده شده بودن مردم حسایر ریخته بودن سرشون. 

ز.  ن اویر  از فرصت استفاده کردم و رفتم سمت ماشیر

ن چند ساعت دوم براش یه ذره شده بود.   تو همیر

ن محیم به م کرد: بالاخره  درو که باز کردم به محض نشااساایر
 اومدی جوجم؟ میخواستم بهت زن  بزنم! 

خودمو تو اغوشاااااااااااااااش جا کردم و گردنشاااااااااااااااو بوسااااااااااااااایدم: وای 
 . ن فتم تو اون یکی ماشیر ز.... کاش نمیر  اویر

ی شده؟ نکنه حرفن زدن؟ ن  با تعجب نگاهم کرد: چرا؟ چیر

ز! چقد حسااااااااااااااااس شااااااااااااااادی! نه  خندم گرفت: اوهههه.... اویر
ای خیلی  عزیزدوم.... هیچ کس هیچ حرفن نزده. اتفاااقااا دخیر

.... خوشم اومده  ن  ازشون. باحاویر

؟  _ س چی

 خودمو ووس کردم: دوم برا  تن  شده بود. 

چشااماش اروم شااد و وبخند محوی رو وباش نشااساات: دخیر  
 کوچوووی من.... 

 خم شد و وبامو اروم بوسید.... 
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 این چند روزه هجوم اورد بهم.... 
ی
دوم طاقت نیاورد و دوتنکی

دسااااتام قاب صااااورتش شااااد و بوساااامون شااااد  گرفت.... وب 
وع کرد به مکیدن.... پایینمو محیم    گاز گرفت و سر 

داشااااتیم اروم اروم غرق هم میشاااادیم که متوجه موقعیتمون 
 شدم. 

با چند تا بوساااااااااه ی کوتاه خودمو کشااااااااایدم عقب که اخماش 
یز شده از شهوتش و اروم باز کرد:  رفت تو هم و چشمای ویر

 چییار میکان بچه؟

ه ته ردشااااااااااشااااااااااو اروم نوازش کردم: خطرنا ه قربونت برم.... ی
 نگاهی به اطراف بنداز! 

شیشه ها دودی بود اما از تو جمعیت اطراف به خویر قابل 
 دیدن بود. 

عصاااااااااااااااار تر از قباااال غریااااد: بزار برسااااااااااااااایم.... بزار تنهااااا گیر  
 بیارم.... کاری میکنم دیگه اینجوری منو تو خماری نزاری! 
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از حرص خوردنش و اینکااااه اینقااااد برام یر تاااااب بود وبخنااااد 
عمیفر زدم: من بیشیر از تو منتظرم عزیزدوم.... نمیدوین چه 

 ذوفر دارم که امشب قرار تو به ت بخوابم! 

 .  زیر وب زمزمه کرد: اوبته ا ه بزارم بخوایر
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 اوه.... 

ی که فکرشو م ن  از اون چیر
ز بیشیر یکردم برا این مسافر  اویر

 برنامه داشت.... 

طبق عادتم بازوشاااااااااااااااو ومس کردم و تکیه دادم به شاااااااااااااااونش: 
 !  شاید من نزارم بخوایر

 موهامو بوسید: جوجه بهلی من. 

 نزدیک شاااااااااااااااد و به ویوان چایی تو 
ن سااااااااااااااایاوش کمی به ماشااااااااااااااایر

 دستش اشاره کرد که گفتم: بگو یکی برا من. 

ز یه انگشتشو برد بالا و سیاوشم  سر تکون داد و رفت تو اویر
 دوباره. 

 خواستم ب ند بشم که مانعم شد: کجا بچه؟

 _میاد الان. 

 .  _نمیاد فعلا.... دوم نمیخواد ازم دور بو 

خندیدم: وقار دید دیگه فایده نداره. الان کلی سر به سر  
اره.  ن  میر

_من کاااااه هماااااه رو باااااه جون میخرم.  س تو از جاااااا  تکون 

 نخور! 
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 م! چشمی گفتم و چشمامو بست

ون هوا خواب بود....   اون بیر

ن ازشااااااااااااون  بچه ها دور هم بودن و با وجود مردمی که داشاااااااااااایر
ن بازم انگار داشااااااااااات بهشاااااااااااون خوش  عکس و امضاااااااااااا میگرفیر

 میگذشت! 

ز بودن رو باااه هر  ن مونااادن و تو بهااال اویر ولی من تو مااااشااااااااااااااایر
ی ترجیک میدادم.  ن  چیر

.  سیاوش از در سمت من ن ز شیشه رو داد پاییر  اومد که اویر

چایی رو ازش گرفتم و تشااااااااااااااکر کردم که وبخندی بهم زد و رو 
؟ بااا دیاادن مااا اینقااد ذوق   ز گفاات: کااایی پیاااده نمیوااااااااااااااا  بااه اویر

ن دیگه!  ن برا تو چییار میکین  کردن ببیر

ز نگااااهی باااه اطراف اناااداخااات و گفااات: ترجیک میااادم این  اویر
چند روزو کامل از شااااااااااااااا وغن به دور باشااااااااااااااام و کمی به خودم 

احت بدم.   اسیر

 .... ما هم چند دیقه ی دیگه میایم. _اوکی

 رفت و شیشه رو دادم بالا. 

 تو این هوای سرد چایی واقعا میچسدید. 
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ز گفت: وباس گرم که اوردی؟  با وذ  مشهول شدم که اویر

سیدم  ؟ من اصلا نیی یم راسار سر تکون دادم و گفتم: کجا میر
 از . 

_از بس ذوق کرده بودی که میخوای با من بیای سااافر دیگه 

 . ا توجه نداشار ن  به این چیر

؟   شت چشمی براش نازک کرد: نکه خود  ذوق نداشار

 . ی که فکرشو بکان ن  از اون چیر
 کمی خم شد سمتم: بیشیر

 خندیدم: خب  س حالا وطفا بگو قراره بریم کجا. 

اا.... ارسااالان  نفس عمیفر کشاااید و سر جاش نشاااسااات: رامسرا
 اونجا ویلا داره! 

 _لابد وب ساحل؟

.... وست انداخت بالا و گفت: اتفاقا برعکسیه تای ابروشو 

 جنگل و تو ارتفاعا ! 

 _اوه اوه.... جذاب شد! 

 خندید: اره شبا تا صبک صدای زوزه ی گرگ میاد. 

 خشیم زد: واقعا؟

 خندش بیشیر شد: ترسیدی جوجم؟
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؟  اخمام رفت تو هم: داشار سر به سرم میذاشار

گرگو ونم زد: صااااااااااادای  گشاااااااااااد و بوساااااااااااه ای روی   با خنده خم
ی مییر ؟ ن  شوچن نکردم.... اما مگه تا وقار تو به می از چیر

ه شدم: هیچ وقت!   با اطمینان به چشمای ابیش خیر

 چقد چشماش قشن  بود.... 

 وقار میخندید قشن  تر میشد! 

اروم پیشاااااااااااونیمو بوساااااااااااید و زمزمه کرد: اغوش من تا ابد مال 
 توعه.... اینجا وطن توعه.... 
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 با تقه ای که به شیشه خورد از اون حال و هوا دراومدیم.... 

شااااوکه برگشااااتم ساااامت پنجره که ساااایاوش با نیش باز زل زده 
 بود بهمون. 

ز: خدا به داد    کشاااااایدم و برگشااااااتم ساااااامت اویر
نفس عمیفر
 برسه. 

.... وقار کنارمی اصاااالا نمیدونم  ن کوچووو خندید: برو شاااایطو 

 کجام و دارم چییار میکنم. 

 چشمکی بهش زدم و پیاده شدم. 

سااااایاوش نگاهی به ویوان چاییم انداخت و گفت: سرد شااااادا؟ 
 مع ومه اصلا وقت نکردی. 
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ز تو   حس کردم گونه هام سرخ شاااااااااد که صااااااااادای عصاااااااااار اویر
 گوشم پیچید: سوار شو سیا! 

ا. دیگه نموندم و سریااااع ر  ن دخیر  فتم سمت ماشیر

ن مهدی که داشتم رد میشدم حس کردنم اونام  از کنار ماشیر
 دارن میخندم. 

ن اول کاری داریم سوژه میدیدم دستشون  . قشن  همیر

سااااااوار شاااااادم و درو بسااااااتم که نهال با خنده نگاهم کرد: چقد 
 . سیاوش چی بهت گفت؟سرخ شدی

ی بگه.  ن ز نذاشت چیر  کشیدم: اویر
 نفس عمیفر

ن خناادیاادن و ریحون راه افتاااد: طف ااک چنااد دیقااه دوتاااشاااااااااااااااو 
 دیگه اومد.  منتظر موند. دید شما قصد جدا شدن ندارین

 . _اوه....  س حسایر  شت سرمون غیبت کردین

ا  ن نهال برگشااااااااااااات سااااااااااااامتم: به دل نگیر عزیزم. بچه ها این چیر
 براشون جدیده.... اخه اصلا به کاپیتان نمیومد خداییش! 

 خودمم خندم گرفت.... 

 بالاخره مشهول چاییم شدم که دیگه سرد شده بود. 

 گذشته بود که باوخره رسیدیم ویلای ارسلان.   2ساعت از 
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ز بود....   حق با اویر

ی که اومدیم مع وم بود چه جای  تو جنگل بود و از مسااااااااااااااایر
 فوق اوعاده ایه! 

 ماشینارو تو حیاط پارک کردیم و سرایدار اومد استقبال. 

 ه طبقه بود و نمای زیبایی داشت. ساختمون ویلا تقریبا س

ز که مثل همیشاااااااااااااااه   پیاده شااااااااااااااادیم و رفتم سااااااااااااااامت اویر
ی
همکی

 دستش دورم ح قه شد. 

 نم نم بارون داشت میبارید و رفتیم تو. 

ا رفتیم کنار شاااااااااااااااومینه و خودمونو گرم کردیم که قرار  با دخیر
 ناهار.  بعد بیایم برا  شد اول بریم وباس عو  کنیم

ز اومد سمتم: سا   تو بیارم؟اویر

 بعدا!  _خودم میارم

اخماش رفت تو هم که سرایدار همه رو یکی یکی اورد و گفت 
ه بالا.   خودشم مییر

حالا خ به پیر نیساااااااااااات.... وگرنه عمرا من میذاشااااااااااااتم کواااااااااااا  
 کارامو انجام بده. 
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ارساااااااااااااالان رفت ساااااااااااااامت پ ه ها و گفت: هر کی بیاد اتاقشااااااااااااااو 
 انتخاب کنه. 

ز رفتیم بالا....   همراه اویر

ه ی سااااااااااااوم بودیم و خیلی دوس داشاااااااااااتم زودتر اتاقمون طبق
 مشخص تا برم ویو رو ببینم. 

ز گفت: اینم  ون و رو به اویر ارسااااااااااااااالان از یکی از اتاقا اومد بیر
 اتاق شما! 

ساااااااااااایاوش طبق معمول اول از همه به حرف اومد: بازم اتاق 
ز؟  خ به رو دادی به اویر

ز گفت: میخوای تو بردار.   همه خندیدن که اویر

.... به هر حال شاااما زن و _م  نمیکنم کایی
ن جسااااریر ن همچیر

 .... ن  بچه دارین.... بزرگ ترین.... کاپیتانیر

محمااااد یکی زد  س ک ش: تو اینقااااد انرژی رو از کجااااا میاااااری 
دی که گشنته؟ ن  اخه؟ تا حالا داشار غر میر
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ز دساااااااااااتمو گرفت و یر توجه به بحسشاااااااااااون رفتیم سااااااااااامت  اویر
 اتافر که ارسلان گفته بود.... 

نگااااهی باااه سراسر اتااااق اناااداختم و خنااادیااادم: سااااااااااااااایااااوش حق 
 داشت. 
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ز درو بست و از  شت به م کرد: خویر اتاقای اینجا اینه   اویر
ه.  ون نمیر  که صدایی ازشون بیر

 تر شد! خندیدم و ح قه ی دستاش تن  

صاااااادای نفساااااااش که درساااااات کنار گوشاااااام بود عجیب ارومم 
 میکرد.... 

 نفسامو باهاش هماهن  کردم و چشمامو بستم.... 

 اینجا واقعا ارامش داشت! 

چقد گذشته بود که با صدای در از اون حال و هوا  نمیدونم
 جدا شدیم.... 

ز رو   ز درو باااز کرد کااه همون اقااا هر دوتااا سااااااااااااااااار منو اویر اویر
تو و گفت: اینم خدمت شااااااااااااما. ناهار امادساااااااااااات. گذاشاااااااااااات 

 ! ن  بفرمایید پاییر

ز تشکر کرد و درو بست.   اویر

سریااااع سااااااااااااااااا مو باااز کردم و گفتم: تااا من وباااس عو  کنم تو 
. زشته دیر برسیم.  ن ن دیگه ب وش بریم پاییر  هم سریااااع یه چیر

دساااااااااااااااتمو گرفاات و ب ناادم کردم: ول کن اینااارو. بعااد از ناااهااار 
ن  میایم با هم هر کدومو  سرجاشااااااااون میچینیم. الان بریم پاییر
 که خیلی گشنمه. 
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 _چشم کایی جان! 

 . ن  خندید و با هم رفتیم پاییر

 چیده بودن و ما هم حسایر گرسنه. 
ی
ن رنگارنکی  میر

با شااااوچن های ساااایاوس و بقیه ناهار خوردیم و قرار شاااد یکی 
احت  کنیم.   دوساعار اسیر

ون رفت   یا نه. نمیدونم برنامشون چی بود و اصلا میشد بیر

ز کمی  امااااا فعلا فقت ترجیک میاااادادم برم بااااالا و تو بهاااال اویر
 بخوابم. 

ز وباسامون رو تو کمد جا دادیم.   وارد اتاقمون شدیم و با اویر

ویلا  vipاتاق خواب مساااااایر بود و به قول سااااااایاوش قسااااااامت 
ش تیمیاااااال بود و قشاااااااااااااااناااااا  ترین  ن بود. واقعااااااا هم همااااااه چیر

ی ویژگیش همون تراس فوق اوعاااادش بود کاااه و  یوی یر نظیر
 داشت. 

شومینه کل اتاقو گرم کرده بود و منم که وباسامو با یکی از یر 
ز عو  کرده بودم بدجوری هوس کرده بودم برم  تای اویر سر 

 تو تراس و یه چرچن بزنم. 

ز از  شاات به م کرد:  رفتم ساامت در شاایشااه ای تراس که اویر
 کجا جوجه؟
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ز.... فقت چند دیقه!   _اویر

ی وختم کشاااااید و گفت: کجا بزارم بری با اروم دساااااار به پاها
 این وضعیتت؟

با ناز برگشاااااااااتم سااااااااامتش و دساااااااااتامو دور گردنش ح قه کردم: 
دیوارای دو طرف کااام ااه و هیچکس دیااد نااداره.... چرا بااا هم 

 نریم؟

 _سرما میخوری مینو.... هوا خیلی سرده. 

ز.... جان من!   _اویر

 اخماش رفت تو هم: قسم نده بچه. 

 گرفتم رفتم سمت تراس....   خندیدم و دستشو 

ون!   درشو اروم باز کردم و با هم رفتیم بیر

ی حس نمیکردم.  ن ز چیر  هوا خیلی سرد بود اما تو بهل اویر

 دستاش محیم دورم ح قه شد و نذاشت ج و تر برم.... 

تراس اینجااا یااه اساااااااااااااااتخرم داشاااااااااااااااات کااه جون میااداد واسااااااااااااااااه 
 تابستون. 

ز زل زدم به ویوی فوق اوعاده ی  رو به رومون....  تو بهل اویر

 خدای من.... چقد قشن  بود! 
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 حار دریا هم از اینجا پیدا بود.... 

یم دریا؟ ز: مییر  ذوق زده برگشتم سمت اویر

اروم سر تکون داد کااااه رو نوک پااااا ب نااااد شااااااااااااااااااادم و وباااااشاااااااااااااااو 
 . بوسیدم... 

م و وبامو به دندون گرفت!   نذاشت ازش فاص ه بگیر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#193 

 

 دوتن  بودیم و یر تاب هم.... 

باااااد سردی اومااااد و خودمو کاااااماااال تو به ش جااااا دادم کااااه بااااه 
ساااااخار از وبام دل کند و گفت: بریم تو مینو.... دیگه طاقت 

 ندارم. 

 . وبخندی زدم که رو دستاش ب ندم کرد و وارد اتاق شدیم

 بود اینجا.... چقد گرم 

 درو با پاش بست و گذاشتم رو تخت! 

زم  ز و اویر  سر   خوده اویر
من فقت یه شاااااااااااااااورتم تنم بود با یر

 فقت یه ش وارک. 

خودمو کشااااااااااااااایاادم بااالا و پاااهااامو اروم از هم باااز کردم: دربیااار 
 وباستو بعد بیا رو تخت. 

 .... ن  خندید و ش وارکشو کشید پاییر
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ه شدم به مردونگیش که صداش تو   گوشم پیچید: راصین خیر
 شدی جوجم؟

 به سخار نگاهمو ازش گرفتم و زل زدم تو چشماش: اهوم. 

 وبخندی زد و کامل اومد روم.... 

ون کشااااااید  تشااااااو از تنم بیر  سر 
پاهامو دورش ح قه کردم که یر
 و افتاد به جون سینه هام! 

 ناوم ب ند شد و مثل مار به خودم میدیچیدم.... 

ن و شورت مم دراورد که فهمیدم میخواد از سینه هام رفت پاییر
 چییار کنه. 

ساااعی کردم مقاومت کنم اما پاهامو کامل باز کرد و بوساااه ای 
ز تو رو خدا....  رو بهشتم نشوند که ناوم ب ند شد: نه.... اویر

 من خودتو میخوام! 

 . _هیسسس.... اروم جوجم.... میخوام امادش کنم

 به زور ناویدم: من امادم.... 

 ... اما انگار نشنید. 

 زبونش رو بهشتم نشست و وذ  رو تمام تنم پیچید! 

 انگار رو ابرا بودم.... 
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هر وحظه ای که میگذشااااااااااااااات حس میکردم دیگه وذیر بالاتر 
ز با زبونش ثابت میکرد دارم اشاااااااتباه  از این وجود نداره و اویر

 میکنم. 

وع  نمیدونم چقد گذشاااااته بود که اتیش بازی  شااااات پ  ام سر 
 س کردم. شد و نفسمو تو سینم حب

 تمام وجودم پر از وذ  شد و حس رهایی تو تنم پیچید.... 

 بالاخره اروم گرفتم! 

ز ماااک محیمی باااه بهشاااااااااااااااتم زد و ازم جااادا شاااااااااااااااااد: هنوزم  اویر
 میخوا ش؟

 به زور چشمامو باز کردم: بیشیر از قبل! 

ن  نگاه پر شااااااااااااهوتشاااااااااااو رو تنم به حرکت دراورد و خودشااااااااااااو بیر
ه.   پاهام جا داد: ممکنه درد  بگیر

ز.... ن  اویدم: مهم نیست.... زود باش دیگه اویر

بااا یااه حرکاات خودشاااااااااااااااو تااا تااه فرو کرد و بااا وبااام جیهمو خفااه  
 کرد.... 

 ا ه ج ومو نگرفته بود صدام تو کل ویلا میدیچید.... 

ز بود.... درد داشت....   حق با اویر
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 ؟اما مگه مهم بود 

 و ک فیتشااااااااو که تو خودم حس میکردم دیگه هیجی برام 
داغن
 م نبود. مه

؟ ز اروم ازم جدا شد: خویر  اویر

 سر تکون دادم: اهوووم.... 

 _درد داری مینو.... میخوای ادامه ندم؟

زل زدم تو چشاااااااااااااااماااش: همون اووش بود فقت.... الان هیچ 
ز.... همون جوری   دردی ندارم.... فقت میخوام پارم کان اویر

 که قووش داده بودی! 

وع کر  د و سرشااو تو گردنم با این حرفم حرکاتشااو وحشاایانه سر 
 فرو برد. 

د پوسااااااااااااااات گردنمو میمکید و  ن به ای که میر همزمان با هر دن
 درد و وذ  تو تنم میدیچید.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#194 

 

ن و تنومندش  داشتم جر میخوردم زیر بدن سنگیر

یر رحم تر از قبل ادامه میداد و بعد از  حرکاتشاااااااو محیم تر و 
به ی  چند دیقه داغیشاااااااو تو بهشاااااااتم حس کردم و با چند دن

 محیم اروم گرفت! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP839 of 2820 

ی جز صااادای نفساااامون شااانیده نمیشاااد و من حار دیگه  ن چیر
 نای نفس کشیدنم نداشتم. 

 دستامو براش باز کردم: بیا بهل من بخواب. 

نمیاد.  وبخندی زد و کتفمو بوسااااااااااااید: جوجه تو نفسااااااااااااات بالا 
؟  میخوای منو بهل کان

ن   ون و هر دومونو تمیر یر جون خندیدم که خودشااو کشااید بیر
 کرد. 

 کنارم دراز کشید و با بهل کردنم پتو رو کشید رومون. 

سرمو رو بازوش جا به جا کردم و چسدیدم به سینش: حام ه 
 نشم.... 

 اروم خندید: با یکی دو بار طوری نمیشه عزیزم. 

ه کردم: من کاندوم اوردم.... برا دفعه چشااامامو بساااتم و زمزم
 بعدی یاد  نره. 

خندش ب ند تر شد و موهامو بوسید: چشم وروجک.... ا ه 
 یادم موند چشم. 

 از فعاویت زیاد خیلی زود خوابمون برد! 
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نمیاادونم چقااد خوابیااده بودیم کااه بااا صاااااااااااااااادای سااااااااااااااایاااوش از 
 خواب پریدیم.... 

حااادن و اماااده _پاااشااااااااااااااایااد ببینم. بااا همتونم. تااا یااه ربااع دیگااه 
ز.... ارساااااااااالان ن نبودین تک تک میام در اتاقاتون. اویر .... پاییر

 . مهدی.... با سه تاتونم

ز فرو بردم: تو رو خدا اینو خفش   کلافه سرمو تو سینه ی اویر
 کن. 

بااا خنااده بوسااااااااااااااایاادم: پاااشاااااااااااااااو جوجم. تااا هممونو بیاادار نکنااه 
 . بیخیال نمیشه

 _من هنوزم خوابم میاد. 

ن که دساااااااتمو اروم رو سااااااا ه پاییر ینه هام کشاااااااید و خواسااااااات بیر
 سریااااع پاهامو بستم: اونجا نه. 

خندش ب ند شااااااااد:  س پاشااااااااو قبل از اینکه  شاااااااایمون بشاااااااام. 
ن خیاوتم نیست.   وخت تو به م خوابیدی و عیر

 دیگه خواب از سرم پریده بود. 

م.   رو تخت نشستم و گفتم: باید دوش بگیر

ی و بریم _امشب عزیزم. الان هم وقت هم اینکه دوش بگیر 
ون سرمااا میخوری . امشااااااااااااااااب بعااد از یااه حموم دو نفره ی بیر
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ن تخاااااااات و تااااااااا صااااااااااااااابک   دوباااااااااره برمیگردیم رو همیر
طولاین

 میخوابیم. 

از تصاااااااورش وبخندی رو وبام نشاااااااسااااااات و برگشاااااااتم سااااااامتش: 
 قول؟

 چشمکی زد و از جاش ب ند شد: قول! 

همون جور وخت رفت سااااااااااااااامت سرودس و منم سریااااع وباس 
 تب کردم. پوشیدم و موهامو مر 

یم سااااااااااااااااااحاال ون: وباااس گرم ب وش. میر ز بااالاخره اومااد بیر  اویر
 احتمالا. 

 _چشم. 

 ایر به دست و صورتم زدم و رفتم سراغ کمد. 

ز تی  مشااکی زده بود و یه دورس مشااکی هم پوشاایده بود   اویر
 که عض ه هاشو حسایر به نما ش گذاشته بود. 

و کلاه ک ه ی مشااااااکی رنگشااااااو هم سرش کرد که اخمام رفت ت
؟  هم: دیگه چی

 خندید: حسودیت شد؟
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اخمام غ یظ تر شاااااااد: چرا حساااااااودی کنم؟ وقار تمام تو مال 
 منه به کی حسودی کنم؟

طاقت نیاورد و اومد ج و بوسااااااااه ای رو پیشااااااااونیم زد: تو نیم 
 !  وجب بچه اخرش منو دیوونه میکان

 حق به جانب نگاهش کردم: دروغ میگم؟

ن   اماده شاااااااااااااااو بریم _نه درد چاویل نازار  وه گیانم. زود  پاییر
که یا من طاقتمو از دسااااااااات میدم یا سااااااااایاوش دوباره سرمون 

 اوار میشه. 

  شت چشمی براش نازک کردم و برگشتم سمت کمد.... 

 

 

 �😍�پار  های جدید

 

 

 ��#آغوش_خالی vipچنل ��

 هزار تومان 40مب غ 

 ��ج و رفته 400اونجا رمان تا نزدیک پار  
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 واریزی به شماره کار  

6393461047064759 

 زهرا ق نده

 

@Alborzshams         

ن  برای رو  واریزی شا ��  بفرستید ادمیر
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 رمان #آغوش_خالی

#195 

 

ون کشیدم  پاوتو تدی سفیدی که خیلی دوسش داشتم رو بیر
ز نشون دادم: خ به؟  و به اویر

 . اد رو تخت و سر تکون داد: عالیوم د

 وباس پوشیدم و ارا ش کمی هم کردم. 

ن گو   گفتم امادم  . در اخرم شاومو سر کردم و با برداشیر

ن برن دریا.  ن و ظاهرا میخواسیر  اخرین نفر رفتیم پاییر

 هوا داشت تاریک میشد اما خیلی میچسدید. 

  سرا هم هر کدوم به یه نحوی صورتشونو پوشونده بودن. 

ز کلاه ک ه گذاشااااااااااااته بودن یا هم هودی پوشاااااااااااایده ی ا مثل اویر
 بودن و کلاه اونو پوشیده بودن. 
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ساااااایاوش مشااااااهول بازی با تووه سااااااگاش بود و میخواساااااات با 
 خودش بیارتشون. 

 قرار شد دیگه برا رفت و امد راحت باشیم. 

ز.  ا میومدن و منم با اویر
 مهدی و ارسلان با دخیر

ن مهدی.   سیاوش و محمدم با ماشیر

ن کردیم که یهو ساااااااایاوش با تعجب به من نگاه کرد و  عزم رفیر
 . زل زد به گردنم... 

 گردنم کبود بود! 

ی بگه؟ ن  نکنه چیر

ز: کایی این حرکت دیگه واقعا کار   یهو برگشااااااات سااااااامت اویر
 . هاز یه اخطار ساده گذشت قرمز داره.... 

 رنگم پرید.... 

ن  ز با تعجب به سااااایاوش نگاه کرد که همه برگشااااایر سااااامت اویر
 من. 

 حس میکردم کل تنم داغ شده. 

ز نگاه کردم که زیر وب غرید: ساااااااااااایاوش ببند  ترساااااااااااایده به اویر
 دهنتو. 
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 سیاوشم با نیش باز تووه سگاش رو بهل کرد گفت: چشم. 

 دوم میخواست هر چی از دهنم درمیادو بهش بگم.... 

 کثافت ابرو برامون نذاشت. 

ن که نهال با خنده اومد سااااااااااااااامتم : ناراحت همه یکی یکی رفیر

 نشو عزیزدوم.... سیا خیلی شوخه. 

 نفس عمیفر کشیدم: حس میکنم صورتم سرخ شده. 

چشاااااامکی زد و گفت: یه کوچووو.... زود برو تا کاپیتان بیشاااااایر 
 از این عصار نشده. 

 _خدا به دادمون برسه! 

ز.  ن اویر ون و رفتم سمت ماشیر  سریااااع زدیم بیر

خیال دیگه ساااااااااوار شااااااااادم و به اخمای تو همش نگاه کردم: بی
؟  عزیزم. چرا هنوز عصار هسار

.... اصااااااااااالا براش مهم نیسااااااااااات چیو کجا  اااااااااا  _دیوونس این بسرا

 میگه. 

با خنده دساااااااتشاااااااو گرفتم: ولی اونقد مهم نیسااااااات که بخوای 
ن ابروها .  ن و چروک بندازی بیر  اینجوری چیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP847 of 2820 

باوخره اخماش باز شااااااد و وبخندی رو وباش نشااااااساااااات: ببینم  
 کبودیتو. 

کنار زدم که انگشااات شاااصاااتشاااو اروم نیشااام باز شاااد و شااااومو  
ن شااااااااااایلی  رو پوسااااااااااات گردنم کشاااااااااااید: امشاااااااااااب کل بدنتو همیر

 میکنم. 

 نفس تو سینم حبس شد.... 

ن الان برگردیم ویلا و تا اخرشااااااااااااااب که  دوم میخواساااااااااااااات همیر
ز باشم.   بچه ها میان با اویر

 اما میدونستم غیر ممکنه.... 

سوند.  ل منو مییر قابل کنیر  این کشش عجیب و غیر

 

 

 �😍🁆�جدیدپار  

 

 

 ��#آغوش_خالی vipچنل ��

 هزار تومان 40مب غ 
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 ��ج و رفته 400اونجا رمان تا نزدیک پار  

 واریزی به شماره کار  

6393461047064759 

 زهرا ق نده

 

@Alborzshams         

ن  برای رو  واریزی شا ��  بفرستید ادمیر

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 
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☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#196 

 

ز؟ من دارم  وت سخت شده اویر
اروم زمزمه کردم: تو هم کنیر

سااااااااااااااام. من تو خودم نمیاادیاادم یااه روز اینجوری  از خودم مییر
عاشااااق بشاااام.... الان که اینجوری واسااااه ساااااکساااامون یر تابم 

سم.   بیشیر مییر

وبخناااااد مهربوین زد: اروم جوجم.... ترس چرا؟ ا اااااه بااااادوین 
سیدی  میل خواستنت داره چه بلایی سر من میاره دیگه نمییر

. حار اینکه الان و میفهمیدی چقد همه چی واقعی و قشنگه

 اینقد دوم میخواد  و مجبورم تا امشب صیر کنم. 

 ... . ناخودا اه بهض کردم: ا ه یه روز بیاد که مال من نبا  

ز من بدون تو نمیتونم نفس بکشم!   اویر

 : مگه اینکه زیر خار باشم.... محیم به م کرد 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP850 of 2820 

ز.... نگو تو رو خدا!   بهضم شکست: اویر

اروم نوازشااااااااااااااام کرد: هیجی تو این دنیا نمیتونه مارو جدا کنه 
. بهت قول میدم تا دو ساااااه ماه دیگه همه چی رسااااامی مینو... 

ارم  ن شااااااااااااده و تو کامل مال من شاااااااااااادی. اون وقته که دیگه نمیر
ز مال توعه! ترس تو دوت بشینه و باور میکان ا  ویر

چشاااااااااااااامامو بسااااااااااااااتم و با تمام وجود زمزمه کردم: قربونت برم 
زندگیم.... هر چی بشاااه فقت تو حاوت خوب باشاااه. بخندی 

ن برای من بسه.  . همیر  کان
ی
 و زندکی

ی بگه که بچه ها راه افتادن  ن موهامو بوساااااید و خواسااااات چیر
 و بوق زدن. 

ز جدا شدم و سرجام نشستم.   سریااااع از اویر

ن تا هوا بهم اشاااااااااایامو پار ک ردم و شاااااااااایشااااااااااه رو کمی دادم پاییر
 بخوره. 

ون که گوشیم زن  خورد.   از ویلا زدیم بیر

بااا دیاادن عکس مااامااان چشااااااااااااااامااام گرد شااااااااااااااااد: اوه اوه.... منو 
 میکشه. گفته بود رسیدین زن  بزن. 

 سریااااع جواب دادم: جونم مامان؟

؟  _مینو؟ خویر دخیر
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قار _خ بم قربونات برم. ببخشااااااااااااااایاد یااادم رفاات زناا  بزنم. و 
یم دریا.   رسیدیم ناهار خوردیم و خوابیدیم. تازه داریم میر

. _خب خداروشااااااکر. نگران شااااااده بودم. خوش بگذره بهتون

زم سلام برسون.   به اویر

 _چشم. بزرگیتون. 

زم سااالام رساااوند و مامان بعد از کلی توصااایه که هوا سرده  اویر
ن سرمااا نخورین خاادافطین کرد و گو   رو   و مواظااب باااشااااااااااااااایر

چند  ار: طف ک همیشه ی خدا نگران منه.... اینگذاشتم کن
 نکرده. اوایل که اونجوری 

ی
ساااااااااااااال که بابام رفته اصااااااااااااالا زندکی

برای بابام یر تایر میکرد و بعدم که کلا فکر و ذکرش شااااااااااااااادم 
 من. 

ز دستمو گرفت: ما بچه ها بچمونم بزرگ بشه باز مامان  اویر
ن قااانون باااباااهااا مثاال همون روز اول نگرانمونن و دووا س. ای

 طبیعته. 

با شااااااااایطنت نگاهش کردم:  س ا ه من بچمونو از تو بیشااااااااایر 
 دوس داشته باشم طبیعیه؟

 اخماش رفت تو هم:  س تو خواب ببیان بچه ای بهت بدم. 

 خندیدم: حسودی؟ اونم به بچه ی خود ؟
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ه مینو.... حار  _هیچ کس حق نااااااداره جااااااای منو برا  بگیر

 بچه ی خودم. 

 دوم براش ضع  رفت.... 

ز صدای اهنگو زیاد کرد....   چسدیدم به بازوش و اویر

 اخ که چقد عاشق این اهن  مهسار بودم! 

رو بوسیدم و همرمان با اهن  خوندم:  ن  بازوی اویر

 

 عزیزم تمام دنیا یک طرف تو یک طرف عزیزم

 تمام خ با یک طرف تو یک طرف عزیزم عزیزم

 

 

 ��اینم پار  هدیه ی برد استقلال

 

 ��فرداشب تخفی  خوردهتا  vipچنل ��

ا ااه میخوایاد دوبرابر چناال اصااااااااااااااالی پااار  بخونیااد میتونیاد باا 
 بشید.  vipهزار تومن عضو  25پرداخت 
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 فقت تا فرداشب وقت دارید بچه ها

ن افتاده  ��اونجا کلی اتفاقا  هیجان انگیر

 

 

 واریزی به شماره کار  

6393461047064759 

 زهرا ق نده

 

@Alborzshams         

ن  برای رو  واریزی شا ��  بفرستید ادمیر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#197 

 

دم غروب رسااااایدیم سااااااحل و اون قسااااامت که خ و  تر بود 
 پیاده شدیم. 

ز زیاد نمیذاشت ازش دور بشم.   هوا خیلی سرد بود و اویر

ن برن خوراکی ا میخواساااااااایر ز رضااااااااایت  دخیر ن و باوخره اویر بگیر
 داد باهاشون برم. 
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کمی که دور شاااااادیم ریحون برگشاااااات و نگاهشااااااون کرد: مردم 
 نریزن سرشون. 

 خندیدم: نه بابا. شبه و اینام خوب خودشونو پوشوندن. 

_ولی سااااااخته ها.... خودمون فقت یه گوشااااااه از زندگیشااااااونو 

 میبینیم. 

حال هر نهال شاااااااااااااااونه ای بالا انداخت و گفت: خب به هر 
 خوب بااا تمااام امیااناا  

ی
ی تاااوان داره. نمیشااااااااااااااااه یااه زناادکی ن چیر

اشو نخوای. ولی بازم قشنگه به نظر  ن رفاهی بخوای و این چیر
من. مخصوصا وقار علاوه بر شهر   محب بیت هم داشته 

 .  با  

زم  سر تکون دادم: باااااااهااااااا  موافقم. این مااااااد  کااااااه بااااااا اویر
 قشن  فهمیدم مردم چقد دوسش دارن. 

ی نگفت درباره ی سیا؟ ریحون با  ن  شیطنت نگاهم کرد: چیر

 شد.  خندیدم: نه زود اروم

_زود ارومش کردی. مهاادی میگااه بااا اینکااه فقت چنااد ماااهااه 

ز صمیمی شده ولی وقار کنار مینوعه اصلا یه  رابطش با اویر
 ادم دیگست. 

 _اینقد عجیبه؟
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نهاااوم سریااااع گفاات: نااه اخااه واساااااااااااااااااه بچااه هااا عجیبااه. وگرنااه 
ترین اتفاقیه که میتونه برای یه ادم  عاشاااااااااق شااااااااادن قشااااااااان 

 بیوفته. 

 که نزدیک سااااااااحل بود و دیگه 
ی
رسااااااایدیم فسااااااات فودی بزرکی

 بحثو ادامه ندادیم. 

برا هممون ساااایب زمیان و برگر با نوشاااایدین ساااافارش دادیم و 
چون میخواساااااااااااااااتیم یکی دوسااااااااااااااااعار بمونیم باید یه ته بندی 

 میکردیم تا برای شام بریم ویلا. 

 . کشید تا اماده شدن و برگشتیم پیششوننیم ساعار طول  

نزدیک صااااخره ای اون قساااامت بود اتیش روشاااان کرده بودن 
 و به تعداد صندلی گذاشته بودن. 

ز نشستم: چه مجهز اومدین.   با خنده کنار اویر

محمد اشاااااااااااره ای به مهدی کرد و گفت: تو ماشااااااااااینیش همه 
ا ا ه سردتونه پتو هم هست.   چی پیدا میشه. دخیر

یم و نهاااال کاااه خیلی سردش بود یکی برا خودش تشاااااااااااااااکر کرد
 . اورد 

ز  غذا خوردیم و با تووه های سااااااااااااااایاوش سرگرم بودیم که اویر
 دستمو گرفت: بریم ییم قدم بزنیم؟
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 اومدم جواب بدم که سیاوش سریااااع گفت: منم بیام؟

ز ب ند شاااااااااااااااد و منم ب ند کرد: دارم  همه زدن زیر خنده که اویر
م دو دیقه از سر  تو راحت  بشم.  میر

ازشاااااااون دور شااااااادیم که سااااااایاوش داد زد: باشاااااااه ولی حواسااااااام 
 . ن ن نه زیاد دور بشیر  کنیر

 بهتون هستا.... نه شیطوین

ز دساااااااااتش دور شاااااااااونم ح قه شاااااااااد: باوخره ازاد  خندیدم و اویر
 شدیم. 

؟ وست این همه ادم؟ اونم با وجود  _میخوای شیطوین کان

 اون سیاوش فضول؟

 کنم. _نه جوجه.... اومدم دو دیقه نگاهت  

یم؟  _عکس بگیر

 گوشیشو دراورد و گفت: چرا که نه! 

کلی عکس قشااااان  دو نفری کنار سااااااحل گرفتیم و برگشاااااتیم 
 پیش بچه ها. 

اونجا هم کنار اتیش هم عکس دونفری گرفتیم هم دساااااااااااااااته 
 جمعی.... 

 هوا داشت خیلی سرد میشد و اتیشمونم دیگه اخراش بود. 
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فتادیم سااااااااااااااامت با موافقت بقیه وساااااااااااااااای و جمع کردیم و راه ا
 ویلا! 

 

 �😍🁆�پار  جدید

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#198 

 

وقار رسااایدیم ویلا خانم سرایدار گفت شاااام امادسااات و قرار 
و بچینه.  ن  شد تا ما وباس عو  کنیم میر

ز وبه ی تخت نشست.   وارد اتاقمون شدیم و اویر

داشاااااااااااااااتم وباس عو  میکردم که متوجه سااااااااااااااانگیان نگاهش 
 شدم. 

 با چشماش داشت جز به جز تنمو رصد میکرد. 

وبخناااد شااااااااااااااایطوین بهش زدم: داری برای امشاااااااااااااااااب نقشاااااااااااااااااه 
؟  میکو 

_دوس دارم یه شاااااااااااااااب بشاااااااااااااااینم مسااااااااااااااات کنم.... تو هم برام 

برقصیااا.... پیک به پیک برم بالا و فقت نگاهت کنم.... مینو 
م   دوم میخواد تو مسار  به ت کنم که یه جوری از  وذ  بیر

که صاااااااااابک فرداش هیجی یادم نیاد.... مهزم از همه چی خالی 
 ....  باشه و عوضش تو هنوز تو به م خوابیده با  
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رفتم ساااااااااامتش و روی پاش نشااااااااااسااااااااااتم: نگفته بودی مساااااااااات 
 !  میکان

وبخناااادی زد و دساااااااااااااااتش رو کمرم نشاااااااااااااااسااااااااااااااااااات: خیلی وقتااااه 
که برای ه نا افتاد. وقار   نخوردم.... اخرین بعد از اتفافر بود 

وب  ا  بچمو از دساات دادم. اما همیشااه که نباید از غم به مسرا
پناه برد.... این بار میخوام جور دیگه ای مساااااااااااااااار رو تجربه  

 کنم.... جوری که هیچ وقت امتحانش نکردم! 

دساااااتام دور گردنش ح قه شاااااد و ته ردشاااااشاااااو بوسااااایدم: قول 
م و شاااااااااااب میدم برسااااااااااایم تهران یه شاااااااااااب از مامان اجازه  بگیر

 بمونم پیشت. خ به؟

ی  ن اروم سر تکون داد: میخوام واسااه یه شاابم که شااده به چیر
 جز تو فکر نکنم.... 

 کلاهشو پر  کردم رو تخت و دستم تو موهاش نشست.... 

زل زدم تو چشااماش و زمزمه کردم: کاش چشاامای بچمون به 
 تو بره! 

 اروم پ اااااک زد: برو وبااااااس ب وش مینو.... باااااایاااااد بریم شاااااااااااااااااااام
بخوریم و ییم دیگه تو به م بموین قول نمیدم بتونم خودمو  

ل کنم.   کنیر
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 با خنده از جام ب ند شدم و رفتم سمت کمد. 

ی تنم ن  نبود....  حار متوجه نبودم جز وباس زیر چیر

زم بالاخره از جاش ب ند شد و  ی تنم کردم و اویر ن سریااااع یه چیر
 وباساشو عو  کرد. 

ن و با بچه ها شام خو   ردیم. رفتیم پاییر

ن پای  اا نشااساایر و جمع کردیم و  سرا ن بعد از شااامم خودمون میر
 فوتبال.... 

ن و چقد دوم میخواسات  منچسایر ساایار و چ واا بازی داشاایر
 بهشون م حق بشم. 

 ظرفشویی و چایی رو گذاشتم دم 
ن ظرفارو گذاشتیم تو ماشیر

 بکشه که گوشیم زن  خورد. 

 با تعجب به اسم تارا نگاه کردم. 

 . باید جواب میدادم

 از بچه ها معذر  خواهی کردم و رفتم بالا تو اتاقمون. 

 تماسو وصل کردم: اوو؟

 _چه عجب تو جواب دادی. 

 _خویر تارا؟ درگیر بودم. 
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؟  _کجایی

 _حانیه گفت بهتون میگه. اومدم رشت پیش مامان بزرگم. 

 مینو؟ مگه ما مسخره ی ت ییم؟
ی
 _تا کی میخوای دروغ بکی

امو تو شاااااااااااااایمم جمع کردم: کلافه رو کاناپه نشااااااااااااااسااااااااااااااتم و پاه
ن گیر بدین به من؟  چیشده باز؟ بییار شدین گفتیر

_خجاوت بکش مینو! تو دیگه داری گندشاااو درمیاری. شاااب 

و روز با اون مرتیکه ای. شااااااااااااااااده همه ی زندگیت. ما احمق 
 ! .... بدم باخار  نیستیم عزیزم. تو دوتو بهش باخار
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#199 

 

 _حوص ه این چر  و پرتارو ندارم. کاری نداری؟

_الان ارومی؟ الان کاااااه باااااا باااااازیکناااااای اساااااااااااااااتقلال و کااااااپیتاااااان 

 عزیزشون رفار سفر ارومی و بهت خوش میگذره؟

 خشیم زد.... تارا از کجا فهمیده؟

کردی.   خودش ادامااه داد: گفتم کااه مااارو خیلی احمق فر 
 ولی اونقدرا هم از دور و برمون بیخیر نیستیم. 

_چی از جونم میخوای تارا؟ حق ندارم چند روز برای خودم 

 کنم؟
ی
 زندکی

اریم تمااااام اون ماااادارکو بهمون  ن _برگشاااااااااااااااار تهران یااااه قرار میر

 میدی. بعدم هر غ طی خواسار بکان بکن. 
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 . _اوکی الان دیگه نمیتونم حرف بزنم. خدافظ

 س خوش بگذره. خدافظ. _با اقای شم

 قطع کردم و اشیام سرازیر شد.... 

 خر که نبودن! 

 باوخره میفهمیدن. 

 حالا باید چه غ طی میکردم؟

 مدارکو میدادم بهشون؟

یاااااا اینکاااااه صاااااااااااااااااااادقااااااناااااه هماااااه چیو میگفتم و خودمو راحااااات 
 میکردم؟

 اشیامو پار کردم و از جام ب ند شدم. 

نم.  ن  برگشتم تهران باهاشون حرف میر

ن بهشاااون می گم چقد دوساااش دارم و ازشاااون میخوام درکم کین
 . و بزارن کنارش باشم

زم میگم چه غ طی کردم و چقد  شیمونم....   به اویر

 . اون دوسم داره... 

 عاشقمه! 
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 حتما باورم میکنه و میبخشتم. 

 رفتم سمت سرودس و ایر به دست و صورتم زدم. 

 به خودم تو اینه نگاه کردم. 

 من اینجا چییار میکنم؟

ن   بازیکنای استقلال....  بیر

 اصلا چرا داره بهم خوش میگذره؟

 دوباره بهضم شکست و هق هقم ب ند شد.... 

 این خیانته. 

 من داشتم به تیمم.... به پرس وویسم خیانت میکردم. 

 . وعنت به من... 

ون  . دوباره صورتمو شستم و زدم بیر

 خودمو مرتب کردم و کمی تو تراس موندم تا حاوم جا بیاد.... 

 و اینه به خودم نگاه کردم. ت

 . ن  اوکی بود.... حالا میتونستم برم پاییر

ز رو به رو شااااااااااااادم. ساااااااااااااعی کردم وبخند  درو که باز کردم با اویر
 بزنم که گفت: کجا بودی جوجه؟ نگرانت شدم؟
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؟ ن  _دوستم زن  زده بود اومدم جوابشو بدم. بریم پاییر

یم.  خندید: اره فعلا باید بریم. زود بیایم واسه خواب وو   میر

خودمم خندیدم و با هم رفتیم ساااااااااااامت پ ه ها: نگران نباش. 
 من اصلا خسته نیستم و حالا حالا ها خوابم نمیاد. 

 به باسااااااااااااااانم زد و زیر وب زمزمه کرد:  س خودتو اماده  
ی
چنکی

 کن که قراره جر بخوری! 

 

 

 �😍🁆�پار  های جدید

 

 

 ��#آغوش_خالی vipچنل ��

 هزار تومان 40مب غ 

 ��ج و رفته 400ان تا نزدیک پار  اونجا رم

 واریزی به شماره کار  

6393461047064759 
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 زهرا ق نده

 

@Alborzshams         

ن  برای رو  واریزی شا ��  بفرستید ادمیر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#200 

 

 ند نشه.... وبمو گاز گرفتم که صدام ب 

نیمه دوم بازی رو دور هم دیدیم و تمام مد  سااااااعی داشااااااتم 
ون کنم.   حرفای تارا رو از ذهنم بیر

 اون جای من نیست.... تو موقعیت من نیست.... 

 نمیتونه منو درک کنه! 

ز نگاه کردم....   به نیم رخ جذاب اویر

 کی میتونه در برابرش مقاومت بکنه که من بکنم؟

 و ومس کنه و بهش دل نده؟کو هست بتونه اغوشش

 امیان نداره.... 

ز متنفر  مان که عاشااااااق تیمم بودم و اونقد از اسااااااتقلال و اویر
 بودم به این روز افتادم! 

ن بودم هر کس دیگاااااااه ای جاااااااای من بود خیلی   س مطمی 
ش شده بود.   زودتر از این حرفا اسیر
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 _مینو تمومش کردی.... ییمشم بزار برای ما! 

کردم که با نیش باز زل زده بود به من شوکه به سیاوش نگاه  
ز.   و اویر

 حس کردم گونه هام سرخ شده. 

ز با تعجب گفت: چیشده؟ ن سمتمون و اویر  همه برگشیر

ساایاوش با بیخیالی شااونه ای بالا انداخت و گفت: یه جوری 
 .  زل زده بود بهت که گفتم الان تموم میو 

 . ن  همه زدن زیر خنده و سرمو انداختم پاییر

زم کااااه ه   اویر مع وم بود بااااه زور داره ج وی خنااااادشاااااااااااااااو میگیر
 گفت: ادم اختیار اموال خودشم نداشته باشه؟

همه با تعجب ساااو  کشااایدن و براش دسااات زدن که شاااوکه 
 برگشتم سمتش. 

ز فنا  بفهمن   حق به جانب نگاهم کرد که مهدی گفت: اویر
 که یه بلایی سر خودشون میارن. 

گیشاااااااااون خودشاااااااااو محمدم ادامه داد: کاپیتان کورد چشااااااااام رن
ش میاااااادونااااااه.... اوه اوه.... مینو  جزغ از اموال دوس دخیر

 جونت در خطره! 
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 . ن ز تیکه مینداخیر  بالاخره خندم گرفت و همه ن بار به اویر

ااااااااااادی تموم جواب همه رو میداد و منم فقت  زم با خونسرا اویر
دم.   نگاهش میکردم و وذ  مییر

 د؟نگاهش به ساعت انداختم و گفتم: شما خوابتون نمیا

ن دساااااااااااااااتم از  ز مه ت حرف زدن بهشاااااااااااااااون نداد و با گرفیر اویر
 جاش ب ند شد: اتفاقا من خیلی خوابم میاد. 

ن به بچه  ل کردم و با شااااااااااب بخیر گفیر
خندمو به سااااااااااخار کنیر
 ها رفتیم سمت پ ه ها. 

ز برگشاااااااات ساااااااامتشااااااااون و   هنوز خیلی نرفته بودیم بالا که اویر
. نرم بالا بساط ق یون ن راه بندازین؟  گفت: زود برین بخوابیر

 بفهمم تنبیه بدی در انتظارتونه. 

ن و رفتیم بالا.   همشون چشم کاپیتان گفیر

ن که وارد اتاقمون شااااااااااادیم درو بسااااااااااات و چسااااااااااا وندم به  همیر
 دیوار. 

 مه ت حرف زدن بهم نداد و وبامو به دندون گرفت. 

گرسااااااانه تر از همیشاااااااه ادامه دادیم و دیگه داشاااااااتیم نفس کم 
فت: به موقع اومدیم بالا.... دیگه میاوردیم که ازم فاص ه گر 

ن این وبای معرکتو شیار کنم.   کم مونده همون پاییر
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 خندیدم: از چشما  مع وم بود. 

فیمو تو دسااااااااتش گرفت و با دندونا ک ید شاااااااادش غرید: فقت 
پنج دیقااه وقاات داری.... تااا وان رو اماااده کنم تو هم زود بیااا 

 م نمونده. پیشم.... دیر نکان مینو.... من دیگه طاقار برا

 وب زدم: چشم! 

 بوسه ی کوتاهی رو وبام نشوند و رفت سمت حمام. 

 

 

 ��پار  جدید
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🌸🌹🌺💐 
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 رمان #آغوش_خالی

#201 

 

 سریااااع دست به کار شدم و اول از همه وباسامو دراوردم.... 

 پوشیدم و رفتم ج و 
ی
 اینه. ست قرمز رنکی

 . موهامو فرق زدم و رژ قرمزمو رو وبام ماویدم... 

 حالا ن بت ریمل بود.... اوه اوه.... 

 چه سکو شدم! 

 با خنده چشمکی به خودم زدم و رفتم سمت حموم. 

 . درو اروم باز کردم و رفتم تو 

ز وان رو پر از ک  کرده بود و با ارامش دراز کشیده بود.   اویر
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ه شااادم که  چشاااماشاااو باز کرد و با دیدنم یه با وذ  بهش خیر
 !  تای ابروشو انداخت بالا: بیا اینجا ببینم دویر

 پامو اروم گذاشتم تو اب که از گرمیش حس خویر گرفتم. 

 تو به ش نشستم و تکیه دادم به سینش.... 

 چه ارامو  داشت اینجوری به ش بودن! 

چشمامو بستم که بوسه ای به گردنم زد و گفت: تو خود  
ن جوری ین  همیر ن منو دیووناااااه کردی جوجاااااه.... رژ قرمزم میر

 برام؟

 خندیدم: اشیالی داره میخوام دیوونه تر  کنم؟

دسااتشااو اروم به بهشااتم رسااوند و گفت: به هیچ وجه! فقت 
 منتظر تلافن باش! 

اه ارومی کشیدم که وباش رو کتفم نشست و ته ردششو اروم 
 روی پوستم کشید.... 

چقد باهاش تحریک میدونساااااااات چقد عاشااااااااق این حرکتم و 
 میشم. 

پیچ و تایر به بدنم دادم که دسااتشااو از زیر شااور  به بهشااتم 
 رسوندم و اروم نوازشش کرد. 
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ز....   ناوم ب ند شد: اویر

ن کشاااااید و ساااااینمو تو  با اون یکی دسااااات ازادش ساااااوتینمو پاییر
مشاااااااااااااااتش گرفااات کاااه وبمو محیم گااااز گرفتم تاااا صاااااااااااااااااادام نره 

ون....   بیر

م در حال فعاویت بودن و منه دسااااااااااااتا و وباش جای جای بدن
 دیوونه رو داشت دیوونه تر میکرد. 

ز ول کن نبود.   دوبار  شت سر هم به او  رسیدم و اویر

نمیدونم چقد گذشاااااااااااااااته بود که به زور نفس گرفتم و زمزمه  
ز.... دیگه نمیتونم.... باشااااه تو بردی.... بس   کردم: بسااااه اویر

 کن جون مینو! 

 تر شدی کوچووو!  تو گوشم زمزمه کرد: الان سکو

 ولی من دیگه جوین برام نمونده بود.... 

با حوص ه وباسامو کامل دراورد و برم گردوند سمت خودش: 
وع نکردم.  ن زودی کم اوردی؟ من که هنوز سر   به همیر

 کامل برگشت سمتش و پاهامو گذاشتم دو طرفش.... 

کمی خودمو بالا کشاااااااایدم که مردونگیشااااااااو رو بهشااااااااتم تنظیم  
 وم اروم نشستم روش.... کرد و منم ار 
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یز از  زم چطور چشااامای ویر وذ  تو کل تنم پیچید و دیدم اویر
 شد و اه ب ندی کشید.  شهوتش با وذ  بسته

پاااهااامو دور کمرش ح قااه کردم و دساااااااااااااااتااامم دور گردنش گره 
 ... . زدم

صااااااااااااااادای نفساااااااااااااااای پر از وذتمون فضاااااااااااااااا رو گرفته بود و دوم 
 باشه.  میخواست این وحظه تا ابد ادامه داشته

سرمو گذاشاااااااااتم رو شاااااااااونش و اروم تو گوشاااااااااش زمزمه کردم: 
ز.... حار برای یه ثانیه!   نمیخوام از  جدا بشم اویر

وع شاااااااااااااااده ساااااااااااااااکوااااااااااااااا   زیر وب غرید: شاااااااااااااااب تازه برای ما سر 
 کوچوووی من.... 

باتشاااااو محیم تر و  دساااااتاشاااااو گذاشاااااتم دو طرف باسااااانم و دن
وع کرد.   وحشیانه تر از همیشه سر 
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اونقاااد اداماااه داد کاااه هر دومون باااا هم باااه او  رسااااااااااااااایااادیم و 
 دادم....  همونجوری تو به ش وم

 سرمو گذاشتم رو شونش و چشمامو بستم. 

ز  انرژیم کامل تخ یه شاااااااااااااده بود و خواب و بیدار بودم که اویر
 رد: مینو؟ خوابیدی عزیزم؟اروم زمزمه ک

ز....   _سردمه اویر
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ون. اب داره سرد میشه.  یم بریم بیر  _پاشو دوش بگیر

ز تن و بدن  تمام مد  به زور خودمو سر ا نگه داشاااااااتم و اویر
ون ن حووه زدیم بیر  . هردومونو شست و با برداشیر

ز کمی موهامو خشاااااااااااک   اتاق حساااااااااااایر گرم بود و به ادار اویر
 مو پوشید. کردم و خودشم وباسا

 رفتم رو تخت و خیلی زود اومد.... 

محیم به م کردم و وحظااااااه ی بعااااااد هردومون غرق خواب 
 بودیم! 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 هوا کامل روشن شده بود که چشمامو باز کردم. 

 مینو هنوز تو به م بود و سرش رو سینم. 

 اروم موهاشو بوسیدم و صداش زدم: مینو؟ هناسگم؟

 هوووم....  کمی تکون خورد: 

 _پاشو درد  وه گیانم.... صبک شده! 

بیشااایر چسااادید بهم: من هنوز خوابم میاد. تا صااابک تو حموم 
 بودیم. 
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 دوم ضع  رفت براش و از تصور د شب دوم زیر و رو شد! 

 یادم نمیاد تا حالا از یه سکس ساده اینقد وذ  برده باشم. 

 ولی ساده نبود.... 

ی با مینو ساده نبود.  ن  هیچ چیر

 من بود و طبیعی بود که همه چی خیلی  اون
ی
تنها عشااق زندکی

 وذ  بخش تر و قشن  تر باشه برام. 

اونقد بوسااااااااایدمش و نوازشاااااااااش کردم که باوخره بیدار شاااااااااد و 
 اومد روم.... 

خواباوود موهاشااااااو داد عقب و خندید: بیدار کردی حالا من 
 باید تلافن میکنم. 

ش: هر کاری با خنده دساااااتامو کامل باز گذاشاااااتم و زل زدم به
 دوس داری بکن جوجم. 

دسااااااااااااتاشااااااااااااو اروم رو سااااااااااااینم به حرکت دراورد و خودشااااااااااااو رو 
 ستم. چشمامو با وذ  بمردونگیم عقب و ج و کرد که 

 دوس داشتم شیطنتاشو.... 

دوم میخواساااات هر روز صاااابک اینجوری تو به م بیدار شااااه و 
 دیگه مجبور نباشم از  شت گو   بهش شب بخیر بگم. 
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ز.... صداش تو گوشم پ  یچید: اویر

ز....   اویر
ی
ز.... زندکی  نگاهش کردم: جان اویر

: دوس دارم خم شد سمتم و دستشو اروم رو ته ردشم کشید 

هی صاادا  کنم و تو هم هی اینجوری قربون صاادقم بری.... 
ز میاااادوین جونم بااااه جوناااات بنااااده؟ میاااادوین ا ااااه یااااه روز  اویر

م؟  نبا   میمیر

؟  اخم کردم: دوس داری تنبیه بو 

: چه با  ن یه حرکت وباسااشااو از تنش دراورد و پر  کرد رو زمیر
؟  جوری تنبیم میکان

زل زدم به سینه های سفید و خوش فرمش و به زور نگاهمو 
 .... به چشااااماش دوختم: یه جوری که دیگه با من بازی نکان

؟  میدوین که عاشق اینم زیرم ناوه کان
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ی بگه پرتش   ن چشماش شیطون شد و قبل از اینکه بتونه چیر
 .... کردم رو تخت و رفتم روش

ن پاااهاااش جااا  حااالا جاااهااامون عو  شااااااااااااااااده بود و خودمو بیر
 . دادم

 . کرد: عاشق وحو  بازیاتم  با خنده نگاهم
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دم که خودمو محیم بهش فشاااار دادم و ساااینه هاشااو چن  ز 
 ناوش ب ند شد و یر توجه نوک سینشو به دندون گرفتم. 

 ....  وعنار

 نمیذاشت اروم باشم. 

 وگرنه نمیخواستم تا اخرشب بهش دست بزنم. 

 نمیخواستم بهش فشار بیارم که یه وقت حاوش بد بشه! 

 اما مگه میشد؟

 مگه میذاشت؟

ن و خواسااتم شااورتشااو دربیارم که با صاادای  دسااتمو بردم پاییر
ن دیگه سااااااااااااااایاوش خ ن هنوز؟ پاشااااااااااااااایر ؟ خوابیر شااااااااااااااایم زد: کایی

ون.   میخوایم بریم بیر

ون دادم و ساااااااعی کردم وحنم اروم باشااااااه:  نفسااااااامو عصاااااااار بیر
 چند دیقه دیگه میایم. 

 سویر زد و گفت: منتظریم. 

 به مینو نگاه کردم که داشت با شیطنت نگاهم میکرد.... 

 نمیتونستم به روی خودم بیارم! 

 حسایر بهم ریخته بودم.  خورده بود تو ذوقم و حالا 
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ن کااه گفاات: قربون  ازش جاادا شااااااااااااااااادم و از تخاات اوماادم پاااییر
ن که همه میفهمن چه  اخما  برم من.... اینجوری بری پاییر

ه!   خیر

اخمااام غ یظ تر شااااااااااااااااد و نگاااهش کردم: الان از دساااااااااااااااتم فرار  
ن بیاد باز تو کردی...  . امشاااااااااااااااب چی که ا ه اسااااااااااااااامونم به زمیر

ی.   دستای من اسیر

تخت و دسااااااااتاشااااااااو دور کمرم ح قه کرد: تو جون اومد وبه ی 
؟ یه بهونه ای جور میکنیم ن ز.... میخوای نریم پاییر  . مان اویر

خم شدم و بوسه ای به موهاش زدم: نمیشه ژیانگم.... حار 
این تحمل کردنم دوس دارم.... اینکه تا اخرشاااااااااااب کنارمی اما 

ل کنم.   نگه برام! کنار تو همه قش  باید خودمو کنیر

ه نگاااهم کرد کااه خناادیاادم: اوبتااه ا ااه قرار باااشااااااااااااااااه هی ذوق زد
م.   اینجوری نگاهم کان فکر نکنم بتونم ج وی خودمو بگیر

خندیدم و سر سااااامت کمد وباسااااااش: چشااااام چشااااام.... هر کی 
 بره دنبال کارای خودش. 

ه شدم بهش....   با وذ  خیر

 باید تلافن امروزو سر سیا دربیارم. 

ه تو رابطه!   بالاخره که میر
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 چه بلایی سرش بیارم. میدونم 

مینو برگشااااااااااااااااااات سااااااااااااااامتم و باااااا خناااااده نگااااااهم کرد: هنوز کااااه 
 ... ز! تو که دوستاتو میشنا . اینجایی  . دیرمون میشه اویر

 سر تکون دادم و رفتم سمت سرودس! 

 این دخیر مرگ منه.... 

 مرگ من.... 

 صداش.... 

 نفساش.... 

 نگاهش.... 

 عطر تنش.... 

 ب
ی
 ودن.... تمام اینا برام مثل مرگ و زندکی

ن بودن و نبودن!   مرز بیر

 .... اروم کردن و اشفته کردن
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 مینو::::::::::::::::: 

ن و بچه ها همه دور هم بودن.   رفتیم پاییر

 بود.  12نشستیم صبحونه خوردیم و دیگه ساعت نزدیک 
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ون.  د و میخواستیم بریم بیر ن  بارون نم نم میر

ون پوشیده بودم و کامل اماده بودم.   خداروشکر وباس بیر

ن بالا اماده بشاااااااان و به ساااااااابک خودشااااااااون اسااااااااتتار   اقایون رفیر
ا هم رفتیم تو ساون تا بیان ن  ما دخیر  . کین

ریحون مشاااااااخص بود هنوز خوابش میاد و نهال دائم اذیتش 
شاااااااااااااااار چییااااااار میکردی کاااااه میکرد و میگفااااات تااااااا صااااااااااااااابک دا

 نخوابیدی؟

با خنده به نهال نگاه کردم: تو چرا اینقد سرحالی؟ شااااااااایطوین 
ن شما؟  نمیکنیر

 خندید: خب راستش.... 

 . یهو ریحون پرید وست حرفش و گفت: پریوده

 خندم ب ند شد: اوه اوه....  س حسایر خورده تو ذوقتون. 

قیااافااه ی ناااراحار بااه خودش گرفاات و گفاات: شاااااااااااااااااانس منااه 
یگه.... بیایم شااااااااامال.... اونم تو این اب و هوا! بعد من این د

 .... اه باز یادم افتاد! وضعیتم باشه

م اما مگه میشد.   سعی کردم ج و خندمو بگیر

 ریحون که خندید منم صدام ب ند شد.... 
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نهال اما خیلی جدی اخم کرده بود و تو سااااااکو  به رو به رو 
ه شده بود   . خیر

ت نهاوو صااااادا میکرد منو ریحون با صااااادای ارسااااالان که داشااااا
 خندمونو خوردیم و نهاوم ب ند شد رفت سمتش. 

ون.  ن بیر  ارسلان دستشو دور گردنش ح قه کرد و با هم رفیر

چشاااااااااام ازشاااااااااون برداشاااااااااتم و گفتم: مع ومه خیلی همو دوس 
 دارن. 

_اره خیلی.... نهاوم خیلی به ارساااااالان وابسااااااتس. فکر کنم به 

ایی بشه.   زودی یه خیر

؟  شما قصدتون چیه؟ _خود  چی

وبخندی زد: فعلا مشاااخص نیسااات. مهدی که حساااایر درگیر 
بااازیااا و تمریناااشااااااااااااااااه. خااانواده منم کم و بیش از رابطمون خیر 
دارن. اماااااا خاااااب من یاااااه خواهر بزرگ تر از خودم دارم کاااااه 

 نمیخوام زودتر ازش به ازدوا  فکر کنم. 

ن کاااافیاااه. مهم ایناااه ن کاااه کناااار همیر  اروم سر تکون دادم: همیر
. زمانش خیلی مهم نیست....  ن  باوخره مال هم میشیر

وبخندش عمیق تر شاااااد که سااااایاوش و محمد با هم اومدن و 
 نهال سریااااع رفت تووه سگاشو ازش گرفت. 
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ن که محمد گفت: بقیه کجان  س؟ دیر  اومدن و نشاااااااااااااااسااااااااااااااایر
 شد. 

ز و مهدی هنوز اماده  ن اما اویر ن تو ماشیر
_نهال و ارسلان رفیر

 نشدن انگار. 

وهاش پرید پرید بالا: باز اینا چشااااااااااااااام منو دور سااااااااااااااایاوش ابر 
 . دیدن

ن شد ب ند بشه که محمد دستشو گرفت و نشوندش:  نیم خیر
 چییار این طف  ا داری اخه؟ بزار دو دیقه راحت باشن. 

اااااااااااااا مجرد و جوون  _نخیر امیاااان ناااداره.... جاااایی کاااه دوتاااا  سرا

 حضور دارن این کارا چه معان داره؟

 . که مجرد موندین  خندیدم: خب تقصیر خودتونه

نگاااهی بااه من و نهااال و انااداخاات و گفاات: من عمرا اشاااااااااااااااتباااه 
اینارو تکرار کنم.... بعدم شاااااااااااااماها خیلی بچه این.... اوین که 

 من میخوام باید اختلاف سینیش باهام کم باشه. 

ز تو گوشاااااااامون پیچید:  نهال اومد جواب بده که صاااااااادای اویر
ن کواا به ساایاوش عاشااق مع م دبسااتانشااه هنوز. واسااه ه میر

 چشمش نمیاد. 
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ز هنوز  ماها چشااامشاااون گرد شاااد که محمد زد زیر خنده: اویر
 یادته؟

سیاوش عصار از جاش ب ند شد و اومد تووه هاشو از من و 
 نهال گرفت. 

ز اومااد ج و: قهر نکن  بااا تعجااب زل زده بودیم بهش کااه اویر
 حالا. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP889 of 2820 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#205 

 

ساااایاوش شااااونه ای بالا انداخت و گفت: قهر نکردم اما عمرا 
 ا ه دیگه از خاطراتم براتون گفتم. 

 خندم گرفت:  س راسته. 

سااااایاوش برگشااااات سااااامتم: باور کردی؟ من فقت یه بار گفتم 
 ! ن  مع م کلاس چهارمم خیلی خوشگل بود. همیر

و گوشااام گفت: فکر کن مع مه نهال با خنده چسااادید بهم و ت
الان بچه هاش همساااان من و توان.... این هنوز یادشااااه چقد 

 قشن  بود! 

ن  خندم ب ند شااد که صاادای ساایاوش دراومد: چی دارین میگیر
ی به اینا بگو. همش تقصاایر  ن ز بیا یه چیر در گوش هم؟ اه اویر

 توعه دیگه. 
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مهدی هم اومد و همشاااااااون با بدجنوااااااا حساااااااایر سااااااایاوشاااااااو 
زم کااااه از اتفاااااق صااااااااااااااابک هنوز دپرس بود اذیاااات کردن  و اویر

 قشن  تلافیشو دراورد. 

ون و سوار ماشینا شدیم.   باوخره زدیم بیر

ز ماشینو روشن کرد و برگشت سمتم....   اویر

ه تنش کرده بود و مثل همیشه کلاهش هم  ن تیر یه هودی سیر
 بود....  سرش

 دستمو اروم بالا بردم و رو ته ردشش کشیدم: چقد جذابه. 

 ندی زد: خودم یا ته ردشم؟وبخ

 _چشما .... 

ا ترین چشااااامایی بود که تو تمام  چشااااامای ابیش قشااااان  و گیر
 عمرم دیده بودم. 

ی نکن.... بزار  خم شد و پیشونیمو بوسید: جوجه اینقد دویر
 تا اخرشب دووم بیارم. 

 چشمی گفتم و صاف سر جام نشستم. 

ن جنگاال باااروین و مااه اوود رد شااااااااااااااااادیم ون و از بیر .... زدیم بیر

 چقد اینجا قشن  بود. 
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ز: میشه بعدن دو نفره بیایم؟   برگشتم سمت اویر

دساااااااااااااااتمو اروم گرفت: چرا که نه هناساااااااااااااااگم.... ویلای خودم 
محمود اباده. دو سااااااااااااااااعار با اینجا فاصااااااااااااااا ه داره. ا ه دوس 

 و تا عصر اونجا باشیم.  داشته با   میتونیم فرداصبک بریم

. برای چنااد ساااااااااااااااااعتم نمی . خناادیاادم: بهونااه ای نااداریم اخااه.. 

ارزه خودمونو وو بااادیم. یاااه باااار دیگاااه سر فرصاااااااااااااااااات کاااه کااال 
 مسافرتمون دوتایی بشه. 

بوساااااااااااه ای به دساااااااااااتم زد و زمزمه کرد: تعطیلا  بعدی قول 
 میدم با هم بیایم.... بدون هیچ مزاحمی! 

 _نامرد.... گناه دارن. باهاشونم خوش میگذره. 

ایی بیشااااااااااااااایر خوش نگاااهی بهم انااداخاات و گفاات: اره ولی تنهاا
 میگذره. 

ی که داشاااااتیم ازش رد  ن خندیدم و زل زدم به جاده ی سر سااااایر
 میشدیم. 

ز حسایر تشنه شده برام....   اویر

میخواساااااااااااااااتیم باااااازار محلی و باااااه زور اقاااااایون رو راصین کرده 
 بودیم. 
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بالاخره با راهنمایی و ادرس پرساااااایدن رساااااایدیم و بعد از پارک  
 کردن پیاده شدیم. 

ز کمی هود شااااااااو  کشااااااااید بالا که صااااااااورتش کمیر مشااااااااخص   اویر
 باشه و کلاهشم مرتب کرد. 

باااااازارای اینجاااااا خیلی قشااااااااااااااانااااا  بودن و حس خویر باااااه ادم 
 میدادن. 

 پر از صنایع دسار و محلی! 

ا کلی خرید کردیم و ارساااااااااالان برای ناهار یه رسااااااااااتوران  با دخیر
 رزرو کرده بود. 

سااااااااااااااعت دو بود که رسااااااااااااایدیم و با اساااااااااااااتقبال گرم صااااااااااااااحب 
 ارد شدیم. رستوران و 

با نظر جمع روی تختای سااااااانار نشاااااااساااااااتیم و چون رزرو بود  
 کو جز ما اونجا نبود. 

ز نگاهی به اطراف انداخت و گفت: مطم نه اینجا؟  اویر

محمد جواب داد: خیاوت راحت کاپیتان. ما همیشااااااااااااااه میایم 
 اینجا. نگران هیجی نباش! 
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 گرفتیم خوابیدیم
ی
 . بعد از ناهار برگشتیم ویلا و همکی
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امشاااااااب اخرین شاااااااار بود که اینجا بودیم و میخواساااااااتیم دور 
 هم باشیم تا صبک.... 

ز بیدار شدم.   هوا داشت تاریک میشد که تو بهل اویر

 هنوز خواب بود و تو همون حاوت زل زدم بهش! 

وم روی ته ردشااااش کشاااایدم و زیر وب زمزمه کردم: دسااااتمو ار 
 نور زندگیم.... چقد دوست دارم! 

 چونشو اروم بوسیدم و ب ند شدم. 

نمیاااادونساااااااااااااااتم بچااااه هااااا هنوز خوابن یااااا بیاااادار شاااااااااااااااااادن. امااااا 
زو بیدار کنم.   نمیخواستم فعلا اویر

 و یه راست رفتم حموم.  باید دوش میگرفتم خودمم

ز هنوز خواب دوش مفصاااااااالی گرفتم و وقار اومدم ب ون اویر یر
 بود. 

خودمو خشااااااااااااااک کردم و بعد از اینکه ووساااااااااااااایونمو زدم وباس 
 پوشیدم و ج و اینه نشستم. 

باید اول نم موهامو میگرفتم ک روغن مخصااااااااااااوصااااااااااااشااااااااااااونو 
دم بعد خشکشون میکردم ن  . میر
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ز تو گوشاااااااااااام  مشااااااااااااهووشااااااااااااون بودم که صاااااااااااادای خواباوود اویر
 پیچید: بدون من رفار حموم؟

متش: نخواساااااااااتم بیدار  کنم قربونت با خنده برگشاااااااااتم سااااااااا
 . برم

 رو تخت نشست و دستاشو برام باز کرد: بیا اینجا ببینم. 

 خودمو انداختم تو به ش. 
ی
 ب ند شدم و با دوتنکی

 موهامو بو کرد و با وذ  گفت: چقد خوش بویی بچه! 

خندیدم و گردنشااااو بوساااایدم که دسااااتش رو کمرم نشااااساااات و 
 چس وندم به خودش. 

 ت و رو شیمش نشستم.... ه ش دادم رو تخ

خمار نگاهم کرد که دساااااااااتمو رو ساااااااااینه ی وختش کشااااااااایدم و 
 چشماش بسته شد. 

 میخواستم ییم اذیتش کنم. 

بوساااااااااه ای رو عضااااااااالا  ساااااااااینش نشاااااااااوندم و سریااااع از تخت 
 . ن  پریدم پاییر

باا تعجاب نگااهم کرد کاه خنادیدم: پااشاااااااااااااااو وبااس ب وش بریم 
. زشته همش تو اتاقیم.  ن  پاییر
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 . . عصبیم نکنبرگرد سر جا  مینو  اخماش رفت تو هم: 

رفتم ساااااامت سااااااشااااااوار و برش داشااااااتم: پاشااااااو عزیزم.... خیلی 
 . خوابیدی دیگه

 . ب ند شد و زیر وب زمزمه کرد: امشب بد بلایی سر  میارم

وبخندی رو وبام نشاااااااااااااااسااااااااااااااات و بدون اینکه نگاهم کنه رفت 
 سمت سرودس! 

با همون خنده ی رو وبم رو صااااااااااندلی نشااااااااااسااااااااااتم و مشااااااااااهول 
 کردن موهام شدم....   خشک

زم دوش گرفت و وباس پوشید. منم دیگه اماده بودم.   اویر

ن سااااااااافید که قدش تا زیر باسااااااااانم  وگ مشاااااااااکی راحار با شاااااااااومیر
 پوشیدم و موهامم ازاد گذاشتم. 

ز نگاااه کردم کااه رو تخاات نشاااااااااااااااساااااااااااااااتااه بود و  از تو اینااه بااه اویر
 داشت نگاهم میکردم. 

ه شاااااااد: چرا رفتم و پاش نشاااااااساااااااتم که دساااااااتش دور کمرم ح ق
 اینقد دویر شدی؟

 خندیدم: بریم رو تراس؟

 _سرده جوجم. سرما میخوری. 
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 _فقت چند دیقه. 

 . سر تکون و با هم ب ند شدیم

در تراس رو کاااااه بااااااز کردیم اونقاااااد سرد بود کاااااه نااااااخودا ااااااه 
 ورزیدم.... 

ز از  شت به م کرد.   رفتیم ج و و اویر

 چقد اینجا تو شب قشن  بود.... 

ن   د و با وجود سرما بازم عاشق این هوا بودم. بارون نم نم میر
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دساااتاش کامل دورم ح قه شاااده بود و تمام تنمو احاطه کرده 
 بود. 

 سرم رو سینش بود و تپش قب شو احساس میکردم. 

 دنیا؟مگه چی میخواستم از این 

ی هم وجود داشااااااات اصااااااالا که  ن  از این وحظه مگه چیر
بیشااااااایر

 من بخوام؟

ز؟  اروم زمزمه کردم: اویر

ز؟  _جان اویر

 _کنار من حاوت خ به؟
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  32بوسااااااه ای رو موهام نشااااااوند و گفت: تو این 
ی
سااااااال زندکی
هیچ وقاات اینقااد حاااوم خوب نبوده. مینو من کنااار تو هیجی  

 کم ندارم. 

شاااااااااماش: ساااااااااخت نیسااااااااات برگشاااااااااتم سااااااااامتش و زل زدم تو چ
؟ این  بخوای تاااااا همیشاااااااااااااااااااه فقت باااااه یاااااه نفر متعهاااااد باااااا  

 محدودیت.... 

اخماش رفت تو هم و حرفمو قطع کرد: دیوونه شااااادی؟ چرا 
. باید ساااخت باشاااه برام؟ مینو من خودم تو رو انتخاب کردم

ایی کااااه شااااااااااااااابااااانااااه روز میبینم.... فکر نکنم 
ن تمااااام دخیر از بیر

سخت باشه و به نظر من متعهد بودن به ادمی که عاشقو  
ین و وذ  بخش هم هست.   حار شیر

با نوک انگشاااتش به دماغم ک بید و گفت: دیگه نبینم از این 
 
ی
ی هساااااااااااااااار کاااه همیشااااااااااااااااااه از زنااادکی ن . تو تماااام چیر

حرفاااا بزین
 میخواستم. قسم میخورم درد  وه گیانم. 

وبخند عمیفر رو وبام نشاااااااااااااااسااااااااااااااات که خم شااااااااااااااااد و وبخندمو 
. ییم دیگاااااه بمونیم قول بوسااااااااااااااایاااااد: بریم جوجاااااه کوچووو... 

 نمیدم تا اخرشب صیر کنم. 

 . ن  و با هم رفتیم پاییر
 خندم بیشیر
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طبق معمول سر و صااااداشااااون به راه بود و ساااایاوش و محمد 
 مرکز جر و بحث! 

 چقد این دوتا پایه و هماهن  بودن با هم. 

ز رو یه مبل دو نفره نشااااساااات و منم کنارش نشااااسااااتم  که اویر
مد و خودشااااااااااو چساااااااااا وند به یکی از تووه سااااااااااگای ساااااااااایاوش او 

 پاهامون. 

خم شاااااااااادم به ش کردم که ساااااااااایاوش گفت: نمیدونم چرا اینا 
ن منو فراموش  ا علاقه دارن؟ کلا یه دخیر میبیین اینقد به دخیر

 . ن  میکین

با خنده گفت: خب طف  ا فرق یه موجود  خندیدم و نهاوم
ی میفهمن دیگه.   ظری  و خوشگل رو با یه ادم دو میر

و سااااااااااااااایاوشااااااااااااااام اون یکی رو برداشااااااااااااااات و   همه زدن زیر خنده
گاااذاشااااااااااااااااات تو بهااال نهاااال: خاااب  س تاااا فردا زحمتشاااااااااااااااون بااا 

 خودتونه دیگه. 

نهاوم به ش کرد و رفت کنار ارسااالان نشاااسااات: نمیشاااه بعده 
 سفرم پیشم باشه؟
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ساایاوش کنار محمد نشااساات و گفت: هر وقت اردو داشااتیم 
ینشاااون. فقت سر جدتون باهاشاااون اساااتوری نذارین  بیاین بیر

 برو دارم. من ا

وع کردن بااااه دعوا کردن و  اینو کااااه گفاااات نهااااال و ریحون سر 
ز دساااتشاااو اروم دور گردنم انداخت و گفت: فکر میکردم   اویر

 گربه بیشیر دوس داری؟

  دسااااااااااااتمو نوازش وار رو موهای عطا وتووه ساااااااااااا  ساااااااااااایاوش 
اره تو  ن کشاااااااااااااایدم و گفتم: اره اما اینا خیلی نازن. مامان که نمیر

م امااا شااااااااااااااااایااد وقار اوماادم پیش  اون خونااه ساااااااااااااااا  و گربااه بیر
 خود  دوتاشو خریدم. 

ن که ساااا ت شااادم  من این جم ه رو خیلی اروم گفتم اما همیر
همه ی بچه ها ساویر کشایدن و محمد زودتر از همه گفت: 
؟ ز یر خیر از ما قول و قرارای عرو  رو هم گذاشار  اویر

ز ناادادن و مهاادی سریااااع گفاات: بااابااا  مه اات حرف زدن بااه اویر
وشاااااااااام مع وم بود.... مینو یه جوری دل و دین کاپیتان ما از او 

 رو برده که تا الانم که رسمیش نکردن باعث تعجبه. 

 حس کردم گونه هام سرخ شده.... 
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ز بیشااااااااااااااایر از قباال بااه  ن و اویر خجاااواات زده سرمو انااداختم پاااییر
خودش فشااارم داد و گفت: اوضاااع تیم یه خورده ثابت بشااه 

 رسمیش هم میکنم. 
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#208 

 

 دوباره سو  زدن و برامون دست زدن. 

 تو دوم غوغایی به پا بود! 

د و سااعی  ن ز اینقد راحت درباره ی ایندمون حرف میر اینکه اویر
نمیکرد رابطمون رو معمولی ج وه باااااده برام خیلی خیلی باااااا 

 ارزش بود. 

سااااااااااایاوش با خنده گفت: کی میشااااااااااه منم یه روز وقار دارم از 
ن اون همه جمعیت و دخیر خوشگلی   م خونه بیر سر تمرین میر
ن باوخره چشااااامم بره پیش  که دارن برام سر و دسااااات میشاااااکین
یکیشااون و دوم ب رزه براش. اوبته نکه همشااون خیلی جیگرن 

 واساااااااااه همینه که من انتخاب واقعا برام ساااااااااخته.... فکر کنم
 هنوز کو نظرمو ج ب نکرده. 

د که ارساالان یه شاایلا  از رو  ن ن جوری داشاات حرفم میر همیر
ن برداشاااااااات و پر کرد طرفش: اخه اون دل تو مگه عشااااااااقم  میر

 حاویش میشه؟

ساااااااااایاوش با بیخیالی شاااااااااایلاتو باز کرد و گذاشاااااااااات تو دهنش: 
ه!   اخرش یه نگاری پیدا میشه دل مارو بیر
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 فتم: نگار؟چشمام گرد شد و ناخودا اه ب ند گ

ه.... یکی که خوشااااااااگل و   با خنده نگاهم کرد: منظورم یه دخیر
 کوچووو موچووو باشه.... من س یقم یه خورده خاصه. 

 _اها. 

 بحث رفت سمت برنامه ی امشب.... 

میخواساااتیم بریم تو الاچیعین که تو حیاط بود و بسااااط اتیش 
 و کباب راه بندازیم. 

 باشیم.  مشب اخر بود و میخواستیم تا صبک دور ه

ون هوا  ز: بریم بالا وباس گرم ب وشاایم. بیر برگشااتم ساامت اویر
 سرده. 

 اروم سر تکون داد و خم شد سمتم: چان تو نازی عمرگم.... 

ز....   رو صورتم نشست: اویر
 وبخند عمیفر

ز.... درد  و ناااااااااو سرم  اروم پ ااااااااک زد و گفاااااااات: گیااااااااان اویر
 هرچیکسم باوانگم! 

وحظه فقت به شااااااااااااااو  بهض تو گ وم نشااااااااااااااساااااااااااااات.... دوم اون
 . میخواست
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 حسااامو از چشااامام خوند و ح قه ی دساااتش دور گردنم تن 
 تر شد. 

تو چشاااااامای هم غرق شااااااده بودیم که صاااااادای ساااااایاوش ب ند 
شااااااااااااااااد: کااایی داشاااااااااااااااتیم؟ از این قربون صاااااااااااااااادقااه هااای کوردی 

ن چی گفار که مینو قشااااااااااااااانگت به ما هم یاد بده خب .... ببیر

ه برا .   اینجوری داره غش و ضع  میر

ز فرو بردم که به م کرد و با  ناخودا اه سرمو تو سااااااااااااینه ی اویر
ا فقت مخصااوص خود مینوعه....  ن وحن ارومی گفت: این چیر
ن اون  وقار معشاااااااااااااوقه ی یه مرد کورد میوااااااااااااا  بایدم همه چیر

 رابطه متفاو  باشه. 

ه؟  دیگه کی میتونست ج و بچه ها رو بگیر

زو تیکاااااه باااااارون  زم هماویر منو تو  ون جوری کاااااهکردن و اویر
 به ش نگه داشته بود جواب همشونو میداد. 

 ....  که خود  بهم هدیه دادی رو ازم نگیر
 خدایا این عشفر

زه که میتونم نفس بکشم  . من فقت بخاطر وجود اویر

ن رفیقاش به م کرده بازم   و بیر
ن الان که تو این شااااااااااااا وغن همیر

 ترس از دست دادنشو دارم.... 

ی تو وجودم گ ن  م کردم. بازم انگار یه چیر
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سیدم.   از اینده مییر

ز واهمه داشتم....   از اینده ی بدون اویر

نم.  ن  وقار برگشتیم تهران با بچه ها حرف میر

 میگم عاشق شدم و خودمو خلاص میکنم. 

!  فکر نکنم اونقد یر رحم ن  باشن که از این عشق منعم کین

 باید خیال خودمو راحت میکردم.... 

 
ی
 کنم.   نمیتونستم تا ابد با این ترس زندکی
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م؟ ز تو گوشم پیچید: دخیر  صدای بم و نجوا گونه ی اویر

سرمو ب ند کردم که وبخند زد: کجایی تو؟ تو یه دنیای دیگه 
 بودی انگار. 

 .... به اطراف نگاه کردم

ازمون نشاااااساااااته بود و سرش تو گو    فقت محمد با فاصااااا ه
ی از بقیه نبود. بود   . خیر

 _ س کو بقیه؟

ون.... مگه نمیخواساااااااااااااااار وباس عو    ن بیر ز خندید: رفیر اویر
؟  کان

 سر تکون دادم که ب ند شد و دستمو گرفت.... 
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 یه حال عجیار بودم. 

ن که وارد اتاق شااااادیم و درو بسااااات چسااااادیدم به دیوار و   همیر
 کشوندمش سمت خودم. 

شاااایطنت نگاهم کرد که دسااااتامو دور گردنش ح قه کردم و  با 
با ب ند شاااااااااااادن رو نوک پاهام خودمو بهش رسااااااااااااوندم و وبامو  

 گذاشتم رو وباش.... 

وع شاااااااد اما خیلی نگذشااااااته بود که ه م داد  بوساااااامون نرم سر 
 عقب و وحشیانه افتاد به جون وبام.... 

 . باهاش همراهی کردم

 دست خودم نبود.... 

.  نمیخواستم بریم ن  پاییر

ن جا بمون میخواستم  یم و با تمام وجود حسش کنم. همیر

خودشااااااااو عقب کشااااااااید و زل زد تو چشاااااااامام: ییم دیگه ادامه 
 بدم نمیتونم دست بکشم مینو. 

مو از تنم دراوردم و گردنمو باااا نااااز کج   ن باااا یاااه حرکاات شاااااااااااااااومیر
؟  کردم: میتوین ازم دست بکو 
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د و چشاااااامای پر از شااااااهوتش نقطه به نقطه ی تنمو رصااااااد کر 
نوک انگشاااااااااااااااتاش اروم روی پوساااااااااااااااتم به حرکت دراومد: منو 

 دیوونه میکان مینو.... 

 موهامو دادم عقب که یهو ب ند کردم و گذاشتم رو تخت. 

وع کرد به دراوردن وباساااااااااااااش که بییار نموندم و شاااااااااااا وارو  سر 
: دیرمون نشه؟ ن  وباسای زیرمو دراوردم و پر  کردم رو زمیر

ن پاااااا هاااااام تنظیم کرد: مهم کاااااامااااال اوماااااد روم و خودشاااااااااااااااو بیر
ه مینو!  ی نمیتونه ج ومو بگیر ن  نیست.... الان هیچ چیر

دساااااااااااااااتمو به مردونگیش رساااااااااااااااوندم و اروم زمزمه کردم: برای 
 ..... حس کردنش یر تابم و 

نذاشااااااات جم م کامل بشاااااااه و وحوااااااا  تر از همیشاااااااه افتاد به 
 جون تنم.... 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 .... تو اغوشم گرفتمش و چشمامو بستم

ن منتظرمون بودن و میدونستم غیبتمون طولاین  بچه ها پاییر
 شده اما نمیتونستم از تن ظری  و گرم مینو بگذرم. 
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ز.... زشته!   محیم تر به ش کردم که خندید: دیر شد اویر

 موهاشو بوسیدم: من هنوز از  سیر نشدم. 

برگشاااااااات سااااااااامتم و چونمو بوساااااااااید: چند سااااااااااعت دیگه بازم 
 ون. برمیگردیم تو اتاقم

نوک بینیشو بوسیدم و دستامو شل کردم:  س قبل از اینکه 
 منصرف بشم پاشو وباساتو تنت کن. 

 وبخندی زد و ب ند شد. 

 زل زدم بهش.... 

 چقد ظری  و زیبا بود! 

رو تخت نشستم که وباس پوشید و برای منم وباس دراورد و  
 : تا من موهامو گیس کنم تو هم اماده شو. گذشت رو تخت

نشااااااااساااااااات که رفتم سااااااااامتش: کی اجازه داده خود  ج و اینه 
؟  موهاتو ببافن
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 مینو::::::::::::::::: 

 . ن ز موهامو بافت و با هم رفتیم پاییر  اویر

 بود و مع وم بود حسااااااااااااااااایر وو 
ن نگاااه بچااه هااا گ یااای همااه چیر

 فتیم. ر 

بااااارون نم نم میباااااریااااد و بااااا اینکااااه هوا سرد بود امااااا عجیااااب 
 میچسدید. 
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 بود و  سرا وسطش یه اتیش معرکه راه انداخته 
ی
الاچیغ بزرکی

 بودن که حسایر میچسدید. 

زم کنار هم نشستیم.   دورش ح قه زده بودن و من و اویر

 سرمو گذاشتم رو سینش و دستامو گرفتم سمت اتیش.... 

دن و ساایاوش هر ارساالان و محمد  ن ن گوشااتارو ساایخ میر داشاایر
چند وحظه یه بار یه تیکه گوشاااااااااااااات کوچیک مینداخت ج و 

 تووه سگاش! 

 این جمع و دوس داشتم.... 

دور از انتظار و عجیب بود. اما دوسااااااااشااااااااون داشااااااااتم و حس 
 نزدیکی بهشون داشتم. 

برای مان که تمام این سااااااااااال ها با عشااااااااااق پرساااااااااا وویس بزرگ 
 شدم حالا عجیب بود.... 

ن و از اون گذشاااته....  وسااات جمع بازیکنای اساااتقلال نشاااسااایر
 وم دادن تو بهل کاپیتانشون! 

 سرنوشت چه بازی های عجیار داره.... 

ز  اروم موهامو بوسااید و گفت: نمیخوای گوشاایتو جواب  اویر
 بدی جوجه؟

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP913 of 2820 

دراوردم که محمد گفت:  دساااااااااااااااات پاچه گوشااااااااااااااایمو از جیبم
 هورمونیا باشه. جوجه؟ کایی این نهایت دیگه از این مرغ 

 هایی که اماده کرده بودیم بعد از 
ز یکی از سااااااااااااااایب زمیان اویر

شااااااااام کباب کنیم و پر  کرد ساااااااامتش و با دیدن اساااااااام دووان 
ز دووانه.... داره ویدئو کال  صااااااااااااااااف سرجام نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم: اویر

ه.   میگیر

ز دوباره کشوندم تو به ش و گفت: جواب بده.   اویر

ن یهو   .... خواهرمه! و رو به بقیه گفت: با نمک نشیر

ز تنظیم کردم.   تماسو وصل کردم و دوربینو رو خودم و اویر

وع کرد باااااه قربون  خودش و دیلان بودن و باااااا دیااااادنمون سر 
: خاادا بکیاادمااه قوربااان هر دوگ اادان... عزیزی ااه   ن صاااااااااااااااادقااه رفیر
..هزار  ن گیااانم...ویی خاادا تماااشااااااااااااااااا اینااا بکااه....چان وه یااک تیر

 قام بکی. ماشا ...دیلان وه داوگد بوش اسدند 

"تارجامااااااااه: اوا  قارباون جافاتاتاون بارم.... عازیازای دوام. وای 
.... چه بهم میاین. هزار ماشااااااا .... دیلان  ن خدایا اینا رو ببیر

 به مامان بگو اسن د دود کنه"

ین زبون شدی.  ز سرشو اورد ج و و گفت: شیر  اویر
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. گفتیم زن  بزنیم   ن دیلان خندید و گفت: میدونستم با همیر
 متون. کنار هم ببینی

یهو سیاوش گفت: اینا بیس چاری کنار همن. هر وقت زن  
 . ن ن حاویر ن تو همیر  بزنیر

: مر   چشااااااااام غره ای بهش رفتم و برگشاااااااااتم سااااااااامت گو  
ن خودتون؟ ؟ خ بیر  عزیزدوم. چه خیر

ز که اصاااااالا  _ما هم خ بیم. نمیخواین بیاین کوردسااااااتان؟ اویر

ن به فکر نیست  بیاین.  . خود  راضیش کن پاشیر

ون که ارسااااالان با خنده گفت:  از الاچیغ زدم ب ند شااااادم و  بیر
 صحبت خصوصی با خواهر شوهر؟ 

 خودمم خندم گرفت. 

ن مگه؟  وارد سااااااااااااااختمون ویلا شااااااااااااادم که دیلان گفت: کجاییر
 . چه ش وغه دور و برتون

ز اومدیم  تو سااااااون رو مبل نشاااااساااااتم و گفتم: با دوساااااتای اویر
ن شاااااااااااااامال. همه هم که فقت زوم کردن رو ما. انگار او ز اوویر یر

 رابطشه. 
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ن عشق چرا!  ن رابطه که نه. اما اوویر  دووان خندید: اوویر
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خودمم خندمم گرفت: راساااااااااااااااتش منم خیلی دوس دارم بیام  
ز میگه تا موضااااااااااااااا ع ه نا تموم نشاااااااااااااااده  کوردساااااااااااااااتان. اما اویر
 نمیشه. میگه نمیخوام مامان بابام ذهنیتشون خراب بشه. 

ز زودتر سر و  دیلان سریااااع گفت: ولی اونا از خداشاااااااااااااااونه اویر
ی نگفتیم اماااااااا بخااااااادا خیلی  ن ه. ماااااااا هنوز چیر ساااااااااااااااااااااامون بگیر

 خوشحال میشن ا ه بیاین. 

 میتونم راضیش کنم یا نه.  _ببینم

ز به تو نه نمیگه.   _اره هر جور شده مخشو بزن. اویر

ن شاااااااااااااااما؟ من چرا خ ز اومد تو: چی دارین میگیر ندیدم که اویر
 باید به مینو نه بگم؟

دیلان و دووان زدن زیر خنده که کنارم نشااااااااساااااااات و چساااااااادید 
ن واساااااااااااااااااه   کوچوووی منو تحریاااک نکنیر

بهم: اینقاااد این دخیر
 میارمش!  زمانش برسه باوخره خودم اومدن. 

 ین؟ دووان ذوق زده نگاهمون کرد: طبیعیه اینقد بهم میا

؟  ن  خندیدم: طبیعیه که شما اینقد مهربونیر

 خودشونم خندیدن: خواهرشوهر مهربون ندیده بودی؟

 _نه والا! 
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ن تو سر و ک اااه ی هم  زم خنااادیاااد: حاااالا دو روز دیگاااه نزنیر اویر
 خ به! 

 سه تامون با هم گفتیم عمرااا.... 

ون  ییم دیگاااااه هم حرف زدیم و بعاااااد از خااااادافطین رفتیم بیر
 . پیش بچه ها 

ز اجازه  شااااااااام ن که اویر خوردیم و بساااااااااط ق یون رو راه انداخیر
ا کشیدیم  . نداد و فقت ما دخیر

تا دمدمای صااااااااااااااابک کنار هم بودیم و دیگه داشاااااااااااااااتیم بیهوش 
 میشدیم که برگشتیم اتاقامون.... 

فردای اون روز هممون دیر بیدار شدیم و ناهارو که خوردیم 
 یه راست حرکت کردیم. 

ن  ز شدم و تمام طول راه کنارش  این بار دیگه سوار ماشیر اویر
 . بودم

 کردیم و از هم خدافطین کردیم.   یه بارم نزدیک تهران توق 

هوا داشااااااااااااات تاریک میشاااااااااااااد که رسااااااااااااایدیم و با دیدن مسااااااااااااایر 
ز: به مامانم گفتم چه  وبخندی زدم و برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامت اویر

سیم.   موقع میر

 چشمکی زد: حالا اشیال نداره چند ساعت دیرتر؟
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 _اصلا. 

ه ش .... خیر ون و تهران باروین  دم به بیر

 چقد هوا خوب بود. 

 ماشینو پارک کردیم و پیاده شدیم. 

ز یه راساااات رفت  بدون اینکه وسااااای و دربیاریم رفتیم تو و اویر
 شومینه رو روشن کنه و منم رفتم چایی بزارم. 

 تو این هوای سرد چایی واقعا میچسدید. 

ز اومد ساااااااامتم و گفت: برم شااااااااوفاژ اتاقم روشاااااااا که   ن کنماویر
 . بعد از حموم سرما نخوری

به رفتنش نگاه کردم و زیر وب زمزمه کردم: قربونت برم همه 
 ی زندگیم! 

 چقد برام عزیز و مقدس بود.... 

قول دادم وقار برگشاااااااااااااااتم هماه چیو به  یاادم نرفتاه باه خودم
 بچه ها بگم. 

 هر جور شده میگم و خودمو خلاص میکنم. 

ارم این ترس وعنار ا ن ه. من نمیر زو ازم بگیر  ز پا درم بیاره و اویر
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ز برای  چایی رو گذاشاااااااااااااتم دم بکشاااااااااااااه و به محض اومدن اویر
 دوتامون ریختم. 

اومد و رو به روم نشاااااااااااااااسااااااااااااااات: به مامانت زن  زدم و گفتم 
 اخرشب میایم.  س خیاوت راحت باشه. 
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 آغوش_خالیرمان #

#212 

 

ن جوری نگران بود تااااااااا  _وای مر . نمیگفتیم دیگااااااااه همیر

 برسیم. 

 _چاییتو بخور جوجم.... حسایر کار  دارم. 

ز بخااادا من اخرش  خنااادیااادم و ویوان چااااییمو برداشاااااااااااااااتم: اویر
ی نکردیم.   حام ه میشم. اصلا پیشگیر

س من عاشق بچم.   _نیر

 چایی پرید تو گ وم و به سرفه افتادم. 

ز سر  یااااع ویوانمو ازم گرفت و اروم زد تو  شااااااااااااااتم: شااااااااااااااوچن  اویر
؟  کردم بچه.... چرا جدی گرفار

ز.... نکنه جدی جدی....   شوکه نگاهش کردم: وای اویر

اخماش رفت تو هم: با یکی دو بار طوری نمیشاااااااااااااه. از این به 
 بعدم مراقبم خودم. 

بچه  بهض تو گ وم نشااااااااااساااااااااات: من از خدامه از تو صاااااااااااحب
ز..  ایطمون.... وای خااادای بشااااااااااااااام.... اماااا اویر .. سااااااااااااااانم.... سر 
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 من.... هیچ کس از رابطاااه ی ماااا خیر ناااداره. حاااام اااه بشااااااااااااااام
؟ ن  خانواده هامون چه فکری دربارمون میکین

اخماش شاااااااادید تر شااااااااد و دسااااااااتمو گرفت و کشااااااااوند ساااااااامت 
 خودش. 

د: دخیر کوچوووی  ااااا  تو به ش نشااااااوند و سرمو به سااااااینش فسرا
ت داره مااااا رو من.... از چی مییر  دور  بگردم؟ کی جرعاااا
.... زن مان  .... ا ااه حااام ااه هم قضاااااااااااااااااو  کنااه؟ تو جون مان

.... مینو من تا اخرین روز عمرم بوااااااااا  اون بچه پار و حلاوه

ارم اب تو دوت تکون بخوره.  ن   شتتم.... نمیر

ارم ترس تو دوت  ن موهامو بوسااااید و تو گوشاااام زمزمه کرد: نمیر
ز همیشاااااااااااه مال توعه و پ ای عشاااااااااااقش بشاااااااااااینه نازارگم.... اویر

 میمونه! 

 اشیم ریخت رو گونم و چشمامو با ارامش بستم. 

 بهش ایمان داشتم و دوم با داشتنش اروم بود.... 

 اونقد تو به ش نگهم داشت تا اروم شدم. 

به ویوانای چاییمون که سرد شده بودن نگاه کردم و وبخندی 
 زدم: ترجیک میدم بعد از حموم دوباره چایی بخورم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP922 of 2820 

ن که اینو گف تم رو دسااااتاش ب ندم کرد و رفت ساااامت پ ه همیر
 ها: حموم دو نفرش میچس ه کوچووو.... 

ی غیر از این گفتم؟ ن  زل زدم تو چشماش: من چیر

 چشماش برق زد و سرعتشو برد بالا.... 

ز که محیم  به زور چشااااااامامو باز کردم و برگشاااااااتم سااااااامت اویر
 .  به م کرد: بخواب هناسگم.... نمیخواد بیدار بو 

ز   . نمیشه شب بمونم. ... _گشنمه اویر

نم و خیر  ن چشااماشااو باز کرد و نگاهم کرد: به مامانت زن  میر
 . میدم

دساااااااااااتمو رو ته ردشاااااااااااش کشااااااااااایدم: نمیشاااااااااااه درد  به جونم. 
نمیخوام اعتماااادشاااااااااااااااو از دساااااااااااااااااات باااده و حس کناااه داریم از 

 . مهربونیش سو استفاده میکنیم

وبخند شااایطوین زد: ساااو اساااتفاده چیه؟ ما داریم اساااتفاده ی 
 فید میکنیم. م

 . خندیدم و رو تخت نشستم

 . هیجی تنمون نبود و موهام هنوز نم داشت
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ز. من  ن و وباس پوشاااااایدم: پاشااااااو دیگه اویر از تخت پریدم پاییر
 . خیلی گشنمه

 حریص نگاهم گردم: منم گشنمه. 

منظورشو فهمیدم و خندیدم: نمیشه عزیزم.... این چند روز  
ن  کمر برا  ناذاشاااااااااااااااتم. فردام کاه باارونیه و باایاد باه جاای زمیر

 تمرین برین ساون بدن سازی. 

ن دقت بالاته که من دیوونتم  ب ند زد زیر خنده: واساااااااااااااااه همیر
. با ... جوجه.... ولی محض اطلاع بگم که من ظرفیتم بالاعه

 روزی یکی دوبار کمرم خالی نمیشه. 

با شااااااااااااااایطنت نگاهش کردم: ولی من تازه کارم و زود ظرفیتم 
 تموم میشه. 

تم که از دساااااااااااااااتش فرار کردم و از اتاق زدم پرید سااااااااااااااا متم بگیر
نم غذا سفارش میدم. زود بیا.  ن ون: زن  میر  بیر
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چند روز گذشااااااااااته بود و چون فصاااااااااال امتحانام نزدیک بود و 
زم بعد چند روزم غیبت داشاااااتم ساااااخت مشاااااه ول بودم و اویر

از دو روز تمرین با تیم راهی کرمان شااااااااده بود و بازی مس رو 
 برده بودن و حالا تو راه برگشت بودن. 

  دوم تن  شده بود و قرار بود فرداشب برم پیشش.... 
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ز اول برم کافه  میخواسااااتم فردا قبل از اینکه برم خونه ی اویر
 پیش بچه ها و همه چیو بهشون بگم. 

اقتم تموم شاااااااااااااده بود و فقت میخواساااااااااااااتم به ارامش دیگه ط
 برسم. 

چشااامامو از اسااامون باروین گرفتم و برگشاااتم تو اتاقم.  شااات 
ن نشستم و و  تاپمو باز کردم.   میر

زو باز کردم و زل زدم به عکس و فی ما....   پوشه ی اویر

یه که میتوین باهاش اساااااااااااااااتقلاوو نابود   ن مینو این تمام اون چیر
 ....  کان

یه   ن ز شاااااااااااااادی و این رابطه همون چیر  اویر
ی
که بخاطر وارد زندکی

وع کردی.   رو سر 

زو از دساااات  چشاااامامو بسااااتم و زمزمه کردم: من نمیخوام اویر
م جونمو بدم اما مال من باشه.   بدم.... حادن

: پرساااااااااااااا وویس یه  ن یه قطره اشااااااااااااااک از رو گونم سر خورد پاییر
جور دیگااه هم میتونااه بره بااالا.... نیااازی نیسااااااااااااااااات حتمااا من 

 ز دست بدم. عشقمو ا

ز.... بخاطر  از  با گریه زل زدم به عکساااااااااااااااش: جون مان اویر
ی میتونم بگذرم.  ن  هر چیر
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و قبل از اینکه  شاایمون بشاام همه رو دویت زدم و کامل پار  
 . کردم

 نفس عمیفر کشیدم و از جام ب ند شدم.... 

ز دارم  حالا میتونساااااااااااااااتم برم و راحت به علاقه ای که به اویر
اف کنم  . اعیر

 ت دراز کشیدم که گوشیم زن  خورد. رو تخ

ز سریااااع جواب دادم: ساااااااااااااالام جذاب ترین   با دیدن عکس اویر
 کاپیتان دنیا! 

صاااادای خندش تو گوشاااام پیچید و با وذ  چشاااامامو بسااااتم: 
 قربون خنده ها  برم.... نور زندگیم. 

_مینو.... مینو.... بزار برساااااااااام خونه عزیزدوم.... بزار امشاااااااااابو 

 طاقت بیارم. 

شاااااااااااااااده.... میشاااااااااااااااه با مامانم  خیلی برا  تن  خندیدم: دوم
 حرف بزین فرداشب پیشت بمونم. 

_چشاااااااام دویر کوچووو.... زن  زدم بگم رساااااااایدم تهران و دارم 

اری برای ادم.  ن م خونه. اما مگه حواس میر  میر

فتم خونه تا بیای.   _میدونستم این ساعت میر  میر
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_فرداشااااااااااب جوجه.... فرداشااااااااااب تمام مد  تو به می. قول 

 م. مید

_الان مواظب خود  باش و رساااایدی خونه یه راساااات کارتو 

 انجام بده و منو بهل کن. میخوام با هم بخوایم. 

 _چشم عزیزم. نخوایر تا بیام. 

 _نمیخوابم. 

گم.   _درد چ ی د وه و گیانم.... دویر

 قطع کردم و عکسای سفر شماومون رو اوردم. 

ق بم  از نگاه کردم بهشااااون ساااایر نمیشاااادم و انگار تو این ساااافر 
 هزاران بار عاشق تر از قبل شده بود. 

مثل مرگ بود و نمیدونساااااااااااااتم فردا چجوری  جدایی ازش برام
 میخوام بچه ها رو راصین کنم. 

 کار سخار رو پیش رو داشتم اما می ارزید.... 

 به ارامو  که بعدش به دست میاوردم می ارزید! 

 اونا هم به اندازه ی من مقصر بودن.... 

 یر تقصیر نبود. هیچ کس این وست 
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ون و سوار اسن  شدم.   از در دانشگاه زدم بیر
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 هوا هنوز باروین بود و مقصدم کافه ی س هر بود. 

ساااایدم اول برم   ز زمان داشااااتم و میر چند ساااااعار تا اومدن اویر
 د برم خونه تا بیاد. کافه و بع

 با بچه ها هماهن  کرده بودم و حالا منتظرم بودن. 

؟   پیاده شدم و رفتم تو که حانیه اومد سمتم: سلام. خویر

اروم سر تکون دادم کااااه گفاااات: میخوای چییااااار کان مینو؟ 
 بچه ها رو دیگه نمیشه دست به سر کرد. 

 _نگران نباش. بیا بریم. 

 و بعد ا
ی
ن همیشااااااااااااااکی ز ساااااااااااااالام کردن سرجام رفتیم ساااااااااااااامت میر

 نشستم. 

وع کنم.   نگاهشون روم بود و منتظر بودن خودم سر 

تک تک بهشاااون نگاه کردم و رسااایدم به تارا که گفت: خب؟ 
 حرف بزن.... اوردی مدارکو؟

 نفس عمیفر کشیدم: مدارکی در کار نیست. 

؟  _یعان چی

زو دوس دارم. نمیخوام ازش جدا بشم.   _من اویر
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؟ میفهمی چی  سااااااااااااا هر پوزخندی زد و تارا  عصاااااااااااااار گفت: چی
؟
ی
 میکی

زو  تو چشااااااااااااااامااااش نگااااه کردم: حرفم واضاااااااااااااااک بود.... من اویر
ی   ن میخوام. نمیدونم چطور به این نقطه رسایدم. اما تنها چیر

 که برام مهمه اینه که نمیخوام از دستش بدم. 

زد زیر خناااده: زده باااه سر ؟ نقش عااااشاااااااااااااااقاااارو باااازی کردی 
؟ مینو من حوصااااااا  ه این اداها رو باور  شاااااااده واقعا عاشااااااافر

 ندارم. بده مدارکو پخش کنیم. نیم فصل نزدیکه. 

ز  ؟ دارم میگم دوسش دارم. من و اویر ن _شما ها چرا نمیفهمیر

 . ن یه که شما فکر میکنیر ن  از اون چیر
 رابطمون خیلی بیشیر

ن فرود اومد و با عصار ترین حاوت ممکن  مشت س هر رو میر
ول دادی غریاااد: میفهمی چاااه گوهی داری میخوری؟ خودتو 

تو به ش و دوت رفت؟ چقد تو احمفر مینو.... چقد احمفر  
 که فکر میکان اونم میخواد . 

بااا نفر  زل زدم بهش: خفااه شاااااااااااااااو سااااااااااااااا هر. این غ طااا بااه تو 
. الانم فقت اوماااده بودم همیناااارو بهتون بگم.... اره نیوماااده

من جنبه نداشااااااااااتم.... با دو تا دوساااااااااات دارم و عاشااااااااااقتم خر 
.... ازتون انتظار درکمشااااااااااادم.... ولی شاااااااااااما  ن ....   رفیقامیر ن کنیر

ن دردمو؟  خودتونم عاشق شدین.  س میفهمیر
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ن سرجا ....  خواساااتم ب ند بشااام که تارا دساااتمو گرفت: بشااایر
؟  عااااااشاااااااااااااااقوااااااااااااااا 

ی
؟ اومااااادی میکی زحمااااات   مگاااااه باااااا گااااااو طرفن

. خودمون خیلی وقته فهمیدیم چطور مجنونش ... کشاااااایدی

 شدی.... خب به درک.... مدارکو بده. 

زو از دسااااااااااااااااات _تااا ارا چرا نمیفهمی؟ من کاااری نمیکنم کااه اویر
 بدم. تمام اون مدارکو نابود کردم. 

ارم راحت با  ن سااااااااا هر صاااااااااداشاااااااااو برد بالا: چطور فکر کردی میر
ن بموین و بااااااه ردش من احمق  اون مرتیکااااااه ی یر همااااااه چیر

 بخندی؟

ن سمتمون....   همه برگشیر

ل کردم:  ترس تو دوم نشاااااااااااسااااااااااات اما ساااااااااااعی کردم خودمو کنیر
رف دهنتو بفهم سااااااااا هر. این عوصین بازیارو هم واساااااااااه من ح

 در نیار. 

ماااااهااااان بااااالاخره بااااه حرف اومااااد: داری چییااااار میکان مینو؟ 
ز  ؟ تو و اویر  به همه چی

ین ن اصلا میفهمی چطور داری گند میر
.... دو روز دیگه  شاامس؟ مسااخرس واقعا.... بخدا الان داغن

 میفهمی چه اشتباهی کردی. 

 این حرفارو بشونم....  میدونستم قراره تمام
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خودمو برای همشاااااون اماده کرده بودم و حالا که وقتش بود 
ی بود که فکر میکردم.  ن  انگار سخت تر از اون چیر
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#215 

 

ن برو تو زندگ یش و بهضاامو به سااخار قور  دادم: شااما گفتیر
.... هیچ کدوم جای من نبودین....  وانمود کن عاشاااااااااااااااقوااااااااااااااا 

. اره اوایل ازش متنفر بودم.  ن ... ولی احسااااااااااااااس منو نداشاااااااااااااتیر

وقار یکی بااا تمااام احساااااااااااااااااس و صااااااااااااااااداقتش به تون میکنااه و 
بهتون ابراز علاقااه میکنااه مگااه میشاااااااااااااااااه یر تفاااو  بود؟ من 
؟ هی مقااااومااات کردم.... هی باااه  خودم باااه جهنم.... ق بم چی

ز شاااامسااااه.... کاپیتان اسااااتقلاوه.... خو  ن کردم اون اویر دم ت قیر
دشااااااااامنمه.... اما یهو به خودم اومدم دیدم همون ادم شاااااااااده 
 خیر ندارین چه شاااااااااابایی تا صاااااااااابک 

همه زندگیم.... شااااااااااما حار
ن و زمان  بخاطر احساااااااااا  که بهش داشاااااااااتم زار زدم و از زمیر

 معذر  خواهی کردم.... 

زیر شااد: اما دیگه کار از  بالاخره بهضاام شااکساات و اشاایام سرا
ز اروم اروم تو ق ب و روحم ردشاااااااااااااه   کار گذشاااااااااااااته بود.... اویر
کرده بود.... هر کاااااار کردم نتونساااااااااااااااتم بیخیااااااوش بشااااااااااااااام.... 

 نتونستم دل بکنم.... 

یهو ساااااااااااااا هر از جاش ب ند شااااااااااااااد و زل زد بهم: وعنت بهت.... 
وعناااات بااااه من احمق کااااه هنوز منتظر بودم برگردی و امروز 
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 وم نشاااااااساااااااار و با گریه از علاقت به اون عوصین اینجوری ج
 ! ین ن  حرف میر

ن بزار حرف  ماهان سریااااع بازوشااو گرفت: اروم ساا هر.... بشاایر
 بزنیم. 

ی به من انداخت و گفت: خانم دوشااو  ن ساا هر نگاه تحقیر امیر
 باخته.... دیگه چه حرفن مونده اخه؟

 اینو گفت و ازمون دور شد. 

. ماهان کلافه نگاهم کرد: مینو بفهم د  اری چییار میکان

  
ی
. من باهاتو  زندکی ن اشااااایامو پار کردم: شاااااما دوساااااتای منیر
کردم و همتونو دوس دارم. الانم ازتون انتظااااااااار دارم درکم  
ی نیسااااااااااااااات که به انتخاب خود ادم  ن . بخدا عشاااااااااااااااق چیر ن کنیر

 باشه. 

. گناه که صااااادای حانیه تو گوشااااام پیچید: من با مینو موافقم

 داره. اشااااتباه نکرده عاشاااااق شاااااده.... اونم ادمه. 
ی
... حق زندکی

ن کااااری رو انجاااام باااده.  از ماااا بود کاااه مجبورش کردیم همچیر
بخدا اساااون نیسااات. من بار ها بهش فکر کردم.... مینو هیچ 
گناهی مرتکب نشااااااااااااااااده. درساااااااااااااااته اون شاااااااااااااااخص کاپیتان تیم 
ز شااااااااامس کم شاااااااااخصااااااااایار  رقیبمونه. اما بیاین قبول کنیم اویر
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.. اون باااار هاااا از نیسااااااااااااااااات.... شاااااااااااااااهر  و اعتباااارش باااه کناااار.. 

. اون همیشااااااااااااه موقعیتش برای دفاع از مردم اسااااااااااااتفاده کرده

ن  شااات مردم بوده .... برعکس خیلی های دیگه که میتونساایر

اما هیچ کاری نکردن. به نظر من اون همه جوره ویاقت مینو 
 رو داره و فکر کنم زو  فوق اوعاده ای میشن! 

گفت: شااااااما ها با قدرداین نگاهش کردم که تارا با عصاااااابانیت  
ی؟ ن ن چیر  دیوونه شدین.... اصلا مگه میشه همچیر

ماهان دساااااااااااااااتشاااااااااااااااو گرفت و ساااااااااااااااعی کرد ارومش کنه: چرا به 
خود  فشاااااااااااااااااار میااااری عزیزم؟ خوب یاااا باااد.... درسااااااااااااااااات یااا 
ه ما هم باهاش کنار بیایم.  غ ت.... این انتخاب مینوعه. بهیر
 حانیه درساااااااااااااات میگه. ما انتظار یر جا داشااااااااااااااتیم.... حالا هم

ه همااااااااه چیو فراموش کنیم و بیخیااااااااال قول و قرارای  به یر
ن زدن اسااااااااااااتقلال  گذشااااااااااااته بشاااااااااااایم. خوشاااااااااااابخار مینو از زمیر

ه!   مهمیر

ی نگفاات و فقت بااا همون اخمااای درهمش سرشاااااااااااااااو  ن تااارا چیر
 . ن  انداخت پاییر

اروم زمزمااه کردم: ممنون بچااه هااا.... واقعااا ممنون کااه درکم 
. ماااااهااااان وطفااااا بااااا سااااااااااااااا هر حرف بزن. ارومش ک ن ن و میکنیر

 قانعش کن که با این موض ع کنار بیاد. 
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سر تکون داد و گفت: سااااااعی خودمو میکنم. طول میکشاااااه تا 
 قبول کنه و کوتاه بیاد. 

ون....   کیفمو برداشتم و با خدافطین کوتاهی از کافه زدم بیر

سااااااااا هر زیر بارون تکیه داده بود به دیوار و دسااااااااات به ساااااااااینه 
 . ن  سرشو انداخت پاییر

 ب ند کرد. رفتم سمتش که سرشو 

. با دیدنم نگاهشاااو گرفت که بهش نزدیک شااادم: منو ببخش

 !  بخاطر همه چی

برو نزار دیوونه تر ایان که هساااااااتم  زیر وب غرید: برو مینو.... 
 بشم. 
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 ازش دور شدم. بهضمو به سخار قور  دادم و 

ن تا و رو گرفتم و سوار شدم.   ج و اوویر

 حاوم بد بود اما احساس سبکی میکردم. 

ن از رو دوشم برداشته بودن.   انگار یه بار سنگیر

زم نگم و خیااومو راحت  باا اینکه میادونساااااااااااااااتم تاا وقار باه اویر
 نکنم هنوز این ترس همراهمه اما بازم بهیر از قبل بود.... 

ز  ن به اویر  واقعا به زمان نیاز داشتم....  برای گفیر
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 این دیگه اصلا اسون نبود! 

ز نگه داشت و پیاده شدم.   تا و ج و در خونه ی اویر

مسااااااااااااااایر باغو دویدم و وقار وارد عمار  شااااااااااااااادم کامل خیس 
 شده بودم. 

د....  ن  چه بارونیم میر

سریااااع ماااانتو و مقنعمو دراودم و اویزون کردم کاااه خشااااااااااااااااااک 
 لا تا خونه گرم بشه. بشن و درجه شوفاژارو بردم با

ز زمااان داشاااااااااااااااتم و بااایااد دوش  یکی دوسااااااااااااااااااعار تااا اوماادن اویر
احت میکردم  . میگرفتم و ییم اسیر

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 وبه ی تخت نشستم و موهای کمندشو نوازش کردم.... 

 چقد زیبا بود و توی خواب زیبا ترم میشد. 

خم شاااااااادم گونشااااااااو بوساااااااایدم که اروم تکون خورد و اسااااااااممو 
ز.... ص  دا زد: اویر

 _جون دوم.... 

 چشمامو باز کرد و نگاهم کرد: کی اومدی؟
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 انگشت شصتمو روی گونش کشیدم: چند دیقه ای هست. 

 دستاشو برام باز کرد: به م کن. 

م جوجه. اونقد دوم برا  تن  شااده بود که  _اول دوش بگیر

م.   بمونم و گفتم اومدم خونه دوش میگیر
 نتونستم بیشیر

و دساااتاشاااو دورم ح قه کرد: وقار میگم به م   سریااااع ب ند شاااد 
 کن بگو چشم. 

ز!   خندیدم و محیم به ش کردم: چشم دویر اویر

موهاشاااااااو بوسااااااایدم و ته ردشااااااامو رو صاااااااورتش کشااااااایدم که با 
 خنده ازم فاص ه گرفت: به مامانم گفار امشب بمونم؟

م  _گفتم و هیچ مخاوفار نداشااااااااااااات. پاشاااااااااااااو تا من دوش بگیر

یی کااه اینجااا داری رو ب وش و تااا یکی از اون وباااس خوشاااااااااااااااگلا
 بیام. 

 با تعجب نگاهم کرد: چرا؟

_گفته بودم بیایم خونه ی خودمون میخوام مسااااااااااااات کنم و 

 تو برام برقصی... امشب همون شبه! 

وبخنااد زیبااایی زد: چشااااااااااااااام کاااپیتااان شااااااااااااااامس.... برو بااه کااارا  
 برس.... یه جوریه امشب دیوونت کنم.... 
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م: هر کاری دوس داری چونشاااااااااااااااو تو دساااااااااااااااتم گرفتم و وب زد
. دقیقااا میخااام دیوونم کان مینو.... امشااااااااااااااااب میخوام ... بکن

ی فکر کنم فقت با وذ  به تو نگاه کنم و  ن بدون اینکه به چیر
 ذهنم از همه چی خالی باشه. 

 ب ند شدم و ج و اینه ا ستادم.... 

 دسار به موهام کشیدم که اومد سمتم. 

 رمون تو اینه.... کنارم ا ستاد و زل زدیم به قاب دو نف

ن شده بودن.   وباش چقد هوس انگیر

یااااااه تااااااای ابرومو انااااااداختم بااااااالا: طبیعیااااااه حار خواباااااااوودتم 
 سکسیه؟

ز.... اینجوری کااااااه تو داری نگاااااااهم  خناااااادیااااااد: برو حموم اویر
 میکان برنامه ی امشب کنس ه! 

 خندم گرفت: چشم چشم.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#217 

 

 مینو::::::::::::::::: 

هن  ز رفاات حموم سریااااع پریاادم سر کمااد و یااه پیر ن کااه اویر همیر
ون.   دکووته ی مشکی که خی یم کوتاه بود کشیدم بیر

بیشااااااااااااایر شااااااااااااابیه وباس خواب بود و عاشاااااااااااااق ترکیب رنگش با 
 . پوستم بودم
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 پوشیدمش و نشستم ج و اینه.... 

 خشااااااااااااااااک شااااااااااااااااده بود و فقت ییم ده حموم ییمپوساااااااااااااااتم بعا
مرطوب کننده زدم. در عو  با ریمل و رژ قرمز حسااااااااااااایر از 

 خجاوت خودم دراومدم. 

 ا دیدن خودم تو اینه ذوق کردم. بشونه زدم و  موهامم

ز اناااااداختم کاااااه باااااا ووازم ارا ش پرش کرده  ن اویر نگااااااهی باااااه میر
 بودم. 

 .... ن  خندیدم و سریااااع رفتم پاییر

ون رو خاااااموش کردم و فقت دیوارکوب هااااارو لام ااااای ساااااااااااااااااااا
 تو فضا تابید.... 

ی
 روشن کردم که نور ملایم و قشنکی

 چقد قشن  تر شد خونه! 

وب مزه میخوره یا نه اما واساااااااااااااه  اااااااااااا  ز با مسرا نمیدونساااااااااااااتم اویر
ن و یه کاساااه کوچیک ماساااتم   احتیاط یه سااایان گذاشاااتم رو میر
چال گذاشتم وسطش. اطرافشم با انواع میوه هایی که تو یخ

بودو چند مدل چیپس و وواشک پر کردم و خودم از دیدنش  
 . کی  کردم
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ن وسااااااااااااااات ساااااااااااااااااااون و یکی از بطری هاااای  گاااذاشاااااااااااااااتمش رو میر
ز شاااانیده بودمم گذاشااااتم   وبشااااو که اساااامشااااو قبلا از اویر ااا  مسرا

 .  کنار سیان

ز تو گوشااااااااااااام پیچید: چه   یه قدم رفتم عقب که صاااااااااااااادای اویر
 کرده دخیر کوچوووی من.... 

 سمتش....  ذوق زده برگشتم

 یه ش وار مشکی پوشیده با یر سر   جذب مشکی! 

ز.... ست کردیم!   _وای اویر

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 ماتم برده بود.... 

 چقد این دخیر زیبا بود.... 

 و تمام این زیبایی مال من بود! 

ی تو.....   ج و رفتم و چند بار براندازش کردم: چان ناز و دویر

 خندید.... 

نم ح قه کرد و گفت: حالا راصین هسااااار یا دسااااتاشااااو دور گرد
 نه؟
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دستم رو کمر باریکش نشست: مگه میتونم نباشم؟ تو تمام 
ی هسااااااااار که همیشااااااااه از خدا میخواسااااااااتم.... دویر و  ن اون چیر

 شیطون! 

ی صفر....  ن  سرشو برد عقب و خندید: با اشیی

ی  ن گونشااااااااااو بوساااااااااایدم و وب زدم: در برابر این همه زیبایی چیر
 . بیاد نیست که به حساب 

از اغوشاااام جدا شااااد و با ناز چرچن زد که وباسااااش رفت بالا و 
 وباس زیرش پیدا بود.... 

وب و سیان مزه ای که اماده کرده  وم دادم رو کاناپه و به مسر 
ن   نمیشه.  اینجا.... تنهایی کهبود نگاه کردم: بیا بشیر

 فهمه پوستمو میکنه. .... مامانم ب_اوه

.... از  دساااااااااااااااتمو براش باز کردم: بیا اینجا جوجه.... تو با مان
 چی مییر ؟

ز.   اومد و روی پام نشست: تا حالا نخوردم اویر

 _پاشو اون شیشه ی دوکا رو بیار. سبک تره برا . 
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 خالیرمان #آغوش_ 

#218 

 

 نشست....  اوردش و دوباره رو پام

وبمو برداشتم و تکیه دادم به کاناپه....   شیشه ی مسر 
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 !  چقد ظری  بود این دخیر

 زل زدم بهش و یه نفس رفتم بالا.... 

ییم ودکااااااا هم برای مینو ریختم و دادم دساااااااااااااااتش: مزه مزه  
 . وع کان  کن.... فقت میخوام سر 

ن که  ییم خورد دادم دستش.  یه چیپس زدم تو ماست و همیر

ز تو چطور  سریااااع ازم گرفتش و گذاشااااااات تو دهنش: وای اویر
 اینقد راحت میخوری؟

 . .... پاشو داری یر طاقتم میکان  _پاشو دویر

 خندید و از جاش ب ند شد: یه اهن  بزار خب.... 

_خود  هر چی دوس داری پلی کن. من میخوام از  فی م 

م.   بگیر

ز!   _اوه.... اویر

 .... روی پای وختش کشیدم: سکو کوچووو  دستمو اروم

 دوباره تکیه دادم به کاناپه و چند جرعه دیگه نوشیدم. 

وع کرد به رقصیدن....   مینو اهنگشو پلی کرد و نرم نرم سر 

 بهش....  زل زده بودم

 این همه زیبایی برام مقدس بود. 
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 مینو تمام وجودش برام مقدس بود. 

 وندم و سیر نشدم.... هزاران بار تمام بدنشو از نظر گذر 

 موهای ب ندش که اندازه ی قد وباسش بود.... 

 پاهای کشیده و خوش تراشش.... 

 وبای خندون و چشمای شیطونش.... 

وبمو دوباره رفتم بالا و انگار داشت اثر میکرد.   شیشه ی مسر 

ی کردنای مینو  وب بود که دویر  .... نمیدونم اثر مسر 

اوت انگار راحت تر هر چی بود من مسااااااااااااااات بودم و تو این ح
م.   میتونستم ازش وذ  بیر

تمااام حرکاااتش برام تحریااک کننااده بود و چقااد ساااااااااااااااخاات بود 
 . ن  اینجا نشسیر

 .... ن وع کردم به فی م گرفیر  گوشیمو برداشتم و سر 

 _مینو؟

.... دو روز  ز نگیر برگشت سمتم و با دیدن گو   خندید: اویر
 !  دیگه مسخرم میکان

قصی هناسگم....   _چقد قشن  میر
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ناااااز پیج و تااااایر بااااه باااادنش داد و موهاااااشاااااااااااااااو داد عقااااب:  بااااا 
؟ دوس دارم باها  برقصم....   نمیخوای ب ند   

وب خوردم: ترجیک میاادم اینجااا  اااااااااااااا  اروم پ ااک زدم و کمی مسرا
 بشینم و نگاهت کنم. 

خندید و دوباره چرچن زد که مساااااااااااااااات اوود زل زدم به ورزش 
 سینه ها و باسنش.... 

شاااااتم: نمیخوای بیای به ساااااخار نگاهمو رو چشاااااماش نگه دا
 به م؟

ز.... بیا باهام برقص  . دستشو دراز کرد به سمتم: تو بیا اویر

 نمیتونستم بهش نه بگم. 

 . ... گوشیو گذاشتم کنار و به سخار ب ند شدم

دساااااااااااااااتشاااااااااااااااو گرفتم که با خنده چند بار چرخید و خودشاااااااااااااااو 
 انداخت تو به م: فقت خدا میدونه چقد عاشقتم.... 

دادم و موهاشاااااو بوسااااایدم: میدونم  محیم به خودم فشاااااارش
 باوانگم.... میدونم درد  به جونم.... 

سر ب ند کرد و زل زد تو چشاااااااامام: بگو هر چی بشااااااااه بازم مال 
اری....  ن ز قسم بخور تنهام نمیر .... اویر  مان
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دسااااتامو قاب صااااورتش کردم و جز به جز صااااور  زیباشااااو از 
نظر گااذروناادم: قسااااااااااااااام میخورم.... مینو.... قسااااااااااااااام میخورم 
ه. تاااااا اخر  مرحم جونم.... هیچ کس نمیتوناااااه تو رو ازم بگیر

 ....  دنیا تو مال مان
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 رمان #آغوش_خالی

#219 

 

 مینو:::::::::::::::::: 

 چقد چشماش خمار و قرمز شده بود.... 

د: فکر نمیکنم تو دسااااتمو رو ته ردشااااش کشاااایدم که زمزمه کر 
ن تو رو نصاااااایبم    کاری کرده باشاااااام که خدا ویاقت داشاااااایر

ی
زندکی

کرده.... تو یاااااه هااااادیاااااه از طرف خااااادایی برام.... یاااااه نعمااااات 
بزرگ.... کاااه هر وقااات نگااااهااات کنم کاااه باااه عظمااات خااادا یی 

م....   بیر

 مست بود اما به خویر صداقتشو حس میکردم. 

 بهض تو گ وم نشست.... 

؟  من چی

 تم؟من ویاقتشو داش

چشمام پر اشک شد که با تعجب نگاهم کرد: مینو؟ جوجم 
م.   یه قطره اشک بریزی من میمیر
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سریااااع چشااااااامامو خشاااااااک کردم و خندیدم: اشااااااایال داره برای 
 داشتنت ذوق کنم؟

وباش به خنده باز شااااااااااااااد و یه قدم رفت عقب: داشااااااااااااااار برام 
 .... قصیدی دویر  میر

دوباره سر جاش نشااااااااااااااساااااااااااااات که رفتم سااااااااااااااامتش و روی پاش 
ساااتم: نمیخوام برقصااام دیگه.... نمیخوام از به ت تکون نشااا

 بخورم. 

؟  وبخندی زد که گفتم: نمیخوام بیشیر از این مقاومت کان

چند وحظه ای به چشاااااامام نگاه کرد و خم شااااااد ساااااامتم: حار 
 نمیدوین چقد مقاومت کردن برام سخته! 

 .... دستام دور گردنش ح قه شد و وبامون رو هم نشست

 س داشتم.... چقد طعم وباشو دو 

 چقد برای یکی شدن باهاش یر تاب بودم.... 

 مثل بار اول! 

ز وبا ....   خودمو کشیدم عقب و نفس گرفتم: اوه اویر

 با همون حاوت مست و خمارش خندید: خودتو ندیدی. 
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کامل رو پاهاش نشااااااااااساااااااااتم و پاهامو انداختم دو طرف: مهم 
 نیست.... 

ن و یر سر   با یه حرکت وباساامو دراوردم و پر  کردم رو ز  میر
زم  دراوردم.  اویر

چشااااااااااااااامای خمار و پر شاااااااااااااااهو  رو نقطه به نقطه ی تنم در 
حرکاااااات بود و منم اروم خودمو رو مردونگیش بااااااه حرکااااات 
دراوردم که موهام فرساااااااتاد  شااااااات گوشااااااام و گفت: هر کاری 
دوس داری بکن.... امشااااااااااااااااب میخوام تااا اونجااایی کااه میتونم 

م....    دست نگه دارم و از دیدنت وذ  بیر

با وحن خمار و کشاایده ای گفت: اخ مینو.... دویر قشاانگم.... 
نمیدوین دیدن این تصااااااااااااااا یر نیمه برهنت.... اونم تو این نور  

ه....  ن  کم.... چقد شهو  برانگیر

ن و چشاااماشاااو بسااات: این  دساااتشاااو از روی گردنم کشاااید پاییر
پوساااااااااات نرم و وطیفت.... این عطر دیوونه کنند .... وعنار 

ن   چقد ساااااااخته که ج و  ن الان.... رو همیر م و همیر خودمو بگیر
 کاناپه جر  ندم.... 

دستامو رو سینه ی وختش کشیدم و گفتم: زوده عزیزدوم.... 
 من هنوز خیلی کار دارم! 
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 خندید و محو خندش شدم.... 

 چم شده امشب؟

ز مسااااااااااااات زیادی برام جذاب  من زیادی مجنون شااااااااااااادم یا اویر
 بود؟ 

بهمشااااااااااااااون ریختم  دسااااااااااااااتمو تو موهاش فرو بردم و خوب که
ن پاهاش نشستم...  ن بیر ن و رو زمیر  . رفتم پاییر

ن که خمار نگاهم کرد....   کمر ش وارکشو کمی کشیدم پاییر

 چقد این حاوتای نیمه هوشیارش تحریک کننده بود. 

ن و مردونگیشااااو ومس   شاااا وارک و شااااورتشااااو کمی کشاااایدم پاییر
 کردم.... 

 چقد گنده شده بود. 

 .... و روش کشیدمخودمو کشیدم بالا و وبای خیسم

ناوه ی پر از وذتش تو گوشاااااااااااااام پیچید و سااااااااااااااعی کردم تا ته تو 
 دهنم جاش بدم. 
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#220 

 

نفسااااای پر شااااهوتش تو گوشاااام بود و منم با وذ  ادامه دادم  
 د عقب.... که یهو شونه هامو گرفت و ه م دا

باااا تعجاااب نگااااهش کردم کاااه دساااااااااااااااتمو گرفااات و پرتم کرد رو  
 کاناپه. 
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 وباس زیرامو دراورد و افتاد به جون تنم.... 

 وبام.... 

 گردنم.... 

 سینه هام.... 

 کتفم.... 

 نقطه به نقطه ی بدنم کبود شده بود.... 

نفسااااااااااااام بالا نمیومد که پاهامم کامل از هم باز کرد و با وباش 
 مشهول بهشتم شد. 

 حار جون ناوه کردنم نداشتم.... 

 طبق عادتم دستام تو موهاش فرو رفت و وحو  تر شد.... 

اونقد ادامه داد که به او  رسااااااااااااااایدم و ناوه ی پر وذتم تو کل 
 خونه پیچید. 

ن پاهام جا  یر طاقت تر از همیشااااااااااااااه اومد بالا و خودشااااااااااااااو بیر
 داد.... 

  بدون مکث خودشاااااااااو تا ته تو بهشاااااااااتم فرو برد و جیغ ب ندی
 کشیدم.... 
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 زد با روشااااااان شااااااادن خونه صااااااادای 
ی
همزمان رعد و برق بزرکی
 بدی تو فضا پیچید. 

م.... فقت  س دویر
ز نگاه کردم که وبخند زد: نیر ترساایده به اویر

 به من نگاه کن.... 

وع کرد و صاااااادای ناوه  باتشااااااو سر  نفس عمیفر کشاااااایدم که دن
 های وذ  بخشمون با صدای بارون هماهن  شد. 

 قشن  تر شده بود.  چقد امشب همه چی 

ز جذاب تر و من شیدا تر از همیشه....   اویر

باتش محیم تر شد.   دستامو دور گردنش ح قه کردم و دن

زی که  ه شااااااده بودم به اویر هر دومون عرق کرده بودیم و خیر
موهاش ریخته بود تو صاااااورتش و جذابیتش هزار برابر شاااااده 

 بود. 

نااااات برم نااااااخودا ااااااه دساااااااااااااااتمو بردم تو موهاااااام و گفتم: قربو 
زم....   اویر

سرشااااو کج کرد و دسااااتمو بوسااااید که سرعتش بیشاااایر شااااد و با 
از شااد   بهم ک بید و چشاامام ناوه ی ب ندی خودشااو محیم

 وذ  بسته شد.... 

 خودشو کامل توم خالی کرد و افتاد روم اما وزنشو ننداخت! 
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دسااااااااتام دورش ح قه شااااااااد و موهاش نوازش کردم: درد  به 
 جونم نور زندگیم.... 

روم ب ند شاااااااد و پیشاااااااونیمو بوساااااااید: پاشاااااااو جوجه.... پاشاااااااو ا
اخرش من تو رو حاااام اااه میکنم. مگاااه قرار نبود هر باااار یاااادم 

 بیاری؟

سیدم اما به روی خودم نیاوردم و خندیدم: اخه  با اینکه مییر
مگه دوم میاد تو اون وحظه بگم؟ نمیدوین اخه صور  غرق 

 وذتت چقد جذابه برام. 

ن دسااتمال  انگشاات اشااارشااو اروم ز  د رو نوک بینیم و با براشاایر
ن کرد.   کاغذی هر دومونو تمیر

 ش وارکشو پوشید و دوباره نشست.... 

 کامل تو اغوشش گرفتم و سرمو چس وند به سینش.... 

 چقد این کاراش برام قشن  بود. 

همیشاااااااااه بعد از سااااااااااکس به م میکرد و نمیذاشااااااااات ازش دور 
 بشم! 

نفساااااااش   دسااااااتمو رو سااااااینه ی وختتش کشاااااایدم و به صاااااادای
 گوش دادم.... 

 این مرد شده بود تمام وجودم.... 
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اونقد عاشاااااااااقش بودم که بعصیاااااااان وقتا از شاااااااااد  این عشااااااااق 
سیدم.   مییر

دستمو اروم رو رگ های برجسته ی دستش کشیدم و زمزمه  
.... دوس دارم اون  کردم: دوس دارم همااااه بفهمن مااااال مان
ایی ک هی هر روز میاااان ببیننااات بفهمن ماااال مان و من 

دخیر
 تمام وقت کنارتم. 
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#221 

 

خندید و بوساااااایدم: قربونت برم حسااااااود کوچووو.... الانم که 
همه میدونن. یاد  نیسااات ج و یه وشاااگر ادم دساااتتو گرفتم 

 و سوار ماشینت کردم؟

وز فی مای اون شاااااااااااابو کپشاااااااااااان و  با نیش باز نگاهش کردم: هن
کاااااااامنتاااااااا رو میخونم کی  میکنم. چاااااااه حرصی میخورن.... 

 جیگرم حال میاد! 

گرفت:   دوش برام ضاااااااااااااع  رفت و بوساااااااااااااه ی طولاین از وبام
ن جوری کااه تو به می عکس درد  بااه جونم .... یااه روز همیر

ارم اساااااااااااااااتوریم.... تو ویااااقااات اینو داری کاااه هماااه  ن م و میر میگیر
 ! بدونن دویر مان 

 ادای غش کردن دراوردم: اخ ق بم.... 

وع کرد به ق ق ک دادنم: جوجه ی شیطون....   خندید و سر 
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ن  به زور ازش جدا شااااادم و خواسااااتم ب ند بشااااام که پخش زمیر
 شدم. 

ناوه ی پر دردی کشاااااااااااایدم که با نگراین کمیم کرد ب ند بشااااااااااام: 
 چییار میکان بچه؟ کجا  درد گرفت؟

ی نیست....    رو پاش نشستم و دستمو گذاشتم رو  ن کمرم: چیر
 کمرم یه خورده درد گرفت! 

 .  اروم دست کشید روش: درد  وه گیانم.... از بس شیطوین

 وب برچیدم: تو ق ق  م دادی. 

یر طااااااااقااااااات محیم باااااااه اغوشاااااااااااااااش گرفتم: دخیر کوچوووی 
 . ... ووسم

ی؟ گشنمه!    شام نمیگیر
 سرمو ب ند کردم: برای دخیر

ه گوشااااااااااااااایو زنااا  بزنم غاااذا _اوه اوه.... یاااادم رفتاااه بود.... باااد
 بیارن. خودمم گشنمه. 

با ناز دسااااتمو رو ته ردشاااش کشاااایدم: خ به.... تق یت کن که 
 اخرشب باز کار  دارم! 

 صدای خندش ب ند شد.... 

 چقد خنده هاشو دوس داشتم.... 
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 . _جوجه بهلی من.... تا اخرشب من بهت امون نمیدم

رش ب ند شاادم و گوشاایشااو دادم دسااتش: شااما فعلا غذا ساافا
 بده. 

با همون خنده ی رو وباش گوشااااااااااایو گرفت و مشاااااااااااهول زن  
 ... . زدن شد 

یده بود و این خنده هاش که از سر  مساااااااااااااااتیش هنوز کامل نیی
 مسار بود برام خیلی عزیز بود.... 

وباااس زیرامو پوشااااااااااااااایاادم و رفتم بااالا تااا طبق معمول از وباااس 
ز ب وشم.   اویر

ن  انتخاب کردم و پوشی  . دمیه یر سر   یا  خوسر 

 موهامو بالای سرم جمع کردم و گوجه ای بستم.... 

ز چقد دوس داره.   میدونستم اویر

ز صدام زد: کجا   ارا شمم ن که اویر کامل پار کردم و رفتم پاییر
 رفار بچه.... بیا اینجا ببینم. 

 پوشیدی؟ خندید: باز وباسای منو  با دیدنم

ن پاهاش نشااااسااااتم و ساااایان مزه رو کشاااایدم ساااامت  ن بیر رو زمیر
 ودم: دوم میخواد. حرفیه؟خ
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خم شااااااااااااد و گردنمو از  شاااااااااااات بوسااااااااااااید: دور  بگردم من.... 
 موهاشو نگاه.... خوردین شدی. 

یااه تیکااه خیااار گرفتم سااااااااااااااامتش: اینو بخور حااالا تااا غااذا بیاااد. 
 اینجوریم گشنه منو نگاه نکن. 

 گرفتش و با خنده گفت: حالا چرا اعصاب نداری؟

ز شااااااابا تنهایی _نمیخوام فقت امشاااااااب پیشااااااات باشااااااام.... ا ویر
ه.... خیلی سخت شده برام!   خوابم نمییر

کشااااااااااوندم سااااااااااامت خودش و از  شااااااااااات به م کرد: حق داری 
م پیش وکیاااااال. دیگااااااه زیااااااادی داره طووش  عزیزم.... فردا میر

 میده. 

فقت سر تکون دادم که بحثو عو  کرد کرد: سااااااااااااااایان کباب 
 مخصوصشو سفارش دادم. دوس داری که؟

دم: اهوووم.... من عاااااشاااااااااااااااق  بااااا اوماااادن اسااااااااااااااام غااااذا ذوق کر 
 کبابم.... میگفار عج ه داریم! 
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خندید و یه تیکه وواشاااااااااااک برداشااااااااااات: گفتم.... به مساااااااااااعود 
ه!   خودش زن  زدم و فکر کنم فهمید چه خیر

 ای بالا انداخت....  با تعجب نگاهش کردم که شونه

 . چقد بیخیال شده بود 
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 انگار دیگه دید بقیه براش مهم نبود. 

صاااادای زن  گوشاااایم ب ند شااااد که با دیدن عکس تارا شااااوکه 
 شدم: دوستمه! 

 _خب جواب بده. چرا ماتت برده؟

م بالا.   _میر

 سر تکون داد و رفتم سمت پ ه ها. 

ز شدم و تماسو وصل کردم: اوو؟  وارد اتاق اویر

  مینو؟ دیگه داشتم از جواب دادنت ناامید میشدم. _خویر 

 _نه بابا. گفتم بیام یه جا راحت حرف بزنم. 

زی؟  _پیش اویر

 _اره. 

_مینو باااابااات امروز معاااذر  میخوام. من حااااوم خوب نبود. 

دم.  ن  نباید اونجوری باها  حرف میر

 ....  _شاید حق داشار

_نه. من مورد اینکه عاشااااااااااق شاااااااااادی و یکیو دوس داری حق 

ز شااااااامس باشاااااااه. ما دخا وت ندارم. حار ا ه اون شاااااااخص اویر
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انتظاااار زیاااادی از  داشاااااااااااااااتیم. مااااهاااان راساااااااااااااااااات میگفااات.... 
ن   زدن استقلال مهم تره.  خوشبخار تو از زمیر

 وبخندی زدم: مر ! 

. میدونم این مد  _فقت اینکه دوم نمیخواد از دساااتت بدم

بخاطر اینکه بهمون جواب  س ندی ازمون فاصااااااااااااااا ه گرفته 
ه. بودی.  ز شمس تو رو ازمون بگیر ارم رابطه با اویر ن  اما نمیر

 . ن  خندیدم: دیوونه.... عمرا از سر  من راحت شیر

_ولی واقعا بهم میاین. از ته دل میگم. امیدوارم قسااامت هم 

 . ن ن و بهم برسیر  باشیر

 .  خیلی ارومم کردی. _مر  واقعا... 

_ماهانم فرساااااتادم با سااااا هر حرف بزنه. درسااااات میشاااااه همه 

! فقت ن که تو حاوت خوب باشه ما  چی ه. همیر ییم زمان مییر
 خوشحاویم.  هم

چطور تشاااااااااااکر کنم. تمام این مد  ترس و عذاب  _نمیدونم
 وجدان داغونم کرده بود. 

 _دیگه بهش فکر نکن. تو ویاقت خوشبخار رو داری. 

ز تقه ای به در زدو اومد تو: شااااام  خواسااااتم جوابشااااو بدم اویر
 ای؟اوردن جوجه.... نمیخوای بی
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ن تا بیام.  و بچیر ن  _چشم. میر

 چشمکی زد و گفت: صبحونه ی فردا با توعه. 

 خندیدم: چشممم.... 

 به گو   اشاره کردم و گفتم: برو دیگه. 

 خندید و رفت. 

 !  نفس عمیفر کشیدم و گفتم: ببخشید داشار میگفار

؟  _مینو تو شبا پیشش میموین

 اوه اوه.... چطور جمش کنم حالا.... 

تاده تارا.... یه روز سر فرصت همه رو براتون _خیلی اتفاقا اف
 میگم. 

برو شاااااااااااااااااامتو  . حااالا همبااه تو برساااااااااااااااااه فقت...  _من دساااااااااااااااتم
 بخور.... جوجه! 

 .. فعلا! خندیدم: میبینیم همو.. 

 .... ن  قطع کردم و رفتم پاییر
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بوی غذا تو خونه پیچیده بود و حسااااااااااااایر اشااااااااااااتهای ادمو باز 
 میکرد. 
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ز نشاااااااساااااااتم و یه تیکه کباب گذاشاااااااتم تو دهنم   روبه روی اویر
 که گفت: دوستت شنید؟

خناادیاادم: اره.... فاااتحم خوناادسااااااااااااااااات. گفتم وقار دیاادمتون 
 براتون تعری  میکنم. 

 . و خالی کردیم... سر تکون داد و با هم کل سیان ر 

و  ن همینجوری ول کردیم و رفتیم وم دادیم ج و یر وی و میر
 مشهول فی م دیدن شدیم.... 

وم کنااه کااه  ز ساااااااااااااااعی داشااااااااااااااااات کنیر اینقااد وول میخوردم و اویر
اخرش کلافه شااادم و رو شااایمش نشاااساااتم: خب تو چییار به 

 ! ن  من داری؟ فی متو ببیر

_مگه میتونم اخه؟ تو توی به م شااااااااااااااایطوین کان و من فی م 

 ببینم؟ 

 ... چییار کنیم  س؟_هووووم. 

با نگاه گرسااااااانش کمی براندازم کرد و گفت: من میگم بریم بالا 
 توی اتاق.... باوخره یه فکری میکنیم. 

ن که ب ند شد: کجا بچه؟  خندیدم و از به ش پریدم پاییر

 _بالا منتظرتم.... 
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 رفتم سمت پ ه ها که یر وی رو خاموش کرد و دوید دنباوم. 

تاش ب ندم کرد: فرار کردن تنبیه اخر پ ه ها گرفتم و رو دساااااااااااااا
 داره. 

م واسه تنبیه! _جووون..   .. میمیر

 خندید و وارد اتاقش شدیم. 

رو تخت و خواسااات بیاد ج و که پیش دساااار کردم  گذاشاااتم
 . و سریااااع ب ند شدم

سد راهش شدم که یه تای ابروشو انداخت بالا: تنبیه دوس 
 داشار که! 

 وسمت.... وری ببولی اول دوس دارم اینج _اهوووم.... 

و قبل از اینکه حرکار بکنه دساااااااتامو دور گردنش ح قه کردم 
 و وبامون چسدید رو هم! 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 با صدای زن  گو   به زور چشمامو باز کردم. 

 مینو به م بود و دستام دورش ح قه بود. 

 هردومون وخت بودیم ک هنوز گیج خواب بودم. 
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که ییم خودمو کشاااایدم بالا و   دوباره صاااادای گو   ب ند شااااد 
 . از رو عسلی کنار تخت برش داشتم

 فریدون بود جواب دادم: هان؟

ز؟ مگه تو تمرین نداری؟  _خوایر اویر

م حالا!   _میر

 _لازم نکرده. اماده شو میام دنباوت. باید بریم دفیر وکیل. 

 _وکیل؟

ز؟ د شب ساعت چند خوابیدی؟  _چته امروز اویر

تخت نشااااااااااااسااااااااااااتم: نمیدونم یادم  کمی هوشاااااااااااایار شاااااااااااادم و رو 
ه؟  وکیل چه خیر

 نیست. دفیر

_زناااااا  زد بهم گفاااااات یااااااه سر بهش بزنیم. ظاااااااهرا کااااااارا داره 

 درست میشه. 

 _جدی؟ 

ه.  _اره. حالا بریم  ببینیم چه خیر

 _اوکی منتظرتم. 

قطع کردم و اروم مینو رو بهااااااال کردم: جوجم؟ نمبخوای 
؟  بیدار بو 
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ز   خوابم میاد. خودشو تو به م جا کرد: نکن اویر

م.... مگه تو کلاس نداری؟  _پاشو دخیر

 ناوید: وای متنفرم از دانشگاه. 

 خندیدم که با غر غر رو تخت نشست: کی بود بیدار  کرد؟

 _فریدون. داره میاد اینجا با هم بریم دفیر وکیل! 
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🌺🌷 

🌼 

 خالیرمان #آغوش_ 

#224 

 

 خواب از سرش پرید: چرا؟

ه.   _گفت انگار کارا داره درست میشه. بریم ببینیم چه خیر

 _وای باورم نمیشه. 

 _پاشو وباس ب وش تا یه کاری نکردم که باور  بشه. 

 خندید و وحافو کشید رو خودش. 

م صاابحونه رو اماده کن و _پاشااو جوجه . تا من یه دوش بگیر

سونمت دانشگاه. خودتم اماده شو سر راه م  یر

ی از مینو نبود.  ون خیر  رفتم حموم و وقار زدم بیر

تیاا  رسااااااااااااااامی زدم و بااا اقااا فرهااادم هماااهناا  کردم کااه امروز 
سم سر تمرین.   دیرتر میر
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ن فریدون رسااااااااااااااایده بود و هر چی ادار کردیم   وقار رفتم پاییر
گفت صاااااااابحونه خورده و مینو که دیرش شااااااااده بود به اجبار 

ه.  چند وقمه خورد و گفت  اسن  میگیر

از فریاااادون خاااادافطین کرد و  شاااااااااااااااااات سرش رفتم تااااا باااااهاااااش 
 خدافطین کنم. 

 هوا حسایر سرد و ابری بود. 

ز.  نیمه ی باغ مینو برگشاااات ساااامتم: برو صاااابحونتو بخور اویر
م دیگه.   من خودم میر

محیم تو اغوشاااااااااام گرفتمش و بوساااااااااایدمش: مواظب خود  
 . ارو با هم موم میشاااااااااه. شااااااااااید ناهتمن تا ظهر کارم  باش دویر
 . بودیم

 _وای عاویه. منتظرتم. 

رو نوک پاهاش ب ند شااااااااااااد و چونمو بوسااااااااااااید: دوساااااااااااات دارم 
ز. خدافظ.   اویر

 به رفتنش نگاه کردم. 

 درو که بست برگشتم تو. 

 : ن دوباااره رفتم سراغ صااااااااااااااابحونااه و فریاادونم اومااد  شاااااااااااااااات میر
 مراسم خدافطین دارین؟
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 خندیدم: حسود.... گشنت نبود که! 

 چشااااااااااااااام غره ای بهم ر 
ی
فاااااااات و گفاااااااات: نمیخوام تو زناااااااادکی
ز تو رو خدا بیشاااایر مواظب باش.  شااااخصاااایت دخاوت اما اویر
 کاااااماااال تو رو از این رو بااااه اون کرده! بیخیااااال و یر 

این دخیر
ملاحضااااااااااااااااه. حار برنااامااه هاااتم بهم ریختااه. تو ادمی بودی کااه 
وبم که دیگه  اا  سااااعت خوابت بهم بخوره؟ شااایشاااه های مسرا

 نور الا نور! 

. بریم دیگه؟ _یه شب بود حالا 
ی
 .... ولی باشه هر چی تو بکی

 ب ند شد: بریم. 

ن فریدون شااااادیم و ریمو  درو زدم و خواسااااتیم  ساااااوار ماشااااایر
ااا  ون که یه  سرا ن و  22_ 21بزنیم بیر ساااااوه اومد ج وی ماشاااایر
 دست به سینه ا ستاد. 

این وقات صااااااااااااااابک.... تو این سرماا.... باا این قیاافه ی حق به 
 جانب! 

 ه شد: امرتون؟فریدون ترمز کرد و پیاد

 .  سره به من نگاه کرد: با تو کار دارم

با تعجب پیاده شااااااااااااااادم که فریدون گفت: هر حرفن داری به 
 من بزن. 
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 سره پوزخندی زد و گفت: من با ا شون کار دارم.... با جناب 
ز شمس!   اقای اویر

ی نگااه و گفتم: در خاادمتم ن .... بااه فریاادون اشااااااااااااااااااره کردم چیر

 بگو! 

ی که تازه از یه قدم اومد ج و: م یخواساااااااااااااااتم درباره ی دخیر
ون باها  حرف بزنم.   خونت رفت بیر

 چی داشت میگفت این  سره؟ 

ساااااااااااااااکوتمو که دید دوباره پوزخندی زد و ادامه داد: مینو بود 
دیگاااااااه.... مینو اقباااااااالی.... دوسااااااااااااااااااااات دخیر من.... طرفااااااادار 
متعصااااااااب پرساااااااا وویس که عاشااااااااق تیمشااااااااه.... اونقد عاشااااااااق 

ه   کاپیتان اسااتقلال تا ازش پرساا وویسااه که حادن
ی
بیاد تو زندکی

ه!   مدرک جمع کنه و با پخش کردنشون ابروشو بیر
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 رمان #آغوش_خالی

#225 

 

 انگار نمیشنیدم صداشو.... 

 ماتم برده بود! 

  سره زده به سرش.... 

 این چر  و پرتا چیه؟

  ودمبه خ
ی
 ؟اومدم: چی داری مزخرف میکی
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_دارم حقیقتو برا  میگم.... معشاااااااااااااااوقاااه ی کوچووو  اون 

ی که فکر میکان نیسااااااااااااااات.... اون عاشاااااااااااااااقه مجنوین که  ن چیر
ه و  نشااون میده نیساات.... اون فقت اومده تا ابروی تو رو بیر

ن بزنه.   استقلاوو زمیر

ومو از دساات دادم و مشاات محیمم  نفهمیدم چی شااد.... کنیر
 .... که رو صورتش فرود اومد بود  

ن شااااااااد و صاااااااادامو بردم بالا: خفه شااااااااو و گمشااااااااو از  پخش زمیر
 چه بلایی سر  میارم

ن  . اینجا.... یه بار دیگه پیدا  بشه ببیر

فریاادون اوماد سااااااااااااااامتم و ه م داد عقااب: داری چییاار میکان 
ز؟ برو تو.... برو....   اویر

 ازشون رو برگردوندم و برگشتم تو باغ.... 

 و نمیدونستم دارم چییار میکنم؟گیج بودم 

د؟ ن   سره داشت درباره ی مینوی من حرف میر

ز یااه وحظااه اروم بگیر ببینیم  فریاادون اوردش تو و گفاات: اویر
ه. برو اون ور نیا سمتش.   چه خیر

عصااااااااار ازشااااااااون دور شاااااااادم و فریدون ماشااااااااینو اورد تو و درو 
 بست. 
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ااه وبش پاره شاااده بود ولی هنوز داشااات با تمساااخر نگاهم   سرا
 میکرد. 

 چقد چهرش برام اشنا بود.... 

کمی بهش نزدیک شاادم: تو هموین نیسااار که اون شااب مینو 
 رو رسوندی خونشون؟

 تو؟
ی
 _من خیلی وقتا مینو رو رسوندم.... کدوم شبو میکی

دوبااااره خواساااااااااااااااتم حم اااه کنم سااااااااااااااامتش کاااه فریااادون ج ومو  
گرفت: چه مرگت شاااده تو؟ چرا اینقد وحوااا  شااادی؟ صااایر  

 یگه این  سره! کن ببینم چی م

 برگشت سمتش و گفت: خب حرف بزن.... میشن یم. 

ااااااااه یه نگاهی به من انداخت و گفت: مینو دوسااااااااات دخیر   سرا
من بود. تااااا قباااال از اینکااااه بیاااااد بااااا این اقااااا. مااااا یااااه ا یدیم.... 
هممون پرساا وویواا. وقار ا شااون با اسااتقلال قرارداد بساات 

ن سااااااااااااااامتش تا  و بفرسااااااااااااااایر بیاد تو  به سر بچه ها زد که یه دخیر
زندگیش و ازش فی م و عکس و ودس جمع کنه و پخش کنه. 
از این اتفاقا زیاد اینجا افتاده. مینو هم چون بیشاااااااااااااایر از بقیه 
رو پرسااااااااا وویس تعصاااااااااب داشااااااااات داوط ب شاااااااااد که این کارو 

 انجام بده.... 
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صاااااااااااااااااادای فریااااادم تو باااااغ پیچیااااد: داری چااااه گوهی میخوری  
 .... کثافت؟ من میکشم تو رو 

.... بزار فریدون د وباره به زور ج ومو گرفت: اروم بگیر وعنار
 ببینم داره چه غ طی میکنه! 

 ه م داد عقب و ازشون دور شدم.... 

 خدایا این چی داره میگه؟

وع  ااااااااه با صااااااااادای ب ند ادامه داد: از روزی که تمرینا  سر   سرا
شد مینو هر روز میومد ج و ورزشگاه.... هر روز به یه بهونه 

. اونقااااد اوماااد و رفاااات تااااا بااااالاخره رابطتون ای میوماااد ج و... 

 اوکی شد! یادته که؟ 

دسااااااتمو گذاشااااااتم رو سرم و برگشااااااتم ساااااامتش: تو از کجا خیر 
 داری؟

خناااادیااااد: دارم میگم همش نقشااااااااااااااااااه بود.... برنااااامش از قباااال 
ون....   وقتااایی کااه باااهااا  میومااد بیر

ریختااه شااااااااااااااااده بود. حار
د.... قربون صدقه هاش.... هم ن ش نقشه حرفایی که بهت میر

 بود اقای شمس! 
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 رمان #آغوش_خالی

#226 

 

ز....   نگاهم کرد: اروم اویر
رفتم ساااااااااااامتش که فریدون با نگراین
 اروم باش کار دستمون میدی. 

 دستامو بردم بالا: کاردش ندارم. فقت میخوام حرف بزنم. 
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 عتماد به نفس نگاهم کرد: خب؟ بگو!  سره با ا

_چطور پیش خود  فکر کردی من باور میکنم حرفاتو؟ اره 

شاااااید میخواسااااتیش و وقار فهمیدی با منه این قصااااه رو سر 
 هم کردی! 

پوزخندی زد و گوشااااایشاااااو از جیبش دراورد: الان کاری میکنم 
 .  باور کان

ن چند  گوشیو گرفت سمتم: با دقت به عکسا نگاه. مال همیر
 اهه پیشه. جشن قهرماین پرس وویس. م

 ازش گرفتم و زل زدم بهشون.... 

 انگار دنیا رو روی سرم خراب کردن! 

 .... این دخیر مینوی من بود 

ن  سره....   با وباس پرس وویس.... تو بهل همیر

 خدایا چییار داری میکان باهام؟

 این امیان نداره.... 

 زدم عکسای بعدی.... 

 م.... یکی یکی نگاه کردم و شکست

 خودش بود! 
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 مینوی من.... 

 تو بهل مردی جز من.... 

 سعی کردم خودمو نبازم. 

ااااه: پرسااااا وویواااا بودن مینو و حار  گوشاااایو گرفتم سااااامت  سرا
اینکه قبل من کوااا تو زندگیش بود هم برام مهم نیسااات.... 

 جمع کن از خونه ی من گورتو گم کن. 

با تمساااااااااااااخر گوشاااااااااااایو گرفت و گفت: باشاااااااااااااه....  س اینو چی 
 
ی
 ؟میکی

و همون وحظه صدای سرحال و خندون مینو گوشم پیچید: 
وای بچااه هااا تااازه رسااااااااااااااایاادم خونااه.... فکر کنم زودتر از اون 
یم.... یه جوری  ی که فکرشاااااااااااااااو بکنیم داریم نتیجه میگیر ن چیر
زو زدم که خودمم باورم نمیشااااااااااه! بیچاره یه جوری با  مخ اویر
دا  عشق نگاهم میکنه که دیگه شک نداره عشق زندگیشو پی

 . کرده... 

زد زیر خنااااده و ادامااااه داد: اخ اخ.... فقت دوم میخواد اون 
وحظه ای که همه چیو پخش کردم و ابروش رفت قیافشااااااااااااااو 
ببینم.... اونجایی که میفهمه همش نقشاااااااه بوده و عاشاااااااقش  

 که نبودم هیچ ازش متنفرم بودم. 
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 شل شد....  زانوهام

 ار ! سمت عم فریدون اومد سمتم که  سش زدم و رفتم

ن دستام گرفتم....   رو پ ه های ورودی نشستم و سرمو بیر

 هیجی نمیفهمیدم! 

 انگار تو یه دنیای دیگه بودم.... 

 مینو.... 

 مینو.... 

 چییار کردی باهام.... 

 این امیان نداشت.... 

 من عشقو تو چشماش دیدم! 

 چشما هیچ وقت دروغ نمیگن.... 

 من هیچ کدوم اینارو باور ندارم. 

 بگه....  مخودش باید به

سم....   باید از خودش بیی

دنیا بگن مینو گناهیاره تا خودش نگه من باور  حار ا ه تمام
 نمیکنم. 
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ن که فریدون اومدم  از جام ب ند شاااااااادم و رفتم ساااااااامت ماشاااااااایر
ز؟  طرفم: کجا اویر

م دنبال مینو. باید باهاش حرف بزنم.   _میر

_دیگه چه حرفن مونده؟ نشاااااااااااااانیدی؟ ندیدی؟ دیگه چطور 

 باید باور کان اخه؟

 عربده زدم: خودش باید بگه.... خودش بگه باور میکنم. 

ه  ون کاااه بزارم باااا این دخیر ز این فکرو از سر  بناااداز بیر _اویر

ایی از  داره.. 
ن .. باادبختمون ادامااه باادی.... برو ببینم چااه چیر

 نکنه یه وقت. 

ا برگشتم سمتش: خیاوت راحت.  ن ن بشم این چیر ... ا ه مطمی 

ارم نزدییم بشه.  ن  حقیقته دیگه نمیر

: اینو نگه دار تا  ن ن شادم و شایشاه رو کشایدم پاییر ساوار ماشایر
 بیام. 

  سره با خنده نگاهم کرد: هستم حالا.... 

ون و راه افتادم سمت دانشگاهش..   .. زدم بیر

 شمارشو گرفتم که جواب نداد.... دوباره و سه باره!  همزمان

ز؟ سر کلاس بودم. چیشده؟  بالاخره جواب داد: جونم اویر
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ون!   _دارم میام دنباوت. بیا بیر

 _چیشده اخه؟ من کلاس دارم هنوز. 

ون.   داد زدم: گفتم بیا بیر

 قطع کردم و سرعتمو بردم بالا.... 

ن ک ه نگه داشاااااتم ج و در دانشاااااگاهشاااااون وا سااااااده بود و همیر
 چه خیر 

ی
؟ نمیخوای بکی ز خویر سااااوار شااااد و درو بساااات: اویر

 شده؟

 راه افتادم و نگاهی بهش انداختم.... 

 چقد صورتش معصوم بود! 

چطور باور کنم  شاااااااات این صااااااااور  معصااااااااوم چه موجودی 
 نشسته. 

 جوابشو ندادم و با سرعت برگشتم سمت خونه. 

ن که وارد باغ  شااادیم با ترسااایده و ساااا ت نشاااساااته بود و همیر
 دیدن اون  سره رنگش پرید.... 

 همه چی حقیقت شد.... 

ن میشدم....   دیگه داشتم مطمی 

ز!   ماشینو پارک کردم که ترسیده دستمو گرفت: اویر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP987 of 2820 

 . برگشتم سمتش... 

 خدایا چطور ازش بگذرم؟

 چرا هنوز امید دارم همه چی دروغ باشه؟

 . چشماش پر اشک شد که دستمو کشیدم و پیاده شدم

ااه ساااویر  بعده چ ند وحظه پیاده شاااد و اومد سااامتمون که  سرا
کشااااااااااااااایااد و گفاات: بااه مینو خااانم.... فکر میکردی تو عمااار  

 اقای شمس همو ببینیم؟

برگشاااااتم سااااامت مینو که چشاااااماش بساااااته شاااااد و خودشاااااو به 
ن گرفت  . زور به ماشیر

یم تو....   سریااااع گرفتمش و تو به م نگهش داشتم: میر

ااا  ن فریدون و اون  سرا ه رو دسااااتام ب ندش کردم  زیر نگاه ساااانگیر
ز.... خود  بهیر میدوین باید  م اویر که فریدون گفت: من میر

 !  چییار کان

ارم به عهده ی خود .  ن  برگشتم سمتش که ادامه داد: میر

 سر تکون دادم و رفتم سمت عمار . 

مینو اصلا حاوش خوب نبود و نمیدونستم تو وضعیت باید 
 چه غ طی بکنم.... 
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ه ای که د شب روش سکس داشتیم گذاشتم رو همون کاناپ
ااااااااه در اصااااااااالی و باز   و رفتم براش اب قند درسااااااااات کنم که  سرا

 کرد و اومد تو: من برم یا نه؟

ن تو ساون تا بیام  . اخمام رفت تو هم: برو بشیر

 رفت سمت مینو و سریااااع مشهول شدم. 

 نمیخواستم مینو رو باهاش تنها بزارم.... 

 حار حالا! 
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 مینو::::::::::::::::: 

تو همون حاوار که دراز کشیده بودم صدای نحس س هر تو  
گوشاااااااااااااام پیچید: فکرشاااااااااااااام نمیکردی؟ نه؟ مینو بد کردی.... 

 .... الانم داری تاوان میدی

ز اومد:  خفه شااااو و  به زور چشاااامامو باز کردم که صاااادای اویر
 بتمرگ سر جا ! 

زم کنارم نشااساات و کمیم کرد  ساا هر رو به روم نشااساات و اویر
.... ویوان اب قندو اورد سااامتم و به زور چند ق وپ ب ند شااام

 خوردم. 

 نشستم و تکیه دادم بهش که چشمام بسته شد.... 

 کابوسم باوخره تبدیل به واقعیت شده بود! 
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سیدم سرم اومد و حالا  ی که مییر ن حار جرعت نداشتم از چیر
ز نگاه کنم.   به چشمای اویر

ی؟  اروم خم شد سمتم: بهیر

چشااااااااااااااامامو باز کرد و سرمو به علامت مثبت تکون دادم که  
گفاااااات: این کیااااااه مینو؟ میخوام همااااااه چیو از زبون خود  

 بشنوم. 

 _ردش کن بره خودم همه چیو برا  میگم. 

؟ پاشاااااااااااااااو  سااااااااااااااا هر خندید: من برم که براش دروغ سر هم کان
! مینو   .... تو دیگه خیلی تو نقشت فرو رفار

  .... ز با عربده ای که زد خفش کرد: ساااااااااا ت شاااااااااو عوصین اویر
 گفتم بتمرگ سرجا  و تا نگفتم حرف نزن. 

ز چه فشاری رو داشت تحمل میکرد....   خدایا اویر

 ترسیده دستشو گرفت: اروم باش تو رو خدا! 

 برگشت سمتم.... 

م: حرف بزن با همون چشااااامای به خون نشاااااساااااتش زل زد به
مینو.... دیوونه ترم نکن.... برام مهم نیساااااااااات پرساااااااااا وویوااااااااا 
ااااااااااااااه بوده  .... حار مهم نیسااااااااااااااااات قباال از من بااا این  سرا بااا  
.... فقت بگو چرا اوماادی تو زناادگیم؟ این میگااه همش  بااا  

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP991 of 2820 

نقشااااااااااااااااه و برنااامااه بوده.... میگااه تو اونقااد از متنفر بودی کااه 
ی....  اومدی سمتم تا ازم مدرک جمع کان و ابرومو   بیر

 بهضم شکست و صورتم خیس اشک شد! 

م....   دردو تو چشماش میخوندم و دوم میخواست بمیر

ن و بااه زور وااب باااز کردم: دوساااااااااااااااات دارم  سرمو انااداختم پاااییر
ز   ارم! د. بخدا دوست ... اویر

صااااااااادای فریادش تمام تنمو ورزوند: گفتم حرفاش حقیقته یا 
 نه؟ اینو بگو.... 

گوشااااایتو.... اون عکساااااا و ودساااااا خطاب به سااااا هر گفت: بده  
 رو هم بیار. 

زم گرفتش ساامت من:  ز و اویر ساا هر عوصین گوشاایشاو داد اویر
 این تویی دیگه؟ اره؟

 به تص یر خودم تو بهل س هر نگاه کردم.... 

 ... . با وباس پرس وویس

این عکسااا واسااه جشاان قهرمانیمون بود.... اونقد خوشااحال 
 بودم که برام مهم نبود عکسا.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP992 of 2820 

م شااد  گرفت و رومو برگردوندم که ودساامو پخش کرد: گری
 وای بچه ها تازه رسیدم خونه.... 

بااااا درد جیغ کشااااااااااااااایاااادم و گوشااااااااااااااایو ازش گرفتم ک بیاااادم ک  
 ساون.... 

 ترکید کامل.... 

د نگاه کردم و جیغ  به ساا هر که داشاات از حال بدم وذ  مییر
ون.... نمیخوام یااااه بااااار دیگااااه ببینماااات   زدم: گمشاااااااااااااااو برو بیر

.... گمشووووو.... کثافت   لا  

ون.... خودم  ز و زجه زدم: اینو بنداز بیر برگشااااااااتم ساااااااامت اویر
همه چیو برا  میگم.... به جون خود  قسم میخورم فقت 

 حقیقتو بگم! 
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ن حاااواات بااا اخمااای درهمش سر تکون داد  و گفاات: تو بشااااااااااااااایر
 خوب نیست. 

 سر جام نشستم و پاهامو تو به م گرفتم. 

ون کرد و برگشت تو....  ز س هرو بیر  اویر

 .... رو به روم نشست و زل زد بهم

 نگاهش چقد برام غریبه بود! 
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ویر که از د شاااب رو 
اا  ز شااایشاااه ی مسرا از ته دل زار زدم و اویر

ن بودو برداشت و سر کشید: حرف بزن مینو  .... حرف بزن میر

 ....  وعنار

.. از باااا ترس و دوهره نگااااهش کاااه گفااات: فقت یاااه ک ماااه بگو.. 

 اووش با نقشه اومدی تو زندگیم؟ ازم متنفر بودی؟

 .... چشمامو بستم و دوباره اشیام ریخت

ی بگم فقت سر تکون دادم کااااه عربااااده زد و  ن نتونساااااااااااااااتم چیر
وبشو تو دیوار ک بید....   شیشه ی مسر 

 کردم....   وحشت زده نگاهش

 چقد ترسنار شده بود! 

اومد ساااااااامتم: من تمام احساااااااااسااااااامو به پا  ریختم.... حادن 
م اما خار تو پا  نره.... توی کثافت چییار کردی؟   بودم بمیر

خودمو کشاااااااایدم عقب که فریاد زد: چند بار با عشااااااااق به ت  
ساااااااال  32کردم و گفتم تو تنها کوااااااا هساااااااار که تو تمام این 

 بهش حس داشتم.. 
ی
.. چند بار تو دوت بهم خندیدی و زندکی

.... لال نشاااااااااااااااو مینو  .... مساااااااااااااااخرم کردی؟ حرف بزن عوصین

 حرف بزن.... جواب بده.... 

ز....   _اویر
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ز.... اسااااااام منو نیار.... فقت توضااااااایک  عربده زد: زهرمار و اویر
.... تمام اون دوست دارما.... اون همه ابراز علاقه ها.... بده

 همه دروغ بود مینو؟

 دم: تو رو خدا اروم باش.... برا  توضیک میدم.... زجه ز 

ن نشست و تکیه داد به کاناپه:  با فاص ه ی کمی ازم روی زمیر
وعنااات بهاااات.... چییااااار کردی باااااهااااام.... امروز کااااه از خواب 
بیدار شااااااادم گفتم امروز یه روز فوق اوعادسااااااات.... به زودی 
از سر  ه ناااا خلاص میشااااااااااااااام و توی کثاااافااات میوااااااااااااااا  عروس 

 خونم.... 

ن نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و زار زدم: تو رو خدا بزار حرف  کنارش رو زمیر
ز.... باااه همون خااادایی کاااه   اویر

بزنم.... داری اشاااااااااااااااتبااااه میکان
مییی  قسااااااااااااااام میخورم دوساااااااااااااااات دارم.... دوساااااااااااااااات دارم و 

ستمت....   مییی

پوزخندی زد و با مشااااااااااااااات ک بید تو پیشاااااااااااااااونیش: خفه شاااااااااااااااو 
.... با طنازی و  ی  مینو.... خفه شااااو.... تو خوده شاااایطاین دویر

اوماااااااادی تو زناااااااادگیم.... از همون اول منو اساااااااااااااااایر خود  
کردی....  شاااااااااااااااااات هر دوساااااااااااااااااات دارمی هزار تااااا از  متنفرم 
.... دیگه چی از  خوابیده بود و هنوزم دسااااااااااااااات بردار نیساااااااااااااااار

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP996 of 2820 

جونم میخوای؟ یه نگاه بهم بنداز.... خوردم کردی نامرد.... 
 نابودم کردی.... 

: غ ت کردم.... اشااااااتباه  سرمو گذاشااااااتم وبه ی کاناپه و زار زدم

کردم.... اووش همااااه چی دروغ بود.... فقت روزای اول من 
سر قووم به دوساااتام موندم.... اغوشاااتو که ومس کردم.... یه 
شااااب که تا صاااابک تو به ت خوابیدم.... دیگه هیجی سرجاش 
 نبود.... دومو بهت باخته بودم و خودمم ترسیده بودم.... 

 د.... از زور گریه نفسم بالا نمیوم

ز شااااااااااااااامس بودی.... کااپیتاان  مکار کردم و ادامه دادم: تو اویر
تیمی کااااه ازش متنفر بودم.... اومااااده بودم نااااابود  کنم امااااا 
ز قسمت میدم بفهم حاومو.... خدا  خودم نابود شدم.... اویر
م و نشااااد.... من حار  میدونه چقد سااااعی کردم ج و دومو بگیر

اف کنم.... اویر 
سااااااااااااااایدم پیش خودم اعیر ز من عاشاااااااااااااااقت مییر

.. عشق تو .. شدم و مقابل دوم تس یم شدم.  شیموم نیستم

قشااااااااااااااان  ترین اتفافر بود که برام رخ داد.... تو با ارزش ترین 
ز حار نمیتوین تصااااااور کنیچه  هدیه ی خدا بودی برام.... اویر
شاااابایی تا صاااابک به خدا اوتماس کردم که از گناهم بگذره و تو 

ه....   رو ازم نگیر
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. سرشاااااااااااااو ک بید به دساااااااااااااته ی چویر مبل: ببند دهنتو مینو... 

 چرا کوتاه نمیای دیگه؟ چرا خفه نمیو  اخه؟

با گریه نگاهش کردم: چون دوساااااااااااااااات دارم.... من فکرشااااااااااااااام 
ز چییار کنم نمیکردم با تو عشااااااقو تجربه کنم اما شاااااا د.... اویر

؟ چییار کنم بفهمی چقد دوست دارم؟  باور کان

سرمو گذاشااتم رو پاش و هق هقم او  گرفت: ا ه از دسااتت 
م....  م.... بخدا میمیر  بدم میمیر

 دستش رو موهام نشست: نقشه ی جدیدته؟

خودمو تو به ش انااااااداختم و زار زدم.... نمیتونساااااااااااااااتم حار 
 و نداشته باشمش! تصورشو بکنم که از دستش بدم 

سرمو به سااینش چساا وندم و زجه زدم: همه چی با یه اشااتباه 
وع شااااااااااااااااد اما الان شاااااااااااااااادی همه ی زندگیم .... تو رو قران سر 

ز.... هاایااجی از  نااماایااخااوام فااقاات باازار   خااودتااو ازم نااگاایر اواایر
ز به خدا  کنار  باشم. تو به ت باشم. صداتو بشنوم....  اویر

م....   قسم نداشته باشمت میمیر

 شو مینو.... باید بری! _پا

ترساااااایده دسااااااتامو دورش ح قه کردم و زار زدم: تو رو خدا.... 
ز.... بگذر از غ طی که کردم.   بگذر اویر
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دساااتاش دورم ح قه شاااد و اروم گفت: میتوین چند دیقه ای 
ایطی نیسااااااااااااتم   .... برای اخرین بار.... من تو سر  تو به م بموین

خونه برو....  که باها  بحث کنم.... خود  پاشاااااااااااااااو از این
 برای همیشه! 

 خودمو تو اغوشش رها کردم و چشمامو بستم.... 

 زجه زدم و به خدا اوتماس کردم.... 

ز کوتاه نمیاد....   میدونستم اویر

 میدونستم نمیگذره.... 

 بزار به خدا اوتماس کنم شاید دوش به حاوم سوخت! 

نمیدونم چقد تو اون حاوت بودیم و چشااااااااااااااامام دیگه از بس  
 ده بودم دیگه وا نمیشد. گریه کر 

زم از خودش جااادام کرد و باااا وحن سردی گفااات: بسااااااااااااااااااه  اویر
 دیگه.... باید بری. 

ز تو رو خااااادا.... چطور میتوین اینجوری  نگااااااهش کردم: اویر
؟ ونم کان  بیر

 . پوزخندی زد و ب ناد شااااااااااااااااد: هر چی اینجا داری جمع کن بیر
 .  نمیخوام دیگه حار بهونه ای برای اومدن پیدا کان
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ن دوبار   همیر
ه بهضااااام شاااااکسااااات و از جام ب ند شااااادم: نمیتوین

ز.... ما صاااااااااایهه یه ساااااااااااوه خوندیم.... من  جوری ووم کان اویر
 زنتم! 

ی بهم انداخت و گفت: باط ش میکنم. برای  ن نگاه تحقیر امیر
ن پیدا کنم که   اسااااااااایار که بهت زدم هم میتونم یه دکیر مطمی 

 بری ترمیم. 

د.... من پای غ طی که  با گریه جیغ زدم: یر غیر .... یر وجو 
کردم مونااااااادم.... تو هم ا اااااااه مردی پاااااااای کااااااااری کاااااااه کردی 

 بمون.... 

 با چکی که خوردم خفه شدم! 

 خشیم زد.... 

تم.... ا ه نبودم که  خم شااااااااااااااد ساااااااااااااامتم و غرید: اره من یر غیر
الان زند  نمیذاشااتم.... مینو دارم بهت رحم میکنم....  س 

 کن!   ورتو گمخفه شو و قبل از اینکه بزنه به سرم گ

 حار جرعت نفس کشیدنم نداشتم.... 

ز به معنای واقعی رواین شده بود.   اویر

 از ترس فشارم افتاد و رو کاناپه نشستم.... 

ن دستام گرفتم....   با گریه سرمو بیر
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 حق داشت.... بخدا حق داشت! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 .... در یخچاوو باز کردم و بطری ابو سر کشیدم

 چطور دست روش ب ند کردم؟

 عصار در یخچاوو بهم ک بیدم.... 

ز.... نمیذارم دیگه حار دوتم براش بسوزه.   خفه شو اویر

 مینو تموم شد.... برای همیشه. 

ز؟  _اویر

 برگشتم سمتش.... 

ن ب . چند وحظه ای نگاهم کرد و گفت: شاااااااااید ود اماده ی رفیر

 انجام بدم 
ی
م هر کاری میکی هیچ وقت نبخشیم.... ولی حادن

.... باور کان اون همه نفر  تبدیل شاااااااااااااااده  تا فقت باورم کان
به یه عشاااااااااااااااق بزرگ و واقعی. من تو رو از تمام دنیا بیشااااااااااااااایر 

 دوس دارم.... فقت اجازه بده بهت ثابت کنم. 

ای همیشه تو رو توی ق بم کشتم و حار _برو مینو.... من بر 
ون  دیگه نمیخوام ببینمت. پاتو که از این خونه گذاشاااااااااااار بیر
 دیگه هیچ وقت به برگشت فکر نکن.... تو برام مردی! 
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یه قطره اشک سر خورد رو گونش که رومو ازش برگردوندم: 
.... هر چی اینجا داری!   وسای تم با خود  بیر

 _بهشون نیازی ندارم. 

 درم  شت سرش بست.... رفت و 

 . نفس عمیفر کشیدم

هنوزم باورم نمیشاااااااااااد چطور در عر  چند سااااااااااااعت زندگیم 
برناااااده ی  بهم ریخااااات و مینویی کاااااه فکر میکردم تنهاااااا برگ

ون....   زندگیمه رو خودم به خواست خودم انداختم بیر

ن   .... رو صندلی نشستم و سرمو گذاشتم روی میر

 ! تمام این چند ماه از نظرم رد شد 

یاش.... قربون صااااااااااااااادقه هاش.... تمام وقتایی که از  تمام دویر
 عشق افسانه ا ش بهم میگفت.... 

 همش دروغ بود و من احمق چقد ساده بهش دل بستم.... 

 چطور نفهمیدم.... 

 چطور حار بهش شک نکردم.... 

 چه بازیگری بودی مینو! 

 چقد خوب نقشتو بازی کردی.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1004 of 2820 

ن گو   شاااااما ره ی فریدونو گرفتم که ب ند شااااادم و با برداشااااایر
ز؟  زود جواب داد: جونم اویر

 _رفار پیش وکیل؟

یم.   _نه بهش زن  زدم گفتم فردا میر

ی که صاااااااااااایهه نامه ی  ااااااااااان _خیلی خب میتوین بری اون محصرا

؟  منو مینو رو گرفار

 _چرا؟

 .  _میخوام باط ش کان

 _تموم شد؟

_اره.... همااه چی تموم شاااااااااااااااااد و میخوام بااا باااطاال کردن اون 

 د و نشوین ازش توی زندگیم نباشه. صیهه هیچ ر 

ز؟ میخوای خودم  _جواب خانوادشااااو چی میخوای بدی اویر

 باهاشون حرف بزنم؟

. _نه این دیگه کار خودمه  . تو فقت برو محصرن

_خیلی خب.... ازش پرساااایدی فی م و عکوااا داره و میخواد 

 پخششون کنه یا نه؟

 . ا با   ن  _نه.... نمیخواد نگران این چیر
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؟_چرا؟ ا ه ب  خاطر اینکه ووش کردی پخششون کنه چی

 _نمیکنه فریدون. برو کاری که گفتم رو بکن. 
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#232 

 

قطع کردم و خواساااااااااااااااتم گو   رو بزارم کناااااار کاااااه یااااااد ه ناااااا 
 افتادم.... 

ز؟ دیوونه شدی؟به خودم نهیب زدم: چه مرگت شد   ه اویر

 ولی من باید یه کاری کنم که اروم بشم.... 

ن پیش ه نا نمیتونه مینو رو بچزونه!   هیجی مثل برگشیر

م.   گناه داشت ه نا اما انگار نمیتونستم ج وی خودمو بگیر

ز؟  شمارشو گرفتم و جواب داد: اویر

؟  _کجایی

 _خونه. 

 _گریه کردی؟

 ره تموم میشه. _وکی م بهم زن  زد. گفت همه چی دا

ی برای ناهار درست کن.  ن  _میام پیشت الان. پاشو یه چیر

؟ چشم چشم. منتظرتم. 
ی
؟ جدی میکی  _چی

 دستمو تو موهام فرو بردم.... 
ی
 قطع کردم و با نهایت کلافکی
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 انگار اصلا دست خودم نبود.... 

ل نداشاااااااتم و فقت میخواساااااااتم یه جوری  دیگه رو هیجی کنیر
 جر بدم. خودمو اروم کنم و مینو رو ز 

وباساااااااامو با یه سااااااات ورز   مشاااااااکی عو  کردم و راه افتادم 
 سمت خونه ی ه نا.... 

 به جای خالی مینو کنارم نگاه کردم.... 

 هنوز یه ساعتم نگذشته.... 

 شده؟ چرا اینقد دوم براش تن 

با دردی که تو ق بم ساااانگیان میکرد صاااادای اهنگو ب ند کردم 
ن پیچید:   و صدای خواننده تو ماشیر

 

 یک دنیا غم و حسر  دل از اغوش تو کندم با 

 دیگه حار یه بارم من به عشق دل نمی بندم

 

 

 مینو:::::::::::::::::: 
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وارد خونه شاااااااااادم و درو بسااااااااااتم که مامان اومد ساااااااااامتم: خدا 
 مرگم بده.... چشما  چرا کاسه ی خونه؟ گریه کردی؟

 _مامان ووم کن! 

الان نباید رفتم سااااااامت اتاقم که گفت: وا ساااااااا ببینم. مگه تو 
؟ ؟ خونه چییار میکان  دانشگاه با  

ومو از دساااااااااااات دادم و جیغ زدم: ووم کن دیگه.... بزار به  کنیر
م.   درد خودم بمیر

 رفتم تو اتاقم و درو از  شت قفل کردم. 

مااااماااان ک بیاااد باااه در: مینو بااااز کن درو؟ این ادا هاااا چیاااه؟ باااا 
ز دعوا  شده؟  اویر

.  مانتو و مقنعمو دراوردم و پر  کردم ن  رو زمیر

ای پرسااااا وویساااااو توش   رفتم سااااامت کمدی که عکس و پوسااااایر
 . گذاشته بودم

ون کشیدم  .... بازش کردم و همه رو بیر

 زدم زیر گریه و همه رو تیکه تیکه کردم! 

 خدایا چییار کنم؟

ز چییار کنم؟  بدون اویر
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 انگار تمام این چند ساعت همش یه خواب بود. 

اد دوم میخواد چشاااااااااااامای سرد و یر احساااااااااااااسااااااااااااش که یادم می
م....   بمیر

 سرمو تکیه دادم به کمد و از ته دل زار زدم! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

از اساااااانساااااور پیاده شااااادم که در واحد ه نا باز شاااااد و اومد به 
ز.   خوش اومدی.  استقباوم: سلام اویر

سر تکون دادم و رفتم که درو بسااااااااااااااات: چقد دوم برا  تن  
 شده بود. 

؟  رو کاناپه ی مورد علاقم وم دادم و گفتم: تنهایی

کنارم نشاااسااات: اره.... د شاااب اصااالا نخوابیدم و امروز که با 
وع شااااااد. فکرشاااااام نمیکردم بیای اینجا. رفته بودی  خیر بد سر 

 پیش وکی ت؟

ه شااااااااااادم  بهش: نه.... اومدم باها  برگشاااااااااااتم سااااااااااامتش و خیر
 حرف بزنم. 

ترسااااااااااااااایده نگاهم کرد که گفتم: ناهار درسااااااااااااااات کردی یا زن  
 بزنم بیارن؟
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ز دارم  _لازانیا گذاشتم. ییم دیگه اماده میشه. حرف بزن اویر

م.  س میمیر
 از اسیر

 _من از طلاق منصرف شدم! 

 ماتش برد.... 

ز....   نکن اویر

 ! ین به همه چی ن  داری گند میر

اماااا بیشااااااااااااااایر از این باااه ه ناااا ظ م  یخوای نخواه... مینو رو نم
 نکن. اون تو این دو سال کم اذیت نشده.... 

ی که فکر میکردم  ن ولی من اونقد حاوم بد بود که به تنها چیر
 و برام مهم بود خودم بودم. 

اری؟ ن ز؟ داری سر به سرم میر  _اویر

.... دیگااه نمیخوام جاادا بشااااااااااااااایم.... نگاااهمو بهش دوختم: نااه

 کنیم. میخوام 
ی
 از این به بعد با هم زندکی

؟ 
ی
 _خدای من.... چی داری میکی

نیشاااااااااااااااگوین از صاااااااااااااااورتش گرفاات و گرفاات: نکنااه دارم خواب 
 میبینم؟

ز یه نگاه بهش بنداز؟  اویر
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 اون حقش نیست تاوان گناه مینو رو بده.... 

... گوش بده افیارمو کنار زدم و گفتم: خواب نیساااااااااااااااار ه نا. 

ن چی میگم. باااااه زودی ع یم و هماااااه میفهمن ببیر رو  میگیر
من ازدوا  کردم. ولی نمیخوام حاشاااایه ای برام درسااات بشاااه 
 من خیر 

ی
یا برم زیر فشااااااااااااااااار رسااااااااااااااااانه ها. خود  بهیر از زندکی

داری.... خیلی وقتا نیساااتم.... تمرین دارم.... با دوساااتامم.... 
 میخوام اینارو بگم که بعد مشیلی پیش نیاد. 

. هماااااه رو : میااااادونم... تناااااد تناااااد سرشاااااااااااااااو تکون داد و گفااااات

 میدونم. 

 میکنیم. اون باغ و عمار  
ی
ن جا زندکی _بعد از عروساااایم همیر

 برای وقتاییه که میخوام تنها باشم یا با دوستام باشم. 

ز میشه بدونم چطور یهویی تصمیمت تهیر کرد؟  _اویر

ا نداشاااااااااااااته باش ن . تو منو میخواساااااااااااااار که _تو کاری به این چیر

 ای؟الان داری. دیگه چی میخو 

؟ ه.... نمیدونم اسمش چی بود.... اون چی  _اون دخیر

_تموم شد! برای همیشه. نمیخوام حار یه ک مه هم دربارش 

 حرف بزنیم. 

.... فکر کنم لازانیا امادست
ی
 . خندید: هر چی تو بکی
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خونه و همزمان گفت: وای  ن ب ند شاااااااااااد و رفت سااااااااااامت اشااااااااااایی
ز.... انتخاااااب تااااالار.... وباااااس عر  وس.... چقااااد کااااار داریم اویر

م. وای باید زن   تاریخم مشاااااخص بشاااااه که وقت سااااااون بگیر
 بزنم مامان بابام و بقیه بیان ایران. 

م کوردساااااااااااتان تا با  _وقت هسااااااااااات نگران نباش. منم فردا میر

خانوادم حرف بزنم. تا من برگردم میتوین بری چند تا جا رو 
ببیان ا ه  ساااااااااااااااندیدی تاریااااخ بزنیم. همه چی به سااااااااااااااا یقه ی 

 خود . 

ز.... عاشقتم بخدا. ذوق ز   ده نگاهم کرد: عاشقتم اویر
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 رمان #آغوش_خالی

#234 

 

 ناهارو با ه نا خوردم و برگشتم خونه. 

دم.  ن فتم با مادر و عموی مینو حرف میر  امشب باید میر

ن جور اوی همه چی تموم بشه.   نمیشد همیر

گوشااایو برداشاااتم و شاااماره ی خانم اقبالی رو گرفتم که خیلی 
م.   زود جواب داد: سلام. میخواستم باهاتون تماس بگیر

؟ در خدمتم.  ن  _سلام خانم اقبالی. خوب هستیر

_ممنون. راساااااااااااااتش مینو از وقار اومده رفته تو اتاقش و درو 

 قفل کرده.... دائم صدای گردش میاد و درو هم باز نمیکنه. 
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ن مورد باهاتون حرف بزنم. میشاااااه _منم م یخواساااااتم در همیر
 امشب همو ببینیم. 

ی  بیارید.   _ب ه حتما. میتونید تسر 

حضاااور داشاااته باشااان. صاااحبتام  _ا ه ممکنه اقای اقبالی هم
 مهمه. 

 _باهاشون هماهن  میکنم. 

 _ممنون از وطفتون. 

 قطع کردم و رفتم سر یخچال. 

 سردرد وعنار داشت روانیم میکرد.... 

 مسکن خوردم که زن  خونه به صدا دراومد. یه 

ون. هوا داشااات تاریک  فریدون بود و درو باز کردم و رفتم بیر
میشااد و با هم اومدیم تو: نرفار تمرین؟ نه حاوم خوب نبود 

 اصلا. ترجیک دادم نرم. 

تو ساون نشستیم که گفت: با وکاوار که از  داشتم تونستم 
؟صیهه رو باطل کنم. حالا میخوای چیی  ار کان

نم و  ن م خونشااااااون. با مادرش و عموش حرف میر _امشااااااب میر

 میگم رابطمون تمومه. 
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 _میخوای باها  بیام؟

 _نه تنهایی از  سش برمیام. 

_خیلی خب. حواساااااااات باشااااااااه برای فردا صاااااااابک با وکیل قرار 

 داریم. 

 _نمیخواد دیگه. من منصرف شدن. 

؟ از چی منصرف شدی؟  _چی

  _دیگااه نمیخوام ه نااا رو طلاق بااد
ی
م. میخوام باااهاااش زناادکی

 کنم. 

ز؟  اویر
ی
 خشکش زد: چی داری میکی

_حرفم واضاااااااااااااااک بود.... ه ناااا زن مناااه. باااه زودی یاااه عرو  

وع میکنیم.  م و زندگیمون رو سر   میگیر

 زد زیر خنده: تو دیوونه شدی! 

 خنده دار بود؟  _کجای حرفم

؟ برای  عصاااااااااااااااار نگاااهم کرد: میفهمی داری چااه غ طی میکان
ز تااازه حرص دادن مینو   بااه زناادگیاات؟ اویر

میخوای گنااد بزین
 .  داره همه چی تموم میشه. داری از سر  ه نا خلاص میو 
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سعی نکن  هم قطعیه.  _من با خودشم حرف زدم.... تصمیم
ی.   ج ومو بگیر

ز.... عشااااااااق   شاااااااادی اویر
.... تو رواین صااااااااداشااااااااو برد بالا: رواین

ه ر  ون اون دخیر ن برده. بناااااااداز بیر و از مینو کلا عق تو از بیر
سر .... دیاااادی کااااه چطور گناااادش بااااالا اومااااد. ه نااااا رو هم 
ز  طلاق بده و فقت تمرکز کن رو تیمت.... اسااااااااااااتقلال.... اویر
ارم سر یه عشااااااااااق  ن یاد  نره برای چی برگشااااااااااار ایران. من نمیر
احمقااانااه گنااد بزین بااه این همااه زحمار کااه این چنااد ساااااااااااااااااال  

 کشیدی! 

یدون.... ری  س تکیه دادم به مبل: خودتو خساااااااااااااااته نکن فر 
من ه نااااااا رو بااااااه عنوان زنم بااااااه همااااااه معرفن میکنم.... من 
طلاقش نمیااادم و اونقاااد تو زنااادگیم نگهش میااادارم کاااه مینو 

 بفهمه چه غ طی کرده و باید تاوان بده.... 
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ز ه نا کم  سااااااااااااااخار نکشاااااااااااااایده.... وقار دوسااااااااااااااش نداری _اویر
طلاقش بده بره.... نزار بشااااااه وساااااای ه ی انتقام تو از مینو.... 
بخاادا قسااااااااااااااام گناااه داره! اینکااه کنااارش بااا   ولی دائم فکر  

 پیش مینو باشه از مرگ براش بدتره. 

پوزخندی زدم: فکرم پیش مینو باشاااااااه؟ مساااااااخرسااااااات.... من 
م میشااااااااد. ولی این اونو برای همیشااااااااه تو ق بم کشااااااااتم.... تمو 
 دویل نمیشه از کاری که کرده بگذرم. 
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 _تو رو خدا به جای این کارا تمرکزتو بزار رو بازی های اینده. 

 _نگران نباش. حواسم به همه چی هست. 

خونه و  ن خساااااته از بحث کردن با من پاشاااااد رفتم سااااامت اشااااایی
احتم کنم.   منم رفتم بالا تو اتاقم کمی اسیر

رو تخاات کااه متومااه یر سر   وباااسااااااااااااااااامو عو  کردم و رفتم 
 خودم شدم که یه گوشه ی تخت افتاده بود. 

 اینو د شب مینو تنش کرده بود.... 

 برش داشتم و عطرشو نفس کشیدم.... 

 شد.  بوی تن
ی
 مینو رو میداد و تمام وجودم پر از دوتنکی

عصااااااااار پرتش کردم یه گوشااااااااه و سر دوم داد زدم: مینو تموم 
 شااااااااااااااااد.... برای همیشاااااااااااااااه! اون دیگه 

ی
هیچ جایی تو این زندکی

ز...  . اون دخیر اومده بود که تو نداره.... فراموشااااااااااااش کن اویر

د دروغ بود!  ن  که ازش دم میر
 رو نابود کنه.... تمام عشفر

 سرمو گذاشتم رو باوش و چشمامو بستم.... 

 .... وعنت بهت

ن بار به یه دخیر احساس داشتم....   من فقت همیر

 رابطه؟باید اینجوری گند بخوره تو اون 
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 !  مینو کاری میکنم روزی هزار بار خودتو وعنت کان

 

 مینو::::::::::::::::: 

 با سردرد از خواب بیدار شدم و روی تخت نشستم. 

 یدم.... بود خیلی خواب هوا تاریک شده بود و مع وم

 چشمام باز نمیشد! 

 اونقد گریه کرده بودم که به زور میتونستم ببینم.... 

 ز اطرافم نداشتم. گیج بودم و هیچ درکی ا

 از جام ب ند شدم که صدای اشنایی توجهمو ج ب  
به سخار
 کرد. 

 سریااااع رفتم سمت در اتاقم و اروم بازش کردم.... 

 حالا واضک تر بود صداها.... 

ز بود....   خدای من صدای اویر

 اون اینجا بود. 

 انگار جون دوباره گرفتم با صداش.... 
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. وباسااااااااامم عو   رفتم ج و اینه و دساااااااااار به موهام کشااااااااایدم

ون....   کردم و از اتاقم زدم بیر

 .... دوش طاقت نیاورده

 میدونستم نمیتونه ازم دل بکنه! 

هنوز به سااااااون نرسااااایده بودم که با جم ه ای که نشااااانیدم سر 
 جام خشک شدم.... 

_من و مینو حرفاااااامونو زدیم.... اداماااااه ی این رابطاااااه واقعاااااا 

 .... امیان پذیر نیست

 اوار شد!  انگار دنیا روی سرم

 اون اومده بود خیر جداییمونو بده. 

 تنها امیدمم نا امید شد.... 

 این یعان دیگه برای همیشه از دستش دادم. 

 بهضم شکست و رفتم ج و.... 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 مینو دوم زیر و رو شد....  با دیدن

 چه بلایی سر چشماش اورده بود؟
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 چرا اینقد میل به بهل کردنش داشتم؟؟

عموش اشااااااره کرد بره کنارش بشاااااینه و برگشااااات سااااامت من: 
خب اقای شاااااااااااامس.... نمیخواین توضاااااااااااایک بدین؟ شااااااااااااما هر 
ن بودین.... من به حرف  دوتون کاملا از تصااااااااااااااامیمتون مطمی 

دم. شما اعتماد کردم و تنها یا  دگار برادرمو بهتون سیی

ا قابل بیان نیساااااااااااات اقای اقبالی. الان نمیشااااااااااااه   ن _یه سری چیر

 گفت و شاید هیچ وقتم نشه. 

نمیشاااااه که  مامانش با عصاااااابانیت گفت: ولی ما باید بدونیم. 
ن یه طرفه صاااااااااااااایهه رو باطل کردین و  شااااااااااااااما یهویی بیاین بگیر
. تا د شب که همه چی خوب بود. امروز  ن  میخواین جدا بشیر
صااااااابک چه اتفافر افتاد که مینو با چشااااااام گریون اومد خونه و 

 تا الانم تو اتاقش درو روی خودش قفل کرده بود! 

ااااااااااای نداره ز تقصرا . من همه چیو خراب  مینو سریااااع گفت: اویر

 کردم. مقصر منم. 

 عموش جواب داد: اخه چیشده عزیزم؟ حرف بزن. 

ن و گفات: میگم براتون... اماا الان  نه! سرشاااااااااااااااو اناداخت پااییر
ز تنها حرف بزنم.   الان فقت میخوام با اویر

 اخماش رفت تو هم که با گریه نگاهم کرد: فقت چند دیقه. 
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 از جام ب ند شدم: با اجازتون! 

 رفتم سمت اتاقش و دنباوم راه افتاد.... 

ای  اتاقش حسااااااایر بهم ریخته بود و تکیه های پاره ی پوساااااایر
ن بود.   پرس وویس رو زمیر

تش: خسااااااااته نشاااااااادی از نقش بازیر  با پوزخند برگشااااااااتم ساااااااام
 کردن؟

ز تو رو خدا....   با گریه درو بست و اومد سمتم: اویر

 خودشو انداخت تو به م و هق هقش ب ند شد.... 

 ومسش.... بوی تنش.... صدای گریه هاش! 

 همه و همه داشت دیوونم میکرد.... 

شاااااااااااااااوناااه هااااشاااااااااااااااو گرفتم و از خودم دورش کردم: چتاااه؟ چی 
نشااااااااادی مینو؟؟ از دیدن نابودی و  میخوای از جونم؟ سااااااااایر 

 ....  حال بدم سیر نشدی؟ دست بردار دیگه وعنار

ز دارم  باااا گریااه نگااااهم کرد: نمیخوام از دساااااااااااااااتااات بااادم.... اویر
م.... راصین نشو به جون دادنم....   میمیر
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؟ نمیخوای از دساااااااااااااااتم باادی؟ مینو تو برای 
ی
_چی داری میکی

.. این بازی من مردی.... تموم شاادی.... اینو بکن تو مهز .. 

وع ولی منم که تمومش میکنم....   رو تو سر 

م؟  ز.... وعنار نمیبیان دارم از دوریااات میمیر _غ ت کردم اویر

؟ چییار کنم باور کان همه ی زندگیمی؟  چییار کنم باورم کان

ون و  یر رحمانه زل زدم تو چشااااااااااااااماش: از زندگیم گمشاااااااااااااو بیر
 دیگه نیا سمتم. 

ن نشست و گردش شد  گرفت..   .. رو زمیر

 برام مهم نبود.... 

دیگه ذره ای برام مهم نبود از این به بعد چه غ طی میخواد 
 بکنه! 

ون و رفتم ساااااااااااااامت ساااااااااااااااون: من باید برم....  از اتاقش زدم بیر
مندم. روزی که پامو گذاشاااااااااااااااتم تو این  بازم بابت همه چی سر 
خونااااه تصاااااااااااااااورشااااااااااااااام نمیکردم این اتفاااااق بیوفتااااه. ولی انگااااار 

 وشم بهم وصل نبود. سرنوشت من و مینو از او 

 عموش از جاش ب ند: مینو دووم نمیاره.... 
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وبخند ت جن زدم: اون از اول همه چیو میدونسااااااااااااااات.... منم  
 بهش دل 

ی
که بازیچش شااااااادم و اشاااااااتباهی و در نهایت ساااااااادکی

 دادم! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی
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#237 

 

 نو:::::::::::::::: می

 تکیه دادم به دیوار و زار زدم.... 

 همه چی تموم شد. 

 دیگه واقعا همه چی تموم شد.... 

ز  زی که این چند ماه شااااااناخته بودم هیچ شااااااباهار به اویر اویر
 امروز نداشت! 

 از دستش دادم خدا.... چطوری با این درد کنار بیام؟

 ! در باز شد و مامان اومد تو....  شت سرشم عمو 

ن نشااااساااات: اخه چته درد  به جونم؟  مامان کنارم روی زمیر
به درک که رفت.... ا ه ویاقتتو داشت که هنوز هیجی نشده 

 ول نمیکرد بره. 

ی نداره مامان!  ز هیچ تقصیر  شد: اویر
 گریم بیشیر

چیه؟  عمو وبه ی تختم نشااااساااات و گفت: خب بگو داسااااتان
 اری کرد. ما هم حق داریم بدونیم عزیزم.... شاید بشه یه ک
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سرمو تکون دادم و زار زدم: نمیشاااااااااااااااااااه.... دیگاااااه هیچ کااااااری 
 . نمیشه کرد 

ای پاااره ی پرسااااااااااااااا وویس نگاااه کرد و گفات:  مااامااان بااه پوسااااااااااااااایر
؟  مربوط به ایناست؟ چون فهمیده پرس وویو هسار

 تکون دادم که عصاااااااااار شاااااااااد: جون به 
سرمو به علامت منفن

 وبم کردی مینو.... حرف بزن بچه. 

د: فهمید از اول براش نقشاااااااااااه کشااااااااااایدم و با اشااااااااااایامو پار کر 
 برنامه وارد زندگیش شدم! 

؟ : چی ن  دوتاش همزمان گفیر

ز اومد ایران با  خجاوت زده نگاهمو ازشاااااااااااون گرفتم: وقار اویر
بچه های ا ی مون تصاااااااااامیم گرفتیم یکی بره ساااااااااامتش و وقار 
باهاش اوکی شااااااااد عکس و فی م ازش پخش کنه تا ابروش بره 

قبول کردم این کارو انجام بدم.... هر  و بره تو حاشااااااااااااااایه. من
فتم ج و.  فتم ج و ورزشاااااااااااااااگااه و باه یاه بهونه ای میر وقات میر
زم ازم خوشااااااااااش اومد.... رابطمون  اونقد رفتم و اومدم تا اویر

وع شااااااااااااااد ادامه پیدا کرد.... من مدرک ازش جمع کردم اما  سر 
یهو به خودم اومدم دیدم عاشاااااااااااقشااااااااااام.... هیچ جوره حادن 

ن بردم و بااااه نبودم از دسااااااااااااااا تش باااادم. همااااه ی ماااادارکو از بیر
. گفتم واقعا دوسااااااااش دارم و دوسااااااااتام گفتم  شاااااااایمون شاااااااادم
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ن جز یکیشااااااااون میخوام باهاش ادامه بدم . اونا حرفن نداشاااااااایر

ز ... که از من خوشااش میومد  . امروز اومد و همه چیو به اویر

 گفت! 

 سرمو گذاشتم رو پاهام و زار زدم.... 

 به زندگیم. با دستای خودم گند زدم 

. درساااااااااااااااااات .... اروم باااااش... اروم به م کرد: عزیزدوم مااااامااااان

 !  میشه همه چی

ز ازم متنفر شده.... میدونم دیگه هیچ وقت  _نمیشه.... اویر

 برنمیگرده. 

صااااااااادای عمو تو گوشااااااااام پیچید: اشاااااااااتباه کردی مینو.... از تو 
ز میااااادم.... اون باااااا تماااااام  بعیاااااد بود واقعاااااا. من حقو باااااه اویر

. اون عشااااااااافر که من تو چشاااااااااماش شاااااااااقت بود... وجودش عا

دیدم رو تا حالا تو چشاااااااااامای هیچ مردی ندیده بودم.... ولی 
ن بره دیگااه هماه چی تموماه....   اعتمااد یااه مرد از بیر

ا ااه زماااین
مینو اون ا ه هنوزم عاشاااقت باشاااه دیگه هیچ وقت نمیتونه  
کاااری کااه باااهاااش کردی رو فراموش کنااه و ببخشاااااااااااااااتاات. من 

میفهمم اون الان چه زجری میکشااااااه.... خدا به  مردم.... من
 دادش برسه! 
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؟ داره از پا  ا  برگشاااااات ساااااامتش:  س مینو چی مامان با اعیر
 درمیاد.... 

اونم نه یه اشاااااتباه   _مجبوره کنار بیاد.... مینو اشاااااتباه کرد.... 
ز بتونه ببخشااااتش.... اما اون کوچیک .... شاااااید یه روزی اویر

 روز اصلا نزدیک نیست. 

وع کرد بااه نوازش کردنم: از همون اووم این رابطااه مااامااا ن سر 
برام عادی نبود.... مینویی که برای پرسااااااااااااا وویس جون میداد 
عاشاااااااااااااااق کاپیتان اساااااااااااااااتقلال شااااااااااااااااده؟ من باید از همون اول 

 میفهمیدم موض ع چیه؟

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#238 

 

سرمو گذاشاااااااااااتم رو پاش و چشااااااااااامامو بساااااااااااتم: وقار به شاااااااااااما 
ماااعااارفااایاااش کاااردم دیاااگااااااااه هااایاااچ ناااقشااااااااااااااااااااااه ای در کااااااااار ناااباااود. 

ستیدمش!   مییی

_بهش فکر نکن عزیزدوم.... همه چی درساااااااات میشااااااااه. بهت 

 . قول میدم

یخت و هنوز هیجی  ن جوری روی صااااااااااااااورتم میر اشاااااااااااااایام همیر
. نشده دوتن  اغو   شده بودم که دیگه مال من نیست... 

 دوتن  صدایی که دیگه برای من نیست.... 

 خدایا شبا قراره چطوری بخوابم؟

ه ای بیدار بشم؟ ن  روزا با چه انگیر
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 کنم؟
ی
 اصلا قراره از این به بعد چطوری زندکی

 .... ن بزارنم تو قیر  انگار میخواسیر

سیدم.   مییر

ز وحشت داشتم....   بدون اویر
ی
 من از زندکی

 
ی
 کنم؟  خدایا چطور بدون ومس اغوشش زندکی

 .... دوم براش تن  شده

 برای صدای مهربونش.... 

ه.   خدایا نزار دوم تو حسرتش بمیر

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ن نشستم و راه افتادم....   تو ماشیر

 انگار نفسم بالا نمیومد! 

 چقد دیدنش تو اون حال سخت بود. 

چقد دوم میخواسات تمام امروز یه کابوس باشااه.... یه دروغ 
 بزرگ.... 

 نت بهت مینو.... وع
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بارون شاااااااادید شااااااااده بود و انگار خدا هم گردش گرفته بود به 
 حال من! 

 راه افتادم سمت بام.... 

فتم.   جایی که زیاد با مینو میر

اهناااااااا  وداع رو    کرمی رو پلی کردم و سرعتمو بردم 
 بالا.... 

 چقد اهن  به حال و روزم شبیه بود! 

وع کرد و باهاش زمزمه کردم  .... سر 

 

 داحافظ ولی نیل و لای دود بچمخ

 ایوشم توام بچم بیوش یر تو کوره درم

 

 "ترجمه: خداحافت ولی نزار از پیش دوت برم

 میگم میخوام برم ولی یر تو کجا رو دارم"

 

 یر تو کجا رو دارم مینو.... کجا برم؟

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1034 of 2820 

 وعنت بهت که بیچارم کردی.... 

 خواننده ادامه داد و دوم سوخت برای خودم.... 

 

 م نیاشتیدن  تو فقت خاطره بیدندوس

 "ترجمه: دوسم نداشار تو فقت خاطره بودی"

 

 بهض تو گ وم نشست و زمزمه کردم: 

 

اف بیم  تمام زندگیم توین   یه اعیر

"  تویی
ی
اف بکنم  تمام زندکی  "ترجمه: میخوام یه اعیر

 

 اخ از دردی که اروم نمیشد.... 

 ره.... تموم شد و دوباره و سه با اهن 

 قیقا برای من خونده بود این اهنگو! انگار د

همون جایی که همیشاااااااااااااااه با مینو میومدم پارک کردم و پیاده 
 شدم.... 
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د اما برام مهم نبود.  ن  بارون میر

 در ماشینو باز گذاشتم و اهن  دوباره از اول پلی شد.... 

 باارام مااهاام ناابااود ماااااااااشاااااااااااااااایاانااااااااایی کااااااااه اطاارافام بااودن ماناو 
حااار

ن شده ب ود که فقت خود مینو بشناسن.... اونقد ق بم سنگیر
 میتونست ارومش کنه. 

 مینویی که برای همیشه برام تموم شده بود.... 

 .... هنوز دوسش داشتم

 اما دیگه تو زندگیم جایی نداشت! 

وع کرد بااااه خوناااادن و بااااالاخره این بهض  خاااااننااااده دوباااااره سر 
 وعنار شکست.... 

خدای من.... اخرین باری که چشمام خیس شد اخرین بازی 
ه برای اساااااااااااااااتقلال باااااااازی کرده بودم.... قبااااااال از ای بود کااااااا
 رفتنم.... 

 

 خداحافظ ولی نیل و لای دود بچم

 ایوشم توام بچم بیوش یر تو کوره درم

 حال دوم گنه
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 هرچی نفرینکد کم کمه

 صدام خفه م کیدن

 رو  و گیانم گشار بیدن

 دوسم نیاشتیدن  تو فقت خاطره بیدن

 تمام خاطرا   تو ب دش وه کی س اردیدن

 یر تو دوم تنگه  ثابت کردی دود سنگه

اف بیم  تمام زندگیم توین   یه اعیر

 باشد  سه مه چیم  ولی قسم وه زندگیم

 تا دنیا دنیا بو   خونم مه ارا سادگیم

ی غمت کمه  حال و روزم گنه درک نیر

 سیکه چه وه یی ها  دیوانه یر ای دل اراد

 ولی بزان یه روژ سنم ای حقه وه دوت

 ه قسم وه یر کو دومدوم شکیا دوت

 تا عمر وه دنیا بوم هر شو مه نوسم اراد

اف بیم دیوانت یر رو    وه پا 
 بیل اعیر
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#239 

 

 با تمام وجود فریاد زدم و خدا رو صدا زدم.... 
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 این حق من نبود! 

 این رابطه تمام عشق و صداقتمو گذاشتم.  من تو 

 من خیال میکردم مینو تو زندگیم یه معجزست.... 

اومده تا روحمو اروم کنه و عشااااااااااااااافر که هیچ وقت تجربش 
 نکردم رو بهم هدیه بده. 

 ولی امان از اینکه مینو یه شیطان بود.... 

یه شااااااااااااااایطان که اومده بود گند بزنه به زندگیم و ثابت کنه 
ی ا  رزش دوست داشتنو نداره. هیچ دخیر

 صدای خاننده تو گوشم پیچید و باهاش خوندم: 

 

 باشد  سه مه چیم  ولی قسم وه زندگیم

 تا دنیا دنیا بو   خونم مه ارا سادگیم 

ی غمت کمه  حال و روزم گنه درک نیر

 سیکه چه وه یی ها  دیوانه یر ای دل اراد

 ولی بزان یه روژ سنم ای حقه وه دوت

 قسم وه یر کو دوم دوم شکیا دوته
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 تا عمر وه دنیا بوم هر شو مه نوسم اراد

اف بیم دیوانت یر رو    وه پا 
 بیل اعیر

 

م  "ترجمه: باشه من میر

 اما قسم به زندگیم

 تا وقار که دنیا وجو داره

 خودم میخونم
ی
 من واسه سادکی

 حال و روزم خرابه و تو خیلی یر درکی

ن دوم واست دیوونه شده  ببیر

مولی مطم ن باش یه روزی حق دومو از  میگیر  ی 

 قسم به یر کو دوم
 دومو شکسار

 تا وقتیکه زنده باشم هر شب واست مین دسم

اف کنم که رو    به پا  دیوونه شد"  بزار اعیر

 

ن نشستم....   همون جا رو زمیر

 سر تا پام خیس شده بود و از سرما می رزیدم.... 
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 تو میسوزوندم.  ولی اتیو  درونم به پا بود که داشت از 

 دوم براش تن  شده بود.... 

 هنوزم دوسش داشتم و از این حس متنفر بودم. 

ن دوم و عق م گیر کرده بودم و ا ااااااه از دوردش هم جون  بیر
 میدادم امیان نداشت بزارم دوباره بازیچش بشم. 

د اون دوست داره.... اشتباه کرده  ن یه صدایی ته دوم فریاد میر
ز!   اما دوست داره اویر

: هنوزم داره باااااازیااااات پو  ن زخنااااادی زدم و سرمو اناااااداختم پااااااییر
ز.... مینو استاد نقش بازی کردنه!   میده اویر

ب ند شااااااااادم و تو  با صااااااااادای زن  گوشااااااااایم به ساااااااااخار از جام
ن نشستم.   ماشیر

 فریدون بود و جواب دادم: اوو؟

ز؟ صدا  چرا گرفته؟  _کجایی اویر

ونم. میام.   _بیر

 _من خونتم. پاشو بیا. 

کن و یه ب یت برای کوردساااااااااااااااتان   وزای فردارو چک_اوکی. پر 
 برام رزرو کن. 
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ز؟  _چییار میکان بکان اویر

 نزدیکه.  _میخوام با خانوادم حرف بزنم.... بگم که عروسیم

ز محض رضای خدا بس کن.... سر وجبازی با مینو گند  _اویر

 نزن به زندگیت! 

 _من تصمیمیو گرفتم. کاری که گفتم رو بکن. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#240 

 

 قطع کردم و راه افتادم.... 

فردا جمعه بود و میتونساااااااااااتم صااااااااااابک زود برم و تا فرداشااااااااااابم 
 برگردم. 

ایطم  اصااااااااااااااالا نمیخواساااااااااااااااتم این اتفاقا  ذره ای رو بازیا و سر 
 توی تیم تاثیر بزاره. 

ن میخو   ... است. مینو هم همیر

ن بزنه و استقلاوو نابود کنه!   منو زمیر

ن روزی رو نمیبینه.   تو خوابشم همچیر

تا حالا بخاطر حسراایر که تو دوم مونده بود میخواسااتم جام 
قهرماین رو برای اسااااتقلال بالا برم.... حالا انتقام از مینو هم 

 اضافه شده بود. 

ه رسااااااایدم خونه و فریدون با همون نگاه پر سرزنشاااااااش اومد ب
 استقباوم: داغون کردی خودتو. 
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 _خ بم. 

رفتم تو و دنباااااوم اومااااد: برو وباااااسااااااااااااااااااااتو عو  کن تااااا سرمااااا 
 . شامم اماده کردم. نخوردی

؟ _گشنه نیستم. تو بخور. من میخوام  بخوابم. ب یت گرفار

 صبحه.  9_اره. پرواز ساعت 

 .  _اوکی خ به. برای شبم ب یت برگشت بگیر

دن اون وباساااااااااااااااای خیس رفتم رو رفتم بالا و بعد از عو  کر 
 تخت.... 

د....   خسته بودم اما خوابم نمییر

 وعنار هر چی از این په و به اون په و میشدم فایده نداشت. 

د....   بدون صداش خوابم نمییر

ته ق بم نگرانش بودم و نمیدونساااااااااااااااتم الان چطوری میخواد 
 بخوابه. 

ز.... چرا نمیخوای بفهمی اون از اووم علا قه احمق نشاااااااو اویر
ای بهت نداشاااااااااات؟ نبودن تو ذره ای براش مهم نیساااااااااات.... 

 ....  بفهم اینو وعنار

م کوردستان.   باید خیر میدادم که فردا میر
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گوشااااااااااااایمو برداشاااااااااااااتم و با دیدن بک گراند دو نفرمون اخمام 
 رفت تو هم و عوضش کردم.... 

سر فرصاااااااااااااااتم بااایااد شاااااااااااااااماااره و تمااام عکس و فی مااشاااااااااااااااو پاار 
 میکردم. 

 یچ رد و نشوین ازش توی زندگیم باشه. نمیخواستم دیگه ه

شاااااااااااااااماااره ی دووانو گرفتم و زود جواب داد: سااااااااااااااالام داداش. 
؟  خویر

 _مر . تو چطوری؟ مامان بابا و دیلان چطورن؟

. مینو چطوره؟
ی
 _خ بن همکی

اخمام رفت تو هم و گفتم: فردا صااااااااااااااابک میام خونه. میخوام 
 باهاتون حرف بزنم. 

؟ قدمت سر چشااااااام قرب
ی
. مینو هم ونت برم_وای جدی میکی

 باهاته؟

 _نه تنهام. 

 . _چرا اخه؟ قول داده بودی سفر بعدی بیاردش

_نمیشه دووان. ما با هم تموم کردیم. دیگه نمیخوام دربارش 

 حرف بزنم. 
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ز.... مگه میشه؟  اویر
ی
 _خدای من.... چی میکی

 _چرا نشه؟ مینو یه اشتباه بود که تموم شد و رفت. 

ز باورم  اشتباه؟نم _اشتباه؟ اویر
ی
.... به مینو میکی  یشه خودیر

ستید ش!   تو مییی

_دووان.... خواهش میکنم بس کن.... مینو هر چی کاااه بود 

برای من تموم شاااااااااااااااااد.  س ا اااه ارامشااااااااااااااام برا  مهماااه دیگاااه 
 اسمشم نیار. 

صااااااااااااااداش گرفته شااااااااااااااد: چشاااااااااااااام داداش. فردا منتظرتیم برای 
 ناهار.... خودم میام فرودگاه دنباوت! 

 _میبینمت. 

 دم و سعی کردم بخوابم.... قطع کر 

ن باااار امروز باااا خودم زمزماااه کردم: خااادا وعنتااات   برای هزارمیر
 !  کنه مینو.... تمام زندگیمو بهم ریخار

 

🌼 

🍀🌸 
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 رمان #آغوش_خالی

#241 

 

ن شاااااااااااادم و هر چی دووان و دیلان ادار کردن  سااااااااااااوار ماشاااااااااااایر
 .... رفتم ج و ن

نیم سااااااااااااااعار تا خونه فاصااااااااااااا ه داشاااااااااااااتیم و میخواساااااااااااااتم ییم 
احت کنم.   اسیر

 د شب اصلا نتونستم بخوابم. 
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ون و نفس عمیفر کشیدم.   زل زدم به منظره ی بیر

 فکر نمیکردم تنهایی برگردم کوردستان.... 

 بدون مینو.... 

 مینویی که میخواستم بیام به خانوادم معرفیش کنم. 

؟   اما حالا چی

 اومدم خیر ازدوا  با یکی دیگه رو بدم. 

صدای دیلان از افیارم جدام کرد: داداش راسته از مینو جدا 
 شدی؟

سر تکون دادم کاااه نااااویاااد: اخاااه چرا؟ چطور دوااات اوماااد؟ تو 
 عاشقش بودی. 

 زدم: تو دنیا دقیقا از جایی که هیچ وقت فکرشم 
وبخند ت جن

باااه میخوری. مینو برای من تموم شااااااااااااااااااده.  تاااا یاااه  نمیکان دن
وع کنم.   مد  دیگه هم میخام زندگیمو با ه نا سر 

 خشکشون زد... 

ز؟ ه نا؟ مگه   اویر
ی
دووان سرعتشااااااااااااو کم کرد و گفت: چی میکی

 نمیخوای طلاقش بدی؟

یم.  ن چند روزه عرو  میگیر  _ شیمون شدم. همیر
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ز بخاادا داری ظ م  دیلان چشاااااااااااااااماااش پر اشاااااااااااااااااک شاااااااااااااااااد: اویر
.... مینو خیر داره؟ اصااااالا تو این یکی دو روزه چیشاااااد؟  میکان

چه خیر شااااااااده که به این سرعت رابطت با مینو تموم شااااااااد و 
 رفار سمت ه نا.... وای خدایا باورم نمیشه. 

 
ی
ن نیسااااااااااااااااات.... زنااادکی _گریاااه نکن دیلان.... هیجی قاااابااال گفیر

 هیچ وقت بابت میل ما حرکت نمیکنه. 

ن و رفتیم سمت خونه....  ی نگفیر ن  دیگه چیر

 ارم چییار میکنم. من خودمم هنوز باورم نشده د

 از این طف یا چه انتظاری دارم. 

 

 مینو::::::::::::::::: 

چند سااااااعار بود که از خواب بیدار شاااااده بودم اما حال ب ند 
 شدن نداشتم. 

وع کردم؟ ز سر   تو چند ماه کدوم روزمو بدون اویر

 دائم به عکسامون نگاه میکردم و گوشیمو چک میکردم. 

 اما دریااااغ از یه پیام.... 

! هوا ه  نوز ابری بود و باروین
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 کاش هیچ وقت بارون بند نیاد.... 

 کاش امروز صبک اصلا از خواب بیدار نمیشدم. 

ز چییاااااااار کردی بااااااااهاااااااام کاااااااه بااااااادون حار نمیخوام نفس  اویر
 بکشم؟

با صااااادای زن  گو   سریااااع برش داشاااااتم که با دیدن عکس 
 تارا تمام امیدم ناامید شد. 

 _اوو؟

؟ ؟ کجایی  _اوو مینو؟ خویر

 . خونم. _مر 

ز گفت؟  _س هر چی داره میگه؟ راسته همه چیو به اویر

 اشیام ریخت رو صورتم: اره.... عوصین زندگیمو نابود کرد. 

م برای دوت. بخدا از وقار شااااااانیدیم منو حانیه تو  _او  بمیر

اریم تو خونه بشیان و   ن شوکیم.... اماده شو میام دنباوت. نمیر
 . گریه کان 

 بخدا.  _حال ندارم تارا. داغونم

؟ تا نیم  _پاشو ببینم. مگه ما مردیم که زانوی غم بهل گرفار

ن ماهان دستمه  . ساعت دیگه ج و خونتونیم. ماشیر
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 _خیلی خب باشه. 
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 به زور از جام ب ند شدم و رفتم سرودس. 

ونکارام که مامان اومد تو: پاشااااااااااااااادی   و انجام دادم و زدم بیر
 باوخره؟ ناهارتو گرم کنم؟

_نه گشااااااااااانم نیسااااااااااات. تارا و حانیه میان دنباوم بریم یه دوری 

 بزنیم. 

 _هنوزم نمیخوای ول کان این دوستاتو؟

. هیچ  وبخند ت جن زدم: مامان من خودم گند زدم به زندگیم

 کدوم از دوستام مقصر نبودن. 

 خب.... برو شاید حاوت بهیر شد.  _خیلی

 سر تکون دادم و رفتم سمت کمدم. 

وبااس پوشااااااااااااااایدم و بادون ارا ش فقت موهامو مرتاب کردم و 
ون.   زدم بیر

 درست ج و ساختمون پارک کرده بودن و سوار شدم. 

وع کرد به فحش داد به  بعد از ساااااااااالام احوال پر  حانیه سر 
ن امروز خیر دار شااااااااااااااااا سااااااااااااااا هر.... اوناااام ودن و خیلی ده بهمیر
 ناراحت بودن. 
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م او .... چییار کردی  حانیه با ناراحار برگشااات سااامتم: بمیر
 با خود ؟ چشما  شده کاسه ی خون. 

ز دووم نمیارم.   ناخودا اه زمزمه کردم: من بدون اویر

 سکو  کردن.... 

ان علاقم خیر نداشت!  ن  هیچ کس از میر

ن که هنوز  هیچ کس نمیدونساااااات چقد دوم دیوونشااااااه و همیر
 ام یه معجزست. سر 

 رفتیم بام.... 

ز مینااااداخاااات و تمااااام روز و شااااااااااااااابااااایی کااااه  اینجااااا منو یاااااد اویر
 میومدیم. 

 بارون بند اومده بود و پیاده شدیم.... 

 تو این هوای ابری و گرفته فقت اغوشش اروم میکرد. 

 خدایا چقد دوم تن  بود.... 

رو نیمکت نشاااااااساااااااتیم که تارا گفت: میخوای همینقد راحت 
 ؟ مینو تو سخت تر از این حرفا بودی. بیخیال بو  

. خوب باااااه ساااااااااااااااخار بهضااااااااااااااامو قور  دادم: کوتااااااه نمیااااااد... 

میشااااااااااناساااااااااامش. اون دیگه باورم نداره.... گذشااااااااااته به جهنم. 
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حار باور نمیکنه عاشاااااااااااااااقش شااااااااااااااادم. فکر میکنه هنوزم دارم 
 براش نقش بازی میکنم. 

 . ! تو که نباید بیخیال بوااااا  حانیه سریااااع گفت: اصااااان هر چی
  مینو 

ی
ز نمیتوین زنااادکی عشاااااااااااااااق فقت یاااه بااااره.... تو بااادون اویر
. چند سال دیگه باید طول بکشه تا یکی بیاد تو زندگیت   کان
که بازم دوت ب رزه.... هر چند من متعقدم دل ادم فقت یه 

 بار می رزه! 

: گریه کردم.... زجه زدم ن .... بهش اوتماس  سرمو انداختم پاییر

شااااام.... اما ندید هیچ  کردم.... براش قسااااام خوردم که عاشاااااق
 کدومو.... حار نگاهشم عو  شده.... انگار غریبست! 

_باشااااااه اما تو بیخیال نشااااااو.... نزار فکر کنه تصاااااامیم درسااااااتو  

گرفتااه و همااه ی فکراش درسااااااااااااااااات بوده.... مینو بااایااد بهش 
 ثابت کان چقد دوسش داری. 

د از  زی که شااااب بدون من خوابش نمییر _اخه چطوری؟ اویر

 . ه پیامم ندادهدیروز تا حالا ی

ن اون بیاد سراغت. تو برو.... تو برو ساامتش و عشااقتو  _نشاایر

 ثابت کن. 
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ی  با تعجب نگاهشاااااااااااون کرد که حانیه یهو گفت: اصااااااااااالا نمیر
ساااااااااااااااونیمت و همون جا هم  خونش؟ پاشاااااااااااااااو ببینیم.... ما میر

 منتظر  میمونیم. مگه نه تارا؟

 _اره چرا که نه؟

ون ؟ هر دوشون ب ند شدن که گفتم: ا ه بیر  م کنه چی

 _پاشو ببینم.... با ا ر و اما اون برنمیگرده! 
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🌺🌷 
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 رمان #آغوش_خالی

#243 

 

ز بودیم و به اجبار بچه  تا به خودم اومدم ج و خونه ی اویر
 ها پیاده شدم. 

 دستمو روی زن  فشار دادم و منتظر موندم. 

؟  ه حار درو برام باز ا   نکنه چی

س به اطراف نگاه کردم که صااااااااااااااادای فریدون اومد:  با اسااااااااااااااایر
 مینو.... بیا تو. 

 و در باز شد. 

 اوه.... تنها نیست! 

 رفتم تو و درو بستم. 

 چقد این خونه رو دوس داشتم. 
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ون: سااااااااااااااالام. اینجا  نزدیک عمار  بودم که فریدون اومد بیر
؟  چییار میکان

ز کار دار   م. میخوام باهاش حرف بزنم. _با اویر

 _خونه نیست. یعان کلا تهران نیست. 

 _کجا رفته؟

 _کوردستان. یه سری به خانوادش بزنه. 

 _حاوش خوب بود؟

 _برا  مهمه؟

ز  سااااااااااام. اویر یه قطره اشاااااااااااک ریخت روی گونم: مهمه که مییی
 منه. 

ی
 همه ی زندکی

 _فراموشش کن. شما به درد هم نمیخورین. 

.. میدونم همیشااااااااااااااه مخاو  _من ازش دساااااااااااااات نمیکشاااااااااااااام.. 

 رابطمون بودی اما من نمیتونم از دستش بدم. 

. من فقت به فکر موقعیت اومد سااااااااااااااامتم: مخاو  نبودم... 

زم. با تو زیادی یر پروا و بیخیال شاااااده بود.... اما نمیشاااااد  اویر
حااال خویر کااه باااهااا  داشاااااااااااااااات رو نااادیااده گرفاات. مخاااو  

ز عاشاااقت بود.... کنار  حاوش خوب بود و  نبودم چون اویر
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دیگه تنش و یر قراری نداشااااااااااات.... این وسااااااااااات تمرکزش هم 
ن  سااااااااااااااایااااااد. منم همیر  شااااااااااااااااااااده بود و بااااااه بااااااازیاااااااش میر

بیشااااااااااااااایر
میخواساااتم....  س هیچ وقت با حضاااور  مشااایلی نداشاااتم. 
ز از دیروز تا حالا زده  اما الان همه چی فرق کرده مینو.... اویر
وشاااااااااااااو از دساااااااااااااات داده و م ن به سرش.... دیوونه شااااااااااااااده. کنیر
ی اعتبار و محب بیتشااو به خطر  ن نگرانم.... نمیخوام هیچ چیر
ز بودی الان دیگاااه فقت  بنااادازه. ا اااه تاااا دیروز تو ارامش اویر

.... مینو خواهش میکنم ا ه ذره ای  باعث ازار و ناراحتیواااااااا 
 معموویش. 

ی
 دوسش داری بیخیاوش شو. بزار برگرده به زندکی

ز زند   کنم. با گریه وب زدم: نمیتونم بدون اویر
ی
 کی

. انگار از اول  .... یه مد  ساااااااااااااااخته اما عاد  میکان _میتوین

 نبود! 

نمیتونساااااااااااااااتم دیگه بمونم.... بعید میدونم اون تا حالا طعم 
 عشق رو چشیده باشه. 

چند قدمی ازش دور شاااادم که گفت: اینم یاد  باشااااه.... ا ه 
ز پخش کان از راه قاااانوین وارد میشااااااااااااااام. من  ی ع یاااه اویر ن چیر

ز نیستم ی ساده بگذرم.   اویر ن  که از هر چیر

ز  برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامتش و پوزخندی زدم: من هیچ وقت با اویر
ن کاری نمیکنم....   همچیر
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ون.   و بدون اینکه منتظر جواب بمونم زدم بیر

ن شدم و اشیامو پار کردم: راه بیوفت.   سوار ماشیر

 _چیشد؟

ز رفتااااه   _خونااااه نبود.... ماااادیر برنااااامااااه هاااااش خونااااه بود. اویر

 کوردستان. 

برگشاااات ساااامتم: لابد رفته یه حال و هوایی عو  کنه. حاین 
 حاوش بد بوده و تهران موندن براش سخت بوده. 

 تو.... من که اصلا حس خویر ندارم. 
 _چقد خوشبیان

تارا حرکت کرد و گفت: بیخیال دیگه برای امروز بسااااااه. بریم 
کونیم.   شهربازی.... میخوایم بازم مثل قدیم سه تایی بیر

 حالی شد و گفت: اخ جون! حاین جیعین از خوش

ز مجسااااام   سرمو تکیه دادم به شااااایشاااااه ی پنجره و تصااااا یر اویر
 کردم.... 

 درد داشت! 
ی
 چقد دوتنکی
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ز:::::::::::::::::   اویر

ون.   دم غروب بود و از خونه زدم بیر

ه شاااااااااادم به تو با  نشااااااااااسااااااااااتم و خیر
ی
و ن رو صااااااااااندلی همیشااااااااااکی

 درختای باغ. 
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 دوم مینو رو میخواست.... 

دوم میخواساااااات الان دسااااااتشااااااو میگرفتم و ذره به ذره ی این 
 باغو نشونش میدادم. 

ی برام میخندید.   موهاشو باز میذاشت و با دویر

کلافه دسار به موهام کشیدم که با صدای بچه ها از افیارم 
 جدا زدم. 

 .... ای داداشم بودنبچه ه

ی که امروز خنده رو وبام ن  اوردن.  تنها چیر

 یه دخیر و  سر شیطون و خوشگل. 

ون . بیا ... ارنا خودشااااااااو بهم رسااااااااوند و گفت: عمو بیا بریم بیر

من به بچه ها نشااااااااااااونت بدم.... هر چی میگم تو عمومی باور 
 . ن  نمیکین

؟ بیا به م ببینم.  ن  خندیدم: مگه دست خودشونه باور نکین

 خواهرش اروا وب برچید و گفت:  س من چی عمو؟

 دوم ضع  رفت براش.... 

 با اون چشمای خوشگل و موهاش طلاییش! 
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فقت خدا میدونسااات چقد دوم میخواسااات از مینو صااااحب 
 بچه بشم. 

دسااااتامو براشااااون باز کردم: بیاین اینجا ببینم.... فرشااااته های 
 من! 

ن تو به م و هر دوتاااشاااااااااااااااونو روی پاا اهااام خودشاااااااااااااااونو انااداخیر
ن شما دوتا   هستیر

 . نشوندم: چقد خوردین

اروا با اون دسااااتای کوچوووش سااااعی کردم به م کنه و سرشااااو  
گذاشاااااااااات رو سااااااااااینم که مادرشااااااااااون اومد: ای وای خدا مرگم 

 ... ن . ن. عمو رو اذیت بده. بچه ها بیاین پاییر ن  کنیر

 _بزارین باشن زن داداش.... اذیت کجا بود. 

. میخوام نشاااااااااااااااون ارنا سریااااع گفت: مامان ازمون عک س بگیر
 دوستام بدم. 

ن نگاااااااااه  چنااااااااد تااااااااا عکس گرفتیم و وروجیااااااااا نموناااااااادن و رفیر
 . ن  عکساشون کین

 دوباره برگشتم سمت افتایر که دیگه غروب کرده بود. 

 چند ساعت دیگه پرواز داشتم و باید برمیگشتم تهران. 

 دوم میخواست بمونم.... 
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 نمیخواستم حالا حالا ها برگردم. 

باهاشاااون حرف زدم و مامان بابا که ارزوشاااون  درباره ی ه نا 
ن خوشاااحال تر از همه قبول کردن و تنها  بود عرو  منو ببیر

 ادمای ناراحت اون جمع دیلان و دووان بودن! 

ه حقو به من میدادن.   شاید ا ه میفهمیدن چه خیر

 کردم....   گوشیمو چک

ی نبود.   خیر

 چرا منتظر مینو بودم؟

 .... بدهچرا دوم میخواست بهم پیام 

 وعنار داشت ذره ذره جونمو میگرفت. 
ی
 چقد این دوتنکی

عکساااامونو اوردم بالا و زل زدم به یکی از عکساااایی که شااامال 
 ازش گرفته بودم.... 

 چقد خنده هاش قشن  بود! 

 چقد تو زندگیم کم داشتمش.... 

 رو صورتش زوم کردم و چشمامو بستم: وعنت بهت.... 

ز....   _اویر

 .... وانعصار برگشتم سمت دو
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تو چشاااااااااااااااماش جمع شاااااااااااااااده بود: داری چییار میکان  اشاااااااااااااااک
.... مثل قبل!   داداش؟ تو هنوزم عاشقو 
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وع  صاااااااافحه ی گوشاااااااایمو قفل کردم و اخمام رفت تو هم: سر 
 ه ی بحث ندارم. نشده تمومش کن دووان. من حوص 

 _چت شده اخه؟

 _نمیخوام دربارش حرف بزنم. 

_ولی من نگرانتم.... تو یکی دیگاااه رو دوس داری و داری باااا 

. چطور ازم میخوای سااااا ت باشاااام و  یکی دیگه ازدوا  میکان
 هیجی نگم؟

پوزخندی زدم: دنیا پر از ادماییه که شااااااااااابا کنار کس دیگه ای 
 میخوابن و دوشون پیش یکی دیگست. 

ز به جون مامان قسااااااااااامت میدم بس کن. داری منو دق _  اویر
ماایاااااااادی.... چاارا ماایاانااو رو ول کااردی؟ چاارا داری بااااااااا خااود  

؟  اینجوری میکان

_مینو مال من نبود.... از اووشم مال من نبود. یه اشتباه بود 

 فقت.... یه مدتم بگذره فراموش بشه. 

 _ولی ادم نمیتونه عشق اووشو فراموش کنه! 
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 میتونم.  پوزخندی زدم: من

ن  رومو ازش برگردوندم که با ساااااااااااااااماجت اومد و ج وم رو زمیر
؟  کان

ی
 نشست: میدونه میخوای با ه نا زندکی

 _به وقتش میفهمه. 

سااااااااااااااام.  ز دارم از  مییر دارم بااااه وجود عشاااااااااااااااق شااااااااااااااااااک  _اویر
میکنم.... من هیچ وقت به عشااااق اعتقاد نداشااااتم. اما تو رو  

ادمی یه جایی یه که دیدم باورم شااد.... باور کردم بالاخره هر 
. چون میدیدم چطور روزی تو زندگیش عشااقو تجربه میکنه

ز  .... میدیدم کنارش چقد حاوت خ به. اویر سیار مینو رو مییی
 کردم.   به جون قسم من دیگه به وجود عشق شک

وبخنااد ت جن زدم: هنوز خیلی بچااه ای واساااااااااااااااااه فهمیاادن این 
ا.... فقت اینو بدون تو رابطه هیچ وقت تمام  ن احساااااس و چیر

اعتمادتو نزار وسااااااااااااات. همیشاااااااااااااه یه احتمال واساااااااااااااه بد بودن 
طرف بده.... همیشااااااااااه یه درصاااااااااادی بزار که ممکنه این ادم  
ی از اون شااااخص  ن  من نباشااااه. اون وقته که ا ه چیر

ی
ادم زندکی

 .  ببیان مثل من نابود نمیو 

 !  _بگو چییار کرده؟ شاید تو داری اشتباه میکان

 برام بیار.  _پاپیچم نشو بچه پاشو یه چایی 
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 سر تکون و رفت تو.... 

 .... تازه اووشه

 !  حالا حالا ها باید بکو 

از هر کو که از اون رابطه خیر داشت باید حرف بشنوی و 
ن حقیقت قانعشاااااااااااااون کان که دیگه همه چی تموم  بدون گفیر

 شده. 

 گوشیم زن  خورد و با دیدن اسم ه نا جواب دادم: اوو؟

؟  _سلام عزیزم. هنوز کوردستاین

 _اره. برای اخرشب ب یت دارم. 

 _بیام فرودگاه دنباوت؟

سم. فریدون هست دیگه  . _نه دیر وقت میر

ز من امروز چند تا تالارو سر زدم از دوتاش  _خب باشااااه. اویر

؟  خیلی خوشم اومد. فردا بریم با هم ببینیم تو انتخاب کان

ا نتونم همراهت باشم.  ن  چیر
 _باشه ولی شاید برای بافر

 ره. عکس میفرستم برا ! _اشیال ندا

 _اوکیه. 

 . _قربونت برم من. میبینمت  س
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قطع کردم و کلافه دسااااااااااتمو تو موهام فرو بردم. حرص دادن 
 مینو ارزششو داره که اینقد خودمو اذیت کنم؟

 مطم نا داره.... 

از تصاااااااااااااااور وحظااااه ای کااااه بفهمااااه تمااااام وجودم پر از ارامش 
 میشه! 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#246 

 

 مینو::::::::::::::::: 

چند ساعت بود تو این هوای سرد و زیر بارون وا ساده بودم 
 تا فقت یه وحظه بیاد و ببینمش.... 

بخاطر بارون تو سااااااون سر وشااااایده تمرین میکردن و چقد به 
 رو. این در و اون در زدم تا پیدا کردم ادرس 

 تا فقت یه وحظه ببینمش.... 

 از دور.... 

 امونمو 
ی
بعد از گذشاااااااااات چند روز و درسااااااااااات زماین که دوتنکی

 بریده بود. 

ون.   هوا تاریک شده بود که باوخره یکی یکی زدن بیر

ون  ن ج و و باا هر کی میومد بیر هوادارایی کاه اومده بودن رفیر
 . ن  عکس میگرفیر

 اما هیچ کدوم اینا گمشده ی من نبود.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1069 of 2820 

ا   نمیدونم چقد گذشااااااااااته بود که باوخره با صاااااااااادای جیغ دخیر
ن کاپیتان اومد سرمو ب ند کردم.   که میگفیر

ن فاصااااااااااا ه با هم چشااااااااااام تو چشااااااااااام  سرمو ب ند کردم و از همیر
 شدیم. 

که   زیر بارون اشیام سرازیر شد و یه قدم به سمتش برداشتم
اخماش رفت تو هم و سرگرم کساااااااایی شاااااااد که دورشاااااااو گرفته 

 بودن. 

ن ج و....  همون  سمت خیابون موندم و نرفیر

 . وبه ی پیاده رو نشستم و با گریه زل زدم بهش

 من با دیدنش از دور اروم نمیشاااااااااااااااد ولی مگه چاره ی 
ی
دوتنکی

 دیگه ای هم داشتم؟ 

کارش تموم شااااااااااااااااد با یر رحمی بدون اینکه نگاهی بهم بندازه 
 رفت سوار ماشینش شد و رفت. 

 موندم. تکون نخوردم و زیر همون بارون 

 سرمو گذاشتم رو پاهام و از ته دل زار زدم.... 

 چند شب بود درست نخوابیده بودم؟

 چند روز بود یه وعده ی درست و حسایر نخوابیده بودم؟ 
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ون و این درد نه تموم میشد نه   د بیر ن ق بم داشت از سینم میر
 کم میشد.... نه حار وحظه ای اروم میگرفت. 

 ند شااااااااااو مینو.... سرما صاااااااااادای اشاااااااااانایی تو گوشاااااااااام پیچید: ب
 میخوری! 

ه شاااااادم به ساااااا هری که ج وم ا سااااااتاده  سرمو ب ند کردم و خیر
 .... بود 

ب ناااااد شاااااااااااااااااااادم و باااااا تماااااام نفرتم زل زدم بهش: چی از جونم 
 میخوای؟ چرا دست از سرم برنمیداری کثافت؟

ز _بس کن مینو  .... خساااته نشااادی؟ نمیخواد  دیگه.... اویر

 واقعیت کنار بیا.  شمس دیگه تو رو نمیخواد. با 

دسااااتمو ب ند کردم و محیم زدم تو گوشااااش: به تو هیچ ربطی 
مم حادن نیستم حار نگاهت کنم.   نداره. از تنهایی بمیر

ی چند سااااااااااااااااعت زیر بارون تو سرما  پوزخندی زد: ولی حادن
بشااااااایان تا اون مرتیکه بیاد و بدون اینکه نگاهت کنه راهشاااااااو 

ه و بره.   بگیر

دادم و گاافااتاام: اره.... چااون دناااااااادونااااااااامااو روی هاام فشااااااااااااااااااااااار 
عاشاااااااااااااااقشااااااااااااااام.... چون ا ه تا اخر عمرم هم نخوادم بازم من 
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عاشااااااقش میمونم. اینو بکن تو سر  عوصین تا من زندم مال 
زم و هیچ کس دیگه ای رو توی ق بم راه نمیدم!   اویر

.... تااا اخر عمر   پوزخناادی زد و گفاات: میتوین امتحااان کان
ن به پاش ببینم برمیگرده پیشت ی  ا نه. بشیر

 جوابشو ندادم و پیاده راه افتادم.... 

فتم خونه.   احساس ضع  میکردم و باید میر

 . مامان با این وضع ببینتم سکته میکنه

دوباااره یاااد نگاااه سرد و یر تفاااوتش افتااادم و غم عاااوم تو دوم 
 نشست! 

ن  روزی که رفتم  کاش فقت یه بار دیگه برمیگشاااااااااااااااتم به اوویر
وع    کنم.... ج و ورزشگاه تا نقشمو سر 

ان داشتم.   کاش فرصت جیر
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 رو تخت افتاده بودم و 
ی
دو روز تموم از شاااااااااد  سرما خوردکی
زو میدیدم.   شبا تا صبک خواب اویر

 مثل یه غریب دور افتاده از وطن شده بودم.... 

ون و سرگردون یه بچه ک  شهر گم شده بود و حیر
ه تو ش وغن

 نمیدونست چییار کنه. 

ز داشتم نابود میشدم....   من بدون اویر
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مامانم شااابانه روز با نگراین مراقبم بود من تمام مد  چشااام 
زی بودم که اصلا انگار منو یادش رفته بود.   انتظار اویر

 شب جمعه بود و اخرای شب.... 

ه بودم.  مامان رفته بود بخوابه و   باوخره کمی بهیر

 ب ند شدم و رفتم وب پنجره! 

 هوای اذر ماه سرد و یخبندون بود.... 

 انگار که وست زمستونیم. 

 برگشتم تو تخت و گوشیمو دراوردم. 

 پا گذشته بود رو گ وم و داشت جونمو میگرفت. 
ی
 دوتنکی

 دیگه نگاه کردن به عکساشم ارومم نمیکرد. 

 خودشو میخواستم.... 

 ردم بالا و اروم ومسش کردم. شمارشو او 

م.   واقعا نمیتونستم ج وی خودمو بگیر

دیگه داشااااتم از جواب دادنش ناامید میشاااادم که صااااداش تو  
 گوشم پیچید: اوو؟

ز....   _اویر
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 بهض تو گ وم نشست و نتونستم ادامه بدم. 

 _چی میخوای؟

 . سردی صداش برام مهم نبود 

دم.   میمیر
ی
 _داشتم از دوتنکی

 هااای اوی تو. برو بزار بااه _مینو من وقار نااد
ی
ارم برای دوتنکی

 زندگیم برسم. 

زی.... بخدا باورم نمیشه.  زدم زیر گریه: باورم  نمیشه تو اویر

سااااتید   زد زیر خنده: باور  نمیشااااه کواااا که اونجوری مییی
ه؟ مینو من برا   حاااالا اینجوری بتوناااه وجودتو ناااادیاااده بگیر

مو کنااار تو برنااامااه هااا داشاااااااااااااااتم.... من میخواساااااااااااااااتم بااافر عمر 
.... اما خیلی زود دستت رو شد.... خیلی زود بود واسه باشم

 نبودنت. 

م از  ز.... یاااااه اشاااااااااااااااتبااااااه بود.... تو ببخش.... دارم میمیر _اویر

 ارم. دنمیتوین بفهمی چه حالی  دوریت.... 

_تو هم نمیتوین بفهمی من چه حالی دارم. عاشاااااااااااااااقت بودم 

.... همه ی زندگیم بودی. ولی همون  اشااااااتباهی که تو عوصین
 منو تبااااااه کرد.... مینو ناااااه عشااااااااااااااافر 

ی
ین زنااااادکی ن ازش حرف میر
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ه منو فراموش کان و  مونااااااااده نااااااااه اعتمااااااااادی.... تو هم بهیر
 برگردی به زندگیت. 

ز تو تنهاااا مردی هساااااااااااااااار کاااه وارد ق بم  _ولی نمیتونم.... اویر

 شدی.... مردی که علاوه بر ق بم  جسمم تصاحب کرد. 

اوان میدم.... اره من بهت اسااایب _بابت اشاااتباهی که کردم ت
 زدم. به جسمت.... هر چی نیازه بگو.... هر چقد میخوای! 

 نامرد؟ من تو رو میخوام.... تو پووتو 
ی
زار زدم: چی داری میکی
؟  به رخم میکو 

_من کااااری جز این نمیتونم برا  انجاااام بااادم.... فکر اینکاااه 

ون کن.   دوباره برگردی پیش من رو از سر  بیر

ز..  .. بزار فقت بعصیااااااااااااااان وقتاااا ببینماات... یاااه گوشاااااااااااااااااه از _اویر

زندگیت باشاااااااااااام.... قساااااااااااام میخورم مزاحمار برا  نداشااااااااااااته 
 باشم. 
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ز قااااادیم  خنااااادیاااااد: مینو.... مینو.... چرا هنوز منو همون اویر
؟ چرا نم ؟ نه خودتو یخوای باور کان برام تموم شاااادیمیبیان

 خسته کن نه اعصاب منو بهم بریز. 
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به زور نفس گرفتم: چون دوم برا  تن  شااده.... چون شاابا 
م واساااااااااااااااه یه وحظه  ز دارم میمیر ه.... اویر بدون تو خوابم نمییر

ز قسمت میدمبهل کردنت  .. بگذر...  .... اویر

 زار زدم و سرمو تو باوش فرو بردم.... 

 

ز::::::::::::::::   اویر

وع کردم به قدم  مشاااااااااتمو رو دیوار ک بیدم و طول تراساااااااااو سر 
 زدن.... 

 نمیشد اینجوری ادامه بدم. 

 من دیگه جوابشم نباید بدم.... 

 گریه ها و اوتماساش داشت داغونم میکرد. 

این همون مینویی بود که حادن بودم دنیا رو بهم بریزم و یه 
 قطره اشک از چشماش نیاد! 

ز سابق نبودم.... ام  ا من دیگه اویر

م حادن نبودم دوباره باهاش  حار ا ر از عشااااااااااااقش هم میمیر
 باشم. 

 مینو منو بازیچه ی خودش کرده. 
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ی  شاید الان واقعا عاشقم شده باشه اما این اتفاق هیچ تهیر
 در اصل موض ع نمیکنه. 

اروم زمزماه کردم: تموم کن گریاه هاااتو.... فقت داری خودتو 
 ! داغون میکان 

ز من اونقدرا که فکر میکان قوی نیستم....  با گریه زار زد: اویر
نم و  ن قساام میخورم یه شااب وساات دوتنگیام قید همه چیو میر

 خودمو خلاص میکنم. 

نفهمیدم چیشااااااااااااد.... از تصااااااااااااور اینکه بلایی سر خودش بیاره  
ومو از دست دادم و صدامو بردم بالا: تو گوه خوردی....  کنیر

. با این افیار بچگونه نو س  نکن مینو... م تو غ ت کردی.... 

ن   من حااااالا بشااااااااااااااایر
ی
هم تهاااادیاااادم نکن.... گنااااد زدی بااااه زناااادکی

زنادگیتو بکن. دیگاه چاه مرگته؟ چی از جونم میخوای اخه؟  
 گمشو بزار به بدبختیام برسم. 

 قطع کردم و عصار دستمو تو موهام فرو بردم. 

؟ ز؟ خویر  _اویر

ه اومد ج و: برگشااااااااااااااتم ساااااااااااااامت ارساااااااااااااالان و سر تکون دادم ک
.. صاااااااااااااااااادا  ب نااااد بود . نمیخواساااااااااااااااتم گوش باااادم.  ببخش.... 
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ا  شااااااااانیدم.... ا ه با مینو به مشااااااااایل خوردی میتونم بگم دخیر
 باهاش حرف بزنن. به هر حال اونا زبون همو بهیر میفهمن. 

 _نه مر .... مشیل ما حل نمیشه. کا  کردیم. 

 ....  _جدی؟ ولی رابطه به اون خویر

ه شاااااااااااااااااادم بااااه ویوی زیبااااای تهران: بعصیااااااااااااااان وقتااااا ادمااااا تو  خیر
.... حالا هر  سرنوشت هم ن  چقد همو بخوان.  نیسیر

ی که دوسش داری چی میشه؟ ن  _ س تلاش کردن واسه چیر

ه بعصیاااان وقتا خودتو به دساااات زمان بساااا اری....  _شاااااید بهیر

 اینجوری لااقل ارامش به زندگیت برمیگرده. 

ی نگفااات و هر دومون تو ساااااااااااااااکو  باااه تهرا ن ن ارسااااااااااااااالان چیر
ه شدیم....   خیر

 باروین

 صدای گریه هاش هنوز تو گوشم بود. 

؟  ا ه علاقش بهم واقعی باشه چی

م و با واقعیت کنار بیام.  ل بگیر
 باید همه چیو تحت کنیر

 من نداشت! 
ی
 مینو دیگه جایی تو زندکی

 ولی با این وجود چقد دوم براش تن  شده بود.... 
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 مینو::::::::::::::::: 
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 روز جمعه بود و حاوم خیلی بهیر شده بود.... 

مامان رفته بود پیش دوستاش و دائم تذکر میداد که ناهارمو  
 گرم بکنم و بخورم. 

گذشاااااته بود و نه اشاااااتها داشاااااتم نه حوصااااا ه ی   3سااااااعت از 
 خونه موندن. 

صاااداشاااو شااانیدم دوتنگیم بیشااایر شاااده بود و تمام  د شاااب که
 وجودم هوای اغوششو کرده بود! 

 نمیتونستم خونه بمونم.... 

 امروز نمیتونستم واقعا! 

پاشااااااادم وباس پوشااااااایدم و فقت با شاااااااونه زدن موهام شااااااااومو 
ون....   سرم کردم و از خونه زدم بیر

ز!   اسن  گرفتم و یه راست رفتم سمت خونه ی اویر

؟ا ه خونه نبا  شه چی

؟  ا ه باز دوستاشم باشن چی

 یا حار اصلا راهم نده تو.... 

 یاد  نیست د شب چطور گوشیو رو  قطع کرد؟

 .... درست ج وی خونش پیاده شدم و رفتم سمت در 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1082 of 2820 

 خواستم زن  بزنم اما دستمو کشیدم عقب! 

 داشت خفم میکرد و منطقم میگفت برگردم.... 
ی
 دوتنکی

 خورد نکنم. برگردم و بیشیر از این غرورمو 

ن شااده بود که حریفش نشادم و دساتمو  اما اونقد ق بم ساانگیر
 روی زن  فشار دادم. 

ن  س سرمو انداختم پاییر
و به دستای ورزونم نگاه کردم   با اسیر

 که بدون جواب داد در باز شد. 

 ماتم برده بود.... 

 شده.  این یعان دوش نرم

 ا ه کو پیشش بود که فقت میگفت برو. 

 تو و درو بستم. با عج ه رفتم 

ن دیگه ای تو باغ نبود.  ن خودشم ماشیر  جز ماشیر

 مسیر باغو رد کردم و از پ ه های عمار  رفتم بالا. 

ی ازش نبود....   هنوز خیر

 در اصلی عمارتو باز کردم و رفتم تو! 

 عجیب بود.... 
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ز کجاست؟   س اویر

ونه ای سرجام خشیم  زد....  با صدای خنده ی دخیر

 این صدای کی بود؟

 زور قدم برداشتم و رفتم ج و....  به

 . صدا از ساون اصلی بود 

با قدم های ورزون و یر جون رفتم ج و و با دیدن صااااحنه ی 
 شده!  یر حس رو به روم حس کردم تمام بدنم

ز و ه نا....   اویر

ز!   رو همون کاناپه ی مورد علاقه ی اویر

 ه نا وم داده بود تو به ش و داشت میخندید. 

ز خشااااااااااااااااک شااااااااااااااااد کاه باا ساااااااااااااااکو  ه نا  نگااهم رو نیم  رخ اویر
 برگشت سمتم. 

 از دیدنم شوکه شد.... 

ز....   _اویر

؟  از جاش ب ند شد: تو اینجا چییار میکان

 ج و چشمام سیاهی رفت و دیگه نفهمیدم چی شد.... 
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 ز::::::::::::::::: اویر 

 نفهمیدم چیشد.... 

 خودمو بهش رسوندم و تو به م گرفتمش.... 

 کردم. ق بم داشت از جا کنده میشد و رو دستام ب ندش 

ن نشااسااتم که ه نا اومد  گذاشااتمش رو کاناپه و کنارش رو زمیر
 ج و: حاوش خ به؟

 برگشتم سمتش: تو درو باز کردی؟

 اید چییار کنم! ترسید: اره.... خب.... نمیدونستم ب

. من   داد زدم: چرا اتفاااقاا خوب میاادونساااااااااااااااار بااایااد چییااار کان
گفتم باهاش تموم کردم.... گفتم نمیخوام دیگه اسااااااااااااامشاااااااااااااو 

.  بشنوم  حار

 _ س چرا اینجاست؟ چرا هنوز میاد در خونت؟

_اونش دیگاااه باااه من ربطی ناااداره. من مساااااااااااااااول کاااارای بقیاااه 

 درو باز  نیسااااااااتم.... تو هم غ ت کردی بدون اینکه به م
ی
ن بکی

 کردی و اومدی وم دادی تو به م. 

ز.... خیلی نااااااامردی.... هنوزم بخاااااااطر این  زد زیر گریاااااه: اویر
 . ه داری منو اذیت میکان  دخیر
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؟ من ووش کردم و الان بااااا 
ی
_کاااادوم اذیاااات؟ چرا چر  میکی

 توام.... دیگه چی میخوای ه نا؟

 نگاهی به مینو انداخت و گفت: ولی هنوز دوسش داری. 

.... پاشااو برو خونه.... امشااب .... منو رواین نکندیگه _بسااه

 میام پیشت. 

ه تنها بزارم؟ عمرا!  ؟ تو رو با این دخیر  _چی

باه مینویی کاه هنوز یر هوش بود نگااه کردم: برو ه نا.... من 
ردش میکنم بره و میاام پیشاااااااااااااااات. امروز دیگه بهش میگم ما 

 قراره با هم زندگیم کنیم و نیاد سمتم. 

 دی؟_قول می

م وباس  اروم سر تکون دادم که گفت: خیلی خب.... من میر
 ب وشم. 

 رفت بالا و برگشتم سمت مینو.... 

 صورتش لاغر شده بود و رن  پریده! 

زیر چشاااااااااااااااماااش گود افتاااده و هیچ شاااااااااااااااباااهار بااه مینوی قبال 
 نداشت. 

 همه ی اینا بخاطر منه؟
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 دستمو اروم روی گونش کشیدم و از جام ب ند شدم. 

.... وعنت بهت د  خیر

 هنوزم دوم راصین به عذاب دادنت نیست. 

 . ه نا رو راهی کردم بره و دوباره برگشتم تو 

 یه ویوان اب قند درست کردم و رفتم سمتش. 

بااه زور بااا قاااشاااااااااااااااق ییم بهش دادم و منتظر موناادم بااه هوش 
 بیاد.... 

 شاید بعد از امروز دیگه نبینمش.... 

 شاید این اخرین بار باشه! 

 وازش کردم و دستمو روی گونش کشیدم.... موهاشو اروم ن

 هنوزم زیبا بود.... 

 هنوزم برام قشن  ترین و معصوم ترین صور  رو داشت! 

 . دستشو توی دستم فشار دادم و اروم بوسیدم

 کاش میتونستم ببخشمت.... 

 کاش میتونستم خودمو از این جهنم خلاص کنم.... 

 بدون تو هر وحظش برام جهنمه مینو! 
ی
 زندکی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1088 of 2820 

ن و به زور بهض تو گ ومو قور  دادم.  سرمو   انداختم پاییر

انگار باید تا اخر عمرم با این عشااااافر که تو ساااااینمه ادامه بدم 
ن  م تو همیر و هر روز که از خواب بیدار میشااااااااااام یادم بیاد دویر
شاااااااااااااااهره.... بهم نزدیکااااه و من ناااادارمش.... تااااا اباااادم نمیتونم 

 داشته باشمش! 
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 مینو::::::::::::::::: 

 اروم چشمامو باز کردم و به اطراف نگاه کردم. 

ن نشاااااااااااااااساااااااااااااااتاااه بود و تکیاااه داده بود باااه   ز کناااارم روی زمیر اویر
 کاناپه.... 

ی از ه نا نبود!   خیر

 نکنه توهم زدم؟

ز؟اروم اسمشو زمزمه کردم: او  یر

؟  برگشت سمتم: خویر

.... ه نا  ن شااااادم و گفتم: فکر کردم تنها نیسااااار سرجام نیم خیر
 پیشته.... انگار توهم زدم. 

 اخماش رفت تو هم: فعلا ردش کردم بره. 

 نفس تو سینم حبس شد.... 
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ی
زل زدم بهش که ادامه داد: من و ه نا میخوایم با هم زندکی

 مونه. کنیم.... دو هفته ی دیگه هم مراسم عروسی

 بهض تو گ وم نشست.... 

 انگار داشتم خواب میدیدم! 

به ساااااااااااااااخار وبای خشااااااااااااااایمو از هم باز کردم: داری شاااااااااااااااوچن 
؟  میکان

ن موضاااااااااااااااوغ شاااااااااااااااوچن  پوزخنادی زد: اخاه چرا باایاد باا همچیر
ن این  ن به برگشیر بکنم؟ دست بردار دیگه مینو. با امید داشیر
.... تموم شاااااااااااااد.... همه چی  رابطه فقت خودتو داغون میکان

 تموم شد مینو. برو دنبال زندگیت. 

 .... ن  یه قطره اشک رو گونم سر خورد پاییر

اروم روی کاناپه نشااااساااتم و گفتم: ا ه داری این کارارو میکان  
م و باااااه جون  م.... میر کاااااه از سر  من خلاص بوااااااااااااااا  من میر
خود  قساااااااااااام میخورم دیگه نیام ساااااااااااامتت.... اما تو رو خدا 

 نزار کو جای منو تو به ت پر کنه! 

 شااات بهم کرد و چشاااماشاااو بسااات: چقد تو بچه ای مینو.... 
مگااه کی هساااااااااااااااار کااه بخوام بخاااطرش گنااد بزنم بااه زناادگیم؟ 
 کنم. 

ی
 ه نا زن منه.... دوسش دارم.... میخوام باهاش زندکی
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یر اختیار دسااااااااااااااتامو گذاشااااااااااااااتم رو گوشااااااااااااااام و جیغ زدم: خفه 
. خفه شااااااااااووووو.... نامرد.... تو گفار فقت منو دوس ... شااااااااااو 

! دار   ی.... فقت مال مان

 سکو  کرد و جواب نداد.... 

 داشتم میمردم.... 

 کنه و 
ی
ز بخواد تو این خونه با ه نا زندکی از تصااااااااااااااور اینکه اویر

شاااااااااااااااباااا رو همون تخار کاااه منو بهااال میکرد به ش کناااه حس 
 جنون بهم دست میداد! 

 دستامو گذاشتم رو صورتم و از ته دل زار زدم.... 

 خدایا به دادم برس.... 

   به دادم برس! خود

زو برای همیشه از دست میدادم.   داشتم اویر

ز.... تو رو قران .... به اروم دساااااتمو گذاشاااااتم رو شاااااونش: اویر

ز دارم  .... قسااااامت میدم برگرد پیشاااام.... اویر سااااار هر چی مییی
ن چی بااااه روزم  ن حاااااومو.... ببیر از دوریاااات جون میاااادم.... ببیر

 خودمو میکشم.  اومده.... ا ه کنار یکی دیگه ببینمت بخدا 

با اخم برگشت سمتم: چر  و پر  نگو.... پاشو برسونمت 
 خونه. هوا داره تاریک میشه. 
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ن کنارش نشااااسااااتم و خودمو انداختم تو به ش.... هق  رو زمیر
هقم ب نااد شااااااااااااااااد و یهو محیم به م کرد و سرمو بااه ساااااااااااااااینش 

د....   فسر 

 انگار داشتم جون دوباره میگرفتم! 

تمام وجود عطرشاااااااااااااو نفس   دساااااااااااااتامو دورش ح قه کردم و با 
 کشیدم.... 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 مگه چقد تحمل داشتم؟

 تا کی میتونستم گریه هاشو ببینم و دست رو دست بزارم؟

 هنوزم همه ی زندگیم بود.... 

 فس کشیدنم بود! هنوزم دویل ن

 محیم به ش کردم و صدای گردش تو گوشم پیچید! 

 وعنت بهت دخیر که زندگیمو تباه کردی.... 

 نه میتونم ببخشمت.... 

 نه از  بگذرم! 

 خدایا تو بگو چییار کنم؟

 ایان که اینجوری داره تو به م گریه میکنه مینوعه! 
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 کو که باهاش عشقو تجربه کردم.... 

 مه! کو که هنوز صاحب ق ب

دساااااااااااااااتمو اروم روی موهاااااش کشااااااااااااااایاااادم و زمزمااااه کردم: برو 
 مینو.... برو و بیشیر از این عذابم نده. 

سرشاااااااااااااااو ب ناااد کرد و زل زد تو چشاااااااااااااااماااام: چطور میتوین ازم 
 بگذری؟

پوزخند زدم: همون طوری که تو تونسااااااااااااار تو چشاااااااااااامام نگاه  
.... چند بار به دروغ گفار دوسم داری؟ 

ی
کان و بهم دروغ بکی

بار نشاااساااار با دوساااتا  بهم خندیدی و عشاااقمو  وعنار چند 
؟  به تمسخر گرفار

ز من تصاااااورشااااام  با درد چشاااااماشاااااو بسااااات: غ ت کردم.... اویر
 نمیکردم یه جور اینجوری عاشقت بشم. 

_تو عااااشاااااااااااااااق من نشاااااااااااااااااادی مینو.... تو فقت بهم وابساااااااااااااااتاااه 

ز عاشااااقت باشااااه و برا   شاااادی.... تو فقت عاد  کردی اویر
 کنه
ی
دی که معشاااااااااااااااوقه ی مان و من .... تو وذ  دیوونکی مییر

م  اینجوری مجنونتم.... تو باااااااا خود  گفار یاااااااه ماااااااد  میر
م....  باهاش و هم باهاش خوش میگذرونم هم ابروشاااااااااو مییر
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تصااااااااورشااااااام نمیکردی من اینجوری عاشااااااااقت بشاااااااام! مینو تو 
 عاشق عاشفر کردن من شدی.... نه خود من! 

؟ سرشااااااااااو گذاشاااااااااات رو سااااااااااینم و زار زد: چییار کنم باورم کان 
ز؟ باااه همون خااادایی کاااه این عشاااااااااااااااقو تو دوم  چییاااار کنم اویر
 کنم.... بخدا برام مهم نیست  

ی
نشوند نمیتونم بدون تو زندکی

کی هساااااااااااااااار و چه موقعیار داری.... من عاشاااااااااااااااق خودتم.... 
م برای داشاااااااااااااااتنااات تاااا اخر عمرم خودمو باااه هیچ کس  حاااادن
 نشاااااااااااااون ندم.... هیچ جا نگم با توام.... فقت تو بازم مال من

 !  با  

موهاشاااو اروم  شاااات گوشاااش زدم و صااااورتشاااو نوازش کردم: 
بیشااااااااااااایر از این ادامه نده.... من نمیتونم ببخشااااااااااااامت و بهت 

ه با اعتماد کنم.... مینو دو هفته ی دیگه عروساااااااااااایمه .... بهیر

 این موض ع کنار بیای. 

ی نگفت و فقت گریه کرد....  ن  چیر

 گریه و اوتماس.... 

 چقد سخت بود خدا! 

 تم با ه نا که مینو رو خورد کنم.... من فقت رف

 اما الان از زجری که داشت میکشید دوم به درد اومده بود! 
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کاااااش میتونساااااااااااااااتم بگم گور بااااابااااای همااااه چی و دوباااااره برش  
 . گردونم به اغوشم

 اما با دل شکستم چییار کنم؟

 با اعتماد از دست رفتم چییار کنم؟

 چطور ببخشمش؟

 .... و بستمدستامو دورش ح قه کردم و چشمام

 چه دردی داشت خدا! 

چه روزایی قرار بود بدون هم سر کنیم و تو حسر  هم جون 
 بدیم.... 

 نمیدونم چقد گذشته بود.... 

 اروم گرفته بود و همونطور چسدیده بود بهم. 

 بیشیر از این نمیتونستم دیگه.... 
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ز الان  اروم از خودم جداش کردم که چشاااااماشاااااو باز کرد: اویر
 نه! 

توج  بهش نکردم و از جام ب ند شاااااااادم: پاشااااااااو برسااااااااونمت 
 من هزار تا کار دارم.  خونتون. 

 _میخوای بری پیش ه نا؟
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ه تو هم با این موضااااااااا ع   با یر رحمی نگاهش کردم: اره.... بهیر
! کنار بیای. چون ا  ز این به بعد زیاد مارو کنار هم میبیان

دوباره سرشاااااااااااااااو گذاشااااااااااااااات وبه ی مبل و گریه هاشاااااااااااااااو از سر  
 گرفت.... 

 چییار کنم باها  اخه؟

 ....  چییار کنم که خود  همه ی درها رو به روم بسار

 . ازش رو برگردوندم و رفتم بالا تو اتاقم

 وباس پوشیدم و نگاهی به خودم تو اینه انداختم.... 

 چقد قرمز شده بودن!  چشمام

ن و مینو هنوز داشت گریه میکرد....   رفتم پاییر

؟ داری عصاااااااابیم  بهش نزدیک شاااااااادم: نمیخوای تمومش کان
 !  میکان

م نگاهی بهم .... انداخت و اروم از جاش ب ند شااااد: خودم میر

 میخوام ییم قدم بزنم. 

 . _لازم نکرده. هوا تاریک شده و سردم هست.... خطرنا ه

ون و  شت سرم راه افتاد....  از عمار  زدم  بیر

 فقت خدا از دوم خیر داشت! 
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که چقد دوس داشااااتم پیش خودم نگهش دارم و یه دل ساااایر 
 تو اغوشم بخوابونمش. 

ون.  ن شدیم و از باغ زدیم بیر  زیر نم نم بارون سوار ماشیر

هق هق ارومش تو گوشااااام بود و دوم نمیومد حار مانع گریه  
 کردنش بشم.... 

ین باری باشااااااااااه که فرصاااااااااات با هم بودن رو شاااااااااااید امروز اخر 
 داریم! 

 بازم میدیدمش اما نه اینجوری.... 

 با این حاوش.... 

 !  تو این هوای باروین

 زیر وب زمزمه کرد: میشه یه اهن  بزارم؟

ن وصااااااااال کرد و  اروم سر تکون دادم که گوشااااااااایشاااااااااو به ماشااااااااایر
 .... صدای اهن  تو فضا پیچید 

 

 بخوین تو که نمیخوای با من بموین با من 

 تو که نمیخوای اینجا بموین اما میتوین 

ن از پیش چشما   این دم آخر برای رفیر
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 یه کاری کن تا با من نمونه یاد اون نگا 

 دیدار آخر با من بدی کن دست خودم نیست

 من نمیتونم از تو و چشما  راه گذر نیست

 راه گذر نیست.... 

 دیدار آخر دوباره بشکن همون دلی رو

 داره اینجاکه خیلی وقته ن

 کو رو  کو رو جز تو  جز تو

 دیدار آخر نذار دوباره به پا  بیفتم

 تو چاره ای کن ازینجا برم یاد  نیفتم

 یاد  نیفتم.... 

 تو که نمیخوای با من بموین با من بخوین 

 تو که نمیخوای اینجا بموین اما میتوین 

ن از پیش چشما   این دم آخر برای رفیر

 ه یاد اون نگا یه کاری کن تا با من نمون

 یاد اون نگا .... 
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تمام مد  که داشاااااااتیم اهنگو گوش میدادیم صااااااادای گردش 
 تو گوشم بود و انگار ق بم از سن  شده بود.... 

 وگرنه چطور میتونستم ازش بگذرم؟

 ستم با این حاوش رهاش کنم و برم پیش ه نا! چطور میتون

ن   اهن  دوباره از اول پلی شااااااد و مشااااااتمو روی فرمون ماشاااااایر
.... بیچارم کردی!   ک بیدم: خدا وعنتت کنه دخیر

 صدای گردش ب ندتر شد و سرعتمو بردم بالا.... 

هر وحظه ای که میگذشاااااااااااااااات دوم بیشااااااااااااااایر از اختیارم خار  
ش  میشاااااد و من اصااااالا نمیخواساااااتم یه با ر دیگه خودمو اسااااایر

 کنم. 

ج و ساااختمونشااون نگه داشااتم و برگشااتم ساامتش که نگاهم  
 کرد.... 

 چشماش شده بود کاسه ی خون.... 

دساااتمو اروم بردم سااامت صاااورتش و اشااایاشاااو پار کردم: به 
فکر خود  باش.... درسااااااااااااااتو بخون و منو فراموش کن. منم 

 دیر یا زود همه چیو فراموش میکنم. 

زیر وااب زمزمااه کرد: فکر نکنم بتونم  نگاااهشاااااااااااااااو ازم گرفاات و 
 کنم. 

ی
 بدون تو زندکی
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 عصار غریدم: مینو.... 

 زل زد تو چشمام: خوشبخت بو  کاپیتان شمس! 

و بدون اینکه منتظر جواب بمونه پیاده شااااااااااااااااد و درو محیم 
 بست. 

ن و به رفتنش نگاه کردم  .... شیشه رو دادم پاییر

 جون من بود که داشت ازم دور میشد! 

 ر حار برنگشت نگاهم کنه. وحظه ی اخ

 رفت تو و منم راه افتادم.... 

 نمیتونستم امشب برم پیش ه نا.... 

 حاوم اونقد بد بود که دیدن ه نا بدترم میکرد. 

مثل سااااااااااا   شااااااااااایمون بودم از کاری که کردم.... از عذایر که 
 داشتم به مینو میدادم.... 

 ه نا! 
ی
دم به زندکی ن  از اینکه برخلاف می م داشتم گند میر

 وعنت به من که داشتم هر دوشونو عذاب میدادم. 

 شماره ی امیر حافظ رو گرفتم و منتظر موندم. 

شاااید کمی مسااار همراه با صاادای امیر حافظ میتونساات کمی 
 ارومم کنه! 
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 "امیر حافظ رنجیر خواننده ی کرمانشاهی"

بالاخره جواب داد: سلام براا...چ عجو یادی وه ایمه کردیه؟ 
ان شااامس افتخار گوش دایینه صااادای داساااه چ خور بیه کاپیت

 ایمه؟

 سلام امیر ..خاصی؟

؟ صدا  سرحال نیه  چا رم برا خود چ یان

؟ م.تهراین  یه کم درگیر

عاره اتفاقا یک دو گ ه وه مناوی یش هانه لامو.ه ساااااااااااااااه بو.بد 
 نیگذری

 مناویل؟

وه خومانن.خیاود راحت.ه ساااااااه بو مگه امیر حافظت مردیه 
 ای جو غم دیری صدا ؟

 نفسه عمیفر کیشام:نیم ساعت تر هامه لاد

 باشه منتظرتم

 

 ترجمه: 
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باوخره جواب داد: سلام داداش.... چه عجب یاد ما کردی؟ 
چه خیر شاده کاپیتان شامس افتخار شانیدن صاداشون رو به 

 ما دادن؟

؟ .... خویر  _سلام امیر

 _چا رم داداش. تو چطوری؟ صدا  سرحال نیست. 

؟ م. تهراین  _یه خورده درگیر

_اره. اتفاقا یکی دوتا از بچه ها هم پیشااااااااااااااامن. پاشاااااااااااااااو بیا. بد 

 . نمیگذره

 _بچه ها؟

پاشاااااااااااااااو بیا مگه امیر حافظت مرده   . خیاوت راحت. _خودین
 که اینجوری غم داره صدا ؟

 نفس عمیفر کشیدم: نیم ساعت دیگه پیشتم. 

 _باشه منتظرتم. 

 قطع کردم و  شت چراغ قرمز ا ستادم.... 

 .... هاش تو گوشم بود هنوز صدای گریه 
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هنوز ق بم احسااااس سااانگیان میکرد و مجنون وار دساااتمو رو 
ن مونده  جای خاویش کشااااااایدم و عطرشاااااااو که هنوز تو ماشااااااایر

 بود نفس کشیدم! 
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#255 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ردم و رفتم تو که مامان با نگراین اومد ساااااااامتم: کجا درو باز ک
 بودی مینو؟ نص  جونم کردی! 

م بخوابم.  ون بودم مامان. میر : بیر ن  سرمو انداختم پاییر

_خدا مرگم بده.... چه بلایی سر خود  اوردی؟ چشاااااااااااااااما  

 چرا کاسه ی خونه؟ 

 _خ بم مامان. خستم. بزار برم بخوابم. 

ز؟  _رفته بودی پیش اویر

 ه؟_کی گفت

ز بود رسوندتت دیگه؟  _خودم دیدم.... اویر

رفتم ساااااااااااااااماات اتاااقم: اره.... منو رساااااااااااااااونااد و الانم رفتااه پیش 
 زنش.... زن عقد ش! 

برگشاااتم ساااامتش: راساااار مامان.... بهت گفته بودم دو هفته 
 ی دیگه عروسیشونه؟

 ماتش برد.... 
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 زدم زیر خنده.... 

 ؟ وست خنده دوباره زدم زیر گریه: من چرا زندم هنوز 

م برای دوت.... نکن  سریااااع اومد سمتم و به م کرد: او  بمیر
دم و  اینجوری بااااااااا خود  درد  بااااااااه جونم.... کاااااااااش میمیر

 اینجوری نمیدیدمت. 

 کرد....   تو به ش زار زدم و مادرانه نوازشم

 چقد درد تو سینم ت نبار شده بود و مرحمی نداشتم براشون. 

من خ بم مامان....  کردم:   اروم ازش جدا شدم و اشیامو پار
 .  نمیخواد نگرانم با  

 رفتم سمت اتاقم و درو از تو قفل کردم. 

 .... در تراسو باز کردم و همونجا زیر بارون نشستم

 . از ته دل زار زدم و خدا رو صدا کردم

 نداشتم.... 
ی
 من دیگه هیچ دویلی برای زندکی

 تو این دنیا بمونم.  دیگه نمیخواستم

ز ی  رو  ه روزم نمیخواستمدیگه بدون اویر
ی
 ! این زندکی

.... ب ند شدم و زل ز  از جام  دم به تهران باروین

 ولی نه.... 
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 من باید عروسیشو ببینم! 

باااایاااد تو وبااااس دوماااادی کناااار ه ناااا ببینمش تاااا بااااور کنم هماااه 
 چیمو باختم.... 

اون وقتاااه کاااه دیگاااه میتونم باااا خیاااال راحااات خودمو خلاص  
 کنم. 

 چشمش باشم و ببینمش.... میخوام تمام اون شب ج و 

 برای اخرین بار! 

زم باید تا ابد اون شب رو یادش بمونه.   اویر

 اخرین شار که مینو رو زنده دیده.... 

 تص یر مامان ج وم نقش بست و گریه هام شدید تر شد! 

 مجبور بودم.... 

ز رو  من  بدون اویر
ی
 نداشتم!  تحمل زندکی

 برگشتم تو اتاقم و وباسامو عو  کردم.... 

وع کردم باااه نگااااه  ر  و تخااات دراز کشااااااااااااااایااادم و طبق عاااادتم سر 
 کردن عکسامون.... 

 عکسای سفر شماومون! 

 چقد خنده هاش قشنگه.... 
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ن نیم ساعار که ندیدمش دوم براش تن  شده.   چقد تو همیر

 حتما الان پیش ه ناس.... 

 همون جوری که عصر به ش کرده بود. 

 ... اخ وعنت به من که اینقد احمقانه از دستش دادم. 
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 رمان #آغوش_خالی

#256 

 

ز::::::::::::::::   اویر

امیر حااااااافظ پییمو پر کرد و اروم گفاااااات: اومااااادی من برا  
 بخونم و حال بد  بدتر بشه؟

وبخند ت جن زدم: فکر نکنم از این بدتر بشااااااااااااااام. بخون.... یه 
ی بخون ن  که ببینم از این بدترم میشم یا نه....   چیر

وع کرد به خوندن....   ازم فاص ه گرفت و یر مقدمه سر 

 

 توام مس بیم

 چتیش وه باین 

 هر کی سی ت بکی

 گیر دم و باین 

 درد  و ق بم
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 ق ب پر دردم

 درمانه دردم

 دور  بگردم

 

وبمو یه نفس رفتم بالا و باهاش زمزمه کردم....  پیک  مسر 

 .. دور  بگردم""درمانه دردم.. 

 

ن و همشون سکو  کردن....   سرمو انداختم پاییر

 دوم برای مینو تن  شده بود. 

مش یه جای دور....   دوم میخواست برم برش دارم بیر

 بگم گور بابای همه.... 

 اصلا به جهنم که دوسم نداری.... 

 فقت باش.... 

 فقت کنارم باش و بزار نفس بکشم! 

 هر وحظش درده.... 
ی
 بدون تو زندکی
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سرمو ب ناااااااد کردم و باااااااا خناااااااده باااااااه رو    نگااااااااه کردم: تو 
؟   نمیخوای بخوین

 "رو    کرمی خواننده کرمانشاهی"

سر تکون داد و گفاااات: من نوکرتم داداش.... بااااه روی  اروم
 چشم! 

وع کرد به گیتار زدن و بعد از چند وحظه هم صااااااااااداش تو  سر 
 فضا پیچید: 

 

 وین وه ناو گیانمرد  وه گیانم تو چون خچو دهوتم نه

 د دوم داغانهمهیونهرامه نهراوه ههدونیام خه

م من وه ده  می م پردشانو گریانهردهچه بیر 

 وره توین ی قهوی وه ژیر ئهشنهدام دی نهزانم سه

 نگه یر قرارهو وه یاد  دوباره دوم تهمشهئه

 ی اتاقهو یاد  رفت وهر شهو دواره جو ههمشهئه

 روازهراوه باوک نکن دی په وه ای خهصدام بشنو 

 ورو گیانم فدا ورو بهپرواز بکن وه خاطرا  به
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 گفتم نرو درد  به جانم تو مثل خون در جان مان 

 دنیای من خراب و حرامه نبینمت دوم داغونه

 چی بگم من به دردام که پردشانم و گریان

 میدونم صدامو دیگه نمیشنوی زیر این قیر تویی 

 د  دوباره دوم تنگه و یر قرارهامشب به یا

امشاااااااااااااب دوباره مثل هر شاااااااااااااب یاد  منو تو این اتاق حبس  
 کرده 

ن زخمیه  صدامو بشنو از این خرابه باوم رو نچیر

 پرواز کنم در خاطرا  بیا بیا جانم فدا 
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اهناااا  تموم شاااااااااااااااااااد و من همچنااااان زل زده بودم بااااه عکس 
 مینو.... 

 پاشو گذاشته بود رو گ وم و داشت خفم میکرد. 
ی
 دوتنکی

نمیدونم پیک چندمم بود که امیر حافظ از دساااااااااااااااتم گرفت: 
؟ فردا  ز.... حواساااااااااااات هساااااااااااات داری چییار میکان بسااااااااااااه اویر

 تمرین داری! 

 اخمام رفت تو هم: مینو نیومد؟

؟ مینو کیه؟ماتش برد و به صف  حه ی گوشیم نگاه کرد: چی
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تازه به خودم اومدم... صااااااااافحه گوشااااااااایو قفل کردم و از جام 
م یه هوایی بخورم.   ب ند شدم: میر

 با نگراین سر تکون داد و رفتم سمت تراس.... 

د.  ن  هوا سرد بود و داشت بارون میر

رو صااااندلی نشااااسااااتم و شااااماره ی مینو رو گرفتم.... هیجی به 
 ... حار حرکت دستام.... اختیار من نبود. 

ز....   بوق دوم جواب داد: اویر

ز....   چشمامو بستم: جون اویر

 هیجی نگفت.... حار صدای نفساش هم ارومم میکرد! 

نفس عمیفر کشیدم و زمزمه کردم: نمیدوین چقد تو زندگیم  
 کم دارمت.... مینو نمیدوین دوم چطور بیچار  شده! 

؟ ز؟ کجایی  اویر
 _مسار

د نبودنااات کناااار بیاااام.... مینو نمیتونم بااادون _نمیتونم باااا در 
 مسار با این درد کنار بیام. 

_نکن باااا خود  اینجوری قربونااات برم. بگو کجاااایی تاااا بیاااام 

 پیشت. 
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یهو یر اختیااار داد زدم: چنااد بااار بگم نمیخوام ببینماات؟ چرا 
نمیفهمی؟ چرا نمیفهمی دیدنت چقد درد داره؟ وقار هر بار 

 ندارمت و باید با درد نداشاااااااااااااااتنت کنار .... یادم میاد ندارمت
 بیام! 

زد زیر گریه: باشااااااااااااااه.... قساااااااااااااام میخورم گورمو از زندگیت گم  
 .... م از نگراین ز دارم میمیر ؟ اویر  کنم. فقت بگو الان کجایی

مثل دیوونه ها تو یه ثانیه اروم شااااااااااااااادم: گریه نکن درد  به 
ز....  ز.... گریه نکن هناسه ی اویر  جون اویر

ز....   _اویر

رگشااااااااااااااتم ساااااااااااااامت امیر حافظ و عصااااااااااااااار نگاهش کردم: چرا ب
 اومدی اینجا؟

ی بخور.... معاااااااد  داغون میشاااااااااااااااااااااه  ن _بیاااااااا بریم تو یااااااه چیر

 اینجوری! 

 . . من کار دارم.. _برو تو فعلا. 

اومد سااااامتم: گوشاااایتو بده یه وحظه.... تنها کواااا که میتونه 
 ! ین ن  حال تو رو خوب کنه همونیه که داری باهاش حرف میر

 یر حافظ.... بزار تنها باشم. _برو تو ام

 یهو گوشیو از دستم کشید و رفت عقب: اوو؟
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 مینو::::::::::::::::: 

 صدای مرد غریبه ای تو گوشم پیچید: اوو؟

ز؟  با ترس زمزمه کرد: اویر

ز خونه ی منه و زیاد رو  زم. اویر _سلام خانم. من دوست اویر

ی  بیارین؟ ن تسر   به راه نیست. میتونیر

 ادرس بدین وطفا. _اره اره.... 

ز اومد: لازم نکرده.... نمیخام ببینمش.   صدای داد اویر

سریااااع گفتم: اقااا شااااااااااااااامااا وطفااا ادرس باادین. من میااام ارومش 
 میکنم. 

 _خیلی خب یادداشت کنید.... 
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 ::::: مینو::::::::::: 

 کردم.... وباس پوشیدم و به ساعت نگاه 

 ده شب بود! 

ون؟  مگه مامان میذاشت این وقت شب برم بیر

ون کااه مااامااان بااا تعجااب  کیفمو برداشاااااااااااااااتم و از اتاااقم زدم بیر
 نگاهم کرد: جایی میخوای بری؟
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ز حاوش خوب نیساااااات.  به سااااااخار بهضاااااامو قور  دادم: اویر
م پیشش.   میر

بساااااااااااااه دیگه مینو. برو تو  با عصااااااااااااابانیت از جاش ب ند شاااااااااااااد: 
اتاااقاات و خاااموش کن اون گوشااااااااااااااایتو کااه دیگااه هی بهم زناا  

. بفهم بچه.... همه چی تموم شده دیگه.  ن  نزنیر

اشااایام سرازیر شاااد: مامان تو رو خدا.... حاوش خیلی بد بود. 
وب خورده و داغونه ا  . بزار فقت دوسااتش میگفت خیلی مسرا

مش خونش. قسم میخورم اخرین باره.   برم بیر

دخیر سااااااااااااااااااده ی من.... چرا فقت وقار حاااوش بااده یاااد تو _ 
 میوفته؟  س زنش کجاست؟

_چون من حااااوشاااااااااااااااو باااد کردم.... چون تماااام این دردایی کاااه 

میکشااااااااااااااااه بخاااطر منااه احمقاه. مااامااان بااه رو  بااابااا قسااااااااااااااامات 
ن یه امشبو برم پیشش.   میدم.... بزار فقت همیر

ون داد و گفاات: زود برگرد مینو....  عصاااااااااااااااار نفساااااااااااااااشاااااااااااااااو بیر
یدونم رو چه حسااااااااااایر این وقت شااااااااااب دارم میفرسااااااااااتمت نم

 پیش اون مرد. اما تو رو خدا مواظب خود  باش. 

 با گریه به ش کردم: مر  مامان. مر  واقعا! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 گوشیو ازش گرفتم و داد زدم: چرا ادرس دادی بهش؟

ز من تا حالا اینجوری ندیدمت...   . حالا من به جهنم.... _اویر
دی داشااااااااات از نگراین  ن  که داشاااااااااار باهاش حرف میر

اون دخیر
  س میوفتاد. 

 ببینمش.  یخوامنشستم و گفتم: نم دوباره سرجام

_به کواااااااااااااا دروغ بگو که از چشااااااااااااااما  نخونه. تو هر چقدم 

 . نن عاشفر ن  انیار کان بازم چشما  داد میر

جوابشااااو ندادم که دوباره گفت: پاشااااو بیا تو.... میدونم الان 
ی. لا . میر ن  اقل ییم دیگه پیشمون بشیر

 رفت تو و بعد از چند دیقه برگشتم تو.... 

 میخوندن و تو سکو  فقت نگاهشون میکردم! 

 نمیدونستم مینو میاد یا نه. 

 اما به خودم که نمیتونستم دروغ بگم.... 

چنااااان برای اوماااادنش یر تاااااب بودم کااااه انگااااار چنااااد ساااااااااااااااااااوااااه 
 ندیدمش! 

 گوشیم زن  خورد.... 
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  نت کردم! ه نا بود و سای

 حار حوص ه ی شنیدن صداشم نداشتم. 

زدن. امیر حافظ  نیم سااااااااااعار گذشاااااااااته بود که زن  خونه رو 
 رفت سمت ایفون و جواب داد: بفرمایید؟

 ...._ 

ی  بیارید بالا طبقه ی هشتم.   _ب ه ب ه.... تسر 

ن چجوری  ایفون رو گذاشاااااااااااااات و برگشاااااااااااااات ساااااااااااااامت من: ببیر
 خودشو بهت رسونده. 

.... دستم یر اختیار مش ن  ت شد و سرمو انداختم پاییر
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 مینو:::::::::::::::: 

  سری که درو برام باز کرد چقد چهرش اشنا به نظر میومد. 

 . خوش اومدین. _بفرمایید تو خانم

اول مشااااخص بود یه خونه  وارد خونه شاااادم و تو همون نگاه
 ی مجردیه! 

دم خواننده  ن  که تو خونه بود حدس میر
از وسااااااااااااایل موسااااااااااایفر

ز چشاااام تو  ن که پامو گذاشااااتم تو ساااااون با اویر ن که همیر
هساااایر

 چشم شدم. 
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سوندم.   چشماش قرمز شده بود و نگاه عصبیش مییر

اای که تو سااااون نشاااساااته بودن سااالام کردم و رفتم  به دوتا  سرا
ز.   سمت اویر

؟کنارش نش  ستم و دستشو گرفتم: خویر

سرشااو برگردوند و زیر وب غرید: این وقت شااب چرا از خونه 
ون؟  زدی بیر

 _مگه میتونستم نیام؟ پاشو بریم خونه. 

ن  بااا تمساااااااااااااااخر نگاااهم کردم کااه گفتم: قول میاادم بعاادش میر
خونمون. فقت بزار برساااااااااونمت خونه و خیاوم راحت بشاااااااااه. 

ز تو خدا....   اویر

.  نگاهش مهربون شد: من  خ بم. نمیخواد نگران با  

ز! .... من اینجا وو_ س پاشو بریم  ت نمیکنم اویر

 سر تکون داد و از جاش ب ند شد. 

اااااااااااااای کاااه درو برام بااااز کرده بود اوماااد سااااااااااااااامتمون:  همون  سرا
ن  ن جا بمونیر ن همیر زم حاوش میتونیر . اتاق خالی هسااااااااااااااات. اویر

 کنهخوب نیست
ی
 . . نمیتونه رانندکی
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ز ح قه کردم و گفتم: من خودم  شت دستمو دور بازوی اویر 
 . ن  فرمون میشینم. نگران نباشیر

 _خب  س بزارید خودم همراهتون بیام. 

 _ممنون دستتون درد نکنه. ببخشید مزاحم شدم. 

_نااه خواهش میکنم. باااعااث افتخااار بود کااه باااهاااتون اشااااااااااااااانااا 

 . شدیم. فقت وطفا امشب تنهاش نذارید 

ز زیر وب غرید: امیر حافظ!   اویر

ی بگن خدافطین کردیم و   سره ن خندید و قبل از اینکه باز چیر
ون.   زدیم بیر

ساااوار اساااانساااور شااادیم و با فاصااا ه ازش به دیواره تکیه دادم  
 که زل زد بهم.... 

چنااان مساااااااااااااااات و گرسااااااااااااااانااه نگاااهم میکرد کااه انگااار هیجی تنم 
 نیست! 

یر اختیار رفتم سااامتش و دساااتام دور کمرش ح قه شاااد: قول 
 .. ز من از  دورم... بده دیگه مسااات نمیکان  به .. اویر

ی
. دوتنکی

 قدر کافن درد داره.... نزار نگراین هم بهش اضافه بشه. 

 خم شد و موهامو بوسید: سعی میکنم. 
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 در اسانسور باز شد و تو پارکین  پیاده شدیم. 

 _بده س ییچو.... 

 خندید: از کی تا حالا گواهینامه گرفار و من خیر ندارم؟

 کااه ب اادم. بااده بااه _بااده ببینم. گواهینااامااه ناا
ی
دارم. ولی رانناادکی

 من س ییچو! 

با همون خنده ی مسااااااااااااااات اوودش دسااااااااااااااات کرد تو جیبش و 
 س ییچو داد بهم. 

ن خفنش و سوار شدیم.   رفتیم سمت ماشیر

ل خودمو حفظ کنم.   ترسیده بودم اما سعی کردم کنیر

زم که با همون خنده ی سرخوشاااااااااااااش زل زده  راه افتادم و اویر
 بود بهم. 

رد کردیم و وارد خیابون اصااااااااالی شااااااااادیم که گفتم: نگهباین رو 
 میخوای تا خونه همینجوری زل بزین بهم؟

اروم دستمو ومس کرد: تماشا کردنت وذ  داره بچه.... سیر 
 از .  نمیشم

 .... و به زور وبخند زدم بهض تو گ وم نشست

ز مست بود و هیجی نمیفهمید   . . .. اویر
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 من که میفهمیدم! 

فردا قراره باز شااااااااااااااااب و روزم به گریه  من که میدونساااااااااااااااتم از 
 بگذره.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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🌸🌹🌺💐 
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 رمان #آغوش_خالی

#260 

 

 ماشینو سر جای همیشگیش پارک کردم و پیاده شدیم. 

 ج وتر رفتم و در اصلی رو باز کردم. 

ز اومد ت ن رو روشاااااااااان کردم و اویر ااااااااا با هم چراغای پاییر و: عصرا
ون و الانم با هم برگشتیم.   زدیم بیر

؟  بهضمو به سخار قور  دادم: گرسنه نیسار

رفت ساااااااامت پ ه ها: منو صااااااااحیک و ساااااااااوم رسااااااااوندی خونه. 
 خیاوت راحت شد؟ حالا میتوین بری! 

 چقد نامرد بود.... 

 . مسرانه  شت سرش راه افتادم و گفتم: هنوز نه

وع کرد  م به دراوردن وباساش.... با هم وارد اتاقش شدیم و سر 

بدون اینکه مخاوفت کنه فقت ا ساااااااااااااااتاده بود و زل زده بود 
 بهم! 

م!   چقد سخت بود ج وی اشیامو بگیر
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نشااااوندمش رو تخت و حار شاااا وارشاااام دراوردم. یه شاااا وارک 
پااااااش کردم و خوابونااااادمش رو تخااااات: حاااااالا بخواب تاااااا من 

 . برم... 

م م خاموش  زیر سنگیان نگاهش پرده های اتاقو کشیدم و لا 
 . ن  کردم که گفت: بیا یه وحظه اینجا بشیر

 وبه ی تخت نشستم.... 

 تو نور کم اتاق چشماش میدرخشید! 

ن  خودشو کشید بالا و دستمو گرفت: میخوای بری؟ به همیر
 زودی؟

 _قول دادم زود برگردم. خیاوم از تو هم راحت شده دیگه. 

یم اروم شاااااااااومو عقب داد و افتاد رو شااااااااونه هام: نمیخوای ی
؟   تو به م بموین

 اینو گفت و دستاشو برام باز کرد.... 

 چقد سخت بود جنگیدن با دوم.... 

ز.... نمیخوام فردا وقار  : تو مساااااااااااااااار اویر ن سرمو انداختم پاییر
 .  یاد امشب افتادی اذیت بو 
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دسااااااااااااتشااااااااااااو گذاشاااااااااااات زیر چونم و سرمو ب ند کرد: ا ه بری و 
 ومست نکنم فردا جهنم میشه برام. 

م و خودمو انااااااااداختم تو دیگااااااااه نتونسااااااااااااااات م ج و دومو بگیر
 به ش.... 

م....   چسااااااااا وندم به خودش و موهامو بوسااااااااید: دویر
ی
با دوتنکی

  
ی
دویر کوچوووم.... حرومم باااشااااااااااااااااه ا ااه بتونم بعااد از تو زناادکی

 کنم! 

ز.... منه احمق همه چیو خراب کردم. ا ه کوااااااااااااااا  _نگو اویر

 قرار باشه تاوان بده منم! 

م: هیسااااااااسااااااااسااااااااس.... هیجی نگو ه م داد رو تخت و اومد رو 
مینو! بزار برای اخرین حسااااااات کنم.... بزار یه بار دیگه باورم 

 .  بشه هنوز مال مان

 _من تا ابد مال توام! 

وع کرد به دراردن وباسام...   . اروم و بدون عج ه سر 

 باید ج وشو میگرفتم! 

نباید میذاشااااااااااااتم برای اروم کردن خودش ازم سااااااااااااواسااااااااااااتفاده  
 کنه.... 

 شم.... اما منم دوتنگ
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 منم به همون اندازه براش یر تابم. 

دم بهش!   چشمامو بستم و با ارامش خودمو سیی

تمام وباسامو دراورد و تو تاریکی اتاق اروم همه ی تنمو ومس  
 کرد و بوسید.... 

نفسااااای گرم و پرشااااهوتش چنان اتیواااا  درونم به پا کرده بود  
 . که وحظه به وحظه داشتم دیوونه تر میشدم

ز داری دیوونم چشمامو بستم !  و زمزمه کردم: اویر  میکان

مساات اوود خندید و انگشاات شااتصااشااو روی بهشااتم کشااید: 
نمیخوام باااه این زودی تمومش کنم.... مینو میخوام تاااا اباااد 

 امشب یاد  بمونه! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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ز:::   ::::::::::::::: اویر

د و تن داغش نشون از یر طاقتیش میداد.... 
ن  نفس نفس میر

دساااااتمو اروم رو شااااایم تختش کشااااایدم و گفتم: میدوین چقد 
؟ مینو میدوین  ن دوست داشتم بچه هام تو وجود تو رشد کین

 چه خوابایی براتون دیده بودم؟

خودشاااااااااااو تو به م گووه کرد و سرشااااااااااااو چساااااااااااا وند به ساااااااااااینم: 
ز.... تو رو   خدا.... امشب اخرین شبیه که تو به تم....  اویر
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موهاشااو بوساایدم و کامل رو تخت خوابوندمش:  س بزار یه 
 امشبو فراموش کنم که از دستت دادم.... 

دسااااتاشااااو دور گردنم ح قه کرد و سرمو تو موهاش فرو بردم: 
ز.... درد  به جونم.... دور  بگردم همه کسم...   . نفس اویر

 وبامو کشیدم رو پوست گردنش....  چشمامو با درد بستم و 

 نرم بود و وطی ! 

 مست بودم و عطر تنش مست ترم میکرد.... 

گردنشاااااااااااااااو اروم ماااااااک زدم کاااااااه اه ب نااااااادی کشااااااااااااااایاااااااد و دمر 
 خوابوندمش. 

موهای ب ندشااو کنار زدم و  شاات گردنشااو بوساایدم که ناوید: 
ز....   اویر

ته ردشااااااااااااامو رو کتفش کشااااااااااااایدم و زمزمه کردم: گیانم.... دویر 
 ز.... اویر 

 میدونستم چقد این حرکتو دوس داره. 

اه و ناااوش ب نااد شااااااااااااااااده کااه یر طاااقاات دساااااااااااااااتمو انااداختم زیر 
 .
ی
 ... شیمش و ب ندش کردم واسه پوزدشن داکی

 اسدینک محیمی بهش زدم و ش وارک و شورتمو دراوردم. 
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 چس دم بهش و چونشو تو دستم گرفتم: اماده ای جوجم؟

 _اهووووم.... زود باش دیگه.... 

ته ی موهاشااااااااااو اروم بالا اوردم و بوساااااااااایدم: ببخش ا ه دساااااااااا
م!  .... دیگه نمیتونم ج وی خودمو بگیر  اذیت میو 

 دستمو اروم رو بهشتش کشیدم.... 

 حسایر خیس بود و اماده! 

مردونگیمو اروم گذاشاااااتم روش و با فشاااااار تا ته فرو کردم که 
وع کردم....   جیغ ب ندی کشید و منم حرکاتمو سر 

ل کنم با وذ  چشاااامامو بدون اینکه سااااعی  کنم صااااداشااااو کنیر
 بستم و وحشیانه تر از قبل ادامه دادم.... 

 چطور میخواستم خودمو از این وذ  محروم کنم؟

 چطور میتونستم بعد از مینو با کس دیگه ای بخوابم؟

 قرار بود بافر عمرمو چطور بگذرونم؟

 تمام این فکرا عصار تر و دیوونه ترم میکرد.... 

ون و دوباره برش گردوندم.  خودمو کشیدم  بیر

پاهاشاااااااااااااو اروم باز کردم و دوباره مردونگیمو تو بهشااااااااااااات فرو  
ز   ... اروم تر.... . کردم که ناوید: اویر
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.... بگو تا  فکشاااااااااااااااو تو دساااااااااااااااتم گرفتم و غریدم: بگو مال مان
اری هیچ مردی  ن .... مینو قسااااااااااااام بخور نمیر همیشاااااااااااااه مال مان

 ومست کنه! 

زمه کرد: به جون خود  اشااااااااااایاش ریخت رو صاااااااااااورتش و زم
ز مگه مرده باشم   قسم میخورم.... تمام من مال توعه.... اویر

 که بزارم کو ومسم کنه! 

 بهض تو گ وم نشست.... 

 انگار تو جهنم گیر افتاده بودم.... 

 بودنش برام بهشت بود و نبودنش جهنم.... 

الان ک تو خونم بود انگااار دنیااا مااال من بود و میاادونساااااااااااااااتم 
ن دنیا رو سرم خراب میشه! فردا که بید  ار بشم همیر

 افیارمو کنار زدم و وحشیانه خودمو بهش میک بیدم.... 

تن نحیفش زیر دسااااتم می رزید و نه اروم میشاااادم نه خشاااامم 
 فروکش میکرد. 

 

🌼 

🍀🌸 
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 ::::: مینو:::::::::::: 

داشاااااااااااااااتم زیر اون هییل تنومند و سااااااااااااااانگینش جون میدادم و 
ز انگار امشب اصلا قصد اروم گرفتنش نداشت....   اویر

 حرکاتش از روی شهو  نبود! 
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فقت میخواسااااات خشااااامشاااااو خالی کنه و به هر دومون ثابت  
 کنه که من هنوزم مال خودشم.... 

ن ابروهاش و ناوه های تو    پیشااااونیش عرق کرده بود و اخم بیر
 گ وش جذاب تر از همیشش کرده بود بود! 

دیگه جوین برام نمونده بود و صااااااااااادای بهم خوردن بدنامون 
زی که با تمام قدر  داشاااات  بود که سااااکوتو میشااااکوند و اویر

 حرصو عصبانیتشو با سکس خالی میکرد! 

به زور نفس گرفتم و اروم دساااااااااااااااتمو تو موهاش فرو بردم که 
 امو کامل داد بالا.... سینه هامو تو دستاش مشت کرد و پاه

درد و وذ  با هم قاطی شده بود و حرکاتشو سرعت بخشید  
که هردومون با هم به او  رسااااااااااایدیم و بعد از چند وحظه تو 

 به م اروم گرفت.... 

 سرشو رو سینم گرفتم و موهاشو بوسیدم.... 

 خدا میدونه چقد عذاب میکشیدم از دردی که میکشید! 

 م نبود.... دیگه انگار درد خودم برام مه

ز بخاطر من داشاااااااااااااااات ذره ذره اب میشااااااااااااااااد و هیچ وقت  اویر
 خودمو نمیبخشیدم! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1138 of 2820 

خودشااااااااو بالا کشاااااااااید و با تکیه به تخت تو اغوشااااااااش گرفتم: 
ببخش ا ه اذیتت کردم.... دسااااااااااات خودم نیسااااااااااات درد  به 

 جونم. 

 سرمو گذاشتم رو ق بش و چشمامو بستم: الان ارومی؟

.... الان کاااااه تو به می انگاااااار تو  موهاااااامو بوسااااااااااااااایاااااد: اره دویر
 بهشتم.... بهشار که دور تا دورشو جهنم گرفته! 

 سرمو ب ند کردم و زل زدم تو چشماش: بیام عروسیت؟

ن ابروهاش نشاااااااااااااسااااااااااااات و غرید: پاتو اونجا  اخم شااااااااااااادیدی بیر
بزاری بد میبیان مینو.... از فردا به بعد سمت من بیای کاری 

.... راه من و ت و از هم میکنم تا اخر عمر   شااااااااااااایمون بوااااااااااااا 
 جدا شده.... خیلی وقته! 

پوزخندی زدم: اره.... واساااااااااااااااه همینه که الان تو به تم و پنج 
 دیقه هم از سکسمون نمیگذره. 

سرد جواب داد: ادم یه وقتایی اختیار دوشااو نداره.... همه ی 
 !
ی
ا رو بزار رو حساب مسار و دوتنکی ن  این چیر

 م؟_الان که مسار از سر  پریده.... چرا هنوز تو به ت

دساااااااتش محیم تر دورم ح قه شاااااااد و گفت: خفه شاااااااو و بزار 
م.... بعدم میتوین گورتو گم کان و بری!   ییم اروم بگیر
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بهضاااااااامو به ساااااااااخار قور  دادم و چشااااااااامامو بساااااااااتم: ما بهم 
 محرم نبودیم.... 

؟  _چی

 _صیهمونو باطل کرده بودی. یاد  نیست؟

 _مهم نیست.... گناهش پای من.... 

م. سکو  کردم و سعی کردم   رو بیر
 از اغوشش وذ  کافن

 کی میدونه؟

 شاید اخرین بار باشه.... 

تمام این روزا هر وقت که تو به شم با خیال اخرین بار سعی 
ساااااااااااااااه که  م.... چون میدونم یه روز میر میکنم نهایت وذتو بیر

 ارزوی یه ثانیه ومس اغوششو دارم.... 

دساااااااااااااااتش نوازش وار روی موهام به حرکت دراومد و گفت: 
؟ا ه   بعد از من دست دیگه ای رو موها  بشینه چی

شاااااااااااااااوکاااه نگااااهش کردم: واقعاااا از عاااذاب دادن خود  واااذ  
ی؟  مییر

وبخند ت جن زد: تو دو بار ه نا رو کنار من ببیان اونقد اذیت 
؟  میو  که برای حرص دادن من هر کاری میکان
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وع کردم به وباس  ازش جدا شاااااادم و تو همون نور کم اتاق سر 
ا  .... یا هم نمیدوین دخیر پوشااااااااااااااایدن: مع ومه منو نشاااااااااااااااناخار
وقار عاشااااااااق میشاااااااان چطور پای عشااااااااقشاااااااون میمونن.... تو 

میدونم.... اما من بهت نشاااااااااااااااون  عشاااااااااااااااق منو باور نداری... 
ر حار تو خ و  میدم وقار یه دخیر عاشاااااااااااااااق میشاااااااااااااااه چطو 

خودشااااااااااااااام به اون مرد وفاداره.... حار ا ه اون مرد با نهایت 
نامردی یکی دیگه رو اورده باشاااااااه جاش و شااااااابا همخواب زن 

 دیگه ای باشه! 

ز یه روز میفهمی چقد  شاااااااااومو سرم کردم و زل زدم بهش: اویر
ساااااااااااااااتیاااادماااات.... یااااه روز کااااه خیلی هم دور نیساااااااااااااااااات....  مییی

.... من هر جور شااااااااااااااااده م یام عروسااااااااااااااایت.... باید با راساااااااااااااااار
چشاااااااااااامای خودم ببینم تا باور کنم.... قساااااااااااام میخورم بعد از 

 !  اون دیگه منو نبیان

از جاش ب ند شد و اومد سمتم: با من بازی نکن مینو.... من 
.... باااه قااادر کاااافن  یم کاااه فکرشاااااااااااااااو بکان ن دیووناااه تر از اون چیر

 عذابم دادی.... بس نیست؟

ه ردششو ومس کردم: دستمو اروم روی صورتش کشیدم و ت
؟
ی
 میدونسار نور مان وست این زندکی
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چشااااماشااااو اروم بساااات که زیر وب زمزمه کردم: دوساااات دارم 
ز.... تا ابد دوست دارم.   اویر

ون و از در عمار  خار  شااااااااادم که بهضااااااااام  با سرعت زدم بیر
 شکست. 

ن برام سخت بود.   زیر دوم درد میکرد و راه رفیر

 واقعا عادی بود.... بعد از اون رابطه ی طولاین و خشن 

ون متوجاااه  ن کاااه زدم بیر تاااا در اصااااااااااااااالی بااااغ گریاااه کردم و همیر
ن مامان شدم.   ماشیر

 خشیم زد.... 

ن پیاده شاااااااد و اومد سااااااامتم: مینو.... تو که  با دیدنم از ماشااااااایر
 منو کشار بچه.... چرا گوشیتو جواب نمیدی؟

؟  اشیامو پار کردم: نشنیدم صداشو.... اینجا چییار میکان

دم. گفتم این وقاات شاااااااااااااااااب تنهااایی خطرنااا ااه _نگراناات شااااااااااااااااا
ز نیارتبرگردی  ت. . فکرشو میکردم اویر

. مان خاودم _مااااااااامااااااااان اون خااودش حاااااااااوااش خاایاالی بااااااااد بااود 

 ماشینشو اوردم. تازه کم کم داشت اروم میشد. 

 _اینقد ازش دفاع نکن. سوار شو بریم. 
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ن شدم و گفتم: من مقصرم مامان.... نمیخوام از  سوار ماشیر
ز دوخور  . این بلاییه که اویر با   و کینه ای ازش داشته با  

خودم سر خودم اوردم. حار نمیتوین تصور کان چقد حاوش 
بده و چطور داره با خودش میجنگه.... من درد کشااااااایدنشاااااااو 
دیدم.... عشاااااااااقو هنوز تو چشاااااااااماش میبینم و هر بار خودمو 

 وعنت میکنم که به این روز انداختمش! 

افتاد: عشاااااااااااااااق و جنون که  مامان نفس عمیفر کشاااااااااااااااید و راه
میگن همینه.... الانم کاراش همه از سر جنونه.... مخصوصا 

 ازدواجش! 

 سرمو به شیشه ی پنجره تکیه دادم و اشیام ریخت.... 

 دوم میخواست دوباره برگردم پیشش.... 

 دوم میخواست دوباره به م کنه! 

 چرا سیر نمیشدم؟

 چرا اینقد یر تابش بودم؟

پیچید: گریه نکن عزیزدوم.... اینقدم صدای مامان تو گوشم 
خودتو سرزنش نکن.... هر کوااااا تو زندگیش اشاااااتباه میکنه. 
.... باااااه فکر ایناااااد  .... تو الان باااااایاااااد باااااه فکر خود  باااااا  

؟ میدوین چند روزه  دانشگاه نرفار
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ایت واقعا نمیتونم....   _تو این سر 
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ز::::::::::::::::   اویر

 یه هفته از اخرین شار که مینو رو دیدم میگذشت.... 

 دوم تن  شده بود. 

 عصار و پر از خشم بودم. 

 نگرانش بودم و داشتم درد رو با تمام وجودم حس میکردم. 

کمیر از یه هفته ی دیگه تا تاریااااخ عرو  مونده بود و همه 
 اماده بود....  چی 

 و 
ی
ه نا ساااااااخت مشاااااااهول بود و وقت نمیکرد به یر حوصااااااا ی

 سردرگمی من گیر بده. 

 منم که روزا تمرین بودم و شبا تنهایی خونه! 

 چه روزای مزخرفن بود و میدونستم از این بدترم میشه. 

وع میشااد و امشااب  یکی دو روز دیگه تعطیلا  نیم فصاال سر 
ربااااااره ی عرو  بچاااااه هاااااارو دعو  کرده بودم خوناااااه تاااااا د
 بهشون بگم و کارتای دعوتشون رو بدم. 

نمیدونساااااتم چه وا نوااااا  نشاااااون میدن اما واقعا حوصااااا ه ی 
 جر و بحث جدید نداشتم. 
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فردا مااااامااااان بااااابااااا و بقیااااه میوماااادن تهران و امشااااااااااااااااااب اخرین 
 فرصت بود که به بچه ها بگم.... 

ون و با حووه رو تخت نشستم.   از حموم زدم بیر

 ه بود عادتم. کردن گو   شد  چک

 انگار منتظر مینو بودم.... 

 مینویی که یه هفته بود ندیده بودمش.... 

 یه هفته ای که هیچ فرفر با جهنم نداشت! 

 . ن  وباس پوشیدم و رفتم پاییر

همشااون با هم اومدن و باید تا وقار فریدون میومد موضاا ع 
 رو بهشون میگفتم. 

تو چهار تایی خونه رو گذاشاااااااااااااااته بودن رو سرشاااااااااااااااون و رفتم 
م براشون.  خونه تا کارتاشونو بیر ن  اشیی

ن مال  چند تا ویوان ابمیوه ریختم و کارتای چهار تاشااونو از بیر
 بقیه بچه های تیم جدا کردم و گذاشتم گوشه ی د س.... 

 بعده یه 
ی
رفتم سمت ساون که سیا برگشت سمتم: میشه بکی

ماه وحوااااا  بازی و بداخلافر باوخره چیشاااااد که افتخار دادی 
 هم باشیم؟ یه شب با 
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ن و نشستم: اینم دوی ش!   د س رو گذاشتم رو میر

 چشماشون روی کارتای عرو  خشک شده بود. 

ز؟ ن نفر یکی برداشت و گفت: عرو  خودته اویر  محمد اوویر

وع کردن  اروم سر تکون دادم که همه با هم ساااو  زدن و سر 
 . ن یک گفیر  به تیر

کی زد به زور وبخند زدم و تشاااکر کردم که سااایا با خنده چشااام
و گفاات: کااایی هر کی ناادونااه فکر میکنااه مینو خودشاااااااااااااااو بهاات 
انداخته.... داری با دخیر مورد علاقت عرو  میکنیا؟ ییم 

 شاد باش! 

هنوز جوابشاااااااااااااااو نداده بودم که مهدی با تعجب به کار  تو 
 دستش نگاه کرد: ه نا؟ اسم مینو تو شناسنامه ه ناعه؟

... اسم عروس رو سیا کارتو از دستش قاپید و گفت: عه اره. 

 . ن  ه نا نوشیر

ز نگو که یکی دیگست؟اارومی گفت:  ارسلان با وحن  ویر

 ارسلان میدونست من و مینو کا  کردیم.... 

 . اروم سر تکون دادم که کلافه تکیه داد به مبل
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بچااه هااا هناا  بودن و فقت زل زده بودن بهم! نفس عمیفر  
م. ه نا کشاااایدم و گفتم: من و مینو یه ماهی میشااااه کا  کردی

زنمه.... نزدیک دوسااااااااااوه عقد کردیم و حالا تصااااااااامیم گرفتیم 
 عرو  کنیم. 
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اول از همه به حرف اومد: یعان چی زنته؟ تا حالا   ارسااااااااااااااالان
؟
ی
ز چی داری میکی  کجا بوده؟ اویر

ن و گفت:  س مینو چی میشه؟   سیاوشم کارتو انداخت رو میر
ه؟  شما عاشق هم بودین.... یکی به من بگه اینجا چه خیر

دساااااااااااااتمو تو موهام بردم و همه رو دادم بالا: میگم.... صااااااااااااایر 
. من دوسااال پیش که ایتاویا بودم با ه نا اشااناه  ن داشااته باشااایر
شاااادم. یر سر و صاااادا عقد کردیم و یه مد  بعدم به مشاااایل 

دیم و قصدمون جدایی بود. تا اینکه اومدم ایران و اینجا خور 
کرد. یااااه ماااااهی از اوماااادنم  رسااااااااااااااامااااا وکی م برای طلاق اقاااادام 

گذشاااااااااااته بود که با مینو اشااااااااااانا شااااااااااادم. خب خودتونم که در 
جریان رابطمون بودین. تا اینکه چند وقت پیش جدا شدیم. 

 ! ن  الانم که چند روز دیگه عروسیمه. همیر

ز مگه با محمد دستاشو تو  ؟ اویر ن هوا چرخوند و گفت: همیر
؟ چطور میشااااااااااااااااه در عر  چند هفته ادم از یکی  بچه طرفن
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جدا بشااااااااااه و تاریااااخ عروسااااااااایشاااااااااو با یکی دیگه بزاره. اونم تو و 
 مینو که اونجوری مجنون هم بودین. 

_داستان عجیار نیست واقعا که اینقد ماتتون برده. مینو تو 

 من یه اشتباه بود. که تموم 
ی
. شد.. زندکی

ی
ن سادکی  .. به همیر

اینبار مهدی جواب داد:  س عشاااق چی میشاااه؟ همه ی اون 
 نگاه ها.... حرفا.... همه دروغ بود؟

ساایاوش دساات به سااینه تکیه داد به مبل و گفت: ساااده این 
ز بااه مااا نمیگااه ی شااااااااااااااااده اویر ن . من بااه هر چی بخاادا.... یااه چیر

 بتونم شاااک بکنم به اون عشااافر که تو چشااامای تو بود شاااک
ن موضاااااااا ع اینقد عصااااااااار و  ندارم.... این مدتم به خاطر همیر

. چون از کو که دوسش داشار جدا شده بهم ریخته بودی

ز با ما حرف بزن.... شاید بتونیم کمکت کنیم.   بودی.... اویر

ی در  ن عصاااااار از جام ب ند شااااادم: بساااااه دیگه.... نمیخوام چیر
شااااااده....  ار میگم. مینو تمومبم. برای اخرین این مورد بشاااااانو 

 من نداره. نه اسااااامشاااااو بیارین نه دربارش 
ی
دیگه جایی تو زندکی

 . ن  حرف بزنیر

ون و رفتم تو باغ....   و بدون اینکه مکث کنم زدم بیر

 نمیفهمیدن.... 
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 نمیفهمیدن چه عذایر دارم میکشم! 

 چند شب دیگه عروسیمه..... 

 با کو که هیچ علاقه ای بهش ندارم. 

؟ا ه مینو وج بازی کنه و بیاد   چی

ل کنم و با چشاااامام دنباوش   ا ه تمام شااااب نتونم نگاهمو کنیر
؟  کنم چی

 ....
ی
 وعنت به این زندکی

 یه دونه سیگار گذاشتم رو وبم و روشن کردم. 

رفتم ساااامت الاچیغ و پک عمیفر بهش زدم.... من کی سااایگار 
دسااااااتم گرفته بودم؟ من از کی تا حالا واسااااااه دردام به ساااااایگار 

 پناه برده بودم؟ 

دی زدم و بااااا خودم زمزمااااه کردم: از همون روزی کااااه پوزخناااا
فهمیااادی دیگاااه نمیتوین مسااااااااااااااااات کان چون ممکناااه بااااز بری 

 .... سراغ مینو 

وین و گوشیمو دراوردم.   تکیه دادم به نرده های بیر

مثل همیشاااااااااه زل زدم به عکساااااااااش و پک بعدی رو عمیق تر 
 زدم! 
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زوم کردم رو صاااااااااااااااورتش و زل زدم باااه خناااده ی قشااااااااااااااانااا  و 
 .. صومش.. چشمای مع

کاش زودتر میفهمیدم چه شااااااااااااااایطاین  شااااااااااااااات این صاااااااااااااااور  
 معصومه! 

ته ساایگارمو زیر پا وه کردم و ساایگار بعدی رو روشاان کردم که 
صاااااااادای فریدون تو گوشااااااام پیچید: همت کردی گند بزین به 

 زندگیت؟ اره؟

 گوشیمو گذاشتم تو جیبم و برگشتم سمتش: زود اومدی. 

ن و  ز بساااااااااااته های غذا رو گذاشااااااااااات رو زمیر اومد سااااااااااامتم: اویر
دسااااااات از این کارا  برنداری به خدا قسااااااام مینو رو برمیدارم 
میارم اینجا تا خودش از این وضااعیت خلاصاات کنه.... بسااه 
دیگااه.... تو کااه اینقااد میخوا ش و نمیتوین بیخیاااوش بوااااااااااااااا  
ببخشاااااااااااااااش و برش گردون! چرا اینجوری داری باااااااا خود  

؟
ی
 میجنکی
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عصااااااار ساااااایگارمو زیر پام وه کردم و گفتم: من حاوم خ به.... 
به هیچ کسااااام نیازی ندارم. فقت میخوام تنها باشااااام.... هزار 

 بارم بهت گفتم اسمشو ج و من نیار. 

.... هر غ طی 
ی
پوزخنااادی زد و گفااات: بااااشااااااااااااااااااه هر چی تو بکی

وع دوس دار  ی بکن. فقت یاد  باشاااااااااااااااه نیم فصااااااااااااااال دوم سر 
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بشااااه دیگه نمیتوین اینجوری ادامه بدی.... همه چی سااااخت 
ه و همه توقع دارن  تره.... حساااااس تره.... فشااااارا رو  بیشاااایر

 . از !  س حواستو جمع کن خواهشا 

ایطی هم  .... من تو هر سر 
ی
ا رو به من بکی ن _لازم نکرده این چیر

ارم.... الانم فقت به باشااااام واساااااه اساااااتقلال از جونم  ن مایه میر
 .  تنهایی و خ و  نیاز دارم. نمیخواد نگرانم با  

ی   _مواظب باش ج و خانواد  این قیافه رو به خود  نگیر

 که همه چیو بفهمن. 

 _فریدون بیخیال من میو  یا نه؟

 _خیلی خب. بیا بریم تو.... وقت شامه. 

 _تو برو من میام. چند دیقه دیگه. 

 فت تو.... سر تکون داد و ر 

 برگشت سمت دیگه و نفس عمیفر کشیدم.... 

ون نفس کشیدن برام راحت تر بود.   هوا سرد بود اما این بیر

 یاد اخرین شار که اینجا بود افتادم و چشمامو بستم.... 

 یاد رابطمون.... 

 چقد اروم شدم باهاش.... 
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 میدونستم تنها درمون دردامه.... 

.... میدونسااتم تمام این شااب بیداریا....  این سردردای عصااار
 این یر اشتهاییا.... 

ه هوا!   همه و همه با یه اغوش سادش دود میشه میر

 اما وعنت به خودش و اغوشش.... 

شه!   وعنت به من احمق که هنوز دوم گیر

زیر وااااااب زمزمااااااه کردم: کاااااااش یااااااه بااااااار دیگااااااه سااااااااااااااایر تو به م 
 . ... میگرفتمش

 چرا اون شب اخری گذاشتم بره؟

برای اخرین بار یه شاااب تا صااابک تو به م چرا ازش نخواساااتم 
 بمونه؟

عصاااااااااااار از این همه فکر و خیال دساااااااااااتام مشااااااااااات شاااااااااااد و یر 
 اختیار عربده زدم.... 

ز؟  چییار کردی با خود  اویر

؟  خسته نشدی از این همه یر تایر

ی که فقت اومده بود نابود  کنه....   اونم واسه دخیر

 .. اومده بود زمینت بزنه تا تیم خودش موفق بشه.. 
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! زدم زیر خنده..   .. یه خنده ی عصار

ز؟  تو عاشق دشمنت شدی اویر

ن کاری   اینقد از  متنفر بود که حادن شااااااااااد همچیر
اون دخیر

 باها  بکنه.... 

؟   تو هنوز یر قرار اغوشو 

 چقد تو احمق شدی.... 

با درد زمزمه کردم: دوسش دارم.... جونم به جونش بنده.... 
ا عاشااااق مجنون.... من میخواد دشاااامن قساااام خوردم باشااااه ی

همه ی زندگیمو بهش باختم.... نه راه برگشاااااااااااااااار دارم از این 
 عشق.... نه اینده ای میتونم باهاش داشته باشم.... 

مشاااااااااااااااتمو رو نرده ی الاچیغ ک بوناادم و غریاادم: این عشاااااااااااااااق 
ز.  ... بااایااد باااهاااش کنااار بیااای.... بااایااد بااه مجنوناات میکنااه اویر

ین توی دوااات داشاااااااااااااااتاااه خود  و دوااات حاااالی کان فقت میتو
 و زندگیت نداره! .... مینو هیچ جایی تباشیش

 بهضمو با درد قور  داد.... 

....  نذاشار  که هیچ جای برگشار وعنت بهت   دخیر

 کنم اخه؟
ی
 من چطور قراره با این درد زندکی
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 مینو::::::::::::::::: 

ز بافر  امروز دوشاانبه بود و فقت ساااه روز دیگه تا عرو  اویر
 مونده بود.... 

 دیگه یر حس شده بودم.... 

 شااااااااااااااابا به خدا 
ی
اونقد گریه کرده بودم.... اونقد از زور دوتنکی

اوتمااااااس کرده بودم خوابشاااااااااااااااو ببینم کاااااه دیگاااااه هیجی حس 
 نمیکردم! 

برم ببینمش و بعدش  فقت منتظر بودم شاااااااااااااااب عروسااااااااااااااایش
 خودمو خلاص کنم.... 

 من تصمیمو گرفته بودم! 

دووان و خانوادش امروز میومدن تهران و این چند روز خونه 
ز بودن.   ی اویر

دن ماااااااادام دوااااااااداریم  ن دواوان و دیالان هار روز باهاام زناااااااا  مایر
 میدادن. 

 ولی چه فایده؟

 من به اخر رسیده بود.... 
ی
 زندکی
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 من بود و 
ی
ز همااه ی زناادکی حااالا کااه ناادارمش دیگااه بااه تااه اویر

 خت رسیدم. 

ون....   تارا و حانیه اومده بودن دنباوم و میخواستم برم بیر

 میخواستم برم برای شب عرو  وباس بخرم. 

 هنوزم بهشون نگفته بودم. 

ون کااه مااامااان صااااااااااااااااداش دروماد: مینو نگفتم  از اتاااقم زدم بیر
 اول ناهار بخور بعد برو؟

ی با بچه ها بخورم. _اشتها ندارم مامان. شاید بیر  ن  ون یه چیر

 _خیلی خب. مواظب خود  باش. 

ون.   چشمی گفتم و زدم بیر

ن ماهانو اورده بود و سوار شدم.   تارا مثل همیشه ماشیر

سااااااااااااالام احوال پر  کردیم و راه افتاد: خب سرکار خانم کجا 
ن؟ ی  مییر  تسر 

 _بریم مجتمع کوروش. میخوام وباس بخرم. 

 _به روی چشم. 

یم خریااد حاااین برگشاااااااااااااااات  سااااااااااااااامتم و چشااااااااااااااامکی زد: داریم میر
؟  درماین
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 وبخند زدم: عرو  دعوتم.... پنج شنبه شب. 

.... کی هست حالا؟  _به سلامار

ز!   _اویر

 خشکشون زد.... 

ن نگاهم کرد: شوچن میکان دیگه؟  تارا از اینه ی ماشیر

زه...   . با ه نا. _نه بخدا.... عرو  اویر

میشاااااااااااااااااه؟ بااااورم . مگاااه حااااین بهااات زده گفااات: خااادای من... 
 نمیشه. 

. چه زودم  تارا عصاااااااااااااااار صاااااااااااااااداشاااااااااااااااو برد بالا: مرتیکه عوصین
تع یض میکنااااه.... وای مینو مگااااه دیوونااااه ای میخوای بری 

 عروسیش؟ میخوای خودتو عذاب بدی؟

.... من با سرنوشااااات خودم   ن کان _تارا حق نداری بهش توهیر

ز ج و  کنار اومدم. من مقصر این اتفاقم و تاوانشم دادم. اویر
ساااااااید.... هیچ  چ شااااااامام درد میکشاااااااید و داشااااااات به جنون میر

کس ندید چه عذایر میکشه.... به خدا با دیدنش درد خودم 
 یادم رفت.... من هیچ وقت خودمو نمیبخشم. 

ه که حرص تو رو دربیاره  _مینو احمق نباش.... داره زن میگیر

 !  تو بازم ازش دفاع میکان
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میخوام برم که  _ا ه اینجوری اروم میشااه اشااایال نداره. منم
 با چشمای خودم ببینم و باور کنم. 

حااااین باااا صاااااااااااااااااادای گرفتاااه ای گفااات: تو هم داری باااه همون 
 که گفار میر .... خدا وعنت کنه س هرو.... 

 جنوین

و سرگرم گوش دادن اهن  بودیم.   مسیر
 سکو  کردیم و بافر

 تو پارکین  پارک کردیم و پیاده شدیم. 

 چقد حال و روزم مسخره بود. 

ن  یر  ین مزون و بوتییاااا نگااااه میکردم و حار چیر
هااادف باااه وییر

 خاصی هم مد نظرم نبود. 
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 .... بچه ها نظر میدادن و من رد میکردم

 خودمم نمیدونستم دنبال چی هستم. 

ین وا سادن که ازشون فاص ه گرفتم تارا و حانیه ج و یه وی یر
 و ناخودا اه یه وباس سفید ساده نظرمو ج ب کرد. 

 اومدن.  سمتش که بچه ها هم باهام رفتم

ین وا سادم و بهش اشاره کردم: چطوره؟  ج و وییر

تارا زد رو شاااونم: عالی.... سااافیدم هسااات.... عروس حساااایر 
 جر میخوره. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1163 of 2820 

 خندیدم: دیوونه.... 

 زمو از فروشنده گرفتم. رفتیم تو و سای

بدون اینکه پرو کنم یه کفش ستم برداشتم و بعد از حساب  
ون.   کردن زدیم بیر

حاین مثل همیشاااااااااااااه غر زد: اخه تو چه مشااااااااااااایلی با پرو کردن 
ن فهمیدی وباساااااااااااااااه ساااااااااااااااایز  نیسااااااااااااااات چییار  داری؟ دم رفیر

؟   میخوای بکان

س عزیزم. من مطم نم سایزمه.   _نیر

دن اسااااااااام دووان برگشاااااااااتم صااااااااادای گوشااااااااایم ب ند شاااااااااد و با دی
. سااااااامت بچه ها: شاااااااما برید یه دوری بزنید تا من جواب بدم

زه.   خواهر اویر

ن و تماسو وصل کردم: اوو؟  رفیر

؟  _سلام عزیزم. خویر

 _مر  دووان جان. تو چطوری؟ رسیدین تهران؟

م برای داداشااااااام. اصااااااالا  ز. بمیر _اره. تازه اومدیم خونه ی اویر

 حاوش خوب نیست. 

 م نشست: یه هفتس ندیدمش! بهض تو گ و 
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ی  ن نه.... نه چیر ن  میر
_اصن انگار غریبست برامون.... نه حرفن

میخوره.... مینو نگاهشااااااااااااااام برامون غریبه شااااااااااااااااده. دیلان که 
 . نشسته داره گریه میکنه

م او .... کاش میمردم من!  : بمیر ن  اشیام ریخت پاییر

؟ دور  ش وغه انگار.   _خدا نکنه قربونت برم. کجایی

 خرید.... برای عرو ! _اومدم 

ز رحم کن .... چطور میخواین اون _مینو.... به خود  و اویر

؟ ن  شب با هم رو به رو بشیر

_من باید بیام. کمیم کن دووان. من میخوام با تو برم. اونجا  

 که کو رو ندارم. 

ی نباش. من  ن _ا ه واقعا تصااااااااااااااامیمت رو گرفار که نگران چیر

 میارمت تو. برای خودتونم. 

زو از _نمیتو  نم اون شبو از دست بدم.... باید باورم بشه اویر
 دست دادم. 

یهو صاااااااااااااااااداش اومااد: دووان؟ داری بااا کی یااه سااااااااااااااااااعتااه حرف 
؟ ین ن  میر

ی  ن دووان سریااااع جواب داد: هیجی داداش. دوساااااااااااااااتمااااااه. چیر
؟  میخواسار
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_امشااااااااااب ه نا میخواد بیاد اینجا.... گفته میخوام بیشاااااااااایر با 

ون سااااااااا . فقت فارش میدمخانواد  اشااااااااانا بشااااااااام. شاااااااااام از بیر

ا باشه.  ن  حواست به بقیه چیر

دسااااتمو گذاشاااتم رو دهنم و اروم گریه کردم که دووان گفت: 
نه یر خیاوت راحت باشااه. برو ییم بخواب

ن . چشااما  داد میر

 خوایر کشیدی. 

دیگه صدایی ازش نشنیدم و بعد از چند وحظه دووان گفت: 
 مینو؟

 شون؟نفس عمیفر کشیدم: امشب برام عکس میفرسار از 

؟ خب مع ومه که نمیفرسااااااااتم. اخه  _داری گریه میکان دخیر

ن میکان با خود ؟   چرا داری همچیر

ز قسمت میدم.   _دوم تنگه دووان. جون اویر

ز گریاااااااه نکن. ا اااااااه تونساااااااااااااااتم  _ س تو هم جون همون اویر

 میفرستم. ولی بفهمه منو میکشه. 

م.   میمیر
ی
 _بخدا دارم از دوتنکی

ون بکنم.... لااقل ا ه یکیتون _کاش میتونساااااااتم یه کاری برات
ن ادم کمیر درد میکشاااااااااایدم. هر دوتون اینجوری  نمیخواسااااااااااتیر

 . ن ن و باید اینجوری زجر بکشیر  شیدای همیر
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ز جداساااااااااااات. هیچ کاری  اشاااااااااااایامو پار کردم: تقدیر من و اویر
 هم از هیچ کس بر نمیاد.... 
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 ک ید انداختم و رفتم تو.... 

ی بود. ساااالام کردم و خریدامو گذاشااااتم  ن مامان مشااااهول اشاااایی
 رو کاناپه که برگشت سمتم: خرید کردی؟

ون کشیدم و گرفتم سمتش: چطوره؟  وباسمو از بستش بیر

 _مبارک. خیلی قشنگه. حالا واسه کجا گرفار اینو؟

ز! دوباره رفت سمت غذاش ک  ه گفتم: عرو  اویر

؟  دستاش رو هوا خشک شد: چی

ز!   وباسو گذاشتم سرجاش و گفتم: گفتم که... عرو  اویر

با عصااااااااااااااابانیت دساااااااااااااااتاشاااااااااااااااو ک بید رو او ن: مینو دیگه داری  
گندشاااااااااو درمیاری. میخوای بری اونجا که چی بشاااااااااه؟ تحقیر 
؟ خسااته نشاادی تو؟ خودتو  ؟ بعد بیای بشاایان زار بزین بواا 

؟ تااااا کی میخوای بخاااااطر رابطااااه ای کااااه تموم تو اینااااه دیاااادی
 .  شده خودتو عذاب بدی و ایندتو نابود کان

با ارامش دسااااااااتاشااااااااو گرفتم: نگران چی هسااااااااار عزیزدوم؟ من 
خ بم.... بهاات قول میاادم بهیر از اینم بشااااااااااااااام. هر رابطااه ای 
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ه تاااا ادم بااااهااااش کناااار  وقار تموم میشاااااااااااااااااه بعااادش زماااان مییر
بشاااااااااااااااه همه چی تموم شاااااااااااااااده و  بیاد.... منم برای اینکه باورم

برگردم به زندگیم نیاز دارم اون عرو  رو برم و همه چیو با 
 چشمای خودم ببینم. 

 نگاهش اروم شد.... 

 از خودم بدم اومو بخاطر دروغایی که میگفتم. 

م.   من که خودم میدونستم چرا دارم به اون عرو  میر

قبااااال از اینکاااااه خودمو وو بااااادم نفس عمیفر کشااااااااااااااایااااادم و باااااا 
ن خریدام رفتم سااااااااااامت اتاقم: وباس عو  میکنم و برد اشااااااااااایر

 میام. خیلی گشنمه! 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

بعد از شاااااااام دور هم نشاااااااساااااااته بودیم و ه نا راحت تر از اون 
ی کاااه فکر میکردم باااا خاااانوادم ن اوکی شااااااااااااااااااده بود و اوناااام  چیر
 مع وم بود ازش خوششون اومده.... 

 اوبته جز دووان و دیلان.... 
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 خودشاااااااو بهم نزدیک کرد و پرتقالی که برام پوسااااااات  ه نا کمی
کناااده بود رو گاااذاشااااااااااااااااات روی پاااام: بخور عزیزدوم. شاااااااااااااااااامم 

 !  نخوردی درست و حسایر

اروم تشاااااااااااااااکر کردم که مامان با وحجه ی قشااااااااااااااان  کورد ش  
زم  گفااات: خااادا نگهتون داره برای هم.... دیگاااه خیااااوم از اویر

 راحته. 

. من همااه ی ه نااا وبخناادی زد و گفاات: ممنون مااامااان جون

ز کنار من حاوش خوب باشااه. خودش  تلاشاامو میکنم که اویر
 منه. 

ی
 بهیر از هر کس دیگه ای میدونه که همه ی زندکی

پوزخند دووان از چشااااااااااامم مخفن نموند و بابا هم گفت: خدا 
م.   حفظت کنه دخیر

 ه نا دستشو دور بازوم ح قه کرد و با وبخند نگاهم کرد. 

باااااه اطراف چرخونااااادم کاااااه باااااه اجباااااار وبخنااااادی زدم و سرمو 
 متوجه دووان شدم. 

ن دقیق رو من و ه نا....  ن دوربیر
 گوشیش تو دستش بود و وین

اخمام رفت تو هم که متوجهم شاااااااااااااااد و سریااااع گوشااااااااااااااایشاااااااااااااااو  
 گذاشت رو به ش.... 

ه دیوونه!   دخیر
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بشقاب میوه رو دادم دست ه نا و از جام ب ند شدم: دووان 
 یه وحظه بیا کار  دارم. 

س از جاش  ب ند شد و  شت سرم راه افتاد.  با اسیر

خونه و دور از دید بقیه ا ساااتادم و برگشاااتم سااامتش:   ن تو اشااایی
 گوشیت.... 

 . _داداش معذر  میخوام. دیگه تکرار نمیشه

ی که برای مینو  _گفتم بده گوشاااااااااااایتو. مخفیانه عکس میگیر

؟  بفرسار

بهض کرد: خیلی حاوش بد بود. دوش برا  تن  شاااااااااده بود. 
م و براش بفرستم. ادار کرد ازتون   عکس بگیر
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 کلافه دستمو تو موهام فرو بردم.... 

ه ی دیوونه!   دخیر

 فقت میخواست خودشو عذاب بده.... 

_تو هم باور کردی؟ ا ه دوش تن  شاااااااااااااااده بود چرا گفت از 

؟منو ه نا  ز تنهایی ی براش؟ چرا نگفت اویر  عکس بگیر

بااا تعجااب نگاااهم کرد کااه گفتم: اون فقت میخواد خودشاااااااااااااااو 
 .... نزار درد بکشه. .... بفهم دووانعذاب بده
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بهضااااش شااااکساااات و اشاااایاش ریخت: خیر داری چقد حاوش 
ز نکن باهاش اینجوری....  بده و بازم داری ادامه میدی؟ اویر

 بخدا گناه داره. 

شو پار کردم: گریه نکن عزیزدوم.... مینو خودشم اروم اشیا
 با همه چی کنار اومده. دیگه اروم شده. 

ن دساااااااااااتاش گرفت و گفت:  س مع ومه از هیجی  دساااااااااااتمو بیر
خیر ناااااااداری.... مع وماااااااه هنوز نفهمیااااااادی چاااااااه بلایی سرش 

 اوردی! 

 اینو گفت و با رها کردن دستم ازم فاص ه گرفت و رفت.... 

ون و رو پ ه به جای اینکه برگردم ت و ساااااون از عمار  زدم بیر
 های ورودی نشستم. 

 زندگیم گره خورده بود! 

ق بم و روحم هنوز مال مینو بود و جساااامم کنار زین که هیچ 
 تع ق خاطری بهش نداشتم. 

 درد داشت.... 

 درد داشت. 
ی
 تمام وحظه به وحظه ی این زندکی

 _عمو عمو.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1173 of 2820 

 برگشت سمت اروا.... 

 جون عمو.... بیا اینجا ببینم.  دستامو براش باز کردم: 

خودشو انداخت تو به م و رو پاهام نشست: زن عمو میگه 
 میخواد بره. 

 موهای طلاییشو بوسیدم.... 

د.  ن  چه زود به ه نا عاد  کرده بود و زن عمو صداش میر

نفس عمیفر کشااااایدم و قبل از اینکه غرق فکر و خیال بشااااام  
 برسونیم.  گفتم: بریم هم دور دور کنیم هم زن عمو رو 

 چشمای قشنگش برق زد: اخ جون.... به ارنا هم بگم. 

اروم سر تکون دادم و خواساات از به م جدا بشااه که صاادای 
م ازتون؟  دووان اومد: یه عکس بگیر

؟  برگشتم سمتش: تو بیخیال نمیو 

 _با اروا که اشیال نداره. 

 !  _خیلی خب.... بیا بگیر

ن و گوشیشو تنظیم کرد:  ز.  از پ ه ها رفت پاییر  بخند اویر

 اروا رو محیم بهل کردم و وبخند زدم. 
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ن کرده. پاشااااو  عکساااااشااااو گرفت و اومد بالا: خانمت عزم رفیر
 برسونش. 

اروا رو رد کردم بره تو و از جام ب ند شااااااااااادم: اون گناهی نداره 
 دووان.... اون خودش قربانیه. 

 با تعجب زل زد بهم و رفتم تو. 

ز؟ فردا ه نا با دیدنم از جاش ب ند شااااااااااااد: منو   اویر
سااااااااااااوین میر

 صبک زود باید بیدار بشم. 

 _اره حتما. 

برگشاااااااااااااااتم ساااااااااااااااماات زن داداش و گفتم: بچااه هااا رو امااده کن 
مشون یه دوری بزنیم.   بیر

_والا این وقت شااااااااب خوب نیساااااااات ه نا جون بره.... ما که 

 هر چی ادار کردیم قبول نکرد بمونه. خود  راضیش کن. 

درد نکنااه گلاره جون. ه نااا سریااااع تر از من گفاات: دساااااااااااااااتتون 
 شما هم امروز همش تو راه بودین و خسته این. 

ون و ارنااااا و اروا هم باااااهااااامون  باااااوخره بااااا خاااادافطین زدیم بیر
 اومدن. 
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 مینو::::::::::::::::: 
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باره زل زدم به عکساااااایی که دووان برام اشااااایامو کنار زدم و دو 
 فرستاده بود.... 

 عزیز من.... 

چقااااد بااااا وجود وبخناااادی کااااه رو وباااااش بود  صاااااااااااااااورتش غم 
 داشت. 

 امونمو بریده بود. 
ی
ون و دوتنکی د بیر ن  ق بم داشت از سینم میر

ز اجازه نداد و عکس دو نفردشونو بفرسته  دووان میگفت اویر
 اب بده. و میگفت مینو فقت میخواد خودشو عذ

 اروم عکسشو بوسیدم و چشمامو بستم.... 

 هنوزم نمیخواست درد بکشم. 

اما مگه خیر نداشااااااااات وقار ازش دورم نقطه به نقطه ی تنم 
 براش یر تابه؟

 مگه نمیدونست چقد خمار اغوششم. 

 سرمو تو باوش فرو بردم و زار زدم.... 

ن تخت به م کرد و خوابوندم؟  چقد رو همیر

خاادا اوتماااس کردم: فقت یااه بااار  چناا  زدم بااه تشااااااااااااااااک و بااه
دیگه.... به بزرگیت قسااااااااااااااامت میدم فقت یه بار دیگه برم تو 
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به ش.... خدایا من قید همه چیو زدم.... من دیگه نمیخوام 
اااااااااا  اغوشاااااااااااش ابدی   ادامه بدم.... اما نزار حسرا

ی
به این زندکی

 بشه! خدایا به این همه دردی که دارم میکشم رحم کن.... 

 م و به زور صفحه ی گوشیمو باز کردم. نفس کم اورده بود

م....   میخواستم شمارشو بگیر

 باوخره داشتم کم میاوردم. 

بااه خودم قول داده بودم ج و دومو نگااه دارم امااا مگااه چقااد 
 تحمل داشتم؟

 یر جون شمارشو ومس کردم و چشمامو بستم. 

ن بوق جواب داد: نگفتم دیگه سمت من نیا؟  با دومیر

م.... فااقاات باازار بااااااااه زور ناافااس گاارفااتاام: اواا ز.... دارم ماایااماایر یر
 صداتو بشنوم. 

ب ااااش رو  _بخواب مینو.... ناااه خودتو عاااذاب باااده ناااه نماااک
 زخم من. 

 _کاش فقت یه بار دیگه به م میکردی.... 
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_اخااه تو چی از جون من میخوای؟ مینو بااه خاادا قسااااااااااااااام بااه 

.. برو دنباااال زنااادگیااات هااادفااات رسااااااااااااااایااادی.... ناااابودم کردی.. 

 ن بردار.... بزار به بدبختیام برسم. دیگه! دست از سر م

ز شاید یه روز نبودم....   _اویر

ن  صااااااااداشااااااااو برد بالا: خفه شااااااااو کثافت..  .. ببند دهنتو.... زمیر

م کردی هنوز دوت خنک نشده؟ خواسار نابودم کان که  گیر
ن حال  ن چطور با همیر ن و ببیر تیمت قهرمان بشاااه؟ مینو بشااایر

ثابت میکنم ا ه تو بدم اساااااتقلال رو قهرمان میکنم.... بهت 
ارم...  ن ی برای تیمم کم نمیر ن ایطم باشاااااااام بازم چیر . تا بدترین سر 

تو و امثال تو بفهمن من با اون جوجه بازیکنایی که هول این 
 و اونن فرق دارم.... مینو تو هم منو باخار هم تیمتو.... 

 
ی
زار زدم: تمااام دنیااا بره بااه جهنم.... تو همااه ی امیااد و زناادکی

ز چی ! اویر یااار کردی باااهااام کااه همااه چی و همااه کس برام مان
ز من معنیشاااااااو از دسااااااات داده...  . همه چیم شااااااادی تو.... اویر

 ....
ی
م از دوتنکی  دارم میمیر

 !  _عاد  میکان

_وعنااااااات بهااااااات.... باااااااه چی عااااااااد  میکنم؟ باااااااه نبودنااااااات؟ 

 نداشتنت؟ مگه مرده باشم.... 
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 . _مینو من فردا هزار تا کار دارم. میخوام بخوابم.... قطع کن

ز... _به م کن.... مثل گذشته.   . ... یادته اویر

سااااتیدمت رو یادم  _ادامه نده.... اون روزایی که احمقانه مییی

نیار.... من الان دارم تاوان تک تک اون روزا رو میدم که این 
 حال و روزمه. 
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 لیرمان #آغوش_خا

#272 

 

ز قسااااااااااااااام میخورم کااااااااری کنم  ان کنم.... اویر _بزار برا  جیر

 عشقمو باور کان و ببخشیم. فقت بهم فرصت بده. 

 وا ساااااااااااااااادی.... تو خیر 
ی
خندید: مینو تو نمیدوین کجای زندکی

.... من هنوز  نداری چه اتیواااااااااا  تو دل من به پا کردی و رفار
نم.... هنوز بهااااات فکر میکنم و  ن  دومدارم بااااااهاااااا  حرف میر

.. احمق تر از من دیااادی تاااا . . میشااااااااااااااااااه.... تو بگو  برا  تنااا 

 حالا؟

؟ مان که عاشق تو شدم....  تو که دشمنم بودی....  _من چی
کااااااپیتاااااان تیمی بودی کاااااه ازش متنفر بودم.... حاااااالا هم کاااااه 
ز....  عاشاااااقت شااااادم تو منو نمیخوای.... من احمقم؟ نه اویر

میخواد عشاااااقتو از ق بم عاشاااااقم.... نه  شااااایمونم نه دوم  من
ون ی بودی کاااه تو   بیر ن کنم. تو عزیزترین و باااا ارزش ترین چیر

تمام زندگیم داشاااااااتم.... الانم میدونم از دساااااااتت دادم.... اما 
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ز عشااااااااق  میخوام تا اخرین وحظه تلاشاااااااامو برا  بکنم.... اویر
م.  یه که من از این دنیا با خودم مییر ن  تو تنها چیر

 دتم باور کردی که عاشقمی؟ پوزخندی زد: اینقد گفار خو 

اشایامو پار کردم و وبخند زدم: عزیزِ جونم.... چقد صدا  
ارومم کرد.... شااااااااااااااید دیگه نتونم اغوشاااااااااااااتو ومس کنم.... اما 
ز.... خیلی دوساااااااااااات  فقت خدا میدونه چقد برام مقد  اویر

 دارم. 

صاادای نفساااش تو گوشاام پیچید و اروم زمزمه کرد: مواظب 
 خود  باش. 

 .... و قطع کرد 

 گو   از دستم افتاد و دوباره اشیام ریخت! 

 تن یر جونمو بهل کنه یاد امشب میوفته؟
 وقار

؟  ولی ا ه بعد از مرگم هم نیاد پیشم چی

؟  ا ه بگن مینو مرد و حار خم به ابرو نیاره چی

ن ادمی نیست....  ز من همچیر  امیان نداره.... اویر

 

ز::::::::::::::::   اویر
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 ب عرو  بود.... چهارشنبه بود و فرداش

امروز باااادتر از روزای قباااال بودم و انگااااار اصااااااااااااااالا تو این دنیااااا 
 نبودم. 

تو این یکی دو روز کااااارای عقااااب افتاااااده رو هم تموم کردم و 
 بچه های تیمو با اقا فرهاد و بقیه رو هم دعو  کردم. 

د....  ن   شیمون شده بودم از گندی که داشتم به زندگیم میر

عااااذاب داده بودم و حااااالا دیگااااه  مینو رو بااااه اناااادازه ی کااااافن 
 نمیتونستم بیشیر از این ادامه بدم. 

 اما مگه میشد؟

 پای اعتبار و ابروم وست بود.... 

 رو بهونه کردم و اومدم بالا. 
ی
 شام نخورده خستکی

 وارد اتاقم شدم و درو از تو قفل کردم. 

به شیشه ی ودسکی که کنار تخت گذاشته بودم نگاه کردم و 
 موش کردم. لام  اصلی رو خا

 تو این نور کم راحت تر میتونستم با خودم خ و  کنم. 

امشب میخواستم تا خود صبک مست کنم و با خیال راحت 
 به مینو فکر کنم.... 
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 شب اخر بود و اینو حق خودم میدونستم. 

وباساااااااامو با یه شااااااا وارک مشاااااااکی عو  کردم و کنار تخت رو 
ن نشستم.   زمیر

 .... در بطری رو باز کردم و ییم نوشیدم

 تا ته معدمو سوزوند و چشمامو بستم.... 

 از خود یر خود شدم بهش زن  بزنم و 
حار میتونستم وقار
 صداشو بشنوم. 

 خندیدم.... 

ز!   شبیه بچه ها شدی اویر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#273 

 

 شیشه رو رفتم بالا....  زل زدم به عکسش و دوباره

وع نشده تموم بشه!   نمیخواستم سر 

 .... حاوتم باهام باشه تا خود صبک این میخواستم

بعد از مد  ها به خودم جرعت دادم و فی م اخرین شاااااااااااااااار  
 که پیشم بود و رو اوردم.... 

همون شاااااااااااااااار کاااه مثااال الان مسااااااااااااااااات کرده بودم و مینو برام 
قصید....   میر

 دم بهش! فی مو پلی کردم و زل ز 
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 صداش زدم: مینو؟

م  برگشااااااااات سااااااااامتم و وقار متوجه شاااااااااد دارم ازش فی م میگیر
 ! .... دو روز دیگه مسخرم میکان ن ز نگیر  خندید: اویر

قصی  صادای مسات اوودم تو گوشم پیچید: چقد قشان  میر
 هناسگم.... 

با ناز و عشاااوه پیچ و تایر به بدنش داد و موهاش داد عقب: 
؟ دوس دارم  باها  برقصم....  نمیخوای ب ند بو 

وب رو  ا  ن و دوباره شاایشااه ی مسرا گو   رو پر  کردم رو زمیر
 . سر کشیدم

دوم تن  شااااده بود و دوباره انگار نفس کشاااایدن برام سااااخت 
 شده بود. 

فی م هنوز داشاااااااااات پخش میشااااااااااد و صاااااااااادام اومد: نمیخوای 
 بیای به م؟

ز.... بیا باهام برقص....   _تو بیا اویر

 طع کردم.... بهض تو گ وم نشست و فی مو ق

 انگار دنیا باهام سر وج داشت. 

ایی که یه روز ارامشم بودن حالا شده بودن خود درد.... 
ن  چیر
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دوباره چند جرعه نوشیدم و یکی از اهنگای رو    کرمی رو 
 پلی کردم.... 

 دیگه این اهنگا شده بودن جز ثابت زندگیم! 

وع کرد به خوندن:   صداشو ب ند کردم و خواننده سر 

 

 رگم دودارگم غم دل بدبختگمنازا

 بورو دواره دس بنه وه با ق به صبورگم

م دل شادی تا کی توای ناوه بیم  یر تو نیر

 دل خوشیم تونیدنو خود زاین منم بیچارگم

 نازارگم دودارگم غم دل بدبختگم

 بورو دواره دس بنه وه بان ق به صبورگم

 وه ای دنیای یر رنگه
 یر تو نمانم سایر

 توین چاره م هر  سهدوخو   مه هر 

 

 ترجمه: 

 دودار ناز من  غم دل بیچاره من تویی 
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 برگرد و دوباره دستاتو بزار روی ق ب صبورم

 بدون تو دوم شاد نیست تا کی میخوای برا  ناوه کنم

 دوین من بیچاره امتو دوخو   مان و می

 دودار ناز من تو غم دل مان 

 برگرد و دوباره دستتو بزار روی ق ب صبورم

ون تو یک ساااااااااااااااااعت هم نمیتونم توی این دنیای یر رن  بد
 بمونم

 من فقت تویی  سرنوشت من اینه
 دوخو  

 

وبو سر کشااایدم و وب زدم: یر تو نمانم ساااایر 
اا  شااایشاااه ی مسرا

 وه ای دنیای یر رنگه! 

 باوخره بهضم شکست.... 

 سرمو گذاشتم رو پاهام و اشیام ریخت! 

 

🌼 

🍀🌸 
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🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#274 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 در تراسو بستم و اومدم تو.... 

شاااااب بود و امشااااابم مثل همیشاااااه بیخوایر  2سااااااعت نزدیک 
 زده بود به سرم.... 
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ز بود و من هر سااااااااعار که میگذشااااااات  فرداشاااااااب عرو  اویر
 انگار به مرگ نزدیک تر میشدم! 

 ی تختم و پتو رو بهل کردم. کز کردم گوشه 

 انگار خدا تمام دراشو به روم بسته بود.... 

 از دساااااااااااااااات رفتااه ای کااه دیگااه هیچ 
ی
من مونااده بودم و زناادکی
 امیدی بهش نبود. 

ن قطره ی اشااااااااااااااااااک رو گونم چکیااااد کااااه گوشااااااااااااااایم زناااا   اوویر
 خورد.... 

 این وقت شب.... اونم امشب.... 

زه!   حتما اویر

د شدم هم نگراین تو وجودم اما با دیدن اسم دووان هم ناامی
 پیچید. 

 سریااااع جواب دادم: اوو؟

صاااااادای گردش تو گو   پیچید: ساااااالام عزیزم. ببخشااااااید این 
 وقت شب بیدار  کردم. 

دوم پیچید و روی تخت نشااااااااااااااسااااااااااااااتم: بیدار بودم. چیشااااااااااااااده 
؟  دووان؟ چرا گریه میکان

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1190 of 2820 

ز حاوش خوب نیسااااات.  .. از سر شاااااب رفته تو اتاقش و . _اویر

.. مینو تو رو خاااااادا بیااااااا اینجااااااا.... فقت تو .. درو قفاااااال کرده

 !  میتوین حاوشو خوب کان

من فقت حاوش بدتر  صاااااااااااورتم خیس اشاااااااااااک شاااااااااااد: با دیدن
 میشه. میدونم ا ه بیام عصار میشه. 

 _نه بخدا.... فقت با تو اروم میشه. مطم نم. 

 _مامانمو چییار کنم؟ خانواده ی خود .... 

ن  ی نمیفهماه. _این وقاات شااااااااااااااااب همااه خوابن.... ماااماانتم چیر
ز پاشاااااااااو بیا.... میدونم الان نشاااااااااساااااااااته مسااااااااات   مینو جون اویر

 کرده.... از اتاقش فقت صدای اهن  میاد! 

ن الان راه میوفتم.   _میام.... همیر

 _یه دنیا ممنونتم بخدا. 

قطع کردم و با عج ه دم دساااااااااااااار ترین وباسااااااااااااامو پوشااااااااااااایدم و 
 اسن  گرفتم. 

ون و از پ ه   زدم بیر
ن  خدا میدونه با چه اسیر  . ها رفتم پاییر

اسن  ج و در اصلی ساختمون منتظر بود و سوار شدم: اقا 
 وطفا سریااااع برید. خیلی عج ه دارم. 
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 چشمی گفت و راه افتاد. 

 در باغ از قبل باز شده بود و رفتم تو.... 

دووان تو تاریکی شاااااااب اومد به اساااااااتقباوم و با گریه خودمو تو 
 اغوشش رها کردم.... 

ن دیدارمون تو چه ایطی هم بود.  اوویر  سر 

محیم به م کرد: گریاااه نکن قربونااات برم. بیاااا بریم باااالا پیش 
ز.... داداشااااااااااااام اروم و قرار نداره.... صااااااااااااادای گردشاااااااااااااو که  اویر
شااااااااااااااانیاادم انگااار دنیااا رو سرم خراب شااااااااااااااااد.... فقت تو میتوین 

 .  ارومش کان

ز گریه کرده؟  بهت زده ازش فاص ه گرفتم: اویر

.... از  شااااات و شااااانیدمسرشاااااو تکون داد: خودم صاااااداشااااا اروم

در.... گفتم که این چند روز اصااااااااااااالا رو به راه نبود. اما امروز 
بدتر شاااااااده بود.... تو حال خودش نبود. تا امشاااااااب که شاااااااام 
ن خوابیاادن امااا من خوابم  نخورده رفاات تو اتاااقش. همااه رفیر
د.... هی رفتم باهاش حرف بزنم و ج و خودمو گرفتم. بار  نیر

دیگه دوم طاقت نیاورد و  اخر که صااااااااااادای گردشاااااااااااو شااااااااااانیدم
 بهت زن  زدم. 
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م و دیگااه  بااه عمااار  خاااموش و تاااریااک نگاااه کردم: کاااش بمیر
 نبینم اینجوری بخاطر من احمق زجر میکشه. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی
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#275 

 

چی شاااااااااااااااااااد و چی  _خااااادا نکناااااه عزیزدوم.... نمیااااادونم بینتون 
گذشااااات.... حار کاری ندارم فرداشاااااب عروسااااایشاااااه.... بخدا 

ن  . الان فقت برو پیشش.... ... من میدونم شما دوتا مال همیر

 . برو نزار بیشیر از این عذاب بکشه

اروم سر تکون دادم و با هم رفتیم ساااااااااااامت عمار : مطم ان  
 کو نمیفهمه؟

 _همه خوابن. خیاوت تخت. 

 تیم بالا. رفتیم تو و یه راست رف

ز ا سااااااتادم و دووان اروم دسااااااتمو رها کرد:   شاااااات در اتاق اویر
دمش به خود .   سیی

زی که حار نمیدونسااااااااااتم تو خ وتش  رفت و من موندم و اویر
 راهم میده یا نه. 

 صدایی نمیومد و خیلی اروم تقه ای به در زدم. 

جوایر نداد و اینبار ب ند تر به در ک بیدم که در اروم باز شااااااد 
ز   با قامت ب ندش تو چهار چوب ا ستاد....  و اویر
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 ماتم برده بود! 

ز منه؟  این اویر

این مرد غریباه بااا ظاااهر بهم ریختاه کااه مع وم بود تااا چاه حاد 
ز همیشه خندون و هوشیار من بود؟  مسته همون اویر

؟  گن  نگاهم کرد: اینجا چییار میکان دویر

 اروم زمزمه کردم: میشه بیام تو؟

تو اینجایی من اون تو داشاااااااااااتم با کی  معصاااااااااااومانه خندید: ا ه
دم؟ ن  حرف میر

 دوباره بهضم شکست.... 

 خار بر سر من.... 

 دوتامون؟
ی
 چه گندی زدم به زندکی

 چطور دوم اومد این مردو عذاب بدم؟

 چطور از روز اول دوم به نابود کردنش رضا داد؟

 مگه چشماشو ندیده بودم؟

برای چیه دساااااااتشاااااااو اورد ج و و اروم اشااااااایامو پار کرد: گریه 
ز  مرده؟  هناسگم؟ مگه اویر

 دوم میخواست زار بزنم.... 
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ز بشم!   زیر وب زمزمه کردم: من پیش مرگ اویر

 دستمو گرفت و کشوندم تو.... 

درو بسااااااااااات و گفت: مردم از بس با عکساااااااااااا  حرف زدم....  
 کجا بودی تا حالا؟

ه شدم بهش....   خیر

 چی به سرش اومده که تا این حد مست کرده؟

 ل نداشت سر پا وا سه.... حار تعاد

ن نشست.   رفت سمت تخت و همونجا رو زمیر

وبشو برداشت: چه خ به   تکیه داد به تخت و شیشه ی مسر 
که اینجایی مینو.... میتونم این شااااااااااب اخری.... یه دل ساااااااااایر 
ن  نگااااااهااااات کنم.... بااااااهاااااا  حرف بزنم.... بیاااااا کناااااارم بشااااااااااااااایر

ه.  ز  یه امشبو اروم بگیر  عزیزم.... بیا بزار اویر

ن نشاااااااااااساااااااااااتم که تو  شاااااااااااال و مانتومو دراوردم و کنارش رو زمیر
ن چشااااااااااما پدرمو دراوردی....  تاریکی اتاقش زل زد بهم: با همیر
؟ همون روزایی که 

یادته میومدی ج و ورزشااگاه که منو ببیان
ی  ازم متنفرم بودی.... همون روزایی کااه بااا نقشااااااااااااااااه برام دویر

 میکردی و منم چه ساده بهت دل دادم.... 

ز....  با درد   چشمامو بستم: نگو اویر
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_مینو من از همون جا.... ج و همون ورزشااااااگاه دوم اساااااایر  

.... چند بار به دروغ گفار دوسااااااااااااااام داری؟ چند بار با شااااااااااااااااد 

 عشق پرستیدمت و توی نامرد تو دوت بهم خندیدی؟ 

ز تو رو خدا.... قسمت میدم ادامه  با گریه نگاهش کردم: اویر
 نده.... 

چشاااااام دور  بگردم.... چشاااااام همه کس  وبخند پر دردی زد: 
ز....   اویر

شو خورد.  وبو رفت بالا و یه نفس بیشیر  شیشه ی مسر 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1197 of 2820 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#276 

 

ترسااااااایده دساااااااتشاااااااو گرفتم: نکن قربونت برم. به خود  رحم  
 کن.... 

 ه بودم دیگه به من دست نزن! عصار دستمو  س زد: گفت

.... نکن با خود   خودمو کشیدم عقب: خودتو نابود میکان
 اینجوری. 

.... الان  پوزخنااادی زد: تو اومااادی تو زنااادگیم کاااه ناااابودم کان
ن چطور  ن به هدفت رساااااااااایدی.... ببیر خوب نگاهم کن.... ببیر

 نابودم کردی.... 

بهضااااش شااااکساااات و تو تاریکی اتاق دیدم که صااااورتش خیس 
 .. شد.. 
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 خدایا اینجوری تنبیهم نکن. 

 طاقت اشیاشو ندارم.... 

ج و رفتم و با دسااااااااااااااتای ورزونم اشاااااااااااااایاشااااااااااااااو پار کردم: کاش 
دم و درد کشااااااااااااااایاااااادنتو نمیاااااادیاااااادم.... کاااااااش هیچ وقاااااات  میمیر
نمیوماادم تو زناادگیاات کااه تو اینجوری عااذاب بکوااااااااااااااا  و من 

 اونجوری از دوریت دیوونه بشم.... 

قربون چشما  برم  دستمو رو چشماش کشیدم و زجه زدم: 
سار قسمت میدم دیگه گریه نکن....  زم.... به هر کی مییی اویر

 چییار کنم اروم بو  اخه درد  به جونم؟

اری  ن .... بگو نمیر
زل تو چشااامام: بگو همیشاااه مال من میموین

بعده من هیچ مردی ومسااااااااااات کنه.... مینو قسااااااااااام بخور مال 
 !  من میموین

نار تخت: من مال ازش فاصااااااا ه گرفتم و تکیه دادم عسااااااالی ک
ز.... خیلی وقته.... از همون موقع که وارد زندگیت  توام اویر
ن باری که حس کردم دوساااااااااااات دارم.... قساااااااااااام  شاااااااااااادم تا اوویر
میخورم نزارم بعد از تو هیچ مردی پاشو توی زندگیم بزاره و 

 وارد ق بم بشه. 
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ه شدم تو چشماش: تو از فرداشب تمام و کمال مال ه نا  خیر
.... اما  من به عشاااااااقمون قسااااااام میخورم تا اخرین روز  میوااااااا 

 عمرم ق بم  روحم  جسمم.... همش مال توعه.... 

یه قطره اشاااااک رو گونم سر خورد و اروم زمزمه کردم: مردی 
.... به جون خود  جز تو بخواد ومسااام کنه خودمو میکشااام

 دروغ نمیگم.... 

داره ذره ذره ابش میکنه چشاااااااماشاااااااو  با دردی که میدونساااااااتم
.... وعنت بهت که نذاشاااااار بسااااات و غ رید: وعنت بهت دخیر

.... چطور بااااااه خااااااار سااااااااااااااایاااااااه بااااااافر عمرمو کنااااااار  باااااااشااااااااااااااام

 .... ن چطور داغتو رو دوم گذاشار  نشوندیم.... ببیر

 _دوسم داری؟

_ا ه نداشاااااااااااااااتم الان اینجا نبودی.... ا ه دوم هنوز بیچار  

 نبود با اون غ طی که کردی الان اینجا کنارم ننشسته بودی. 

 چرا....  _ س

نذاشااااات ادامه بدم: هیسااااسااااسااااس.... هیجی نگو.... نمیتونم 
ببخشاااااااااااااامت اما بازم نمیتونم نخوامت.... نمیتونم دوساااااااااااااات 
ااااااااااتت  نداشاااااااااااته باشااااااااااام.... مینو تا دنیا دنیاسااااااااااات دوم تو حسرا

ه!   میمونه.... میمونه و میمیر
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 .... سرمو گذاشتم رو پاهام و از ته دوم زجه زدم

 ام بسوزه؟خدایا به کی قسمت بدم دوت بر 

 و زجری که کشیدم بس نیست؟
ی
 این همه دوتنکی

دساااااااااااااااتش رو موهااام بااه نوازش دراومااد: گریااه نکن درد  وه  
 گیانم.... گریه نکن همه کسگم.... 

ب ناااد کردم و نگااااهش کردم: ا اااه از دوریاات دق کردم و  سرمو 
  مردم

ی
؟ ا ااه یااه شااااااااااااااااب کااه تو بهاال زناات خوابیاادی دوتنکی چی

ز ا ه  چسااااادید بیخ گ وم و نتوساااااتم ؟ اویر خودمو اروم کنم چی
؟ یعان  هر شااااااااااااااب بخاطر داشااااااااااااااتنت به خدا اوتماس کنم چی

ز تو دوت بسوزه....  ن   خدا هم دوش برام نمیسوزه؟ اویر تو ببیر
ن چطور دارم  ن زجااااه زدنااااامو.... تو ببیر گریااااه هااااامو.... تو ببیر
اااااااااااااا  اینکه  م.... بخدا میدونم اخرش تو حسرا بخاطر  میمیر

سم. یه بار دیگه به م کان  م و به ارزوم نمیر   میمیر

 وبخند ت جن زد: شاید یه روز مال من شدی.... 
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 .... زار زدم

ز دووم نمیاورد.   واسه دل یر قرارم که بدون اویر

 بدون این مرد.... 
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 بدون تکیه گاهم! 

زی که عاشق شدنو یادم داد.... بدو   ن اویر

ز ببخش و بزار برا   باااااااا ترس زمزماااااااه کردم: ببخش.... اویر
ان کنم. بزار ثاااااباااات کنم هیچ کس تو دنیااااا اناااادازه ی من  جیر

 عاشقت نیست. 

 مشااااات گره کردشاااااو به پیشاااااونیش ک بید: نمیشاااااه.... نمیشاااااه
 خیر نداری برای بخشاااایدنت چه عذایر رو دارم مینو 

.... حار

 شم و بازم یر نتیجس.... میک

 انگار تمام دردای دنیا رو ق بم سنگیان میکرد. 

 دیگه نمیخواستم برای بخشش اوتماس کنم.... 

 میدیدم چطور تلاش میکنه و نمیتونه. 

ان نبود....   گندی که من زدم به این سادگیا قابل جیر

 نگاهش کردم: به م کن فقت! 
ی
 با درموندکی

وبشو سر کشید  و گفت: چطور تو اغوشم  دوباره کمی از مسر 
مات وقار میاادونم اخرین باااره؟ چطور بااه دوم حااالی کنم  بگیر
دیگاااه نااادارمااات؟ مینو تو بگو چییاااار کنم باااا درد نبودنااات.... 
.... بعده  نداشاااااااااااااااتنت.... چه بلایی سر جفتمون اوردی وعنار

 تو چییار کنم با این اغوش خالی؟
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پرش بااه زور نفس گرفتم و وااب زدم: خااالی نیساااااااااااااااات.... ه نااا 
 میکنه! 

.... وقار مینو کوچوووی من نباشاااااااااااااه.... این  _وقار تو نبا  

 اغوش تا ابد خاویه. 

ه شدم تو چشماش: برای اخرین بار....   خیر

ه امشب که اینجایی خودمو از این نعمت محروم 
_شاید بهیر

اااااااااااااا  بهااال   نکنم.... چون میااادونم چاااه شاااااااااااااااباااایی قراره باااا حسرا
 کردنت بخوابم! 

ساااااات و دسااااااتاشااااااو به ساااااامتم دراز  چشاااااامای پر دردشااااااو اروم ب
 کرد.... 

 پر کشیدم تو اغوشش و دستاشو محیم حصار تنم کرد.... 

 همو بوسیدیم.... 

 بو کشیدیم.... 

 که شاخ و دم نداشت! 
ی
 دوتنکی

 چند دقیقه طول کشید تا باوخره اروم گرفتیم. 

 سرمو گذاشتم رو سینش و چشمامو بستم.... 

 دیگه چی میخواستم از خدا؟
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ن یه بار دیگه برم تو به ش.... مگه ارزوم نبو   د قبل از رفیر

ساااااااااینشاااااااااو بوسااااااااایدم و زمزمه کردم: دیگه هیچ ارزویی تو دنیا 
 ندارم. 

 _بسه برا ؟

ه و قرار  وبخند ت جن زدم.... حار خیر نداشت تو دوم چه خیر
 نیست صبک عروسیشو ببینم. 

ن  مساااااااااااااات بود و راحت میتونسااااااااااااااتم حرف بزنم: شاااااااااااااااید همیر
ی کااهیااه صااااااااااااااابک کااه چ روزا....  ن خیر  شاااااااااااااااماااتو باااز کردی اوویر

 شنیدی خیر مرگ من باشه! 

فشار دستاش رو تنم بیشیر شد: ببند دهنتو.... مینو به خدا 
نم.  ن  قسم یه تار مو از سر  کم بشه دنیا رو اتیش میر

 سکو  کردم و فقت به صدای ق بش گوش میدادم.... 

 بس بود گریه و اوتماس! 

م. میخواستم از این فرصت اخرم استفاده ک  نم و وذ  بیر

 فکری به سرم زد.... 

؟  ازش فاص ه گرفتم و زل زدم تو چشماش: امشب مال مان

 اروم پ ک زد: تا اخر دنیا مال توام.... 
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_بریم تو خیابون؟ قدم بزنیم.... حرف بزنیم.... چند ساعت 

 دیگه هوا روشن میشه. 

 اخماش رفت تو هم: مینو با من بازی نکن. 

ز.... این چند  سااااااعت باقیمونده از شاااااب رو مال  _پاشاااااو اویر
من بااش. فردا برگرد باه زنادگیات.... ولی تو رو خادا این چناد 
ساااااااااااااااااااعتو ازم دریااااغ نکن.... هیچ دیگاااه هیچ وقااات نمیتونیم 

 همو ببینیم! 
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 ماده شو تا منم وباس ب وشم. اروم پ ک زد: پاشو ا

 وبخند عمیفر زدم و کمکش کردم ب ند بشه. 

یم  رفت سااامت سرودس و سریااااع برای دووان پیام دادم که میر
ون و نگران نباشه.   بیر

ز  وباسااااامو پوشاااایدم و یه شاااا وار و هودی مشااااکی هم برای اویر
 اماده کردم. 

 اومد و کمکش کردم وباس ب وشه. 

و کلاه هود شااااااااااااو سرش   موهای اشاااااااااااافتشااااااااااااو کمی مرتب کردم
کردم که دساااااااااااااااتمو گرفت: مساااااااااااااااار هم خیلی بد نیساااااااااااااااتا.... 
ه و دارم چه کار احمقانه ای میکنم.... اما از  میدونم چه خیر
م.... منم فقت همینو میخوام.   دارم وذ  مییر

ی
 این دیوونکی
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رو نوک پا ب ند شاااااادم و چونشااااااو بوساااااایدم: کاری میکنم هیچ 
 . وقت امشبو یاد  نره

.... بریم که خندید و دس تشو دور شونم ح قه کرد: بریم دویر
 یه امشبو نمیخوام به هیجی فکر کنم. 

 . ن ون و یر صدا رفتیم پاییر  از اتاق زدیم بیر

وارد خیابون شدیم و در باغو بستم که برگشت سمتم: مینو 
 من ک ید نیاوردم با خودم. 

خندید: دووان هساااااااااااااااات دیگه.... وقار اومدی درو برا  باز 
 میکنه. 

 س این اشیه که دووان برای من پخته. _ 

 از بازوش اویزون شدم: خوشت نیومد؟

 خم شد و بوسه ای به پیشونیم زد: مگه میشه خوشم نیاد؟

 تو خوابمم نمیدیدم.... 

ز....   من و اویر

 این وقت شب.... 

 تو این هوای سرد.... 

 اونم وست خیابون.... 
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 انگار داشتم خواب میدیدم. 

تو سکو  تا انتهای خیابون رفتیم و با هم همقدم شدیم.... 
 مسیر اندرزگو رو در پیش گرفتیم. 

ز فرمانیه بود و به اندرزگو نزدیک....   خونه ی اویر

با اینکه حسااااایر دیر وقت بود اما خیابونا نساااابتا شاااا  غ بود و 
 حس خویر به ادم میداد. 

 حواسم رفت سمت وبو فرو   گوشه ی خیابون. 

زو گرفتم:   وبو میخوری؟ذوق زده ج وی اویر

ن جااا تااا برم  وبخناادی زد و سر تکون داد کااه گفتم: بمون همیر
 بخرم. 

برگشااااااااااااات ساااااااااااااامت وبو فروشاااااااااااااه و اخماش رفت تو هم: لازم 
م!   نکرده.... خودم میر

ز.... مسااااااااااااار بهت مزه کرده ها؟  با تعجب نگاهش کردم: اویر
 میشناسنت. 

  سرایی که اونجا وا سادن؟
 _مهم نیست. نمیبیان

 زوشو گرفتم: بیخیال اصلا من وبو نخواستم. اومد بره که با

ی یادم اومد  ن  .... یهو برگشت سمتم: یه چیر
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کرد تو جیبش و یه دسااااااتمال سر ایر دراورد: اینو یه و دساااااات 
ون رو صورتم میبستم.  فتم بیر  وقتایی که میر

اینو گفت و دسااااااااااتماوو رو صااااااااااورتش کشااااااااااید و  شاااااااااات سرش 
 بست. 

 فقت چشماش پیدا بود. 

  شو سرش کرد و گفت: خوب شد؟دوباره کلاه هود

کردم: چقد جذاب بهش و دساااااااااتامو دورش ح قه  چسااااااااادیدم
 شدی دور  بگردم. 

 با خنده به م کرد: جوجه وست خیابونیما؟

 ازش جدا شااااااااااادم و حق به جانب گفتم: امشاااااااااااب شاااااااااااب منه
ز.... یاد  که نرفته؟  اویر

ز....  دستشو دور گردنم ح قه کرد و راه افتادیم: اره ق ب اویر
 ریم برا  وبو بخرم! ب
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ز خودش امادشااااااااو کرد و  به وبو فروشااااااااه نزدیک شاااااااادیم و اویر
 داد دستم. 

چشااااامکی زدم و گرفتمشاااااون که با حسااااااب کرد و ازشاااااون دور 
 شدیم. 

ز؟به وبه ی خیابون اشاره کردم: بشی  نیم اویر
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ز دستمال سرشو کشید  رو پ ه های یه املاکی نشستیم و اویر
: بخور تا سرد نشده.  ن  پاییر

 اوویو گرفتم سمتش که اروم وباشو از هم باز کرد. 

ل کردم و با هم همه رو خوردیم....   به زور بهضمو کنیر

 ب ند شدم و ظرفاشو انداختم تو سطل زباوه. 

 ح قه کرد.  دوباره کنارش نشستم و دستشو دورم

همونجا رو پ ه ها دراز کشااااااایدم و سرمو گذاشااااااتم رو پاش که 
 خندید: چییار میکان بچه؟ کثی  میشن وباسا ! 

زل زدم تو چشاااااااااااااماش: میخوام تمام کارایی که ارزو داشاااااااااااااتمو 
باها  تجربه کنم.... دوم میخواد تا خود صااااااااااااابک باها  این 

ز انگار دارم خواب میبینم  کنم. اویر
 . خیابونارو میر

وع کرد بااااااه نوازش کردن موهااااااام: میاااااادوین کااااااه همااااااه ی  سر 
زندگیمی.... جونمی.... میدوین که تا دنیا دنیاست میخوامت 

 !  و یه روزی باوخره مال من میو 

یه قطره اشاااااااااااک از چشااااااااااامم چکید که خم شاااااااااااد و چشاااااااااااممو 
. خوب بوسااااااااااااااایاااااااد: نکن درد  وه گیااااااااانم.... نکن عمرگم... 

 افتااااادم تو مسااااااااااااااا
ی
ی کااااه دوخواه من میاااادوین از سر دیوونکی یر
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.. مینو خود  خیر داری ارزوم بود فرداشاااااااااااااااااب جاااای .. نبود 

 ....  ه نا تو عروسم با  

 سریااااع ب ند شدم و چند قدمی ازش دور شدم. 

 کشیدم و چند تا نفس عمیق کشیدم....   دستامو رو صورتم

ه  . نمیذاشتم این اشیای وعنار امشبو ازم بگیر

زو دستشو گرفتم: پا شو ببینم.... قرار شد برگشتم سمت اویر
 امشب تهرانو با هم بگردیم. 

 وبخند ت جن زد و از جاش ب ند شد.... 

 درد تو چشماش برام مثل مرگ بود! 

 این مرد مال من بود.... 

ن  از دساااااااااااااااتش داده بودم اما هنوزم مال من بود و اینو مطمی 
 بودم. 

از کنار ادما و ماشااااینا رد میشاااادیم و تو سااااکو  کنار هم قدم 
 یم. برمیداشت

حوااااااااااااا که بهش داشاااااااااااااتم اونقد عمیق و زیاد بود که حار به 
تصااااااور فرداشااااااب که جشاااااان عروساااااایش بود هم نمیتونسااااااتم 

 ازش بدم بیاد. 
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به نیم رخ جذابش نگاه کردم: ا ه بچه دار بواا  اساامشااو چی 
 میذاری؟

 تو؟
ی
 با تعجب نگاهم کرد: چی میکی

ز.... شااااید خیلی زود صااااحب بچه  _فرداشاااب عروسااایته اویر

 .  بو 

عصار دستمو محیم تو دستش فشار داد: قرار نیست کو 
 جز تو توی این دنیا برام بچه بیاره. 

ز.... اصااااااااااااااالا بگو دخیر بیشااااااااااااااایر دوس داری یا  _بگو دیگه اویر

  سر؟

 _تمومش کن مینو! 

ز تو رو خاااااادا.... خودتم میاااااادوین من و تو هیچ وقااااات  _اویر

. دیگه مال هم نمیشااااااااااااااایم. ه نا هم تو رو خیلی دوس داره... 

 .... ن   س حتما صاحب بچه میشیر

 سرجاش ا ستاد.... 

 یه وحظه ترسیدم.... 

برگشااااات و زل زد تو چشااااامام: دوس دارم بچم دخیر بشاااااه.... 
 تا اسمشو بزارم مینو.... 
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 اشک تو چشمام ح قه زد.... 

 .... اروم دساااتمو گرفت: دوس داشاااتم تو مادر بچه هام با  
ایی که میخوام برسااااام.... 

ن دوم میخواسااااات کنار تو به تمام چیر
 دوتااامون و نااابودم  

ی
امااا نااذاشاااااااااااااااار مینو.... گنااد زدی بااه زناادکی

 . کردی

؟   سریااااع اشیامو پار کردم: ا ه  سر شد چی

 وبخند ت جن زد: آوا .... 

! به زور وبخند زدم که گفت: قر   ار نبود امشبو خراب کان

 و خم شد و وباشو گذاشت رو وبام.... 

 رو ابرا بودم انگار.... 

ز....   بوسه ی اویر

 وست این خیابون ش  غ. 

 خدا....  چقد دوسش داشتم

ان کنم.   کاش هنوز فرصت داشتم تا براش جیر

بعد از یه بوساااااااااااه ی داغ و طولاین اروم ازم فاصااااااااااا ه گرفت و 
 شید: مزه ی بهشت میده.... انگشت شتصشو روی وبام ک
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ز....   اروم پ ک زدم و نوک انگشااتشااو بوساایدم: جون مان اویر
 کاش خدا جور دیگه ای سر راه هم قرارمون میداد. 

اره  ن موهامو داد  شااااااات گوشااااااام و گفت: من مطم نم خدا نمیر
ن دنیا  این عشاااااااااااق همینجوری به هدر بره.... یه جایی تو همیر

 دوباره تو رو به من برمیگردونه! 

 مشتاقانه نگاهش کردم:  س میدوین که عاشقتم؟

اروم سر تکون داد و مستانه خندید: اره.... انگار وقار مست 
 . میکنم عق م بهیر کار میکنه

ن که به عشاااااااااااااااقم  ن کافیه.... همیر با خنده پریدم به ش: همیر
ن شدی برای من کافیه.   مطمی 

 
ی
 تو دوم زمزمااه کردم: حااالا دیگااه بااا خیااال راحاات از این زناادکی

 دل میکنم. 

به م کرد و گفت: بریم؟ به قدر کافن سوژه ی مردم شدیم.... 
 الانه که گشت بیاد سراغمون. 

با خنده ازش جدا شاادم: بعدم بفهمن این مرد مساات که هی 
راه بااااه راه داره این دخیر کوچوووی خوشاااااااااااااااگ و بهاااال میکنااااه 
ز شااااااااااااااامس معروفااااه.... کااااه از قضاااااااااااااااااااا فرداشااااااااااااااابم  همون اویر

 عروسیشه! 
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نده ی قشااااااااااااااانگش نوک بینیمو فشااااااااااااااااار داد: بریم با همون خ
 جوجه کوچوووی نازارم.... بریم گلاره ی چاوم! 

 ک مه رو ازش بشونم.... اخ که چقد دوم تن  شده بود این 

ز دستمو محیم تو دستش گرفت.   راه افتادیم و اویر

ز....   هوا سرد بود و چسدیده بودم به اویر

 تمام دنیام بود و دوم نمیخواست صبک بشه! 

 صبک بشه و دنیای من به پایان برسه. 

 _حواست کجاست مینو؟

 با تعجب نگاهش کردم: جونم؟

 _بریم سیب زمیان اتیو  بخوریم؟

ز داشت نگاه میکردم.   برگشتم سمت جایی که اویر

 سیب زمیان های اینجا خیلی معروف بودن. 

ز بعد از اینکه دوباره خودشاااااااااااااااو  تند تند سر تکون دادم و اویر
راه افتادیم سااااااااااامت مهازهه که این وقت شااااااااااابم اساااااااااااتتار کرد 
 ش  غ بود. 
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رساااااااااایدیم و ساااااااااافارش چند تا ساااااااااایب زمیان اتیواااااااااا  دادیم که 
یا  ن برا بقیه مشاایر چشااامم خورد به برگرای خوشااگلی که داشااایر

 اماده میکرد. 

ز:  ذوق زده ک  دساااااااتامو بهم ک بیدم و برگشاااااااتم سااااااامت اویر
 من برگرم میخوام.... دوبل باشه! 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#281 

 

ز برگشت سمتم و چشمای خندونشو بهم دوخت.   اویر

ن جمعیاات از گردنش  دوم میخواساااااااااااااااات دوباااره وسااااااااااااااات همیر
 اویزون بشم و غرق بوسش کنم. 

دوتا برگر دوبل هم سااااااااااافارش داد و دساااااااااااتش دور کمرم ح قه 
 شد. 

ن رفت  اراش بودم.... عاشق همیر

ایت بهم توجه داشت و هوامو داشت.   تو همه ی سر 

ن به خودم نهیب زدم.... مینو دوتو خوش نکن...  . فقت همیر

 یه امشبه! 

نفس عمیفر کشااااااااااااااایدم و زیر وب زمزمه کردم:  س بزار ازش 
م  . وذ  بیر

نگاهم رفت سمت دخیر بچه ای که همراه مامان و باباش از 
ن پیاده شد.   ماشیر
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ت ساایاهش و صااور  ساافید و نازش خیلی تو دل موهای وخ
 برو بود.... 

ز  ز: وای اویر اومد ساامت مهازهه که کامل برگشااتم ساامت اویر
 ببینش.... چه کیوته! 

ز نگاهش رفت سمت دخیر بچه و  سری که با فاص ه ی   اویر
 کمی ازمون ا ستاده بود برگشت و زل زد به ما. 

ز نگ ز ثابت که با ترس به اویر  اه کردم.... نگاهش رو اویر

فقت چشااماش مع وم بود و کلاه هود شااو هم خیلی کشاایده 
 بود ج و! 

اما واسااااااااااااه یه ادم فوتبالی تشااااااااااااخیصااااااااااااش خیلی هم سااااااااااااخت 
ز با انبود   ین هیی ش.... .... مخصوصا اویر

اااااااه  شاااااااات سر  زل زده  اروم تو گوشااااااااش زمزمه کردم: یه  سرا
 بهت. 

 نگاهم کرد: وا نش نشون نده. مهم نیست. 

دن به اون دخیر بچه شاااااادیم که ساااااافارشااااااامون سرگرم نگاه کر 
 اماده شد و تح یل گرفتیم. 

اااه اروم گفت:  حساااااب کردیم و خواسااااتیم بریم که همون  سرا
 صفا باشه ک یتان. 
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 نشاااااااااااااااون نداد و من یر اختیار ترسااااااااااااااایده نگاهش  
ز حرکار اویر

کردم که گفت: شاااااااابای تهران خیلی قشاااااااانگه.... برید عشااااااااق  
 کنید واسه خودتون! 

و نفس عمیفر کشاااااااایدم: از اووم مع وم بود  ازش دور شاااااااادیم
 شناخته. 

م.... بریم یه جا بشاااااااینیم سااااااایب زمینیامون رو  _بیخیال دخیر

 بخوریم. 

م؟  چند وقت بود بهم نگفته بود دخیر

ن گوشااااااااااه های خیابون  بهضاااااااااامو  س زدم و پا تند کردم: همیر
 بشینیم.... یه جای خ و ! 

ره کردم: کمی ج و رفتیم و به قساااااامت تاریک تر خیابون اشااااااا
 اونجا. هم تاریکه هم خ و .  بریم

ز دسااااااااااااتماوو از صااااااااااااورتش باز کرد و گفت: جای خ و  و  اویر
 به درد کارای دیگه میخوره.  تاریک

 به بازوش ک بیدم و با هم وبه ی سااااکویی که 
به خنده مشااااار

 رو پیاده بود نشستیم.... 

وع کردیم....   غذاهارو دراوردیم و با اشتها سر 
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ز اون غذا با وجود خنده ه امون و بوسه های گاه و یر گاه اویر
 خوشمزه ترین غذایی بود که تو عمرم خورده بودم. 

ز ووو شاادم که گفت:  تمومشاون کردیم و همونجا تو بهل اویر
ه.... نمیخوام این شااب تموم بشااه....  نمیخوام این مسااار بیی

 مینو نمیخوام از دستت بدم. 

ز.... ت  ا ابد.... وبخندی زدم: من مال توام اویر

ز و نذر ای چ یل نازار !   زل زد بهم و اروم زمزمه کرد: اویر

ز فدای این چشمای قشنگت بشه"  "ترجمه: اویر

اشاااااااااااااااااااک تو چشااااااااااااااامااااام ح قااااه زد و زمزمااااه کردم: خاااادا نکنااااه 
زنااااادگیم.... درد  باااااه جونم کاااااه این هماااااه بخااااااطر من درد  

 کشیدی! 
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اروم موهاامو نوازش کرد: درد کشااااااااااااااایادن بخاااطر تو رو دوس 
 دارم.... مینو دردی که تو بهم بدی برام عزیزه و مقدس! 

 دستمو ب ند کردم و ته ردششو ومس کردم.... 

دم.  ن جا تو به ش میمیر  کاش همیر

ای  کاااااش قباااال از اینکااااه تو وباااااس دامااااادی کنااااار کس دیگااااه
دم و راحت میشدم!   میدیدمش میمیر

ه شده بودیم تو چشمای هم....   خیر
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 چشماش قرمز بود و عطش ازش میبارید.... 

دساااااااتمو اروم روی چشااااااامش کشااااااایدم و زیر وب زمزمه کردم: 
 قربون چشما  برم که زندگیمو زیر و رو کرد! 

جز به جز صورتشو از نظر گذروندم و غرقش شده بودم که 
جااااه ی قشااااااااااااااانااااا  کورد ش گفاااات: ایجور دوبااااااره باااااا اون وح

 تماشام نکِن دوم ضع  کِرد نازارگم! 

بهضااام شاااکسااات: دوم برای کوردی حرف زدنت تن  میشاااه 
ز  ز.... دوم برای چشااااااااااما  و اغوشاااااااااات تن  میشااااااااااه! اویر اویر
فایده نداره.... هر چقد به تموم شاااااااادن این شااااااااب فکر نکنم 
نمیشه.... ساعت همینجوری داره میگذره و ط  ع خورشید 
ز نزار از  جدا بشم.... نزار از دستت بدم....   نزدیکه! اویر

ن که هق هقم ب ند  یه قطره اشااااک از چشاااامش سر خورد پاییر
 شد! 

 و چند قدمی دور شدم....  ازش جدا شدم

 تحمل اشیاشو نداشتم. 

 خدایا چرا تموم نمیشه؟
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ز حلاوم کن....  برگشااااااااااتم ساااااااااامتش و اشاااااااااایامو پار کردم: اویر
ودمو ببخشم برای این اشیا هیچ وقت برای هر چی بتونم خ
 خودمو نمیبخشم. 

ن بازوم  پا تند کردم و ازش دور شدم که دنباوم اومد و با گرفیر
؟  ن راحار ی؟ به همیر برم گردوند سااااااااااااااامت خودش: داری میر

 شب هنوز تموم نشده مینو! 

با دسااااااااتای ورزونم دسااااااااتمو بردم بالا و اشاااااااایاشااااااااو پار کردم: 
 من تموم

ی
 من تو شااااااااااااااااده...  شااااااااااااااااب باه جهنم.... زنادکی

ی
. زنادکی

 بودی که تموم شدی! 

ز مااال  د: اویر اااااااااااااا  کشااااااااااااااایاادم تو به ش و سرمو بااه ساااااااااااااااینش فسرا
ز.... توعه.... تمام وجودش مال توعه .... اروم بگیر ق ب اویر

چییار میتونم بکنم که ذره ای دوت اروم بشااااااااااااااااه؟ ا ه بهت 
؟ اره  قول بدم هر چند وقت یه بار همو ببینیم اروم میوااااااااااااااا 

ساااااااااایر تماشااااااااااا   م؟ به ت میکنم.... میشااااااااااینمدرد  به جون
میکنم.... مینو قول میدم برای دل دوتامونم که شااااااااااااااااده این  

منم نیااااز دارم  کاااارو بکنم. منم دردم کمیر از تو نیساااااااااااااااااات.... 
 بهت.... 

ز میخواست من معشوقه ی پنهانیش بشم....   اویر

 مگه به همینم راصین نبودم؟
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 راصین شده بودم.... 

 رو تموم کنم. اما قبل از اینکه ت
ی
م این زندکی  صمیم بگیر

ز الان مست بود....   اویر
 از طرفن

 فردا هیچ کدوم از این حرفاشو قبول نمیکرد! 

 اروم زمزمه کردم: این خیانته! 

 محیم تر به م کرد: بهیر از درد کشیدنه. 

سرمو ب ند کردم و صااورتشااو دساات کشاایدم: نگران من نباش 
 قربونت برم. یه جوری تحمل میکنم. 

؟_   من چی

 دوباره سرمو تو سینش فرو بردم.... 

 تن یر جونمو ببینه چه حالی میشه؟
 وقار

 بیاره؟ چطور میخواد دووم

 .... اشیام ریخت و عطرشو نفس کشیدم

 عاد  میکنه. 

 یه مد  بگذره عاد  میکنه و فراموش میکنه.... 
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ز:::::::::::::::::   اویر
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 با سردرد شدیدی چشمامو باز کردم. 

ظهر گذشااااته بود و نگاهی به گوشاااایم انداختم  12ساااااعت از 
 و کلی تماس و پیام از ه نا داشتم. 

کارم تموم میشاااااه و دیر نکنم که   3اخرم نوشاااااته بود ساااااااعت 
 بریم ات یه برای عیا ! 

 دم و چشمامو بستم.... دسار به صورتم کشی

یااادم نمیاااد صااااااااااااااابک چااه موقع اوماادم خونااه و چطور تااا اتاااقم 
 . اومد 

 تمام اتفاقا  د شب از نظرم گذشت.... 

 مینو اومد پیشم. 

ون....   ارومم کرد و با هم رفتیم بیر

 خدایا د شب چقد از خود یر خود شده بودم! 

ی که نقشااااااااااااااه ی  شااااااااااااااب قبل از عروساااااااااااااایم تا صاااااااااااااابک با دخیر
شت تو خیابونا ووو بودم و ج و همه به ش کردم نابودیمو دا

 و بوسیدمش.... 

؟  وعنار ا ه کو میشناختم چی

 یاد  سری افتادم که منو شناخت و به روم اورد. 
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ز....   چه گندی زدی اویر

 مینو اخرش تو رو نابود میکنه! 

 کنارش دیگه کاپیتان شمس نیستم.... 

 کنم. 
ی
زم و دوس دارم پا به پاش دیوونکی  اویر

زدن و از افیااارم جاادا شاااااااااااااااادم. بفرماااییادی گفتم کاه دووان  در 
اومد تو: بیدار شااااااااادی داداش؟ پاشاااااااااو اماده شاااااااااو دیگه. داره 

 دیر  میشه؟

 _تو د شب مینو رو اوردی پیشم؟

ز.... صاااااااااداتو از  شااااااااات در اتاقت شااااااااانیدم....  _حاوت بد اویر

 طاقت درد کشیدنتو نداشتم. 

دم مرگم بودم  ب ند شاااااااادم و رفتم ساااااااامتش: از این به بعد ا ه
. فهمیدی؟  حق نداری این کارو بکان

 . تو چشماش نشست: خدا نکنه اشک

 عصار شدم: فهمیدی یا نه؟

 _چشم چشم! 

 رفتم سمت حموم و درو محیم بستم.... 

 وباسامو دراوردم و رفتم زیر دوش! 
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ز....   امشب عروسیته اویر

.... چه بخوای چه نخوای!   از امشب به بعد تو مال ه نایی

ون و تموم مینو   و.... کن این بازی ر   رو از سر  بیر

 کلافه موهامو دادم عقب و به د شب فکر کردم. 

 به گریه هام و حرفایی که بهش زدم.... 

 به چشمای گریونش.... 

 خدایا چطور بیخیاوش بشم؟

درد نامرد ش داشاااااات ق بمو از جا میکند و نمیتونسااااااتم برای 
 نم. یه وحظه هم که شده چشماشو از نظرم دور ک

مشاااااااااااااااتمو رو دیوار حموم ک بیدم و داد زدم: دسااااااااااااااات از سرم 
.... تا کی قراره عذابم بدی؟  بردار وعنار

دوباره چشااامامو بساااتم و ناویدم: اره عاشاااقتم.... هنوزم همه 
.... اما وقار ندارمت و نمیتونم داشااااته باشاااامت  ی جون مان

 چه فایده ای داره؟
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 مینو::::::::::::::::: 

یه ساااااااااااااعار میشااااااااااااد بیدار شااااااااااااده بودم ولی حال ب ند شاااااااااااادن 
 نداشتم.... 

زم بود.   امشب عرو  اویر
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ز من تو وباس دامادی کنار عروسااااااااااااااشااااااااااااااه و اون  امشااااااااااااااب اویر
 عروس من نیستم. 

 . دمدوباره بهضم شکست و پتو رو کشیدم رو سر خو 

 یاد د شب افتادم.... 

ن  ین شااااااااااااااااب زندگیم بود و با تصاااااااااااااااورش تمام دردام از بیر
بهیر

 . ن فیر  میر

  ارزو داشاااتم یه بار دیگه اغوشاااشاااو ومس کنم و کنارش باشااام
 . که این اتفاق افتاد 

ز کنار ه نا نشسته فقت   که اویر
امشب میتونستم تمام مدیر

ز بیوفتم....   به د شب فکر کنم و یاد حرفای اویر

لاقه ای که بهم داشااااااااااااااات یه عشاااااااااااااااق ساااااااااااااااطج و زود گذر ع
 . نبود... 

 من بود! 
ی
ستید و این قشن  ترین اتفاق زندکی ز منو مییی  اویر

 درسته فقت تو مسار اینجوری بود.... 

ز سرد و یر   هوشااااااااایار میشاااااااااد میشاااااااااد همون اویر
درساااااااااته وقار
 تفاو . 

؟ ن مسار و راسار  اما مگه از قدیم نگفیر
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ز مال من بود و اینو   با تمام وجودم حس میکردم! اویر

 گوشیمو باز کردم و پیج اینستاشو اوردم بالا.... 

ی نبود و حار نمیدونساااااااااتم میخواد رساااااااااانه ای کنه  هیچ خیر
 ازدواجشو یا نه! 

دووان پیام داده بود و میگفت یه سااااااااعت پیش اماده شاااااااد و 
 رفت دنبال ه نا تا برن ات یه.... 

 ده بود. خدایا چقد نفس کشیدن امروز برام سخت ش

 زل زدم به بک گراندمون و اشیام ریخت.... 

 . اروم بوسیدمش... 

 من.... جون من.... 
ی
 زندکی

 کاش میتونستم بقیه ی عمرمو کنار تو بگذرونم.... 

 گوشیمو بهل کردم و زار زدم! 

میادونساااااااااااااااتم الان کناار ه ناعه و خادا میادونه تو چه حاوت 
ن....   هایی دارن عکس میگیر

 رو تخت نشست.  گریم بیشیر شد و یکی
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پتو رو کنار زدم و مامان اروم موهامو دساااااااااااااات کشااااااااااااااید: نکن 
درد  به جونم.... نکن با خود  اینجوری. چشااااما  شااااده  

 کاسه ی خون. 

سرمو گذاشتم رو پاش و هق هقم ب ند شد: مامان من خیلی 
م از این همه درد.... کاش هیچ بهش ظ م کردم...  . دارم میمیر

فتم تو زندگیش...  . تصاااااااااورتشااااااااام نمیکردم همه چی وقت نمیر

 اینجوری پیش بره. 

یم رشت. پیش مامان  خم شد و موهامو بوسید: یه مد  میر
بزرگاات.... هم اون از تنهااایی درمیاااد هم تو یااه حااال و هوایی 

ه برا .   عو  میکان و ییم از این جو دور با   بهیر

م براش که باید تنهاش بزارم....   بمیر

 خدایا چطور ووش کنم؟

عد از مرگ بابا به من پناه اورد. من شاااااااااااااااادم همه ی مامان ب
 دوخوشیش.... 

 چطور میخواد با نبودم کنار بیاد.... 

 تو وجودم 
ی
با این فکرا گریم شاااااااااااااااادید تر شااااااااااااااااد و غم و دوتنکی

 سرازیر شد. 

ز....   خودم و اویر
ی
 با یه تصمیم احمقانه گند زدم به زندکی
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اااااااااااااا  هم رها کردم و مامانم هم قرار بو  د یه دوتامونو تو حسرا
 عمر سیاه پوش من بشه! 

فتم و  کاش میمردم و هیچ وقت سااااااااااااامت اون ورزشاااااااااااااگاه نمیر
زو نمیدیدم....   اویر
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وع کردم.  ن نشستم و به زور مامان ناهارمو سر    شت میر

 شهول شد. خودشم رو به روم نشست و م

 بالاخره به حرف اومد: امشب واقعا میخوای بری؟

اروم سر تکون دادم که گفت: داغون میکان خودتو بچه.... 
 میخوای بری که چه بشه؟

 _مامان من باید برم. 

زو؟  _دوس داری خودتو ازار بدی؟ یا حار خود اویر

ز بیشاااااااااایر زجر کشااااااااااید. میخوام  ااااااااا بودم.... اما اویر _من مقصرا

م باورم بشااااااه هم کمی با درد کشاااااایدن خودم امشااااااب برم تا ه
 اروم بشم. 

 _چطوری میخوای بری اخه؟

 
ی
_خواهرش ادرساااااااااااااااو برام فرساااااااااااااااتاااده. اونجااا هم بااا هماااهنکی

م تو.   خودش میر

ی نگفت و یر اشتها بافر غذامو خوردم.... 
ن  چیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1237 of 2820 

 برگشتم تو اتاقم که زن  گوشیم ب ند شد. 

 دیلان بود و جواب دادم: جونم دووان جان؟

؟ _سلام  عزیزم. خویر

 رو تخت نشستم و زمزمه کردم: خ بم. 

_چه سااوال مسااخره ای پرساایدم.... زن  زدم بگم ما اومدیم 

 را . میای؟ وقت داره ب ساون برای مییاپ. تو هم

ساام اونجا  _مر  عزیزدوم.... من تو خونه اماده میشاام. مییر

 هی بزنم زیر گریه و ابروریزی کنم. 

زم وقت م او .... اویر رفتنش حاوش اصلا خوب نبود.   _بمیر
 کلافه بود و سردرد داشت. خدا به داد امشب برسه. 

اره نزدیکش  ن _کاش میتونساااااتم ارومش کنم. اما اون حار نمیر

 بشم. 

ن شاااااااااااااادم  _د شااااااااااااااب خیلی زود ارومش کردی.... دیگه مطمی 

ز فقت و فقت با تو حاوش خ به و ارومه!   اویر

 _هر چی بود تموم شد. 
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نم. امشاااااب هر وقت اومدی باهام _نمیخواساااااتم ناراحتت ک
ااااا عمومو میفرسااااااتم که بیاد و باهاش بیای  هماهن  کن.  سرا

 تو. 

 _باشه واقعا ممنونم از . 

 _قربونت برم. امشب میبینمت. حسایر خوشگل کن. 

 وبخند ت جن زدم و با خدافطین قطع کردم.... 

زم؟  الان کجایی اویر

؟  داری چییار میکان

 کاش جای ه نا من به ت بودم.... 

 صورتمو با دستام پوشوندم و زدم زیر گریه! 

هیچ وقت فکرشااااااااام نمیکردم عاشاااااااااق یه مرد متاهل بشااااااااام و 
 اینجوری حسر  زنشو بخورم.... 

 ب ند شدم و رفتم حموم.... 

 باید اماده میشدم. 

ز منو میدید   . امشب اخرین شار بود که اویر

 میخواستم زیبا تر از همیشه باشم. 

م.... امشب یه دل سیر نگاهش میکنم   و وذ  مییر
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ز هنوزم مال منه....   اویر

 تا ابدم مال من میمونه. 

 حار ا ه کنار کس دیگه ای باشه! 

ن که ق بش مال منه یعان من خوشبخت ترین زن دنیام.   همیر
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 رمان #آغوش_خالی

#286 

 

ز:::::::::::::::   :: اویر

باوخره کارمون تموم شاااااد و شاااااب شاااااده بود که حرکت کردیم 
 سمت عمار  یلان.... 

 ه نا رو ابرا بود و من تو فکر و خیالا  خودم غرق بودم. 

 نمیتونستم ذهنمو از مینو دور کنم.... 

؟  ا ه امشب بیاد چی

 چطور میخواد دووم بیاره؟

؟  خودم چی

 با چه دلی نگاهش کنم و نفس بکشم؟

 ونم.... نیا درد  به ج

 نیا دخیر وجبازم.... 

 وعنار من چرا دارم بهش فکر میکنم؟
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 چرا دست از سرم برنمیداری مینو؟

ز.... نگاه بکن.   با صدای ه نا به خودم اومدم: اویر

 برگشتم سمتش.... 

 . عکسشو گرفت و صدای اهن  رو ب ند کرد 

ه.   بزار لااقل اون از امشب وذ  بیر

یفا  مج   لی وارد عمار  شدیم.... بالاخره رسیدیم و با تسر 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 کنار دووان نشستم و بهضمو به سخار قور  دادم.... 

.... ندیدی دیلان ساااااااااامت دیگم نشااااااااااساااااااااات: اروم باش عزیزم

ز هنوز عاشقته.   چطور نگاهت میکرد؟ اویر

 به زور وبخند زدم: میدونم. 

 دووان یااااه ویوان اب داد دساااااااااااااااتم: بخور مینو.... حاااااوتو بهیر 
 . میکنه

: شااااااما برید به مهموناتون  ن کمی نوشاااااایدم و گذاشااااااتم روی میر
. من خ بم.  ن  برسیر
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حاااااواااات مگااااه  دووان بااااا نگراین نگاااااهم کرد: کجااااا برم؟ بااااا این
 میتونم ووت کنم؟

 _تنها نمیمونم. چند نفری رو اینجا میشناسم. 

باااه دیلان نگاااااه کرد و گفاااات: تو برو یاااه دوری بزن. من فعلا 
 پیش مینو میمونم. 

 دیلان رفت و نگاهی به اطراف انداختم. 

 . تمام هم تیمی هاش و حار کادرشون هم اومده بودن

بافر مهمونا که اقوام عروس و داماد بودن و تعداد زیادی از 
 خانما با وباس کوردی اومده بودن. 

 حار دیلان و دووان.... 

 چقدم قشن  شده بودن! 

ناااااااادیاااااااده ریحون و نهاااااااااوم اوماااااااده بودن و هنوز از نزدیااااااااک 
 بودمشون. 

قصیدن نگاه کردم ن میر  ... . به اونایی که داشیر

؟ ه و برن اون وست برقصن چی زم دست ه نا رو بگیر  ا ه اویر

 . اروم باش مینو... 

قصن  . خب مع ومه که با هم میر
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 نکنه انتظار داری بخاطر تو با ه نا نرقصه؟

 به دووان نگاه کردم: چشمام قرمز شده؟

. بخاادا کااه تو این وبااس و _نااه قربوناات برم. مثاا ل ماااه میموین
با این مییاپ شاایل فرشااته ها شاادی. طف ک داداشاام.... هی 

 نگاهت میکنه. 

سم.  سم نگاهش کنم.... از سردی چشماش مییر  _مییر

ز سرد نگاهت میکنه؟ مینو نگاه  با تعجب گفت: سردی؟ اویر
ز با مجنونا هیچ فرفر نداره.... ه نا داره خودکو  میکنه  اویر

 اسشو از تو پر  کنه. حو 

نگاهشااااون کنم و نمیدونم دووان راساااات میگفت  نمیتونسااااتم
 یا فقت میخواست دل منو خوش کنه.... 

دوباره با وحن پر حسرااااااااااایر گفت: خیلی مهروره.... اما همون 
 . قدم عاشقته.... داداشم با ه نا خوشبخت نمیشه مینو... 
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. اما چه کنم که نفس عمیفر کشااااااااااااااایدم: جون میدم براش... 

 هیچ کاری ازم ساخته نیست. 

زل زد تو چشااااااامام: فقت صااااااایر کن براش.... مینو مطم نم یه 
ز برمیگرده پیشاااات...  . فقت صاااایر داشااااته باش و هیچ روز اویر

ز قسمت میدم.  . جونمردی رو تو زندگیت راه نده  اویر
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وبخنااااد پر دردی زدم: من تااااا اخرین وحظااااه ی زناااادگیم مااااال 
ن باش.  زم.... اینو مطمی   اویر

با ارامش وبخندی زد که صااااااااادای اشااااااااانایی تو گوشااااااااام پیچید: 
 مینو.... 

 برگشتم سمتش.... ریحون بود! 

 وباس یا  رن  زیبایی تنش کرده بود و خیلی ناز شده بود. 

 ... از جام ب ند شدم: ریحون. 

تو چشاااااااااااااااماااااااااش ح قااااااااه زد و به م کرد: عزیزم....  اشااااااااااااااااااااااک
م برای دوت....    عزیزدوم.... بمیر

. دوم  ن قبل از اینکه بهضاااام بشااااکنه ازش جدا شاااادم: بیا بشاااایر
 شده بود.  برا  تن 

زه.   نشست که به دووان اشاره کردم: خواهر اویر

 و به دووان نگاه کردم: اینم ریحونه. رل مهدی مهدی پور! 

نا شدن و دووان از جاش ب ند شد: من برم یه دوری با هم اش
نم عزیزم.  ن  بزنم.... بازم بهت سر میر

رفت و ریحون سریااااع گفت: چرا اومدی؟ فکرشااااااااااااااام نمیکردم 
 امشب اینجا ببینمت.... اومدی چیو ببیان  اخه؟
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ز نگاه کردم....   برگشتم و به اویر

د. با درد  ن ی که کنارشااااااون بود حرف میر
داشاااااات با ه نا و دخیر

 نگاهمو ازشون گرفتم: اومدم با چشمای خودم ببینم. 

م برا .... فقت خااادا میااادوناااه وقار مهااادی بهم گفااات  _بمیر

ه چه حالی شااااااااااااااادم. نهال که گریه میکرد. هممون تو  چه خیر
ن چرا.... انگار هیچ کس خیر نداره  شوک بودیم.... حار نگفیر
یهو چیشاااااااااااااااد و چطور به اینجا رساااااااااااااااید.... مینو کاپیتان تو رو 

سید.... چیشد اخه؟می  یی

ن نیساااااات.... ولی هر چی که بود  کمی اب نوشاااااایدم: قابل گفیر
ز هیچ گناهی نداره.... حار امشاااابم که  تقصاااایر من بود.... اویر

  گناهی نداره.   معروسیشه باز 

 . مگه میشه؟... _اخه یعان چی 

به زور وبخند زدم: مهم عشقه ریحون.... وقار ادما دلاشون 
شااااااااااون مال هم باشااااااااااه دیگه بقیه مسااااااااااائل با هم باشااااااااااه و ق ب
 اهمیار نداره. 

ن عروساااااااااااااااو...  . اخاااه نگااااهش کن _دیووناااه شااااااااااااااااادی تو.... ببیر

ی میکنه؟  چطوری داره برا کاپیتان دویر

 برگشتم و نگاهشون کردم.... 
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 حق با ریحون بود.... 

ی میکرد که دل هر  ز من دویر ه نا یه جوری داشاااات برای اویر
 مردی رو می رزوند. 

 .... شده بود امشب چقدم زیبا 

زم نگاه کردم....   به اویر

ن ابروهاش جذاب ترش کرده بود.   اخم بیر

شااااااااااااو حسااااااااااااایر به رخ  با اون کت شاااااااااااا وارش که هییل یر نظیر
 میکشید! 

تو یه وحظه با هم چشم تو چشم شدیم و نگاهش روم ثابت 
 ... شد. 

 قربون اون چشمای ابیت برم.... 

 چقد غم تو نگاهش بود.... 

 ندم و نفس عمیفر کشیدم: بریم پیش بچه ها؟ رومو برگردو 

 با ناراحار سر تکون داد و ب ند شد: بریم عزیزم! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 نگاهم روش قفل شده بود.... 
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 . مینوی من... 

 ود! چقد زیبا شده ب

ن این همه ادم میدرخشااااااااااااااید و تحمل این  مثل یه فرشااااااااااااااته بیر
 همه نگاهی که روش بود رو نداشتم.... 

 این دخیر مال من بود.... 

 زن من بود.... 

اما حالا دساااااااتم ازش کوتاه بود و فقت میتونساااااااتم ببینمش و 
 . بسوزم

ن بچه ها   .... همراه ریحون رفت سمت میر

 شدم.  دردو تو چشماش دیدم و از خودم متنفر 

 چرا باید بیاد جایی که میدونه چه عذایر قراره بکشه؟

ز.... میفهمی داری  صااادای عصاااار ه نا تو گوشااام پیچید: اویر
؟  چییار میکان

برگشااتم سااامتش که ساااعی کرد حاوت صاااورتشااو عادی نشااون 
 .... بده: امشااااااب شااااااب عروساااااایمونه.... تو کنار من نشااااااسااااااار

ه؟ اونم وقار که  رفتارا  زیر اون وقت زل زدی به اون دخیر
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ز مگه تو نگفار رابطتون تموم شااااااده؟  س این  ذره بینه؟ اویر
ه اینجا چییار میکنه؟ ؟ این دخیر  نگاه ها یعان چی

 _من چه میدونم؟ مگه من مسول کارای بقیه هستم؟

ل  _اوکی...  . مهم نیسااااااااااااااات. میشاااااااااااااااه خواهش کنم نگاهتو کنیر

؟ من ج و خانوادم و دوستام ابرو دارم.   کان

به صاااااندلی و پامو انداختم روی پام که با حرص و تکیه دادم 
ه موزی.... حقشاااااه  عصااااابانیت گفت: سااااافیدم پوشااااایده دخیر

ن وست پارش کنم.   برم همیر

... اون خودش به قدر کافن زیر وب غریدم: ببند دهنتو ه نا. 

 داغون هست. 

اومد جوابمو بده که دخیر خاوش بهمون نزدیک شاااااااااااد: اقای 
م....  شااااااااااااااامس بااا اجااازتون من این عروس زیباااتونو قر  بگیر

 میخوایم برقصیم. 

 د! .. راحت باشیخواهش میکنم..  اروم سر تکون دادم: 

ن وست و دوباره برگشتم سمت مینو....   همراه ه نا رفیر

ن حرف  کنار سااایاوش و بقیه ی بچه ها نشاااساااته بود و داشااایر
دن ن  . میر

 دوم برای این جمع تن  شده بود.... 
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 برای سفر شمال! 

 یه سفر دو نفره رو داده بودم....  من به مینو قول

 کلافه دستمو تو موهام فرو بردم. 

 نگاهی به جمعیار که تو ساون بود انداختم. 

 تمام این ادما بخاطر من اومده بودن. 

 اما من ناراحت ترین ادم این جمع بودم. 

م یه گوشاااااه ی این سااااااون نشاااااساااااته و غم دنیا تو دوشاااااه و  دویر
 خودم بدتر.... 

 ز! بهش فکر نکن اویر 

 ... مینو برای تو سمه. 

 اون دشمنته.... 

 رها کن این همه فکر و خیال رو! 

 _داداش.... 

 بود!  دیلان

 نگاهش کردم: جانم؟ 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1252 of 2820 

ون  ؟ یه مسکن برا  بیارم؟ ظهر که از خونه زدی بیر _خویر

 .  سردرد داشار

ی برقصی؟  بهش وبخند زدم: خ بم عزیزم. چرا نمیر

یان زد: دوس دارم با داد  اشم برقصم.... وبخند شیر

از جام ب ند شااادم و نگاه سرتاپایی بهش انداختم. چقد تو این 
 وباس کوردی قشن  شده بود. 

دساااااتمو سااااامتش دراز کردم: بیا اینجا ببینمت.... رقصاااایدن با 
 شما برای من افتخاره.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 لیرمان #آغوش_خا

#289 

 

 مینو::::::::::::::::: 

اااا هم سرشااااون   با نهال و ریحون سرگرم حرف زدن بودم و  سرا
 گرم بود. 

 . ن ز پر  کین ن حواس منو از اویر  میخواسیر
ی
 همکی

 اما مگه میشد؟

 داشااااااااااااااات ق بمو به درد میاورد و تو این سااااااااااااااااون مج ل 
ی
دوتنکی

 انگار هوا برای نفس کشیدن کم بود. 

ت ساااااااامتم و گفت: مینو حاوت محمد با نگاه مهربوین برگشاااااااا
 خ به؟ انگار رنگت پریده! 
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بهضمو به سخار قور  دادم و سرمو به علامت منفن تکون 
دادم که سااااااااااایاوش یه ویوان نوشااااااااااایدین گرفت سااااااااااامتم: بخور 

 .... رن  به رو نداری! اینو 

 .... تشکر کردم و گرفتمش

اینا بازیکنای اساااااااااااااااتقلال بودن که اینجوری به محبت باهام 
 کردن. رفتار می

ز اوردم و بخاطر پرسااا وویس  ا ه میفهمیدن چه بلایی سر اویر
م بازم همینقد باهام مهربون  اومدم تو زندگیش تا ابروشاااو بیر

 بودن؟

قصه؟  _اون یکیه داره با کاپیتان میر

 با صدای نهال برگشتم عقب.... 

ن  ز دساااااااااات دیلان رو گرفته بود و با اسااااااااااتقبال مهمونا رفیر اویر
 وست! 

ن جمع دوساااااااااااااااتاااش بود و داشاااااااااااااااات   بااه ه نااا نگاااه کردم کااه بیر
 نگاهشون میکرد. 

؟ زم برقصه چی  ا ه بره ج و و با اویر

صاااااندویمو کامل برگردوندم و زل زدم بهشاااااون: خواهرشاااااه.... 
 دیلان! 
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ساااایاوش صااااندویمو کشااااید عقب: بیا این ور ببینم. یه جوری 
 با اشتیاق زل زده انگار داره چه تحفه ای رو نگاه میکنه! 

اهش کردم کاااه گفااات: چیاااه خاااب؟ مگاااه دروغ باااا تعجاااب نگااا
 
ی
میگم؟ دوش خوشااااااه داره عرو  میکنه. ادمی که با دیوونکی

نه به زندگیش تماشا داره؟ ن  محض داره گند میر

مهااادی سریااااع گفااات: سااااااااااااااایاااا تو دخااااوااات نکن. ماااا هیچ کااادوم 
ی نگو!  ن  افتاده.  س اوی چیر

 نمیدونیم بینشون چه اتفاقایر

انداخت و گفت: اونش  ساااااااااایاوش با یر خیالی شااااااااااونه ای بالا 
دیگه به من ربطی نداره. ولی ادم وقار کواااااااااااااا رو پیدا میکنه  

.... حالا که کنارش حاوش خ به و ارومه نباید از دستش بده

هر چیم که شااااااااااااده باشااااااااااااه. الان خدا رو خوش میاد این بچه 
زو نگاه کنه؟  اینجوری با حسر  اویر

نمک رو نهال سریااااع گفت: بسااااااااااااااه دیگه.... با این حرفا فقت 
اا .... دوس  اا   چه یر حسرا . چه با حسرا

ن زخم مینو می اشااایر
داره نگاااهش کنااه.  س بزاریااد راحاات باااشااااااااااااااااه. شااااااااااااااامااا همتون 
دیااااادین کااااااپیتاااااان چاااااه جوری زل زده بود باااااه مینو.... اینکاااااه 
دونفرشااااااااون هنوزم عاشااااااااق همن شااااااااکی توش نیساااااااات. فقت 

 وطفا با حرفاتون ازارشون ندین. 
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مت ارسااالان: ار  سااایاوش چشاااماشاااو ریز کرد و برگشااات سااا
 این زنت قاطی کرده ها؟ چشه خب؟ 

ن که  ساااااااااعی کردم بحثو اروم کنم: بیخیال بچه ها.... من همیر
 میدونم حاوش خ به و تنش سلامته برام کافیه. 

محماااد نگااااهی باااه  شاااااااااااااااااات سرم اناااداخااات و گفااات: بچاااه هاااا 
 فریدون داره میاد.... فکر کنم با مینو کار داره. 

اینکه بهمون رسید رو کرد حدسشم درست بود و به محض 
 به من و گفت: میتونم چند وحظه باها  حرف بزنم؟ 

 _اینجا؟

 _نه.... باهام بیا! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#290 

 

رفتیم گوشاااااه ی سااااااون که خیلی تو دید کوااااا نبود و صااااادای 
 موزییم کمیر بود. 

  مقدمه گفت: اینجا چییار میکان مینو؟یر 

ز باااااا دیااااادنااااات درد  باااااا تعجاااااب نگااااااهش کردم کاااااه گفااااات: اویر
میکشاااه.... بفهم اینو تو رو خدا.... عروساااش کنارشاااه و دائم 
 . ن  به تو نگاه میکنه. نذار مردم جور دیگه ای نگاهش کین
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ز برای رساااااااایدن به این موقعیت خیلی  مکار کرد و گفت: اویر
مه چیو خراب نکن. بزار زندگیشااااااااو بکنه.... تلاش کرده.... ه

بزار حالا که به حرف هیچ کس گوش نداد و این عرو  رو 
راه انداخت  کنار ه نا به ارامش برساااااااااااااااه و تمام اتفاقا  این 
مد  رو فراموش کنه. مینو ا ه دوساااااااااااااااش داری برو و اجازه 

 عاد ش! 
ی
 بده دوباره برگرده به زندکی

 . ر لال شده بودم... غرورم داشت خورد میشد و انگا

دوباره گفت: امشااااااااب میگذره و تموم میشااااااااه.... اما دیگه نیا 
 سمتش! 

ز مال منه.... کاری ندارم  ناخودا اه با عصااااااااااااااابانیت گفتم: اویر
ز تا ابد مال امشب عروسیشه  نه! م.... اویر

. خیلی بچااااه ای.... ... وبخنااااد سااااااااااااااااااااده ای زد: بچااااه ای مینو 

ین دیگااااااه هیچ وقاااااات میخوا ش چییااااااار وقار خودتم میاااااادو
 برنمیگرده؟

بهضاامو به سااخار قور  دادم: قساام میخورم امشااب اخرین 
 شبیه که منو میبینه. 

.... با ارامش سر تکون داد و به ساااااااااااااااااون اشاااااااااااااااااره کرد: ببینش

 خوب نگاهش کن و باور کن همه چی تموم شده. 
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با تعجب برگشااااااااااااتم عقب و به قساااااااااااامت رقص نگاه کردم که 
 خشیم زد.... 

ز و ه  قصیدن... اویر ن میر  . نا اون وست داشیر

ن فاصااااااااااااااا ه  ز کامل به ش کرده بود و میتونساااااااااااااااتم از همیر اویر
ی های ه نا رو ببینم.   دویر

ز نگاهشاااو تو سااااون چرخوند و یهو با هم چشااام تو چشااام  اویر
 شدیم. 

 بالاخره این بهض وعنار شکست.... 

 انگار داشتم مرگو با چشمای خودم میدیدم! 

 منو تو اغوشش پر میکنه....  بهش گفته بودم ه نا جای

 گفته بودم.... 

 با اخمای در هم نگاهشو ازم گرفت و نفس عمیفر کشیدم. 

ز دیگه هیچ  برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامت فریدون: حق با توعه.... اویر
 وقت بر نمیگرده. 

_من نمیخواساااااااااااااااتم نااراحتات کنم. فقت میخوام باا حقیقت 

 برگردی
ی
 کنااار بیااای. هر دوتون هر چااه زودتر بااه زناادکی

ی
ن زناادکی

ه....  ن بهیر  و همو فراموش کنیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1260 of 2820 

ی کنااارمون بود یااه دساااااااااااااااتمااال کاااغااذی  ن از رو نزدیااک ترین میر
برداشاااااات و داد دسااااااتم: من نه دشاااااامنتم نه از  بدم میاد.... 
زم. حار با وجود اتفافر که  فقت و فقت به فکر موقعیت اویر
ز بازم ترجیک میداد باها  ادامه بده....  افتاد و حال بد اویر

دیدم. اما خب نشاااااااااااد دیگه.... الانم فقت  چون حال بدشاااااااااااو 
ز فکر کان و بزاری ذهنش از تو  ایت اویر از  میخوام بااااه سر 

 دور بشه. 

 دستماوو ازش گرفتم و اروم ارا شمو مرتب کردم. 

ز دیگه منو نمیبینه!   اون روحشم حار خیر نداشت اویر

_خیاوتون راحت.... الانم ا ه حرفاتون تموم شاااااااااااااااده من برم 

 دیگه. 

 دادم و ازش دور شدم....  سر تکون

ز نگاه کردم....   به اویر

قصید و مهمونا هم مشتاقانه  ه نا هنوز تو به ش داشت میر
 و با وذ  زل زده بودن بهشون. 

 

🌼 
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#291 

 

 . ... دوباره برگشتم پیش بچه ها 
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ن و منم زل زدم باه نگاااه ن ی نگفیر ن گرانشاااااااااااااااون روم بود امااا چیر
ن  زی کااااااااه هاا اانااااااااا رو تااوی بااهاا ااش گاارفااتااااااااه بااود و داشاااااااااااااااایر اواایر

قصیدن!   میر

 .... مرد جذاب من

 غم تو چشماشو حس میکردم. 

 .  وعنت به من که باعث شدم اینجوری عذاب بکو 

با صااااادای سااااایاوش به خودم اومدم: لااقل اینجوری نگاهش 
ی براش. نکن.... نزار بفهمه هنو   زم میمیر

بهضاااااامو قور  دادم و برگشااااااتم ساااااامتشااااااون: خودش میدونه 
 چقد میخوامش.... حار امشب.... با وباس دامادی! 

ارسااااالان با وحن عصاااااار گفت: کاش فقت میفهمیدم چیشاااااد  
ز قید این عشق رو زد.   که اویر

ن حق داشته  . وبخندی زدم و جواب دادم: شک نکنیر

 ماتشون برد.... 

ی نگف ن ته بود که یکی از هم تیمی هاشاااااااااااااااون هنوز کوااااااااااااااا چیر
 اومد و با سلام احوال پر  کنار محمد نشست. 

 .... سبحان خاقاین 
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ن هواداراشون محبوب بود.   بچه بود اما خیلی بیر

 نگاهش روم بود و سعی کردم خودمو بزنم به نفهمیدن! 

ز  با بقیه مشهول حرف زدن شد و دوباره برگشتم سمت اویر
 و ه نا.... 

دنسر جاشون نشس ن ن با هم حرف میر  . ته بودن و داشیر

 نگاهمو ازشون گرفتم.... 

وع کردن به رقصیدن وع شد و سر   . اهن  کوردی شادی سر 

 هممون زل زدیم بهشون.... 

قصیدن!   چقدم قشن  میر

حس کردم سااااااااایاوش صاااااااااندویشاااااااااو بهم نزدیک کرد. برگشاااااااااتم 
سااااامتش که با دیدن سااااابحان که سر جای سااااایاوش نشاااااساااااته 

 بود چشمام گرد شد. 

قیه حواسااااااشااااااون نبود و ساااااابحان خودشااااااو بهم نزدیک کرد: ب
سم؟  میتونم اسمتو بیی

شااااااااااایطنت از چشاااااااااااماش میبارید و مونده بودم چه وا نوااااااااااا  
 نشون بدم. 

 بالاخره وب باز کردم: مینو! 
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. منم خودمو معرفن کنم یا 
ی
وبخند جذایر زد: چه اسم قشنکی

 میشنا ؟

یر تفاااااو  گفتم: خوشااااااااااااااابختااااانااااه یااااا متاااااسااااااااااااااافااااانااااه من خیلی 
 . فوتباویم....  س خیلی خوب میشناسمت

 خندید: خیلی هم عالی. 

؟ ین ن  یهو محمد گفت: سبحان داری مخ میر

نهال و ریحون زدن زیر خنده که سااااااااااابحان صااااااااااااف سر جاش 
 نشست: یه اشنایی سادست. 

 شانس اورد سیاوش پیداش نبود.... 

 سبحان دوباره برگشت سمتم: با بچه ها اومدی؟

ن اما گفتم: با خاهر   نمیدونسااااااااااااتم دقیقا منظورش کیا هسااااااااااااایر
 اقای شمس دوستم. 

 _اهان.... خ به. 

نگاهی به بقیه انداخت و وقار دید حواسااااااااااااااشااااااااااااااون نیساااااااااااااات 
 دستشو اروم به سمتم دراز کرد: افتخار میدین برقصیم؟

 ماتم برده بود.... 

 چی میگفتم اخه؟
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نفس عمیفر کشاااااایدم و خواسااااااتم جواب بدم که ساااااایاوش به 
 دادم رسید! 

سبحان نشست و اروم زد رو کمرش: بچه ها سمت دیگه ی 
 چه زود بزرگ میشن. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1266 of 2820 

 رمان #آغوش_خالی

#292 

 

 . وای خدای من... 

م و همراه بقیه خندیدم  . دیگه نتونستم ج و خودمو بگیر

ه و  اخماشو   سبحان سعی کرد قیافه ی جدی به خودش بگیر
 کشید تو هم: چرا همتون گیر دادین به من؟

.... دوسااااااااتت  ارساااااااالان چشاااااااامکی زد و خندید: اخه کوچووویی
 داریم. 

 دوم سوخت براش.... 

 اخه همچینم بچه نبود! 

 ساوش بود و قد ب ند.  22

 الانم که با کت و ش وار حسایر جذاب شده بود. 

ز....   ناخودا اه برگشتم سمت اویر

روم بود حس کردم ق بم میخواد از باااااا نگااااااهش کاااااه دقیقاااااا 
ون  . سینم بزنه بیر
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از اخمای درهمش پیدا بود رو ساااابحان حساااااس شااااده و منم 
 . بدون اینکه به روی خودم بیارم برگشتم سمت بچه ها 

فاااااصااااااااااااااا م بااااا سااااااااااااااابحااااان خیلی کم بود و اونم کااااه هر وحظااااه 
 برمیگشت سمتم و نگاهم میکرد. 

ز داره چه   دردی میکشه! میتونستم تصور کنم الان اویر

 

ز::::::::::::::::   اویر

 نگاهمو به سخار ازشون گرفتم و کمی اب نوشیدم.... 

 انگار داشتم اتیش میگرفتم! 

با ه نا رقصاااااااایدم و سااااااااعی کردم هر جور شااااااااده مینو رو اذیت  
... کاااااه ازم بااااادش بیااااااد و از بعاااااده امشاااااااااااااااااااب بره دنبااااال . کنم

 زندگیش. 

 . ازاد بشه و دیگه به من فکر نکنه

الا با دیدن ساابحان که اینقد بهش نزدیک شااده داشااتم اما ح
 خفه میشدم از عصبانیت. 

 . حار دیدم که بهش پیشنهاد رقص داد و سیا سر رسید 

 ..... وعنت به من
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م و  این نمااااااا ش رو راه انااااااداختم کااااااه انتقاااااااممو از مینو بگیر
 عذابش بدم  اما فقت و فقت خودمم که دارم درد میکشم! 

 !  _چه داماد جذایر

یر حوصاااااااااااا ه به فریدون نگاه کردم که گفت: پاشااااااااااااو یه قدمی 
بزنیم. ییم با مهمونا  سااااااااااااااالام احوال پر  کن. اینا همه از 

 داخل و خار  از کشور بخاطر تو اومدن. 

م.   اخمام شدید تر شد: بعدن میر

کمی بهم نزدیااااک شاااااااااااااااااااد و اروم گفاااات: اینقااااد بهش زل نزن 
ز.... خودتو رسوای عاوم نکن.   اویر

 هش کردم: یه امشبو به من گیر نده. عصار نگا

ن امشب مهمه.... پاشو با ه نا برقص   .... _همیر

 _خیلی خب! 

 سر تکون داد و رفت. 

اهن  کوردی تموم شااااااااااااااااده بود و ن بت رقص دو نفره ی ما 
 بود. 

 به ه نا نگاه کردم که با وبخند نگاهم کرد: بریم؟

 دستمو به سمتش دراز کردم: بریم! 
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گذاشت تو دستم و از جامون ب ند شدیم  با هیجان دستشو  
کااه مهمونااا بااا دیاادنمون دساااااااااااااااات زدن و مشاااااااااااااااتاااقااانااه زل زدن 

 . بهمون

ااا  تو چشااااماش  مینو هم برگشاااات ساااامتمون و با همون حسرا
ه شد بهم.   خیر

 فرشته ی من.... 

 کاش الان دست تو توی دستم بود! 
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#293 

 

 با ه نا رفتیم وست و نور ساون کم شد.... 

 کااه از قباال ه نااا انتخاااب  
ی
همااه زوم کرده بودن رو مااا و اهنکی

وع کردیم به رقصیدن.   کرده بود پلی شد و سر 

به سااااااخار وبخند رو وبام نشاااااوندم و تمام مد  ه نا تو به م 
قصید.   داشت میر

 ... . باید میبوسیدمش

ن میشاااادم با این بوسااااه  مینو  داشاااات نگاهمون میکرد و مطمی 
 . از من بدش میاد 

ه نا همراه با ریتم اهن  اروم چرخید و خودشاااو انداخت تو 
 . ... به م که محیم به خودم فشارش دادم

ن چشمام اروم پیشونیشو بوسیدم  ! کمی عقب رفتم و با بسیر
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 اهن  تموم شد و کل ساون روشن شد.... 

ه شد بهم همه برامون دست  .... زدن و ه نا ذوق زده خیر

وبخندمو حفظ کردم که خودشو کشید بالا و وباشو گذاشت 
 ! روی وبام

 

 مینو::::::::::::::::: 

یه قطره اشااااااااااااک اروم رو گونم سر خورد که ریحون دسااااااااااااتمو  
. نگاهشااااون مگرفت و تو گوشاااام گفت: اروم باش قربونت بر 

 نکن. 

 بردارم.  اما من  حار نمیتونستم ازشون چشم

ز منو میبوسید!   ه نا داشت اویر

 ... ج و این همه ادم. 

خدایا من فکر میکردم اونقد قوی هساااااااتم که امشااااااابو تحمل  
 . کنم اما انگار اشتباه میکردم

نهال بدون ج ب توجه یه دساااااااااااااتمال کاغذی داد دساااااااااااااتم که 
م ییم قاادم بزنم ازش گرفتم و از جااام و هوا  ب نااد شاااااااااااااااادم: میر

 . بخورم
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ی بگن با سرعت رفتم ساااااااااامت در اصاااااااااالی و قبل از ا ن ینکه چیر
ز و زنش  .... دیگه برنگشتم سمت اویر

 اره زنش! 

 من بود. 
ی
 این واقعیت زندکی

 مهم نبود امشب اخرین شب زندگیمه.... 

زو داشته باشم  . مهم نبود دیگه نمیتونم اویر

 ....  من مجبور بودم کنار بیام با همه چی

 ! حار برای این چند ساعت بافر مونده

وین عمار  شدم و با اینکه هوا به شد   وارد محوطه ی بیر
 سرد اما نفش عمیفر کشیدم و اشیامو پار کردم. 

ز اونقد عاشاااقته که احمفر مینو   که فکر کردی اویر
.... احمفر

 نزاره ه نا جاتو توی اغوشش پر کنه! 

 چشمامو بستم و به بوسه ی پر حرارتشون فکر کردم.... 

 داشت نزدیک و نزدیک تر میشد. انگار مرگم هر وحظه 

 _اروم شدی؟

 شوکه برگشتم سمت صدا.... 

 سبحان زل زده بود بهم و داشت نگاهم میکرد. 
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 . نفس عمیفر کشیدم: خ بم

.... نه؟  _عاشق کاپیتاین

اخمام رفت تو هم که اومد ج و: چشااااااااااااااامای ادما هیچ وقت 
نمیتونن دروغ بگن مینو. چرا امشاااااااااااااااااااب اوماااادی کااااه خودتو 

؟  اذیت کان

 ناخودا اه عصار شدم: به تو هم باید توضیک بدم؟

برعکس تصاااااااااااااااورم وبخندی زد و گفت: نه.... ولی اخه حی  
 این چشمای قشنگت نیست؟
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ی که فکر نمیکنم خودم ن  م! پوزخند ت جن زدم: به تنها چیر

 _خودش میدونه؟

 نگاهمو ازش گرفتم: بهیر از هر کس دیگه ای! 

ن ادمی نیست....   _باورم نمیشه.... کاپیتان همچیر

 _میشه دربارش حرف نزنیم؟

اومد و مقاب م ا ساااااااتاد: باشاااااااه.... اما چطور تونسااااااات از تو و 
.... باااااورم چشااااااااااااااامااااا  بگااااذره؟ تو هنوز خیلی بچااااه ای مینو 

. نمیشه با کاپیتان ما رابطه   داشار

ی از عذاب دادن ادما؟  عصار صدامو بردم بالا: وذ  مییر
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... واقعا نمیخواسااااااااتمم دسااااااااتاشااااااااو برد بالا: معذر  میخوام. 

 . ناراحتت کنم

ساااااااااااااااکو  کردم کااه بعااد از چنااد وحظااه گفاات: بریم تو؟ هوا 
 خیلی سرده سرما میخوری؟

 راست میگفت.... 

 هوا واقعا سرد بود. 

 تیم تو. ارا شمو مرتب کردم و با هم رف

خیلی نگاااااه هااااا روم بود و یر اهمیاااات بااااه همشاااااااااااااااون رفتم و 
 سرجامون نشستیم! 

زم میتونستم به خویر حس کنم....   نگاه اویر
 حار

 چرا من عذابش ندم؟

ه؟  چرا فقت اون با ه نا منو زجر بده و وذ  بیر

 نگاهی به سبحان انداختم.... 

 هم کم سن بود.... هم جذاب! 

ز اینجوری میفهمه که چ  ه بلایی سر من اورده. اویر

 به خودم نهیب زدم.... 

 میفهمی داری چییار میکان مینو؟
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 خود  به جهنم.... 

 اونا هم تیمی همن! 

 ممکنه بحار بینشون پیش بیاد. 

 .... به افیار خودم پوزخند زدم

ز باید بخاطر تو با بازیکن  تو چقد ساااااااااااااده ای اخه.... چرا اویر
 جوون تیمش دعوا کنه؟

م غرق بودم که سااابحان یه بشاااقاب میوه ی تو خیالا  خود
پوسااااااااااات کنده گذاشااااااااااات ج وم و اروم گفت: اینقد تو دنیای 
خود  نمون.... فکر و خیال فقت حاوتو بدتر میکنه. چرا تا 

ی؟  اینجایی وذ  نمییر

وبخند ت جن زدم که گفت: بخور اینارو تا یه دور برقصااایم.... 
 . بهت اطمینان میدم حال و هوا  عو  میشه

زو  رقص ی بود که میتونست اویر ن با ساابحان دقیقا همون چیر
 دیوونه کنه. 

سرمو به نشاااونه ی تایید تکون دادم که چشااامک بانمکی زد و 
 . یه تیکه میوه برداشتم
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نهال خودشااااو چساااا وند بهم و تو گوشاااام گفت: بدجوری دل 
غضااااااااااااااااب داره نگاااهتون  سااااااااااااااابحااانو بردی.... کاااپیتااانم مثاال میر

 میکنه. 

 . تم سمتش: تازه اووشهپوزخندی زدم و برگش

 شوکه نگاهم کرد که زمزمه کردم: هر رفار یه برگشار داره! 

 _اوه.... 

وع کردن بااه پچ پچ   و سریااااع برگشاااااااااااااااات ساااااااااااااااماات ریحون و سر 
 کردن! 

فقت خدا از ته دوم خیر داشت و میدونست چه عذایر دارم 
 میکشم.... 

زم میدونست.... اما براش مهم نبود!   اوبته اویر
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چند دیقه ای گذشااااااااااااته و با اهنگای اروم و لایار که داشاااااااااااات 
 پخش میشد همه رفته بود وست.... 

 سبحان خم شد سمتم و گفت: بریم؟ 

 نگاهش کردم که خندید: نه نیار دیگه. 

 _نه نمیارم. 

 و دستمو گذاشتم تو دستش. وبخند کل صورتشو گرفت 
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؟  مینو داری چه غ طی میکان

 به دستامون نگاه کردم و حس خیانت تو وجودم پیچید. 

ز و ه نا رو دوباره تو ذهنم تصااااااور کردم و با  اما بوسااااااه ی اویر
 هم ب ند شدیم. 

بچه ها با تعجب نگاهمون کردن که ساااااااااااااایاوش گفت: مینو؟ 
 واقعا؟

اب به سااااااااااابحان گفت: شاااااااااااونه ای بالا انداختم که اینبار خط
 باوخره کار خودتو کردی بچه؟

ن  سااابحانم چشااامکی زد و با هم رفتیم سااامت کساااایی که داشااایر
قصیدن  . میر

ز نگاه کردم....   به اویر

 چشماش شده بود کاسه ی خون! 

وع  دساااااااااااتای سااااااااااابحان دور کمرم ح قه شاااااااااااد و رقصااااااااااامون سر 
 شد.... 

دوم نمیخواساااااات اخرین شااااااب زندگیم اینجوری پیش بره اما 
  دست من نبود! هیجی 
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ساابحانم رفتار بدی نداشاات.... بهم نمچساادید و کمی فاصاا ه 
 میذاشت بینمون. 

 . خم شد و تو گوشم گفت: فکر نکنم صبک فردا رو ببینم

بااا تعجااب نگاااهش کردم کااه خناادیااد: کاااپیتااان یااه جوری داره 
ن الان خودمو مرده فر  میکنم.   نگاهم میکنه که از همیر

س.... اون تمام خشمشو   خالی میکنه.  روی من_نیر

سااااااااااااااام.... ا ااااه هزار بااااارم بااااا اون  اخماااااش رفاااات تو هم: نمییر
چشاامای ترساانا ش نگاهم کنه بازم میگم این رقص ارزشااشااو 

 داره! 

وبخندی زدم که گفت: میدونم تو هم بخاطر حرص دادنش 
قصیااااااااااااااا.... ولی باید بگم حسااااااااااااااااایر به هدفت  داری با من میر

 رسیدی. 

ن که گفت:  سااااااااااااااام سرمو انداختم پاییر مینو.... یه ساااااااااااااااوال مییی
 راستشو بگو. 

؟ ن  با تعجب نگاهش کردم که گفت: هنوزم با همیر

 . سعی کردم ریتم رقصمونو حفظ کنم

.... رابطمون یه ماهه تموم نفس عمیفر کشااااااااایدم و گفتم: نه

 شده. 
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 وبخندی زد و رقصمونو ادامه دادیم! 

دورمون خ و  شااااااااااااااااااده بود و حاااالا بیشااااااااااااااایر از قبااال تو دیاااد 
 .. بودیم.. 

اساااااااااااااتقلال بود و منم که از  هر چی نباشاااااااااااااه سااااااااااااابحان بازیکن
ه و یر  همون ابتااااادای ورودم تو دیاااااد بودم و نگااااااه هاااااای خیر

ز بیشیر از قبل بقیه رو حساس کرده بود.   پروای اویر

همااااه نزدیکی رو نااااداشاااااااااااااااتم و گفتم: بریم  دیگااااه طاااااقاااات این
 بشینیم؟ خسته شدم. 

ام   سر تکون داد و دساااااااااااااتمو کمی بالا برد و به نشاااااااااااااونه ی احیر
 .... کمی خم شد 

ن بچه ها که با دیدن  ه ی مهمونا رفتیم ساامت میر زیر نگاه خیر
ز که کنار مهدی نشسته بود قاوب ت  کردم....   اویر

 نگاهش هم خونسرد بود هم ترسنار. 

 سبحان زیر وب زمزمه کرد: اشهدمونو خونده.... 

 سعی کردم به خودم مس ت باشم. 

سم.... من کار اشتباهی نکردم    که بخوام بیر
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سرجامون نشاااااساااااتیم و ساااااابحان با وحن بانمکی گفت: کاپیتان 
 افتخار دادین. 

ز بااا اخمااای درهم و وحشاااااااااااااااتنااا ش زل زد بهش کااه نهااال  اویر
.... من کاااااه اروم گفااااات: کوااااااااااااااا جرعااااات ناااااداره حرف بزناااااه

سم!   مییر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#296 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ساااااااااااااکو  بدی بینمون حا م بود و مینو و سااااااااااااابحان با وجود 
تر  که تو چشماشون بود سعی میکردن خودشون رو اروم 

 نشون بدن. 

نگاه کنم که نیشااش باز شااد: چرا عروس خانم رو  به ساابحان
یااک میگم   نیاااوردین باااهاااش اشااااااااااااااانااا بشااااااااااااااایم؟ واقعااا بهتون تیر

 یتان.... خیلی بهم میاین. کاپ

سااااااایاوش خودشاااااااو بهش نزدیک کرد و زیر وب زمزمه کرد: زر 
ور شاااااااو تا سر  به پا د. پاشاااااااو از ج و چشاااااااماش .. . زر نکن بچه
 نشده! 

ن  سااااااابحان به روی خودش نیاورد و مع وم بود از رابطه ی بیر
 من و مینو با خیر شده. 

.. باوخره ساااااااااکو  رو شاااااااااکساااااااااتم: اره همه میگن بهم میایم.. 

 . بعد از شام میارمش حتما. حالا فعلا درگیر دوستاشه
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مینو پوزخناادی زد کااه مهاادی سریااااع گفاات: اره حتمااا.... فکر 
 خ بیه! 

 دوباره به مینو نگاه کردم.... 

ن الان  ه شده بود تو چشمام و چقد دوم میخواست همیر خیر
ج و تمام این ادما اون گردن قشنگشو تو مشتم فشار بدم و 

سم چر   ا با سبحان رقصید؟ازش بیی

ه و اونقد بهش نزدیک بشه....   چرا گذاشت دستشو بگیر

وعنار دوم براش تن  شاااااااااااااده بود و از زور غیر  نفساااااااااااام بالا 
 نمیومد! 

دسااااااتام یر اختیار مشاااااات شااااااده بود و هیچ کاری نمیتونسااااااتم 
 . . بکنم.. 

ز هنوزم  نقطه ضاااااااااااااعفم شاااااااااااااده بود و خوب میدونساااااااااااات اویر
 دیوونشه! 

ز.... حاوت خ به؟ سیاوش کمی خودشو ب هم نزدیک کرد: اویر
 . چشما  قرمز شده

 با اخم نگاهش کردم: خ بم! 

اروم تر گفاااااات: بااااااه خود  رحم کن مرد.... چرا اینقااااااد بااااااه 
 خود  فشار میاری؟
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 چی رو میخواستم از اینا پنهون کنم؟

ن چطور عاشااااااق و مجنون  مگه نه اینکه همشااااااون میدونساااااایر
 مینوام؟

: من خودم با سااااااااااااابحان سااااااااااااایاوش دوباره با ساااااااااااااماجت گفت

نم و قانعش میکنم از مینو دور بشاااه ن . تو فقت اروم حرف میر

 باش! 

 زیر وب غریدم: لازم نکرده. 

اینو گفتم و به سااااابحان نگاه کردم: این خانم بهت نگفته بود 
 اجازه نداره با کو برقصه؟ 

 سبحان به وض   رنگش پرید.... 

 . مشاید انتظار نداشت اینقد واضک به روش بیار 

هنوز جواب نااااااداده بود کااااااه مینو گفاااااات: من خودم اینجااااااا 
 .  نشستم.... میتوین با خودم حرف بزین

بهش نگاه کردم که وبخندی زد و گفت: در ضااااااااااامن من با هر  
قصم!   کو دوست داشته باشم میر

س شاااااااااادی.... هنوز  نگذشااااااااااته از قولایی که  ساااااااااااعتم 24_نیر
 داده بودی. 
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ز بی  خیال شو! ارسلان سریااااع وارد بحث شد: اویر

.... هنوز اونقد یر غیر  نشااااادم که بزارم زنم بره _تو ساااااا ت

 . تو بهل این و اون

 قیافه هاشون دیدین بود.... 

ه اینجا؟  سیاوش شوکه برگشت سمتم: شت.... چه خیر

.... الانم مینو زودتر از همه به حرف اومد: من زن تو نیساااتم

 . ترجیک میدم برم یه هوایی بخورم

 ن نگاه کرد و گفت: میای؟عمدا به سبحا

 : ن ن ب ند بشاااااان که با مشاااااات ک بیدم رو میر دوتاشااااااون خواساااااایر
ن سرجاتون!   بتمرگیر

ز اروم  .... همه زوم کردن تو رو. مهدی دستمو گرفت: اویر

ل کردم و زل زدم تو چشاامای سابحان:  به سااخار خودمو کنیر
.. صاحبشم منم.... به امشب و این این دخیر صاحب داره.. 

کی کاااه  راه اناااداختمم نگااااه نکن بچاااه! این دخیر تاااا اخر سااااااااااااااایر
عمرش مال منه و کوااااااااااااا بخواد بره سااااااااااااامتش کاری میکنم تا 

 اخر عمرش از غ طی که کرده  شیمون بشه. 
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 کاپیتان شااما با هم  ترساایده بود اما نمیخواساات کم بیاره: ولی
 کا  کردین. 

 سیاوش با ارنج ک بید تو بازوش: بگو چشم و تمومش کن. 

ن و برگشتم سمت مینو.   سبحان با اخم سرشو انداخت پاییر

سااعی میکرد برق تو چشااماشااو مخفن کنه اما خیلی هم موفق 
ه قول و  نبود. نفس عمیفر کشااااااااااااااایااااااادم و گفتم: تو هم بهیر

تو کااه خوب میاادوین من چقااد قرارا  یاااد  بمونااه مینو.... 
 میتونم وحو  و عوصین بشم! 

ه ییم  خودتو  دوباره پوزخند زد: عروساااااااااااااات داره میاد.... بهیر
 . خونسرد نشون بدی

اخمام شاااادید تر شااااد که ه نا اومد ساااامتمون و با بقیه ساااالام 
احوال پر  کرد و بدون اینکه به مینو توج  کنه برگشااااااااات 

؟ عموی بزرگم دوس سامت من: عزیزم میشه یه وحظه بیای
 داره ببینتت! 

از جام ب ند شاااااااااادم و رو به بچه ها گفتم: از خودتون پذیرایی  
 کنید.... میام پیشتون! 

 

 مینو::::::::::::::::: 
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ن ساااامت  با رفتنش نفس عمیفر کشااااایدم که همشااااون برگشاااایر
من و اول از همه ساااااااااابحان گفت: مینو کاپیتان چی میگفت؟ 

 شما زن و شوهرین؟

 م: چر  میگفت! اخمام رفت تو ه

سااایاوش به سااابحان ت  ید: پاشاااو برو یه وری.... اینجا ها هم 
ز بیشیر از این بهم بریزه.   دیگه پیدا  نشه. نزار اعصاب اویر

_چاااااه ربطی باااااه من داره؟ میبیان کاااااه مینو هم میگاااااه زن و 

ن  . یه رابطه ی تموم شاااااده که دیگه این حرفارو شاااااوهر نیسااااایر

 نداره. 

د: تموم شاااااااده یا نشااااااااده به ما ربطی اینبار محمد جوابشاااااااو دا
ز هنوز دوسش داره و روش تعصب داره.  نداره. مهم اینه اویر

  س واسه خود  دردسر درست نکن  سر خوب. 

ساااابحان با بیخیالی شااااونه ای بالا انداخت و سرگرم گوشاااایش 
 .... شد و منم غرق خیاوتم شدم

 .... به چند دقیقه ی قبل فکر کردم

ز....   به اویر

 گفت این دخیر صاحب داره و صاحبشم منم! وقار که  
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 که گفت هنوز اونقد یر غیر  نشاااااااااااااادم که زنم بره تو 
یا وقار

 بهل این و اون! 

 خدایا چطور دوسش نداشته باشم؟

 چطور دیوونش نشم؟

 انگار دی  برام مهم نبود ه نا رو بهل کرد و بوسید.... 

ن که هنوزم مال من بود برام کافن بود!   همیر

پیچید.... این دخیر تا اخر عمرش مال منه صداش تو گوشم 
و کوااااااااااااااا بخواد بره سااااااااااااااامتش کاااری میکنم تااا اخر عمرش از 

 غ طی که کرده  شیمون بشه. 

دوم میخواساااااااااات تو اغوشاااااااااش گم بشاااااااااام و تمام دوتنگیمو زار 
 بزنم.... 

 چقد دوسش داشتم و چقد برام عزیز و مقدس بود! 

 این مرد مال منه.... 

 ! ایت و هر زماین  تو هر سر 

هال صندویمو کشید سمت خودشون و اروم گفت: مینو تو ن
.... چااااااااه جرعار داشاااااااااااااااار کااااااااه مقااااااااب ش دیووناااااااه ای بخاااااااادا 

 وا ستادی؟
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 وبخند ت جن زدم: ا ه کم میاوردم بدتر بود. 

ریحون بااااا بهض نگاااااهم کرد: چقااااد دوسااااااااااااااااااات داره هنوز.... 
ن عشفر رو تا حالا.   ندیدم همچیر

: چه بد  نهال به سااااااااابحان اشااااااااااره کرد و صاااااااااداشاااااااااو اورد  ن پاییر
 خورد تو پرش.... من جاش داشتم سکته میکردم. 
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ریحون از جاش ب ند شاااااااااااااااد و گفت: ما بریم یه دوری بزنیم و 
 ییمم برقصیم! 

ن مهمونا زد  یم.... سه تایی ازشون دور شدیم و چرچن بیر

ز و بااااالاخره پیااااداش کردم. پیش  سرمو چرخوناااادم دنبااااال اویر
ا رفتیم گوشاااااااااااااااااااه ی خ و   خاااااانواده ی ه ناااااا بود و باااااا دخیر

 . ساون... 

 خیلی ش  غ نبود! 

 اما واقعا عرو  باشکوهی بود. 

 . بهض تو گ وم نشست

ن عرو  ای رو بااااااه من داده بود و حااااااالا  ز قول همچیر اویر
 امشب کنار کس دیگه ای بود. 

نهال دسااااااااتمو گرفت و برم گردوند ساااااااامت خودش: تو جدی 
 جدی از سبحان خوشت اومده؟
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زو  زدم زیر خنده: نه بابا. مگه دیوونم؟ فقت خواساااااااااااااااتم اویر
 حرص بدم. 

ریحون بااااا تاااااسااااااااااااااا  سر تکون داد: دیوونااااه ای بخاااادا.... مااااا 
داشاااااااتیم میمردیم از ترس. چقد کاپیتان ترسااااااانار شاااااااده بود. 

هنوزم اینقااد همو دوس دارین و  اخااه یعان چی مینو؟ چطور 
 از هم جدا شدین؟

 کردم
ی
زم فهمید و نتونسااااااااااااااات منو _من اشاااااااااااااااتباه بزرکی .... اویر

ببخشاااااااااااااااه. اما نتونساااااااااااااااتیم از هم دل بکنیم و این مدتم چند 
 باری همو دیدیم. مثل د شب! 

نهال شاااااااااااااااوکه نگاهم کرد: اوه خدای من.... شاااااااااااااااماها دیوونه 
ن  ن این.... مگه ادم میتونه از همچیر  بگذره؟ از همیر

عشااااااااااااااافر
 الان دوم برای ه نا سوخت! 

 منه و ه نا دیگه 
ی
ن امشاااب اخرین شاااب زندکی اونا خیر نداشااایر

 رقیار نداره. 

ز: یه جوری  دسااااااار به موهام کشاااااایدم و برگشااااااتم ساااااامت اویر
رفتار میکنه انگار نه انگار د شااااااااااااب تا صاااااااااااابک تو به ش بودم. 

 انگار من اصلا وجود ندارم.... 
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ن ده دیقه ریحون عصااااااااار گفت:  ؟ همیر
 دخیر

ی
چرا چر  میکی

پیش بود ج و همه اونجوری عشاااااااااااقشاااااااااااو جار زد.... به جون 
ن  مهاااادی کااااه تااااا حااااالا تو عمرم ناااادیااااده بودم مردی تو همچیر
اف کناااه. اونم  ایطی اینجوری باااه علاقش اعیر موقعیااات و سر 
تو شااب عروساایش. ساابحان یه ذره عقل تو ک ش باشااه دیگه 

 سمت تو نمیاد. 

سااااااااامت دیگه ای اشااااااااااره کرد: خب ظاهرا یه  نهال با خنده با 
 ذره عق م تو ک ش نیست! 

منو ریحون با تعجب برگشاااااااتیم سااااااامت سااااااابحان که داشااااااات 
 میومد سمتمون. 

 بهمون رسید و گفت: میخوام با مینو تنها باشم. 

ز با کواااااا  ساااااایدی؟ اویر
ن و تنها شاااااادیم: نیر نهال و ریحون رفیر

 شوچن نداره! 

خیلی هم خار  از دید درسااااااته یه گوشااااااه ی ساااااااون بودیم اما 
ز نبودیم.   اویر

صدای عصبیش تو گوشم پیچید: برام مهم نیست. میخوام 
 باها  حرف بزنم. مگه نگفار یه ماهه کا  کردین؟

 _خب؟
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ز چی میگفت؟ یه روز از قولایی که دادی نگذشته!   _ س اویر

_د شاااب با هم بودیم.... حاوش بد شاااد و رفتم پیشاااش.... تا 

تهران قدم زدیم و حرف زدیم. ما یه  خود صااابک تو خیابونای
 ماهه کا  کردیم اما بازم دائم پیش همیم. 

؟ یااااا نکنااااه معان کااااا  کردن رو  _داری منو مساااااااااااااااخره میکان

؟  نمیدوین

_من مجبور نیسااااااااتم به سااااااااوالا  جواب بدم....  س دروغن 

ز یه رابطه ی عادی نبود....  تو کارم نیست. رابطه ی منو اویر
سیدیم.... تو  یکی دو ماه عاشق هم شدیم.... محرم همو مییی

شااااااادیم.... بعدم کا  کردیم و صااااااایهمونو باطل کردیم.... اما 
 واقعیت اینه هنوزم عاشق همیم. 

.... اینجا چه  عصاااااااااااااار دساااااااااااااتشاااااااااااااو تو موهاش فرو برد: وعنار
ن رابطه ای اصلا چرا باید تموم بشه؟ ه؟ همچیر  خیر
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 _هر چی که بود تقصیر من بود! 

_چرا امشااااااااااااااااااب اوماااادی اینجااااا؟ چرا من بااااایااااد تو رو ببینم و 

؟   اینجوری بهم بریزم؟ اخه تو چی تو وجود  داری دخیر

ز نگاه کردم....   به اویر

 خدای من.... 
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 داشت نگاهمون میکرد.... 

ز  دوباره برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامت سااااااااااااااابحان: من فقت بخاطر اویر
 اینجام. 

ز بیشیر از این عذاب بکشه!   نباید میذاشتم اویر

م که دسااااتمو محیم گرفت:  خواسااااتم از ساااابحان فاصاااا ه بگیر
ز زن گرفات و تموم . مینو.  .. من از تو خوشااااااااااااااام اوماده.... اویر

. قول میادم شااااااااااااااااد.... تو نبااایاد بخاااطر اون ایناادتو خراب کان 

کاری به کار  نداشاااااااااااااته اونم خیلی زود فراموشااااااااااااات میکنه و  
 . باشه

 وبخنااااد ت جن بهش زدم: ولی من نمیتونم فراموشاااااااااااااااش کنم. 
 هیچ وقت.... 

ز نگاه کردم!   دوباره به اویر

همونطور عصااااااااااااار و پردشااااااااااااون نگاهمون کرد که ساااااااااااابحان با 
 عصبانیت گفت: وعنار اینقد نگاهش نکن. 

دساااااااااااااااتمو کشااااااااااااااایدم عقب: عذابش نده.... خواهش میکنم. 
ز درد بکشه. فقت من میدونم الان  دیگه نیا سمتم و  نزار اویر

تش داره خفش میکنه!   چطور غیر

 ناباورانه نگاهم کرد که ازش دور شدم.... 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 ازش دور شد و نفس راحار کشیدم. 

دار شاااااااااااااااادن امااا واقعااا برام مهم  حس میکردم عاااوم و ادم خیر
 نبود. 

ینطور ذهن همه دوس داشااااااااااتم همه بدونن این دویر زیبا که ا
 .... رو مشهول کرده مال منه

ز شمسه و همیشه هم مال من میمونه!   تمام دارایی اویر

 با ه نا رفتیم پیش مامان بابام و کمی هم کنار اونا نشستیم. 

ه نا رو به بقیه ی خانوادم معرفن کردم و تا بعد از شام مینو 
رو فقت از دور نگااااه میکردم و مواظاااب بودم سااااااااااااااابحاااان نره 

 متش. س

 .... ز امشب مواظب با    اویر

؟  فردا و روزای دیگه چی

 تو خیابون و دانشگاه.... 

 هزار جای دیگه.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1299 of 2820 

ن کنه کوااااا مزاحمش نمیشاااااه یا حار خود  کی میخواد تضااااامیر
ه تو رابطه.   مینو با کو نمیر

 از تصورشم خون ج و چشمامو میگرفت.... 

 به خودم ت  یدم.... 

 بسه دیگه! 

دی کااه دیگااه مینو برای همیشااااااااااااااااه تموم تو بااا ه نااا ازدوا  کر 
 بشه. چرا تمام فکر و ذکر  شده اون.... 

 کی میخوای این عشق احمقانه رو دور بندازی؟

 شد.... 
ی
 نگاهش کردم و تمام وجودم پر از دوتنکی

  س کی قرار بود به ارامش برسم؟

 اصلا بدون مینو ارامو  نصیب من میشد؟

خااالی ق بمو پر کرد این دخیر بااا اومادنش تو زناادگیم حفره ی 
و حالا با رفتنش انگار گمشااااااده ای دارم که هیچ وقت پیداش 

 نمیکنم.... 
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 مینو::::::::::::::::: 

هر چی به اخرای شااااااااب نزدیک تر میشاااااااادیم دوتنگیم بیشاااااااایر 
ز دور و دورتر میشدم....  میشد و انگار   از اویر

 سبحان دیگه نیومد سمتم و خوشحال بودم. 
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ز....   اویر
ی
 من با بچه بازیام گند زدم به زندکی

 دیگه نمیخواستم با یه امید واهی سبحانم هوایی کنم! 

کنار دووان نشاااااسااااته بودم و زل زده بودیم به رقص عروس و 
 داماد.... 

 دیگه یر حس شده بودم. 

فتمفقت نگاه میک ز میر  . ردم و تو دوم قربون صدقه ی اویر

 ه نا رو نمیدیدم

 اصلا انگار وجود نداشت.... 

ز بود و اون چشمای قشنگش!   فقت اویر

دووان سعی کرد حواسمو پر  کنه: دوس داری وباس کوردی 
؟  ب و  

 با خنده نگاهش کردم: خیلی.... اما فکر نکنم بهم بیاد. 

بهااااات میااااااد.... رفتم  وبخناااااد مهربوین زد: خاااااب مع وماااااه کاااااه 
کوردساااااااااتان به ساااااااااا یقه ی خودم برا  پارچه میخرم و میدم 

 خیاط. اماده شد برا  میفرستم. 

 اینده برام هیچ مفهومی نداشت.... 
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چون میدونسااااااتم قرار نیساااااات فردایی برای من وجود داشااااااته 
 باشه. 

ز بفهمه عصار میشه.   بهضمو قور  دادم و گفتم: اویر

شاااااااااااااید هیچ کدومتون حرفمو اروم دسااااااااااااتمو گرفت: مینو.... 
! من شاااااک  ن ز مال همیر . اما به خدا قسااااام تو و اویر ن باور نکنیر

سونهندارم...   . . بالاخره یه روزی خدا شما دوتا رو بهم میر

یه قطره اشااااااک سر خورد رو گونم که سریااااع  سااااااش زدم: من 
ن الان که دارم نگاهش میکنم  ویاقتشاااااااااااااااو ندارم.... وگرنه همیر

ه برساااااااااااااااه به وقار که با ه نا بره خونش دوم تنگه.... دیگه چ
 و.... 

ن که گفت: بهت قول میدم  ادامه ندادم و سرمو انداختم پاییر
ز مال توعه.... ه نا تا اخرین روز عمرشم تلاش   عزیزم.... اویر

ه.   کنه نمیتونه جای تو رو براش بگیر

وبخندی زدم که اهن  شاد کوردی پلی شد و برگشتم سمت 
 عروس و داماد! 

ز  با همون وبخند جذابش دسااااااتشااااااو ساااااامت ه نا دراز کرد  اویر
 که ه نا با همون خنده ی پر نازش خودشو عقب کشید.... 

ن کوردی برقصن؟  میخواسیر
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نفس عمیفر کشاااااااااایدم و زل زدم بهشاااااااااون دیلان و بقیه دخیر 
وع کردن به رقصیدن  .  سراشون دورشون ح قه زدن و سر 

زم رفت عقب و ه نا وست موند....   اویر

قصید   و سعی میکرد خودشو با اهن  هماهن  کنه! میر

 به دووان نگاه کردم: تو هم برو پیششون. 

 _ترجیک میدم فقت نگاه کنم. 

 دوباره برگشتم سمتشون.... 

زم  ی میکرد و اویر ز دویر قصید و برای اویر ه نا وست ح قه میر
یخت رو سرش!   شاباش میر

ااااا  این وحظه هارو میکشاااااایدم و دوم میخواساااااات  چقد حسرا
 ای ه نا تصور کنم.... خودمو ج

ه شدم بهش!   خیر

 چییار کنم؟
ی
 خدایا با این همه دوتنکی

ن الان دوم به شو میخواد   . من همیر

ز اومد سمتمون و بعد از سلام کردن به  زن داداش بزرگ اویر
دووان گفت کارش داره و دووان با عذرخواهی همراهش رفت 

 . و تنها شدم
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ز....  ه شدم به اویر  دوباره خیر

 .... عزیز من

م.   کاش از اون دنیا شاهد خوشبختیت باشم و اروم بگیر
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 رمان #آغوش_خالی

#301 

 

سبحان یر ملاحضه کنارم نشستم و گفت: خسته نشدی از 
 بس نگاهش کردی؟

ز بردارم گفتم:  ه میکنم بادون اینکاه چشااااااااااااااام از اویر دارم ذخیر
 !
ی
 برای روزای دوتنکی

.... چرا داری زندگیتو خراب  ن _مینو از خر شاااااااااااااایطون بیا پاییر

؟  میکان

برگشااااااااااتم ساااااااااامتش و گفتم: برو دنبال زندگیت.... من بعد از 
ز نمیتونم هیچ مردی رو توی ق بم راه بااااادم. تو هم ا ر  اویر
ز چرا با من تموم کرده دیگه سمت من پیدا   میدونسار اویر

 میشد. ن

 اخماش رفت تو هم: بگو بدونم. 

زی که هنوز داشاااااااااااااات روی سر  دوباره برگشااااااااااااااتم ساااااااااااااامت اویر
یخت.   عروسش شاباش میر

م.   _سبحان بیخیال شو.... بزار از امشبم وذ  بیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1306 of 2820 

پوزخناااادی زد و گفاااات: وااااذ ؟ تو دیوونااااه ای مینو.... داری 
 وذ ! 

ی
 خودتو داغون میکان و میکی

 من اخه؟زل زدم تو چشماش: چی میفهمی از زن
ی
 دکی

ز....  ه شدم به اویر ی نگفت و دوباره خیر ن  چیر

ن  ن نشسیر  . اهن  تموم شد و رفیر

 . دوباره سبحان رو کنارم دید و اخماش رفت تو هم

 . انگار اونم امشب اندازه ی من درد کشیده بود 

با سااانگیان نگاه سااابحان برگشاااتم سااامتش که با حاوت خاصی  
م نمیشااااااااه این تند واااااااا  گفت: خیلی زیبایی مینو.... انگار باور 

 که رو به روم نشسته یه انسان واقعیه! 

نیا؟ ولی خب متاسااااااااااااااافانه قب ن  ن خندم گرفت: خوب مخ میر
 زده شده. 

اخماش رفت تو هم که دووان اومد سمتمون: مینو میشه یه 
 وحظه بیای؟ 

ز کار  داره!   با تعجب نگاهش کردم که گفت: اویر

مت من: سااااااااابحان عصاااااااااار به دووان نگاه کرد و برگشااااااااات سااااااااا
 میخوای بری؟
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 از جام ب ند شدم: مگه میشه نرم؟

 دنبال دووان راه افتادم و از پ ه ها رفتیم بالا. 

ز  ن جاااا.... اویر وارد یکی از اتااااقاااا شااااااااااااااااادیم و گفااات: بمون همیر
 خودش میاد! 

 سر تکون دادم که رفت و درو بست. 

چطور میخواسااااااااااااااااااات از سر  ه ناااااا و اون هماااااه نگااااااه کنجیاااااو 
 ونه. خودشو به اینجا برس

 ولی خب برای دیدنش دل تو دوم نبود! 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

نفس عمیفر کشاااااااااایدم و درو باز کردم که ترساااااااااایده برگشاااااااااات 
 سمتم.... 

 و دردی کااااه تو وجودمون بود انگااااار بااااه او  خودش 
ی
دوتنکی

 رسیده بود! 

اومد ساااااااااااامتم و زیر وب زمزمه کرد: نمیدوین چقد برای اینکه 
 . خدا اوتماس کردم یه بار دیگه به ت کنم به
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خواسااااااااااااااات بیاد به م که اخمامو کشااااااااااااااایدم تو هم: برای بهل  
 کردنت نیومدم اینجا. 

سر جاااش مونااد و بااا تعجااب نگاااهم کرد کااه گفتم: داری چااه  
؟ ن اومادی ثاااباات کان تو هم میتوین  گوهی میخوری اون پاااییر

 منو عذاب بدی؟ 

؟
ی
ز چی داری میکی  _اویر

ن خوب _خفه شااااااااو و واسااااااااه من نقش بازی نکن..  .. اون پاییر

ی میکردی. چی بهش گفار که یه وحظه  واساااااااه سااااااابحان دویر
 هم ووت نمیکنه؟

.... هر چی گفت گفتم من نمیتونم کوااااا رو تو  _بخدا هیجی

. گفتم تا ابد زندگیم راه بدم و وارد رابطه ی جدیدی بشااااااااااااااام

 نمیتونم تو رو فراموش کنم و بره دنبال زندگیش. 

... توی عوصین واساااه اینکه منو صااادامو بردم بالا: دروغ نگو. 

 .  حرص بدی هر کاری که بتوین میکان

بهم نزدیک نزدیک شااااد و اروم دسااااتشااااو تو ته ردشاااام کشااااید: 
ز؟ من؟ مان که حادن  جونمو برا  بدم؟  اویر

ی
 چی میکی
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تو بهل ساااااااااااابحان تصااااااااااااورش کردم و نتونسااااااااااااتم ج وی دوباره 
م....   خودمو بگیر
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گ وشااااااو تو مشااااااتم فشااااااار دادم و چساااااا وندمش به دیوار: منو 
 چی فر  کردی مینو؟ منو تا چه حد خر فر  کردی؟

رنگش پریده بود و وحشاااات زده داشاااات نگاهم میکرد: ال.... 
ز.... دارم.... خفه میشم....   اویر

... . و غریدم: خفه شاااو کثافت دندونامو روی هم فشاااار دادم

قصااااااااااااااایدی که حاوت خوب بود و  وقار تو بهل سااااااااااااااابحان میر
 .... میخندیدی

یه قطره اشک رو گونش سر خورد: چرا ه نا رو بهل کردی و 
ز چرا گذاشار ببوستت؟  بوسیدی؟ اویر

ازش فاصااااااااااااااا ه گرفتم و صااااااااااااااادامو بردم بالا: به تو هیچ ربطی 
 که عروساایمه.... تو کی هسااار  و امشاابم نداره.... ه نا زن منه

؟  داری منو بازجویی میکان

ز.... هموین که د شاااااااااب تو  با گریه زل زد بهم: من مینوام اویر
اون سرماااا بااااهااااش تهرونو قااادم زدی.... هموین کاااه اونقاااد تو  
گوشاااااش نجوای عاشاااااقونه خوندی که دوشاااااو بهت باخت و 
ز تو قساااااااام خوردی اغوشاااااااات همیشااااااااه  تو ووش کردی.... اویر

 .... ه.... جای منهمال من
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پوزخندی زدم و نگاهمو ازش گرفتم: واساااه من قصاااه نگو.... 
هماه ی ایناا واسااااااااااااااااه قبال از این بود کاه بفهمم برای چی پاتو  

. مینو دیدن ریخت نحساااااات حاومو به گذاشاااااار تو زندگیم... 

نه ن  م ج و چشما افتایر نشو؟.... چند بار بگهم میر

 س دیگه وطفا برای  اب دهنشو قور  داد و گفت: باشه.... 
یر رو درنیااااار و بزار راحاااات باااااشااااااااااااااام....  من ادای ادمااااای غیر

 ....  سبحان خیلی از تو مهربون تره.... اون حار

 با چکی که خورد خفه شد! 

 شوکه زل زده بود بهم و یه طرف صورتش قرمز شده بود.... 

ن خودم و دیوار حبسش کردم و تو گوشش غریدم: اره من  بیر
وره و نمیخوامااااااات.... ولی دارم بهااااااات حااااااااوم از  بهم میخ

اخطار میدم مینو.... ساااااااااااابحان باشااااااااااااه یا هر خر دیگه ای....  
کو نزدیکت بشه یا دوباره هوای رقصیدن با مرد دیگه ای 

 به سر  بزنه جفت پاهاتو ق م میکنم! 

ه شاااااااد تو چشااااااامام: دوم واساااااااه  با گریه سرشاااااااو ب ند کرد و خیر
 عطر تنت تن  شده بود. 

ازش گرفتم و رفتم عقب: وعنت بهت....   به سااااااااااخار نگاهمو 
 گمشو تا دوباره حاومو بد نکردی! 
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؟ برای اخرین بار....   ییم اومد ج و: نمیخوای به م کان

 نتونستم مقاومت کنم.... 

م  د این موجود کوچووو و زیبا رو توی اغوشاااااام بگیر ن دوم پر میر
 و ببوسمش! 

یاااا یر اختیاااار یاااه دساااااااااااااااتمو اروم بااااز کردم و زیر واااب غریااادم: ب
 اینجا. 

 پر کشید تو به م و محیم به سینم فشارش دادم.... 

 موهاشو بوسیدم و چشمامو بستم. 

 مون باور نمیکردیم. که میگفتمو جفت  دیگه دروغایی 

ه و همه  هم خودم هم مینو میدونسااااااااااااتیم جونم براش در میر
 ی زندگیمه. 

 که ا ه نبود  

 .... امشب

 شب عروسیم.... 

ن بودن بیخیااااال عروسااااااااااااااام و اون همااااه مه مون کااااه اون پاااااییر
 نمیشدم و تو این اتاق مخفیانه تو به م نمیگرفتمش! 

ن موهاشو گرفتم و اوردم بالا....   پاییر
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 اروم بوسیدمشون و زمزمه کردم: گلاره ی چاوم.... 
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 ::::::::: مینو:::::::: 

ن رفت....   تو به ش انگار تمام دردام از بیر

زم نفسااااااش اروم شاااااده بود و مشاااااخص بود دیگه عصاااااار  اویر
 نیست. 

نمیااادونم چقاااد گاااذشاااااااااااااااتاااه بود کاااه از خودش جااادام کرد و باااا 
. تو هم برو خونه.  ن صاادای گرفته ای گفت: من باید برم پاییر

 میخوای هماهن  کنم یکی برسونتت؟

م. ازش رو برگردوندم و گف  تم: نه خودم میر

 _مواظب خود  باش مینو.... خداحافظ! 

  شت گردنمو اروم بوسید و تا به خودم بیام رفته بود. 

 . .. پاهام سست شده بود و همونجا نشستم. 

 اینم از اخرین ارزو ! 

 .... به ت کرد و دوباره حس کردی عاشقته

 دیگه وقت رفتنه مینو. 

 کار من اینجا تموم شده بود. 

 از جام ب ند شدم و ج وی اینه ا ستادم.... به سخار 
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 ارا شمو مرتب کردم و دسار به موهام کشیدم. 

 رد انگشتاش رو صورتم بود.... 

 . اما دیگه چاره ای نداشتم

ون که با سبحان رو به رو شدم.   از اتاق زدم بیر

وحظایر نگاهم کرد و یهو با دیدن صاااااااااااااااورتم اخماش رفت تو 
 هم: دست رو  ب ند کرد؟ 

: به خودم ربت داره سرمو  ن  . انداختم پاییر

خواسااااااتم از کنارش بگذرم که دسااااااتمو محیم گرفت: کجا راه 
 افتادی بری؟

 _میخوام برم خونه. داره دیرم میشه. 

سونمت.   _اوکی. میر

 پوزخندی زدم: لابد از جونت سیر شدی. 

. اماده شااو تا عصااار صااداشااو برد بالا: اره از جونم ساایر شاادم

 منم خدافطین کنم. 

ون تالار میبینمت. ب  یر

 این بسر  رسما دیوونست! 
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از بچه ها خدافطین کردم و خواساااتم برم وباساااامو ب وشااام که 
ی؟  دووان اومد سمتم: داری میر

 _اره عزیزم. دیر برم مامانم نگران میشه. 

 دسااااااتشااااااو روی گونم کشااااااید: ببخش عزیزم.... تو 
ی
مندکی با سر 

اوش حال خودش نیسااااااااات. اما وقار از پیش تو اومد خیلی ح
 . بهیر بود 

 وبخندی زدم: فدای سرش. 

 برای اخرین برگشتم و نگاهشون کردم.... 

زم کنار فریدون  قصاااااااااااااااید و اویر ه نا طبق مع وم داشاااااااااااااااات میر
دن.  ن ن حرف میر  ا ستاده بود و داشیر

به سخار نگاهمو ازش گرفتم و گفتم: هواشو داشته باش.... 
 !  هر جور که میتوین

اره کواااااا _دیگه از امشااااااب کامل مال ه نا میشاااااا ن ه.... مگه میر
بهش نزدیک بشااااااه.... مخصاااااوصاااااا که دیده امشاااااب کنار هم 

 بودیم و با هم دوستیم. 

 .... وجودم پر از حسر  شد 

ز از امشب کامل مال ه نا میشه....   اویر
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خوشحال بودم که قرار نیست هیچ کدوم از روزای اینده رو 
سه!   ببینم و امشب زندگیم به اخر میر
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#304 

 

ن ساااااافید اومد ساااااامتم و  از در اصاااااالی باغ خار  شاااااادم که یه بین
: مینو؟ ن  شیشه رو داد پاییر

 . سبحان  شت فرمون بود 

ه.  م. اینجوری بهیر  رفتم سمتش: من با اسن  میر

. خطرنا ه این وقت شب.   _سوار شو دخیر

ز بفهمه دیوونه میشه.  _ با تو   خطرنار تره. اویر

 _تو کاریت نباشه. بیا بالا. 

 درو باز کردم و نشستم: دنبال دردسری؟

خندید و راه افتاد: هر که طاووس خواهد جور هندوساااااااااااااتان  
 کشد! 

 . _دیوونه

 دوباره به صورتم نگاه کرد و گفت: چطور دوش اومد اخه؟

 وبخندی زدم و گفتم: عوضش اروم شد. 

.... چطور اینقد عاشاااااااقوااااااا  اخه؟ تو دیوونه ای مینو _بخدا 

وع شد؟  چطور سر 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1319 of 2820 

_یهو شااااااااد همه ی زندگیم.... به خودم اومدم دیدم نمیتونم 

 یه روز نبینمش. 

_صااااااااااااااایر کن ببینم.... تو هموین نبودی کاااه یکی دو مااااه پیش 

ز ج و ورزشاااگاه و هوادارا دساااتتو گرفت و ساااوار ماشاااینت   اویر
 کرد؟

.... فی مااااش گفااات: الان یاااادم اوماااد   اروم سر تکون دادم کاااه

ز اونقد اقتدار داشااااااااااات که هیچ کس  حساااااااااااایر پیچید. اما اویر
 بهش خورده نگرفت و کاردش نداشت. 

ی؟  _تو چرا ازش حساب نمییر

م.... هر چی نباشااااااااااااه کاپیتانمونه....  خندید: حساااااااااااااب که مییر
مونه!   بزرگیر

ن یه وحظه هم منو ول نمیکان و بعد _اها..  از  .. واساااااااااااااه همیر
 اخطاری که بهت داد الان سوارم کردی؟

مونه  خندش بیشیر شد: نذاشار حرفمو ادامه بدم که. بزرگیر
اما دویل نمیشاااااااااااااااه من از تو بگذرم؟ تو اونقد برام جذایر که 
ز صاااااااااااااااد بار دیگه هم سرم داد و هوار کنه من بازم از اون  اویر

 ور میدیچم میام سمتت. 
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ز برای من از وحنش خندم گرفت: من که بهت گفتم.  ... اویر

ن و اخرینه  . نمیخوام دوباره مردی رو تو زندگیم راه بدم! اوویر

 _حالا تو هی واسه من ناز کن. 

ز  _نااه سااااااااااااااابحااان جاادی میگم.... خودتو علاف من نکن. اویر

 برای من فراموش نشدنیه! 

_تو فقت باااه زماااان نیااااز داری.... یاااه ماااد  بگاااذره و ببیان باااا 

 . کان زنش خوشه دیگه بهش فکرم نمی

 پوزخندی زدم و سکو  کردم. 

 من بود.... 
ی
 امشب اخرین شب زندکی

 چرا داشتم با این بچه بحث میکردم اخه؟

 مسااااااااااااااایر باااا گوش دادن بااه اهناا 
  ادرساااااااااااااااو بهش دادم و باااافر

 گذشت. 

ج و ساختمونمون نگه داشت و برگشت سمتم: بهت فشار 
نمیارم عزیزم.... یه مد  بگذره و اروم که شااااااااااااااادی من سر و  

پیدا میشه. اوبته اینم بگم من اصلا ادم صبوری نیستم. ک م 
 یهو دیدی فردا صبک دم خونتون بودم. 

ه این ورا پیدا  نشاااه.... مامان من دیگه به فوتباویساااتا  _بهیر

 حساس شده. اونم از ن ع استقلاویش! 
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 صدای خندش ب ند شد.... 

 انگار یه مد  طولاین بود همو میشناختیم. 

 میمی شده بودم. منم خیلی زود باهاش ص

 با هم خدافطین کردیم و پیاده شدم. 

 تا برم همونجا موند و وارد ساختمون شدم. 

ده بودم و مامان درو برام باز کرد: چقد دیر   ک ید با خودم نیر
 . داشتم نگران میشدم. کردی مینو 

 _ببخشید مامان. 

قبل از اینکه متوجه صاااورتم بشاااه رفتم تو اتاقم و با دراوردن 
 دم تو حموم.... وباسام پری
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ون....   حوومو تنم کردم و از حموم زدم بیر

 . دیر وقت بود اما مامان هنوز بیدار بود 

دوم میخواساااااتم کمی کنارش بشاااااینم.... سرمو بزارم رو پاش و 
 زشم کنه. برای اخرین بار نوا

ون و رفتم تو ساون پیشش.   از اتاقم زدم بیر

کنارش نشاااااااااساااااااااتم که گفت: چایی تازه ریختم.... حسااااااااام بهم 
ون.   میگفت میای بیر
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وبخناااادی زدم و بااااا وااااذ  ویوان چاااااییمو برداشاااااااااااااااتم: مااااامااااان 
 میدونسار چقد دوست دارم؟ 

ین زبوین نکن.... چاییتو بخور و برام تعری  کن  خندید: شااایر
 بود؟اونجا چه خیر 

برگشاااتم سااامتش و چهار زانو رو مبل نشاااساااتم: باید میدیدی 
چه عرو  ای گرفته بود. زنشااااااااااااااام که کلا رو ابرا بود.... این 
زو   وسااااااااااااااات یکی از هم تیمیاااش هم گیر داده بود بااه من و اویر

دی خون ازش نمیومد.  ن  کارد میر

 !  _تو هم حسایر کرم ریخار

ز کم خندیدم: نه فقت باهاش رقصاااااااااایدم.... بعدشاااااااااام که او یر
 مونده بود ج و مهمونا چ  و راستمون کنه. 

ی شده؟با تعجب نگاهم کرد: سرحالی مینو  ن  .... چیر

کمی از چاییمو نوشااااااااااااااایدم و گفتم: نه بابا.... فکر کنم زده به 
زو کنار   سرم.... هنوزم باورم نمیشااااااااه امشااااااااب کجا بودم و اویر

 کس دیگه ای دیدم! 

 .  _گفتم بری داغون میو 

 . اتفافا حاوم خ به.... بهیر از همیشه. ... _نه مامان

 شدم.  با تعجب نگاهم کرد و منم مشهول چاییم
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 به تمام اتفاقا  امشب فکر کردم.... 

زی که از امشااااااب همخواب کس دیگه ای میشااااااه و به  به اویر
 قول سبحان خیلی زود منو فراموش میکنه. 

چاییمو تموم کردم و همونجا دراز کشاااایدم سرمو گذاشااااتم رو 
 مامان.... پای 

 موهای خیسمو نوازش کرد و چشمامو بستم. 

 کنه؟
ی
 بعد از من چطور میخواست زندکی

بعد از مرگ بابا چقد طول کشااید تا حاوش بهیر شااد و بخش 
 زیاد ش بخاطر من بود.... 

 . به قول خودش من یادگاری عشقش بودم و امید زندگیش

فتم چی میشد؟  ا ه من میر

کرد تموم شااااااااااد که سرمو فی می که مامان داشاااااااااات نگاهش می
 ب ند کردم و گفت: تو چرا ب ند شدی؟ 

 . م برو بخوابدیر وقته. تو ه _برم بخوابم مامان

گونشااااو بوساااایدم و زل زدم تو چشااااماش: خیلی دوساااات دارم 
 مامان.... خیلی! 

 _منم دوست دارم قربونت برم. 
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 قبل از اینکه بهضم بشکنه سریااااع رفتم تو اتاقم و درو بستم. 

 ا ستادم و زل زدم به خودم.... ج و اینه 

 چقد برای خودم غریبه شده بودم. 

ب وز شااااااااااااا وار سااااااااااااااده ای تنم کردم و موهامم همون جور رها  
 کردم. 

 رفتم رو تختم و گوشیمو از رو عسلی کنار تخت برداشتم. 

تیعین که اماده کرده بودمم همون جا بود و با دیدنش وبخند 
 ای اخرین بار بشینمت جن زدم: فقت ییم دیگه.... میخوام بر 

 . عکسامونو ببینم
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 دراز کشیدم و گوشیمو باز کردم. 

با دیدن عکساااااااش که بک گراندم بود وبخند زدم: عروسااااااایت 
 مبارک همه ی جونم! 

کل صااااااورتم خیس اشااااااک عکسااااااامونو یکی یکی نگاه میکردم و  
 شده بود.... 

 اینجا.... 

 تو این عکسا.... 

ز هنوز مال من بود.   اویر
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؟   ولی الان چی

ن خونشون.  فیر  کنار ه نا بود و میر

ز من از امشب مال زین جز منه!   اویر

همخواب کس دیگه ای میشاااااااااااااه و خیلی زود فراموش میکنه 
 مینویی وجود داشت.... 

 نار هم بودیم.... اخرین عکسا واسه شب اخری بود که ک

 همون شار که صبحش س هر گند زد به زندگیم. 

 کردم.... 
ی
 اخرین شار که زندکی

با گریه صاافحه ی گوشایمو بوساایدم و زمزمه کردم: درد  به 
 
ی
جونم.... دویاااااااال زناااااااادگیم.... من دیگااااااااه دویلی برای زناااااااادکی

 ندارم.... 

 انگار تمام غم دنیا تو دوم سرازیر شده بود. 

ز تماااام وجودم ب ود و حاااالا انگاااار ت  شاااااااااااااااااده بودم از هر اویر
ی....  ن  چیر

 بوسه ی امشبشون تو ذهنم نقش بست. 

ز نمیخواست اما....   درسته اویر

 اما هر چی باشه اون بوسیدش! 
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 ولی باز انگار دوم اروم بود که مال منه.... 

 حار ا ه پیش من نباشه. 

 کنار من نباشه.... 

 زل زدم به خنده ی قشنگش.... 

 ا ه مال من میشد؟اخ خدا چی میشد 

 کجای دنیاتو میگرفت؟

 . نفس عمیفر کشیدم و اشیامو پار کردم

هر چقد بیشاااااااااااااایر میگذشاااااااااااااات نفس کشاااااااااااااایدن برام سااااااااااااااخت 
 .... میشد 

ناخودا اه شمارشو اوردم بالا و براش تای  کردم: واسه تمام 
احسااااااااااااااااا  خویر که بهم دادی ممنونم. ا ه تو رو نمیدیدم 

ز من.... با تمام هیچ وقت عشااااااااااااق رو تجربه نمیکردم .... اویر

.... همه ی زندگیم ق بم دوساااااااات دارم و امیدوارم حلاوم کان 

 من تموم شاااااااااااااااااد.... خااداحااافظ نور 
ی
بودی و امشاااااااااااااااااب زناادکی

 زندگیم! 

 فرستادم و گو   رو گذاشتم کنار.... 

 تیهو برداشتم و گذاشتم رو رگ دستم.... 
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تصااااا یر مامان ج و چشااااامام نقش بسااااات و با گریه چشااااامامو 
 .... بستم

 من تمام امید و زندگیش بودم. 

ز برام  بدون اویر
ی
 ر بود. از جهنم بدت اما بخدا زندکی

هق هقم ب ند شاااااااااااااااد و زیر وب زمزمه کردم: معذر  میخوام 
 ... بگذر ازم! مامان. 

و قبل از اینکه  شاااااااااایمون بشاااااااااام تیهمو محیم رو رگ دسااااااااااتم  
 .... کشیدم و درد بدی تو تنم پیچید 

 محیم تر از قبل کشیدمش!  سوزش وحشتناکی داشت و 

 .... دستم یر جون افتاد و چشمام بسته شد 

فت و حس میکردم و کم کم دیگه   که داشاااااااااااااااات ازم میر
خوین

 ! هیجی نفهمیدم
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ز::::::::::::::::::   اویر

 دیم خونه.... تازه رسیدم بو 

 میکرد. 
ی
 همون خونه ی قب یم که ه نا توش زندکی

هماااااه تعجاااااب کرده بودن کاااااه داریم میاااااایم اینجاااااا اماااااا ه ناااااا 
ی  ن  دوس داره و بقیااه هم چیر

خودش گفاات اینجاا رو بیشااااااااااااااایر
 . ن  نگفیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1331 of 2820 

 قرمز شده بودن و خوابمم نمیومد. 
ی
 چشمام از خستکی

 وباس عو  کردم و ه نا هم رفته بود حموم. 

ون.... در تراسو با  ز کردم و رفتم بیر

 هوا چقد سرد بود. 

 رو صندلی نشستم و زل زدم به تهران زیبا.... 

 چه شب مزخرفن بود. 

 همه چی مثل یه کابوس بود و انگار قرار نبود تموم بشه. 

 دسار به صورتم کشیدم و گوشیمو باز کردم. 

دوم میخواساااااات عکساااااااشااااااو نگاه کنم اما سااااااعی کردم خودمو  
ل کنم....   کنیر

 و برای من سم بود.... مین

 من فرق کرده و مینو خیلی زود بااید همه 
ی
از امشااااااااااااااااب زنادکی
 جوره حذف بشه. 

 ولی مگه میتونم؟

 سرگرم گو   شدم.... 

ه نا با  سااااات و اساااااتوری هاش رابطمون رو ع ان کرده بود و 
کید.   اینستام داشت مییر
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 حار حوص ه نداشتم نگاه کنم.... 

 مینو برام اومد بالا....  ت گراممو باز کردم که نوتی  پیام

 این وقت شب.... 

 اونم امشب.... 

 نمیخواستم بازش کنم اما دوم نیومد.... 

 با هر ک مه ای که میخوندم ق بم مچاوه میشد! 

 خت اخرو که خوندم خشیم زد.... 

 خدای من.... 

 این چی داره میگه؟

 به چشمام اعتماد نداشتم. 

 دوباره خوندمش.... 

 دوباره و سه باره! 

 . لایی سر خودش اورده.... شک ندارمیه ب

 نفهمیدم دارم چییار میکنم.... 

برگشااااتم تو و با عج ه وباس پوشااااید. هودی مشااااکی تنم کردم 
 و جیبشو چک کردم. 
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ون که  دساااااااتمال سرم توش بود و میخواساااااااتم از اتاق بزنم بیر
ون  . ه نا از حموم اومد بیر

 شوکه به من نگاه کرد: کجا میخوای بری؟

 دارم.  _جایی کار 

ز.... الان؟  _اویر

 _واجبه. تو بخواب. من ممکنه دیر بیام. 

ون.   و بدون اینکه منتظر جوابش بمونم از خونه زدم بیر

 .... مینو.... مینو 

؟  چییار کردی وعنار

 ماشینو از پارکین  خار  کردم و شمارشو گرفتم.... 

 جواب نمیداد.... 

 ! دم هیجی به هیجی ن  وعنار هر چی زن  میر
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س داشااتم خفم میکرد و انگار یکی داشاات دسااتشااو روی   اساایر
 گ وم فشار میداد. 

 چاره ای نداشتم جز اینکه به مامانش زن  بزنم. 

 شمارشو گرفتم و بوق خورد. 

 اینم جواب نمیده.... 
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 م که تماس وصل شد: اوو؟داشتم ناامید میشد

 مع وم بود خوابه. 

زم.... ببخشااااااااااااااید این   کشاااااااااااااایدم: خانم اقبالی اویر
نفس عمیفر

 وقت شب مزاحمتون شدم. مینو خونست؟

 هوشیار شد: سلام اقای شمس. ب ه خونست. چطور مگه؟ 

کنید خوابه یا بیدار؟ گوشااااااااایشاااااااااو جواب   _میشاااااااااه برید چک
 نمیده. 

یااد شااااااااااااااامااا؟ مگااه امشااااااااااااااااب _انگااار متوجااه موقعیتتون نیسااااااااااااااات
عروسااااااااااااااایتون نبود؟ مگاااااه باااااا مینو تموم نکردین؟ چرا ووش 

ن تا به زندگیش برگرده؟  نمیکنیر

_الان وقت این حرفا نیسااات. من نگرانشاام. فقت برید بهش 

 سر بزنید. 

 _خیلی خب.... 

. من منتظرم.  ن  _قطع نکنیر

کمی طول کشید تا صدای در زدنشو شنیدم و بعدم صداش 
 زد: مینو؟ عزیزم؟

 در زد....  ازمب
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ی نبود!   ولی خیر

پامو روی گاز فشاااااااااااااااار دادم که با نگراین گفت: جواب نمیده. 
 . مینو خوابش سبکه

بهض تو گ ومو باااه ساااااااااااااااخار قور  دادم: اتااااقش ک یاااد یااادک 
 داره؟

 _نه. همش دست خودشه. 

 دیقه دیگه اونجام.  5_دارم میام. تا 

ه؟ چه خاکی داره به سرم میشه  ؟جیغ زد: اینجا چه خیر

_نمیدونم بخدا.... من خودم دارم از نگراین ساااااااااااااااکته میکنم. 

 . ن سونم. در ساختمون رو باز کنیر  الان خودمو میر

 قطع کردم و گاز دادم.... 

؟  خدایا ا ه از دستش میدادم چی

 امیان نداره.... 

 منه.... 
ی
 مینو تمام زندکی

 نمیکنم. 
ی
 ا ه بلایی سرش بیاد یه روزم زندکی

 ده شدم. کردم و پیا  ماشینو پارک
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نفهمیادم چطور خودمو رساااااااااااااااونادم و بااالا و ماااماانش درو بااز  
ی  نم هیچ خیر ن کرد و باااااااا گریاااااااه نگااااااااهم کرد: هر چی در میر

 نیست. 

رفتم تو و ک بیااادم بااااه در اتاااااقش: مینو؟ مینو عزیزم بااااز کن 
 درو.... 

باااا مشااااااااااااااااات ک بیااادم باااه در: بااااز کن درد  باااه جونم.... دارم 
 . م از نگراین  میمیر

 ا تمام توانم ک بیدم به در.... رفتم عقب و ب

 یر فایده بود.... 

 دوباره و سه باره.... 

. نفس عمیفر  برای بار چهارم چشااااااامامو بساااااااتم و رفتم عقب

 کشیدم و خودمو محیم ک بیدم بهش.... 

 باز شد.... 

بااا همون تر  کااه تو وجودم بود رفتم تو و بااا دیاادن مینویی  
 که یه طرفش کلا غرق خون زانوهام شل شد! 

ن نشااااسااااتم که مامانش خودشااااو انداخت تو ه مون جا رو زمیر
 . و جیغ کشید 
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 . رفت سمتش و من حار جرعت نداشتم بهش نزدیک بشم

؟  ا ه دیگه نفس نکشه چی

 . نمیتونستم جسم یر جونشو به اغوش بکشم

 مامانش به ش کرد و درمونده نگاهش کردم: نفس میکشه؟
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#309 

 

سرشاااااااااااااااو بااه اغوش کشااااااااااااااایااد و زار زد: نمیاادونم.... ا رم نفس 
 ....  بکشه من حس نمیکنم.... خدایا بچمو ازم نگیر

 خودمو بهش رسوندم.... 

ن نشستم و دستشو اروم گرفتم.   کنار تختش رو زمیر

 گرم بود.... 

 تنش گرم بود و دستش هنوز نبض داشت. 

 انگار جون دوباره بهم دادن.... 

 تونستم دوباره نفس بکشم و رو پاهام وا سم.... 

 _زندست.... بخدا زندست.... 

 رو دستام ب ندش کردم: باید بریم بیمارستان. 

ون و تمام مد  تو به م بود....   زدیم بیر

 ! ن  کنیر
ی
 س یچو گرفتم سمت مامانش: شما رانندکی
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 سر تکون داد و درو برام باز کرد. 

 ندلی عقب نشستم و محیم تو اغوشم گرفتمش.... ص

صااااااااااورتش رن  پریده و یر رو  بود.... چقد خون از دساااااااااات 
 داده بود. 

حرکاات کردیم و دساااااااااااااااتمااال سری کااه تو جیااب هودیم بود و 
 . دراوردم و رو صورتم بستم

 دوباره به مینو نگاه کردم.... 

 خدایا چه غ طی کردم من؟

 خودم و ای
ی
 زدم به زندکی

ی
.... چه زندکی  ن دخیر

 .... حار ه نا 

 ه نایی که الان تنها تو خونست! 

 وعنت به من.... 

اروم گونشاااااااو ومس کردم: مگه نمیدونساااااااار جونم به جونت 
ی؟  بنده؟ چطور راصین شدی خودتو ازم بگیر

یهو مامانش داد زد: بسااااااااااااااااه دیگاه.... شاااااااااااااااماا دارین گندشاااااااااااااااو 
این درمیارین.... تا کی میخواین با این مزخرفا  عاشاااااااقانتون 

ن این مسااخره رو بازی رو اقای  ؟ تموم کنیر ن بچه رو گول بزنیر
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م.... د شاااااااااااااااااااااب دسااااااااااااااااااااات عروساااااااااااااااتونو گرفار و بردین  محیر
خونتون.... الان دارین قربون صاااااااادقه ی دخیر ساااااااااده ی من 
ین که بخاطر شااما زندگیشااو داره از دساات میده؟ محض  میر

ن دیگه!   رضای خدا تمومش کنیر

 حق داشت.... 

  نمیتونستم نفس بکشم! اما من بدون مینو حار 

.... اما هر اتفافر هم افتاده باشاااااه مینو  ن _شاااااما درسااااات میگیر

 . تمام هسار منه! خودشم خوب میدونه

ا نابودش کردین.... بخدا قسام ا ه یه تار مو از  ن ن چیر _با همیر

ن دیگه  یا از امشااااب به بعد بهش نزدیک سرش کم بشااااه بشاااایر
یه که برام  ن ارم موندهساااااااا ت نمیشاااااااینم. مینو تنها چیر ن .... نمیر

بخاطر یه عشاااق احمقانه تا اخر عمر خودشاااو از خوشااابخار 
 . محروم کنه

_الان فقت تنااد تر برین.... هیجی مهم تر از سااااااااااااااالامار مینو 

 نیست. 

 دیگه ادامه نداد و سرعتشو برد بالا.... 

 . وارد بیمارستان شدیم و رفت پرستارارو خیر کرد 

 ش رو تخت.... درو باز کردن و از تو اغوشم گذاشتن
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پیاده شااااادم و درو بساااااتم که مامانش ساااااد راهم شاااااد: ممنون  
م کردین و کمیم رساااوندینش بیمارساااتان. اما خواهش  که خیر
میکنم برگردین خونتون.... پیش عروساااااااااااااااتون.... مینو رو 
ن کوااااااااااااااا وجود  ن اصااااااااااااااالا همچیر ن و تصاااااااااااااااور کنیر فراموش کنیر
نداره.... به جون خودش قساااااااااااامتون میدم.... ا ه ارامشاااااااااااش 

 راتون مهمه برین و هیچ وقت برنگردین! ب
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#310 

 

ن یه امشاااااااااااااب....  _خانم اقبالی خواهش میکنم.... فقت همیر

.... قول میدم دیگه نیام سمتش. بزارید  م از نگراین دارم میمیر
ن بشم حاوش خ   به. فقت مطمی 

ی نگفت و رفت تو.  ن  چیر

 شاااااااااااااات سرش وارد بیمارسااااااااااااااتان شاااااااااااااادم و گفتم خودم کارای 
 پذیرش رو انجام میدم. 

بود  با این که کامل اساااااتتار کرده بودم ولی هنوزم نگاه ها روم
و فقت امیدوار بودم امشاااااااب که خیر عروسااااااایم پخش شاااااااده  

 کو اینجا نشناستم. 

 . رده بودنشکارای پذیرشو انجام دادم و رفتم اتافر که ب

مامانش تو راه رو داشاااااااات ذکر میگفت و دعا میکرد که رفتم 
 سمتش: دکیر اومده؟
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ون بمونم.  ن بیر ن برم تو. گفیر  _اره. نذاشیر

وع کردم باااااه قااااادم زدن کاااااه گفااااات: خودش بهااااات   کلافاااااه سر 
 گفت؟

اروم سر تکون دادم: پیاااااام داده بود. من احمق دیر دیااااادم. 
 نبود.... ولی امشاااب تو صاااورتش ذره ای نشاااون از خودکوااا  

من باید میفهمیدم.... اون امشاااااااااااااااب اومده بود منو ببینه.... 
 برای اخرین بار! 

مامانش زد زیر گریه: هی میگفت باید برم و باورم بشااااااااااااااااه از 
دساااااااااااااتش دادم. من سااااااااااااااده فکر میکردم میخواد دل بکنه.... 

 نگو میخواد.... 

 گریه امونش نداد و رو صندلی نشست. 

 دم و یه ویوان اب براش ریختم.... بهضمو به سخار قور  دا

گذاشاااتم رو صااااندلی کنارش و همون جا نشاااساااتم: فقت خدا 
 موندم. 

ی
میدونه چقد میخوامش.... انگار وسااااااااااااااات این زندکی

 نمیدونم دارم چه غ طی میکنم. 

کمی اب نوشااااااااااااااایاااد و گفااات: فقت از زنااادگیش بریاااد و بزاریاااد 
فراموشاااااااااتون کنه. بخدا قسااااااااام که مینو داره بخاطر این همه 
علاقاااه ای بهتون داره ناااابود میشاااااااااااااااااه.... ا اااه میخوایاااد نفس 
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ی
ن بااه زناادکی  کنااه از زناادگیش برین. بچسااااااااااااااا یر

ی
بکشااااااااااااااااه و زناادکی

خودتون.... مینوی من تاوان اشتباهشو داده.... دیگه بیشیر 
 از این حقش نیست.... 

 .... ن  یه قطره اشک رو گونم سر خورد و سرمو انداختم پاییر

 حق با مادرش بود.... 

 قدر کافن تاوان داده بود! مینو به 

ن که منو کنار زن دیگه ای دید و قید زندگیشااااااااااو زد یعان  همیر
 تاوان همه چیو داده.... 

 منم با اشتباهی که کردم دیگه راه برگشار ندارم. 

 با مشت ک بیدم تو پیشونیم و از جام ب ند شدم.... 

؟   س من چی

ن مینو منتظر نشسته!   دلی که هنوز به امید داشیر

 ز.... بسه اویر 

 تمومش کن دیگه.... 

تو بدون مینو برا  سخته.... عوضش زندگیت اروم تر و یر 
 حاشیه تره! 
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مینو هم بااادون تو خیلی زود از  س زنااادگیش برمیااااد و هماااه 
 چیو فراموش میکنه.... 

 سختیش برای هردومون فقت یه مدته.... 

ن اسااااااااااااااایر  رو تحماال   من دیگااه نمیتونم یااه بااار دیگااه همچیر
 کنم. 

ه کامل ازش دور بشاااااااااااام اونم خیلی زود به زندگیش شاااااااااااااید ا 
 برگرده.... 

 به مادرش نگاه کردم! 

 گناه این زن چیه؟

شو از دست بده دووم نمیاره....   اون ا ه دخیر

وع کردم به قدم زدن....   سر 

 خدایا این چه عشفر بود که تو دوم نشوندی؟
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 رمان #آغوش_خالی

#311 

 

ون....   با زن  گوشیمو انگار از دنیای دیگه ای پر  شدم بیر

 شدم.  تازه متوجه دستا و وباسای خونیم

ون کشاااااااااااایدم و با دیدن اساااااااااااام فریدون   گوشاااااااااااایمو از جیبم بیر
 کلافه دادم: اوو؟

ز؟  _کجایی اویر
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؟  کجایی
ی
 _این وقت صبک زن  زدی بکی

دی ه نا نگرانت شااااااااااده. چرا خونت _گوشاااااااااایتو جواب نمیدا
؟  نیسار

ی بود کاااااه بتونم مراعاااااا   ن اعصااااااااااااااااااااابم داغون تر از اون چیر
 فریدونو کنم! 

عصاااار جواب دادم: واساااه هر غ طی که میکنم باید به شاااما 
 
ی
جواب  س بدم؟ به ه نا هم بگو خوب میدونساااااااااااااااار زندکی
من چه شااای یه و پاتو گذاشااار توش. الانم همینه که هساات. 

 ل کنه هری.... نمیتونه تحم

؟ کااااادوم گوری رفار   ز میفهمی چاااااه غ طی داری میکان _اویر

؟  ک ه ی سحر؟ پیش مینویی

 اروم وب زدم: اره! 

.... من چییار  کنم اخه؟ قرار نیست هیچ  .... وعنار _وعنار

وقت تموم بشاااااااااااااااه؟ تو که اینقد مجنونش بودی چرا خودتو 
ش کنده میشد!   رسوای ه نا کردی اخه؟ اون که داشت سر 

ریاااادون ووم کن سر جااااد .... من پیش مینوام.... امااااا تو _ف
بیمارسااااااااتان پیشااااااااشاااااااام.... رگشااااااااو زده.... مع وم نیساااااااات زنده 

 بمونه یا نه! 
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 دوباره بهض وعنتیم چسدید بیخ گ وم و نذاشت ادامه بدم. 

 فریدون اروم گرفت: بگو کجایی بیام پیشت. 

 _نمیخواد. حاوم خ به! 

ز.... بزار بیام پ یشاات. کنار  باشاام خیاوم _خوب نیسااار اویر
 راحت تره. 

 _صورتمو پوشوندم.... کو نمیشناستم. خیاوت راحت. 

_اخه احمق چرا نمیفهمی نگران خودتم؟ خر که نیساااااااااتم.... 

ز بده ادرس اون خراب شده  میفهمم صدا  بهض داره! اویر
 رو. 

ون.   اومد بیر
 در اتاق مینو باز شد و دکیر

 و قطع کردم.  سریااااع به فریدون گفتم ادرسو میفرستم

هر دومون سریااااع رفتیم سااااااااااااااامتش و زودتر گفتم: حاااااااااوش 
؟  چطوره اقای دکیر

؟  نگاهی بهمون انداخت و گفت: پدر  

 اخمام رفت تو هم: زنمه! 
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م؟  نگاه متعجار بهم انداخت و گفت: کجا بودین اقای محیر
 ا اااه کمی دیرتر رساااااااااااااااونااده بودینش چاااه بلایی سرش 

ن میااادونیر
 اومده بود؟

 ه بود.... این یعان الان حاوش خ به؟زبونم بند اومد

مااااامااااانش بااااا عج ااااه گفاااات: الان حاااااوش چطوره؟ خطر رفع 
 شده؟

تا بخیه خورده و بخاطر خون زیادی که  16_ب ه. دستشون 
از دساات دادن فعلا بیهوشااه تا چند ساااعت. باید تحت نظر 

بشااااااه. چند تا ازما ش دیگه هم  باشاااااان و وضااااااعیتشااااااون چک
ینش براشاااون نوشاااتم و جواب اون ن بیر ا که اومد بعدن میتونیر

 خونه! 

س زمزمه کردم: میتونم ببینمش؟  با اسیر

 _مشیلی نیست. 

 دکیر رفت و برگشتم سمت مادرش.... 

نگاه عصااااااابانیشااااااو دوخت بهم که گفتم: میخوام برای اخرین 
. قساااااااام خورده بودم ا ه خدا دوباره برش گردونه بار ببینمش

ون.   هر طور شده از زندگیش برم بیر

 یمونم. .. اینجا منتظر م.. اجبار سر تکون داد: خیلی خببه 
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 .... تشکر کردم و رفتم تو 

مینوی من باااا این وضاااااااااااااااعیتش و این رنااا  و روی پریاااده رو 
 تخت بیمارستان بود و مسبب تمام این اتفاقا  من بودم! 
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 ش_خالیرمان #آغو 

#312 

 

وبه ی تخت نشااااسااااتم و به دسااااتش که بخیه خورده بود نگاه  
 کردم.... 

ن  همون دسااااتای ظریفن که یه زماین از شااااد  دوساااات داشاااایر
 . غرق بوسشون میکردم

ن کشیدم و خم شدم بوسیدمش....   دستمال سرمو اروم پاییر

 .... زل زدم به صور  زیباش

 چییار کردم باها  درد  به جونم؟

  جفتمون اوردم؟چه بلایی سر 

 چرا کور شده بودم و گریه هاتو ندیدم؟

 چرا عشق تو چشماتو ندیدم؟

مینو چرا ج و غ طی کااااه داشاااااااااااااااتم میکردم رو نگرفار دور  
 بگردم؟

 اروم موهاشو نوازش کردم.... 
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ز و  بهضااااااااااااااامو بااااااه ساااااااااااااااخار قور  دادم و زمزمااااااه کردم: اویر
 دوم....  نذر .... گلاره ی چاوم.... درد  و ناو سرم.... نازار 

ز فدا  بشااااااه.... روشااااااان چشاااااامام.... درد  به  "ترجمه: اویر
 . عزیزدوم"سرم... 

ن و چشااااااامامو بساااااااتم:  یه قطره اشاااااااک رو گونم سر خورد پاییر
 چطور از  بگذرم هناسگم؟

اروم دساااااااااااااااتمو روی گونش کشااااااااااااااایادم: ببخش کاه باا حماقتم 
 دوتامونو نابود کردم! 

ی
 زندکی

 دوم طاقت نیاورد.... 

 و اون یکی دستش و گریه امونم نداد.... سرمو گذاشتم ر 

هق هقم ب ند شد و شونه هام از شد  گریه می رزیدن. درد 
تا عمق وجودم فرو رفته بود و من شاااده بودم  شااایمون ترین 

 و سرگردون ترین ادم دنیا! 

ه شاااااااااااااااادم بهش.... کاش میمردم و  دوباره سر ب ند کردم و خیر
م و با اینجوری نمیدیدمت. چشاااامای خیساااامو دساااات کشااااید

 درد زمزمه کردم: الان زانم چه یر کس شدم. 

 فهمیدم چقد یر کس شدم" "ترجمه: الان
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وبخناااد ت جن زدم و گفتم: کااااش د شااااااااااااااااااب نیوماااده بودی.... 
ز؟ اوماادی کااه بعاادش  اوماادی خودتو عااذاب باادی ق ااب اویر

؟   اینجوری منو بیچاره ی خود  کان

. ... نفس عمیفر کشااااااااااااااایاادم و ادامااه دادم: بااایااد برم قزا  ویم

.... مینو تو چییاااار    کان
ی
باااایاااد از  دور بشااااااااااااااام تاااا بتوین زنااادکی

کردی باهام که دوم اینجوری در به در  شاااااااااااااااده؟ قرار نبود 
 . ن بزین ... اینقاااد پیش بری.... تو فقت اوماااده بودی منو زمیر

 دیگه چرا عاشقم کردی؟ چرا ق بمو اسیر خود  کردی؟ 

عمرگم.... ب ند شااادم و اروم پیشاااونیشاااو بوسااایدم: خداحافظ 
 وه خدا قسم هرچی  بو نازار دومی! 

"ترجمه: خداحافظ عمرم.... به خدا قسااااااااااااااام هر چی بشاااااااااااااااه 
 عزیزدومی"

 به سخار ازش دور شدم و دستمال سرمو کشیدم بالا.... 

 برای اخرین بار نگاهش کردم.... 

 کاش خدا یه بار دیگه تو رو به من برگردونه! 

ون کااه ماااماا انش سریااااع از بااا چشااااااااااااااامااای خیس از اتاااق زدم بیر
 جاش ب ند شد. 

ی بگه که با دیدن چشمام منصرف شد.  ن  خواست چیر
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نگااااااهمو ازش گرفتم و اروم گفتم: نزاریاااااد بفهماااااه من اینجاااااا 
بودم.... بگیاااد فقت بهتون اطلاع دادم و خودتون اوردینش 
بیمارسااااتان. اینجوری شاااااید ازم متنفر بشااااه و فراموشاااام کنه. 

ن تمام ساااااااااعی خودمو فقت تو رو خدا مواظبش باشاااااااااید.... م
 میکنم دیگه بهش نزدیک نشم. 

 _امیدوارم خوشبخت بشید. 

 فقت سر تکون دادم و ازش دور شدم. 

 تمام تنم.... تمام وجودم.... میل به برگشت داشت.... 

 دوس داشتم کنارش باشم و حضورشو حس کنم.... 

 اما دیگه نمیتونستم بیشیر از این گند بزنم به زندگیش! 

از خودم دورش کنم.... تااا بااه زناادگیش  هر طور شااااااااااااااااده بااایااد 
 کنه! 

ی
 برگرده و زندکی

 کو چه میدونه؟

 .... شاید یه روز دوباره مال من شد 
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 رمان #آغوش_خالی

#313 

 

ن شدم و زل زدم به دستا و وباسای خونیم....   سوار ماشیر

 ستم بمونم تا به هوش بیاد! کاش میتون

تااا ببینااه چطور یر تاااب چشاااااااااااااااماااش بود و داشاااااااااااااااتم از نگراین 
 میمردم.... 
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 اخ وعنت به من.... 

 چرا نتونستم از اشتباهش بگذرم؟

؟
ی
 مگه چییار کرده بود جز بچکی

 خودمو میذاشتم جاش.... 

 منم عاشق تیمم بودم.... استقلال.... 

ن کااااااااری  رو انجاااااااام ا اااااااه موقعیااااااات مینو رو داشاااااااااااااااتم همچیر
 نمیدادم؟

ز احمق اون بچه با تمام  ک بیدم رو فرمون و عربده زدم: اویر
علاقه ای که به تیمش داشااااااات عاشاااااااق تو شااااااااده بود.... چرا 
 نفهمیدی حاوشو؟ چرا ندیدی گریه ها و اوتماساشو.... 

 اخ وعنت به من.... 

 .... ن  حرکت کردم و شیشه رو کشیدم پاییر

! هوای باروین حاومو خراب تر میکر   د و دوتنگیمو بیشیر

و میدونسااااااتم اخر این عشااااااق منو  هیچ راه برگشااااااار نداشااااااتم
 مجنون میکنه.... 

 صدای اهن  رو ب ند کردم و با درد باهاش زمزمه کردم..... 
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من نشد با تو بمونم چه حی  که نشد سر تو باشه رو شونم 
 چه حی 

روی بوم از تو نقا   کشاااااااااااایدم آخرش همه رنگارو پاشاااااااااااایدم 
 چه حی  روی بوم

 دیگه دستاتو ندارم ندارم چه حی  

 که خاموش میشه ستارم ستارم ستارم چه حی 

 کدوم عکسای دوتاییمونو رو طاقچه بذارم چه حی 

 

 انگار درد خاوص بود که تو تمام تنم می چید.... 

من باااااااادون مینو دووم نمیاااااااااوردم.... اینو خیلی وقاااااااات بود 
 فهمیده بودم. 

نستم و با این وضعیت نمیتو  داشت روشن میشد  هوا کم کم
 برم خونه. 

فتم خونه باغ....   باید میر

شاااااااااااااااماااااره ی دووان رو گرفتم و خیلی زود جواب داد: جونم 
 داداش؟
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_نمیخواساااااااااااااااتم بیااادار  کنم. ولی باااایاااد یاااه کااااری برام انجاااام 

 بدی. 

ی شده؟ ن  _جونم؟ چیر

ن در اصااااااااااااااالی رو برام باز کن. ک یدم  _تا ده دیقه دیگه بیا پاییر

 ست. همرام نی

؟ ز؟ مگه خونه نیسار  _کجایی اویر

ون بودم. الانم دیگه دیر وقته برم. میام اونجا.   _نه بیر

 _خیلی خب باشه. 

ماشاااینو پارک کردم و پیاده شااادم که دووان اومد سااامتم: وای 
تصااااااااادف   خدا مرگم بده.... دسااااااااتا  و وباسااااااااا  چی شااااااااده؟

ز؟  کردی اویر

ی نیساااات عزیزم. من خ بم.  ن خیلی  خساااااته نگاهش کردم: چیر
م و میخوابم. تااااااا  م بااااااالا دوش میگیر خوابم میاااااااد دووان. میر
. ا رم ه نا سراغمو گرفت  ن خودم بیدار نشااااااااااااااادم بیدارم نکنیر

م پیشش!   بگو اینجام و شب میر

 با تعجب فقت سر تکون داد و رفتم تو.... 

 الان فقت خواب میتونست ارومم کنه! 
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ن حاوم پیش مینو باش  م.... ولی بازم ترجیک میدادم تو همیر

 تا اینجا.... 

 تو عماریر که گوشه به گوشش باهاش خاطره دارم! 
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 رمان #آغوش_خالی

#314 

 

 مینو::::::::::::::::: 

با ضاااع  و سرگیجه ی شااادید چشااامامو باز کردم که صااادای 
ی دور  بگردم؟ ماااامااان تو گوشااااااااااااااام پیچیااد: باااه هوش اومااد

 او  قربونت برم مینو.... حاوت خ به؟ درد نداری؟ 

 نگاهش کردم.... 

 من چرا اینجام؟

به دساااااااااااتم که ساااااااااااوزش عجیار داشااااااااااات نگاه کردم و با دیدن 
 بخیه هاش همه چی یادم اومد. 

 به مامان نگاه کردم: من چطور اومدم اینجا؟

ز   قباااااااال از اینکااااااااه جواب بااااااااده ناااااااااخودا اااااااااه گفتم:  س اویر
 است؟کج

ز؟ اون چرا باید اینجا باشه؟   اشیاشو پار کرد و گفت: اویر

 _یعان چی مامان؟  س کی منو اورد اینجا؟
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_خودم اوردمااات. اون فقت بهم خیر داد و گفاااات بهااات سر 

 بزنم. 

 بهضم شکست.... 

 .. .. خدای من

 حار نیومده ببینه زندم یا مردم! 

م؟ با گریه داد زدم: چرا منو اوردی اینجا؟ چرا نذاشااااااااااااااا ار بمیر
زو میخوام چییار؟  بدون اویر

ی
 زندکی

م . بااااه من بااااه زور به م کرد: اروم عزیزم.... اروم باااااش دخیر

فکر کن که ا ه بلایی سر  میومد میمردم.... اون حار براش 
 مهم نبود چه بلایی سر  میاد. ترجیک داد پیش زنش بمونه. 

ان.... بود زار زدم: ولی من نمیتونم مام با دردی که تو ساااااااینم
ز نمیتونم .... خواساااااااااااااااتم تمومش کنم کاااااه مجبور بااااادون اویر

 کنم. 
ی
 نباشم بدون اون زندکی

دم و گریه میکردم....  ن  جیغ میر

 انگار دیگه راه نجایر نداشتم. 

زو نداشاااااااااااااااتم و محکوم   شاااااااااااااااده بودم تو دنیایی که اویر
زندوین

 بودم به ادامه دادن! 
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 م. خودمو از اغوش مامان جدا کردم: میخوام تنها باش

_مینو؟ لااقااااال باااااه من فکر کن. باااااه مان کاااااه تو تنهاااااا دویااااال 

 زندگیمی. 

_مااامااان فقت تنهااام بزار.... حاااوم اونقااد بااده کااه نمیتونم بااه 

ز نمیتونم نفس   فکر کنم. من بااادون اویر
ی
اداماااه ی این زنااادکی

 بکشم. 

 _ولی اون حار براش مهم نبود تو چی به سر  اومده! 

 _مهم نیست.... هیجی برام مهم نیست. 

و خورده ای  50در اتاق باز شاااااااااااااااد و دکیر اومد تو.... یه مرد 
سااااااااوه. با وبخند مهربوین اومد سااااااامتم و گفت:  س این همه 

 سر و صدا مال این خانم زیباست؟

اااااااااااااا    ن کاااااه گفااااات: همسرا خجااااااوااااات زده سرمو اناااااداختم پااااااییر
 کجاست؟

شااااااااااااوکه نگاهش کردم که مامان سریااااع گفت: چیشااااااااااااده اقای 
؟  دکیر

گفاات: گفتم کااه چنااد تااا ازماا ش   دکیر برگشاااااااااااااااات سااااااااااااااامتش و 
 ازشون گرفته بودیم.... حالا جوابشون اومده. 

 _مشیلی تو ازما شا بوده؟ من مادرشم. 
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یاک میگم خاانم.   وبخناد پر معناایی زد و گفاات: بهتون تیر
دکیر

تون بارداره....   دخیر

 حس کردم نفسم بالا نمیاد.... 

 باردار بودم؟

 من؟

ه؟  خدایا اینجا چه خیر

 زیر و رو شد و ج و چشمام سیاهی رفت! تمام وجودم 

ی که شااااانیدم صااااادای وحشااااات زده ی مامانم بود   ن اخرین چیر
 که جیغ زد: خدا مرگم بده.... مینو چشماتو باز کن! 
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 رمان #آغوش_خالی

#315 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ون که دووان در زد و اومد تو: برا  مساااااااکن  از حموم زدم بیر
 !  اوردم راحت بخوایر

 سر تکون دادم که گذاشتش کنار تخت و اومد سمتم. 

بااااا تعجااااب نگاااااهش کردم کااااه اساااااااااااااااتیناااای حوواااه رو بااااالا زد و 
دسااااااتامو چک کرد.... صااااااور  و گردنمم با دقت نگاه کرد که  

 گفتم: چت شده تو؟

 ت خوین بود؟_ساومی که! اومدین چرا دستا و وباس

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1366 of 2820 

 رو تخت نشستم و گفتم: خستم دووان. بزار بخوابم. 

 _با ه نا دعوا کردی؟

 _چه دعوایی اخه؟ بیخیال. 

ی  ن چنااااد وحظااااه ای نگاااااهم کرد و گفاااات: خیلی خااااب.... چیر
 خواسار بیدار کن. 

 رفت و درو بست. 

 هوا داشت روشن میشد.... 

... کاش تو بهل خودم چشاااماشاااو باز کاش الان پیشاااش بودم. 

 یکرد. م

 . مسکن رو خوردم و دراز کشیدم... 

 باید میخوابیدم.... 

وقار بیدار بشااااااااااااااام خواه ناخواه مجبورم زندگیمو جور دیگه 
وع کنم.   ای سر 

 

 مینو:::::::::::::::: 

چشااااااااااااامامو که باز کردم مامان اومد سااااااااااااامتم: تو چییار کردی 
 مینو؟
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گن  نگاهش کردم که گفت: دکیر میگه بارداری.... یه ماه و 
 ده ایه.... خور 

 .... ن  یه قطره اشک رو گونم سر خورد پاییر

تون بارداره....   صدای دکیر تو سرم ا و شد.... دخیر

 خدایا یعان من حام م؟

ز تو شیممه؟  بچه ی اویر

اونقد شوکه شده بودم که نمیدونستم باید خوشحال باشم 
 یا ناراحت.... 

صاااااااااااااااادای عصاااااااااااااااار مامان از افیارم جدام کرد: تو چه غ طی  
؟ کردی  بچاااه؟ میفهمی چطور داری خودتو بااادبخااات میکان

احمق  مینو حرف بزن.... چرا بااا ابروی من بااازی کردی؟ من
 بهتون اعتماد کرده بودم.... شما ها چییار کردین در عو ؟ 

خیس اشک شده بود که خودشم زد زیر گریه: خدایا  صورتم
 این دیگه چه بلایی بود سرم اوردی؟

 نتونستم سر ب ند کنم....  صدای گردش ب ند شد و حار 

 گیج بودم و حار نمیتونستم ک مه ای به زبون بیارم.... 
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ز خوشحال میشه  ی که تو ذهنم بود این بود که اویر ن تنها چیر
 وقار بشنوه؟

ز عاشق بچه بود....   اویر

 میتونستم صورتشو موقع شنیدن این خیر تصور کنم.... 

 اون خنده ی قشن  و هیجان زدش! 

اد تو افیارم غرق بشاااااااااااااام و با عصاااااااااااااابانیت مامان نذاشاااااااااااااات زی
؟ چرا لال شااااااااادی بچه؟ جواب  ین ن صااااااااادام زد: چرا حرف نمیر
؟ مرتیکه د شاااااااااااااب  منو بده.... حالا میخوای چه غ طی بکان

.... یه تریلی اسااااااااااااامشاااااااااااااو نمیکشاااااااااااااه.... حالا عروسااااااااااااایش بوده

 میخوای چییار کان با این بچه؟

اید کاردش  یر مهابا سرمو بالا گرفتم و گفتم: بچمه.... مگه ب
 کنم؟ نگهش میدارم! 

 .... با چکی که خورد خفه شدم

.... حار خودشااااااااااااااام باورش نمیشاااااااااااااااد چییار  خشااااااااااااااایم زده بود 

 کرده.... 

ون.   یه قدم رفت عقب و با عج ه از اتاق رفت بیر

 بهضم شکست و از ته دل زار زدم.... 
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 خدایا من میدونم این بچه یه هدیه ی بزرگه.... 

ت ارم کو ازم بگیر ن  ش! من نمیر
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#316 

 

 اونقد گریه کرده بودم که دیگه جوین نداشتم. 

ن یه ماهه ای تو وجودم داشااااات  هنوزم باورم نشاااااده بود جنیر
 رشد میکرد.... 

ز....   بچه ی اویر

 خدایا چی از این قشن  تر؟

زو به من برگردونه!  شاید قرار بود   این بچه اویر

 دیگه انگار هیجی تو دنیا برام مهم نبود.... 

 فقت من بودم و این بچه.... 

ز....   بچه ی اویر

 یادگار تنها مرد زندگیم! 

 باید بهش میگفتم. 

 به دستم که باند پیجی شده بود نگاه کردم.... 

 نکنه سر خریت من اتفافر برای بچم افتاده باشه؟

 عاد  کردم....  چه زودم بهش
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 دست ساوممو اروم رو شیمم کشیدم: عزیز من.... 

 در باز شد و دکیر اومد تو: به هوش اومدی باوخره! 

ن که اومد سمتم: معمولا هر   خجاوت زده سرمو انداختم پاییر
 کی یه وا نو  داره موقع شنیدن خیر بارداردش. 

 زدم کااااه معاااااینم کرد و گفاااات میتونم مرخص 
ی
وبخنااااد کمرنکی

 بشم. 

سم؟م  یخواست بره که با عج ه گفتم: میتونم یه سوال بیی

م.  س دخیر  برگشت سمتم: بیی

 ساومه؟ _بچم

وبخنااااد مهربوین زد: نگران نباااااش. ولی واسااااااااااااااااااه احتیاااااط برو 
سااااااااااااونو. اوبته دیگه مرتب باید زیر نظر پزشااااااااااااک متخصاااااااااااص 

. بیشیر مواظب خود  و بچت باش ه زودتر به با   .... بهیر

و بدی!   پدرش این خیر

 فت و من موندم و یه دنیا فکر و خیال. ر 

زم....   پدرش.... اویر

ین بود   .... خدایا چقد شیر

 چطور میتونستم از این خیر ناراحت باشم؟
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ی که میدونساااتم این بود تو  ن هنوز تو شاااوک بودم اما تنها چیر
ن چند دیقه عاشقش شده بودم....   همیر

ز کواا رو توی ق ب م راه مان که فکر نمیکردم بتونم بعده اویر
 بدم حالا دوباره عاشق شده بودم.... 

 عاشق بچش.... 

و بهش بدم!   وحظه شماری میکردم که این خیر

 مامان اومد تو و گفت کارای ترخیصو انجام داده.... 

 کمیم کرد ب ند بشم و وباسامو برام مرتب کرد. 

تمام مد  سکو  بینمون بود تا وقار که از بیمارستان زدیم 
ون و رفتیم سمت م ن غریبه ای. بیر  اشیر

ن خود  کجاست  س؟  با تعجب گفتم: ماشیر

ن    کنم. ماشااااااااااااااایر
ی
_د شاااااااااااااااب حاوم بد بود نمیتونساااااااااااااااتم رانندکی

 گرفتم. 

 سوار شدیم و حرکت کرد. 

بازم تمام مساااااااایر سااااااااا ت بودیم و وقار رساااااااایدیم خونه دیگه 
 بود!  11ساعت 

 مع وم بود زمان زیادی یر هوش بودم. 
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اح ت کن تا امشاااب.  مامان رفت سااامت اتاقش و گفت: اسااایر
 گفتم عمو  بیاد. باید بهش بگیم. 

 خدای من.... 

 اخه واجب بود عمو بفهمه؟
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#317 

 

 رفت و درو بست. 

 کلافه رفتم تو اتاقم.... 

و عو  تختم خیلی کثی  بود و به سااااااااااخار پتو و رو تخار ر 
 کردم. 

ه شدم به سق ....   دراز کشیدم و خیر

 گوشیم هنوز سر جاش بود. 

ز بگم....   دوس داشتم زودتر به اویر

 اما ت فان نمیشد.... 

 باید میدیدمش! 

 که نمیشه....   ولی تا وقار پیش ه ناست

گوشاااااایمو برداشااااااتم و شااااااماره ی دووان رو گرفتم. زود جواب 
 داد: سلام مینو گیان؟
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ن هنوز؟. _سلام عزیزم ؟ تهرانیر  ... خویر

 _اره چطور مگه؟

.... فقت یه زحمار برا  داشااااااااااااتم. میشااااااااااااه یه سراغن  _هیجی

ز کجاااااساااااااااااااااااات؟ امروز بااااایااااد ببینمش. خیلی  ی ببینم اویر بگیر
 مهمه. 

 _اتفافر افتاده؟

 _نه فقت باید باهاش حرف بزنم. 

ن جاااساااااااااااااااات.... یعان خوناه باااغااه. الانم تو اتااقش  ز همیر _اویر

 . خوابه

 هم اونجاست؟_ه نا 

ز تنهاست.   _نه. اویر

دوم زیر و رو شد.... دوس داشتم از خوشحالی جیغ بزنم.... 
ز د شااااااااااااااااااااااب پیش ه ناااااااا نموناااااااده .... این یعان بااااااااهااااااااش اویر

 نخوابیده.... 

 _مینو؟ عزیزم؟

اونجا؟ کارم  _اخ ببخشاااید حواسااام پر  شاااد. میشاااه من بیام
 . خیلی واجبه
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 _اره حتما.... ولی بیدارنا؟

 نداره. تو باغ منتظرش میمونم تا بیاد.  _اشیال

 _ س من برم بیدارش کنم. 

 _مر . تا نیم ساعت دیگه اونجام. 

 قطع کردم و سریااااع از جام ب ند شدم. 

 وباسامو عو  کردم و موهامو مرتب کردم. 

 د و زیر چشمام گود افتاده بود. رن  پریده بو  صورتم

 خون زیادی از دست داده بودم و طبیعی بود. 

ون. شاوم  و سرم کردم و یر سر و صدا از خونه زدم بیر

 مامان ا ه میفهمید میخوام چییار کنم طوفان به پا میکرد. 

 اسن  ج و در ساختمون منتظرم بود و سریااااع سوار شدم. 

 چقد سرد بود هوا.... 

 بارون نم نم میبارید و خیابونا ترافیک بود. 

ز نگه داشت.   بالاخره رسیدیم و ج و خونه ی اویر

 کردم و پیاده شدم.   تشکر 

سیدم....  س داشتم و مییر  چقد اسیر
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 به دووان پیام داده بودم و در باغ باز بود. 

 اروم ه ش دادم و رفتم تو.... 

 خدایا نکنه دارم اشتباه میکنم.... 

؟ ز نخوادش چی  ا ه اویر

 . ... دستمو اروم گذاشتم رو شیمم و نفس عمیفر کشیدم

 انگار حسش میکردم! 
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#318 

 

 زیر بارون رو به روی عمار  ا ستاده بودم.... 

تااااا الان خااااانوادش منو دیاااادن امااااا برام اهمیار  میاااادونساااااااااااااااتم
 نداشت. 

ز رو میدیدم.   من امروز باید هر جور شده اویر

 . باید بهش میگفتم که داره پدر میشه... 

 پدر بچه ای که تو شیم منه.... 

 حار تصورشم برام قشن  بود! 

ون.  ز با اون قامت ب ندش اومد بیر  باوخره در باز شد و اویر

 چقد دوتنگش بودم.... 
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ن ابروهاااش بود و از موهااای بهم ریختااه و  اخم شاااااااااااااااادیاادی بیر
 صور  پ  کردش پیدا بود تازه از خواب بیدار شده. 

 ؟اومد سمتم: اینجا چه غ طی میکان 

 _باید باها  حرف بزنم. 

 بازومو گرفت و کشوندم سمت الاچیغ.... 

 هنوزم وحو  بود! 

ن که وارد الاچیغ شدیم رهام کرد و گفت: بگو.... حرفتو  همیر
 بزن.... 

؟  _چرا خونه ی خود  نیسار

 _اینجا خونه ی منه. 

 پوزخند زدم و گفتم: نه.... پیش زنت منظورم بود. 

ا باااااه تو ربطی ناااااداره ن .... چرا اومااااادی اینجاااااا؟ مگاااااه _این چیر

 نمیدوین خانوادم هنوز تهرانن؟

دسااااااااااات باندپیجی شااااااااااادمو بالا گرفتم و گفتم: حار نمیخوای 
 حاومو بیی ؟

سم.   _حتما مهم نیست که نمییی

 بهض تو گ وم نشست.... 
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 چقد یر رحم میشد گاهی وقتا! 

؟  یه قدم رفتم سمتش: به م میکان

خوای اخه؟ چرا گم صااااااااداشااااااااو برد بالا: تو چی از جون من می
 نمیو  از زندگیم؟ کار مهمت این بود؟

بهضاااااااااااام شااااااااااااکساااااااااااات و سرمو به علامت منفن تکون دادم که  
 گفت:  س کارتو بگو و برو! 

 به سخار وبامو از هم باز کردم: من.... من حام م.... 

 خشکش زد.... 

د!  ن  بهت و ناباوری توی صورتش م   میر

میکردم وقار  شااااااااااااااید من زیادی رویایی فکر میکردم که خیال
 بشنوه با خوشحالی به م میکنه و این جدایی تموم میشه! 

 با عصبانیت بهم نزدیک شد: چه گوهی خوردی؟

به ساااااااااااخار اب دهنمو قور  دادم و زمزمه کردم: من حام م 
ز.... بچمون تو شیمم داره رشد میکنه!   اویر

صااداشااو برد بالا و داد زد: حام ه ای؟ فکر کردی با کی طرفن 
ون. مینو؟ گ  مشو از خونه ی من برو بیر
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ز چرا اینجوری  ه.... اویر
_بخدا راساااااات میگم.... یه ماه بیشاااااایر

؟  میکان

.... ببند  صااااادای فریادش تو گوشااااام پیچید: خفه شاااااو عوصین
 حام ه ای؟ چرا 

ی
دهنتو.... صااابک عروساایم اومدی داری میکی

 از زندگیم گم نمیو  مینو؟ اینم بازی جدیدته؟

یه؟ دارم میگم بچت تو شااایممه.... با گریه جیغ زدم: بازی چ
 میفهمی؟

 متقابلا داد زد: اون بچه ی من نیست! 
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 خشیم زد.... 

 چی داشت میگفت؟

ز منه؟  این مرد واقعا اویر

 دستمو به بازوش گرفتم که نیوفتم. 

 ی زد و سر ا نگهم داشت. پوزخند

ز   .... ناباورانه نگاهش کردم: اویر

نگااااااه سردی بهم اناااااداخااااات و گفااااات: برو فکر کن ببینم زیر 
کاادوم یر پاادری خوابیاادی کااه این تخم حرومو تو شااااااااااااااایماات 
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کاشته.... برو و دیگه سمت من و زندگیم نیا.... با این نقشه 
 ها به جایی نمیر  مینو.... 

 . ... شوکه خودمو عقب کشیدم

ز من نبود....   نه.... این مرد اویر

ز من رفته بود و جاش مرد غریبه ای اومده بود که  انگار اویر
ن   تا اسمون باهاش فرق داشت.  زمیر

به سخار سرمو ب ند کردم و نگاهش کردم: میفهمی چی داری 
 
ی
ز؟ من با کو جز تو خوابیدم که بهم تهمت هرزکی  اویر

ی
میکی

ن مردی بو  ؟ تو اوویر
ین ن دی کااه پااا گااذاشاااااااااااااااار تو زناادگیم.... میر

ز این بچه ی توعه که تو وجود منه....   اویر

ا میتوین  ن پوزخنااااادی زد و گفااااات: ا اااااه فکر کردی باااااا این چیر
برگردی پیشااااااااااااااام کور خونااادی مینو تو بعاااد از اون گوهی کاااه 
خوردی باید میفهمیدی برای همیشه منو از دست دادی.... 

 ....  از این وقتمو نگیر
جمع کن خودتو و برگرد  حالا هم بیشیر

 همون جهنمی که بودی. 

ه شدم تو چشماش....   خیر

 انگار غریبه بود برام. 

ز من نبود....   این مرد هر کی که بود اویر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1384 of 2820 

 تمام انرژیمو تو پاهام جمع کردم و صاف ا ستادم. 

بهش نزدیک شاااااااااادم و با نفر  زل زدم تو چشااااااااااماش: قساااااااااام 
اااااااااااااا  دیااااااادن این بچاااااااه رو باااااااه دوااااااات بزار  م.... میخورم حسرا

 خداحافظ اقای شمس! 

 با خونسردی زل زد بهم و ازش دور شدم.... 

تمام وجودم پر از درد بود و به زور خودمو سر ا نگه داشااااااااااته 
 بودم. 

زم  تمااام رویاااهاا و ارزوهاام نااابود  شااااااااااااااااده و حااالا دیگااه ا اه اویر
 میخواست امیان نداشت برگردم پیشش.... 

ون و درو بهم ک بیدم که بهض  م شکست.... از باغ زدم بیر

 همون جا وبه ی پیاده رو نشستم و از ته دل زار زدم.... 

 خدایا داری میبیان همه رو؟

 .... این حق من نبود 

به رو هم بهم زد و نابودم کرد....  ز اخرین دن  اویر

 وعنت به من ا ه دیگه بهش فکر کنم. 

 احمقم ا ه دیگه دوم براش تن  بشه.... 

 خونش نگاه کردم!  برگشتم و به گریه به در مشکی رن 
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 خار بر سرم که هنوزم دوسش دارم.... 

 چرا ازش دل نمیکنم؟

ون کنم؟  چرا نمیتونم این عشق احمقانه رو از ق بم بیر

ل کنم....   نمیتونستم احساساتمو کنیر

 عاشقش بودم و ازش متنفر بودم.... 

 بهم بچس ونه؟
ی
 خدایا چطور تونست ان  هرزکی

 این بچه که از وجود خودشه.... 

 ا ه و معصوم.... پ

 ؟چطور تونست من و بچمو از خودش ندونه
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ز:::::::::::::::::   اویر

وارد خونه شاااااااادم که با چشاااااااامای نگران دووان و دیلان رو به 
 رو شدم. 

ز گیان.... میخواستم برم بالا که مامان ص  دام زدم: اویر

برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامتش: چااااااات بوه درد  وه سرم؟ چرا پیش 
؟  عروست نیسار
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نفس عمیفر کشیدم و رفتم سمتش. خم شدم و بوسیدمش: 
م  ی نیساااااااااااااااات دور  بگردم. الان ییم سرم درد میکنه میر ن چیر

احت کنم.   اسیر

ساااااان رفتم بالا و در اتاقمو از  و قبل از اینکه دوباره سااااااوالی بیی
 دم.... تو قفل کر 

ل کنم و بااا مشااااااااااااااااات افتااادم بااه جون  نتونساااااااااااااااتم خودمو کنیر
 دیوار.... 

به حد انفجار رساااااایده بودم و فقت درد کشاااااایدن میتونساااااات  
 کمی ارومم کنه! 

 من چه غ طی کردم؟

 چطور دوم اومد اونجوری باهاش حرف بزنم.... 

صاااااااادای خودم تو سرم ا و شااااااااد: برو فکر کن ببینم زیر کدوم 
 ین تخم حرومو تو شیمت کاشته.... یر پدری خوابیدی که ا

 اخ وعنت به من.... 

 ....  وعنت به من عوصین

 شده بودن!  مشتام روی دیوار فرود میومدن و دستام زخم

 اما اروم نمیگرفتم.... 
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ن نشستم و تکیه دادم به دیوار!   همون جا رو زمیر

 چییار کردم باهاش؟

 اره به هدفم رسیدم.... نفر  رو توی چشماش دیدم.... 

؟ اما   به چه قیمار

 به قیمت نابود کردنش؟

مینوی من بااااااه دروغ گفاااااات بااااااارداره تااااااا دوباااااااره برگرده پیش 
 من.... 

 پیش من اشهال که حار ارزش دوست داشتنم ندارم. 

 چشمامو بستم و بهضم شکست.... 

؟  ا ه واقعا حام ه باشه چی

؟  ا ه دروغ نگفته باشه و بچه ی من تو شیمش باشه چی

چه شاااادی؟ مینو فقت نمیتونه دوریتو به خودم نهیب زدم: ب
.... وگرنااه چرا بااایااد دقیقااا صااااااااااااااابک عرو  بفهمااه تحماال کنااه

 باداره؟

وقار دیده با خودکواااا  نمیتونه تو رو به دساااات بیاره با تمام 
 و سااااااادگیش این نقشااااااه رو سر هم کرده تا دوباره تو رو 

ی
بچکی

 داشته باشه.... 
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ز....   بفهم اویر

 هیچ بچه ای در کار نیست.... 

ولی فقت خدا میدونسااااااااااااااات چقد دوم میخواسااااااااااااااات این خیر 
 واقعیت داشته باشه! 

 دیگه خودمم نمیتونستم حری  خودم بشم.... 

دوباره تمام حرفایی که بهش زدم تو ذهنم مرور شااااااد و با درد 
 سرمو ک بیدم به دیوار.... 

 کاش خفه میشدم.... 

دم.  ن  کاش لال میشدم ولی تهمت ناپاکی بهش نمیر

 مینو چقد برام پار و مقدسه!  من که میدونستم

 نفس عمیفر کشیدم و اشیامو پار کردم.... 

 عوضش ازم متنفر میشه.... 

 فراموشم میکنه و زندگیشو میسازه.... 

ی جز درد براش نداره!  ن  با من بودن چیر
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 ::::::::::::::::: مینو 

 خیس بارون شده بودم و گریم بند نمی اومد.... 
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 چه بلایی داشت سرم میومد؟

 رسااایده بودم و تنها امیدمم ناامید شاااده 
ی
انگار به ته این زندکی

 بود. 

 دستمو گذاشتم رو شیمم.... 

 ا ه این بچه ی تو نیست  س مال کیه؟

 نامرد.... 

ن که گوشیم زن  خورد.   سرمو انداختم پاییر

ون.   حتما مامان فهمیده زدم بیر

سریااااع درش اوردم که با دیدن شااماره ی ناشااناس خیال کردم 
زه.   اویر

 یر اختیار تماسو وصل کردم: اوو؟

 _سلام مینو! 

ز نبود.... وقار چقد صداش اشنا بود....   اویر

؟ سبحانم!   دوباره گفت: نشناخار

 اوه.... خدایا.... این دیگه چی میخواد؟

   بزنم؟ الان حاوم خوب نیست. زن _میتونم بعدن
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ونم.   _قطع نکن مینو. بگو کجایی تا بیام پیشت. من بیر

 . _گفتم که حاوم خوب نیست

؟  _صدا  داره می رزه.... گریه کردی یا زیر باروین

 بهضمو به سخار قور  دادم: هر دو.... 

 _ادرس بده مینو.... فقت بگو.... ده دیقه ی دیگه پیشتم. 

زو ب د  ی؟ _خونه ی اویر

 _فرمانیه؟

 _اره. 

 _چند دیقه ی دیگه پیشتم. 

 قطع کردم و دوباره سرمو گذاشتم رو پاهام. 

 سبحان دیگه از کجا پیداش شد؟

ایت؟  اونم تو این سر 

 الان چی میخواستم جوابشو بدم؟

 چرا اینجام؟ چرا اینقد حاوم بده؟

تو فکر و خیالاتم غرق شاااااااااده بودم که ماشاااااااااینش ج وم ترمز  
 کرد. 
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: ساااااوار به ساااااخار ا ن ز جام ب ند شااااادم که شااااایشاااااه رو داد پاییر
 .... سرما میخوری! شو مینو 

 . بهش نزدیک شدم: ماشینت داغون میشه

 اخماش رفت تو هم: به جهنم. سوار شو. 

اروم درو باز کردم و سااااااااااوار شاااااااااادم که شاااااااااایشااااااااااه رو داد بالا و  
؟  گفت: چه بلایی سر خود  اوردی دخیر

ی نگفتم و چشمامو بستم.  ن  چیر

گرم کرد و انگار تازه داشااااااااااااتم میفهمیدم چقد سردم   ماشااااااااااااینو 
 شده بود. 

 اروم راه افتاد و گفت: اینجا چییار میکردی؟ 

س.   _هیجی ازم نیی

ی. مگاااه زن  ن بیر ارم اینجوری خودتو از بیر ن _مینو.... من نمیر

 نگرفته؟ چرا باز اومدی سراغش؟

 عصار زل زدم تو چشماش: چون بابای بچمه. 

 مد.... بیچاره زبونش بند او 

 خدایا من چه غ طی کردم؟

 چرا گفتم اخه؟
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؟  با اعصاب داغون نگاهمو ازش گرفتم که گفت: چی گفار
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_ساااااااابحان گفتم الان وقت خویر برای بحث کردن نیساااااااات. 

 بزار ییم حاوم جا بیاد. 

 اشو برد بالا: مینو تو واقعا حام ه ای؟صد

؟ سوین  برگشتم سمتش: منو تا یه جایی میر

 دندوناشو محیم روی هم فشار داد: کجا؟

 _برو ب وار کاوه. میخوام برم کافه ی دوستم. 

ی نگفاااااااات و منم دوباااااااااره وم دادم رو صاااااااااااااااناااااااادلی. دوم  ن چیر
میخواساااات الان رو تختم بیدار میشاااادم و تمام دیروز تا الان 

 بود....  خواب

ز....   عرو  اویر

 حرفای یه ساعت پیشش! 

 کاش همش یه کابوس بود و الان تموم میشد.... 

 صدای سبحان تو گوشم پیچید: کجا کار داری؟

 به اطراف نگاه کردم.... 

 نزدیک کافه ی س هر بودیم. 

 _ییم ج وتر.... 
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ج و کااافااه نگااه داشااااااااااااااااات و درو باااز کردم: ا ااه میتوین منتظر 
 زود تموم میشه. بمون. من کارم 

 _نگران نباش. هستم. 

 .... پیاده شدم و رفتم تو 

خ و  بود و پیمان دوساااااااااااات ساااااااااااا هر که مسااااااااااااول کافه بود با 
دیاادنم اومااد ج و: مینو چااه عجااب از این طرفااا.... زیر بااارون 

 موندی اینجوری خیس شدی؟

 _س هر هست؟

 _اره تو اتاقشه. 

 سر تکون دادم و رفتم سمت اتاقش.... 

 رفتم که از جا پرید. بدون در زدن 

رو کاااانااااپاااه وم داده بود و باااا دیااادن من کم موناااده بود شااااااااااااااااااخ 
 دربیاره. 

؟ باورم نمیشه....   اومد سمتم: مینو خودیر

بااا نفر  زل زدم بهش کااه گفاات: کجااا بودی عزیزم؟ چرا این 
 شیلی شدی؟
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ه که دسااااااااااتمو بالا بردم و  بهم رسااااااااااید و خواساااااااااات بازومو بگیر
 محیم زدم تو گوشش.... 

  زده نگاهم کردم که با تمام نفر  توی وجودم زل زدم حیر 
. توی چشاااااااااااماش: خدا از  نگذره.... زندگیمو نابود کردی... 

 هیچ وقت از  نمیگذرم. 

 خشکش زده بود.... 

ون که خودشو بهم رسوند و بازومو گرفت:  خواستم بزنم بیر
ز شاااااااااااامس د شااااااااااااب عروساااااااااااایش بود و تو  ؟ اویر باز چته وعنار

؟اومدی حرصتو سر م  ن خالی کان

 ! ن  ناخودا اه جیغ زدم: خفه شو.... خفه شو یر همه چیر

دساااااااااااااااات باااناادپیجی شاااااااااااااااادمو بااالا بردم و جیغ زدم: ببینش.... 
د شب تا دم مرگ رفتم و برگشتم.... چون کو که دوسش 
داشاااااتم مال زن دیگه ای شاااااده.... صااااابک عروسااااایش فهمیدم 
حاااااااام م.... از مردی کاااااااه ناااااااه خودمو میخواد ناااااااه بچمو.... 
مو ازم گرفار  ن ف؟ بدبختم کردی.... همه چیر میشااااانوی یر سر 

 و دیگه خیاوت راحت باشه. 

؟ حام ه 
ی
وحظه ای ماتش برد و یهو فریاد زد: چی داری میکی

 ای؟ 
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 بهضم شکست: اره.... اره نامرد.... 

 عربده زد: مینو چه غ طی کردی؟ چه گندی زدی اخه؟

ون....   جوابشو ندادم و زدم بیر

د اهمیار ندادم. دنباوم اومد و  ن  هر چی صدام میر

ن سبحان.  ون و یه راست رفتم سمت ماشیر  از کافه زدم بیر

 سوار شدم: حرکت کن. 

 همون س هر وحظه در ماشینو باز کرد: پیاده شو ببینم. 

یهو بااااا دیاااادن سااااااااااااااابحااااان خنااااده ی عصاااااااااااااااار کرد: همینو کم 
 داشتیم.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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 رمان #آغوش_خالی

#323 

 

برگشااااات ساااااامت من: حاوت خ به تو؟ کاپیتانشاااااون کم بود تا 
 بری با این جوجه فوتباویست؟

 _گمشو س هر.... نمیخوام دیگه چشمم تو چشمت بیوفته. 

_مینو پیاااااده شاااااااااااااااو تااااا اون روی ساااااااااااااااگم بااااالا نیومااااده.... این 

؟  مزخرفایر که تازه داشار میگفار یعان چی

م مواظب حرف ساااااااااااااااب حان با عصااااااااااااااابانیت گفت: اقای محیر
 زدنت باش. 

 _نباشم چییار میکان مثلا؟
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سااابحان خواسااات پیاده بشاااه که بازوشاااو گرفتم: داری چییار 
؟   میکان

عصااار سر جاش نشااساات که برگشااتم ساامت ساا هر: گمشااو و 
دمت دست خدا.   دیگه هیچ وقت سمت من نیا. سیی

ه مینو؟ این درو بساااااااتم و سااااااابحان حرکت کرد: اینجا چه خ یر
؟   سره کی بود؟ نمیخوای حرف بزین

ن   من چیر
ی
نگااااااهش کردم: چیو میخوای بااااادوین اخاااااه؟ زنااااادکی

 برای تعری  کردن نداره. 
ی
 قشنکی

 _بگو.... هر چی که هست! 

 اروم چشمامو بستم که زیر وب غرید: حاوت خوب نیست؟ 

 _خ بم. 

 عاشاااااق فوتبال 
ی
وع کردم: از بچکی ی بگه که سر  ن خواسااااات چیر

پرس وویس.... هر چقد بزرگ تر شدم علاقم شدیدتر بودم و 
و عمیق شااااااااااااااااد. بااا ا ی مون همیشااااااااااااااااه دور بااازیااارو میاادیاادم و 
ز  حاااااااومون خوب بود بااااااا هم.... تااااااا اینکااااااه خیر اوماااااادن اویر

 .... پیچید 

 گفتم و گفتم.... 
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ز شاااااادم تا وقار عاشااااااقش شاااااادم و   اویر
ی
از روزی که وارد زندکی
 همه چیو فهمید! 

اشااااااااته بود و تو سااااااااکو  فقت گوش ساااااااابحان ماشااااااااینو نگه د
 میکرد. 

صاااااااااااااااورتم خیس اشاااااااااااااااک شاااااااااااااااده بود و هر چند دیقه یک بار 
 دستمال کاغذی میداد دستم. 

اااه که تازه دید ش رفت  ن  سرا اشاااایامو پار کردم و گفتم: همیر
ز گفت.... چون منو دوسااااااااااااااات داشااااااااااااااات و  و همه چیو به اویر
ز باشاااااااااااام. از همون روز  نمیتونساااااااااااات تحمل کنه عاشااااااااااااق اویر

 کنم. زندگیم سااااااااااا
ی
ز ب د نبودم زندکی یاه شاااااااااااد.... من بدون اویر

همون روز اول صااااااااااااااایهمون رو باطل کرد و به خانوادم گفت 
همااه چی تمومااه. امااا تموم نشااااااااااااااااد.... نااه من میتونساااااااااااااااتم نااه 
ز.... هر چند وقت یه بار همو میدیدم و من تصاامیمم رو   اویر
گرفته بودم. میخواسااااااااااااااتم بیام عروساااااااااااااایش و بعدش خودمو 

 بکشم. 

نادپیچیمو اوردم باالا و گفتم: ولی من احمق زنده دساااااااااااااااات باا
ز   بهم گفت بارداری. فکر کردم اویر

موندم.... بعدشااااااااااااااام دکیر
بخاطر بچه هم که شده میبخشتم اما همش خیال باطل.... 
اوماادم بهش بگم داره بااابااا میشااااااااااااااااه.... امااا گفاات بچااه ی من 
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ز تنها مرد زندگیم بود.... خدایا  . میفهمی؟ مان که اویر نیسااار
 هنوزم باورم نمیشه.... 

 دستامو گذاشتم روی صورتم و هق هقم او  گرفت! 

کید و تمام وجودم پر از درد بود.   دوم داشت مییر

 _مینو.... اروم باش.... داغون کردی خودتو.... 

با گریه نگاهش کردم: بخدا اونقد دوساااااااااااش داشاااااااااااتم که حار 
نمیتونساااااااااااااااتم بااه کوااااااااااااااا نگاااه کنم.... ولی اون بااه من و بچم 

 ت زد! تهم

اخماش شاااااااادید تر شااااااااد: مینو گریه ها  داره بیچارم میکنه. 
 اروم بگیر عزیزم.... 

 دستاشو برام باز کرد: میای به م؟

 گریم شدید تر شد و خودمو کشیدم عقب: نمیتونم! 

 عصار مشتشو روی فرمون ک بید و نگاهشو ازم گرفت.... 

 د! حار گریه هم ارومم نمیکرد.... این درد برام خیلی زیاد بو 

 

🌼 

🍀🌸 
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 اونقد گریه کردم تا باوخره اروم شدم.... 

دستماوو از سبحان گرفتم و اشیامو پار کردم که بطری اب 
 رو گرفت سمتم: ییم اب بخور.... نفست بالا نمیاد. 
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اره دادم دساااااااااااااااتش: معاااااذر  چناااااد جرعاااااه ای خوردم و دوبااااا
 میخوام. اذیتت کردم. میتوین برسونیم خونه؟

 _مینو.... من هنوز باها  حرف نزدم. 

بااا تعجااب نگاااهش کردم کااه گفاات: من دوساااااااااااااااتات دارم.... از 
د شااب که ازم جدا شاادی انگار یه تیکه از وجودمو گم کردم. 
این حس اونقد شااااااااادید بود که صااااااااابک زود به ارسااااااااالان گفتم 

ه و بهم باااااده. خیلی مخااااااو  بود و شاااااااااااااااماااااارتو از د ا بگیر
خیر

ز یه بلایی سرم میاره. اما من  میگفت ا ه بیام ساااااااااااااامت تو اویر
ایی کااااااه دیاااااادم فرق 

برام اهمیار نااااااداره.... تو بااااااا تمااااااام دخیر
ای فوتبالی جذابیت  داری.... همیشاااااااااااااه اعتقاد داشاااااااااااااتم دخیر
خاصی دارن. الانم برام مهم نیسااات طرفدار چه تیمی هساااار 

تیماات تعصاااااااااااااااااب داری. حار اینکااه قباال از من بااا   و چقااد رو 
کاپیتان بودی هم برام مهم نیست.... مینو من میخوامت.... 
 برا  صااایر میکنم تا حاوت خوب بشااه و 

ی
هر چقد هم تو بکی

 .... زو فراموش کان  اویر

پریاادم وسااااااااااااااات حرفش: سااااااااااااااابحااان.... خواهش میکنم ادامااه 
زو فراموش کنم. تو انگاا.. نااده ار یاااد  رفتااه .. من نمیتونم اویر

ز تو شیممه.   من باردارم.... بچه ی اویر

 _مینو تو که نمیخوای.... 
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سریااااع گفتم: چرا اتفاااااااقااااااا.... من بچمو میخوام و تصااااااااااااااامیم  
گرفتم نگهش دارم.... اون یااادگااار عشاااااااااااااااقمااه.... بااا اینکااه منو 
بچمو نخواساااااااااااااااات ولی من این بچااه رو بااه دنیااا میااارم و تمااام 

یزم.   زندگیمو به پاش میر

. _تو د  میکان
ی
یوونه شااااااااااااااادی؟ انگار نمیدوین کجا داری زندکی

ز بچااااه رو نمیخواد اون وقاااات تو میخوای چطوری و بااااا  اویر
چه عنواین بچه رو نگه داری؟ به اینده فکر کردی؟ به نگاه 
مردم.... اینجااا ارو ااا نیساااااااااااااااات مینو.... تو یااه دخیر مجردی و 

 حام ه ای.... جامعه نمیتونه اینو ب ذیره! 

 یست. _برام مهم ن

ایاات روچ خااویر 
_ماایاانااو بااس کاان دیااگااااااااه.... تااو الان تااو سر 

ی. به خود  بیا!  . داری عجولانه تصمیم میگیر  نیسار

کی بااا هم  یر تفاااو  نگاااهش کردم: من و تو نااه نقطااه مشااااااااااااااایر
ه  داریم نه اینده ای.... من از بچم نمیگذرم سبحان.  س بهیر

 منو فراموش کان و برگردی با زندگیت. 

.... من میتونم  عصاااااااااااااااار زل زد بهم:  داری اشاااااااااااااااتباااااااه میکان
 . زو فراموش کان  خوشبختت کنم.... کاری کنم اویر
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وبخنااااااد یر جوین زدم: فکر نکنم تااااااا روزی کااااااه زناااااادم بتونم 
 فراموشش کنم. 

دسااااااااااتشااااااااااو مشاااااااااات کرد و زیر وب غرید: کاش من اول پیدا  
 میکردم.... 

با درد نگاهمو ازش گرفتم و گفتم: منو برساااااااااااااااون خونه. داره 
 . میشهدیرم 

ی نگفت و راه افتاد....  ن  چیر

تمام مسیر سکو  کرده بودیم و وقار مقابل ساختمون نگه 
داشت برگشت سمتم: مینو من بازم بهت میگم داری اشتباه 
.... الان تو شااااوکی و طبیعیه تصاااامیمت هیجاین باشااااه.  میکان
به خود  فرصااااااات بده و ذهن خودتو اروم کن. من نمیتونم 

 لا کمی هم به فکر من باش عزیزم.  از  بگذرم. این لا به

 در ماشینو باز کردم و زیر وب خدافطین کردم.... 

 سبحان فقت داشت خودشو خسته میکرد. 

 پیاده شدم و رفتم سمت در ورودی.... 

 هنوزم سنگیان نگاهشو حس میکردم! 
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 وارد خونه شدم و ظاهرا مامان هنوز خواب بود.... 
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ون!   با چه امید احمقانه ای از این در زدم بیر

رفتم تو اتاقم و با عو  کردن وباساااااااااااااااام خودمو انداختم رو 
 تخت و خیلی زود خوابم برد. 

 با صدای دعوا و جر و بحث از خواب بیدار شدم.... 

 شت. گیج بودم و هیچ درکی از اطرافم ندا

یهو در اتاق با صاااادای بدی باز شااااد و عمو با اون قامت ب ند 
و صاااااااوریر که از شاااااااد  عصااااااابانیت قرمز شاااااااده بود تو چهار 
چوب در ا ساااااااااااااااتاااااد: چییااااار کردی مینو؟ ماااااماااااناااات چی داره 

 میگه؟

ن کااه اومااد ج و و فریاااد زد: حرف  بااا ترس از تخاات اومااد پاااییر
 بزن.... تو حام ه ای؟

ت تکون دادم که با سااااااااااااااایلی که با ترس سرمو به علامت مثب
 خوردم هوش از سرم پرید.... 

خشااایم زده بود که زن عمو ریحانه خودشاااو انداخت ج وش 
و محیم ه ش داد عقااب: زده بااه سر  پیمااان؟ داری چییااار 
؟ یه نگاه به این بچه بنداز.... دسااات بانداژ شااادش رو  میکان

.... رن  ؟ و روی پریدش رو ه نمیبیان  م نمیبیان
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صااااابانیت چند تا مشااااات روی دیوار ک بید و داد زد: عمو با ع
. مینو امانت برادرمه. دو روز دیگه  ن شاااااماها جای من نیساااااتیر
اون دنیا چطور میخوام جواب  س بدم؟ روم میشااااااه بگم یه 
 اومد رو  و جسااااااااااااامشاااااااااااااو نابود کرد و رفت یی عیا   

عوصین
 خودش؟ اخه من دردمو به کی بگم؟

....  زانوهام ن  توان ا ستادن نداشیر

رو تخت نشستم و هق هقم ب ند شد که مامان با گریه اومد 
 و به م کرد. 

 رو به ش زار زدم و به بخت بدم وعنت فرستادم. 

 کنارم نشااااااساااااات و گفت: خویر عزیزم؟ 
زن عمو هم با نگراین

 میخوای برا  اب بیارم؟

 اروم سرمو تکون دادم و به عمو نگاه کردم.... 

 اهش بود! نگاهش عصار بود اما نگراین هم همر 

یهو با صاااااااادای ب ند گفت: من چرا اینجام اخه؟ باید برم اون 
کنم.... باید نزارم یه روزم از عروساااااااااااااااش وذ    مرتیکه رو ادم

ه.   بیر

با اوتماس صاااااااااداش زدم: تو رو خدا.... کاری به اون نداشاااااااااته 
 . ن  باشیر
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همشون با تعجب نگاهم کردن که گفتم: این بچه ی منه.... 
نمیخواد و اجازه نمیده کوااااااااااااا مشاااااااااااااخصاااااااااااااه که اون بچه رو 

زندگیشااااااااو خراب کنه و براش حاشاااااااایه بسااااااااازه. منم نمیخوام 
 براش دردسر درست کنم. 

؟ هنوزم به  زن عمو با عصااااابانیت گفت: دیوونه شااااادی دخیر
 هیچ 

ی
ه تا دیگه جرعت نکنه با زندکی ؟ بزار ابروشاااو بیر فکر  

ی بازی کنه!   دخیر

شه اون مرد  پدر از جام ب ند شدم و با ترس گفتم: هر چی با
بچاااه ی مناااه! منم این بچاااه رو میخوام. ناااه کاااه بخوام ازش 

ز رو بدست بیارم.... نه .... من این استفاده کنم تا دوباره اویر

یه که میتونه مجبورم کنه این  ن بچه رو میخوام چون تنها چیر
 رو ادامااه باادم. نفس بکشااااااااااااااام و بااه اینااده فکر کنم. تااا 

ی
زناادکی

ی نمیتونسااااااااااات  ن  رو د شاااااااااااب هیچ چیر
ی
راضااااااااااایم کنه این زندکی
 اداماااااه بااااادم.... اماااااا الان انگاااااار یاااااه نور تاااااازه تو زنااااادگیم پیااااادا 
شاااااااااااااده.... یه دویل واساااااااااااااه ادامه دادن.... یه امید برای نفس  

 کشیدن! 

ن من  ن بفهمیر مکار کردم و ادامه دادم: شااااااااااااماها حار نمیتونیر
.. بخدا قسااااااااام الان انگار دوباره متوود چه دردی تو ساااااااااینمه.. 

ن چند شاااادم....  من بچمو میخوام.... دوسااااش دارم و تو همیر
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سااااااااااعت که فهمیدم دارمش عاشاااااااااقش شااااااااادم.... نزارین تنها 
ی که دارم رو هم از دست بدم!  ن  چیر
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#326 

 

 نگاهم میکرد....  عمو ماتش برده بود و فقت

 ق داشت باور نکنه! ح

من میخواسااااااااااااااتم بچه ای رو به دنیا بیارم که حار پدرش هم 
 نمیخواستش. 

 بود.... 
ی
 این کار دیوونکی

ه پااااار  وع کرد بااااه حرف زدن: این دخیر ن نفر مااااامااااان سر  اوویر
 عق شو از دست داده. اصلا نمیفهمه چه غ طی داره میکنه. 

عمو با چشااامای به خون نشاااساااته اومد سااامتم: داری شاااوچن 
 کان دیگه؟ می

 زبونم از ترس بند اومده بود.... 

تمااام توانمو جمع کردم و سرمو بااه علاماات منفن تکون دادم  
کااه چااک محیمی زد تو صاااااااااااااااورتم و فریاااد زد: مگااه من مرده 

 ی اون مرتیکه رو به دنیا بیاری!  که حرومزاده  باشم
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یر اختیار جیغ زدم: بچه ی من حروم زاده نیسااااااااات.... شاااااااااما 
یهمون بودین.... ما بهم محرم بودیم.... خودتون شاااااااهد صاااااا

 بخدا قسم ا ه بچم طوردش بشه خودمو میکشم. 

عمو پیمان که انگار دیوونه شااااااااااااااده بود خواساااااااااااااات حم ه کنه 
 . ن  سمتم که مامان و زن عمو ج وشو گرفیر

اره این بچه به دنیا بیاد.  ن د و قسم میخورد که نمیر ن  فریاد میر

 م رو گوشام.... با گریه روی تخت نشستم و دستامو گذاشت

 اونا درک نمیکردن من چه حالی دارم. 

 هیچ کس درک نمیکرد! 

 . ن ون و درو بسیر  به زور بردنش بیر

 کز کردم گوشه ی تخت و هق هقم ب ند شد. 

ن من.... امید من .... مگه دستمو گذاشتم رو شیمم: همه چیر

 .... ن. تو تمااااام وجود مان مرده باااااشااااااااااااااام بزارم تو رو ازم بگیر
ز   میکردم! یادگار اویر

ی
 ی.... یادگار روزایی که زندکی

 اونقد گریه کردم که خوابم برد.... 

 

ز:::::::::::::::::   اویر
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ک ید انداختم و رفتم تو که ه نا سریااااع اومد سااااااااااااامتم: بالاخره 
 اومدی؟ کجا بودی اخه تو؟ چقد نگرانت شدم. 

 _دووان بهت نگفت؟

 _گفت اما.... 

 . _خب دیگه. دویلی برای نگراین نبود دیگه

رفتم ساااااامت اتاق خواب که  شاااااات سرم اومد: امشااااااب پرواز 
ز.... یاد  که نرفته؟  داریم اویر

با تعجب برگشااااتم ساااامتش که گفت: ماه عساااا مون.... هفته 
 ی پیش ب یتامون رو اوکی کردیم. 

کلافه نگاهمو ازش گرفتم: من سرم خیلی شاااااااااااااا وغه ه نا. این 
 چند روز اصلا نتونستم برم تمرین. 

صااااااااااااااا ااه دیگااه. تمرینااای گروهیاات یااه هفتااه _تعطیلا  نیم ف
وع میشه. سفرمونو کوتاه میکنیم.   دیگه سر 

ی برای شااااااااااااااااااام بزار تااااا منم کمی  ن _خیلی خااااب.... برو یااااه چیر

 ورزش کنم. 

 _چشم. 

 رفت و عصار تر از همیشه روی تخت نشستم.... 
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ز؟ ی بود که میخواسار اویر ن  این اون چیر
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 مینو اونجا از شد  گریه نابود بشه.... 

 ه نا اینجا اینجوری تنها بمونه.... 

 خودتم که عصار و سردرگم! 

ز گند زدی به تمام زندگیت....   اویر

 وباسامو عو  کردم و رفتم رو تردمیل. 

دن رو باید اونقد خودمو خساااااااااااااااته میکردم که قدر  فکر کر 
 نداشته باشم.... 

 چشمامو بستم و دوباره یاد امروز افتادم.... 

 مینو و حرفایی که زد! 

تصور اینکه دروغ نگفته باشه و واقعا حام ه باشه داشت از 
 پا درم می اورد. 

؟  ا ه بچم تو شیمش باشه چی

؟  ا ه به ارزوم رسیده باشم چی

ز....   به خود  بیا اویر

 د شب عروسیت بود.... 
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 پ همه جا ترکید و الان همه میدونن ه نا زنته. مثل تو 

مینو هم فقت میخواسااااااااااااااااااااات بااااااا این بهونااااااه دوباااااااره برگرده 
 پیشت.... 

 !
ی
  س بیخیال شو و برگرد به زندکی

 سهم تو از عشق فقت همون چند ماه بود.... 

 ولی دومو چییار کنم؟

 

 مینو::::::::::::::::: 

ودن بیدار با حال بد و چشمایی که از شد  گریه پ  کرده ب
 شدم. 

 زمان و میان از دستم در رفته بود! 

شااااب رو  11روی تخت نشااااسااااتم و به ساااااعت نگاه کردم که 
 نشون میداد. 

گوشااااایمو که خاموش شاااااده بود رو زدم به شاااااارژ و روشااااانش  
 کردم. 

 کلی تماس داشتم که همش از س هر و تارا و حانیه بود. 

ز!   دریااااغ از یه پیام یا تماس از اویر
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 .... مینو بسه دیگه

یااااد  رفتاااه امروز چقاااد تحقیر  کرد و از خونش اناااداختااات 
ون؟  بیر

 زد و بچه ی خودشو گردن نگرفت؟
ی
 بهت تهمت هرزکی

ز دیگه تموم شد....   اویر

 نه تو رو میخواد نه بچشو! 

 اون حار د شبم که تا دم مرگ رفار نیومد پیشت. 

 تا کی میخوای به خود  امید اوی بدی؟

 چشمامو بستم و 
ی
 دوباره کز کردم گوشه تخت.  با دوتنکی

 عق م میگفت باید ازش متنفر باشم و تا ابد اسمشو نیارم.... 

 ولی ق بم.... 

 داشااااااااااااااااااات 
ی
اماااااان از ق بم کاااااه هنوز دیوونش بود و از دوتنکی

ید.   امونمو مییر

 ولی من الان یه فرشته تو وجودم دارم.... 

زه....   یه فرشته ی پار که یادگار اویر

 ستیدم! یادگار روزایی که مییی 
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 بهضم شکست و اشیام رو صورتم روون شد. 

 دوش برام تن  نمیشه؟

 یعان حار بچشم براش اهمیار نداشت؟

چقد یر رحم شاااااده بود مردی که یه روز با چشااااامای مهربون 
 و اغوش پر از عشقش منو اسیر خودش کرد.... 
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#328 

 

بااا زناا  گو   از خیااالاتم جاادا شااااااااااااااااادم و بااا تمااام وجود ارزو  
ز باشه.   کردم اویر

اماااا باااا دیااادن عکس حاااانیاااه نفس عمیفر کشااااااااااااااایااادم و جواب 
 دادم: اوو؟

؟  _خدایا باوخره جواب دادی.... مینو خویر

 _خ بم. چیشده؟

_کجایی تو؟ گوشیت چرا خاموش بود؟ س هر چی میگه؟ تو 

 ی؟حام ه ا

هق هقم ب ند شاااااااااااد که گفت: یا خدا.... این بار دیگه شاااااااااااک 
 نداشتم س هر دروغ میگه. ولی انگار.... 

یهو تارا گوشااااااااااااااایو ازش گرفت و گفت: بده ببینم. مینو؟ مینو 
حرف بزن. بگو این سااااااااااااااا هر رواین مزخرف گفتااااااه. بگو کااااااه 

 دروغه! 
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ز تو  بااااه زور جواب دادم: نااااه.... من حااااام م.... بچااااه ی اویر
 شیممه.... هموین که س هر با خودخواهیش ازم گرفتش! 

نمیشاااااااااه.... اخه الان باید بفهمی؟  _وای خدای من.... باورم
 الان که عروسیشو گرفته و با خیال راحت رفته ماه عسل؟

 _ماه عسل؟

 ت. _بره به جهنم.... مینو میخوایم بیایم پیش

 انگار دنیا روی سرم اوار شد.... 

ز  م و اویر  و فشاااااااااااار خانوادم میمیر
ی
من اینجا دارم از درد دوتنکی

 رفته ماه عسل؟

خدایا به خود  قسااااااااااااام تاوان اشاااااااااااااتباه من دیگه اینقد زیادم 
 نبود! 

 _مینو؟ با توام.... خونه ای الان؟

ایت خوب نیست. عموم خیلی عصبانیه.  _اره خونم. ولی سر 

 نجوری ندیده بودمش. هیچ وقت ای

_حق دارن. من و حاین فردا هر جور شااااده میایم پیشاااات. به 

ز و اون زن اشاااااااااهاوشااااااااام فکر نکن. برن به جهنم. مواظب  اویر
 خود  باش تا فردا. 
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 نفهمیدم چطور خدافطین کردم و قطع کردم.... 

 انگار تو یه دنیای دیگه بودم. 

 سریااااع اینستامو باز کردم و پیج ه نا رو اوردم. 

 از د شب  ست و استوری گذاشته بود. کلی 

ی که میخواستم.  ن  باوخره رسیدم به همون چیر

تو فرودگاه رو صندلی نشسته بودن و سرشو گذاشته بود رو 
احت کوتاه!  ز. روشم نوشته بود یه اسیر  شونه ای اویر

 گو   رو کنار گذاشتم و زار زدم.... 

 چییار کنم؟
ی
 خدایا با این همه دوتنکی

 ان اومد تو.... در باز شد و مام

با غمی که تو چشماش بود زل زد بهم: خسته نشدی از بس  
 گریه کردی؟ 

 _تنهام بزار مامان. 

اومد و وبه ی تخت نشااااااااااساااااااااات: نکن درد  به سرم.... نابود  
کردی خودتو. داری برای ادمی درد میکوااااااااااااااا  کااه دیگااه برای 

 همیشه رفته. 

 _ولی من که نرفتم. 
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شاااااااااااااااق یک طرفه. مینو تموم کن این ع .... _فراموشاااااااااااااااش کن
. عموتو باااااه زور اروم   فقت داری باااااا زنااااادگیااااات باااااازی میکان
 کردیم و فرستادیم بره. بیچاره کم مونده بود سکته کنه. 

ن بچمو بکشم؟  پوزخندی زدم: موندین منو راصین کنیر

_اون بچااااه تو رو نااااابود میکنااااه.... بفهم.... چطور میخوای 

 بچه ی کیه؟ نه سندی
ی
داری که  نگهش داری؟ میخوای بکی

 اون پدر بچته....  
ی
نشون بدی زنش بودی نه حار میتوین بکی

کی بااااور میکناااه؟ میخوای چییاااار کان باااا حرفاااا و نگااااه مردم؟ 
 میخوای چی جوابشونو بدی؟
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ن رفتم و   گفتم: پاااااااای هماااااااه چیش عصاااااااااااااااار از تخااااااات پااااااااییر
ز نزدیک این بچه بشاااااااااااه.... چون  ارم اویر ن میمونم.... حار نمیر
مال منه و اون هیچ حفر روش نداره. میخوام نگهش دارم و 

و اجازه نمیدم  بشاااااااااااااااه همدم تنهاییام بزرگش کنم.... میخوام
 هیچ کس بهش اسیار بزنه. 

ه؟  _میخوای جای پدرش رو برا  بگیر

ز رو برام پر  _هیچ کس توی این دنیاااااااا  نمیتوناااااااه جاااااااای اویر
کنه.... حار بچش.... ولی قراره بشه دویل من برای ادامه ی 

.... قراره بشه همه ی امیدم. 
ی
 این زندکی
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با عصااااااااااابانیت از جاش ب ند شاااااااااااد: بگو میخوای ابروی ما رو 
؟ ی. چرا آیه میخوین  بیر

ا نیساااات. ا ه باعث یر ابروییتونم  _نه مادر من.... از این خیر

ن ا ز این خونه برم. ولی بخدا قسااااااااااااااام یه تار مو از سر این بگیر
 . ن  بچه کم بشه منو زنده نمیبینیر

ن تو و ابرومون یکیو انتخاب کنیم؟  صداشو برد بالا: باید بیر

ن تو اومدی باهاش حرف   اومد تو: سااااااااااااااایمیر
زن عمو با نگراین

 .  بزین ارومش کان نکه اینجوری دعواش کان

ن چی داره میگه.... انگا  خاوه بازیه. _اخه ببیر
ی
 ر زندکی

برگشاااااات ساااااامتم و گفت: تو بچه ی مردی تو شاااااایمته که کل 
ایران که چه عر  کنم.... همه ی دنیا میشااناساانش.... حالا 
ا او یااااه؟ تو بچااااه رو نگااااه داری و ابروی  ن فکر کردی این چیر
تش  ی بعدم دو روز دیگه با قدرتش بیاد از  بگیر خودتو بیر

ا فکر کردی؟و تو بموین و یه دنیا حسر . اصلا  ن   به این چیر

ارم.  ن  بهضم شکست: نمیر

اری؟ اوین کااه من میشاااااااااااااااناااسااااااااااااااام هر کاااری ازش  ن _چطور نمیر

 برمیاد. 

 _اره. اما اون اصلا بچه رو نمیخواد. 
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؟  _از کجا میدوین

ن خوشاااااااااااش نمیومد و  _میدونم.... هیچ وقت از بچه داشااااااااااایر

ولی من میخوامش.... با تمام  مطم نم این بچه رو نمیخواد. 
م.... نزارین وجودم م.... بخدا میمیر ینش میمیر .... ا ه ازم بگیر

 اینم مثل پدرش از دست بدم.... 

بااه زور نفس گرفتم و ادامااه دادم: تو رو خاادا.... بااه رو  بااابااا 
قسااااامتون میدم نزارین بچمو از دسااااات بدم.... عمو رو راصین  

م کل  . به خدا حادن ن ماه رو از خونه تکون نخورم تا    9کنیر
. فقت بزارین نگهش دارم.... بزارین یااااه دویاااال کوااااااااااااااا نبینتم

 واسه نفس کشیدن داشته باشم. 

مااااماااان باااا گریاااه زل زد بهم کاااه زن عمو اروم گفااات: باااه جون 
بچااه هااام قسااااااااااااااام میخورم هر کاااری ازم برمیاااد انجااام باادم.... 
خاادا رو خوش نمیاااد وقار اینقااد عاااشاااااااااااااااق اون بچااه ای از  

نش.   بگیر

ان اوماااد ج و و به م کرد: باااا قااادرداین نگااااهش کردم کاااه ماااامااا
چییااار  کنم وقار داری بااا دساااااااااااااااتااای خود  زناادگیتو نااابود 

 .  میکان
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ی
_نااااااه مااااااامااااااان.... قسااااااااااااااام میخورم این بچااااااه منو بااااااه زناااااادکی

ن وقار بهش فکر  ن تصاااااااااااااااور کنیر برمیگردوناااه.... حار نمیتونیر
 میکنم چه ارامو  تو وجودم سرازیر میشه. 

مینو.... موهاااااامو نوازش کرد و گفااااات: هنوز خیلی بچاااااه ای 
 برای مادر شدن خیلی بچه ای عزیزدوم.... 

 فقت گریه کردم و از ته دل زار زدم.... 

زو دوس دارم بااااایااااد  ن بااااار حس کردم اویر روزی کااااه برای اوویر
 میفهمیدم این عشق قراره تمام زندگیمو زیر و رو کنه! 

 اونقد تو بهل مامان گریه کردم که اروم گرفتم.... 

 م کرد برم شام بخورم. زن عمو هم با ادار راضی

 باید کم کم خودمو تهیر بدم.... 

 ا ه این بچه رو میخوام باید همه چیو تهیر بدم.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#330 

 

فردای اون روز به زور از خواب بیدار شدم و مامان مجبورم  
 ار ییم صبحونه بخورم. کرد قبل ناه

 میشاااااااااد و این برام خیر خیلی خویر 
انگار دیگه داشااااااااات راصین

 بود. 

 زن عمو رفته بود و قول داده بود با عمو حرف بزنه. 

 حار ا رم رضایت نمیداد من همراه بچم خودمو میکشتم.... 
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ز فقت و فقت این بچاه میتونساااااااااااااااات منو سر اا نگه  بعاده اویر
 داره. 

ن دیگه ی برام نمیمونه....  ا ه اونم ازم بگیر ن  چیر

 یاد استوری د شب ه نا افتادم. 

ز ووو شاااده و داره  حتما الان یه گوشاااه ی این دنیا تو بهل اویر
 عشق میکنه برا خودش. 

ی که برای من ارزو بود....  ن  همون چیر

ن نشستیم.   ناهار اماده شد و دونفری تو سکو   شت میر

سااااااااااااااایر  هر دومون تو افیاار خودمون غرق بودیم و خیلی زود 
 شدم. 

 تشکر کردم و رفتم تو اتاقم.... 

ون نگاه کردم....   از پنجره به بیر

 چرا بارون بند نمیاد دیگه؟

صاااااااااادای زن  گوشاااااااااایم از افیارم جدام کرد. تارا بود و جواب 
 دادم: اوو؟

 _مینو من و حاین نزدیک خونتونیم. 

 . رسیدین بگو درو باز کنم. _خیلی خب
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ون:  مااااامااااان تااااارا و حااااانیااااه دارن  قطع کردم و از اتاااااق زدم بیر
 میان. 

؟
ی
 برگشت سمتم: میخوای بهشون بکی

 سرمو به علامت مثبت تکون دادم: باوخره که باید بفهمن. 

 _مینو عمو  هنوز موافقت نکرده. 

 ر بیاد. امیدوارم باهاش کنا _این تصمیم منه. 

ی نگفت و برگشتم تو اتاقم....  ن  چیر

 مقابل اینه ا ستادم و زل زدم به خودم. 

 قد رن  پریده شده بودم.... چ

ه شدم به خودم!   دستمو گذاشتم رو شیمم و دوباره خیر

 هنوزم باورم نشده بود.... 

یان بود!   چقد حس عجیب و شیر

ز کنارم خالی بود....   چقد جای اویر

ون و درو براشااااااااون باز   با صااااااااادای زن  ایفون از اتاقم زدم بیر
 کردم. 

سااور پیاده شاادن ج و در ساااون منتظرشااون موندم که از اسااان
 و با اشاره ای که بهشون کردم یر صدا  فقت به م کردن. 
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 سریااااع با مامان سلام احوال پر  کردن و رفتیم تو اتاق. 

 درو که قفل کردم و برگشتم سمتشون بهضشم شکست.... 

 به م کردن و پا به پام گریه کردن! 

 چقد درد تو سینم جمع شده بود.... 

.  باوخره رو تخت نشستم و اونام ن  نشسیر

؟ ز گفار  تارا اول از همه به حرف اومد: به اویر

 وبخند ت جن زدم: همون دیروز.... گفت بچه ی من نیست. 

ماتشاااون برد که گفتم: دیگه برام مهم نیسااات.... اون با زنش 
خوش باشه منم با بچم.... قسم خوردم حسر  دیدنشو به 

 دوش بزارم. 

؟ میخوای نگهش داری؟  حانیه شوکه گفت: چی

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1432 of 2820 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی
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ارم کواااااااااااا ازم  ن یر اختیار دسااااااااااااتمو گذاشااااااااااااتم رو شاااااااااااایمم: نمیر
تش.... میخوامش.... بااااا تمااااام وجودم.... حار الان کااااه  بگیر

ز نه خودمو میخواد نه بچمو!   اویر

ینو؟ میخوای تااااارا اخماااااش رفاااات تو هم: دیووناااه شاااااااااااااااااادی م
؟ میاادوین ا ااه این بچااه رو نگااه  زناادگیتو بخاااطر کی نااابود کان
ن یه رابطه ی خوب رو نداری  داری هیچ وقت شاااانس داشااایر

 دیگه؟ 
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ز نمیخوام حار به  _منم دیگاه رابطاه ای نمیخوام. بعاده اویر

 مرد دیگه ای فکر کنم. 

د؟ میگفت دیروز با ساااااااابحان خاقاین  ن _ س ساااااااا هر چی زر میر

 یشش؟رفته بودی پ

ز همو دیدیم و  _ما هیچ رابطه ای نداریم. شااااااااب عرو  اویر

ازم خوشاااااااااااااااش اومد. دیروزم مثلا اومده بود مخ منو بزنه که 
 همه چیو فهمید. اون برای من هیچ اهمیار نداره. 

ز چطور  حاااانیاااه باااا عصاااااااااااااااباااانیااات گفااات: ول کن ایناااارو.... اویر
 تونست بگه بچه ی من نیست؟ چطور دوش اومد؟

ز حاااواات طبیعی نااداره. هر چی کااه هساااااااااااااااات _خیلی وقتااه ا ویر
کنم. الانم لابد یه جا وب سااااااااااااااااحل   دیگه نمیخوام بهش فکر 

ه.   داره با خانمش جذابش افتاب میگیر

یهو بهضاااااش ترکید: ولی اون عاشااااااقت بود. من شااااااک ندارم. 
ن بره؟  یهو از بیر

ی
 مگه میشه عشق به اون قشنکی

باا یاه دونه   تاارا باا تعجاب نگااهش کرد: وقار رفار تو رابطاه و 
 گاوش اشنا شدی میفهمی هیجی از هیچ مردی بعید نیست. 

نفس عمیفر کشاااااااااااااایدم و گفتم: بیخیال دیگه.... حاین تو هم  
 اومدم.  گریه نکن. من دیگه با سرنوشتم کنار 
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اشایاشو پار کرد و گفت: چرا نگفار باهاش خوابیدی؟ چرا 
س بودناات اخر کااار  اینقااد یر پروا شاااااااااااااااادی مینو؟ این همااه نیر

 دستت داد.... 

ن نبود.... همون تایمی بود که  _چی میگفتم؟ اصلا قابل گفیر

سیدم بگم دوسش دارم. دیگه چه برسه به....   من حار مییر

 تارا یهو یر مقدمه ب ند شد و اومد سمتم. 

مندم بخدا.... تمام این دردی   کنارم نشاااسااات و به م کرد: سر 
ن بار پیشااااااانهاد  دادم که میکوااااااا  تقصااااااایر منه. من احمق اوویر

ز.... بخدا من فکرشم نمیکردم اینجوری   اویر
ی
یکی بره تو زندکی

بشاااااااه. مینو معذر  میخوام.... به جون ماهان نمیخواساااااااتم 
 اینجوری بشه. 

بهضاااااااش نداشااااااات ادامه بده و به ش کردم: دیوونه شااااااادی؟ 
ی بود که خودم انتخاب کردم ن ز تو سرنوشاااااات این چیر .... اویر

سمتش  شیمون نیستم.... من بود. هیچ وقت از اینکه رفتم 
من عشق واقعی رو باهاش تجربه کردم و اونقد روزای خوب 
باهاش داشاااااااااااااااتم که صااااااااااااااااد بارم برگردم عقب بازم انتخابش 

ااااااااااااااش خودمم .... من باااایاااد زودتر از میکنم. حاااال الانم مقصرا

سااااااااااااااا هر حقیقتو میگفتم.... شاااااااااااااااااایاااد ا اااه اونجوری و باااا اون 
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یاد.... ولی حی  افتضااا  نمیفهمید میتونساات باهاش کنار ب
ه.   همیشه مطابق میل ما پیش نمیر

ی
 که زندکی

ن این  ساااام با نگه داشاااایر ازم جدا شااااد و با گریه نگاهم کرد: مییر
بچه ایند  نابود بشاااااااه و چند ساااااااال خودمو سرزنش کنم که 

 چرا ج وتر نگرفتم. 

همون  .... بااااا ارامش وبخنااااد زدم: اینو بهاااات اطمینااااان میاااادم
با پدرش  شااایمون نشااادم از نگه طور که هیچ وقت از رابطه 

ن این بچه هم  شااااااااایمون نمیشااااااااام. این بزرگ ترین و با  داشااااااااایر
ز میتونسااااااااااااااااات بهم بااده....  ارزش ترین هاادیااه ای بود کااه اویر
م تمااام زناادگیمو بااه پاااش بریزم....  اونقاد برام عزیزه کااه حااادن
ز زنده نمیموندم.   بخدا قسم ا ه نبود یه وحظه هم بعده اویر

ن کنارم نشااساتحانیه ذوق زده اوم . دسااتشاو اروم  د و رو زمیر

 گذاشت رو شیمم و گفت:  س رسما داریم خاوه میشیم؟
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ز:::::::::::::::::   اویر

ون که ه نا   حوومو دور کمرم پیچوندم و زدم بیر
ی
با خساااااااااااااااتکی

 سمتم: عاد  نداشار در حمومو ببندی؟اومد 

 اخمامو کشیدم تو هم: خب؟

. گرسنت نیست؟  _هیجی

 _نه خوابم میاد. از ساعت خوابم گذاشته. 
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 موهامو خشک کردم و رفتم سمت کمد.... 

ن بود.... هماااه جاااا تو دیاااد بود و  بااادی اتااااقاااای این هتااال همیر
 . اصلا راحت نبودم

باااز کردم کاه باا شاااااااااااااااورتمو از زیر حوواه پوشااااااااااااااایادم و حوواه رو 
 چشمای گرد شده ی ه نا رو به رو شدم. 

؟  خواستم به روی خودم نیارم اما سریااااع گفت: این یعان چی

یه شاااااااااا وارک و یر سر   پوشاااااااااایدم و رفتم رو تخت که دوباره  
ز؟ ج و من  گفات: چرا مثال غریبه هاا بااهام رفتاار میکان اویر

؟  حار وباسم عو  نمیکان

نه ای که تنش بود انداختم نگاهی به وباس خواب باز و بره
؟ خوابم میاد.   و زل زدم تو چشماش: لام و خاموش میکان

 عصار نگاهم کرد که دراز کشیدم و چشمامو بستم. 

 لام ارو خاموش کرد و اومد رو تخت. 

 سرشو گذاشت رو بازوم و خودشو تو به م جا کرد. 

وع کرد به نوازش عضاااااااااااااالا   وا نواااااااااااااا  نشااااااااااااااون ندادم که سر 
 سینم. 

 افتادم.... یاد مینو 
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همیشاااه رو شااایمم مینشاااسااات و با عضااالا  ساااینه و بازوهام 
فت.   ور میر

چقد شاااایطنتاشااااو دوس داشااااتم و چقد دوم براش تن  شااااده 
 بود. 

 اما ه نا.... 

ه نایی که اسااااااااااااااایر من شاااااااااااااااده بود و من هیچ علاقه ای بهش 
 نداشتم. 

فت  دستش اروم از سینم کشیده شد رو شیمم و داشت میر
ن تر که محیم گرف  تمش: بسه دیگه.... بخواب! پاییر

ز؟ مع ومه چته؟  صدای بهض اوودش تو گوشم پیچید: اویر

 سااش زدم و رو تخت نشااساتم: کاری به کار من نداشاته باش 
 ه نا.... هر کاری دوس داری بکن اما نزدیک من نشو. 

 مه ت حرف زدن بهش ندادم و رفتم سمت تراس. 

 درو محیم بستم و هوای ازادو نفس کشیدم. 

 ن من بود.... به من نیاز داشت.... ه نا ز 

؟  اما من چی

 بعد از مینو میتونستم با زن دیگه ای بخوابم؟
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 فکر نکنم.... 

 من تمام ق بمو پیش مینو جا گذاشتم.... 

 تمام روحمو.... 

حااالا فقت جسااااااااااااااامم برای خودم بااافر مونااده بود کااه همونم 
 نمیتونستم به کو جز مینو ببخشم.... 

 کشیدم و موهامو دادم بالا....   تمکلافه دستامو روی صور 

 وعنت بهت بچه.... 

 کی قراره دست از سرم برداری؟

 من تاوان عاشق شدنمو دادم.... 

 بس نیست؟

 چشمامو بستم و توی اغوشم تصورش کنم.... 

ین بود!   حار خیاوشم شیر

 

🌼 
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#333 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 چند روزی گذشته بود.... 

ی از عمو نشااااااااااااااااده بود و من تو تمااام این مااد  تو خونااه  خیر
مونده بودم و با اساااااتوریای گاه و یر گاه ه نا مینشاااااساااااتم گریه 

 میکردم. 
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هر چقدم میخواساااااااااتم تمام عشاااااااااق و حواسااااااااامو بدم به بچه 
ز نمیتونستم ج و  م.  بازم با دیدن عکسای اویر  خودمو بگیر

 این مرد یه روزی مال من بود.... 

 باااا لالایی هااااش 
شاااااااااااااااباااا یاااا تو اغوشاااااااااااااااش میخوابیااادم یاااا ت فان

 میخوابوندم. 

 الان چطور به خودم و دوم حالی کنم که دیگه نیست.... 

 هستا.... 

مال من نیسااااااااااااااات.... مال زن دیگه ایه و شااااااااااااااابا کنار اون اروم 
ه.   میگیر

 و رفتم سمت پنجره.  با فکرش دوباره اشیام سرازیر شد 

بعااااااد از چنااااااد روز افتاااااااب زده بود و من هنوزم دوم بااااااارون 
 میخواست. 

 انگار عاد  کرده بودم.... 

از روزی که همه چی تموم شااااد تقریبا هر روز ابری بود و من 
 .  عاد  کرده بودم به اسمون دوگیر و باروین

زن  گوشاااایم به صاااادا دراومد و با دیدن شااااماره ناشاااانا  که 
 ا بود جواب دادم: اوو؟برام اشن
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؟  _سلام مینو. خویر

 _سبحان؟

 _شمارمم سیو نکردی؟

 .  یر تعارف گفتم: فکر نمیکردم دوباره زن  بزین

 خندید:  س حسایر جا خوردی! 

ی نمیتونه خیلی شوکم کنه.  ن  _دیگه چیر

 _میای ببینمت؟ 

ن دارم نه دویلی.  ون رفیر  _نه حوص ه ی بیر

  وش میام دنباوت. _من دویل خویر نیستم؟ پاشو وباس ب

 _سبحان من.... 

 سریااااع گفت: نیم ساعت دیگه ج و خونتونم. 

 قطع کردم و کلافه گو   رو پر  کردم رو تخت. 

ایت فقت یه عاشق سمج رو کم داشتم....   تو این سر 

 اونم کی؟

ز....   هم تیمی اویر

 باید اول به مامان میگفتم. 
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 مثل همیشه مشهول فی م دیدن بود. 

ون. _مامان من یه ساعار  م بیر   میر

 _تنها؟

 _اره. میخام ییم قدم بزنم. 

 _زود بیا. هوا سرده. 

 _چشم. 

برگشاااااااااااااااتم تو اتاقم و موهامو که هنوز از حموم یه سااااااااااااااااعت 
 پیش نم داشت رو کامل خشک کردم. 

 وباس پوشیدم و ارا ششم فقت یه ریمل بود و یه رژ ما .... 

ون. کردم و با خدا  شاومو سرم  فطین از مامان زدم بیر

ا وجود اینکه اساامون افتایر شااده بود اما هوا به شااد  سرد ب
ن سبحان  سمتش!  با عج ه رفتم بود و با دیدن ماشیر
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#334 

 

سااااااااااالام کردم که با خنده نگاهم کرد: سااااااااااالام عزیزم. چه قرمز 
 شده دماغت! 

 بخاطر سرماعه. خویر تو؟_ 

 . راه افتاد و گفت: خ بم. ولی انگار تو خیلی رو به راه نیسااااااار
 لاغر شدی مینو. 
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ی نگفتم که گفت: ویار داری؟ ن  چیر

 حیر  زده نگاهش کردم.... 

ن کاملا عادی بود.... اما اینکه سااااااااابحان خاقاین این  این یه چیر
سه اصلا عادی نبود.   سواوو از  بیی

م اخاامااااااااا ش رفاااااااات تااو هاام: مااعااااااااذر  ماایااخااوام. از نااگاااااااااه خاایر
 نمیخواستم ناراحتت کنم. 

 . _نه ناراحت نشدم.... فقت تعجب کردم

 _بریم یه جایی بشینیم؟ کافه ی اشنا دارم. 

ز افتادم.   ناخودا اه یاد رستوران رفتنام با اویر

 سریااااع گفتم: نه مر . نیازی نیست. 

ن واقعا  _نزدیکه. منم میخوام باها  حرف بزنم. تو ماشااااااااااااااایر

 میشه. ن

ی نگفتم و تو سکو  به راهمون ادامه دادیم.  ن  چیر

بعد از ربااع ساااااااااااااااااعت گوشاااااااااااااااه ی خیابون پارک کرد و با زدن 
 عینک افتابیش پیاده شد. 

 باهاش پیاده شدم و درو بستم. 

 رفتیم سمت کافه ی خفان که خیلی هم معروف بود. 
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اااااه  ساااااااوه اومد ساااااامتمون  27_ 26به محض ورودمون یه  سرا
پر  با سااااااااااابحان به منم سااااااااااالام کرد و  بعد از سااااااااااالام احوال

 راهنماییمون کرد طبقه ی بالا. 

ااه در یکیشاااونو برامون باز   اتاقای مجزا و شااایکی بالا بود و  سرا
. پنج دیقااه دیگااه خودم میااام سااااااااااااااافااارش کرد: بفرماااییااد تو... 

م  . میگیر

 وارد شدیم و سبحان درو بست. 

 فضای دنج زیبایی بود.... 

شااااااات و رو به روم نشاااااااسااااااات: سااااااابحان بالاخره عینکشاااااااو بردا
 دوس داری اینجارو؟

_قشااااااانگه. من چون کافه ی دوساااااااتم همیشاااااااه پاتوقمون بود 

جااااهاااای دیگاااه رو زیااااد امتحاااان نمیکردم. همون کاااه اون روز 
 رفتیم. 

خنااادیاااد: همون کاااه توش واساااااااااااااااااه تیم و کااااپیتاااان ماااا نقشاااااااااااااااااه 
 میکشیدین. 

 .  اخم کرد: قرار نشد طعنه بزین

 چه زود بهت میخوره عزیزم.  _اوه مینو.... شوچن کردم.... 
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اخمام غ یظ تر شد که با خنده دستاشو برد بالا: من تس یم. 
 باز کن اخماتو حالا. 

 نگاهی به منو انداخت و گفت: چی میخوری؟

 _ موهیتو! 

سر تکون داد و باااا اومااادن دوساااااااااااااااتش یاااه موهیتو و یاااه قهوه 
 . سفارش داد 

 دوستش رفت و سبحان زل زد بهم.... 

ه  ی نگفتم تا اینکه از نگاه خیر ن و یر پرواش کلافه بودم اما چیر
ایطی کااه میاادونم  خودش وااب باااز کرد: این همااه زیبااایی تو سر 

 اصلا حاوت خوب نیست.... طبیعیه مینو؟ 

وبخند ت جن زدم: مخ من قبلا زده شاااااااااااااده سااااااااااااابحان.... اینقد 
 تلاش نکن. 

: من میخواماات  ن خناادیااد و دوتااا دساااااااااااااااتشاااااااااااااااو تکیااه داد بااه میر
برام مهم نیساااااااااااااااااات.... حار ا اااه اون بچاااه رو  مینو.... هیجی 

ی کاااه میااادونم ایناااه کاااه میخوام ماااال من  ن بخوای.... تنهاااا چیر
. تو این چند روز که دیدمت و شااناختمت انگار زندگیم  با  

 زیر و رو شده.... 
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مکار کرد و ادامه داد: بهم فرصت بده بدستت بیارم.... بزار 
 تلاشمو برا  بکنم! 
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#335 

 

؟ من وقار گفتم این بچاااه رو 
ی
_سااااااااااااااابحاااان میفهمی چی میکی

 با 
ی
میخوام تو بهم گفار دیوونه شاااااااااااادی.... حالا خود  میکی
وجود این بچااااه بااااازم منو میخوای؟ نکنااااه پیش خود  فکر  

 میکان تا راصین کم کاری   کردی دل منو به دساااااات میاری و کم
 بشم این بچه رو بندازم؟

چشاااااااااااااااماش گرد شااااااااااااااااد: مع ومه که نه! بخدا قسااااااااااااااام اینطور 
ی رو کاه تاا این حد بهش  ن نیساااااااااااااااات. من چطور دوم میاااد چیر

م؟   علاقه داری از  بگیر

نفس عمیفر کشاااااااید و ادامه داد: من این چند روز خیلی فکر  
کردم.... نمیتونم بیخیاوت بشااااااااااااااام. ا ه تو اون بچه رو دوس 
قراره  داری و میخوا ش  س برای منم عزیزه.... من نمیدونم

چی بشاااااااااااااااااه و این رابطااه چطور پیش بره. فقت میاادونم بااایااد 
 . برای داشتنت تلاش کنم

ز نمیتونم وارد رابطه  _ادامه نده تو رو خدا.... من بعد از اویر

 . بشم. تو که از علاقه ی شدید من نسبت بهش خیر داری

 بکنم.... یه فرصت بهم بده....  _فقت بزار سعی خودمو 
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 این حرفارو؟ 
ی
 _داری جدی میکی

مشاااااایل داری یا فقت داری  _مینو چرا باورم نداری؟ با ساااااانم
 بهونه میاری؟

_بحث این حرفا نیساااااااااااااات. من هنوزم مثل روز اول عاشااااااااااااااق 

زم.... سااااااااااابحان من زو نابود کردم.  اویر  اویر
ی
با بچه بازیام زندکی

ش دارم بیام با تو؟ به نظر چطور میتونم وقار هنوزم دوسااااااااااااا
خود  احمقانه نیساااااات؟ تصااااااور اینکه تو هم بخاطر ندونم  
به ببیان دیگه برام خیلی غیر قابل تحم ه.   کاریای من دن

_این طور نیساااااااااااااااات.... من با وجود اینکه همه چیو میدونم 

وع کنم.   بازم میخوام این رابطه رو سر 

_چطور میتوین اخااااااه؟ چطور میخوای تحماااااال کان باااااااهاااااام 

ا تو  ن با   و من دائم ق بم پیش مرد دیگه ای باشاااااااااااااااه. این چیر
 .  حرف اسونن.... تو عمل یه روزم تحمل نمیکان

ز  _خااب این دیگااه از باادشااااااااااااااااانوااااااااااااااا من بود کااه زودتر از اویر

پیاااااااادا  نکردم.... ولی نمیتونم کااااااااه هنوز هیجی نشااااااااااااااااااااااده 
بیخیاوت بشاااااااام؟ نمیگم سااااااااخت نیساااااااات.... چرا اتفاقا خیلی 

ی که دوسااااااااش داری به مرد دیگه ای فکر کنه.  سااااااااخت دخیر
امااااااا من میخوام این فرصاااااااااااااااتو بااااااه خودم باااااادم.... بزار برای 
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تصاااااااااحب ق بت سااااااااعی خودمو بکنم.... مینو اینجوری لااقل 
منده نیستم.   پیش دوم سر 

 _بخدا نمیتونم.... 

. _بزار فقت یه مد  با هم در ارتباط باشیم ن  . همیر

ساااااااکو    خواساااااااتم جوابشاااااااو بدم که سااااااافارشاااااااامونو اوردن و 
 کردم. 

ی خواستیم یه ندا بدیم و رفت.  ن   سره گفت ا ه چیر

 سبحان زل زده بود بهم.... 

ه شدم  به چشمای شیطون و نافذش!  خیر

 خیلی بچه بود.... 

 اما خیلی هم مصمم بود. 

 اینو از چشماش میخوندم. 

 _ سندیدی؟

: میخوام ببینم کی  ن  زدم و سرمو اناااداختم پااااییر
ی
وبخناااد کمرنکی
 ری؟قراره از رو ب
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وع کردم مینو.... من ادم جا زدن نیسااااااااااااتم. موقعیار   _تازه سر 

که الان دارم رو به سااااااااااااخار به دساااااااااااات اوردم. برای تو هم تا 
م.... شک  نکن.  تهش میر

تو ساااااااااکو  مشاااااااااهول قهوش شاااااااااد و منم موهیتومو مزه مزه  
 کردم. 

ون.   نیم ساعت دیگه هم موندیم و زدیم بیر

ن شدیم و حرکت کرد: برای شا ن اوکی کنم؟سوار ماشیر  م میر
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با تعجب نگاهش کردم: من همینم الانم به ساااااااااااااااخار اومدم 
ز خیلی سخت گیر شدن.  ون. خانوادم بعد از موض ع اویر  بیر

ه ت: برای نگتکون داد و گف سرشاااااااااااااو به نشاااااااااااااونه ی فهمیدن
ن بچه موافقت کردن؟  داشیر

_مااامااانم کااه اونقااد گریااه و اوتماااس کردم راصین شاااااااااااااااااده. ولی 

عموم هنوز نه. به هر حال من اخر کار خودمو میکنم. کوااا 
ه.   نمیتونه این بچه رو ازم بگیر

 _عمو ؟

اروم گوشااااااااااااه ی وبمو گاز گرفتم: بابام چند سااااااااااااال پیش فو  
 شد. 

 _خدا رحتمش کنه. 
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 _ممنون. 

 کوچووو بزنیم؟ فعلا زوده که بری. _خب  س یه دور  

 _باشه. 

ز پاااتوقمون بودن.  دیم کااه یااه رور بااا اویر ن تو خیااابونااایی دور میر
روزایی که تمرینش تموم میشاااااااااااد و میتونساااااااااااتیم ازادانه با هم 

 باشیم. 

چقااااد دوتنگش بودم و اون هنوز تو ماااااه عسااااااااااااااااااال رویاااااییش 
 بود.... 

بگو. از خود   کرد: ییم  صااااااااااااااادای سااااااااااااااابحان از افیارم جدام
 دوس دارم بیشیر بشناسمت. 

؟  با بیخیالی شونه ای بالا انداختم: چی دوس داری بدوین

ای مورد علاقت....  ن  _از سرگرمیا .... چیر

 . ی دوس دارم. بعااادم نقااا   ن  از هر چیر
_فوتبااال رو بیشااااااااااااااایر

دانشاااااااااااگاه هم ثبت نام کرده بودم. اما خب این مد  اصااااااااااان 
کت نکردم  . نتونستم برم و امتحانامم که سر 

 .  _میتوین برای ترم بعدی تلاش کان

ز رفتم.   _حوص شو ندارم. همونم با ادار اویر
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 _وقار علاقه داری حیفه. 

 _شاید بعد از زایمان ادامه دادم. 

؟  برگشت سمتم و با حاوت خاصی نگاهم کرد: دکیر رفار

با تعجب نگاهش کردم که گفت: سااااااااونو و چیاپ. من خیلی 
ا سردرنمیارم مینو  ن . از این چیر  . تو خود  باید بهیر بدوین

_نااااه اصااااااااااااااالا بهش فکر نکرده بودم. یعان این مااااد  اینقااااد 

ا فکر نمیکردم.  ن  داغون بودم که به این چیر

ن بو  و تازه میتوین صدای  _برو حتما.... از سلامتش مطمی 

 ق بشم بشنوی. 

 حس کردم کل بدنم یخ کرد.... 

 صدای ق بش؟

 ق ب بچم؟

 ت رشد میکرد؟همون فرشته ای که تو وجودم داش

یان بود....   خدایا چقد حس عجیب و شیر

برای به دنیا اومدنش و تو اغوش گرفتنش وحظه شاااااااااااااااماری 
 میکردم. 

 _مینو؟ چت شد یهو؟ 
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.... هنوز برام عادی نشااااده.... باور نمیشاااه دارم مادر  _هیجی

 میشم. 

 بهم زد و گفاااااااات: هنوز خیلی کوچووویی 
وبخنااااااااد مهربوین
 عزیزدوم.... 

ی نگفتم. سرمو انداختم  ن ن و چیر  پاییر

 سبحانم خیلی بچه بود.... 

 ساوش بود.  22فقت 

ز سر من بجنگه؟  چطور میخواست با اویر

 زده به سر ؟ اون به درک.... 

ز با مرد دیگه ای بری تو رابطه؟  بعد از اویر
  تو خود  میتوین

 اونم وقار بچش تو شیمته.... 

 نه.... امیان نداره! 
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 اومدم....  یهو انگار به خودم

 خدایا.... 

 من اینجا چییار میکنم؟

ن سبحان....   تو ماشیر

ز نگذشته!   هنوز یه هفته هم از عرو  اویر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1458 of 2820 

 چقد احمق بودم و چقد از خودم بدم اومد.... 

ز قول دادم  من اون همه ذارم کوااااااااا نو قسااااااااام خوردم به اویر
 بیاد تو زندگیم. 

 ولی حالا.... 

 خار بر سر من! 

 بهضمو به سخار قور  دادم و گفتم: منو بیر خونه. 

 _تازه هوا داره تاریک میشه. 

 یه قطره اشک سر خورد رو گونم: تو رو خدا.... 

 باشه عزیزم....  ماتش برد: باشه.... 

و تهیر داد و صدای اهنگو کم ی  کرد: چی   مسیر ن شد یهو؟ چیر
 دیدی؟

 . _نه.... فقت میخوام برم خونه. من نباید اینجا باشم

_مینو بس کن محض رضااااااااااااای خدا.... به مردی وفاداری که 

 اون سر دنیا داره با زنش خوش میگذرونه؟

 _به خودم ربت داره. من بهش قول داده بودم.... 

؟  _حی  تو نیست؟ داری خودتو نابود میکان

 دم: دوسش دارم.... تو رو خدا بفهم! با گریه نگاهش کر 
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 محیم ک بید رو فرمون و سرعتشو برد بالا.... 

 دست خودم نبود. 

 حس خیانت تو تمام وجودم پیچیده بود. 

 داشت از خودم بهم میخورد....  حاوم

ز با زنشه....   اره الان اویر

 باشم!  ولی من که نمیتونم مثل اون

 ینش کنم. من نمیتونم به این راحار کو رو جایگز 

 نفسای عصار سبحان با گریه های من قاطی شده بود.... 

م.  دوم میخواست زودتر برگردم خونه و به اتاقم  پناه بیر

ج و ساااااختمونمون نگه داشاااات و برگشاااات ساااامتم: من برا  
صااااااااایر میکنم مینو.... اونقد صااااااااایر میکنم که از خر شااااااااایطون 
.... فقت خواهش میکنم باه فکر خود  باش...  ن . بیاای پااییر

تو هنوز خیلی بچه ای.... به خود  رحم کن و نزار یه حس 
 . اشتباه زندگیتو نابود کنه

اشااایامو پار کردم و زل زدم تو چشاااماش: منو فراموش کن و 
 به زندگیت برس. من دیگه نمیتونم به هیچ مردی فکر کنم. 

 پیاده شدم و سریااااع رفتم سمت ساختمون.... 
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 این دیگه چه دردی بود خدا! 

....  همه جوره  داری امتحانم میکان

. تخیلی یر پناه  من یم که فکرشو بکان ن  ر از اون چیر

ز توی این دنیا خیلی غریبم....   من بعد از اویر

 سوار اسانسور شدم و به خودم نگاه کردم. 

....  چقد فرق کرده بودم
ی
 با مینوی همیشکی

ز بودم حار چشمامم میخندید!   روزایی که با اویر

؟  ولی حالا چی

زی رو از دسااااااااااااااات داده بودم که ا ه تا اخر عمرم هم من عزی
 براش عذاداری کنم کمه.... 
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ن که از هم جدا شااااااادیم مسااااااایر   وا نوااااااا  نشاااااااون ندادم و همیر
 مخاوفشون رو در پیش گرفتیم. 

ز نبود؟سبحان با تردید گفت  : زن اویر

 نفس عمیفر کشیدم: چرا.... خودش بود! 

خناادیااد: ا ااه دیگااه ناادیاادیم حلاوم کن.... فکر کنم امشااااااااااااااااب 
ز با اس حه بیاد بالای سرم  . اویر
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س حاوم بد شاااااااااده بود و با این حرف سااااااااابحان دیگه  از اسااااااااایر
دم.   رسما داشتم میمیر

مشاااااااااااااااار تو بااازوش ک بیاادم و گفتم: نگو تو رو خاادا.... حاااوم 
 لا خوب نیست. اص

با ترس نگاهم کرد که صااااااااااااااادای پرتمساااااااااااااااخر ه نا تو گوشااااااااااااااام 
زم....  پیچید: میذاشاااااااااااااااار یه ماهی بگذره لااقل.... بیچاره اویر

 رو عشق تو قسم میخورد. 

خشااااایم زد که نگاهی به سااااابحان انداخت و گفت: خیلی بهم 
 میاید. امیدوارم خوشبخت بشید. 

 و قبل از اینکه جوابشو بدم رفت.... 

مام ساااااایاهی کرد و ساااااابحان ترساااااایده گرفتم و تقریبا ج و چشاااااا
 به م کرد: مینو.... عزیزم اروم باش. داری می رزی! 

کمیم کرد رو نزدیااک ترین نیمکاات نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و خودشااااااااااااااام 
نشااساات. سرمو گذاشاات رو شااونش و گفت: فشااار  افتاده. 

ی بخوری.  ن  باید یه چیر

؟ ن  چشمامو بستم که یهو گفت: خانوم.... میشه کمک کنیر

 نونه ای تو گوشم پیچید: چیشده؟ صدای ز 
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ن تا من  _خانمم حاوش بد شااده. بارداره. میشاه کنارش بمونیر
ی براش بخرم و بیام؟ ن  برم یه چیر

 _اره حتما. 

 سبحان اروم تو گوشم گفت: پنج دیقه دیگه پیشتم. 

 سرمو ب ند کردم: نرو. 

چشاااااااامای نگرانشااااااااو بهم دوخت و اروم موهامو کنار زد: زود 
 برمیگردم. 

ت و خانمه که یه  سر بچه ی کوچووو همراهش بود اومد رف
و سر جای ساااااااابحان نشااااااااساااااااات: به من تکیه بده عزیزم. الان 

 . همسر  برمیگرده

ن که چشمامو بستم  یر حال سرمو گذاشتم رو شونش و همیر
 یه قطره اشک سر خورد رو گونم. 

زم بیشاایر از قبل  ز میگفت و اویر امشااب ه نا همه چیو به اویر
 میومد.  از من بدش

 دوم خیلی گرفته بود.... 

 چرا سبحان نمیاد  س؟
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صااداشااو که شاانیدم سرمو ب ند کردم و چشاامامو باز کردم. یه 
ویوان بزرگ ابمیوه گذاشاااات کنارم و یه عاومه شاااایلا  هم با 

 جعبش گذاشت همونجا. 

 خانمه خندید و گفت: همه رو ندی به خوردش. 

رم نشاااسااات. ساااابحان ازش تشااااکر کرد و وقار رفت دوباره کنا
 ابمیوه رو گرفت سمتم و گفت: بخور همه رو. 

 چند ق   خوردم و گرفتمش سمتش: نمیتونم دیگه. 

 _مینو.... 

 _یه دونه شیلا  بده. 

 یکی برام باز کرد و گذاشتم تو دهنم. 

 کم جا میومد.   حاوم داشت کم

س هنوز تو وجودم بود....   اما اون ترس و اسیر

سونیم خونه؟  _میر

ز مگااااه نگاااااهم   بااااا اخم کرد: مینو چرا اینقااااد ترسااااااااااااااایاااادی؟ اویر
 میتونه اسیار بهت بزنه؟

ز تمام حرصاااشاااو رو تو خالی  _فکر کردی نگران خودمم؟ اویر

یت بشه من هیچ وقت خودمو نمیبخشم.  ن  میکنه. تو چیر
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ارم  ن  زد: نگران من نبااااااااش جون دوم.... نمیر
وبخناااااااد مهربوین

تو امروز  خراب بشاااااه. پاشاااااو میخوام واساااااه اون فرشاااااته ی 
 دویت کلی خرید کنم. 
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#351 

 

 به زور وبخند زدم: نیازی نیست.... یه روز دیگه میایم. 

 دستمو گرفت و ب ندم کرد: پاشو ببینم. چه مامان تنبلی. 

ای مخت   و تمریناتشااااا ن ون حرف زد که  سااااابحان اونقد از چیر
 کمی حاوم بهیر شد. 

 سعی کردم فکرمو از ه نا دور کنم.... 

ز دیر یا زود میفهمید.   به هر حال اویر

 دیگه!  منم همینو میخواستم

 . بالاخره فروشگاه وباس بچگونه پیدا کردیم و رفتیم تو 

ذوق زده باااه هماااه جاااا سرک میکشااااااااااااااایااادم و ا اااه جنسااااااااااااااایتش 
ن   جا میگرفتم.  مشخص شده بود کل سیسمونیشو از همیر

ن اینو.   سبحان با یه وباس سرهمی طو  اومد سمتم: ببیر

 . چقد نازه. .. . _وای خدایا 

 . خندید: این از اوویش

رفتم سااامت قسااامت  ساااتونیا.... یکیش که از همه خوشاااگل 
 تر بود رو برداشتم: اینجا رو! 
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ه شااااااااااده بود بهم: اینجوری ذوق میکان  ساااااااااابحان با وذ  خیر
م ب  را . دوست دارم بمیر

 بهش اخم کردم: دیوونه.... 

ن مینو.... سرودس خوابه.   _بیا این طرفو ببیر

ایی که 
ن بعد از یه سااااااعت به ساااااخار دل کندیم و سااااابحان چیر

 برداشته بودم رو حساب کرد و نذاشت حار حرفشم بزنم. 

اااااونش فرفر نداشاااااات  ونه و  سرا چند تا وباس سرهمی که دخیر
 خریدیم و چند مدل  ستونک و پیشبند.... 

ز باهام نیست؟  چرا اویر

ن خریااااااد بچش خودش نیساااااااااااااااااااات و هم تیمیش   چرا تو اوویر
 کنارمه؟

 اون نامرده یا من خائنم؟

 . یر انصافن بود ولی ارزوم بود الان جای سبحان کنارم بود 

 با دیدن چشمای مهربون سبحان از خودم خجاوت کشیدم. 

ی بخوریم؟  ن  صداش تو گوشم پیچید: بریم یه چیر

 شه. تو هم خسته ای و باید بری خونه. _داره دیرم می
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_من خسااته نیسااتم عزیزم. دوس دارم یه بارم که شااده با هم 

 شام بخوریم. 

وبخندی زدم و گفتم: یه شاااااااب که دیگه مامانم گیر نده. اخه 
 این مد  خیلی حساس شده. 

ایت اروم سرشااو تکون داد: باشااه عزیزم . اونم حق داره.... سر 

 . پیچیده ایه واقعا 

 که اینقد درکم میکان سبحان.   _مر 

اروم با انگشاااااات اشااااااارش زد رو نوک دماغم: بهت قول دادم 
ناااذارم تو این رابطاااه ذره ای ارامشااااااااااااااااات بهم بریزه.  س دارم 

 تلاشمو میکنم. 

 نمیدونستم چی بگم.... 

 من لایق این همه محبتش بودم؟

ن شدیم.   وارد پارکین  شدیم و سوار ماشیر

: نکنه جدی کامل شب شده بود و شیشه رو   ن کمی دادم پاییر
 جدی بیا سراغت؟

ز؟  خندید: اویر

 _اره دیگه. 
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ن کااااری نکناااه. تو _فکر نکنم.  ... اونقاااد غرور داره کاااه همچیر

ی هم شد من میگم به زور  ن هم اینقد نگران نباش عزیزم. چیر
. راصین شدی  . نمیذارم اسیار ببیان

 شوکه نگاهش کردم: سبحان.... 

بود دوباااره میتونساااااااااااااااتم وبخنااد  حااالا کااه دساااااااااااااااتماااوو باااز کرده
مهربونشاااااااااااااااو ببینم. باااااا ارامش نگااااااهم کرد: مگاااااه دروغ میگم 
 فرشته ی قشنگم؟ مگه کم ادار کردم تا راصین شدی؟

 

🌼 
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☘🌼🌸 

🌺🌷 
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 رمان #آغوش_خالی

#338 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 غ ار زدم و سای نتش کردم.  با زن  گو   رو تخت

ن بودم باز میخواد رو سرم خراب بشه.   سیا بود و مطمی 

 تماسو وصل کردم: بنال سیا. 

 _به وطن خوش اومدی شادوماد. مهمون نمیخوای؟

 _مهموین که خودش خودشو دعو  کنه نه! 

_من این حرفا حاویم نیست. امشب میخوایم دور هم جمع 

بته ا ه خانمت مشااااااااایلی بشااااااااایم. دومون تن  شاااااااااده برا . او
 نداره. 
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به ه نا که هنوز خواب بود نگاه کردم و گفتم: ما تو اپارتمان 
 میکنیم. خونااه باااغ فرمااانیااه خاااویااه. امشااااااااااااااااب 

ی
قاادیمیم زناادکی
 میبینمتون. 

 _اوکیه  س.... با بچه ها هماهن  میکنم. 

 قطع کردم و دوباره روی تخت دراز کشیدم. 

د....   دیگه خوابم نمییر

 ه بودیم ایران و تا الان خواب بودم. صبک زود رسید

ن حووم وارد حموم شدم.  ن رفتم و با برداشیر  از تخت پاییر

وع میشااااااه و چند روز دیگه هم وی   فردا تمرینا  گروهی سر 
 جدید! 

ه داشاااااااااااااااتم کاااه برای  ن برعکس حاااال بااادم  اونقاااد انرژی و انگیر
وع بازی ها وحظه شماری میکردم.   سر 

 ه میکنه.... میدونستم مینو تک تک بازیامو نگا

 به بازی های اسااااااتقلال 
ی
میدونم قراره از این به بعد از دوتنکی

 . پناه بیاره

ن زدنش به  برای دیدن همون بازیکان که زندگیشاااااااااااااااو سر زمیر
 باد داد.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1472 of 2820 

 زیر دوش ا ستادم و ابو باز کردم. 

 شده بود....  چقد دوم براش تن 

 چشمامو بستم و خاطراتشو تو ذهنم تجسم کردم. 

 میشه چییار میکنه؟ که دوش تن وقتایی  

ه؟  به کی پناه مییر

 جز اغوش من کجا رو داره برای اروم شدن؟

 کاش میتونستم تمام درداتو اروم کنم.... 

 مینو کاش خدا یه بار دیگه تو رو به اغوشم برگردونه! 

 دستمو تو موهام فرو بردم و همه رو دادم بالا.... 

ی تنش هم تناا  حار دوم برای فتک کردن نقطاااه باااه نقطاااه 
 شده بود! 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 .... ن ن نشستم و تارا و حانیه هم کنارم نشسیر   شت میر

ون  همش تو  بعد از اخرین باری که با سااابحان رفته بودم بیر
 خونه بودم و امروزم به ادار بچه ها اومدیم کافه. 
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سااااااااااااافارشااااااااااااامون رو دادیم که حانیه گفت: چه خیر از عمو  
 ت داد؟اینا؟ اخر رضای

 _گفت دیگه برادر زاده ای به اسم مینو ندارم. 

_به درک بابا.... دو روز دیگه دوش تن  میشاااه خودش میاد 

 پیشت. مهم اینه فعلا نزاری کو نزدیک این بچه بشه. 

گفااات.   _اهوم.... مااااماااانم هم باااه خااااواااه هاااام و مااااماااان بزرگم
سم.   هنوز ندیدمشون و از وا نششون مییر

ن بچت باید خیلی تارا دستمو گرفت  و گفت: برای نگه داشیر
قوی تر از این حرفا با   مینو.... ممکنه عزیزترین کساااااااااااااااا  
. امااا تو نبااایااد کم بیاااری. بااایااد  ن بهاات تهماات بزنن و ترد  کین
اونقد خوب خودتو بسااااااااااااااااازی که بتوین تو اینده از خود  و 

 .  بچت دفاع کان

ز  سااااااااااااااام. دوم برای اویر
تنااا   _میااادونم.... اماااا یاااه وقتاااایی مییر

  
ی
میشااااااااااااه و دوس دارم کنارم باشااااااااااااه. من خودم از تنهایی زندکی
سااااایدم. حالا چطور میخوام بچشااااام به  ز مییر کردن بدون اویر

 دنیا بیارم و تنهایی از  س مشیلاتم بربیام؟
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؟ مامانت هساااات.... ما هسااااتیم. هیچ وقت _کی گفته تنهایی 
اریم.  ن  تنها  نمیر
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با قدرداین نگاهش کردم که حانیه گفت: سااااااااااااااا هر میخواد از 
ه. خیلی داغونااااااه مینو....  نزدیاااااااک ببینتاااااات و حلاویاااااات بگیر

 بدجوری با خودش درافتاده. 

 _نمیتونم.... نه میتونم ببینمش نه ببخشمش. 

ه جوره _مااااا هم گفتیم یااااه مااااد  صااااااااااااااایر کنااااه. باااادبخااات هماااا
. فکر میکرد رابطتونو خراب کناااه تو رو بااادسااااااااااااااااات بااااخااات... 

.... فهمید تو رو همه  میاره. اخر بدساااااااااااااااتت که نیاورد هیجی
ز باخته.   جوره به اویر

من  واباخانااااااااد تا اجن زدم: خایالی احامق باود کااااااااه فاکار مایکرد 
 برمیگردم پیشش! 

گوشاااااایم زن  خورد و با دیدن اساااااام ساااااابحان اخمام رفت تو 
 . هم

 عصار گفتم: تو چرا خسته نمیو  اخه؟ جواب دادم و 

ین کوه کند خسته شد؟   _مگه فرهاد اون همه برای شیر

یت میشه.  ن  _نه تو جدی یه چیر

 همو؟ _مینو ببینیم

ون.  _با دوستام  اومدم بیر
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 _بعدش میام دنباوت. 

 . _نمیتونم.... عصر ن بت دکیر دارم

ن ساعت میام دنباوت.   _خیلی خب. فردا همیر

وع نمیشه؟ _مگه تو فرد  ا تمریناتت سر 

_اخ اصاااالا حواساااام نبود. تمرینم تموم شااااد باها  هماهن  

 میکنم. 

 .  _سبحان داری خودتو خسته میکان

 _من خسته نمیشم عزیزم. فردا میبینمت. فعلا! 

ن که با نگاه متعجب  قطع کرد و کلافه گوشیمو گذاشتم رو میر
 بچه ها رو به رو شدم.... 

گفتم: خیلی خب اینجوری عصاااااااااااااار بودم اما خندم گرفت و  
. سبحان خاقاین بود.  ن  نگاهم نکنیر

 تارا چشماش گرد شد: خب؟

ون. کلی حرف زد و گفاااات  _چنااااد روز پیش بااااا هم رفتیم بیر

حار با وجود این بچه بازم میخوادم. منم گفتم نمیتونم بعد 
ز با هیچ مردی برم تو رابطه و همه چی کنس ه. د شب  از اویر

اره زن  زد. برای فردا قرار گذاشاااااااااااااااتیم. پیام داد و امروزم دوب
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اااااااا عادی نیسااااااااات که راحت جوابش کنم.  نمیدونم چی  یه  سرا
امی نباشه هم اینکه کامل بیخیاوم بشه.   بگم که هم یر احیر

ن  حاین زد زیر خنده: مینو بختتو با بازیکنای اسااااااااااتقلال بساااااااااایر
 بخدا. 

ز که بزرگ تر از همشون بود  خودن خندم گرفت: اون از اویر
 م از سبحان که اینقد بچست. و این

؟  تارا یهو گفت: خب چرا درخواستشو قبول نمیکان

؟  با تعجب نگاهش کردم: چی

ز با   تصاااااور کان وقار اویر
چشاااااماشاااااو ریز کرد و گفت: نمیتوین
 هم ببینتتون چه حالی میشه. 

 _اوه.... خدایا.... وحشتنا ه.... حرفشم نزن. 

تو تهماات _مینو اون بچااه ی خودشاااااااااااااااو گردن نگرفاات.... بااه 
ن کاری زد  .... اصااااالا حق همچیر .... حالا عصاااااار بود یا هر چی

ی.   رو نداشت. تو باید ازش انتقام بگیر

ز  _وای حرفشم نزن.... از فکر کردن بهش تنم می رزه.... اویر

بخاطر اینکه شااب عروساایش با ساابحان رقصاایدم بهم ساایلی 
 زد.... حالا باهاش برم تو رابطه؟

؟ انتقام همین  ه دیگه.... باید حسایر بسوزه! _اره  س چی
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ز  _نه تارا.... نه من ادمشااااااااااام نه اصااااااااااالا دوم میاد با غیر  اویر
بااازی کنم.... اون سااااااااااااااابحااان بیچاااره چااه گناااهی کرده کااه بااایااد 

 تاوان منو بده؟
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#340 

 

ز فکر کرده حاااین بااا هیجاا ان گفاات: منم بااا تااارا موافقم.... اویر
.... با ساااااابحان ببینتت تازه میفهمه  تو دیگه تارک دنیا میواااااا 

نه.  ن  چه اشتباهی کرده و برای بدست اوردن بال بال میر

_چااه فااایااده؟ اون زن داره.... همااه هم فهمیاادن دیگااه. مثاال 

 چند ماه پیش نیست که ووش کنه و بیاد سمت من. 

؟_ا ه طلاقش د  اد چی

اخمامو در هم کشاااااایدم: نمیده.... اون برای عذاب دادن من 
 ه نا رو گرفت.... اونقد ادامه میده که اروم بشه. 

_مینو دیگه اینجوریام نیسااااااااات.... بچش تو شااااااااایمته.... په و 

ساابحان ببینتت و یه خورده شاایمت بالا بیاد واساه به دسات 
 اوردنت هر کاری میکنه. 

گناااااه داره.... از   کنم.... سااااااااااااااابحاااااننمیتونم این کااااارو ب _بااااازم
ن که کنارشااااااام حس   احسااااااااسااااااام چی میشاااااااه.... من همیر

طرفن
 از خودم بهم میخوره.  خیانت میکنم و حاوم
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ز رو بدسااااااااااااااات  تارا با اطمینان گفت: ا ه میخوای دوباره اویر
بیاری این تنها راهشاااااااااااااااه. باور کن نمیتونه شاااااااااااااااما رو کنار هم 

 ببینه و بازم میاد سمتت. 

ی نگفتم....  سفارشامون ن  اومد و دیگه چیر

 تو حرف اسون بود.... 

ز بفهمه.   اما امان از روزی که با سبحان باشم و اویر

چنگاومو تو تیکه های پاسااااااااااااتا فرو کردم و گفتم: یه ساااااااااااااعت 
 دیگه باید مطب دکیر باشیم. 

 

ز::::::::::::::::   اویر

 بعد از مد  ها با بچه دور هم جمع شده بودیم. 

ن لااقل برای یه تایم  دوم براشااااون تن   شااااده بود و میتونساااایر
 . ن  کوتاه هم که شده حواسمو از مینو پر  کین

 ولی چطوری؟

 وقار تو نقطه به نقطه ی این عمار  با مینو خاطره دارم.... 

هر طرف رو کااااااه نگاااااااه میکنم یااااااادش میوفتم و انگاااااار هنوز 
 اینجاست. 
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 چقد سخت بود و پر درد! 

نم کااه طبق معمول بچااه هااا همشاااااااااااااااون اومااده بودن و فریاادو 
ه و بیاره.   دیر تر میومد قرار شد شام بگیر

 هنوز نرفته بودم اتاق خوابم.... 

ن نداشتم.   دل رفیر

 حالا اون اتاق یا میتونست ارومم کنه 
ی
بعد از یه هفته دوتنکی

 یا اینکه دردمو بیشیر کنه.... 

ن و چشاااااامامو بسااااااتم که مهدی گفت: ماه  سرمو انداختم پاییر
 زه شدی. عسل خوش گذشت؟ برن

غضااااااااااااااااب ادمو  بااا اخم نگاااهش کردم کااه خناادیااد: چرا مثاال میر
 نگاه میکان اخه؟ خیلی بهت میاد. 

_بیخیال.... اماده این برای نیم فصااااااااااااااال؟ از فردا دوباره باید 

وع کنیم.   سخت سر 

 گفت: یعان دیگه عشق و حال و مهموین و دور 
ی
سیا با وودکی
 دور تعطیل؟

ادم تمریناتو  چشااااااااااااااام غره ای بهش رفتم: سااااااااااااااایا مثل بچه ی
میااای و کااافیااه یااه یر انضاااااااااااااااباااطی از  ببینم. میاادوین کااه اقااا 

 فرهاد اختیار تام داده بهم؟
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ن جوردشاااام  ی؟ ما همیر ز چرا اینقد سااااخت میگیر _ای بابا اویر

ج  ییم از بقیااه تیمااا.... جااامون تو صاااااااااااااااادر خ بااه و همااه چی 
 اوکیه. فشار بیش از حد نتیجه ی عکس داره ها؟

زه.... نباید  این بار ارسلان به جای من جواب داد: حق با اویر
. اتفاقا باید سااااااااااااده گرفت یا چون تو صااااااااااادریم مهرور بشااااااااااایم

ساااخت تلاش کنیم و فاصااا مونو بیشااایر کنیم. ما امساااال باید 
یم بچه ها....   جامو بیر

سر تکون دادم و صاااااااااااااااحباااتشاااااااااااااااو ادامااه دادم: هوادارا انتظااار 
ون و چرا دارن.... حقشااااااااونه بعد از چند سااااااااال حمایت یر چ

یه قهرماین مقتدارنه بهشاااااااون هدیه بدیم. من اینو وظیفه ی 
 ! ن  خودم میدونم. امیدوارم شما هم کمیم کنیر

: چشم کاپیتان.  ن  همشون با هم گفیر
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 مینو::::::::::::::::: 

م به مانیتور سااااااونو و بهضااااامو به سااااااخار قور  دوخت چشاااااام
؟  دادم: همه چی خ به خانم دکیر

بااا مهربوین گفاات: اره عزیزدوم. همااه چی نرماااوااه و جااای هیچ 
 نگراین نیست. 

 _ق بش.... تشکیل شده؟
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م. الان تو هفتاه ی هفتمات  بااا وبخناد بهم نگاااه کرد: اره دخیر
. میخوای صداشو بشنوی؟  هسار

 . میتونم؟... _می

تکون داد و بعاااااد از چناااااد وحظاااااه صااااااااااااااااااادای تپش ق اااااب   سر 
 کوچوووش تو گوشم پیچید. 

 خدایا.... چطور باور کنم.... 

 بهضم شکست و اشیام سرازیر شد.... 

. ا ه ... چشااااامامو بساااااتم و تو دوم زمزمه کردم: خدایا شاااااکر 

زو ازم گرفار عوضاااااااااش این بچه رو بهم هدیه دادی.... تا  اویر
 شکر کنم کمه. اخر عمرم هم هر روز از  ت

ن کردم و از جام ب ند شدم.   شیممو تمیر

 دکیر متوجه اشیام شد و هیجی نگفت. 

 مانتومو مرتب کردم و اشیامم پار کردم. 

زو کناااارم حس   از قبااال جاااای خاااالی اویر
چقاااد هر روز بیشااااااااااااااایر

 میکردم. 

دوباره برگشاااااااااتم پیش خانم دکیر که یه نساااااااااخه داد دساااااااااتم و 
ن برا  نوشاااااااااااااااتم  و ساااااااااااااااعی کن سر وقت گفت: چند تا ویتامیر
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کنم.   بخوری. هر ماه هم بهم سر بزن تا وضاااااااااااعیتت رو چک
م.   خیلی مواظب خود  و تو دویت باش دخیر

با تشااااااکر ازش گرفتم و ب ند شاااااادم که یه   هم داد دسااااااتم: 
بان ق بش.... میتوین هر وقت دوس داشااااار  اینم صاااادای دن

 بهش گوش بدی! 

. خ یلی وط   باااااا هیجاااااان ازش گرفتمش: ممنون خاااااانم دکیر
 کردین. 

 _وظیفم بود عزیزم. 

ون کااااه تااااارا و حااااانیااااه اوماااادن سااااااااااااااامتم:  بااااا خاااادافطین زدم بیر
دش شده؟ ن  چیشده؟ چرا گریه کردی؟ بچه چیر

 احساسایر شدم.  به نگرانیشون وبخند زدم: نه.... فقت ییم

بان ق بشه.     دی رو گرفتم بالا و گفتم: صدای دن

تو دسااااتم قاپید:  هیجان زده پریدن هوا و حاین   دی رو از 
 او  خاوش فداش بشه.... دورش بگردم من. 

ون.   منو  بهمون تذکر داد و با خنده زدیم بیر

ساااوار اساااانسااور شااادیم که تارا گفت: جنساایتش کی مشااخص 
 میشه؟ 
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سیدم. اما فکر کنم   باشه دیگه.  4_ 3_نیی
ی
 ماهکی

 .  _وای کاش دخیر باشه. یه عروسک کوچووو و خوردین

اااااااا باشاااااااااه.... مثل باباش حاین ک بید به بازو  ش: نخیر باید  سرا
 یه فوتباویست خفن بشه.... اوبته تو پرس وویس بازی کنه. 

 زدیم زیر خنده و از اسانسور پیاده شدیم. 

مون نیومده بود و یه خیابون بالاتر ماشینو پارک   جا پارک گیر
 کرده بودیم. 

دن تو  ن اااااااا بودنش میر  و  سرا
تمام طول راه تارا و حانیه سر دخیر

ز فکر میکردم...   سر و   . ک ه ی هم و من فقت به اویر

ی کنم.   به روزایی که قرار بود تنهایی سیی

زی که هیچ سهمی از این روزا و این وحظه ها نداشت.   به اویر

؟  ولی ا ه دوباره برگرده چی

 میتونم بخاطر حرفای اخرین دیدارمون ببخشمش؟

ی کااااااااه مااایاااااااادونساااااااااااااااااتااام ایااان باااود کااااااااه مااان هاااناااوزم  ن تاااناااهااااااااا چااایر
ستید  مش.... مییی
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ز:::::::::::::::::   اویر

 بچه ها رفته بودن و فقت فریدون مونده بود. 
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با وکیل تیم سابقم ج سه داشت و باید برای مسائل مالی به 
سیدن.   توافق میر

 اوخره اومدم بالا.... حوص ه ی موندن نداشتم و ب

 در اتاقو باز کردم و وارد شدم. 

 . همه چی مرتب بود و میدونستم کار دیلان و دووانه

 درو بستم و نگاهی به اطراف انداختم.... 

 سمت کمد وباسا....  بدون اینکه به اختیار خودم باشه رفتم

کشویی که وباس خوابای مینو توش بود رو باز کردم و دستم 
 س خواب مشکی رنگش که عاشقش بودم. رفت سمت وبا

 برش داشتم و در کشو رو بستم. 

 .... رو تخت نشستم و تمام عطرشو نفس کشیدم

 بوی مینو رو میداد. 

 پا گذاشاااااااااته بود رو گ وم و راه نفس کشااااااااایدنمو بساااااااااته 
ی
دوتنکی
 بود. 

 چشمامو بستم و بوسیدمش.... 

چقد خوب بود که راصین نشااااااااااد هیچ کدوم از وسااااااااااای شااااااااااو با 
ه. خودش ب  یر
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 این خونه هنوزم دست نخورده بافر مونده بود. 

 درست مثل روزایی که مینو اینجا بود.... 

ن جوری بمونه.   میخواستم تا همیشه همیر

 این خونه ی من و مینو بود.... 

 وباسو گذاشتم رو تخت و وارد تراس شدم. 

 چقد هوا سرد بود.... 

ماااه کاااماال وسااااااااااااااات اسااااااااااااااامون بود و هر بااار دیاادنش یاااد مینو 
 فتادم. میو 

 عاشق ماه بود.... 

 !  تو هر حاوار و هر زماین

ن و زیر وااب زمزمااه کردم: هر کجااا رو نگاااه  سرمو انااداختم پاااییر
میکنم یاد تو میوفتم بچه.... نکنه هنوزم داری روز و شاااااااباتو 

؟  بخاطر من حروم میکان

ن در تراس وارد اتاق شدم.   فریدون در زد و با بسیر

بهم: نمیخوای بری خونااه؟  اومااد تو و تو نور کم اتاااق زل زد 
 منم کارم تموم شده و باید برم. 

 _امشب اینجا میمونم. 
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ز. اینجا بموین حاوت بد میشاااااااااااااااه و فردا سر  _برو خونت اویر

 .  تمرین اوکی نیسار

اخماااام رفااات تو هم کاااه گفااات: دروغ کاااه نمیگم. ه ناااا رو هم 
ه. برو خونه فعلا. وقت برای اینجا موندن  حساس نکان بهیر
 زیاده. 

 سر تکون دادم و گفتم: خیلی خب.... ج سه چیشد؟ 

ن ماه میلادی کل  _همه چی خوب پیش رفت.... تا اخر همیر

. اوبته حساااااب خار  از کشااااور . پول باقیمونده تو حسااااابته

 اینجا که نیازی بهش نداری؟

 _نه. نیازی نیست. 

. و خونه. تو هم زود بر _خب دیگه من برم  . شب بخیر

 .... خدافطین کردم و رفت

 حق با فریدون بود. 

فتم....   باید میر

 اینجا میموندم تا صبک خاطرا  دیوونم میکردن! 

باورم نمیشد.... یه هفته بود نه دیده بودمش.... نه صداشو 
 شنیده بودم. 
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 مینو::::::::::::::::: 

ن بودم.  6ساعت   بود و اماده ی رفیر

 قرار بود سبحان خودش بیاد دنباوم. 

تماااام حرفاااامو امااااده کردم بهش بزنم و امیااادوار بودم نتیجاااه 
 داشته باشه. 

ن وقت  ون و یکی دوسااااااااااااعار برای برگشااااااااااایر مامان رفته بود بیر
 داشتم. 

ون. اخرین نگاهو تو اینه به خودم انداختم و زدم   بیر

 مثل همیشه سر وقت رسیده بود و منتظرم بود. 

ساااااااااوار شااااااااادم و بعد از سااااااااالام احوال پر  حرکت کرد: بریم  
؟  کجا؟ شام میتوین بموین

ونم.   _نه باید زود برگردم خونه. مامانم نمیدونه بیر

 _خب بریم کجا؟

ن دور بزنیم  و حرف بزنیم.  _فقت با ماشیر

: به حرفای دفعه ی به اجبار سر تکون و سرعتشااو اورد پای ن یر
 قب م فکر کردی؟
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_من همون روز جوابتو دادم سااااااااااااااابحاااااان. این رابطاااااه واقعاااااا 

وع بشه.   نمیتونه سر 

؟ ین ن  _بازم که داری حرف خودتو میر

ه با واقعیت کنار بیای. من تمام ق بم متع ق به مردیه   _بهیر
که برای همیشاااااااااه از دساااااااااتش دادم ولی نمیتونم فراموشاااااااااش  

 شدی؟ کنم. تو تا حالا عاشق

 _نه.... اما فکر کنم دارم میشم. 

من خودم طعم  _سااااااابحان بخدا من گزینه ی خویر نیساااااااتم. 
شم و نتونستم  شکست رو چشیدم.... هنوزم که هنوزه درگیر

 !  باهاش کنار بیام. نمیخوام تو هم این دردو بکو 

اااااااااااااا  ن من بهاااات قول میاااادم هر اتفااااافر افتاااااد تو رو مقصرا _ببیر

زو  ندونم. ا ه نتونسااااااااار عاشااااااااقم .... ا ه نتونسااااااااار اویر بواااااااا 
 ....  فراموش کان

 حیر  زده نگاهش کردم: سبحان! 

 زیر وب زمزمه کرد: جون سبحان.... 

گوشااااه ی خیابون نگه داشاااات و برگشاااات ساااامتم: یکی دوماه 
بهم وقت بده.... بزار برا  تلاش کنم عزیزم. بخدا قساااااام نه 
ن قراری از    یاااااااه همچیر

ی بیشااااااااااااااایر ن انتظااااااااری دارم. ناااااااه چیر
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ن کااااه ببینماااات و باااااهااااا  حرف بزنم کااااافیااااه. میخوا م.... همیر
 !  خدا رو چه دیدی مینو؟ شاید تو هم بهم دل بسار

 چشمامو بستم و بهضمو به سخار قور  دادم. 

 چی جوابشو بدم اخه؟

 تمام عزممو جزم کردم و زل زدم بهش: نه.... نمیتونم بخدا! 

زو حرص بدی....  یهو گفت: اصن تو فقت با من باش که اویر
 اشه مینو؟ب

 خشیم زد.... 

 واقعا زده به سرش! 

اسااااااااااتفاده کرد و گفت: میدونم احمقانه و دور از  از سااااااااااکوتم
سااااااااااااااایم. من  ذهنه. اما اینجوری دوتامون به خواساااااااااااااااتمون میر
فرصااااااات پیدا میکنم دل تو رو بدسااااااات بیارم و تو هم میتوین 

ی.  ز انتقام بگیر  از اویر

 _من انتقام نمیخوام. 

 ین حرفایی که بهت زد رو یاد  رفته؟_میخوای مینو.... اخر 
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ز دیوونه بشااااااااااه چه _ساااااااااابحان سر  به پا نکن  ا ه اویر
. میدوین

بلایی سرمون میاااااااره؟ ا ااااااه هنوزم روی من حس ماااااااو یاااااات 
؟  داشته باشه چی

با    _برام مهم نیسااااااااااات.... تو فقت کنار من باش. تو باهام
 دیگه هیجی برام مهم نیست بخدا. 

 ... _خدایا.... تو دیوونه ای. 

اروم وب زد: اره.... درساااااااااات از وحظه ای که دیدمت دیوونه 
 . شدم
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🌺🌷 
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 رمان #آغوش_خالی

#344 

 

درموناااده نگااااهش کردم: نمیخوام دوبااااره گناااد بزنم باااه هماااه 
ز از یه طرف اذیت بشه و تو هم .... اویر  از یه طرف!  چی

با حاوت خاصی دسااااااااااتمو تو دسااااااااااتای مردونش گرفت و اروم 
فشاااااااااااارش داد: هیجی نمیشاااااااااااه عزیزم.... تو فقت با من باش. 
قسااااااااااااااام میخورم نزارم اتفااااافر برا  بیوفتااااه. بزار بفهمااااه چااااه 

 اشتباهی کرده که تو رو از دست داده.... 

یاااد اخرین باااری افتااادم کااه دیاادمش و صااااااااااااااااداش تو گوشااااااااااااااام 
م زیر کااادوم یر پااادری خوابیااادی کاااه پیچیاااد: برو فکر کن ببین

 این تخم حرومو تو شیمت کاشته! 

 بد میشد....  حار با یاداوردش هم حاوم
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 به سبحان نگاه کردم: موافقم! 

؟
ی
 ناباورانه گفت: جدی میکی

ن همه  _اهوم.... فقت یاد  باشاااااااااااه حرفاتو.... تو با دونسااااااااااایر

ن باااااازم ادار باااااه این رابطاااااه داری.... ا اااااه دیااااادی هنوزم  چیر
. دو   سش دارم نباید منو مقصر بدوین

خودم  _میاااادونم.... من فقت نمیخوام این فرصاااااااااااااااااات رو از 
م. قول میدم رو حرفام بمونم و از طرفن تمام تلاشااااااااااااااامو  بگیر
 برا  بکنم.... مینو فقت خدا میدونه چقد میخوامت. 

وبخند یر جوین زدم که ماشاااااااینو روشااااااان کرد و راه افتاد: الان 
ارم بری خونه.... ت ن ازه بدساااااااااتت اوردم.... امشاااااااااب شاااااااااب نمیر
 خیلی باارزشیه برام. 

 ذوق و هیجانش خیلی قشن  بود.... 

ی بالاخره به اون  اااااااااااااا بچه که بعد از کلی بهونه گیر مثل یه  سرا
ی که میخواست رسیده!  ن  چیر

؟  یهو برگشت سمتم: راسار دیروز رفته بودی دکیر

 _اهوم. دیگه داشت دیر میشد. 

 _خب؟
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 _همه چی خوب بود. 

 اه با حالی وصااااااااااا  نشااااااااااادین گفتم: صااااااااااادای ق بشااااااااااام ناخودا 
 شنیدم. 

باااااا وبخناااااد مهربوین نگااااااهم کرد: قربونااااات ذوق کردنااااات برم 
 عزیزدوم! 

.  حس کردم گونه هام سرخ شد و سرمو انداختم ن  پاییر

ی نگفت و صاااااااااااااادای اهنگو برد  ن ساااااااااااااابحانم خداروشااااااااااااااکر چیر
 بالا.... 

 نمیتونستم به خودم دروغ بگم.... 

 خیلی جذاب بود! 

ز تو ذهنم مجسااااااام اما هر  بار که نگاهش میکردم تصااااااا یر اویر
 میشد و عذاب وجدان داغونم میکرد. 

سیدم از وا نشش....   مییر

مارو با هم ببینه به تمام حرفام و علاقه ای که بهش داشااااتم 
 شک میکنه. 

 حق داره واقعا.... 
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یه سااااااااااااعت بعد رساااااااااااوندم خونه و قبل از اینکه پیاده بشااااااااااام  
نم. منتظرم باش.  گفت: قبل از خواب بهت زن  ن  میر

اروم سر تکون دادم که کمی خم شااااااااااد ساااااااااامتم و گفت: خیلی 
 دوست دارم! 

 دست پاچه خدافطین کردم و زیر نگاه مشتاقش اومد تو.... 

 چرا اینقد بهم علاقه نشون میده؟

 چطور یهو اینقد عاشقم شد؟

 نکنه اینم بخاطر من اسیب ببینه؟

 پوزخندی به افیارم زدم.... 

ش میخواسار سر به تن هیچ کدومشون نباشه تا چند ماه پی
 ....  و الان اینجوری نگرانشوین

ز....   نه فقت سبحان و اویر

م  باقیشاااااونم که باهاشاااااون اشااااانا شاااااده بودم برام عزیز و محیر
 شده بودن. 
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#345 

 

 ذشته بود.... چند روزی گ

ی که ظاهرش نشاااااااون میداد یر نهایت 
ن سااااااابحان برعکس چیر
ن بود.   مهربون و متیر

 تمام رفتاراش مودبانه و با وسواس خاصی بود. 
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 نه به بداخلاقیام خورده میگرفت و نه یر حوص گیام. 

به خویر حاومو درک میکرد و باعث شاااااااااده بود کمیر با فکر و 
ز خودمو اذیت کنم.   خیال اویر

 طرف و بچه ای که تو وجودم بود یه طرف....  سبحان یه

زو  د به سرم و دوم هوای اویر ن اما امان از شبایی که بیخوایر میر
 میکرد. 

 دیگه تا خود صبک فکرش وحظه ای رهام نمیکرد. 

هر چقدم انیار میکردم و سر خودمو گرم میکردم اخرش یهو 
تمام خاطرا  به ق بم هجوم میاوردن و من میشاااااااادم یر پناه 

 ن ادم دنیا.... تری

 چند روز گذشته بود که ندیده بودمش؟

 چقد دوتن  صداش بودم و فقت خدا از دوم خیر داشت. 

 .... ن  امروز عصر تو تهران بازی داشیر

 سبحان رو نیمکت بود و مع وم نبود بهش بازی برسه یا نه. 

ز مثل همیشاااااااااااه فیکس بود و وحظه شاااااااااااماری میکردم  اما اویر
 برای اون بازی.... 

 تم لااقل کمی از دوتنگیم رفع بشه! میخواس
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مااامااان داشاااااااااااااااات شااااااااااااااااام رو اماااده میکرد و منم بااه اتاااقم پناااه 
 بردم.... 

 ج و مامان نمیتونستم بازی رو نگاه کنم. 

 وم دادم رو تخت و با گوشیم مشهول تماشای بازی شدم. 

ز و ق ب به تپش افتاد.  ن رفت رو اویر  دوربیر

ش جذایر رو پوساااااااااتش برنزه شاااااااااده بود و مثل همیشاااااااااه ته رد
 صورتش خودنمایی میکرد.... 

ن ابروهاش هم که دیگه عضو ثابت صورتش بود!   اخم بیر

 
ی
یه قطره اشاااااااااااااااک و گونم سر خورد و اروم زمزمه کردم: زندکی

 من.... 

وع شاااااااد و اونقد یر حوصااااااا ه بودم که حار جذابیت 
بازی سر 

 بازی هم فرفر به حاوم نداشت. 

ز رو نشااااااون بده و شااااااد ه بودم مثل این فقت منتظر بودم اویر
ایی که فقت به خاطر یه بازیکن

خاص عاشاااااااااااااااق فوتبال  دخیر
 دیقه بازی رو بخاطر اون نگاه میکردن.  90بودن و تمام 

ایطم فرق میکرد....   اما من سر 
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این مرد جذاب که رهیر فوق اوعاده ای برای تیمش بود همه 
 ی دنیای من بود.... پدر بچم بود.... صاحب ق ب و روحم! 

وع و از طر فن تیم مورد علاقم یااه ساااااااااااااااااعاات دیگااه بااازدش سر 
 میشد.... 

 خنده دار بود.... 

 خنده دار بود! 
ی
 همه چیه این زندکی

 . ن  اخرای بازی بود که سبحان اومد تو زمیر

باااا اون چهره ی باااا نمکش وقار اخم میکرد و ساااااااااااااااعی میکرد 
 جدی به نظر برسه خیلی دوس داشتان میشد. 

لال تموم شااااد و گو   اخرم بازی یک بر صاااافر به نفع اسااااتق
 رو گذاشتم کنار. 

واقعیاااات این بود کااااه هیجاااااین برای بااااازی پرسااااااااااااااا وویس هم 
 نداشتم. 

ز؟  تو چییار کردی با من اویر

 انگار دیگه توی این دنیا هیچ کسو نمیدیدم.... 
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ایی که یه روز برام باارزش و عزیز بودن حالا جایگاه  تمام
ن چیر

چشاااااامم فقت  خودشااااااونو از دساااااات داده بودن و همه چی به
ز....   شده بود اویر

ز شمس!   اویر
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 رمان #آغوش_خالی

#346 

 

 کردم.... ج و یر وی وم دادم و صداشو ب ند 

سید.  پرس وویسم این د بازم به استقلال نمیر  بازیم مییر

ه یه نیم فصاااال کامل فاصاااا شااااون داشاااات زیاد میشااااد و با اینک
ن  بودم امساااااااااااااااااااااال  در پیش بود امااااااا انگااااااار یااااااه جورایی مطمی 

 . استقلال قهرمانه

مامان هم اومد و یه کاساااااااااه انار دون شاااااااااده گذاشااااااااات ج وم: 
 بخور همه رو. 

 زیر وب تشکر کردم و نشست. 

ی شده؟ ن  نگاهش کردم: چیر

 از چشماش نگرانیشو حس میکردم. 

 مشب میاد اینجا. مکث کوتاهی کرد و گفت: عمو  گفته ا

 ناخودا اه دستم رو شیمم نشست: چرا؟
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از وا نشاام تعجب کرد: ریحانه میگفت میخواد تا دیر نشااده 
. مینو تو از تصااااااااااااااامیمی کاااه گرفار بااااهاااا  اتماااام حجااات کناااه

؟  مطم ان

_مامان.... چند باید بگم؟ من هیچ وقت  شااااایمون نمیشااااام. 

نم. مامان من صااااااااااااادای ق بشاااااااااااااو  ن امشااااااااااااابم حرفامو به عمو میر
شااااااااااااااانیاادم.... چطور میتونم ازش بگااذرم؟ شااااااااااااااااده یااه تیکااه از 

 وجودم. 

 _باشه عزیزم.... ا ه اینقد از تصمیمت مطم ان منم  شتتم. 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ن وسااااای شااااونو جمع  رختکن شاااا  غ بود و بچه ها کم کم داشاااایر
 میکردن. 

مهدی داشاات بچه ها رو برای امشااب دعو  میکرد خونش 
 . و زیاد حوص ه نداشتم

که طبق معمول گیر داده بود بهم و ساااااااااعی داشاااااااات   سااااااااایا هم
 . کنه  راضیم

ن  توجهم به ساااااابحان ج ب شااااااد که گوشااااااه ی رختکن رو زمیر
د.  ن  نشسته بود و داشت با گو   حرف میر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1507 of 2820 

 این مد  زیادی سرحال بود و روش حساس شده بودم. 

در واقع از شاااااااااب عرو  روش حسااااااااااس شاااااااااده بودم و دائم 
 ال خ بش مینو باشه.... نگران بودم دویل این ح

؟  ا ه با هم اوکی شده باشن چی

 افیارمو کنار زدم.... 

 امیان نداره. 

سااااااااااااااایااا اروم در گوشااااااااااااااام گفاات: کااایی چرا همش اینجوری این 
 بدبختو نگاه میکان اخه؟ دیگه کم مونده بری بزنیش! 

 عصار به سیا نگاه کردم: مزخرف نگو. 

 کرد و 
ی
یه غ طی  _بخدا راساااااااات میگم.... بابا اون شااااااااب بچکی

 کرد. حالا دیگه تموم شده رفته. تو هم بیخیال شو. 

نما؟ ن  _اخرش جای اون تو رو میر

خندید و دستاشو به علامت تس یم برد بالا: کایی به نظر من 
برو یقه سااااااااااااااابحان رو بگیر و بچسااااااااااااااا ونش به دیوار.... اونقد  

 .  کتکش بزن که اروم بو 

ز جوابشااااااااااااو ندادم و سااااااااااااا مو برداشااااااااااااتم که مهدی گفت: اویر 
 میای یا نه اخرش؟

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1508 of 2820 

 _امشب نه.... خیلی رو موود مهموین نیستم. یه شب دیگه. 

 چشمکی زد و گفت: ح ه داداش! 

ون....   با بچه ها خدافطین کردم و زدم بیر

دم و باااهاااش حرف  ن همیشاااااااااااااااااه بعااد از بااازیااا بااه مینو زناا  میر
دم.  ن  میر

ون؟  الان به چه امیدی از در این ورزشگاه بزنم بیر

 و دیده؟یعان بازی امروز 
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 مینو::::::::::::::::: 

 بعد از شام اومدم تو اتاقم. 

 عمو اینا هنوز نیومده بودن و خیلی هم دیر نشده بود. 

پرساااااااااا وویس مساااااااااااوی کرده و اعصاااااااااابم بهم ریخته تر از قبل 
 شده بود. 

داشااااااتم با ساااااابحان چت میکردم و درمورد اومدن عمو پیمان 
دم که صدای سلام احوال پر  هاشون اومدن.  ن  حرف میر

سریااااع برای سااااااااااااااابحان تای  کردم: اومدن. من برم. برام دعا  
 کن. 

جواب داد: نگران هیجی نبااااش عزیزم. کوااااااااااااااا نمیتوناااه اون 
ه.   بچه رو از  بگیر
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 وبخندی زدم و گوشیمو کنار گذاشتم. 

ن سمتم. وار   د ساون شدم و سلام کردم که برگشیر

 عمو فقت سر تکون داد و زن عمو با مهربوین جوابمو داد. 

ن مینو. باید باها   خواسااااااااااااتم بشااااااااااااینم که عمو گفت: نشاااااااااااایر
 حرف بزنم. 

 نگاهش کردم که ب ند شد و رفت سمت اتاقم. 

  شت سرش وارد شدم و درو بستم. 

ن مطاوعم رو اورد و نشست روش.   صندلی میر

 تخت نشستم که گفت: چرا اینقد ازم مییر .  روی

 دستمو سیی شیمم کردم و گفتم: این طور نیست. 

اخماشااااو کشااااید تو هم و گفت: منو چه جوری شااااناخار تو؟ 
م؟ ن مییر  الان حم ه میکنم سمتت و بچتو از بیر

ن کاااه گفااات: اومااادم جواب   خجااااوااات زده سرمو اناااداختم پااااییر
 ؟اخرو بهم بدی.... این بچه رو میخوای

ی تو این دنیا!  ن  از هر چیر
 بدون فکر گفتم: بیشیر
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کلافه دسااااااااااااتشااااااااااااو تو موهاش فرو برد و گفت: خود  خوب 
میدوین با این انتخاب چه اینده ای پیش روته. شااااااااااااااااید هیچ 

 .  وقت شانس یه ازدوا  خوب رو نداشته با  

 _ترجیک میدم زندگیمو دف بزرگ کردنش بکنم. 

. یه سااااااا ل  دو سااااااال  فوقش _اینقد احساااااااسااااااایر نباش دخیر
؟  . بقیش چی  کان

ی
 سه سال بتوین با این طرز فکر زندکی

_عمو من تو این ماااااااد  خیلی فکر کردم.... مطم نم هیچ 

وقت از انتخابم  شااااایمون نمیشااااام. این بچه ی مردیه که من 
ن  ن اون و هر چیر عاشااقشاام.  س برای تمام عمرم میتونم از بیر

 و هر کو اونو انتخاب کنم. 

؟_نمیخوای به ا
ی
ی بکی ن ز چیر  ویر

ایت به هیچ  _فعلا نه. شااااااااااااااااید هیچ وقت نگم. اما تو این سر 

 عنوان نمیخوام بهش بگم. 

ااااااااااافت کنم اما  _مینو من امیدوار بتونم از این تصاااااااااااامیم منصرا

ی که فکرشاااااااو میکردم مصااااااامم تری. ا ه  ن ظاهرا تو از اون چیر
باها  مخاو  کنم دوت میشااااااااااااااکنه و ا ه بزارم نگهش داری 

 د  منو پیر میکنه. نگراین برای این
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_عمو.... خواهش میکنم خیاوتون از بابت من راحت باشااه. 

 منااه. دوباااره حس 
ی
ین اتفاااق زناادکی بهتون قول میاادم این بهیر

 زنده بودن میکنم. 

 ب ند شد و اومد سمتم.... 

با ترس نگاهش کردم که خم شااااااااااااااااد و پیشاااااااااااااااونیمو بوساااااااااااااااید: 
مبارکت باشاااااااااااه عزیزم. امیدوارم همیشاااااااااااه ساااااااااااایت بالا سرش 

 باشه. 

از شااااااااااد  اساااااااااایر  که روم بود بهضاااااااااام شااااااااااکساااااااااات و فقت 
 تونستم تشکر بکنم. 

ون و با عج ه شماره ی سبحان رو گرفتم.   رفت بیر

ن بوق جواب دادم: جونم مینو؟ چیشد؟  با دومیر

_عموم موافقااات کرد.... دیگاااه هیچ کس نمیتوناااه بچمو ازم 

ه.   بگیر

_عزیزدوم.... چقااد این صاااااااااااااااادای پر از ذوق و هیجاااناات بهم 

 میده! 
ی
 حس زندکی
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خندیدم: من که هر جوری بود کار خودمو میکردم. اما الان  
 که عموم رضایت داده خیاوم راحت تره. 

 _خب حق داری. اینجوری  شتت بهش گرمه. 
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برم خریااااااد. میخوام یااااااه عاااااااومااااااه _اهووووم.... فردا میخوام 
 وباس براش بخرم. 

خندید: بزار جنسااایتش مشااااخص بشااااه. الان که نمیدوین چی 
 باید بخری. 

اشاااو  ن اا نداره. میخوام کم کم همه چیر  و  سرا
ا دخیر ن _بعصیااان چیر

 بخرم. 

 _باشه عزیزم. بعد از تمرین میام دنباوت. 

؟
ی
 _جدی که نمیکی

 _چرا اتفاقا خیلی هم جدیم. 

ا؟ عکسااااااااااا  موقع خرید وباس بچگونه _ساااااااااابحان دیوونه ای
؟   پخش بشه چی

_اساااتتار میکنم خب. قرار نیسااات کوااا منو بشاااناساااه. خیلی 

 دوس دارم با هم بریم خرید مینو. 

 _نمیخوام برا  مشیلی پیش بیاد. 

یم  _نمیاااااااد.... ذهن خودتو مشاااااااااااااااهول نکن. فردا بااااااا هم میر

 خرید. 

ه.  _خیلی خب. من برم پیش بقیه. زیاد تو اتاق نمونم  بهیر
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نه و خدافطین کردیم.  ن  گفت اخرشب زن  میر

که خونه  فردای اون روز با تارا و حانیه هماهن  کردم بیان
ون و من از اون طرف برم  بعدش به بهونه ی خرید بریم بیر

 پیش سبحان. 

ز حسااااااااااایر مشااااااااااتاق بود سریااااع  اونام که برای حرص دادن اویر
 خودشونو رسوندن. 

دیم تو اتاااااااق: خااااااب من چی ناااااااهااااااارم بااااااا هم خوردیم و اوماااااا
 ب وشم؟

ون: این   رفت سر کمد و یه پاوتوی ساافید ب ند کشااید بیر
حاین

 عاویه. خیلی هم بهت میاد. 

 حس عجیار داشتم.... 

ز پوشاااااااااااایدم و گفته بود اونقد زیبا شاااااااااااادم که  یه بار اینو با اویر
 دوس نداره هیچ کس دیگه ای منو با این وباس ببینه. 

تو کمااااد: این نااااه! یکی دیگااااه  ازش گرفتمش و برش گردوناااادم
 . ن  انتخاب کنیر

 _چرا؟ خیلی شیکه اخه! 

ز دوس نداشااااااات برای کوااااااا جز خودش ب وشااااااامش....  _اویر

 حالا من با سبحان ب وشمش؟
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. از این  ن تاااااارا سریااااع گفااااات: دیووناااااه تو و سااااااااااااااابحاااااان باااااا همیر
 نمییر ؟ از پوشیدن یه وباس مییر ؟

سااااااااااااااام.... فقت ا اااه اینو ب وشااااااااااااااام حس خیاااانااات خ فم _نمییر
ن بچه ها.... من هنوزم عاشااااقشاااام. رابطم با  میکنه. درکم کنیر

 سبحانم فقت بخاطر خودشه. 

قبل از اینکه دوباره اشاااااایم سرازیر بشااااااه حاین یه وساااااات چرم  
 کوتاهو دراورد و گرفت ج وم: این خ به دیگه؟

 _اهوم. همینو می وشم. 

وم دادم رو تخااااات کاااااه تاااااارا گفااااات: خاااااب تعری  کن ببینم. 
ه ی ز؟سبحان بهیر  ا اویر

ز.... تارا من هیچ  _صاااااااد ساااااااال دیگم اینو بیی  من میگم اویر

علاقه ای به ساااااااااااااابحان ندارم. با اینکه خیلی مهربونه و خیلی 
زو فراموش کنم.   خوب من درک میکنه اما واقعا نمیتونم اویر

ن بود...  . همااااه کس بود.... مثااال خااادا اون برای من همااااه چیر

ستیدمش!   مییی

؟ تو تمام  _بهیر نیسااااااااااااات ییم بیشااااااااااااایر  به سااااااااااااابحان توجه کان
 . ز پر کردی. خب مع ومه که اونو نمیبیان  وقتتو با اویر
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 رو بااه مرگم؟ باااورتون 
ی
_چطور این کااارو بکنم وقار از دوتنکی

ناااه برم محااال تمرینشاااااااااااااااون و  ن میشااااااااااااااااااه یاااه وقتاااایی باااه سرم میر
سم؟  ببینمش؟ یا از سبحان حاوشو بیی

چاااره باه تو دل حاااین سریااااع گفاات: نکنیاا.... دیووناه.... اون بی
زو بیی  ازش.  ن مونده حال اویر  بسته. همیر

س ندارم.   _خ به لااقل همه چیو میدونه.... اینبار دیگه اسیر
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یااه ساااااااااااااااااعار همون جوری وم دادیم و چر  و پر  گفتیم و 
 ند شدیم اماده بشیم. بعدم ب 

ساابحان یه ساااعت دیگه تمرینش تموم میشااد و میخواسااتیم 
 قب ش سه تایی بریم دور بزنیم. 

ون.   اماده شدیم و با خدافطین از مامان زدیم بیر

ن ماهان دساااااااات تارا بود و به محض راه  مثل همیشااااااااه ماشاااااااایر
؟  ن  افتادن گفتم: شما نمیخواین یه حرکار بزنیر

... به زودی قراره رساااامی بشااااه. یه خندید و گفت: چرا اتفاقا. 

یم و عرو  هم بره یه سااااااااااااااااال دیگه. هر   بگیر
ی
عقد خانوادکی

 وقت عشق خاوه به دنیا اومد. 

 _اون وقت بچه به بهل بیام بگم این کیه؟

ز برگشته باشه.   _شاید تا اون موقع اویر
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 _چقد دوتون خوشه شما.... 

بحان رفتیم پالادیوم و تازه نیم سااااااااااعت بود اومده بودیم سااااااااا
 زن  زد. 

 جواب دادم: اوو؟

 _کجایی عزیزم؟

_بااا دوساااااااااااااااتاام اومادیم پااالادیوم. هر وقاات اومادی بگو ایناارو 

 بدیچونم و بیام. 

 خندید: نیم ساعت دیگه پیشتم. 

؟  قطع کرد و حاین زد تو سرم: ما رو بدیچوین

 خندیدم: حالا نه به اون صور . 

 _عوضیه غریبه پرست. 

مهازه ها سرک میکشاااایدیم  حسااااایر مشااااهول بودیم و تو همه 
 که سبحان زن  زد. 

 _رسیدی؟ 

_تازه اومدم تو. یه هودی طو  تنمه و دسااتمال سر مشااکی 

 هم رو صورتم بستم. 

ز افتادم....   یاد اویر
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قباال از اینکااه غرق خیااالاتم بشااااااااااااااام گفتم: بمون الان پیاادا  
 میکنم. 

 با بچه ها خدافطین کردم و رفتم سمت در ورودی. 

ذابش داشااااااااات اطرافو نگاه میکرد و با سااااااااابحان با اساااااااااتایل ج
اینکه فقت چشاااماش پیدا بود اما بازم نگاه های زیادی روش 

 د.... بو 

هر چی باشاه قد نسابتا ب ندی زد و هیی شم که حسایر بهش 
سید دیگه.   میر

 خودمو بهش رسوندم: ییمم این ورو نگاه کن. 

 برگشت سمتم و چشماش برق زد: چقد خوشگل شدی. 

 .... بیا بریم تا نشناختنت. وبخند زدم: مر 

با هم راه افتادیم و دائم دسااااااتش بدون اینکه زیاد بهم بخوره 
 کو نزدییم نشه.   تنم بود و مواظب بود  حصار 

 چقد این  سر با شعور و متشخص بود! 

یم پیدا کردی؟ ن  _چیر

نگاهش کردم: نه هنوز. ولی یادمه طبقه ی بالا چند تا مهازه 
 م بزرگ بودن. ی وباس بچه بود که خیلی ه
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 _خب  س بیا بریم. 

ه سااااوار پ ه برفر شاااادیم و گفتم: خسااااته   شاااات سر دوتا دخیر
؟ تازه از سر تمرین اومدی.   نیسار

 _نه عزیزم. نگران نباش. 

ایی که 
هنوز حرف ساااااااااابحان تموم نشااااااااااده بود که یکی از دخیر

 ج ومون بود برگشت سمتمون و با دیدن ه نا ماتم برد.... 

 اونم از من بدتر.... 

ن من و سبحان چرخید و یهو پوزخند زد.   نگاهش بیر
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ن که از هم جدا شااااااادیم مسااااااایر   وا نوااااااا  نشاااااااون ندادم و همیر
 مخاوفشون رو در پیش گرفتیم. 

ز نبود؟  سبحان با تردید گفت: زن اویر

 کشیدم: چرا.... خودش بود!   نفس عمیفر 

خناادیااد: ا ااه دیگااه ناادیاادیم حلاوم کن.... فکر کنم امشااااااااااااااااب 
ز با اس حه بیاد بالای سرم  . اویر

س حاوم بد شاااااااااده بود و با این حرف سااااااااابحان دیگه  از اسااااااااایر
دم.   رسما داشتم میمیر

مشاااااااااااااااار تو بااازوش ک بیاادم و گفتم: نگو تو رو خاادا.... حاااوم 
 اصلا خوب نیست. 
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کرد که صااااااااااااااادای پرتمساااااااااااااااخر ه نا تو گوشااااااااااااااام با ترس نگاهم  
زم....  پیچید: میذاشاااااااااااااااار یه ماهی بگذره لااقل.... بیچاره اویر

 رو عشق تو قسم میخورد. 

خشااااایم زد که نگاهی به سااااابحان انداخت و گفت: خیلی بهم 
 میاید. امیدوارم خوشبخت بشید. 

 و قبل از اینکه جوابشو بدم رفت.... 

ده گرفتم و تقریبا ج و چشاااااامام ساااااایاهی کرد و ساااااابحان ترساااااای
 به م کرد: مینو.... عزیزم اروم باش. داری می رزی! 

کمیم کرد رو نزدیااک ترین نیمکاات نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و خودشااااااااااااااام 
نشااساات. سرمو گذاشاات رو شااونش و گفت: فشااار  افتاده. 

ی بخوری.  ن  باید یه چیر

؟ ن  چشمامو بستم که یهو گفت: خانوم.... میشه کمک کنیر

 ده؟ صدای زنونه ای تو گوشم پیچید: چیش

ن تا من  _خانمم حاوش بد شااده. بارداره. میشاه کنارش بمونیر
ی براش بخرم و بیام؟ ن  برم یه چیر

 _اره حتما. 

 سبحان اروم تو گوشم گفت: پنج دیقه دیگه پیشتم. 
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 سرمو ب ند کردم: نرو. 

چشاااااااامای نگرانشااااااااو بهم دوخت و اروم موهامو کنار زد: زود 
 برمیگردم. 

کوچووو همراهش بود اومد رفت و خانمه که یه  سر بچه ی  
و سر جای ساااااااابحان نشااااااااساااااااات: به من تکیه بده عزیزم. الان 

 . همسر  برمیگرده

ن که چشمامو بستم  یر حال سرمو گذاشتم رو شونش و همیر
 یه قطره اشک سر خورد رو گونم. 

زم بیشاایر از قبل  ز میگفت و اویر امشااب ه نا همه چیو به اویر
 از من بدش میومد. 

 .... دوم خیلی گرفته بود 

 چرا سبحان نمیاد  س؟

صااداشااو که شاانیدم سرمو ب ند کردم و چشاامامو باز کردم. یه 
ویوان بزرگ ابمیوه گذاشاااات کنارم و یه عاومه شاااایلا  هم با 

 جعبش گذاشت همونجا. 

 خانمه خندید و گفت: همه رو ندی به خوردش. 

ساااابحان ازش تشااااکر کرد و وقار رفت دوباره کنارم نشاااسااات. 
 تم و گفت: بخور همه رو. ابمیوه رو گرفت سم
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 چند ق   خوردم و گرفتمش سمتش: نمیتونم دیگه. 

 _مینو.... 

 _یه دونه شیلا  بده. 

 یکی برام باز کرد و گذاشتم تو دهنم. 

 کم جا میومد.   حاوم داشت کم

س هنوز تو وجودم بود....   اما اون ترس و اسیر

سونیم خونه؟  _میر

ز مگااااه ینقااااد ترسااااااااااااااایاااادیانگاااااهم کرد: مینو چرا  بااااا اخم ؟ اویر
 میتونه اسیار بهت بزنه؟

ز تمام حرصاااشاااو رو تو خالی  _فکر کردی نگران خودمم؟ اویر

یت بشه من هیچ وقت خودمو نمیبخشم.  ن  میکنه. تو چیر

ارم  ن  زد: نگران من نبااااااااش جون دوم.... نمیر
وبخناااااااد مهربوین

امروز  خراب بشاااااه. پاشاااااو میخوام واساااااه اون فرشاااااته ی تو 
 دویت کلی خرید کنم. 
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 به زور وبخند زدم: نیازی نیست.... یه روز دیگه میایم. 

 دستمو گرفت و ب ندم کرد: پاشو ببینم. چه مامان تنبلی. 

ای مخت   و تمریناتشاااااون حرف زد که  ن سااااابحان اونقد از چیر
 حاوم بهیر شد.  کمی
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 سعی کردم فکرمو از ه نا دور کنم.... 

ز دیر یا زود میفهمید.   به هر حال اویر

 دیگه!  منم همینو میخواستم

 . بالاخره فروشگاه وباس بچگونه پیدا کردیم و رفتیم تو 

ذوق زده باااه هماااه جاااا سرک میکشااااااااااااااایااادم و ا اااه جنسااااااااااااااایتش 
ن جا میگرفتم.   مشخص شده بود کل سیسمونیشو از همیر

ن اینو. سبح  ان با یه وباس سرهمی طو  اومد سمتم: ببیر

 . چقد نازه. .. . _وای خدایا 

 . خندید: این از اوویش

رفتم سااامت قسااامت  ساااتونیا.... یکیش که از همه خوشاااگل 
 تر بود رو برداشتم: اینجا رو! 

ه شااااااااااده بود بهم: اینجوری ذوق میکان  ساااااااااابحان با وذ  خیر
م برا .   دوست دارم بمیر

 م: دیوونه.... بهش اخم کرد

ن مینو.... سرودس خوابه.   _بیا این طرفو ببیر

ایی که 
ن بعد از یه سااااااعت به ساااااخار دل کندیم و سااااابحان چیر

 برداشته بودم رو حساب کرد و نذاشت حار حرفشم بزنم. 
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اااااونش فرفر نداشاااااات  ونه و  سرا چند تا وباس سرهمی که دخیر
 خریدیم و چند مدل  ستونک و پیشبند.... 

ز باهام  نیست؟ چرا اویر

ن خریااااااد بچش خودش نیساااااااااااااااااااات و هم تیمیش   چرا تو اوویر
 کنارمه؟

 اون نامرده یا من خائنم؟

 . یر انصافن بود ولی ارزوم بود الان جای سبحان کنارم بود 

 با دیدن چشمای مهربون سبحان از خودم خجاوت کشیدم. 

ی بخوریم؟  ن  صداش تو گوشم پیچید: بریم یه چیر

 ی و باید بری خونه. _داره دیرم میشه. تو هم خسته ا

_من خسااته نیسااتم عزیزم. دوس دارم یه بارم که شااده با هم 

 شام بخوریم. 

وبخندی زدم و گفتم: یه شاااااااب که دیگه مامانم گیر نده. اخه 
 این مد  خیلی حساس شده. 

ایت اروم سرشااو تکون داد: باشااه عزیزم . اونم حق داره.... سر 

 . پیچیده ایه واقعا 

 یکان سبحان. _مر  که اینقد درکم م
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اروم با انگشاااااات اشااااااارش زد رو نوک دماغم: بهت قول دادم 
ناااذارم تو این رابطاااه ذره ای ارامشااااااااااااااااات بهم بریزه.  س دارم 

 تلاشمو میکنم. 

 نمیدونستم چی بگم.... 

 من لایق این همه محبتش بودم؟

ن شدیم.   وارد پارکین  شدیم و سوار ماشیر

 : ن نکنه جدی کامل شب شده بود و شیشه رو کمی دادم پاییر
 جدی بیا سراغت؟

ز؟  خندید: اویر

 _اره دیگه. 

ن کااااری نکناااه. تو _فکر نکنم.  ... اونقاااد غرور داره کاااه همچیر

ی هم شد من میگم به زور  ن هم اینقد نگران نباش عزیزم. چیر
. راصین شدی  . نمیذارم اسیار ببیان

 شوکه نگاهش کردم: سبحان.... 

نساااااااااااااااتم وبخنااد حااالا کااه دساااااااااااااااتماااوو باااز کرده بود دوباااره میتو 
مهربونشاااااااااااااااو ببینم. باااااا ارامش نگااااااهم کرد: مگاااااه دروغ میگم 
 فرشته ی قشنگم؟ مگه کم ادار کردم تا راصین شدی؟
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ز  . میاادونم ا اه اویر ارم خودتو سااااااااااااااایی بلای من بکان ن _من نمیر

ه دیووناه میشااااااااااااااااه. منو نمیخوادا؟ ولی نمیخواد با کس بفهم
 دیگه ای هم باشم. 

 زیر وب زمزمه کرد: خیلی احمقه که تو رو نمیخواد. 

ون شدم.   خودمو به نشنیدن زدم و سرگرم تماشای بیر

رساااااایدیم خونه و برگشاااااات ساااااامتم: نمیدوین جدا شاااااادن از  
چقد برام سااااااااااخته.... حار نمیتوین تصااااااااااور کان دیدنت چقد 

ه بهم میده. حاوم ن  و خوب میکنه و انگیر

خندیدم که خودشااااااااااااااام خندش گرفت و گفت: از فردا دیگه 
اری ببینمت.... اخه تیمت بدجوری عقب افتاده.  ن  نمیر

چشاااااااااااام غره ای بهش رفتم و گفتم: شااااااااااااما فقت خیلی خوش 
ن و داوری به نفعتونه.   شانسیر

صاااااادای خندش ب ند شااااااد: مینو.... مینو.... دوس داشااااااار یه 
. بلایی سر ه  ممون بیاری و راحت بو 

 شااااااااااااات چشااااااااااااامی نازک کردم و گفتم: تیم من خودش از  س 
 خودش برمیاد. حار با وجود اون کاپیتان ق در و وحشیتون. 

ه شده بود بهم و اروم گفت: فکرشم نمیکردم یه  با وذ  خیر
 . روزی اینجوری عاشق یه دخیر پرس وویو بشم
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 زدم و گفتم: چون ما خیلی جذ
ی
 اب تریم.... وبخند کمرنکی

کمی خم شااد ساامتم و با انگشاات شااتصااش اروم گونمو ومس  
 .... فقت تو.... کرد: شما نه

ن مهربوین خیلی شیطون و جذاب بود.   چشماش در عیر

ز تو ذهنم نقش بساات و سرمو انداختم  ناخودا اه تصاا یر اویر
 . ن  پاییر

نفس عمیفر کشاااااااااااید و بیشااااااااااایر خم شاااااااااااد سااااااااااامتم. اونقد بهم 
 ش پوستمو میسوزوند.... نزدیک شده بود که نفسا

چشااامامو بساااتم که تو گوشااام زمزمه کرد: درد  به جونم.... 
 چطوری اخه تو منو اینجوری دیوونه ی خود  کردی؟

باا ترس و خجااوت باه چشااااااااااااااامااش نگااه کردم کاه به ساااااااااااااااخار 
 خودشو کشید عقب و سرجاش نشست. 

 با صدای خش دارش وب زد: برو عزیزم.... دیر  میشه. 

 شد.... چقد داشت اذیت می

 تقصیر من احمقه! 

من ک میاااادونساااااااااااااااتم هیچ وقاااات نمیتونم بهش دل ببناااادم و 
 باهاش باشم. 
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 چرا باعث شدم اینقد اذیت بشه؟

 با صدایی که انگار از ته چاه ب ند میشد گفتم: خدافظ. 

 پیاده شدم و یه راست رفتم سمت در اصلی.... 

 خواستم برم تو که صدام زد: مینو.... 

برگشتم طرفش که خریدامو برام اورد خ و  بود اما ترسیده 
فت عزیزم.   و گرفت سمتم: داشت یاد  میر

 وبام به وبخند باز شد: مر .... اصلا حواسم نبود. 

نگاه مهربونشاااااااااااااااو بهم دوخت: معذر  میخوام بخاطر چند 
دیقه ی پیش.... اینو همیشاااااااه یاد  باشاااااااه.... بیشااااااایر از اون 

ی که فکرشو بکان دوست دارم مینو!  ن  چیر

دم عمیق تر شااد که چشاامک شاایطوین زد و رفت سااوار وبخن
ن شد....   ماشیر

 موند تا اومدم تو و سوار اسانسور شدم.... 

 به خریدام نگاه کردم و هیجان زده وبخند زدم. 

اومد سااامتم: حساااایر  وارد خونه شااادم و درو بساااتم که مامان
 خرید کردیا.... هنوز خیلی زوده. 

  میدیدم نخرم. _با بدبخار ج و خودمو گرفتم که هر چی 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1534 of 2820 

 . _بزار تو ساون منم ببینم

 _چشم.... الان میام همه رو نشونت میدم. 
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#353 

 

 .... چند روزی گذشته بود و همه چی عادی بود 

ز هیچ وا ن واااااااا  حار ساااااااابحان میگفت فردای اون شااااااااب اویر
 نشون نداد و سر تمرین مثل همیشه باهاش برخورد کرده. 

 داشتم از حرص و عصبانیت میمردم.... 

 اینقد براش یر ارزش شدم؟

ن و  تصاااااااااااااااور میکردم وقار بفهمه با سااااااااااااااابحان رابطه دارم زمیر
 زمان رو بهم بریزه.... 

 پوزخندی به افیارم زدم! 

 تو چقد احمفر مینو.... 

ز تموم شد.   و. ... بفهم ایناویر

 اونقد دوم گرفته بود که هیجی ارومم نمیکرد. 

 اخرشب بود و وم داده بودم رو تختم. 

چند ساااعت پیش اسااتقلال تو مازندران با نساااچر بازی کرده 
 بود و دو صفر برده بود.... 
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ز یه گل ا سااااااااااتگاهی فوق اوعاده زده بود و از اون وحظه تا  اویر
گااااه کرده حاااالا هزار باااار فی مااااشاااااااااااااااو از زاویاااه هاااای مخت   ن

 بودم.... 

فی ماااای خوشاااااااااااااااحاااالی بعاااد از گ ش و رگ غیر  کورد ش کاااه 
 همیشه برای استقلال زبون زده همه بود. 

 کاش فقت کمی شبیه استقلال منو دوس داشت.... 

ااا  زل زدم به عکس  رفتم تو پیج ه نا و طبق معمول با حسرا
 دو نفرشون! 

ز....  ه شدم به چشمای اویر  خیر

 باشم؟ چرا نمیتونم دوست نداشته

ه؟  چرا هنوزم جونم برا  در میر

صااااااااااااااادای زن  گو   ب ند شاااااااااااااااد و عکس سااااااااااااااابحان افتاد رو 
 صفحه. 

 جواب دادم: اوو؟

 _سلام عزیزم. خواب بودی؟

 _نه بیدارم. رسیدین تهران؟

ون.... فردا ببینم همو؟_اره نیم بیر ن  . الان داریم از فرودگاه میر
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م. همش _ا ااه حااااوم خوب بود.... امروز خیلی سرحاااال نبود
 . حاوم بهم میخورد و یر اشتها بودم

 یشه. . داره دو ماهت مخندید: طبیعیه قربونت برم

 _وای سبحان.... من تا شیمم بالا نیاد باورم نمیشه. 

.... فردا حسااااااااااااااااایر میبینیم همو. الان باید _دور  بگردم من

ن بشیم.   سوار ماشیر

 _مواظب خود  باش. زود بخواب خسته ای. 

 ی من. فعلا. _چشم فرشته 

 قطع کردم و پتو رو کشیدم رو سرم.... 

زو میخواستم!   من اویر

با تمام وجودم میخواساااااااااتمش و این وسااااااااات داشاااااااااتم در حق 
 سبحان ظ م میکردم. 

 . کاش هیچ وقت قبول نمیکردم باهاش باشم... 

ز رو تحریک کنم....   نه تونستم حساد  اویر

 . نه ذره ای نسبت به سبحان علاقه پیدا کردم

 درد چشمامو بستم و به روزایی که با هم بودیم فکر کردم. با 

 اینقد برا  یر اهمیت شدم؟
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 ! ز تو زن  نزدی سر من داد و هوار کان  اویر

ین وا نوااااااااا  نشاااااااااون ندادی که دوباره پیش خودم خیال   کمیر
 کنم هنوز دوسم داری. 

 چقد احمفر مینو.... 

 بعد از اون همه تهمت و تحقیر هنوزم امید داری؟

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1539 of 2820 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#354 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 عصر پنج شنبه بود و تازه از تمرین برگشته بودم خونه.... 

هوای دی مااااه عجیاااب سرد بود و تاااا چناااد روز ایناااده دوبااااره 
 میتونستم تهران رو باروین ببینم. 

ون که ه نا با یه ویوان شیر اومد سمتم: اینو از حموم ز  دم بیر
 بخور تا شام اماده بشه. 

 تشکر کردم و ازش گرفتمش. 

زناااااادگیم اونقااااااد یر رو  و یکنواخاااااات شااااااااااااااااااااده بود کااااااه تنهااااااا 
 دوخوشیم فقت استقلال بود.... 

 بدون من عاد   
ی
ی از مینو نبود و این یعان به زندکی هیچ خیر

 کرده. 

 . رو ب ذیرم دوس نداشتم این واقعیت ت خ
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 بااه 
ی
نکنااه هنوزم هر شااااااااااااااااب داره بااا گریااه میخوابااه و از دوتنکی

ه.   عکسام پناه مییر

 کرده باشه....   کاش فراموشم

 کاش سرگرم دانشگاهش شده باشه و دیگه به من فکر نکنه. 

 منم میتونم فراموشش کنم؟

 چشمامو بستم و تص یرشو تو ذهنم مجسم کردم! 

عشااااااق یر سرانجام رو از دوم امیان نداشاااااات تا ابد بتونم این 
ون کنم.   بیر

 شام خوردیم و ج و یر وی منتظر بازی رئال نشستم.... 

ی که میتونست ارومم کنه فوتبال بود.  ن  همیشه تنها چیر

 چه دیدنش.... چه بازی کردنش. 

ن و کنارم نشااساات: امشاابم  ه نا ظرف میوه رو گذاشاات رو میر
؟  میخوای فوتبال ببیان

م بااازومو گرفاات و زمزمااه کرد: ساااااااااااااااوالی نگاااهش کردم کااه ارو 
؟ ز چرا باهام مثل غریبه ها رفتار میکان  اویر

وع کردی؟  اخمام رفت تو هم: باز سر 
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_تو تمومش کن.... چناااد هفتس عرو  کردیم اماااا تو حار 

اری بهت نزدیک بشااااااااام. میفهمی چقد ساااااااااخته برام؟ هر  ن نمیر
چی گفار گفتم چشاااام.... نرفتیم خونه ی اصاااا یت و چ یدیم 

ن و مهموین نداری.... صااااااااااااابک این تو..  ون رفیر .. وقار برای بیر

تا شاااااااااااااااب و شاااااااااااااااب تا صااااااااااااااابک هزار جور وباس مخت   برا  
سم اما تو اصلا انگار نه انگار.... حار  می وشم و به خودم میر
.... وقار هم کااه میااای خونااه میچساااااااااااااااای بااه این  منو نمیبیان

 فوتبال وعنار و واسه یه نیم نگاه باید اوتماست کنم. 

 گه.... حوص ه غر زدن ندارم ه نا.... راحتم بزار. _بسه دی

ز.... بخدا خستم!   _تا کی.... تو بگو تا کی؟ منم ادمم اویر

عصاااااااار از جام ب ند شااااااادم و داد زدم: ا ه گذاشاااااااار یه شاااااااب 
ارامش داشااااااته باشاااااام.... ووم کن دیگه.... تو خسااااااته نمیواااااا  
. از اووم  ه ناااااا.... تو از گیر دادن باااااه من خساااااااااااااااتاااااه نمیوااااااااااااااا 

نسااااااار من مردی نیسااااااتم که دائم قربون صاااااادقت برم و میدو 
تمام وقت در اختیار  باشاااااااااام. اینو قبل از اینکه بیایم ایرانم 
 رو....  س حالا به 

ی
. خود  خواساااااااااااار این زندکی میدونساااااااااااار

ن و زندگیتو بکن....  جای اینکه رو اعصااااب من راه بری بشاااایر
 هر چی بخوای در اختیارته. فقت منو راحت بزار. 
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زد و اومد سااااااااااااااامتم: چرا اتفاقا.... تو خیلی هم مرد پوزخندی 
 . منتها برای من  احسااااااسااااااتار هساااااار و ب دی ابراز علاقه کان

ز.... تو هنوزم تو  .... من خر فر  نکن اویر از این کارا نمیکان
ه ای.... هنوزم عاشقو  و بهش وفاداری.   فکر اون دخیر

 . _مزخرف نگو.... اون خیلی وقته تموم شده

ه باااا نگااااه  ی زل زد تو چشاااااااااااااااماااام و گفااات: بهیر ن تمساااااااااااااااخر امیر
.... چون اونم الان بااااا هم تیمی 

ی
همینطور باااااشاااااااااااااااااااه کااااه میکی

 خود  تو رابطست و تو رو فراموش کرده.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌺💐🍀🌼🌸 
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☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#355 

 

؟به گوشام اعتماد نداشتم و ماتم برده   بود: چی

خندید: من که زیاد نمیشاااااااناسااااااام هم تیمی هاتو.... اما همون 
بود که شااااااااااااب عرو  باهاش رقصااااااااااااید و همش کنارش بود. 
مطم نم خودش بود. چند روز پیش دیدمشااون.... دساات تو 

ن خرید میکردن.   دست هم داشیر

 یر اختیار داد زدم: خفه شو.... ببند دهنتو و فقت خفه شو! 

خیااالی شاااااااااااااااونااه ای بااالا انااداخاات: من کمی عقااب رفاات و بااا بی
حقیقتو گفتم عزیزم.... اوین کاااه تو داری بخااااطرش زنااادگیو 
 به خود  حروم میکان الان تو بهل یکی دیگه وم داده. 

ون.   ق بم انگار میخواست سینمو پاره کنه و بزنه بیر

 مینو با سبحانه؟
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 چرا با وجود حو که داشتم بازم نمیتونستم قبول کنم. 

   به سبحان مشکوک بودم.... تمام این مد

 به روحیش و صدای خنده هاش! 

 حار خود مینو.... 

مینو امیان نداشااااااااات بتونه چند هفته از من یر خیر باشاااااااااه و 
ن خیاوشم نباشه....   عیر

 چرا زودتر نفهمیدم؟

ن بود رو برداشاااااااااااتم و با تمام عصااااااااااابانیتم تو   که روی میر
ویواین

 دیوار ک بیدم: بیر صداتو.... 

ساااااااااااااااماات اتاااق خواب کااه داد زد: دیادی هنوز خواساااااااااااااااتم برم 
.... میخوای بهت ثابت کنم؟   عاشقو 

برگشااااااااااتم ساااااااااامتش که گفت: فرداشااااااااااب یه مهموین کوچیک 
یم. من دوساااااااااتامو دعو  میکنم و تو هم چند تا از هم  میگیر
اااه. چقدم کم  تیمی هاتو دعو  کن.... مخصااااوصااااا همون  سرا

 سن و سال بود! 

 _که چی بشه؟
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ون معشاااااااااوقه ی کوچوووتو با دوسااااااااات _خب مع ومه.... تا ا
  سر جدیدش ببیان و باور  بشه. 

ل کردم: برام مهم نیست.   به سخار خودمو کنیر

خنااااادیاااااد: ولی برای من مهماااااه. کااااال مهموین باااااا من.... فقت 
 دعو  کردن دوستا  یاد  نره. 

 سمت اتاق و صدامو بردم بالا: سمت من نیا امشب!  رفتم

 . بستم...  تو و درو محیم و رفتم

 حس میکردم نمیتونم نفس بکشم! 

ن بودن رو برداشتم و ک بیدم تو  شیشه های عطری که رو میر
 اینه.... 

 اینه هزار تیکه شد و ه نا ترسیده اومد تو: چیشده؟

ون با تمام  . خشمم برگشتم سمتش و عربده زدم: برو بیر

 .... سریااااع رفت و درو بست

ن دساااااااااااااااتااا م  بااا حااال داغونم رو تخاات نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و سرمو بیر
 ... . گرفتم

 امیان نداشت.... 

 مینو مال من بود.... 
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 مگه میشد بره با سبحان؟

 خدایا تا فردا چطور دووم بیارم؟

؟  ا ه فردا سبحان با مینو بیاد چی

؟  ا ه دستاشون تو دست هم باشه چی

دسااااتم مشاااات شااااد و زیر وب غریدم: شااااانس بیاری تنها بیای 
 سبحان.... وگرنه خونت پای خودته.... 
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#356 

 

 مینو::::::::::::::::: 

؟  صدای سبحان از افیارم جدام کرد: مینو؟ کجا رفار

 . اروم گفتم: همینجام.... شوکه شدم

 _ترسیدی عزیزم؟ صدا  می رزه. 

 _مطم نم از این مهموین یه منظوری داره. 

ی هم درباااره ی  ن _شاااااااااااااااااایااد.... اخااه وحنش عااادی بود.... چیر

 . پارتین و اینا نگفت

 .  _میخواد ببینه خود  چییار میکان

 _میخوای نرم؟

یم.   _با هم میر

 _مینو..... تو دیوونه شدی! 
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یم خونه ی  _برو اماده شاااااااااااو سااااااااااابحان. ما امشاااااااااااب با هم میر

ز.   اویر

 . _من برای خودتم عزیزم.... نمیخوام حاوت بد بشه

زو عذاب  _مواظبم خودم. باید هر جور شااااااااااااده امشااااااااااااب اویر

م اماده بشم.   بدم. میر

خنااادیاااد: عااااشاااااااااااااااقتم مینو.... فکر کنم همونجاااا یاااه بلایی سر 
 دوتامون بیاره. 

بااااا وجود تر  کااااه تو دوم بود خناااادیاااادم: هیچ وقاااات غرور 
 خودشو خورد نمیکنه. 

 خدافطین کردیم و رفتیم اماده بشیم. 

ده بود و باید به تارا و حانیه فقت چند ساااااااااااااااااعت دیگه مون
ن با سااااااااااااااابحان برم  ون رفیر میگفتم بیان دنباوم که به بهونه بیر

ز ترتیب داده بود.   ای که اویر
 مهموین

 یعان هدفش چیه؟

ج و اینه ا ستادم و دستمو گذاشتم رو شیمم: امشب بابایی 
.... میدونم تو هم دوت براش تن  شده  . رو میبیان

 بهض تو گ وم نشست.... 
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ز ن منو میخواست نه این بچه رو.... ا  ویر

 امشبم باید تمام مد  ه نا رو کنارش تحمل میکردم. 

 رفتم سمت کمدم و نگاهی به وباسا انداختم.... 

 وباسااااااااااااااااا خودنمایی میکرد 
ن بافر هن حریری که بیر با دیدن پیر

 دوم زیر و رو شد. 

 درش اوردم و نگاهی بهش انداختم.... 

ز محرم شدم   اینو تنم کرده بودم. شار که به اویر

 نشست.  از فکری که تو سرم بود وبخند شیطوین رو وبام

ز منو با این وباس کنار سااااااااااااااابحان ببینه دیوونه  امشااااااااااااااااب اویر
 میشه..... 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 تقریبا همه اومده بودن.... 

ی نبود!   اما هنوز از سبحان خیر

 مهموناااا فقت بچاااه هاااای تیم بودن و دوساااااااااااااااتاااای و فاااامیلای
 نزدیک ه نا که ایران بودن. 
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سااااااااایدم وقار سااااااااابحان بیاد مینو هم  خیلی شااااااااا  غ نبود و مییر
ل کنم.   همراهش باشه و نتونم خودمو کنیر

ون و رو بالا ترین پ ه ی ورودی ا ستادم.   از عمار  زدم بیر

س نداشتم....   هیچ وقت اینقد اسیر

 عصار بودم و نگران. 

 نم.... نمیتونستم مینو رو کنار کس دیگه ای ببی

 ق بم طاقت نمیاورد! 

 با صدای ماشیان که داشت وارد باغ میشد سرمو ب ند کردم. 

 سبحان بود.... 

که کنارش نشاااااااساااااااته بود و چشااااااامام رو مینویی خشاااااااک شاااااااد 
 نگاهم میکرد.  داشت

 باورم نمیشد.... 

؟ خدایا داری امتحانم  میکان

درد داشااااااااااات تو تمام تنم میدیچید و انگار داشاااااااااااتم مرگم رو با 
 مای خودم میدیدم! چش
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 مینو::::::::::::::::: 

ی بود  ن ز ترساااانار ترین چیر چشاااامای به خون نشااااسااااته ی اویر
 که تو تمام عمرم دیده بودم. 
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حار از اون روزی کاااه حقیقااات رو فهمیاااد هم ترساااااااااااااااناااار تر 
 بود.  شده

ن رو پارک کرد و برگشااااااااااااات سااااااااااااامتم: مینو؟  سااااااااااااابحان ماشااااااااااااایر
 میخوای برگردیم؟

 _دیگه دیره! چرا این چند روز وا نو  نشون نداده بود؟

 هواتو دارم.  تازه فهمیده. پیاده شو عزیزم. من _حس میکنم

ه ی در و بازش کردم.   دست ورزونمو بردم سمت دستگیر

 با هم پیاده شدیم و شاومو مرتب کردم. 

ز هنوزم با همون اقتدارش بالای پ ه ها ا ساااااااااااااااتاده بود و  اویر
 داشت نگاهمون میکرد. 

 چقد دوم برای این خونه تن  شده بود.... 

 هر چند از اخرین حضورم خاطره ی خویر نداشتم. 

 کیفمو تو دست محیم نگه داشتم و راه افتادیم. 

بهش که رسااااااااااااااایدیم تازه داشاااااااااااااااتم میفهمیدم از نزدیک خیلی 
 بود.  ترسنار تر 

ناخودا اه  شااااااااات سااااااااابحان قایم شااااااااادم که صااااااااادای نفساااااااااای 
 عصبیش تو گوشم پیچید. 
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ون  بالاخره سبحان سکو  رو شکوند: سلام کاپیتان. چرا بیر
 وا سادین؟ هوا سرده. 

ل خودش کنه غرید: شاااااااااااااااما  ز بدون اینکه ساااااااااااااااعی در کنیر اویر
؟ ن  اینجا چه غ طی میکنیر

 _خودتون دعو  کردین. 

ز رو من نشست:   . خیلی وقت بود ندیده بودمت نگاه اویر

وع   ون و با دیدن ما سر  ن که ه نا اومد بیر سرمو انداختم پاییر
کرد به ساااالام و احوال پر . به داخل راهنماییمون کرد و ما 

ز جیم زدیم و اومدیم تو....   هم زیر نگاه اویر

 همه چی زیر سر ه نا بود! 

ز باور نکرده ما با همیم و اونم این مهموین رو  راه انداخته اویر
 تا حرفشو ثابت کنه. 

ز نمیدونست....    س اویر

 دیدم چطور بهم ریخت و داشت اتیش میگرفت! 

ساااایدم هم نگرانش بودم اما نمیتونسااااتم اون  با اینکه هم مییر
م.   حس خویر که داشتم رو نادیده بگیر

زم هنوزم روم حساس بود....   اویر
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ن سمت ها.   با وردمون به ساون همه برگشیر

 شون اومده بودن.... حار ریحون و نهال. بچه ها هم

 با دیدن من و سبحان کنار هم کم مونده شاخ دربیارن. 

 بقیه رو هم ظاهرا دوستای ه نا بودن.... 

ریحون سریااااع اومد سمتمون و بعد از سلام و احوال پر  با 
تن  شااااااااااده بود برا .  ساااااااااابحان به م کرد و گفت: چقد دوم

 .  بریم وباستو عو  کان

 نگاه کردم: برو پیش بچه ها تا بیام. به سبحان 

سر تکون داد و همراه ریحون رفتم ساااااااااااااااماااات یکی از اتاااااقااااای 
 .... ن  طبقه ی پاییر

ه مینو؟  وارد اتاق شدیم و ریحون گفت: اینجا چه خیر

ی نیست.  ن وع کردم به عو  کردن وباسم: چیر خندیدم و سر 
ون و کمی بهم نزدیک  یم بیر من و ساااااااااابحان یه مدته با هم میر

 شدیم. 

 _اوه خدای من.... 

 وباسمو عو  کردم و موهامم ساده رها کردم: خ بم؟
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هنوز تو شااااااااااااوک بود و سر تکون داد: عالی. بریم که فکر کنم 
ن باشه امشب خیلی هیجان  . انگیر
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#358 

 

 ساون و رفتیم سمت بچه ها....  با هم برگشتیم تو 

نگاه شاایفته و مشااتاق ساابحان نشااون میداد حسااایر خوشااش 
 اومده. 

کنارش نشااااسااااتم و به بقیه ساااالام کردم که هر کدوم معمولی 
 جواب دادن. 

ی نیساااااااااات عزیزم. هنوز تو  ن ساااااااااابحان با خنده نگاهم کرد: چیر
 شوکن. 

 ارسلان اول از همه گفت: سبحان وصیت کردی؟ 

اااااااااااااا بااادی  محماااد اداماااه داد:  خااادا رحمتااات کناااه واقعاااا....  سرا
 نبودی.... فقت زیادی زبون نفهم بودی! 

سااابحان دوباره زد زیر خنده که سااایاوش با عصااابانیت گفت: 
ز کوه  ؟ اویر نخناااااااد بچاااااااه.... چرا هماااااااه چیو شاااااااااااااااوچن گرفار

 اتشفشانه.... بخدا قسم امشب کتکو میخوری ازش. 

 _چرا؟

ن سمت من....   همه برگشیر
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ی درهمش گفت: چون شاااااااااااااااما دوتا سااااااااااااااایاوش با همون اخما
بچااااه ی یر فکر اتیش زدین بااااه انبااااار بااااارو .... مینو تو کااااه 
ز چه خوین به پا میکنه.  میدونسااااااار این رابطه اوکی بشااااااه اویر
از جون خود  ساااااایر شاااااادی چرا این زبون نفهمو انداخار تو 

 دردسر؟

ی نداره. من  سااااااااااابحان زودتر از من گفت: مینو هیچ تقصااااااااااایر
 و پاپیچش شدم تا قبول کرد.  اونقد ادار کردم

سااااااااایدی؟ ندیدی اون شاااااااااب  مهدی جوابشاااااااااو داد: اخه تو نیر
ز گفت کو بره سمتش کاری میکنه  شیمون بشه؟  اویر

 خودشااااااااااااااو داره و حق نداره 
ی
_دیگه به اون ربطی نداره. زندکی

 به ما گیر بده. 

سااااااایاوش خنده ی عصاااااااار کرد و گفت: بچه ای سااااااابحان.... 
ز بخدا خیلی بچه ای! عشااااق ا ا حاویش نیسااات.... اویر ن ین چیر
ن  بچه هم داشااااااااته باشااااااااه باز مینو رو  زن که سااااااااه ه.... دو جیر

 میخواد. اینو بکن تو اون ک ه صاحب مرد . 

سااااااااابحان که حساااااااااایر بهش ت  یده بودن با بیخیالی برگشاااااااات 
 سمتم و گفت: بریم برقصیم؟ 
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ی زده.... باااه طور  ن ارسااااااااااااااالان زد زیر خناااده: بخااادا این یاااه چیر
 نمیتونه اینقد خریت کنه.  طبیعی ادم

سااااااااااابحان خندید و از جاش ب ند شاااااااااااد: پاشاااااااااااو مینو.... اینا تا 
ن و امشااااااااااابو کوفتمون   صااااااااااابک میخوان من و تو نصااااااااااایحت کین

 . ن  کین

سیاوش دست به سینه تکیه داد به مبل و گفت: برید ببینم 
ز چه بلایی سر جفتتون میاره.   اویر

م ب ند شااااادم و دساااااتمو گذاشاااااتم تو دسااااات سااااابحان: فکر نکن
 ه نا بزاره حواسش بیاد سمت ما! 

قصیدن....  ن میر  با سبحان رفتیم سمت بقیه که داشیر

سااااااااااااابحان اروم گفت: مطم ان مینو؟ ا ه ترسااااااااااااایدی یا از سر 
 وجبازی با بچه ها اومدی میتونیم بریم بشینیم. 

نفس عمیفر کشاااااایدم و گفتم: نه.... میخوام از تمام امشااااااب 
 استفاده کنم. 

 جرعت رو از کجا اورده بودم.  خودمم نمیدونم این همه

ولی تماااام ماااد  فقت یااااد اخرین روزی میوفتاااادم کاااه اینجاااا 
 بودم.... 
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ز و خیر  روزی که با دساااااااااااات باندپیجی شااااااااااااده اومدم پیش اویر
باااااااارداریمو بهش دادم ولی اون باااااااا یر رحمی منو از خونش 

ون  . انداخت بیر

 با حرص سرعت قدم هامو بردم بالا.... 

ز راهمونو سااااد  هنوز به قساااامت رقص نر  ساااایده بودیم که اویر
 کرد! 

 با ترس سرمو ب ند کردم.... 

اون قاااماات ب نااد و چشااااااااااااااامااای وحشااااااااااااااایش دل هر کوااااااااااااااا رو 
 میتونست به ورزه دربیاره. 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 همو ازش بردارم. نمیتونستم نگا

 ....  این دخیر

 این فرشته ی زیبا همون مینوی من بود.... 

 مینویی که الان کنار کس دیگه ای بود. 

ااااااا   توجهم به وباسااااااااش ج ب شااااااااد و تمام وجودم پر از حسرا
 شد. 

 همون وبا  بود که شب محرمیتمون پوشیده بود. 
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 میدونستم این کارش عمدیه.... 

هر نگاهی که به سبحان داشت ذره ذره جونمو میگرفت و با 
 می انداخت ارزوی مرگ میکردم. 

 چند وقت بود با هم بودن که اینقد صمیمی شده بودن؟

بحسشاااااااون با بچه ها خیلی طول نکشاااااااید و سااااااابحان از جاش 
 ب ند شد. 

 مینو هم ب ند شد و دستشو گذاشت توی دستش. 

 چشمامو با درد بستم.... 

ن بر   ام؟خدایا قراره امشب جهنمتو بیاری رو زمیر

 نمیتونستم اجازه بدم ج و چشمام با هم برقصن. 

تم کجا رفته؟  غیر

ل کنم رفتم سااااااامتشاااااااون و  بدون اینکه ساااااااعی کنم خودمو کنیر
 راهشونو سد کردم.... 

باا ترس نگااهم کردن کاه زیر واب غریادم: کادوم جهنمی دارین 
ین؟  میر

 سبحان جواب داد: میخوایم برقصیم. اشیالی داره؟

 . نزار اون روی س  من بالا بیاد. _برو بتمرگ سرجا  بچه
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بااه مینوی ترسااااااااااااااایااده نگاااه کردم و دناادونااامو محیم روی هم 
فشااااااااااااااااااااار دادم: میشااااااااااااااایان سرجاااااا  و تاااااا اخر مهموین تکون 

 نمیخوری. تی ی  تو یکی باید روشن بشه. 

 _به تو چه ربطی داره؟

اد حاویت نمیشاااااااااااااااه؟   ن صااااااااااااااادام کمی بالا رفت: مگه زبون ادمیر
ن   ا این خونااه رو روی سرتون خرابسرجاااتون تاا گفتم بتمرگیر

 نکردم. 

دوباره به ساااااابحان نگاه کردم: ا ه جونتو دوس داری امشااااااب 
نه بچه!  ن  هوای رقصیدن به سر  نمیر

ن  با اخمای در هم و تر  که تو چشااااااااااااماشااااااااااااون بود برگشاااااااااااایر
خونه.  ن  سرجاشون و منم با اعصایر داغون رفتم سمت اشیی

 اخ وعنت بهت ه نا.... 

! این بساطو تو به راه   انداخار

 وگرنه من اینجوری بازیچه ی دست دوتا بچه نمیشدم.... 

وگرنه غرورم ج و دوساااااااااااااتام خورد نمیشاااااااااااااد و مینو رو با کس 
 دیگه ای نمیدیدم. 

 . . در یخچال رو باز کردم و بطری ابو سر کشیدم.. 
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 ... نباید میذاشتم مینو با سبحان بمونه. 

 وعنار اون مال منه! 

 منه. 
ی
 ... همه ی زندکی

 بخواد باهاش ادامه بده سبحانو میکشم....  ا ه

 بخدا قسم میکشمش! 

ز....   _اویر

 بطری رو گذاشتم سر جاش و برگشتم سمت سیا: چیه؟ 

؟  _خویر

نفس عمیفر کشااایدم و گفتم: میکشاامش.... بخاد از فردا بره 
سااامت مینو جنازشاااو میفرساااتم برا خانوادش.... من سر مینو 

 شوچن ندارم. 
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.... بخاااطر دوتااا  _اروم بگیر مرد.... باااشااااااااااااااااه... 
ی
هر چی تو بکی

بچه اینجوری اعصااااااااااااااابت بهم ریخته؟ ساااااااااااااابحان که عقل تو  
ک ش نیساااااات.... همیشااااااه سر  بوده و هساااااات.... مینو هم که 

 مع ومه فقت میخواد تو رو حرص بده. 

بهشااااااااون نشااااااااون میدم بازی با دم شاااااااایر چه عاقبار داره.... _ 
 . ن  هنوز منو نشناخیر
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ون یه هوایی بخور.... چشااااااما  قرمز شااااااده. مهمونا  _برو بیر

ه.   اینجوری نبیننت بهیر

؟ نزار خیلی بهش نزدیک بشااااااااااااه. من  _مواظبشااااااااااااون هسااااااااااااار

ل داشته باشم.   نمیتونم رو خودم کنیر

. برو بزار یااه بااادی وبخنااد مهربوین زد: خیاااواات تخاات رفیق... 

 به ک ت بخوره. 

وع کردم به قدم زدن توی باغ ون و سر   .... از عمار  زدم بیر

 به چشمای خودمم شک داشتم. 

هنوزم نمیخواستم باور کنم مینوی من با کس دیگه ای رفته 
 تو رابطه. 

 .... اون که دید حال بدمو 

 اون که دید چقد این مد  بخاطرش درد کشیدم. 

ه؟میخواد انتقام   چی رو ازم بگیر

 چند بار میخواد نابودم کنه؟

 

 مینو::::::::::::::::: 

 هنوز تو شوک بودم که همراه سبحان سرجامون نشستیم.... 
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 . بچه ها به زور ج و خودشونو گرفته بودن

 .... ن ن روباه برگشتیر  اول از همه مهدی زد زیر خنده: شیر رفتیر

ن و صاااااااادای خن ن ج و خودشاااااااونو بگیر دشاااااااون دیگه نتونسااااااایر
 ب ند شد. 

ساااابحان با عصاااابانیت گفت: چیه؟ یکی دیگه زور میگه شااااما 
؟ ن  منو مسخره میکنیر

سیاوش خندشو خورد و گفت: اخه ما که بهت گفتیم.... تو 
 حرف گوش نمیدی. برو خداروشکر کن هنوز زنده ای. 

ز خیلی رو به  ارسااالان سرشاااو به اطراف چرخوند و گفت: اویر
 راه نیست. 

م پیشاااش. خدا امشااابو به  ساااایاوش از جاش ب ند  شااااد: من میر
 خیر بگذرونه. 

ز گشتم.   سیاوش رفت و من با نگاهم دنبال اویر

نه؟ ن  چرا هنوزم عشق تو چشماش م   میر

ز بعااااد از اون همااااه تهمار کااااه بهم زدی چطور باااااور کنم  اویر
 هنوزم دوسم داری؟

 . صدای ک بیدن ق بمو حس میکردم
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ن این همه مهم ون ج و رقصاامو فکرشاام نمیکردم امشااب و بیر
ه.  با سبحان  بگیر

ن  ن برمیگشیر  .... تمام حسای خوب داشیر

ارم  ن عصااااااااااااااار سر دوم داد زدم: خفه شااااااااااااااو و دخاوت نکن. نمیر
.... اون باید جواب تهمتایی که زده رو 

ز بواااااااا  دوباره خام اویر
اااااااااااااا  دوباااره ورزیادی براش؟ ا ااه قربون  بااده. بااا دوتاا توپ و تسرا

؟ لابد میخواساااااااااار همون فت چی وسااااااااات براش  صااااااااادقت میر
 !  غش و ضع  کان

ی  کمی خم  سااااااااااابحان ن شاااااااااااد سااااااااااامتم: حاوت خ به عزیزم؟ چیر
 نمیخوای برا  بیارم؟

 _نه.... فقت نگرانم و دوشوره دارم. 

ی نمیشاااه  ن  بهم نزدیک شاااد و تو گوشااام زمزمه کرد: چیر
بیشااایر

نم.  ن  درد  به جونم.... امشب باهاش حرف میر

تو نداره. شااااوکه نگاهش کردم که گفت: اون دیگه حفر روی 
ارم با حس ماو یار که رو  داره دوتامونو اذیت کنه.  ن  نمیر

 _از جونت سیر شدی؟ 

ی گفت.... تو چرا  ن اخماش رفت تو هم: عصاااااااااااااااار بود یه چیر
 جدی گرفار اخه؟
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زو خوب میشااااااااناساااااااام ساااااااابحان.  _من حرف  ... بدون فکر اویر
نه.  ن  نمیر

باش.... حواسااات  دوباره خم شااااد و تو گوشااام گفت: تو اروم
ز حار به فکر  هباشااااا .... اویر بچشااااام  فقت خود  تنها نیساااااار

 نیست.... فقت ب ده وحو  بشه.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#361 

 

با اومدن ساااااااااااایاوش کمی جابه جا شاااااااااااادم و نگاه نگرانمو بهش 
 دوختم.... 

 نم خارجش کنم. نمیتونستم وحظه ای از ذه

 تمام زندگیم بود و جونم به جونش بند بود. 

سااایاوشااام چشااامای نگرانمو که دید با تاسااا  سری تکون داد 
ه ییم.... فقت دارم  و بااادون ج اااب توجاااه گفااات: حااااوش بهیر
. یه امشبو اذیتش نکنه  ن بهتون هشدار میدم حساسش نکنیر

 تا وقار که بخواد به حساب جفتتون برسه. 

؟ متوجه نمیشاام. چرا دساات ساابحان عصااار گفت:  یعان چی
 بردار نیست اخه؟

ز میخوادش و تو  _بفهم بچه.... مینو سااااااااااهم تو نیساااااااااات. اویر

 .  نمیتوین ج وش مقاومت کان
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ه بچسااااااااااااااا ه  زم بهیر _اتقافا برعکس.... من کوتاه نمیام.... اویر

 به زن و زندگیش. 

محمد با وحن مخصاااااااوصاااااااا خودش گفت: تو چرا اینقد زبون 
وج کردی؟ مگه مینو اسباب بازیه اخه   نفهم شدی سبحان؟

؟
ی
ز میجنکی  که داری سرش با اویر

ز  م با خود اویر . من میر ن _شااااااما هیچ کدومتون متوجه نیسااااااتیر

 حرف بزنم. 

خواست ب ند شه که ارسلان گفت: سر جد  بزار شاممونو  
ز که ا ه خواساااااااااااااااات   کوفت کنیم. بعده شااااااااااااااااام برو سراغ اویر

یم. کتکت بزنه جون داشته باشیم ج وشو ب  گیر

نهال زد زیر خنده و سریااااع برگشاات ساامت ساابحان: ببخشااید 
 اما یهو خندم گرفت. 

اینو گفت و با مشااااااااات ک بید تو بازوی ارسااااااااالان: جدی گفار 
ن ادمیه؟ ؟ کاپیتان همچیر  یعان

ز سر  ارسااااااااالان با جدیت جوابشاااااااااو داد: من تا حالا ندیدم اویر
ای بیخود عصااااار بشااااه و دعوا راه بندازه. کلا ادم دعوا ن یی چیر
نیساااااات. اما سر این موضاااااا ع حس میکنم کار دسااااااتمون بده. 
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غیر  رو کوااا که دوساااش داری خیلی فرق داره با مساااائل و 
 . سطج و پیش پا افتاده

سااااااااااااااابحان سریااااع گفت: ادما فقت یه بار میتونن از موقعیت 
. مینو هم الان مال منه و هیچ جوره  ن هاشااااااااااون اسااااااااااتفاده کین

 نمیخوام از دستش بدم. 

ن عصاااااااااااااااار گفاات: خااب حااالا تو هم.... هی سااااااااااااااایاااوش بااا وح
 . ن  بگو.... بریم شام بخوریم.... شما دوتا هم تو دید باشیر

ز ازش خواسته مواظب باشه.   شک نداشتم اویر

ن بچه ها سبحان برگشت سمتم: چی  وقت شام بود و با رفیر
 میخوری برا  بیارم؟

. اصلا اشتها ندارم.   _هیجی

. _نمیشه مینو. با این حاوت غذا نخوری ض  ع  میکان

س حاوت ته ع گرفتم.   _نمیتونم.... از اسیر

ی برا   ن اروم سر تکون داد و از جاش ب ند شد: خودم یه چیر
 میارم. 

 رفت و باوخره تنها شدم. 

 به اطراف نگاه کردم.... 
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ز بود.   خونه ی من و اویر
 اینجا یه زماین

 با حسر  گوشه به گوششو رصد کردم. 

ز.... تمام این خونه پر بود از خاطرا    من و اویر

یعان شااااااااابا رو همون تخار که من تو به ش میخوابیدم  ه نا 
 رو بهل میگرفت و میخوابید؟

 چقد درد داشت خدا.... 

ه نا با دوساااااااااااااااتاش و مهموناش در حال بگو بخند بود و دور 
ز نبود.  ی از اویر ن شام میخوردن  ولی خیر  هم داشیر

  نگاهی سراسری به ساااااااااااااون انداختم که صاااااااااااادای ساااااااااااایاوش تو 
ونه.... تو سرما نشااسااته و نمیاد تو.... یعان  گوشاام پیچید: بیر

 نمیتونه بیاد تو! 
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باااااا خجااااااواااات و نگراین نگااااااهش کردم کاااااه گفااااات: مینو باااااورم 
؟ میدو .... داری چییار میکان ین چقد حاوش نمیشه این تویی

 بده؟

 _نه بدتر از من.... 

. بااخاااااااادا غاام تااو  _ماایاانااو بااس کاان.... داری نااااااااابااودش ماایااکااان

 چشماش و ورزش صداش داره خوردم میکنه. 
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 _بزار بفهمه من اون شب چی کشیدم. 

تش باااازی نکن. ناااه برای  عصاااااااااااااااار سرشاااااااااااااااو تکون داد: باااا غیر
 خود  دردسر درست کن نه اون سبحان ک ه خراب. 

ی نگفتم که بچه ن ها اومدن و ساااااااااابحانم با دوتا بشااااااااااقاب  چیر
 اومد و کنارم نشست. 

ار گذاشته بود با یه تیکه استیک.   برای من سرن

وع کردم و به زور کمی از سالاد خوردم.   اشتها نداشتم اما سر 

ز بود....   تمام فکر و ذکرم پیش اویر

زی که نمیدونساااااتم نگاهای امشااااابشاااااو باور کنم یا حرفای  اویر
 صبک عروسیشو. 

 س زدم و ویوان ابمو برداشااااااتم که ساااااابحان نگاهم   بشااااااقابمو 
 .  کرد: غذاتو بخور مینو. ضع  میکان

 _نمیتونم دیگه. 

اااااااا غذاشااااااااون تموم بشااااااااه با ریحون و نهال سرگرم حرف  تا  سرا
شاااادیم و چند تا از دوسااااتای ه نا هم به هوای اشاااانا شاااادن با 

 . ن  سیاوش و بقیه بهمون پیوسیر
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اااااا  ه ا ساااااااتاده بود و خود ه نا هم گوشاااااااه ی سااااااااون کنار یه  سرا
دن و صااادای  ن وبشاااونو مزه میکردن حرفم میر اا  همزمان که مسرا

 خندشون ب ند بود. 

ز فقت ب د بود به من گیر بده؟  اویر

 چرا زن خودش اینقد ازاد و یر قید و بند بود؟

 زر نزن مینو.... 

ز ذره ای بهش علاقه داشت نمیذاشت اینقد با بقیه  ا ه اویر
 راحت باشه. 

ز اومد تو. ناخودا اه برگشتم   سمت در ورودی که اویر

با اون تی  خفن و اخمای درهمش خیلی جذاب شده بود و 
ای تو ساااااااااااااااااون  همون وحظه متوجه شاااااااااااااااادم چطور ا یر دخیر

ه شدن بهش....  ن سمتش و خیر  برگشیر

 من
ی
 .... زندکی

 با این حال بدش و چشمای یر قرارش بازم تمام نگاه ها 
حار

 روش بود. 

 داخت و رفت سمت پ ه ها. نگاهی به من و سبحان ان

 حق با سیاوش بود.... 
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 غم تو چشماش ادمو از پا درمیاورد. 

م باهاش حرف بزنم.   سبحان از جاش ب ند شد: میر

ن و گفت: داری ردساااک میکان  مهدی کمی صااااداشاااو اورد پاییر
ن سر  به پا نکن.   بچه. بشیر

اما سااااااااااااااابحان با ساااااااااااااااماجت گفت: اینجوری روز به روز بدتر 
 ی همیشه تموم بشه بره. میشه. یه بار برا

 پ ه ها.  و رفت سمت

 سیاوش پوزخندی زد و گفت: خدا رحمتش کنه! 

 تو دوم اشوب بود. 

ز امشااب حساااایر وحواا  شاااده بود و کوااا نبود اونجا که  اویر
ه.   ج وشو بگیر

 با ترس زمزمه کردم: باید برم.... دعواشون میشه. 

ه.  ن بهیر  ریحون دستمو گرفت: خودشون دوتایی ح ش کین

ز بهش رحم نمیکنه. برم لااقل از  جام ب ند شاااااااااااادم: نه.... اویر
م.   ج وشو بگیر
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ز:::::::::::::::::   اویر

 رو تراس اصلی ا ستاده بودم و تو افیار خودم غرق بودم.... 
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 فتم تا تونستم بیام تو.... چقد با خودم ک نجار ر 

اما به محض ورودم و با دیدنشااون کنار هم نتونسااتم طاقت 
 بیارم. 

م و از این جمع دورش کنم.   دوم میخواست دستشو بگیر

 از سبحان دورش کنم. 

 بگم مگه تو مال من نبودی؟

؟  مگه قسم نخوردی تا همیشه مال من با  

 _کاپیتان؟

شاااااد و برگشاااااتم با صااااادای سااااابحان دساااااتام یر اختیار مشااااات 
 سمتش.... 

صااااااور  تخس و چشاااااامای شاااااایطونش بدجوری رو اعصااااااابم 
 بود. 

اخمای درهم و صاااااور  عصااااابیمو که دید یه قدم اومد ج و: 
 خودتون رو 

ی
من مینو رو دوس دارم کاپیتان.... شما هم زندکی

 . ن  دارین و نمیدونم چرا بیخیاوش نمیشیر

دندونامو روی هم فشاااااار دادم و غریدم: اون شاااااب بهت چی 
گفتم؟ گفتم مینو مااااااال منااااااه و هیچ کس حق نااااااداره بهش 
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نزدیک بشااااااااااااه. اون وقت تو چییار کردی؟ قشاااااااااااان  دساااااااااااات 
 گذاشار رو نقطه ضع  من. 

اب دهنشاااااااو به ساااااااخار قور  داد و گفت: ولی شاااااااما ازدوا   
 کردین. 

یقشاااااو گرفتم و چسااااا وندمش به دیوار: چرا زبون ادم حاویت 
نداره. اون دخیر نمیشااااه اخه؟ ازدوا  من هیچ ربطی به مینو 

ایطی مال منه.   در هر سر 

 _کی گفته؟

 برگشتم سمت صدا.... 

 مینو بود.... 

بدون اینکه ساابحانو ول کنم زل زدم تو چشااماش: گمشااو برو 
سه.  . ن بت تو هم میر ن  پاییر

ی  رو ک بیاادم دوبااااره سااااااااااااااابحاااان باااه دیوار و داد زدم: باااازم میر
 سراغش یا نه؟

تو چشمام و سرشو  با همون چشمای سر  و شیطونش زل زد 
.... بااه علاماات مثباات تکون داد کااه داد زدم: تو گوه خوردی

؟ نه؟  انگار حاویت نیست چه غ طی داری میکان
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دساااتمو بردم بالا و مشاااتم میخواسااات رو صاااورتش فرود بیاد  
.... .... تقصااااااایر اون اون نیساااااااتکه مینو جیغ کشاااااااید: وا ساااااااا 

 منم دوسش دارم.... 

 دستم تو هوا خشک شد! 

 خود سبحانم ماتشم برده بود. حار 

برگشاااااااااتم ساااااااااامت مینو که نفس عمیفر کشااااااااااید و گفت: حق 
ز. من و سااااااااااااااابحان همو دوس   اویر

نداری بهش دساااااااااااااااات بزین
. تو برای من  ن تی ی  کان داریم و حق ناااااداری برامون تعییر
تموم شااااااااااادی.... خیلی وقته! الانم دسااااااااااات از سرمون بردار و 

 کنیم. 
ی
 بزار زندکی

 یدم.... انگار داشتم خواب مید

بهت زده یه قدم رفتم سااااااااااامتش: میفهمی داری چییار میکان 
 مینو؟

پوزخندی زد و گفت: خیلی خوب میفهمم. تو منو از دسااااات 
 دادی.... برای همیشه! 

صااااااااادامو بردم بالا: احمق تو خود  میدوین چه مرگم شاااااااااده 
 بود. 
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ز.... دیگه  با تاس  سرشو تکون داد و گفت: مهم نیست اویر
مه چیو فراموش کردم و گذشاااااااااته اصااااااااالا نیسااااااااات. من ه مهم

 برام مهم نیست. 

ه شدم تو چشماش....   خیر

 این دخیر وجباز و غریبه فقت شبیه مینوی من بود! 

 د.... خودش نبو 
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#364 

 

فتم: چییارش کردی برگشااااااااتم و دوباره یقه ی ساااااااابحان رو گر 
؟ چه بلایی سرش اوردی؟

 عوصین

  خود مینو جواب داد: چرا از خودم نمییی ؟
ی
چرا نمیکی
دم و تو نبودی  کی  ن  زار میر

ی
روزایی کااااه از درد تنهااااایی و دوتنکی

 ارومم میکرد؟

.. .. برگشتم سمتش و فریاد زدم: وعنار یه ماه هم نشده هنوز 

 چطور تونسار اخه؟

؟ سیاوش با عج ه خود ز.... خویر  شو رسوند بالا: اویر

ون.  _ووم کن سااااااااااااااایااااا.... این دوتااااا رو از این خونااااه بنااااداز بیر

 نمیخوام ریختشونو ببینم. 

 _میخوای برا  اب بیارم؟

 _نه فقت نمیخوام این دوتا عوصین ج و چشمام باشن. 
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ون.  ن از این خونه برید بیر زل زدم بهشااااااااااااااون و گفتم: گمشاااااااااااااایر
ن وگرنه  خونتون پای خودتونه.  ج و چشمام افتایر نشیر

ه شااااادم به مینو: مخصاااااوصاااااا تو.... برو ببینم کی میخوای  خیر
 !  این یکی رو بدبخت کان

 

 مینو::::::::::::::::: 

ز رفت و بهضم شکست....   اویر

 چطور تونستم اونجوری باهاش حرف بزنم؟

سااااااااااااااایاوش کمی بهم نزدیک شاااااااااااااااد و گفت: اخرش کار خودتو  
ز دیگاااه   .... حاااالا دیگاااه بریاااد. کردی مینو  شاااااااااااااااش ناااداره کاویر
 بخدا. 

 به سبحان نگاه کردم که اومد سمتم: بریم عزیزم. 

فقت خدا میدونه با چه حالی وباس پوشااااااااااااااایدم و با بچه ها 
 خدافطین کردیم. 

 یه بهصین تو گ وم بود که داشت خفم میکرد. 

ون بهضااام  ن که از در باغ زدیم بیر ن شااادیم و همیر ساااوار ماشااایر
 شکست. 
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 و هق هقم ب ند شد.  دستمو گذاشتم رو صورتم

ساااابحان گوشااااه ی خیابون نگه داشاااات و اروم گفت: خودتو 
اذیت نکن مینو.... من میدونم اون حرفارو فقت واساااااااااااه این 
زو دربیااااری. میاااادونم بهم علاقااااه ناااداری  زدی کااااه حرص اویر

 عزیزم. 

گریم شاااااااااااااااااد  گرفاات کااه دوباااره بااا مهربوین گفاات: بیااا به م 
 فرشته ی من. 

 و خودمو انداختم تو به ش! دستاشو برام باز کرد 

د: اروم  ااااااااا  دسااااااااااتاش دورم ح قه شااااااااااد و سرمو به سااااااااااینش فسرا
 قربونت برم.... اروم باش عزیزدوم.... 

زو خراب    اویر
ی
_همش تقصااااااااااااااایر مناااااااه احمقااااااه.... من زنااااااادکی

 تو هم رو دارم خراب میکنم.... اون بااااهاااا  
ی
کردم.... زنااادکی

 دشمن میشه و میدونم یه بلایی سر  میاره. 

 م کرد و خندید: ا ه گذاشاااااااااااااااته بودی بزنه الان محیم تر به
 دیگه خیاوت راحت بود. 

 _سبحان.... جدی باش ییم.... 

اروم موهااامو بوسااااااااااااااایااد: هیچ کاااری نمیکنااه. نگران نباااش. تو 
 . فقت به فکر خود  و بچت باش
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با یاداوری بچه گریم شاااااد  گرفت: نامرد حار ذره ای براش 
 ت. مهم نبود حام م. انگار واقعا بچش نیس

_هیسسسس.... اروم.... قرار نشد از خود  ضع  نشون 

بدی. یاد  باشاااه تو قراره مادر اون بچه بوااا  و ازش دربرابر 
 .  مشیلا  محافظت کان

بان ق بش کم کم اروم گرفتم.   چشمامو بستم و با صدای دن
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🌺🌷 

🌼 

 خالیرمان #آغوش_ 

#365 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ن نشااااااااااااسااااااااااااته بودم و حار نمیدونسااااااااااااتم  تو تراس اتاقم رو زمیر
 ساعت چنده.... 

 هر ثانیه صدای مینو تو سرم ا و میشد و درد میکشیدم! 

 سبحانو دوس داشت؟

؟ ن راحار  به همیر

 بهض تو گ وم نشست.... 

؟   س من چی

 ؟چطور اینقد راحت تونست یکی دیگه رو جایگزینم کنه

خودش گفااات وقار حااااوش باااد بود من نبودم.... عوضاااااااااااااااش 
 سبحان بود و کنارش بود تا حاوش خوب بشه. 
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عصاااااااار چشااااااامامو بساااااااتم و سرمو به دیوار ک بیدم: گند زدی 
 ! ز.... گند زدی وعنار  اویر

ویر که کنارم بود و برداشتم و سر کشیدم.... 
 شیشه ی مسر 

 دوم میخواست تمام امشب فراموشم بشه. 

 مینو رو با مرد دیگه ای دیدم و از دستش دادم! یادم بره 

ز....   _اویر

 ه نا بود. 

 بدون اینکه برگردم سمتش گفتم: چیه؟

 . ن  _پاشو بریم خونه.... مهمونا رفیر

 _تو برو. من امشب اینجا میمونم. 

؟ خب منم پیشت میمونم؟  _یعان چی

عصااااااااااااااار صاااااااااااااادامو بردم بالا: ه نا یه شااااااااااااااب ووم کن به حال 
 باشم.  خودم. بزار راحت

ن. ا ه خواسار بیا بدرقشون.   _اوکی. دوستا  هم دارن میر

 رفت و همون جوری موندم. 

ن چقد حاوم بده و انتظاری ازم  بچه ها خودشاااااون میدونسااااایر
 ندارن. 
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چند دیقه ای گذشااااااااااته بود که در اتاقو زدن و بعدم صاااااااااادای 
ز؟  سیاوش اومد: اویر

 _تو تراسم. بیا. 

؟ فردا تمرین  اومد و با فاصا ه ازم ا ستاد: داری چییار میکان
وب میخوری؟ ز. تو داری مسر   داریم اویر

 _خ بم. 

 _پاشو مرد.... دنیا که به اخر نرسیده. 

 یر اختیار خندیدم: مینو گفت دوسش داره. 

 عصار اومد ج و: مینو غ ت کرد. تو باور کردی حرفشو؟ 

جوایر نااادادم کاااه گفااات: اره منم امشااااااااااااااااااب عشاااااااااااااااق رو توی 
ار که به سااااابحان نگاه میکرد. وقار چشاااااماش دیدم اما نه وق

ز.  نگاهش روی تو بود عشق رو میتونستم ببینم  اویر

 _بسه دیگه. مزخرف نگو. 

ز به رفاقتمون قساااااااااااااام...  . به اسااااااااااااااتقلال قساااااااااااااام.... دارم _اویر

 حقیقتو میگم! 

ن برن.  وبم نوشاااایدم که گفت: بچه ها میخواساااایر ااا  کمی از مسرا
وت خ به یا نه. ولی نگرانت بودن. منو فرستادن که ببینم حا
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م  بزارم سرجاش. بعدم پاشااااااااو با زنت  این شاااااااایشااااااااه رو بده بیر
 برو خونت. اینجا نمون. 

 _شما برید.... من تنهایی راحتم. 

 ینجا ووت کنم. بمونم پیشت؟ابا این حاوت  _نمیتونم

 _برو سیا.... نیاز دارم با خودم خ و  کنم. 

یخوام. ک بید رو شااااااااااااااونم و گفت: ما فردا کاپیتان خودمونو م
 مواظب خود  باش! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1590 of 2820 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#366 

 

ن ماشااااااااااااااایناشاااااااااااااااون باغ و عمار   رفت و چند دیقه بعد با رفیر
 غرق در سکو  بود.... 

وب نوشیدم.   سرم سنگیان میکرد و دوباره کمی مسر 

سااااااااااااتم اونقد یر پروا بشاااااااااااام که تنها پناهم بود و باهاش میتون
 دوباره برم سمت مینو! 

 گوشیمو دراوردم و ساعتو نگاه کردم.... 

؟ 1نزدیک   بود و ا ه هنوز با سبحان باشه چی

 دوم دنبال بهونه بود و یر اختیار شمارشو گرفتم. 

 زیاد طول نکشید که جواب داد: اوو؟

؟  _کجایی
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 _به تو چه ربطی داره؟

؟  _مینو هنوز پیش سبحاین

 ند وحظه ای طول کشید تا صداشو شنیدم: نه. چ

نفس راحار کشاایدم و چشاامامو بسااتم: دوم برا  تن  شااده 
 بود درد  به جونم. 

ز دوباره مست کردی یاد من افتادی؟  _اویر

 _مست کردم که بتونم باها  حرف بزنم. 

_من الان با کس دیگه ای تو رابطم. نمیخوام بهش خیانت  

 کنم. خدافظ. 

ومو از دست دادم و عربده زدم: قطع کن تا ببیان چطور  کنیر
 افتاب نزده جنازه ی سبحانو برا  میفرستم. 

 _چی از جونم میخوای؟

چشاااااامامو بسااااااتم و تکیه دادم به دیوار: برگرد پیشاااااام مینو.... 
 کنم. 

ی
 من احمق فکر میکردم میتونم بدون تو زندکی

؟  _نتونسار

برگرد  سرمو ک بیاادم بااه دیوار: خوب میاادوین کااه نمیتونم.... 
 .  پیشم مینو.... برگرد نزار بیشیر از این از اغوشم دور بموین
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ز.... اون روزی کااااااااه بهم  ون کن اویر _فکر منو از سر  بیر

ون باااااایاااااد باااااه   زدی و از خونااااات اناااااداختیم بیر
ی
تهمااااات هرزکی

مم برنمیگردم پیش تو.  اینجااااااااشااااااااااااااام فکر میکردی. من بمیر
ایطی کنارمه و  شاااا تمو خالی ساااابحان اونقد ادمه که تو هر سر 

؟ تو روزایی که باید کنار من با   با زنت  نمیکنه. اما تو چی
ون کن و  رفتاااه بودی مااااه عسااااااااااااااااال.  س فکر منو از سر  بیر

 دیگه هم بهم زن  نزن. 

 _مینو صیر کن.... 

 قطع کرد و با تمام وجودم عربده زدم.... 

 !  وعنت بهت دخیر

ی؟  قراره اینجوری ازم انتقام بگیر

 تو برگرد پیشم.... 

.... ه  ر جور دوس داری ازم انتقام بگیر

 فقت برگرد پیشم! 

ن بودم که فکرشاااااااام نمیکردم کواااااااا رو جام  اونقد ازش مطمی 
 بیاره. 

 به این زودی.... 
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 اونم کی.... سبحان! 

 اخ مینو.... 

 چییار کردی باهام بچه.... چطور نابودم کردی! 

من فقت میخواسااااااااتم یه مد  از هم دور باشاااااااایم تا بتونم از 
 .... خلاص بشم و مینو هم بتونه سر ا بشهسر  ه نا 

 اما چیشد اخرش؟

ن دستام گرفتم و بهضم شکست....   سرمو بیر

 من بود! 
ی
 مینو همه ی زندکی

 چطور میخوام کنار مرد دیگه ای ببینمش؟
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 ::::::::::: مینو:::::: 

 چند روزی گذشته بود.... 

ز نشاااااااااااااااده بود و منم  ی از اویر از اون شاااااااااااااااب به بعد دیگه خیر
 حاوم کمی بهیر شده بود. 

 های همیشگیم سرجاش بود. 
ی
 گریه های اخرشبم و دوتنکی

 اما هر جوری بود ج وی دومو میگرفتم. 

ز باهام بازی کنه....   نمیذاشتم دیگه اویر

 . حار ا ه از عشقش میمردم
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ساااااااااابحان میگفت اونقد سر تمرین عصااااااااااار و پرخاشااااااااااگره که 
 هیچ کس جرعت نمیکنه بره سمتش. 

 مریر هم کاردش نداره و راحتش گذاشته! 

 من میتونستم ارومش کنم.... 

تنش هاااارو ازش دور کنم و کااااری کنم  میتونساااااااااااااااتم تماااام این
ز سابق.   بشه همون اویر

 اما حی  که نمیشد.... 

ی میکرد   با تمام این وجود جوری موقع ن دویر بازی ها تو زمیر
د بازم کو  ن که حار ا ه تمام وقتم سر هم تیمی هاش داد میر

 بهش خورده نمیگرفت. 

ن ا ه الان اسااااااااااتقلال با اختلاف  همه خیلی خوب میدونسااااااااایر
ش بخاطر حضور کاپیتان کوردشه   زیادی صدر نشینه  بیشیر

ل میکنه.   که مثل یه رهیر تیمشو کنیر

 سبحان.... هفتم بهمن بود و توود 

سر تمرین براش تووااااد گرفتااااه بودن و حساااااااااااااااااااایر بااااا کیااااک از 
 خجاوتش دراومده بودن. 

ون.   حالا عصر با هم قرار داشتیم و میخواستیم بریم بیر
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 اخرین نگاهو تو اینه به خودم انداختم و روی تخت نشستم. 

ذوق زده هدیه ای که براش خریده بودم رو دراوردم و دوباره 
 نگاه کرد. 

ن بودم به دساااتش یه انگشااایر   عقیق خیلی خوشاااگل که مطمی 
 . میاد 

 توی اینه به خودم وبخندی زدم.... 

ا ااااه قراره این رابطااااه یااااه روزی تموم بشاااااااااااااااااااه دوس دارم یااااه 
 یادگاری از من داشته باشه. 

ز بفهمه دوتامونو چال میکنه.   اخ ا ه اویر

 . ن ون و رفتم پاییر  با خدافطین از مامان زدم بیر

 وع کردم به قدم زدن. هنوز نیومده بود و سر  

شااااااااایمم هنوز صاااااااااافه صااااااااااف بود و تازه دوماهم تموم شاااااااااده 
 . بود... 

ز هنوز برای این بچش نرفته؟  چطور اویر

 .... اون از من خواست برگردم پیشش

نه؟ ن  از این بچه نمیر
 اما چطور هیچ حرفن

 .... بهض تو گ وم نشست
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 چطور دوش میاد اخه؟

نمیتونسااااااتم درباره ی  انگار منم زبونم قفل شااااااده بود و دیگه
 این بچه باهاش حرف بزنم. 

ن از افیارم جدا شدم  . با بوق ماشیر

ساااابحان با همون وبخند شاااایطون و مهربونش داشاااات نگاهم 
 میکرد. 

 سریااااع سوار شدم و راه افتادم: حسایر داشار غرق میشدیا؟

 خندیدم: سلام یاد  رفت. 

؟  _سلام مامان کوچووو. خویر

 _من خ بم. توود  مبارک. 

. خ  ندید: مر  عزیزدوم. فکر نمیکردم بدوین

چشاااااااااااام غره ای بهش رفتم و کادوشااااااااااااو گرفتم ساااااااااااامتش: اینم  
 کادوی توود . 

 با تعجب برگشت سمتم: مینو.... نیازی نبود عزیزم. 
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 .... یه گوشه نگه دار بازش کن. _من خیلی هووم سبحان

 خندید و نگه داشت. 
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 بازش و با دیدنش چشماش برق زد: خیلی قشنگه. 

 _واقعا؟

 دستش کرد و گفت: چطوره؟

_عاویه. چه اندازتم هسااااات. میشاااااه درش نیاری؟ یه یادگاری 

 از طرف من. 

بااا اخم نگاااهم کرد: تو همیشاااااااااااااااااه هساااااااااااااااار مینو.... نیااازی بااه 
 . یادگاری نداری

ی بخوریم. وبخناااد ن ی زدم و دوبااااره حرکااات کرد: بریم یاااه چیر
 من شام توودمو بهت بدم. 

 . _ س برنامه داشار 

چشمکی زد و گفت: در هر صور  دوس داشتم شب توودم  
ن خراب میشاااااادن رو  کنار تو باشاااااام. تو رختکن بچه ها داشاااااایر
ز  ن که گفتم قرار دارم اویر سرم که بهشون شام بدم. ولی همیر

 م کرد که کم مونده بود سکته رو بزنم. چنان برگشت و نگاه

 خندیدم: خ به هنوز ییم ازش مییر . 

ل  ن خیلی خودشااااااااو کنیر ساااااااان. تو زمیر
_این روزا همه ازش مییر

میکناااه امااااا سر تمرین نااااه. این چنااااد روزم داره جاااادا تمریناااای 
ن میکنه اما انگار نه انگار.... ذره ای انرژدش کم نمیشه.   سنگیر
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 برای من و تو!  _تمام انرژدشو نگه داشته

صااااااادای خندش ب ند شاااااااد: دل و جرعتتو دوس دارم مینو.... 
 دوتایی میتونیم از  سش بربیایم. 

ه.   _دیوونه.... هر چقد ازش دوری کنیم بهیر

 _فعلا بریم شام بخوریم که خیلی گشنمه. 

ن رزرو کرده بود و بعاااااد از  تو یاااااه رساااااااااااااااتوران فوق اوعااااااده میر
داشاااتم عکساااایی   سااافارش دادن سااابحان رفت سرودس و منم

کااه گرفتااه بودیم رو نگاااه میکردم کااه گوشااااااااااااااایم زناا  خورد و 
ز افتاد.   عکس اویر

 هوژین.... 

ن معان رو داشت.   هنوزم برام همیر

 نمیدونستم باید چییار کنم. 

اما قبل از اینکه قطع بشاااااااااه دساااااااااتمو رو صااااااااافحه کشااااااااایدم و 
 جواب دادم: اوو؟

 _مینو.... باید ببینمت! 

 _چیشده؟

. _میام دنباوت...  ن  . چند دیقه بیا پاییر
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ونم. میدوین که.  ز.... با ساااااااااااابحان بیر _من خونه نیسااااااااااااتم اویر

 توودشه! 

سوندم.   صدای نفسای عمیق و عصبیش مییر

خیلی منتظرم نذاشااااااااااااااات و یهو فریاد زد: اخه اون عوصین چی 
 داره که چسدیدی بهش؟

 _هر چی باشه نامرد نیست. 

وش من اروم _مینو بچااه بااازی رو بزار کنااار.... تو فقت تو اغ
ی. خودتو گول نزن.   میگیر

_همه چی فرق کرده.... من سااااااااابحان رو دوس دارم و کنارش 

 ارومم. تو هم دست از سرم بردار و به زن و زندگیت برس. 

. تو 
ی
باا صاااااااااااااااادای گرفتاه ای نااویاد: دروغه.... داری دروغ میکی

 دوسش نداری. 

 _میخوای ثابت کنم؟ ت گرامتو چک کن. 

امونو که خیلی نزدیک بهم ا ستاده قطع کردم و یکی از عکس
 بودیم رو براش فرستادم و اف شدم.... 

سم!   حار الان که ازش دورم هم از تصور وا نشش مییر
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ساااااابحان اومد و نشااااااساااااات که با تعجب نگاهم کرد: رن  چرا 
 یده؟پر 

 نبود اخه.  _یه کار بد کردم.... دست خودم

ز زناا  زد.... منم حرصااااااااااااااام   ابروهاش پریااد بااالا کااه گفتم: اویر
 گرفت و یکی از عکسامونو براش فرستادم. 

 .... اتیشش زدی  س! خندید: اوه اوه

ز   یهو صااااااااااادای زن  گوشااااااااااایم ب ند شاااااااااااد و با دیدن عکس اویر
 قاوب ت  کردم: سبحان خودشه. 

 گوشیو.... نگاه چطور رنگش پریده.   _بده ببینم

 گو   رو ازم گرفت که گفتم: بزار رو اسدیکر. 

 سر تکون داد و جواب داد. 

ز تو فضااا پیچید:  هنوز هیجی نگفته بود که صاادای فریاد اویر
.... هم تو رو میکشاااااااااام هم اون ساااااااااابحان یر میکشاااااااااامت مینو 

و!  ن  همه چیر

 _سلام کاپیتان. 
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ز عربااده زد: کثااافتااه حر  .... مگااه نگفتم دیگااه وم زادهیهو اویر

نرو سراغش؟ مگاااااااه نگفتم مینو ماااااااال مناااااااه؟ چرا زبون ادم 
 حاویت نمیشه تو؟

گفت: مینو   با ترس صاااورتمو با دساااتام پوشاااوندم که سااابحان
ن و مارو راحت بزارید.  ه شاااااااااااما فراموشاااااااااااش کنیر

مال منه. بهیر
 خسته نشدین از بس به ما گیر دادین؟

من میدونم چه بلایی سر تو _باشاااااااااه بچه جون.... باشاااااااااه.... 
ن چطور  . فقت ببیر بیارم که دیگه پاتو از گ یمت دراز تر نکان

 ادمت میکنم.... 

 قطع کرد و اشیام ریخت: وای خدای من! 

 سبحان سریااااع دستمو گرفت: مینو.... عزیزم.... 

با گریه نگاهش کردم: بیا تمومش کنیم سااااااااابحان. من الان به 
نم میگم مااا تموم ک ن ز زناا  میر ن جااا اویر ردیم. تااا همااه چی همیر

 تموم بشه. 

ارم بهت نزدیک بشه؟ ن  _ترسیدی قربونت برم. مگه میر

خودمم؟ سبحان  عصار صدامو بردم بالا: فکر کردی نگران
ز بهت رحم نمیکنه. من میشناسمش.   اویر
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_نگران چی هسار عزیزدوم؟ روزی که اومدم سمتت و برای 

خوب خواساااااااااااتنت پافشااااااااااااری کردم همه چیو میدونساااااااااااتم و 
ز هر کاری هم  ارم. اویر ن میدونساااااااااااااااتم دارم قدم تو چه راهی میر
ه. مینو من تااااازه از وقار تو  ارم تو رو ازم بگیر ن بکنااااه بااااازم نمیر

 اومدی تو زندگیم طعم خوشبخار رو چشیدم. 

ن و اشیام ریخت.   سرمو انداختم پاییر

 سبحانم به باد میدادم. 
ی
 داشتم با کارام زندکی

 میکردم؟ ا ه بلایی سرش میومد چییار 

یه دساااااتمال کاغذی گرفت سااااامتم و گفت: گریه نکن فرشاااااته 
ارم ن  . ی من.... من یه وحظه هم تنها  نمیر

ز فکر نکنم.   اشیامو پار کردم و سعی کردم به اویر

 . اما انگار دوم به اختیار من نبود 

 هام یه حس عجیار داشتم.... 
  شت تمام نگراین

ز هنوزم دوسااااااام داره و بخاطر من اینجوری داره به  اینکه اویر
نه برام خیلی قشن  بود.  ن  اب و اتیش میر

 نمیتونستم دروغ بگم....  به خودم که

 هنوزم همه ی زندگیم بود. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1606 of 2820 

هنوزم تنها مردی بود که توی ق بم بود و هر بار با نگاه کردن 
 به سبحان تمام وجودم پر از عذاب وجدان میشد.... 

 اما اون خودش همه چیو میدونست. 

ز خیر داشت!   بهیر از هر   کس دیگه ای از علاقه ی من به اویر
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ز:::::::::::::::::   اویر

یه گوشه ی رختکن نشسته بودم و منتظر بودم بچه ها برن 
ون.   بیر

 ار.... نگبود و اونم انگار نه ا نگاهم روی سبحان

وع میشه.   سیاوش کنارم نشست: پاشو بریم. تمرین الان سر 

 _کار دارم. 

 _چه کاری اخه؟

رد نگاااهمو گرفاات و بااا دیاادن سااااااااااااااابحااان گفاات: ووش کن این 
 بدبختو.... چییارش داری؟

ن عارف و صاوک از جام ب ند شدم.   خ و  شده بود و با رفیر

 سبحانم داشت بند کتونیاشو میبست که رفتم سمتش. 

 که رسیدم ب ند شد و ا ستاد.   بهش
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مه اات حرف زدن ناادادم و یقشاااااااااااااااو گرفتم ک بیاادم بااه دیوار: 
 یه غ طایی میکردی. 

 خب.... ادامه بده.... د شب داشار

 کلافه نگاهم کرد: چرا بیخیال نمیو  اخه؟

م و مشااات محیمم رو صاااورتش  نتونساااتم ج وی خودمو بگیر
 فرود اومااااد: چون توی احمق چسااااااااااااااادیاااادی بااااه اوین کااااه من
میخوام.... چون حار نمیااااادوین داری چی گوهی میخوری و 

 . چطور داری با دم شیر بازی میکان 

ن و کشاااااایدم ساااااامت خودش: زده به سر   ساااااایا از عقب گرفیر
ز؟   اویر

_ووم کن.... این عوصین دساات گذاشااته رو دار و ندار من.... 

 به زبون خوش ادم نمیشه. 

سااااااایا رفت سااااااامت سااااااابحان و نشاااااااوندش رو ساااااااکو های کنار 
 دیوار: دماغت داره خون میاد. 

 سبحان سرشو بالا گرفت و گفت: خ بم. 

سااااایا با عصااااابانیت داد زد: کجا خویر احمق؟ صااااایر کن برا  
 دستمال بیارم. 

 چه بلایی سرش اوردی.... بخدا 
ن ب ند شد و اومد سمتم: ببیر

 .  زده به سر .... پاشو برو خونه امروز نمیخواد تمرین کان
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 _به شماها ربطی نداره. 

ون  . و از رختکن زدم بیر

با اقا فرهاد سااااااااااااااالام احوال پر  کردم و رفتم سااااااااااااااامت بچه 
 ها.... 

 فشار زیادی روم بود و داشتم کم میاوردم. 

ایت فقت مینو میتونست حاومو خوب کنه....   تو این سر 

ز وحو  و سرکش رو رام  فقت اون بود که میتونست این اویر
 خودش کنه! 

 م اومدن. ده دیقه ی بعد سبحان و سیاوش

با اینکه صااااااااااورتش اساااااااااایب دیده بود اما اروم نمیشاااااااااادم. دوم 
میخواسااااااااات اونقد بزنمش که به غ ت کردن بیوفته و قسااااااااام 

ه.   بخوره دیگه سمت مینو نمیر

یر اختیار یه قدم رفتم سااامتش که سااایا ساااد راهم شاااد: کجا؟ 
 بدبختو ترکوندی. دیگه میخوای چه بلایی سرش بیاری؟

 دخاوت نکن.  _به تو ربطی نداره سیا. 

ز.... میبیان که کوتاه نمیاد. برو با خود مینو حرف  _بسااه اویر

 بزن. 
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ومو از دست بدم و دست روش ب ند کنم.   _نمیخوام کنیر

 حیر  زده نگاهم کرد: خدایا.... تو زده به سر . 

ه شدم....   سیاوشو کنار زدم و به سبحان خیر

نو رو هم امروز کاری میکنم که تا اخر عمر داره دیگه اسم می
 نیاره.... 

فت.   ... باید وقار بهش تذکر میدادم میر

 نه الان که به خونش تشنم! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 
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 مینو::::::::::::::::: 

 دوم اشوب بود.... 

 میوفته. یه جا بند نمیشدم و نمیدونستم چه اتفافن داره 

 ! ن وع کردم طول و عر  اتاق رو راه رفیر  سر 

دساااتمو اروم روی شااایمم کشااایدم و زمزمه کردم: نکنه اتفافر 
ز افتاده  .... یا حار سبحان. برای اویر

 خدایا.... 

ز اونجوری تهدیدش کرد وحظه ای اروم  از د شاااااااااااااااب که اویر
 نگرفتم. 

 رفتم سمت تراس.... 
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 ون بزنه. هوا ابری شده بود و انگار میخواست بار 

شماره ی سبحانو گرفتم و اپراتور که گفت خاموشه دوم زیر 
 و رو شد. 

ی شده....  ن  حتما یه چیر

 شک نداشتم. 

 گو   رو گذاشتم رو تخت که زن  خورد. 

 با دیدن عکس تارا سریااااع جواب دادم: اوو؟

؟  _چطوری مینو؟ کجایی

 _خونم. چطور مگه؟

 _خیر داری سبحان رباط داده؟

 ان ا ستادن ندارن. حس کردم پاهام تو 

؟ کی گفته؟  رو تخت نشستم و گفتم: چی

ش پیچیااااااااده. سر تمرین این اتفاااااااااق افتاااااااااده. بردنش  _خیر

 بیمارستان و باید عمل بشه. 

زه....   _وای خدای من.... کار اویر

؟  ؟ از کجا میدوین  _چی
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ز  _شااااااک ندارم. د شاااااب  شاااااات گو   دعواشاااااون شاااااد و اویر

 تهدیدش کرد.... دیوونه شده بود. 

 ه اوه.... بیچاره سبحان.... _او 

 اشیام ریخت و غم عاوم سرازیر شد تو دوم! 

 _من باید برم پیشش. پیدا میکان بیمارستانو؟

_ب دم. بچه های اساااااااااتقلال و پرسااااااااا وویس بیمارساااااااااتانشااااااااون 

 مشخصه دیگه. 

 _میای دنباوم؟ ا ه کار خاصی نداری. 

 _اماده شو یه ربااع دیگه اونجام. 

ه زور اشااااااااااااااایامو پار کردم و قطع کردم و وباس پوشااااااااااااااایدم. ب
 صورتمو مرتب کردم. 

یم یاااه دوری  ون: مااااماااان تاااارا میااااد دنبااااوم میر از اتااااق زدم بیر
نیم.  ن  میر

 _زود بیا. هوا سرده و زودم شب میشه. 

 _چشم. 
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ن که ساااوار شااادم زدم  ن تارا هم رسااایده بود. همیر تا برسااام پاییر
ب زیر گریه که تارا به م کرد: عزیزدوم.... گریه برای چیه؟ خ

ن و خوب میشه.   عم ش میکین

ز روز به روز داره وحوااااااااااااااا   _من باید تمومش کنم تارا.... اویر

 تر میشه و خطرنار شده. 

 _بهتم گفتم.... تنها راهش همینه.... دیدی چه زود وا داد؟ 

سرجام نشاااااااساااااااتم و اشاااااااایامو پار کردم: برو.... دوم داره مثل 
 سیر و سرکه میجوشه. 

 وشت اومده؟راه افتاد و گفت: از سبحان خ

وبخناااد ت جن زودم و گفتم: سااااااااااااااابحاااان باااا وجود سااااااااااااااان کمش 
ی  میتونااااه یااااه پااااارتین خوب و یااااه حااااامی بزرگ برای هر دخیر
زه نمیتونم هیچ تع ق  باشاااه. اما مان که تمام وجودم مال اویر
خاطری بهش پیدا کنم. میدونم نامردیه.... اما احساااااااس ادم 

ن و با .... مهربو دسااااات خودش نیسااااات. سااااابحان خیلی خ به
زه.... هر چقدم وحواا  و  شااخصاایت.... اما من دوم پیش اویر

شه!   زورگو باشه بازم دوم اسیر

 

🌼 
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 پارک کرد و با هم پیاده شدیم. 

   نمیدونساااااتم حار راهمون میدن یا نه. اما نمیتونساااااتم تلا 
 نکنم. 
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 ابتدای در ورودی نگهبان راهمونو سد کرد: کجا؟

 سریااااع گفتم: باید سبحان خاقاین رو ببینم. 

ن و ملاقا  ممن ع.  احیر  _ا شون مشهول اسیر

 _اقا وطفا.... من از اشناهاشونم. 

پوزخندی زد و به گوشاه ی حیاط بیمارساتان اشاااره کرد: اونا 
 همه از اشناهاشن. 

نگااه کردم که هماه بخااطر سااااااااااااااابحان با تعجاب به هوادارایی 
 اومده بودن.... 

 نگران بودن و از چهرشون پیدا بود. 

دوباره با سااااااااااماجت برگشااااااااااتم ساااااااااامت نگهبان: برو بهش بگو 
 مینو اومده. بخدا میشناسه منو. 

 نشو!  _برو خانم.... مزاحم

ون که محمد با دیدنم متعجل  یهو محمد و عارف اومدن بیر
؟ اومد سمتم: مینو.... اینجا   چییار میکان

ارن برم تو.  ن  _اومدم سبحانو ببینم.... ولی نمیر

احت کنه....  _وقت ملاقا  نیساات الان. ساابحانم باید اساایر

 فردا باید عمل بشه. 
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بهض تو گ وم نشااساات: فقت پنج دیقه. گوشاایشاام خاموشااه 
 اخه. 

عارف اروم گفت: دوست دخیر سبحانه؟ یه کاری کن بتونه 
 ه. بره پیشش. سبحانم خوشحال میش

ز منو میکشه.   محمد کلافه نگاهم کرد و گفت: اویر

ون. قول میدم.   _زود میام بیر

 _خیلی خب. 

ن تا من بیام.   س ییچ ماشینش رو داد به عارف و گفت: بشیر

؟  منم برگشتم سمت تارا: منتظرم میموین

 _اره برو خیاوت راحت. هستم تا بیای. 

م تو. این  محمااد برگشاااااااااااااااات ساااااااااااااااماات نگهبااان: چنااد دیقااه میر
 مم باهام میاد. خان

 . نگهبان مخاوفار نکرد و با هم رفتیم تو 

رفتیم سااامت اتاق سااابحان که محمد گفت: زود تمومش کن 
ز بفهمه اوردمت تو دیوونه میشه.   مینو.... اویر

زه؟  نگاهش کردم: کار اویر
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اروم سر تکون داد و گفت: این همه خشاامی که تو وجودشااه 
 . داره از پا درش میاره.... همه نگرانشیم

_خودش همااااااااه چیو خراب کرد.... الانم داره خراب ترش 

 میکنه. 

ز اینجوری پیش بره نابود میشه.   _تو کوتاه بیا. اویر

 . برو تو. مقابل در اتاق ا ستاد و گفت: میمونم تا بیای

 درو اروم باز کردم و رفتم تو. 

 تنها بود و دراز کشیده بود. 

ایطی که توش بود بهضم شکست.   با دیدن سر 

 ستم و اروم صداش زدم: سبحان؟درو ب

.... تو شااااااوکه چشااااااماشااااااو باز کرد و با دیدنم وبخند زد: عزیزم

؟  اینجا چییار میکان

 حاوم دست خودم نبود.... 

 ج و رفتم و خودمو انداختم تو به ش.... 

 بهضم شکست و هق هقم ب ند شد. 

سرم رو سینش بود و دستش رو موهام نشست: عزیزدوم....  
 برم.... من خ بم. گریه نکن قربونت 
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 .... _خودمو نمیخشم.... همش تقصیر منه
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.... بهت که گفتم.... تا اخرش هساااتم من.... _فرشاااته ی من

 . نگران هیجی نباش

... انگار به سر .  نگاهش کردم: زده شااوکه سرمو ب ند کردم و 

. ساااابحان رباط پاره کردی ایطی هسااااار .... نمیدوین تو چه سر 

 . ماه نمیتوین بازی کان  6. حداقل فردا باید عمل بو  

 وبخند مهربوین زد: همش فدای سر . 

عصاااار از جام ب ند شااادم و گفتم: بساااه دیگه.... من نمیتونم 
ه بیشااااااااااااااایر از این باااااا ایناااااده ی تو باااااازی کنم. همااااه چی تموماااا
سبحان.... ا ه همون د شب گذاشته بودی تموم کنیم الان 

 تو اینجا رو تخت بیمارستان نبودی. 

 _مینو.... من هنوز نتونستم ق بتو به دست بیارم. 

 زدم زیر گریااه: ق ااب منااه احمقو میخوای چییااار 
ی
بااا درموناادکی

ز به خونت تشااااااااااااااانسااااااااااااااات و ووت نمیکنه. چرا  دیوونه.... اویر
 اینقد ک ه خری اخه؟

ن تا حالا عشاااااااااااااااقو تجربه نکردم.... چون میدونم ا ه از _چو 
ن احساااااااااا  به   دساااااااااتت بدم دیگه هیچ وقت نمیتونم همچیر

 کو داشته باشم. 
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 .... اینو  _من برا  خطرنا م.... بفهم

دساااااااتشاااااااو اروم برام باز کرد: فعلا بیا اینجا.... وقت برای این 
 حرفا زیاده! 

: بهت زن  وبه ی تخت نشااااسااااتم و اروم موهامو نوازش کرد 

 نزد؟

د. میدونساااااتم یه اتفافر  ن _نه.... از صااااابک همش دوم شاااااور میر

 قراره بیوفته. اخرشم اینجوری.... 

ی نشده عزیزم. همه چی درست میشه.  ن  _چیر

 _فردا عمل داری؟

. جوابشاااااااااااااااون تااا فردا اماااده  ن _اره احتمااالا. کلی ازمااا ش گرفیر

م برای عمل.   بشه میر

 _گوشیت چرا خاموشه؟

اید دساااااااات بچه ها باشااااااااه وسااااااااای م. میگم برام _تو سااااااااا مه. ب
 بیارن. 

 _فردا میام پیشت. قبل از عمل حتما میام. 

نم.  ن .... بعد از عمل خودم بهت زن  میر  _خسته میو 

 _گفتم میام. 
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در باز شااد و محمد سرک کشااید تو: بریم مینو؟ دکیر میخواد 
 بیاد به سبحان سر بزنه. 

 از جام ب ند شدم و گفتم: میام الان. 

 سبحان نگاه کردم: دردم داری؟ به

 _نه عزیزم. کلی مسکن زدن بهم. 

 _مواظب خود  باش تا فردا. زود میام پیشت. 

ون.   اروم سر تکون داد که دستشو رها کردم و زدم بیر

ون و با خدافطین رفتم  زیر نگاه پرساااااااااااااااتارا و پرسااااااااااااااانل زدیم بیر
ن تارا.   سمت ماشیر

 سوار شدم و حرکت کردیم که گفت: دید ش؟

ه. یه ک ه خرابیه که دومی نداره. _اره  .... زیر بار نمیر

 بلایی سر بازیکن 
ن زم زده به سرش. فکر نمیکردم همچیر _اویر

 تیم خودش بیاره. 

زو.... این روزا اصلا حاوت عادی نداره.   _نمیشنا  اویر

 _این چرا باهاش دهن به دهن میشه؟

ز با اون  22_سااااااابحان فقت  سااااااااوشاااااااه.... به نظر  وقار اویر
 سن و تجربه کوتاه نمیاد سبحان کوتاه میاد؟ همه
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 تارا زد زیر خنده: مینو داری اوی اوی تیمشونو بگا میدیا؟

ی ندارم. خودشاااااااااااااااون  خودمم خندم گرفت: من که تقصااااااااااااااایر
 افتادن به جون هم. 

 _سر یه دخیر پرس وویو! 

 _ادم همیشه از جایی میخوره که فکرشم نمیکنه. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#374 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 اونقد زیر دوش موندم که ییم اروم شدم.... 

ی جز خشاااااااااااااام و نفر   ن انگار ارامش از وجودم رفته بود و چیر
 نمونده بود برام. 

امروز با بلایی که سر سااااااااااااااابحان اوردم دیگه همه فهمیدن یه 
 و حاوم اصلا خوب نیست. مرگیم هست 

 ولی مگه دست من بود؟

 مگه من میخواستم اینجوری بشه؟

اعصابم اونقد بهم ریخته بود که فقت مسار میتونست کمی 
 ارومم کنه. 

ون.   حووه رو دور کمرم بستم و زدم بیر

ز؟ کار تو بوده؟  ه نا گو   به دست اومد تو اتاق: راسته اویر

 م خوب نیست. _ووم کن تو دیگه.... من خودم حاو
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_این همون اساااااااااااااااتقلاویه که کل زندگیتو رها کردی و اومدی 

. حالا داری بخاطر یه دخیر نابودش  ایران تا بهش کمک کان
 .  میکان

عربااااده زدم: بااااه تو هیچ ربطی نااااداره.... بااااه هیچ کس ربطی 
 منااه.... خوب و باادش هم بااه خودم ربت 

ی
نااداره.... این زناادکی

ون و دست از سر   من بردار! داره. گمشو بیر

. اون دخیر ا اااه تو رو دوس  ز بفهم داری چییاااار میکان _اویر

فت با یکی دیگه.   داشت اینقد زود نمیر

 برگشتم سمتش.... 

 چشمامو که دید رنگش پرید.... 

رفتم ساااااااااااامتش و دندونامو روی هم فشااااااااااااار دادم: ا ه جونتو 
دوس داری نزدیک من نشاااااااااااااااو. من الان حاوم اصااااااااااااااالا خوب 

 یه بلایی سر  میارم. یهو ... نیست ه نا 
 ا؟میبیان

 رفت و محیم درو بهم ک بید.... 

 وباس پوشیدم و رفتم سمت تراس! 

ون موند.   هوا خیلی سرد بود و نمیشد بیر

ن نشستم.   شیشه ی ودکامو برداشتم و کنار تخت رو زمیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1626 of 2820 

؟  ا ه باز مست کنم و بهش زن  بزنم چی

ا اونقد بخاطرش از غرورم زده بودم که دیگه نمیخواساااااااااااااتم ت
 تموم شدن موض ع سبحان بهش زن  بزنم. 

 هر چند بعید میدونم سبحان کوتاه بیاد.... 

 احمق تر از این حرفاست. 

 حار الان که افتاده رو تخت بیمارستان. 

وبمو سر کشیدم.   شیشه ی مسر 

 ... از خودم عصار بودم. 

 .... من به بازیکن تیمم صدمه زدم

س اون فقت یه بچه ی وجباز و احمق بود که زی ادی پرو و نیر
 بود. 

 من داشتم با ایندش بازی میکردم. 

ن ک بیدم و غریدم: کمش بود.... سااااااااااابحان  مشاااااااااااتمو روی زمیر
هر چی سرش بیاد حقشااااه.... ا ه بازم بره ساااامت مینو بیشاااایر 

 از اینا سرش میاد. 

 گوشیمو دراوردم و یکی از عکسای مینو رو اوردم.... 

 اخه چطور تونسار بچه؟
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 و حرص بدی؟فقت واسه اینکه من

ی؟  انتقام بگیر

 گرفار عزیزم.... 

 نابودم کردی.... 

 هیچ وقات اینقاد درمونده و 
ی
بخادا قسااااااااااااااام تو تماام این زنادکی

 سرگردون نبودم. 
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#375 

 

وبمو سر کش ه شدم به چشماش و دوباره مسر   یدم. خیر

 دوم برا  تن  شده درد  به جونم.... 

 ..  .. نکنه الان پیش سبحاین

؟  نکنه داری ازش مواظبت میکان

ن   .... بهضم باوخره شکست و سرمو انداختم پاییر

 بعد از این همه سال اسیر دست دوتا بچه شده بودم. 

ی که تو خوابم نمیدیدم....  ن  چیر

دم سرشون....  ن  هر چقد عربده میر

 و بازوم سبحانو ادب میکردم.... هر چقد با زور 

 انگار هیجی ندارم!  وقار هنوزم مینو رو ندارم

وبمو سر کشیدم  .... اشیامو  س زدم و دوباره مسر 
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فت و چشمام تار میدید.   سرم گیج میر

 اما دوس داشتم بازم نگاهش کنم.... 

نه؟ چرا  ن  خودش زن  نمیر

نه بگه با سبحان تموم کرده و دوباره ما ن  ل منه؟چرا زن  نمیر

 . به صور  خندونش نگاه کردم و اروم پ ک زدم

 دوباره اشیام ریخت که در اتاق باز شد.... 

ه نا تو چهار چوب در ا سااااااتاده بود و شااااااوکه داشاااااات نگاهم 
ز   .... میکرد: اویر

ون!   _برو بیر

برخلاف حرفم اومد و رو به روم نشااساات: داری بخاطر اون 
؟ ه گریه میکان  دخیر

دسااااااات از سرم بردار ه نا.... بزار به  با درد چشااااااامامو بساااااااتم: 
م.   درد خودم بمیر

ز تو خونه ی من مسااات   صااادای گردش تو گوشااام پیچید: اویر
؟  کردی و داری با گریه عکسای اون هرزه رو نگاه میکان
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وبو تو دیوار ک بیدم و عربده زدم: ببند دهن   ااا  شاااایشااااه ی مسرا
ن گوهی از  کثیفتو.... مینوی من پااا ااه.... یااه بااار دیگااه همچیر

ن خونه چاوت کنم....  ون تا تو همیر  دهنت بزنه بیر

یهو جیغ کشااااااااااااااایااااااد: تو کااااااه اینقااااااد مجنونش بودی چرا منو 
 مسخره ی خود  کردی؟ چرا دوباره برگشار پیشم؟

به زور چشااااااااااااامامو باز کردم و زل زدم بهش: چون تو هم باید 
.... چون توی عوصین از اووشااااااااام با  پا به پای من زجر بکوااااااااا 

م و حام ه شااااادی.... الانم گمشاااااو برو نقشاااااه اومدی تو زندگی
ون میخوام بخوابم. حار صااااااااااااادای نفس کشاااااااااااایدنتم روی  بیر

 اعصابمه. 

ز....  فقت و فقت به خود  و  _تو یه عوضااااااااااااااایه نامردی اویر
خواسته ها  اهمیت میدی. خواسار منو بدبخت کان ولی 
ه با هم تیمیت خود  بدبخت شااااااااادی. هر  ن اون دخیر با رفیر

 چی سر  بیاد حقته. 

 ت و درو  شت سرش ک بید.... رف

ن شده بود و به زور روی تخت دراز کشیدم.   سرم سنگیر

 . ن یخیر  حرفای ه نا تو سرم میدیچیدن و اعصابمو بهم میر

 من مینو رو برمیگردونم پیش خودم.... 
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ارم بیشیر از این از اغوشم دور بمونه.  ن  نمیر

 مینو بدون من دووم نمیاره.... 

 .... یدمدستمو اروم روی عضلا  سینم کش

 جاش اینجا خالی بود.... 

ن جا.... توی اغوشم....   درست همیر
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#376 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 به زور مامان ناهارمو کامل خوردم و برگشتم تو اتاقم. 

ن من برم پیش  هااااااااین قرار بیااااااااد و باااااااه بهوناااااااه ی ون رفیر بیر
 سبحان. 

چند ساااااعت دیگه باید عمل میشااااد و میخواسااااتم قب ش برم 
 و ببینمش. 

 ... . هاین اومد و مامان به حرف گرفتش.... اونم که پایه

 برگشتم تو اتاقم تا هم اماده بشم هم به سبحان زن  بزنم. 

ون کشااااایدم و شاااااماره ی سااااابحان رو   پاوتوی ب ندی از کمد بیر
 جواب داد: جونم مینو؟گرفتم که 

 _حاوت چطوره؟ خواب بودی؟
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ارن  ن ن. نمیر _نااااااه عزیزم. بچااااااه هااااااا دارن یکی یکی میااااااان و میر

 . بخوابم که

زم اومدم؟  _اویر

 خندید: نمیاد. نگران نباش! 

ی نیاز نداری  ن _سااااابحان من تا نیم سااااااعت دیگه اونجام. چیر

 برا  بیارم؟

. _اینجا اذیت میو  مینو. نمیخواد خودتو خسته    کان

 _دوم اروم نمیشه ا ه نیام. بگو چی برا  بیارم؟

 _هیجی عزیزم. فقت خود  بیا. 

ون.   از مامان خدافطین کردیم و زدیم بیر
 با هاین

ز   گفت: از اویر
ساااااااااااوار اسااااااااااان  شااااااااااادیم و حرکت کرد که هاین

 نمییر ؟

_دیگاااااه چییاااااار میخواد بکناااااه؟ بچاااااه ی مردمو اناااااداختاااااه رو 

 تخت بیمارستان. بیشیر از این؟

 نگران خودتم. _ 

 _کاری با من نداره. هدفش فقت سبحان بیچارست. 

 اسن  رسید و پیاده شدیم. 
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نگهبااان بااا دیاادنم گفاات: خااانم باااز کااه اوماادی؟ اقااای خاااقاااین 
 . باید عمل بشن. بزارید بعده عمل بیاید 

 _قب ش باید ببینمش. زیاد طول نمیکشه. 

 _خیلی خب.... بفرمایید تو. 

 و رفتم تو.  به هاین گفتم منتظر بمونه

ه ی پرسااااااااااتارا رفتم ساااااااااامت اتاق ساااااااااابحان و با در  زیر نگاه خیر
 زدن رفتم تو. 

ارمان رمضاااااین و صاااااوک حرداین و عارف غلامی پیشااااش بودن 
 و با دیدن من همشون ب ند شدن و سلام کردن. 

ن و سااااااااااااااالام کردم که صااااااااااااااااوک گفت: خب  سرمو انداختم پاییر
احت کنه و دیگه بچه ها.... کم کم بریم. ساااااااابحانم باید ا ساااااااایر

 . اماده بشه واسه عمل

عارف با شااااایطنت ک بید به شاااااونه ی سااااابحان و گفت: حالا 
ن   رباااط دادم. فقت همیر

ی
ن بکی از فردا هی خودتو نناادازی زمیر

 یه باره دیگه. 

 همشون زدن زیر خنده و خود سبحانم خندید. 

ن و تنها شدیم.   با خدافطین رفیر
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؟  وبه ی تختش نشستم و گفتم: خویر

ه با مهربوین وبخند زد: تو رو که میبینم خ بم. مثل همیشااااااااااااااا
 شده بود عزیزم.  دوم برا  تن 

موهای فرفردش که ریخته بود تو صورتشو دادم بالا و گفتم: 
د.... شااب بدی بود.... تا صاابک فقت  د شااب اصاالا خوابم نیر

 خواب بد میدیدم. 

. به فکر اون بچه اخماش رفت تو هم: بخاطر فکر و خیاوه

ه.... باش مینو   .... حستو میگیر

س بدی تو وجودمه که هیچ  _دسااااااااات خودم نیساااااااااات. اساااااااااایر

 جوره اروم نمیشه. 

دسااااااااااااتشااااااااااااو برام باز کرد: بیا اینجا ببینم. مگه من مردم که تو 
س داری؟  اسیر

 ناخودا اه خم شدم و سرمو گذاشتم رو سینش.... 

 تنمو به اغوشش گرفت و چشمامو بستم! 
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ز:::::::::::::::::   اویر

ماشاااااینو پارک کردم و برگشااااات سااااامت سااااایاوش: واجب نبود 
ن امروز بیام. میشد بعد از عم ش بیام بهش سر بزنم.   همیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1637 of 2820 

_اتفاااقااا واجااب بود.... همااه بچااه هااا اوماادن عیاااد . اینجااام 

نگا ره. ببیننت و حاشاااااایه ای درساااااات نشااااااه پر از هوادارا و خیر
ه.   بهیر

کلافه پیاده شادم که هوادارایی که تو حیاط بیمارستان بودن 
 اومدن سمتم. 

 فقت عکس میگرفتم و امضا میدادم. 

به سوالاتشون جوایر نمیدادم که یهو یه  سره گفت: کاپیتان 
 راسته با سبحان خاقاین مشیل داری؟

ت: به این شاااایعا  اخمام رفت تو هم که سااایاوش سریااااع گف
ن تو حاشیه.  . فقت میخوان تیمو بیر ن  توجه نکنیر

نگارا رفتیم تو.   از بینشون گذشتیم و یر توجه به خیر

با اساااتقبال پرنسااال بیمارساااتان رفتیم طبقه ی بالا و سااایاوش  
 که اتاقشو ب د بود از پرستار خواست راحتمون بزاره. 

فس مقابل در اتاق ا ساااااااااتادیم و سااااااااایا برگشااااااااات سااااااااامتم: یه ن
عمیق بکش.... ممکنااه از بچااه هااا چنااد تااایی هنوز پیشاااااااااااااااش 

ی بروز ندباشن ن ز. . مواظب باش چیر  ی اویر

 . درو باز کن. _اوکی

 زد....  سیا درو باز کرد و به محض ورودم خشیم
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 به چشمام اعتماد نداشتم.... 

 مینو.... 

مینوی من رو ساااااااااااااینه ی سااااااااااااابحان خوابش برده و به محض 
 ب ند شد. ورود ما ترسیده از جاش 

از جاش  خواباوود و ترساااااااااایده زل زده بود بهمون و ساااااااااابحانم
ن شد....   نیم خیر

 هر دوشون ترسیده و وحشت زده بودن. 

وارد اتاق شدم و درو بهم ک بیدم که سیا ج وم ا ستاد: اروم 
ز   .... یاد  نره اینجا بیمارستانه. .... بزار حرف بزنیمباش اویر

م زیر وب غریدم:  بدون اینکه چشااااااااام از مینوی ترساااااااااید ه بگیر
گفار بیام عیاد  که تیم وارد حاشاایه نشااه.... فکر اینجاشااو 
ن بیمارساااااااااااااااتان این دوتا عوصین رو  نکرده بودی که از تو همیر

ستون؟  میفرستم قیر

.... نزار ابروریزی بشاااااااااااااااااااه. یاااااه غ طی   ز اروم بگیر وعنار _اویر

 کردن. 

به سااااااااااااابحان نگاه کردم و دندونامو روی هم فشاااااااااااااار دادم: به 
ز نیستم ا ه تو  ؟ من اویر  زودی یاد  رفت چرا اینجایی

ن همیر
 رو زنده بزارم. 
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ز  خواساااااااااااااااتم برم سااااااااااااااامتش که سااااااااااااااایاوش ه م داد عقب: اویر
قسااااااااااااااامت میدم اروم باش.... به موقعیت خود  و تیم فکر  

نگار وا ساده.  ون کلی خیر  کن. اون بیر

کلافه دستمو تو موهام فرو بردم و به مینو نگاه کردم: زند  
ن   چه بلایی سر  میارم. نمیر

ن  ارم مینو.... حالا ببیر

 چشماش پر از اشک شده بود اما اهمیت نمیدادم.... 

 نگاااهش کردم: وعناات بهاات.... من د شاااااااااااااااااب تااا 
ی
بااا درموناادکی

صبک مرگو به چشم دیدم اون وقت تو توی بهل این عوصین 
ه؟  خوابت مییر

وع کردم به قدم زدن.  ون و سر   از اتاق زدم بیر

 نفس کشیدن کم بود.... انگار هوا برای 

ه!   انگار این ق ب وعنار قرار نبود اروم بگیر

ون و با خودم  دوس داشاااااااااااااااتم برم از اون اتاق بکشااااااااااااااامش بیر
مش خونه....   بیر

 خونمون.... 

 همون جایی که خیاوم از داشتنش راحته! 

 انگار دنیا با تمام عظمتش رو سرم خراب شده بود.... 
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ش برده بود و من مینوی من تو بهاااااال مرد غریبااااااه ای خواب
 هنوز زنده بودم؟

ز....   چقد یر غیر  شدی اویر
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 رمان #آغوش_خالی

#378 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 درو که بهم ک بید از ترس روی صنولی نشستم. 

 سبحان نگران نگاهم کرد: خویر مینو؟

. اشیام ریخ ن  ت و سرمو انداختم پاییر

ساااااایاوش یه ویوان اب داد دسااااااتم و گفت: بخور مینو. رنگت 
 پریده. 

 . با دستای ورزونم ازش گرفتم و کمی نوشیدم

 حس میکردم برای وحظه ای رو  از بدنم جدا شد.... 

ز با اون چشمای به اتیش نشسته و نگاه ترسنا ش  دیدن اویر
 برای هر کس وحشتنار بود. 

تخت سااااابحان نشاااااسااااات و گفت: چقد شاااااما  سااااایاوش وبه ی
ن یکی یه عکو  ن اخه. ما به جهنم.... نمیگیر دوتا یر احتیاطیر

یزه؟ ه و همه چی بهم میر  ازتون میگیر
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در زدن و با ترس سرمو ب ند کردم که پرسااااااااااااااتار اومد تو: اقای 
 خاقاین باید اماده بشن برای عمل. 

سااایاوش از جاش ب ند شاااد و گفت: چند دیقه ی دیگه وقت 
 بدین بهمون. 

زو  م اویر پرسااااتار رفت و ساااایاوش برگشاااات ساااامت من: من میر
ه خااااادافطین کان و بری خوناااااه. اینجاااااا  اروم کنم. تو هم بهیر

ه.   نموین بهیر

 ام پیشت بمونم. نگاه کردم: میخو  رفت و به سبحان

وبخند مهربوین زد: چند ساااااااااااااااعت اینجا بموین که چی بشااااااااااااااه 
ر داره. برو  احت  عزیزم؟ برای خود  و بچه دن خونه اساااااااااااایر

نم.  ن  کن. به محض اینکه به هوش اومدم بهت زن  میر

ارم.  ن  _تنها  نمیر

_تنها نیساااااتم قربونت برم. مامانم الاناسااااات که دیگه برساااااه. 

 
ی
تو اینجا بموین من خیاوم راحت نیساااااااااات. این همه خسااااااااااتکی

ر داره.   برا  دن

سم....  ونه.... من مییر ز اون بیر  _اویر

 خت! همینو که گفتم دوباره اشیام ری

ایت نبودم.   با درد نگاهم کرد: کاش تو این سر 
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. وبه ی تختش نشاااااااااساااااااااتم که دساااااااااتمو گرفت: برو خونه مینو 

ز کاری با تو نداره. تمام حرصشو سر من خالی میکنه.   اویر

 _اون منو تو بهل تو دیده.... بخدا منو میکشه! 

اروم اشیامو پار کرد: همه چیو بزار به عهده ی من.... مینو 
 ش قول ندی با من تموم میکنیا؟ سر ترس به

با گریه سر تکون دادم که در باز شاااد و دکیر و پرسااتارا اومدن 
 تو. 

با شاااااااااااااااوچن و خنده امادش کردن و وحظه ی اخر سااااااااااااااابحان 
نم.  ن  برگشت سمتم: برو خونه عزیزم. امشب بهت زن  میر

 بردنش و گریم بیشیر شد.... 

 هموجا رو صندلی نشستم و هق هقم ب ند شد. 

 رد تو تمام وحظا  زندگیم پخش شده بود. انگار د

ز وحظه ای که تو بهل سااابحان دیدم اونقد پر از درد  نگاه اویر
م و اون جوری نبینمش  .... بود که دوم میخواست بمیر

 این مرد عصار و داغون هنوز همه ی زندگیم بود. 

 هر چندم خودش سبحان رو به روز انداخت.... 

 سته میکرد.... سبحاین که داشت منو به خودش واب
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 از این حس متنفر بودم. 

ین حواااااااا  ساااااااابحان فوق اوعاده بود اما من نمیخواسااااااااتم کمیر
 بهش داشته باشم. 

 ولی مگه دست من بود؟

از تصاااااااااااااااور بلایی که داشاااااااااااااااتم سرش میاوردم دوباره گریم او   
ز تو گوشاااام پیچید:  گرفت که صاااادای عصااااار و دورگه ی اویر

؟  اینقد دوسش داری و نگرانو 
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☘🌼🌸 
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 رمان #آغوش_خالی

#379 

 

ترسااااااااااااااایده سرمو ب ند کردم که گفت: پاشاااااااااااااااو.... باید باها  
 حرف بزنم. 

 به زور وب باز کردم: من هیچ جا باها  نمیام. 

 _تو غ ت کردی.... مگه دست خودته؟ پاشو ببینم. 

فتم و از جام ب ند شااادم: کجا دساااتمو به دساااته ی صاااندلی گر 
 میخوای بری؟

 _هر جایی جز این خراب شده. 

ون  که سیاوش اومد سمتم: کجا  شت سرش از اتاق زدم بیر
ز؟  اویر

نیم.  ن یم یه دوری میر  _میر
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 _بزار یه روز دیگه. مینو هم حاوش خوب نیست. 

ه. بمون تا برگردم  . _از من و تو خیلی بهیر

ه با نگاهش بهم فهموند  ترسااااااااااااااایده به سااااااااااااااایاوش نگاه کردم ک
کاااری ازش برنمیاااد. بااه اجبااار  شاااااااااااااااات سر راه افتااادم. حار از 
قدماش هم مع وم بود چقد عصااااااااااااااابانیه و انگار دیگه براش 

 مهم نبود کو مارو با هم ببینه. 

نگااارا  ون و زیر نگااااه هوادارا و خیر از در بیماااارساااااااااااااااتااان زدیم بیر
 رفتیم سمت ماشینش و سوار شدیم. 

 کردم: برا  بد میشه. به اطراف نگاه  

 ماشینو روشن کرد و راه افتاد: خفه شو و هیجی نگو. 

زمم و نگرانمه.   حتما الان هانیه دیده با اویر

 حار جرعت نداشتم گوشیمو دربیارم و بهش پیام بدم. 

ز: کجا   نگاه کردم و برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامت اویر
به خیابون باروین
ی؟  داری میر

 سرد جواب داد: خونه! 

 اونجا.  _م.... من نمیام
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با  شاات دساات محیم زد تو دهنم و فریاد کشااید: گفتم خفه 
ی.  ایطی نیسار که تصمیم بگیر  شو.... تو سر 

گریم گرفت: دساااااااااااااااات از سرم بردار.... چی از جونم میخوای 
اری دیگه ن  . اخه؟ مگه خود  ووم نکردی؟ چرا راحتم نمیر

 گوشه ی خیابون نگه داشت و برگشت سمتم. 

وواات کنم کااه بری تو بهاال اون حروم باادتر از قباال عرباده زد: 
ی؟ انگاااار هنوز نفهمیااادی من   زاده؟ ووااات کنم کاااه ابرومو بیر

؟ ایطی هسار  کیم و خود  تو چه سر 

عصاااااااااااااار اشااااااااااااایامو  س زدم و جیغ زدم: خوب میدونم.... تو 
.... ولی من  ن ز شاامواا.... کل ایران میشااناساانت و عاشااقیر اویر

؟ یه دخیر تنها که از بخت بدش عاشاااااااااااق تو شاااااااااااد  و تو با چی
نامردی ووش کردی.... حالا چیشااااده یادش افتادی؟ چون با 
هم تیمیاااات رفتم تو رابطااااه یاااااد  افتاااااده وجود دارم؟ چون 
تازه یاد  اومده منم هسااااااااااااااتم.... میتونم با کواااااااااااااا غیر از تو 

 کنم.... 
ی
 رابطه داشتم و زندکی

زیر نگاه عصاااااااااااااااار و مبهوتش نفس عمیفر کشااااااااااااااایدم و ادامه 
ز دادم: راسااااتشااااو بگو ا فتم با ساااابحان تو اصاااالا ویر .... ا ه نمیر

به من اهمیت میدادی؟ یا میخواسااااااااااااااار ج و من بازم هی راه 
؟ به خود  دروغ نگو  به راه زنتو ببو  و نازشاااااااااااااااو بکوااااااااااااااا 
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خواهشااا.... تو منو نمیخوای.... تو فقت نمیتوین تحمل کان 
 من مال کو جز خود  باشم.... 

رد و گفت: باشه.... کلافه و سردرگم دستشو تو موهاش فرو ب
.... الان دیگه بساااااااااااااااه.... برگرد پیشااااااااااااااام.... مینو حار تو بردی

 نمیتوین تصور کان چقد بهت نیاز دارم. 

پوزخناااااادی زدم و گفتم: میخوای از سااااااااااااااابحااااااان کم نیاااااااری؟ 
ه؟ ز تونست مینو رو  س بگیر  میخوای همه بگن اویر

دوباره صااااااااداشااااااااو برد بالا: گور بابای ساااااااابحان و بقیه.... اخه 
.... زنااااااادگیم ف ج شااااااااااااااااااااااده.... بااااااادون تو چ را نمیفهمی وعنار

 نمیتونم مینو.... 

زل زدم تو چشاااااااااااااااماااااااااش:  س چرا ووم کردی؟ چرا هر چی 
ز تو منو نابود کردی....   اوتماست کردم ندیدی؟ اویر

.... دیدم چطور اشاااااااااااک تو چشاااااااااااماش چشااااااااااامای ابیش ورزید 

 جمع شد.... 

اروم خم شاااااااااااااااد سااااااااااااااامتم و طبق عادتش چونمو تو دساااااااااااااااتش  
ان کنم.... گ  رفت: اشتباه کردم عزیزم.... حالا برگشتم جیر

 داشت فاص ه رو کم و کمیر میکرد.... 
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اما من نمیتونسااااتم.... درسااااته به ساااابحان علاقه نداشااااتم اما 
هر چی بااااشاااااااااااااااااه بااااهااااش تو رابطاااه بودم و این بوساااااااااااااااااه یعان 

 خیانت.... 

به سااااااااااااخار پا روی دوم گذاشااااااااااااتم و خودمو کشاااااااااااایدم عقب: 
ز...   .اشتباهه! نمیشه اویر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#380 

 

 ماتش برده بود.... 

 انگار باور نداشت  سش زدم.... 

ایطی!  ن سر   اونم تو همچیر

بااااا ترس نگاااااهمو ازش گرفتم کااااه اروم وااااب زد: داری چییااااار 
 میکان مینو؟

بود رو گونم رو  س زدم و گفتم: قطره اشااااااااااکی که سر خورده 
 من نمیتونم. 

ن و عربده  وع کرد به مشااااااات ک بیدن به فرمون ماشااااااایر یهو سر 
زدن: دوسااش داری.... اره مع ومه که دوسااش داری.... الانم 
.... من احمق فکر میکردم  نمیخوای بهش خیاااااااااناااااااات کان
م.... اماااا انگاااار دیر  همش یاااه باااازیاااه.... اومااادم تو رو  س بگیر

 .. خیلی دیر رسیدم! .. رسیدم
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دردی که میکشااااااااید رو حس میکردم و نمیتونسااااااااتم اینجوری 
 ببینمش.... 

ز.... تو رو خدا  با ترس بازوشاااااااااااااااو گرفتم و صاااااااااااااااداش زدم: اویر
 !  اروم باش.... داری خودتو نابود میکان

برگشااااااتم ساااااامتم و زل زد تو چشاااااامام: من همیشااااااه عاشااااااقت 
دم باادترین نبود و تو حااال باا .... فقت حاااوم خوببودم مینو 

.... مگه قسااااااااااام  تصااااااااااامیم رو گرفتم.... اما تو چطور تونساااااااااااار
؟  نخوردی فقت مال مان

 یر اختیار دستمو بالا بردم و ته ردششو ومس کردم.... 

 چقد عاشق این کار بودم.... 

با وذ  چشااااااااماشااااااااو بساااااااات که گفتم: نمیخواسااااااااتم اینجوری 
بشاااااااااااااه.... ولی همه چی خراب شاااااااااااااده.... من و تو خیلی وقته 

 . تمون از هم جدا شدهسرنوش

ه شاااااااااااااااااد بهم: این خود مااااییم کااه  باااا چشاااااااااااااااماااای جاااذابش خیر
 . سرنوشت رو میسازیم

ز.... منم به سبحان قول _خیلی دیر شده .... تو زن داری اویر

 دادم.... 
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اخمای وحشاااااااتنا شااااااو در هم کشاااااااید: تو برگرد پیشااااااام.... من 
 همه چیو درست میکنم. 

نمیشااااااااه.... الانم سرجام نشااااااااسااااااااتم و گفتم: نمیشااااااااه.... دیگه 
وطفا منو برسااااااون بیمارسااااااتان. دوسااااااتم اونجاساااااات و حتما تا 

 حالا نگرانم شده. 

 هیجی نگفت.... 

 دیگه جرعت نداشتم حار نگاهش کنم.... 

 زل زدم به بارون و بهضمو به سخار قور  دادم.... 

 دوسش داشتم.... 

 همه ی زندگیم بود.... 

د؟ ن  از این بچه نمیر
 اما چطور هیچ حرفن

 اش مهم نبود؟چرا بر 

ون میدونست حام م....   روزی که از خونش انداختم بیر

ان کنه بازم این  ولی حار حالا که به قول خودش اومده جیر
 بچه هیچ اهمیار براش نداره. 

ن الانم فقت بخاطر اینکه ج و سااااااااااابحان کم نیاره تو  اون همیر
 رو میخواد. 
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ون وگرنه ا ه قرار بود ببخشااااااتت و دوباره باها  باشااااااه چرا ا
 همه گریه و اوتماساتو ندید؟

ن راه افتاد و نفس عمیفر کشیدم.   ماشیر

ز....   اخ اویر

 !  حار الانم خودخواهی و فقت به فکر خودیر

 من و این بچه هیچ مفهومی برا  نداریم. 

بدون ج ب توجه دسااتمو به شاایمم رسااوندم و تو دوم زمزمه  
.... ا ه تمام دنیا بگن اشاااااااااااااااتباهه  کردم: تو همه ی جون مان

 من بازم پای این اشتباه میمونم. 

ز نخواد  من میخوامت....   حار ا ه اویر

 جای اون و تمام ادمایی که با اومدنت مخاوفن! 

 به نیم جذابش نگاه کردم و نفس عمیفر کشیدم.... 

 چقد پدر شدن بهش میاد! 
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 وش_خالیرمان #آغ

#381 

 

داری  ج و بیمارساااتان نگه داشااات و برگشااات سااامتم: میدونم
ی.... میاادونم بخاااطر کاااری کااه باااهااا  کردم  ازم انتقااام میگیر
لایق این انتقاااامم.... اماااا دیگاااه بساااااااااااااااااه مینو.... تموم کن این 
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ی که فکرشااو بکان  ن  از اون چیر
ز بیشاایر دوری رو عزیزم.... اویر

 بهت نیاز داره. 

حاوم خ به.... درست برعکس اون روزی که  _من با سبحان
ونم کردی.... میدوین اون روزم سااااااااااااااابحان اومد   از خونت بیر

ز تو منو نابود کردی  دنباوم و از ج و خونت سااااوارم کرد؟ اویر
و گذاشااااااااااار یکی دیگه جاتو پر کنه. حار نمیتوین تصااااااااااور کان 
چقد سااااخت بود برام.... دوس داشااااتم شاااابا قبل خواب با تو 

 نه با....  حرف بزنم

_هیسااااااااساااااااسااااااااس.... مینو ادامه نده دیگه.... منم حال و روز 

خویر نداشاااااااتم. الان دیگه برگشاااااااتم.... یاد  که نرفته.... تو 
 .  هنوزم مال مان

ز.... من حاوم خ به.   _به زندگیت برس اویر

 . و قبل از اینکه بهضم بشکنه پیاده شدم

مقاومت کردن در برابر مردی که صاااااااااااااااااحب تمام ق بت بود 
 اصلا کار ساده ای نبود! 

وارد محوطه ی بیمارسااااااتان شاااااادم که هانیه اومد ساااااامتم: تو  
 کجا رفار مینو؟ داشتم میمردم بخدا. 
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ز منو تو بهل  روی نیمکار که نزدییمون بود نشاااااااااااااساااااااااااااتم: اویر
 سبحان دید.... داشت دیوونه میشد. 

 _اوه اوه.... خ به هنوز زنده ای! 

ز ازم خو   اویر
اساااااااااااااااااااات برگردم زل زدم تو چشاااااااااااااااماااااااش: هاااااااین
 پیشش.... اما من گفتم نه! 

؟ چرا قبول نکردی  س؟ 
ی
 ماتش برد: جدی میکی

_نمیتونساااااااااااااتم. سااااااااااااابحان الان بخاطر من تو اتاق عم ه. این 

 نامردیه. 

زو دوس داری.... مینو نکنه عاشاااااااااااااااق سااااااااااااااابحان  _ولی تو اویر

 شدی؟

صااورتمو با دسااتام پوشااوندم: نه بخدا.... اما یه حس عجیار 
 نیستا.... حس میکنم بهش وابسته شدم. دارم.... ترحم 

ز برنگردی  _خدای من.... این اصااااااااااالا خوب نیسااااااااااات. به اویر

 برای دوتاتون نمیذاره. 
ی
 زندکی

ز هیچ حرفن  اشک تو چشمام ح قه زد: نامردی نیست؟ اویر
. فقت میگه برگرد. اصااااااالا انگار این بچه  نه هاین ن از بچش نمیر

 وجود نداره. 
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. فقت تو توی ذهنوااااا  و ... _خب شااااااید بخاطر حال بدشاااااه

 به تو اهمیت میده. 

 _اما من دوم میخواد این بچه رو هم بخواد. 

_پااااشاااااااااااااااو بریم خوناااه فعلا.... خودتم مع ومااه حااااوااات خوب 

 نیست. 

ساااام. شاااااید عم ش تموم  _بزار یه سر برم تو حال ساااابحانو بیی

 . شده باشه

وع شده.  _بابا یه ساعتم نیست  سر 

ری که نداره.   _خب حالا دن

 که دیگه خوب میشناختم بهم گیر نداد و رفتم تو.   نگهبان

ن پرستار رو گرفتم: اتاق عمل کجاست؟   ج و اوویر

 شااااااااات چشااااااااامی برام نازک کرد و گفت: طبقه ی ساااااااااوم. ولی 
 عزیزم فکر نمیکان یه خورده اشتها  زیاده؟

 متوجه منظورش شدم.... 

ز از این بیمارساااتان رفته بودم  من پیش سااابحان بودم و با اویر
 ون. بیر 

 جوابشو ندادم و با اسانسور رفتم بالا. 
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دم  ن ج و اتاق عمل زن و مردی نشااااااااااسااااااااااته بودن که حدس میر
 مامان باباشن. 

ن  سایاوشم بود که با دیدنم ب ند شاد و اومد سامتم: کجا رفتیر
 شما؟

ز رفت. _هیجی فکر کنم باید خود  برگردی  . اویر

 _میدونستم.... زده به سرش.... 

زه؟یهو نگاهش رو وبم خشک ش  د و اروم گفت: کار اویر

 نبود.  اصلا حواسم به زخم وبم

ی نیساات. یه وحظه عصااار  ن ن و گفتم: چیر سرمو انداختم پاییر
 . شد 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1659 of 2820 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#382 

 

_نگرانشاااااااام.... ولی چییار کنم که کاری ازم ساااااااااخته نیساااااااات. 

ه مینو. او   ن فقت با تو اروم میگیر

به در اتاق عمل نگاه کردم و گفتم: من به ساااااااابحان متعهدم. 
ایت رهاااااش کنم. اون بخاااااطر من بااااه این  نمیتونم تو این سر 

 روز افتاده. 

 _میدوین که با عذاب وجدان نمیشه یه رابطه رو ادامه داد. 
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_عذاب وجدان تنها نیسااااااات. من سااااااابحانو تو این وضاااااااعیت 

 . رها نمیکنم

_خیلی خاااب.... دوتااااتون زبون ادم حااااویتون نمیشاااااااااااااااااه. الان 

 دیگه برو خونه. من هسم اینجا. 

 _نمیشه بمونم؟

_حداقل چند سااااااااعت دیگه طول میکشاااااااه. به مامان باباش 

؟
ی
 چی میخوای بکی

 _خیلی خب.... به هوش اومد بگو بهم زن  بزنه. 

ون.   سر تکون داد و با خدافطین از بیمارستان زدم بیر

 رفتیم سااااااااااامت خونه و ازش خواساااااااااااتم شاااااااااااب پیشااااااااااامبا هاین 
 بمونه. 

سیدم.   انگار از تنهایی مییر

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 ک ید انداختم و رفتم تو.... 
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ه نا تو سااااااااااون بود و به محض ورودم از جاش ب ند شاااااااااد: تو 
ز؟ تا کی باید بخاطر کارای تو  اصااااااااااااااالا ابرو سر  میشااااااااااااااااه اویر

 نوم؟خجاوت بکشم و از این و اون حرف بش

 _باز چیشده؟

ه کجااا رفتااه بودی امروز؟ میاادوین چقااد فی م و  _بااا اون دخیر

ن ازتون؟   عکس گرفیر

_به تو ربطی نداره. تو کی هسااااااااااااااار که داری منو سااااااااااااااوال پیج 

؟  میکان

ز....   صداشو برد بالا: من زنتم.... میفهمی؟ زنتم اویر

عصاااااار چک محیمی خوابوندم تو گوشاااااش: خفه شاااااو.... تو 
.... نمیخوام ریختتو ببینم.... فقت عاااماال کاال باا دبختیاای مان

م خونه باغ   اومدم اینجا.... از فردا میر
ی
امشاااابم از سر خساااااتکی

 فرمانیه. 

 زد زیر گریه: دوباره باهاش اوکی شدی؟ اره؟

.... ازش خواساااااااااااااااتم پوزخندی زدم و گفتم: نه خیاوت راحت

 باهام بمونه ها؟ ولی قبول نکرد! 

ن و با گریه زجه ز   د. نشست رو زمیر

 دوم براش نمیسوخت.... 
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ی نداشت.   اونقد داغون بودم که هیجی دیگه روم تاثیر

 رفتم تو اتاق و درو بهم ک بیدم.... 

 تصورشم نمیکرد مینو دست رد به سینم بزنه. 

 نمیخواستم باور کنم به سبحان باختمش.... 

؟  ا ه واقعا عاشقش شده باشه چی

سرمو با دردی که توی سااااااااااینم بود وبه ی تخت نشااااااااااسااااااااااتم و 
 .... ن  انداختم پاییر

 دوباره یادم افتاد تو به ش خوابیده بود. 

 ....  خدایا خیلی بد داری امتحانم میکان

 من طاقت من این همه دردو ندارم. 

 چطور تونست سرشو بزاره رو سینه ی مردی جز من.... 

 بالاخره بهضم شکست! 

 داشتم کم میاوردم.... 

 بشه....  نباید میذاشتم دیگه بهش نزدیک

 باید هر طور شده ج وشو میگرفتم. 

 غیر  داشت خفم میکرد و دیگه نمیدونستم چییار کنم.... 
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 کشیدم.   زور و بازومو به رخ سبحان

 .... رو مینو که نمیتونستم دست ب ند کنم
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#383 

 

 ::::::::::::: مینو:::: 

مااماان و هااین شااااااااااااااااامشاااااااااااااااون رو تموم کرده بودن و من هنوز 
 داشتم با غذام بازی میکردم. 

مامان کنارم نشااااااااااساااااااااات و گفت: چت شااااااااااده تو بچه؟ غذاتو 
بخور. این چناااااااد روز از بس هیجی نخوردی رنااااااا  باااااااه رو 

 نداری. به فکر اون طفل تو شیمت باش. 

ی شده؟ ن مشیلی پیش  اروم سر تکون دادم که ادامه داد: چیر
 اومده؟ 

ه_نه مامان  فقت.  . خ بم. ییم ذهنم درگیر

. وقااااات خواساااااااااااااااار میتوین   دخیر
ی
_باااااه من نمیتوین دروغ بکی

 .  باها  حرف بزین

بااااا قاااادرداین نگاااااهش کردم کااااه از جاااااش ب نااااد شااااااااااااااااااد و هاااااین 
ون.  خونه بیر ن  فرستادش از اشیی

ن شد و گفت: قیافت تاب وعه  خودش مشهول جمع کردن میر
؟ مینو.... نگر   ان کدومو 
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باااااااا تعجاااااااب نگااااااااهش کردم کاااااااه گفااااااات: دوتو یاااااااه دل کن.... 
 اینجوری خود  بیشیر عذاب میکو  بخدا. 

زه.... لااقاااال تو یکی خوب  _من همیشااااااااااااااااااه تنهااااا انتخااااابم اویر

میدوین چقد دوسااااااااش دارم. اما الان تو رابطم. ساااااااابحان بهم 
 نیاز داره. نمیتونم  شتشو خالی کنم. 

ی میشااااااااااااااه _ س اینقد به خود  فشااااااااااااااار نیا ن ر. اخرش یه چیر
 دیگه. 

زم.... امروز خیلی بااد بود براش.... اووش کااه منو  _نگران اویر

تو بهل سااااااااااااابحان دید و بعدم هر چی ادار کرد و من جواب 
 منفن دادم بهش. خودش حاوش خوب نبود. 

هاین کنارم نشست و اروم گفت: کم اذیت شدی بخاطرش؟ 
بیاد. بزار الان یه مد  دووم بیار تا حساااااااااااااااااب کار دساااااااااااااااتش 

 کنه. 
ی
 بفهمه بدون تو نمیتونه زندکی

 اروم سر تکون دادم که گوشیم زن  خورد. 

م تو اتاق.   با دیدن اسم سبحان سریااااع از جام ب ند شدم: میر

 وارد اتاقم شدم و جواب دادم: اوو سبحان؟

با صاااااااااادای گرفتش گفت: جون ساااااااااابحان.... خویر درد  به 
 جونم؟
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چطوره؟ کی به هوش  رو تخت نشستم: من خ بم. تو حاوت
 اومدی؟

ن الان. خ بم عزیزم. نگران نبااااااش. دکیر گفاااات عماااال  _همیر

 خوب بوده و همه چی خوب پیش رفته. 

. کی پیشته؟ دم از نگراین  _خدا روشکر.... داشتم میمیر

_مامانم شاااااااااااب پیشااااااااااام میمونه. اینقد به خود  فشاااااااااااار نیار 

 مینو. نگراین برای تو منو از پا درمیاره. 

یام سرازیر شااااااااااد: بعد از اینکه تو رو بردن اتاق ناخودا اه اشاااااااااا
ز اومااااد پیشااااااااااااااام. گفاااات بریم حرف بزنیم و مجبور  عماااال اویر

 شدم باهاش برم. حار سیاوشم حریفش نشد. 

 _خب؟

_کل رفت و برگشااااتمون نیم ساااااعت شااااد.... زود برم گردوند 

 بیمارستان. 

 _مینو؟ گریه نکن قربونت برم.... حرف بزن. 

 ش.... اما من قبول نکردم.... _ازم خواست برگردم پیش

 اینو گفتم و هق هقم ب ند شد.... 

 .... خودمم نمیدونستم چه مرگمه
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زو دوس داشااتم.... ذره ذره ی وجودم میخواساات برگرده  اویر
 پیشش! 

ایت نمیتونستم سبحانو تنها بزارم....   اما تو این سر 

صااااااااااااااااادای گرفتاااه و خش دارش تو گوشااااااااااااااام پیچیاااد: میخوای 
 برگردی پیشش؟

م شاااااااااااااااااااد  و زار زدم: نمیااااادونم.... من هیجی نمیااااادونم گری
 سبحان! 
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 رمان #آغوش_خالی

#384 

 

 سکو  کرد.... 

 اونقد طولاین که کم کم گریم بند اومد. 

یدیم . وقار همو د... باوخره ساااااکوتو شاااااکوند: الان اروم باش
ن  نیم. دیگاااه اینجوری گریاااه نکن فرشاااااااااااااااتاااه ی من.... حرف میر

نمیدوین چه دردی میکشاااااااااااام که ازم دوری و نمیتونم ارومت  
 کنم. 

 _من زندگیتو نابود کردم سبحان. 

ت خ خنااااادیاااااد: تو قشااااااااااااااانااااا  ترین اتفاااااافر بودی کاااااه برای من 
افتاااااد.... تو برای من عزیزی مینو.... همااااه جوره عزیزی.... 

خود  دور کن و اماده شاااااااااااااااو    س این فکرای احمقانه رو از 
 که فردا بیای پیشم. 
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احت کن  اشاایامو پار کردم و زمزمه کردم: باشااه. تو هم اساایر
 . قول میدم زود بیام. تا فردا 

 _دوست دارم زندگیم. 

 قطع کردم و دوباره اشیام راه افتاد.... 

 خدایا چییار کنم.... 

زی بگذرم که همه ی وجودمه؟  چطور از اویر

 م؟سبحانو چییار کن

 مگه دوم میاد تنهاش بذارم؟

 نه.... 

 نمیتونم.... 

 لااقل تا وقار حاوش خوب نشده نمیتونم تنهاش بذارم. 

اشاااااااااااااایامو پار کردم و بعد از اینکه ایر به صااااااااااااااورتم زدم رفتم 
ون پیش هانیه و مامان.   بیر

هاین با سر اشاااااااااااااره کرد چیشااااااااااااد؟ ولی فقت سر تکون دادم و 
 ج و یر وی وم دادم. 

ز   بودم.... نگران اویر

 با اتفاقایر که امروز افتاد مطم نم الان حاوش بده. 
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 وقتیم حاوش بد باشه مست میکنه.... 

د.  ن  نه ا ه مست کرده بود مطم نا الان بهم زن  میر

  س لابد حاوش خ به دیگه. 

بهضااااامو به ساااااخار قور  دادم که مامان برامون ابمیوه اورد 
یتون شده. زود اعیر  ن ن و نشست: شماها امروز یه چیر اف کنیر

 ببینم. 

بااا تعجااب نگاااهش کردم کااه هاااین خناادیااد: این ابمیوه هااا هم 
 رشوست؟

 . ن ه نماویر  ازش گرفت: سر منو شاااااااایر
مامان با خنده نیشااااااااگوین

ن ببینم  چیشده؟ زود بگیر

ی نیساااات مامان. اوی  ن ابمیومو برداشااااتم و کمی نوشاااایدم: چیر
 حساس شدی. 

تو اتاق  چشااااااماشاااااو ریز کرد: کی بود الان بهت زن  زد و رفار 
 جوابشو دادی؟ از چشماتم مع ومه گریه کردی. 

 _اوه مامان.... حسایر کارا اه شدی. 

ز بود؟  کشید و گفت: اویر
 نفس عمیفر

 ناخودا اه خندیدم: اخه اون چرا باید به من زن  بزنه؟
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.... هانیه غریبه  _مینو نمیدونم میخوای با ایند  چییار کان

ن اون نیسااااااات و منم ج و خودش میگم. ما واسااااااا ه نگه داشااااااایر
 و سااااااااااااااالامار تو از هر 

ی
بچااه همااه جوره  شاااااااااااااااتتیم چون زناادکی

ی برامون مهم تره. اون بچاااه هم هااادیاااه ی خاااداسااااااااااااااااات.  ن چیر
زم پدر اون بچساااااااات و حق داره از وجودش مط ع بشااااااااه.  اویر
ن الان به فکر این موضاااااا ع با   و خودتو اماده   ه از همیر

بهیر
 .  کان

 هم. بهض تو گ ومو به سخار قور  دادم: متوج

ز حار بچااااااااه ی خودشااااااااااااااام گردن  چطور بهش میگفتم اویر
 نگرفت؟

 چطور بگم که باور کنه؟

مردی که ادعای عاشقیش گوش ف  و پر کرده بود حار بچه 
 ی خودشم قبول نکرد.... 

 دردی نبود که بشه به زبونش اورد. 
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ز بیاد و مینو رو ازتون   با احتیاط گفت: خاوه.... ا ه اویر
هاین

 خواستگاری کنه چه جوایر بهش میدین؟

 چشم غره ای بهش رفتم که با بیخیالی نگاهشو ازم گرفت. 

ی شده؟   مامان با تعجب گفت: خیر
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ن جوری پرسیدم.   _نه خاوه جون.... همیر

.. ولی تجربااه ثاااباات کرده _اول و اخر نظر خود مینو مهمااه.. 

مردی که به زن خودش وفا نکنه به هیچ کس دیگه هم وفا 
 نمیکنه. 

 .... ن  فقت سکو  کردم و سرمو انداختم پاییر

ا ه یکی دو ماه پیش بود تمام قد مقابل مامان وایمیسااااااااادم و 
ز دفاع میکردم.   از اویر

؟  اما حالا چی

 حالا میفهمم حق باهاشه.... 

ز زنشو ول کرد و   اومد سمت من.... اویر

 . ن  درسته از اووشم مشیل داشیر

 اما اخرشم منو ول کرد و برگشت پیش زنش! 

از تصاااور شااابایی که ه نا تو به ش میخوابید حس جنون بهم 
 دست میداد.... 

 اما چییار میکردم؟

 چه کاری ازم ساخته بود؟

 فقت میتونستم حسر  بخورم و حسر .... 
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 ده بود. چند روزی گذشته بود و سبحان مرخص ش

رفتااه بود خونااه ی خودش و باااوخره بااا هزار جور دوز و ک ااک 
 باوخره مامانشو فرستاد بره و تنها شد. 

حساااااایر  تا مامانش اونجا بود نمیتونساااااتم برم پیشاااااش و اونم
 یر طاقت شده بود.... 

ز نبود. ماه بود و هیچ خ اواست بهمن ی از اویر  یر

 هیچ. اخرین بود همون روز عمل سبحان بود و دیگه 

 نگرانش بودم و مجبور بودم به روی خودم نیارم. 

 . ن  هر چند دیروز تو تهران بازی داشیر

ن نمیشااااااااااااااادم حاوش  اما بازم تا از نزدیک نمیدیدمش و مطمی 
 خ به خیاوم راحت نمیشد. 

وم داده بودم رو تخات و امشااااااااااااااااب قرار بود بعاد از چند روز 
 سبحان رو ببینم. 

ن   و منم گفتم میخوام مامان با دوسااتاش دوره ی زنونه داشاایر
ون.   با بچه ها برم بیر
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دوم نمیخواسااااات از اعتمادش سااااااواساااااتفاده کنم اما چاره ای 
 نداشتم. 

مامان مطم نا ا ه از رابطم با سااااابحان با خیر میشاااااد حساااااایر 
 سرزنشم میکرد. 

اما خیر نداشااااااات ا ه زود سر ا شااااااادم و از فکر و خیال اومدم 
ش بخاطر حضور سبحان بود.  ون بیشیر  بیر

شااااااااایم زن  خورد و با دیدن عکس سااااااااابحان جواب دادم: گو 
 اوو؟

 _مینو.... اماده شدی؟

 خندیدم: هنوز هوا روشنه.... کجا بیام الان؟

ن امشاااااااااااااااب میخان بیان اینجا. نتونساااااااااااااااتم  _اخه بچه ها گفیر

 بدیچونمشون. میخوام قبل از اینکه بیان بیای ییم ببینمت. 

؟  ن  _اوه.... کیا هسیر

 ... نگران نباش. _زیاد ش  غ نیست عزیزم. 

زم هست؟  _اویر

ن  خندید: اخه اون میاد خونه ی من؟ اون فقت واسااااااه کشاااااایر
اره تو این خونه!  ن  من پاشو میر
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. باشاااااااااااااااه زودتر میام. فقت اشااااااااااااااایال نداره با  _زبونتو گاز بگیر

 کنم؟  ن و نهاوم هماهن ریحو 

_ناه قربونات برم. هر کااری دوس داری بکن. فقت زودتر بیاا  

 که دوم برا  یه ذره شده. 

 _چشم. زود اماده میشم میام. 

 خدافطین کردم و از جام ب ند شدم. 

موهام هنوز از حموم یه ساااااااعت پیش نم داشاااااات و فقت یه 
ن ارا شم.   برس کشیدم و نشستم ج و میر

کردم و به یه رژ و ریمل ساااده رضااایت پوسااتمو کمی مرطوب  
 دادم. 

ن مشااااااااااکی تنم کردم که اونجا  وباساااااااااام یه مام یجن و یه شااااااااااومیر
 . راحت باشم

 پاوتو و شاومم سرم کردم. 

 موهام ییم فر شده بود و چهرمو با نمک کرده بود. 

ون کااه مااامااان   ادک نمو رو خودم خااالی کردم و از اتاااق زدم بیر
 گفت: زوده که؟

 روشنه ییم قدم بزنم.  _میخوام تا هوا 
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ن گرم می وشیدی.   _خب  س یه چیر

 _خ به مامان. فعلا خدافظ. 

 _زود برگردیا؟ ک ید بردی؟

 _چشم. اره بردم. 

_مواظب خود  باش. فسااات فودم نخور. به فکر اون بچه 

 باش. 

 وبخندی زدم و گفتم: بازم چشم. 

ون و شماره ی سبحانو گرفتم که سریااااع  از ساختمون زدم بیر
 : جونم مینو؟جواب داد 

م.   _ووکیشن بفرست میخوام اسن  بگیر

 _باشه. ولی کاش خودم میتونستم بیام دنباوت. 

 _ووس نکن خودتو. زود بفرست. 

قطع کردم و برای ریحون و نهال پیام فرسااتادم امشاب خونه 
 ن. ی سبحانم و با ارسلان و مهدی بیا 

 سبحانم ووکیشن فرستاد و اسن  گرفتم. 

ن  ه شده بودم به خیابون. تمام مسیر بارون میر  د و خیر
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خونه ی سبحان تو یه بر  خفن بود و وقار سوار  اسانسور 
 رو فشار دادم.  29شدم دکمه ی 

ز افتادم....   ناخودا اه یاد خونه ی اویر

 من اون باغ و اون عمارتو به تمام دنیا ترجیک میدادم. 

 به خودم نهیب زدم.... 

ی پیش سبحان  . تو الان داری میر

ز شو....  یه امشب  بیخیال فکر کردن به اویر

 . اسانسور ا ستاد و پیاده شدم

نگاااه بااه اطراف انااداختم کااه در واحااد رو بااه روم باااز شااااااااااااااااد و 
 سبحان با عصا اومد دم در. 

 خندید و دست ازادشو برام باز کرد. 

 چشم غره ای بهش رفتم و وارد خونه شدم: ج و در اخه؟

 خندید و درو بست: حالا بیا. 

ش و با تکیه دادن به دیوار به م کرد: عزیزدوم.... رفتم سااااااااامت
 چقد دوم برا  تن  شده بود. 

 چشمامو بستم و زمزمه کردم: منم.... 
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. نباید زیاد  ن موهامو بوسااااید که ازش جدا شاااادم: بیا برو بشاااایر
 . سر پا وا و

خندید و رفت سااااااااااااااامت سااااااااااااااااون: مامان بازی درنیار مینو.... 
ن که تو خونه حبس شدم برام بس  ه. همیر

 . پاوتو و شاومو دراوردم و اویزون کردم: عوضش امنیت داری

 صدای خندش ب ند شد: کوچوووی زبون دراز! 
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🌺🌷 
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 رمان #آغوش_خالی

#387 

 

 نگاهی به سراسر خونه انداختم.... 

 بود. دیزاین خیلی خفان داشت و همه چی سفید 

یر تعااااارف راه افتااااادم و گفتم: من ییم فضاااااااااااااااولی کنم.... رو 
؟  خونت که حساس نیسار

.. فقت زود بیااا اینجااا.... هنوز .. _هر جااارو دوس داری بگرد 

 دوتنگیم رفع نشده. 

 که زیاده.   _اشتهاتم

 _اخه تو خیلی خوشمزه ای! 

  شت چشمی براش نازک کردم و دیگه جوابشو ندادم. 

 زدم و اخر سر وارد اتاق خودش شدم.... همه جا رو دید 
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با خنده به تخت بهم ریختش نگاه کردم و رفتم تو. عکساش 
رو دیوارای اتاق خودنمایی میکرد و یهو با دیدن عکس خودم  

 که درست رو به روی تختش بود ماتم برد.... 

 این عکسو خودش ازم گرفته بود. 

 داشتم میخندیدم و موهام ریخته بود تو صورتم. 

 ور ممکنه اخه؟چط

 _قشنگه؟ دوس داشتم خود  بیای و ببینیش. 

 برگشتم سمت سبحان.... 

 تو چهار چوب در ا ستاده بود و دوتا عصاش زیر به ش بود. 

؟  _دیوونه شدی تو؟ ا ه کو ببینه چی

خندید: مامانم دید.... گفتم نمیدونم کیه.... خندش قشن  
 بود منم خوشم اومد! 

 _اونم باور کرد. 

 نکرد.... اما دیگه گیر نداد.  _باور که

 خندم گرفت: از تو دیوونه تر تو عمرم ندیدم. 

 _بیا بریم دیگه.... فضوویا  تموم نشد؟

 رفتیم تو ساون و کمکش کردم بشینه. 
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فقت یاااه شااااااااااااااا وارک و یر سر   مشاااااااااااااااکی تنش بود کاااه گفتم: 
؟  نمیخوای وباس عو  کان

 _نه اینجوری راحت ترم. 

پاهامو انداختم رو دساااااااته ی  رو کاناپه ی کنارش نشاااااااساااااااتم و 
کاناپه: تنهایی سااااااااااخت نیساااااااااات برا ؟ چرا نذاشاااااااااار مامانت 

 بمونه پیشت؟

 _اون جوری تو نمیتونسار بیای پیشم. 

 _اینجوریم قرار نیست هر روز بیام. 

 با شیطنت نگاهم کرد: شایدم اومدی. 

 . _عمرا.... نمیتوین هر روز منو بکشوین اینجا 

ن  . _یه قورباغه دارم رو ایی میر ن  نه. بیا اونو ببیر

 با خنده پامو ب ند کردم و ک بیدم تو کتفش: بیشعور.... 

اخماااش رفاات تو هم: مینو.... مواظااب باااش. تو بااارداری.... 
 چرا حواست به خود  نیست؟

ترساایده ب ند شاادم و صاااف سر جام نشااسااتم: یه وحظه یادم 
 رفت. 
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س  دسااااااااااتمو گذاشااااااااااتم رو شاااااااااایمم و بهض کردم که گفت: نیر
ی نشده. بیا اینجا ببینم. قربونت برم ن  .... چیر

یر اختیار ب ند شااااااااااااادم و رو کاناپه ای که نشاااااااااااااساااااااااااااته بود دراز  
 . کشیدم

سرمو گذاشااااااااتم رو پاش و چشاااااااامامو بسااااااااتم: ا ه بلایی سرش 
 کنم. 

ی
 بیاد یه روزم نمیتونم زندکی

با ارامش مشاهول نوازش موهام شااد: هیساسساس.... هیجی 
 . نمیشه دور  بگردم.... تو فقت اروم باش
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ز:::::::::::::::::   اویر

ون و راه افتادیم.   با سیاوش از ساون بدن سازی زدیم بیر

ی خونه ی خود ؟  _میر

 . _نه راستش امشب میخوایم بریم خونه ی سبحان

 هتون. _خب به من چه؟ خوش بگذره ب

ن ما هم  . بیا بریم اشاااااااااااااار کنیر ن ز از خر شااااااااااااایطون بیا پاییر _اویر

 خیاومون راحت بشه. 

 _من بیام؟

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1686 of 2820 

خندید: بابا اون بدبخت که جایی نمیتونه بره. تازه اینجوری 
ه. کاادورتااا رفع میشااااااااااااااااه و بچااه هااا هم خوشاااااااااااااااحااال  خیلی بهیر

 میشن. 

 _حوص ه ندارم. یه شب دیگه. 

نیااار. بچااه هااا همااه _برا امشااااااااااااااااب هماااهناا  کردیم دیگااه. نااه 
. خوش میگذره بخدا.  ن  هسیر

 _سیا گیر دادیا؟

_بریم دیگه. ا ه میخوای اماده بو  منو بزار خونم و بعدش 

 خودم میام دنباوت. 

 _باشه. فقت تا برسیم سا ت شو دیگه. 

 خندید و صدای اهنگو ب ند کرد.... 

 مسخره بود.... 

 برام مسخره بود. 
ی
 کل این زندکی

فتم و زود   برمیگشتم.... امشب میر

 فقت واسه اینکه دهن بقیه رو ببندم. 

وگرنه به وقتش میدونساااااااااااتم چه بلایی سر سااااااااااابحان بیارم که 
 ادم بشه. 
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ز....   دیوونه شدی اویر

؟  بلایی هم هست که سرش نیاورده با  

 .... فرستاد ش اتاق عمل و الانم خونه نشینش کردی

 حقشه.... هر چی سرش بیاد حقشه! 

 .. از بس زبون نفهمه.. 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ینیا....   ظرف میوه رو چیدم و رفتم سراغ شیر

خونه: بیا  ن ساااااااااابحان اومد و تکیه داد به سااااااااااتون ورودی اشاااااااااایی
ن مینو. خسااااته میواااا  عزیزم. بچه ها اومدن خودشااااون  بشاااایر

 میدن.  میان انجام

ی. اینارو هم درساااااات  ون میگیر خندیدم: شااااااام که گفار از بیر
 گه. نکنم که خیلی ضا ست دی

 _مهم سلامار توعه. 

_من خ بم. تو هم اینقد حساااااااااااااااااسااااااااااااااایت نشاااااااااااااااون نده. همه 

 میفهمن بخدا. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1688 of 2820 

وبخند مهربوین زد: دساااااااااات خودم نیساااااااااات.... دوتاتون خیلی 
 برام عزیزین.... 

 .... ن  سرمو انداختم پاییر

ز حار ذره ای انااااادازه ی سااااااااااااااابحاااااان این بچاااااه رو  چطور اویر
 دوست نداشت؟

 مگه ممکنه اخه؟

 قور  دادم که زن  خونه به صدا درومد. بهضمو به سخار 

 . ن  سریااااع گفتم: خودم باز میکنم. تو بشیر

 ریحون و نهال با مهدی و ارسااالان  شااات در بودن و با سااالام
 احوال پر  اومدن تو. 
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خونه. همشون تو ساون جمع  ن ا رفتیم تو اشیی
 شدن و با دخیر

نهال نیشاااااااااااااااگوین ازم گرفت و گفت: اینجا چییار میکان تو؟ 
 انگار حسایر با سبحان اوکی شدیا؟

 خندیدم: ما فقت دوستیم باهم. 

 _اره از نگاهای مجنون وار سبحان مع ومه. 

ن و گفت: خیلی ناراحت شاااااااااااادم  ریحون صااااااااااااداشااااااااااااو اورد پاییر
انااااه. مهاااادی میگفاااات کاااااپیتااااان براش وقار فهمیاااادم کااااار کاااااپیتاااا
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اا نبود و عصاااار شااادناش یر اختیاره. اما سااابحانم خیلی  مقصرا
 گناه داشت. 

ز کاااااامااااال زده باااااه سرش. حار وقار تو  وبخناااااد ت جن زدم: اویر
بیمااااااارساااااااااااااااتااااااان رفتااااااه بودم ملاقاااااااتش و اومااااااد اونجااااااا دیاااااادم 

 میخواست بیمارستانو روی سر جفتمون خراب کنه. 

م براش. چااااااه دردی ریحون بااااااا بهض نگاااااااهم کرد: او  ب میر
 میکشه کاپیتان. 

؟  خندیدم: مع ومه طرف کی هسار

 _خب مع ومه. طرف حق! 

 _نامردیا؟

دوبااااره در زدن و این باااار عاااارف غلامی و صاااااااااااااااااااوک حرداین و 
 محمد  شت در بودن. 

بااه محض ورودشاااااااااااااااون عااارف بااا تعجاب بااه مااا نگاااه کرد و باه 
 تنها نیام؟ 

ی
 سبحان ت  ید: میمردی بکی

 : حالا یه شب تنها بموین چی میشه؟سبحان خندید 

 . عارف وگدی به پای ساومش زد و رفت نشست

 نمیدونستم کس دیگه ای هم هست که بیاد یا نه. 
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ن بودم میاد   . سیاوش هنوز نیومده بود و مطمی 

ن چیدیم و پیشااااااااااااااشااااااااااااااون  ا وسااااااااااااااایل پذیرایی رو روی میر
با دخیر
 . نشستیم

ز جا  ساااااابحان خم شااااااد و تو گوشاااااام گفت: دیگه نمیخواد ا
. رنگت پریده.   ب ند بو 

 _خ بم بخدا. 

ی نگفت.  ن  اخمی کرد و چیر

محمد گوشاااااااااایشاااااااااو برداشاااااااااات و گفت: باز این ساااااااااایاوش خدا 
 بهش.  میدونه کجا مونده. یه زن  بزنم

شاامارشااو گرفت و که ساابحان اناری که دون کرده بود رو داد 
 دستم: بخور عزیزم. 

وع کرد به حر  ف زدن:  تشکر کردم و ازش گرفتم که محمد سر 
 کجایی تو؟ همیشه باید اخرین نفر بیای؟

نمیااادونم سااااااااااااااایااااوش چی گفااات کاااه یهو محماااد رنگش پریاااد: 
 . جدی؟ خب.... صیر کن الان درو باز میکنم براتون

زم باهاشه.   قطع کرد و از جاش ب ند شد: رسیدن.... اویر

 حس کردم دستام حس نداره. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1692 of 2820 

بشاااااااقاب میخواسااااااات از دساااااااتم بیوفته که سااااااابحان گرفتش: 
 مینو؟

 و یر 
ن وحشاااااات زده نگاهش کردم که بشااااااقابو گذاشاااااات رو میر

 توجه به بچه ها به م کرد. 

ون و اروم خودمو عقااااب   د بیر ن ق بم داشاااااااااااااااااات از ساااااااااااااااینم میر
 . کشیدم: خ بم سبحان. نگران نباش

_میخوای بری تو اتااااق؟ ییم دراز بکوااااااااااااااا  تاااا حااااوااات خوب 

 بشه. 

 سرمو به علامت منفن تکون داد: نه نیازی نیست. 

ن نگا ه عارف و صاااوک پر از سااوال بود اما بقیه با نگراین داشاایر
 نگاهم میکردن. 

 محمد بالاخره رفت سمت در و با نگاهم دنباوش کردم.... 

ز بودم.   از خودم نگران اویر
 بیشیر

 چه طوری میخواد دووم بیاره؟
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زو دیدم حس کردم رو  از  در که باز شاااااااااااااااد و قامت ب ند اویر
 بدنم جدا شده.... 

 با هم چشم تو چشم شدیم و ماتش برد. 

 کاش پامو نمیذاشتم اینجا.... 
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 وعنت به من! 

؟  اخه تو اینجا چییار میکان

امش ب ند شدن.   اومد تو و بچه ها به احیر

 حار سبحان.... 

و بااااااااا همون نگاااااااااه عصااااااااااااااااار و ساااااااااااااااالام احوال پر  کردن 
 وحشتنا ش نشست. 

ن بود و اروم به ساااااابحان گفتم: برم تو اتاقت؟ حس  سرم پاییر
 میکنم فشارم افتاده. 

مت.   _خودم مییر

 _نه نمیخواد. 

یر توجه به مخاوفتم به کمک عصاااااااااااااااا ب ند شاااااااااااااااد و منم ب ند 
 شدم. 

ز رفتیم سمت اتاقش....   ببخشیدی گفت و زیر نگاه اویر

 به یه کابوس میشد واقعا!  امشب داشت تبدیل

 برای هر دوتامون. 

وبه ی تخت نشستم که درو بست و اومد تو: چت شد اخه 
 درد  به جونم؟ 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1695 of 2820 

_برو سبحان.... اینجا بموین دیوونه میشه یه وقت سر  به پا 

 میکنه. 

_ببخش قربونت برم. اصااالا قرار نبود بیاد. نمیدونساااتم بچه 

 . ن  ها برنامه ی اشار کنون ریخیر

 نداره. من نباید میومدم. _اشیال 

ا برا   _حرف اوی نزن.... ییم دراز بکش میگم یکی از دخیر

ی بیاره بخوری.  ن  یه چیر

 رفت و کز کردم گوشه ی تخت.... 

زو عذاب ندم.  م ولی اینجوری اویر  حادن بودم بمیر

تصااورشاام نمیکردم دیدن چشاامای پر از دردش اینقد سااخت 
 باشه. 

ن الانم دارم ع  ذابش میدم.... خدایا من حار همیر

 من اومدم تو اتاق خواب سبحان! 

 دیگه چی بدتر از این؟

 الانم که رو تختش خوابیدم.... 

 بهضم شکست و از جام ب ند شدم. 
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ن نشااااااااااااااسااااااااااااااتم که در باز شااااااااااااااد و ریحون اومد تو:  اروم رو زمیر
؟  خویر

سرمو به علامت منفن تکون دادم که با ویواین که تو دساااااتش 
ینه حاوتو جا بود اومد تو و درو بسااااااااااااااات: بخو  ر اینو.... شااااااااااااااایر

 میاره. 

ن نشست و ویوانو داد دستم.   کنارم رو زمیر

ون چطوره؟  تشکر کردم و کمی از نوشیدم: جو بیر

ن همه چیو عادی ج وه بدن اما  _بچه ها دارن ساااااااااااااااعی میکین

 خب کاپیتان چنان اخمی کرده و سا ته که همه ترسیدن. 

 _همش تقصیر منه. کاش نمیومدم. 

نمیخوام تو زندگیت دخاوت کنم. اما به جون من  _مینو.... 
مهااادی مثااال خواهر کوچیاااک ترم دوساااااااااااااااااات دارم و نگرانتم. 
بخدا کاپیتان عاشاااااااااااااااقته.... یه عشاااااااااااااااق واقعی و جنون وار.... 
شاید درست نباشه الان که با سبحان تو رابطه ای من اینارو 
بهااات بگم.... اماااا تو و کااااپیتاااان خیلی بهم میااااین.... کناااار هم 

.... نزار این عشاااااااااااااااق باااااه هااااادر بره.... چون خیلی قشااااااااااااااا ن نگیر
.... که ا ه نبودی.... الان  میدونم تو هم هنوز عاشاااااااااااااااقوااااااااااااااا 
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یخار  اینجوری بهم .... فقت بااااه صاااااااااااااااااادای ق باااات گوش نمیر

 !  کن.... قول میدم  شیمون نو 
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#391 

 

 اشک تو چشمام ح قه زد: ریحون اون زن داره. یاد  رفته؟

 _تو هم یاد  نره هیچ علاقه ای بهش نداره. 

_ولی من نمیتونم به سااااااااااااااابحان خیانت کنم.... اون الان بهم 

ایطم کنارم بود. مثل یه رفیق  نیاز داره. تو ساااااااااااااااخت ترین سر 
 واقعی. من چطور تنهاش بزارم؟

رفیق نگاه نمیکنه. وگرنه _ولی سااااااااااااابحان تو رو به چشااااااااااااام یه 
بخاااطر  ج و کاااپیتااان واینمیسااااااااااااااااااد.... اون روز بااه روز داره 

 . بیشیر عاشقت میشه

_نمیدونم.... بخدا اونقد گیجم که اصااااااااااالا نمیتونم درسااااااااااات 

 فکر کنم. 

ه؟ ون. حاوت بهیر  _به خود  فشار نیار. الان پاشو بریم بیر

کسم سر تکون دادم و از جام ب ند شدم که ریحون متوجه ع
 روی دیوار شد. 

 .... همون جور خشکش زد: اوه خدایا 
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ن امشااااااااااب  ز اینو ببینه همیر وبخند ت جن زدم: فکر کنم ا ه اویر
اره رو سینمون ن  . سرمونو میر

_بیا بریم دیوونه.... دو روز با سااااااااااابحان گشاااااااااااار مثل خودش 

 دیوونه شدی. 

ون.   خندیدم و با هم زدیم بیر

ن رو شااااااام بحث میکردن و صاااااا اوک هم داشااااات بچه ها داشاااااایر
 یکی یکی مینوشت سفارشاتشونو.... 

ز کنار سااااااااابحان نشاااااااااساااااااااتم که خم شاااااااااد  ن اویر زیر نگاه سااااااااانگیر
ه؟  سمتم: حاوت بهیر

 وبخندی بهش زدم و گفتم: خ بم. خیاوت راحت. 

زو حس میکردم   بهم زد و باااا اینکاااه نگااااه اویر
وبخناااد مهربوین

ولی باااااااه روی خودم نیااااااااوردم کاااااااه محماااااااد گفااااااات: مینو چی 
 ریحون تو هم زود بگو! میخوری؟ 

 _سنار یا فست فود؟

 نداره. اینجایی که میخوایم زن  بزنیم همه چی داره. 
 _فرفر

ار خالی.  ا سفارش داد و منم یه سرن ن  ریحون پییر

 نمیتونستم ردسک کنم.... 
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این مد  به ا یر غذاها وا نس نشااون دادم و از مرغ و ماهی  
 کامل متنفر شده بودم. 

ین  وا نواااااااا  نشاااااااااون میدادم همه چی وو ا ه ج و بچه ها کمیر
فت.   میر

 صاوک زن  زد رستورانو غذاهارو سفارش داد. 

مشااااااااااااهول بحث راجع به بازی ها شاااااااااااادن و منم تو سااااااااااااکو  
داشاااااااااااااااتم گوش میاادادم کااه یهو عااارف گفاات: بچااه هااا دوباااره 
تاااااریااااخ دریر رو عو  کردن.... چنااااد روز دیگااااه هم عقااااب 

 افتاد. 

گفت: مگه مهمه؟   محمد با خنده شااااااااااونه ای بالا انداخت و 
یم.   یه ماهم بندازن عقب باز ما مییر

؟  م و ناخودا اه گفتم: لابد با پناوار  نتونستم ج و خودمو بگیر

ن سمت من و تازه فهمیدم چی گفتم.   همه یهو برگشیر

 وست بازیکنای استقلال نشستم و دارم کری میخونم؟

؟  ارسلان زد زیر خنده: مینو تو پرس وویو هسار

ه دستشو دور شونم ح قه کرد و گفت: بهش سبحان با خند
 نمیاد اما از اون پرس وویو های اصی ه. 
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سااااااااااااااایاوش که خشاااااااااااااااکش زده بود یهو گفت: چرا من تا حالا 
 نفهمیده بودم؟

شاااااااااااااونه ای بالا انداختم و گفتم: از بس سرگرم تووه ساااااااااااااگا  
 بودی! 

ز....   همشون زدن زیر خنده جز اویر

زی که نگاهش رو دساااااااااااات ح قه شااااااااااااده  ی ساااااااااااابحان دور اویر
 شونه ی من بود. 

م که اینقد داری خودتو عذاب میدی!   او  بمیر

ن سال  صدای سیاوش تو گوشم پیچید: چه حو داری اوویر
 بعد از بابایی  به این روز افتادین؟

ز گرفتم و گفتم: حاااااالا بعاااااد از چناااااد ساااااااااااااااااااال  نگااااااهمو از اویر
احت کنیم. شاااما از فرصااات  پادشااااهی یه سااااوم میخوایم اسااایر

. استف ن  اده کنیر

عاااارف باااا خناااده گفااات: پاااادشااااااااااااااااااهی کاااه یکی دیگاااه رو تخااات 
 . پادشاهی بشونتش که به درد نمیخوره
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ز خفه شاااااااااادم:  وب باز کردم جوابشااااااااااو بدم که با صاااااااااادای اویر
 ها؟بسه دیگه.... بچه شدین شما
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مخاااطبش بااازیکنااای خودش بودن و مثلا منو ادم حساااااااااااااااااب 
 . ن  نکرد و به بازیکناش تذکر داد با من بحث نکین

ساااااایاوش برگشاااااات ساااااامتش و گفت: کری خوندن که اشاااااایال 
ناااااااداره. نزار فکر کناااااااه کم اوردیم.... من تاااااااازه فهمیااااااادم این 

 جاسوسه. 

وم دادم تو بهل سااااااااااااااابحان و گفتم: مثلا دارین تا تیک زیدان 
 وزش میدین که من جاسوسیتونو بکنم؟رو ام

ز مرگ ساااایا بزار من  ز و گفت: اویر محمد برگشاااات ساااامت اویر
 اینو بشونم سرجاش. 

ساااایاوش یه پرتقال پر  کرد ساااامت محمد و گفت: بشااااونش 
 سرجاش ببینم.... اجازه صادر شد. 

ز بهشاااااااااااون ت  ید: گفتم  محمد اومد حرف بزنه که دوباره اویر
ه جوجه پرساااا وویواااا کل کل  بسااااه.... در شااااان شااااماساااات با ی

؟ ن  کنیر

سبحان به زور ج وی خندشو گرفت و منم گفتم: کاپیتانتون 
 راست میگه دیگه. به حرفش گوش بدین. 

ز چنان برگشت و نگاهم کرد که مو به تنم سیخ شد....   اویر
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سااااااااابحان منو بیشااااااااایر به خودش نزدیک کرد و گفت: مینو یه 
ی  ن. خورده رو تیمش حساسه.... شما به دل نگیر

صاااااااوک با شاااااایطنت گفت: ساااااابحان بخوای کشاااااایده    اون 
 وری خودم اون یکی پاتو نا ار میکنم. 

ن   کشااایدم و گفتم: نه اتفاقا من سااابحان رو همیر
نفس عمیفر

 جوری که هست دوست دارم. 

ز توجهمو ج ب کرد که ساااایاوش  صاااادای نفسااااای عصااااار اویر
برگشااااات سااااامتم: میخوام صاااااد ساااااال سااااایاه دوساااااش نداشاااااته 

 ....  با  

 خند حرص دراری بهش زدم و گفتم: ولی دارم! وب

ز مشت شد و با چشم غره ی سیاوش خفه شدم.   دست اویر

 دیگه خیلی داشتم زیاده روی میکردم. 

 بس بود. 

بحث عو  شاااااااااد و من بدون ج ب توجه برگشاااااااااتم سااااااااامت 
ساااااااااااااابحان و اروم گفتم: فردا ن بت دکیر دارم. دوباره سااااااااااااااونو 

 میدم. 

 س داریا؟وباش به خنده باز شد: سونو دو 
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 _صدای ق بشو دوس دارم. میخوام ببینم چقد بزرگ شده. 

 _اون الان قده یه نخوده. 

 خندیدم و دستمو بردم سمت موهای فرفردش. 

موهاشاااااااااااااااو خیلی دوس داشاااااااااااااااتم و ووم میکردن کل تایمی که 
 پیشش بودم هی باهاشون بازی میکردم. 

فرفری های ج وشاااااااااااونو گرفتم و کشااااااااااایدم سااااااااااامت خودم که 
 خم کرد سمتم و کارم راحت شد. سبحان سرشو 

یهو عارف گفت: به خدا قسااااااااام یه بار دساااااااااتمو روی موهای 
سااااابحان کشااااایدم چنان وحوااااا  شاااااد که کم مونده بود همون 

ن الان چطور خم شاااااااده تا مینو با موهاش جا پارم کنه .... ببیر

 بازی کنه. 

 ناخوادگاه دستمو عقب کشیدم.... 

 اصلا حواسم نبود تو جمع نشستیم. 

ز نشون میداد گند زدم. چشمای ب  ه خون نشسته ی اویر

مهدی با خنده جواب عارفو داد: داداش موهای ساااابحان به 
 دست مردونه حساسه.... خوشش نمیاد! 
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سااااااااااااااابحانم خندید: اینکه عارفم هر وقت من موهام فرفریه 
 یهو سر و ک ش پیدا میشه یر تاثیر نیست. 

هاتو عارف نیشش باز شد و گفت: اخه منم مثل مینو فر مو 
 دوس دارم. 

ز از جاش ب ند شد....   یهو اویر

هممون ترسااااایده و نگران نگاهش کردیم که اروم و با صاااادای  
م یه هوایی بخورم.   گرفته گفت: میر
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ز::::::::::::::::   اویر

 هوای سرد جون نفس کشیدن داد بهم.  وارد تراس شدم و 

 تکیه دادم به نرده ها و چشمامو بستم. 

با هر تپش ق بم درد تو تماام بدنم میدیچید و انگاار داشاااااااااااااااتم 
 جهنمو تجربه میکردم. 

صااادای خندشاااون تا اینجا میومد و دوم میخواسااات دساااتشاااو 
م و فقت از اینجا دورش کنم....   بگیر

ون و برش گ ردونم به اغوش از بهل ساااااااااااااابحان بکشاااااااااااااامش بیر
 خودم. 

بهض وعنار دوباره چسااااااااااااادیده بود بیخ گ وم و داشااااااااااااات خفم 
 میکرد. 
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ی که اون تو بود مال من بود....   اون دخیر

 من بود! 
ی
 همه ی زندکی

اماا تو بهال مرد دیگاه ای وم داده بود و باا هر نگااه و حرکتش 
 فقت داغ دومو تازه میکرد.... 

 میشد! ا ه سبحانو نزده بودم اینقد بهش نزدیک ن

تصااور اینکه مصاادومیت ساابحان اینقد بهم نزدیکشااون کرده 
 باشه روانیم میکرد.... 

 چشمامو بستم و نفس عمیفر کشیدم. 

 خدایا دوم براش تن  شده.... 

 براش داره از پا درم میاره. 
ی
 کنارمه اما دوتنکی

ی کنه  الان باید تو بهل من باشه.... برا من دویر
 . ... اون دخیر

ه ده ساااااااااااااااال ازم کوچیک تره وم بده و در  نه تو بهل کوااااااااااااااا ک
!  گوش هم پچ ن  پچ کین

 خدایا فقت یه بار دیگه بهم برش گردوند.... 

 بزار یه بار دیگه کنارش به ارامش برسم.... 

دم....  ن  باید باهاش حرف میر
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نمیتونسااتم بزارم هر روز ازم دورتر بشااه و به ساابحان نزدیک 
 تر! 

 بود. 
ی
 مینو حق من از این زندکی

 زدم خودمم باید درستش کنم....  خودم گند 

ز؟  _اویر

 سیاوش بود. بدون اینکه برگردم جوابشو دادم: چیه؟

 م بخوریم. _بیا میخوایم شا 

 _برو.... من اشتها ندارم. 

 اومد ج و: بچه ها بدون تو شام نمیخورن. 

پوزخندی زدم که گفت: اون دوتا دیوونه رو حساااب نکن.... 
 ای
ی
ز بخدا بچن و از سر بچکی . اینقد خودتو اویر ن نجوری میکین

 عذاب نده. 

 برگشتم سمتش و نفس عمیفر کشیدم: برو منم میام. 

مندم بخدا.... نمیدونسااااااااااتم مینو هم اینجاساااااااااات. وگرنه  _سر 

 ادار نمیکردم بیای. 

_برو ساااایا.... من مینو رو بهیر از هر کواااا میشااااناساااام. نگران 

 نباش. 
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ز.... بخاطر اینکه فهمیدی پرساااااااااا وویساااااااااایه باهاش کا     _اویر
 کردی؟

 اخمام رفت تو هم: من اینقد بچم؟

 _اخه  س چرا؟

 _بیا بریم تو.... بچه ها منتظرن. 

 دیگه فرصت حرف زدن بهش ندادم و وارد ساون شدم. 

و چیده بودن و غذای منم گذاشاااااااااااااااته بودن بالاتر  ن بچه ها میر
 از همه. 

به محض نشاااااساااااتنم صااااادای مینو ب ند شاااااد: عه سااااابحان.... 
 . نزار برام. من قارچ دوست ندارم

 کلافه چشمامو بستم.... 

؟ ی میکان  وعنار چرا اینقد داری براش دویر

 مگه نمیبیان درد کشیدنمو؟
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 مینو:::::::::::::::: 

 سااااااااااااااابحااان داشاااااااااااااااات بااا هزار جور ترفنااد از غااذای خودش بااه
 خوردم میداد و منم نمیتونستم دستشو رد کنم. 
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ز داشاااااات درد میکشااااااید و انگار من شااااااده بودم فرشااااااته ی  اویر
 .... عذابش

 بود؟ ولی مگه درد من براش مهم

مگااااه اون روزی کااااه تو بااااارون بااااا اون همااااه تحقیر از خونش 
ونم  کرد براش مهم بودم؟  بیر

کاااه   عصاااااااااااااااار افیاااارمو کناااار زدم و خودمو سرگرم غاااذام کردم
ارسااااالان از تو بشاااااقابش چندتا میگو برداشااااات و گذاشااااات تو 
بشاااااااااااقاب سااااااااااابحان: بیا بدبخت.... اینارو خود  بخور ب  ه 
ی. حاااالا تاااا دیروز سر غاااذا باااا این عاااارف بینوا  ییم جون بگیر

 . دعوا میکردا.... الان برا ما دهقان فدا ار شده

ج و خناادمو گرفتم کااه سااااااااااااااابحااان بااا نیش باااز یااه میگو گرفات 
 : میخوری؟ سمتم

یهو بوی میگو زد زیر دوم و تمااااام محت یااااا  معاااادم بااااه بااااالا 
 هجوم اوردن. 

وع کردم به  فقت تونسااااااااتم خودمو به سرودس برسااااااااونم و سر 
 عق زدن.... 

 

ز::::::::::::::::::   اویر
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 شوکه شده بودم و بچه ها ماتشون برده بود.... 

 چیشد یهو؟

 سبحان با کمک عصا ب ند شدو رفت سمت سرودس. 

م و از از  دید اما خار  شاااااااااد اما نتونساااااااااتم ج وی خودمو بگیر
ز  ن اویر .... جاام ب ناد شاااااااااااااااادم کاه محمد باازومو گرفات: بشااااااااااااااایر

ی نشده که!  ن  چیر

 سش زدم و با عصبانیت رفتم سمت سرودس که سبحان با 
 پا ک بید به در: مینو.... باز کن این درو.... 

مینو جواب نداد و به سااااااااااااااابحان ت  یدم: چش شااااااااااااااااده؟ چرا 
 ش بد شد؟حاو

بااا نگراین و اخم نگاااهم کرد و دوباااره ک بیااد بااه در: مگااه بااا تو 
 نیستم؟ درو باز کن بزار بیام تو. 

یه قدم بهش نزدیک شدم و غریدم: داری با من بازی میکان 
؟  عوصین

ون....   همون وحظه در سرودس باز شد و مینو اومد بیر

 رنگش پریده بود و چشماش یر حال بود.... 

 : چت شده؟ مسموم شدی؟بهش نزدیک شدم
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 با همون حاوش پوزخند زد و گفت: به تو ربطی نداره. 

برگشااااااااااات سااااااااااامت سااااااااااابحان و گفت: خ بم. چرا اینقد نگران 
 شدی؟

سااااااااااااااابحااانم دساااااااااااااااتشاااااااااااااااو براش باااز کرد و مینو باادون توجااه بااه 
 حضورم رفت تو به ش.... 

 انگار اصلا من وجود ندارم.... 

 خورد شدم.... 

ی کااه تو خودم حس بااا تمااام وجودم شاااااااااااااااکساااااااااااااااتم و تنهااا  ن چیر
ل بود.   میکردم فقت خشم غیر قابل کنیر

ون:  بازوی مینو رو گرفتم و از بهل سااااااااااااابحان کشاااااااااااایدمش بیر
 داری چه گوهی میخوری؟

ساابحان برگشاات ساامتم که با مشاات محیمی که رو صااورتش 
ن شد....   نشوندم پخش زمیر

 مینو جیغ کشید و بچه ها اومدن.... 

وش و مهدی هم ارساااااااالان سریااااع رفت کمک ساااااااابحان و ساااااااایا
 منو کشیدن عقب.... 
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مینو ب ند شااد و با گریه نگاهم کرد: تو رواین شاادی.... زده به 
 .... سر  وحو  

صاااادامو بردم بالا: بهت گفته بودم ا ه باهاش ادامه بدی بد 
بلایی سرتون میارم.... اما توی عوصین واسه عذاب دادن من 

ی تو به ش....   ج و چشمای من میر

و به سااااااااااااااابحان نگاه کر  ن دم و عربده زدم: من توی یر همه چیر
ن و تماشا کن!   میکشم.... حالا بشیر
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.... داری خودتو سااااااااااااااایااااوش ه م داد عقاااب: اروم بگیر وعنار 

 !  نابود میکان

ن حار بهم نزدیک بش  ن.... بقیه جرعت نداشیر

سااااااااابحان با کمک بچه ها ب ند شاااااااااد و گفت: بکشااااااااایمم ووش 
ی.   تصمیم بگیر

 نمیکنم.... برای من یکی نمیتوین

خواساااااااااااااااتم دوباااره برم سااااااااااااااامتش کااه بااه زور گرفتنم و محمااد 
برگشااات سااامتش: خفه شاااو دیگه سااابحان.... چرا اینقد زبون 
زه.... بیشاااااااااااایر از این برای خود   نفهمی تو؟ مینو سااااااااااااهم اویر

 نکن. دردسر درست 

مینو عصاااااااااای سااااااااابحانو داد دساااااااااتش و با گریه نگاهمون کرد: 
سااااااااهم من چی میشااااااااه؟ شااااااااار که کاپیتان وحواااااااا  و نامردتون 
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دساااااااات تو دساااااااات عروسااااااااش وارد اون عمار  شااااااااد کواااااااا با 
 خودش گفت  س مینو چی میشه این وست؟

ساااااااااااایاوش عصااااااااااااار نگاهش کرد: نامردی نکن مینو.... ما اون 
ز نگران تو بود  از اویر

 یم. شب بیشیر

ن  س سهم مینو از تو چی میشه ز بگیر ن به اویر .... _ولی نرفتیر

 الانم همه چی تموم شده و من با سبحان حاوم خ به! 

.... تو فقت داری منو دوبااااااااره عرباااااااده زدم: تو گوه خوردی

.... تموم کن این بازیو.   رواین میکان

سااااااااااااااابحان با همون عصااااااااااااااااهای زیر به ش اومد سااااااااااااااامتم: تو 
ی تلاش میکان که دیگه تمومش کن.... چرا  ن داری واسااااااه چیر

 برنمیگرده؟

قبل از من مهدی گفت: سااااااااااابحان لااقل فقت خفه شاااااااااااو.... 
؟  اینو که دیگه میتوین

 

 مینو::::::::::::::::: 

 داشتم دق میکردم.... 

هم ترساااایده بودم هم ناراحت بودم از وضااااعیار که به وجود 
 اومده. 
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 اتفاقا  منم....  مقصر تمام این

م خونه. به سبحان نز   دیک شدم و اروم گفتم: من میر

عصااااااااااااااااار نااگاااااااااهاام کاارد: زوده فااعاالا. باازار خااودم یااااااااه جااوری 
سونمت.   میر

سرمو بااه علاماات منفن تکون دادم و خطاااب بااه بقیااه گفتم: 
از همتون معااااااذر  میخوام. بخاااااادا نمیخواساااااااااااااااتم اینجوری 

 بشه. 

رفتم وباسااااااامو ب وشاااااام که ریحون و نهال دنباوم اومدن: مینو  
یم.  کجا؟ صیر کن  یه ساعت دیگه با هم میر

اشااااااااااااایامو پار کردم و مانتومو پوشااااااااااااایدم: ببخشاااااااااااااید بچه ها 
 شبتونو خراب کردم. 

نهال با بهض نگاهم کرد: این چه حرفیه عزیزم؟ تقصااااااااااااااایر تو  
 که نبود. 

سااااابحان عصاااااا زنان اومد سااااامتم: کجا درد  به جونم؟ مینو 
ارم اینجوری بری.  ن  نمیر

 متش. بهضمو به سخار قور  دادم و رفتم س

 گوشه ی وبش پاره شده بود.... 
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م  شاومو بالا بردم و اروم خون روی صورتشو پار کردم: بمیر
 ... درد داره؟او . 

سرشاااااااااااااااو به علامت منفن تکون داد و خم شاااااااااااااااد سااااااااااااااامتم که 
خودمو کشااااااااااااااایدم عقب: نکن سااااااااااااااابحان.... من دیگه تحمل 

ز دست رو  ب ند کنه!   ندارم اویر

 ه تار مو  عزیزم. وبخند ت جن زد و گفت: همش فدای ی

نم.  ن  کشیدم و گفتم: رفتم خونه بهت زن  میر
 نفس عمیفر

 _مینو نمیتونم این وقت شب تنهایی بفرستمت بری. 

سونمت. اماده ای؟ ز تو گوشم پیچید: میر  صدای اویر

وحشااات زده نگاهش کردم که سااابحان برگشاات سااامتش: چرا 
؟  باید باها  بفرستمش؟ رو چه حسایر

ز پوزخندی زد و گ فت: نزار دوباره بزنم تو دهنت....  س اویر
 سا ت شو و کنار وا سا. 
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ن نگااااااهمون  خجااااااوااااات زده باااااه بقیاااااه نگااااااه کردم کاااااه داشااااااااااااااایر
 میکردن.... 

ن کلا تو شوک ی خیر نداشیر ن  . بودن عارف و صاوک که از چیر

م.  ز نگاه کردم: خودم میر  به سخار به اویر

سونمت.   سرد نگاهم کرد: اماده شو. گفتم میر
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 اخه وعنار با کدوم عقلی با تو بیام؟

ز.  سه اویر
 سیاوش اومد ج و: منم میام.... مینو از  مییر

ز نگاه بدی بهش انداخت که سااااااااااااااایاوش گفت: اینجوری  اویر
 ه. ه پا نشدبریم تا یه سر  دیگه ب نگاهم نکن. 

زد رو شاااااااااااااااونه ی سااااااااااااااابحان و گفت: نگران نباش. برو غذاتو 
 بخور. 

سااااااااااااااابحااان نگاااهم کرد کااه گفتم: کی  و گوشااااااااااااااایمو تو اتااقات  
م بردارم.   گذاشتم. میر

 شااااااااااااات سرم اومد و کیفمو برداشاااااااااااااتم که اومد سااااااااااااامتم: بزار 
یم.  ن عارف میر مت مینو. با ماشیر  خودم بیر

 نگاهش کردم.... 

 داغونم میکرد.  زخم صورتش و چشمای ناراحتش چقد 

 به خود  بیا مینو.... 

نه ن ون داره برا  بال بال میر ز اون بیر  . اویر

 امشب همه جوره عذابش دادی.... 

ون دیگه.   زودتر از این اتاق بزن بیر
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دسااااااتمو اروم بالا بردم و رو ته ردشااااااش کشاااااایدم: کاری به من 
نم.  ن  نداره. سیاوشم که هست. رسیدم خونه بهت زن  میر

ن  ون و رو به سااااااااااااااایاوش  قبل از اینکه چیر ی بگه از اتاق زدم بیر
 گفتم: من امادم. 

ون و من و سااااایاوشااااام با خدافطین از  ز زودتر از همه زد بیر اویر
ون  . بقیه  شت سرش رفتیم بیر

سااوار اسااانسااور شاادیم و تقریبا  شاات ساایاوش پناه گرفتم که 
ز پوزخند زد....   اویر

 این یعان امشب قرار نبود حالا حالا ها تموم بشه! 

ز. و  ن اویر  ارد پارکین  شدیم و یه راست رفتیم سمت ماشیر

ون که ساااااااایاوش گفت: اول مینو رو  سااااااااوار شاااااااادیم و زدیم بیر
 برسونیم. 

ن جاااا  ز نگااااهی بهش اناااداخااات و گفااات: ا اااه میخوای همیر اویر
 پیاد  نکنم سا ت شو. 

ز بس کن. من بااااه سااااااااااااااابحااااان قول دادم  _اوه خاااادایااااا.... اویر

 مواظب مینو باشم. 

تیشاااااااش زدن: تو غ ت کردی.... سااااااابحان خر کیه؟ یهو انگار ا
سونمت خونت و الانم سا ت شو.   میر
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سااااااااااااااایاااااوش کلافااااه ساااااااااااااااکو  کرد و من از ترس نفس عمیفر  
 کشیدم.... 

 گور خودمو کنده بودم! 

ز امشب رسما زده بود به سرش.   اویر

 مساااااااااایر خونه ی ساااااااااایاوشااااااااااو طی  
تو سااااااااااکو  و هوای باروین

 کردیم. 

ز ج و بر  ب ندی نگه داش ت و سیاوش برگشت سمتش: اویر
. خیلی جون خودش قساااااااااااااااماات میاادم کاااردش نااداشاااااااااااااااتااه باااش

 ترسیده. 

 . ن  _برو پاییر

 . سیاوش برگشت سمتم و گفت: مواظب خود  باش

ز  اروم ن که درو بسااااات اویر سر تکون دادم که پیاد شاااااد و همیر
 پاشو روی گاز فشار داد. 

 داشتم میمردم از ترس.... 

: دیگه کار  به جایی یهو صااااااااااادای فریادش تو گوشااااااااااام پیچید 

ی تو بهل اون حروم زاده؟ اره  رسااااااایده ج و چشااااااامای من میر
 شدی؟ مینو؟ ندیدی چه دردی دارم میکشم؟ اینقد یر رحم
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: تو رو خاادا اروم تر....  ن اشااااااااااااااایااام از چشاااااااااااااااماااش ریخاات پاااییر
سم!   مییر
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#397 

 

فت سمت خونه ی خودش....   توج  نکرد و داشت میر

ز....   خدایا نکنه بلایی سرم بیاره. با ترس صداش کردم: اویر

ز! خفه شااااااااااااو تا نزدمت تو  دوباره فریاد کشااااااااااااید: زهرمار و اویر
 دهنت! 

خفه شااااااااااادم و کز کردم گوشاااااااااااه ی صاااااااااااندلی. ج و در باغ نگه 
 داشت و با ریمو  بازش کرد. 

 و برگشت سمتم: پیاده شو.  پارک کرد 

با ترس سرمو به علامت تکون دادم که خودش پیاده شااااااااااد و 
 اومد درو برام باز کرد: کاریت ندارم. پیاده شو. 

ز تو رو خدا!   با اوتماس نگاهش کردم: اویر

 یهو نگاهش مهربون شد.... 

نفس عمیفر کشاااید و رو صاااندلی عقب کنارم نشاااسااات: اروم 
ز.... بخدا ک  . اریت ندارمباش عمر اویر

از ترس و گریه به سااااااااااکسااااااااااکه افتادم که کشاااااااااایدم تو به ش و 
محیم بااه ساااااااااااااااینش فشاااااااااااااااااارم داد: چییااار  کنم بچااه؟ تمااام 
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زندگیمو جهنم کردی اما هنوز جونم به جونت بنده.... مینو 
ز  درد بکشه!   از این اویر

 برگرد پیشم.... نزار بیشیر

 بهضم دوباره شکست و هق هقم ب ند شد.... 

ز بودم....  تو اغوش  اویر

 همون جایی که همیشه ارزو داشتم. 

 خودمو تو به ش رها کردم و از ته دل زار زدم.... 

نفس عمیفر کشاااید و موهامو بوساااید: جونم.... جونم قزا  
.... همیشه  ویم.... درد چ ی ت وه ق بگم.... تو هنوز مال مان

 مال من بودی.... 

ز.... تو منو نا بود کردی.... ندیدی  گریم شدید تر شد: نه اویر
گریه ها و اوتماسااااااااااامو.... نفهمیدی چقد درد کشاااااااااایدم.... تو 

ز!   هیچیو ندیدی اویر

 دستاشو قاب صورتم کرد و وادارم کرد نگاهش کنم.... 

قشن   این صور  جذاب و چشمای عاشقش همیشه برام
 ترین تص یر دنیا بود! 

اروم زمزمااه کرد: بااه خاادا قسااااااااااااااام از روزی کااه دیاادماات.... تااا 
ن امروز.... روزی نبود که عاشقت نباشم.... روزی نبود  همیر
 منو زیر و رو کردی.... 

ی
کااااااااه بهاااااااات فکر نکنم.... تو زناااااااادکی
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عاشااااااااااااقم کردی مینو.... کاری که هیچ کس نتونساااااااااااات انجام 
 . بده

 جز به جز صور  مردونشو از نظر گذروندم.... 

 خدایا چقد دوسش داشتم.... 

و اروم وباشااااو از هم با انگشااااتای شاااااصاااااتش اشااااایامو پار کرد 
 باز کرد: دوست دارم گلاره ی چاوم.... 

 چشمامو اروم روی هم گذاشتم و اشیام ریخت. 

 خدایا چییار کنم؟

زه....   تمام وجودم اینجاست.... تمام ق بم با اویر

 ولی سبحانو چییار کنم؟

 مگه میتونم تنهاش بزارم؟

انگشاااااات شااااااصااااااتشااااااو اروم روی وبام کشااااااید که چشاااااامامو باز  
 .. کردم.. 

 یکردم که دوم ورزید. مشیفته داشت نگاهم  چنان

به زور نفس کشیدم که تو یه حرکت وباشو چس وند رو وبام 
 و چشمامون بسته شد. 

 انگار داشتم جون دوباره میگرفتم.... 
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بوسااااااااااامون شااااااااااادید شاااااااااااد که دساااااااااااتشاااااااااااو گذاشااااااااااات رو کمرم و 
 چس وندم به خودش. 

 دوتامون مثل تشنه ای بودیم که به اب رسیده.... 

داشاااااتیم غرق هم میشااااادیم که ناخودا اه تصااااا یر سااااابحان تو 
 ذهنم نقش بست. 

؟  مینو داری چه غ طی میکان

ن بار بخاطر   سبحان با اون وضعیتش امشب برای چندمیر
ز کتک خورد....   از اویر

زی؟  الان نگران توعه و تو بهل اویر

شااااااااوکه خودمو عقب کشاااااااایدم و زمزمه کردم: من نباید اینجا 
 باشم.... 
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ز متوجه منظورم نشاااد و چشااامای خمارشاااو بهم دوخت:  اویر
 دیر  نشده هنوز! 

سرشو تو گردنم فرو برد و وبای خیسشو گذاشت رو گ وم که 
 شل شدم.... 

 دست خودم نبود.... 
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 ساااااااااااااااخاات بود مقاااوماات همااه مااد  دوریو  بعااد از این
ی
  دوتنکی

 کردن. 

ز  ومو جمع کردم و خودمو کشااااااااااااااایاادم عقااب: اویر امااا تمااام نیر
 بسه.... این اشتباهه.... 

خودشو کشید عقب و ما  نگاهم کرد که اشاک تو چشمام 
 جمع شد: من نمیتونم به سبحان خیانت کنم. 

د....  ن  بهت و ناباوری تو چشمام م   میر

اشاااااااااااااااقش بودم ولی مگه اره من احمق هنوزم مثل روز اول ع
 میتونستم به سبحاین که همه جوره  شتم بود خیانت کنم؟

: نمیتونم....  ن دساااااتاش شااااال شاااااد و کز کردم گوشاااااه ی ماشااااایر
 من بهش تعهد دارم.... 

. یادته؟ قساااام خوردی  یهو عربده زد: تو به منم تعهد داشااااار
 ست بزنه. بعده من هیچ مردی بهت د نذاری

کردم و دساااااتامو گذاشاااااتم رو    ترسااااایده پاهامو تو شااااایمم جمع
 گوشام که پیاده شد و درو بهم ک بید. 

 با نگراین نگاهش کردم.... 

وع کرد بااه  زیر بااارون رفاات ساااااااااااااااماات یکی از درختااای باااغ و سر 
 مشت زدن بهش. 
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 دوم به درد اومد از غمی که داشت از پا درش میاورد. 

 نتونستم حری  دوم بشم و پیاده شدم.... 

د پر از خشم و درد خیس بارون شده بود و فر  ن یاد هایی که میر
 بود! 

ز....   ج و رفتم و صداش زدم: اویر

.... خفه  برگشت سمتم و عربده زد: خفه شو کثافت عوصین
شو و صدا  درنیاد.... حق نداری اسممو به زبون بیاری.... 
من احمق بعااده گوهی کااه امشااااااااااااااااب خوردی و ابرویی کااه ازم 

گم.... تو به فکر اون بردی میام به ت میکنم و از دوتنگیم می
؟ چطور تو  اشاااااااهالی؟ چقد طول کشاااااااید تا عاشاااااااق من بوااااااا 

ی عاشق اون شدی؟  زمان کمیر

با گریه جیغ کشاااایدم: عاشاااااقش نیساااااتم.... سااااابحان برای من 
ایطم کنارم فقت یه تکیه گاه بود  .... کوااااااااااااااا که تو بدترین سر 

ز!   بود و هوامو داشت.... این اسمش عشق نیست اویر

ی خونش و همش کنار   پوزخندی زد و او  .... مد سمتم: میر

ه.... ا ه این  راه به راه تو به و  و حار تو به ش خوابت مییر
 عشق نیست  س چیه؟
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ایت من بود  هق هقم ب نااااد شااااااااااااااااااد: هر کس دیگااااه ای تو سر 
مطم نا عاشاااااقش میشاااااد. اما من نتونساااااتم.... تمام مد  که 

یه  منسابحان برای  باهاش بودم فقت به تو فکر میکردم.... 
.... من.... من  ن رفیق فوق اوعااااده بود.... یاااه تکیاااه گااااه مطمی 
فقت نمیتونم به اعتمادش خیانت کنم.... اساااااااامشااااااااو هر چی 
ز.... اما من به سبحان تعهد دارم....   میخوای بزاری بزار اویر

ن و  با ساااااااااایلی محیمی که توی گوشاااااااااام خوابوند افتادم رو زمیر
 درد بدی تو شیمم پیچید.... 

شاااد که خم شاااد سااامتم و با همون صااادای بم شاااده  ناوم ب ند 
از عصااااااااااااااابااانیتش غریااد: منو چقااد یر غیر  دیاادی مینو؟ من 
؟ 
ی
ارم تو با اون عوصین ادامه بدی؟ برای من از تعهد میکی ن میر

 .... خیلی.... اونم به مرد دیگه ای؟ خیلی احمفر دخیر 

 درد بدی تو شیمم بود و خیس بارون شده بودم. 

ز رواین شده بود   و انگار یادش رفته چه وضعیار دارم.  اویر

دسااااااتمو اروم گذاشاااااتم رو شاااااایمم که گفت: پاشااااااو واساااااه من 
 ووس بازی درنیار. مگه نمیخوای برسونمت؟

ه که دساااااااتشاااااااو  س زدم و با هر  دوباره خم شاااااااد دساااااااتمو بگیر
 سخار بود ب ند شدم. 
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ن شدم و درو بستم.   به سخار سوار ماشیر
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 دردم کم شده بود اما ترس تو تمام وجودم بود. 

؟  ا ه بچم طوردش بشه چی

 اومد و سوار شد. 

 چقد یر رحم شده بود.... 

 چشمامو بستم که راه افتاد و از باغ خار  شد. 

تمااااام طول راه ساااااااااااااااکو  بینمون بود و بااااا گریااااه بااااه خیاااابون 
ه شده بودم. ب  خیر

 اروین

ج و سااااختمونمون نگه داشااات و برگشااات سااامتم: دارم بهت 
ااااااااااااااه ی احمقو دوس  اخطار مینو.... ا ه جون خودتو اون  سرا
. نمیخوام یاااااه باااااار دیگااااه بهاااات  داری هماااااه چیو تموم میکان

ی به پا نکردم.   بگم.... تموم کن اون رابطه رو تا یه سر 

ن الانم جااااا ز تو همیر ؟ اویر ای سااااااااااااااااااااوم برای پوزخناااااد زدم: سر 
 .  سبحان نذاشار

ی بهیر از این  ن _کواااا که به مال من چشاااام داشااااته باشااااه چیر

 در انتظارش نیست. 
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_مال تو؟ منو جز مال و اموال خود  حسااااااااااااااااب نکن. الانم 

 زود برو خونت. زنت نگران میشه. 

 
ی
اخمااااش رفااات تو هم و زل زد تو چشاااااااااااااااماااام: من جااادا زنااادکی

 تنها! میکنم مینو.... تو خونه ی خودمون.... 

 دروغ چرا؟

 تمام وجودم یهو اروم گرفت.... 

چقد شااااااابا تا صااااااابک گریه میکردم که ه نا جای منو تو اغوش 
ز پر کرده.   اویر

 اما الان خیاوم راحت شد.... 

ز که انگار متوجه شاااااد خوشاااااحال شااااادم صاااااداش مهربون  اویر
سااااام سرما  شاااااد: برو درد  وه ناو سرم.... خیس شااااادی و مییر

 بخوری. 

اده شدم و یر توجه بهش که داشت نگاهم بدون خدافطین پی
 میکرد وارد ساختمون شدم و رفتم سمت اسانسور! 

 وارد خونه شدم و خداروشکر مامان هنوز نیومد بود.... 

احسااااسااااتم حساااایر بهم ریخته بود و تازه یادم افتاد سااابحان 
 نگران و منتظر منه.... 
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سریااااع وارد اتااقم شاااااااااااااااادم و باا عو  کردن وبااسااااااااااااااااام رفتم رو 
 . تخت

 درد شیمم خوب شده بود... 

فتم دکیر خیاوم راحت نمیشد.   اما نمیر

 پتو رو کشیدم رو خودم و شماره ی سبحانو گرفتم. 

 بوق جواب داد: مینو؟ کجایی تو قربونت برم؟
ن  با اوویر

 _تازه اومدم خونه. 

 _چرا اینقد دیر؟

سااااااااااام بچم  .... مییر ن ز دیوونه شاااااااااااده بود.... ه م داد زمیر _اویر

 . شهطوردش شده با

با عصاابانیت غرید: وعنت بهش.... انگار تعادل اعصااابشااو از 
 دست داده. 

ه؟  گریم گرفااات: چرا اینقاااد وجود این بچاااه رو ناااادیاااده میگیر
؟ بخدا زندگیشااااو ساااایاه  ا ه اتفافر برای بچم افتاده باشااااه چی

 میکنم. 
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_هیساااساااساااس.... اروم باش فرشاااته ی من.... هیجی نشاااده. 

ی و بهاااااات قول میاااااادم. مگااااااه فردا وقاااااات   نااااااداری؟ میر
دکیر

 خیاوت میشه. 

؟ پا  درد نداره؟ خیلی بد افتادی.   _تو خویر

 _نگران من نباش عزیزم. الانم گریه نکن. 

 _چه شار شد.... کاش نمیومدم. 

م این  _میدوین که ا ه تمام دنیا بگن تو اشااااااااااااااتباهی من حادن

 اشتباهو تا اخر عمرم ادامه بدم؟

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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 رمان #آغوش_خالی

#400 

 

ارم.... دیگاااه حار  ن اشااااااااااااااایاااامو پاااار کردم و گفتم: ولی من نمیر
ز اصااااااااااالا تعادل نداره. بخدا یه بار  بهت نزدییم نمیشااااااااااام. اویر
ه.   دیگه مارو با هم ببینه هیچکو نمیتونه ج وشو بگیر

 _تهدید  کرد؟

ه نمیتونم بیشااااااااااااایر از این _بار اووش نیسااااااااااااات.... ولی من دیگ
 عذابت بدم سبحان. 

_ا ه هزار بار دیگه هم وحو  بشه و منو بزنه بازم برام مهم 

 نیست.... مینو همش با یه ثانیه بهل کردنت تموم میشه. 
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_تو رو خااادا بس کن.... چرا اینقاااد وجباااازی؟ منم دوم برا  

تن  میشاااااااااااااااه.... منم کنار  حاوم خ به. اما نمی ارزه به این 
 دردسرش....  همه

 _ترسیدی ازش؟

ساااااام.  اشاااااایام دوباره ریخت رو صااااااورتم: خب مع ومه که مییر
سااابحان من بخاطر تعهدی که به تو دارم  ساااش زدم و کتک 

لی رو خودش نداره..  ز اصلا کنیر  .. خوردم ازش.... اویر

 _بهت نزدیک شد؟

 ک بیدم تو پیشونیم.... 

 این چه غ طی بود من کردم؟

 فر نیوفتاد! _سبحان بخدا هیچ اتفا

یهو فریاد کشااااید: من گوه خوردم گذاشاااتم تو باهاش بری.... 
؟  ولی اون چرا اینقد عوضااااااااایه؟ مگه تو الان مال من نیساااااااااار

 چطور به خودش اجازه داد بهت نزدیک بشه؟

ب ند شاااااااااااااد: سااااااااااااابحان اروم باش تو رو خدا.... هیچ  هق هقم
 اتفافر نیوفتاد. 

عصاااااااااار گفت: من  نمیدونم کی اومد باهاش حرف زد که یهو 
 خ بم. برو و درو هم ببند. 
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 دوباره صداشو برد بالا: خ بم ارسلان.... ووم کن. 

رفت و سااااااااااااااابحان اروم تر از قبل گفت: میخوای چییار کان 
هنوز دوساااااااااااااااش داری.... میدونم با اینکه بهم  مینو؟ میدونم

زه.... بگو میخوای  وابساااااااااته شااااااااادی اما هنوزم دوت پیش اویر
 چییار کان باهام؟

 سرمو گذاشتم رو پاهام و زجه زدم.... 

 کاش از درد تنهایی میمردم و با سبحان وارد رابطه نمیشدم. 

 دوتاشونو نابود کردم و خودمم اینجوری دارم درد میکشم. 

کلافه صاااااااااااااااادام زد: مینو؟ اروم باش عزیزمن.... من معذر  
میخوام. الان خسته ای و حاوت خوب نیست. بخواب فردا 

ن   نیم. با هم حرف میر

ن گریااه هااام بااه زور نفس گرفتم: منو ببخش سااااااااااااااابحااان....  بیر
زندگیتو بهم ریختم.... من میدونستم اخرش اینجوری میشه 
ز بیخیاوم وع کردم.... بخدا فکر میکردم اویر  و بازم باها  سر 
 شده.... سبحان من تا اخر عمرم نمیتونم خودمو ببخشم. 

ی برای بخشاااااااایدن وجود نداره.... منم میدو  ن نسااااااااتم چی _چیر
ااااای  در انتظارمه و ادار کردم به این رابطه....  س ا ه مقصرا
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هم وجود داشاااااااااااته باشاااااااااااه منم. الان دیگه گریه نکن.... فقت 
 ....     بخواب تا اروم

زیر وب زمزمه کرد: کاش الان پیشااااااااااااااام بودی تا خودم ارومت 
 . میکردم

 با درد چشمامو بستم و اشیام ریخت. 

ه ی من.... خیلی دوساااااااااات دوباره گفت: شاااااااااابت بخیر فرشاااااااااات
 دارم. 

 قطع کردم و سرمو تو باوش فرو کردم. 

 از ته دل زجه زدم و خدا رو صدا کردم.... 

 مونده 
ی
نمیدونساااااااااااااتم چییار کنم.... من تو ادامه ی این زندکی

 بودم. 

باااا تماااام اتفااااقاااا  امشاااااااااااااااااب.... باااا تماااام دردی کاااه این ماااد   
 کشیدم.... 

 ز! من هنوزم دوم پر میکشید برای اغوش اویر 
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 صبک با غمی که تو دوم بود از خواب بیدار شدم.... 

 هوا هنوز ابری بود و روی تخت نشستم. 

 تمام اتفاقای د شب دوباره یادم اومد و دوم گرفت. 
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 ه بود. انگار خو   به من نیومد

 همون طور که زیر پتو بودم گوشیمو چک کردم.... 

ز تماس داشاااااااتم و یهو دوم شاااااااور  سااااااااعت چهار صااااااابک از اویر
 افتاد. 

 نکنه دوباره مست کرده و حاوش بد شده. 

 با اخم گو   رو کنار گذاشتم و از جام ب ند شدم. 

 نمیخواستم دیگه به هیچ کدومشون فکر کنم. 

فتم دکیر و وضعی  ت بچمو چک میکردم.... امروز باید میر

ن میشدم.   باید از سلامتش مطمی 

 رفتم ج و اینه که متوجه صورتم شدم.... 

ز مونده بود و اروم دساااااااااااااات   رو گونم جای رد انگشااااااااااااااتای اویر
 کشیدم روش. 

 احمق بازم دوم به شو میخواست.  من

 این چه دردی بود خدایا؟

ستیدم؟  چرا این مردو با تمام بدیاش مییی

م. باید دوش میگرفت فتم مطب دکیر  م و بعد از ناهار میر
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امروز میخواساااااااااااااااتم فکرمو از تمااام این روزای گااذشاااااااااااااااتااه ازاد  
 کنم.... 

ون.   دوش گرفتم و با پوشیدم حووم زدم بیر

ج و اینه ا ستادم و بعد از خشک کردن صورتم کمی پوستمو 
ز مشااااااااخش  مرطوب کردم و اون ساااااااامار که رد انگشااااااااتای اویر

 بود رو با کمی کرم پوشوندم. 

خوناااه کاااه مااااماااان  ن ون و رفتم سااااااااااااااامااات اشااااااااااااااایی از اتااااقم زدم بیر
برگشاااااااااااات سااااااااااااامتم: چه عجب بیدار شااااااااااااادی.... د شاااااااااااابم که 

 برگشتم خوابیده بودی. 

 وبخند زدم: خیلی خسته بودم. 

_برو وبااااس ب وش و موهاااتو خشاااااااااااااااااک کن الان نااااهااار اماااده 

 میشه. 

 _عصر ن بت دکیر دارم مامان. ماشینو میدی؟

ام ببینم اون فساااااااااااااااقاال چقاادی _خودمم باااهااا  میااام. میخو 
 . شده

 .  ذوق کردم: چه بهیر

 وباس پوشیدم و موهامو خشک کردم. 
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 . تو اینه به خودم و موهای ب ندم نگاه کردم... 

ز عاشق موهام بود!   اویر

 چقد نوازششون میکرد و با عشق عطرشونو نفس میکشید. 

 افیارمو کنار زدم.... 

 چم شده اخه؟

 چرا اینقد بهش فکر میکنم؟

ر د شااااابه که بعد از مد  ها طعم وب ها و اغوشاااااشاااااو بخاط
 . تجربه کردم

 دوباره دوم هوایی شده.... 

فتیم  باا ماامان نااهاار خوردیم و باایاد تاا یاه ساااااااااااااااااعات دیگه میر
 .  مطب دکیر

 رفتم سر کمدم وباس انتخاب کنم که گوشیم زن  خورد. 

با دیدن اسااااااااااام سااااااااااابحان رو تخت نشاااااااااااساااااااااااتم و جواب دادم: 
 . سلام

 ... بیدار شدی؟_سلام عزیزم. 

 .  _اهوم.... میخوام با مامانم برم دکیر
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_باااااشااااااااااااااااااه. مواظااااب خود  باااااش و بعاااادش بهم زناااا  بزن. 

 نگرانم. 

؟  _چشم.... تو حاوت چطوره؟ تنهایی

_خ بم عزیزم. د شااااااب عارف پیشاااااام موند و الانم داره ناهار 

 اماده میکنه. 

.... اینجوری خیال منم راحت تره.   _خ به که تنها نیسار

م کن. _عزیز   دوم.... برو دیر  میشه. هر چی شد خیر

 چشمی گفتم و قطع کردم. 

زم ذره ای مثل سبحان نگران بچش بود   .... کاش اویر
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دوبااره از ماانیتور ساااااااااااااااونوگرافن اون موجود کوچووو که هنوز 
 یجی ازش پیدا نبود رو دیدم و وجودم پر از ارامش شد. ه

 دکیر بهم اطمینان داد همه چی خ به و هیچ مشیلی نداره. 

 با مامان کمی دور زدیم و برگشتیم خونه. 

 هوا تاریک شده بود و مثل همیشه چ یدم تو اتاقم. 

صاااااااافحه ی چتم با ساااااااابحان رو باز کردم و براش تای  کردم: 
چی خوب بود و دکیر گفت مشااااااااااااااایلی  تازه اومدم خونه. همه

 نیست. 
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ن کرد و نوشاااات: خداروشااااکر. زن  بزنم؟ میخوام  سریااااع ساااایر
 صداتو بشنوم. 

_فعلا نه.... خیلی رو به راه نیساااااااااااااتم سااااااااااااابحان. میخوام ییم 

 تنها باشم. 

 _ولی من دوم برا  تن  شده. 

 _خواهش میکنم.... من واقعا تحت فشارم. 

ی من _بااااااااشااااااااااااااااااااااه عزیزدوم. اینو بااااااادون هر تصااااااااااااااامیمی  بگیر
  شتمم.... لااقل میتونم از طرف خودم بهت اطمینان بدم. 

عصااااااااااار شاااااااااادم و براش نوشااااااااااتم: حق نداری با من بازی کان 
ایطی هستیم.   سبحان. تو انگار اصلا متوجه نیسار تو چه سر 
رابطه با من همه جوره برا  بدبیاری اورد. مصادوم شادی و  

ز به مشااایل خوردی. دوساااتاتم که ه مشاااون شااااهد کلی با اویر
همه چی بودن.... من فقت گند زدم به زندگیت.  س لااقل 

 نکن.  اینقد منطفر با ماجرا برخورد 

ن کرد و به جای جواب دادن زن  زد.   سیر

 رو تخت دراز کشیدم و جواب دادم: اوو؟

_ماااایاااانااااو چاااارا قاااااااااطی کااااردی؟ ماااان از روز اول هاااامااااااااه چاااایااااو 

الانم  میدونساااااااااااااتم.... بهتم گفتم میخوام برا  تلاش کنم.... 
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 شاایمون نیسااتم. این تایمی که با هم بودیم برای من قشاان  
ترین روزای زندگیم بود. حار روزی که رفتم اتاق عمل. بچه 
ن و پای منم چند ماه دیگه  ها کم کم همه چیو فراموش میکین

ز هم بهیر شد میشه مثل روز اووش  . .... شاید رابطم با اویر

 پیشش؟پریدم وست حرفش: حار ا ه من برگردم 

 سکو  کرد.... انگار تازه داشت بهش فکر میکرد. 

بعد از یه مکث طولاین گفت: نمیدونم.... من تو رو برای یه 
مد  کوتاه که بود داشتم و میدونم تلاشمم یر نتیجه نبود. 
ا ه من اول پیدا  میکردم قساااااااام میخورم میتونسااااااااتم اونقد 

.... ا ما چییار  عاشقت کنم که نتوین یه ساعتم ازم دور بموین
. بازی کنم که تو قبل از من دوتو به مرد دیگه ای داده بودی

سرنوشاااااااااااااااتااه و کاااری هم از من ساااااااااااااااااختااه نیساااااااااااااااات. من فقت 
خواساااااااااااااااتم شاااااااااااااااانسااااااااااااااامو برا  امتحان کنم....  س ا ه میگم 
ی  شتمم دروغ نگفتم.    شیمون نیستم و هر تصمیمی بگیر

ز؟ اره؟  _مطم ان که من برمیگردم پیش اویر

س شااااااااااادی عزیزم.... من فقت جواب حرف _مینو.... حساااااااااااا
 خودتو دادم. 
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بهضااااااام شاااااااکسااااااات: سااااااابحان من ا ه با تو هم تموم کنم بازم 
ز.... چطور برگردم پیش مردی که به من  برنمیگردم پیش اویر
و بچش تهمت ناپاکی زد؟ چطور برگردم پیشاااااااااااااااش وقار اون 
همه گریه و اوتماسااااااااااو ندید؟ الانم ا ه برگشااااااااااته فقت بخاطر 

تونه ببینه من با کواا جز خودش باشاام.... دوس اینه که نمی
ن و عشاااااق اینجا دیگه بیار نمیاد  ز منو خورد کرد و داشاااایر . اویر

تنهام گذاشاات. خیلی باید احمق باشاام که برگردم پیشااش.... 
اون هنوزم کااه هنوزه هیچ اهمیار بااه این بچااه نمیااده. چون 
ه و  براش مهم نیساااااااااااااااات.... چون فقت میخواد منو از تو بگیر

 رتشو به رخ همه بکشه. قد

 _اما تو دوسش داری. 

اشاایامو  س زدم: مهم نیساات.... من الان فقت میخوام کنار 
 تو باشم. 
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_عزیزدوم.... من خ بم.... نمیخواد بخاااااااااطر من عااااااااذاب 

 . با    وجدان داشته

ایطم کنااارم بودی و تنهااام  _هیجی نگو.... تو توی باادترین سر 

. دوت برام سااااوخته بود؟ منم الان خودم دوس دارم  نذاشاااار
ز جرعاات نمیکنم بهاات کنااار  باااشااااااااااااااام . هر چنااد از ترس اویر

نزدیک بشاااااااااااام.... اما میخوام اینو بدوین ساااااااااااابحان.... با تمام 
ا ارزش تر دردی که از این رابطه میکشااااااااااااااام اما تو برام خیلی ب
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. یه رفیق فوق اوعاده و یه تکیه  اوین هسااااار که فکرشااااو بکان
 گاه امن بودی برام. ا ه تو نبودی من از تنهایی دق میکردم. 

 _میدوین که چقد برام عزیزی.... 

ن تو یه  با گریه وبخند زدم: ا ه پارسااااااااااال این موقع بهم میگفیر
.... اما سال اینده این اتفاقا برا  میوفته میگفتم توهم زدین

الان راضاااااایم.... من هیچ شااااااباهار به مینوی قبل ندارم. کنار 
ادمایی احساااااااااااااااس خوب پیدا کردم که یه روز ازشااااااااااااااون متنفر 

 بودم. 

؟  خندید: چرا از اول نیومدی منو از راه بدر کان

صااااااااااااااااادای خناادم ب نااد شاااااااااااااااااد: اخااه تو خیلی کوچووو بودی و 
س میدونساااااااتیم زود پا میدی.... من کارای ساااااااختو بیشااااااایر دو 

 دارم. 

 _زبون دراز.... من فقت دستم بهت برسه. 

_ولی کاپیتانتونم زود پا داد.... با اون همه ادعاش نذاشاااااااااااااات 

 . به یه ماه بکشه. سریااااع دست به کار شد 

ن اون همه هوادار چطور چشمش  تو رو گرفت؟ _از بیر

 _شیارچیش خیلی خاص بود. 
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خندش بیشااااااااااااااایر شااااااااااااااااد: تو الان باید پیش من بودی تا بهت 
ن میدادم تو فقت یه شااااااااااااااایار فساااااااااااااااقلی هسااااااااااااااار نه یه نشااااااااااااااو 
 !  شیارچی

 _حالا که نیستم و مجبوری حرص بخوری فقت. 

 _فرشته ی من.... امشب بیام ببینیم همو؟

ز بفهمه خون به پا میکنه.   _تو دیوونه ای بخدا.... اویر

 _تا الانم کم دردسر درست نکرده. 

 حان. _الان بدتر شده.... من د شب نباید میومدم به ت سب

احااات کن  ا فکر نکن قربونااات برم. برو اسااااااااااااااایر ن و _باااه این چیر
 شامتو بخور. ا ه دوس داشار بگو اخرشب میام پیشت. 

 _چطوری اخه؟

 _رفیقم میاد دنباوم. 

ن کااری  _نااه سااااااااااااااابحااان.... هر چقاادم دوم تناا  بشااااااااااااااااه همچیر

ز اروم بشه.  یم اویر  نمیکنم. لااقل یه مد  فاص ه بگیر

 _اون هیچ وقت اروم نمیشه. 

 د شب براش خیلی سخت بود. همشم تقصیر من بود. _ 
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_بساااااااااااااه مینو.... اون همه عذاب کشاااااااااااااایدی کافن نبود تا الان 

 عذاب وجدانم داشته با   بخاطرش؟

 _دست خودم نیست سبحان.... 

 همون وحظه مامان درو باز کرد و اومد تو.... 

ه شاااااااااااااادیم تو چشاااااااااااااامای هم که گفت: چی میخوری برای  خیر
 شام درست کنم؟

 مم.... الان میام. _امم

سر تکون داد و رفاااات کااااه ناااااویاااادم: مااااامااااانم بود.... فکر کنم 
 فهمید. 

ز کنار اومد.... با منم کنار میاد.   _اون که با اویر

تو همون حاوم خندم گرفت: پرویی دیگه.... کاریتم نمیشاااااااااااااااه  
 کرد. 

ن زیاده.   _از دوست داشیر

 زیاده.... برم تا دوباره نیومده. 
ی
 _نه از دیوونکی

نم. _باش ن  ه عزیزدوم. اخرشب بهت زن  میر
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 قطع کردم و نفس عمیفر کشیدم. 

ی شااااااااااااااانیده یا نه. اما نگاهش خیلی  ن نمیدونساااااااااااااااتم مامان چیر
 مشکوک بود. 
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خون ن ون و یه راسااااات رفتم سااااامت اشااااایی ه: شاااااام از اتاق زدم بیر
 چی درست کردی مامان؟ 

 برگشت سمتم: سبحان کیه؟

 ماتم برد.... 

باااااا تعجاااااب نگااااااهش کردم کاااااه گفااااات: داری فکر میکان چاااااه 
؟  دروغن سر هم کان

 _مامان.... 

 _بگو ببینم سبحان کیه! 

 _یکی از بازیکنای استقلال. 

چشااااااااااااااامااش گرد شااااااااااااااااد: خادایا.... مینو داری چییاار میکان با 
 ت شده اخه؟زندگیت؟ تو مع وم هست چ

؟ مگاااه من چییاااار کردم؟  ین ن _مااااماااان چرا اینجوری حرف میر

مااااا فقت دوساااااااااااااااتیم بااااا هم. بخاااادا رابطااااه ی خاااااصی بینمون 
 نیست. 

ز میدونه؟  چشماشو ریز کرد: اویر

اروم سر تکون دادم که گفت: واساااااااااااه اینکه اونو حرص بدی 
 رفار با این  سره؟ اره؟ 
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فن حااااوم _مااااماااان بیخیاااال شاااااااااااااااو دیگاااه. من خودم باااه قااادر کاااا
داغون هسااااات. سااااابحان بخاطر من اندازه ی تمام عمرش از 

ز کتک خورده. اونقد حاوم  بده که از خودم بدم میاد.  اویر

_مینو چرا اینقااااد یر فکری؟ چرا داری خودتو اذیاااات میکان 

ن همه چیو؟ ز چرا تموم نمیکنیر  اخه؟ تو و اویر

 _من که کاردش ندارم. اونه که داره همه جوره اذیت میکنه. 

ز سر تمرین سااااااااااااااابحانو  بهض تو گ وم نشاااااااااااااااسااااااااااااااات: مامان اویر
مصااااادوم کرد.... فرساااااتادش اتاق عمل و الان خونه نشاااااینش  

 کرده. 

 این یاااه 
ی
مااااماااان باااا تعجاااب نگااااهم کرد: اون وقااات داری میکی

رابطه ی عادیه؟ این  سره یهو از کجا سر و ک ش پیدا شد که 
 اینجوری عاشق تو شده؟

ز    گفتم با هم رقصیدیم. _همون بود که شب عرو  اویر

_وای از دساااااااات تو و کارا  مینو.... بخدا اخرش منو سااااااااکته 

 میدی. 

 _خدا نکنه مامان.... بیخیال دیگه بهش فکر نکن. 

خونه شدم و گفتم: شام چی داریم؟ گشنمه.  ن  وارد اشیی

ز میدونه بارداری؟  _اویر
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 گوشه وبمو گاز گرفتم.... 

 چی میگفتم اخه؟

 برگشتم سمتش: نه! 

 بهش؟_چرا نمی
ی
 کی

ن الانشم بخاطر رابطم با سبحان برگشته و داره ادار  _همیر

 میکنه. نمیخوام بخاطر بچه منو بخواد. 

تو دوم زمزماااااه کردم: اره حتماااااا.... دیااااادم چطور وقار بهش  
 گفار حام م اونم ذوق کرد! 

مامان با وحن ارومی گفت: اون عاشقته.... فکر نکنم نیاز به 
 بهونه داشته باشه. 

هم نیساااااات. نمیخوام بهش فکر کنم. اونقد وحواااااا  _دیگه م
ساااااااااام بهش فکر کنم. بیچاره ساااااااااابحان که  شااااااااااده که حار مییر

 شده سیی بلای من! 

 _چند ساوشه؟

 ! 22وبخند زدم: 

چشاااااااماش گرد شاااااااد: دیوونسااااااات لابد.... اوبته بخاطر همون 
سه.   سن کمشه که اینقد نیر
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ااا خیلی خ بیه مامان.... این مد  با حضااااورش  خندیدم:  سرا
خیلی بهم کماااااک کرد. هر وقااااات حااااااوم باااااد بود کناااااارم بود و 

ز  تلافن همااه چیو سر  هوامو داشاااااااااااااااات.... فقت حی  کااه اویر
 اون دراورد. 

چشااااام غره ای بهم رفت که گفتم: اخرش شاااااام چی میخوای 
 بهم بدی؟

 _کت ت میخوام درست کنم. میخوری که؟

 _اهوووم. دوس داریم. 

 منظورم به خودم به بچه بود. 

اااااااه که نگفار  مامان وبخندی زد و یهو گفت: ببینم به این  سرا
 حام ه ای؟

ز  مظ وم نگاهش کردم که گفت: خدایا از دست تو.... به اویر
؟ راساااااااتشاااااااو بگو مینو....  نگفار اون وقت به این ااااااه گفار  سرا

 ش داری؟دوس

ن من اصاااااالا اونجوری که فکر میکان  _مامان.... دوس داشاااااایر

 نیست. کلا رابطه ی من و سبحان مثل هیچ کس نیست. 

 ....
ی
ولی ا ااااااه عاااااااشاااااااااااااااقش  _خودتم نمیفهمی چی داری میکی

زو  س زدی؟  نیسار چطور بخاطرش اویر
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_مامان بخدا من عاشااااااق ساااااابحان نیسااااااتم.... کاری به علاقه 

من یااااه رفیق خیلی خیلی عزیزه.... ی اون ناااادارم. ولی برای 
 ! ن  همیر

 _والا من که از کارای تو سر درنمیارم. 

ی شد و منم رفتم سر یخچال.  ن  مشهول اشیی

 . ن  سبد کاهو رو دراوردم و نشسم  شت میر

ز....   فکرم رفت سمت اویر

 میکرد؟
ی
 یعان واقعا جدا از ه نا زندکی

 من. 
ی
 دیگه شده بود جزغ از زندکی

ی
 دوتنکی

ز بخاااااطر بچااااه منو بااااه مااااامااااان درو  غ گفتم کااااه نمیخوام اویر
 بخواد. 

 بخواد.  در واقع میخواستم بچمم همراه خودم

 دوم میخواست دوسش داشته باشه و براش ذوق کنه! 

 ولی اخه چرا نخواستش؟

 بهض تو گ وم نشست و دوم گرفت. 

ن  وقار به دنیا اومد و بزرگ شااااااااد هیچ وقت بهش نمیگم اوویر
  بود.... وا نش بابا  نسبت بهت چی 
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یه قطره اشک رو گونم سر خورد که یهو مامان گفت: مینو؟ 
 چت شد عزیزم؟

ی نیست.  ن  سریااااع صورتمو پار کردم: چیر

 .  _داشتم نگاهت میکردم. یهو بهم ریخار

م تو اتاقم. برا شام صدام کن.   از جام ب ند شدم: میر

ی نگفت و به اتاقم پناه بردم....  ن  چیر

کید....   دوم داشت مییر

لی رو خودم داشاااته باشااام گوشااایمو برداشاااتم بدون ای نکه کنیر
زو گرفتم.   و شماره ی اویر

؟  خیلی زود جواب داد: مینو؟ خودیر

با شااااااااااااااانیدن صااااااااااااااااداش زدم زیر گریه: چرا اون روز که اومدم 
 زدی 

ی
خونت باهام اونجوری کردی؟ چرا بهت تهمت هرزکی

ونم کردی؟ مگااه من جز تو بااا کس دیگااه ای  و از خوناات بیر
 بودم؟

 ینو عزیزم اروم باش.... چت شده تو؟_م
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ز.... تو منو  ن نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و زجه زدم: از  متنفرم اویر رو زمیر
نابودم کردی.... کاری کردی از رو حرصاااااات برم با ساااااابحان و 

 اونم خراب کنم. با تمام وجودم از  متنفرم.... 
ی
 زندکی
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#406 

 

؟ درساااااات  _یه وحظه خفه شااااااو ببینم داری چه غ طی میکان

 حرف بزن ببینم. 

 با گریه گفتم: چرا سبحانو مصدم کردی؟

_اهااااا....  س اینااااه درد .... چون وقمااااه گنااااده تر از دهنش 

برداشااااااااااااته.... چون نفهمیده دساااااااااااات گذاشااااااااااااته رو کواااااااااااا که 
 صاحب داره. صاحبشم منم.... 

ز  تو منو تو خوابتم نمیبیان دیگااااااه. بخاااااادا قسااااااااااااااام  _تو؟ اویر
ارم.... تا بفهمی چه بلایی سرم اوردی. 

ن  داغمو رو دوت میر

_خفاااااااه شاااااااااااااااو دیگاااااااه.... هی هیجی بهااااااات نمیگم گنااااااادشاااااااااااااااو 

؟  دراوردی.... چه مرگت شده باز؟ چرا اینجوری میکان

 میخواستم دردی که میکشمو اونم بکشه.... 

تن   برای سااااااااااااااابحانبه دروغ و با یر رحمی گفتم: چون دوم 
 شده و از ترس توی عوصین نمیتونم برم پیشش.... 

 سکو  کرد.... 
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همون وحظه از حرفن که زدم  شااایمون شااادم اما با عربده ی 
: کثااااافاااات  ز فهمیاااادم خیلی دیر شاااااااااااااااااااده برای  شااااااااااااااایموین اویر
خائن.... من میدونم چه بلایی سر تو و اون سااااااابحان یر همه 

ن بیارم.... ذا  توی عوصین رو دیر   شناختم.... چیر

ز بخدا قسم بری سراغ سبحان خودمو میکشم!   _اویر

 _به جهنم.... بکش! 

 و قطع کرد.... 

 ....  ما  مونده بودم به صفحه ی گو  

 خدایا چه غ طی کردم من اخه؟

با دستای ورزون شماره سبحانو گرفتم که جواب داد: جونم 
 عزیزم؟

؟  _سب.... سبحان.... کجایی

؟  _مینو؟ چته؟ چرا اینجوری ین ن  حرف میر

؟  _گفتم کجایی

 _خونه ی خودمم. 

؟  _تنهایی

ن و اومدن پیشم.   _نه  تازه سیاوش و محمد شام گرفیر
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ز داره میاد اونجا....  ز.... اویر  _اویر

 _اینجا؟ چرا اخه؟

م از ترس....   _گند زدم سبحان.... دارم میمیر

 و هق هقم ب ند شد. 

نم _مینو چیشاااااااااااااده اخه قربونت برم؟ یه جوری حرف بزن م
 بفهمم. 

_بهش گفتم ازش متنفرم و برنمیگردم پیشاااااااااش.... گفتم دوم 

شاااااااااااااااده.... اونم دیوونه شاااااااااااااااد و گفت دوتامونو  برای تو تن 
 میکشه.... 

خناادیاد: عزیز من.... اروم باااش.... یااه حرفن زده.... بییاار کاه 
 نیست اخه دم به دیقه بیاد سر  به پا کنه! 

 _میاد.... بخدا میاد.... 

نم.... _باشااااااااه.... تو ا ن روم باش.... بیادم من باهاش حرف میر
 تو فقت اروم باش. 

م....   _سبحان بلایی سر  بیاره من میمیر

 از زور گریه نفسم بالا نمیومد. 

 خدایا چه غ طی کردم سبحانو قاطی این بازی کردم؟
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بااا ارامش گفاات: من هیچیم نمیشااااااااااااااااه درد  بااه جونم. الانم 
 اروم بگیر جون سبحان.... 

رو پاهام و زجه زدم: ا ه.... ا ه امشاااااب بخیر  سرمو گذاشاااااتم
بگذره همه چیو تموم میکنیم.... باشااااااااااااااه؟ من دیگه نزدیکتم 
نمیااام.... قول میاادم.... بخاادا قسااااااااااااااام میخورم دیگااه کاااری باه  

 کار  ندارم. 

ز   عصااااار شااااد: میخوام صااااد سااااال ساااایاه به خیر نگذره.... اویر
 ؟دمتو رو از دست ب کاری به من نداشته باشه که من
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#407 

 

ارم این جنون وعنار  ن _هیجی نگو سااااااااابحان.... بخدا دیگه نمیر

زی کاااه داره میااااد سراغااات اونقاااد  اداماااه پیااادا کناااه.... اون اویر
وحشاااااااااااااایه که هیچ کس ج و دارش نیساااااااااااااات. اصاااااااااااااالا درو باز 

 .... ن  باشه؟نکنیر

.... باااه فکر اون  _مینو بس کن.... داری خودتو ناااابود میکان

ر  سااااااااات چقد براش دن بچه باش. میدوین این حاوت و اسااااااااایر
 داره؟ من به جهنم.... حواست به خود  و بچت باشه. 

 سعی کردم چند تا نفس عمیق بکشم.... 

انگار یادم رفته بود یه موجود بیگناه داشاااات تو وجودم رشااااد 
 میکرد. 
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کمی اروم شااااااااادم که سااااااااابحان گفت: برو یه ویوان اب   بالاخره
یم نشااااااااااااه... بخور و به هیجی فکر نکن ن . . بهت قول میدم چیر

 خب؟

ن ییم ن که سااااااااااااااایاوش و محمد پیشااااااااااااااایر  وبخند ت جن زدم: همیر
 خیاوم راحته. 

_خاااب  س دیگاااه نگران نبااااش. تو جون مان مینو.... یاااه تااار 

م.   مو از سر  کم بشه میمیر

 اشه؟_مواظب خود  باش. ب

 _چشم عزیز من.... خیاوت راحت. 

 قطع کردم و از جام ب ند شدم.... 

دوشاااااااااااااااوره افتاده بود تو جونم و ا ه امشاااااااااااااااب اتفافر میوفتاد 
 هیچ وقت نمیتونم تو روی سبحان نگاه کردم. 

 اخه این چه حرفن بود که من زدم؟

 و عصاااااااااااابانیت از خودش بهش زن  زده 
ی
من که از سر دوتنکی

 بودم. 

 رو وست کشیدم؟ چرا پای سبحان

 وعنت به من.... 
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 ایر به صورتم زدم و رفتم پیش مامان. 

بوی کت ت حساااااااااااااایر پیچیده بود و برعکس تصااااااااااااورم اصاااااااااااالا 
 اذیت نشدم. 

یه ویوان برای خودم ریختم و سر ایی خوردم که مامان گفت: 
 باز گریه کردی؟

 . نگران نباش. _خ بم مامان

و ببینم و _چطور صااادای گریتو بشااانوم و این چشااامای قرمزت
بازم نگران نباشم؟ مینو روز اولی که گفار میخوای اون بچه 

.... امااااا رو نگااااه داری موافق نبودم.... بااااه هزار و یااااک دویاااال

ه ی  ن بعدش با همون یه دویل خود  که گفار این بچه انگیر
زندگیته قبول کردم نگهش داری و  شاااااااااااااتت بودم تا اینجا.... 

رابر اون بچه مساااااااااولی.... از ولی الان انگار یاد  رفته تو در ب
الان تا ابد.... چون تو تصااااااااااااامیم گرفار نگهش داری.... چون 
تو میخوای باااه دنیاااا بیااااردش....  س ییم باااه فکرش بااااش.... 

 اینقد خودتو عذاب نده. 

اروم سر تکون دادم و گفتم: دساااات خودم نیساااات.... عذاب 
ز کاااااه گناااااد زدم باااااه  وجااااادان داره ناااااابودم میکناااااه. اون از اویر

دگیش و اینم از سااااااااااااااابحان که سر یه وجبازی بچگونه دارم زن
 ایندشو نابود میکنم. 
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ز  _اینا همش نتیجه ی بچه بازیاته مینو.... تو که عاشاااااق اویر

بودی و میدونسااااااار اونم هنوز دوساااااات داره چرا قبول کردی 
؟ چقد تو نیر  اخه بچه.... با این بچه ی تو  باهاش با  

 شیمت وقت وجبازی بود؟

وباره سرازیر شااااااااااد: حاوم خیلی بد بود اون موقع.... اشاااااااااایام د
 نیاز داشتم یه جوری خودمو خالی کنم. 

؟  _الان میخوای چییار کان

_با سبحان تموم میکنم. نمیتونم دیگه بیشیر از این عذابش 

ن الان تموم بشاااااه خیلی بهیر از اینه که یه ابروریزی  بدم. همیر
 بزرگ تر به وجود بیاد. 

ای کااااه اون بهاااات داره فکر نکنم قبول   _ولی بااااا اون علاقااااه
 کنه. 

ارم دیگاااااه ادامااااه پیااااادا کناااااه.... اون دیوونسااااااااااااااااااات و  ن _من نمیر

نمیفهمه داره چییار میکنه. من که نمیتونم بیشااااااااااااااایر از این با 
 ایندش بازی کنم. 
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#408 

 

 ز::::::::::::::::: اویر 

ماشینو تو خیابون پارک کرد و وارد لایر بر  شدم که نگهبان 
با خوشااااااحالی از جاش ب ند شااااااد: ساااااالام اقای شاااااامس. خیلی 

 خوشحاوم که دوباره میبینمتون. 
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ساااعی کردم رفتارم عادی باشاااه. وبخندی زدم و با تشاااکر رفتم 
 سمت اسانسور. 

شااااد و دوتا  چند وحظه ای معطل شاااادم که در اسااااانسااااور باز 
ون. یهو با دیدن من ماتشااااااااااااااون برد و یکیش   ه اومدن بیر

دخیر
 .... کاپیتانه. گفت: خدای من

ون دادم و با صااااااایر و حوصااااااا ه باهاشاااااااون  نفسااااااامو خساااااااته بیر
 عکس گرفتم. 

 باوخره سوار شدم و رفتم بالا. 

 ج و در اپارتمانش ا ستادم و نفس عمیفر زنگو فشار دادم. 

ن میک بیاااا دم کااااه محمااااد درو باااااز کرد: عصاااااااااااااااار پااااامو بااااه زمیر
 ! ز.... چه یهویی  اویر

 کنارش زدم و رفتم تو. سیاوشم بود. 

سبحان ج و یر وی نشسته بود و با دیدنم عصاشو گرفت و 
 ب ند شد: سلام. 

ن و  برگشااتم ساامت ساایاوش و محمد: شااما دوتا عقب وا ساایر
 . ن  دخاوت نکنیر

ز؟ جان شدی؟  سیاوس اومد ج و: چت شده اویر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1774 of 2820 

ن که دسات بردار با عصابانیت فریا سایر د زدم: از این احمق بیی
 . نیست

به ساابحان نگاه کردم و داد زدم: مگه نگفتم دیگه نرو ساامت 
 میخوای اخه؟

ی
 مینو؟ چی از جون منو و زندکی

؟  _مینو نمیخواد .... چرا نمیخوای قبول کان

م و یقشاااااااااااااااو گرفتم: چاااااه گوهی  نتونساااااااااااااااتم ج و خودمو بگیر
ودش بهااااااات گفتاااااااه؟ خوردی؟ چرا اینقاااااااد احمفر اخاااااااه؟ خ

بدبخت اون فقت میخواد منو اذیت کنه.... مینو بدون من 
 کنه! 

ی
 نمیتونه زندکی

 _الان فهمیدی؟  س چرا ووش کردی؟

ه ش دادم رو کاناپه و فریاد زدم: اینش دیگاه به خودم ربت 
داره.... من هنوز اونقد یر غیر  نشااااااااااااااادم که بزارم زنم بره با 

 هم تیمی خودم.... 

زد و گفت: ولی اونقد یر غیر  شاااادی که ساااابحان پوزخندی 
 ! ون کان  زن حام تو تو اون بارون و سرما از خونه بیر

 خشیم زد.... 

 این چی داشت میگفت؟

 مینو حام ست؟
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صاااادای محمد دراومد: ساااابحان بسااااه دیگه.... چرا هر چر  
 و پریر رو به زبون میاری؟

بخدا مینو  ساااااااابحان با عصاااااااابانیت گفت: چر  و پر  چیه؟
 . بارداره

 نفهمیدم دارم چییار میکنم.... 

دوباره یقشاااااااااااو گرفتم ب ندش کردم و ک بیدمش به دیوار: چه  
 گوهی خوردی؟

پوزخناااد زد: چرا جوری رفتااااار میکان کااااه انگااااار از هیجی خیر 
 نداری؟

با همون حال بدم عربده زدم: چون خیر ندارم.... بنال ببینم 
 چیشده؟ یعان چی که مینو حام ست؟

عروسیت اومد خونت و خیر بارداردشو  _یاد  نیست صبک
؟ ج و بچااه  بهاات داد؟ ولی تو چییااار کردی؟ چی بهش گفار

 ها بگم یا خود  یادته؟

 دستام شل شد.... 

 یه قدم عقب رفتم و بهت زده یاد اون روز افتادم.... 

 زدم! 
ی
 مینو بهم گفت بارداره و من بهش تهمت هرزکی
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 گفتم بچه ی من نیست.... 

 یی سرم میاری؟خدایا داری چه بلا

 یعان مینو واقعا باردار بود؟ بچه ی من تو شیمش بود؟

 انگار یهو پر  شدم تو یه دنیای دیگه. 

ز؟  چه غ طی کردی اویر
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#409 

 

 زانوهام شل شد و رو صندلی نشستم.... 

 دار بود و تمام این مد  از من دور بود؟مینو بار 

 ازم دور بود و کنار سبحان بود.... 

 خدایا چییار کردم با زندگیم؟

ز....  سااااااااااایاوش اومد و یه ویوان اب گرفت سااااااااااامتم: بخور اویر
 رنگت پریده. 

دساااااااااااااااتشاااااااااااااااو  س زدم و از جااااام ب نااااد شاااااااااااااااااادم. حااااال خودمو 
 نمیفهمیدم. 

 فقت میخواستم برم پیش مینو.... 

اه کردم و به ساااااااااخار زمزمه کردم: یه بار دیگه به سااااااااابحان نگ
 بری سمتش قسم میخورم میکشمت. 
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 _تو ووش کردی.... دیگه نمیتوین دوباره بری سمتش. 

دساااااااتم مشااااااات شاااااااد و غریدم: دسااااااات بردار بچه.... من الان 
حاوم خوب نیسااااااااااااات و حوصااااااااااااا ه ی بحث با تو رو ندارم. تو 

ن راحار زن ارم به همیر ن  که فکر کردی میر
و بچمو  چقد احمفر

 .  تصاحب کان

 _حالا شد بچت؟ تا حالا کجا بودی؟

جوابشااااااااو ندادم و رفتم ساااااااامت در که ساااااااایاوش دنباوم اومد:  
ز؟ ییم بمون حاوت بهیر بشه بعد برو.   کجا اویر

ن الان مینو رو ببینم. خدافظ.   _باید همیر

ون و سوار اسانسور شدم.   زدم بیر

دن حساااااااااااااااااای مخت   بااه ق بم هجوم اورده بودن و برای دیاا
 مینو وحظه شماری میکردم. 

 شااااااایمون و داغون بودم از کاری که باهاش کردم و این مدیر  
 که تنهاش گذاشتم.... 

 اما به خودم که نمیتونستم دروغ بگم. 

ذوفر که برای اون بچه تو دوم بود خیلی عجیب و قشااااااااااااااان  
 بود. 
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ون  . ... از اسانسور پیاده شدم و زدم بیر

 باید میدیدمش.... 

ن الان!   همیر

 

 مینو::::::::::::::::: 

ن   تازه شااااام خورده بودیم و داشااااتم به مامان تو جمع کردن میر
 کمک میکردم که گوشیم زن  خورد. 

 سبحان بود و سریااااع رفتم تو اتاقم: اوو؟

ز گفته بودی حام ه ای؟  _مینو مطم ان به اویر

از این ساااااااااااااااوال یه ییش جااااا خوردم و گفتم: خااااب مع ومااااه. 
 همون صبک عروسیش. 

نگار از هیجی خیر نداشااااااات. راساااااااتش وقار اومد اینجا _ولی ا
بحثمون شاد. من بهش گفتم تو حام ه ای و اونم حسایر جا 

 خورد.... شک ندارم که از هیجی خیر نداشت. 

 سااااااااااابحان؟ مگه میشاااااااااااه؟ من خودم بهش گفتم و 
ی
_چی میکی

 اونم یادته که بهم چه جوایر داد؟

ن اینقد تعج_یادمه عزیزم  . ب کردم. برا همیر
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 _بعدش چیشد؟ دعواتون شد دوباره؟

_نه. اونقد شوکه شده بود که فقت گفت دیگه سمتت نیام 

 و رفت. فکر کنم داره میاد اونجا. 

_اوه خدایا.... اصااااالا امیان نداره خیر نداشاااااته باشاااااه. من که  

 گیج شدم. 

 _میخوای چییار کان الان؟

 _نمیدونم. باید با مامانم حرف بزنم. 

 ه. باشه؟_هر چی شد بهم خیر بد

؟   _باشه. تو خود  خویر

 _خ بم عزیزم. اینجا هیچ اتفافر نیوفتاد. 
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قطع کردم و خواساااااااااااااااتم برم پیش مامان که دوباره گوشااااااااااااااایم 
ز بود.   زن  خودد و اینبار اویر

 نم.... نمیدونستم چییار ک

 با ترس جواب دادم: اوو؟

 . ن  _دارم میام اونجا. وقار گفتم بیا پاییر

؟ ن  _مزخرف نگو. این وقت شب چطور بیام پاییر

 _نیومدی من میام بالا. 
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 خواستم جوابشو بدم که قطع کرد. 

ه؟ زو بگیر  حالا کی ج و اویر

ون: مامان؟  با عج ه از اتاق زدم بیر

 پریده؟ با تعجب برگشت سمتم: چیشده؟ رنگت چرا 

ز داره میاد اینجا.   _اویر

 _این وقت شب؟ چرا؟

 _فهمیده حام م. با سبحان بحسش شده و اونم بهش گفته. 

 _ س بالاخره فهمید. 

سم....   خیلی عصباین بود.  _مامان من مییر

_اروم باااااااش عزیزم. اخرش کااااااه بااااااایااااااد میفهمیااااااد. اونم حق 

 داشت بدونه. 

 گوشیم زن  خورد و خودش بود. 

 دوباره زن  زد....  جواب ندادم و 

 مامان اومد سمتم: جواب بده. نمیخورتت که؟

 _نمیخوام ببینمش. لااقل امشب که حاوم بده. 

 هنوز حرفم تموم نشده بود که زن  خونه رو زدن. 
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ن ب ندی کشااااااااااااااایدم که مامان چشااااااااااااااام غره ای بهم رفت و  هیر
 رفت سمت ایفون. 

 ترسیده نگاهش کردم: باز نکنیا؟

. خودتم میاادوین تااا نبینتاات از اینجااا _بچااه بااازی درنیااار مینو 

ه.   نمیر

 اینو گفت و جواب داد: سلام اقای شمس. 

ز چی گفاااات کااااه مااااامااااان درو باااااز کرد و گفاااات:  نمیاااادونم اویر
 بفرمایید بالا. 

 _وای مامان.... 

 الان میاد.  _برو وباستو عو  کن

 یه ش وار راحار تنم بود با ب وز ساده. 

 بودم. موهامم که مثل همیشه ازاد گذاشته 

ایت وباس میخوام چییار؟  _بیخیال تو این سر 

 خیلی طول نکشید که در زدن.... 

همون جور سر جام خشااااااااااایم زده بود که مامان رفت درو باز  
ز تو چهارچوب در ا ستاد.   کرد و اویر

 تی  مشکی زده بود و خیلی جذاب شده بود. 
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ن و من و مامان چرخید و با همون چشااااااااااااااامای به  نگاهش بیر
ه شد تو چشمام: مینو تو بارداری؟خون نشستش خ  یر

 ق بم ورزید.... 

 انگار واقعا خیر نداشت. 

جوابشااااو ندادم که مامان گفت: بفرمایید تو اقای شاااامس.... 
 . دم در بده

ز اومد تو و درو بست.   اویر

عقاااب تر رفتم کاااه بهم نزدیاااک شاااااااااااااااااد: نمیخوای حرف بزین 
 مینو؟

 سااااااااااکوتمو که دید برگشاااااااااات ساااااااااامت مامان: معذر  میخوام
خانم اقبالی.... میدونم بد موقع و سرزده اومدم. اما میتونم 

 با مینو تو اتاقش حرف بزنم؟

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1785 of 2820 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#411 

 

س به مامان نگاه کردم که گفت: راحت باشید.   با اسیر

ز تشکر کرد و رفت سمت اتاقم.   اویر

 به ناچار دنباوش راه افتادم و درو بستم. 

 نگاهم رفت سمت وباس بچگونه ای که گوشه ی تختم بود. 

 هر شب به ش میکردم و میخوابیدم. 

ز اروم رفت سمت تختم و خم شد برش داشت.   اویر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1786 of 2820 

 جوری نگاهش میکرد که ق بم داشت از جا کنده میشد. 

 ناباورانه نگاهم کرد: حام ه ای؟

ور وب باز کردم: چرا همون بار اول  بهضاااااام شااااااکساااااات و به ز 
 که بهت گفتم اینقد خوشحال نشدی؟

وباااساااااااااااااااو انااداخاات رو تخاات و بااا خشاااااااااااااااوناات به م کرد: غ ت  
کردم.... مینو درد  باااااه جونم اون موقع حااااااوم باااااد بود.... 
بااور  نکردم.... فکر کردم باه دروغ گفار کاه دوباره برگردی 

 پیشم! 

 بچاااااه ی من باااااا گریاااااه  ساااااااااااااااش زدم و رفتم عقاااااب: تو گفار 
 نیست.... گفار من.... 

با همون حال بدش دستشو گذاشت رو دهنم و سا تم کرد: 
قسااااااااااااااامااااات میااااادم نگو.... نزار دوبااااااره یاااااادم بیااااااد چاااااه گوهی 
م از دردی کاااااه تو ساااااااااااااااینماااااه. چرا  خوردم.... مینو دارم میمیر

؟  همون موقع نزدی تو دهنم؟ چرا رفار

ز....   چییار میتونستمدستشو کنار زدم و ناویدم: بس کن اویر
بکنم؟ قساااااااااااااام میخوردم برا ؟ اوتماساااااااااااااات میکردم؟ چطور 
 بهت ثابت میکردم حام م و بچه ی خود  تو شیممه؟
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با درد چشماشو بست که ادامه دادم: من شب عروسیت تا 
 دم مرگ رفتم و برگشتم. حار برا  مهم هم نبود. 

دسااااااااااااتمو که هنوز جای بخیه هاش مشااااااااااااخص بود رو گرفتم 
 . ن ... اون روزم دسااااااااااااتم باندپیجی بود که اومدم ساااااااااااامتش: ببیر

 دیدنت. اما تو برا  هیچ اهمیار نداشت. 

سریااااع گفت: دروغ گفتم.... من همون شااب به محض اینکه 
پیاااااااامتو دیااااااادم اومااااااادم.... خودم همراه مااااااااماااااااانااااااات بردمااااااات 
ن بشااام حاوت خ به. مینو  بیمارساااتان. کنار  موندم تا مطمی 

تیم و برگشاااااتیم. من اون شاااااب من و مامانت تا مرز ساااااکته رف
به جهنم.... ا ه تو تار مویی از سر  کم میشاااد مامانت نابود 
میشاااااااااااااااد. همون شاااااااااااااااب قسااااااااااااااام خوردم ا ه خدا دوباره تو رو 
بهمون برگردوناااه برم و بزارم باااه زنااادگیااات بر . تو کناااار من 

 فقت درد میکشیدی قربونت برم. 

با گریه جیغ زدم: دروغ نگو.... فکر کردی من احمقم حرفاتو 
 باور کنم؟

 _به جون خود  و این بچه دارم راست میگم. 

یهو عصاااااااااااار شااااااااااادم و انگشااااااااااتمو به نشاااااااااااونه ی تهدید گرفتم 
سمتش: اسم این بچه رو نیار.... تو هیچ حفر روی این بچه 
 رو به مرگ بودم کجا بودی؟ 

ی
نداری.... شااااااااااااابایی که از دوتنکی
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ن بار با دوساااااااتام  ن خریدشاااااااو با ساااااااابحان رفتم.... اوویر من اوویر
. صاادای ق بشااو تنهایی گوش دادم و شاابا با صاادای 

رفتم دکیر
ن باری که حاوم بد شد کجا بودی؟  ق بش خوابم د. اوویر  مییر

 .... اشک تو چشماش جمع شد 

ن باری که هوس یه  ز اوویر صااااااااااااااادامو بردم بالا و زجه زدم: اویر
 خوراکی کردم تو کجا بودی؟ 

 چشماشو بست و اشیاش ریخت.... 

دم تو دهن ق بم و خفش ق بم باااااه درد اومااااا ن د اماااااا باااااایاااااد میر
 میکردم. 

 من کم زجر نکشیدم تو این مد .... 

اروم اومد سااااااااااااامتم: حالا برگشاااااااااااااتم.... اومدم همه چیو برا  
ان کنم. نزار نابود بشم مینو.   جیر

ه شاااااادم تو چشااااااماش: من و این بچه هیچ نیازی  مصاااااامم خیر
ز.... برو و دیگااه هیچ وقاات  شاااااااااااااااات  بهاات نااداریم.... برو اویر

 سرتم نگاه نکن. 
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_بساااااااااااااااااه دیگاااه مینو.... من خودم باااه قااادر کاااافن دارم عاااذاب 

میکشااااااااااااااام. تو دیگااه بس کن. هر کاااری دوس داشاااااااااااااااار انجااام 
ن  دادی.... رفار با سااااااااااااابحان و جیگر منو خون کردی.... همیر
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رای تمام عمرم کافیه.... حالا دیگه بزار دوتامون به ارامش ب
برسااایم. بخدا قسااام تک تک وحظه هایی که کنار  نبودم رو 

ان میکنم.   برا  جیر

؟ اونا  پوزخندی زدم و گفتم: حرفا و تهمتایی که بهم زدی چی
؟ ان کان  رو چطور میخوای جیر

ان بده.   _غ ت کردم بچه.... بهم فرصت جیر

ز.... من عاد  کردم به نبودنت. تو هم زن _بیخیال شو او یر
 خودتو داری و با این کارا  داری برای خود  دردسر 

ی
و زندکی

 .  درست میکان

 _طلاقش میدم. 

؟  س اون همااه  بااا تمساااااااااااااااخر نگاااهش کردم: شاااااااااااااااوچن میکان
زحمار که برای دق دادن من کشااایدی چی میشاااه؟ خیلی هم 

 . حیفه.... تو خر  افتادی اخه... 

حار   یاااه نزن مینو.... خود  خوب میااادوین من_اینقاااد کناااا
قب شااااام  شااااایمون شاااااده بودم و دیگه راه برگشاااااار نبود. الانم 
. هنوز دیر نشاااااااااااااااااده.... طلاقش میااادم و برمیگردیم پیش هم

فقت خاااادا میاااادونااااه این چنااااد ماااااهی کااااه از  دور بودم چااااه 
 زجری کشیدم. 
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م _برام مهم نیسااات.... الانم برو دیگه.... من امروز دکیر بود
 و خیلی خستم. باید بخوابم. 

 اروم زمزمه کرد: چند ماهته؟

 ماه.  3دوم نیومد نگم: نزدیک 

کمی اومد ج و.... فکر کردم میخواد به م کنه اما ج وم زد و 
 اروم ب وزمو داد بالا. 

حیر  زده نگاهش کردم که با وذ  چشاااااااااااااااماشاااااااااااااااو بسااااااااااااااات و 
 شیممو بوسید. 

 خدایا چقد ارزوی این صحنه رو داشتم. 

دونم چقد طول کشااید که بالاخره با چشاامای قرمز شااده نمی
احت کن. فردا میام دنباوت  از جاش ب ند شاااااااااااااااد: الان اسااااااااااااااایر

نیم.  ن یم مفصل حرف میر  میر

ز. راحتم بزار.   ندارم اویر
 _من با تو هیچ حرفن

 خم شاااااااااد و پیشاااااااااونیمو بوساااااااااید: فردا بعده تمرین بهت زن 
نم.  ن  میر

 انگار اصلا صدای منو نمیشنید.... 
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ساااااامت در و یهو برگشاااااات ساااااامتم: صاااااادای ق بشااااااو برام رفت 
؟  میفرسار

یر اختیار سرمو به علامت مثبت تکون دادم که وبخند ت جن 
 زد و درو  شت سرش بست. 

بااااا همون حااااال باااادم بااااه زور خودمو بااااه تخاااات رساااااااااااااااوناااادم و 
 نشستم. 

هق هقم ب ند شااد و دسااتمو گذاشااتم رو دهنم که صاادام نره 
ون.   بیر

؟  چرا اینجوری شد همه چی

ا ه اون روز حرفمو باور میکرد شااااااید کدوم از این اتفاقا نمی 
 افتاد.... 

 نه من با سبحان وارد رابطه میشدم. 

نه سااااااابحان پاش اسااااااایب میدید و نه حار اینقد علاقش بهم 
که من الان از فکر رها کردنش به این حال   شااااااااااد  میگرفت

 بیوفتم. 

 همه ی این اتفاقا  تقصیر خودم بود.... 

 و با این حاوش رها کنم اخه؟ چطور سبحان
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زم خون بود....   دوم برای اویر

نمیخوام فراموش کنم حرفااااااایی کااااااه بهم زد امااااااا عااااااذایر کااااااه 
 داشت میکشید قابل انیار نبود. 

حالا فهمیده بود بچش داره تو وجودم رشااااااد میکنه و عذاب 
اااااااااااا  تو وجودش به او  خودش  وجدان و  شااااااااااااایموین و حسرا

 رسیده بود. 

 شتم اشتباه میکردم.... این مد  دا تمام

ز به بچش یر اعتنا نبود.... فقت از وجودش یر خیر بود!   اویر

 دستمو گذاشتم رو شیمم و زمزمه کردم: بابا عاشقته.... 
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ز::::::::::::::::   اویر

 فتم و قبل از اینکه بازش کنم برگشاااااتم سااااامتتا در خروچر ر 
 مامان مینو. 

 نمیدونستم چی بگم.... 

منده بودم.   من واقعا در برابر این زن سر 

ن و گفتم: من بهتون قول داده بودم دیگه  سرمو انداختم پاییر
سااامت مینو نیام. اما انگار سرنوشااات ما بهم گره خورده. باید 

. من حق داشتم بدونم.  ن  به من میگفتیر
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خود مینو اینجوری خواساااااااااااااااتاااه بود. نمیخوام بهتون دروغ _ 
بگم.... مااا خیلی ساااااااااااااااعی کردیم قااانعش کنیم کااه بچااه رو نگااه 
نااداره. خودتونم میاادونیااد یااه دخیر تنهااا بااا یااه بچااه چااه اینااده 
ای داره. اماا مینو باا تموم وجود مقااب مون وا ساااااااااااااااااد و گفت 
م بچمو میخوام. تا الانشاااااام خیلی سااااااخار کشاااااایده.... نمیدون

 اینکه شما فهمیدین به نفعشه یا نه ولی.... 

باااا تعجاااب نگااااهش کردم و گفتم: ببخشااااااااااااااایاااد حرفتونو قطع 
میکنم. اما من از این به بعد همه جوره  شااااااااااااااات مینو و بچم 
میمونم. بخاااطر اتفاااقااایی کااه افتاااد خیلی متاااسااااااااااااااافم واقعااا و 
میدونم مینو هم خیلی سااخار کشااید.... اما قساام میخورم از 

وحظااه ای تنهاااش نزارم. یااه خورده وجباااز و زود این بااه بعااد 
رنج شده که من همه رو به جون میخرم. من اومدم که همه 

ان کنم.   چیو جیر

 _اقای شمس انگار یادتون رفته.... شما ازدوا  کردین. 

_لازم نیسااااااااات نگران این موضااااااااا ع باشاااااااااید. خیلی زود ح ش 

ه دنباااال کاااارای طلاق. من در  میکنم حق  و وکی م از فردا میر
ارم دیگه ازم دور باشه. خیلی  مینو خیلی کوتاهی کردم....  ن نمیر

ارم و صااااااااااحبت  ن زود با شااااااااااما و اقای اقبالی یه قرار رساااااااااامی میر
 میکنیم. اوبته با خانوادم.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1796 of 2820 

_من هیچ قولی بهتون نمیااااااادم. هماااااااه چی باااااااه عموی مینو 

دم و ا شونم که بعد از این قضیه حسایر ت پش پره.   سیی

که راضااااااایش کنم. خیاوتون راحت. دیگه   _این وظیفه ی منه
منده که این وقت  بیشااااااااایر از این مزاحمتون نمیشااااااااام. بازم سر 

 شب سرزده اومدم. 

 _خواهش میکنم. بهتون حق میدم. 

ون و سوار اسانسور شدم.   با خدافطین زدم بیر

فکرم اونقد مشاااااهول بود که حار حوصااااا ه نداشاااااتم مواظب 
 اطراف باشم. 

ن   دم سمت خونه. شدم و حرکت کر  سوار ماشیر

 انگار داشتم از درون نابود میشدم. 

مینو این همه مد  تنها بود و از تنهایی به ساااابحان پناه برده 
 بود.... 

 م میاورد. بود داشت از پا در  دردی که تو ق بم

 خدایا چه غ طی کردم با زندگیم.... 

 چطور با دستای خودم همه چیو نابود کردم؟
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م گرفته بود و من هنوز مینوی من تو بهل کوااااااااااا جز من ارو 
 زنده بودم.... 

 وعنت به من یر غیر ! 

 سبحان برای بچه ی من خرید کرده؟

 محیم ک بیدم رو فرمون و عربده زدم.... 

ا حقم حقم ن  بود!  بود.... تمام این چیر

 کنم.... 
ی
 من احمق فکر کردم میتونم بدون مینو زندکی

 نتونستم از اشتباهش بگذرم و هر دومونو نابود کردم. 

 بهضم شکست و گوشه ی خیابون نگه داشتم. 

 سرمو گذاشتم رو فرمون و شونه هام از شد  گریه ورزید.... 

 زن حام م این همه وقت چی کشیده بود؟ 

 هر شب با فکر منو ه نا چه حالی پیدا کرده بود؟ 

 خار بر سر من که نتونستم باورش کنم.... 

سااااااابحان باورش نکردم و با حماقتم فرساااااااتادمش تو بهل اون 
 فرصت ط ب! 
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ن ه نا  مقابل در باغ نگه داشاااااااااااتم و ریمو  رو زدم که ماشااااااااااایر
 اومد  شتم و برام چراغ زد.... 

 این دیگه چی میخواد این وقت شب؟

 یاده شدم. وارد باغ شدم که دنباوم اومد و عصار پ

ز.... کجا بودی  با کمال پرویی پارک کرد و اومد سااااااااااااااامتم: اویر
 این وقت شب؟

؟  _به تو چه ربطی داره؟ خود  چرا اینجایی

اومد نزدیک: نتونسااااااتم تو خونه بمونم. همش یه صااااااداهایی 
سیدم.   میومد و مییر

_برگرد ه نا.... من امشاااااااب اصااااااالا حال درساااااااار ندارم. برگرد 

 خونت. 

 تو هم هست. _اونجا خونه ی 

عصار صدامو بردم بالا: خونه ی من اینجاست. الانم برو و 
 راحتم بزار. 

ز تو رو خدا.... فقت بزار  اشاااااک تو چشاااااماش جمع شاااااد: اویر
سم برگردم.  امشب اینجا بمونم.   مییر
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.... نزدیک من نمیو   ی میخوایر ی تو یکی از اتاقا میگیر _میر

 ه نا.... امشب حاوم بدتر از همیشس! 

 سر تکون داد: چشم. سریااااع 

 سمت عمار  و  شت سرم اومد.  رفتم

 فقت همینو کم داشتم. 

ن کااااه وباااااس عو  کردم   یااااه راسااااااااااااااااااات رفتم تو اتاااااقم و همیر
 خورد.  گوشیم زن 

فریدون بود و امشب قبل از اینکه برم خونه ی سبحان قرار 
 بود بیاد پیشم. 

 چقدم زن  زد و جواب ندادم. 

 تماسو وصل کردم: اوو؟

ز ک  جایی تو؟ خونه نبودی! چرا گوشیتو جواب نمیدی؟_اویر

 _کار داشتم. یهویی شد. 

 _اخه این وقت شب چه کاری داشار تو؟

 _یه سر رفتم خونه ی سبحان. 
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_من از دسااااااااااااااااات تو چییااار کنم اخااه؟ چرا دسااااااااااااااااات از سرش 

برنمیداری؟ زدی نا اراش کردی بس نبود؟ بابا هر رابطه ای 
 دو طرفست. مینو هم میخوادش حتما. 

_خفه شااااااااااو دیگه.... مینو گوه خورده بخوادش. اون فقت با 

 من وج کرده. 

م وج کرده. الان میخوای چییاااار   _باااااشااااااااااااااااااه داداش من... گیر

؟  کان

 _فردا ناهار همو ببینیم. باید باها  حرف بزنم. 

 _اتفافر افتاده؟

 .  _میگم حالا. فعلا شب بخیر

 _اوکی. فعلا. 

ویر 
ااا  که کنار   قطع کردم و نگاهم رفت ساااامت شاااایشااااه ی مسرا

 تختم بود. 

 امشب اخرین باره.... 

 با این دردی که تو سینمه بدون مسار تا صبک دووم نمیارم. 

م دنبال مینو و بچم....   از فردا میر

 ذوق عجیار تو دوم حس کردم.... 
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 بچم.... بچه ای که داشت تو وجود مینو رشد میکرد. 

ن نشستم و تکیه دادم به تخت.   رو زمیر

 م و یه نفس سر کشیدم.... در شیشه رو باز کرد

 تا ته معدمو سوزوند اما مهم نبود! 

ی نبود.  ن  در برابر دردی که داشتم میکشیدم چیر

چشااااااامامو بساااااااتم و به امشااااااب فکر کردم.... به وحظه ای که 
 سبحان گفت مینو بارداره.... 

 من باید از یه مرد غریبه میشنیدم که زنم حام س؟ 

 اخ وعنت به من.... 

 ....  کشیدمدوباره شیشه رو سر 
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 یکی از عکساااااااااااااااااااای دو نفرمون رو اوردم و زل زدم 
ی
باااااا دوتنکی
 بهش.... 

 به خنده ی قشنگش و چشمای معصومش! 

؟ چطور دوم اومد از  بگذرم  وعنار

 ق ب بچمو برام بفرسته....  باید بهش پیام میدادم تا صدای

دم برای شنیدنش.  ن  داشتم بال بال میر
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ن که وارد صاافحه ی چتمون شاادم متوجه  پیام داشااتم و همیر
 . فی می شدم که برام فرستاده

با دساات ورزونم صاافحه ی گو   رو ومس کردم که پلی شااد 
 و صدای ق بش تو گوشم پیچید! 

 انگار اب رو اتیش بود.... 

ن که چشااااااااااااااامامو بساااااااااااااااتمتمام وجودم یهو اروم    گرفت و همیر
 اشیام ریخت. 

 بود....  صدای تپش ق بش مثل لالایی مادرم

 همونقد قشن  و همونقد پر از ارامش! 

  باااا همون صااااااااااااااااادای گرفتاااه برای مینو ودس گرفتم: درد  وه
ز و نذر .... باوانگم....   گیانم بابا گیان.... اویر

زاردوم.... فرساااااااااااااااتااادم و دوباااره ودس گرفتم: مینوی من.... نااا
ز....   اویر

ی
قربون خود  و اون بچه ی تو شیمت برم.... زندکی

ز....   دار و ندار اویر

 فرستادم و دوباره فی مو پلی و گذاشتم کنار که قطع نشه. 

 صور  خیسمو پار کردم و سرمو گذاشتم رو پاهام.... 

ن تخت کنارم بود.   ا ه گند نزده بودم الان مینو رو همیر
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وبمو دو  ا  باره سر کشاایدم و با مشاات ک بیدم تو شاایشااه ی مسرا
 پیشونیم. 

 زدم؟ 
ی
 دیگه چرا بهش تهمت هرزکی

 چرا اینقد خراب کردم همه چیو؟

 چشمامو با درد بستم و به صدای ق ب بچم گوش دادم.... 

 بچه ی من.... 

 تمام وجود من! 

 خدایا چقد باید حسر  این چند ماهو بخورم.... 

 خیر چرا اون روز تو بیمااااارساااااااااااااااتااااان بیشااااااااااااااایر نموناااا
دم تااااا دکیر

 بارداردشو به خودم بده؟

 و تنهایی بره سااااااااااااااامت مرد 
ی
چرا گذاشاااااااااااااااتم زن حام م از دوتنکی

 دیگه ای؟

ز.... تمام عمر  هم خودتو سرزنش کان کمه....   اخ اویر

وبمو برداشتم و سر کشیدم.   دوباره شیشه ی مسر 

 . نمیدونم چقد گذشته بود 

ه به  چشاااااااامام تار شااااااااده بود و فقت صاااااااادای ق ب بچم بود ک
سید.... انگار از شنیدن صداش سیر نمیشدم.   گوشم میر
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 میخواستم اونقد گوشش بدم که باورم بشه.... 

 ه. اون بچه مینوع باورم بشه دارم پدر میشم و مادر 

چشاااااااااااااااماااامو بساااااااااااااااتم و زیر واااب زمزماااه کردم: ژیاااانگم.... عمر 
 دوبارم.... 

ان میداد....   کاش فقت یه بار دیگه بهم فرصت جیر

 برمیگشت تو این خونه!  مینو باید 

 تو خونه ی خودش.... 

چقاااد ظ م کرده بودم باااه دوتاااامون و چقاااد حاااال و روزم بهم 
 ریخته بود. 

 ت خ خندیدم و با خودم زمزمه کردم: 

 چه ها با جان خود دور از رخ جانان خود کردم

 خود کردم ا جانبکند این ها که من   مگر دشمن
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 گیج و من  بودم و هیجی از اطرافم درک نمیکردم. 

ن الان برم دم خونه ی مینو و تا صااااااااااااااابک  دوس داشاااااااااااااااتم همیر
 همون جا بمونم. 

 داشت راه گ ومو میبست و نفسم بالا نمیومد. 
ی
 دوتنکی
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ز.... داری چ ییار میکان صااادای اشااانایی تو گوشااام پیچید: اویر
 با خود ؟ 

 به زور چشمامو باز کردم.... 

؟  صداش اشنا بود اما انگار نمیشناختمش: تو کی هسار

وبمو برداشااااات و گفت: اخه مگه مجبوری اینقد  اااا  بطری مسرا
 بخوری؟ چته اخه؟

 _تو چطوری اومدی تو خونه ی من؟

تمو دربیاره: چقد عرق کردی.  کنارم نشست و سعی کرد تیسر 
 . بزار درش بیارم

 نمیتونستم مخاوفت کنم. 

دسااااااااااااااتمو گرفت و گفت: ب ند شااااااااااااااو برو رو تخت. کمر  درد 
 . ن ه رو زمیر  میگیر

کمیم کرد رو تخت دراز بکشااااااااااااااام و خودشااااااااااااااام اومد کنارم که  
؟ ون.... تو.... توی اتاق من.... چییار میکان  گفتم: برو بیر

خودشااااو بهم چساااا وند و گفت: من زنتم عزیزم.... کجا ووت  
 ت بده! کنم برم؟ تو حاو

 گیج و من  بودم.... 
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 اما نه اونقد که بخوام ه نا رو کنار خودم تحمل کنم. 

 ساااش زدم و با همون مساااار زیر وب غریدم: گمشاااو اونور.... 
 فکر کردی مستم و حاویم نیست؟

کشید: نگو اینجوری قربونت   اروم دستشو رو سینه ی وختم
؟  برم.... چطور دوت میاد  سم بزین

کن ه نا.... برو یه    چشاااامامو بسااااتم: ووم دسااااتشااااو کنار زدم و 
 گوشه بگیر بتمرگ.... من حاوم خوب نیست! 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ز فرسااااااااااااتاده بود رو گوش   بار ودس هایی که اویر
ن برای هزارمیر

 دادم و زار زدم.... 

 درد و بهصین که تو صداش بود داشت نابودم میکرد. 

 نمیتونستم درد کشیدنشو ببینم.... 

واساات برم و ارومش کنم.... ولی  س احساااساام چی دوم میخ
 میشه؟

دوباره ودس رو پلی کردم و صااااداش تو گوشاااام پیچید: درد  
ز و نذر .... باوانگم....   و گیانم بابا گیان.... اویر
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با درد چشااااااااااااااامامو بساااااااااااااااتم که ودس بعدی پلی شاااااااااااااااد: مینوی 
من.... نازاردوم.... قربون خود  و اون بچه ی تو شااااااااااااااایمت 

ز! برم.... زند  ز.... دار و ندار اویر  اویر
ی
 کی

 سرمو گذاشتم رو زانوهام و با هق هقم ب ند شد.... 

اونقد دوساااااش داشاااااتم که دوم میخواسااااات برای این صااااادای  
م....   گرفته و پر از بهضش بمیر

سیدم....   داشتم به ارزوم میر

ا ه همون روز اول کاری میکردم باور کنه دیگه اینقد ساااخار 
 خودم نمیکردم.  نمیکشیدم و سبحانم اسیر 

 دوباره یاد سبحان افتادم و غم عاوم ریخت تو دوم.... 

 زد و جواب ندادم.  چقد زن 

 دوم طاقت نیاورد و شمارشو گرفتم. 

 زودتر از همیشه جواب داد: اوو مینو؟

 _سلام. 

_سااااااااااالام عزیزم. چرا گوشااااااااااایتو جواب نمیدی؟ چرا صااااااااااادا   

 گرفته؟

؟  _سبحان منو میبخو 
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ز اونجا بود؟  اروم زمزمه کرد: اویر
 بعد از یه مکث طولاین

اشااااااایامو  س زدم و گفتم: اره.... خیلی نموند.... فقت اومده 
ن بشه.... حاوش خیلی بد بود!   بود مطمی 

میشااااااااااااااااه و میاااد  خوب _اره خااب.... حق داره.... تااا فردا هم
 دنبال زن و بچش. 

ز نیستم.   _من زن اویر

.... اون امیاااان نااااداره بزاره یااااه روز دیگااااه ازش دور  _میوااااااااااااااا 

 .  با  

 با گریه صداش زدم: سبحان.... 

_جون سااااااااااااااابحان.... گریه نکنم عزیزم.... من احمق بودم که 

فکر میکردم میتونم بدسااااااااتت بیارم. ولی باید میدونسااااااااتم در 
ز هیچ شااااااااااااا ن برابر اویر ی نمیتونه اوویر

نواااااااااااا ندارم. هیچ دخیر
مرد زندگیشااااااااو فراموش کنه.... مخصااااااااوصااااااااا که اون مرد پدر 

 بچش باشه. 

 _سبحان بسه. 

_ولی  شااااااااااااااایمون نیساااااااااااااااتم مینو.... این ماااد  کاااه باااا تو بودم 

قشاااااان  ترین روزای زندگیم بود.... نه  شاااااایمونم نه کینه ای 
 از  به دل دارم. 
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ز....  امااا قسااااااااااااااام خورده بودم  _من نمیخوام برگردم پیش اویر
ا ه امشااب بخیر بگذره همه چیو تموم کنم و لااقل خیاوم از 

 تو راحت باشه. 

وع کردم فکرشااااااام نمیکردم اینجوری  _روز اولی که باها  سر 

اساااااایر  بشاااااام.... مینو تو قشاااااان  ترین اتفافر بودی که برای 
 من افتاد. 

؟  _بگو سبحان.... منو میبخو 

بخوام ببخشاااااااااامت.... تو  _عشااااااااااق من.... تو کاری نکردی که
 برای من اونقد مقد  که مختاری هر بلایی سرم بیاری! 

ین رفیق دنیا  دوباره صااااااادای گریم ب ند شاااااااد: سااااااابحان تو بهیر
بودی برام.... هیچ وقاااااااات فکر نمیکردم اینقااااااااد برام عزیز 
.... من از سر تنهایی بهت پناه اوردم و تو شاااااااااااااادی پناه 

بواااااااااااااا 
.. سااااابحان . گریه هام.. تنگیام... برای تنهایی هام.... دو من.... 

 برنمیگشتم. 
ی
بخدا قسم ا ه تو نبودی من هیچ وقت به زندکی

قساااااااااام میخورم تا همیشااااااااااه تو ق بم  . بخاطر همه چی ممنونم
 نگهت دارم. 

با صااااااااااااااادای گرفته ای که مع وم بود بهض کرده گفت: فقت 
یه ساااااااااااااوال.... هیچ وقت نشاااااااااااااد حس دیگه ای بهم داشاااااااااااااته 
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ی بیشااااااااااااااایر  ن ؟ چیر از یاااااه رفیق؟ مینو هیچ وقااااات حس باااااا  
 نکردی جور دیگه ای دوسم داری؟

م....   درد تو تمام تنم پیچید و دوم میخواست بمیر

 خدایا چی بهش میگفتم که بیشیر از این دوش نشکنه؟ 

 چطور هم ارومش میکردم هم حقیقتو میگفتم؟

 من هیچ وقت حو بیشیر از یه رفیق بهش نداشتم.... 

بود که از نگراین و دوشااااااوره ای که وابسااااااتش شاااااادم و شاااااابایی 
د اما عشق نه....   براش داشتم خوابم نمییر

با صااااااااادایی که انگار از ته چاه میومد گفتم: تو همیشاااااااااه برای 
 من یه رفیق واقعی بودی سبحان! 

 هیجی نگفت.... 

 صدای نفساش اروم و عمیق بود! 

ن جا هم دردشو حس میکردم....   ولی من از همیر

ذشاااااااااات که باوخره صااااااااااداش تو گوشاااااااااام نمیدونم چند دیقه گ
پیچید: دوسااتِ دارم فرشااته ی من.... ق ب ساابحان همیشااه 
مااال توعااه و اغوشاااااااااااااااش تااا ابااد برا  بااازه.... هر وقاات.... هر 
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.... بهم نیاز داشاااار بگو  .... مینو من همیشاااه هساااتم.... جایی

 هر وقت تو بخوای.... مواظب خود  باش ق ب من.... 

 .... قطع کرد و از ته دل زار زدم
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ز:::::::::::::::::   اویر

 صبک با صدای زن  گو   بیدار شدم. 

ن بود و نمیدونستم کجام.   سرم سنگیر

 به زور گوشیمو پیدا کردم و جواب دادم: اوو؟

ز دارم میا  م دنباوت بریم سر تمرین. سیا  شت خت بود: اویر

 _ساعت چنده مگه؟

 _چرا صدا  اینجوریه؟ پاشو نزدییم. 

 قطع کردم و با همون حاوت گیجر رو تخت نشستم. 

 پتو رو کنار زدم که متوجه شدم فقت شور  پامه. 

 .... با تعجب به خودم نگاه کنم

 مطم نم د شب این شیلی نبودم. 

وابیده و بالا یهو متوجه ه نا شااااااااااااااادم که کنارم روی تخت خ
 تنش کامل وخته.... 
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شاااااااااااوکه پتو رو از روش کشااااااااااایدم و وقار کامل وخت دیدمش 
 خواب از سرم پرید. 

ه؟  اینجا چه خیر

عصاااااااااااااااار صااااااااااااااااااداش زدم: ه نااااا.... پاااااشاااااااااااااااو ببینم. چرا اینجااااا 
 خوابیدی؟

ز چته سر صبج؟ خوابم میاد.   به زور چشماشو باز کرد: اویر

اشااااو ببینم اینجا چه  صاااادامو بردم بالا: خفه شااااو کثافت.... پ
؟  گوهی میخوری؟ چرا وخار

خواب از سرش پریااااده بود و بااااا ناااااز ب نااااد شااااااااااااااااااد و رو تخااات 
 نشست: خود  وباسامو دراوردی عزیزم. یاد  نیست؟

  : ن با  شااااات دسااااات محیم زدم تو دهنش و از تخت رفتم پاییر
گمشو تا وهت نکردم.... با خر طرفن مگه؟ گمشو از خونه ی 

ون.   من برو بیر

ساااااااامت سرودس که با گریه جیغ کشااااااااید: نامرده عوصین رفتم 
 د شب که حال میکردی راصین بودی که؟ الان گمشم؟ 

برگشااتم ساامتش و عربده زدم: تو گوه خوردی کثافت.... این 
 دروغاتم بیر یه جای دیگه.... من د شب به تو دستم نزدم. 
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ز....  ؟ من زنتم اویر
ین ن _چرا مثااااال هرزه هاااااا بااااااهاااااام حرف میر

 ه زن و شوهر واقعی با هم بودیم. اشیالی داره؟د شبم مثل ی

حوومو برداشاااااااااااااااتم و بااا تحقیر نگاااهش کردم: اونقااد باادبخاات 
ون تااا یااه بلایی  نشاااااااااااااااادم کااه بااا تو بخوابم.... الانم زود برو بیر
سر  نیاوردم. برگشاااتم و اینجا بودی هر چی دیدی از چشااام 

 خود  دیدی! 

 وارد حموم شدم و رفتم زیر دوش. 

 . چشمامو بستم... 

نکنه داره حقیقتو میگه و د شاااااااااااااااب که حاوم بد بوده باهاش 
 خوابیدم؟

 نه امیان نداره.... 

اونقاادرام دیگااه حاااوم بااد نبود کااه متوجااه نشااااااااااااااام دارم چییااار 
 میکنم. 

 من یه راست گرفتم خوابیدم. 

 ه نا هم مثل همیشه داره چر  و پر  میگه! 

ون.   حووه رو دور کمرم بستم و زدم بیر

ی ازش نبود و   یه نفس راحت کشیدم. خیر
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موهامو خشااااااااااااااک کردم و وباس پوشاااااااااااااایدم که گوشاااااااااااااایم زن  
؟  خورد. سیا بود و جواب دادم: کجایی

 _ج و درم. بیا دیگه. 

 _درو باز میکنم بیا تو. من باید صبحونه بخورم. 

 _اوکی اومدم. 

ن   . سار ورزشیمو برداشتم و رفتم پاییر

خونه. ظاهرا  ن ه نا رفته  درو برای ساایا باز کردم و رفتم تو اشاایی
ن که نبود بهم ارامش میداد.   بود و همیر

ااای چیدم که ساااایاوشاااام اومد: گشاااانم شااااد.... زود  ن مختصرا میر
 بخوریم و بریم! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#419 

 

ن نشااسااتم که ساایا هم نشااساات و برای خودش وقمه    شاات میر
ما  چرا اینقد قرمزه؟ صاااااااااااااااداتم که گرفته.... گرفت: چشااااااااااااااا

ز؟  وب خوردی اویر  دوباره مسر 

 _حوص ه بحث ندارم. 

 _د شب رفار پیش مینو؟ باهاش حرف زدی؟

ن  ؟ با اون ساااااابحان احمق حرف زدین؟ بهش گفتیر _شااااااما چی

 دست سر از مینو برداره؟
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ز تو که میشناسیش. یه خریه که دومی نداره.   _اویر

ه چی فرق کرده ساااایا.... ا ه مینو تا عصااااار نگاهش کردم: هم
الان فقت عشاااااق من بود از حالا به بعد مادر بچمه.... بخدا 
قساام بفهمم ساابحان بهش نزدیک شااده دیگه هیچکس ج و 

 دارم نیست. 

 ماتش برد: واقعا مینو بارداره؟

اروم سر تکون دادم کااااااااه گفاااااااات: اوه.... خاااااااادایااااااااا.... چقااااااااد 
ز تو دا ؟عجیب.... چقد قشن .... اویر  ری بابا میو 

دوباره همون ذوق کودکانه تو دوم نشاااااااااااسااااااااااات و ساااااااااااعی کردم 
 ظاهرخودمو حفظ کنم.... 

با اخم نگاهش کردم که خندید: باورم نمیشاااااااااااااااه.... این فوق 
ز فقت خدا میدونه چقد خوشااااااااااااااحاوم....  اوعادساااااااااااااات.... اویر

 مبارکت باشه رفیق. 

یم.... این  زیر وب تشاااااااااااااااکر کردم که گفت: باید جشااااااااااااااان بگیر
 ت. معرکس

ون کن. فعلا کو نفهمه. من  _سیا.... این فکرو از سر  بیر

هزار تا کار دارم. مینو وج کرده و میدونم راصین کردن خودش 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1822 of 2820 

و خانوادش کار راحار نیساات. از طرفن باید برم کوردسااتان و 
 با خانوادم حرف بزنم.... نباید بزارم دیر بشه. 

_هماااااه چی حااااال میشاااااااااااااااااااه.... نگران نبااااااش. من خودم میاااااام 

شااونو  ا خویر هسااار و دخیر .... ضاامانت میکنم  سرا
پادرمیوین

 .  خوشبخت میکان

چشاااااااااااام غره ای بهش رفتم و ب ند شاااااااااااادم: پاشااااااااااااو دیگه چقد 
 میخوری.... دیر شد! 

ز  .... بزار _اخاااااه بااااااباااااا اینقاااااد باااااداخلاق؟ ییم وبخناااااد بزن اویر

.... این عشااااق  بچت صااااور  خندون باباشااااو ببینه.... راسااااار
؟  عموش  سره یا دخیر

ه؟دی  گه کی میتونست ج وی سیاوشو بگیر

 _نمیدونم.... هنوز مشخص نیست. 

ااا بشااااه.... وای چند ماه  ب ند شااااد و دنباوم راه افتاد: کاش  سرا
 دیگه به دنیا میاد؟

 _سیا ببند فکتو.... 

 _کایی بابا شدی بداخلاق تر شدی! 
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 مینو:::::::::::::::: 

 خودمو که تو اینه دیدم وحشت کردم.... 

گریه کرده بودم و همون جوری خوابم برده د شااااااااااااااااب اونقد  
 بود که حالا چشمام شده بود کاسه ی خون. 

 د شب همه چی مثل یه خواب بود.... 

ز تا کا  کردنم با سبحان....  خدایا چقد سخت  از اومدن اویر
 بود! 

ون . موهامو به زور بالای سرم بسااااااتم و همون جوری زدم بیر

ونااه میخوردم کااه وقاات ناااهااار بود امااا بااایااد یااه وقمااه صااااااااااااااابح
 ضع  نکنم. 

خوناااااه کاااااه مااااااماااااان ن نگااااااهم کرد: داغون کردی  رفتم تو اشااااااااااااااایی
 خودتو. 

ن  ی نگفتم کااااه گفاااات: برو بشااااااااااااااایر ن ی برا   چیر ن خودم یااااه چیر
 میارم. 

ز چی داشت بهت میگفت؟  برگشتم سمتش: د شب اویر

ن زیادی نگفت اما خیلی مصاااااااامم  _میخواد برگردونتت.... چیر

 و جدی بود. 
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 خواب ببینه من برگردم پیشش! پوزخندی زدم: تو 
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؟
ی
 با تعجب نگاهم کرد: اینو واقعا میکی

ز که  _مامان من د شااااااااب با ساااااااابحان تموم کردم. از ترس اویر

از  نره دوباره بلایی سرش بیاره. اما بخدا قساااااام حواااااا بیشاااااایر 
ز با اینم کنار  ن بودم اویر یه دوساااااااات بهش نداشااااااااتم که مطمی 
نمیاد. ولی دویل هم نمیشااااااااااااه که برگردم پیش خودش.... من 

ز بااا زور و این مااد  خیلی ساااااااااااااااخار کشااااااااااااااایاادم ارم اویر ن .... نمیر

 بخاطر این بچه منو تصاحب کنه. 

یه کاساااه عسااال با نون تسااات گذاشااات ج وم و گفت: من که 
رم. ولی اوین کاااه من دیااادم کوتاااه بیااا از حرفاااای تو سر درنمیااا

 نیست. 

_اره گفتااااه امروز بعااااد از تمرین میاااااد دنباااااوم کااااه بریم حرف 

 بزنیم. واقعا نمیدونم چی میخواد بگه. 

ه میمالی؟ من که   زد: بچه داری سر کیو شااااااااااایر
وبخند مهربوین

میدونم چقد دوسش داری.... در ضمن اون تا حدودی حق 
 هست و تو ازش مخفن کردی. داره.... اون بچه مال اونم 

یزم رو   بهش نمیااااادم. امروز اب پااااااکی رو میر
_من هیچ حفر

 دستش و بهش میگم بیخیال من بشه. 
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 _داری با خودتم وج میکان بچه. بخور صبحونتو. 

ی نگفتم و مشهول صبحونه شدم....  ن  دیگه چیر

 نگران سبحان بودم.... 

زم که د شب حاوش بد بود!   اویر

 این اتفاقاتم.... خدایا من مقصر تمام 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

فریااادون بعاااد از تمرین اوماااد دنبااااوم و باااا هم رفتیم سااااااااااااااامااات 
 رستوراین که مال رفیقش بودم. 

 اونجام اتاقیای جدا داشت و راحت بودیم. 

 گارسون اومد سفارش گرفت و رفت. 

فریااادونم بااااوخره باااه حرف اوماااد: خاااب؟ حرف بزن ببینم.... 
 چیشده؟

عصاااااااار میوااااااا  اما باید بگم. میخوام وکیل رو  _میدونم الان
.... بعاااااادم میخوام برم  بفرساااااااااااااااار دنبااااااال کااااااارای طلاق ه نااااااا 

کوردساااااااااااااااتان و با خانوادم درباره ی مینو حرف بزنم.... یعان 
 در واقع میخوام بیان برام برن خواستگاری! 
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 بیچاره خشکش زد.... 

ی  ن چنااد وحظاه ای باا تعجااب نگاااهم کرد و باالاخره گفات: چیر
 ؟ سر  به جایی خورده؟ د شب خواب زده شدی؟زدی

 _فریدون مسخره بازی درنیار. کاملا جدیم. 

_یعان چی اخاااااااه؟ هنوز دومااااااااه نیسااااااااااااااااااااات گرفتیش.... الان 

میخوای طلاقش باادی؟ اخااه چرا اینقااد یر فکری تو؟ چقااد  
ش کنده بشه بره.   گفتم بزار سر 

_فرق داره.... اون موقع حاااوم بااد بود. فقت اونجوری حااوم 

 وب میشد. خ

_خب به سلامار حاوت خوب شد؟ الان دیگه درد  چیه؟ 

اها حواسااااام نبود.... مینو رو با سااااابحان دیدی و باز همه چی 
 .  برگشت سر جای اووش.... فهمیدی نمیتوین بیخیاوش بو 

_مینو حام ساااااااات.... ساااااااااه ماهشاااااااااه.... تا الانم خیلی ازم دور 

 ه. مونده. نمیتونم بزارم بیشیر از این کنارم نباش

 ماتش برد.... 

 حق داشت.... 

ن ساده ای هم نبود.   خیلی یهویی گفتم و چیر
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ز؟  به زور وب باز کرد: تو چییار کردی اویر
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اخمااااام رفاااات تو هم: من اون نگاااااهتو خوب میشاااااااااااااااناااااسااااااااااااااام 
ه تا به زبون نیاوردی بگم که اسااااااااااامون به فریدون....  س  بهیر

ن بیاد من اون بچه رو میخوام و امیان نداره بزارم حرفن  زمیر
وع نشاااااااده  ه این بحث سر  ....  س بهیر از نگه نداشاااااااتتش بزین
ا بری یه راهی پیدا کان سر  ه نا   ن تموم بشااااااه و به جای این چیر

 کم بشه.... من میخوام مینو رو عقد کنم. 

ز بخاااادا زد . _اویر ه بااااه سر .... نمیفهمی داری چییااااار میکان
 ا ه این خیر پخش بشاااااااااااه چه فاجعه ای میشاااااااااااه؟ تو 

میدوین
 ! ایطی.... گند نزن به همه چی ین سر   الان با استقلال تو بهیر

_فریااااادون فقت کااااااری کاااااه میگم رو بکن. من خودم هزارتاااااا 

باااادبخار دارم و تااااازه بااااایااااد مینو رو راصین کنم.... من احمق 
 کردم. الانم میخوام درستش کنم.   همه چیو خراب

کلافه سر تکون داد: بحث با تو یر فایدسااااااااااااااات. حالا چطور 
؟ 
ی
 میخوای به خانواد  بکی

ن که  _سااااااااااخته اما باید بگم دیگه.  س فردا بازی داریم و همیر

م کوردساااااااااتان. فردا هم قبل از  برگشاااااااااتم تهران یه راسااااااااات میر
م با عموش حرف بزنم.   پرواز میر
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 خودم برم؟_میخوای این یکیو 

ه. ا ه نشد بعدش تو برو!   _اول خودم برم بهیر

ز چقد  _باشاااااااااااااااه.... فقت مواظب باش کوااااااااااااااا نفهمه.... اویر

بهاات گفتم بزار ه نااا طلاقش تموم بشاااااااااااااااااه بره.... الان مگااه 
 راصین میشه دیگه؟ 

_اتفااقیاه کااه افتااده. الانم هر چقااد بخواد بهش میادم. فقت 

 بره. 

داره. همااه چیو بسااااااااااااااایی بااه  _نگران نباااش.... هر کی یااه قیمار 
ون میکنم و مینو رو  خودم. من ه نااااااااا رو از زناااااااادگیااااااات بیر
برمیگردونم پیشاااااااااات. فقت سر جد  دیگه ادم شااااااااااو.... خیر 

 .  سر  داری بابا میو 

کااه فریاادون خناادیااد: ذوق مرگ نوااااااااااااااا  یر اختیااار وبخنااد زدم 
 حالا. 

 گارسون اومد غذاهارو اورد و دیگه جواب فریدون رو ندادم. 

 ن یه واقعیت بود.... ولی ای

حار از صااااااااااااااابک تاااا حاااالا هر باااار کاااه بهش فکر میکردم تماااام 
 وجودم پر از ارامش میشد. 
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 مینو::::::::::::::::: 

عصرا بود و رو تخت دراز کشایده بودم داشتم با تارا و حانیه 
 چت میکردم. 

همه چیو بهشاااااااااااااااون گفتم و با اینکه برای سااااااااااااااابحان ناراحت 
ن دساااااااات ا ز بردارم و یه بودن اما تا ید داشاااااااایر ز وجبازی با اویر

 فرصت دیگه بهش بدم. 

 بخاطر این بچه اره.... 

؟  ولی  س خودم چی

 خندم گرفت.... 

 
ی
.... اون میکی ین که ببینیش و به شو ومس کان ن تو بال بال میر

؟   س خودم چی

ه چه حرفایی بهم زد و این همه وقت چه  اره اما مگه یادم میر
 دردایی کشیدم. 

ون. با ورزش گو   تو د  ستم از خیالاتم اومدم بیر

ز بود و با نفس عمیفر جواب دادم: اوو؟  اویر

ون. اماده شو میام دنباوت.   _مینو من تازه از ساون زدم بیر

 _من با تو هیچ جایی نمیام. 
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_وج نکن بچاااه.... باااایاااد حرف بزنیم. یاااه ربااع دیگاااه اونجاااام. 

م؟  میخوای به مامانت زن  بزنم و اجازه بگیر

 . خودم بهش میگم. _نه لازم نیست

 قطع کردم و از جام ب ند شدم. 

حس عجیار داشاااتم.... مثل اون روزا که تازه عاشاااقش شاااده 
 بودم.... 
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#422 

 

 . به مامان گفتم و مخاوفار نداشت

مد. یه بافت سفید پوشیدم برگشتم تو اتاقم و رفتم سمت ک
با پاوتوی چرم موهامم ازاد گذاشاااااااااااااااتم و بدون ارا ش شاااااااااااااااال 

 مشکیمو پوشیدم. 

 خوب بود.... 

با اینکه صاااااااااااااااورتم کمی یر رو  بود و چشااااااااااااااامام از گریه های 
اما نمیخواسااتم ارا ش کنم که اونم  د شااب هنوز ورم داشاات

 هوا برش داره. 

.  با خدافطین از مامان ن  رفتم پاییر

 پارک بود و سوار شدم. ماشینش 
ی
 جای همیشکی

 اروم سلام کردم که زل زد بهم.... 
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ه شاده بود به چشامام و اروم انگشت شاصاتشو زیرشون   خیر
 کشید: چییار کردی با خودم نازارگم؟

 رومو ازش برگردوندم و گفتم: خ بم. 

یم   کشاااااااااااااید و راه افتاد: هوا تاریک شاااااااااااااده.... میر
نفس عمیفر

نیم هم ن  با هم شام میخوریم.  خونه.... هم حرف میر

 _من نمیام اونجا. قرار شد فقت حرف بزنیم. 

نیم.  ن  _همون جا حرف میر

 کلافه سا ت شدم و جوابشو ندادم. 

تا خونه ساااااااااااااااکو  بینمون بود و وقار رسااااااااااااااایدیم با هم پیاده 
 شدیم. 

 دوس داشتم این خونه رو.... 

ز اینجا خونمون بود!   به قول اویر

 و باز کرد. با هم از پ ه ها رفتیم بالا و در 

دم بااه  ن تمااام حرکتاااش برام جااذاب بود و هی یر اختیااار زل میر
 رگای برجسته دستش و تو دوم ضع  میکردم براش. 

وارد خونه شدیم و شال و پاوتو دراوردم که ازم گرفت: خودم 
 . ن  برا  اویزون میکنم. برو بشیر
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 با تعجب نگاهش کردم.... 

 الان یعان نگران منو بچه بود؟

 یاوردم و رفتم سمت ساون. به روی خودم ن

خونااه کمی بهم ریختااه بود.... امااا نااه اونقااد کااه نشااااااااااااااااه تحماال  
 کرد. 

ن بودو گااااذاشاااااااااااااااتم تو د س و  خم شاااااااااااااااااادم ویوانااااایی کااااه رو میر
خواسااااااتم برشااااااون دارم که عصااااااار اومد ساااااامتم: داری چییار 

 .  میکان مینو؟ لازم نکرده به اینا دست بزین

ن نشاادم که نتونم کاری  نگاهش کردم: من خ بم. هنوز ساانگیر
ی برو.... من ییم  انجااام باادم. تو هم ا ااه میخوای دوش بگیر

 اینجارو مرتب میکنم. 

دسااتاشااو گذاشاات رو شااونه هام و نشااوندم رو مبل: از جا  
ن چی دوس داری برا  تکون نمیخوری بچاااااااه.... تو فقت ببیر
شاااااااااااااااام بخوری تا زن  بزنم سااااااااااااااافارش بدم. مینو نیام تا ب ند 

 . شدی

 کلی ذوق....   رفت و من موندم و 

 اما خب من که نمیتونستم یه جا بند بشم. 

وع کردم به مرتب کردن خونه.   ب ند شدم و با احتیاط سر 
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ن  ظرفاااای کثی  زیااااد نبودن. هماااه رو گاااذاشاااااااااااااااتم تو مااااشااااااااااااااایر
زم که چندتاشااون گوشااه کنار افتاده  ظرفشااویی و وباسااای اویر

 .  بود انداختم تو وباسشویی

خونه گر  ن ی کردم که اومد.... یه دستمال برداشتم و اشیی  دگیر

 . اووش متوجهم نشد 

خونه.   رفت تو ساون و وقار ندیدم اومد سمت اشیی

ه تنش بود که ادم ناخودا اه ضع   ن تیر فقت یه ش وارک سیر
 میکرد براش. 

با دیدنم تو اون وضاااااااااااااعیت و خونه ی مرتب شاااااااااااااده اخماش 
؟ رفت تو هم: با من وج میکان مینو؟  ا ه طوریت بشه چی
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 رمان #آغوش_خالی
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ماااهم   3اخمااامو کشااااااااااااااایاادم تو هم: چااه وجر اخااه؟ من هنوز 
ز.   کامل نشده. مثل یه زن پا به ماه باهام رفتار نکن اویر

. به م کرد و گفت: وبخندی رو وباش نشاااسااات و اومد سااامتم

ودم نیساااات. تو هم کم کم باید من دور  بگردم.... دساااات خ
 !  عاد  کان

بر خلاف می م خودمو کشااااااااااااااایاادم عقاااب: عااااد  کنم؟ برای 
؟   چی
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 !  کان
ی
 _چون قراره بیای اینجا و با من زندکی

ارم.  ن  پوزخندی زدم و گفتم: توهم زدی.... من پامو اینجا نمیر

 _مینو من برای فردا ظهر با عمو  قرار گذاشتم. 

؟ چه قراری؟   _چی

ش حرف بزنم. اووش خیلی سرد برخورد کرد. _میخوام بااااهاااا
اما منم ادمی نیساااااااااااااااتم که به این راحار پا  س بکشااااااااااااااام. فردا 
م کوردستان تا  یز. بعد از بازی هم میر عصر باید با تیم برم تیر

 با خانوادم حرف بزنم. 

؟ برای خود  
ی
عصاااااااااااااااار صااااااااااااااااادامو بردم بااالا: چی داری میکی
.... من چیم این وست؟  بریدی و دوخار

 مینو... باا ار 
ی
. اینقد باا خود  و امش گفات: تو هماه ی زنادکی

.... همیشه بودی.   دوت نجن . تو مال مان

ه.... تو همون روزی کااااه گفار این بچااااه  _خواب دیاااادی خیر

ز.   مال تو نیست برای من تموم شدی اویر

. خواساااااتم  ون و رفتم سااااامت در خروچر خونه زدم بیر ن از اشااااایی
گردوند سااااااااااااااامت   وباساااااااااااااااامو ب وشااااااااااااااام که بازومو گرفت و برم

ی؟  خودش: این دیوونه بازیا چیه؟ کجا داری میر
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. تو فقت میخوای  ز.... تو نمیخوای حرف بزین _ووم کن اویر

 .  خواسته های خودتو به من تحمیل کان

عصااااااااااااار صااااااااااااداشااااااااااااو برد بالا: درد  چیه بچه؟ نکنه بخاطر 
؟ اره؟ عاشقش شدی؟ ین ن  سبحانه که داری منو  س میر

جیغ زدم: من هیچ وقاااات یااااه قاااادم بهش نزدیااااک شااااااااااااااااااادم و 
عاشااااقش نبودم و نیسااااتم.... هر چی میگم بخاطر خودمه.... 
ز؟  بخاطر احساااااساااامه.... تو چی میفهمی من چی کشاااایدم اویر
ووم کردی  باااااااه جهنم.... برای زنااااااات عرو  گرفار و ج و 
چشااااامای من دم به دیقه باهاش رقصااااایدی اینم به جهنم.... 

ز من بخاااطر  تااا دم مرگ رفتم و برگ شاااااااااااااااتم.... اینااا هیچ  اویر
کدوم مهم نیست.... وقار با اون همه ذوق اومدم بهت بگم 

ونم  کردی؟  حام م چرا اون حرفارو بهم زدی و بیر

ز چرا بهم تهمت  بهضاااااااااام شااااااااااکسااااااااات و ب ند تر جیغ زدم: اویر
 زدی و گفار بچم حرومزادست؟ 

ی
 هرزکی

با خشااااااااااااونت به م کرد و سرمو چساااااااااااا وند به سااااااااااااینش: غ ت 
. خاادا میاادونااه خودم چااه زجری دم مینو... کردم.... گوه خور 

کشاایدم تا اون حرفارو زدم.... فقت خواسااتم ازم متنفر بواا  
و برگردی به زندگیت.... مینو ا ه میدونساااااااااااااااتم واقعا حام ه 
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ون.... به جون خود  و  ای نمیذاشاااااااااااااااتم پاتو از در بزاری بیر
 بچم دارم حقیقتو میگم. 

ز محیم تر به م   کرد: جونم.... جونم از تااه دل زار زدم و اویر
ز.... جونم همه کسم  .. .. عمر اویر

 چند دیقه ای طول کشید تا اروم گرفتم. 

دساااااااااااااااتمو گرفت و رفتیم سااااااااااااااامت سااااااااااااااااون. رو کاناپه ی مورد 
 . علاقش نشست و منم رو پاهاش نشوند 

سینه ی وختش از اشیام خیس شده و دوباره سرمو گذاشتم 
 روش.... 

 اغوشش انگار معجزه بود برام! 

 ری ارومم میکرد که انگار هیچ درد نداشتم. جو 
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 رمان #آغوش_خالی

#424 

 

وع کرد به نوازش کردنشون: تو مال مان  موهامو بوسید و سر 
ن جاشاام زیادی از  . تا همیر ارم ازم دور با   ن مینو.... دیگه نمیر

ان کنم....  هم دور بودیم.  میخوام تمام روزایی که نبودمو جیر
ان کنم.... فقت  برای دوتاااااااااتون.... میخوام همااااااااه چیو جیر
ز همیشاااااااااه  ببخش و فراموش کنم همه چیو. بخدا قسااااااااام اویر

 .... مال تو بوده.... حار تو این یکی دوماه
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ی
پوزخندی زدم و کمی ازش فاصااا ه گرفتم: چیه؟ میخوای بکی

ز میتوین یااه راه دیگااه پیاادا کان برای بااا زناات نخوابیاادی؟ اویر 
 مخ زدن. 

 من دروغ میگم؟
ی
؟ داری میکی  اخماش رفت تو هم: یعان چی

واقعاااااا نمیتونساااااااااااااااتم بااااااور کنم.... زنش بود.... تو یاااااه خوناااااه 
 بودن.... مگه میشه؟

.  ساااااااااااااااکوتمو که دید گفت: مینو من یه بارم با ه نا نخوابیدم

... اما سااااتمش. کاری ندارم که حواااا بهش نداشااااتم و نمیخوا

ا فکر نمیکردم.  ن  من اونقد ذهنم درگیر تو بود که به این چیر

اینو گفت و دستشو اروم روی گونم کشید: من تا اخر عمرم 
نمیتونم با کواااا تو باشاااام بچه.... فکرشاااام عذابم میده.  س 
ز علاوه بر ق بش   اینو بکن تو اون ک اااه ی کوچووو .... اویر

 جسمش هم مال توعه! 

 د اما باورش کردم.... احمقانه بو 

 با تمام وجود! 

دوباره به م کرد و گفت: عمو  راصین بشاااااااااااااااه میگم خانوادم 
بیاان تهران برای خواساااااااااااااااتگاری و عقاد. اوبته قب ش بااید برم 

 باهاشون حرف بزنم. 
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 _من هنوز موافقت نکردم. 

.... امیان  دوباره موهامو بوساااااااااااید: نمیتوین هم مخاوفت کان
ه بعد از اینکه نداره بزارم بیشیر از ای .  س بهیر ن ازم دور با  

 .  اومدی کم کم منو ببخو 

 _همیشه زورگو بودی. 

 _توام همیشه دویر بودی! 

ی نگفتم و همون جور تو به ش موندم.  ن  چیر

تا وقار تو به ش بودم نمیتونستم حری  دوم بشم و باهاش 
 بجنگم.... 

ی تهیر نکرده بود!  ن  هیچ چیر

 دا بودم.... من هنوزم همون مینوی عاشق و شی

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ن کاااه هنوزم مثااال قبااال تو به م اروم میگرفااات برام کاااافن  همیر
 .... بود 

 مقاومت میکرد اما هنوزم عاشقم بود. 

 دیگه چی میخواستم بیشیر از این؟
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اروم وباسااااشااااو بالا زدم و دسااااتمو رو شاااایمش کشاااایدم: دوس 
دارم شاااااااااایمت زودتر بزرگ بشااااااااااه.... من هی صااااااااااب تا شااااااااااب 

سااااااتمت. مینو برای به دنیا اومدنش بشاااااا ینم نگاهت کنم و بیی
 وحظه شماری میکنم. 

 _فکر نمیکان یه خورده عج ه داری؟

 خندیدم: کی به دنیا میاد؟ مرداد یا شهریور؟

 _دکیر گفته شهریور.... ا ه مشیلی پیش نیاد. 

_نمیاد درد  به جونم.... بچم قراره مثل خودم شاااااااااااهریوری 

 . بشه

نازک کرد که یر طاقت بوسیدمش: دفعه   شت چشمی برام
 بعدی که خواسار بری دکیر خودمم باها  میام. 

با تعجب نگاهم کرد که خندیدم: اساااااااااااااااتتار میکنم دیگه. تو 
 نگران نباش. 

.... انگار همه چی تموم شده و تنها مشیل  ز خیلی پرویی _اویر

ه. تو اصااااااالا چطور میخوای همزمان دوتا اسااااااام بره تو  ما دکیر
؟ اصاااااااااااالا شااااااااااااناساااااااااااانام ت؟ چطور میخوای عمومو راصین کان

؟ من کیم؟ چطور الان 
ی
 3میخوای چی باااااااه خاااااااانواد  بکی

 ماهه حام م؟
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با ارامش موهاشاااااااو فرساااااااتادم  شااااااات گوشاااااااش و گفتم: تو به 
حااااال میکنم.... خاااااانوادمم باااااا  هیجی فکر نکن. من هماااااه رو 

ن کاااااااه بااااااادونن من باااااااا تو ارومم همااااااه چیو من...  . اونااااااا همیر

 می ذیرن. 

ز یاد  که  ؟ اویر ؟ چطور از اشاااااتباه من گذشاااااار _خود  چی

نرفته؟ من با نقشه اومدم تو زندگیت.... من یه پرس وویو 
 متعصبم. 

 خندیدم: مهم نیست. 

؟ تو م ن راحار نو پاره  عصااااااااااااار داد زد: مهم نیساااااااااااات؟ به همیر
 کردی سر این موض ع.... حالا مهم نیست؟ 

بودم.... حاوم دسااااااااات خودم  _مینو من اون موقع تو شاااااااااوک
نبود.... درک کن عزیزم. میدونساااااااااااتم دوسااااااااااام داری اما دیگه 

 بهت اعتماد نداشتم. 

 _الان داری؟

 .  _الان فقت میخوام تو به م با   و وحظه ای ازم جدا نو 

اره دیگه.... بچت تو شیممه....  پوزخندی زد و گفت: اها.... 
 ستم. .... خودم که مهم نیباید ج و چشمت باشم

 با وذ  زل زده بودم بهش.... 
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د و بهونه میگرفت!  ن  غر میر

اما من همیناشااو هم دوساات داشااتم.... صااداش که تو خونه 
میدیچیاااد انگاااار جون دوبااااره بهم میااادادن. چطور این ماااد  

 دوردش تحمل کردم؟

رو سااینم: با توام.... چرا وبخند تح یل من یهو عصااار ک بید 
 میدی؟

_اخه توهم زدی بچه.... من قبل از اینکه بفهمم حام ه ای 

ت نداشاااااااااااتم؟ نمیخواساااااااااااتم برگردونمت پیش خودم؟  دوساااااااااااِ
.... دار   مان

ی
مینو اون بچااه جون منااه.... امااا تو همااه ی زناادکی

 و ندارم.... الانم که مادر بچمی و تا  سر من و این خونه.... 
فقت جون من بچمو پرسااااااا وویوااااااا نکن.... مخصاااااااوصاااااااا ا ه 

  سر بود! 

باااا حرص نگااااهم کرد: ناااه مثااال تو خ باااه.... تاااازه بعاااده چناااد 
 سال.... 

دسااااااتمو گذاشااااااتم رو دهنش و با خنده سااااااا تش کردم: با من  
 . کری نخون بچه. دعوامون میشه قهر میکان 

چشاااااااااااماش گرد شاااااااااااد که خندم بیشااااااااااایر شاااااااااااد: زن  بزنم غذا 
 بیارن؟
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ن بخدا برا  دست مو  س زد و گفت: ا ه امسال قهرمان بشیر
ن و تماشا کن!  ز.... حالا ببیر  حاشیه درست میکنم اویر

خناااادیاااادم: میخوای شااااااااااااااااااب قهرماااانیمون جااااامو بیااااارم خوناااه 
ه   ی؟ اخه تیمت دیگه قرار نیست جام بیر باهاش عکس بگیر

 کوچووو.... 

گم از به م دراومد و یاه وگاد محیم ک بید باه پاام: باه هماه می
 من زن دومتم و حام م. 

 برای چی زن کااااپیتاااان 
ی
_اخ اخ.... اون وقااات نمیگن توی ونکی

 استقلال شدی؟ 

 جیغ بنفو  کشید که گوشامو گرفتم: کر شدم بچه.... 

ون داد که ب ند شااااااااادم و به ش کردم:  نفساااااااااشاااااااااو با حرص بیر
 من.... منم عاشاااااق یه دخیر پرساااا وویواااا 

ی
عصاااااار نشااااو زندکی

.... که اوبته نابودمم  بود نابودم کنهشااااااادم که از قضاااااااا اومده 

کرد.... ولی یااه جور دیگااه.... من تااا اخر عمرم پااای تو و این 
ن کاااه تو کناااارم باااا   و ماااال من  عشاااااااااااااااق میمونم.... من همیر
ن دیگه ای مهم نیسااااااااااااااات.... مینو  با   برام کافیه.... هیچ چیر

 تو مال مان دیگه؟ اره؟
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م اروم همون جوری که محیم چساااااااااااا ونده بودمش به سااااااااااااین
سرشااااااااااااااو به علامت مثبت تکون داد که با ارامش چشاااااااااااااامامو 

 بستم.... 

ن بود....   همیر
ی
 زندکی

ی نمیخواستم....  ن بیشیر  و من چیر

برگشاااتم ایران تا دوباره به خونم که اساااتقلال بود برگردم و با 
 این برگشت زندگیم زیر و رو شد.... 

الان تیمم صاااااااااااااااااادر جاااادوواااه و دخیر مورد علاقم کااااه بچم تو 
 هم تو به مه!  شیمشه

ی از خدا بخوام.  ن  از این چیر
 فکر نکنم دیگه بیشیر
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و چیدم.  ن  غذا رسید و خودم میر

مینو هوس باقالی پ و کرده و برای اینکه حاوش بد نشه برای 
 . خودمم همونو سفارش دادم

ن نشست: مجبور نبودی باقالی پ و بخوری!   اومد و  شت میر

وع کن عزیزم.... من خودم این غذا رو دوس دارم.   _سر 

وع کردیم و نمیتونستم چشم ازش بردارم.   با هم سر 

 دوباره جریان پیدا کرده بود.... 
ی
 انگار زندکی
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و جمع کردم و نذاشتم از جاش ب ند بشه ن  . بعد از شام میر

اری؟همه جا رو مرتب   ن  کردم که گفت: یه چایی میر

ر داره.... الان میوه پوسااات میکنم برا   _نه. چایی برا  دن

یم تو ساون.   و میر

ن هااای میماال کااه  م حرف زدم. گفاات ا ااه ویتااامیر
_من بااا دکیر

 . برام نوشته رو مرتب مصرف کنم اشیال نداره

 _خیلی خب. یه ساعت دیگه. تازه غذا خوردی. 

وردم و چناااد تاااا موز و پرتقااال و  ظرف میوه رو از یخچاااال درا
 کیوی پوست کندم و اماده کردم. 

 همه رو توی ظرف چیدم و گفتم: بریم. 

 از جاش ب ند شد: بهت نمیاد این کارا! 

 _من همیشه از این کارا میکردم بچه.... تو یاد  نیست. 

ای دیگه یادمه.  ن  _من فقت چیر

خندم گرفت که یهو شاااااااوکه برگشااااااات سااااااامتم: نه.... منظورم 
ی  اون ن  اشااااااااااااایی

نبود.... وای خدایا.... منظورم این بود بیشااااااااااااایر
 میکردی. 
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با خنده دسااتمو دور شااونش ح قه کردم: بریم جوجه.... نزار 
 وارد یه فاز دیگه بشم. 

یهو اخماش رفت تو هم و ازم فاصااااا ه گرفت: چیه هی دم به 
؟ تو نامحرمی.... برو عقب!   دیقه به م میکان

: سبحان بهت عصار شدم شوچن بود اما ناخودا اه میدونم

 محرم بود که دم به دیقه به ش بودی؟

شاااااااااااااوکه نگاهم کرد که گفتم: دهن من باز نکن مینو.... هنوز 
 یادم نرفته چه غ طی کردی! 

 پوزخندی زد و گفت: بزار یه شب لااقل فکر کنم ادمی. 

؟ یر غیر  باشاام؟ مینو فکر نکن کاریت   چی
_ادم بودن یعان

 طر بچه هیجی بهت نمیگم! ندارم.... الان فقت بخا

ون نشاااااااااون  تتو همون روز که با اون وضاااااااااع انداختیم بیر _غیر

 دادی! 

 بازوشو گرفتم و رفتیم تو ساون. 

؟ اینقد  نشاااااوندمش رو کاناپه که عصاااااار داد زد: چته وحوااااا 
؟  سخته مثل ادم رفتار کان

ن و خم شاااااااادم ساااااااامتش: نه  بشااااااااقاب میوه رو گذاشااااااااتم رو میر
ن بود م.... منتهاااااا یاااااه ماااااد  باااااا جونم.... من همیشاااااااااااااااااااه همیر
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سااااااااااااااابحااان بودی یاااد  رفتااه.... من مثاال اون بچااه نیساااااااااااااااتم 
 . . مجبوری تحمل کان  مینو.... همینم که میبیان

 .  _کی گفته مجبورم؟ تو هیچ غ طی نمیتوین بکان

عصار ازش فاص ه گرفتم: هوای زبونتو داشته باش مینو.... 
 ! یه که فکر میکان ن  من حاوم بدتر از اون چیر

ی نگفت ن که دوباره بهش نزدیک شااااااااااااااادم: چرا گذاشاااااااااااااااار   چیر
 به ت کنه؟

وع نکن....  ز دوباره سر   _اویر

عربده زدم: گفتم چرا گذاشاااااااار به ت کنه؟ مگه قول ندادی 
 نزاری هیچ مردی ومست کنه؟
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د و کلافه دسااااتمو تو موهام فرو بردم: چشااااماش پر اشااااک شاااا
ن چطور حاومو بد کردی!   وعنت بهت بچه.... ببیر

 _من میخوام برم خونمون. 

 زیر وب غریدم: خونه ی تو اینجاست. 

ز ووم کن.... جون خودم و بچمو از سر نیااوردم بیاام تو  _اویر

ن باغ زدی تو گوشااااااااااااااام و  این خونه.... یاد  نیسااااااااااااااات تو همیر
؟ ا ه ب ن ؟افتادم زمیر  چم طوردش میشد چی
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کید....   ق بم داشت مییر

 مینو همه ی زندگیم بود و ارامش این خونه. 

 اما با یاداوری دیدنش تو بهل سبحان رواین میشدم. 

ن نشستم و سرمو  کنار کاناپه ای که روش نشسته بود رو زمیر
: قسم میخورم دست رو  ب ند نکنم.... مینو  ن انداختم پاییر

 .. ن . .. بخدا یه وحظه عصااااااااااااار شاااااااااااادمتو و اون بچه جون منیر

نیسااااااااااااات درد  به جونم.... یادم میاد چطور  دسااااااااااااات خودم
فار تو به ش بااه وجود خودم شااااااااااااااااک  نگاااهش میکردی و میر
م.   میکنم.... انگار ق بم هزار تیکه میشه و دوس دارم بمیر

 

 مینو::::::::::::::::: 

ن شده  بود.  از دردی که داشت میکشید ق بم سنگیر

م و دساااااااااااااااتمو تو موهااااش فرو بردم کاااه یر اختیاااار خم شااااااااااااااااااد
 چشماش بسته شد. 

.... خیلی با گریه زمزمه کردم: فقت میخواساااتم حرصااات بدم

ز.... بخدا من حار رفتم با ساااااابحان که  اذیت شااااااده بودم اویر
ز من هر شاااااااااب از تصاااااااااور اینکه الان با  تو رو عذاب بدم. اویر
ه نایی میمردم و زنده میشااااااااااااااادم. هزار بار خواساااااااااااااااتم خودمو 
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ص کنم و بخاطر این بچه تحمل کردم. به جون خود  خلا 
قساااااااام ساااااااابحان برای من فقت یه رفیق بود.... کاری به حس 
اون ندارم. اما من همیشااااااااااه به چشاااااااااام یه رفیق نگاهش کردم 
چون تمااااام وقتااااایی کااااه حاااااوم بااااد بود کنااااارم بود.... ولی باااازم 

 نمیتونست فکر منو از  دور کنه! 

ایر قشااااانگش زل زد بهم: اروم برگشااااات سااااامتم و با چشااااامای 
 .  قسم بخور مال مان

اشاااااااااااااایامو  س زدم: بخدا.... من فقت مال توام.... همیشااااااااااااااه 
 بودم. 

 .... ن  دوباره سرشو انداخت پاییر

زو نابود کردم هم سبحان رو!   وعنت به من که هم اویر

ن نشستم و خواستم به ش کنم که نذاشت و  کنارش رو زمیر
نمیخواساااااااااااااااتم خودش به م کرد: معااااااااذر  میخوام عزیزم. 

سونمت.   بیر

 سرمو گذاشتم رو سینش و چشمامو بستم.... 

ز الان حاوش بده....   ا ه اویر

ا ه سبحان الان تنهایی تو خونش نشسته و داره درد میکشه 
 مقصر منم.... 
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! باحمقانم گند زدم  منم که با انتقام  ه همه چی

زو فراموش کنم....   نه تونستم اویر

 نه عاشق سبحان بشم. 

ز تا همیشااااااه با یاداوری این اتفاق عذاب میکشااااااه و فقت اویر 
 سبحانم هر وقت منو ببینه انگار فرشته ی عذابشو دیده. 

دوم طاقت نیاورد و با گریه زمزمه کردم: من خیلی احمقم.... 
.... باعث شااادم تو و سااابحان عذاب  من گند زدم به همه چی
 .... ن  بکشیر

بهش  سریااااع گفتم: بااااه خاااادا.... بااااه جون خود  علاقااااه ای
ناادارم.... گفتم کااه  مثاال یااه رفیق بود برام.... عااذاب وجادان 

 دارم براش! 

مکار کردم و ادامااه دادم: بخاااطر من باااهم درگیر شاااااااااااااااادین و 
رابطتون خراب شااااااد.... اون مصاااااادوم شااااااد و تو رفار زیر ذره 
ز بخدا نمیخواسااتم اینجوری بشااه.... من  نگارا.... اویر ن خیر بیر

ایت بدم خیلی   تحت فشار بودم. فقت بخاطر سر 
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کمی از خودش دورم کرد و اروم اشااااااااااااااایامو پار کرد: بیا دیگه 
دربارش حرف نزنیم.... خب؟ منم ساااااااااااااعی میکنم دیگه بهش 
اااا بودم.... من نب اید فکر نکنم. چون هر چی باشاااااه منم مقصرا
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تنها  میذاشااااتم.... ولی مینو به جون این بچه قساااام بفهمم 
دوباره قدمی به سااااااااااااااامتت برداشااااااااااااااته اون وقته که دیگه بلایی 

 . سرش میارم که هیچ وقت فراموش نکنه

 اخمام رفت تو هم: تموم شد دیگه.... نمیاد. 

_اون زبون نفهم تر از این حرفاسااات.... حالا پاشاااو این میوه 

کردمو بخور.... بچاااه ی من باااایاااد مثااال   هاااایی کاااه برا  امااااده
 باباش قوی و ورزشیار بشه. 

 با گریه وبخند زدم.... 

ن یک دو ساااااعار که کنارش  اونقد دوسااااش داشااااتم که با همیر
بودم انگاااااار داشاااااااااااااااتم هماااااه چیو فراموش میکردم.... خنااااادم  

 گرفت.... چقد یر جنبه بودم. 

هماااااه ی میوه هاااااارو باااااه خوردم داد و بااااااوخره راصین شاااااااااااااااااااد 
 تم خونه. برسون

ون که گفت: به نظر   ن شااااادم و از باغ زدیم بیر ساااااوار ماشااااایر
 عمو  اجازه میده عقد کنیم؟

_نمیاادونم.... اوایاال خیلی عصاااااااااااااااار بود و میخواساااااااااااااااات بیاااد 

 سراغت. اما الان اروم تر شده. 
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عصاااااااااااااااار زیر وب غرید: کاش میومد.... اون وقت من احمق 
 میفهمیدم چه غ طی با زندگیم کردم. 

داخت و گفت: فردا هر جور شاااااااااااااااده راضااااااااااااااایش نگاهی بهم ان
م   میکنم. نشاااااااااااااااااااااادم فریاااااااادونو میفرساااااااااااااااتم. بعااااااااده بااااااااازیم میر

 کوردستان. 

. تااا نبینناات باااور  ن خناادیااد و گفاات: طف یااا فکر کنم هناا  کین
 . ن  نمیکین

_وای خیلی بده.... بیان خواسااااااتگاری در حالی که سااااااه ماهه 

 حام م. نمیگن دیگه چه خواستگاری رفتنیه؟

ا نباش درد  با عشاااق دساااتمو گرف ن ت و گفت: نگران این چیر
ن که  . همیر ن

به جونم.... خانواده ی من سااااااااااااااخت گیر نیساااااااااااااایر
اااااااااااشااااااااااااونو بردی دیگه کار تمومه.... تازه خیر  بدونن تو دل  سرا

مااااات   ناااااداری چاااااه برنااااااماااااه هاااااایی برا  دارم. عیاااااد میخوام بیر
... دوس دارم تو شااهری که بزرگ شاادم وجب به کوردسااتان. 

. مینو حار میخوام اتاق بچگیامو وجبشاااااااااااااااو باها  بگردم... 

 بهت نشدن بدم. 

ون....  د بیر ن  ق بم داشت از سینم میر

ز هیچ فرفر با گذشته نداشت!   اویر
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 همونقد عاشق و همونقد شیدا.... 

اروم زمزمااااه کردم: حار نمیاااادوین از کی منتظرم باااااهااااا  برم 
 اونجا.... قووشو خیلی وقت پیش بهم داده بودی. 

وساااااااااااااید: تمام قولایی که بهت داده اروم پ ک زد و دساااااااااااااتمو ب
بودم ییم دیر شاااااااادن.... اما قساااااااام میخورم تک تکشااااااااو برا  
ن کاری که باید انجام  انجام بدم.... این بچه به دنیا بیاد اوویر
بدم یه عروسیه.... عرو  ای که در شان تو باشه.... بعدم 

 یه ماه عسل دو نفره! 

ن زودی بچه رو  فراموش   با مشت ک بیدم تو بازوش: به همیر
 کردی؟

ه عسااااااااااااااال؟ تا  م.... اما اخه کی ساااااااااااااااه نفره میر
خندید: نه دخیر

 برگردیم این جوجه پیش یکی بمونه! 

ز.... مگه بچه  ساااااااااااااااوشااااااااااااااه که  6_ 5چشاااااااااااااامام گرد شااااااااااااااد: اویر
 بزاریمش پیش یکی؟

اخماش رفت تو هم: خب یه شاااااااااااایر خشااااااااااااکه دیگه.... میدن 
عس مو بهش.... نیازی به ما نیست.... مینو من نمیتونم ماه 

یک بشم. تو رو کامل برای خودم میخام.   با اون جوجه سر 
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خواب  _ا ه فکر کردی من با تو تنها میام مسااافر  باید بگم
ه.... عمرا بچمو بدم دست کو.   دیدی خیر

ی نگفت!  ن  اخم کرد و چیر

 خندم گرفت اما ج و خودمو گرفتم که بهش بر نخوره.... 

 فکر میکردم داره شوچن میکنه. 

جدی بود و اقای شااااااامس واقعا به بچه ی خودشاااااام  اما انگار 
 حسودی میکرد. 
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ج و ساااختمون پارک کرد و برگشاات ساامتم: مینو بخوای این 
ه تو   از من دوسااااات داشاااااته با   کلاهمون میر

بچه رو بیشااااایر
 هما؟

؟خندی
ی
ز داری جدی میکی  دم: اویر

 _خب مع ومه.... اصلا نمیتونم تحمل کنم. 

؟  _خب ا ه خود  بیشیر از من دوسش داشته با   چی

 به دخیر و  سر بودنش داره. 
ی
 _خب بستکی

ا ییم  بااا تعجااب نگاااهش کردم کااه گفاات: میاادوین کااه.... دخیر
  مثااال خود  اینجوری دویر 

.... حاااالا فکر کن دخیر ن بااابااااییر
 باشه.... 
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ن  ز.... ببیر محیم ک بیاادم رو ساااااااااااااااینش: خیلی بیشاااااااااااااااعوری اویر
 خودتو.... 

با خنده به زور به م کرد: نازارگم.... شاااااااااااااااوچن کردم.... دخیر 
.... تو  سااااااااه. تو همه جون مان هم باشااااااااه به پای مامانش نمیر

 ....  دخیر مان

 مثل همیشه خیلی زود اروم گرفتم. 

  میشه. اروم ازش فاص ه گرفتم: برم دیگه.... مامانم شاکی

نم.  ن  _باشه مامانِ جوجه. قبل خواب بهت زن  میر

اروم سر تکون دادم که خم شاااااااااد پیشاااااااااونیمو بوساااااااااید و پیاده 
 شدم. 

دم برم ساااامت ساااااختمون که با دیدن  ن داشااااتم ماشااااینو دور میر
ن سبحان نفس تو سینم حبس شد.   ماشیر

 کس دیگه ای  شت فرمون بود و خودش کنار نشسته بود. 

ن فاصاااااا ه و غم تو چشااااااماشااااااو حس زل زده بود بهم و از  همیر
 میکردم. 

ز  شاااتش بهشاااون بود و سریااااع نفس عمیفر کشااایدم و راه  اویر
 افتادم. 
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ز خدافطین کردم و رفتم سمت در ورودی.   از اویر

 بدون ج ب توجه به سبحان نگاه کردم.... 

 اینجاست؟ خدایا از کی

 بهضم شکست و سریااااع وارد ساختمون شدم.... 

ز نبینتش  .... خدایا فقت اویر

 سوار اسانسور شدم و اشیامو پار کردم. 

 داشت خودشو نابود میکرد.... 

 خدایا چییار میتونستم براش انجام بدم؟

ز مقاومت کنم....   من نمیتونستم ج و اویر

 اون همه ی زندگیم بود! 

 من اینو بار ها به سبحان گفتم و نفهمید.... 

عصاااااااااااااااار باااه خودم ت  یااادم: احمق اون نمیفهمیاااد.... تو کاااه 
.... تو چرا قبول کردی  زو فراموش کان میدونساااااار محاوه اویر

؟  باهاش با  

 در اسانسور باز شد و پیاده شدم. 

ن که در زدم مامان درو برام باز کردم و با ساااااااااااالام زیر وار  همیر
 رفتم تو. 
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با تعجب نگاهم کرد: ساااااااااااااالام. چرا این شاااااااااااااایلی شاااااااااااااادی؟ باز 
 دعواتون شد؟

حانو دیدم.... مع وم _نه.... وقار میخواساااااااااااتم بیام بالا ساااااااااااب
 نیست از کی اینجاست. 

م از عذاب وجدان.  با ناراحار نگاهم کرد که گفتم: دارم میمیر
 انگار یکی ق بمو تو مشتش گرفته و داره فشارش میده. 

اومد ج و و به م کرد: اروم باش عزیزدوم. اونم دیر یا زود با 
خودش کناااار میااااد و میفهماااه این عشاااااااااااااااق و این رابطاااه هیچ 

 به صلاحش نبود.  جوره

زو حرص بدم با  _مامان من نابودش کردم.... برای اینکه اویر

ن باعث شاااااااد بیشااااااایر عاشاااااااقم بشاااااااه و  اون خوب بودم و همیر
 بهم وابسته بشه. وای خدایا.... من چییار کردم.... 

محیم تر به م کرد: نکن باا خود  اینجوری.... الان بخااطر 
وااااااااااااااا کاااه بخواد باااارداری هورموناااا  بهم ریختاااه.... وگرناااه ک

عاشاااااااق یکی دیگه دنیا هم ج و دارش نیسااااااات.... چه طرفش 
باهاش خوب باشاااااااااااااه چه بد....  س اینقد به خود  فشاااااااااااااار 

 نیار! 
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 م. با همون حال بد اومدم تو اتاقم و به زور وباس عو  کرد
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تراس اتاقم به خیابون دید داشاااااااااااات و سریااااع رفتم نگاه کردم. 
ی نبود و نمیدونساااتم باید خوشاااحال باشااام  از جفتشاااون خیر

 .... یا نگران

ی نبود....  هر وحظه منتظر بودم ساااااااااااابحان زن  بزنه اما خیر
 و واقعا هم ممنونش بودم! 

چون نمیدونساااااااااااااااتم چی جوابشاااااااااااااااو بدم و در واقع جوایر هم 
درگیر یه عشااااااق یه طرفه شااااااد و جز تباهی نداشاااااتم. ساااااابحان 

ی به همراه نداشت.  ن  چیر

رفتم رو تخت و بهضااااااام شاااااااکسااااااات.... کاش اون شاااااااب نرفته 
ز که سبحان منو نبینه  . بودم عرو  اویر

 ق ب و احساسش یه طرف.... 

سااااااااااااااالامتیش هم بخاااطر من بااه خطر افتاااد و مع وم نبود کی 
 ! ن  میتونه برگرده تو زمیر

 .... ب ند شد  چشمامو بستم و هق هقم

 ببخش منو.... 

ز همه ی زندگیمه!   اویر

زو  س بزنم.   نمیتونم بهش نه بگم.... من نمیتونم اویر
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 اونم وقار بچش تو شیممه و ارزومه کنارم باشه. 

 اونقد گریه کردم که کم کم اروم گرفتم.... 

خوابم میومد و کم کم چشاااااااااااامام داشاااااااااااات بسااااااااااااته میشااااااااااااد که  
 گوشیم زن  خورد. 

ز بود و   با صاف کردن گ وم جواب دادم: اوو؟اویر

 _خوابیدی مینو؟

د.   _داشت خوابم مییر

 _ببخش عزیزم.... میخواستم قبل خواب صداتو بشنوم. 

 _رسیدی خونه؟

 _اره. منم باید بخوابم. فردا کلی کار دارم و پروازم داریم. 

ی پیش عموم؟  _میر

م . خودم _اره دخیر ا فکر کان ن .... تو نمیخواد بااااااااه این چیر

ب کردم خودمم همااااااه چیو درسااااااااااااااااااااات میکنم. تو فقت خرا
یان بیام خونتون.   منتظر باش من با دسته گل و شیر

وبخندی رو وبام نشست و گفتم: تا شیمم بالا نیومده بیا.... 
 اونجوری خیلی ضا ست. 

 _امروز چند شنبه بود؟
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 _شنبه.... چطور؟

 _من اخرهفته با خانوادم خونتونم.... خ به؟

ز.... شوچن    کردم. نیاز به این همه عج ه نیست. _اویر

 _من دیگه نمیتونم بیشیر از این دوریتو تحمل کنم بچه. 

ارن بعده عقد بیام پیشت؟ ن  _یعان میر

 _گفتم به هیجی فکر نکن.... من میارمت پیش خودم. 

ز.... ا ه بفهمه برا  دردسر درسات  سام اویر
_من از ه نا مییر

 میکنه. 

گران نباااش. الانم بخواب  _اون هیچ غ طی نمیتونااه بکنااه. ن
 که بد خواب نو  عزیزم. 

 واقعا خوابم میومد و یر اختیار گفتم: کاش الان اینجا بودی. 

نفس عمیفر کشید و با حو که کاملا درکش میکردم گفت: 
ییم دیگه عزیزم.... فقت ییم دیگه صاااااااااااایر کان شاااااااااااابا تو به م 

 .  میخوایر

.... دیگاااه_اهووووم.  ن فن هاااای حق ناااداری باااا ای ... راساااااااااااااااار
ن بهااات. این مااد   ی.... خیلی میچسااااااااااااااایی   عکس بگیر

دخیر
 همش حرص میخوردم. 
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... صااااااااااادای خندش ب ند شاااااااااااد: میگم خانمم خیلی حساااااااااااوده. 

 فقت امضا! 

ن. چیه  خودمم خندم گرفت: خب لااقل بگو فاصااااااااااااااا ه بگیر
 انگار میخوان بیان به ت؟

 _چشم قربون برم.... چشم گلاره ی چاوم.... 

ز.... دوستِ    دارم! _اویر

.... خیلی بیشیر نازاردوم.   _من بیشیر
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 رمان #آغوش_خالی

#431 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 گارسون سفارش گرفت و رفت. 

ن بود عموی مینو  کااه هنوز اخماااش تو هم بود و سرسااااااااااااااانگیر
ه شد بهم: خب اقای شمس .... نمیخواید بگید چه کاری خیر

؟ ن ن که قبل از پروازتون واجب بود بگیر  با من داشتیر

م با خانوادم بیایم برای  _راساااااااااااااااتش میخوام ازتون اجازه بگیر

 خواستگاری. 

ن   اخماش شااااااادیدتر شاااااااد و گفت: خواساااااااتگاری؟ فکر نمیکنیر
کمی دیر شااااده باشااااه؟ یا شااااایدم اشااااتهای شااااما زیاده که چند 

دوباره میخواید برید خواساااااااتگاری یه ماه بعد از عروسااااااایتون 
 دخیر دیگه! 
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_اقای اقبالی.... من برای تمام اتفاقا  گذشااااااااااته متاساااااااااافم و 

ان کنم. اما این وسااااااات منم حق دارم از شاااااااما   اومدم همه جیر
گ ه کنم.... شاااما بارداری مینو رو از من پنهون کردین. من کی 

 قرار بود بفهمم بچه دارم؟

ی بگه که گفتم: م ن ن به شااما حق میدم.... شااما خواساات چیر
بااااه من اعتماااااد کرده بودین.... امااااا مینو زن من بود.... الانم 
 بچم تو شیمشه و من میخوامش.... هم خودشو هم بچمو! 

پوزخناادی زد و گفاات: تو اخرین دیاادارمون حرفااای دیگااه ای 
دین؟ ن  میر

. من اون موقع  ن _خواهش میکنم گذشاااااااااااااااته رو فراموش کنیر

بود.... تصاااااامیم اشااااااتباهی گرفتم و پای حاوم خیلی رو به راه ن
همااه چیش هم میمونم. زنمو طلاق میاادم و همااه چیو برای 

ان میکنم.   مینو جیر

 ق دادی برگرد. .... هر وقت زنتو طلا_خیلی خب

خواسااااااااااااااااات از جااااش ب ناااد بشاااااااااااااااااه کاااه گفتم: اقاااای اقباااالی.... 
 وطفا.... 

 نگاااهش کردم: من یااه روزه 
ی
دوباااره نشاااااااااااااااساااااااااااااااات کااه بااا کلافکی

ن جاشم که ازم دوره اندازه ی فهمیدم م ینو بارداره.... تا همیر
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صاااد ساااال گذشاااته برام. نمیتونم بزارم ازم دور باشاااه. هم من 
بهش نیاااز دارم هم اون بهم نیاااز داره.... اقااای اقبااالی شااااااااااااااامااا 

ن   میفهمیر
. من تو این چنااد ماااه خیلی مردین و حرف منو بهیر

ن براش در حقش کوتاهی کردم.... خواهش میکنم اجازه بدی
ان کنم تا مینو هم دوش باهام صاف بشه.   جیر

_من و مادرش مثل کوه  شت خودش و بچش هستیم. شما 

 . ن  نمیخواد عذاب وجدان داشته باشیر

دسااااااتمو مشاااااات شااااااد و عصااااااار گفتم: کدوم عذاب وجدان؟ 
یعان من دوم برای مینو ساااااااااااااااوختاااااه؟ اقاااااای اقباااااالی مینو زن 

لی وقااات بود مناااه.... منم میخوام رسااااااااااااااامیش کنم.... من خی
 شااااااااااااااایمون شااااااااااااااااده بودم.... قباال از اینکااه بفهمم بچااه ای در  

 کاره.... شما خیلی خوب از علاقم به مینو خیر دارین. 

 نگاهش کمی اروم شد.... 

بعاااااد از مکاااااث طولاین گفااااات: خاااااانوادتونو میخواین چییاااااار  
؟ همسر اووتون....  ن  کنیر

م کوردساااااااااااااتان تا باهاشاااااااااااااون  _من فرداشاااااااااااااب بعد از بازی میر

نم.... بخاطر من کوتاه میان و مطم نم موافقن. در حرف بز 
ااااااامم باید بگم از امروز وکی م به طور رساااااااامی رفته  مورد همسرا

 دنبال کارای طلاق.... یکی دو ماهه تمومه! 
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ن جاشااام خیلی زجر کشااایده....  _اقای شااامس.... مینو تا همیر

اون بچه تنها دویل زندگیشااه.... نمیخوام دوباره بخاطر شااما 
شاااته تکرار بشااااه. تازه کم کم داشااات حاوش خوب اتفاقای گذ
 میشد. 

ه.... اون الان باه من  _بهتون قول میاادم کنااار من حاااوش بهیر

 نیاز داره. منم نمیتونم بیشیر از این ازش دور باشم. 

کلافه سرشااااااو تکون داد: ادم میمونه تو کارای شااااااما جوونا.... 
 ! ن نیر ن  هر روزی یه ساز میر

ن اتفاقایر نمیوفته ! _دیگه همچیر ن ن باشیر
 .... مطمی 
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 مینو::::::::::::::::: 

ز بخاطر پروازش زیاد نتونست توضیک بده و فقت گفت  اویر
 عمو رو راصین کرده. 

 خدایا انگار همه چی داشت جدی میشد.... 

 مثل یه خواب بود! 

بااه مااامااان خیر باادم کااه گفاات: مینو خااانواده ی عمو   رفتم
م که تو هم بخوری؟ ن  شام دارن میان اینجا. چی بیی

 سرجام خشیم زد: واقعا؟
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بااا تعجااب نگاااهم کرد: اره ریحااانااه تااازه زناا  گفاات امشااااااااااااااااب 
 میان. 

ز گفت عمو رو برای خواستگاری راصین کرده.   _اخه اویر

 _جدی؟ چه زود اقدام کرده. 

. الان گفااااات راضااااااااااااااایش کرده و _امروز نااااااهاااااا ن ر قرار داشااااااااااااااایر
ه کوردستان  . فرداشب بعده بازی میر

_ س د شب ب ه رو دادی که اقای شمس اینجوری با عج ه 

 داره همه چیو اماده میکنه. 

 با خجاوت خندیدم: مامان.... من هنوز هیچ جوایر ندادم. 

_برو خودتو گول بزن بچااااااه.... از اون برق تو چشااااااااااااااامااااااا  

 مشخصه! 

ن   ی نگفتم و برگشتم تو اتاق.... دی  چیر

 مگه میشد خوشحاویمو پنهون کنم؟

مگااااه میتونساااااااااااااااتم ذوقمو برای رسااااااااااااااایاااادن بااااه عزیز ترین مرد 
 زندگیم نشون ندم؟

اومدن و موض ع خواستگاری رو  اون شب خانواده ی عموم
 مطر  کردن. 
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 منم با سکوتم رضایتمو اعلام کردم.... 

ی که از قب م مع وم بود و هی سر  ن . چیر ن  به سرم میذاشیر

یز و بعااد از اینکاه ییم با هم  ز همراه تیم رسااااااااااااااایااده بود تیر اویر
 حرف زدیم هردومون خوابیدیم. 

 

ز::::::::::::::::::   اویر

بعد از بازی بدون مصااااااحبه یه راسااااات برگشاااااتیم هتل و باید 
فتیم فرودگاه.   بعد از شام میر

سااایدیم تهران نیم سااااعت بعدشااام پروازم  به محض اینکه میر
طرف کوردسااااااااااااااتان ب ند میشااااااااااااااد و باید با دووان هماهن   به

 میکردم بیاد دنباوم. 

هنوز تو ات بوس بودیم و بخاطر جمعیت هوادارا نیم ساعار 
 تا هتل فاص ه داشتیم. 

گوشیمو دراوردم و شماره ی دووان رو گرفتم که جواب داد:  
 گیانم برار؟ 

؟   _سلام عزیزم. خویر
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. بازیتو دیدم. اونم فار  گفت: قربونت برم. خ ساااااااااته نبا  
 . مثل همیشه عالی

_ممنون عزیزدوم.... خواساااااااااااااااتم بگم من امشااااااااااااااااااااااب میااااااااام  

کوردسااااااااتان. رساااااااایدم تهران یه راساااااااات پرواز دارم و میام. دم 
سم و باید بیای دنباوم.   دمه های صبک میر

 _او  دور  بگردم. چشم. تنها میای؟

 _اره تنهام. ا ه خستته بگم کاویا بیاد؟

ی _نه اصاااااااالا.  ن ... خودم میام. فقت.... ییم نگران شاااااااادم. چیر

 شده؟

ای خوب دارم.... میبینمت.   _خیر

قطع کردم که سیاوش که کنارم نشسته بود اروم گفت: کایی 
ه.... بگیر  خ به ها؟   دوباره میخاد زن بگیر

 عصار برگشتم سمتش: ببینم میتوین ابروریزی کان یا نه؟

س.... یکیم بشاانوه فکر  میکنه شااوخیه.... اخه خندید: نه نیر
ن دوماه پیش یکی گرفته بودی!   همیر

 بحث کردن با سیاوش وقت ت   کردن بود.... 
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د   ب ند شد.  که صدای گوشیمدیگه داشت خوابم مییر

ز.... سریااااع   جواب دادم: اویر

ز.... تو چرا هنوز بیدای بچه؟ تازه پیامتو دیدم.   _گیان اویر

 _رسیدی تهران؟ نگرانت بود. 

_درد  وه ق بم.... اره رساااااایدم و ییم دیگه پرواز بعدیم ب ند 

 میشه. 

 _واجب نبود حتما الان بری. 

_چرا عزیزم.... خی یم واجااااااب بود. تو بخواب.... فردا کااااااه 

ه چی حل شااااااااااااااده و تو یه قدم به عروس من بیدار بواااااااااااااا  هم
 شدن نزدیک تر شدی. 

 خندیدم: خیلی رو داری بخدا.... شاید قبول نکردن منو! 

ن کااااه باااادونن چطور دل منو بردی دیگااااه تمومااااه   _اونااااا همیر

. من نیازی نیسااااااااااات  کار.... یاد  نره دووان و دیلانم ن هسااااااااااایر
ی بگم.  ن  اصلا چیر

 _منو میکشن که بهشون نگفتم. 

که برادر زادشاااااااااااااااونو ازشاااااااااااااااون قایم کردی ییم در _واساااااااااااااااه این
ارم هیجی بهت بگن.  ن  خطری.... اما نگران نباش. من نمیر
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خندیدم: چه باورشاااااااااام شااااااااااده.... اونا منو از تو بیشاااااااااایر دوس 
 دارن.... مخصوصا با وجود این فسقل. 

ز.... _من قربون دوتاتون برم...   . نفسای اویر

 دوم زیر و رو شد.... 

قد بابت داشااااااتنش از خدا ممنون چقد دوسااااااش داشااااااتم و چ
 بودم. 

بعااااد از یااااه مکااااث طولاین گفاااات: من برم باااااوانگم.... تو هم 
 بخواب. بیدار نمونیا؟

 _چشم. 

 _قربون چشما  برم! 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ن شااااااااااادم و دووان راه افتاد. تنها اومده بود و با  ساااااااااااوار ماشااااااااااایر
 چیشده؟

ی
 چشمامو ماویدم که گفت: نمیخوای بکی

ی
 خستکی

؟ خوابم میاد.  7_   ماهه به دنیا اومدی دخیر

ز تو رو خدا.... خب نگرانم.   _مرگ من.... اویر

 _میخوام برم خواستگاری مینو! 
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؟  _چییار

 _چته بچه؟ حواست به رانندگیت باشه. 

 _چشم چشم.... درست شنیدم؟

_اره.... باااااه دیلانم بگو.... میخوام امروز ا اااااه مااااااماااااان بااااااباااااا 

ن شاااااااااااااااما راضااااااااااااااایشاااااااااااااااون   . اوبته بعید میدونم مخاوفار کین ن کنیر
مخاو  باشاااااان. ولی هر چی باشااااااه شااااااما رگ خوابشااااااونو بهیر 

 ب دین. 

_این عااااااویاااااه.... ولی اخاااااه.... بهیر نبود اول ه ناااااا رو طلاق 

 میدادی؟

_نمیشاااه.... مینو حام سااات.... نمیتونم بیشااایر از این معطل  

 دیگه!  کنم

ز....  _اوه....   خدایا.... اویر

س گوشااااه ی خیابو   سااااکته با اساااایر
ی
ن پارک کرد و گفت: نمیکی

 میکنم؟ بگو بخدا؟ چند ماهشه حالا؟

 به قیافه ما  بردش خندیدم: سه ماهه! 

پریاااد تو به م: او  قربونااات برم.... مباااارکااات بااااشاااااااااااااااااه دور  
 بگردم.... باورم نمیشه.... خدایا نکنه خوابم؟
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به ش کردم و موهاشااو بوساایدم: نه عزیزدوم.... دوباره داری 
 !  عمه میو 
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#434 

 

 با صدای گو   به زور چشم باز کردم. 

 مینو بود و همونطور خواباوود جواب دادم: جونم هناسگم؟

ز.... خواب بودی؟  _اویر

 _اره عزیزم.... چیشده؟ چرا صدا  می رزه؟

 دوشوره دارم. چرا بهم نگفار رسیدی؟ _خواب بد دیدم.... 

رو تخااات نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و موهاااامو دادم باااالا: دخیر کوچوووی 
 خوابم برد. نگران چی 

ی
من.... صاااابک زود رساااایدم و از خسااااتکی

؟ من حاوم خ به!   هسار

نفس عمیفر کشاااااااااااااااید: اخه هر چی پیام دادم جواب ندادی. 
 روم نمیشد به دووان و دیلان هم بگم. 

ز.... دوبااا اره باااا خیاااال راحااات بگیر بخواب. منم _ژیاااانااا  اویر
م و برم با مامان بابام حرف بزنم.   الان یه دوش بگیر

ه. گشنمه.   _دیگه خوابم نمییر

_دور  بگردم گلاره ی چااااوم.... خیلی زود میاااای پیشااااااااااااااام و 

 تمام این وقتا خودم کنارتم. 
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 خندید و یهو در اتاق باز شد. 

 مینو حام س؟با تعجب سرمو ب ند کردم که دیلان اومد تو: 

؟  _تو یاد نگرفار در بزین

مثل بچگیاش دساااااااااااتاشااااااااااو دور گردنم ح قه کرد و ازم اویزون 
 شد: من قربون سه تاتون برم.... عزیزای من.... 

گو   رو دوباره اوردم بالا: دیلان خراب شااااااااااااااااده رو سرم.... 
ی بخور تا منم اینو ردش کنم ن  و برم حموم.  برو یه چیر

یاد و گفات: باده ببینم.... تو برو یهو گو   رو از دساااااااااااااااتم قااپ
.... منم برم با مینو حرف بزنم.   دوشتو بگیر

ون.   شوکه نگاهش کردم که گو   بدست از اتاق رفت بیر

 خدا به دادم برسه با این سه تا.... 

ارن یه دیقه ببینمش!  ن  برا عید بیارمش اینجا که اصلا نمیر

ون.   دوش کوتاهی گرفتم و زدم بیر

ن سروصااااااااااااااادا میومد  و مع وم بود کاویا با زن و بچش هم پاییر
 اومده. 

 حالا که همشون جمع شدن راحت تره برام. 

 . ن  وباس پوشیدم و رفتم پاییر
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با همشون سلام احوال پر  کردم و اروا و ارنا رو توی به م  
 گرفتم و بوسیدم: چطورین شماها؟

ز!   گفت: مر  عمو اویر
ین زبوین  ارنا با شیر

ثل همیشااااااااه دساااااااات انداخت دوباره بوساااااااایدمش و اروا هم م
 دور گردنم و چسدید بهم:  س کو زن عمو؟

 خندیدم: اونو بیشیر از من دوس داری؟

 خندید: نه عمو جون.... اول تو! 

خونه: یه صاابحونه  ن تو به م ب ندش کردم و رفتیم ساامت اشاایی
 به ما نمیدین؟

دیلان که نیشااشااون بسااته نمیشااد گفت: بیا داداش جونم.... 
 دم. خودم بهت صبحونه می

ن نشااااااااسااااااااتم و اروا رو هم روی صااااااااندلی کنار خودم   شاااااااات میر
 نشوندم: با عمو صبحونه میخوری؟

 _اهوووم. 

ن چید و خودشم نشست:  دیلان وسابل صبحونه رو روی میر
 دورتون بگردم.... کاش دخیر باشه بچت. 

 یه وقمه گذاشتم دهنم: گوشیم؟
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ز چرا زودت ر خندید: شااارژ نداشاات زدم به شااارژ برا .... اویر
 نگفار بهمون؟

 اخمام رفت تو هم: خودم تازه فهمیدم. 
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 رمان #آغوش_خالی

#435 

 

؟ چرا اینقد دیر؟   دووانم با تعجب اومد نشست: چی

 _مینو وج کرده بود باهام.... نمیدونستم. 

م براش. چقد اذیت ش  ده لابد. _او  بمیر

؟ ن ی.... شما ها نگران اونیر  _منو گذاشته تو یر خیر

دیلان ک بید تو بازوم: باید میذاشاااااااااات بعده به دنیا اومدنش 
 بهت میگفت.... با زن اون از دماغ فیل افتاد . 

 . ن  _ج و اروا مودب باشیر

_ای جانم.... چه بابا بودن به میاد. ولی خودتو خسته نکن. 

ساااااااااااااااه.... کلی فحش زورم به گلاره نرساااااااااااااااید.... ب ه مینو که میر
 میخام یادش بدم. 

 . چشم غره ای بهش رفتم و صبحونمو خوردم

مامان بابا و کاویا و گلاره تو ساااااااون دور هم بودن که بهشااااااون 
 پیوستم. 
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ز؟ ه ناااا رو چرا باااا  کااااویاااا اول از هماااه گفااات: چاااه یر خیر اویر
 خود  نیاوردی؟

همی باهاتون _یهویی شد راستش.... باید درباره ی موض ع م
 حرف بزنم. 

ه بوه رووه....   نگاهم کرد: خیر
 مامان با نگراین

ه مااااماااان جاااان.... راساااااااااااااااتش من اومااادم اینجاااا تاااا ازتون  _خیر
ی که دوسش دارم.   بخوام باهام بیاید خواستگاری دخیر

ی که دوساااااااااااااااش  با تعجب نگاهم کردن که کاویا گفت: دخیر
ز تو دو ماه پیش عرو  کردی!   داری؟ اویر

ا موضاااااااااااااااوعش فرق داره.... من هیچ علاقااااه ای بهش _ه ناااا
 ندارم. 

؟ ا ه نمیخواساااااااتیش چرا   بابا باوخره به حرف اومد: یعان چی
 گرفتیش؟

: سر یه وجبازی احمقانه!  ن  سرمو انداختم پاییر

وع کردن به حرف زدن.... از روز  نفس عمیفر کشاااااااااااایدم و سر 
اولی که مینو رو دیدم و عاشاااااااااااااااقش شااااااااااااااادم تا وقار که تموم  

. فقت گفتم یه مشایلی بینمون به وجود اومد و از هم کردیم

 جدا شدیم

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1891 of 2820 

مکار کردم و ادامه دادم: سر وجش رفتم سمت ه نا.... انگار 
فتم و   هیچ کاااااریم دسااااااااااااااااااات خودم نبود. همینجوری ج و میر
کوااااا ج ودارم نبود. هنوزم مینو رو دوس داشاااااتم اما غرورم 

شاااب  نمیذاشااات پا  ش بکشااام.... راساااار اسااامش مینوعه.... 
عروسااایم اومد و پا به پای هم زجر کشاااایدیم. حار اون شاااب 

 رگ دستشو زد و خدا دوباره بهم برش گردوند. 

ن زماین سر عقل اومدم که دیگه خیلی دیر شااااااااااااده بود. اما  مین
هر چی میگذشاااااااااااااااات میفهمیدم نمیتونم ازش جدا باشااااااااااااااام و 
شبانه روز بهش فکر میکردم. ازش خواستم برگرده اما قبول 

.... ساااااااااااااااه ماهه تا اینکه دو روز پیش فهمیدم بارداره.... نکرد 

 ازم بارداره و من تازه فهمیدم! 

 گلاره یهو گفت: خدایا.... باردار هم هست؟

اااااااااااااا؟ تو  اروم سر تکون دادم کااه بااابااا گفاات: چییااار کردی  سرا
عاقل تر از این حرفا بودی.... چطور اینقد راحت با زندگیت 

 و ابرو  بازی کردی؟

ن باارم بود _نمیدونساااااااااااااااتم دار  م چییاار میکنم.... بااباا من اوویر
 عشقو تجربه میکردم. 

مامان با نگراین نگاهم کرد: مگه نگفار صاااایهتونو باطل کرده 
 بودی؟
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_قب ش باردار شاااااااااااااااده بود.... من بهتون اطمینان میدم تمام 

 وجود اون بچه پا ه.... قسم میخورم. 

اما کاویا زد روی شاااااااونم و گفت: حرف تو برای ما سااااااانده.... 
؟ اون گناه داره.... عاشاااااااااااااااقته و تازه  زنتو میخوای چییار کان

 چند ماهه عروست شده. 

گلاره هم گفااااات: اره بخااااادا.... خیلی گنااااااه داره.... میخوای 
؟   چییار کان

 _به وکی م گفتم بره دنبال کارای طلاق. 

مااامااان محیم زد رو پااای خودش: خاادا مرگم بااده.... طلاق؟ 
ن دخیر اینجا به جز تو کوااااا رو اونم وقار همه فهمیدن؟ او 

 . ز داری بهش ظ م میکان  نداره اخه.... اویر
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#436 

 

_تماااام حق و حقوقشاااااااااااااااو بهش میااادم.... مااااماااان من از اووم 

نمیخواساااااااااتمش. عوضاااااااااش مینو همون کسااااااااایه که تمام عمر 
 ظر بودم. منت

 _نمیخوام اه و نفریان  شتت باشه مادر! 

 _نیست.... خیاوت راحت.... حالا باهام میاین خواستگاری؟ 

اااااااااام.... هر   بابا با نگاه مطم نش زل زد تو چشااااااااااامام: میایم  سرا
 کاری خوشحاوت میکنه همونو انجام بده. 
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. قول میااادم شااااااااااااااامااا هم باااا قااادرداین نگااااهش کردم: ممنونم... 

. یه خورده کم سااان و ساااال هسااات.... اما ازش خوشاااتون بیاد 

 خیلی دخیر خ بیه. 

مامان با خنده گفت: باید دیدین باشااااااااااااااه این فرشااااااااااااااته ای که 
ه. عکسشو نشونمون بده.   تونسته دل تو رو بیر

 خندیدم: میخوام شب خواستگاری ببینیدش. 

دووان اومد تو ساون: خب باوخره تموم شد حرفاتون؟ اجازه 
 صادر شد؟

 و: من به مینو بگم؟ خیلی نگران بود اخه! دیلانم پرید ت

بابا با خنده نگاهشاااااااااااون کرد: پدر ساااااااااااوخته ها.... از همه چی 
 هم خیر دارن! 

دووان نیشااااااااش باز شااااااااد و گفت: خب مع ومه.... من از اووم 
میدونسااتم مینو عروس این خونساات.... الانم که حام ساات 

 و نوه تون تو شیمشه! 

اسااااااادند دود کنم....  مامان از جاش ب ند شاااااااد و گفت: پاشااااااام
 شگون داره.... 

 به بابا نگاه کردم: برای اخر هفته قرار بزارم؟ 

 . ما هم یکی دو روز دیگه میایم تهران. _اره خ به
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نم.  ن  _خ به. امروز به عموش زن  میر

 _عموش چرا؟

 _پدرش چند سالی هست فو  شده. 

 _خدا رحمتش کنه. 

بد از خود  مامان اسدند اورد و بالای سرم چرخوند: چشم 
و عروساااااااااااااااااااات بااااااه دور درد  بااااااه سرم.... پاااااااشاااااااااااااااو برو قرار 

 خواستگاری رو بزار که میدونم دل تو دوت نیست. 

 با خنده ب ند شدم: با اجازتون! 

 دوم طاقت نیاورد و اول به مینو زن  زدم. 

ز....  وع کردم به قدم زدن که جواب داد: اویر  رو تراس سر 

ز.... خویر درد  به سرم؟   _گیان اویر

 _اهووووم.... چیشد؟ حرف زدی؟

 . _اره. همه چی ح ه عزیزم. نگران نباش

؟ ن راحار  _قبول کردن؟ به همیر

؟ تو زن مان مینو  ن .... بچم تو _فکر کردی مخاااااوفاااات میکین

! یاد     مان
ی
شااااااااااااااایمته.... از همه مهم تر.... تو همه ی زندکی

 که نرفته؟
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 خندید: هنوز یادمه.... 

عده تمرین میام دنباوت. دوم _امشاااااااااااااااب پرواز دارم.... فردا ب
م.   برا  یه ذره شده دخیر

_منم دوم برا  تن  شده.... برا  س فردا هم ن بت زدم برم 

 .  دکیر

ارم.  ن  _باها  میام عزیزم.... دیگه یه وحظه هم تنها  نمیر

صاااااادای دیلان تو گوشاااااام پیچید: داداش لااقل وقار میاردش 
 اینجا پیش ما دیگه تنهاش بزار. 

سااامتش که مینو خندید و دیلانم نیشاااش باز  عصاااار برگشاااتم
 شد: مامان گفت بیام برای ناهار صدا  بزنم. 

 _دیلان برو تو تا تنبیهت نکردم! 

ز بابا شااااااااااادی دیگه.... ییم مهربون باش. بخدا اشااااااااااایالی  _اویر

 نداره بقیه بفهمن چقد مینو رو میخوای. 

 _دیلا.... گفتم برو تو! 

 نیشش بیشیر باز شد: چشم.... 
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#437 

 

ون: هسار هنوز؟  رفت و کلافه نفسمو دادم بیر

ی؟  خندید: چرا اینقد سخت میگیر
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به خطر بیوفته.... مینو من تو  _نمیخوام حریم خصاااااوصااااایم
 ت. رو بیارم اینجا نمیتونم دو دیقه برا خودم داشته باشم

؟  ارم اذیت بو  ن ز.... مگه من میر  _اویر

 _قول میدی خود  هی بیای به م؟ بدون اینکه بهت بگم؟

ز.... میخوای ج و بقیه نشااااااااون ندی    اویر
ی
خندید: خیلی زرنکی
 که منو دوس داری؟

وبخند خسته ای زدم: دیگه همه میدونن درد  به جونم.... 
ساا م ولی اخه ییم ضااایع نیساات من هی بیام به ت کنم و بچ

 بهت؟

_حالا که اینجوریه علاوه بر اینکه باید هر وحظه بیای به م  

 .  کان نازمم باید بکو 

دوم ضاااااااااااااااع  رفاااات براش: چشااااااااااااااام دار و ناااادارم.... چشااااااااااااااام 
 هرچیکسگم! 

 _برو ناهارتو بخور قربونت برم.... منتظرشون نذار. 

نم. راسار ناهار خوردی؟ ن  _عصر به عمو  زن  میر

 _الان میخورم. 

نم. _باشه عزیزم ن  . بازم بهت زن  میر
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 خدافطین کردم و رفتم تو. 

ن نشستم و گفتم: ببخشید.    شت میر

؟  بابا سر تکون داد و گفت: قرار گذاشار

نم.  ن  _نه هنوز. عصر زن  میر

دووان و دیلان خندیدن که چشااااااااااااام غره ای بهشااااااااااااون رفتم و 
 مامان گفت: بدجوری دوتو برده ها؟ این دخیر دیدن داره.... 

ز داره بابا یهو دیلان گفت: م امان خوشاااااااااااااااحال نیساااااااااااااااار اویر
میشاااااااااه؟؟ وای یه جوجه ی فساااااااااقلی مثل اروا و ارنا.... او  

ز کی میاردش پیشمون؟  عمه دورشون بگرده. اویر

م از دست رفت.   بابا خندید: دخیر

مامان بشاااااااقابمو داد دساااااااتم و گفت: مگه میشاااااااه خوشاااااااحال 
ن برق تو چشاااماشاااو که میبینم انگار دنیا رو به م نباشااام؟ همیر

م.   دادن. قربون خودش و عروسش و بچش هم میر

 وبخند پر مهری بهش زدم و گفتم: خدا نکنه درد  به سرم! 

وع کردیم به غذا  مثل همیشاااااه چشااااام غره ای بهم رفت و سر 
 خوردن.... 
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ه کاااااه  باااااایاااااد باااااه فریااااادون میگفتم یاااااه سرایااااادار برا خوناااااه بگیر
ی کنه و وقتایی که نیساااااتم

ن  خانمش هم بتونه برای مینو اشااااایی
 مراقبش باشه. 

باید هر جور شده میاوردمش پیش خودم.... این همه دوری 
 دیگه برام قابل تحمل نبود! 

احت کردم و بعدم قرار شااد با دیلان و  بعد از ناهار کمی اساایر
ون و ییم دور بزنیم.   دووان و بچه ها بریم بیر

ااااااااا پنجشاااااااااانبه   تا اماده بشاااااااااان قرار خواسااااااااااتگاری رو برای عصرا
 حت شد. گذاشتم و خیاومم را

ن کااه اروا خودشاااااااااااااااو انااداخاات تو به م: عمو تو هم  رفتم پاااییر
 میای؟ 

 _اره خوشگل خانم.... مگه میشه نیام؟

 به ارنا نگاه کردم: برو به عمه ها  بگو بیان دیگه. 

 . ن ن اماده نیسیر  اخماش رفت تو هم: رفتم.... گفیر

 دوم ضع  رفت و به ش کردم. 

ون و رو به ب خونه اومد بیر ن چه ها گفت: یادتون گلاره از اشااایی
ن دیگااااه اجااااازه  نره چااااه قولی دادین؟ ا ااااه عمو رو اذیاااات کنیر

 نمیدم. 
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مشااااااااااااااون  _بزار راحت باشاااااااااااااان. جاهای عمومی که نمیتونم بیر

ایطم.... لاقل اینجوری ییم باهاشون باشم  . بخاطر سر 

 _خیلی شیطونن. 

 _شیطنتاشون رو هم دوس دارم. خود  چرا نمیای؟

 _ممنون. کمک مادرجونم. 

ا هم اومدن و با خدافطین با ت شاااااااااااااااکر سر تکون دادم که دخیر
ن دووان شدیم.  ون و سوار ماشیر  زدیم بیر

 خودم  شت فرمون نشستم و حرکت کردیم.... 
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#438 

 

 مینو:::::::::::::::: 

 ز کشیده بودم.... عصر بود و تو اتاقم درا

ز تن  شاااااااااااااااده بود و نمیخواساااااااااااااااتم تا وقار کنار  دوم برای اویر
 خانوادشه زیاد مزاحمش بشم. 

 با زن  گو   از خیالاتم جدا شدم. 

 دیلان بود که داشت ویدئو کال میگرفت. 

سریااااع جواب دادم کاااه باااا خناااده زل زد بهم: سااااااااااااااالام مااااماااان  
 کوچووو.... 
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ز ا ومد: به مینو زن  با خجاوت وبخند زدم که صااااااااااااااادای اویر
 زدی؟

 _اره که زن  زدم. میخواستم ببینمش خب. 

؟ ن  خندیدم: کجاییر

ز امشااااب برمیگرده تهران   ون یه دوری بزنیم. اویر _اومدیم بیر

گفتیم قبل از اینکه پدر بشاااااااااااااااه و سرش شااااااااااااااا  غ بشاااااااااااااااه ازش 
 استفاده کنیم. 

ز اومد: جنبه هم نداری!   صدای اویر

ن رو برد سااااااااامت دیگه و بر  ادر زادهاشاااااااااو نشاااااااااون دیلان دوربیر
ز....   داد: بچه ها اینم زنِ عمو اویر

چقد خوشاااااااااااااااگل بودن. با وبخند براش دساااااااااااااااات تکون دادم: 
 سلام بچه ها. 

ه ییم با تعجب نگاهم کرد و گفت: ولی زن عمو یه جور   دخیر
 دیگه بود! 

ز عصااااااار گفت: بده  ماتم برد.... نمیدونساااااتم چی بگم که اویر
 من گوشیو. 

گوشااااایو داد بهش که با دیدن صاااااور    دیلان ترساااااید و سریااااع
 اخمو و پر ابهتش اروم گرفتم. 
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همونطور که حواسااش به رانندگیش بود نگاهم کرد: بچه ها 
 . ن  ییم طول میکشه عاد  کین

ز من خ بم قربوناااات برم. بچااااه اون  وبخنااااد زدم و گفتم: اویر
ی که تو ذهنش بود رو گفت. چرا اینقد اخم کردی تو؟ ن  چیر

صااادای دووان اومد: حالا اینجوری با نگاهش اروم گرفت که 
ن ما قبووتون داریم.... بابا دوتا   هم همو نگاه نکنیر

ی
شااااااااااااااایفتکی

 دخیر مجرد اینجا نشسته. دومون اب شد بخدا.... 

ز با اخم نگاهش کرد که خندیدم: درسااااااااااااته با اخم جذاب  اویر
 تری اما من نگاه مهربونتو بیشیر دوس دارم کاپیتان. 

اساااااااااااتقلاوم بچه.... حواسااااااااااات که خندش گرفت: من کاپیتان 
 هست؟

ز همه ی حقیقت رو میدونسااات و  چقد خوب بود دیگه اویر
 نیازی نبود نقش بازی کنم. 

ا باه من  ن  شاااااااااااااااات چشااااااااااااااامی براش نااازک کردم و گفتم: این چیر
 . من هر چی دوس داشته باشم صدا  میکنم. ربطی نداره... 

اروم و بااااااادون ج اااااااب توجاااااااه برام سر تکون داد کاااااااه گفتم: 
 ون نمیشم. خوش بگذره بهتون. مزاحمت

 _مزاحم نیسار نازارگم. بمون. 
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دووان گو   رو از دساااتش قاپید و گفت: شااایمتو نشاااون بده 
 ببینم. 

ز غرید: مینو نشون ندیا؟  اویر

ی مع وم نیست. خیلی کوچوووعه اخه.  ن  خندیدم: هنوز چیر

با محبت ذاتیش گفت: دردش به جونم اخه.... عمه  دووان
 دور سرش بگرده! 

 _خدا نکنه عزیزدوم. 

؟ کی مشخص میشه جنسیتش؟ ی دکیر  _مینو کی میر

... نمیدونم اینبار مشاااااااااخص میشااااااااه یا _ س فردا ن بت دارم. 

 نه. 

ن اخه چقد خوشااااااااااااگل  اااااااااااه.... شااااااااااااک ندارم. ببیر _مطم نم  سرا

 شدی! 

ز سریااااع گفت: همیشه خوشگل بود.   اویر

صدای خنده ی دووان و دیلان ب ند شد و دوم براش ضع  
 رفت! 

 

🌼 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1906 of 2820 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#439 

 

 .... ن س سرمو انداختم پاییر
 با اسیر

ز دستشو اروم دورم ح قه کرد و گفت: چت شده درد   اویر
 به جونم؟ ترسیدی؟
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؟  اروم زمزمه کردم: ا ه کو بشناستت چی

 _فدای سر . 

 دوم اشوب بود.... هیجی نگفتم اما تو 

 تو مطب دکیر نشسته بودیم و مثل همیشه کمی ش  غ بود. 

زم مثل همیشااااااااااااااااه  ز تو ساااااااااااااااااون نبود و اویر هیچ مردی جز اویر
سیدم.   استتار کرده بود اما بازم مییر

 .... از اینکه براش مشیلی پیش بیاد 

 ! ن  از اینکه همه منو به چشم یه خونه خراب کن ببیین

 _خانم اقبالی. 

کرد:    منواااااااااااا  سرمو ب ند کردم که با وبخند نگاهمبا صاااااااااااادای 
 میتوین بری تو عزیزم. 

 سر تکون دادم و ب ند شدیم. 

ز هماهن  کرده بودم و بدون مخاوفت  از قبل برای ورود اویر
 رفتیم تو. 

 خانم دکیر با دیدنم وبخند زد: سلام عزیزم. خوش اومدی. 

ز تعجب تو چشماش نشست و ب ند شد که اویر  ز با ورود اویر
 سلام کرد و درو بست. 
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نمیاااادونم بخاااااطر قااااد و هییاااال و اختلاف سااااااااااااااانیمون اینقااااد 
ز رو شناخته بود!   تعجب کرده بود یا اینکه اویر

ز داد و نشستیم.   جواب سلام اویر

 با تردید نگاهم کرد: همسرته عزیزم؟

ز دساااااااااااااااتمالی که روی صاااااااااااااااورتش  اروم سر تکون دادم که اویر
ن و گفت: د  ر خدمتم من. بسته بود رو کشید پاییر

_اوه.... خدایا.... چقد قیافتون اشاااااااااااااااناسااااااااااااااات.... شاااااااااااااااما.... 

 .... شما 

ز شااااااااااااااامس.... کاااااااااپیتااااااااان  خناااااااادم گرفاااااااات و سریااااع گفتم: اویر
 استقلال! 

خانم دکیر چشاااااااااااااااماش گرد شاااااااااااااااد و نگاهش بینمون چرخید: 
 خدای من.... چه جاوب.... 

ز باااا ارامش گفااات: این ماااد  خیلی درگیر بودم اماااا امروز  اویر
بود اومدم که خودم شاااااخصاااااا باهاتون حرف بزنم هر جوری 

 و از وضعیت مینو مط ع بشم. 

_باعث افتخاره اقای شمس.... مینو هم خدا روشکر تا الان 

 وضعیت خویر داشته و هیچ مشیلی نبوده. 
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بهم نگااااااااه کرد و گفااااااات: برو رو تخااااااات دراز بکش تاااااااا بیاااااااام 
کنم عزیزم.... اقای شاااامس شااااما هم میتونید   وضااااعیتتو چک

 ی  بیارید. تسر  

ز بهم کمک کرد رو تخت دراز بکشاااام و خودشاااام وباساااامو  اویر
 داد بالا. 

ز با حاوت خاصی دسااااااااااااااتشااااااااااااااو   هنوز نیومده بود و با اویر
دکیر

 اروم روی شیمم کشید و گفت: داره کم کم بزرگ میشه! 

 خودمم حس کرده بودم.... 

 دل تو دوم نبود برای ماه های اینده! 

اده کردنم دسااااتگاه مخصاااوص رو  خانم دکیر اومد و بعد از ام
 گذاشت رو شیمم.... 

ز بااااالای سرم ا ساااااااااااااااتاااااده بود و همزمااااان بااااا نوازش کردن  اویر
 به مانیتور.  موهام دوتامون زل زده بودیم

هیجی هنوز مع وم نبود اما از دیدن همون تصااااااویر نامفهوم 
 .... هم بهضم گرفت

 این بچه ی من بود.... 

ز!   بچه ی من و اویر
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ز نگاه کرد اروم سر ب ن م که با دیدن چشااااااامای د کردم و به اویر
 قرمزش و وبخند رو وباش تمام وجودم زیر و رو شد.... 

 ارزوم بود اینجوری این بچه رو دوس داشته باشه. 
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د و دساااااااااااااااتگااااه رو هماااه جاااای خاااانم دکیر باااا دقااات چاااک میکر 
شااااااایمم میچرخوند: خب خداروشاااااااکر همه چی عاویه و هیچ 
ی میشاااااااه و همه ی  مشااااااایلی نیسااااااات. رشاااااااد طبیعی داره سااااااایی

 علائم نرماون. 

ز سریااااع گفت: شیمش خیلی کوچیک نیست؟  اویر

خانم دکیر خندید و گفت: نه اصاااااااااااااالا.... تازه از این بعد باید  
 ارمه. کم کم بزرگ بشه و رشد اصلی از ماه چه

 اینبار خودم گفتم: جنسیت کی مشخص میشه؟

 _سری بعدی که اومدی دیگه قابل تشخیصه! 

 .  ب ند شد و گفت: تمومه عزیزم. میتوین ب ند   

ن کرد و با مرتب کردن وباسام کمیم کرد ب ند  ز شیممو تمیر اویر
 شم. 

ز که مع وم بود دیگه طاقت نداره خم   رفت و اویر
خانم دکیر

 سید. شد و پیشونیمو بو 
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 چقد دوس داشتم تو به ش گم بشم.... 

ز گفت: دیگه خیاوم راحت  با هم رفتیم نشاااااااااااااااساااااااااااااااتیم که اویر
 باشه؟

_ب ه اقای شمس. اوبته یه سری نیا  هست که باید رعایت  

کنید. اول از همه تهذیه ی مناسااااابه. بعدم مینو جون تو این 
ن و  مرح ه باید خیلی مراقب خودش باشاااااااه و از کارای سااااااانگیر

ِ خسااااااااااااته کن نده دوری کنه. ممکنه دچار حاوت های عصااااااااااااار
روچ بشاااااااااااااااه که باید بگم کاملا طبیعیه. تو این دوره هورمونا 
یزه و وظیفه ی شماست اقای شمس که کنار ا شون  بهم میر

 باشید و نزارید بهشون سخت بگذره. 

ی حاوشو بد کنه.  ن ارم کوچیک ترین چیر ن  _حتما.... نمیر

ن های مورد  یه نساااااااخه گرفت سااااااامتمون و گفت: اینم ویتامیر
 نیازش. بهش یاداوری کنید منظم بخوره همه رو. 

ز دوباره اساااااااااااااتتار کرد و زدیم  با تشاااااااااااااکر خدافطین کردیم و اویر
ون.   بیر

 .... چقد حس خویر 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1913 of 2820 

چقد دفعه های قبلی که میومدم اینجا احساااااااس تنهایی و یر 
ن   پناهی داشت. با اینکه مامان و تارا و هاین هیچ وقت نذاشیر

 م. تنها بیا

ز باهامه انگار کل دنیا رو کنارم دارم....   اما الان که اویر

ن که درو بساااااااااتم تو اغوشاااااااااش   ن شااااااااادیم و همیر ساااااااااوار ماشااااااااایر
 گرفتم. 

سرمو چسااااااااااااااا ونااد بااه ساااااااااااااااینش و زمزمااه کرد: درد  وه گیااانم 
 عمرگم.... درد  وه ق بگم.... الان زانم خوشبخار یعان چَ! 

عطر یاااه قطره اشاااااااااااااااااک رو گونم سر خورد و باااا نفس عمیفر 
 تنشو تو سینم حبس کردم. 

ی  ن موهامو بوساااااااااااید و گفت: تو و این بچه قشااااااااااان  ترین چیر
بودین کااه خاادا بعااد از اساااااااااااااااتقلال بااه من داد. میتونم تااا اخر 

 عمرم بابت داشتنتون خداروشکر کنم. 

ز نگو حسودیم میشه  .... با خنده ک بیدم تو سینش: اویر

 خندید و صاف سرجاش نشست: به کدومشون؟

 ن.... من همیشه باید اول باشم. _دوتاشو 

. چشااااااااااااااام راه افتااااااد و اروم زمزماااااه کرد: چشااااااااااااااام عزیزِ من... 

م....   دخیر
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راه خونه رو در پیش گرفت که گفتم: هوا داره تاریک میشااااااه 
 . م دکیر ز. من به مامانم گفتم فقت میر  اویر

دسااااااتمو گرفت و با اطمینان فشااااااار داد: تا وقار با مان نگران 
 تو به م بخوایر مینو هیجی نباش.... میخا

 ! م یه ساعار

 .
ی
 _هر چی تو بکی

و طی کردم....   وبخندی زد و تو سکو  ادامه ی مسیر

 کنارش همه چی قشن  بود.... 

 !  همه چی
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 رمان #آغوش_خالی

#441 

 

 رسیدیم خونه و رفتیم تو. 

ز اروم رو دساااااااااااااااتاااش ب ناادم کرد و  پاااوتومو اوی زون کردم و اویر
 گفت: بقیشو بالا دربیار.... الان فقت دوم میخاد به م کنم. 

 خندیدم که از پ ه ها بالا رفت و وارد اتاقمون شد. 

 چقد دوم برای اینجا تن  شده بود. 

 اروم گذاشتم رو تخت.... 

که رفت سااااامت کمدش و وباسااااااشاااااو عو     موهامو باز کردم
 کرد. 
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ون  ار   سر   بیر
ن وباسااااااش یه یر ن رفتم و از بیر وم از تخت پاییر

 کشیدم که گفت: وباسا  هنوز سرجاشونن عزیزم. 

 _وباسای تو رو بیشیر دوس دارم. 

چشمکی زد و فقت با پوشیدن یه ش وارک رفت و روی تخت 
 دراز کشید. 

میخواسااااااااتم وباسااااااااامو دربیارم که راحت باشاااااااام اما یه جورایی 
 . خجاوت میکشیدم

ز بدون دوخوری  شااااااااااتشااااااااااو بهم کرد و گفت: راحت باش اویر 
 عزیزم! 

 وبخندی زدم و سریااااع وباسامو دراوردم. 

تشاااااااو که تا بالای زانوهام بود رو پوشااااااایدم. لام  اتاقو  یر سر 
؟  خاموش کردم و رفتم رو تخت: منو بهل نمیکان

برگشاااااااات ساااااااامتم و دسااااااااتاشااااااااو برام باز کرد: بیا اینجا ببینم وه 
 دور  گِرِم! 

و به ش جا کردم و سینشو بوسیدم: چقد دوم برای  خودمو ت
ز!   کوردی حرف زدنت تن  شده بود اویر

پیشاااااااااونیمو بوساااااااااید و زمزمه کرد: از این به بعد هر شاااااااااب تو 
نم کااه خوابات  ن به م میخوایر و اونقااد کوردی برا  حرف میر
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.... مینو باورم  ه و صااااااااابحشااااااااام تو بهل خودم بیدار میوااااااااا  بیر
 ...  . نمیشه داری مال من میو 

سرمو کمی بااالا گرفتم و تو نور کم اتاااق زل زدم تو چشااااااااااااااامااای 
ز؟ قساااااام بخور  ت دارم اویر  که چقد دوسااااااِ

قشاااااانگش: میدوین
 !  همیشه مال مان

 اروم پ ک زد: ا ه زماین مال تو نبودم شک نکن مردم. 

ک بیدم رو سااااااینش که دسااااااتشااااااو اروم رو گونم کشااااااید: دیگه 
 به جدایی فکر هم بکان 

 . هیچ وقت نمیذارم حار

اروم وب پایینمو گاز گرفتم که با انگشاااااااات شااااااااصااااااااتش ازادش  
ن اینا....   کرد و گفت: گاز نگیر این وبارو.... جون مین

اب دهنمو به ساااااااخار قور  دادم که دیگه نتونسااااااات ج وی 
ه و وباشو چس وند رو وبام....   خودشو بگیر

 همزمان چشمامون بسته شد و غرق هم شدیم! 

 باش تن  شده بود.... خدایا چقد دوم برای چشیدن طعم و

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 بکر بود و ناب.... 
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 درست مثل بار اول.... 

 یر طاقت شده بودم و دست خودم نبود! 

گاز ارومی از وبش گرفتم و کامل رفتم روش.... حواسااااااااااااااام بود 
 وزنمو نندازم روش! 

هن روی ساااااااااینه   گردنشاااااااااو اروم میک زدم و دساااااااااتمو از رو پیر
 ز.... الان نه. کشیدم که ناوید: اویر 

 شوکه خودمو کشیدم عقب.... 

دسااااااااااااااات خودم نبود.... اخمام رفت تو هم طاقت نداشاااااااااااااااتم 
  سم بزنه.... 

 اصلا چرا باید این کارو بکنه؟

 زیر وب غریدم: چیشده؟

ز.... نمیخوام حاااالا کاااه  ترسااااااااااااااایاااده نگااااهم کرد: ناااامحرمیم اویر
 باردارم رابطمون گناه باشه! 
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 نفس عمیفر کشیدم و اروم گرفتم.... 

 فکر اینکه بخاطر سبحان  سم زده باشه نابودم میکرد. 

ز بخدا منم دوم  اروم از روش کنار رفتم که سریااااع گفت: اویر
برای رابطمون تناا  شاااااااااااااااااده. امااا ا ااه باادون محرمیاات رابطااه 
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باشاااااااااایم حس میکنم هیچ وقت خودمو نمیبخشاااااااااام. داشااااااااااته 
 اصلا.... اصلا میخوای یه صیهه بخونیم؟

م . ... با تمام احساسم تو اغوشم گرفتمش و گفتم: اروم دخیر

اروم.... چرا ترسااااااااایدی؟ من معذر  میخوام که حواسااااااااام به 
 این مورد نبود.... بیا به م قزاِ  وه گیانم! 

 ید. خودشو تو به م جمع کرد و گفت: ببخش

موهاشااااااااو بوساااااااایدم و زمزمه کردم: فقت ییم دیگه مونده.... 
؟  مینو دیگه شبا تو به م میخوایر

 سرشو ب ند کرد و زل زد بهم: ا ه نزارن بیام پیشت؟

ا فکر نکن. من میارمت پیش خودم.  ن  _تو به این چیر

ب ند شااد و روی شاایمم نشااساات: نمیخوای به ما شااام بدی؟  
 گشنمونه ها؟

دردتون باااه جونم.... بریم خودم  دوم ضاااااااااااااااع  رفااات براش: 
 شام درست کنم؟

 چشماش برق زد: اره.... زود بریم گشنمه. 

هن کوتاه و پاهایی که با سااااااااااااخاو  به   و با اون پیر
ن رفتیم پاییر

ی میکرد.   نما ش گذاشته بود حسایر داشت دویر
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 چقد سخت بود که اینجوری کنارم باشه.... 

 بشم.... بهش نزدیک  منم غرق نیازش باشم و نتونم

 سخت بود اما قشن  بود! 

 من که این همه صیر کردم.... 

 چند روز دیگه هم روش. 

ای ایتاویایی درسااااات کنم. وساااااای شاااااو 
ن میخواساااااتم براش یه پییر

ن چیدم و مشهول شدم  . روی میر

ن نشاساته بود و زل زده بود بهم: خانواد   مینو هم وبه ی میر
 فردا میان؟

ن که امش  ب برسن. _نه قرار بود عصر راه بیوفیر

؟ ؟ ا ه یهو برسن چی  ترسیده گفت: یعان چی

بااا خنااده نگاااهش کردم: جوجااه چرا ترسااااااااااااااایاادی؟ اینااا حااداقاال 
احت و شاااااااام و گردشااااااان.  3_ 2 سااااااااعار تو راه مشاااااااهول اسااااااایر

سن.  2زودتر از ساعت ساعت   نمیر

س به ساااااااعت نگاه کرد: خب باشااااااه ولی من باید زود  با اساااااایر
 برم خونه. مامانم ناراحت میشه. 
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نم. اینقد نگران نباش بچه. امشب باید  _الان ن بهش زن  میر
 برامون خاطره بشه. 

ا هارو گذاشاات تو فر و با چک   ن بالاخره اروم گرفت و منم پییر
 کردن درجه و زمانش رفتم سمت مینو. 

ن پاهاش ا ستادم که دستاشو دور گردنم ح قه کرد....   بیر

 اروم به ش کردم و بوسیدمش! 

 ا.... دیگه هیجی نمیخواستم از خد

ن که تو به م بود کافن بود.   همیر

دیگه نمیخواسااااااااااتم مثل دفعه ی پیش اشاااااااااااتباه کنم.... اینبار 
 باید اسمش میومد تو شناسنامم تا خیاوم راحت میشد. 

دساااااااتشاااااااو نوازش وار روی ساااااااینم کشاااااااید و موهاشاااااااو دسااااااات  
 کشیدم.... 

هنشو زدم بالا....   یر اختیار خم شدم و پیر

ه کرد: تو و این بچه تمام شاااااااایمشااااااااو بوساااااااایدم و زیر وب زمزم
.... ریر وه قوربانتان بم گلاره ی چاوم.... 

ن  وجود منیر

 "ترجمه: او  قربونتون برم روشان چشمام"
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 . اخرشب بود... 

 اده بودم و مشهول فی م دیدن بودیم. تو به ش وم د

 میخوام برم اما دوم نمیومد ازش جدا بشم....  هی میگفتم

 اغوشش و صدای نفس هاش برام مثل جون دوباره بودن. 

با صاااادای زن  گوشاااایش خم شاااادم و برش داشااااتم که عکس 
 دووان رو دیدم: جواب بدم؟

 _اره جوجه. 

 تماسو وصل کردم: اوو؟

؟ سلام عزیز   م. _مینو تویی

ز؟  _سلام. اره خودمم. گو   رو بدم اویر

 _نه نیازی نیست.... خونه این؟

 یهو ماتم برد: رسیدین؟

خندید: اره ما ج و دریم. مثل اینکه قساااااامت بود مامان بابام 
 . امشب ببینمت

؟
ی
 _وای دووان.... جدی داری میکی

ن درو؟  _اره بابا. باز میکنیر
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 _باشه باشه.... صیر کن چند دیقه. 

ز نگاه کردم که خندید: چرا رنگت قطع کرد م و با ترس به اویر
 پریده اخه؟ 

ز نخناااااااد.... من باااااااه قااااااادر کاااااااافن خودم خجااااااااوااااااات  _وای اویر

میکشااااااااااااااایاااااادم. حااااااالا الان.... اینجااااااا.... یااااااه شاااااااااااااااااااااب قباااااال از 
 خواستگاری.... 

دیگاااااه داشااااااااااااااااااات گریم میگرفااااات کاااااه محیم به م کرد: دخیر  
.... مادر بچمی  و تمام کوچوووی من.... تو همه ی جون مان

 . ا خودتو اذیاااااات کان ن  من.... دوس ناااااادارم بااااااا این چیر
ی
زناااااادکی

خاااانواده ی منم هیچ مشااااااااااااااایلی باااا این جور اتفااااقاااا نااادارن.... 
 چون میدونن  سرشون چطور عاشقت شده. 

با بهض نگاهش کردم که چشاااامامو بوسااااید: برو وباس ب وش 
 جوجه.... ییم دیگه دیر برسیم کلی سوژه میشیم. 

ز   م رفت درو باز کنه. رفتم بالا و اویر

 وباسامو پوشیدم و اخرین نگاهو تو اینه به خودم انداختم. 

 .... ن  همه چی خوب بود و رفتم پاییر

ون میومدم و با نفس عمیفر رفتم سمت در  صداشون از بیر
 .  خروچر
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ن پ ه ها داشت باهاشون احوال پر  میکرد.  ز پاییر  اویر

و دیلانم پدر مادرش بود با داداشااااااش و زن داداشااااااش. دووان 
 . با بچه ها داداشش مشهول دراوردن وسای شون بود 

 یه قدم رفتم ج و: سلام.... 

ز با وبخند مهربوین دساااااتشاااااو   ن سااااامتم و اویر همشاااااون برگشااااایر
 گرفت سمتم: بیا اینجا عزیزم. 

ن و کنارش ا ساااااااااااتادم که دساااااااااااتش دور شاااااااااااونم  اروم رفتم پاییر
 ح قه شد: اینم مینوی من.... 

 و چقد دوم اروم گرفت. چه ذوفر کردم اون وحظه 

م.   پدرش با مهربوین گفت: سلام دخیر

ماااادرش هم باااا محبااات خااااصی دساااااااااااااااتمو گرفااات و به م کرد: 
 سلام رووه گیانم.... چان تو عزیزی اخه.... 

سم پر کشید و وبخند زدم: ممنون. وط  دارین.   اسیر

با داداشااااااش و زن داداشااااااش هم اشاااااانا شاااااادم و اونا هم خیلی 
 خوب برخورد کردن. 

لان و دووانم کاااه اینقااد محیم به م میکردن کاااه صااااااااااااااااادای دی
ز دراومد.   اویر
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؟  دووان اروم تو گوشم گفت: شب میموین

م خونمون.   خندیدم: اره فردا با خودتون میر

ز گفت: شااااااما برید تو تا من  صاااااادای خندش ب ند شااااااد که اویر
 مینو رو برسونم. هوا سرده بچه ها سرما میخورن. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#444 

 

ا پیشااااااااااااااام مونااااادن و سرگرم حرف زدن شااااااااااااااااااادیم. چقاااااد  دخیر
 خوشحال بودن و این حس خوب رو به منم منتقل میکردن. 

ز اومد: برید تو هوا سرده سونم و باوخره اویر . منم مینو رو میر

 میام. 

ن و رفااات باااا همون ابهااات همیشاااااااااااااااگیش از پ اااه هاااا  اوماااد پااااییر
ا خدافطین کردم و سوار شدم.  ن که از دخیر  سمت ماشیر

ون که دساااااااااااااااتمو گرفت: مامانم حساااااااااااااااایر از   از باغ زدیم بیر
 خوشش اومده بود. 

 نیشم باز شد: جدی؟

بااااا خنااااده نگاااااهم کرد: اره.... میگفاااات چقااااد صاااااااااااااااور  ناااااز و 
ن معصااااااومیتش پدر منو  معصااااااومی داره. منم گفتم اره با همیر

 دراورد. 
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ز.... قراره همیشاااااااااااه به روم  با  مشااااااااااات ک بیدم تو بازوش: اویر
بیاری؟ من که تاوان کار نکردمو دادم دیگه.... خیلی بیشاااااااااااااایر 

 از حقم تاوان دادم. 

اخماش رفت تو هم: چرا قاطی کردی بچه؟ من که منظورم 
 این نبود. شیطنتا  منظورم بود. 

از اینکه زود عصااااااااااااار شااااااااااااده بود خجاوت کشاااااااااااایدم اما کوتاه 
 .... اصن دوم خواست. دم: هر چی نیوم

ن  باااااار کی فهمیاااادی  خنااااادیااااد و باااااا مکاااااث کوتاااااهی گفااااات: اوویر
 عاشقم شدی؟

 یهو ق بم به تپش افتاد.... 

سه.  ز این سواوو ازم بیی  فکرشم نمیکردم اویر

. اصااااااااااااالا نفهمیدم نفس عمیفر کشااااااااااااایدم و گفتم: نمیدونم... 

... یهو بااااه خودم اوماااادم دیاااادم نمیتونم از  جاااادا چیشااااااااااااااااااد. 

 شم.... ب

ز بابت تمام  چشاااااااااااااااماش برق زد که نگاهمو ازش دزدیدم: اویر
گذشاااااااااااااااته و روزایی که از  متنفر بودم معذر  میخوام. من 
ن بودم وقار بااااهاااا   حار اونقاااد از  بااادم میوماااد کاااه مطمی 

ن بار .. وارد رابطه بشاااااااااااام بهت دل نمیدم.  . اما وقار برای اوویر
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یدا کرد و منم روز .... هی ادامه پبه م کردی دوم زیر و رو شد 
 به روز بیشیر بهت وابسته میشدم.... 

بهضاااااااامو قور  دادم و ادامه دادم: تا اون شااااااااار که تو به ت 
خوابم برد.... مینوی که صاابحش بیدار شااد هیچ شااباهار به  
گذشااااته نداشااات.... فهمیدم دوم برا  ورزیده و انگار دنیا رو 

فهمیدن قیه میبودی.... ا ه ب سرم خراب شااااد.... تو دشاااامنم
؟ خودم و احسااااااسااااام  من عاشاااااق کاپیتان اساااااتقلال شااااادم چی
ز.... از خودم باااااادم میوماااااد و  ؟ حاااااااوم خیلی بااااااد بود اویر چی

 میخواستم از  دوری کنم اما نمیتونستم. 

بهضم شاکست و اشایام سرازیر شاد: هر کاری کردم از  دل 
بکنم نشاااااااااااد.... تو اروم اروم تمام ق ب من مال خود  کرده 

   بودی و من دیگه
ی
حار نمیتونساااااااااااااااتم یه روزم بدون تو زندکی

 کنم. 

گوشاااه ی خیابون نگه داشااات و دساااتاشاااو قاب صاااورتم کرد: 
؟دخیر کوچوووی من  .... داری گریه میکان

زل زدم تو چشاااماش و حرفایی که خیلی وقت بود تو دوم بود 
ز نمیاادوین چقااد حاااوم بااد بود.... ترس  رو بااه زبون اوردم: اویر

از پا درمیاورد.... وقار پیشاااااات  از دساااااات دادنت داشاااااات منو 
ن کااه از  جاادا میشااااااااااااااام باااز اون  بودم حاااوم خوب بود و همیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1931 of 2820 

 چاااه شاااااااااااااااباااایی تاااا ترس وعنار میوماااد سراغم
ز نمیااادوین .... اویر

ه. اما  صااااااااااابک گریه کردم و به خدا اوتماس کردم تو رو ازم نگیر
 .. .. گرفت.... خدا گریه هامو ندید 

.... ببخش گیاااانممحیم به م کرد و گفااات: ببخش درد  وه  

... گریااه نکن درد  وه ناااو سرم.... ببخش کااه باااور  نکردم. 

ز برگشاااااااااااااااتااه تااا  ارم. اویر ن ز.... بخاادا دیگااه تنهااا  نمیر  اویر
ی
زناادکی

 تمام زندگیشو به پا  بریزه.... گریه نکن اروم جونم. 

سرم رو ساااااااااااااااینش بود و همینو میدونساااااااااااااااتم که تمام ق بش و 
گه چی میخواساااااااااتم از این تمام این اغوش مال من بود.... دی

 دنیا؟

زو بهم گردونااااده بود و بااااا وجود تمااااام اتفاااااقااااایر کااااه  خاااادا اویر
 من بود. 

ی
  شت سر گذاشته بودیم این مرد هنوزم تمام زندکی

نفس عمیفر کشااااااااااااااایااااااادم و گفتم: ا اااااااه حاااااااام اااااااه نبودم باااااااازم 
 برمیگشار پیشم؟

محیم تر به م کرد: برگشاااااااااااااااتم مینو.... بااااه خاااادایی کااااه بهش 
 بدون ایمان داری 

ی
برمیگشاااااااااتم. من خیلی وقته فهمیدم زندکی

 . تو چه جهنمیه
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موهامو بوسااااید و زمزمه کرد: توی ق بم ردشااااه کردی بچه.... 
 مگه میتونم نخوامت؟
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ز:::::::::::::::::   اویر

که دسااااااااااااااات خت مامان بود رفتم بالا و بعد از   بعد از ناهاری
اینکه کمی با مینو حرف زدم تصااااااااااامیم گرفتم یکی دو سااااااااااااعار 

احت کنم که برای شب سر حال باشم.   اسیر

فتم تمرین.   امشب شب خواستگاری بود و تایم عصر نمیر

به هیچ کدوم از بچه ها نگفته بودم و میدونسااااتم برای عقد 
 باید بهشون میگفتم. 

تمرکزم روی امشااااااااااااااااب بود که خانواده ی مینو رو  فعلا تمام
 راصین کنم بعد از عقد بیاد پیشم. 

 به هیچ نمیتونستم بزارم بیشیر از این ازم دور باشه. 

 چشمامو بستم و سعی کردم بخوابم.... 

مینو به زودی مال من میشااااااااااد.... هر چند همیشااااااااااه مال من 
 بود! 

د چشمامو باز کر  ن  دم.... با صدای دیلان که داشت صدام میر
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با همون حاوت خواباوود رو تخت نشااااااااااسااااااااااتم: چت شااااااااااده؟ 
؟ نگفتم ن  بیدارم نکنیر

 _داداش ه نا اومده.... خیلی هم عصار و ناراحته. 

 _اون اینجا چییار میکنه؟

.... وقار اومد و مارو اینجا _انگار احظاریه طلاق براش رفته

دید خیلی شاااااااوکه شاااااااد. ما هم عادی رفتار کردیم که یهو اروا  
ه. همااااااااه چیو  گفاااااااات ز داره عروس جاااااااادیااااااااد میگیر عمو اویر
 فهمید.... 

: همینو کم داشتم فقت.  ن  عصار از تخت اومدم پاییر

ن  که ه نا با دیدنم از دساااااااااااااار به موهام کشااااااااااااایدم و رفتم پاییر
 .... جاش ب ند شد: چه عجب خودتو نشون دادی

؟  _چی میخوای ه نا؟ اینجا چییار میکان

و گفااات: داری چاااه  از حق باااه جاااانار من حرصاااااااااااااااش گرفااات
؟ امشاااب  ؟ برای من احضااااریه طلاق میفرساااار غ طی میکان

ی خواستگاری اون....   داری میر

بااااا نگاااااهم خفش کردم و رو بااااه مااااامااااان بااااابااااا گفتم: معااااذر  
نیمیخوام ن ون حرف میر یم بیر  م. . ما میر
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ه نا اومد حرف بزنه که مچ دسااااااااتشااااااااو گرفتم و کشااااااااوندمش 
ون.   بیر

ن که دسااااتشااااو رها کرد: ووم کن از پ ه های عمار  رفتیم پا ییر
 وحو  دستم شکست. 

بار اخر  باشاااااااه  صااااااادامو بردم بالا: گمشاااااااو تا وهت نکردم.... 
 ج و خانوادم تو روم وایمیو. 

ه رو گرفار بیچاااار  میکنم. اخاااه  ز بخااادا ا اااه اون دخیر _اویر

فت با یکی  بدبخت فکر کردی اون عاشااااقته؟ ا ه بود که نمیر
کنه.... که به هدفشااااااام رساااااااید.   دیگه. رفت که تو رو تحریک

ارم.  ن  قسم میخورم ا ه بری خواستگاردش ابرو برا  نمیر

محیم با  شت دست ک بیدم تو دهنش: جرعت داری تکرار  
 کن تا دندون ساوم تو دهنت نزارم. 

به گریه افتاد: کثافت نامرد اساام خودتو گذاشااار مرد؟ لااقل 
 اول طلاقم بده بعد برو با یکی دیگه. 

. _اونم به و   از این وقتمو نگیر
قتش.... الانم گمشااااااااو و بیشاااااااایر

بخاادا صااااااااااااااااادا  دربیاااد و بخوای دردسر درسااااااااااااااااات کان کاااری 
 .  میکنم ارزوی مرگ بکان
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_هیچ وقت ویاقت اون همه عشااااااااااااااافر که بهت داشاااااااااااااااتم رو 

نداشار بخدا.... تو فقت یه ادم خودخواه و هوس باز بودی  
. من شااک ندارم به یه   سااالکه تن ع ط ار رو دوساات داشااار

 .  نکشیده از اونم خسته میو 

 ! انیت تموم شد؟ حالا میتوین گورتو گم کان  _سخین
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 رمان #آغوش_خالی

#446 

 

 مینو::::::::::::::::: 

س داشت دیوونم میکرد.   اسیر

ز گفته بود راه افتادن و من دائم داشاااااااااااااااتم خودمو تو اینه  اویر
 چک میکردم. 

کااات دامن یاااا  رنااا  خیلی زیباااایی تنم کرده بود و موهاااای 
 ب ندم رو ساده رها کرده بودم. 

ونه و م یک بود.   ارا شمم خیلی دخیر

ه و دل تو دوشون نبود.   به بچه ها گفته بودم امشب چه خیر

سن.  . الان میر
ون دخیر  در زدن و زن اومد تو: بیا بیر

؟ _چطورم؟ خ به همه  چی

با مهربوین سرتاپامو برانداز کرد: اونقد زیبا شااااااااااااااادی که فقت 
 دوس دارم وا نش اقای داماد رو ببینم. 
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ن  ز خیلی اخموعه.... انتظار یه چیر با خجاوت وبخند زدم: اویر
 رویایی رو نداشته باش. 

خناادیااد: فکر نکنم کوااااااااااااااا بتونااه در برابر این همااه زیبااایی یر 
 تفاو  باشه. 

ز تن  شده.  رفت و حس کردم چقد   دوم برای اویر

با  ق بم رفت بالا....   با صدای زن  دن

ن تو  ون و بچااه هااا عمو کااه کوچیااک بودن رفیر سریااااع رفتم بیر
ن و مزاحم بقیه نباشن.   اتاق تا بازی کین

 مامان درو باز کرد و نفس عمیفر کشیدم. 

وع کردن  ی فکرشو میکردم اومدن بالا و سر  ن زودتر از اون چیر
  . به سلام احوال پر 

ز اخرین  هم تو  اویر
ی
نفر اوماااااد تو و دساااااااااااااااتاااااه گااااال قرمز بزرکی

 دستش بود. 

نگاهمو به ساااااااااخار ازش گرفتم که مامانش به م کرد: عروس 
 قشنگم. 

و با بقیشااااون هم ساااالام احوال پر    با خجاوت تشااااکر کردم
ز اومد ج و.   کردم که اویر
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 انگار همه منتظر وا نش ما بودن.... 

د و وذ  توی ن نگاهش برام قشااااااااااان  ترین  چشاااااااااااماش برق میر
 حس دنیا بود. 

دسااااااااته گل رو گرفت ساااااااامتم و اروم زیر وب زمزمه کرد: دخیر  
 کوچوووی من. 

ذوق زده ازش گرفتمش کااااااه یهو تنمو بااااااه اغوش گرفاااااات و 
 پیشونیمو بوسید. 

کم با گرمای اغوشاااااااشااااااش ج و بقیه خیلی معذب بودم اما کم
 اروم گرفتم. 

ن تو سااااااااااااااون و تنها بقیه هم برای اینکه ما راحت باشااااااااااااایم ر  فیر
 موندیم. 

 سرمو بالا گرفتم و زل تو چشماش: دیوونه. 

 خندید: ا ه به ت نمیکردم تا همیشه حسرتشو میخوردم. 

ز....   _چقد جذاب شدی اویر

خندش بیشیر شد: تا یه کار دست جفتمون ندادم بریم پیش 
 بقیه. 
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کشااااید و گفت: بهشااااون میگم عقد اروم انگشااااتشااااو رو چونم
ن فردا رو بزاریم   . همیر

ز.... فردا بازی داری.   _اویر

ممکنه من یادم بره.  شوکه نگاهم کرد: امیان نداره....   غیر

 با شیطنت چشمکی زدم و گفتم: عاشفر هوش از ک ت برده. 

 .  _بریم بچه.... بریم که کم کم داری مجنونم میکان

 دسته گل رو دادم به مامان و رفتیم تو ساون. 

 کنارش اشاره کرد و چشمکی زد. دووان به مبل دو نفره ی  

ز نشستیم.   خندمو خوردم و همراه اویر

دیلان نیومده بود و مع وم بود بخاطر بخاطر بچه ها مونده 
 بود. 

ز دسااااااااااتشااااااااااو دور شااااااااااونم ح قه کرد و خیلی عادی با بقیه  اویر
وع کرد به حرف زدن.   سر 

 چقد ری  س بود این ادم.... 

ا  بودم که اما منم اونقد به اغوشااااااش و ومس دساااااااتاش محت
 هیچ مخاوفار نداشتم. 
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ز و  ن و بابای اویر ا مقدما  اشاانایی رو  شاات سر گذاشاایر
بزرگیر

وع کردن به حرف زدن.   داداش بزرگش سر 

 ده. از چهره ی عمو مع وم بود حسایر ازشون خوشش اوم

ز عملا کامل به م کرده و اروم خم شد سمتم: کی بریم تو  اویر
 اتاق؟ 

 با تعجب نگاهش کردم که گفت: صحبتای اوویه. 

 خندیدم: با یه بچه تو شیم؟

دووان خودشااو کشااید ساامتمون: خب میشااه یه صااحبت سااه 
 نفره! 

ز چشااام غره ی خفان بهش  به زور ج و خندمو گرفتم که اویر
 رفت. 

ز گیان؟_خب نظر شما چیه  ؟ اویر

ز گفتم: جااااانم؟ چی  مااااا تااااازه حواسااااااااااااااامونو جمع کردیم و اویر
 فرمودین؟

باااااباااااش وبخناااادی بااااه حواس پریر مااااا زد و گفاااات: برنااااامتون 
ین ما  چیه؟ همه چی دساااااااااااااات خودتونه و هر تصاااااااااااااامیمی بگیر
ااااا اووته.... که  مخاوفار نداریم. فقت اقای اقبالی نگران همسرا

 خب اوبته حق هم دارن. 
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ز دور شاااااونم محیم تر شاااااد و گفت: اون  ح قه ی دسااااات  اویر
ن یکی دوماااااهااااه تموم میشااااااااااااااااااه. وکی م دنبااااال کااااارای  کااااه همیر
ن یکی دو روزه  دادگااهشااااااااااااااااه. و اینکاه میخوام بااا اجااازتون همیر

. دربااااره ی عرو  و این عقاااد کنیم و مینو بیااااد پیش خودم

ن من  صااااحبتا هم بعد از به دنیا اومدن بچه هر چی شااااما بگیر
ی به دل در خدمتم....  ن اااااا  هیچ چیر چون دوم نمیخواد حسرا
 مینو بمونه. 

 . ن  که تو دوم بود سرمو انداختم پاییر
 با خجاوت و ذوفر

ن و مهربوین بهمون نگاه میکردن و عمو  همشاااااااااااون با تحسااااااااااایر
باااوخره بااه حرف اومااد: مخاااوفار نیساااااااااااااااات.... امااا اینکااه مینو 
بیاد خونت.... میدونم ساااااااااااخته براتون و این مد  هم واقعا 

ن جاااا بمونااه .. فشاااااااااااااااااار اومااده بهتون .. اماااا فکر کنم مینو همیر

. بازی های خار   ن ه. به هر شاااااااااااااما کل روز کنه سر تمرینیر
بهیر

از تهران و اردو هاااای مخت   هم باااه کناااار. مینو کم کم داره 
وارد ماه های حساااااااااااااااس میشااااااااااااااه و نمیشااااااااااااااه دائم تنها بمونه. 
ن بیاین سر  ن جا بمونه و شااااااما هر وقت خواسااااااتیر میتونه همیر

 . ن  بزنیر

 بهض کردم.... 

 میدونستم اجازه نمیدن. 
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ز مثل همیشااااه با صاااالابت گفت: نگراین شااااما رو کاملا  اما اویر
درک میکنم. من بیشااااااااااایر از هر کوااااااااااا نگران وضاااااااااااعیت مینو 
ارم اب تو دوش تکون  ن ایطی نمیر هساااااااااااااااتم و تحاااااات هیچ سر 
بخوره. میگم بیاااد پیش خودم چون میاادونم کنااار من حاااوش 

ه.... اینجوری  منم اروم ترم. از طرفن هم اصااااااااااااااالا نگران بهیر
ن و  دم برای خونه نگهبان پیدا کین تنهایی مینو نباشااااااااااااید. ساااااااااااایی
ااااش هم تمام مدیر که من خونه نیساااااتم کنار مینوعه و  همسرا
 مراقبشه. وقتایی هم که تهران نیستم مینو میتونه بیاد اینجا. 

 شوکه نگاهش کردم.... 

 ! فکر همه جاشو کرده بود 

 گفت: مع ومه با برنامه اومدی.   مامانش با خنده

هماه خنادیادن و عمو هم دیگاه مخااوفار نکرد و بحث رفت 
 سمت مهریه و تاریااااخ عقد. 

ن به عهده ی خودم و منم همون مهریه ای که برای  گذاشاااااااایر
ز  صیهه ی محرمیتمون خواسته بودم مطر  که کردم که اویر

 شدیدا مخاوفت کرد! 

مهریه زن من با همون اخمای جدی خم شاااااااااااد و اروم گفت: 
 شاخه گل باشه؟ 21فقت 
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ز من اینجوری دوس دارم.   _اویر

 . .... به سال توود  سکه_نه

کرد و گفت: به سال توودش چشمام گرد شد که سرشو ب ند 
 سکه.... 
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 ه هم موافقت کردن. حریفش نشدم و بقی

مامانش دساااااتبند زیبا و سااااانگیان که مع وم بود خیلی قدیمیه 
به دساااتم بسااات و تو همون نگاه اول عاشاااقش شااادم. تشاااکر  

ایطش....   کردم و بحث سمت زمان عقد و سر 

ز بااااازی داشاااااااااااااااااات و تاااااریااااخ عقاااادمون برای  س فردا  فردا اویر
 هماهن  شد. 

یی که میشااد قرار شااد یه مهموین خیلی کوچیک باشااه و تا جا
دار میشد.   فعلا کو نباید خیر

ز میخواساااااااااااااااااات خونااااه ی خودش عقااااد کنیم کااااه مااااامااااان  اویر
ن جا باشه.   مخاوفت کرد و قرار شد همیر

ز بااااه بهونااااه ی هوا خوری اوماااادیم رو  بعااااد از شااااااااااااااااااام بااااا اویر
 تراس.... 
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هوا سرد بود و از  شاات کامل تو اغوشااش گرفتم: عروس زیبا 
 و کوچوووی من.... 

 گار دارم خواب میبینم. خندیدم: ان

از  شاااااااااااااااات خم شااااااااااااااااد و گردنمو بوسااااااااااااااایااد: بیااداری درد  وه  
ه....  ز داره تو واقعیت تو رو  س میگیر گیانم.... بیداری و اویر
مینو برای اون وحظه که اساااااااامت بیاد تو شااااااااناساااااااانامم وحظه 

 شماری میکنم. 

برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامتش و کامل خودمو تو به ش جا دادم: فقت 
ت مال من باشاااااه.... جای من قول بده همیشاااااه اغوشااااات فق

ن دیگه ای از  نمیخوام.  ز هیچ چیر  باشه.... اویر

 خم شد و موهامو بوسید: تمام من مال توعه. تا ابد.... 

 اون شب روی ابرا بودم.... 

ز بودم و کوااااااااااااا هم کاریمون نداشااااااااااااات. دوم   دائم تو بهل اویر
ن امشااااااب یه صاااااایهه ی محرمیت بخونیم و  میخواساااااات همیر

ز پیشاااااااااااااام بمون ن درخواسااااااااااااااار میکردیم اویر ه.... اما ا ه همچیر
ه!   دیگه کو نمیتونست ج و تیکه پروندنشونو بگیر

ز دوباااااره ج وی به م   باااااوخره وقاااات خاااادافطین رسااااااااااااااایااااد و اویر
 کرد.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1948 of 2820 

 بهض کردم و به زور ج و اشیامو گرفتم! 

 خیلی سخت بود برام.... 

اینکه شااااابا تا اخر وقت کنارش باشااااام و موقع خواب پیشاااااش 
 نباشم. 

راضاااایشااااون نمیکرد بعد از عقد برم پیشااااش از غصااااه دق ا ه 
 میکردم. 

موهامو بوسااید و تو گوشاام زمزمه کرد: زود برو رو تختت.... 
نم.  ن  برسم خونه بهت زن  میر

 خدایا این همه احسا  که بهش داشتم طبیعی بود؟

 فقت تونسااااااتم از مامان و عمو اینا تشااااااکر  
ی
ن و از خساااااااتکی رفیر
 کنم و برم اتاقم. 

 ردم و بعد از پار کردن ارا شم رفتم رو تخت. وباس عو  ک

میخواسااااااااتم به بچه ها امار خواسااااااااتگاری رو بدم که با دیدن 
وع کرد به ک بیدن تو سینم....   پیام سبحان ق بم سر 

اروم صااااافحه رو ومس کردم و پیامشااااو باز کردم: خوشااااابخت 
بواا  عمر دوبارم.... مطم نم تو قشاان  ترین عرو  میواا   

 به خودش دیده....  که تا به حال دنیا 
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 بهضم شکست و اشیام ریخت.... 

ز با خانوادش خونمون بودن.   حتما اینجا بود و دیده اویر

 دردی که میکشید رو با تمام وجود حس میکردم. 

 از حس گناه و عذاب وجدان داشتم میمردم.... 

 چقد یر رحمانه زندگیشو نابود کردم. 

لاقه ای با اینکه از همه چی خیر داشاااااات و میدونساااااات چه ع
وع داشت.  ز دارم اما بازم ادار به سر   به اویر

 اون احمق بود نمیفهمید من چرا قبول کردم؟

ز نمیتونم ادامه بدم....   من که میدونستم بدون اویر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1950 of 2820 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#449 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

د از بازی فوق اوعاده ای که بچه ها خودشاااااااااااااااون نشاااااااااااااااون بع
دادن و برد مقتدرانه ای که داشاااااااااااتیم شاااااااااااام کنار هم بودیم و 
میخواستم اخرشب قبل از اینکه برم خونه قب ش برم و مینو 

 رو ببینم. 

ون که سااااااایا  شااااااات سرم  با همشاااااااون خدافطین کردم و زدم بیر
 اومد: منم برسون خونه. 

 رم امشب. با یکی دیگه برو. عصار برگشتم سمتش: کار دا
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 خندید و ج و تر ازم راه افتاد: منم یه گوشه میشینم دیگه. 

اخمام رفت تو هم و راه افتادم: ساااااااااااایا مسااااااااااااخره بازی درنیار. 
سونمت خونت و گورتو گم کن. مینو منتظرمه.   میر

سااااوته.... دیگه دیره برای این ووس  33نیشااش باز شاااد: کایی 
 بازیا. 

 _ببندش! 

و راه افتادیم که گفتم: فردا قراره عقد کنیم. یه ساااوار شااادیم 
. کوااااا دعو  نیسااااات. گفتم

ی
بهت  جشااااان کوچیک خانوادکی

 بگم که بعدن مخمو نخوری. 

ز بخدا منم ؟ منم میام.... اویر
ی
باید  _اوه خدایا.... جدی میکی

 بیام. 

م؟ جواب بقیه رو چی  _دارم میگم خانوادگیه. تو رو کجا بیر

 بدم؟ 

 خودمون بیاد؟ بخدا طوری نمیشه. _خب نمیشه ا ی  

_اخر هفتاااااه خوناااااه ی خودم دور هم جمع میشااااااااااااااایم. قول 

 میدم. 

_خیلی خب باشااااااه.... مبارکت باشااااااه رفیق.... ولی چطور به 

 این سرعت مینو رو راصین کردی؟
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 اخمام رفت تو هم: جرعت مخاوفت نداشت. 

ز همیشاااااه  _نگو جرعت نداشااااات.... بگو عاشاااااقم بود.... اویر

تو نگاهش نسااااااااااااابت بهت بود بود حساااااااااااااودیم  به عشااااااااااااافر که
 میشد. جدی میگم. 

 اروم گرفتم.... 

ن که میدونسااااااتم دوساااااام داشاااااات برام اندازه ی تمام دنیا  همیر
 باارزش بود! 

 سیاوش رو ج و خونش پیاده کردم و رفتم سمت مینو. 

ن میدیدمش   نمیخواستم برم بالا و فقت نیم ساعت تو ماشیر
 کافن بود. 

 د. باوخره اومد و سوار ش

 مثل همیشه بدون هیچ حرفن تو اغوشم گرفتمش.... 

محیم بااااه خودم چسااااااااااااااا وناااادمش و موهاااااشاااااااااااااااو بوسااااااااااااااایاااادم: 
 عزیزدوم.... باوانگم.... 

 گردنمو بوسید و ازم فاص ه گرفت: خسته نباشید. 

 _بازی رو بردیم ها؟
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خندید و سرجاش نشست: برام مهم نیست.... فقت و فقت 
 خوشحالی و ارامش تو برام مهمه! 

نگاهش کردم: دوسااااااااات داشاااااااااار تو پرسااااااااا وویس بازی  ذ با و
 میکردم؟

_اون اوایل که تازه عاشاااقت شاااده بودم اره.... اما الان فقت 

ز.   خود  برام مهمی اویر

وبخنااادی زدم کاااه باااا شااااااااااااااایطنااات گفااات: ا اااه از  بخوام بری 
ی؟  پرس وویس  میر

خنااادم ب ناااد شاااااااااااااااااد: جونمو بخوای بهااات میااادم اماااا این کاااارو 
 نمیکنم! 

ز لااقل واسااه دوخوشاایمم که با مشاات ک   بید تو بازوم: اه اویر
 شده بگو اره.... چقد وجبازی تو! 

خنااادیااادم: اخاااه عزیز من  من کاااه نمیتونم باااه تو دروغ بگم؟ 
وع بشه دوامی نداره.  کی که با دروغ سر   مشیر

ی
 زندکی

ز بخاااااادا تو مر  داری.... فقت  بااااااا حرص نگاااااااهم کرد: اویر
 .  میخوای منو اذیت کان

 وسیدم: تازه فهمیدی؟نوک بینیشو ب
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؟   وم داد تو به م و چشماشو بست: خسته نیسار
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 _ییم.... ولی نمیتونستم نبینمت و برم خونه. 

 _فرداشب تو به ت میخوابم.... 

صاااورتش کنار زدم: اره  با وذ  نگاهش کردم و موهاشاااو از تو 
درد  به جونم.... فرداشاااااااااااااب تو به م میخوایر و دیگه هیچ  

ه.   کس نمیتونه تو رو ازم بگیر

 وبخند محوی زد و دستمو اروم به شیمش رسوندم. 

و یر اختیار گفتم: از دکیر  پرسیدی  مشهول نوازشش شدم
 سکس مجازه یا نه؟

ز.... به نظر  م ن شااااوکه چشااااماشااااو باز کرد: اوه اویر ن همچیر
سم؟ ی مییی ن  چیر

 _خب باید بدونیم یا نه؟

 _من روم نمیشه.... 

ی که تصاااااااااااااااورشاااااااااااااااو بکان برا    ن  از اون چیر
_مینو من بیشااااااااااااااایر

گرسااااااااااااااانم.... فکر نکنم بعد از اینکه بهم محرم بوااااااااااااااا  بتونم  
ن  لی رو خودم داشاااااااته باشااااااام. تا همیر

جاش هم شااااااااهیار   کنیر
 کردم. 
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خیلی دوم با ترس ب ند شاااااد و سرجاش نشاااااسااااات: من.... منم 
ز بلایی  سااااااام.... اویر

برا  تن  شاااااااده.... خیلی زیاد.... اما مییر
؟  سر بچم بیاد چی

ارم؟ اروم باش  ن سریااااع خم شااااااااااااااادم و به ش کردم: مگه من میر
ارم اونقااد از خود یر خود 

ن درد  بااه جونم.... هیچ وقاات نمیر
 بشم که بهت اسیب بزنم.... 

 بستم. مثل همیشه تو به م اروم گرفت و با ارامش چشمامو 

 این بچه همه ی وجود من بود.... 

 این بچه و اون تووه ی تو شیمش.... 

 

 مینو::::::::::::::::: 

وباس ساااااده ی ساااافید و ب ندی که برای عقد خریده بودم رو 
تنم کرده بودم و حااااانیااااه و تااااارا ماااادام دورم میچرخیاااادن و بااااا 

 . ن فیر  موها و صورتم ور میر

نداشااااااااااته باشاااااااااان و  اونقد نق زدم که قول دادن موهامو کاری
 . ن  فقت رو ارا شم کار کین

ز بودن و عموم اینا.  برای مراسااااااااااااام عقد فقت خانواده ی اویر
 حانیه و تارا هم که نمیشد نباشن. 
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مااااامااااان بااااه خاااااوااااه و دایی هااااام خیر داد و چون تهران نبودن 
ن و ارزوی خوشبخار کردن.  یک گفیر  تیر

س گفتم: تموم نشد؟  هوا داشت تاریک میشد و با اسیر

را کلافاااه گفااات: دیوونم کردی مینو.... دو دیقاااه اروم بگیر تاااا
 دیگه. 

س دارم.   _اسیر

ز حرف نزدی؟  _چرا اخه؟ مگه امروز با اویر

س  _چرا بابا.... ولی فکر کنم طبیعیه ادم قبل از عقدش اسیر

 داشته باشه. 

 _خب اره.... تو هم ییم دیگه صیر کان تمومه. 

جواب دادم: جونم گوشیم زن  خورد و با دیدن اسم دیلان 
 عزیزم؟

_مینو من و دووان میاااایم سااااااااااااااافره عقاااد رو بچینیم. بقیاااه یاااه 

ی نیاز نداری برا  بیارم؟ ن ز میگه چیر  ساعت دیگه میان. اویر

 _نه مر . بهش بگو بییار شدی یه زن  بهم بزن. 

 _باشه عزیزم. ما اومدیم. 

 قطع کردم و کار تارا هم بالاخره تموم شد. 
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 دم ذوق کردم.... خودمو که تو اینه دی

 رو داشت. 
ی
 ارزش خستکی

برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامااات تاااارا: من زیاااادی خوشاااااااااااااااگ م یاااا تو زیاااادی 
مندی؟  هین

 _گمشو تا نزدمت.... جای تشکرته؟

 نیشم باز شد: قربونت برم من.... کار  حرف نداره. 
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زه.   با صدای گوشیم حانیه اورد و داد دستم: اویر

ون و تنها شدم.  ن بیر  ازش گرفتم که رفیر

 روی تخت نشستم: سلام عزیزم. 

ز.... گیانم وه دور  گرم؟   _سلام دار و ندار اویر

ز کی میای؟   _اویر

 _چیشده مینو؟ صدا  چرا می رزه؟

س دارم.... خیلی بهاات نیاااز دارم. چرا   همتون بااا هم_اسااااااااااااااایر
 نمیاین؟

م ح قه ای برا  سااااافارش  _عزیزدوم.... هناساااااگم.... دارم میر

ن به  م. با هزار میافا  امروز تونسیر داده بودم رو تح یل بگیر
ن که تح ی دستم برسوننش  . ش گرفتم میایم... . همیر
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 _زود بیا.... تا به م نکان اروم نمیشم. 

احاااات کن...  . ییم دیگااااه اروم وااااب زد: میااااام عزیزم.... اسااااااااااااااایر

 پیشتم. 

 قطع کردم و نفس عمیفر کشیدم. 

ون نشون میداد دووان و دیلان اومدن.   سر و صدای بیر

 ب ند شدم و رفتم پیششون.... 

  حار مامان و زن عمو با دیدن وباس و ارا شاااام چه همشااااون
 ذوفر کردن و چقد تعری  دادن. 

ز امشااب مثل یه بیر گرساانساات.  دووان با شاایطنت گفت: اویر
 ببینید کی گفتم!  حالا 

ن به   ن که مامان و زن عمو رفیر با خجاوت سرمو انداختم پاییر
ا هم مشااااااهول چیدن ساااااافره ی عقد  کاراشااااااون برساااااان و دخیر

 شدن. 

ن دست بزنم و یه گوشه نشوندنم.   منم که نذاشیر

 باورم نمیشد امروز روز عقدم بود.... 

ز....   با اویر

 بزرگ ترین و محال ترین ارزوم. 
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ز:::::::::   :::::::: اویر

 کارم که تموم شد حرکت کردم سمت خونشون. 

بقیااااه هم از قباااال رفتااااه بودن و منتظر من بودن بااااا هم بریم 
 بالا. 

باااااااه فریااااااادون گفتاااااااه بودم بیااااااااد و بخااااااااطر اینکاااااااه جمعمون 
 بود قبول نکرد. 

ی
 خانوادکی

 بالاخره رسیدم و همه با هم رفتیم بالا. 

ای مینو هم به گرمی ازمون اسااااتقبال کردن و رفتیم تو. دوساااات
 بودم همونایی بودن که از اول قانعش کردن 

ن بودن و مطمی 
ن که الان کنارش  بیاد ساااااااااااااامت من. اما برام مهم نبود.... همیر

 بودن کافن بود. 

ناخودا اه دوم برای عروس کوچوووم تن  شااااااااااااااااد و با نگاهم 
دنبااااااااوش گشاااااااااااااااتم کاااااااه مااااااااماااااااان گفااااااات:  س کو این عروس 

 خوشگ مون؟

ش خوب نبود. مجبورش کردیم دووان سریااااع گفت: ییم حاو
احت کنه.   بره اسیر

 اخمام رفت تو هم: چیشده؟
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_نگران نبااااش داداش.... انگاااار امروز نتونساااااااااااااااتاااه خوب غاااذا 

 بخوره و ییم ضع  داره. 

ن  خودم براش  برگشااااتم ساااامت خانم اقبالی: براش غذا بکشاااایر
م.   مییر

خونه.  ن  باشه ای گفت و رفت سمت اشیی

 تو ساااااااااااااااااون و د س غااذایی  
ن کااه اماااده کرده بودن رو همااه رفیر

 برداشتم و رفتم سمت اتاقش. 

 . دیلان سریااااع اومد درو برام باز کرد و رفت

 رفتم تو و درو بستم. 

 تو اتاق نبود.... 

ش و برگشتم سمت تراس.  ن  د س رو گذاشتم رو میر

ا سااااااااااتاده بود و با اون وباس ساااااااااااده ی ساااااااااافید و   شاااااااااات بهم
 . موهای ب ند زیباش مقل فرشته ها شده بود... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP1963 of 2820 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#452 

 

 درو باز کردم که برگشت سمتم.... 

 از این زیبا ترم مگه میشد؟

 صاااااورتشاااااو گرفت که یر هوا تو اغوشااااام  
با دیدنم وبخند پهان

گرفتمش: تو از کجاااا پیااادا  شاااااااااااااااااد اخاااه بچاااه؟ فقت اوماااده 
؟ بودی منو   بیچاره ی خود  کان
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خندید و دستاش دور کمرم ح قه شد: اومدم کاری کنم بو  
 خوشبخت ترین مرد دنیا. 

ن الانم خوشبخت ترینم مینو.... شک نکن.   _من همیر

با ارامش عطر موهاشو نفس کشیدم که یهو یادم اومد هنوز 
 غذا نخورده. 

شااااااونه هاشااااااو گرفتم و از خودم دورش کردم: تو امروز هیجی 
 نخوردی اره؟ غذا 

بااااا ترس نگاااااهشاااااااااااااااو ازم گرفاااات: چرا.... اماااا زیاااااد نااااه.... خاااب 
 نتونستم. 

.... تو الان بدنت خیلی بیشااااااااااااااایر از قبل به تق یت نیاز _مینو 

 داره. به فکر منو این بچه باش! 

 با تعجب نگاهم کرد: تو؟

 برای تو چااه بلایی سر من میاااره؟ 
_اره من.... میاادوین نگراین

اینجوری وجبازی کان من از فکر و خیال میدوین ا ه بخوای 
 تو نمیتونم رو هیچ کاری تمرکز کنم؟

؟  با شیطنت خندید: حار وقار تو زمیان

 خندم گرفت: سواستفاده نکن بچه. 
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_چشااام.... قول میدم دیگه تکرار نشاااه.... امروز اساااتثنا بود. 

سم.... تو هم که دیر اومدی.   بخاطر نگراین و اسیر

ظر گذروندم: الان دیگه اومدم جز به جز صاااااااااااااااورتشاااااااااااااااو از ن
درد  به جونم. بریم با هم غذا بخوریم؟ الاناسااات که عاقد 

 برسه. 

 یه جور عجیار نگاهم کرد: چرا باورم نمیشه؟

دوباره تو اغوشاام گرفتمش: اساامت که بیاد تو شااناساانامم.... 
امشااااااب که تو به م بخوایر همه چی باور  میشااااااه درد  وه 

 ق بم! 

 با هم برگشتیم تو اتاق.  گرفت و   بالاخره اروم

ن نشستیم و تکیه دادیم به تخت.   رو زمیر

باااااه زور کااااال غاااااذایی کاااااه اورده بودم رو باااااه خوردش دادم و 
 خودمم همراهیش کردم تا بهونه نیاره. 

تکیه داد به ساااااااااااااااینم و گفت: چقد خ به که کوااااااااااااااا کاری به  
 کارمون نداره. 

 خواستم جوابشو بدم که در زدن. 

 و گفتم: بیا تو.  دوتامون زدیم زیر خنده
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 در باز شد و دووان اومد: داداش عاقد اومده. 

 یر اختیار فشار دستام دور تن مینو محیم تر شد. 

عا زن من میشد.   فقت چند دیقه دیگه این دخیر رسما و سر 

 ب ند شدم و به مینو کمک کردم ب ند بشه. 

 دووان د س غذا رو برد و تنها شدیم. 

 .... دوباره نگاهش کردم

ن باری که دیدمش تا امروز  فقت چند ماه گذشاااااااااااااااته از اوو یر
 بود. 

ن چنااد ماااه این دخیر غریبااه شاااااااااااااااااده بود همااه ی  و توی همیر
 زندگیم.... 

 مادر بچم.... 

ز؟  با وبخند قشنگش از فکر و خیالاتم جدا شدم: کجایی اویر
 نکنه  شیمون شدی؟

اخمی به این شاااااوخیش کردم و گفتم: دیگه هیچ وقت از این 
 نو.... بار اخر  باشه. شوخیا نکن می

با شاااااایطنت سر تکون داد و گفت: بریم؟ زشااااااته اینقد منتظر 
 ما بمونن! 
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ون....   دستم دور شونش ح قه شد و با هم از اتاق زدیم بیر
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 مینو::::::::::::::::: 

ز نشستم و دستمو گرفت.... کنار ا  ویر

 زل زدم به سفره عقدمون. 

 چقد خوشگل بود.... 

س به بقیه نگاه کردم.   سرمو ب ند کردم و با اسیر

ن نگاهمون میکردن و  همه با نگاه مهربون و رضااا شااون داشاایر
وع کرد  ن و دووان سر  دیلان و هانیه تور رو بالای سرمون گرفیر

 . به قند سابیدن

 دور و دست نیافتان بود.... چقد این ارزو برام 

 اما خدا هر غیر ممکان رو ممکن میکنه! 

وع کرد به خوندن....   عاقد سر 

 بار اول تارا با خنده گفت: عروس رفته گل بچینه.... 

بااار دومم دیلان گفاات: عروس خااانم نااازش زیاااده.... بااه این 
 ب ه رو نمیگه! 

ی
 سادکی

ز خندید و اروم زیر وب گفت: نازشم میکشم....   اویر
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ز خیلی هم ا مع وم شاااااااااااااااد اویر
اروم  با صااااااااااااااادای خنده ی دخیر

 نگفته! 

ن بار خطبه رو خوند....   عاقد برای سومیر

نفس عمیفر کشااااایدم و خواساااااتم ب ه رو بگم که هانیه گفت: 
 بدون زیر وفطین که نمیشه! 

 از دست اینا.... 

حااااالا خ بااااه کلی تااااا یااااد کرده بودم سرعقااااد مساااااااااااااااخره بااااازی 
 درنیارن. 

ن دیگه این  دوم نمیخواساااااااااااااات با  وجود اون مهریه ی ساااااااااااااانگیر
ام بهش اضافه بشه.  ن  چیر

ز تو گوشم پیچید: مامان جان؟  صدای اویر

مااااادرش بااااا همون نگاااااه مهربون اومااااد ج و و جعبااااه ی قرمز 
 گرفت سمتم: اینم زیر وفطین عروس قشنگم. 

ی
 رنکی

 _ممنون مامان جون. 

ز قران رو ازم گرفت و جعبه رو از دست مادرش گرفتم.   اویر

م بااااازش کردم.... سرودس برویااااان فوق اوعاااااده زیبااااایی کااااه ارو 
 توش بود حسایر داشت خودنمایی میکرد. 
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 چقد خوب س یقمو میدونست. 

ز نگاه کردم: نیازی نبود اینقد....   به اویر

زیر وب زمزمه کرد: هیسااااااسااااااسااااااس.... وظیفم بود بچه. الانم 
 بشه.  زودتر ب ه رو بگو تا خیاوم راحت

....   رو خندمو خوردم و جعبه  ن  گذاشتم رو میر

دوباره قران رو توی دساااااااااااااااتام گرفتم که عاقد گفت: عروس 
 خانم وکی م؟

ن عمو و مامان عزیزم ب ه!   _با اجازه از رو  پدرم و همچنیر

صاااااااادای دساااااااات و جیهشااااااااون ب ند شاااااااادم و برگشااااااااتم ساااااااامت 
ز....   اویر

یر پروا دستشو دور شونم ح قه کرد و گفت: قزا  وه گیانم 
 هناسگم. 

 رد  و بلا  به جونم نفسم""یعان د

ز  وبخند پهان رو صاااااااورتم نشاااااااسااااااات که عاقد دوباره برای اویر
زم ب ه رو گفت!   خطبه رو خوند و اویر

 ن بت ح قه ها بود.... 
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ن بود رو برداشاااااااااات و  ز جعبه ی کوچیکی که گوشااااااااااه ی میر اویر
 بازش کرد. 

ن خوشااااااااگلی که توش بود چشاااااااامام  با دیدن ح قه ی تک نگیر
ت چ مو ب نااد کردم کااه وبخناادی زد و برق زد.... ذوق دسااااااااااااااااا
 اروم دستم کرد.... 

 کاملا اندازه بود! 

ن بودم   درشاااااااااااااااتش رو دساااااااااااااااتم خودنمایی میکرد و مطمی 
ن نگیر

 نمیتونم یه وحظه هم از خودم دورش کنم. 

منم ح قه ی مردونه ای که براش گرفته بودم دساااااااااتش کردم 
 دستای مردونش میومد.  و چقدم به

ون وارش زل زد بهم: قسم میخورم با همون نگاه شیدا و مجن
 وحظه ای از خودم دورش نکنم.... 
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همه برامون ارزوی خوشاااابخار کردن و مامان با چشاااامای پر 
 از اشکش به م کرد و برام دعا کرد. 

یدم و میدونسااااااااااتم دیگه خیاوش تو چشااااااااااماش ارامش رو مید
 ازم راحته.... 

ز  ن منو باااه اویر یااااک گفیر بعاااادم ن باااات عمو بود کااااه بعااااد از تیر
 بس اره. 
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ن باااار دوم  زم چناااان باااا اطمیناااان قول داد کاااه برای هزارمیر اویر
 بهش قرص شد.... 

اسااااااممون رسااااااما وارد شااااااناساااااانامه ی هم شااااااده بود و بخاطر 
ن جااااا انجااااام  ز همااااه ی کااااارارو همیر ایت اویر دادیم و دیگااااه سر 

 ....  نیازی نبود بریم محصرن

 به نیم رخ جذابش نگاه کردم.... 

ه!  ز رو ازم بگیر  دیگه هیجی توی این دنیا نمیتونست اویر

 .... حالا هم خودشو دارم هم خانواده و دوستامو 

 حار این بچه رو! 

 خدایا عاشقتم.... 

 عاشق این مرد و بچه ی تو شیمم! 

ه ای که بهش داشتم خم شد سمتم: جونم بچه؟  با نگاه خیر
 دوم یر طاقت میشه؟

 اینجوری نگاهم میکان
ی
 نمیکی

نم  ن اخم اوی کردم: دوس دارم.... از این باااه بعااادم هی زل میر
 بهت. اونقد که باور کنم همه ی اینا واقعیه و خواب نیست. 
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کامل خم شااااااد ساااااامتم و تو گوشاااااام نجوا کرد: هر کاری دوس 
یاوت راحت.... امشاااااااااااااااب .... اما خداری بکن جوجه کوچووو 

 چنان بلایی سر  بیارم که کامل باور کان مال من شدی! 

 نفسم تو سینه حبس شد و صدای خندس ب ند شد.... 

ز....  ساااااون اویر
مشاااااار به بازوش ک بیدم و اروم گفت: منو نیر

سم اتفافر برای بچه بیوفته.   من مییر

ارم بهت فشااااااار بیاد گلاره ی  ن با اطمینان پ ک زد و گفت: نمیر
 چاوم.... نیازی نیست اینقد بیر ! 

ا....  اروم سر تکون دادم و از جام ب ند شااااااااااادم: برم پیش دخیر
 تا الان حتما حسایر  شتمون غیبت کردن. 

 _مواظب خود  باش. 

ز....   خندیدم: ج و چشمتم اویر

ا که حساااااااایر گرم گرفته 
خودشاااااام خندید و رفتم سااااااامت دخیر

 بودن. 

از شاااااام دیگه اخرشاااااب  تمام اون شاااااب کنار هم بودیم و بعد 
زم اومد و کنار  ن کردن و اویر ز عزم رفیر بود که خانواده ی اویر

ن وباسا میخوای بیای؟  من ا ستاد: با همیر

س تو وجودم نشست.   اسیر
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 نکنه اجازه ندن باهاش برم؟

ی نگفتاااه بودم  ن ز رو باااه عمو گفااات: هنوز چیر کاااه بااااباااای اویر
جووون هم برن  خب اقای اقبالی.... ا ه اجازه بدین این دوتا 

سر خونه زندگیشون. مینو جان عروس ماست و قدمش سر 
چشااااااااام ما.... ما وظیفمونه یه عرو  در شاااااااااان و جایگاهش 
یم و اینو من به شااااااااااخصااااااااااه بهتون قول میدم. الان اجازه  بگیر
بدین این مد  کنار هم باشااااااااان و به امید خدا بعد از به دنیا 

 به جا میاریم. اومدن نوه ی عزیزم تمام رسم و رسوما  رو 

 هم خجاوت میکشیدم هم قند تو دوم اب میکردن. 

ز طبق عادتش دسااااااااااتشاااااااااو دور شااااااااااونم ح قه کرد که عمو   اویر
ن که کنار هم خوشااااااااابخت و اروم باشااااااااان برای ما   گفت: همیر

 کافیه. حالا هر جا که خودشون دوس دارن! 

نفس اسااااااااوده ای کشاااااااایدم و با خدافطین مفصاااااااالی از مامان و 
ز زد ون. بقیه همراه اویر  یم بیر

با همون وباس و فقت یه شاااااااااال سااااااااافید انداختم رو موهام و  
 گوشیمو برداشتم. 

 برای بردن وسایل وقت زیاد بود. 

ز اومدیم و تنهایی سوار اسانسور شدیم.   اول من و اویر
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 با همون نگاه گرسنش زل زد بهم.... 

سیدم!   هم دوس داشتم هم مییر
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#455 

 

 اسانسور ا ستاد و پیاده شدیم. 

ون. ماااشاااااااااااااااینش  بااا نگاااهی بااه اطراف از ساااااااااااااااااختمون زدیم بیر
نزدیک بود و به محض سااااااااااااااوار شاااااااااااااادن دسااااااااااااااتمو گرفت: ازم 

 مییر  مینو؟

 وبخند پر اسیر  زدم: نه خب.... ولی فکر کنم طبیعیه. 

ن عاشااق شاادی بچه....  س طبیعی خندید: تو توی اغوش م
. قساام میخورم  نیساات. ترسااتو بزار کنار و از امشااب وذ  بیر

ان کنم برا .   از این بعد تمام روزایی که نبودم رو جیر

ن که هسار کافیه.   کشیدم و زمزمه کردم: همیر
 نفس عمیفر

 دستمو بوسید و راه افتاد: خب حالا بریم کجا؟

یم خونه؟  _نمیر

 لااقل ییم دور دور کنیم.  _به این زودی؟ جوجه

 خندیدم: فکر کردم عج ه داری.... 

چشااااااااااااااماش شاااااااااااااایطون شااااااااااااااد: عج ه که دارم.... اما ترجیک از 
م.   امشب نهایت استفاده رو بیر
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 _خب  س برامون خوراکی میخری؟

_جوجاااه وقار جمع میبنااادی دوس دارم اونقاااد تو اغوشااااااااااااااام 

 فشار  بدم که استخونا  پودر بشه. 

 شونت هم لازم نیست. خندیدم: حالا اینقد خ

 _بگو چی دوس داری.... قبل از اینکه بدیچم سمت خونه! 

 _اممممم.... مرغ سوخاری میخوام. با سیب زمیان تنوری. 

 _چشم دخیر کوچوووم. 

 تازه داشت باورم میشد همه چی واقعیه.... 

ز واقعیااه و حار این وباااسااااااااااااااااااش تنمون و  حضاااااااااااااااورم کنااار اویر
 . وناسمایی که رفته تو شناسامه هام

ساااااااااید و چقد  چقد همه چی دور و دسااااااااات نیافتان به نظر میر
 حال این وحظمو دوس داشتم.... 

 کنارش بودن رو به تمام دنیا ترجیک میدادم.... 

ون بودیم و دیگه چشااااااااامام از بیخوایر  تا نیمه های شاااااااااب بیر
 باز نمیشد که رفتیم سمت خونه. 

ن رو پااارک کردیم و تو ساااااااااااااااکو  خونااه وارد عمااار   ماااشااااااااااااااایر
 . شدیم
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 . دیر وقت بود و همه خواب بودن

ز نذاشت از پ ه ها برم بالا و رو دستاش ب ندم کرد.   اویر

 سرمو تکیه دادم به سینش و چشمامو بستم.... 

خیلی وقاااات بود بخاااااطر بااااارداریم دیگااااه تااااا دیر موقع بیاااادار 
 . نمیموندم

ز اروم گذاشتم رو تخت که گفتم: بهم وباس میدی؟  اویر

 نخور تا برا  بیارم.  _چشم عزیزم.... تکون

ن سااافید سااااده ی  رو تخت نشاااساااتم که از کمد قدیمیم شاااومیر
 .  دراورد و گفت: اینو دوس دارم ب و  

 وبخندی زدم و ازش گرفتمش.... 

تو نور کم اتاق مشاااااهول وباس عو  کردن شاااااد و داشاااااتم به 
 این فکر میکردم که چقد کت و ش وار بهش میاد. 

ن  نم سریااااع وبااااس عو   قبااال از اینکاااه بفهماااه دارم دیااادش میر
 کردم و با دستمال ارا شمو پار کردم. 

 دراز کشیدم که اومد و کامل به م کرد.... 

 خودمو کامل جمع کردم و تو به ش جا دادم.... 
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موهامو بوساااااااااااید و اروم زمزمه کرد: بخواب درد  به جونم. 
ز....   بخواب عمر اویر
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#456 

 

ز؟ بخوابم؟  سرمو ب ند کردم و زل زدم بهش: اویر

یان بهم زد: اره هناسااااااااااااااگم.... الان فقت تو به م  وبخند شاااااااااااااایر
بخواب.... این چشاااااااااااااااماااااای خوابااااااوو  داره پااااادرمو درمیااااااره 

 مینو.... بخواب باوانگم.... 

ن  ز سرمو تو ساااااینش فرو بردم: صااااابک بدون من نری پاییر ؟ اویر
 تنهام نزاریا؟

. دوباره موهامو بوسااااااااید: صااااااااابک تو به م بیدار میواااااااا  عزیزم

 خیاوت راحت! 

 سرمو رو بازوش جا به جا کردم و دوباره محیم به م کرد.... 

 شده بود.  چقد دوم برای خوابیدن تو به ش تن 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ز  هوا روشاااااان شاااااااده بود که تکون خوردنای مینو چشاااااامامو با
 کردم: اروم بگیر بچه.... 

ز.... بیدار شو!   _گشنمه اویر
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با خنده کش و قو  به تنم دادم که رو تخت نشااساات: من 
م سرودس. تو هم زود پاشو.   میر

خواسااااااااااااااااااات بره کاااااه دساااااااااااااااتاااااامو دورش ح قاااااه کردم و محیم  
م؟  گرفتمش: کجا دخیر

 با خنده نگاهم کرد: برم به کارام برسم. 

 وب خوابیدی؟_بهل من واجب تره.... د شب خ

چشاااااااااااااماش برق زد و سرشاااااااااااااو تند تند تکون داد: اهووووم.... 
 اروم ترین خواب زندگیم بود. بهمون خیلی خوش گذشت. 

دوم براش ضع  رفت و دستمو اروم روی شیمش کشیدم: 
ز دورتون بگرده....   اویر

ه شد تو چشمام و وب زد: خدا نکنه!   خیر

و انگشاااااااات شااااااااصااااااااتمو روی وب پایینش کشاااااااایدم و اب دهنم
 قور  دادم.... 

م....   دیگه نمیتونستم ج وی خودمو بگیر

 ممکن نبود.... 

شاااااادم و وبامون چساااااادید روی هم....  یر طاقت بهش نزدیک
 باهام همراهی کرد و وحو  تر شدم. 
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باااه خودم قول داده بودم ج و خوی وحوااااااااااااااا  و سرکشااااااااااااااامو 
م.... اما مگه ممکن بود؟  بگیر

زم روش وباشاااااااااو به کامل رفتم روش و بدون اینکه وزنمو بندا
دندون گرفتم که اه ب ندی کشاااااااااااااید و بیشااااااااااااایر از قبل تحرییم  

 کرد.... 

کمی ازش فاصااااااااااااااا ه گرفتم و هر دومون نفس گرفتیم: ببخش 
ن الانشااااااااااااااام خیلی ساااااااااااااااخت بود  درد  به جونم.... اما تا همیر

 دووم اوردن. 

دسااااااتاشااااااو قاب صااااااورتم کرد و اروم زمزمه کرد: حار نمیتوین 
ز.... برای  تصااااااور کان چقد برای یکی شاااااادنمون یر طاقتم اویر

اینکه زیر این هییل تنومند و سااااااااااکساااااااااایت از درد و وذ  ناوه  
 کنم.... 

فکشاااااااو محیم تو دسااااااااتم گرفتم و غریدم: هیساااااااساااااااساااااااس.... 
ن وبای وعنتیت برای دیوونه کردنم کافیه مینو.... نیازی  همیر
نیساات اینجوری از علاقت به سااکساامون حرف بزین جوجه 

 ی سکو من! 

رف زدن بهش نااااادادم و دوبااااااره باااااه وبااااااش حم اااااه  مه ااااات ح
 کردم.... 
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غرق هم شااااااااااادیم و دساااااااااااتمو اروم به بهشاااااااااااتش رساااااااااااوندم که 
 صدای در زدن ب ند شد! 

 نه....  خدایا الان

اهمیار ناااادادم و بااااه فتک تن مینو ادامااااه دادم کااااه دوباااااره در 
 زدن! 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#457 

 

 کی بود این وقت این وقت صبک؟

من تمرین امروزمو کنسااااااااااااااااال کردم کاااه اینجوری گناااد بزنن تو 
 حاوم؟

 از مینو فاص ه گرفتم و عصار گفتم: کیه؟

صااااااااااااااااادای اروم و ترسااااااااااااااایااده ی دیلان اومااد: یااه وحظااه میااای 
 داداش؟

از جام ب ند شاااااادم که مینو بازومو گرفت: اروم باش قربونت 
رم. اینجوری درو باز کان که ساااکته میکنه طف ک. حتما کار ب

 واجب داره که اومده. 

م.... پاشاااو برو به   خم شااادم و موهاشاااو بوسااایدم: چشااام دخیر
 کارا  برس تا من ببینم چی میخواد این مزاحم. 

 خندید و رفت سمت سرودس.... 

 فقت یه ش وارک پام بود و حوص ه نداشتم وباس ب وشم. 
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باااا رنااا  و روی پریاااده و چشاااااااااااااااماااای  ه دیلانبااااز کردم کااا درو 
 ترسیده زل زد بهم: صب.... صبک بخیر داداش! 

 نفس عمیفر کشیدم و اروم گفتم: چیشده؟

_اممم.... خاااب.... اون خاااانم و اقاااایی کاااه گفتاااه بودین برای 

نگهباین باغ و مراقبت از مینو بیان اومدن. یه ساعار هست 
ن شااااااااااااااامااا رو خیر کنم بیااای بب یان تاااییاادشاااااااااااااااون منتظرن و گفیر

 میکان یا نه؟

 _مگه ساعت چنده؟

 داداش.  11_ 

 اوه.... چقد خوابیده بودیم! 

_خیلی خاااب.... برو ماااا هم الان میاااایم.... ییمم صااااااااااااااابحوناااه 

 اماده کن برای مینو. 

 _چشم داداش. 

 رفت و درو بستم.... 

ون: چیشده؟  مینو از سرودس اومد بیر

ن ببی  از باغ اومدن. بریم پاییر
ن یا نه! _برای نگهباین  نیم اوکیر

ز.   _من تنهایی مشیلی ندارم اویر
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ی
اخماااام رفااات تو هم: زن حاااام مو تو این خوناااه باااه این بزرکی

 تنها بزارم؟ فکرشم نکن. 

نیشااااااش باز شااااااد که گفتم: تصاااااامیم با توعه.... ا ه احساااااااس 
خویر به خانمه نداشااااااااار ردشااااااااون میکنم. میگم فریدون بازم 

 برگرده یکی دیگه رو بفرسته. 

داد که رفتم ساااااااااااامت سرودس و گفتم: وباس ب وش  سر تکون
 تا بیام. 

 چشمی گفت و وبخند رو وبام نشست. 

ن و بعد از سااااااااااااااالام احوال پر  با بقیه رفتیم با هم رفتیم پاییر
 تو ساون. 

ام  دوتاشااااااااااون با دیدنمون ب ند شاااااااااادن و با خوشااااااااااحالی و احیر
 سلام کردم. 

 نشستیم و مامان بابا هم اومدن پیشمون. 

 _اقای؟

 ع گفت: مهرایر هستم. سریاااا

.... چون فریدون شاااااااااااما رو فرساااااااااااتاده من  _خب اقای مهرایر

ایت خاااصی  همااه جوره قبووتون دارم. فقت اینجااا موناادن سر 
 . داره
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_متوجهم اقا.... من و خانمم یه سااااال و خورده ای برای یکی 

ایت اشااااااااااااااانااا  از همیااارای خودتون کااار کردیم و کاااملا بااا این سر 
 هستیم. 

ون؟ _خب؟ چیشد که از   اونجا اومدین بیر

 . ن  _از ایران رفیر

نظر   سر تکون دادم و باااااه مینو نگااااااه کردم: خاااااب عزیزم؟
 چیه؟

 !
ی
س نگاهم کرد: هر چی خود  بکی  با وبخند و اسیر

ن   30دستشو گرفتم و دوباره برگشتم سمتشون. سنشون بیر
 بود و با کنجیاوی گفتم: بچه ندارین؟ 40تا 

ن و خانمه گفت: نه اقا.... قسااامت   مرده سرشاااو انداخت پاییر
 نبود. 
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#458 

 

دسااات مینو تو دساااتم ورزید و محیم فشاااارش دادم که مامان  
م. خدا ارحم اوراحمینه....  گفت: توک ت به خدا باشااااااااااااه دخیر

ن زودیا قسمتت میشه.    ا شا  به همیر

خانمه تشاااااااکر کرد که گفتم: خانم من بارداره.... اصااااااالی ترین 
دویل حضاااااااااورتون هم همینه. من خیلی وقتا خونه نیساااااااااتم و 
ممکنه دیر وقت بیام خونه. اقای مهرایر شااااااااااما باید مواظب 
ن و شاااااااااااااااما خانم.... میخوام تا وقار من  باغ و عمار  باشااااااااااااااایر
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نیساااااااااااااااتم چشااااااااااااااامتون رو از خاااااانمم برنااااادارین و هماااااه جوره 
. موا ن  ظبش باشیر

خانمه سریااااع گفت: مبارکتون باشاه اقا.... چشام.... خیاوتون 
 راحت باشه! 

 داره. 
ی
_خونه ی سرایداری اینجا خاویه و کمی نیاز به رسااااایدکی

ن  . هر وسااااااااااااااای ه ای هم   میتونید همیر ن الان برید و امادش کنیر
ن تهیه کنم براتون. میخوام ن بگیر از فردا همه  که نیاز داشاااااااااتیر

 . چی اماده باشه

ی کم  ن مهرایر خودش جواب داد: ممنون اقااااا. فکر نکنم چیر
داشاااااااااااااااتاااه بااااشااااااااااااااایم. ماااا الان اماااادش میکنیم و تاااا شاااااااااااااااااب هم 

 وسای مون رو میاریم. 

_خ باااه.... برای حقوقتون هم باااا فریااادون همااااهنااا  کردین 

 دیگه؟

 _ب ه مشیلی نیست. 

_خب  س ح ه.... فقت امیدوارم نیازی به یاداوری نباشاااااااااااااه 

 شخصیم اطلاغ دیگه. من دوس ندا
ی
رم احد و نا  از زندکی

 با من تو خونه راه 
ی
داشاااااااااااته باشاااااااااااه. کوااااااااااا رو بدون هماهنکی
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نمیدین. از اتفاقای این عمار  حق ندارین با کوااااااااااااااا حرف 
 . ن  بزنیر

ایت شاااااااااااااااما با  _نگران نباشاااااااااااااااید اقا.... من خیلی خوب از سر 

یم. بهتون اطمینان میدم مشیلی پیش نمیاد.   خیر

 مینو از جام ب ند شدم.  سر تکون دادم و همراه

سیدم ضع  کنه.   هنوز صبحونه نخورده بود و مییر

ن صااااااااااااااابحونااه  خونااه شااااااااااااااااادیم کااه مینو بااا دیاادن میر ن وارد اشااااااااااااااایی
 چشماش گرد شد: اوه.... اینا برا ما دوتاست؟

 دیلان با خنده گفت: ا ه بخوای کمکتون میکنم. 

ن نشستیم و مینو گفت: ا ه افتخار بدین.    شت میر

 واسته نشست: چرا که نه؟دیلانم از خدا خ

ی میکرد برگشاااااات ساااااامتمون و گفت:  ن گلاره که داشاااااات اشاااااایی
 بوی غذا اذیتت نمیکنه مینو جان؟

ی نگاه کرد: وای نه....  ن مینو ذوق زده به قاب مه ی قورمه سیر
یم.  ن  من عاشق قورمه سیر

با خنده دسااااااااتمو گذاشااااااااتم رو کمرش: فعلا صاااااااابحونتو بخور 
 عزیزم. 
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وع کردم به ن براش.  چشمی گفت و سر   وقمه گرفیر

 زیاد بهش سخت نگرفتم که بتونه ناهارم بخوره. 

خونه و کنارمون نشاااااااااااااسااااااااااااات: چه خانم  ن دووان اومد تو اشااااااااااااایی
 خ بیه.... من که خیلی ازش خوشم اومد. 

 مینو هم تایید کرد و گفت: اره نگاهش خیلی مهربون بود. 

یه وقمه گذاشااتم تو دهنم و از جام ب ند شاادم: زوده فعلا.... 
د یاااه ماااد  بمونن و ببینیم کاااارشاااااااااااااااون چطوره. امیااادوارم باااایااا

ی باشن که نشون میدن.  ن  همون چیر

ون....  خونه زدم بیر ن  از اشیی

 رو پ ه های ورودی عمار  ا ستادم و نگاهی به باغ انداختم. 

 هوا افتایر شده بود و اونا هم حسایر مشهول بودن. 

 بااا اوماادن کاااویااا نگاااهمو ازشاااااااااااااااون گرفتم کااه گفاات: مااا بعااد از 
 ناهار راه میوفتیم سمت سنند . 

 با تعجب نگاهش کردم: به این زودی؟ مشیلی پیش اومده؟

_نه برادر من. چه مشااایلی؟ من و گلاره که با مرخصیااا اومده 

وع میشه.  ا هم کلاسای دانشگاهشون داره سر   بودیم و دخیر
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ن چند روزی هم که اومدین  _اصاااااااااااااالا حواساااااااااااااام نبود.... همیر

 واقعا ممنونم. 

ک بید رو شونم و گفت: وظیفمون بود. دیدن خوشبخار تو 
. امیدوارم کنار هم خوشااااااااااااابخت حال هممون رو خوب کرده

 بشید. 

 _ممنون. ا ه شما نبودین مینو الان کنارم نبود. 

برای عید یاد  نره منتظرتونیم.  _ما هممون یه خانواده ایم. 
 عروستو بیار کوردستان. قول میدم بهتون خوش بگذره. 

ن برنامه رو دارم....   _حتما.... خودمم همیر

 

 مینو::::::::::::::::: 

ا رفتیم تو باااااااغ قاااااادم بزنیم و چون  بعااااااد از ناااااااهااااااار بااااااا دخیر
زو راصین   ن یکی دوساااااااااااااااااعت دیگه برن به زور اویر میخواسااااااااااااااایر

ون.... کردن تو این هوا  ی سرد بیایم بیر

 خیلی دوسشون داشتم. 

 کل خانوادشو دوس داشتم. 

 اونقد که مهربون و خونگرم بودن. 
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ن شااااااااااادن و بعد از کلی سااااااااااافارش کردن به  باوخره اماده ی رفیر
ز که مواظب من باشاه و شابا زود بیاد خونه و تنهام نزاره  اویر
 با خدافطین مفصلی سوار ماشیناشون شدن و حرکت کردن. 

سااااه اب ریختم  شاااات سرشااااون و نیمه ی باغو طی کرده یه کا
ون و با صدای ب ندی   بودن که دیلان سرشو از پنجره اورد بیر
 گفت: یه روز قبل از سال تح یل بیاین.... دیر نکنینا؟

ن و در بسته شد.   با خنده باشه ای گفتم که رفیر

ن  کرده بودن و رفتااه   اقااای مهرایر و خااانمش هم خونااه رو تمیر
 ل وسای شون. بودن دنبا

ی سر تمرین؟  با هم برگشتیم تو و با شیطنت گفتم: نمیر

_حالا یه امروز به افتخار ورود دائمیت به خونه من پیشاااات 

 موندم.... جنبه نداریا؟

؟  با خنده از بازوش اویزون شدم: میشه هر روز پیشم بموین

به زور ج و خندشاااااااااااااااو گرفت: باز بهت رو دادم؟ برو اون ور 
 من. اینقد نچس  به 

ن و یه وحظه حواساااااااش پر  شاااااااد که  بازوشاااااااو محیم تر گرفیر
 محیم گازش گرفتم. 
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اخ پر دردش ب ند شاااااااااااااااد که چشااااااااااااااامامو گربه ای کردم و ازش 
 فاص ه گرفتم: دیگه به من نگو نچس  بهم. 

 _دخیر کوچوووی ووس من.... باور کردی؟

 _ا ه باور کرده بودم که الان زنده نبودی. 

ه.... بیا بریم ییم فی م نگاه  خندید و دساااااااااااااااتمو گرفت: بیا بچ
 کنیم. 

؟  _خونه خالی شده تو میخوای فی م ببیان

حیر  زده نگاااهم کرد و یهو صاااااااااااااااادای خنااده ی ب نااد و از تااه 
 دوش تو عمار  پیچید.... 

من محو خنده ی قشنگش شدم و اون با حرکت رو دستاش 
اری کاه اروم باشااااااااااااااام  ن ب نادم کرد و رفات سااااااااااااااامات پ اه هاا: نمیر

اری ن یاااه خورده نگااااهااات کنم و تحمااال کردنو یااااد  بچاااه.... نمیر
م.   بگیر

ز.... نمیخوام مانعی بینمون باشه.   _نمیخوام تحمل کان اویر

اروم گذاشاااااااااااااتم رو تخت و اومد روم: مانعی بینمون نیسااااااااااااات 
درد  بااه جونم.... فقت ییم نگران خود  و اون جوجاه ی 

 تو شیمتم. 

 _من خ بم.... بهت قول میدم.... 
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ز.... تو فقت باااش.... تو فقت زیر وااب غریااد: دار و  ناادار اویر
ساااااااااااااااتماات.... اون جوری کااه لایق  مااال من باااش و بزار من بیی

 !  پرستیدین
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#460 

 

 چشمامو با وذ  بستم و تمام تنمو غرق بوسه کرد.... 

 درمیاورد اونجا رو بوسه بارون میکرد! هر تیکه از وباسامو 

ستید.  ز مثل یه بت داشت منو مییی  رو ابرا بودم و اویر

 مثل یه    با ارزش و مقدس باهام رفتار میکرد. 

 به خودم اومدم دیدم وخت زیر تنش دارم ناوه میکنم.... 

 چند وقت از اخرین سکسمون میگذشت؟

 چقد تشنه بودیم برای هم.... 

نشااااااااااااوند که پاهامو بسااااااااااااتم و ناویدم:  بوسااااااااااااه ای رو بهشااااااااااااتم
ن الان.  ز.... همیر  خودتو میخام اویر

 _باشه دور  بگردم.... بزار الان طعمتو بچشم. 

ز.... دیگاااااااه  _ناااااااه.... فقت خودتو میخوام.... زود بااااااااش اویر

 تحمل ندارم. 

چشاااااااااااامای خمارشااااااااااااو بهم دوخت و گفت: میتوین مینو؟ ا ه 
 مییر  من.... 
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کید   ک  پامو روی مردونگیش که از زیر شاااااور  داشااااات مییر
کشااایدم و گفتم: حار نمیتوین تصاااور کان برای حس کردنش 

 تو وجودم چقد وحظه شماری میکنم. 

 نفس عمیفر کشید و شورتو دراورد.... 

 از تک تک حرکاتش میفهمیدم چطور سعی داره اروم باشه. 

 پاهامو از باز کرد و چشمامو بستم. 

 تنها صدای نفسامون میدمد.... 

 و خیس کرد و سر مردونگیشو فشار داد تو.... بهشتم

ز.... زود باش!   نفس تو سینم حبس شد: اویر

با یه فشااااااااار کامل تو بهشااااااااتم فرو کرد و ناوه ی پر درد و وذتم 
 ب ند شد. 

کامل تو اغوشااش گرفتم و با شااهو  و وذ  تو گوشاام زمزمه  
 کرد: چند ماه بود از این وذ  محروم بودم؟ 

 کشیدم:  س چرا الان اینقد ارومی؟دستمو اروم روی کمرش  

 تو گ و خندید: شیطون.... 

وع کرد....  باتشو اروم سر   خودشو بالا کشید و دن
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اما خیلی طول نکشااااااااید که اون روی وحشاااااااایش بیدار شااااااااد و 
باتش شد  گرفت.   دن

ز سریااااع تر از قبل  از شاااااااااااااد  وذ  نفسااااااااااااام بالا نمیومد و اویر
 ادامه داد.... 

 بود. ترکیب درد و وذ  واقعا عجیب 

 حس میکردم دارم جر میخورم اما دوس نداشتم تموم بشه. 

 چقد طول کشیده بود....  نمیدونم

زم وع شد و ناوم ب ند که اویر با  یهو اتیش بازی  شت پ  م سر 
اه ب ند و پر شاااهویر به او  رساااید و خودشاااو تو بهشاااتم خالی  

 کرد! 

 جون نفس کشیدن نداشتم.... 

زم در حالی که از فعاویت زی د خودشااااااااااااااو  اویر ن اد نفس نفس میر
ن کرد.  ون و هر دومونو تمیر  کشید بیر

؟ چرا از  سااایر  کنارم دراز کشاااید و به م کرد: تو چرا این نایر
 نمیشم؟

ز.... وگرنه کمر  یر جون خندیدم: جون حرف زدنم ندارم اویر
 برا  نمیذاشتم. 
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دسااااااااتشااااااااو رو تن برهنم کشااااااااید و وحافو کشااااااااید رو دوتامون: 
ز.... بخواب عمر من.... بخ  واب ق ب اویر

وع به نوازش کردن موهام.   کامل به م کرد و سر 

 سرمو تو سینش فرو بردم و عملا یر هوش شدم! 
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 رمان #آغوش_خالی

#461 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 از نگاه کردن بهش سیر نمیشدم. 

دگیم برگشااااااااااته بود و فقت میخواسااااااااااتم حفظش  ارامش به زن
 کنم. 

 موهاشو بوسیدم و وحافو کامل کشیدم روش. 

میخواسااااااتم امشااااااب خودم براش شااااااام درساااااات کنم و بعد از 
 . ن  پوشیدن وباسام رفتم پاییر

ن اساااااااااااباب خالی  از تو باغ سر و صااااااااااادا میومد و ظاهرا داشااااااااااایر
 میکردن. 

ون و رفتم سمتشون.   از عمار  زدم بیر

 ک میشد و هوا هم سرد بود. هوا داشت تاری

منده بابت سر و  خود مهرایر اومد ساااااااااااامتم: ساااااااااااالام اقا.... سر 
 صدا. الان دیگه تمومه. 
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ن  ی کم و کسر داشتیر ن . چیر ن .  _راحت باشیر ن م کنیر  خیر

 _دستتون درد نکنه. 

یم تو و میام شاااااام  خانمه اومد سااااامتون: اقا الان وساااااای و مییر
 اماده میکنم. خیلی طول نمیکشه. 

. امشب نیازی نیست. همه رو تموم کنید  _به کار  ن تون برسیر
که از فردا من روزا خونه نیسااااااااااااتم و باید حواسااااااااااااتون به مینو 

 باشه. 

 _چشم. خیاوتون راحت. 

 برگشتم تو عمار  و رفتم سر یخچال. 

یه بساااااااته گوشااااااات چرخ شاااااااده دراوردم و گذاشاااااااتم یخش اب 
 بشه. 

میخواسااااااااتم کت ت درساااااااات کنم و رفتم سراغ ساااااااایب زمیان و 
 ازش. پی

م برای مهرایر و  ی ناهارو گذاشتم کنار که بیر
ن بقیه قورمه سیر

 خانمش. 

موادو با هم ترکیب کردم و گذاشااااااااااتم تو یخچال که صاااااااااادای 
 مینو تو گوشم پیچید: چرا پیشم نموندی؟
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برگشاااااااتم سااااااامتش که با دیدن اخمای درهمش خندم گرفت: 
 اخه ترسیدم بیدار بو  و گشنت باشه. 

ز؟ _اومممم.... اره.... خ  یلی گشنمه. چی درست کردی اویر

ز.... بیا  دساااااااااااااااتامو براش باز کردم: بیا اینجا ببینم تا  سر اویر
 اول ییم به ت کنم. 

با ناز خودشااو تو اغوشاام جا داد و سرشااو گذاشاات رو سااینم: 
 بعد از سکس بزار تو به ت بیدار بشم. خیلی دوس دارم. 

 _چشم عزیزدوم. الان گشنته که شامو اماده کنم؟

دشااو کشااید عقب و گفت: اهوووم.... من برم یه زن  به خو 
 مامانم بزنم و بیام. 

سر تکون دادم و بااااااااا رفتنش موادو از یخچااااااااال دراوردم و 
 . مشهول شدم

کردم و تاا بیاد تو تااباه ی جادا هم سااااااااااااااایاب زمیان براش سرخ 
و چیدم و کت تا و سیب زمیان هارو تو ظرف چیدم.  ن  میر

نشااااساااات: وای چه بویی  گوشاااایشااااو گذاشاااات رو او ن و اومد 
 .  راه انداخار

وع کن تا من این غذا  یه دونه کت ت برداشت که گفتم: تو سر 
م.   هارو برا اقا تور  و زنش بیر
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گناااا  نگاااااهم کرد و یهو گفاااات: اهااااا.... اسااااااااااااااام خااااانمااااه چیااااه 
؟  راسار

 _هما! 

ی نمیخورم.  ن  _خب زود برو و بیا. من بدون تو چیر

ن قاب مه  ها از عمار  زدم موهاشااااااااااااو بوساااااااااااایدم و با برداشاااااااااااایر
ون.   بیر

ن و برگشتم پیش مینو...   . با ادار زیاد غذا هارو گرفیر

 از فردا چطور میخواستم تنهاش بزارم و برم سر تمرین؟

 من  س فردا بازی داشتم.... 
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 :::::::: مینو::::::::: 

ین روزای زندگیمو  ز بهیر چند روزی گذشاااااااااااااااته بود و کنار اویر
ی میکردم....   داشتم سیی

 بالاخره باورم شده بود دارمش و مال منه! 

همه چی خوب بود و فقت بعصیاااااااااان وقتا که به ساااااااااابحان فکر 
 . میکردم ق بم به درد میومد 

زم.  ن شد و من الان کنار اویر  بخاطر من خونه نشیر
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م و باااا خودمم زمزماااه کردم: یاااه ماااد  نفس عمیفر کشااااااااااااااایاااد
ه. تو هم حق ناااداری دیگاااه بهش  بگاااذره هماااه چی یاااادش میر
ز بفهمه رواین میشااااااااه.... هر چند که تو هیچ  .... اویر فکر کان
ا براش مهم نیست.  ن ز که این چیر  حو بهش نداری.... اویر

 .... ن  بهضمو قور  دادم و رفتم پاییر

ی به اومدن هما خانم داشاااااااااااااات شااااااااااااااام رو اماده میکرد و چ ن یر
ز نمونده بود.   اویر

ن و د شاااااب دیر وقت رسااااایدن  دیروز تو اصااااافهان بازی داشااااایر
 تهران. 

دوم براش یه ذره شاااااده بود و امشاااااب میتونساااااتم یه دل سااااایر 
 ببینمش. 

ز اجازه  دیروزم که رفته بودم پیش مامان و میخواسااااتم از اویر
ون و اونا بیان پیشم.  م گاهی با دوستام برم بیر  بگیر

ایت کنسل بود....   دانشگاه  که دیگه تو این سر 

 تمام مد  تو خونه تنها موندن واقعا اذیتم میکرد. 

 به شیمم که کم کم داشت بزرگ میشد نگاه کردم.... 

ماااهم تموم شاااااااااااااااااده بود و دیگااه تااا عیااد بااایااد جنسااااااااااااااایتش  3
 مشخص میشد! 
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 چه ذوفر داشتم براش.... 

 میخواستم اتاقتشو اماده کنم و وسای شو بخرم! 

 میوه بیارم عزیزم؟ _برا 

سرمو ب نااااد کردم و بااااه همااااا خااااانم نگاااااه کردم: نااااه مر . یااااه 
 خورده حاوت ته ع دارم و هیجی میل ندارم. 

. به  _عزیزم.... فوقش تا چند هفته ی دیگه اینجوری با  

 زودی این حاوتا تموم میشن. 

 _خدا کنه! 

سرگرم گو   شدم و عکسای جدیدی که امروز هوادارا قبل 
ز گرفته بودن.  از تمرین  با اویر

ا دخیر بودن و هر وقت میدیدم تو عکسااا ازشااون فاصاا ه   ا یر
دم....  ن  گرفته ناخودا اه وبخند میر

ن که احساسم براش مهم  ! بود برام کافن بود  همیر

ز  ن اویر ییمم بااا هااانیااه و تااارا حرف زدم کااه صااااااااااااااااادای ماااشااااااااااااااایر
 اومد.... 

ون.   ذوق ب ند شدم و با احتیاط از عمار  زدم بیر
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ز.... دوم پار  : اویر ن ک کرد و پیاده شاااااااااااااااد که از پ ه ها رفتم پاییر
 واست یه ذره شده بود. 

سااار ورزشاایشااو گذاشاات رو پ ه و به م کردم: ژیانگم.... چرا 
ون اخه؟  تو این هوای سرد اومدی بیر

 _چون دوم دی  طاقت نمیاورد. 

 بچم سردش میشه.  داد: بریم که بیشیر به خودش فشارم

 از تو گفار بچم که من حسودیم بشه؟ک بیدم تو سینش: ب

خندید و دساااتشاااو دور گردنم ح قه کرد: بچه هام.... خ به؟ 
مینو اون بچاااااه نور چشااااااااااااااام مناااااه.... اماااااا تو چشااااااااااااااام و چراغ 

 ! .... همه کس مان  خونمی.... تا  سر مان

نیشاام باز شااد و ادای غش کردنو دراوردم که با یه چشاام غره 
 ی نکن؟ ی خفن گرفتم: هزار بار نگفتم اینجور 

 _تو حواست بهم هست دیگه. 

 _از دست تو. 
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ز سلام کرد.   وارد عمار  شدیم که هما خانم اومد و به اویر

همراه هم رفتیم بالا و رو تخت وم دادم که وباساااااشااااو عو   
 کرد. 
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بره حموم که خودمو مظ وم کردم: اول بیا منو میخواساااااااااااااات 
 بهل کن. 

 دوش طاقت نیاورد و اومد رو تخت کنارم دراز کشید. 

خودمو تو به ش جا دادم و سرمو چسااااااااااااااا وندم به ساااااااااااااااینش: 
امشااااااااااااااااب نمیخوام یه وحظه هم از  دور بشااااااااااااااام. دیروز که 

 شد....  نبودی خیل دوم تن 

کرد: بخوایم   دسااتشااو اروم برد لای موهام و تو گوشاام زمزمه
.... جوجه فسقلی من.  ارم ازم دور بو  ن  نمیر

ز.... میشااااه وقار  سرمو ب ند کردم و زل زدم تو چشااااماش: اویر
 داره؟بیان پیشم؟ اشیال ن خونه تنهام دوستام

اخماشااو کشااید تو هم: اینجا خونه ی توعه مینو.... تو خانم 
این خونااه ای.... نیااازی نیساااااااااااااااات برای مهمون دعو  کردن 

ی.  اجازه  بگیر

ونم میتونم برم؟  _بیر

 
ی
خندش گرفت: اونم اشاایال نداره. ولی قب ش باید به من بکی

 .  و قبل از تاریک شدن هوا هم خونه با  

ن جاااشااااااااااااااام خ بااه . برای امشااااااااااااااااب خناادم گرفاات: خااب تااا همیر

 چوب خطم پر شد دیگه! 
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: تو هر  ن بوسااااه ای روی شااااقیقم نشااااوند و از تخت رفت پاییر
.... فرداشاااااااااااااب بچه ها  چی میخوای فقت امر کن....  راساااااااااااااار

ه و گفت که عقد   میان اینجا. سیا نتونست ج و زبونشو بگیر
 کردیم. حالا قراره فرداشب دور هم جمع بشیم. 

 _اوه.... من.... من یه خورده خجاوت میکشم. 

 _ از چی اون وقت؟

ز.   که افتاد خب حق دارم اویر
 _با اون همه اتفاقایر

بودی. اینو همااااااه  من_تو زن مان مینو.... همیشااااااااااااااااااااه مااااااال 
.  س به خود  فشاااااااااااااااار نیار عزیزم. یه دورهمی  ن میدونسااااااااااااااایر

 . سادست. قول میدم خوشبگذره

ی نمیدونن؟ ن  _از بارداریم که چیر

_اون شااااااب ساااااابحان ج وی محمد و ساااااایاوش گفت.... بقیه 

 
ی
رو نمیاااااااادونم. اینقاااااااد فکر و خیااااااااال نکن بچااااااااه. این زنااااااادکی

ن  ماساااات.... هیچ کس حق نداره مارو قضاااااو  کنه یا هر چیر
 دیگه ای.... جرعتشم ندارن. 

 _کاش میتونستم مثل تو بیخیال باشم. 

ی کنس ش میکنما؟  _بخوای به خود  سخت بگیر
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.... امشااااااب تا صاااااابک تو به ت بخوابم نه.... خ به خ بم _نه

 خوب تر هم میشم. 

 . خندید: خوب ب دی منو گول بزین بچه. بمون تا بیام

 . رفت حموم و از جام ب ند شدم

 ج و اینه نشستم و موهای ب ندمو شونه زدم. 

 کمی ریمل زدم و ییمم وبامو رژ زدم.... 

 زدم.  صورتم شاداب تر شده بود و وبخندی به خودم

ز دوش گرفته بودم  وباسااااااااامم خوب بود.... قبل از اومدن اویر
 و نیازی به تع یض نبود. 

سرگرم انتخاب عطر شاااااااادم و داشااااااااتم نگاهشااااااااون میکردم که 
ز باا ون. من اویر ا حوواه ی کااه دور کمرش پیچیاده بود اوماد بیر

 ما  اون و اون محو من.... 

اومد ج و و اروم دساااااااار به موهای ب ندم کشاااااااید: تار تار این 
 موها جون منه.... میدوین مینو؟ 

فرساااااااااتادشاااااااااون عقب و اروم پوسااااااااات گردنمو نوازش کرد: تو 
ز پیش مرگ چشما   ی.... اراده کان اویر ن جوردشم دویر همیر

 میشه! 
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نم تو سرتا؟ ن ز.... بخدا میر  _اویر

خندید و خم شاااااااااااااد بوسااااااااااااایدم: دوس نداری عمر من؟ دوس 
 نداری اینقد مجنونم برا ؟
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ه شدم تو چشمای ابیش....   خیر

او  خ قت خدا به جرعت میتونم قسااااااااااام بخورم چشاااااااااااماش 
 بود.... 

ز حار تصاااااااااااااااور  اروم زمزمه کردم: به شاااااااااااااااوچن هم نگو.... اویر
 اینکه بلایی سر  بیاد منو میکشه میفهمی؟

م؟ من هساااااتم.... همیشاااااه هم هساااااتم.  _دیوونه شااااادی دخیر

ا فکر بکان و  ن دوس ناااااادارم تو دوران بااااااارداریاااااات بااااااه این چیر
 خودتو عذاب بدی. 

 . _ییم هورمونام بهم ریخته. طبیعیه

 بوسااااااید: تقصاااااایر منه که کم پیشااااااتم. هنوز یه 
اروم پیشااااااموین

هفته نشاادی اومدی پیشاام و من نتونسااتم درساات و حسااایر  
 کنار  باشم. 

ایت تو  ز.... بخدا من راضااااااایم. سر  ن که کنارتم کافیه اویر _همیر

وع شده.   رو هم به خویر درک میکنم. امشبم که تازه سر 
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ن من چشماش شیطون شد: اره باوانگم.... حالا بی ا بریم پاییر
 ییم تق یتت کنم برای اخر شب. 

.  چشم غره ای بهش رفتم و با هم رفتیم ن  پاییر

ون: اقا شااااااااام امادسااااااات. هر  خونه اومد بیر ن هما خانم از اشاااااااایی
و بچینم.  ن ن میر  وقت گفتیر

ز سر تکون داد و گفت: برای خودتون غذا بکش و بعدم  اویر
 میتوین بری. ما خودمون شام میخوریم. 

 _چشم اقا. 

_راساااار برای فرداشاااب مهمون دارم. به تور  میگم خریدارو 

انجااام بااده. هر چی نیااازه ویساااااااااااااااات کن و بااده بهش. نمیخوام 
ی کم باشه. حدودا ده نفریم.  ن  چیر

 _چشم اقا. خیاوتون راحت. 

زم سر تکون داد و باهم رفتیم تو ساون.   اویر

 بعد از چند دیقه هما خانم رفت و دیگه تنها شدیم. 

 تو به ش وم دادم و مشهول فی م دیدن  رو کاناپه ی
ی
همیشکی

 شدیم.... 
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ز راصین نشااااااااااااد  با هم شااااااااااااام خوردیم و هر چی ادار کردم اویر
بریم تو باااغ پیاااده روی و میگفاات اونقااد هوا سرده کااه وباااس  

 گرم هم فایده ای نداره.... 

ن  برگشاااااااااااااااتیم تو سااااااااااااااااون و با یه عاومه خوراکی که برام روی میر
 شدیم. چید دوباره مشهول فی م 

 اونقد اذیتش میکردم که خودمم خندم گرفته بود.... 

ز بااا همون جاادیاات فقت ارومم میکرد و گفاات ورجااه  امااا اویر
ر داره!   وورجه نکنم که برام دن

ن نشااسااتم و کاسااه ی مهز فندق و  سااته رو پای  کاناپه رو زمیر
ه بالا.   بهل کردم: داره کم کم وزنم میر

 _منم اینقد میخوردم چاق میشدم. 

 شد.   که داشت میومد سمت دهنم تو هوا خشکدسار 

 شوکه برگشتم سمتش که زد زیر خنده: خدایا.... قیافشو! 

ز.... واقعا چاق شدم؟  _اویر

 ماتش برد.... 

یهو بهضم شکست: من.... من که هنوزم ماه های اوومم.... 
؟
ی
 سه چهار ماه دیگه چی میخوای بکی
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 _مینو.... داری گریه میکان زندگیم؟

ن نشااااااااااااساااااااااااات و به م کردم: عزیز من.... دساااااااااااات پا چه رو زمیر
 دخیر کوچوووی من.... چت شد یهو درد  به جونم؟

 _نمیخوام چاق و گرد بشم و تو ازم بد  بیاد! 

 اینو گفتم و هق هقم ب ند شد.... 

 .... دست خودم نبود 

ل گریه هام و حرفام اصلا دست خودم نبود!   کنیر
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ز::::::::::::::::   اویر

 اونقد شوکه شده بودم که نمیدونستم باید چییار کنم. 

 _نمیخوام چاق و گرد بشم و تو ازم بد  بیاد. 

 اینو گفت و صدای گردش ب ند شد.... 

 خدای من.... 

 چش شده این بچه؟

ن  از خودم دورش کردم و دسااااااااااتامو  قاب صااااااااااورتش کردم: ببیر
 منو.... مینو.... خانمم.... نگام بکن یه وحظه! 

چشااااااامای خیساااااااشاااااااو بهم دوخت که گفتم: حق نداری دیگه 
. مینو باااااار اول و اخریاااااه کاااااه دارم بهااااات  ن حرفن بزین همچیر
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.... تمام خواساااااااااااااااته ی من از این   مان
ی
میگم.... تو تمام زندکی

ا همااه اثرا  دنیااا. میفهمم.... الان او  حساااااااااااااااااسااااااااااااااایتتااه و ایناا
ت   چاق میوااااااااااااااا  و من دوساااااااااااااااِ

ی
بارداریه.... اما حق نداری بکی

م برا   ندارم.  ایطی حادن من؟ مان که هر موقع و تو هر سر 
م؟ برای تویی که همه ی زندگمی و بچم داره تو وجود   بمیر

 .... رشد میکنه

هق هقش اروم شااااااااااااااااد کااه بااا وحن ملایم تری ادامااه دادم: تو 
بچمون تو شااااااااااااااایمته و طبیعیه که از بارداری قربونت برم.... 

 .... اما به  این به بعد هم اشاااتها  بیشااایر بشاااه هم ت لی بوااا 
همون خدایی که دوباره تو رو بهم برگردوند قسم میخورم.... 

اینا برام قشنگه.... مینو نمیتوین تصور کان چقد منتظر  تمام
اینم که شاایمت بزرگ بشااه.... من دارم روز شااماری میکنم و 

 
ی
 باادم میاااد؟ دیگااه هیچ وقاات حق نااداری حار بهش تو میکی

.... میدونم چقد رو هییل قشااااااانگت حساااااااا  ق ب  فکر کان
من.... منم بهات قول بعاده باه دنیاا اومدن بچمون مثل روز 
اول بشاااااااااااااه. قسااااااااااااام میخورم بر  گردونم به روز اول.... الان 
 .... ا خودتو اذیت نمیکان ن فقت بهم قول بده دیگه با این چیر

 زود.... 
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ا همون چشااااامای خیساااااش سر تکون داد: چشااااام.... دسااااات ب
 حساس شدم!  خودم نیست. ییم

یر طاقت خم شدم و چشماشو بوسیدم: من همه ی درداتو 
 .... بااااااااه جون میخرم گلاره ی چاااااااااوم.... تو فقت اروم بگیر

 حاوت خوب نباشه انگار دنیام به اخر رسیده. 

وم خودشاااااااااااو تو به م جا داد: خ بم.... تو به ت همیشاااااااااااه حا
 خ به! 

ن نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و تکیه دادم به پایه های کاناپه:  راحت رو زمیر
. چشاااااااااااااااماا  خیس  جوجاه بهلی من.... دیگااه نبینم گریاه کان

 .  بشن با من طرفن

 اروم زمزمه کرد: چشم. 

اونقد تو به م نگهش داشاااااااتم که کامل اروم شاااااااد و نفسااااااااش 
 عمیق شد.... 

 خواستم ب ندش که متوجه شدم خوابش برده.... 

وبام نشاااسااات و بوسااایدمش. چقد تو خواب اروم و وبخند رو 
 زیبا بود.... 

 رو دستام ب ندش کردم و رفتم سمت پ ه ها.... 

تمو دراوردم.   اروم گذاشتمش رو تخت و یر سر 
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 چراغو خاموش کردم و کنارش دراز کشیدم.... 

یر اختیااااااار سرمو تو گردنش فرو بردم و بوی تنشاااااااااااااااو نفس  
 کشیدم. 

ن خاوص بود برام..   .. مثل ا سیر 

 مثل نفس دوباره.... 

 کوچیکی که کم  
ی
دسااااتمو اروم روی شاااایمش کشاااایدم و برامدکی
 کم داشت بزرگ میشد رو حس میکردم. 

 من بودن.... 
ی
 این دخیر و بچه ی تو شیمش همه ی زندکی

 نفس عمیفر کشیدم و کامل تو به م گرفتمش.... 

چطور میخوابیدم با این حس سرکوااااااااااااااا  که تو وجودم بیدار 
 شده بود؟

 دوم نمیومد بیدارش کنم! حار 
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 مینو::::::::::::::::: 

ن خواب و بیداری با وذیر که نمیدونم چطور تو تمام تنم  بیر
 داشت میدیچید اه عمیفر کشیدم و دستم مشت شد. 

زو رو بهشاااااااتم تصاااااااور  نفساااااااام داشااااااات تند میشاااااااد و  وبای اویر
 کردم.... 
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 انگار داشتم خواب میدیدم.... 

زبونش با مهار  خاصی رو بهشااااااااااات در حال بازی بود و یهو 
 چشمامو باز کردم.... 

 اوه خدایا.... 

 خواب نبود.... 

ز با وذ  مشهول مکیدن بهشت داغ و  هیجی تنم نبود و اویر
 تنگم بود! 

ز....   شوکه صداش زدم: اویر

 هم کرد و دوباره چشماش بسته شد. خمار نگا

دم نفسم بالا نمیومد....   که داشتم مییر
 از شد  وذیر

 رو تخار رو چن  زدم و نفسمو تو سینم حبس کردم. 

یهو با شد  زیادی رها شدم و وذ  خاوص بود که تو نقطه 
 به نقطه ی تنم میدیچید! 

ز.... تو رو خدا....   به زور وبامو باز کردم: ب.... بسه اویر

ازم جدا شاااااااااااااااد و پاهامو از هم باز کرد: اماده ای ساااااااااااااااکوااااااااااااااا  
 کوچوووی من؟

 تند تند سرمو تکون دادم: زود باش.... دیگه تحمل ندارم. 
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 اد.... د  با احتیاط و اروم فشارش داد تو و یهو تا ته جاش

ز سرشو تو گردنم فرو برد:  جیغ ب ندم تو عمار  پیچید و اویر
ینم.... د  رد داری؟جونم.... جونم دویر شیر

 داشتم.... اما نه اونقد که نتونم تحمل کنم. 

 _خ بم.... ادامه بده! 

وع کرد و بازم تو این حاوش حواساااااااااااااااش به  مثل همیشاااااااااااااااه سر 
 وضعیتم بود و نمیذاشت بهم فشار بیاد. 

ل!  قابل کنیر ز وحو  و غیر  دوم یه ذره شده بود برا اون اویر

ون  دسااااااااتامو دور گردنش ح قه کردم که نوک سااااااااینمو به دند
گرفت و با فشار دادن مردونگیش تا اخر  اه عمیق و پر وذیر  

 کشید و خودشو کامل توم خالی کرد. 

د و دوم نمیخواست ازم جدا بشه.  ن  تمام تنمون نبض میر

ن کردن جفتمون کنارم  ون کشااااااااااااااید و با تمیر اروم خودشااااااااااااااو بیر
 دراز کشید. 

ز.  به م کرد و چشاااامامو بسااااتم: تمام انرژیمو تخ یه کردی اویر
 وابیم. بخ
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موهامو بوساااااااااااید و گفت: من باید برم عزیزم.... امروز تمرین 
 داریم. 

 شوکه نگاهش کردم: مگه ساعت چنده؟

 گذشته جوجم.   7_از 

برگشاااااااااااااااتم و باااه پنجره نگااااه کردم.... هوا ابری بود و متوجاااه 
 نشده بودم. 

 . دوباره خودمو تو به ش جا دادم: ییم به م کن لااقل

 داری؟_چشم هناسگم.... درد که ن

ن خوابم برد؟  _نه اصلا. خ به خ بم. د شب پاییر

_ب ااه خااانم خاااباااوو.... خوابیاادی و منو تو تااب خواساااااااااااااااتناات  

.... تا صبک نفهمیدم چطور خوابیدم.   گذاشار

؟ خااااااادای من
ی
ز.... جااااااادی میکی .... چرا بیااااااادارم _اوه.... اویر

 نکردی؟

 _الان بیدار  کردم دیگه. 

.  خندیدم: نه همون د شب.... دوس ندارم  اذیت بو 

_نمیشااااااااااااااام درد  به جونم.... الانم نباید بیدار  میکردم. تا 

م و برم تو بخواب. ظهر میبینمت  . من دوش بگیر
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 سرمو چس وندم به سینش و چشمامو بستم.... 
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 بود که باوخره بیدار شدم. گذشته   12ساعت از 

وحااافو کنااار زدم خواساااااااااااااااتم ب نااد بشااااااااااااااام کااه متوجاه تن وختم 
 شدم.... 

 اوه.... 

 داغ شد.  نقش بست و تنم تمام اتفاقا  صبک تو ذهنم

وع کرده بود و میدونستم این کار  ز صبحشو با سکس سر  اویر
ر داره....   براش دن

ن ساون بدنسازی. هوای ابری میر  مخصوصا که تو این  فیر

 از جام ب ند شدم و وباسامو پوشیدم. 

 . ن ن نداشتم و یه راست رفتم پاییر
 فعلا حوص ه ی دوش گرفیر

هما خانم مثل مشاااااااااااااااهول بود و با سااااااااااااااالام احوال پر  برام 
 . ن  صبحونه اماده کرد و نشستم  شت میر

حساایر گرسنم بود و با اول ساکس اول صابک انرژیم کامل ته  
 کشیده بود. 

چااه ماادل غااذاهااایی اماااده کنم؟ _مینو خااانم.... برای شاااااااااااااااااام 
 یعان مهموناتون بیشیر چی دوس دارم؟
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اوناااااا هماااااه چی  _امممم.... خاااااب راساااااااااااااااتش دقیق نمیااااادونم. 
 میخورن. 

ی و مرغ ترش شاااااااامالی درسااااااات میکنم. لازانیا و  ن _قورمه ساااااااایر

رووت هم گوشااات هم کنارش. خیاوتون هم از بابت ساااالاد و 
 دسر راحت باشه. 

؟ نه بابا نمیشه که! _این همه رو تنهایی درست ک ن  نیر

 _نگران نباش عزیزم. من کارمو ب دم. 

 _دستتون درد نکنه. 

 بافر صبحونمو خوردم و رفتم سمت در خروچر عمار . 

 پانچوی بافتمو انداختم رو دوشم و شاومم سرم کردم. 

 زیاد سرد نبود.  واقعا دوس داشتم کمی هوا بخورم و الانم

بود نشاااااااااااااساااااااااااااتم و سرگرم  رو صااااااااااااااندلی راحار که بالای پ ه ها 
 گو   شدم. 

ون و گفتم بخاطر مهمونا  ااااااا برن بیر ن عصرا بچه ها میخواساااااااایر
 نمیتونم بیام. 

 هنوز باور نداشتم یه زن متاه م و مستقل شدم. 
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ایت وق  بدم.... هر چند  اما میخواستم کم کم خودمو با سر 
 با تمام وجودم عاشق این روزا و این خونه بودم.... 

ز برگرده پیشاااااااام و دوران بارداریم کنارش ارزوم بود دوباره اویر 
 باشم. 

 و الان اینجام.... 

 تو این عمار .... 

ن بار حس کردم عاشقشم.   همون جایی که برای اوویر

 با این بچه ی تو شیمم. 

 خدا نذاشت این عشق به هدر بره. 

شاااااااااااااد و شااااااااااااامارشااااااااااااو گرفتم که زود  ناخودا اه دوم براش تن 
 جواب دادم: جونم مامان کوچووو؟

؟ دوم تن  شد برا . _ک  جایی

 _نزدییم عزیزم. پنج دیقه ی دیگه پیشتم. 

 _خ به.... منم رو صندویم نشستم و منتظرتم. 

 .... هوا سرده. _برو تو بچه

 _خی یم هوا خ به.... زود بیا که دومون برا  تن  شده. 

 _قربونتون برم من.... 
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ن که قطع کرد در حیاط باز شد و ماشینش اومد تو!   همیر

بود هر بار که میدیدمش ق بم میخواسااااااااات از ساااااااااینم طبیعی 
ون؟  بزنه بیر

 پارک کرد که طاقت نیاوردم و رفتم سمتش.... 

دم!  ن  برای اون بهل گنده و پر از عشقش بال بال میر
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 رمان #آغوش_خالی

#468 

 

ا  حت کرد و دوباره رفت! بعد از ناهار ییم اسیر

 ازش سیر نمیشدم.... 

 دوم تن  میشد.... 

 اما واقعا چاره ای نبود! 

ا رو میدونستم.  ن  روزی که عاشقش تمام این چیر

 الانم با جون و دل پذیرفتم. 

هما خانم حساااااااااااایر مشاااااااااااهول بود و نمیذاشااااااااااات من سااااااااااامت 
خونه برم که مبادا حاوم بد بشه و نتونم شام بخورم.  ن  اشیی

ن و خشک کردن موهام سرگرم کردم.   خودمو با دوش  گرفیر

 نمیدونستم ریحون و نهاوم امشب میان یا نه! 

 اما واقعا از همشون خجاوت میکشیدم. 
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اونا اخرین بار منو تو خونه سااابحان دیدن و الان تو خونه ی 
زم....   اویر

زم و ا ه بفهمن سه ماهه باردارم ؟ زن اویر  چی

 اخمام رفت تو هم.... 

ا خجاوت بکشم. اصلا چرا باید با ن  بت این چیر

ایطی  شاااااااااااااااتماااه.  س چرا  زو دارم و میااادونم تو هر سر  من اویر
 دارم با این فکر و خیالا  خودمو اذیت میکنم؟

 ج و اینه نشستم و ارا ش ملایمی رو صورتم نشوندم. 

 موهامم دم اسار بستم و رفتم سر کمد.... 

ز   که اویر
ی
ن یا  رنکی ن راسته ی مشکی پوشیدم و شومیر  یه جیر
 خیلی دوسش داشت رو هم از رگال برداشتم. 

 پوشیدم و ج و اینه ا ستادم. 

 عالی بود.... 

ز اومد.   هنوز مشهول دید زدن خودم بودم که اویر

 تو چهار چوب در ا ستاده بود و زل زده بود بهم.... 

خودم زودتر رفتم ساااااااااامتش و خودمو انداختم تو به ش: چه 
 زود اومدی.... 
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ه شاااااااد و تو گوشاااااام غرید: مینو دساااااااتش محیم دور کمرم ح ق
ه.... من امشااب حسااایر باها    نبینم اخرشااب باز خوابت بیر

 کار  دارم! 

خناااادیاااادم و خودمو ووس کردم براش: ولی من ترجیک میااادم 
 .  بخوابم و تو بیدارم کان

 _خوشت اومده  س؟

 _اومممم.... خیلی! 

ه شااااادم تو چشاااااماش: مخصاااااوصاااااا اون  سرمو ب ند کردم و خیر
 زیاد نفسم بند میاد.... وحظه ای از وذ  

 چشماش برق زد: هنوز ییم وقت داریم. 

با خنده خودمو عقب کشاااایدم: وقتم داشاااته باشااایم نمیشاااه. 
احات کان  . امروز همون اخر شااااااااااااااااب کااه بتوین بعاادش اسااااااااااااااایر

 همش ساون بدنسازی بودی. 

 اخماش رفت تو هم: خسته نیستم. 

دساااااااااااااااتمو رو ته ردشاااااااااااااااش کشااااااااااااااایدم و گفتم: ولی من میخوام 
و به ت بخوابم.... وای اخ جون.... فردا جمعسات. بعدش ت

؟ ز میشه تا وقت که من خوابیدم تو هم بخوایر  اویر

 خندید و اومد تو: تا ون  ظهر بخوابم که چی بشه؟ 
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هر وقاااااات بیاااااادار شااااااااااااااااااااادم تو  _کااااااه منم تو به اااااات بخوابم. 
 نبودی.... 

. حالا که داری مقاومت 
ی
_چشااااااااااااااام عزیزدوم.... هر چی تو بکی

م که الان بچه ها میان.  میکان من برم  دوش بگیر

 رفت حموم و منم ووو شدم رو تخت.... 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#469 

 

ز و سااااااااایاوش طبق  گوشاااااااااه ی کاناپه وم داده بودم تو بهل اویر
ن جور اوی اوی با یه جشن   معمول داشت نطق میکرد: همیر

 کوچیک پاشدین اومدین خونه؟

 یهو به من نگاه کرد: مینو باز این کاپیتان ما گووت زد؟

 به زور وبخند زدم: فعلا برنامه ای نداریم. شاید بعدن. 

 .... اومد حرف بزنه که یهو سا ت شد 

 همه تعجب کرده بودن که چرا ادامه نداد. 

 مهدی یه خورده مکث کرد و گفت: ساااااااااایاوش کلا داره چر 
ه و  ز الان جشااااااااااان بزرگ بگیر و پر  میگه.... مگه میشاااااااااااه اویر
 بزن و بکوب راه بندازه؟ هنوز یه اسم دیگه تو شناسنامشه. 

محمدم ادامه داد: دقیقا.... اصااااااااااااااالا نباایاد ردسااااااااااااااااک کرد. یه 
 اشتباه کوچیک کافیه تا همه چی خراب بشه. 

 ریحون با کنجیاوی گفت: ه نا میدونه شما عقد کردین؟
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ز جواب  داد: اره.... الانم وکی م دنبال کارای طلاقشه.  اویر

زو عصاااااار نکنه گفت:  ارسااااالان با وحان که ساااااعی داشااااات اویر
خب عج ه ای هم نبود.... میشاااااااااد یکی دوماهی صااااااااایر کان تا 
ز.   تموم بشه. بقیه بفهمن دوتا زن داری خیلی بد میشه اویر

ز نگاااااه کردم کااااه اخماااااش رفاااات تو هم بااااا  ترسااااااااااااااایااااده بااااه اویر
رید: به هیچ کس رابطی نداره من دارم چییار عصااااااااااااااابانیت غ

میکنم. در ضااااااااااااااامن.... مینو بااااارداره و بااااایااااد خیلی زود عقااااد 
. هر بخااااطر بچاااه..... هم بخااااطر اینکاااه خاااانوادش میکردیم

 کنه! 
ی
 اجازه بدن بیاد پیشم زندکی

 از دیوار صدا در میومد از اینا نه.... 

همشااااااااون تو شااااااااوک بودن که یهو ساااااااایاوش گفت: اخیش.... 
کیدم دیگه.... خدا خیر  بده! 

.... داشتم مییر  بالاخره گفار

 نهال با هیجان گفت: مینو تو حام ه ای؟ 

ریحونم جیعین از خوشااااااااااحالی کشااااااااااید که حس کردم صااااااااااورتم 
 .... هسرخ شد 

؟  اخه چرا اینقد یهویی گفار

 . ن یک گفیر ا به م کردن و تیر
 دخیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2038 of 2820 

ون  بقیااااه هم کم کم از شاااااااااااااااوک وع کردن بااااه و اوماااادن بیر  سر 
یک و مسخره بازی.   تیر

ز محیم  ن من هی سرخ و سااااااافید میشااااااادم و اویر هر چی میگفیر
 تو به ش میگرفتم. 

ز باوخر  ن بریم ییم تو باغ قدم بزنیم و اویر نهال و ریحون گفیر
 رضایت داد. 

ون که ریحون گفت:  وباس گرم پوشیدم و از عمار  زدیم بیر
مون ن نامرد. چرا به. بیا تعری  کوای داشاااااااتم خفه میشااااااادم

؟ خود  کی فهمیدی؟ چند ماهته؟  نگفار

: سه ماهمه. خودم که  ن خندیدم و با هم از پ ه ها رفتیم پاییر
ز نمیدونساااااات. راسااااااتش ساااااابحان خیلی وقته میدونم . اما اویر

بهش گفت. یه شااب بعد از اون شااب مهموین که دعواشااون 
 شد. 

 ماتشون برد.... 

ونست؟ نهال حیر  زده گفت: باورم نمیشه.... سبحانم مید
 اوه خدای من.... کاپیتان چطور زندش گذاشت؟

م. اینقد شاااااوکه شاااااده بود که  س میگیر
_وای نگو دوباره اسااااایر

ن بشااااااااه. بعدم با عموم  همون شااااااااب اومد خونمون که مطمی 
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حرف زد و رفااات کوردساااااااااااااااتاااان. خلاصاااااااااااااااااه کاااه همش تاااا روز 
 عقدمون شد یه هفته. 

خه ریحون ذوق زده ک  دساااااتاشاااااو ک بید بهم: ای جانم.... ا
تو چرا ازش پنهون کردی؟ کاپیتان که داشااااااات خودشاااااااو برای 

 تو میکشت دیگه.... وجبازیت برا چی بود؟

سم.... ه نا سا ت نمیمونه....  ن الانم مییر _بچه ها من همیر

 مطم نم. 

اره؟ ن  _دیوونه شدی؟ مگه کاپیتان میر
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 رمان #آغوش_خالی

#470 

 

ساااااااااااام.  ز حواسااااااااااااش به همه چی هساااااااااااات.... اما بازم مییر _اویر

زو میدونم جرعت نداره بیاد سااااااااااااااامت من . اما ا ه ابروی اویر

ز بهش خیانت کرده و من قبل از  ن که بگه اویر ؟ همیر ه چی بیر
 ی بزرگه!  عقد حام ه شدم یه فاجعه

 نهال با نگراین گفت: تهدید کرده مگه؟

اره _نه فکر ن ن ز نمیر ی خیر ندارم. اویر ن کنم. یعان من که از چیر
ه.   بفهمم چه خیر

وع کردیم به قدم زدن که ریحون گفت: کاپیتان همیشاااااااااااااااه  سر 
ه پیشش؟  اینجاست؟ اصلا نمیر
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بااااا تعجااااب نگاااااهش کردم کااااه خناااادش گرفاااات: وای مینو.... 
 نگاهت چه ترسنار شد یهو. 

ز یا سر تمرینه یا  . خونهخندم گرفت: شااااااااااااااوکه شاااااااااااااادم.... اویر

 خب.... خب مگه باید بره پیشش؟

نا؟  نهال سریااااع گفت: خب مع ومه که نه! دارن طلاق میگیر
بعدشااااام.... تا وقار تو رو داره اصااااالا چرا باید بره اونجا؟ این 

؟ ی گفت. تو چرا جدی گرفار ن  ریحون یه چیر

.... نااه تنهااا  ن _بچااه هااا میاادونم الان چااه فکری دربااارم میکنیر

ن فکرو میک.... هر کس دیگه شاااااااااااااااما  نه.... ای هم بفهمه همیر
زم و اسم زن اووش هنوز تو شناسنامشه. اما  من زن دوم اویر

نبود.... هم دوساااااااااااااااش داشاااااااااااااااتم.... هم  بخااااادا دسااااااااااااااااااات من
ز وقار فهمیاااااد نمیتونساااااااااااااااتم در برابرش مقااااااومااااات کنم . اویر

باااااردارم همون شاااااااااااااااااااب اول بااااه مااااامااااانم گفاااات میخواد بیاااااد 
میذاشاااااااااتم یکی دوماه خاساااااااااتگاری. ا ه دسااااااااات من بود لااقل 

دیگه که موضااا ع ه نا تموم شااااده باشااااه. الان بعصیاااان وقتا تو 
 دارم با کسااااااااااایی  

تنهایی میشااااااااااینم گریه میکنم.... من چه فرفر
 یه زن دیگه و.... 

ی
ن تو زندکی  که میر

نهال سریااااع حرفمو قطع کرد و گفت: بس کن مینو.... یه ریز 
.... چاار  و پاا ین ن .... حاارفاام کااااااااه نااماایر

ین ن ر  داری حاارف ماایر
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ن فکری درباااره ی تو نمیکنیم.  .... مااا هیچ وقاات همچیر
ی
میکی

هر کی نااادوناااه ماااا خوب میااادونیم تو این رابطاااه کااااپیتاااان هزار 
برابر عاشااااق تر و مشااااتاق تره....  س کواااا به تو کاری نداره. 
هممون دیدیم شاااااب عروسااااایش فقت تو رو میدید.... دیدیم 
ه وقار رفار با سااااابحان که حرصاااااش بدی چطور دیوونه شاااااد
بود.  س مطم نا وقار بفهمه حام ه ای ساااااااااااا ت نمیشاااااااااااینه. 

انجام میداد باید به عشاااقش شاااک  بخدا ا ه کاری غیر از این
 میکردی. 

ریحونم ادامه داد: راسااااااااات میگه دیگه.... ه نا از همون اووم 
تو دل کاپیتان جایی نداشت. الانم به جای این فکرای اوی از 

 .  زندگیت وذ  بیر

دادم کاااه هماااا خاااانم اوماااد و برای شاااااااااااااااااام باااا بهض سر تکون 
 صدامون کرد. 

 رنگااااارناااا  و خیلی جااااذایر چیااااده بود کااااه ادم ناااااخودا اااااه  
ن میر

 گرسنش میشد. 

ی کشید.  ن ز نشستم و برام قورمه سیر  کنار اویر

ز تیکاااااه  دن و وساااااااااااااااطااااااشااااااااااااااام باااااه اویر ن از هماااااه دری حرف میر
وندن.   مییی
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ز یه تیکه رووت گوشااااات گذاشااااات  اخرای شاااااام بودیم که اویر
ا  کنم سااااااااااااااایاوش گفت: بخور تو  بشاااااااااااااااقابم و تا اومدم اعیر
ز کم موناااده مینو  .... تعاااارف نکن.... خوناااه خودتاااه ی.... اویر

 غذای تو بشقاب منو هم بده به تو.... 

شاااااااااااااااوناااه ای باااالا اناااداختم و گفتم: خاااب من باااایاااد زیااااد غاااذا 
 بخورم.... تو چرا اینقد میخوری؟ نکنه.... 

 یهو همشون زدن زیر خنده! 

.... بچه سیاوش چ
ی
شماشو ریز کرد و گفت: اوبته راستم میکی

ن خودش....  س نوش  ز بااااایاااادم یااااه غولی بشاااااااااااااااااااه عیر ی اویر
 جونت.... 

ن دور غذا برداشااااااااااااااات و پر    ز یه گوجه گیلا  از دورچیر اویر
کرد سااااااااااااااامتش: زبون بااه دهن بگیر دیگااه.... من دارم بااه زور 
ی  ن ی بگو تااا دیگااه چیر ن غااذا بااه خوردش میاادم حااالا تو یااه چیر

 نخوره! 
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.... ایان که من  س کایی
سیاوش نیشش باز شد و گفت: نه نیر
 میبینم هیچ جوره کوتاه نمیاد. 

 از رو حرصش کل بشقابمو خالی کردم. 

ن  ا کمکش میر
و جمع  همااه از همااا خااانم تشاااااااااااااااکر کردیم و دخیر

 کردن. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2045 of 2820 

بعد از شاااااااام تو سااااااااون دور هم نشاااااااساااااااتیم و طبق معمول وم 
ز....   دادم تو بهل اویر

ن درباره ی تاریااااخ بازیا و تعطیلا   محمد و ارساااااااااااااالان داشاااااااااااااایر
دن.  ن  عید حرف میر

مهدیم وارد بحسشااااون شااااد و گفت: دریر که افتاده بیساااات و 
ششم. بعدم که تعطیلاته تا پنجم ششم فروردین. اون چند 

 ریم یه خورده بگردیم. روزم ب

ز پایه ای؟   سیاوش برگشت سمت ما: اویر

_ما سااااااااال تح یل کوردسااااااااتانیم. احتمالا بعدش بتونیم بیایم 

 پیشتون. کجا میخواید برید حالا؟

یم ویلای من. دیگااااااااه زودتر برین   ارسااااااااااااااالان جواب داد میر
 کوردستان که بعدشم بیاین پیشمون. 

ز نگاه کردم: خ به دیگه؟ مامان ن رشااااااات. به اویر م اینا هم میر
 اونجا هم بریم. 

 اروم سر تکون داد: چشم. 

ن جنسیت؟ ی برای تعیر  یهو ریحون گفت: راسار کی میر

 خدایا من امشب چرا اینقد سرخ و سفید میشم؟
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 برگشتم سمتش: قبل از عید احتمالا! 

 _عاویه! هر چی شد زود بگیا؟

قبااال از اینکاااه جواب بااادم مهااادی گفااات: من شااااااااااااااااااک نااادارم 
ز نمیاد دخیر داشته باشه.  سره...   . اصلا به اویر

ز نگاه کردم: دخیر دوس نداری؟  با تعجب به اویر

اخماش رفت تو هم: چه ربطی داره؟ من که گفتم برام فرفر 
 نداره. 

 _نه نمیشه که.... یکیو بیشیر دوس داری حتما.... بگو. 

کلافه نگاهم کرد و برگشت سمت بچه ها: خودتون جمعش  
ن دیگه.... ا  لان من چطور قانعش کنم؟کنیر

طبق معمول سااااااااااااااایاوش سریااااع گفت: کایی بهیر نبود اول اینو 
 بزرگ میکردی بعد به فکر یه بچه ی دیگه میوفتادی؟

خصااااااااااااااامااانااه نگاااهش کردم: لااقاال یکی پیاادا شااااااااااااااااده منو گردن 
؟ ه.... تو چی  بگیر

ه؟ مینو؟  ز با تعجب و کمی عصبانیت گفت: گردن بگیر  اویر
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ه و گفت: مجبور بود.... ساایاوش نتونساات ج و زبو  نشااو بگیر
وگرناااااه باااااه خودی خود کاااااه نمیشااااااااااااااااااااه تو رو تحمااااال کرد.... 

 !  متاسفانه مادر بچو 

ز خفه شااادم: ساااا ت....  خواساااتم جوابشاااو بدم که با داد اویر
 با دوتاتونم.... 

عصااااااااار نگاهش کردم که خودش گفت: مینو از اووشاااااااام مال 
هم ج و زبونتو من بود.... حار ا ه باردار نبود.... سیاوش تو 

 بگیر تا کوتاهش نکردم. 

ی؟ نیم میر بچه سااه  ز یعان چی همش طرف اونو میگیر _اویر

؟  میر زبون داره.... بس نیست تا تو هم ازش طرفداری کان

 ارسلان یکی زد  س ک ش: کوتاه بیا دیگه.... بچه شدی؟

ز و پوزخندی  برای اینکه حرصاااااااااااااااش بدم وم دادم تو بهل اویر
 گرفت: مارمووک.... بهش زدم که خندش  

ز یه پرتقال پر  کرد سمتش: خفه شو دیگه!   اویر

با ناز خودمو بیشااااااااااااااایر تو به ش جا دادم: ووش کن عزیزم.... 
 مریضه! 
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ز خم شاااااااااااااااد اروم تو گوشاااااااااااااام زمزمه   همه زدن زیر خنده و اویر
.... تو اتاق  ن کرد: تنبیه تو میمونه برای وقار که بچه ها رفیر

 خوابمون. 

م: عاااااشاااااااااااااااق وقتاااااییم کااااه تنبیهم بااااا شااااااااااااااایطناااات نگاااااهش کرد
 ....  میکان

 چشماش خمار شد و محیم تر تو به ش فشارم داد.... 
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#472 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 . بچه هارو بدرقه کردیم و برگشتیم تو 

خونه: خونه تو سکو  فرو رفته ب ن ود و مینو رفت سمت اشیی
ی بخوریم.  ن ز.... بیا یه چیر  من گشنمه اویر

 داشت منو اذیت میکرد.... 

ی  ن رفتم ساااااااامتش و گفتم: چی میخوری کوچووو؟ قورمه ساااااااایر
 برا  گرم کنم؟

ین میخوام.   _امممم.... نچ.... نون پنیر و چایی شیر

 با تعجب نگاهش کردم: سرکار گذاشار منو؟

 ردم یهو.... _نه بخدا.... هوس ک

ن برا  میارم.   _چشم. بشیر
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برای خودم یه تیکه لازانیا گذاشااااااااااااااتم گرم بشااااااااااااااه و برای مینو 
ینم براش درست کردم.   نون پنیر گذاشتم و چایی شیر

روبه روش نشاااااااااااااساااااااااااااتم و یه وقمه دادم دساااااااااااااتش که گرفت و  
ز!   گفت: خودم میخورم.... تو غذاتو بخور اویر

 همزمان با غذا خوردنم زل زدم بهش.... 

روز به روز بیشااااااااااااااایر از تصااااااااااااااامیمی که گرفته بودم احسااااااااااااااااس 
 رضایت میکردم. 

عقد کردن مینو واقعا  با وجود ه نا و اسااااامش تو شاااااناسااااانامم
 خطرنار بود.... 

امااا این حااال خ بم و بودن مینو کنااارم بااه تمااام خطراتش می 
 ارزید! 

؟  _داری به چی فکر میکان

چقااااااد یاااااااه تیکاااااااه لازانیااااااا گاااااااذاشاااااااااااااااتم دهنم و گفتم: باااااااه این 
 خوشبختم که تو الان پیشمی. 

چشاااااااااااااااماااش برق زد: منم.... انگااار یااه همااه چی شااااااااااااااایاال دیگااه 
شااااااااااده.... صاااااااااابک که بیدار میشاااااااااام و میبینم تو اتاقمون حاوم 
ن کاااه تو خوناااه میشاااااااااااااااینم و منتظر   خوب میشاااااااااااااااااه.... همیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2051 of 2820 

اومدنتم برام یه دنیا ارزش داره.... چه برساااااااااااااااه به اینکه تنها 
 نیستم و بچمون تو شیممه.... 

.... سرتم نفس عمیفر کشااااااااااااااایااادم و گفتم: غاااذاتو بخور بچاااه

ن و اون جوری با چشما  دیوونم نکن.   بنداز پاییر

یه وقمه گذاشاااااااتم دهنش و ب ند شاااااااد: من که سااااااایر شااااااادم.... 
م بخوابم. تو هم زود بیا!   میر

 .... ن  رفت و با خنده سرمو انداختم پاییر

 مگه میتونستم بزارم تنها بره بالا؟

فتااادم و باااهاااش همقاادم شااااااااااااااااادم: تنهااایی  شااااااااااااااااات سرش راه ا
 میخواسار بری؟

 _نمیومدی که دیگه راهت نمیدادم. 

خناادیاادم و دساااااااااااااااتمو دورش ح قااه کردم: بریم کااه بااه شااااااااااااااااب 
 جمعمون برسیم. 

 .... ن  خندید و سرشو انداختم پاییر

که وباساااااااااامو با یه شااااااااا وارک عو  کردم و وم دادم رو تخت 
 ج و اینه نشست و ارا ششو پار کرد. 
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م بااز کرد و دوبااره مرتاب کرد کاه صاااااااااااااااادام دراومد: موهاشااااااااااااااا
 نمیخوای بیای بچه؟ ضع  کردم اینقد نگاهت کردم. 

ز؟  ب ند شد و رفت سمت کمد: چی ب وشم اویر

 _هیجی ن و   من راصین ترم.... 

وع کرد باااه دراوردن  باااا شااااااااااااااایطنااات برگشاااااااااااااااااات سااااااااااااااامااات و سر 
 وباساش.... 

 نمیتونستم ازش چشم بردارم.... 

که درمیاورد نگاهم روش قفل میشاااد و هر تیکه از وباسااااشاااو 
 تشنه تر میشدم براش! 

حالا برهنه ج وم ا ساااااااااااااااتاده بود و با اون شااااااااااااااایم کوچوووش 
ی میکرد....   داشت دویر

؟  کایی
 اومد سمتم و اروم گفت: راصین هسار
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 رمان #آغوش_خالی

#473 

 

تاااامو براش بااااز کردم: بیاااا اینجاااا ببینم.... مگاااه میشاااااااااااااااااه دسااااااااااااااا
 ویویی ج وم باشه و راصین نباشم؟

ن  همچیر

بااا خنااده چراغو خاااموش کرد و خودشاااااااااااااااو انااداخاات تو به م: 
ز....   اومممم.... چه بوی خویر میدی اویر

خوابوناااااادمش رو تخاااااات و تن ظریفشاااااااااااااااو اروم ومس کردم: 
 ام بشنوم.... میخوام برام ناوه کان مینو.... صداتو میخو 
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بهش مه ت حرف زدن ندادم و نوک ساااااااااااااااینشاااااااااااااااو به دندون  
 گرفتم.... 

 جیغ ارومی کشید و به خودش پیچید! 

ساااینه هاشاااو تو مشاااتم گرفتم و نوکشاااو ن بار می مکیدم و گاز 
 میگرفتم.... 

 نقطه به نقطه ی تنشو بوسیدم و کبود کردم.... 

 ر چقد میگذشاات تشاانه تر میشاادمهم.... وعنار ساایر نمیشااد 
 براش. 

دساااااااتمو اروم به بهشااااااات داغ و خیساااااااش کشااااااایدم و سرمو تو  
 گردنش فرو بردم: اماده ای برام.... 

 _اهووووم.... خیلی وقته! 

برش گردوناادم و یااه باااوش گااذاشاااااااااااااااتم زیر شااااااااااااااایمش: بخواب 
 درد  به جونم.... اینجوری کمیر بهت فشار میاد. 

اروم دراز کشاااید و با دراوردن شااا وارک و شاااورتم  مردونگیمو  
 ذاشتم رو بهشتش.... گ

اونقد خیس بود که با یه فشااااااااااااار تا ته رفت تو و جیهش ب ند 
 شد.... 
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خوابیدم روش و با کنار زدن موهاش گردنشاااااااااااااااو بوسااااااااااااااایدم: 
جونم.... جونم نازارگم.... جونم که اینجوری داری برام ناوه 

.... مینو میخوام امشب زیرم جر بخوری....   میکان

ازاد کردم و غریدم: میخوام وب پایینشاااو از حصااااار دندوناش 
ل نکن درد  به جونم....   صداتو بشونم مینو.... خودتو کنیر

ز.... دارم پاره میشم  .... _اویر

؟ ه؟ الان خویر
وع کردم: بهیر باتمو اروم و نرم سر   دن

 _اهومممم.... وحو  نو  یهو.... 

اساادینکی بهش زدم و چشاامامو با وذ  بسااتم: سااخته بچه.... 
 تنگت بدجوری داره دیوونم میکنه!  این بهشت داغ و 

اه و ناوه های دوتامون تو اتاق پیچیده بود و صااادای برخورد 
 بدن هامون زیبا ترین صدایی بود که تا حالا شنیده بودم. 

باتمو بردم بالا   صاااداش داشااات شاااد  میگرفت و سرعت دن
کااااه باااادنش ورزیااااد و بااااا اه عمیفر خودمو کاااااماااال توش خااااالی  

 . ... کردم

 امون اروم گرفتیم.... بالاخره دوت

ن کردن جفتمون کنارش  ون و بعد از تمیر خودمو کشااااااااااااااایدم بیر
 دراز کشیدم و به ش کردم. 
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د و خودشو چس وند به سینم....  ن  هنوزم نفس نفس میر

زیر وب زمزمه کرد: چرا اینقد زود انرژیم تموم میشاااااااااااااااه؟ من 
 بازم میخوام.... 

 خندیدم و موهاشو بوسید: من خدمتما؟

ه....  _نچ.... الان  خوابم مییر

 _بخواب دویر کوچووو.... فردا بازم کار  دارم! 

 خیلی زود خوابش برد و وحافو کشیدم رو تن برهنش.... 

 خودمم ترجیک میدادم همیجوری بخوابم.... 

قفل شااادن بدن های برهنمون بعد از یه ساااکس فوق اوعاده 
 خیلی وذ  بخش بود. 

طرشااااااون صااااااورتمو تو موهاش فرو بردم و با نفس کشاااااایدن ع
 چشمامو بستم.... 
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 مینو::::::::::::::::: 

 نزدییای عید بود.... 

 فردا دریر بود و قرار بود  س فردا بریم سمت کوردستان. 

 به مامان گفته بودم و هیچ مخاوفار نکرد. 
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زم فقت ازم  قول گرفاااااااات حتمااااااااا بهشاااااااااااااااون سر بزنیم و اویر
 مخاوفار نکرد. 

ز  فردا همون تایم بازی ن بت سااااااااااااونو و چیاپ داشااااااااااااتم و اویر
 عصار شده بود که نمیتونست باهام بیاد. 

 الانم که سر تمرین بود و تارا و هانیه اومده بودن پیشم. 

ن  فیر خونه رو گذاشاااته بودیم رو سرمون و هی با شااایمم ور میر
ز شاااااااااااااب تا صااااااااااااابک که حالا  دیگه کمی بزرگ شاااااااااااااده بود و اویر

فت.   قربون صدقم میر

هر چند هنوزم روم نمیشااااااااد و ج و بقیه وباسااااااااای گشاااااااااد تنم 
 میکردم که مشخص نباشه. 

هانیه د س چایی رو از هما خانم گرفت و گفت: تو رو خدا 
بیاین پیشاااااااامون بشااااااااینید. بیاین ییم امار این زو  عاشااااااااق رو 

س که این دوسااااااااااااات مارو اذیت بهمون بدین.... جناب شااااااااااااام
 نمیکنه؟

بااا اخم بااه هااانیااه نگاااه کردم کااه اهمیار نااداد و زل زد بااه همااا 
 خانم.... 
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اونم نشااااااااااااساااااااااااات و با وبخند مهربوین گفت: اذیت؟ من که تا 
حالا ندیدم ا شاااااااااااااااون از گل نازک تر به خانم بگن. مثل تخم 

 . ن  چشماشون دارن ازشون مواظبت میکین

 از بس شانس داری! هانیه سریااااع برگشت سمت من: 

 از جام ب ند شدم و گفتم: به عشق ربطی نداره؟

ن براتون  ی نیاز دارین؟ خب بگیر ن هما خانم سریااااع گفت: چیر
 بیارم. 

 _نه ییم پاهام خواب رفته.... گفتم قدم بزنم. 

وع کردم به قدم زدن.   سرگرم حرف زدن شدن و منم سر 

 با صدای زن  خونه برگشتم سمتشون: خودم جواب میدم. 

ز.... ز   ود بود برای اومدن اویر

 با دیدن تصور ه نا دستام یخ کرد. 

 اینجا چییار میکنه؟

س جواب دادم: ب ه؟  با اسیر

 . باز کن درو. _میدونم شناخار 

 _چی میخوای؟ 

 _میخوام باها  حرف بزنم. نمیخورمت که؟
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 بهم برخورد و بدون فکر درو باز کردم. 

 تارا اومد سمتم: کی بود؟

 _ه نا! 

 گرد شد: اینجا چی میخواد؟چشماش  

کلافه پانچومو انداختم رو شاااااونه هام و شااااااومم سر کردم که 
. میگه میخوام باها  شااااااااااااایمم مشاااااااااااااخص نباشاااااااااااااه: نمیدونم

 حرف بزنم. 

ون که بچه ها هم دنباوم اومدن.   از در عمار  زدم بیر

ه نا نزدیکی عمار  بود و با دیدن ما پوزخند زد: ترسااااااااااااااایدی  
 کوچووو؟ 

. اروم گفتم: ش ن ن جا بمونیر  ما همیر

ن و بهش نزدیک شدم: خب؟ بگو؟  رفتم پاییر

ی بااه سرتااا پااام انااداخاات و گفاات: چیااه؟ هوا  ن نگاااه تحقیر امیر
 یکی دیگاه رو صاااااااااااااااااحب 

ی
بر  داشاااااااااااااااته؟ اومدی خونه زنادکی

؟ یه جوری رفتار میکان انگار من  شااااااااااااادی و ط بیارم هساااااااااااااار
 تو؟

ی
 اومدم تو زندکی
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کثی  تر تو زناااادگیم   مکار کرد و بااااا نفر  زل زد بهم: از تو 
 ندیدم.... 
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 بهض تو گ وم نشست.... 

قرار نبود اینجوری از خودم ضااااااااااااااع  نشااااااااااااااون بدم اما اونقد 
حساااااااااااااااااس شااااااااااااااااده بودم کااه بااا کوچیااک ترین حرفن حاااوم بااد 

 میشد. 

ز زن داره. بخدا اروم زمزمه کردم : من از اول نمیدونسااتم اویر

 قسم نمیدونستم.... دست خودمم نبود که عاشقش شدم. 

_خفه شااو کثافت.... از روز اولی که دیدمت میدونسااتم چه 

.... حار به همجنس خودتم  ی هساااااار موجود  سااااات و حقیر
رحم نکردی.... شااااااااب عروساااااااایم اومدی و همه چیو زهرمارم  

ز از  چشااااااااااااااام برنااداره.... الانم کااه کردی.... کاااری کردی او یر
.... تو خااااانواده نااااداری؟ چطور راصین  خودتو بهش انااااداخار

؟  شدن زن دوم بو 

ن اداها و مظ وم  بهضااااااااام شاااااااااکسااااااااات که پوزخندی زد: با همیر
زو گول زدی؟   نمایی ها اویر

ز دوسم داره!   اشیامو  س زدم و زل زدم تو چشماش: اویر
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م از سرم پرید و با چک محیمی که خوابوند تو گوشاااااام هوشاااااا
داد زد: خفاااه شاااااااااااااااو هرزه ی کثی .... افتخااار میکان یااه مرد 

 متاهل عاشقته؟

 بچه ها و هما خانم سریااااع اومدن سمتمون. 

تارا با عصااااااااااااااابانیت ه ش داد عقب: داری چه غ طی میکان 
 ! ن ون تا زن  نزدم بیان جمت کین  تو؟ گمشو بیر

.... نگاه هما خانم با نگراین صاااااااورتمو نگاه کرد: خدا مرگم بده

 . چجوری قرمز شده

ه نااا بااا عصااااااااااااااابااانیاات داد زد: خ بااه دیگااه.... هر چی خراب و 
ز که توی یر اصاال و  خیابونیه اینجا جمع شاادن. بدبخت اویر
نصااااااااااااااااب رو گرفته! بابا  نتونساااااااااااااااته خرجتو بده که خودتو 

 انداخار بهش؟

م و با گریه جیغ زدم: خفه شاااااااو   نتونساااااااتم ج وی خودمو بگیر
اری اسااااااااااااااام بابای منو بیاری.... یادم نرفته کثافت.... حق ند

ز  خوده تو با هزار جور نقشه و برنامه خودتو انداخار زیر اویر
تت.... من ا ه هر کاریم کردم  تا ازش حام ه بوااااااااا  و بیاد بگیر
ز دوسااااااااااااااام داشاااااااااااااااات و هنوزم عاشاااااااااااااااقمه.... تو چی  لااقل اویر
زو....   بدبخت؟ همیشه همه چی داشار جز خوده اویر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2064 of 2820 

ون نشستش اونقد ترسنار شده بود که هیچ  چشمای به خ
ه....   کس نمیتونست ج وشو بگیر

تارا و هانیه رو کنار زد و با جیغ اومد سااااااااامتم: اشاااااااااهال حروم 
 زاده.... 

تا به خودم بیام دسااااااتاشااااااو محیم ک بید رو سااااااینم و ه م داد 
 عقب! 

بش زیاد بود  که تعادومو از دسااات دادم و با  اونقد شاااد  دن
 ... ن  . کمر خوردم زمیر

 درد بدی تو تنم پیچید و چشمام بسته شد! 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ساااااااااا مو برداشاااااااااتم و گوشااااااااایمو باز کردم که با دیدن اون همه 
 تماس از فریدون و تور  ترس تو دوم نشست. 

؟  چیشده یعان

ز؟  سریااااع شاااااااااااااااماااااااره ی فریاااااادونو گرفتم کااااااه جواب داد: اویر
 تمرینت تموم شد؟

ه؟_اره.... الان میخوام بزنم ب ون. چیشده؟ چه خیر  یر
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_بیا بیمارسااااااااااتان نزدیک خونت.... مینو یه خورده حاوش بد 

 شده. 

 تمام تنم یخ کرد.... 

مینو که  _مینو؟ فریدون مثل ادم حرف بزن ببینم چیشااااده؟
دش نبود.  ن  چیر

 _پاشو بیا بیمارستان....  شت گو   نمیشه بگم. 

ن   .... قطع کردم و با عج ه رفتم سمت ماشیر

 نگراین میمردم.... داشتم از 

 نکنه برای مینو و بچم اتفافر افتاده باشه؟
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 مینو::::::::::::::::: 

 اروم چشمامو باز کردم.... 

تارا و هانیه کنارم بودن و هما خانمم رو صاااااااااااندلی یه گوشاااااااااااه 
 بود و داشت ص وا  میفرستاد.  نشسته

هاااانیاااه سریااااع خم شاااااااااااااااااد سااااااااااااااامتم: باااه هوش اومااادی عزیزم؟ 
 خداروشکر! 

 با ترس دستمو گذاشتم رو شیمم: بچم! 
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ن   زد: خ بااااه دور  بگردم.... دوتاااااتون خ بیر
وبخنااااد مهربوین

 خداروشکر هیچ مشیلی نیست. 

 تارا با ذوق گفت:  سره.... دکیر گفت! 

کر .... ا ه طوریتون هما خانمم اومد سااااااااااااااامتم: خدایا شااااااااااااااا
 میشد هیچ وقت خودمو نمییخشیدم. 

ز نیومد؟  _اویر

س نبود و تازه اقا  _داره میاد عزیزم.... گوشااااااااااااااایش در دسااااااااااااااایر

 فریدون بهش خیر داد. 

؟ ن  با ترس به تارا و هانیه نگاه کردم: به مامانم که نگفتیر

 چییار کنیم! 
ی
 _نه گفتیم اول به هوش بیای خود  بکی

ه. _نمیخوام نگرانش کن  م.... فعلا نگم بهیر

پرساااااااااااااااتااار اومد تو و باا دیادن بچااه هاا گفاات: شاااااااااااااااماا که هنوز 
 . ن مگااه نگفتم دور بیمااار بااایااد خ و  باااشااااااااااااااااه؟ وطفااا  اینجاااییر

ون.   بفرمایید بیر

ون....   به زور فرستادشون بیر

ن فردا میان پیشم.  ن و گفیر  بچه ها با خدافطین رفیر
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پرسااااااااتار مشااااااااهول چک کردن وضااااااااعیتم شااااااااد که گفتم: بچم 
 حاوش خ به؟

_اره عزیزم.... جواب سونو و ازما شا  اومده و همه خوب 

 . خطر رفع شده. بودن

 کشااااااااااااااایاادم کااه گفاات: اون اقااایی کااه  شاااااااااااااااات دره 
نفس عمیفر

 همسرته؟ چرا نمیاد تو  س؟

 حتما فریدون رو میگفت.... 

 _نه ا شون از اشناهامونن. همسرم هنوز نیومده. 

ون!   گفت و رفت بیر
 اهاین

ز کجاست   س؟  اویر

 چرا نمیاد؟

 یاد ه نا افتادم.... 

 ! حرفاش تو سرم تکرار میشد و دوباره بهض کردم

م و دیگه کو بهم نگه زن دوم....   دوس داشتم بمیر

ز دوسااااااااااااااام داشااااااااااااااات و همه با محبت باهام  هر چقدم که اویر
 رفتار میکردن بازم از حقیقت رو عو  نمیکرد.... 
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ز بودم و این یعان من   یه زن من زن دوم اویر
ی
اومدم تو زنادکی

 دیگه! 

 بینمون شااااااااااااایل  
ی
دیگه چه اهمیار داشااااااااااااات چه عشاااااااااااااق بزرکی

 گرفته یا حار بچه ای درکاره؟

ز یه مرد متاهل بود و منم شده بودم زن دومش....   اویر

م!   دوم میخواست بمیر

؟ ن کارو با خودم میکرد چی  ا ه کو همیر

؟ ز بعد از من بره یه دخیر دیگه چی  ا ه اویر

ن شیلی نیست؟مگه کارما ه  میر

حار فرصااااات نشاااااد برای فهمیدن جنسااااایت بچم خوشاااااحالی  
 کنم! 

 هق هقم ب ند شد و دستامو گذاشتم رو صورتم.... 

ز تو چهااااارچ بش  ب محیمی بااااااز شاااااااااااااااااااد و اویر یهو در باااااا دن
 ا ستاد.... 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 و وباساااایی که از سر تمرین اومده بودم وارد 
ی
با همون خساااتکی
 بیمارستان شدم. 
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دوستاش و هما خانم اومدن سمتم که گفتم: چیشده؟ مینو 
 حاوش خ به؟

س گفت: خ بن.... طبقه ی بالا سااااااااااااامت  هما خانم با اسااااااااااااایر
. چ  ن  . اقا فریدونم هسیر

توجه به نگاه های اطرافم با عج ه رفتم سااااااااااااامت پ ه ها و یر 
 یه راست رفتم همون جایی که گفته بودن. 

 فریدون با دیدنم اومد ج و: بالاخره اومدی! 

_چیشااااااااااده؟ فقت بگو چه خیر شااااااااااده؟ بدون هیچ توضاااااااااایک 

 اضافه ای. 

.. کلافه دسااااااااااتشااااااااااو فرو برد تو موهاش: ه نا رفته خونه باغ.. 

خوره اونجا با مینو بحسش میشاااااه و ه ش میده و مینو هم می
 ! ن  زمیر

؟  _چی

ز اروم باااااش.... مینو و بچااااه حاااااوشاااااااااااااااون خ بااااه. من بااااا  _اویر

ش حرف زدم. خطر رفع شده.   دکیر

دساااتم مشااات شاااد و غریدم: میکشااامش.... دسااات رو زن من 
 ب ند کرده؟
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ون که بازومو گرفت:   خواستم برگردم و از بیمارستان بزنم بیر
 کجا؟ من خودم زن  زدم و حساااااااااااااااایر از خجاوتش دراومدم. 

 . ین ن  تو بری یه گند دیگه میر

؟ یعان سا ت بشینم؟ امیان نداره.   _چی

_خیلی خب.... الان بیا برو پیش مینو.... تنهاسااااااات.... بهت 

 احتیا  داره. تا الانم خیلی دیر کردی.... 

همون وحظه صاااااااادای گریه ی مینو تو گوشاااااااام پیچید و دیگه 
 نفهمیدم دارم چییار میکنم. 

 د و با عج ه بازش کردم. رفتم سمت اتافر که صداش میوم

که دیدم دوس داشااااتم ه نا رو با دسااااتای   صااااورتش گریونشااااو 
 خودم خفه کنم. 

 درو بستم و رفتم تو. 

وبه ی تخت نشاااااااااااساااااااااااتم و خم شااااااااااادم به ش کردم: جونم.... 
 جونم دور  بگردم. درد داری؟ اره مینو؟

 سرشو به علامت منفن تکون داد: نه.... 

م بلایی _ س چتااااه اخااااه عمر من؟ گریااااه نکن ناااا ازارگم.... میر
سرش میارم که دیگه جرعت نکنه بیاد سمتت.... قول میدم 

 عزیزدوم.... الان اروم باش! 
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اما برعکس تصااااااورم گردش شاااااادید تر شااااااد و محیم تر به ش  
 کردم.... 

 انگار یکی ق بمو تو مشتش گرفته بود و فشار میداد! 

ی قربونااااات برم؟ مینو بااااااهاااااام حرف  _چییاااااار کنم اروم بگیر

 .... نریز تو خود  ارامشم.... بزن

ازش فاصااااا ه گرفتم و اروم صاااااورتشاااااو نوازش کردم که روشاااااو 
 ازم برگردوند. 

گونش اروم دسااااااااااااااات کشااااااااااااااایدم و گفتم: ازم دوخوری که دیر 
اوماااااادم؟ مینو بااااااه جون جفتتون قسااااااااااااااام سر تمرین بودم و  
گوشاااااااایم پیشاااااااام نبود. به محض اینکه فریدون گفت خودمو 

ز رسوندم.... نگاهم بکن دور  سر  بگردم.... مینو  جون اویر
 باهام حرف بزن. 

 اروم زیر وب گفت: میخوام تنها باشم. 

 ! ؟ مینو حق نداری منو از خود  بروین  _یعان چی

بااا گریاه نگاااهم کرد: حق ناادارم یااه ساااااااااااااااااعاات برای خودم تنهاا 
 باشم؟

اگ درد داری بهم  _اخاااه چرا؟ من باااایاااد بااادونم چتاااه یاااا ناااه؟
 بگو.... 
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 فقت میخوام تنها باشم.  _نه.... خ بم.... 

_اجااازه نااداری.... نااه تااا وقار خیاااوم راحاات نشااااااااااااااااده.... ا رم 

دوس داری بااااااهاااااام وجباااااازی کان و باااااا باااااداخلافر کردن اروم 
میوااااااااااااااا  اشااااااااااااااایااااال نااااداره. من اخم و بااااداخلاقیاااااتم بااااه جون 

 میخرم.... 
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🌼 

 ن #آغوش_خالیرما

#478 

 

دوباره اشاااااااااایاش سرازیر شااااااااااد و کلافه صاااااااااادامو بردم بالا: منو 
ن امشاااااااااااب تور  و زنشاااااااااااو اخرا   ؟ خب همیر

ااااااااااا میدوین مقصرا
ارم. ه نا رو هم ادم  ن میکنم.... دور تا دور خونه رو نگهبان میر

 میکنم.... اینجوری خ به؟ دوت راصین میشه؟

من خودم  عصااار نگاهم کرد: چییار اون بنده خدا ها داری؟
 درو براش باز کردم. خودم خواستم حرفاشو بشنوم. 

 _چرا؟ چرا مینو؟ اون ادم حار ارزش فکر کردنم نداره. 

 _ولی اون درست میگفت. 

؟  _چی

_من زن دومم.... من خونه خراب کنم.... من یه اشااهاوم.... 

ز من....   اویر
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دستمو گذاشتم رو دهنش: خفه شو دیگه.... بخاطر حرفای 
؟ ماایاانااو اوناام هااماایاانااو اون احاامااق  داری خااودخااوری ماایااکااان

ن بود که با حرفاش بره رو مخت....   میخواد.... هدفش همیر

 یکی دیگه 
ی
دوباره گردش گرفت: مگه دروغه؟ مگه من زندکی

 رو خراب نکردم؟

داد زدم: نه.... تو هیچ کاری نکردی. من عاشاااااااقت شااااااادم.... 
. من دوم دربه در  شاااد و نتونساااتم تحمل کنم ازم دور با   

مینو هزار بار دیگه هم برگردم عقب نمیذاشاااااااااااااااتم با این بچه 
 .  یه شب دیگه ازم دور بموین

ز؟  تااااه اویر فریاااادون اومااااد تو درو محیم ک بیااااد بهم: چااااه خیر
 اروم.... 

ش کجاست؟ میخوام باهاش حرف بزنم.   _دکیر

؟   _چه حرفن

سااااام؟ میخوام خیاوم راحت بشاااااه.... کی  _میخوام حاوشاااااو بیی

؟ ن  مرخصش میکین

ا چند سااااااااااااااااعت دیگه باید بمونه.... تحت نظر باشاااااااااااااااه تا _ت
 وضعیتش چک بشه. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2077 of 2820 

_خااب بگو همااا خااانم بیاااد بمونااه پیشاااااااااااااااش.... من بااایااد برم 

 !  جایی

ز!  : اویر ن  هردوشون همزمان گفیر

: من تا یه بلایی سرش نیارم اروم 
ن عصاااااار صاااااادامو اوردم پاییر

 نمیشم. 

 به مینو نگاه کردم: زود برمیگردم. 

ن  ون. و قبل از اینکه چیر  ی بگه زدم بیر

ون.   فریدونم نتونست مجابم کنه و از بیمارستان زدم بیر

اون عوصین علاوه بر جساااام مینو  به روحش هم اساااایب زده 
 بود! 

ن بود.   سرشب بود و ترافیک سنگیر

ن جا مونده بود  بالاخره رسااااااایدم و ک یدی که از قبل تو ماشااااااایر
 رو هم برداشتم. 

انااداختم و رفتم  یااه راسااااااااااااااااات رفتم بااالا و باادون در زدن ک یااد 
 تو.... 

خونه وا ساده بود و با دیدنم خشکش زد....  ن  تو اشیی
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درو محیم بااه هم ک بیاادم و فریاااد زدم: بااه چااه جرعار رفار 
ساااااااااااااااماات خونااه ی من؟ توی احمق دساااااااااااااااات رو زن من ب نااد 

؟  میکان

 با ترس و گریه جیغ کشید: من زنتم.... 

 .. .. رفتم ج و و محیم خوابوندم تو گوشش: تو هیجی نیسار

تو فقت یه اساااااام تو شااااااناسااااااناممی که به زودی پار میواااااا  و 
.... برای همیشه!   باید گورتو گم کان

دسااتشااو گذاشاات رو صااورتش و گفت: کاری میکنم  شاایمون 
 .  بو 

؟  بازوشو گرفتم و ک بیدم به دیوار: چه غ طی میخوای بکان
 هان؟ بگو ببینم چه گوهی میخوای بخوری؟

ن نشااااااااااساااااااااات: کث .... تو اشاااااااااایاش ریخت و رو زمیر افت عوصین
نامرد ترین و  ست ترین ادمی هسار که دیدم.... هوس باز و 

 .... خودخواه

دساااااااتم مشااااااات شاااااااد و یه قدم رفتم عقب: خفه شاااااااو تا نزدم 
ن جاشااااااام حاوم از خودم بهم  دهنتو پر خون نکردم.... تا همیر
میخوره که دسااااااااااااااات رو یه زن ب ند کردم.... هر چقدم طرفم 

ی مثل تو باشه!   ادم حقیر
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باشااااااااااااام: هر وقت  نفس عمیفر کشااااااااااااایدم و ساااااااااااااعی کردم اروم
وکی م بهاات زناا  زد مثاال ادم پااا میوااااااااااااااا  میااای برای طلاق. 
 بلایی سر  میااارم کااه 

بخوای بااازی دربیاااری و منو اذیاات کان
 .  ارزوی مرگ کان

تم سمت در که وست راه برگشتم سمتش و با همون وحن رف
عصااابیم گفتم: فقت یه بار دیگه سااامت خونم و زنم ببینمت 

ن محو  میکنم.   از رو زمیر

ون....   و بدون اینکه منتظر جواب بمونم زدم بیر

 الان حاوم بهیر بود! 

ن شدم و یه راست سمت بیمارستان.   دوباره سوار ماشیر

س گرفتم و بالاخره رفتم ساااامت پ ه تا برم بالا با چند نفر عک
 ها. 

 فریدون که تو راه رو بود اومد سمتم: چیشد؟

. تهدیدش کردم دیگه سمت زندگیم نیاد.   _هیجی

م  یمش خونااه. من میر  گفتااه میتونیم بیر
_خیلی خااب.... دکیر

 حسابداری. برو پیشش.... به قدر کافن تنها مونده. 

 فریدون رفیق روزای سختم بود.... 
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  نیازش داشتم کنارم بود. همیشه وقار 

 با تشکر سر تکون دادم و رفتم سمت اتاقش.... 

هما خانمم پیشش بود و به محض ورودم از جاش ب ند شد: 
یمشون خونه.  ن میتونیم بیر  گفیر

 دکیر

یم.   سر تکون دادم و رفتم ج و: الان میر

وبه ی تخت نشاااااساااااتم و به صاااااور  خساااااتش نگاه کردم: درد 
 نداری؟

نفن تکون داد کاااه گفتم: میتوین ب ناااد سرشاااااااااااااااو باااه علامااات م
؟ باید بریم خونه.   بو 

 کمکش کردم ب ند شد و وباساشو مرتب کرد. 

ش که یه خانم نسبتا جوون بود اومد تو و با دیدنم اومد  دکیر
ج و:  س اون فوتباویسااااااااات معروفن که اومدن و کل پرساااااااااانل 

نن شمایید اقای شمس.  ن  دارن دربارشون حرف میر

که گفت: هر بار که اومدم خانمتون رو فقت سر تکون دادم  
معاینه کردم نبودین. خواساااااااااااااااتم قبل از ترخیص با خودتون 

 حرف بزنم. 

 _بفرمایید.... گوش میدم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2082 of 2820 

ن _اینبااااار شااااااااااااااااااانس اوردین خطر رفع شااااااااااااااااااده و مااااادر و  جنیر
اما همیشه اینجوری نیست. وطفا بیشیر  هردوشون ساومن. 

ارداری  مراقب خانمتون باشاااااااااااید. ا شاااااااااااون سااااااااااانشاااااااااااون برای ب
کمه....  س خواهشا هواشو داشته باشید و نزارید دیگه این 

 اتفاق تکرار بشه. 

 _حواسم هست. ممنون از توضیحاتتون. 

ی نگفت و به  ن  که از غرور من حرصاااااااااااااااش گرفته بود چیر
دکیر

 مینو نگاه کرد: خویر عزیزم؟ درد که نداری؟

 _خ بم. 

_داروهااااا  یاااااد  نره. نساااااااااااااااخااااه رو دادم اون یکی اقااااایی ک 

 همراهتون بود. 

 همون وحظه فریدون اومد تو و گفت: بریم. 

 دستم دور شونه ی مینو ح قه شد: میتوین راه بری عزیزم؟

اروم سر تکون داد و با تشاااکر از خانم دکیر و زیر نگاه مردم و 
ون  . پرسنل بیمارستان زدیم بیر

ن نشاااااااااوندم و صاااااااااندلی رو براش خوابوندم.  مینو رو تو ماشاااااااایر
د و برگشاااااااااتم سااااااااامت فریدون: نمیدونم هما خانم ساااااااااوار شااااااااا
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چطور از  تشااااکر کنم. ا ه امشااااب نبودی واقعا دساااات تنها 
 بودم. 

 ک بید رو شونم و گفت: حرفشم نزن.... وظیفم بود. 

 _بریم خونه.... شامم نخوردی. 

 _یه شب دیگه حالا. مراقبش باش. حساس شده. 

ن شدم.   سر تکون دادم که رفت و منم سوار ماشیر
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🌺🌷 
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 رمان #آغوش_خالی

#480 

 

 مینو چشمامو بسته بود و میدونستم بیداره. 

نمیخواسااااااااااتم ج و هما خانم بحث کنیم   س یه اهن  اروم  
 گذاشتم و رفتم سمت خونه. 

 رسیدیم و نذاشت به ش کنم. 

 اماده میکنه. هما خانم گفت وباس عو  میکنه و میاد شام 

دوتایی وارد عمار  شاادیم و دیگه نتونسااتم بزارم خودش پ ه 
 ها رو بره بالا. 

 یر توجه به مخاوفتاش به ش کردم و رفتیم بالا.... 

ن که عصاااااااااااااااار رفت سااااااااااااااامت کمد و  تو اتاق گذاشاااااااااااااااتمش زمیر
 . وباساشو عو  کرد 

اونقد خسااااااااااااته بودم که رو تخت دراز کشاااااااااااایدم و چشاااااااااااامامو 
 بستم.... 
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 د اما نیومد پیشم. وباس عو  کر 

رفت سمت کاناپه ی راحار گوشه ی اتاق که عصار صداش 
 زدم: کجا؟ بیا اینجا ببینم. 

ز.... گفتم میخوام تنها باشم.   _ووم کن اویر

 _مینو بیشیر از این گند نزن به اعصابم.... بیا به م. 

زل زد تو چشااااااااااااامام: نمیخوام.... میخوام تنها باشااااااااااااام. راحت 
ز این حق م  نه. باشم. اویر

وبه ی تخت نشااااااااسااااااااتم و نفس عمیفر کشاااااااایدم: باهام حرف 
ی و  بزن. هر چی تو دوتااه بگو. حق نااداری ازم فاااصااااااااااااااا ااه بگیر
. تو جا  تو بهل منه.... هر دردی داری باید  جاتو جدا کان

ه.   تو بهل من اروم بگیر

.... این  یهو بهضااااااش شاااااااکساااااات: چرا نمیفهمی؟ درد من تویی
م میاد که عاشااااق یه مرد عشااااقیه که تو ق بمه.... از خودم بد

ه....  متاهل شاااااااااادم. که زن دوم شاااااااااادم. که جونم برا  در میر
دوس دارم بیاااام به ااات اماااا عاااذاب وجااادان ناااابودم میکناااه.... 
وقار بچم بزرگ شاااااااااااااااااد چی بهش بگم؟ بگم چطور عاااشاااااااااااااااق 
ز من هیچ وقاات  پااادر  شااااااااااااااااادم و بااااهااااش ازدوا  کردم؟ اویر

 ته! فکرشم نمیکردم یه روزی این اتفاقا برام بیوف
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؟  _ شیموین

ن نشست و زار زد: نه.... من احمق ا ه هزار بار دیگه  رو زمیر
هم برگردم بازم عاشاااااااااااااااقت میشااااااااااااااام.... بازم نمیتونم بهت نه 

م.  ز دوس دارم بمیر  بگم.... اویر

 خدا وعنتت کنه ه نا.... 

ن نشستم و به ش کردم: عمر من.... درد   کنارش روی زمیر
ن امشااااااااااااااااب بااه جونم.... اروم باااش.... بخاادا ار  ی همیر وم نگیر

ف فقت  ه نااا رو بااا دساااااااااااااااتااای خودم خفااه میکنم. اون یر سر 
ااااااااای  ن بلا رو سر  بیاره.... مینو ا رم مقصرا میخواساااااااااات همیر
این وست باشه منم.... تو هیچ کاری نکردی که بابت عذاب 
ی. من عاشقت شدم.... من نتونستم ج و دومو  وجدان بگیر

م و برگشاااتم پیشااات.... منم که نتونسااات م اجازه بدم زن و بگیر
 بچم ازم دور باشن. 

ز برو عقب.... از   با مشااااااااااات ک بید به ساااااااااااینم: ووم کن.... اویر
؟  کجا مع وم یه مد  دیگه مثل ه نا باهام رفتار نکان

 ماتم برد.... 

ن میکنه دو روز  خودشو کشید عقب و جیغ کشید: کی تضمیر
ز  ؟ اویر دیگه تو خیابون یکی دیگه رو نبیان و عاشااااااااقش نواااااااا 
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؟ ا ه باز چشااااااااااااااامت بره ا ه  ن بلا رو سر خودم بیاری چی همیر
 دنبال یکی دیگه و.... 

 یر اختیار دستمو بالا بردم و خوابوندم تو گوشش.... 

 سا ت شد و بهت زده نگاهم کرد! 

دنااادوناااامو روی هم فشاااااااااااااااااار دادم و غریااادم: بفهم داری چاااه  
گوهی میخوری.... هر چی دوس داشااااااااار گفار و هیجی بهت 

.... چون نگفتم.... ولی  ن غ طی میکان بار اخر  باشه همچیر
ن تهمار بهم  تو خیابون دیدمت و دوم برا  رفت باید همچیر
؟ اره مینو؟ چند بار چشااامام هرز رفته که اینجوری بهم  بزین

 یر اعتمادی؟
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 .... ه ریخت دوم اتیش گرفتاشیاش ک

به زور به ش کردم و سرشاااااااو به ساااااااینم فشاااااااار دادم: معذر  
میخااام..... درد  بخیاادن و ناااو سرم.... یااه وحظااه نفهمیاادم 
.... من فقت با تو  .... ق ب مان چیشاااااااااااد.... مینو تو جون مان
عشاااااااااااااااقو تجربه کردم. ا ه عاشاااااااااااااااقت نبودم دیگه هیچ وقت 

ن چند بار ساااااااااااااامتت نمیومدم. بخدا منت نیساااااااااااااات.  ... اما ببیر

هماه جوره ناابودم کردی و باازم نتونساااااااااااااااتم از  دل بکنم.... 
.... مگااه من میتونم  .... خود مان مینو تو همااه ی وجود مان

 به دخیر دیگه ای حار نگاه بکنم؟
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 _دوه دیگه.... دست خود ادم که نیست! 

اروم باشااام.... مینو  کلافه نفس عمیفر کشااایدم و ساااعی کردم
 ه بود. فقت حساس شد

هورموناااش بهم ریختااه بود و اون ه نااای عوضااااااااااااااایم گنااد زده 
 بود به حاوش! 

 نباید در برابرش عصار میشدم.... 

موهاشاااااااو بوسااااااایدم و اروم زمزمه کردم: اره.... دوه.... اما دل 
من که خیلی وقته همه جوره مال تو شااااااااااااااااده! مینوی من.... 
ن  ز مااااال توعااااه.... همااااه چیر  کوچوووی ووس من.... اویر

 دخیر
ز به نامت شااده.... کور بشاام ا ه چشاامام جز تو کواا رو  اویر
ن تو و این بچاااه دیگاااه چی میخوام از  ببیناااه.... من باااا داشااااااااااااااایر

 خدا؟ 

دوباره بوساااااااااااااایدمش و تو گوشااااااااااااااش زمزمه کردم: تا  سرم.... 
چشااااااااااااااام و چراغ خونم.... اینجوری میبینمااااات دنیاااااا رو سرم 

برا   خراب میشاااااااااااااااه.... به من فکر کن.... به مان که جونمو 
 میدم. حق نداری وحظه ای به علاقم شااااااااااااااااک کان و خودتو 
ز مگااه مرده باااشااااااااااااااااه کااه تو اینجوری غم تو  .... اویر اذیاات کان

 ... . دوت نشسته باشه
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هنمو چن  زد که محیم تر به ش کردم: تقصااااااااااااااایر منه که  پیر
این مد  همش درگیر بودم. نتونساااااااااااتم درساااااااااااات و حسااااااااااااایر 

 از  س فردا دیگه مال برا  وقت بزارم و کنار  باشااااااااااااام. ولی
خودتم.... کاری میکنم عید امساااااااااااااااال رو هیچ وقت فراموش 

 ....  نکان

 بالاخره اروم گرفت.... 

 این بچه تو بهل خودم عاشق شده.... 

مش و اینجوری تو گوشاااااش نجوا   مگه میشاااااه تو اغوشااااام بگیر
ه؟  کنم و اروم نگیر

 خودمم حاوم بهیر بود.... 

ن که هنوز تو به م اروم میشد    کافن بود! همیر

اروم وم داد تو به م و زیر واااب گفااات: من خیلی غیر قاااابااادل 
 تحم م؟ 

 _مینو؟ حرفام همش باد هوا بود؟

ز  .... اویر مظ وم نگاهم کرد: نه ولی نمیخوام از  خسته بو 
 اصلا کارام و حرفام دست خودم نیست بخدا! 
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_فااااادای سر .... من همااااااه ی دردا و نااااااراحتیااااااتو باااااه جون 

م بخااااااطر اون فساااااااااااااااقلی اینجوری شاااااااااااااااااااده.... میخرم.... الان
 حساسیتت و حاوتا  طبیعیه عزیزم. 

 _آوا .... 

؟  _چی

اری  ن _بهش بگو آوا .... مگه نگفار ا ه  سر بود اسمشو میر

 آوا ؟

 دوم زیر و رو شد:  سره؟

 اروم سر تکون داد که فریادی از سر شادی زدم.... 

باااا گریاااه خنااادیاااد کاااه محیم به ش کردم: قربون خناااده هاااا  
برم.... عمر من.... اخ مینو.... حاااالا من چجوری تاااا باااه دنیاااا 

 اومدنش صیر کنم؟

ز.... الان باز حسودیم میشه....   _اویر

.... این  _من هر چی دارم بخااااطر توعاااه.... این خوشااااااااااااااابخار

 بچه....  عشق.... این

 _آوا .... 

 خندیدم: اره.... آوا .... آوا  من.... 
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 مینو::::::::::::::::: 

 غم عمیفر تو دوم سنگیان میکرد.... 

ز حاوم خوب بود!   اما کنار اویر

ی فکر کنم....  ن  نمیخواستم دیگه به چیر

من الان همون جاییم که ارزوشااااااااااو داشااااااااااتم....  س چرا ازش 
م؟  وذ  نیر

ی تو دنیا قشن  تر بود. صور  خندونش برا ن  م از هر چیر

ن  تو به ش جا به جا شدم که گفت: کی اتاقشو بچینیم؟ همیر
 اتاق کناری خودمون خ به؟

 خندیدم: اره.... بزرگم هست. 

 . ن _هر مااادلی دوس داری انتخااااب کن. میگم بیاااان امااااده کین

 یاد  باشه رنگش ایر باشه! 

؟ عمرا....  سر من باید اتاقش قرمز باشه.   _چی

 !  _مینو رو حرف من حرف نزن.... ایر

.... اتاقشاااو  مشاااار به ساااینش ک بیدم و گفتم: تو خواب ببیان
قرمز میچینم. رو همه وسااااااااااای شاااااااااام باید ووگوی پرساااااااااا وویس 

 باشه. 
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اخماش رفت تو هم: باشاااااااااااه.... منم یه اتاق جدا براش اماده 
 میکنم. با رن  ایر و ووگوی استقلال. 

؟  _شوچن میکان

ه کدوم _به هیچ وجه.  وقار بزرگ شد خودش تصمیم میگیر
 رو انتخاب کنه. 

ز.... هزینه ی اضافیه!   _اویر

ن که گفتم.   _همیر

مثاال بچااه هااا وج کرده بود و منم دیگااه جرعاات بحااث کردن 
 نداشتم. 

 نمیخواستم هیجی بینمون فاص ه بندازه.... 

زو داشاااااااااااته  میخواساااااااااااتم قوی باشاااااااااااام.... اونقد که ویاقت اویر
 باشم. 

براش راحت نیست حالا که تو اوجه و این همه  میدونم اونم
 .... تا اینجا تلاش کرده با یه حاشیه خودشو نابود کنه

ز شاااااامس دو ماه بعد از عروساااااایش   بود کواااااا بفهمه اویر
کافن

 یکی دیگه رو عقد کرده و اونم بارداره.... 

 دیگه هیچ وقت خودمو نمیبخشیدم! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2095 of 2820 

رو داشته   س باید اونقد قوی میشدم که ویاقت این ردسک
 باشم. 

همون طور که تو به ش وم داده بودم دسااااااااااااتشااااااااااااو اروم روی 
؟  شیمم کشید: چرا زودتر بهم نگفار

 _حاوم خوب نبود خب.... چند ساعتم که بیشیر نشد. 

یم!   _باید جشن بگیر

م. اصاااااااالا.... من همینجوردشاااااااام هنوز از بقیه خجاوت  _نخیر

 میکشم. 

م؟ عمرا....   نگیر
 _برای  سرم مهموین

ینجوری راحت ترم بخدا. عوضااااااااش وقار به دنیا اومد _من ا
ساااااااااااااااه تایی بریم سااااااااااااااافر.... میدوین که من عاشاااااااااااااااق ایتاویام؟ 

یم.   بارس ون هم باید بیر

 محیم به م کرد: چشم نازارگم.... قول میدم. 

ی بخوریم.... تو هم بااااایااااد بخوایر برای بااااازی 
ن _بریم یااااه چیر

 فردا. 

بود که خندید و از جاش ب ند شاااااااااااااد: اونقد شاااااااااااااب شااااااااااااا وغن 
 فرصت نشد کری بخونم برا . 
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چشاامامو ریز کردم و از جام ب ند شاادم که گفت: دوس داری 
 فردا چجوری به تیمت گل بزنم؟

ز.... بخدا  انگشاااااتمو به نشاااااونه ی تهدید گرفتم سااااامتش: اویر
 ا ه به پرس وویس گل بزین تا اخر تعطیلا  قهرم. 

نم.... هم حق ناااداری قهر  ن   اخمااااش رفااات تو هم: هم گااال میر
.... حار حق نااداری بخاااطر پرسااااااااااااااا وویس منو تهاادیااد بااه  کان

.... دیگه چه برسه به....   قهر کردن بکان

_اوهههههه.... اروم بابا.... باز قاطی کرد.... قهر نمیکنم اما 

ه.   دعا میکنم تیمم بیر
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شاااااااااااااااونه ای بالا انداخت و گفت: اشااااااااااااااایال نداره.... ولی زیاد 
 خودتو خسته نکن. یر فایدست. 

 حرصم گرفت.... 

 با خنده اومد ج و: حالا چرا اینجوری وبو شدی بچه؟

 . _از بس حرصم میدی خب

م!   چشامو گربه ای کردم و گفتم: بزار گاز  بگیر

 دیگه عاد  کرده بود.... 

 گفت: طووش ندی جاش بمونه. ک  دستشو اورد ج و و  
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ن فشاااااااااار  با ووع دندونام رو ک  دسااااااااااتش نشااااااااااسااااااااات و با اوویر
 چشمام از وذ  بسته شد.... 

 چرا اینقد کی  میداد اخه؟

 دست دیگش دورم ح قه شد و به م کرد. 

کم کم اروم گرفتم و دسااااااااتشااااااااو رها کردم.... جای دندونام رو 
ی دسااااااااتش خودنمایی میکرد و محیم تر به م کرد: اروم شااااااااد

؟ ن  ق ب من؟ بریم پاییر

 مگه میشه اروم نشده باشم؟

 نگاهمون کرد: خویر مینو 
ن که هما خانم با نگراین رفتیم پاییر

 جان؟

 _اره نگران نباشید. 

و بچینم.  ن _خااب خااداروشاااااااااااااااکر.... بفرماااییااد بشاااااااااااااااینیااد تااا میر

 ببخشید دیگه وقت زیادی نداشتم. 

ام جواب داد: دساااااااااااااااتتون درد نکنااااااااه.... بر  ز بااااااااا احیر ای اویر
ین. م خودتون ن بیر  ن خودم امادش میکنم دیگه. بکشیر

کنار هم شااااااااااااااااام خوردیم و جواب هانیه و تارا هم که نگرانم 
 بودن رو دادم و گفتم فردا برای بازی بیان پیشم. 
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ز خوابیدم و تا صبک اروم گرفتم....   شب تو بهل اویر

ن خواب و بیاااادار بودم کااااه ازش خاااادافطین کردم و  موقع رفیر
صااااااااااادای تارا و هانیه بیدار شااااااااااادم: پاشاااااااااااو دیگه  ظهر با سر و 

 چقد تنبل شدی؟

 کسل روی تخت نشستم: چتونه بابا؟ 

هانیه مشااااااهول دید زدن اتاق بود و تارا اومد ساااااامتم: مهمون 
 دعو  میکان و گرفار خوابیدی؟

ن بابا.... مگه من گفتم اینقد زود بیاین؟   _گمشیر

ا حاویمون نیسااااااااااات. سااااااااااااعت از  ن ته. هم گذشااااااااااا 2_ما این چیر
پااااااشاااااااااااااااو بریم یاااااه خورده بزنیم تو سر و ک اااااه ی هم.... چناااااد 

وع میشه.   ساعت دیگه بازی سر 

 .... ن  ایر به دست و صورتم زدم و رفتیم پاییر

دیگاااه وقااات نااااهااار بود و همیشاااااااااااااااااه باااا سر و صااااااااااااااااادا و خنااده 
 غذامونو خوردیم. 

ه و  هماااا خاااانمم کاااه دیگاااه کااااراش تموم شاااااااااااااااااده بود گفااات میر
 دوباره میاد پیشمون. 

شاااکر خودشااام اهل شاااوچن و خنده بود و دیگه راحت خدارو 
 بودیم. 
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یم ورزشااااگاه و منم براش نوشااااتم  ز پیام داده بود داریم میر اویر
مواظب خود  باش و زیاد خودتو خسااااااته نکن که با چند تا 

 استیکر خنده دار و حرص درار جوابمو داد.... 

ز  وع شااااااااااااد و تمام هوش و حواساااااااااااام پیش اویر باوخره بازی سر 
 بود.... 

نیمه اول یه گل زدیم و ج و بودیم اما اخرای بازی بودیم که  
 گل مساوی رو خوردیم. 

که هما خانم هی ساااااااااااعی داشااااااااااات اینقد عصاااااااااااار شاااااااااااده بودم 
 حواسمو پر  کنه و ارومم کنه! 

ز....   توپ رسید به اویر

ن شاااااااااااااادم که به مهدی پاس داد و خودش  س نیم خیر
با اساااااااااااااایر

ز پرید هوا با  رفت ج و. مهدی ت  و فرسااااااااااااتاد رو دروازه و  اویر
 سر بزنه که یر اختیار داد زدم: بزن.... بزن دیگه.... 
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ون و با حس سااااانگیان  ی رفت بیر
ز سااااااانتیمیر به ی سر اویر دن
 نگاه بقیه سر جام نشستم. 

چی  نده بودن روم و واقعا نمیدونساااااااااااااااتمتارا و هانیه ما  مو 
 بگم.... 

 کاملا غیر ارادی بود.... 
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 یهو نیشم باز شد: بخدا حواسم نبود. 

 هانیه سریااااع گفت: بخدا این استقلالی شده. 

 تارا با عصبانیت وگدی حواوه ی پاش کرد: گمشو.... 

بعدم برگشاااااااااات سااااااااااامت من: تو غ ت کردی بخوای بری اون 
 عمرا قبول کنم. وری.... این یکیو دیگه 

؟ بخدا حواسم پر  شد.... اخه ج و تیمای 
ی
_چی دارین میکی

 دیگه دوس دارم گل بزنه. 

وع میشاااااااااااااااااااااه  ن جوری سر  نم تو سرتااااااا؟ خااااااب همیر ن _مینو میر

دیگااه.... کم کم.... نرم نرم.... الانم شاااااااااااااااااانس اوردی یااه بچااه 
 غول تو شیمته.... وگرنه از خجاوتت درمیومدم. 

ن دراوردم براش که هما خانم با برای اینکه حرصااااش بدم زبو 
؟ ن  تعجب گفت: الان جدی دارین میگیر

ن که رفت  ؟ همیر  گفت: اره  س چی
تارا همونجور عصاااااااااااااااباین

زن کاپیتان اسااااااتقلال شااااااد بسااااااشااااااه.... دیگه همینمون مونده 
 بره تو تیمشون. 

_این حرفا چیه عزیزم؟ اینا زن و شاااااااوهرش.... جونشاااااااون به 

قتااایی تو مینو جون یااه و .... خااب مع ومااه کااه جون هم بنااده
 دش نیست. طرف اقا باشه.... دست خو  بازی
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ن حااد  تاااارا چشااااااااااااااام غره ای بهم رفااات و گفااات: وطفاااا در همیر
 باشه.... 

ی نگفت.  ن  دوباره نیشم باز شد که دیگه چیر

بازی همون یک_یک تموم شاااااااااااااااد و هر چی ادار کردم بچه 
 . ن  ها برای شام نموندن و رفیر

ا  رفتم بالا کمی اساااااااااااایر
ی
حت کنم که گوشاااااااااااایم زن  از خسااااااااااااتکی
 خورد. 

 با دیدن عکس مامان جواب دادم: اوو؟

 تو اینقد شوهری بودی و من خیر نداشتم. 
 _دخیر

خجاوت زده رو تخت نشااااااااسااااااااتم و گفتم: مامان.... این حرفا 
 چیه؟

ی.... بیا لااقل ببینمت.  ن  چیر
ی
 _یه زنکی

_معااذر  میخوام.... بخاادا این چنااد روز همش تااارا و هااانیااه 

چشااااااااااام قبل از اینکه بریم کوردساااااااااااتان حتما با  پیشااااااااااام بودن. 
نیم.  ن ز میایم بهتون سر میر  اویر

 _خب فردا ناهار بیاین اینجا.... منتظرتونم دیگه. 
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_چشاااام.... معذر  میخوام که نمیتونم سااااال تح یل کنار  

 . باشم مامان

ن کاااه حااااوااات خوب بااااشاااااااااااااااااه برای من   _قربونااات برم.... همیر

م کاااافیاااه.... نگران من هم نبااااش.  س ف ردا باااا خااااوااات ایناااا میر
شااااما هم هر طور شااااده بیاین  رشاااات. اونجا دیگه دور همیم. 

 پیشمون. 

 _چشم. 

 رو تخت دراز کشیدم. 
ی
 خدافطین کردم و با خستکی

ی نبود و نمیاااااادونساااااااااااااااتم چااااااه موقع میاااااااد  ز خیر هنوز از اویر
 .... خونه

 میکردم و خوابم میومد. 
ی
 جدیدا زود به زود احساس خستکی

هوای بهاری بود که زود از راه رسیده بود یا نمیدونم بخاطر 
 اینم یکی از هزاران دردسر بارداری بود.... 

 به په و خوابیدم و چشمامو بستم.... 

ی ک فکرشو میکردم خوابم برد!  ن  زود تر از اون چیر
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ز::::::::::::::::: او  یر

 وبه ی تخت نشستم و اروم نوازشش کردم.... 
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کامل خواب بود و صاااااااااااورتش تو خواب خیلی معصاااااااااااوم تر و 
 قشن  تر بود. 

موهاشااااااو کنار زدم و گونشااااااو بوساااااایدم: پاشااااااو جوجم.... دوم 
 برا  تن  شده! 

ز.... کی اومدی؟  اروم لای پ  اشو باز کرد: اویر

ن الان رسیدم.   _همیر

د بالا و یقمو گرفت: بیا پیشاااااااام بخواب.... بهل دسااااااااتشاااااااو اور 
 میخوام. 

 من.... 
ی
 کنارش دراز کشیدم و به ش کردم: زندکی

خودشاااااااااااااااو تو به م جمع کرد و سرشاااااااااااااااو تو ساااااااااااااااینم فرو برد: 
ز.... بوی تنتو دوس  اوممممم.... چاااه بوی خویر میااادی اویر

 دارم. 

خناادیاادم و محیم تر به ش کردم و گفتم: اره دیگااه.... وقار 
مااام عطر و ادک ن هااام وا نش نشاااااااااااااااون دادی و همااه رو بااه ت

 تحریم کردی بایدم از بوی تنم خوشت بیاد. 

چشااماشااو بساات و دوباره بو کشااید: همینه که هساات.... زن 
ایی باااادش بیاااااد و در عو  یهویی 

ن حااااام ااااه ممکنااااه از یااااه چیر
ای دیگه بشه.  ن  عاشق یه چیر
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دوم براش ضاااااااع  رفت و محیم بوسااااااایدمش: قربون این زن 
 ه برم من! حام 

 خندید و دوباره با وذ  گردنمو بو کشید. 

 دیگه عاد  کرده بودم.... 

ی وا نش نشاااااااااااااااون میداد و ا یر وقتا با بوی  ن هر بار به یه چیر
 تنم اروم میگرفت

دسااتمو اروم رو موهاش کشاایدم: گشاانت نیساات؟ هما خانم 
 عدس پ و با مرغ درست کرده! 

 _اوممم.... دوس دارم. 

باید زود بخوابیم که فردا سرحال _پاشاااااااو جوجم.... امشاااااااب 
 باشیم. 

 _مامان گفت ناهار بریم پیشش بعد راه بیوفتیم. 

م پاشو.  یم. تا من یه دوش کوتاه بگیر  _چشم میر

 اروم سر تکون داد و ب ند شدنم اونم روی تخت نشست. 

فاااااااات برای صاااااااااااااااور  خاااااااااباااااااااووش.... دوم  دوم ضاااااااااااااااع  میر
دراز  نمیخواسااااات ازش جدا بشااااام. میخواساااااتم دوباره کنارش

 و باهاش یکی بشم....  بکشم و تمام تنشو غرق بوسه بکنم
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اما از اتفاق د شاااااااب ترسااااااایده بودم و امیان نداشااااااات بخاطر 
 سکس مینو و بچمو به خطر بندازم. 

ی شده؟ ن ز؟ چیر  _اویر

وبخند خسااااااااااااته ای به چشااااااااااااماش زدم: نه درد  به جونم.... 
 اماده شو تا بیام. 

 تم سمت حمام.... و قبل از اینکه  شیمون بشم سریااااع رف

 

 مینو::::::::::::::::: 

 و نیاز رو تو چشماش میدیدم و ق بم به درد میومد. 
ی
 دوتنکی

میدونساااااااتم حالا حالا ها نمیاد سااااااامتم و اونقد نگرانمه که از 
 نیاز خودش میگذره. 

 ولی امیان نداره من اجازه بدم اینجوری خودشو اذیت کنه. 

 من حاوم خ به.... 

 لائم دیگه ای! نه درد دارم نه هیچ ع

  س چرا بزارم اینجوری تو تب داشتنم بسوزه؟

 ب دم چطور به زانو درش بیارم. 
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سریااااع از جام ب ند شااادم و اول از همه موهامو شاااونه کردم و 
 محیم بالای سرم بستم. 
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  ایر به
ی
صورتم زدم و ییم به پوستم رسیدم. ریمل و رژ کمرنکی

م داده بود.   هم زدم که حسایر تهیر

اااا   های مشاااااکیشاااااو که تا زیر باسااااانم  اخر سر هم یکی از تیسرا
سید پوشیدم و خودمو تو اینه نگاه کردم.   میر

 چه با مزه شده بودم.... 

پاهای وختم حسااااااااایر تو دید بود و امیدوار بودم هما خانم تا 
 رفته باشه دیگه. الان 

تمو از عقب تو مشاااااااااااااااتم گرفتم و تنگش کردم که  اااااااااااااا  کمر تیسرا
شااااااااااااایم کوچوووم اومد تو دید و ذوق زده زل زدم به تصااااااااااااا یر 

 خودم تو اینه.... 

زو صاااادا کنم که همون وحظه در حمام باز شااااد  خواسااااتم اویر
ون.   و با حووه ی دور کمرش اومد بیر

 اه کنه. با دیدنم ماتش بود و طف ک نمیدونست کجارو نگ

ه شااااااااااااااااد باه شااااااااااااااایمم:  چنااد بااری سر تاا پاامو براناداز کرد و خیر
 دورتون بگردم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2111 of 2820 

ز....  تو رها کردم و رفتم سمتش: به م کن اویر  تیسر 

محیم به سااااااااینش فشااااااااارم داد و نفسااااااااای عمیق و نامنظمش 
 نشون میداد داره کم میاره. 

دسااااااتمو تو موهای خیسااااااش فرو بردم که ازم فاصاااااا ه گرفت: 
م.... می .... نکن.... نکن دخیر  دونم داری چییار میکان

دوبااره خودمو چسااااااااااااااا ونادم بهش: دوس دارم.... الانم وبااس 
ز!   ب وش بریم شام بخوریم. من و آوا  گشنمونه اویر

ز قربون دوتاتون بره. چشم.   _اویر

 ازش فاص ه گرفتم تا کاراشو انجام بده.... 

تمام مد  زل زده بودم بهش و وقار حووشو باز کرد و وباس 
 بود.  وشید چنان با اشتیاق نگاهش میکرد که خندش گرفتهپ

 حی  که ا ه اول باید شام میخوردم وگرنه ضع  میکردم. 

و چید.  ن ز میر ن و اویر  با هم رفتیم پاییر

 هما خانم رفته بود و تنها بودیم.... 

ن نشااااااااسااااااااتم و یه بشااااااااقاب پره عدس پ و گذاشاااااااات   شاااااااات میر
و.... ا ااااه ج وم: بااااا بچااااه هااااا شااااااااااااااااااام نخوردم کااااه بیااااام پیش ت

ا نیست.   بشقابتو خالی نکان دیگه از این خیر
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نیشاااااااام باز شااااااااد: اتفاقا هم با اشااااااااتها کامل غذامو میخورم.... 
هم تو هر بار باید بیای با من شااااااااااام بخوری. اوبته در تعجبم 
با اون بازی که شاااااااااااااااما کردین چطور اشاااااااااااااااتهایی براتون مونده 

 بود! 

 یلی رو دارین! با شیطنت زل زدم بهش و ادامه دادم: جدا خ

 .... ن  خندید و سرشو انداخت پاییر

 با وذ  زل زدم بهش.... 

 این صور  جذاب و مردونه.... 

ه....   این خنده هایی که میتونست دل هر کو رو بیر

 خدایا مگه میشه یه نفر اینقد دوس داشتان باشه؟

 م.... جذابشو از نظر گذروند جز به جز صور 

 تمام این مرد مال من بود! 

تش.... دیگه   نمیذاشتم کو ازم بگیر

ن شدی!   _چته جوجم؟ امشب خیلی هیر

 نامرد.... 

 نگاه چه با وذ  به روم میاره.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2113 of 2820 

منم شاااااااااااااااونه ای بالا انداختم و با پرویی گفتم: دوس دارم.... 
 همش مال خودمه. 

 ....  خندید: غذاتو بخور که داری از راه به درم میکان

وع کردم و همزمان گفتم: چند ساعته   تا کوردستان؟سر 
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 رمان #آغوش_خالی

#487 

 

ایت جااااده داره. ا رم فکر میکان   باااه ترافیااک و سر 
ی
_بساااااااااااااااتکی

ن بشااااااااایان بگم فریدون ب یت   چند سااااااااااعت تو ماشااااااااایر
نمیتوین

یم.  ه. فوقش یه روز دیرتر میر  هواپیما بگیر

من خ بم.... مگه میشااااااااااه با تو باشاااااااااام و اذیت  _نه نمیخواد. 
 بشم؟

 _تو ا ه این زبونو نداشار چییار میکردی؟

 _اون وقت دیگه نمیتونستم مختو بزنم. 

من خودم عاشااااااقت شاااااادم.... این  _تو مخ منو نزدی بچه.... 
 هزار بار! 

 _حالا چی میشه ا ه من مختو زده باشم؟

 ....  _خب موض ع اینه که نمیتوین

 رگم بود هر روز میومد ج و ورزشگاه؟_ س بابابز 
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_نه جوجه.... اما بحث اینه من خودم از  خوشااااااااااااااام اومد. 

ربطی هم بااااه اینکااااه هر روز میوماااادی و برام ناااااز و عشاااااااااااااااوه 
 . میومدی نداره

ز حرفت خیلی غیر منطقیه....  ؟ اویر  _یعان چی

شونه ای بالا انداخت و گفت: سخت نگیر عزیزم. مهم اینه 
یگه چه فرفر داره تو مخمو زده با   به هدفت رساااااااااااایدی. د

 یا من عاشقت شده باشم؟

دنااااااادوناااااااامو روی هم فشااااااااااااااااااااااار دادم و زل زدم بهش: خیلی 
 نمیکردی....  بیشعوری.... قبل از بارداریم اینقد اذیتم

 _اخه وقار وبو میو  دوس دارم یه وقمت کنم. 

 اخمام رفت تو هم: لازم نکرده.... شما غذاتو بخور! 

اااا من باید مثل _چشااااام عزیزدوم .... تو هم بخور دیگه....  سرا

 باباش قوی باشه! 

 _اره.... غول باشه! 

ن غول شاااااااااادیا.... هر شاااااااااابم زیر  خندید: خود  عاشااااااااااق همیر
ن غول اه و ناوه ها  تو خونه میدیچه!   همیر

 با حرص نگاهش کردم.... 
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ااااااااااااد و  بحث کردن باهاش یر فایده بود. اون همیشاااااااااااااه خونسرا
 حرص میخوردم.  حادن بود و من در عو  فقت

 دیگه جوابشو ندادم و خودمو با غذام سرگرم کردم. 

 موقع خواب تلافن میکنم جناب شمس! 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

تمام مد  با حرص نگاهم میکرد و از چشااااااااماش مع وم داره 
 نقشه میکشه! 

بعد از شاااااااااام ییم فی م دیدیم و زودتر از هر شاااااااااب رفتیم بالا 
 برای خواب. 

ه شااااااااااااااا وارک تنها عو  کردم و رو تخت دراز  وباسااااااااااااااااامو با ی
 . که مینو رفت سمت کمد وباساش  کشیدم

ه شااااااااااااااادم به تن نیمه  تمو که تنش بود رو دراورد و خیر اااااااااااااا  تیسرا
 برهنش.... 

فقت یه شاااااور  مشاااااکی پاش بود و بالا تنشاااااو با ساااااخاو  به 
 نما شم گذاشته بود. 
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یر توجه به نگاه گرساااااااانه و مشااااااااتاقم یه وباس خواب زرشاااااااکی 
 و برداشت و تنش کرد.... ای کش

د.   تضاد رن  مشکی و پوست سفیدش هوش از سرم مییر

 حار نگاهمم نکرد.... 

 لام و خاموش کرد و با فاص ه ی کمی ازم دراز کشید. 

 پیج و تایر به تنش داد و عمدا خودشو بهم میماوید.... 

 خندمو خوردم که موهاشو کنار زد و اه ارومی کشید! 

 ....  وعنار

 یر خودم میکرد. داشت از خود 

 خوب میدونست دوم چطور یر تابشه.... 

؟  ولی ا ه اسیار بهش بزنم چی

وباس خوابش بالا رفته بود و تو اون نور کم اتاق تن زیبا و یر 
ی میکرد   . نقصش حسایر دویر
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#488 

 

 ختیار دستمو ج و بردم و اروم رونشو دست کشیدم.... یر ا

زیر دسااااااتم ورزید و ت لی رونشاااااو چن  زدم و از  شاااااات به ش  
قصاااام.... تو داری منو تحریک  کردم: بچه من خودم نزده میر

؟  میکان
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صااااااورتشاااااو برگردوند ساااااامتم و  شاااااات چشاااااامی برام نازک کرد:  
 کی؟ من؟ مان که حار نمیتونم مختو بزنم؟

مخمو که اره.... اما هیچ کس جز تو نمیتونه  تو گ و خندیدم: 
 منو اینجوری تحریک کنه! 

دساااااااااااااااتمو از زیر وباااس خوابش بااه ساااااااااااااااینااه هااای گرد و خوش 
فرمش رسوندم و تو گوشش زمزمه کردم: نمیدوین چقد دوم 
تناا  شااااااااااااااااده مثاال قباال تمااام تنتو کبود کنم و اون جوری کااه 

.... نه دوس دارم پار  کنم.... جوری که تا صااااااااااااااابک زیرم ناوه

ناوه کمه.... زیرم جیغ بزین و فرداش که بیدار میشااااااااااااااایم اون 
بهشااااااااااات کوچووو و تنگت اونقد قرمز شاااااااااااده باشاااااااااااه که حار 

 نزاری ببوسمش! 

همزمان دساااتمو به بهشاااتش رساااوندم و پر شاااهو  تر از قبل 
تو گوشاااااااااااااااش زمزماه کردم: این تووااه ساااااااااااااااا  کااه بااه دنیااا اوماد 

 .... میدونم چییار  کنم

ی پاهاش که حسااایر خیس شااده بود کشاایدم دسااتمو اروم لا
 و ادامه دادم: اونقد تو بهشتت ت مبه بزنم که نتوین راه بری! 

اه اروم و پر وذیر کشااااااااااید که بیشاااااااااایر با بهشااااااااااتش بازی کردم: 
امااااده ای دور  بگردم.... اونقااد خیس شاااااااااااااااااده کاااه فقت یااه 

 فشار کوچووو میخاد تا مردونگیم تا ته بره تو.... 
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؟خمار و یر طاقت   بازومو چن  زد:  س معطل چی هسار

 و مردونگیمو از رو شاااا وار گرفت: حسااااایر 
ن دسااااتشااااو برد پاییر

ز....  س چرا هنوز اینقد راحت کنارم دراز   برام اماده ای اویر
 ک فتت پر 

ی
کشااااااااااایدی؟ چرا بهشااااااااااات خیسااااااااااامو با این مردونکی

؟  نمیکان

 بهش امون ندادم.... 

و بودنت رفتم روش و سعی کردم اروم باشم: این همه سک
نمیتونم در برابر تو خودمو   اخر کار دسااااااااتم میده مینو.... من

ل کنم.   کنیر

 ! ن ز.... فقت منو بکن.... همیر ل کان اویر
 _نمیخوام کنیر

ن پاهاش جا  شور  و ش وارکمو همزمان دراوردم و خودمو بیر
 دادم.... 

بدون اینکه شااااورتشااااو دربیارم فقت کمی کنارش زدم و با اروم 
 باد کردمو تا ته تو بهشتش ترین حدی که م

ی
یتونستم مردونکی

 جا دادم و ناوه ی پر از وذتش تو اتاق پیچید.... 

وباسااااااااااااشااااااااااااو از تنش دراوردم و با ووع مشااااااااااااهول سااااااااااااینه هاش 
 شدم.... 

 نوکشونو گاز میگرفتم و میمکیدم.... 
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تو مشااااااااااااااتم چنگشااااااااااااااون زدم و ناویدم: اینا مال منه.... به اون 
 تووه س  فقت شیر خشک میدی! 

 ازی از نوکش گرفتم و گفتم: باشه مینو؟گ

 _اهووووم.... میگم اینا مال بابایه.... 

دساااااااااااااتمو همه جای تنش کشااااااااااااایدم و غریدم: همه ی تو مال 
 منه.... تمام تنت.... تمام وجود .... 

چونشاااااااااااااااو تو دساااااااااااااااتم گرفتم و زمزمه کردم: این وبای وعنتیتم 
 فقت مال منه.... 

دندون گرفتم و محیم تر  تند تند سر تکون داد که وباشاااااااااو به
 از قبل ت مبه زدم! 

وذ  خاوص بود که زیر پوساتم جریان پیدا میکرد و مینو هم 
 دست کمی از خودم نداشت. 

سرعتمو بالا بردم و اونقد ادامه دادم که دوتامون همزمان به 
ه ی وجودمو تو بهشااااااااتش خالی   او  رساااااااایدیم و با وذ  شاااااااایر

 کردم! 

دیم و مثل همیشااه سر  ن یااااع کنارش دراز کشاایدم نفس نفس میر
 و به ش کردم.... 
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هر بار بعد از هر سااااکس کل انرژدش تخ یه میشااااد و خوابش 
 میگرفت. 
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#489 

 

اینبارم خودشاااااااااااو چسااااااااااا وند به ساااااااااااینم و اروم نفس کشاااااااااااید: 
ز ازم فاصاااااااااااااا یا؟ میخوام با صاااااااااااااابک به ت اوممم.... اویر  ه نگیر

 باشم.... بوی تنت ارومم میکنه.... 

م.... با خیال راحت بخواب  . _چشم دخیر

خواباوود نگاهم کرد: ا ه اونجا دوم به تو بوی تنتو خواسااات 
ز میدوین که من بیشاااااایر از خوراکی هوس این دوتارو  ؟ اویر چی

 میکنم. 

جدا اروم چشاااااااااااااماشاااااااااااااو بوسااااااااااااایدم: من اونجا وحظه ای از  
 نمیشم.... نگران چی هسار نازارگم؟

ز....   دوباره سرشو تو سینم فرو برد: دوسِت دارم اویر

.... من خیلی بیشیر هناسگم!   _من بیشیر

 

 مینو::::::::::::::::: 

ون رو نگاااااااه  وم داده بودم رو صاااااااااااااااناااااادلی و منظره هااااااای بیر
 میکردم.... 
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ز میگفت تا یه ساااااعت دیگه  هوا داشاااات تاریک میشااااد و اویر
سیم. م  یر

 ناهار پیش مامان بودیم و بعدم یه راست حرکت کردیم. 

ی بگیم و نگرانش کنیم فقت   ن بدون اینکه از موض ع ه نا چیر
 گفتم بچه  سره و کلی خوشحال شد. 

 دووان و دیلانم اینقد سوال پیچم کردن تا گفتم.... 

ن و  هر چند میخواسااتم وقار رساایدیم بهشااون بگم اما نذاشاایر
 زدناشون تو گوشم بود. هنوز هم صدای جیغ 

صاااااااااااااااادای اهنگو کم کردم و باه اویر نگااه کردم: تعطیلاتتون تا 
 چندمه؟

 . _پنجم عزیزم. دیگه از ششم فروردین باید تهران باشیم

 _با بچه ها برمیگردیم؟

 _اره احتمالا.... چیه جوجم؟ دوس داری بیشیر بمونیم؟

_ناااه خاااب یاااه هفتاااه هم زیااااده. میااادونمم چقاااد باااازی هااااتون 

 دست. فسر  

 _از تموم شدنشون مییر ؟

وع کردی؟ ز دوباره سر   خندیدم: اویر
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خودشااااااااااااااام خندید: میدونم که از قهرماین ناامید شااااااااااااااادین اما 
 ارزوتونه ما لااقل بدون باخت قهرمان نشیم. 

 _چه رویی دارین بخدا.... بعده چند سال.... 

_مهم امساااوه بچه.... گذشاااته رو فراموش کن. شاااما که تمام 

 تون پر از شک و شبهست! قهرماین ها

 . ن  با مشت ک بیدم تو بازوش: شما همونم نتونستیر

 . _باعث افتخاره که نتونستیم

 مگه کم میاره حالا.... 

.... ا ه این چند روز از فامیلاتون  بحثو عو  کردم: راسااااااااااار
؟   اومدن خونتون چی

_برای من که فرفر نداره. یه حقیقته که باید بفهمن اخر.... 

. ا ااااااه راحاااااات نبودی میتونیم بریم ولی بااااااازم هر 
ی
چی تو بکی

 خونه ی خودم. 

 _خونه داری اینجا؟

 _اره باوانگم....  س ا ه دوس داشار بگو بریم. 

ون.  ه شدم به بیر  سر تکون دادم و دوباره خیر

 کمیر از یه ساعت طول کشید تا برسیم.... 
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ورودی شاااااااهر راهنمایی برای چک کردن مدارک ماشاااااااینو نگه 
ن داشاات که با دید ز اصاالا فراموش کردن چی میخواساایر ن اویر

و یه ربعی درگیر عکس و امضا بودن و بقیه مردم هم یکی یکی 
ن.  ز عکس بگیر ن تا با اویر  نگه میداشیر

 با وبخند زل زده بودم بهش که گوشیم زن  خورد. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2127 of 2820 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#490 

 

 با دیدن عکس دیلان جواب دادم: جونم دیلان جان؟

ن عزیزم؟ نرسیدین؟  _کجاییر

ن  و  _ورودی شاااااهریم.... داداشاااااتون هم مشاااااهول عکس گرفیر
 . ن  امضا دادن هسیر

 _دورش بگردم او .... زود بیاین. منتظرتونیم. 

 _باشه عزیزم. 

زم بالاخره اومد: معذر  میخوام جوجه.  قطع کردم که و اویر
 خسته شدی.  حسایر 

 _همسفر شدن با شما مایه افتخاره اقای شمس! 

ن بانو....   با خنده و مو گرفت و اروم فشار داد: همچنیر

 حرکت کردیم و وارد شهر شدیم. 

 زیادی نمیدیدم اما حس خویر بهش داشتم. 
ن  شب بود و چیر
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بعد از نیم ساااااااااااااعت ترافیک و معطلی بالاخره ج و در یه باغ 
ز بوق  زد.  نگه داشتیم و اویر

 دیلان درو برامون باز کرد و رفتیم تو

 بود و یه عمار  دو طبقه ی قدیمی و اصااایل 
ی
باز خیلی بزرکی
 هم وسطش بود. 

ز ماشینو پارک کرد و پیاده شدیم که اومدن استقباومون.   اویر

با همشاااون سااالام احوال پر  کردیم و اونقد گرم و صااامیمی 
س  م ریخت. ازمون استقبال کردن که ناخودا اه تمام اسیر

رفتیم سمت ساختمون که با دیدن بره ی چاق و چ ه ای که 
ز نگاه کردم.   تو دست یه اقایی بود با تعجب به اویر

دسااااتش دورم ح قه شااااد و رو به پدرش گفت: الان میخواین 
 بکشینش؟

ن باریه که عروسااام میاد اینجا.... اونم نه  اام. این اوویر _اره  سرا

 اره. ن د.... با نوم.... قربوین شگو تنهایی 

 به اقاهه اشاره کرد و گفت بیاد ج و.... 

هیچ وقت ووس نبودم اما این مد  اینقد حسااااااااااااااااس شاااااااااااااااده 
ن این حیوون زبون بساااااااااته هم وا نش  بودم که حار به کشااااااااایر

 نشون میدادم. 
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امی  برای همااااااه عااااااادی بود و ا ر مخاااااااوفاااااات میکردم یر احیر
 حساب میشد. 

ن زد و  ز  بره رو زمیر خیلی عااادی  اقاااهااه ج وی پااای من و اویر
 چاقو گذاشت پای گ وش. 

ز فرو بردم که متوجه شاااااااااااد و  با بهض سرمو تو ساااااااااااینه ی اویر
 به م کرد. 

باوخره تموم شااااااد و هر دومون با هم از رو خونش رد شاااااادیم 
 و رفتیم تو.... 

باااااه محض وردمون دووان یاااااه ویوان ابمیوه برام اورد: بخور 
 . عزیزم. رنگت پریده

 چقد خوب حواسش بود. 

 ر ازش گرفتم و همه رو خوردم. با تشک

با جو خونشااااااااون که خیلی هم صاااااااامیمی بود زود خو گرفتم و 
 اصلا احساس غریار نمیکردم. 

ز وسااااای و اورد تو و هدیه هایی که براشااااون گرفته بودیم و  اویر
 همه رو یکی یکی داد. 

بعدم وسااااااااااااااااایل خودمون رو برد بالا و منم همراهش رفتم تا 
م....   اتاقمون رو یاد بگیر
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وارد یه اتاق بزرگ شدیم که در و دیواراش پر بود از عکسای 
 استقلال.... 

ز.... اینجارو....   با خنده به اطراف نگاه کردم: اوه.... اویر

 . خورد به عکس قدیمش...  یهو چشمم

 خدای من.... 

 اینجا بیست ساوشم نمیشد! 

اروم دساااااااااااتمو روی صاااااااااااورتش کشااااااااااایدم: چقد بچه بودی.... 
 و اروم به نظر میر  اینجا. خدایا چقد معصوم 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#491 

 

از  شت به م کرد و مثل همیشه دستش رو شیمم نشست: 
 الانم همونقد ارومم. 

 خندیدم: اره.... مثل د شب! 

 ....  _ولی دوست داشار

 شم؟_مگه میشه دوست نداشته با

 _خ به.... خیلی خ به! 

 . ز تا اینجاییم باید رعایت کان سریااااع برگشااااااااااااتم ساااااااااااامتش: اویر
ل کنم.   میدوین که من اصلا نمیتونم صدامو کنیر
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وبخند پر شااااااااااااااایطنار زد و گفت: قول نمیدم.... فقت ساااااااااااااااعی 
 میکنم! 

بالاخره از اغوشاااااااااش دل کندم و کمی تو چیدن وباساااااااااا تو کمد  
 کمکش کردم. 

ن  خونه با هم رفتیم پاییر ن ن ساامت اشاایی و دیلان و دووان نذاشاایر
 برم که مبادا بوی غذا اذیتم کنه. 

در عو  رفتیم تو باغ و قرار شاااااااااااااااد ما بسااااااااااااااااط کباب رو راه 
بندازیم و دل و جیگر همون گوساااااااافندی که کشااااااااته بودن رو  

 کباب کنیم. 

 . ن ن همسایه ها تقسیم کین زم گفت برن بیر  باقیشم بابای اویر

 د. اینجوری دیگه دوم راصین بو 

یه گوشااااااااه کنار دووان وا ساااااااااده بودم و دیلانم داشاااااااات اتیش 
ز اومد و پانچوی بافتمو انداخت رو  درسااااااااااااااات میکرد که اویر

 . ن ون نمونیر  شونه هام: هوا سرده.... زیاد بیر

 _میخوایم کباب درست کنیم. دوس دارم بمونم. 

 . ن  وبخندی زد و گفت: اماده شدنم منم خیر کنیر

 _چشم. 
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 ب گفت: و نذر  بوَم! رفت تو و دووان زیر و

ز....   _خوشبحال اویر

باااااااا خناااااااده نگااااااااهم کرد: خودتو نااااااادیااااااادی.... وقار نگااااااااهش 
ی به زبون بیاری.  ن .... دیگه اصلا نیاز نیست چیر  میکان

اونقااد  حس کردم گونااه هااام سرخ شاااااااااااااااااد: همااه ی زناادگیمااه. 
سم.   بهش وابسته شدم که خودمم گاهی وقتا مییر

 س چرا؟ محیم دستمو گرفت: دور  بگردم. تر 

ز رو تجربااااه کردم. از تکرارش   باااادون اویر
ی
_من یااااه بااااار زناااادکی

سم.   مییر

؟  اره وحظه ای ازش جدا بوااااا  ن ز میر _امیان نداره.... مگه اویر

ایطش برگشااات پیشااات.... مگه  تو بدترین و حسااااس ترین سر 
 ! ن  میشه دوباره تنها  بزاره؟ تو و این بچه همه ی زندگیشیر

 ا .... اروم دستمو روی شیمم گذاشتم: آو 

 .... اسمم براش انتخاب کردین؟.... خدای من_اوه

وبخندی زدم که دیلانو صااااااادا زد: بیا اینجا ببینم.... ا ه گفار 
ز اسم  سرشو چی میخواد بزاره؟  اویر

؟  با تعجب نگاهمون کرد: چی
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 ! .... فکرشو بکن.... آوا  شمس_آوا 

دیلان ذوق زده ک  دساااااتاشاااااو بهم ک بید: خدای من.... چه 
شااااااان .... سریااااع فندک کشاااااااید و با شاااااااع ه ور شااااااادن ذغالا ق

 دوید سمت خونه.... 

ز اویزون بشه.   دووان خندید: باز رفت از گردن اویر

 خندم گرفت.... 

 ذوق و خوشحاویشون حاومو خوب میکرد. 

 خانوادم.  انگار ساوهاست تو این

ون: فقت یااااادتون  گلاره جون بااااا د س دل و جیگرا اومااااد بیر
 . ن   باشه نمک بزنیر

ون:  دووان چشااااااامی گفت که بچه ها با سر و صااااااادا اومدن بیر
ز کجاساااااااااااااااات؟ عمه دیلان  مامان.... مامان.... بچه عمو اویر

 میگه اسمش اواته! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 
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🌸🌹☘🌺 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#492 

 

دید و  خجاوت زده به گلاره جون نگاه کردم که خودشاااااااااااااام خن
گفاااات: هنوز بااااه دنیااااا نیومااااده بچااااه هااااا. فعلا تو شااااااااااااااایم زن 
ن ببینینش!   عموعه.... چند ماه دیگه میاد و شما میتونیر

اروا با تعجب به من نگاه کرد: اما زن عمو که چاق نیست.... 
 آواتو کجاش جا داده؟
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 اوه خدایا.... 

 ....
ی
دووان زد زیر خناااده: او  من دور  بگرد  جوجاااه رنکی

 تا بهت بگم. بیا به م 

گلاره جون نگااااااااهی بهمون اناااااااداخااااااات و خنااااااادیاااااااد: خودتون 
سیدن.  ز نیی ن تا نیومدن از اویر  قانعشون کنیر

 و رفت تو.... 

دواااااوان اروا رو باااااهاااااااال کااااارد و گااااافاااااااات: آوا  هاااااناااااوز خااااایااااالی  
کوچوووعه.... تو شیم زن عمو مینوعه و یه خورده که بزرگ 

 تر شد به دنیا میاد. مثل شما دوتا وروجک. 

 کرده بود یهو گفاات: فهمیادم.... ارنااا کااه 
ی
انگااار کشااااااااااااااا  بزرکی

ن که شااااایمش بزرگ شاااااد و بعدم سااااااین کوچووو  مثل خاوه گ یر
 اومد. 

 ذوق کردم براش. 

اروم موهاااشاااااااااااااااو نوازش کردم و گفتم: تو خودتم هنوز خیلی  
 .  کوچووویی

 خندید و گونه هاش چال افتاد.... 

ز و   ن تو و دیلانم اومااد: اماااده نشاااااااااااااااادن؟ اویر کاااویااا باااوخره رفیر
 گشنشونه. 
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 تازه گذاشته بودیمشون رو ذغالا و هنوز خیلی مونده بود. 

.. بگو هر گشااااااااااانشاااااااااااه دووان اومد عقب تر و گفت: فعلا نه.. 

ون.   بیاد بیر

اری بمونه.  ن ی نمیر ن  _اره چون ا ه نیایم که تو چیر

ز و با دیدن قامت ب ندش وبخند زدم: اینا  برگشتم سمت اویر
 بهم کباب نمیدن.... 

 اومد ج و: خواهرشوهر بازی؟ خندید و 

نن.  ن  _اوممم.... تازه کتیمم میر

ز اومد ج و و دساااااااااااااااتش  دیلان و دووان زدن زیر خنده که اویر
 دور شونم ح قه شد: کی جرعت کرده زن منو اذیت کنه؟

دیلان بااااا مشااااااااااااااااااات ک بیااااد تو بااااازوش: فعلا زناااات از خود  
 عزیزتره. 

ز نگاه کردم که خندید: من حسااااااااااود  نیشاااااااااام باز شااااااااااد و به اویر
 نیستم بچه.... اینجوری نیشتو باز نکن برام! 

 دووان چند تا وقمه گرفت و داد دستمون. 

ز واقعا میچسدید.   تو اون هوا و تو بهل اویر
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ن شااام رو چیده بودن و  همه رو اماده کردیم و رفتیم تو.... میر
ز باقالی پ و با ماهیچه گذاشته بود.   مادر جون هم برای اویر

زم فقت کافن بود  با اشاااااااااااااااتها از همه ی غذا ها میخوردم و اویر
 من اشاره کنم.... 

سااااااااااااااایاادم تو جمع خااانوادش زیاااد بهم توجااه نکنااه و  چقااد مییر
ز  معذب باشااااااااااااااام. اما همه چی برعکس تصاااااااااااااااوراتم بود و اویر

 وحظه ای ازم چشم برنمیداشت. 

ن کمکشاااااااااااااااون   بعد از شااااااااااااااااام به ادار خودم تو جمع کردن میر
 پیش بقیه.  کردن و بعدشم فرستادنم تو ساون

ز نشااااااسااااااتم که اروا بدو بدو اومد ساااااامتم و دسااااااتشااااااو   کنار اویر
 گرفت سمتم: میشه اینارو بخوری؟

تو دساااااااااااااااات کوچوووش یه عاومه پاساااااااااااااااتیل جمع کرده بود و 
 اورده بود. 

 با تعجب ازش گرفتم: چشم میخورم. ولی چرا؟

موهای طلاییشاااااو فرساااااتاد  شااااات گوشاااااش و گفت: برا اینکه 
و به دنیا بیاد. اخه خاوه ی منم وقار  آوا  زودتر بزرگ بشه

 ساین تو شیمش بود همش پاستیل میخورد. 
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ز باااهااا اااش کااارد و رو پاااااااااهاااااااااش  هااامااااااااه زدن زیااار خااانااااااااده و اوااایر
 نشوندش.... 

گلاره جون بااااا خنااااده گفاااات: اخااااه خواهرم وقار باااااردار بود 
همش دوش پاسااااتیل میخواساااات. حالا تعجب میکنم چطور 

 اروا یادشه. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#493 

 

ز محیم گونه ی اروا رو بوساااااید و گفت: عشاااااق عموشاااااه  اویر
 دیگه! 

 پاستیلارو خوردم و نگاه ذوق زدش دومو زیر و رو کرد. 

 کاش بچه ی بعدیمون دخیر باشه.... 

 اوه خدایا.... 

 ودم.... تا حالا به بچه ی دوم فکرم نکرده ب

ولی حالا با دیدن اروا چقد دوس داشاااااااااااااااتم یه دخیر داشاااااااااااااااته 
 باشم. 

ز اروم خم شااااااااد و تو گوشاااااااام زمزمه کرد: میدونم داری به  اویر
م.... منم ارزومه یه فرشااااته ی خوشااااگل  چی فکر میکان دخیر

 مثل خود  داشته باشم. 

ذوق زده نگاهش کردم که نفس عمیفر کشید: ولی نه به این 
ن    الانم خیلی زود بود واسه باردار شدنت. زودی.... تو همیر
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ز.... من عاشاااق تو و این بچم. با سااانم هم هیچ مشاایلی  _اویر

 ندارم. اینقد بهش فکر نکن. 

وبخنااااااااد مهربوین بهم زد و دیلان و دووانم بااااااااه جمعمون 
 . ن  پیوسیر

ن   یه ساااااااااااااااااعار کنار هم بودیم و خانواده داداشاااااااااااااااش عزم رفیر
ن چون ماااااااا تو راه بودیم و  بریم  خساااااااااااااااتاااااااه ایم کردن و گفیر

احت کنیم.   اسیر

ن به بقیه رفتیم بالا.   بدرقشون کردیم و با شب بخیر گفیر

م اما اونقد خساااااااااااااااته بودم که وقار  دوس داشاااااااااااااااتم دوش بگیر
ز رفت رو تخت و دساااااااااتاشاااااااااو برام باز کرد نتونساااااااااتم ج و  اویر

م....   خودمو بگیر

فقت تونسااااااااتم لام و خاموش کنم و با سااااااااابک کردن وباساااااااااام 
 وشش جا دادم! خودمو تو اغ

 اونقد خسته بودم که خیلی زود خوابم برد.... 

 . هوا تازه روشن شده بود که بیدار شدم

یااادم نمیاااد هیچ وقاات خود بااه خود این وقاات صااااااااااااااابک بیاادار 
 شده باشم. 

د.   اما دیگه خوابم نمییر
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ز که غرق خواب بود نگاه کردم و اروم بوسیدمش.   به اویر

ار دسااتاش ازاد کردم و بدون اینکه بیدار بشااه خودمو از حصاا
 . ن  از تخت رفتم پاییر

ز حموم طبقاااه ی باااالا رو  حوومو برداشاااااااااااااااتم و د شاااااااااااااااااب اویر
 نشونم داده بود. 

ون و یه راست رفتم حموم  . از اتاق زدم بیر

بعد از پوشااااااااااااااایدن وباسااااااااااااااااام نم موهامو گرفتم و بدون اینکه 
 . ن  خشکشون کنم همون جوری رهاشون کردم و رفتم پاییر

خونه ساالام  دیلان و مادرجون  ن بیدار بودن و با ورودم به اشاایی
کااااه بااااا تعجااااب جواب دادن و دیلان گفاااات: چااااه زود کردم 

 بیدار شدی؟ میخوابیدی فعلا. 

ز هنوز خواب بود و   م کرده.... اویر ن _هوای اینجاااا ساااااااااااااااحرخیر

 گفتم تو اتاق بمونم بیدار میکنم. 

ن برا  یااه ویوان شااااااااااااااایر بیااارم. عموم اینااا هر روز  _بیااا بشااااااااااااااایر

. برامون م ن  یفرسیر

تشکر کردم و نشستم که ویوان رو گذاشت ج وم و نشست: 
ی نیاز داشااااااار به من و دووان  ن د شااااااب راحت خوابیدی؟ چیر

 بگیا؟
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_مر  عزیزم. همااااااه چی عااااااالی بود. حس خویر بااااااه اینجااااااا 

 دارم.... انگار خونه ی خودمه. 

مادرجون با مهربوین گفت: خب مع ومه که خونه ی خودته 
ز و   عروسش رو چشمام ما جا دارن. عزیزم.... اویر

م مزه کردم و گفتم:  س خوشاااااااااابحاومه دیگه....  کمی از شاااااااااایر
ز همه جوره هوامو دارین!   بخاطر اویر

ز و عزیز بودنش به   دسااااااااااااااات از کار کشاااااااااااااااید و زل زد بهم: اویر
م.  ش بخاطر خودته دخیر کنار.... علاقه ی ما به تو بیشااااااااااااااایر

زم عاشاااااقت شاااااده و دوشاااااو  خدا شااااااهده از وقار فهمیدم اویر
بهت داده ندیده مهر  به دوم نشاااااااسااااااات. روزیم که دیدمت  
ااام حق داشاااات اینجوری اساااایر  بشااااه. اینارو گفتم   گفتم  سرا
ت  ز دوساااااااااااااااااِ کاااه یاااه وقااات فکر نکان ماااا فقت بخااااطر دل اویر

 داریم.... تو خود  همه جوره برامون عزیزی! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌼🌺💐🌷🌸 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 
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 رمان #آغوش_خالی

#494 

 

: شااااااااااااااامااا وط  دارین. منم  ن خجاااواات زده سرمو انااداختم پاااییر
 همونقد دوسِتون دارم. 

دیلان با مهربوین دسااتمو گرفت: میدونم الان تعجب میکان 
زو داشااااااااااااااته باش. همیشااااااااااااااه کنارش  از حرفم.... اما هوای اویر
باش. فکر نمیکردم یه روز اینجوری عاشاااااااااق بشاااااااااه اما شاااااااااد! 

ز تو از خودشاام بیشاایر دوس داره. اینو از چشااماش  مینو  اویر
 میخونم بخدا. 
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م. اینو  _باااه جون خودش قسااااااااااااااام ا اااه یاااه روز نبینمش میمیر

ز بهیر از هر کس دیگه ای میدونه.   اویر

مادرجون که انگار حسااااایر خیاوش راحت شااااده بود مشااااهول  
کاراش شاااااااااد و دوباره به دووان نگاه کردم: میدونساااااااااار من یه 

  متعصبم؟پرس وویوِ 

 !  چشماش گرد شد: اوه خدای من.... شوچن میکان

 خندیدم: نه بخدا.... 

 دستمو گرفت و ب ندم کرد: پاشو بریم برام تعری  کن. 

ون.  مو برداشتم و با هم زدیم بیر  ویوان شیر

وباساااااااام خوب بود اما موهام هنوز نم داشااااااات و تو اینجوری 
ز عصار میشد.  ون اویر فتم بیر  میر

ی نگفت ن ه بودم که دیلان یه شااااااااااال از جا وبا  کنار هنوز چیر
 . در برداشت و انداخت رو موهام: هوا سرده الان

ون که پدرجون با نون سااااااااااانگک تازه  تشاااااااااااکر کردم و رفتیم بیر
. کجا اول صبک؟  اومد: صبحتون بخیر

 _صبک بخیر پدرجون. گفتیم ییم تو باغ قدم بزنیم. 

 ین بخورین. وبخندی زد و گفت: از نونای گرم با خودتون بیر 
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دیلان سریااااع یه تکیه برداشااات و سریااااع ازش دور شااادیم: بگو 
 بگو.... 

وع و تااا بااه خودمون  ز یهویی سر  خناادیاادم: رابطااه ی من و اویر
 کنیم. 

ی
 اومدیم دیدیم نمیتونیم بدون هم زندکی

 _عزیزمممم.... 

ز تصاااااااااااااااورشااااااااااااااام  ن اویر _دیلان من تا قبل از دیدن و شاااااااااااااااناخیر

تقلال وارد رابطاااه بشااااااااااااااام و نمیکردم یاااه روز باااا کااااپیتاااان اسااااااااااااااا
. اینجوری عاشااااااااااااااقش بشاااااااااااااام. من حار نمیدونسااااااااااااااتم متاه ه

 شخصیش بروز نمیده. 
ی
ز هیجی از زندکی  که.... اویر

 میدوین

م براتون. کی متوجه ه نا شدی؟  _اهووووم.... بمیر

_یکی دوماهی از رابطمون میگذشاااااااااات. تا یه هفته تو شااااااااااوک 

ن و زمااااااان فحش میاااااادادم.... از خ ودم باااااادم بودم و بااااااه زمیر
میومااد.... هم نفهمیااده بودم زن داره هم نمیتونساااااااااااااااتم ازش 

 جدا بشم. حاوم خیلی بد بود. 

ز چییار کرد؟  _اوه.... خدایا.... خب؟ اویر

_تونسااااااات قانعم کنه.... نمیدونم کار درساااااااار انجام دادم که 

قبول کردم یا نه. اما هنوزم با وجود این بچه بعصین وقتا فکر 
نه.  ن   و خیال به سرم میر
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.... اما عشااق که دساات خود ادم نیساات. 
ی
_میفهمم چی میکی

ز اصلا ه نا رو دوس نداشت.   اویر
 از طرفن

مو نوشااااااایدم که ادامه داد: ه نا همجنس منه....  کمی از شااااااایر
خیلی وقتا دوم براش میساااوزه اما خوشااابخار برادرم برام مهم 
ز مجنون توعه.... اروم تر شااااااااااااااااده.... خنده هاش  تره.... اویر

ز خیلی تهیر  قشااااااااااان  ت  اویر
ی
ر شاااااااااااده.... مینو با وجود تو زندکی

 کرده.... 

ز فکرشاااااااااااااام نمیکرد عاشااااااااااااااق یه دخیر  یهو خندید و گفت: اویر
 پرس وویو بشه.... اونم کو که اینقد عاشقشه. 

 خندیدم: اینقدم اذیتم میکنه.... 

 _دورش بگردم.... از بس دوسِت داره! 

 

🌼 

🍀🌸 
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 _مینو؟ 

ز بود که از بالا میومد.   صدای اویر

بااا تعجااب سرمونو ب نااد کردیم کااه از پنجره نگاااهمون کرد: تو  
 کی بیدار شدی بچه؟

 خندیدم: یه ساعار هست. 

 _بیا بالا.... زود! 

 رفت تو و پنجره رو بست. 
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مو کامل سرکشااااااااااایدم و گفتم:  من برم پیشاااااااااااش.... با هم شااااااااااایر
 . ن  میایم پاییر

 _راحت باش عزیزم. 

 ویوانمو ازم گرفت و سریااااع رفتم بالا. 

درو که باز کردم با صااااور  اخموش رو به رو شاااادم: خب.... 
ن شدی؟  میبینم سحر خیر

نیشم باز شد که عصار گفت: تو چند روزه منو کچل کردی  
. حالا بیدار میشااااااااااااااام میبینم ن تو  که صااااااااااااااابک بدون تو نرم پاییر

 !  به م نیسار

 دوم ضع  رفت براش.... 

خودمو اناااااااداختم تو به ش و سرمو تو ساااااااااااااااینش فرو بردم: 
 ترسیدم بمونم و بیدار  کنم. 

 اروم موهامو نوازش کرد: حموم کردی؟

 _اهووووم.... 

پیشااااااااااونیمو بوسااااااااااید: زیاد ازم دور نشااااااااااو مینو.... خب؟ الانم 
 پاشو موهاتو خشک کن تا من برم حموم. 

 _چشم. 
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ون. موها ن حووش رفت بیر  مو بوسید و با برداشیر

 . ج و اینه نشستم و موهامو سشوار کشیدم

ز اومااد و بعااد از خشااااااااااااااااک کردن موهااای خودش موهااای  اویر
ن برای صبحونه.   منم بافت و رفتیم پاییر

ون   باهم زدیم بیر
ی
دور هم سرگرم بودیم و بعد از ناهار همکی

 بریم دنبال اروا و ارنا.... 

ز میخواسااات شاااه رو نشاااونم بده و برای دیدن کوردساااتاین  اویر
 که تعریفشو زیاد شنیده بودم ذوق عجیار داشتم. 

ز کورد بود   .... اویر

  سرمم میشد یه مرد کورد.... 

 مثل پدرش! 

 . طبیعی بود که اینقد این شهرو دوست داشته باشم

 ارنا و اروا رو هم سوار کردیم و راه افتادیم. 

ز از  ا پرسااااااااااااید: بریم کجا؟ ییم تو شااااااااااااهر چرخیدیم و اویر دخیر
 جایی هست الان خ و  باشه؟

ر.... خیلی ئاویه دیلان سریااااع گفت: خ و  که نه.... اما بریم
 خوش میگذره. مطم نم مینو هم خوشش میاد. 
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ز باااه من نگااااه کرد کاااه خنااادیااادم: من کاااه نمیااادونم.... ا اااه  اویر
 دیلان میگه خ به یعان خ به دیگه. 

. یااه پااارک دیلانم ذوق زده گفاات: بخاادا عاا اشاااااااااااااااقش میوااااااااااااااا 
 جنگ یه. به پارک ابیدر معروفه. اینقدم خوشگ ه! 

ز؟   _بریم اویر

 اروم سر تکون داد: چشم. 

 کلی خوراکی گرفتیم و راه افتادیم سمت ابیدر.... 
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ز اهنگو عو  ک  رد و صداشو کمی ب ند کرد.... اویر

این اهنگو زیاااد بااا هم گوش داده بودیم و ک مااه بااه ک مااه برام 
 معان کرده بود. 

 چقدم قشن  بود و به دل مینشست! 

بدون توجه به حضاااور بقیه دساااتمو گرفت و صااادای خاننده 
ن پیچید:   تو ماشیر

 

 نازارگم.... عزیزم

 دوم ها لاد.... دوم پیشته

 دارمهرچی درم.... هر چی 
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مه ژیر پا .... میندازم زیر پا 
َ
 خ

 تو رویامی... 

 او  صدامی... 

 تو تنیا هدیه خ به خدامی.... تو تنها هدیه خوب خدامی

 رنگه چو .... رن  چشمت

 رنگه دریا.... رن  دریا 

 ای تماشا .... نگاه کردنت

 ارزی وه دنیا.... می ارزه به دنیا

  داسترن  زوفد شوه ی دا.... رن  موها  شب ی

قد و بالای قشاااان  شااااار تماشاااااس.... قدوبالای زیبا  شااااهر 
 تماشاییه

 یر تو دنیای دل خراوه.... یر تو دنیای دل خرابه 

رام هی سراوه.... یر تو خو   برام همش سرابه 
َ
 یر تو خو   ا

م هر روژ عااااااااذاوه.... یر تو درد دوم هر روز 
َ
گ
َ
یر تو درد دِو

 عذابه 

کتاااوه.... زناادگیم لای آخرین برگ زناادگیم هااا لا آخرین برگااه  
 کتابه

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2154 of 2820 

 عاشقگم.... عاشقتم

 دوسِت دیرِم.... دوست دارم

م را  مِرِم.... اشاره کن برا  میمیر
َ
 ا
َ
 اشاره ک

 عاشقگم.... عاشقتم 

 دوسِت دیرِم.... دوست دارم 

م را  مِرِم.... اشاره کن برا  میمیر
َ
 ا
َ
 اشاره ک

 رنگه چو .... رن  چشمت

 رن  دریارنگه دریا.... د

رزی وَه دنیا.... نگاه کردنت می ارزه به تموم 
َ
ای تماشااااااااااااااااا  ا

 دنیا

وفد شوه ی داس.... رن  موها  شب ی داست
ُ
 رنگه ز

قد و بالای قشااااااااااانگت شاااااااااااار تماشااااااااااااس.... قد و بالای زیبا  
 شهر تماشاییه

 

دساتمو محیم تو دساتش فشاار داد و میدونستم داره بخاطر 
 حضور بقیه رعایت میکنه.... 

فت! هم  یشه با این اهن  میخوند و کلی قربون صدقم میر
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ا قرار شاااااااااد  به محوطه ی پارک رسااااااااایدیم و به پیشااااااااانهاد دخیر
 پیاده بشیم. 

زم که مثل همیشاااااااه کلاه هود شاااااااو سرش کرد و دساااااااتمال  اویر
 سرشو رو صورتش بست. 

پیاااده شاااااااااااااااادیم و بااا خنااده نگاااهش کردم: هوا کم کم داره گرم 
!  میشه ها؟ باید مدل استتارتو   عو  کان

دسااتش دور شااونم ح قه شااد و گفت: چشاام جوجه.... بریم 
 ییم قدم بزنیم. 

 راه افتاااااااادیم و کم و بیش از خوراکی هاااااااای بچاااااااه هاااااااا 
ی
همکی

ن که چشمم خورد به بساط تر   و اووچه  میخوردم اما همیر
ز اویزون شدم....   دهنم اب افتادو از بازوی اویر

گربه ای  چشاااامای ابیشااااو با تعجب بهم دوخت که چشاااامامو  
 کردم: اووچه میخوام! 
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#497 

 

م. برید انتخاب کنید تا  اروم خم شاااااااااااد سااااااااااامتم: چشااااااااااام دخیر
 بیام. 

 با بچه ها رفتیم و از هر مدل ییم برداشتیم.... 

 ن دل کند. اونقد ترش و خوشمزه بودن که نمیشد ازشو 

زم بالاخره اومد پیشمون.   به قول دووان ویار کرده بودم و اویر
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 خریدارو حساب کرد و دوباره راه افتادیم. 

 بود. 
ی
 خیلی ش  غ نبود و جای خیلی قشنکی

کلی عکس گرفتیم و عکسای دونفریمون خیلی قشن  شده 
 بودن. 

چقااد دوسااااااااااااااااات داشاااااااااااااااتم رابطمون ع ان بود تااا میتونساااااااااااااااتم 
 م.... بزارمشون تو پیج

ز  اما خب اینم یکی از مشاااااااااااایلا  شااااااااااااهر  غیر قابل انیار اویر
 بود. 

 دوم نمیخواست حاشیه ای براش به وجود بیاد.... 

 نمیخواستم با تهمت خیانت محب بیتشو از دست بده! 

ن کردیم و اونقد از  هوا تاریک شااااااااااااااااده بود و بالاخره عزم رفیر
ز رفت  پیاده روی خسااااااااااااته بودیم که یه جا نشااااااااااااساااااااااااتیم و اویر

 ماشینو اورد. 

 میکردیم.... 
ی
دیم و ابراز خستکی ن  چقدم نق میر

زم سر راه ارنا و اروا  تا خونه به خنده و شااااوچن گذشاااات و اویر
 رو برد و براشون اسباب بازی خرید. 
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ن میومدن اروا به ش بود و با خنده گفت: دخیر  وقار داشاااااااایر
 بیشیر بهش میاد. 

ه سااااوش دیلان ذوق زده گفت: وای اره.... مینو آوا  دو سااا
ن دوم رفت براش.   بیار. از همیر

 شد یه دخیر

سم.   _اوه.... همینم یهویی شد. من هنوزم مییر

 _از چی اخه؟

ا!  ن .... زایمان.... بچه داری.... خیلی چیر  _همه چی

اریم؟ ن  _ما هستیم. مگه تنها  میر

. من دوس دارم زن  ن _شاااااما دیگه باید به فکر خودتون باشااااایر

 دایی بشم. 

ن شااادن: به چی زدن زیر خنده که او ز و بچه ها ساااوار ماشااایر یر
 میخندین شما؟ 

؟ ز تو دوس نداری دایی بو   _اویر

ا نگااااه کرد:  کمی باااا تعجاااب نگااااهم کرد و یهو باااا اخم باااه دخیر
یه؟  خیر

م. نگاه اخماش....   با مشت ک بیدم به بازوش: نخیر

 راه افتاد و با وحن اروم تری گفت: یه وحظه عصار شدم! 
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ی برای  مکار کرد و خطاب به  ن دیلان و دووان گفت: ا ه چیر
ن میشنوم.  ن هسیر  گفیر

 ... خندم گرفته بود. 

 مثلا میخواست زیر زبونشونو بکشه! 

دووان با جدیت گفت: نه داداش.... ما که فعلا قصد ازدوا  
ا زیاده.  ن  نداریم. دانشگاهمون مونده و وقت برا این چیر

ن روی من حساااااب ز سر تکون داد گفت: همیشااااه میتونیر   اویر
ی.... تجربه کردن عشق  حق شماست.  ن . برای هر چیر ن  کنیر

با قدرداین تشاااااااااکر کردن و دیلان خودشاااااااااو ووس کرد: داداش 
تصااااور میکردی یه دخیر به ساااان و سااااال مینو بتونه عاشااااقت  

 کنه؟

ز نگااااه پر حراریر بهم اناااداخااات و گفااات: درساااااااااااااااتاااه خیلی  اویر
 بچساااااااات اما ربطی نداره.... مقدر شااااااااده بود من بیان ایران و 

 دوم برای این نیم وجب بچه بره! 

زدن زیر خنده و دوباره ک بیدم تو بازوش که ارنا گفت: مقدر 
 یعان چی عمو؟

_یعان خدا همه چیو جوری کنار هم گذاشاااااااااااته باشاااااااااااه که یه 

 اتفاق خاص بیوفته! 
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 _ س میشه منم مقدر شده باشم مثل تو فوتباویست بشم؟

ز با خنده از اینه نگاهش کرد: چرا نشااااااااااه عزیزدوم؟ تو هر  اویر
ی رو که دوساااااااااات داشااااااااااته با   و براش تلاش کان بهش  ن چیر

 میر ! 
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 رمان #آغوش_خالی

#498 

 

 عصر بود و چند ساعار تا سال تح یل مونده بود. 

ن تازه با مامان حرف زده بودم و رفته بود رشااااااااااااااات پیش ماما
 بزرگم و همشون اونجا دور هم جمع شده بودن. 

ما هم قرار بود فرداشب حرکت کنیم سمتشون و بعدم بریم 
 . پیش بچه ها که ویلای ارسلان بودن

ز قرار بود برای سااااااااااااااااااال تح یااال بیاااان  خاااانواده ی عموی اویر
س داشتم.   اینجا و اسیر

با اینکه دووان میگفت منو میشاااناسااان و تا حدودی ماجرا رو 
سیدم. میدو   نن اما بازم مییر

 از نگاه هاشون و حرفایی که ممکن بود زده بشه.... 

ن با ساااااااشاااااااوار  ن نم داشااااااایر موهامو که هنوز بخاطر دوش گرفیر
ز اومد: نشسار  خشک کردم و رو تخت نشسته بودم که اویر
ی  ن رو میندازن. نمیر جوجم؟ بچه ها دارن سااااافره هفت سااااایر

 پیششون؟
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؟  زل زدم تو چشماش: به م میکان

م. وب  خند مهربوین زد و کنارم نشست: چشم دخیر

 دستاش دور تنم ح قه شد و سرمو به سینش چس وند. 

 بوی تنشو نفس کشیدم و چشمامو بستم. 

؟ ن  چه اهمیار داشت بقیه چی میگن یا چطور نگاهم میکین

ز مال من بود....   اویر

ن برام کافن بود.   همیر

؟  اروم تو گوشم وب زد: خویر

ون دادم کااه گفاات: میخوای بریم سرمو بااه علامات مثباات تک
 ....  خونه ی خودمون؟ ا ه راحت نیسار

س دارم که اونم  ازش فاصااااااااا ه گرفتم: نه اصااااااااالا.... ییم اسااااااااایر
 طبیعیه. 

_نمیخوام به هیچ کاری وادار  کنم مینو.... هر چند همش  

کنارتم  اما ا ه هر وحظه ای حس کردی نمیتوین بموین بگو 
 تا بریم. 

ز.... نگران من  رفتم عقب: خ بماز جام ب ند شاااااااااادم ییم  اویر
 نباش. حالا بگو وباسم خ به؟ 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2163 of 2820 

ن جوری ازاد بزار.  بااا وااذ  نگاااهم کرد: عاااویااه.... موهاااتو همیر
 نبندیا؟ 

 _چشم. برو تا منم اماده بشم و بیام. 

 _اماده ای دیگه! 

 _یه کوچووو ارا ش.... 

ب ند شاااااااااااااااد و دساااااااااااااااتمو گرفت: لازم نکرده.... حی  این همه 
 نیست؟زیبایی 

 خودمو ووس کردم و از بازوش اویزون شدم: من خوشگ م؟

 خندید: حتما هسار که من اینجوری مجنونت شدم. 

؟ ز.... هر بار باید ضد حالی بزین  _اویر

ن خودش و در بسته حبسم  م که بیر خواستم ازش فاص ه بگیر
کرد: نمیدونم شاااااااااااااید از تو زیباترم باشااااااااااااه.... اما برای من.... 

این صاااور  معصاااوم و بچگونه.... قشااان  تر این چشاااما.... 
از همه ی دنیاساااااات.... مخصااااااوصااااااا وقار چشااااااماتو گربه ای 

ی....   میکان تا کارتو پیشش بیر

انگشاااااااااااااااتشاااااااااااااااو روی واااب پاااایینم کشااااااااااااااایاااد و گفااات: این وباااای 
ن الان  وعنتیااات.... اخ مینو.... نمیاااادوین چقااااد ساااااااااااااااختااااه همیر
م....   نکشونمت رو اون تخت و وباتو به دندون نگیر
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اش اتیواا  تو نفسااا اشااو میخورد به صاااورتم و صااادای بم و گیر
 دوم به پا کرده بود که نمیتونستم مهارش کنم! 

اروم دسااااااااتمو رو ته ردشااااااااش کشااااااااید: حی  که سااااااااال تح یل 
نزدیکه و ا ه اینجا بمونیم خیلی ضا ست.... وگرنه ب د بودم 

 چجوری از خجاوتت دربیام. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#499 

 

خندید و پیشااااااااااااونیمو بوسااااااااااااید: اخرشااااااااااااب میتوین از خجاوتم 
 دربیای کوچووو.... 

 _اومممم....  س منتظر باش! 

چشااااااااااااااامکی زد و ه ش دادم عقب: خب دیگه برو اون ور.... 
 . ن  من میخوام برم پاییر

ون که اساااااااااااادینک اروم و  درو باز کردم و میخواسااااااااااااتم بزنم بیر
 بهم زد و زیر وب زمزمه کرد: جووون! 

خندم گرفته بود اما به زور اخمامو بردم تو هم و برگشاااااااااااااااتم 
 سمتش: داری بابا میشیا؟ این کارا چیه؟

 _اخه از وقار مامان شدی سکو تر شدی! 

 _همیشه بودم. 

 خندید و تازه متوجه شدم چی گفتم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2166 of 2820 

که با   دیگه نه میتونساااااااااااااااتم بزنمش نه خونه ی خودمون بود 
 جیغ خودمو تخ یه کنم. 

ون.   به اخم کوتاهی بسنده کردم و از اتاق زدم بیر

 دیگه شیمم اومده بود تو دید و راه رفتنم مثل قبل نبود. 

مهموناااااا هنوز نیوماااااده بودن و رفتم پیش دووان و گلاره کاااااه 
ن رو میچیدن.  ن سفره ی هفت سیر

 داشیر

 چقدم خوشگل بود. 

 اشید. چقد قشنگه. کنارشون رو مبل نشستم: خسته نب

تشکر کردن و اروا اومد سمتم: زن عمو.... عید بعدی آواتم 
 با خود  میاری؟

 به موهای طلایی خوشااگ ش کشااایدم: اره عزیزم.... ین 
دساااار

 ین دوس داری؟

 _خیلی.... ولی مامان میگه از  س شما دوتا بربیام هین کردم. 

 ریز خندید و گفت: من و ارنا رو میگه! 

یان هممون زدیم زی ر خنده و محیم به ش کردم: تو چقد شیر
 اخه.... 
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گلاره جون با خنده سااااااااااااامت دیگمون نشااااااااااااساااااااااااات و گفت: از 
دساااااااااااااااات این زبونش دیگااه کم اوردم.... بچااه هااای الان انگااار 

 . ن  خیلی بیشیر از قبل میفهمن و درک میکین

کارش تموم شاااده بود و ای اروا رو محیم بوساااید و  دووان که 
ن دیگه. این هوش سرشااارشااون هم گفت: برادر زاده های م ین
 به عمه جونشون رفته. 

 یه ساعار دور هم نشستیم که خانواده ی عموشون اومدن. 

ن که دوتاشااااون ازدوا  کرده بودن و یه دخیر  ااا داشاااایر دو تا  سرا
 ساوه!  27_ 26مجرد 

 اومدن تو و مادرجون هم منو بهشون معرفن کرد. 

ه....   نگاهشون معمولی و مهربون بود جز دخیر

م و ابروی مشااااااااکی کشاااااااایده ای داشاااااااات و ناخودا اه ادم چشاااااااا
 نگاهش میکرد. 

ن تو ساااااااااااااااااون و چون زمان زیادی تا سااااااااااااااااال تح یل   رفیر
ی
همکی

ز نشستم.   نمونده بود سریااااع نشستیم و منم کنار اویر

دساااااااااااااااتش دور شاااااااااااااااونم ح قه شااااااااااااااااد و گفت: دعاهاتو کردی 
 جوجم؟

وع کنم.   مزاحمم نشو.  _نچ.... تازه میخوام سر 
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 مو بوسید.... خندید و موها

 دوم گرم شد! 

 این حرکتش عادی بود.... اما نه تو جمع! 

بااااااا اینکااااااه نگاااااااه هااااااای دخیر عموش رو اعصااااااااااااااااااااابم بود امااااااا 
ن عیدی  نمیخواساااااااااتم این وحظا  رو خراب کنم.... این اوویر

زم....   بود که کنار اویر

 بچمون تو شیممه و منتظر به دنیا اومدنشیم.... 

 .... چشمامو بستم و تو دوم دعا کردم

ز.... سااااوم   کسااااایی که دوساااشاااون دارم. موفقیت اویر
ساااالامار

 به دنیا اومدن آوا .... 

ز همیشه مال من باشه....   و مهم تر از همه.... اویر
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ز با   اویر
ارامش به م کرد و  ساااال تح یل شاااد و تو اون شااا وغن

 تو گوشم زمزمه کرد: عید  مبارک هاوری ژیانم! 

 دارم.  .... خیلی دوسِت_عید  تو هم مبارک عشق من

 رو نوک پاهام ب ند شدم و صورتشو بوسیدم.... 
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یاااااک گفتیم و باااااا محبااااات  باااااه پااااادرجون و ماااااادر جون هم تیر
به مون کردن و برامون ارزوی خوشااااااااااااااابخار و طول عمر  

 کردن. 

یک گفتم و به مامان زن  زدم. سریااااع به ب  قیه هم تیر

اونجا هم حسااااااااااااااااایر شااااااااااااااا  غ بود و ییمم باا عمو حرف زدم و 
 برگشتم تو ساون.... 

ز نشااسااتم که چند تا  پدرجون داشاات عیدی میداد و کنار اویر
تراول تااا نخورده از لای قران برداشااااااااااااااااات و گفاات: اینم برای 

 عروس کوچیکه.... 

 ممنون پدرجون. ذوق ازش گرفتمشون و تشکر کردم: 

ز نشاااساااتم که عموش هم تک تک عیدی داد  دوباره کنار اویر
 و بعدم ن بت داداش بزرگش بود. 

ز بودم و ح قه ی دستش دور شونه هام  تمام مد  کنار اویر
 بود. 

ن اومدن ساااااااااااامتمون و ارنا گفت: عمو  بچه ها که عیدی گرفیر
 ن بت توعه! 

ی که گوشااااااه ن ن ساااااامت میر ز به ش کرد و با هم رفیر ساااااااون  اویر
 بود. 
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 چند تا پا ت بود و همه رو اوردن. 

ن همه پخشاااااااشاااااااون کرد و اخری رو گرفت سااااااامت من:  ارنا بیر
ن یه دونه مونده. من بردارم یا شما؟  زن عمو فقت همیر

با خنده وپشو کشیدم: این مال خودته عزیزم.... عمو  برام 
 عیدی نگرفته! 

نکن.  دیلان بااا خنااده ارنااا رو صاااااااااااااااادا زد: بیااا عمااه.... سر  بااه پااا 
ز حواسش از من و تو جمع تره!   اویر

؟ ز نگاه کرد و گفت: مگه نه دادا    به اویر

ز یکی از اون وبخندای معروفشااااااو زد و گفت: مگه میشااااااه  اویر
 یادم بره؟

ن و از تو کشاااااوی کوچیکش دوتا جعبه  رفت سااااامت همون میر
ون کشید.   بیر

اول رفت سااامت مادرش و گفت: تقدیم شاااما.... ا شاااا  که 
 ایت بالا سرمون باشه. همیشه س

مادرجون با تعجب نگاهش کرد: برای چی به زحمت افتادی 
  سرم؟ 

ون کشااااااااااااید و دسااااااااااااتش کرد:   زیبایی از جعبه بیر
ز انگشاااااااااااایر اویر

 قاب تو نداره عزیزدوم. 
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 مادرجون به ش کرد و بوسیدش.... 

ز برگشااااات و کنارم نشاااااسااااات.... جعبه رو گرفت سااااامتم و  اویر
. اروم گفت: امیدوارم دوسش دا  شته با  

سریااااع بااازش کردم کااه بااا دیاادن اویز زیبااایی کااه توش بود ماااتم 
 برد.... 

یه زنجیر ساااااااااااده بود با یه پلار به شاااااااااایل مادری که بچشاااااااااو 
 بهل کرده! 

ز.... فوق اوعادست....   _وای اویر

 _بده برا  ببندم. 

دیلان سریااااع گفت: نشون ما هم بدین بابا.... دومون ضع  
 رفت. 

شو گرفتم و اورد  م بالا که همه با دیدنش وبخند زدن. زنجیر

دووان دساااااااااتشاااااااااو گذاشااااااااات رو ساااااااااینش و گفت: خدا درددان 
 بخیده من.... چان خوشگ ه.... بخری م ت ب ینمی! 

ترجمااااااه "دورتون بگردم من.... چقاااااادم قشااااااااااااااانگاااااه.... بناااااداز  
 گردنت ببینم"
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ذرِ چاوِیِ ت 
َ
زم به م کرد و چساااااااااااا وندم به خودش: بومَه ن اویر

 ژیانگم! 

 من"ترجمه"نذ
ی
 ر چشما  بشم زندکی
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 رمان #آغوش_خالی

#501 

 

ز با اینکه کنارم  بعد از شاااااااااااام دور هم نشاااااااااااساااااااااااته بودیم و اویر
ااااا عموهاش  نشااااااسااااااته بود اما دائم داشاااااات با داداشااااااش و  سرا

د و منم حوص م سر رفته بود  ن  . حرف میر

ون تو باغ یه هوایی  دیلان ب ند شاااااااااااد و اومد سااااااااااامتم: بریم بیر
ز  هم میان.   عموی اویر

 بخوریم؟ دووان و هیواودخیر

ز نگاه کردم: برم؟  به اویر

تم کنار در ورودی اویزنه ب وشاااش که  اا  _برو عزیزم.... سااا دسرا

 . سرد  نشه

 چشمی گفتم و ب ند شدم. 

زو تنم کردم و کلاهشم پوشیدم.   س دسر   اویر

ون و دووان با شیطنت نگاهم کرد: به تو میاد مینو. ز   دیم بیر

تاش.   _وباساش از دست من اسا ش ندارن. مخصوصا تیسر 

دیلان چشاااماش برق زد و گفت: اصااالا وباسااای مردونه فقت 
ا میان  . به ما دخیر
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رفتیم ساااااااااامت الاچیغ و خوراکی هایی که اورده بودیم رو روی 
ن چیدیم  . میر

 هایی ک
یان ه خود مادرجون درسااااااااات کرده بود رو ییم از شااااااااایر

 برداشتم که هیوا گفت: چند ماهته؟

 مدل سوال پرسیدنش اصلا حس خویر به ادم نمیداد.... 

 ماه رو رد کردم.  4_ 

ز که اومده بودی حام ه  _اهان.... یعان شااااااااااااااااب عرو  اویر

 بودی.... اره؟

 خشیم زد.... 

 شناخته بود منو! 

ماااااا هممون اینو  دووان سریااااع گفااااات: چاااااه ربطی داره هیوا؟
 میدونیم. منتها اون موقع خود مینو هم نمیدونست بارداره. 

هیوا پوزخندی زد و گفت: نه اخه برام جاوبه.... با این ساااااااااان  
کمش با مرد متاهل رابطه داشت و ازش حام ه شد.... بعدم 
اوماااااد عروسااااااااااااااایش و اینقاااااد زود هماااااه چیو باااااه نفع خودش 

ز ب  ودی؟ اره؟برگردوند. تو همون معشوقه ای اویر

 . انگار این درد قرار نبود تموم بشه
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بهض تو گ وم نشااااساااات که دیلان با عصاااابانیت از جاش ب ند 
؟ هیچ کدوم از 

ی
شااااااااااد: بسااااااااااه دیگه.... میفهمی چی داری میکی

ایی کاااااه الان گفار باااااه تو ربطی ناااااداره. باااااه هیچ کس 
ن این چیر

ز بچه نیسااااات که کوااااا بتونه براش تصااااامیم  ربطی نداره. اویر
ه. ار   ه قبال از عروسااااااااااااااایش باا مینو رابطاه داشاااااااااااااااات. چونبگیر

. به  ن عاشاااااااقش بود.... الانم عقد کردن و کنار هم خوشااااااابخیر
 نظر تو اشیالی داره؟

؟ به اونم ربطی نداره که این بچه گند  _اون زن بدبختش چی

 زده به زندگیش؟ 

ی براندازش کرد: تو خود  از جای  ن دووان با نگاه تحقیر امیر
....  س او زی! دیگه سوخار  ی ادعا نکن نگران زن اول اویر

زو دوس داره!   از اووم مع وم بود اویر

بااااااه روی خودش نیاااااااورد و بااااااه من نگاااااااه کرد: زبونتو موش 
خورده؟ یااا بااا وجود اینااا دیگااه بااه خود  زحماات حرف زدن 

 نمیدی؟

: نفس عمیفر کشیدم و سعی کردم ارامش خودمو حفظ کنم

! .... جوابتو گر دیگه حرفن نمونده اخه  فار
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این بار اتیش گرفت و با عصااااابانیت از جاش ب ند شاااااد: وقار 
 شتت گرم باشه بایدم زبونت دراز باشه. یه زماین هم  شت 
ی بود کاه بتوین  ن مااا بهش گرم بود.... ولی نااامرد تر از اون چیر

 !  تصور کان

 و قبل از اینکه کو جوابشو بده رفت سمت ساختمون. 

 ماتم برده بود.... 

ز   بود؟قبلا با اویر
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#502 

 

دیلان با نگراین کنارم نشاااااااااااسااااااااااات: به حرفاش اهمیت نده.... 
ز عاشقته.   داره میسوزه از اینکه اویر

 نفس عمیفر کشیدم: چند وقت با هم بودن؟

 سال پیشه.  6_ 5 _مینو.... بیخیال عزیزم.... ماجرا مال

 _میخوام بدونم. 

دووان با وحان که ساااعی داشااات اروم باشاااه گفت: اون داره از 
ه. الانم فقت یاااه غ طی کرد کاااه تو رو بهم  حساااااااااااااااااااد  میمیر

ز جز تو کوااااااااا رو نمیبینه. تو رو خدا اروم باش....  بریزه.  اویر
ز بفهمه عصار میشه.   اویر

ز چرا و _ولی اخه اون که خیلی خوشگ ه  وش کرد؟. اویر
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با تعجب نگاهم کرد: چون علاقه ای بهش نداشاااااااات. ذهنتو 
ش نکن عزیزم. من ز دفااااااع نمیکنم اماااااا هر کس  درگیر از اویر

ز که    ممکنه تو گذشااتش خطا کرده باشااه. مخصااوصااا اویر
سااااال رو رد کرده و به واسااااطه ی شااااهرتش همیشااااه تو چشاااام 
شااااو بود. اما اون فقت تو رو میخواد. مینو داداشاااام زن رساااامی
 .  بخاطر  ول کرد.... بخدا نامردیه ا ه بهش شک کان

بهضااااااااااااااامو قور  دادم: بهش شااااااااااااااااااک نااادارم.... اماااا از ایناااده 
ساااااااااااااام. با هر اتفافر دوم می رزه و ترس از دساااااااااااااات دادنش  مییر

 شب و روزمو یکی میکنه. 

ز میتونااااه  خواهرانااااه به م کرد: قربوناااات برم من.... مگااااه اویر
 کنه؟ 

ی
 بدون تو زندکی

 و تو ذهنم تصورش کردم....  چشمامو بستم

ن چند دیقه!   چقد دوم براش تن  شده بود تو همیر

 

ز:::::::::::::::::   اویر

هیوا عصااااااااااااااابیم کرده بود و مجبور بودم ج و جمع مراعااااا   
 کنم. 
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دائم عکساااااااای قدیمی رو نشاااااااونم میداد و هی خودشاااااااو ووس 
 میکرد. 

 وعنار ول کن نبود! 

 وقت. نگران بودم مینو بیاد و ناراحت بشه یه 

ن اینجا رو....  ز؟ حواست کجاست؟ ببیر  _اویر

 کلافه به گوشیش نگاه کردم. 

ن باغ ازم گرفته بود.   یه عکس قدیمی بود که تو همیر

باااا خناااده گفااات: یاااادتاااه؟ اینجاااا هنوز نرفتاااه بودی ایتااااویاااا.... 
 ....  یادش بخیر

 خوب میدونستم منظورش چیه! 

ه.... فکر به روی خودم نیاوردم و فقت وبخند زدم: اره یادم
 نمیکردم اینارو نگه داشته با   هنوز! 

اروم و با ناز گفت: مگه میشااااااااااه نگهشااااااااااون ندارم؟ اینا یادگار 
 قشن  ترین روزای زندگیمن. 

ا اومدن تو....   اخمام رفت تو هم که مینو و دخیر

 مینو با دیدن هیوا کنارم رنگش پرید. 
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هیوا عماادا خودشاااااااااااااااو بهم چسااااااااااااااا وناد کااه باادون ج ااب توجاه 
 م و از جام ب ند شد.  سش زد

دیلان و دووان عصاااااااااااااااار زل زده بودن بهمون و مینو باااادون 
ی بگه یه راست رفت سمت پ ه ها.  ن  اینکه چیر

 اینجا چه خیر بود؟

خواساااااااااتم برم دنباوش که دووان اومد سااااااااامتم: زود برو و نزار 
 حاوش بد بشه. 

 _چیشده اخه؟

 _رو هیوا حساس شده. برو ارومش کن. 

 از این بدتر نمیشد. 

 یه راست رفتم بالا و وارد اتاقمون شدم. 

گوشه ی تخت نشسته بود که درو بستم و کنارش نشستم: 
م؟  مینو؟ چت شده دخیر
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#503 

 

 روشو ازم برگردوند و یه قطره اشک رو گونش سر خورد.... 

 ه من که باعث دردتم! وعنت ب

دوم طاقت نیاورد و یر توجه به مخاوفتش به ش کردم: نکن 
ز.... دوس داری بریم یه دوری بزنیم؟   عمر اویر
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سرشاااااااااو به علامت منفن تکون داد که محیم تر به ش کردم: 
ی بهت گفت؟ ن ه چیر

 حرف بزن باهام.... این دخیر

ه؟ هر چی دوس داره به من میگه و  عصاااااااار نگاهم کرد: دخیر
 بعد میاد میچس ه به تو؟

 اخمام رفت تو هم: چی گفت مگه؟

 _چر  و پر .... اینم گفت که قبلا با هم بودین. 

دساااااتم یر اختیار مشااااات شاااااد: گوه خورده.... گذشاااااته ای که 
هیچ کس یاادش نمیااد رو دوبااره داره یااداوری میکنه که چی 

 بشه؟

 _واضحه....چون هنوز عاشقته. 

 به من داره؟ تو چرا اینقد خودتو _به درک.... این چه ربطی
 عذاب میدی؟

ز....   _اویر

. اونم  _هیسسس.... هیجی نگو! اره حق داری ناراحت با  

احمقم همینو میخواد. مثل کاری که ه نا باها  کرد. وگرنه  
کیااااه ناااادونااااه من جونمو برای تو میاااادم؟ هیوا هم اناااادازه ی 
 من جاااااا ناااااداره. خودش بهیر از هماااااه

ی
 سرساااااااااااااااوزین تو زنااااادکی

 میدونه....  س فقت میخواد اذیتت کنه. 
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 _چرا باهاش تموم کردی؟

 کلافه دستمو تو موهام فرو بردم.... 

مینو حساس شده بود و هر بارم یه اتفافر میوفتاد که حاوش 
 بدتر میشد. 

وع  اروم موهاااشاااااااااااااااو بوسااااااااااااااایاادم و گفتم: من اون رابطااه رو سر 
نکردم مینو.... همیشاااااااااااااه دنبال یه فرصااااااااااااات بودم برای تموم  
کردن. تا اینکه وقار میخواسااتم برم ایتاویا به این بهونه همه 

 چی تموم شد. 

؟  _دوسش نداشار

وبخند زدم و محیم تر به ش کردم: نه دخیر کوچوووم.... تو 
 تنها زین هسار که وارد ق بم شدی! 

 _گفت تو بهش نامردی کردی. 

ن من نه بخاطر اون  _اون فقت توهم داشااااااااااااااات.... وگرنه رفیر

 کس دیگه ای! بود نه هیچ  

ساااااااه  دوباره موهاشاااااااو بوسااااااایدم و قبل از اینکه بازم ساااااااوال بیی
گفتم: مینو من دو برابر  ساااااااان دارم.... طبیعیه که گذشااااااااته 
ای داشااااااااااته باشاااااااااام. اما مهم الانه.... من فقت یه بار عاشاااااااااق 
ن  شاادم و الانم تو به مه.... چه اهمیار داره بقیه چییار میکین
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جای تو باشااااااااااان.... ولی  و چی میگن؟ تمام اونا فقت میخوان
 تو جا  تو بهل من امنه! قول میدم نازارگم. 

اروم سر تکون داد: میدونم.... نزار کواااا بهت نزدیک بشااااه. 
دسااات خودم نیسااات.... دوس دارم هر کی میاد سااامتت رو با 

 دندونام تیکه تیکه کنم! 

صااااااااادای خندم ب ند شاااااااااد و اخماش رفت تو هم: چته خب؟ 
 دارم واقعیت رو میگم. 

. _با تر میو   وانگم.... وحو  میو  دویر

 چشماش شیطون شد: تو هم.... 

 _ س وحو  دوس داری! 

نیشاش باز شااد که گفتم: اشاایال نداره ا ه ییم بیشایر تو اتاق 
 بمونیم. 

 .. _از نظر من که اصلا اشیال نداره.. 

ومو از دست دادم و خوابوندمش رو تخت!   کنیر

 این دخیر نمیذاشت اروم باشم.... 
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 مینو::::::::::::::::: 

احت کردیم و راه  فردای سااااااال تح یل بعد از ناهار کمی اساااااایر
 افتادیم سمت رامسر.... 
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ز تو کل مسیر  بچه ها گفته بودن برای شام منتظرمونن و اویر
تا من کمی راه برم و پاهام خساااااااااااااااته  فقت چند بار توق  کرد 

 . نشن

شااااااااااااب بود که بالاخره رساااااااااااایدیم ویلای  10ساااااااااااااعت نزدیک 
 ارسلان تو رامسر. 

بچااه هااا بااه گرمی ازمون اساااااااااااااااتقبااال کردن و همون اتاااق قبلی 
 بازم مال ما بود.... 

 . ن  وباس عو  کردیم و رفتیم پاییر

 زودتر رفاات 
ی
ز بخااااطر خساااااااااااااااتکی شاااااااااااااااااام دور هم بودیم و اویر

 بخوابه. 

د و  اونقااااد تو راه خوابیااااده بودم کااااه الان دیگااااه خوابم نمییر
 میخواستیم با نهال و ریحون دور هم باشیم. 

اا نشااسااته بودن پای سریال و ما هم یه گوشااه و با فاصاا ه   سرا
 . ازشون نشستیم

ریحون با کنجیاوی گفت: خوش گذشااااااااات؟ خانواده کاپیتان 
 چه جور ادمایی بودن؟

کااه واقعاا خ بن.... همااه جوره.   _خیلی.... جاااتون خااالی! اوناا 
 مخصوصا خواهراش. 
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 _جدی؟  س از خواهرشوهر حسایر شانس اوردی؟

خندیدم که مهدی برگشااااااااااات سااااااااااامت ما و خطاب به ریحون  
 گفت: تو چرا اینقد ترس از خانواده ی شوهر داری؟ 

 ریحون سرخ شد.... 

مهدی با شیطنت گفت: تو تحت حمایت مان عزیزم. نگران 
 هیجی نباش! 

دش؟ ناادیاادی سااااااااااااااایاا اوش زد تو سرش: باادبخاات میخوای بگیر
زو؟ نااادیااادی از وقار این ماااادرفولاد زره رو گرفتاااه چطور  اویر

 پوست و استخون شده؟

زو دور دیدی؟  عصار نگاهش کردم: تو باز چشم اویر

؟  _چیه؟ بدون اون نمیتوین از خود  دفاع کان

 _اونقد مهم نیسار که خودمو به زحمت بندازم. 

ز.... کی خندید و ب ند  ب ند گفت: کی الان تو جمع غایبه؟ اویر
ز.... بابا من چقد بهتون هشااااااااااااااادار بدم و شاااااااااااااااما   متاه ه؟ اویر

؟ ن  گوش نکنیر

صاادای محمد دراومد: اه ساایا خفه شااو بزار فی مو ببینیم. به 
.... ا اه گرفار با ما  ؟ تو زن نگیر ن تو چاه ایناا چاه غ طی میکین

 !  طرفن
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 ه کو بهش زن داد. ریحونم با خونسردی گفت: اوبته ا 

ی نگفت.  ن  سیا خندید و دیگه چیر

ن فیفا  اااااا بعد از فی م داشاااااایر نمیدونم ساااااااعت چند بود....  سرا
ز  دن و سر و صداشون رفته بود بالا که صدای عصار اویر ن میر

؟ ن  از بالای پ ه ها اومد: شما نمیخواین برین بخوابیر

  2هممون ترسااااااااااااااایااده نگاااهش کردیم کااه گفاات: سااااااااااااااااااعاات از 
 اون یر صاحبو....   گذشته. خاموش

ن  کنیر

؟  اینو گفت و یهو برگشاااااااااات ساااااااااامت من: تو خسااااااااااته نیسااااااااااار
؟   نمیخوای بیای بخوایر

 _الان.... الان میام. 

 عصار سر تکون داد و برگشت سمت اتاق. 

ن  هممون با ترس و تعجب بهم نگاه کردیم که ارسااالان: پاشااایر
 تا دوباره نیومده.... مینو تو هم زود برو.... 

ن و گفت: یه مد  ساااااااایاوش دسااااااااته ی ب ازی رو انداخت زمیر
وع شد.   بود وحو  نمیشدا.... دوباره سر 

یه نگاه به ساااااااااااااااعت انداخت و ب ند شااااااااااااااد: حق داره  محمدم
 بچه ها.... ساعتو نگاه.... حسایر دیر وقته. 
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ب ند شدم: ببخشید فکر کنم تقصیر  اروم و با احتیاط از جام
ز رو ساعت خوابم حساسه. شبتون  . من شد. اویر  بخیر

ه و گفت: بهلی شااااده  سااااایاوش نتونساااات ج وی زبونشااااو بگیر
 دیگه.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#505 

 

 به روی خودم نیاوردم و رفتم بالا. 

ز رو تخت نشسته بود.   وارد اتاق شدم و اویر

یلی ر کمی تو اتااااق بود اماااا خبود و نو  باااا اینکاااه نیماااه تااااریاااک
 خوب عصبانیتشو حس میکردم. 

 اروم درو بستم که گفت: یه ساعت دیگه هم میموندی! 

 وب پایینمو اروم گاز گرفتم: معذر  میخوام. 

_وباااااااساااااااااااااااتو عو  کن و بیااااااا بخواب. یر از بیخوایر سردرد  

 گرفتم. 

 شوکه نگاه کردم: نخوابیده بودی؟

د. عصار رو تخت دراز کشید: نتونستم  . خوابم نیر

اع واباااااااااس عاو  کاردم و خاودمو تاو باها ش جااااااااا دادم:  سریااا
 نمیدونستم بخدا.... فکر میکردم خوابیدی! 

محیم به م کرد و عطر موهامو نفس کشاااید: بدون تو؟ فکر 
 نکنم.... 
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 ریز خندیدم:  س سیاوش راست میگه.... بهلی شدی! 

زیر وب غرید: ساااااااااااااایاوش گوه خورده.... الانم سااااااااااااااا ت شااااااااااااااو 
خوابم. دو سااااااااااااااااااعاات تموم رو این تخاات فقت این میخوام ب

 په و به اون په و شدم. 

 با وبخند چشمامو بستم و تا به خودم بیام خوابم برد.... 

ز بیدار شدم و دوم نیومد بیدارش کنم.   صبک زودتر از اویر

 یر سر و صدا رفتم حموم و دوش مفصلی گرفتم. 

اااااااااااااا راه میوفتادیم سااااااااااااااامت رشااااااااااااااات و اخر شاااااااااااااااب دوباره  عصرا
 تیم. برمیگش

فقت سااااااه روز دیگه از تعطیلاتشااااااون مونده و تو چشاااااام بهم 
 زدین همینم تموم میشد. 

ز خوابااااااوود رو تخااااات  ون کاااااه اویر حوومو تنم کردم و زدم بیر
؟  نشست: تنهایی

 خندیدم: تو میومدی طولاین میشد. 

اومااد ج و و به م کرد: من حواسااااااااااااااام بااه همااه چی جوجم.... 
.  نیاز نیست اینقد نگران اون پدرسوخته  با  

 _بیشیر نگران تیکه پروندنای بچه هام. 
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م.   _کو جرعت نداره. خشک کن خودتو تا منم دوش بگیر

 . ن  با صیر و حوص ه کارامو انجام دادم و با هم رفتیم پاییر

صاااااااابحونه خوردیم و رفتیم تو ساااااااااون پیش بقیه که ساااااااایاوش  
گفت: کایی جان الان ارومی؟ قصاااااااااااااااد نداری ما رو به فحش 

 ببندی؟

ز ک  نارم نشست و گفت: ا ه بچه ی خویر با   نه. اویر

د ش با  _خب د شاااااب یه راسااااات مینو رو صااااادا میکردی مییر

؟  خود . چرا مارو ضایع میکان

_چااااااه ربطی داره؟ ساااااااااااااااااااااعاااااات خوابتون مهم تره یااااااا یی اس 

 زدنتون؟ دو روز دیگه میخوایم برگردیم تهران و سر تمرین. 

ینقد سخت مهدی خندید و گفت: بخدا ا ه خود اقا فرهاد ا
ه.   بگیر

محمد ک بید تو شاااااونش: بچه شااااادی؟ میخاد هر جور شاااااده 
؟  قهرمان بشیم که مینو رو اذیت کنه. نه کایی

ز دسااتشااو دور شااونم ح قه کرد و گفت: چه ربطی به این  اویر
بچاااااااه داره؟ قهرمااااااااین هم باااااااه کناااااااار.... من قهرمااااااااین بااااااادون 

 شکست میخوام. 

 یر اختیار گفتم: اره حتما! 
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ز کلافااه نگااااهم کرد: دو دیقاااه زبون بااه   زدن زیر خناااده کاااه اویر
 و ادم کنم. . ا ه گذاشار من اینار دهن بگیر 

یم تو حیااااط قااادم  ا میر
از جاااام ب ناااد شااااااااااااااااادم و گفتم: ماااا دخیر

اااااااااااااام  ه.... اصااااااااااااااالا دوس ناااادارم  سرا بزنیم.... اینجااااا نمونم بهیر
 استقلالی بشه. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#506 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ون و ارسلان با تعجب نگاهم کرد: سخت نیست؟ ن بیر  رفیر

 _عاد  کردم. 

ساااااایاوش با تعجب گفت: ولی ا ه جدی جدی پرساااااا وویواااااا 
ارم.  ن ز بخدا نمیر ؟ اویر  بشه چی

 خندم گرفت.... 

 چه جدی گرفته بود همه چیو؟

؟ به نظر  اا من اساااتقلالی _نگران چی هساااار   امیان داره  سرا
 نباشه؟ یه خورده عجیب نیست؟

ساااایاوش نیشااااش باز شااااد که صاااادای عصااااار مینو اومد:  س 
 برنامه داری؟

ن شما؟  با تعجب برگشتیم سمتشون: مگه نرفتیر
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  . ن ریحون خندید و گفت: میدونساااااااااااااااات دارین توطعه میکنیر
 گفت برگردیم تو. 

و این محمد کاه میخواساااااااااااااااات جمع و جورش کناه گفات: مین
یکی مال ما.... بعدی رو هر کاری خواسار بکن. بابا بچه اول  

 کاپیتانمونه. نمیشه که تو تیم رقیب باشه اخه.... 

مینو با عصاااااااااابانیت دسااااااااااتاشااااااااااو زد به کمرش و گفت: جااان؟ 
مگه اساااااااااااااااباب بازیه که این یکی مال شاااااااااااااااما و بعدی مال من 
باشه؟ اصلا بچه ی حق انتخاب داره.... به وقتش مشخص 

 یشه کدوم طرفیه. م

. سااااااااااااااایاوش زد زیر خنده: فکر کن پرسااااااااااااااا وویوااااااااااااااا باشاااااااااااااااه... 

 .... محاوه

 !  _حالا میبیان

اااا من طرف  .  سرا ن با جدیت گفتم: هیس.... دیگه بحث نکنیر
 باباشه.... تموم شد و رفت. 

 .  مینو با حرص چشماشو ریز کرد و گفت: تو خواب ببیان

ون.  ن بیر  اینو گفت و دوباره رفیر

فااااات: طف ی بچتون.... سرش تو خوناااااه مهااااادی باااااا خناااااده گ
 میشه!  جن 
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ساااااایاوش با وبخند پر از شاااااایطنار اروم گفت: جاوبه ها.... یه 
 دخیر پرس وویو.... باید جاوب باشه! 

ن سااااااامتش که سریااااع گفت: شاااااااوچن   بچه ها با تعجب برگشااااااایر
کردم بابا.... در کل فقت از دور جاوبه.... فکر نکنم من یکی 

زم ن دیگااه.... نصااااااااااااااا  موهاااش  بتونم تحماال کنم. اویر میبینیر
 سفید شده! 

ن ناهار اماده نشااااااد؟ ما قراره  _خفه شااااااو دیگه. پاشااااااو برو  ببیر
 عصر بریم رشت. اخرشب میایم. 

_نکااااه ده روز تو تعطیلاتیم.... تو هم هی برو این ور و اون 

 ور! 

یم پیش خانواده ی مینو.... مینو هم  مادربزرگشو ببینه.  _میر

شااد و گفت: خوش بگذره. فقت شااب ارساالان از جاش ب ند 
. من برم ببینم  ن زودتر بیاااین کااه دیر وقاات تو جاااده نباااشااااااااااااااایر

 ناهار کی امادست. 

ون.   سر تکون دادم و از ویلا زدم بیر

دم.... میدونسااااتم اونقد حساااااس شااااده   ن باید با مینو حرف میر
 که الان داره خودخوری میکنه! 
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ا با دیدنم عذر خواهی کردن ن  تو الاچیغ بودن و دخیر و برگشیر
 تو. 

مینو هنوزم اخماش تو هم بود و یر توجه به حضاااورم سرگرم 
 تماشای اطراف شد. 

؟  بهش نزدیک شدم: جوجم؟ نمیخوای نگاهم کان

عصاااااااااااااااار برگشاااااااااااااااات سااااااااااااااامتم: چیه؟ چرا اومدی؟ همون جا 
 میموندی و با دوستا  برای بچم نقشه میکشیدی دیگه! 

شااااااااااادی خندیدم و تکیه دادم به نرده های الاچیغ: حسااااااااااااس 
عزیزدوم.... تا بخواد به دنیا بیاد و بزرگ بشاااااااااااااااه و بفهمه چی 
به چیه میدوین چند ساااااااااااااااال گذشاااااااااااااااته؟ از الان داری خودتو 

 اذیت میکان برا چند سال دیگه؟

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌺🌷 
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 رمان #آغوش_خالی

#507 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ز بود.... زیادی داشتم حساسیت نشون میدادم.  حق با   اویر

ساااااااااااااااعی کردم ظااااهر خودمو حفظ کنم و باااا همون وحن قهر 
ارم بااادون نظر من براش  ن اوود گفتم: همینااه هسااااااااااااااااات.... نمیر

ین.   تصمیم بگیر
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خندید و اروم موهامو دسااااااااااااااات کشاااااااااااااااید: درد  وه گیانم.... 
زی.... من   اویر

ی
هناساااااااااااااااگم.... تو صااااااااااااااااحب ق ب و تمام زندکی

 دون تو این بچه رو نمیخوام. ب

م دو روز دیگه یه  ؟ حالا گیر ؟ یعان چی یهو عصاااار شااادم: چی
؟ نمیخوای مواظااب  اتفاااافر برای من افتااااد.... اون وقااات چی

؟   سرم با  

نگاااااه متعجبش کم کم رناااا  عصااااااااااااااابااااانیاااات گرفاااات و اخمااااای 
 وحشتنا ش رفت تو هم: چه غ طی کردی؟

 ... ممکنه.... ترسیدم اما کم نیاوردم: خب اتفاقه دیگه. 

یهو صااااااداشااااااو برد بالا: خفه شااااااو دیگه.... هی میخوام هیجی 
بهاات نگم هی بیشااااااااااااااایر گناادشاااااااااااااااو درمیاااری.... بااه چااه جرعار 

؟ ین ن  میر
ن حرفن  همچیر

ز بسه دیگه.... منطفر باش!   _اویر

بهم نزدیک شاااد و با همون وحن عصاااار و وحشااایانش غرید: 
ن چی میگم.... شاااااااااااااااانس اوردی خونه ی  خوب گوش بده ببیر
خودمون نیساااااااااااااااتیم و دور و ورمون پره ادمه.... وگرنه جوری 
دم تو دهنت که صاااااااااااادا  درنیاد....  س خوب گوش بده  ن میر
ببینم چی میگم.... اره من عاشاااااااااااااااق این بچم.... برای به دنیا 
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اومدنشااام وحظه شاااماری میکنم.... چون مال من و توعه.... 
.... میخوامش امااااا ناااا ه از وجود توعااااه.... تویی کااااه جون مان
ه بموین تاااا باااا هم بزرگش  ....  س بهیر بااادون تو.... ناااه تنهاااایی

 کنیم.... 

از ترس و هیجان نفس تو سااینم حبس شااده بود که خم شااد 
و با همون صاااااادای بم و مردونش تو گوشااااام زمزمه کرد: مینو 
ن بچه یه تار مو از سر  کم بشااااه قید همه چیو  به جون همیر

نم و دنباوت میام.  ن  میر

ت به سااااااااینه ا سااااااااتاد: فهمیدی؟ یا برگشاااااااات سرجاش و دساااااااا
 بیشیر توضبک بدم؟

 تند تند سر تکون دادم: فهمیدم.... 

گوشاااااه ی وبش کمی بالا رفت که دساااااتاشاااااو از هم باز کردم و 
ز.... خیاااااال  ت دارم اویر خودمو تو به ش جااااااا دادم: دوساااااااااااااااااااااِ

 دوسِت دارم.... 

سرمو به سااااینم چساااا وند و موهامو بوساااید: هی میخوام ج و 
ی کن. این فضولا به   ت نکنم و تو هم هی دویر

ه زیر سوال؟  خندیدم: ابهتت میر
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. امااا وقار بفهمن ... خودشااااااااااااااام خناادیااد: بااا بهاال کردن کااه نااه

اینجوری دارم ناز یه دخیر پرسااااااااااااااا وویوااااااااااااااا رو میکشااااااااااااااام ییم 
 ضا ست! 

؟ تو کی ناز منو کشاااااااایدی؟  با مشاااااااات ک بیدم رو سااااااااینش: چی
 میخواسار بزین تو دهنم که؟

به سااینش: اروم بگیر بچه.... مدل ناز   دوباره سرمو چساا وند 
 کشیدن من اینجوریه دیگه.... دست خودمم نیست. 

 _اوممم.... دوس دارم.... مدوتو دوس دارم. 

 دوباره خندید که چشمامو بستم و عطر تنشو نفس کشیدم! 

 تمام وجود این مرد برای من ارامش بود.... 

 صداش.... اغوشش.... حار عطر تنش! 

زنای حام ه از شاااااااااااوهرشاااااااااااون فراری بودن و  تا جایی که دیدم
 حاوشون بد میشد.... 

 اما من برعکس همه بودم.... 

 اغوشش و بوی تنش درمون تمام دردا و حال بدی هام بود! 

ز تو تقدیر هم بودیم....   من و اویر

ن عشق باشکوهی اتفافر نبود!   وگرنه همچیر
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 من مطم نم روزی که همو دیدیم خدا هم خوشحال شد. 
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 بعد از ناهار راه افتادیم سمت رشت.... 

مااااماااانم همراه خاااانواده ی خااااوم و دایی ایناااا خوناااه ی مااااماااان 
 بزرگم بودن و منتظر ما. 

 اسمون ابری بود و هوا کمی سرد.... 

 دستمو اروم روی شیمم کشیدم! 

با خیلی هاشاااون بعد از چند ماه رو به رو میشااادم و خجاوت 
 میکشیدم از این شیم چند ماهم. 

ز اروم دساااااااااااااااتشاااااااااااااااو گذاشاااااااااااااااات رو پام: به چی فکر میکان  اویر
 جوجم؟

.... ییم ازشون خجاوت میکشم.   _هیجی

؟  اخماش رفت تو هم: از چی

ن عاااادی نیسااااااااااااااااات خنااادیااادم: اخم نکن .... خاااب واقعاااا یاااه چیر

ز.... وای از  سم.  اویر  وا نش مامان بزرگم خیلی مییر

. الانم  ن _بهاااات قول میاااادم همااااه خیلی عااااادی برخورد میکین

س نده.   اینقد به بچم و مادر بچم اسیر

ون....   خندیدم و زل زدم به بیر
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 من عاشق شمال و هوای همیشه بارونیش بودم. 

باوخره رساااایدیم و همشااااون مخصااااوصااااا مامان بزرگ به گرمی 
 ازمون استقبال کرد. 

 بودن و با سلام احوال پر  رفتیم تو.  همشون

ااااااااا خاوم که عاشااااااااااق اسااااااااااتقلال بود اونقد از دیدن  مهرداد  سرا
ز خوشاااااااااااااحال بود که قیافه ی ذوق زدش واقعا خنده دار  اویر

 بود. 

مهرداد همیشه مهرور حالا با دیدن کاپیتان تیم مورد علاقش 
 حسایر سوژه شده بود. 

 فظ میکرد. اوبته داییمم استقلالی بود اما ظاهرشو ح

ز خیلی عادی و خودموین باهاشاااااااااااون گرم گرفت و خیاوم   اویر
کااه راحات شااااااااااااااااد رفتیم تو ساااااااااااااااااون کناااری پیش مریم و دخیر 

 داییم. 

تینا هی ذوق زده شااااااایممو نگاه میکرد و هی قربون صااااااادقه ی 
فت....   اوا  میر

خودش تاااک فرزناااد بود و میااادونساااااااااااااااتم چقاااد عااااشاااااااااااااااق بچاااه 
 هاست. 
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ااااااااااد  زن دایی و خاوه اینا همون که ز گفته بود اونقد خونسرا اویر
 باهام رفتار میکردن که منم کم کم ری  س شدم. 

تینا با کنجیاوی بهم نزدیک شاااد: وای مینو.... جدی عاشاااق 
ز شمس شدی؟ چرا هنوز باورم نشده؟  اویر

 خندیدم: اوایل خودمم باورم نمیشد. 

ذوق زده ک  دسااااااااتاشااااااااو بهم ک بید: ولی خیلی بهم میاید.... 
 یگما.... تو کوچووو.... اون گنده! بخدا راست م

 خندم بیشیر شد که مریم بهش ت  ید: تو چته حالا؟ 

هر دومون با تعجب نگاهش کردیم که خودشاااااااااااااااو جمع کرد: 
... من هنوز از دساااااااااتت عصااااااااابیم مینو. یهو کلا غیب شاااااااادی. 

ز شااااااااامس و بارداری و عقد   با اویر
بعدم که عشاااااااااق و عاشااااااااافر

 .  پنهوین

ام. امااا این چنااد ماااهااه اصااااااااااااااالا _حق داری.... معااذر  میخو 
 نفهمیدم چطور گذشت. حار نمیخوام بهش فکر کنم. 

ون و  خونه اومد بیر ن یهو مامان بزرگ اسااادند به دسااات از اشااایی
دور سرم چرخوند: چشاااااااااااام بد از خود  و بچت دور باشااااااااااااه 

م.... قدمش براتون مبارک باشه....   دخیر

 .  _ممنون مامان بزرگ. نمیخواد زحمت بکو 
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اوم بد نشه سریااااع بردش عقب و گفت: دردتون برای اینکه ح
ن جام برای شوهر  دعا میکنم.   به سرم.... از همیر

وبخند زدم و خواستم از جام ب ند شم که تینا دستمو گرفت:  
 کجا؟ چی میخوای بگو خودم برا  بیارم؟
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 الیرمان #آغوش_خ

#509 

 

 _ییم اب برام بیار. گ وم خشک شد. 

 سر تکون داد و از جاش ب ند شد. 

دو سال ازم کوچیک تر بود.... اما از اخرین باری که دیدمش 
 خیلی بزرگ تر و عاقل تر شده بود. 

به مریم که زل زده بود بهم نگاه کردم: هنوز قهری؟ بیخیال 
 دیگه.... بخدا روزای خیلی سخار داشتم. 

دمااااه گفاااات: مینو چطور تونساااااااااااااااار هووی یکی دیگااااه یر مقاااا
؟ میدوین از وقار فهمیدم چه حالی دارم؟  بو 

 سعی کردم اروم باشم.... 

 ظاهرا این ماجرا هیچ وقت تموم نمیشد. 

ی خیر ناااااداری  ن  کشااااااااااااااایااااادم و گفتم: وقار از چیر
نفس عمیفر

همینو بدون من به حرف دوم گوش دادم و  قضااااااااااااااااو  نکن. 
  شیمون نیستم. 

 زد و گفت: دل؟ دل اون یکی برا  مهم نبود؟ پوزخندی
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 تینا با یه ویوان اب اومد و با تشکر ازش گرفتمش. 

 عمدا به مریم یر توج  کردم که ب ند شد و رفت تو حیاط. 

ویوان ابمو سر کشااااااااااااااایادم کاه تیناا گفات: بریم اون ور؟ خوش 
 میگذره! 

 خندیدم و با هم ب ند شدیم. 

و حسااایر گرم گرفته  شااوهر خاومم به جمعشااون پیوسااته بود 
 بودن. 

ایت فوق اوعاااده ی  مهرداد داشاااااااااااااااات درباااره ی بااازی هااای سر 
ز نشااسااتم و گفتم: حواساات  د که کنار اویر ن اسااتقلال حرف میر

 باشه ها؟ اینجا یه پرس وویو متعصب نشسته. 

 با تعجب نگاهم کرد: هنوز روش تعصب داری؟

_وا؟ چاااه ربطی داره؟ یعان دیگاااه حق نااادارم عااااشاااااااااااااااق تیمم 

 شم؟ با

ز اشاره کرد و گفت: خوب تحم ت میکنه.   با چشم به اویر

ز که خوب میدونساااااااااااات ممکنه یهو وحواااااااااااا  بشاااااااااااام اروم  اویر
ن جوری برای من عزیزه....  دساااتمو گرفت و گفت: مینو همیر

 با تمام تفاو  هایی که داریم. 
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تااااااااا بیااااااااام ذوق کنم مهرداد گفاااااااات: ولی کاااااااااپیتااااااااان.... از من 
ین مینو بخاااطر تیمش هر  نصااااااااااااااایحاات.... مراقبش باااش.... ا

 ! کاری میکنه

ز بااا خنااده گفاات: ولی ادم  خواساااااااااااااااتم جوابشاااااااااااااااو باادم کااه اویر
ه.... اینم نصیحت من.   دشمنو نزدیک خودش نگه داره بهیر

ز نگاااااه کردم: من  همااااه زدن زیر خنااااده کااااه بااااا تعجااااب بااااه اویر
 دشمنتم؟ 

.... شااااااااااااااوچن کردم  ن مان خندید و اروم زمزمه کرد: تو همه چیر
 ونم. درد  به ج

 اخمی کردم و نگاهمو ازش گرفتم.... 

 حرصم میداد اما با دنیا عوضش نمیکردم. 

ن  تا وقار هوا تاریک بشاااااااااااااااه دور هم بودیم و حس میکردم بیر
اییه....   مهرداد و تینا خیر

 از نگاهشون پیدا بود! 

و تینا  خوشااااااااحال از کشاااااااافن که کرده بودم از جام ب ند شاااااااادم
ون؟  هم ب ند شد: میخوای بری بیر

 _اهوم.... میای تو حیاط قدم بزنیم؟
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ون....   سر تکون داد و با هم زدیم بیر

ی از مریم نبود و برامم مهم نبود.   خیر

ز تشنه بودن وقار فهمیدن بهش  هانیه و تارا که به خون اویر
 دل دادم با دوم راه اومدن.... 

 حالا دخیر خاوه ی خودم باهام وج افتاده! 

ا بهونشه....  ته دوم حس میکردم زن دوم شدن ن  و این چیر

 اون فقت حسود ش شده. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 
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 رمان #آغوش_خالی

#510 

 

 وارد حیاط بزرگ خونه ی مامان بزرگ شدیم.... 

 بوی نم بارون فوق اوعاده بود.... یاد بچگیام مینداختم. 

ت و گفت: مینو.... تو چطور تینا کنارم وبه ی ایوون نشااااااااساااااااا
؟ یعان منظورم اینه چطور از حساااااااااااااات  حس کردی عاشاااااااااااااافر

ن شدی؟  مطمی 

وبخناااد زدم.... خوب میااادونساااااااااااااااتم چرا داره این ساااااااااااااااوالا رو 
سه.   مییی

_من عاشااااااق شاااااادنم شاااااابیه هیچ کس نبود.... خوب میدوین 

من همیشاااااه چه حوااااا به اساااااتقلال و بازیکناش داشاااااتم. اما 
ز باااعااث شاااااااااااااااااد دیاادم نساااااااااااااااباات بااه همااه چی تهیر کنااه....  اویر
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نمیااااادونم چطور برا  توضااااااااااااااایک بااااادم. فقت یهو باااااه خودم 
 اومدم دیدم جونم به جونش بنده! 

 چشماش برق زد: حست تهیر نکرده؟  شیمون نشدی؟

 _هیچ وقت.... روز به روزم بیشیر عاشقش میشم. 

ی بگه اما منصرف شد  ن  . خواست یه چیر

 ریز تو دوت. خواهرانه دستشو گرفتم: حرف بزن عزیزم. ن

 : ن اروم واااب پاااایینشاااااااااااااااوو گااااز گرفااات و سرشاااااااااااااااو اناااداخااات پااااییر
 موض ع مهرداده. 

 وبخند گنده ای زدم: خب؟

س نگاااهم کرد: تااا حااالا دربااارش بااا هیچ حرف نزدم  بااا اسااااااااااااااایر
 مینو.... ولی میخوام باااه تو بگم.... یاااه ماااد  پیش اوماااد دم
ماااادرساااااااااااااااااااه دنباااااوم. تو راه کلی حرف زد و اخرم از حساااااااااااااااش  

م من تو شاااااااااااااااوک بودم. اماااا روز بعاااد و روزای بعاااد  گفااات.... 
اومااااد.... اینقااااد گفاااات تااااا منم دوم براش رفاااات.... دوساااااااااااااااش 
سااااااااااااااام. کااه تهیر  

دارم.... مطم نم دوس داره. امااا از اینااده مییر
ساااااااااااااااااوشااااااااااااااااه.... ا ااه بعاادن بگااه زود  21کنااه.... مهرداد فقت 

 !  تصمیم گرفتم و  شیمونم چی
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ردادی که من دیدم _عزیزمممم.... مبارکتون باشاااااااااااااااه. این مه
اونجوری شیفته نگاهت میکرد کارش از این حرفا گذاشته.... 

 مجنون شده برا . 

و ااای بااا نمکش قرمز شااااااااااااااااد: اخااه دوتااامون خیلی بچااه ایم.... 
. مهرداد هنوز درساااااااااااااااش  ن فکر نکنم خانواده هامون قبول کین

 تموم نشده. سربازیم نرفته. 

تنهاست. _بهش فرصت بده.... کنارش باش و نزار حس کنه 
. بهت قول میدم برای به دسااااات اوردنت هر   ن   تو تنها انگیر

 کاری میکنه. 

سم؟ ی بیی ن  _اممم.... یه چیر

 _جانم؟

 _مینو جون عمه ناراحت نشیا؟ فقت بخاطر کنجیاویه.... 

 _بگو دیگه! 

زی؟  _تو زن دوم اویر

. ولی باور کن ماجرا اصااااااااااااالا 
ی
_اره.... میدونم چی میخوای بکی

 ریم میگه. اونجوری نیست که م
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.... اصاااااااالا ربطی به حرفای مریم نداره. ترساااااااایده گفت: نه نه

ن ردساااااااکی بکنه؟  من میخواساااااااتم بگم چطور تونسااااااات همچیر
سیدی؟ یعان اینقد عاشق هم بودین؟  نیر

یه که باعث شااااااااد من اینیارو بکنم. ا ه  ن _تینا عشااااااااق تنها چیر

ز اون زن رو دوس داشااااااته باشااااااه  درصاااااادی شااااااک داشااااااتم اویر
زنااااااادگیش گم میکردم.... نمیخوام توجیاااااااه   بخااااااادا خودمو از 

ز خیلی عجیااااب و دور از ذهن  ایت من و اویر کنم.... امااااا سر 
 بود. 

_منم همینو میخوام بفهمم.... یعان مهردادم همینقاااااد منو 

دوس داره؟ مینو شاید احمقانه به نظر بیاد اما این فکر داره 
ایت حسااااااااااااس و وحظا  ساااااااااااخت  نابودم میکنه.... ا ه تو سر 

؟ شتمو خ  الی کنه چی

_به دوتاتون فرصااااااااااااات بده.... زمان همه چیو حل میکنه. تو 

هنوز سان نداری عزیزم.... مهردادم باید خودشو بهت ثابت  
 کنه. میخوای خودم باهاش حرف بزنم؟

ی بهت گفتم فاتحم خوندست.  ن  _اوه نه.... بفهمه چیر

خناااااادیاااااادم: غ ت کرده.... حااااااالا کااااااه ازش اتو دارم بیچااااااارش 
 میکنم. 
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ی نگو.... حار مریمم  ن _وای مینو.... تو رو خاااااااادا فعلا چیر

سم.   نمیدونه. ازش مییر

 _دیوونه شدی؟ ترس چرا؟

 _گفتم که.... کلا حساس شدم. 

م اماده _خل کردی منو تینا.... پاشاااااااو ببینم.... گشااااااانمه. شاااااااا
 نشد؟

خواسااااااااتم بریم تو که مریم از رو به رومون اومد: بیاین شااااااااام 
 بخوریم. 

ز بااااه کنااااارش خودش  ن سااااااااااااااافره پهن کرده بودن و اویر رو زمیر
ز کمیم کرد  اشااااااااره کرد و رفتم سااااااامتش. اروم نشاااااااساااااااتم و اویر

 راحت بشینم. 

ه شااااده و عو  اینکه   که ج وم بود خیر
ی
به ساااافره ی رنگارنکی
 ده به غذاهای مورد علاقم نگاه کردم.... حاوم بد بشه ذوق ز 

 پلا باب و مرغ ترش که عاشقش بودم. 

ز خم شد سمتم: چی بکشم برا ؟  اویر

 _اممم.... از همش.... سالادم میخوام. 

 خندید و خودش برام از همشون گذاشت تو بشقابم. 
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ز کشاااااااااید و گذاشااااااااات ج وش که دساااااااااتمو ج و  داییم برای اویر
 بشقابش برداشتم.  بردم و یه تیکه کباب از تو 

باااا واااذ  گاااذاشاااااااااااااااتم تو دهنم کاااه مهرداد گفااات: تو هنوز این 
 عادتتو ترک نکردی؟

 _به تو چه اخه؟

با چشماش برام خت و نشون کشید که مامان بزرگ خطاب 
اااااااااااااام.... نمیدونساااااااااااااااتم بیشااااااااااااااایر چه  ز گفت: ببخش  سرا به اویر

 غذاهایی دوس دارین. 

ام تشکر کرد و گفت: دستتون درد  ز با احیر نکنه. این چه  اویر
 حرفیه؟ اتفاقا من غذای شمالی خیلی دوس دارم. 

 _نوش جونتون. 

زم ناخنک  کل بشاااقابمو خالی کردم و همزمان به بشاااقاب اویر
دم.  ن  میر

ی که عصااااااابیم میکرد نگاه  ن شاااااااام با ارامش گذشااااااات و تنها چیر
ز بود....  ه ی مریم به اویر  های خیر

 دوست داشتم چشماشو از کاسه دربیارم. 

 بود به روی خودم نیاوردم و بعده از شاااااااااام یه به هر ساااااااااخار 
ن کردیم.   ساعار هممون دور هم بودیم و بالاخره عزم رفیر
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ا گرفتم و بالاخره راهی شدیم.   عیدی هامو از بزرگیر

ن نفر بابام  ن بودم و همیشاااه اوویر
 عاشاااق عیدی گرفیر

ی
از بچکی

 بهم عیدی میداد. 

 ناخودا اه با یاداوردش بهض کردم.... 

 ود نرفته بودم سر خا ش! خیلی وقت ب

 چقد یر معرفت شده بودم. 

 _جوجم؟ بریم ویلای خودمون؟ صبک بریم رامسر.... 

 اروم نفس عمیفر کشیدم: فرفر نداره. 

 با تعجب برگشت سمتم: مینو؟

 سعی کردم خودمو عادی نشون بدم: جونم؟

؟ ی ناراحار ن ن شدی نازارگم؟ از چیر  _چرا همچیر

تادم.... دوم براش تن  شاااااااااااااااده. وبخند ت جن زدم: یاد بابام اف
 خیلی وقته نرفتم پیشش! 

گوشاااااااه خیابون پارک کرد و مثل تمام وقتایی که حاوم بد بود 
اغوششو برام باز کرد و دستاش دورم ح قه شد: عمر من.... 
ن امشااااااااااااااااااااااب برگردیم  ؟ میخوای همیر چرا زودتر بهم نگفار

 تهران؟
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و بااااا تعجااااب نگاااااهش کردم کااااه وبخنااااد مهربوین زد: ارامش ت
م.   منه دخیر

ی
 اوو یت زندکی

سرمو گذاشاااااااتم رو ق بش: امشاااااااب نه.... نمیخوام تعطیلاتتو 
یم.   خراب کنم. وقار برگشتیم با هم میر

؟   _مطم ان

 _اهووووم.... به ت خیلی ارومم کرد. 
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موهامو بوساااااااااااااااید: گلاره ی چاوم.... کوتاهی از من  خندید و 
دمت. از این  بود.... بااایااد هر چنااد وقاات یااک بااارم خودم مییر

 به بعد دیگه حواسم هست. 

ز بهیر از هر کو میتونست ارومم کنه....   اویر

احسااااااس اراموااااا  که بهم میداد با هیچ دارو و مساااااکان قابل 
 ن بودم. مقا سه نبود و چقد بابت داشتنش از خدا ممنو 

 هنوز تو به ش بودم که گوشیش زن  خورد. 

 صاف سرجام نشستم که جواب داد: جونم محمد؟

 ...._ 

 _اره تو راهیم. داریم میایم. 

 ...._ 
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 _باشه. میبینمتون. 

قطع کرد و راه افتاد: منتظرمونن.... هنوزم دیر نشاااااااااده. بریم 
 محمود اباد؟ 

وقت دیگه   خندیدم و وم دادم رو صاااااااااندلی: نه عزیزم.... اون
 کیه که از تیکه های اینا در امان بمونه؟

 _غ ت کردن. 

 خندم بیشیر شد و صدای اهنگو بردم بالا.... 

 شب گذشته بود که رسیدیم ویلای ارسلان.  12ساعت از 

 بچه ها همه بیدار بودن و یه ساعار دور هم نشستیم. 

ز به بچه ها شااااب بخیر گفتیم  خسااااته بودم و با اشاااااره به اویر
 یم بالا. و رفت

ز: بریم حموم؟  وباسامو عو  کردم و برگشتم سمت اویر

یم عزیزم. الان  خندید و دساااتاشاااو برام باز کرد: اول صااابک میر
 بیا به م که دوم حسایر برا  یر طاقته. 

چراغااااااارو خاااااااموش کردم و بااااااا احتیاااااااط وم دادم تو به ش: 
اخیششش.... کل روز رو با فکر به این وحظه که میام به ت 

م. انرژی   میگیر
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سرشاااااااااااااااو تو گردنم فرو برد و نفس عمیفر کشااااااااااااااایااااااد: چقااااااد 
 خوشبویی جوجم.... 

 گرمی نفس هاش که میخورد به پوستم دوم زیر و رو میشد. 

نفسااام عمیق و نامنظم شااده بود که اروم ازم فاصاا ه گرفت: 
 جوجه ی سکو من.... 

با مشت ک بیدم تو بازوش و  شتمو کردم بهش که به م کرد 
 یر وباسم! و دستشو برد ز 

نفسااااااااام حبس شاااااااااد که ساااااااااینمو تو مشاااااااااتش گرفت و زیر وب 
زمزمه کرد: حار صااااااااااااااادای نفس هاتم تحرییم میکنه.... اخه 

 چی تو وجود  داری بچه؟

ز....   _اویر

 به ساااااااااااااینم زد و تا به خودم بیا دساااااااااااااتشاااااااااااااو به بهشاااااااااااااتم 
ی
چنکی

رسااوند: هیسااسااساس.... نه نیار نازارگم.... دیگه بیشاایر از این 
م. نمیتونم ج وی خود  مو بگیر

ریز خندیدم: کی خواست نه بیاره؟ میخواستم بگم چرا اینقد 
 ارومی؟

حرکت دساااااااتش متوق  شاااااااد و پر شاااااااهو  تو گوشااااااام زمزمه  
اری طبیعی پیش برم....  ن  کرد: اروم؟ من؟ مینو تو حار نمیر
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 اینو گفت و کامل خوابوندم رو تخت.... 

 وباس خوابمو بالا داد و وحشاااااااایانه نقطه به نقطه ی تنمو به
 دندون گرفت! 

ل کنم.   نمیتونستم صدامو کنیر

 حار ا رم میخواستم نمیتونستم.... 

نفس هام به شماره افتاده بود و برای حس کردن مردونگیش 
تو خودم یر طاقت شااده بودم که پاهامو کامل از هم باز کرد 

 و با شهو  زبونشو کامل رو بهشتم کشید! 

: زود از شااااد  وذ  چشاااامام بسااااته شااااد و اه ب ندی کشاااایدم

ز.... دارم دیوونه میشم.   باش اویر

ن پااااهاااام جاااا داد و گفااات: دیگاااه بیشااااااااااااااایر از این  خودشاااااااااااااااو بیر
 نمیتونم.... 

 و همزمان خودشو تا ته تو بهشتم فرو کرد.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2225 of 2820 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 
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#513 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 ا روشن شده بود که بیدار شدم. هو 

ی میخوردم.  ن  گشنم شده بود و باید حتما یه چیر

زو از دور خودم باز کردم و بعد از اینکه وباس  دساااااااااااااااتای اویر
 . ن  پوشیدم رفتم پاییر
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ن نبود و سر و صداشون از تو حیاط میومد.   کو پاییر

خونه....   یه راست رفتم اشیی

 وش. چند تا نون تست برداشتم و نوتلا ماویدم ر 

ون.   یه گاز زدم و از ویلا زدم بیر

ارساالان و نهال و محمد تو الاچیغ بودن و اتیش روشاان کرده 
 بودن. 

 با تعجب نگاهشون کردم: زده به سرتون این وقت صبک؟

نهاااال باااا خناااده نگااااهم کرد: بیاااا پیشااااااااااااااامون مینو.... میخوایم 
 . ام ت درست کنیم و چایی اتیو  درست کنیم

ن بقیه هم   بیدار بشن. _خب میذاشتیر

ی گفت و با خنده به وقمه ی توی دسااااتم  محمد صااااب بخیر
نگاه کرد: هر کدومشاااااااااااااااون الان بیدار بشااااااااااااااان مثل خود  یه  

 . ن  گرگ گرسین

 ارسلانم ادامه داد: مهمونم داریم اخه. 

 با تعجب از پ ه های الاچیغ بالا رفتم: مهمون؟ 

محمد جواب داد: عارف و سااااااااااابحان و صااااااااااااوک د شاااااااااااب دیر 
 وقت اومدن. 
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 کردم تمام تنم یخ کرد.   حس

نمیدونم چه شااااااااااااااایلی شاااااااااااااااده بودم که محمد با نگراین گفت: 
؟  خویر

اروم و به دروغ سر تکون دادم که نهال سریااااع دستمو گرفت: 
 . ن  رنگت پریده مینو.... بیا بشیر

رو صااااااااااندلی نشااااااااااسااااااااااتم که کنارم نشااااااااااساااااااااات: بخور وقمتو.... 
 فشار  افتاده! 

ن  .... طف ک ارساااااااااالان اومد ج و: نمیدونساااااااااات شااااااااااما اینجاییر

 وقار فهمید خیلی شوکه شد. 

زم.   _نگران اویر

محمد با وحان که سااااااااااعی داشاااااااااات منو اروم کنه گفت: نگران 
زم اروم گرفتاااه....  زی.... اویر ؟ تو دیگاااه ماااال اویر چی هساااااااااااااااار
مثل قبل نیساااااات. ما هم هسااااااتیم.... قول میدم نزاریم اتفافر 

 . بیوفته

ن گاذشاااااااااااااااته.... ارسااااااااااااااالانم ادامه داد: حق باا محمده.... از او 
سااااااااااااااابحاااااان دیگاااااه اونقااااادرا هم احمق نیساااااااااااااااااااات. تو الان زن 

زی.... نگاهتم نمیکنه!   اویر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2228 of 2820 

ساااام حار با  بهضاااامو به ساااااخار قور  دادم: امیدوارم.... مییر
 حضورش حساس بشه. 

 _سیاوشو میگیم بره باهاش حرف بزنه. 

نهال سریااااع گفت: اره راسااااااااااااااات میگه.... الان بخور وقمتو.... 
ری. تو کااااه اینجوری بیشااااااااااااااایر کاااااپیتااااانو مینو رناااا  بااااه رو ناااادا

 .  حساس میکان

 تند تند سرتکون دادم و گاز محیمی از وقمم زدم. 

ا ه دوباره با هم درگیر بشااان دیگه نمیتونم تو چشااام این ادما 
 نگاه کنم.... 

 ! ن  ادمایی که اینقد با محبت باهام رفتار میکین

ساااااکو  بینمون با صااااادای سااااایاوش شاااااکسااااات: به به.... ک ه 
 بیدارین.... سحر همه 

 اومد و به هممون صب بخیر گفت. 

ز؟ حالا  با دیدن قیافه ی وا رفته ی من گفت: تو چته زن اویر
؟ ن شدیا؟ چرا قیافه گرفار  یه بار سحر خیر

 ارسلان ک بید تو کتفش و گفت: سیاوش بیا باها  کار دارم. 

 .... نگاه متعجبشو از ما گرفت و  شت سر ارسلان راه افتاد 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 
ی
موهامو خشااااااااااک کردم و رو تخت نشااااااااااسااااااااااتم: نمیخوای بکی

 چیشده؟ 

سااااااااااااااایاوش نگاهی به اطراف انداخت: مینو کجاساااااااااااااااات؟ عه 
ن پیش بچه ها بود.   راسار پاییر

 زن سیا. کلافه نفس عمیفر کشید: حرفتو ب

_راستش.... د شب شما که شما اومدیم خوابیدین عارف و 

 صاوک اومدن.... خب سبحانم همراهشون بود. 

اخمام رفت تو هم که ادامه داد: اون بدبخت اصلا روحشم 
. خلاصاااااااااه که اومدم بگم که یه  ن خیر نداشااااااااات شااااااااااما اینجاییر

 . . تو ... اونم که دیگه ادم شاااااادهوقت با دیدنش شااااااوکه نواااااا 

ز.   رو خدا   کاردش نداشته باش اویر

 ناخودا اه نگران مینو شدم. 

 نکنه ترسیده؟

ن   م حرف بزنه؟سیاوش اومده باها نکنه بخاطر همیر

 از جام ب ند شدم: مینو کجاست؟

ز.... دو ساعته چی دارم میگم؟ چرا یهو دیوونه شدی؟  _اویر
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 _گفتم مینو کجاست؟ حاوش خوب بود؟

ن پیش بچه هاساااااااات. ساااااااا بحان و بقیه هم که _اره بخدا. پاییر
 هنوز خوابن. 

ون....   جوابشو ندادم و زدم بیر

 نباید تنهاش میذاشتم. 

ن که صاااااااااااااااااوک از رو به روم اومد: سااااااااااااااالام   از پ ه ها رفتم پاییر
 .  کاپیتان.... صبک بخیر

 سر تکون دادم و از کنارش رد شدم. 

ز ما اینجاییم....  وارد حیاط شاااااااااادم که محمد صاااااااااادام زد: اویر
 بیا! 

 شیدم و رفتم سمتشون. نفس عمیفر ک

مینو یه گوشااااااااه کنار نهال نشااااااااسااااااااته بود و محمد و ارساااااااالانم 
 پیششون بودن. 

 سلام کردن و جوابشونو داد که مینو با نگراین نگاهم کرد. 

 ترسیده بود.... 

 اینو خیلی خوب حس میکردم. 

 یر توجه به حضور بقیه دستشو گرفتم و ب ندش کردم. 
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ه ش کردم و سرشاااااااااااو به قبل از اینکه به خودش بیاد محیم ب
دم!   سینم فسر 

 ....  جون من بود این دخیر

ی ارامششو بهم بزنه.  ن ین چیر
 نمیذاشتم کمیر

نفساااااش که اروم شااااد ازم فاصاااا ه گرفت و با خجاوت سرشااااو 
 . ن  انداخت پاییر

 با اخم با محمد و ارسلان نگاه کردم که نیششون باز شد. 

ی بهشاااااااون بگم سااااااایاوش و صااااااااوک هم اومدن و  ن تا بخوام چیر
محمد گفت: خب فعلا خودمون صااااااااااابحونه بخوریم تا بقیه 

 بیان. من اینارو میشناسم.... دیر بیدار میشن. 

ن نشستیم و از قبل همه چی اورده بودن.   دور میر

و   ن ارسااااالانم ام ار که درسااااات کرده بود رو گذاشااااات وسااااات میر
ی تااااااااا حااااااااالا تو عمرتون ن ن چیر  گفاااااااات: بخورین کااااااااه همچیر

 نخوردین! 

 اخونک زد: مطم ان زنده میمونیم؟صاوک با تردید کمی ن

ارساااااااالان یه وقمه پر و پیمون گرفت و گفت: تو نون پنیر بزن 
 بچه.... 
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باااه مینو نگااااه کردم: چی میخوری عزیزم؟ از این سااااااااااااااامی کاااه 
 ارسلان درست کرده میخوری؟

 خندید: اره.... خودم داشتم نظار  میکردم. قابل خوردنه! 

یم زد رو دسااتش: صااابر یه وقمه بزرگ گرفت که ارساالان مح
 چون مینو تایید کرد داری میخوری؟

 _نه بخدا.... خوشمزست. 

نهال با خنده ک بید به بازوی ارسااااااالان: چییارش داری اخه؟ 
 بزار غذاشو بخوره. 
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 رمان #آغوش_خالی

#515 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ا شااااااااوچن های بچه ها صاااااااابحونه رو خوردیم کم کم داشااااااااتم ب
 ری  س میشدم. 

ز عصار بشه.   میدونستم سبحان کاری نمیکنه اویر

ز اروم تر از قبل شده....   میدونستم اویر

 اما دوس داشتم برگردم تهران. 

سیدم.   از اینجا بودن مییر

ساااااااااااااااااااعاااات ایناااده  24فردا احتماااالا راه میوفتاااادیم و چقااااد از 
سیدم.   مییر
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ز میخ واستم برم حموم و با احتیاط از جام ب ند شادم که اویر
 نگاهم کرد: کجا عزیزم؟

احت کنم. میای؟ م ییم اسیر  _میر

سر تکون داد و همراه هم وارد ویلا شااادیم که گفتم: میخوام 
م اوبته.   دوش بگیر

بااا شااااااااااااااایطناات نگاااهم کرد: صااااااااااااااابک کااه پیچوناادی.... امااا الان 
م بیام و کمکت کنم.   حادن

ز.... سرما میخوری! خندیدم: تاز   ه دوش گرفار اویر

 _بریم جوجه.... نگران من نباش. 

زم مثااااااال من خیلی اروم قااااااادم  از پ اااااااه هاااااااا باااااااالا رفتیم و اویر
 برمیداشت. 

به انتهاشااااااون رساااااایدیم و رفتیم ساااااامت اتاقمون که در یکی از 
ون.   اتاقا باز شد و سبحان اومد بیر

 با دیدن ما ماتش برد.... 

ز محیم تر شاااااااااااااااد که ناخودا اه ح قه دساااااااااااااااتم د ور بازوی اویر
: سلام کاپیتان.  ن  سبحان سرشو انداخت پاییر
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ز فقت سر تکون داد و منم اونقااااد تو شاااااااااااااااوک بودم کااااه  اویر
ی بگم.  ن  نتونستم چیر

فت.   پاشو باز کرده بود اما هنوز با عصا راه میر

 از کنارمون گذشت و ما هم رفتیم سمت اتاقمون. 

ز  بهض داشاااااااااااات خفم میکرد و میدونسااااااااااااتم ا ه بشااااااااااااکنه اویر
 قیامت به پا میکنه! 

در اتاقو بساااتم و خواساااتم برم سااامت کمد که صااادای عصاااار 
ز تو گوشااااام پیچید: مینو کافیه یه قطره اشاااااک  و کلافه ی اویر

 بریزی.... 

 با ترس نگاهش کردم! 

 از کجا فهمیده بود؟

با دیدن چشااااااااامای خیسااااااااام کلافه ج و اومد و به م کرد: اروم 
 ری خودتو عذاب میدی؟درد  به جونم.... چرا دا

بهضاااااااااااام شااااااااااااکساااااااااااات و یر اختیار گفتم: من خیلی بهش ظ م  
 کردم.... 

 زیر وب غرید: هیسسسس! 
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ز منااه احمق برای اینکااه تو  داغون تر از قباال اداماه دادم: اویر
 اون. 

ی
 رو حرص بدم گند زدم به زندکی

محیم تر به م کرد: خفه شاااااااااااااااو مینو.... بیر صاااااااااااااااداتو.... اون 
.. اون غ ت زیادی کرد عاشق تو شد. نباید میومد سمت تو.. 

.... تو لازم نکرده خودتو هر بلاییم سرش اومااااااد حقش بود 

 .  عذاب بدی و حاوتو بد کان

نفس عمیفر کشاااااااااااااااید و گفت: مینو من تا وقار میتونم اروم 
 باشم که تو حاوت خوب باشه. میفهمی؟

سر تکون دادم که موهامو بوساااید: حق نداری بخاطر هیجی 
ی خود  و  ن .  چیر  بچمو اذیت کان

ه شااااااااااااااد بهم و اروم  بهضاااااااااااااامو به سااااااااااااااخار قور  دادم که خیر
 اشیامو پار کرد.... 

 حموم؟ _بریم

؟  زدم: میخوای حواسمو پر  کان
ی
 وبخند کمرنکی

م وان رو  خنااااادیاااااد: میخوام حااااااوتو خوب کنم جوجم.... میر
 اماده میکنم. زود بیا! 

 چشمی گفتم و رفت سمت حموم.... 

زم که شده   باشم.  باید ارومبخاطر اویر
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 این مرد با تمام قدر  و ابهتش به من وابسته بود. 

 دقیقا مثل حو من بهش داشتم! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 
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 رمان #آغوش_خالی
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#516 

 

بعاااد از یاااه حموم طولاین کاااه دیگاااه اخراش داشااااااااااااااااات خوابم 
ون و با حو   وه ووو شدم رو تخت. میگرفت زدیم بیر

ز تمام انرژیمو گرفته بود و دوس داشتم فقت بخوابم.   اویر

کنارم وبه ی تخت نشاااااسااااات: پاشاااااو عزیزم.... وباس ب وش تا 
کنم و بریم ناهار بخوریم. اینجوری بخوایر   موهاتو خشااااااااااااااک
 !  ضع  میکان

 _خیلی خستم.... 

احت کن  خم شاااااااااااد و بوسااااااااااایدم: گیان من.... خب ییم اسااااااااااایر
 فعلا. 

ز صااااادامبا خ زد سرحال  یال راحت چشااااامامو بساااااتم وقار اویر
 تر شده بودم. 

خودش وباسامو برام پوشید و هی شیممو میبوسید و قربون 
فت.   صدقه ی آوا  میر

 هم حسودیم میشد هم ذوق میکردم. 

 موهامو برام خشک کرد و بعدم برام گیسشون کرد. 
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اصااالا تو  ناهارو همه دور هم خوردیم و سااابحان ساااعی میکرد 
 دید ما نباشه. 

د و تو  ن نه ساااااانگیان نگاهشااااااو حس میکردم نه اصاااااالا حرف میر
کت میکرد.   بحث بچه ها سر 

 اما نمیدونم چرا.... غمشو خیلی خوب حس میکردم! 

 ق بم به درد میومد و کاری ازم ساخته نبود. 

سااااااااااااااابحان خیلی وقت پیش منو بخشااااااااااااااایده بود.... اما خودم 
 هنوز خودمو نبخشیده بودم! 

 .... ه درد مداومو این یعان ی

 با هم بریم ساااااااااحل و چون اساااااااامون ابری بود 
ی
قرار بود همکی

فتیم که هوا تاریک شد برگردیم.   زودتر میر

ز خودش برام وبااس انتخاب کرد و باا دیادنشاااااااااااااااون خندم   اویر
ز بهاره ها؟ وست زمستون که نیستیم؟  گرفت: اویر

 _ب وش بچه بهونه نیار. وب ساحل هوا خیلی سرده. 

یدم و خودشم مثل همیشه برای استتار هودی همه رو پوشا
 پوشید و کلاهشو سرش کرد. 
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 که خی یم بهش میومد رو برداشتم و  
ی
کلاه ک ه ی مشکی رنکی

 . گفتم: اینو بزار سر . بعد کلاه هودیتو سر  کن

گذاشااااااااااااااتش و با پوشاااااااااااااایدن کلاه هود ش دوم ضااااااااااااااع  رفت 
ز!   براش: چقد جذاب شدی اویر

 م تا کار دستمون ندادی. خندید و و مو کشید: بیا بری

 _امممم.... از اون کارا؟ دوس دارم که! 

 صداش دراومد: مینو.... 

ون  . ریز خندیدم و با هم زدیم بیر

ون....   همه اماده بودن و زدیم بیر

 عاشق مسیر این ویلا تا ساحل بودم. 

دو طرف جاااااده پر از درخاااات بود و ادم سااااااااااااااایر نمیشااااااااااااااااااد از 
 تماشاشون. 

زم اهن  کوردی خیلی  گذاشاااااااااته بود و اون تیکه اویر
ی
 قشااااااااانکی
 های اص یشو باهاش میخوند.... 

هنوزم مثااااال روز اول باااااا کوردی حرف زدنش دوم ضاااااااااااااااع  
 . میکرد براش

 .... خوب یادمه
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وقار به م میکرد و بااا اون وحجااه ی قشااااااااااااااانگش تو گوشااااااااااااااام  
د دیگه اختیار دوم دست خودم نبود!  ن  کوردی حرف میر

 تک تک اون روزا برام عزیز بودن.... 

هر چقاااااااادم کااااااااه بااااااااا خودم میجنگیاااااااادم اخرش حری  دوم 
 نمیشدم. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#517 

 

؟  _هایده کو نازارگم؟ داری به چی فکر میکان

بااااا خنااااده نگاااااهش کردم: تو چرا همش انگااااار داری فکر منو 
؟  میخوین

 _چطور؟

ن کااااااه کوردی حرف زدی.... داشاااااااااااااااتم بااااااه روزای اول   _همیر
رابطمون فکر میکردم. کاااه چطوری باااا اغوشاااااااااااااااااات و کوردی 

 حرف زدنت مخ منو زدی! 

خندید: قربون اون مخ کوچووو  برم.... تو از اووشااااااااااااااام مال 
 من بودی. 

ز.... فقت خااادا میااادوناااه چقاااد ساااااااااااااااعی میکردم ج و  _ولی اویر

م.   دومو بگیر

 ... . اخااااه جوجااااه تو خناااادش بیشااااااااااااااایر شااااااااااااااااااد: ولی نتونساااااااااااااااار

؟  میخواسار ج و من مقاومت کان
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با مشات ک بیدم تو بازوش: اینقد پرو نباش دیگه. ییم کوتاه 
 بیا.... 

وبخند جذایر رو وباش نشاااااااااااااااسااااااااااااااات و بعده یه مکث طولاین  
ی هساااااااااااااااار که کوردی  ن دخیر گفت: بهت گفته بودم تو اوویر

 باهاش حرف زدم؟

اووش  چشاااااااااامام گرد شااااااااااد که ادامه داد: اصاااااااااالا به اون بخش
ی بودی کاااه کوردی  توجاااه نکن بااااوانگم.... ولی تو تنهاااا دخیر
باااهاااش حرف زدم و قربون صااااااااااااااااادقش رفتم.... هیچ کس تااا 
ن حااادم باااه دوم ننشاااااااااااااااساااااااااااااااتاااه بود تاااا حاااالا! اماااا تو رو کاااه  همیر
ایی که تو 

ن میدیدم.... به ت که میکردم.... ناخودا اه اون چیر
 دوم بود رو به کوردی بهت میگفتم. 

 : بگو جون آوا ؟ذوق زده گفتم

اخماش رفت تو هم: جون آوا .... دروغ که ندارم بچه.... 
ایی تو رابطه فقت مخصااااااااوص یه نفره.... مقدسااااااااه.... 

ن یه چیر
ی حرف  من هیچ وقااااات باااااا وحن خیلی ملایمی هم باااااا دخیر
 و نزدم.... اما تو.... امان از تو مینو.... یه شااااااااابه از دین و دنیا 

 همه چی دورم کردی! 

اب شااااامس؟ اصااااالا به این صاااااور  مظ وم من _من؟ من جن
 میخوره این حرفا؟
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با خنده نگاهم کرد و زیر وب زمزمه کرد: درد چ یل نازار  و  
 گیانم.... باوانگم.... 

 وجودم پر از ارامش شد! 

 دستم دور بازوش ح قه شد و تکیه دادم بهش.... 

 بود. 
ی
 همه ی زندکی

 موهامو بوسید و بقیه ی مسیر تو سکو  گذشت. 

 ر ساحل پارک کردیم و پیاده شدیم. کنا

ااا هم بسااااط اتیشاااو  مثل همیشاااه رفتیم یه جای خ و  و  سرا
 ب ا کردن. 

ز.   هوا خیلی سرد بود و دائم چسدیده بودم به اویر

ن و دور تاااااااا دور اتیش ح قاااااااه   بگیر
ن ییم خوردین ا رفیر دخیر

 زدیم.... 

سااااابحان میخواسااااات بشاااااینه که یهو متوجه شاااااد دقیقا رو به 
زِ! روی من و او  یر

ن مهدی و  بدون ج ب توجه عصاااااااااااااا رفت سااااااااااااامت دیگه و بیر
 عارف نشست. 
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ه شاااااااااده  دساااااااااتامو سااااااااامت اتیش گرفتم و به شاااااااااع ه هاش خیر
ه تو گوشاااااااااااااامون پیچید: اون  بودم که یهو صاااااااااااااادای دوتا دخیر

 سیاوش یزداین نیست؟

زه.... اون یکیم ارسااااااااااااالان  _اوه خدای من.... اونم کاپیتان اویر

 مطهری! 

ه اولی جیعین از  هیجاااااان کشااااااااااااااایاااااد و گفااااات: همشاااااااااااااااون  دخیر
 بازیکنای استقلاون.... 

بچه ها تا به خودشااااااااون بیان دور تا دورشااااااااون شاااااااا  غ شااااااااد و 
 دخیر  سرای زیادی جمع شدن. 

 از جام تکون نخوردم و خداروشکر شیمم تو دید نبود. 

 صدای بعصین هاشونو میشنیدم.... 

ه کیه باهاشون؟  _این دخیر

 _یعان با کدومشونه؟

 نشسته بود فکر کنم.... _کنار کاپیتان 

 _ولی کاپیتان که زن داره.... زنشم این شیلی نیست. 

 ! ن  به روی خودم نیاوردم و سرمو انداختم پاییر
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نمیدونم چقد طول کشاااااااااید تا دورمون خ و  شاااااااااد و نهال و 
 ون هم اومدن. ریح

؟ ز کنارم نشست و اروم گفت: خویر  اویر

 _اهوم.... تشنمه. 

 سر تکون داد و یه اب معدین کوچیک باز کرد داد دستم. 

همزمان رو به بقیه گفت: حواساااااااااااااااتون به رفتاراتون باشاااااااااااااااه. 
ن.   ممکنه از دور عکش بگیر

 هایی که گرفته بود  
ن و ریحون یکی از سیب زمیان چشمی گفیر

 عزیزم. سس هم گذاشتم توش.  گرفت سمتم: بیا 

 .... چقد هوس کرده بودم. _وای مر 

ز: میخوری؟  بازش کردم و گرفتم سمت اویر

یکی برداشااااااااااااات و گذاشااااااااااااات دهنش که عارف گفت: راساااااااااااااار  
کاااااپیتااااان  مااااا رو هم دعو  میکردی دیگااااه.... اینقااااد غریبااااه 

 بودیم؟

ز اخمااااش رفااات تو هم: مزخرف نگو عاااارف. ماااا اصااااااااااااااالا  اویر
 م. یه عقد ساده بود! جشان نگرفتی

 _مبارکتون باشه. 
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صاوک هم با نیش باز نگاهم کرد: مخصوصا بچتون....  سره 
 دیگه. اره؟

ز سر تکون داد که من سریااااع گفتم: یه  سر پرس وویو!   اویر

کلافه نگاهم کرد که سااااااااااااااایاوش گفت: اره حتما.... مگه از رو 
 !  جنازه ی من رد بو 

ز به دوتامون مثل همیشاااااااااااه  خواساااااااااااتم جوابشاااااااااااو بدم که اویر
 ت  ید: سا ت.... با جفتتونم. 

 جرعت مخاو  نداشتیم. 

ن درباره ی تاریااااخ برگشاااااااات حرف  بحث عو  شااااااااد و داشاااااااایر
دن.  ن  میر

وع میشااد و قرار شااد فردا  ا تمریناشااون سر   س فردا تایم عصرا
 دم غروب راه بیوفتیم. 

نمیدونساااااااااتم تعطیلا  بعدی چند وقت دیگسااااااااات و به این 
 م یا نه.... زودیا بازم همو میبینی

تا اینجا که واقعا خوش گذشااته بود و میخواسااتم بقیشااو هم 
 همینجوری بگذرونم. 

وع شاااااااااااااااده بود  با تاریک شااااااااااااااادن هوا و سرمای عجیار که سر 
 برگشتیم سمت ویلا. 

ی
 همکی
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ز گفت: رفتیم  داشاااااااااااااااتم وباساااااااااااااااامو تو کمد جا میدادم که اویر
 ی! تهران یه روز بریم خرید.... باید وباس راحت و ازاد بگیر 

 با خنده نگاهش کردم: وباس بارداری. 

_همون.... تا یکی دو ماه دیگه شاااااااااااایمت بزرگت تر میشااااااااااااه و 

 من میخوام هی نگاهتون کنم و قربونتون برم. 

د؟ ن  _خدا نکنه.... میگما.... تا الان نباید وگد میر

ا. دکیر گفاات  ن خناادیااد: جوجااه من کااه سردر نمیااارم از این چیر
 حرکت میکنه؟

ی
 چند ماهکی

 به بعد. ماه 4_ 
ی
 کی

ماهو رد کردی....  4_خب اینکه نگراین نداره دیگه.... تا تازه 
 هنوز وقت هست. 

 _جدی؟

_اره دخیر ووس من.... الانم اونجوری چشااااااااااااااامااااااااتو مظ وم 

 نکن.... بیا به م. 

از خاااادا خواساااااااااااااااتااااه رفتم سااااااااااااااامتش و خودمو بااااه اغوشاااااااااااااااش 
دم....   سیی

 مثل یه معجزه بود! 
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ی تکیااه دادم بااه ساااااااااااااااینش: فکر  کنم به اات یااه تیکاه از   بااا دویر
 بهشت باشه. 

 خندید و موهامو بوسید.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#519 

 

باقیمانده ی سااااااااااااافر هم خیلی عادی و یر دردسر گذشااااااااااااات و 
ساابحان تمام وقت یه گوشااه سااا ت نشااسااته بود و نه حرفن 

د نه خیلی ن  جواب بچه هارو میداد.  میر

ایت  ن وحظه شاااااماری میکنه تا از این سر  میدونساااااتم برای رفیر
 خلاص بشه. 

ن فرا رسااااااااااااید و با خدافطین مفصاااااااااااالی هر   باوخره وحظه ی رفیر
 کدوم راه افتادیم سمت تهران.... 

زم هر چی سااااااااعی داشاااااااات بیدارم   دم و اویر ن کل مساااااااایر چر  میر
 کنه یر فایده بود. 

 بخوابم.  دوس داشتم فقت برسم خونه و 

ن که رسااااااااااااااایدیم با دیدن باغ و عمار  ذوق حاوم جا  اما همیر
 اومد. 

 هما خانم و اقا تور  به استقباومون اومدن و رفتیم تو. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2253 of 2820 

ی ضااع  کرد:  ن ن که وارد خونه شاادیم با بوی قورمه ساایر همیر
ز.... چقد گشنمه  . وای اویر

 . خندید: بریم وباس عو  کنیم و بیایم. اینجوری نمیشه

 بهش رفتم و با هم رفتیم بالا.... چشم غره ای 

 چند روزی از برگشتنمون میگذشت. 

یه شااااااب فریدون اومد خونمون و درباره ی کارای طلاق ه نا 
ز حرف زد.   با اویر

ظاهرا ه نا بدون مخاوفت داشاااااااااااااااات همیاری میکرد و گفته 
 بود مهردشو بخشیده. 

ز یه چک با رقم بالا براش نوشاااااااااااااااته بود و داده بود به  اما اویر
 . فریدون که بعد از طلاق بهش بده

ز نداشت.   به گردن اویر
 اینجوری دیگه هیچ حفر

بعصیااااااااااااااان وقتاااااا دوشاااااااااااااااوره هاااااای بااااادی میگرفتم و از نفرینش 
سیدم....   مییر

از اینکه تمام اینا نقشاااااااااش باشاااااااااه و بخواد اخرکار یه دردسری 
ز درست کنه.   برای اویر
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اخرشاااااااااااااااب بود و بعد از یه ساااااااااااااااکس طولاین وم داده بودم تو 
زم داشت شیممو نوازش میکرد.  ز و اویر  بهل اویر

 _ییمم موهامو دست بکش.... 

خندید و دساااتشاااو اروم روی موهام کشاااید که درد ملایمی تو 
 شیمم پیچید.... 

ز نگاه کردم: ییم درد دارم.   ترسیده به اویر

با تعجب نگاهم کرد که حرکت ارومی رو توی شااااااااااااااایمم حس  
 کردم. 

ز....   _اوه اویر

 شد!  دوباره تکرار 

ز؟ درد   رو تخت نشاااااااااااااااسااااااااااااااات و به م کرد: جون اویر
با نگراین

 داری؟ صیر کن وباس ب وشم.... 

نه.  ن  خواست ب ند بشه که دستشو گرفتم: داره وگد میر

 ماتش برد.... 

ن چشمام و شیم وختم چرخید.   نگاهش بیر

ن زانو زد و دسااااااااتشااااااااو خیلی اروم  حیر  زده ج و پاهام رو زمیر
؟
ی
 رو شیمم کشید: جدی میکی
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شااااااااد  خوشااااااااحالی بهضاااااااام شااااااااکساااااااات و سرمو تند تند به از 
 علامت مثبت تکون دادم. 

با صدای دورگه ای که مع وم بود بهض کرده گفت: دردتون 
 به جونم.... 

 و خیلی اروم شیممو بوسید! 

سااااایدم وقار اتفاق بیوفته   چقد منتظر این وحظه بودم و مییر
ز نباشه.   که تنها باشم و اویر

ز فرو  ام به نشااونه  دسااتمو تو موهای اویر بردم و خندیدم:  سرا
ناااه.... میخواد بهااات بگاااه اینقاااد هر  ن ا  داره وگاااد میر

ی اعیر
 شب هر شب مامانمو جر نده.... 

 ....  چشم درد  به جونم....  زیر وب زمزمه کرد: چشم بابایی
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 ! ز.... چه جدی هم گرفار  _اویر

خندید و با شاااااایطنت نگاهم کرد: هیسااااااسااااااس.... دارم گووش 
نم که بخوابه.... وگرنه من از خیر تو بگذرم؟ عمرا....  ن  میر

خندم بیشاایر شااد و دسااتمو گذاشااتم زیر چونش: بیا به م کن 
؟دیگه  .... چرا نشسار

کنارم روی تخت نشااساات دراز کشااید و به م کرد: جوجه ی 
ر داره. من.   ... بخواب که حسایر دیر شده. برا  دن
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 چشمی گفتم و سرمو روی بازوش گذاشتم.... 

 از تمام دنیا  اغوشش برام امن ترین جا بود! 

ن شد و خوابم برد.  خیلی زود چشمام  سنگیر

 بیدار شدم. 
ی
 هوا هنوز تاریک بود که با تشنکی

 حصار دستاشو از دور تنم باز کردم و اول رفتم سمت کمد. 

ز  و بااااس پوشااااااااااااااایااادم و یاااه ویوان اب از پاااارچی اب یجن کاااه اویر
 گذاشته بود تو اتاق سر کشیدم. 

 دوشوره ی عجیار داشتم.... 

د و تو تاریکی اتاق وم دادم رو کاناپه  . خوابمم نمییر

 چم شده اخه؟

 دستمو گذاشتم رو شیمم و سعی کردم اروم باشم.... 

اااااااااااا   چشااااااااااااامامو بساااااااااااااتم و زیر وب زمزمه کردم: عمر من....   سرا
کوچوووی من.... نمیدوین چقد برای به دنیا اومدنت وحظه 

 شماری میکنم. 

ز کاااه غرق خواب بود نگااااه کردم و وبخنااادی زدم و از  باااه اویر
 جام ب ند شدم. 
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اروم وبه ی تخت نشااااااااساااااااتم و دسااااااااتمو رو موهاش کشااااااایدم: 
 من.... تار تار این موها جون منه.... 

ی
 زندکی

ن و اروم ابرو و   گونشو ومس کردم....   دستمو کشیدم پاییر

 تو خواب صورتش خیلی اروم بود.... 

 روشن شد.  خواستم وباشو ومس کنم که صفحه ی گوشیم

 کی بود این وقت شب؟

 سای نت بود و فقت صفحش روشن میشد.... 

 اروم ب ند شدم و از رو عسلی کنار تخت برش داشتم. 

 زد....  با دیدن شماره ی سبحان خشیم

 خدای من.... 

 شب؟ سبحان؟این وقت 

ن بودم خودشه!   شمارشو حذف کرده بودم اما مطمی 

س می رزید....   دستام از شد  اسیر

 زده بود به سرش؟

ز شب خونست....   اون که میدونست اویر

اره!  ن  اون که میدونست ا ه بفهمه زندش نمیر
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 یعان چیشده که هیچ کدوم اینا براش مهم نبود؟

 . سبحاین که بعده عقد دیگه سمت من نیومد... 

 سبحاین که تو سفر شمال نگاهمم نمیکرد.... 

 دوشوره افتاده بود به جونم و نه میتونستم بیخیال بشم.... 

 نه جرعت جواب دادن داشتم! 

؟  اما ا ه اتفافر براش افتاده باشه چی

م و سریااااع رفتم ساامت در  نتونسااتم ج و دل اشااوب زدمو بگیر
 تراس. 

ون و اروم درو بستم....   رفتم بیر

 زن  میخورد و تماسو وصل کرد: اوو؟هنوز داشت 
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تش تو گوشااام پیچید: مینو.... مینو  صااادای پر از بهض و حیر
؟ باورم نمیشه....   خودیر

 _سبحان زده به سر ؟ چیشده این وقت شب؟

 یچید.... صدای گردش تو گوشم پ

 خدایا.... حاوش اصلا خوب نبود! 

؟ کی پیشته؟ سبحان با توام....   _کجایی
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_مینو.... ا ااااااااه باااااااادوین چقااااااااد دعااااااااا کردم خود  گوشااااااااااااااایو 

برداری.... دوم.... دوم برای صدا .... برای سبحان گفتنا  
 یه ذره شده بود فرشته ی قشنگم.... 

یاااااد چی داره اصااااااااااااااالا نمیفهم مسااااااااااااااااااات بود....  خااااادای من.... 
 گه.... می

نفس عمیفر کشاااااایدم و گفتم: بس کن.... ساااااابحان تو حاوت 
ز بفهمه قیامت به پا میکنه....   خوب نیست.... ا ه اویر

.... اون اومد و تو رو ازم گرفت.... تو داشاااااااااااااااار مال من _اون

 میشدی.... 

ز  بهض تو گ وم نشااساات: نه ساابحان.... من همیشااه مال اویر
ی خود  و من درسااااااااااااااات بودم.... تو رو خدا بفهم.... سر  برا

 نکن.... 

 _اما من هنوز دوم برا  تن  میشه! 

 _قسمت میدم بس کن.... 

_بچت  سره؟ اره؟ مینو.... نمیتوین تصور کان چقد دوست 

 داشتم براش پدری کنم.... 

 دستمو گذاشتم رو دهنم و زدم زیر گریه! 

 چه بلایی سرش اورده بودم؟
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نه ن  ؟چقد حاوش بود که داره این حرفارو بهم میر

 کاش میمردم.... 

صااااادای خنده ی مساااات اوودش تو گوشاااام پیچید: وقتایی که 
 به م بودی انگار دنیا مال من بود.... 

مکار کرد و ادامه داد: دوسِت داشتم مینو.... هنوزم دوسِت 
 دارم عزیزم.... 

یهو زد زیر گریاااه: من چی دارم میگم؟ خااادای من.... دارم باااه 
.... خار ر بر سرمیه زن شااااااوهردار میگم دوسااااااش دارم؟ خا 

تت سبحان.... هنوز چشمت دنبال زن مردمه؟  بر سر یر غیر

گردش شااااااد  گرفت و دسااااااتمو محیم رو دهنم نگه داشااااااتم  
 که صدام نره تو.... 

 دردشو حس میکردم.... 

داشاااااااااات با خودش میجنگید و مسااااااااااار به کاری وادارش کرده 
سید.   بود که ازش مییر

 دوم میخواست ارومش کنم.... 

 ست مرحمی باشم رو زخمش  اما چطوری؟دوم میخوا

 _سبحان.... تو رو خدا اروم باش.... 
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کااان مااایاااناااو.... بااارو.... بااارو باااخاااواب.... _باااباااخاااش.... حااالاوااام 
فراموش کن امشااااااااااااااابو.... فراموش کن منِ دیووناااه رو.... من 

 حاوم خوب میشه! 

 _زن  بزن یکی بیاد پیشت. 

 _نمیخواد عز.... 

ز نفهمیااده برو حرفشاااااااااااااااو خورد و گفاات: تو بخواب....  تااا اویر
 بخواب.... 

_سااااااااااااااابحاااان مواظاااب خود  بااااش.... جون مااااماااانااات دیگاااه 

 .... مست نکن

قبل از اینکه جوابمو بده در تراس با صاااااادای بدی باز شااااااد و 
 وحشت زده برگشتم.... 

ز با چشااااااااامای به خون نشاااااااااساااااااااته داشااااااااات نگاهم میکرد و  اویر
 حس کردم رو  از بدنم جدا شد! 
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گو   از دسااتم افتاد که عربده زد: این وقت شااب اینجا چه 
؟ ین ن ؟ داری با اون حروم زاده حرف میر  غ طی میکان

ز....   از ترس و نت زبون گرفتم: ال.... اویر

ز.... بده به من اون گوشیو.   _زهرمار و اویر

 ه بود و نمیتونستم تکون بخورم.... خشیم زد
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 خودش خم شد و برش داشت. 

نگاهی بهش انداخت و با همون وحن مخصااااااااااااااوصاااااااااااااا خودش  
ز  ن اویر گفاات: من ا ااه جنااازه ی تو رو تااا صااااااااااااااابک نزارم رو زمیر

 نیستم.... کثافت یر ناموس! 

قطع کرد و نگاه بدی به من انداخت: وقار برگشتم هم با تو  
 کار دارم. 

 ق و تمام انرژیمو جمع کردم تا ب ند بشم. برگشت تو اتا

ز صاااااااااااایر   دنباوش وارد اتاق شاااااااااااادم و با گریه اوتماس کردم: اویر
 کن.... 

صاااااااااااااادای عربدش تو خونه پیچید: خفه شااااااااااااااو.... خفه شااااااااااااااو 
 مینو.... خب؟ صداتو نشنوم. 

 از ترس خشیم زد.... 

که وباس پوشید و سرد نگاهم کرد: برو به جون بچم دعا کن 
ن الان زناااااااده ای.  ... وگرناااااااه تو رو زودتر از اون یر هماااااااه چیر

ستون.   میفرستادم سینه قیر

ن بچه قسااااااااااااامت  رفت سااااااااااااامت در که زجه زدم: به جون همیر
 میدم یه وحظه صیر کن. 
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ا سااااااتاد و برگشاااااات ساااااامتم: جون بچمو بخاطر اون ساااااابحان 
اشااااااااااهال قساااااااااام نده.... صاااااااااایر کنم که چی بشااااااااااه؟ چه دروغن 

؟ هان؟  میخوای سر هم کان

ز بخدا حاوش نفس عمیفر کشااااااا یدم و گفتم: دروغ چیه؟ اویر
بد بود.... مساااااااااات بود.... بدبخت اصاااااااااالا نمیفهمید چی داره 

 میگه! فقت گریه میکرد.... 

پوزخنااد عصاااااااااااااااار زد و گفاات: اهااا.... چااه جاااواب.... مساااااااااااااااات 
 بود.... 

یهو فریاد زد: به جهنم که مساااااااات بود.... چرا تو مسااااااااار باید 
 به زن من زن  بزنه؟

وب غرید: اصااااااااااااالا زن من چرا باید جوابشاااااااااااااو اومد ج و و زیر 
بااده؟ مگااه تو توی بهاال من خواب نبودی؟ مگااه گوشااااااااااااااایتو 

 سای نت نکرده بودی؟ 

 بهت زده نگاهش کردم.... 

 خدایا.... 

 چه جوری بهش ثابت کنم یر گناهم؟

اشاااااااایام سرازیر شااااااااد که دسااااااااتاش مشاااااااات شااااااااد: مینو.... مینو 
 !  نابودم کردی.... گند زدی به همه چی
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واساات بره که بازوشااو گرفتم: ترسااایدم اتفافر افتاده دوباره خ
ز به جون خود  دروغ نمیگم.... گفتم شااااااااااااید  باشاااااااااااه.... اویر

 بلایی سرش اومده و از گوشیش به من زن  زده باشن.... 

_چرا؟ چرا تو؟ مینو تو چه ربطی به سااااابحان داری که کوااااا 

ه؟  اول شماره ی تو رو بگیر

 فقت ترسیدم....  زدم زیر گریه: نمیدونم.... بخدا 

ون و زل زد تو چشاامام: از کجا  بازوشااو از تو دسااتم کشااید بیر
مع وم بار اووشه؟ اصلا از کجا مع وم بعده از عقد رابطتون 

 قطع شده باشه؟

ز....   حیر  زده یه قدم رفتم عقب: اویر

دندوناشااااااااااااو روی هم فشااااااااااااار داد و ناوید: خدا وعنتت کنه.... 
ن  ن چطور خوردم کردی.... ببیر  چطور نابودم کردی....  ببیر

 دستای مشت شدش داشت می رزید.... 

 حار جرعت نداشتم برم سمتش.... 

 چه برسه اینکه سعی کنم ارومش کنم! 

 تااا برم و 
ی
نگاااه یر رحمااانااه ای بهم انااداخاات و گفاات: میتمرکی

 بیام.... یه تار مو از سر بچم کم بشه بیچارتون میکنم.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2268 of 2820 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#523 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2269 of 2820 

ون و درو ک بید بهم....   زد بیر

ن هم نداشتم.   هق هقم ب ند شد و توان راه رفیر

 اما ا ه کاری نمیکردم سبحانو میکشت. 

 بخدا میکشت. 

 . پانچومو انداختم رو شونه هام و شاومم سر کردم

 شیمم درد داشت.... 

 ست روی دست بزارم. اما نمیتونستم د

ون که ماشینو روشن کرد.  ن و از در اصلی زدم بیر  رفتم پاییر

صاااداش زدم اما نشااانیده گرفت و خواسااات حرکت کنه که از 
 .... ن  پ ه ها رفتم پاییر

ن خورد و با اخ  س پام ویر
پ ه های اخر بودم که از شااااد  اساااایر

ن   . ب ندی خوردم زمیر

پیاده شااااد و از درد چشاااامام ساااایاهی رفت و ناوم ب ند شااااد که 
اومد سااااااااااااااامتم: داری چه گوهی میخوری احمق؟ حواسااااااااااااااات 

 هست بچم تو شیمته؟

 از یر رحمیش دوم گرفت اما درد مانع حرف زدنم میشد. 

؟  ن نشست: میتوین ب ند بو   کنارم رو زمیر
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کرد و سرمو به علامت منفن تکون دادم که بدون مکث ب ند 
ن نشوندم.   رو صندلی ماشیر

 ک بید بهم.... خودشم سوار شد و درو  

سیدم بچم طوردش بشه.   از درد گریم گرفته بود و مییر

رفااااات سااااااااااااااامااااات در خروچر کاااااه هماااااا خاااااانم باااااا نگراین اوماااااد 
ید اقا؟ مینو خانم چیشده؟  سمتمون: کجا دارید میر

ی نیست. یه درد سادست. ما زود برمیگردیم.  ن  _چیر

 _بزارید همراتون بیام. 

 _نیازی نیست. 

ون.... ریمو  درو زد و با سرعت زد  یم بیر

ز داشت دیوونم میکرد.   درد امونمو بریده بود و سکو  اویر

ز.... به جون خود  و  نتونسااااتم ساااااا ت بشاااااینم و گفتم: اویر
ز بخدا ساااااااااااابحان بار  .... اویر این بچه.... داری اشااااااااااااتباه میکان

 اووش بود. 

 ک بید رو فرمون و داد زد: اسم اون عوصین رو نیار! 

ز  . چشاااااااااااااام.... تو رو خدا _چشاااااااااااااام...  غ ت کردم  بگذر.... اویر
 جوابشو دادم.... ترسیده بودم.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2271 of 2820 

 _هیسسسس.... ببند دهنتو.... فقت ببندش! 

 .... چشمامو با درد بستم و سا ت شدم

ز باورم نداشاااااااااااااات.... حق داشاااااااااااااات.... من احمق گند زده  اویر
 بودم به اعتمادش.... 

ن بار....   اونم برای دومیر

ز نگهباین کلاهشاااو سرش  ج و بیمارساااتان نگه داشااات و قبل ا
 گذاشت و صورتشم پوشوند. 

 رفتیم تو و دکیر یه راست اومد بالای سرم.... 

اونقد گریه کرده بودم و درد کشااااااااااااااایده بودم که حواسااااااااااااااام به 
 هیجی نبود.... 

زو صاادا  نمیتونسااتم رو حرفاشااون تمرکز کنم و دائم فقت اویر
دم.  ن  میر

 صداشو میشنیدم اما نمیومد پیشم.... 

 ور چشمامو باز کردم.... با درد به ز 

د.  ن  حرف میر
 کنار تختم ا ستاده بود و داشت با دکیر

ز.... تنهام  به زور چشااااااااااااامامو باز نگه داشاااااااااااااتم و وب زدم: اویر
 نزاریا؟
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بهم نزدیک تر شااااد و دسااااتمو گرفت: بخواب عزیزم.... جایی 
م!   نمیر

ن شااااد و خوابم  گرمی دساااااتشااااو که حس کردم چشااااامام سااااانگیر
 برد.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#524 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 دستشو که گرفتم باوخره خوابش برد.... 

نمیدونم چطور الان اینجا وا سااااااده بودم و میتونساااااتم نفس 
 بکشم! 

فقت میدونستم جون مینو و بچم بیشیر از وه کردن سبحان 
 .... ارزش داره

؟ ن ن خورده زمیر  _گفتیر

 _ب ه. از پ ه ها سر خورده. دو سه تا پ ه اوبته. 

ن الان تو کیساااااه ی ابه و   افتاده باشاااااه. جنیر
_فکر نکنم اتفافر

ازش محافظت میشه. برای اینکه خیاوتون راحت بشه میگم 
ن تا جواب اخرو بهتون بدم.   ازش سونو بگیر

 _خیلی درد داشت. 

به بهشااااااون فشااااااا ار اورده و ترس و نگراین هم _طبیعیه.... دن
 شد  این درد رو بیشیر میکرد. 
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ن.  ن زودتر سونو رو بگیر  _ س وطفا بگیر

_چشم اقای شمس.... شما ارامش خودتون رو حفظ کنید. 

ن  . میگم بیان خانمتون رو بیر

ون....   و از اتاق رفت بیر

 حار این شیلی هم منو شناخته بود.... 

 ! ن  کلافه سرمو انداختم پاییر

 را یه زن باید منو این شیلی بشناسه؟ اخه چ

 دوتا پرستار اومدن و مینو رو بردن.... 

 یه گوشه رو صندلی نشستم و دستامو بهم گره زدم. 

فتم سراغ سبحان....   باید میر

 نباید بهش امون میدادم.... 

ایت مینو رو تنها بزارم.   اما نمیتونستم تو این سر 

 مینو.... مینو.... وعنت بهت.... 

 چقد گذشته بود که اوردنش.  نمیدونم

 . نیاورد نرم کنارش هنوز خواب بود و دوم طاقت
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اروم وبه تختش نشاااااااااساااااااااتم و دساااااااااتشاااااااااو گرفتم: چییار کردی 
اری  ن م؟ چرا نمیر اری از داشاااااااااااااااتنااات واااذ  بیر ن بااااهاااام؟ چرا نمیر
اری نفس بکشم؟ ن  خیاوم از  راحت بشه؟ وعنار چرا نمیر

 در زدن و خانم دکیر اومد تو.... 

ادم کاااه اوماااد ج و: خاااب اقاااای شااااااااااااااامس.... هم سر اااا ا ساااااااااااااااتااا
. الانم که همه چی مرتبه  ن خانمتون حاوشاااااااااون خ به هم جنیر

 و نتیجه ی ازما ششم خ به خداروشکر. 

 _ممنونم.... نیازی به دارو و مسکن نداره؟ 

 _فکر نکنم. باید بیدار بشن و بگن درد دارن یا نه! 

مش خونه؟  _میتونم بیر

اساااااااااااااااتم همینو بگم. خطر کااه رفع _اره حتمااا.... اتفاااقااا میخو 
ه.   شده. اینجا نمونن براشون خیلی بهیر

سر تکون دادم که گفت: هواشااااااااااااااون رو داشااااااااااااااته باشااااااااااااااید.... 
مع ومه خیلی بهتون وابسااااتس. خانما تو بارداری روحیشااااون 
ی نیاز  خیلی حسااااااااااااساااااااااااه و مطم نا به محبت و توجه بیشااااااااااایر
دارن. الانم خطر رفع شااااااااده.  س خیلی حواسااااااااتون بهشااااااااون 

 اشه که خدایی نکرده این اتفاق تکرار نشه! ب

 .... حواسم هست. _حتما 
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ون  که وحظه ی اخر برگشاااااااااااااااات سااااااااااااااامتم: خواساااااااااااااااات بره بیر
ن   ن اسااااااتقلال.... ما برای داشاااااایر .... ممنون که برگشااااااتیر راسااااااار
کااااپیتااااین مثااال شاااااااااااااااماااا باااه خودمون افتخاااار میکنیم. مااااجرای 
یتون امشب و خانمتون هم تا همیشه یه راز بافر میمونه. سا

 از سر ا شون و ما و استقلال کم نشه کاپیتان.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#525 

 

اروم رو صاااااااااندلی خوابوندمش و موهاشاااااااااو از صاااااااااورتش کنار 
 زدم. 

 نگاهمو ازش  
ی
رد اشااااااااااااااایاش رو صاااااااااااااااورتش پیدا بود و با کلافکی

 گرفتم. 

 بهت که ردشه کردی تو ق بم.  وعنت

 یه راست راه افتادم سمت خونه ی سبحان. 

 نباید میذاشتم هوا روشن بشه.... 

 بلایی سرش بیارم دیگه تو خ وتش هم اسم مینو رو نیاره. 

مقابل ساااااختموین که خونش اونجا بود نگه داشااااتم و دوباره 
 به مینو نگاه کردم. 

 حالا چطوری تنهاش بزارم؟

کردم و کلاهمو سرم کردم که تکون خورد: ماشااااااااااااااینو خاموش  
ز؟  اویر
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ن الان میام.   _بمون تو ماشیر

به اطراف نگاه کرد و با دیدن ساااااختمون وحشاااات زده نگاهم  
ز!   کرد: تو رو خدا.... بیخیال شو اویر

 . _هیسس.... خفه شو.... بمون تا بیام

 نگاهم کرد و پیاده شدم. 
ی
 با درموندکی

 از سبحان بگذرم؟

 عمرا.... 

 م بالا و یر حوص ه با مشت ک بیدم به در! رفت

 خیلی طول نکشید که اومد و درو باز کرد.... 

ن و رفت کنار تا برم تو.   سرشو انداخت پاییر

 درو محیم بهم ک بیدم و چس وندمش به دیوار.... 

 برام مهم نبود پاش هنوز خوب نشده! 

مهم نبود هنوز اثار مساااااار تو چشاااااماش پیدا بود و حار مهم 
 تنهاست و کو نیست به دادش برسه.  نبود که

 گردنشو تو دستم فشار دادم: خب؟ میشنوم؟

با درد چشماشو بست و گفت: معذر  میخوام.... نفهمیدم 
 دارم چه غ طی میکنم.... دیگه تکرار نمیشه! 
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ومو از دسااااااااات دادم و با مشااااااااات محیمی خوابوندمش رو  کنیر
: تو گوه خوردی.... تو غ ت زیاد کردی که دست ن ت رفت زمیر

سااامت شاااماره ی زن من.... تو به گور نداشاااتت خندیدی که 
 تو مسار به زن من فکر کردی و بهش زن  زدی! 

ن کشااااااااااااااوند و تکیه داد به دیوار: غ ت کردم  خودشااااااااااااااو رو زمیر
ز  .... بخادا حااوم خوب نبود.... وعنار تو خود  چند بار اویر

 تو مسار این کار کردی؟ لااقل میفهمی که چی میگم؟

شااااااااااااااات شاااااااااااااااد و فریاد زدم: تو هنوزم ادم نشاااااااااااااادی دساااااااااااااااتام م
ن.... هنوزم یه احمق تمام عیاری.... خریتت به حدی ساابحا 

؟ اخه  رسیده نص  شب به زن ین که اروم بو  ن من زن  میر
بدبخت یه نگاه به وضاااعیتت بنداز.... دوم برا  ساااوخته.... 
وگرناااااه اون یکی پااااااتم خورد میکردم کاااااه دیگاااااه تاااااا عمر داری 

ن گوهی ن  خوری! همچیر

مندتم....  : سر  ن  سرشو انداخت پاییر

 نفس عمیفر کشیدم و دستمو تو موهام فرو بردم. 

ز....   تمومش کن اویر

 اون خودشم الان مثل س   شیمونه! 

وع کردم به قدم زدن....   سر 
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ا میتونست ارومم کنه؟ ن  مگه این چیر

 یه شبه گند زده بود به زندگیم.... 

بود سااااااااااااااالامار دیگاااه باااه مینو اعتماااادی ناااداشاااااااااااااااتم و نزدیاااک 
 خودش و بچم به خطر بیوفته! 

 اخه من چطوری از این احمق بگذرم؟

 بهش نزدیک شدم: بار چندمت بود؟

؟  با تعجب سرشو بالا گرفت: چی

 _اینکه به مینو زن  زدی؟ گفتم بار چندمت بود؟

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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ن بااارم بود.... بخاادا.... از وقار عقااد کردین تااا حااالا یااه  _اوویر

 بارم بهش زن  نزدم. 

ی نوشته؟ ن  من چیر
 _رو پیشوین

ز به جون مادرم قساااااام میخورم.... من اونقدرام که فکر  _اویر

میکان عوصین نیساااااااااااتم.... امشااااااااااابم نمیدونم چه مرگم شاااااااااااده 
ردم و تو بود.... حاوم اصاااااااااااالا خوب نبود.... به مسااااااااااااار پناه ب

ن یه بار بگذر....   مسار اختیار دومو از دست دادم.... همیر

رومو ازش برگردوندم که با صدایی که مع وم بود بهض کرده 
ن بار بهت حساااااااودیم شاااااااد.... تو  گفت: امشاااااااب برای هزارمیر
سته! حار تو او  گریه و  مینو رو داری.... کو که تو رو مییی
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ی حالِ بدم بازم نتونساااااااااات ن بگه که اروم بشاااااااااام.  به دروغ چیر
ز....   اون همیشه مال تو بود اویر

 دندونامو روی هم فشار دادم و گفتم: و مال من میمونه! 

 سر تکون داد و گفت: اره.... اینو شک ندارم. 

_حواسااااااااااااااات به خود  باشاااااااااااااااه سااااااااااااااابحان.... امشاااااااااااااااب از   

گذشاااااااااااااااتم.... ولی به جون بچم قسااااااااااااااام.... فقت یه بار دیگه  
م جنازتو از زیر دساااات و پاهام کوچیک ترین حرکار از  ببین

 ! ن  جمع میکین

ون.   منتظر جوابش نموندم و زدم بیر

هنوزم عصار بودم و دوس داشتم برگردم و یه بار دیگه بزنم 
 تو دهنش. 

 اینکه هم تیمیم.... 

 بازیکن جوون تیمم.... 

 اینجوری عاشق زنمه داشت روانیم میکرد! 

 برام قابل تحمل نبود.... 

ون. با عج ه از ساختمون زد  م بیر

 مینو تنها بود.... 
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 از دور چشمای نگرانشو میدیدم. 

 سوار شدم که گفت: چیشد؟

؟  _چیه؟ خیلی نگرانو 

ز بس کن.... چرا کوتاه نمیای اخه؟  _اویر

راه افتادم و گفتم: کوتااه بیاام؟ مینو تو توی بهال من خواب 
. پامیشااااااام میام ... بودی.... نصااااااا  شاااااااب حس کردم نیساااااااار 

.... میبینم تو تراس ن ین ن شااااااسااااااار و داری با ساااااابحان حرف میر
 کوتاه بیام؟

ی
 بازم میکی

 بیدار شدم. بعدم کنار  
ی
. من از تشنکی _بخدا اشتباه میکان

رو تخت نشاااااااااساااااااااته بودم و داشاااااااااتم نگاهت میکردم که دیدم  
ز من فقت ترسیده بودم اتفافر  گو   داره زن  میخوره. اویر

 افتاده باشه.... اخه اون شب واقعا عجیب بود! 

 باشه.... الان حوص ه ی بحث ندارم. سا ت شو. _ 

 هم رساااااااایدیم خونه یر هیچ حرفن 
ی نگفت و وقار ن دیگه چیر

 رفتیم بالا. 

وباس عو  کردم و رفتم رو تخت که بعد از چند دیقه اومد 
 . و با فاص ه ازم دراز کشید 

د به ش کنم....  ن  دوم پر میر
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 اما نمیخواستم روش زیاد بشه! 

 من باید اینو ادم کنم. 

چشااااااااااااااامااامو بساااااااااااااااتم و بااه روی خودم نیاااوردم امااا خوابم هم 
د.   نمییر

ز؟  میخواساااااااااااااااتم برگردم سااااااااااااااامااات دیگاااه کاااه صااااااااااااااااادام زد: اویر
 خوابیدی؟

ی نگفتم که اروم گفت: چه خوب که خوابیدی!  ن  چیر

 .... و اومد سرشو گذاشت رو بازوم و خودش تو به م جا داد 

ِ من! 
ی
 دستشو رو ته ردشم کشید و گفت: زندکی

کشاایدم و با ارامواا  که ازش گرفته بودم خوابم نفس عمیفر  
 برد. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 
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 مینو::::::::::::::::: 

 افتاب وست اتاق بود که چشامو باز کردم.... 

ز خیلی وقته رفته  . خودم تنها رو تخت بودم و مع وم بود اویر

 دوم گرفته بود و دوس داشتم باهاش حرف بزنم. 

اما میدونسااااااااااتم الان سر تمرینه و وقتم داشااااااااااته باشااااااااااه با من 
نه.  ن  حرف نمیر
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 . ن  کسل تر از همیشه ایر به دست و صورتم زدم و رفتم پاییر

هما خانم با دیدنم سریااااع گفت: خدا مرگم بده.... چشماتون 
 چیشده خانم؟

ی نیست. د شب حاوم بد بود ی ن  یم گریه کردم. _چیر

ن نیازی نیست.   _میخواستم باهاتون بیام اما اقا گفیر

_ممنون.... خداروشااااااااااااااکر خطرنار نبود. بخاطر اینکه از رو 

 پ ه ها سر خورده بودم درد داشتم. 

ن  _خیلی باااایاااد مواظاااب باااا   عزیزم.... کم کم داری سااااااااااااااانگیر

نم که ا ه اجازه دادن  ن میواااااااااااا  دیگه. امشااااااااااااب با اقا حرف میر
ن رو براتون اماده کنم. نمیشااااااااااه هر روز این یکی از اتاق ای پاییر

ن که!  ن کنیر  همه پ ه رو بالا پاییر

 _فعلا راحتم. د شبم یر احتیاطی از خودم بود. 

ن برا  صبحونه بیارم. رنگتم پریده!   _بیا بشیر

 نشااااسااااتم و یر اشااااتها چند وقمه نون پنیر خوردم و 
ن  شاااات میر

 بعدم وم دادم ج و یر وی. 

ود و نمیدونساااااااااااتم برای ناهار میاد یا دوم براش تن  شاااااااااااده ب
 نه! 
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 به د شب فکر کردم.... 

 به سبحان و حال بدش! 

ن رفت و تمام اینا بازم تقصااااااااااااااایر  زی که اعتمادش از بیر به اویر
 من بود. 

سم چه بلایی سر سبحان  جرعت نداشتم ازش بیی
 اورد؟ حار

 وجودم برای همه دردسر بود.... 

 دستمو گذاشتم رو شیمم! 

 یر براش نباشم؟نکنه مادر خو

 نکنه ویاقتشو نداشته باشم؟

ز انگار دنیا رو بهم دادن....  ن اویر  با صدای ماشیر

ون که  ب ند شاااادم و موهامو مرتب کردم و میخواسااااتم برم بیر
 خودش اومد. 

چند وحظه ای با هم چشااااااام تو چشااااااام شااااااادیم و بدون اینکه 
ی بگه رفت سمت پ ه ها.  ن  چیر

 دنباوش رفتم.... 

 یمردم. ا ه به م نمیکرد م
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 شاات سرش وارد اتاق شاادم که عصااار برگشاات ساامتم: چته 
 راه افتادی دنباوم؟

 بهض تو گ وم نشست: دوم تن  شده برا . 

 پوزخندی زد و گفت: ووم کن مینو. اصلا حوص تو ندارم. 

بهضااااااااااام شاااااااااااکسااااااااااات و خودمو تو به ش جا دادم: نکن باهام 
ی دووم  ا ااه خودتو ازم بگیر

ز خوب میاادوین  اینطوری.... اویر
 نمیارم. 

سرد جواب داد: قبل از اینکه جواب اون تماس رو بدی باید 
ا فکر میکردی!  ن  به این چیر

ایطی کااااه اینقااااد  ؟ تو این سر  ز.... چییااااار کنم باااااورم کان _اویر

 بهت نیاز دارم این کارو باهام نکن. 

شاااااااااااااااوناااااااه هاااااااامو گرفااااااات و از خودش دورم کرد: من خودم 
.. بفهم و بااا گریااه . روانیم.... بفهم چااه گناادی زدی بااه حاااوم. 

 ها  بیشیر از این حاومو بد نکن. 

 رو تخت نشستم و از ته دل زجه زدم.... 

م و اینجوری  ز دوباره یر رحم شده بود و حادن بودم بمیر اویر
 نبینمش! 
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ماادیر کااه داشااااااااااااااااات وبااااس می وشااااااااااااااایااد و  رفاات حموم و تماااام
ه شااده بودم بهش اما دریااااغ از یه  موهاشااو خشااک میکرد خیر

 .... نیم نگاه

ون برگشااااات ساااااامتم: پاشاااااو  بالاخره وقار میخواساااااات بزنه بیر
 بریم ناهار بخوریم. 

 _نمیخورم. گشنم نیست.... 

یهو درو محیم بهم ک بید و اومد ساااااااااااامتم: من حوصاااااااااااا ه این 
فتم.... تا وقار بچم تو شاااااااایمته غ ت رفتارارو ندارم. پاشااااااااو گ

 میکان از این ادا ها برام درمیاری. 

ه که خودمو کشااااایدم عقب: خودم ادم  خواسااااات بازومو بگیر
نیساااااااااااااااتم؟ این همون بچه ایه که گردن نمیگرفتیش.... حالا 

؟  چیشده بچم بچم میکان

نفس عمیفر کشاااااااااااااید و ساااااااااااااعی کرد اروم باشاااااااااااااه: ساااااااااااااگم نکن 
 ار بخوریم. ناه .... پاشو بریممینو 

بهضااااااااااااااامو قور  دادم و بااا وجبااازی سرمو بااه علاماات نااه بااالا  
 گرفتم! 
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دستشو رو ته ردشش کشید و گفت: چه مرگته؟ دوباره بچه 
وع شاااااااااد؟ گند زدی به اعصااااااااااب من حالا ط بیارم  بازیا  سر 

؟  هسار

ز....   _اویر

زو زهرمار.... پاشو گفتم....   _اویر

 _به م کن. 

 یاتو ندارم. _مینو پاشو من حوص ه ووس باز 

یهو عصااااااااااااار شاااااااااااادم و جیغ زدم: ووس بازی چیه؟ دارم میگم 
ن تخاااات به م  5.... بخاااادا ا ااااه به م کن دیقااااه کاااااماااال رو همیر

 نکان یه وقمه غذا هم نمیخورم. 

 زیر وب غرید: وعنت بهت! 

 رو تخت دراز کشید و به م کرد.... 

اووش خودشاااو محیم و خشاااک گرفته بود و ییم که گذشااات 
 عضلاتشو شل کرد. 

 وم دادم رو بازوش و چشمامو بستم. 

 کم اروم گرفتم. عطر تنشو عمیق نفس کشیدم و کم

 اغوشش مثل یه معجزه بود برام.... 
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چشمام داشت گرم خواب میشد که صداش ب ند شد: خب 
 دیگه بسه. پاشو بریم. 

 . ن  با اخمای درهم ب ند شدم و با هم رفتیم پاییر

ز رفت ا حت کنه. ناهار تو سکو  کامل گذشت و اویر  سیر

اااااااااا برم یه سر به مامان بزنم و نمیدونسااااااااااتم  میخواساااااااااااتم عصرا
سونتم یا نه!  ز میر  اویر

سااااااااااااااکو  و قهرش اونقد برام ازار دهنده بود که این خونه با 
 تمام عظمتش انگار تبدیل به زندان شده بود. 

هوا برای نفس کشااایدن کم بود و دوم میخواسااات فقت به م  
 .... کنه

ساااااااایدم حار  اما چشااااااااماش اونقد ترساااااااانار شااااااااده بود که مییر
 بهش نزدیک بشم. 

وع   دم رفتنش بود و عمدا ج و چشااااااااااااااامش رفتم سر کمد و سر 
 کردم به وباس پوشیدن که گفت: کجا؟

م پیش مامانم.... خیلی وقته بهش سر نزدم.   _میر

سونمت.   _سریااااع اماده شو میر

 ذوق زده سر تکون دادم و اماده شدم. 
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ون.  از هما خانمم خدافطین کردیم و زدیم  بیر

 یه اهنگم نمیذاشت ادم حاوش خوب بشه. 

ی پلی کنم که گفت: وقار خفش   ن دساااااااااااااااتمو بردم ج و یه چیر
 کردم یعان اعصاب ندارم. 

 نفس خسته ای کشیدم و سرجام نشستم. 

 بدتر و بدترم میشد!  .... هی داشتاروم که نمیشد هیچ
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🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#529 

 

ه شااااااااادم به نیم رخش که اخماش رفت تو  نگه داشااااااااات و خیر
؟ پیاده شو دیگه دیرم شد.   هم: چیو نگاه میکان

 _مواظب خود  باش. 

 خواستم پیاده بشم که گفت: خودم میام دنباوت. 

 _شاید شب پیش مامان موندم. 

 عصار نگاهم کرد: گفتم میام دنباوت. 

 _چشم. خدافظ. 

 جوابمو نداد و پیاده شدم. 

 کثافتِ خر.... 

 یه ذره رحم نداشت! 

 رفتم بالا و مامان با مهربوین ازم استقبال کرد. 
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 تن  شده بود....  دوم برای اتاقم

 وباس راحار پوشیدم و وم دادم رو تخت. 

ز و  چرچن تو اینساااااااااااااااتاااا زدم کاااه طبق عاااادتم رفتم تو پیج اویر
 ه کردم. عکس و فی مایی که تگش میکردن و نگا

نود درصدشون دخیر بودن و حرصم میگرفت وقار میدیدم 
سن و میان ج و ورزشگاه....   اینقد به خودشون میر

 همشونم که از دم کم سن و خوشگل! 

 گوشیمو پر  کردم کنار و چشمامو بستم.... 

 نگران چی هسار اخه؟

ز مال توعه.... عاشقته....   اویر

  سرش تو شیمته.... 

ه سمت یکی دیگه! با یه بحث احمقانه    که نمیر

 .... هیچ کدوم اینا نمیتونست ذره ای ارومم کنه

 یهو فکری به سرم زد! 

 چرا مثل قدیم نرم ج و ورزشگاه؟

 یه س  رایز جاوب.... 
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ز حتما یاد قبلا میوفته و دوباره مهربون میشه.   اویر

 عالی بود.... 

 بود و زمان داشتم.  5هنوز ساعت 

 و صدام زد.  مامان عصرونه درست کرده بود 

 با دیدن کیک شیلایر چشمام برق زد: اخ جون.... 

 کنارش نشستم و برشش داد: میدونستم دوس داری. 

م  یه تیکه گذاشتم تو دهنم و گفتم: ییمم بزار تو یه ظرف بیر
ز!   برا اویر

 _مگه خودش برا شام نمیاد؟ 

_گفت بمون میام دنباوت اما میخوام قبل از اینکه تمرینش 

 م ج و ورزشگاه.... س  راریزش کنم. تموم بشه بر 

 _امان از دست تو.... 

 خندیدم: عه مامان مسخرم نکن دیگه! 

 _یه مد  دیگه بچت به دنیا میاد و خود  هنوز بچه ای. 

 نیشم باز شد و مشهول کییم شدم.... 

ز گناد نزناه باه حااوم و یاه دعوای دیگه راه  فقت امیدوارم اویر
 نندازه. 
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 یست که! دیگه اینقدرا هم نامرد ن

ن شدم.   تا غروب پیش مامان موندم و کم کم اماده ی رفیر

ارا ش سااااااده ای رو صاااااورتم نشاااااوندم و با خدافطین از مامان 
ون....   زدم بیر

شاااااااااااااایمم ییم تو دید بود و نمیدونساااااااااااااتم چییار کنم که خیلی 
 مشخص نباشه! 
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🌺🌷 

🌼 

 مان #آغوش_خالیر 

#530 

 

نزدیک ورزشاااااااااااااااگاه پیااده شاااااااااااااااادم و با دیدن جمعیار که بازم 
شون دخیر بودن اخمام رفت تو هم.   ا یر

باااا قااادم هاااای اروم راه افتاااادم و هر چناااد دیقاااه یاااه باااار یکی از 
 بازیکنا میومد و دورش ش  غ میشد. 

ی نبود.   ربااع ساعار بود منتظر بودم و هنوزم خیر

وع کردم به ق دم زدن که دوتا  سره از کنارم رد شدن کلافه سر 
و یکیش باااا تمساااااااااااااااخر گفااات: باااا وضاااااااااااااااعیتااات اومااادی دیااادن  

 کدومشون؟ 

اون یکی خندید و گفت: شااااااااااااااابا تو بهل یکی دیگه میخوابه و 
 روزا میاد دیدن یکی دیگه! 

م و گفتم: از کجاااااا میااااادوین هر  نتونساااااااااااااااتم ج و خودمو بگیر
؟ ن  دوتای اینایی که گفار یکی نیسیر
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ن صااااااورتم و شاااااایمم در چرخش ماتشااااااون برد  و نگاهشااااااون بیر
ا ب ند شااااااد و صاااااادای کاپیتان گفتناشااااااون تو   بود که جیغ دخیر

 گوشم پیچید.... 

 بالاخره اومد! 

اونقد دورش شاااااااا  غ بود که اصاااااااالا امیان نداشاااااااات حالا حالا 
 بتونم برم نزدیکش. 

اااا گفت:  یه قدم به سااااامتشااااون برداشااااتم که یکی از همون  سرا
ز شمس؟وا سا ببینم.... تو با    کی رابطه داری؟ اویر

 جوابشو ندادم و منتظر موندم. 

ی بود کاااه باااه هر  ساااااااااااااااخااات از انتظاااار  دیااادن اون هماااه دخیر
ز  ن تا لااقل یه نیم نگاه از اویر ی کین ن دویر نحوی سااااااااااعی داشاااااااااایر

 نصیبشون بشه. 

 امیان نداشت ندونن زن گرفته! 

 .... ن  لااقل از اولی که خیر داشیر

 خندم گرفته بود. 

 یک شده بود و باوخره ییم دورش خ و  شد. هوا کامل تار 
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هنشااااااو امضااااااا  ه پیر
اروم رفتم ساااااامتش و داشاااااات برای یه دخیر

 میکرد. 

 شاوم رو شیمم بود و امیدوار بودم مع وم نباشه. 

ه ه م داد کنار و با   به ماشاااااااااااااااینش که نزدیک شااااااااااااااادم یه دخیر
 کاپیتان کاپیتان گفتناش خودشو انداخت ج و! 

سرمو ب نااد کردم کااه گفاات:  تعااادومو حفظ کردم و بااا تعجااب
م  ؟ تو رو خاادا.... میخوام عکس بگیر ن میشاااااااااااااااااه پیاااده بشااااااااااااااایر

 . باهاتون

ه   ز بدون اینکه متوجه من بشاااااااااااااااه پیاده شاااااااااااااااد و یهو دخیر اویر
 .  گوشیشو گرفت سمت من: تو ازمون عکس بگیر

ی از  کم  ن چشااااااااامام گرد شاااااااااد که گفت: چرا ماتت برده؟ چیر
 میشه؟

ز ب ا دیدنم اخماش رفت تو با حرص گوشااااایشاااااو گرفتم که اویر
 هم. 

ه چسدید بهش و گفت: بگیر حالا. 
 دخیر

 نفس عمیفر کشیدم و چند تا عکس گرفتم ازشون. 

ی بااااه من بگااااه  ن ز تشاااااااااااااااکر کرد و باااادون اینکااااه چیر کلی از اویر
 گوشیشو گرفت.... 
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 اخ که دوم میخواست اون گوشیو بک بم تو سرش.... 

زم ساااااااوار شاااااااد و بالاخره تونساااااااتم بهش نزدیک ب شااااااام: یه اویر
م؟  عکس بگیر

باادون اینکااه نگاااهم کرد فقت سرشاااااااااااااااو بااه حاااواات نااامفهمومی 
 تکون داد و شیشه رو کشید بالا.... 

ی رو داشااتم  ن ن روم. توقع هر چیر انگار یه سااطل اب یخ ریخیر
 جز این یکی؟

 حار نمیتونست مثل یه هوادار معمولی باهام رفتار کنه؟

ای  شاااااااااات سرم ب ند شااااااااااد و یکیش  با صاااااااااادای خنده ی دخیر
م  خنده و تمسااااااااخر گفت: تیر  به ساااااااان  خورد عزیزم؟ بمیر

 برا .... کاپیتان ما که به هر کو رو نمیده.... 
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ن الان همشااااااااااونو پاره   اونقد حاوم بد بود که میتونسااااااااااتم همیر
 کنم.... 

ز برگشتم  سمتشون و خواستم جوابشونو بدم که صدای اویر
 تو گوشم پیچید: چرا وا سادی؟ مگه نمیگم سوار شو؟

 با تعجب نگاهش کردم. 

باااا همون اخماااای درهمش داشاااااااااااااااااات نگااااهم میکرد و دوبااااره 
 اشاره کرد سوار شم. 
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ایی که ماتشاااااااون برده بود نگاه کردم و پوزخندی زدم: 
به دخیر
 فعلا! 

ز شدم. و زیر اون همه نگاه خ ن اویر ه و متعجب سوار ماشیر  یر

؟و راه افتاد: اینج درو بستم  ا چه غ طی میکان

وع کرد....   باز سر 

ز کوتااااه بیاااا دیگاااه. بخااادا دوم برا   کلافاااه نگااااهش کردم: اویر
تن  شااااااااااااااااده بود. گفتم مثل اون وقتا بیام ببینمت. اینبار با 

  سرمون. 

ر اخمااش باااز شااااااااااااااااد کااه بااه خودم جرعاات حرف زدن دادم: د
ن بهت. ه نا  ا میان میچساااااایی

ضاااااامن.... بدم میاد هی این دخیر
رو کاااااااااماااااااال طلاق دادی  بااااااااایااااااااد هر روز عکس منو بزاری 

 استوریت و قربون صدقم بری. 

 حس کردم خندش گرفته. 

ولی باااز گفاات: اینقااد مزخرف نگو مینو.... الانم خفااه شاااااااااااااااو 
 صدا  رو اعصابمه! 

از این حس میکردم باااااه زور داره مقااااااومااااات میکناااااه اماااااا بااااااز 
 حرفش دوم گرفت.... 
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ه شاااااااااادم به خیابون شاااااااااا  غ و پر  تکیه دادم به صااااااااااندلی و خیر
 ترافیک! 

 یهو بهضم شکست و هق هقم ب ند شد. 

 انگار همش تو دوم ت نبار شده بود.... 

 _چته تو؟ زده به سر ؟

 جیغ زدم: چیه؟ صدای گریمم رو اعصابته؟

لی کلافه دساااااااتشاااااااو اورد سااااااامتم و اروم اشااااااایامو پار کرد: خی
یم خونه به ت میکنم!  .... الان میر  خب.... اروم بگیر

 دستش که رو صورتم نشست اروم گرفتم.... 

 خار بر سر یر جنبم. 

با حوصاا ه کل اشاایامو پار کرد و میخواساات دسااتشااو عقب 
 بکشه که نذاشت و دستشو بهل کردم. 

 وم دادم رو صندویم و دستشو کامل تو به م گرفتم.... 

داشاات و بدون اینکه وا نواا  نشااون  به این کارای من عاد 
شو ادامه داد.   بده مسیر

 چشمامو بستم و نوک انگشتشو بوسیدم: نریم خونه. 

 _کجا بریم  س؟
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 _امممم.... بریم بام! 

_باشااااااااااااااااه بچه.... ولی زود باید برگردیم....فریدون قراره بیاد 

 خونه. فردا باید برم دادگاه برای مراحل اخر طلاق. 

 دم و دستشو محیم تر گرفتم.... بیشیر تو خودم جمع ش

ا میدونستم.  ن  هنوزم یه جورایی خودمو مقصر خیلی چیر

 اما دیگه کافن بود.... 

م! به بعد از دا میخواستم از این ز وذ  بیر ن اویر  شیر

 دیگه داشت تمام و کمال مال من میشد.... 

ه  چشااااااااااااااامامو باز کردم و به نیم رخ جذاب و اخم اوودش خیر
 شدم. 

 من بود! این مرد همه ی زن
ی
 دکی

 همه کسم.... 

 امشب باید هر جور شده دوشو به دست میاوردم. 
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 بالاخره رسیدیم باغ.... 

 خیلی ش  غ بود و اصلا نمیشد پیاده شد. 

 ام! دست به سینه تکیه داد به صندویش: اینم ب
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 _حالا ن بت به ه. 

 _پرو نشو دیگه.... سعی هم نکن با گریه کارتو راه بندازی. 

چشاامامو گربه ای کردم و تا جایی که تونسااتم خودمو مظ وم  
 کردم: دوت میاد اخه؟ آوا  دوش بهل باباشو میخاد. 

کلافه نفس عمیفر کشاااااااااید و اغوشاااااااااشاااااااااو برام باز کرد: وعنت 
 بهت! 

 جا دادم....  نیشم باز شد و خودمو تو به ش

ز مال من بود.   اویر

 مگه میتونست در برابرم مقاومت کنه؟

ه شدم به تهران زیبا....   وم دادم تو به ش و خیر

 حس کردم موهامو بوسید. 

ز؟  با ترس و تردید اسمشو زمزمه کردم: اویر

 _هوم؟

 _بگو جونم.... 

 _بنال مینو! 

 نامرد فقت ب ده منو حرص بده. 
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ساام بودو   گاز گرفتم که صااداش ب ند شااد: بازوش که تو دساایر
 ستمو.... .... نکن جونور.... کندی داخ

 محیم تر فشار دادم که سریااااع گفت: جونم؟ جوووونم.... 

با ارامش دساااااتشاااااو ول کردم که گفت: جاش بمونه من تو رو 
 میکشم بخدا. 

ای ووس نیان خودشااونو بهت  .... تا دیگه این دخیر _چه بهیر

 بچس ونن. 

 کردم دیگه چی میخوای؟  _من که ج وشون سوار 

_باااز یااادم افتااد جیگرم خنااک شااااااااااااااااد. تااا یااه بااار دیگااه جرعات 

ن برا  عشوه بیان.   نکین

 _فکر میکان براشون مهمه؟

 اخمام رفت تو هم: نه  نیست! 

_خب دیگه بسااااه.... لازم نیساااات اینقد حرص بخوری. بچم 

 اذیت میشه. 

 _ییمم خودمو ببیان بد نیست. 

 شدی.  _زیادی دیدمت ووس و یر پروا 
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ز.... کوتااااااه بیاااااا.... جون آوا .... خود  خیلی خوب  _اویر

اااااااااااا نیساااااااااااااتم. یعان منظورم اینه بدون اینکه  میدوین من مقصرا
بفهمم دارم چییااار میکنم جواب اون تماااس رو دادم.... اون 
وقت شاااااااااب.... اونم کوااااااااا که دیگه حار نگاهمم نمیکرد.... 

 خب بهم حق بده نگران بشم. 

 بیدار میکردی.  _تو غ ت کردی.... منو 

 _مگه جرعت داشتم اخه؟

 .  _اها.... ولی جرعت جواب دادن داشار

سرمو ب ند کردم و زل زدم تو چشاااااااماش: خیلی خب.... قبول 
دارم اشاااااااااااااااتباه کردم. تو هم بس کن دیگه. بخدا به قدر کافن 
تنبیه شاااااااااااااادم و فهمیدم چه غ طی کردم.... ا ه تو خودتو ازم 

ی و دیگه مثل سابق نگاهم  م.... بگیر  نکان میمیر

اری خیاااااوم از  راحاااات  ن اخماااااش رفاااات تو هم: اخااااه چرا نمیر
اری دوم به داشاتنت قرص بشاه؟ وعنت بهت  ن بشاه؟ چرا نمیر
....  شتم  .... تو سهم من از این دنیایی

مینو.... تو ارامش مان
به بودنت و وفاداریت گرم نباشه نمیتونم حار نفس بکشم! 

 میتوین بفهمی؟
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بر سرم که هر بار با بچه بازیام این بهضام شاکسات.... خار 
 مرد رو خورد میکنم! 

زیر وااب زمزمااه کردم: معااذر  میخوام. ببخش کااه هر بااار بااا 
ارم بااه وفاااداریم  ن حمااااقتااام نااااامیااد  میکنم.... ولی دیگاااه نمیر

. قسم میخورم..   شک  باورم کن!  .. تو رو خدا کان
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#533 

 

ن و گرفته بود که دوم میخواساااااااااااااااات  چشاااااااااااااااماش اونقد غمگیر
م.   بمیر

سرمو گذاشتم رو قب ش و زجه زدم: من برای دوباره داشتنت 
 بقیه که فقت تو رو 

ی
خیلی عذاب کشاااااااااایدم. گند زدم به زندکی

ز  داشاااااااااااااااته باشااااااااااااااام.... الانم باز دارم خودتو اذیت میکنم. اویر
خیلی بااااده.... باااادتر از همااااه اینکااااه کاااااری کردم تو بااااه حاااااوم 

.... وای خدای من....   وفاداریم شک کان

دسااااااااااااتاش محیم تر دورم ح قه شااااااااااااد: هیسااااااااااااسااااااااااااس.... اروم 
بااااش.... تو فقت زیاااادی بچاااه ای مینو. هنوز نفهمیااادی من 

الانم اروم  چقد میخوامت و تا چه حد رو  حساااااااااااااساااااااااااام.... 
.... تو هنوزم دخیر کوچوووی  . بگیر  مان

؟  با گریه نگاهش کردم: واقعان
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 زد و اروم سر تکون داد: من از تو راه برگشااااااار 
ی
وبخند کم رنکی

ن نبودناااات و مرگ  مرگ رو  ناااادارم بچااااه.... ترجیک میاااادم بیر
 انتخاب کنم! 

دوباره گریم ب ند شد که خندید: میگم ووس شدی نگو نه.... 
ن رو صندلی که باید برگردیم خونه.   الانم بشیر

 وسید و برگشتم سرجام. موهامو ب

ز بخاطر من چقد داشاااات  اروم گرفته بودم اما فکر اینکه اویر
 اذیت میشد حاومو بد میکرد. 

ن فریدون تو باغ بود.   برگشتیم خونه و ماشیر

بااا هم رفتیم تو و همااا خااانم بااه اساااااااااااااااتقباااومون اومااد: خوش 
ی  اوردن.   اومدین. اقا فریدون تسر 

ریدون از جاش ب ند کردیم و وارد سااااااااااون شااااااااادیم که ف  سااااااااالام
ی  اوردین.   شد: به به.... چه عجب تسر 

 _نکه بدون ما بهت بد گذشته. 

ز رفت و به من نگاه کرد: خویر مینو؟  چشاااااااااااام غره ای به اویر
 ؟تووه ی این شازده که اذیت نمیکنه

 خجاوت زده وبخند زدم: ممنون. نه فعلا که ارومه. 
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ز دسااااااااتش دور شااااااااونم ح قه شااااااااد و گفت: اووشااااااااه هن وز. اویر
 بریم وباس عو  کنیم و بیایم. 

ن رو بچینااه تااا  ز بااه همااا خااانم میر رفتیم ساااااااااااااااماات پ ااه هااا و اویر
 بیایم. 

 . چقدم گشنمون بود 

 با هم شام خوردیم و رفتیم تو ساون. 

من مشااااااااااااااهول فی م دیدن شاااااااااااااادم و اونام سرگرم پرونده های 
ز شااادن که ظاهرا مشااایل حقوفر داشااات  طلاق و ماویا  اویر

ز باید فر  فت دادگاه و دفیر وکی ش! و اویر  دا صبک میر

اونقد صااحبتاشااون طولاین شااده بود که کم کم خوابم گرفت 
ز....   و سرمو گذاشتم رو پای اویر

ز   دن کااااه خوابم گرفاااات و وقار اویر ن ن حرف میر هنوز داشااااااااااااااایر
ز....   گذاشتم رو تخت چشمامو باز کردم: اویر

لام و خاااموش کرد و کنااارم دراز کشااااااااااااااایااد: جونم عزیزم؟ چرا 
 یدار شدی؟ ب

 _ساعت چنده؟ فریدون رفت؟

به م کرد و گفت: از یک گذشاااته.... نه موند که صااابک با هم 
ی میخوای؟ ن  بریم دادگاه. چیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2314 of 2820 

سرمو به ساااااااااااینش چسااااااااااا وندم و بوی تنشاااااااااااو نفس کشااااااااااایدم: 
 نچ.... به ت فقت.... 

 محیم تر به م کرد که گفتم: بگو دوسم داری؟

 ناسگم. _دوسِت دارم جوجم.... درد  وه ناو سرم ه

 چشمامو با ارامش بستم و خیلی زود خوابم برد! 
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 رمان #آغوش_خالی

#534 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

ن شدم و درو ک بیدم بهم.   عصار سوار ماشیر

کلاهو پر  کردم عقب که فریدونم ساااااااااوار شاااااااااد: چته اخه؟ 
؟ چرا ا  ینقد بهم ریخار

_این پزشاااااااااااااااکی قااانوین دیگااه چااه صااااااااااااااایهااه ای بود؟ چرا دارن  

 کشش میدن؟

_اروم بگیر بااااااباااااا.... این روناااااد طبیعیااااه کااااااره. برای تسااااااااااااااااااات 

بارداری. تا نتیجه ی منفن بودن ازما شاااااااش تو دسااااااات قاصین 
 نباشه حیم نهایی صادر نمیشه. 

 _این مسخره بازیا چیه؟ خب مع ومه که حام ه نیست. 

خب.... تا فردا جوابش میاد. صااااایر داشاااااته باش ییم.  _خیلی
 !  داره تموم میشه همه چی

 راه افتادم و یه راست رفتم سمت خونه.... 
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 دیگه نمیتونستم تایم صبک برم سر تمرین. 

 رسیدیم و هر کار کردم فریدون برای ناهار نموند. 

 .  ماشینشو برداشت و گفت باید بره دنبال کارای ماویایر

 سلام کردم و رفتم بالا....  به هما خانم

مینو هنوز خواب بود و با دیدن صااااااااااور  غرق خوابش اروم  
 گرفتم. 

ون از خونه چه اتفاقایی میوفته.   مهم نبود بیر

 من مینو رو دارم.... 

 تو خونه ی خودم.... 

 کنار خودم.... 

 یه ش وارک تنها پوشیدم و کنارش درار کشیدم. 

 . یمش کشیدموباسشو بالا دادم و دستمو اروم روی ش

 جوجه ی من.... 

ز....   بوسیدمش و به ش کردم که چسدید بهم: اویر

ز.... چقد خواباوو شدی نازارگم.   _جون اویر
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خنااااادیاااااد و خودشاااااااااااااااو تو به م جاااااا داد: آوا  خوابش میااااااد 
الانم کااه بااابااایی اومااده و خواب تو بهاال بااابااایی خیلی   خااب.... 

 کی  میده! 

 س کشیدم. سرمو تو موهاش فرو بردم و با وذ  نف

 میداد.... 
ی
 بوی زندکی

نمیدونم این دخیر چی تو وجودش داشاااااااااات که اینجوری منو 
 اسیر خودش کرده بود.... 

 هر چی که بود طبیعی نبود! 

 ولی من راصین بودم.... 

 به این جنون راصین بودم. 

ه نا رو طلاق بدم و وی  هم تموم بشاااااااااااااه تازه من میمونم و 
 مینو و آوا .... 

 نش وحظه شماری میکردم. آوایر که برای اومد

میخواسااتم بیاد و دنیایی که مادرش برام بهشاات کرده بود رو 
 قشن  تر کنه واسم.... 

با ناوه ی اروم مینو از افیارم جدا شااااااااااادم: جونم؟ چت شاااااااااااد 
 یهو؟
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اره  ن نه.... نمیر ن خواباوود دساااااااتشااااااو رو شااااااایمش کشاااااااید: وگد میر
 بخوابم. 

 خندم ب ند شد.... 

وگد زدن این تووه اینجوری  من حار تصااااور نمیکردم برای یه
 دوم زیر و رو بشه. 

دوباره وباسشو بالا دادم و شایمشو بوسایدم: گیانم آواتم....  
 گیان درد  و ق بم.... 

بااااااازم بوسااااااااااااااایاااااادمش و زیر وااااااب زمزمااااااه کردم: آرام بگر عمر 
 دوارم.... باوگت وه ایره وه اندازه ی کافن ارا  بیقراره. 

بابا اینجا به اندازه ی کافن "ترجمه: اروم بگیر عمر دوبارم.... 
 برا  بیقراره"
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 مینو::::::::::::::::: 

ز بودم.   تارا و هانیه تازه رفته بودن و منتظر اویر

امروز یه جور عجیار دوم براش تن  شاااااااااااااده بود و تصااااااااااااامیم  
 م تا بخواد بیاد ییم تو باغ قدم بزنم. گرفت

هوای بهاری اونقد خوب و دوچسااااااا  بود که ادم دائم دوش 
ون باشه.   میخواست بیر

 با صدای باز شدن در برگشتم تو مسیر اصلی باغ. 
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ز اومد تو و با دیدن هم وبخند زدیم.   اویر

 چقد یر تابش بودم. 

مااااشاااااااااااااااینو پاااارک کردم و رفتم سااااااااااااااامتش کاااه باااه محض پیااااده 
 خودمو انداختم تو به ش.  شدنش

دسااااااااتاش دورم ح قه شااااااااد و با وذ  موهامو بوسااااااااید: تو باغ 
 چییار میکان عزیزم؟

_دوم تن  شده بود.... گفتم هم کمی قدم بزنم هم منتظر  

 بمونم. 

 _فسقل من.... بریم تو که هوا داره سرد میشه. 

با هم وارد خونه شااااااااااااااادیم که بوی غذای هما خانم هوش از 
 سرم برد. 

ن مرغ هوس کرده بودم و برام درست کرده بود. ته چ  یر

ز سااااااااااااااالام کرد و گفت: غذا یه ساااااااااااااااااعت دیگه  اومد و به اویر
 امادست اقا.... من میتونم برم؟ خونه ییم کار دارم. 

 _راحت باشید. 

ز رفتم بالا....   تشکر کرد و همراه اویر
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کم یکی وارد اتاق شاااااادیم که گفت: حق با هما خانمه. باید کم
پایینو اماده کنه. نمیشااه که روزی ده بار این پ ه ها از اتاقای 

 ! ن کان  رو بالا پاییر

ن باالا  ؟ خودم تنهااا؟ یعان تو همیر بااا تعجااب نگاااهش کرد: چی
؟  میموین

بااااااا تعجااااااب نگاااااااهم کرد: خااااااب اره.... چطور مگااااااه؟ تنهااااااایی 
 مییر ؟

م....   نتونستم ج و اشیامو بگیر

ز   اونقد راحت و سریااااع صااااااااااااااورتم خیس اشااااااااااااااک شااااااااااااااد که اویر
 خودش ماتش برده بود. 

یاااه قااادم اوماااد ج و کاااه جیغ زدم: برو عقاااب.... چقاااد ناااامرد 
؟ شاااااااااااابا تنهایی 

ن ز.... میخوای تنها بفرسااااااااااااتیم پاییر شاااااااااااادی اویر
 بخوابم؟

.... یر توجه به جیغ و دادام محیم به م کرد: اروم بگیر بچه

 ...  . هیسسسس.... تو بهل مان

 ن. ک  با مشت ک بیدم رو سینش: نمیخوام.... ووم

خناااادیااااد: هورمونااااا  کی برمیگرده سرجاااااش اخااااه؟ اینجوری 
 باشه که منو خل میکان بچه! 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2322 of 2820 

 اونقد موهامو بوسید و نوازشم کرد که بالاخره اروم گرفتم. 

 زیر وب گفتم: ووم کن دیگه. 

ن  محیم تر به م کرد و گفت: اخه من تو رو تنها بفرساااتم پاییر
؟ مان ک ه یه شااب تو یه اتاق دیگه؟ خود  با   باور میکان

ه.   سر  رو بازوم نباشه خوابم نمییر

؟  _ س چرا گفار

_خواسااااتم اذیتت کنم. دیگه نمیدونسااااتم زن من خیلی ووس 

 تر از این حرفاست. 

ز....   _اویر

خندید و لاوه ی گوشاااااااااامو بوسااااااااااید: خودم ووساااااااااات کردن.... 
 الانم وظیفمه نازتو بکشم. 

باه زور اخمامو بردم تو هم و ازش جادا شاااااااااااااااادم کاه با حاوت 
 اصی نگاهم کرد.... خ

که گفت: میدوین    به روی خودم نیاوردم و رو تخت نشستم
 که تو این موردم نازتو میکشم. 

 خندم گرفت: کدوم مورد؟

 !  _هموین که تو داری بهش فکر میکان
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 ر  نمیشم؟_متوجه منظو 

ون کشااااااید و گفت: خیلی خب.... الان  تشااااااو از تنش بیر ااااا  تیسرا
 متوجهت میکنم. 

ز....   اومد رو تخت و روم خیمه زد که چشمام گرد شد: اویر

ز؟   از وبام گرفت و گفت: گیان اویر
 بوسه ی طولاین

ن بوسه کافن بود تا شل بشم....   همیر

مو بالا داد و دساااااتشاااااو اروم رو ساااااینه هام کشاااااید: چ ن را شاااااومیر
 اینقد نرمن؟

ن جوری بودن  . خندیدم: همیشه همیر

زبونشاااااو محیم رو نوکشاااااون کشاااااید و گفت: کافیه آوا  بیاد 
 سمت اینا. 

وشااو از دساات داد و شاا وار و شااورتمو  خندم ب ند شااد که کنیر
 .... ن  همزمان کشید پاییر

ن جاشااااااااااااااام به زور  حیر  زده نگاهش کردم که وب زد: تا همیر
ل کردم بچه!   خودمو کنیر

 مو اروم از هم باز کردم و گفتم:  س چرا معطلی؟پاها
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ن پاهام جا داد و سرشااااااااو تو گردنم فرو برد: اماده  خودشااااااااو بیر
 ای جوجم؟

همزمان دسااااااااااااتشاااااااااااو به بهشااااااااااااتم رسااااااااااااوند که ناوم ب ند شاااااااااااد: 
 اهووووم.... خیلی وقته! 

وباساااااشااااو دراورد و دوباره برگشاااات سر جاش.... مردونگیشااااو 
.... اروم رو بهشاااااااااااااااتم به حرکت دراورد  و زیر وب غرید: وعنار
 اونقد داغه که دیگه نمیتونم.... 

 و همزمان تا ته فرو کرد! 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

باهم دوش گرفتیم و کمکش کردم وبااس ب وشااااااااااااااااه که گفت:  
ز.... ضع  کردم.   گشنمه اویر

 _بریم عزیزم. خودمم گشنمه. 

 با شیطنت نگاهم کرد: اخه کمرتو خالی کردم. 

 تنت.  چه.... وگرنه بازم میوفتم به جون_راه بیوفت ب

ون.   برام زبون دراورد و از اتاق رفت بیر

 نگرانش بودم.... 
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 میدونستم از این به بعد باید مراعا  کنم اما مگه میشد؟

با هم شااااااااااااام خوردیم و مثل هر شااااااااااااب مشااااااااااااهول فی م دیدن 
 شدیم که گوشیم زن  خورد. 

 فریدون بود و جواب دادم: جانم؟

 ز؟_خونه ای اویر 

ی شده؟ ن  _اره. چیر

 _الان میام پیشت. باید باها  حرف بزنم. 

 _باشه منتظرتیم. 

ون.... تو باغ.... خودمون تنها!   _نه.... بیا بیر

 به مینو نگاه کردم که حواسش به یر وی بود. 

 نفس عمیفر کشیدم و گفتم: باشه. 

قطع کردم و گو   رو گااذاشاااااااااااااااتم کنااار کااه مینو گفاات: میاااد 
 اینجا؟

ون تو باغ پیشش_اره. نمی م بیر  . اد تو. میر

رو کاناپه دراز کشااااااید و سرشااااااو گذاشاااااات رو پام: زود تمومش  
 کن.... من اینجا منتظرتم.... 

 خم شدم و بوسه ای به موهاش زدم: چشم باوانگم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2327 of 2820 

 نگران بودم.... 

ای خویر نداره که گفت تنها حرف   بودم فریدون خیر
ن مطمی 
 . بزنیم

دم باز ه نا مشیل درس ن  ت کرده باشه. حدس میر

  شیمونش میکنم. 
ی
 بخواد این بار حرکار بزنه از زندکی
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#537 

 

ون.   مینو رو تو خونه تنها گذاشتم و زدم بیر

د که رفتم ساامتش: چرا نمیای  ن فریدون داشاات تو باغ قدم میر
 تو؟

ز.  با هم ای خویر ندارم اویر  دست دادیم که گفت: خیر

 _باز چیشده؟

 _بیا ییم قدم بزنیم.... 

_فریدون حرف بزن. من حوصااااااااااااااا ه قدم زدن ندارم. ه نا باز 

حرفن زده؟ غ ت اضاااااااااااااااااافن کرده؟ خاااب ا اااه دردش پوواااه هر 
 چقد میخواد بهش بده بره.... فقت بره! 

 _حام ست.... جواب ازما شش مثبت بود. 

 خودم اعتماد نداشتم.... به گوشای 

؟  شوکه به فریدون نگاه کردم: چی گفار
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ز....  ب گرفاااات: حااااام ااااه بود اویر ن دن کلافااااه بااااا پاااااش رو زمیر
. این یعان وکیل امروز زن  زد و گفت ازما شش مثبت شده

 فاجعه.... 

 فرو رفته بودم! 
ی
 تو شوک بزرکی

وع کردم به  از فریدون فاصااااااااااا ه گرفتم و تو جهت مخاو  سر 
.... راه رف ن  یر

 مگه میشد؟

 ما یه بارم با هم نخوابیدیم! 

یاد اون شااااار افتادم که اومد اینجا و صاااابک وقار بیدار شاااادم 
 وخت کنارم خوابیده بود.... 

 نه.... امیان نداره! 

 من اون شب هیچ کاری نکردم.... 

برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامااااات فریااااادون: غیر ممکناااااه.... ماااااا رابطاااااه ای 
 نداشتیم. 

ز.... تو فقت ا روم باااااش. الان اوو یاااات اینااااه _اروم باااااش اویر
مینو نفهمه. ممکنه بهش شاااااوک وارد بشاااااه و برای خودش و 

 بچش خطرنار باشه. 
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گناا  سر تکون دادم کااه گفاات: من بااا ه نااا حرف زدم.... در 
. راصین نمیشااااااااااااااااه.... حار گفتم هر چقااد  ن مورد ساااااااااااااااقت جنیر
ز بااااایااااد مینو رو طلاق بااااده و  بخواد بهش میاااادیم. میگااااه اویر

 برگرده پیش من. 

زدم زیر خناااده: حتماااا زده باااه سرش. اینو فقت من ب ااادم ادم  
 کنم.... 

_داره ساااااااااااااااواساااااااااااااااتفاده میکنه. با اساااااااااااااااتفاده از اون بچه داره 

 تهدیدمون میکنه. 

صاااااااادامو بردم بالا: غ ت کرده.... ساااااااا  کی باشااااااااه بخواد منو 
تهاادیااد کنااه؟ فریاادون بهش بگو بیاااد پااای اون برگااه ی کوفار 

 رو امضا کنه تا نکشتمش. 

ز.... بفهم.... اون ازما ش _یو  ته؟ نمیشه اویر اش بابا چه خیر
مثبت شده و قاصین رای طلاق رو صادر نمیکنه. وقار راصین 
نمیشاااااه ساااااقت کنه مجبوریم تا به دنیا اومدن اون بچه صااااایر  

 کنیم.... 

_صااااایر کنم؟ زده به سر ؟ دو دساااااار خودمو بدبخت کنم؟ 

دنیا اون بچه که من حار به وجودش شااااااااااااااااک دارم نباید به 
بیاد. اصااااااااالا از کجا مع وم پول نداده باشاااااااااه که ازما شاااااااااشاااااااااو 
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؟ بااااباااا باااه کی قسااااااااااااااام بخورم؟ من دساااااااااااااااتمم بهش  ن مثباات کین
 نخورده.... 

 _ه نا بارداره؟

 دوتامون شوکه برگشتیم سمت مینو.... 

رو پ ه های ورودی عمار  ا ساااااااااااااااتاده بود و مع وم بود همه 
 چیو شنیده. 

 خدا وعنتت کنه ه نا! 

بااااه حرف اومااااد: مینو برو تو.... مااااا هم الان فریاااادون زودتر 
 میایم. 

 اصلا انگار نشنید.... 

 زل زد تو چشمام: جواب منو بده! 

 دوم طاقت نیاورد اونجوری ببینمش. 

 .... رفتم سمتش: بیا بریم تو. باید با هم حرف بزنیم

بهش رساااااااایدم که یه قطره اشااااااااک سر خورد رو گونش و اروم 
 اون روی زمزماااه کرد: انگاااار قرار نیسااااااااااااااااات ه

ی
یچ وقااات زنااادکی

 خ بشو به منم نشون بده! 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2332 of 2820 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#538 

 

ی تو وجودم شکست....  ن  یه چیر
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 مینو بخاطر علاقش به من خیلی عذاب کشیده بود. 

 نمیذاشتم دوباره همه چی تکرار بشه! 

قه شااااااد و تو اغوشاااااام گرفتمش: اشااااااتباه دسااااااتام دور تنش ح 
ه  ز اروم بااااااش تاااااا بفهمم این دخیر شاااااااااااااااااااده مینو.... جون اویر

 . چطور اون ازما ش کوفار رو مثبت کرده

ازم جدا شد و زل زد تو چشمام: بسه دیگه.... به قدر کافن با 
دروغا  منو مسااااااااااخره ی خود  کردی. الان فقت سااااااااااا ت 

ز....   شو اویر

ریاادون نگاااه کردم: تو برو.... من برگشاااااااااااااااات تو عمااار  و بااه ف
 ارومش میکنم. 

؟ شاید من بهیر بتونم   باهاش حرف بزنم؟ _مطم ان

_هیچ کس جز خودم نمیتونااااااه. بااااااه ه ناااااای احمقم بگو تاااااا 

 بیشیر از این گند نزده تموم کنه این بازی رو! 

 سر تکون داد و رفتم تو. 

 مینو رفته بود بالا و یه راست دنباوش رفتم. 

 شدم که یر توجه بهم به کارش ادامه داد.... وارد اتاق 

 داشت چه غ طی میکرد؟
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 وسای شو جمع میکرد؟

ن اینارو....   رفتم ج و: داری چه غ طی میکان تو؟ بزار زمیر

 _خفه شو! 

نکن مینو.  عصااااااار بازوشاااااو گرفتم و ب ندش کردم: منو ساااااا 
 نزار دیوونه بشم. برو بتمرگ سر جا . 

کرد: چییااااااار میخوای بکان پوزخناااااادی زد و یر پروا نگاااااااهم  
مثلا؟ من دیگااه یااه وحظااه هم اینجااا نمیمونم. تو بمون و زن 

 و بچت. 

یر اختیااار عربااده زدم: ببنااد دهنتو.... تو گوه میخوری حرف 
ارم تا دم درم بری!  ن .... نمیر

ین ن ن میر  از رفیر

؟ هاااااااان؟ تو نبودی  ین ن _باااااااا چاااااااه رویی داری سر من داد میر

 س این بچاااه از کجاااا  میگفار یاااه باااارم بااااهااااش نخوابیااادی؟
 اومد؟ از سر قیر من؟

کلافااه دساااااااااااااااتمو تو موهااام فرو بردم: بخاادا نمیاادونم.... مینو 
ایت کااه ازم  بهاات دروغ نگفتم. اخااه عزیز من مگااه تو اون سر 
دور بودی و با اون سبحان عوصین عذابم میدادی میتونستم 

ا فکر کنم؟ ن  به این چیر
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هم الانه.... مهم _فکر میکردی یا نه به من ربطی نداره.... م
 اون ازما شه.... 

بهضاش شااکسات و گفت: من دارم تاوان میدم.... عاشاق یه 
 مرد زن دار شدم و اینم تاوان عاشقیمه! 

 _نکن با خود  اینجوری درد  به جونم.... 

 خواستم به ش کنم که جیغ کشید: به من دست نزن. 

 جنون وار ازش فاص ه گرفتم و با مشت ک بیدم به دیوار.... 

 شست رو تخت و هق هقش ب ند شد. ن

 من دارم تاوان چیو میدم؟

بهش نزدیک شااااااااااااااادم: مینو من باهاش نخوابیدم.... به جون 
خود .... بااااه جون آوا  باااااهاااااش نخوابیااادم.... ایناااا همش 

 دروغه.... اون فقت میخواد گند بزنه به زندگیمون! 

ن نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم و  نگاهشاااااااااااااااو ازم گرفت که ج و پاهاش رو زمیر
؟ چییار کنم   به دساااااااتاشاااااااو گرفتم:  کی قسااااااام بخورم باورم کان

 اینجوری اشک نریزی؟ قزا  وه گیانم.... عمرگم.... 

 هیجی نگفت و دستاشو بوسیدم.... 

 کاش میمردم و اینجوری نمیدیدمش! 
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انگااار یکی ق بمو تو مشاااااااااااااااتش گرفتااه بود و داشااااااااااااااااات فشاااااااااااااااااار 
 میداد.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2337 of 2820 

#539 

 

تو گوشم پیچید: دیگه هیچ کدوم  صداش مثل ناقوس مرگ
ز....   از حرفاتو باور ندارم اویر

 تو خودم شکستم.... 

 کدوم مردی میتونست بعد از این جم ه کمر راست کنه! 

 مینو برای من همه کس بود.... 

 وقار بهم باور نداره چطور نفس بکشم؟

 ب ند شدم و گوشیمو برداشتم.... از جام 

دم.  ن  باید با خودش حرف میر

 شاید زبون باز میکرد و میگفت چه ک ی سوار کرده. 

ن نشستم.   شمارشو گرفتم و دوباره رو زمیر

به تخت تکیه دادم و صداشو گذاشتم رو اسدیکر که جواب 
 داد: اوو؟

 _یر حرف اضافه فقت بگو چطور اون ازما ش مثبت شده؟

ز؟ متوجه منظور  نمیشااام.... من صاااداشاااو مظ و  م کرد: اویر
 باید کاری کرده باشم؟
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دندونامو روی هم فشاااااار دادم و غریدم: حرف مفت نزن.... 
 چرا ادعا میکان حام ه ای؟ اخه تو چی از جون من میخوای؟

_چون حام م.... چون بچم تو شااااااااااااااایممه.... چیه؟ داری برا 

؟ ه فی م بازی میکان  اون دخیر

ومو از دسااااات دادم و عربده زدم: خفه شاااااو حرومزاده....  کنیر
 ؟ تو چطور حام ه شدی من بهت دست هم نزدم.... 

_یاد  نیساااات اون شااااار که اومدم خونت؟ حاوت بد بود و 

به زور گذاشااار بمونم. نصاا  شااب صاادای گریتو شاانیدم.... 
اومدم پیشااات.... حاوت بد بود و مسااات بودی. کمکت کردم 

ز تو اونقد رو تخت دراز بکوااااااااااااااا  و وباسااااااااااااااااتو  دراوردم.... اویر
خورده بودی که تا صااااااااااااااابک افتاده بودی به جون تن من! نه 
 دوم میومد بهت نه بگم و نه میتونستم مانعت بشم.... 

 انگار دیگه صداشو نمیشنیدم.... 

 به مینو نگاه کردم! 

د و باااا یاااه پ اااک زدن  ن بهااات و ناااابااااوری تو چشااااااااااااااامااااش م   میر
 اشیاش ریخت.... 

ش...   . خدایا ازم نگیر
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من هر غ طی کرده باشاااااااام بازم نباید تاوانش از دساااااااات دادن 
 مینو باشه! 

گوشاایو قطع کردم و به سااخار گفتم: دروغ میگه.... من اون 
 شب مست بودم.... اما بازم بهش دست نزدم. 

 هیجی نگفت و فقت از جاش ب ند شد.... 

ن  ریخته که رفتم ساااااامتش: نکن  رفت ساااااامت وباسااااااای رو زمیر
ن   اینجا.... بزار حرف بزنیم. مینو.... بیا بشیر

اهمیار بهم نداد و به کارش ادامه داد که دسااااااااااتشااااااااااو گرفتم و  
 کشیدمش عقب: با توام.... 

؟ هر چی لازم بود شااااااااااااااانیدم.... 
ی
یهو جیغ زد: چی میخوای بکی

ز   همه دروغ؟ ز اینا. خسته نشدی . بسه دیگه... ... بسه اویر

نیدی که _چرا اینقد زبون نفهم شاادی؟ چند بار ازم دروغ شاا
 حالا اینقد بهم یر اعتمادی؟

ن بار  اخرین باره!   _بعصین وقتا اوویر

_مینو برگرد سرجااا .... من خودم حاااوم خوب نیساااااااااااااااات.... 

ه و فکر کنم ببینم چااااااااه غ طی بااااااااایااااااااد  بزار ذهنم اروم بگیر
 بکنم.... 

 پوزخندی زد و گفت: واضحه! 
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م.... تو میموین و زن و  سوالی نگاهش کردم که گفت: من میر
 بچت! 

نفس عمیفر کشااااااااااااااایاادم و ساااااااااااااااعی کردم اروم باااشااااااااااااااام: زن من 
.... بچمم اونیه که تو شیمته.   تویی

؟ کور خونااادی  یهو گاااارد گرفااات و یاااه قااادم رفااات عقاااب: چی
ز.... فکر من و این بچااه رو از سر  ون کن. الانم برو   اویر بیر

کناااار بزار وسااااااااااااااااااای مو جمع کنم. دیگاااه تو خواب منو تو این 
 ....  خونه ببیان

 بهش نزدیک شدم و غریدم: کدوم جهنمی میخوای بری؟

ز  _هر جا.... مهم نیست.... فقت تو این خونه نباشم.... اویر

حاااااااااوم از  بهم میخوره.... متنفرم از تو و این خونااااااااه.... 
م....  که عاشق ادمی مثل تو شدم....   متنفرم از خودم من میر

 .... تو هم دیگه هیچ وقت نمیتوین من و بچمو داشاااااااته با  
ز تو یاااه باااار ثاااابااات کردی ویااااقااات  چون ویااااقااات ناااداری.... اویر

عشاااااااااااااااقمو ناااداری.... الانم ثاااابااات کردی ویااااقااات این بچاااه رو 
 .... ز تو حار  نداری.... اویر

 ! با چکی که خوابوندم تو گوشش خفه شد 

 نص  صورتش قرمز شده بود اما اهمیار برام نداشت.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2342 of 2820 

زل زده بود تو چشمام و داشت از تنفرش و ویاقت من حرف 
د؟ ن  میر

موهاشو تو مشتم گرفتم که ناوه ی پر دردش ب ند شد و خم 
شاااااااادم ساااااااامتش: چه غ طی کردی؟ حاوت ازم بهم میخوره و 
ماا ازم متنفری؟ میخوای بری؟ باااشااااااااااااااااه.... برو بااه جهنم.... ا
قب ش بچمو باااااه دنیاااااا بیاااااار و بعاااااد برو.... بعاااااد گمشاااااااااااااااو هر  
گورساااااااااااااااتوین کاااه دوااات میخواد.... یااااد  نره اون بچاااه ی تو 

ااااا منه.... میتوین بری هر جهنمی که شاااااایمت مال منه ....  سرا

 میخوای.... اما تنها.... نه با بچم.... فهمیدی؟ 

با درد چشاااااااااااماشاااااااااااو بسااااااااااات که رهاش کردم و فریاد زدم: فکر 
ن از  ون کن.... تو بااا بچااه ی من  رفیر این خونااه رو از سر  بیر

 بچمو برام به دنیا میاری و بعدم 
ی
ی.... میتمرکی هیچ جا نمیر

ی.   میر

 رو تخت نشست و از ته دل زجه زد.... 

 چه مرگم شده بود؟

 خودم گند زده بودم و داشتم سر مینو خالی میکردم؟
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تو  خواستم کنارش بشینم که جیغ کشید: گمشو.... فقت گور 
ز.... بااخاااااااادا پاااااااااتااو باازاری تااو ایاان اتاااااااااق خااودمااو  گاام کاان اواایر

م! ب. برو بزار به درد خودم میکشم...   میر

ون....   کلافه خودمو کشیدم عقب و از اتاق زدم بیر

لی رو خودم نداشتم و انگار داشتم خفه میشدم.   هیچ کنیر

باااایاااد این هماااه خشااااااااااااااامی کاااه تو وجودم بود رو سر یکی خااالی 
 میکردم. 

 تر از ه نا؟ و کی مناسب

 نگاهی به سر و وضعم انداختم. 

ن بود.   بد نبود و کلاهمم تو ماشیر

ون و یر اختیار در اصاااااالی عمار    ساااااا ییچ زدم بیر
ن با برداشااااایر

 رو قفل کردم. 

د....  ن  فکر اینکه برگردم و مینو اینجا نباشه اتیشم میر

 سوار شدم و راه افتادم. 

د باااه زنااادگ ن ن داشاااااااااااااااااات گناااد میر یم و زنیکاااه احمقِ یر هماااه چیر
 نمیتونستم سا ت بشینم. 

 باعث شد مینو تو چشمام نگاه کنه و بگه ازم متنفره.... 
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باعث شاااااااد تو این وضاااااااعیت دسااااااات رو مینو ب ند کنم و اون 
 حرفارو بهش بزنم.... 

 پامو روی گاز فشار دادم. 

 ه نا امشب باید تاوان گوه کاریاشو بده! 

سرم  و کلاهمو  مقابل سااااااختموین که خونش بود نگه داشاااااتم
 گذاشتم.... 

دیر وقاات بود امااا اصااااااااااااااالا نمیخواساااااااااااااااتم بخاااطر اون عوصین 
 ردسک کنم. 

 پیاده شدم و رفتم تو.... 
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 مینو::::::::::::::::: 

 بود.... نمونده  اینقد گریه کرده بودم که دیگه جوین برام

 داشتم دق میکردم. 

ز تماااام ماااد  داشاااااااااااااااااات باااه من دروغ  ه ناااا حاااام اااه بود و اویر
 میگفت.... 

 همه ی اینا به جهنم! 

 . به من گفت بچشو به دنیا بیارم و بعدم گورمو گم کنم... 

 دوباره سرمو تو باوش فرو بردم و زجه زدم! 
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م....   من بدون بچم میمیر

ش نمیتونم نفس بکشم.   ا ه ازم بگیر

 ز ادمی نیست که بیخود و یر جهت یه حرفن رو بزنه.... اویر 

 اون.... اون حتما این کارو میکنه! 

 داشتم از دردی که تو سینم بود جون میدادم.... 

تو چند دیقه کل دنیایی که ساااااخته بودیم رو سرم خراب شااااد 
 و من موندم و ترس از دست دادن بچم. 

ز رواین که زده بود به سر   ش.... من موندم و یه اویر

 که بچشو میخواست اما خودمو نه! 

 هق هقم ب ند شد و از ته دل گریه کردم.... 

 چقد براش گرون تموم شده بود که بهش گفتم ازش متنفرم! 

.... حار ا ه واقعیت رو هم گفته بودم اون حق نداشت  حار
 منو با بچم تهدید کنه. 

 اون که میدونه جونم به جون این بچه بنده.... 

 اورد.... دوم طاقت نمی

 مثل یه درد مداوم و شدید! 
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 هر چی بیشیر میگذشت بیشیر متوجه عمق فاجعه میشدم. 

؟  کنه چی
ی
ه و بره با ه نا زندکی  ا ه.... ا ه بچمو ازم بگیر

 .... اوه.... خدایا 

 وحشت زده رو تخت نشستم.... 

 باید باهاش حرف بزنم.... 

ز نمیتونه تا این حد یر رحم باشه.   اویر

ون و صداش زدم.... از اتاق زدم ب  یر

 جوایر نداد. 

ی نبود ازش!  ن و همه جارو دنباوش گشتم.... خیر  رفتم پاییر

ه رو گرفتم که باز نشد....   رفتم سمت در خروچر و دستگیر

 باورم نمیشد.... درو رو من قفل کرده. 

 .... جیغ زدم و صداش زدم

 اما انگار تو این عمار  تنها بودم.... 

 نکنه رفته پیش ه نا؟

 د تو کمرم پیچید.... در 

 به زور خودمو به ساون رسوندم و رو کاناپه دراز کشیدم. 
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انگار بدنم قفل شاااده بود و از ترس و عصااابانیت نمیتونساااتم 
 حرکت کنم. 

 الان باید به فکر بچم باشم.... اوو یتم باید آوا  باشه. 

 چشمامو بستم و چند تا نفس عمیق کشیدم. 

 سعی کردم اروم باشم.... 

 بد بشه جون بچم در خطره.  ا ه حاوم

 تو خودم جمع شدم و سعی کردم ذهنمو منحرف کنم.... 

ز همون جا  اونقد با خودم ک نجار رفتم که قبل از اومدن اویر
 خوابم برد. 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 نقد ک بیدم به در که باز کرد و رفتم تو.... او 

 وحشت زده خودشو کشید عقب: چته؟ رواین شدی؟

 گ وشو گرفتم و چس وندمش به دیوار: حام ه ای؟ اره؟ 

 عربده زدم: اره حرومزاده؟

رنگش پریده بود و نمیتونسااااااااات حرف بزنه که رهاش کردم و 
رفتم و عقاااااااب: گور خودتو کنااااااادی ه ناااااااا.... گناااااااد زدی باااااااه 

. ر . کاری میکنم هر دگیم... زن  وز اروزی مرگ بکان
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؟ بااااااااه ماااااان چااااااااه؟ تااااااو خااااااود .... 
ی
.... چی داری ماااااایااااااکی _چی

ی!   مقصری.... نتونسار ج و خودتو بگیر

گ دوین که کنار دسااااااااااتم بود رو برداشااااااااااتم و ک بیدم به دیوار: 
 خفه شوووو.... ببند دهن کثیفتو.... 

ون.  ؟ از خونه ی من برو بیر  ... _داری چه غ طی میکان

؟ چه گوهی   با  شااااااااااااات دسااااااااااااات محیم ک بیدم تو دهنش: چی
 خوردی؟

وبش خوین شااااااااااااااااده بود و وحشاااااااااااااااات زده نگاهم کرد: ووم کن 
 ....  رواین

 طلاق 
ی
ی میکی .... فردا میر  ترم کان

_ساااااااااااااااعی نکن از این رواین

میخوای و تمومش میکان این گنااااااادی کاااااااه زدی.... وگرناااااااه 
 . ن ارم اب خوش از گ و  بره پاییر ن  نمیر

؟_ س بچم   چی

 _سقت.... اوبته ا ه بچه ای درکار باشه. 

 _نه.... امیان نداره.... من بچمو میخوام. 

فریااااد زدم: ولی من نمیخوامش.... بچاااه ی من اونیاااه کاااه تو 
 شیم زنمه.... من نه تو رو میخوام نه اون بچه رو! 
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 بهت زده نگاهم کرد: حام ست؟

 کن.   گم  _به تو هیچ ربطی نداره.... گمشو و گورتو از زندگیم

ن نشااااااااساااااااات: ولی من عاشااااااااقت  تکیه داد به دیوار و روی زمیر
 بودم. 

 پوزخندی زدم:  س بزار زندگیمو بکنم. برو و راحتم بزار. 

ون و درو بهم   صاااااااااااااااادای گردش تو گوشااااااااااااااام پیچید که زدم بیر
 ک بیدم. 

ن شدم و یه راست برگشتم خونه.   سوار ماشیر

 وعنت به من.... 

ن بار ارزو داشاااااااتم یه ا  برای اوویر
ی
دم معمولی باشااااااام و یه زندکی

 معمولی و یر دردسر داشته باشم. 

 . تا میتونستم کنار مینو باشم و کو کاری به کارمون نداشت

 دوباره یاد حرفاش افتادم و با نگراین سرعتمو بالا بردم. 

 نکنه بلایی سر خودش بیاره؟

 نکنه حرفامو باور کرده باشه؟

 خودمو رسوندم خونه و رفتم تو.... 

ی نبود. همه   جا سا ت بود و خیر
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 میخواستم برم بالا که متوجه مینو شدم! 

تو سااااااااون رو کاناپه خوابش برده بود و با دیدن صااااااور  غرق 
 خوابش دوم ورزید.... 

 اخه چطور تونستم اون رو حرفارو بهش بزنم؟

 مگه من میتونم بدون مینو دووم بیارم؟

ن نشستم و اروم موهاشو نوازش کردم  . رو زمیر

 ک رو صورتش بود و مع وم بود با گریه خوابیده. رد اش

دسااااااتمو رو گونش کشاااااایدم و اروم زمزمه کردم: وعنت به من  
 که اینجوری دارم عذابت میدم. 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#543 

 

 فتم بالا. اروم و بدون اینکه بیدارش کنم به ش کردم و ر 

گذاشتمش رو تخت و خودمم بعد از اینکه وباسامو دراوردم  
 کنارش دراز کشیدم. 

 به ش کردم و سرشو به سینم فشار دادم. 

ارم بری بچه؟  ن  اخه مگه من میر

 مگه میتونم یه روز کامل از  دور باشم؟

 من خودمو هم بدون تو نمیخوام.... 

 چه برسه به این بچه! 
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 و صورتشو نوازش کردم.  موهاشو فرستادم  شت گوشش

؟  چییار کنم که یر دردسر کنارم با  

 مینو چییار کنم که بافر عمرمو بدون مزاحم با تو بگذرونم؟

پیشااااااونیشااااااو بوساااااایدم و محیم به ش کردم: دخیر کوچوووی 
من.... مگه من مرده باشاااااااااام که بزارم بری.... چه تنها.... چه 

 با آوا .... 

تم کااه خیلی زود خوابم م گرفاونقااد بااا گرمااای اغوشاااااااااااااااش ارو 
 برد.... 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ز  تو گوشاااااااااام  هنوز چشاااااااااامامو باز نکرده بودم که صاااااااااادای اویر
 پیچید: عمر من.... قزاِ  وه گیانم.... هناسگم.... 

 دوم ضع  رفت برای وحجه ی کورد ش! 

تمام د شااااااااااااااااب یادم بود اما مگه میشااااااااااااااااد دوم نره برا کوردی 
 حرف زدنش.... 

وم شااده بود میتونساتم امیدوار باشاام آوا  رو ازم الان که ار 
ه؟  نگیر
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دوم داشااااااااات گرم میشاااااااااد که دساااااااااتش رو شااااااااایمم نشاااااااااسااااااااات: 
 بابایی چقد منتظرته.... آوا  کوچوووی من.... دار 

نمیدوین
 و ندار من! 

 بهض رو گ وم نشست.... 

 با من نبود.... 

د.  ن  تمام مد  داشت با  سر عزیز دردونش حرف میر

  سر خودم حسودیم میشد....  چقد احمق بودم که به

ایطی ب خودم حق میدادم.  ن سر   ولی تو همچیر

 اوین که نیاز به قربون صدقه داشت من بودم.... 

دیگه نتونستم تحمل کنم و با تکون ارومی چشمامو باز کردم  
ز متوجهم شاااااااد و با وبخند مهربوین برگشااااااات سااااااامتم:  که اویر

 سلام عزیزم. بالاخره بیدار شدی.... 

  خورده؟سرش به جایی 

که گفت: تایم صااااااااابک نرفتم سرتمرین که یه جوابشاااااااااو ندادم 
دل سااااااایر تو خواب تماشاااااااا  کنم.... الانم پاشاااااااو که از وقت 
صااااااااااااااابحونه گذشاااااااااااااااته و باید ناهار بخوریم. پاشاااااااااااااااو درد  وه 

 ق بم.... 
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اینو گفت و با بوسه ای که رو پیشونیم نشوند از جاش ب ند 
 شد و رفت سمت سرودس. 

 و تخت نشستم.... با ذهان اشفته ر 

ز عادی نبود!   اویر

 بعده حرفای د شبش این رفتاراش اصلا عادی نبود. 

ن تو ساون خوابم برده بود....   یادمه پاییر

ز د شب کجا بود؟   اویر

 چه موقع اومده بود که منو اورده بود بالا؟

 با فکر به اتفاقای د شب دوم گرفت.... 

 عمر خوشبختیم چقد کوتاه بود.... 

 ن به دنیا اومدن آوا  هم قد نداد! حار تا زما

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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 رمان #آغوش_خالی

#544 

 

؟  ز اومد: هنوز که نشاااااااااااااساااااااااااااار غرق فکر و خیال بودم که اویر
م.... پاشااااااااو یه ایر به صااااااااورتت بزن که هما خانم 

پاشااااااااو دخیر
ی پخته.  ن  برا  قورمه سیر

اه پوزخندی زدم که از چشماش دور نموند و اخماش ناخودا 
 رفت تو هم. 

 به درک.... 
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ه د شااااااااااااااب چطور باهام رفتار کرد و چه حرفایی  مگه یادم میر
 بهم زد؟

ه ه نا حام ست و تمام حرفاش دروغ بود؟  مگه یادم میر

 بلایی سرش بیارم که تا ابد یادش بمونه! 

 یر توجه بهش رفتم سرودس و ایر به صورتم زدم. 

 هنوز منتظرم بود و بازم وجودشو نادیده گرفتم. 

با ارامش وباس عو  کردم و موهامو شااااااااااااااونه زدم که گفت: 
 بریم؟

 _منتظر من بودی؟

 کلافه نفس عمیفر کشید: اره.... بریم که خیلی گشنمه. 

زو حرص بدم به   و چیده بودم و برای اینکه اویر ن هما خانم میر
ز یر توجه گرمی باهاش سلام احوال پر  کردم و ب ازم به اویر

 بودم. 

دم.   میدیدم چطور نگاهم میکنه و وذ  مییر

هماااا خاااانم برای خودش و اقاااا تور  غاااذا برد و باااالاخره تنهاااا 
 شدیم. 
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وع کردم که منصرف  خواست حرف بزنه اما عمدا غذامو سر 
 شد و مشهول غذاش شد. 

ز....   دارم برا  اویر

 تازه اووشه! 

ارم و اجازه بدم من ادمی نیساااااااااااتم که دسااااااااااات روی دسااااااااااات بز 
ی!   بچمو ازم بگیر

 خودتو ازم گرفار اما بچمو دیگه اجازه نمیدم.... 

 آوا  یادگار توعه.... 

 .  تو هم دیگه مال من نیسار

نم....  ن  میدونستم دارم زر مفت میر

ز هر وحظش برام عذابه....   بدون اویر
ی
 میدونستم زندکی

میدونساااتم دو شاااب  شااات من به م نکنه و بوی تنشاااو حس 
 ارم به جنون میکشه! نکنم ک

 اما همه رو به جون میخرم.... 

م و این بچه رو برای خودم نگه میدارم.   من میر

غذامو تموم کردم و بدون هیچ حرفن ب ند شااااااااااااااادم و رفتم تو 
 ساون. 
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خودمو مشااااااهول تماشااااااای فی م نشااااااون دادم اما دائم فکرای 
 مخت   تو سرم میچرخید.... 

 من نمیتونستم اینجا بمونم. 

 کر از دست دادن آوا  نابودم میکرد. اینجوری ف

ز دل گرم کنم....  ن اویر  نمیتونستمم به محبت دروغیر

 یا دوش به حاوم سوخته.... 

یااا نقشااااااااااااااااه کشااااااااااااااایاده کااه اینجوری نگهم داره تااا زمااان بااه دنیاا 
 اومدن آوا ! 

 بهضمو به سخار قور  دادم. 

 نمیذاشتم.... 

ن.   مگه من مرده باشم که بچمو ازم بگیر

 ولی.... 

زو چییار کنم؟ولی خ  ود اویر

 با درد نبودن خودش چطور کنار بیام؟

 کاش حرفای د شبم واقعیت داشت.... 

 کاش واقعا ازش متنفر بودم.... 
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ن و دل کندن برام راحت بود   ! این طوری  رفیر

؟  اما حالا چی
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#545 

 

ون؟  اومد و کنارم نشست: دوس داری بریم بیر

جوابشااااااااااو ندادم که دسااااااااااتش دور شااااااااااونم ح قه شااااااااااد و اروم 
موهام بوساااید: حرف بزن نازارگم.... اینقد نریز تو خود .... 

ی بگو!  ن  اصلا جیغ بزن.... فحشم بده.... فقت یه چیر

 با پوزخند نگاهش کردم: فکر نمیکان ییم دیره؟

... برا یه اشااااااااتباه کوچیک همه چیو _مینو بهم فرصاااااااات بده. 

 خراب نکن. 

ز زنت حام ساااات.... تمام مد  از  _یه اشااااتباه کوچیک؟ اویر

اینکه زن دوم بودم و همه به چشااااااااااام خونه خراب کن نگاهم 
 کنار بیام؟  میکردن عذاب میکشیدم. حالا چطور با این درد 

ایی که  
ن اااااااااااااا تمام این چیر _باشاااااااااااااااه.... حق با توعه.... اما مقصرا

م.... من میخواستم گفار م نم.... من نتونستم ج و دومو بگیر
هر جور شااااده زن و بچم کنارم باشاااان. من بودم که نتونسااااتم 

 دوریتو تحمل کنم. 

ی تهیر میکنه؟ ن  _فکر میکان با این حرفا چیر
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_خیلی خااب.... باااشاااااااااااااااااه.... فقت چنااد روز بهم مه اات بااده. 

همه چیو درساااااااااات میکنم.... به جون خود  و آوا  قسااااااااام 
 م. باشه درد  به جونم؟میخور 

؟  _باز چه دروغن میخوای سرهم کان

طبق انتظارم عصااااااااااار شااااااااااد: بسااااااااااه دیگه.... من هنوزم میگم 
باهاش نخوابیدم و مع وم نیساات چطور اون ازما شااو مثبت  
م واقعا حام ه باشاااااااه.... مینو بخدا من حاوم  کرده. اصااااااان گیر
خوب نبود.... همون شاااااااااااااااار بود کاااه فهمیااادم حاااام اااه ای.... 

 ت خدا میدونه اون شب چه دردی کشیدم من.... فق

د!  ن  چقد راحت حرف میر

انگاااار کاااه داره دربااااره ی یر ارزش ترین موضااااااااااااااا ع دنیاااا حرف 
نه....  ن  میر

 شاید هر کس دیگه ای جای من بود بهش حق میداد! 

 ه نا زنش بود و این حق طبیعیش بود.... 

 اما برای من نه! 

ز حق نداشت اونو به خ وتش راه بده.   اویر

 حار ا ه مست بود.... 
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ااااااااااااااانه ادامه داد: مینو گوش میدی بهم؟ دارم با تو حرف  مسرا
؟ نم. چرا نگاهم نمیکان ن  میر

بازم ساااااکو  کردم که چونمو تو دساااااتش گرفت و وادارم کرد 
نگاهش کنم: میدونم چه حواااااا داری.... میدونم چقد دوت  
.... اماااا اینباااار رو بزار باااه پاااای جنونم....  گرفتاااه و ازم نااااراحار

 بزار پای دردی که دوری تو بهم داده بود! 

 _میشه تنهام بزاری؟ الان فقت میخوام تنها باشم.... 

کلافااه نفس عمیفر کشااااااااااااااایااد و جز بااه جز صاااااااااااااااورتمو از نظر  
گذروند: نه تا وقار نگاهت اینقد سرده.... مینو باور کنم از 

 د شب تا حالا اینقد باهام غریبه شدی؟

 چشماش.... 

این به بعد بدون این چشااااااااااااااامای ابیش  خدایا چطور قراره از 
 کنم؟

ی
 زندکی

 بهضمو قور  دادم و زمزمه کردم: مگه مهمه؟

یر طاقت به م کرد و سرمو چساااا وند به سااااینش: مع ومه که 
.... چراغ این خوناااااه ای.... ا ااااه  مهمااااه.... مینو تو جون مان
؟ ا ه وقار میام  دیگه صدای خنده ها  تو خونم ندیچه چی

؟ خونه تو با چشمای ق  شنگت منتظرم نبا   چی
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ز بدون تو دووم نمیاره....  بوسه ای به موهام زد و گفت: اویر
نگاهم بکن.... بشاااااو  دوباره برگرد پیشااااام.... دوباره مثل قدیم

 همون مینوی خودم.... 

 بهضم شکست.... 

 نمیاورد!  بعده رفتنم دووم

 کاری به حرفای د شبش نداشتم.... 

 یشد! اما این مرد بدون من نابود م
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ز:::::::::::::::::   اویر

پیچید تازه فهمیدم چه بلایی  صاااااااااااااادای گردش که تو گوشاااااااااااااام
 سرش اوردم. 

 با دستای خودم زندگیمو نابود کردم. 

 مینو تو به م داشت گریه میکرد.... 

 .... سر پناه اما نه از 

 از دردی که خودم بهش داده بودم. 

من احمق د شب ته مونده ی حس پناهی که بهم داشت رو 
 نابود کردم و حالا باهام غریبه بود. 

د دیگه....  ن  غریب نگاهم میکرد و حار حرفم نمیر
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صاااورتمو گذاشاااتم رو موهاش و اروم زمزمه کردم: وقار گریه 
 میکان به بودنم شک میکنم.... 

 که نشد هیچ  بدتر شد!   اروم

 چشمامو با درد بستم و تکیه دادم به کاناپه. 

 تو به م خوابوندمش و نذاشتم ازم جدا بشه.... 

 درسته خراب کرده بودم. 

ایت هم دور از اغوشاام براش  ن بودم حار تو این سر  اما مطمی 
 سخت تره! 

بااا تمااام این اتفاااقااا بااازم این همون اغو   بود کااه همیشااااااااااااااااه 
 ارومش میکرد. 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ز زن  خورد....  ن خواب و بیداری بودم که گو   اویر  بیر

خواساااااتم ب ند بشااااام که دساااااتش محیم تر دورم ح قه شاااااد و 
 جواب داد: اوو؟

صاااادای سرحال ساااایاوش تا اینجا هم میومد: یه ربااع دیگه در 
 خونتم. زود اماده شو. 
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 _شاید من نخوام بیام؟

 اماده شو که نزدییم.  _همون صبک نیومدی بسه.... زود 

ز قطع کرد که اینبار دیگه ب ند شدم.   اویر

صاااااااااف سرجاش نشااااااااساااااااات و گفت: میخوای نرم؟ ا ه دوس 
 . داری بمونم پیشت

 از جام ب ند شدم و گفتم: ترجیک میدم تنها باشم. 

زیر سااااااااااااااانگیان نگاهش گوشاااااااااااااایمو برداشااااااااااااااتم و رفتم ساااااااااااااامت  
 کتابخونه. 

 واقعا هم دوس داشتم تنها باشم. 

 یی بهیر و منطفر تر میتونستم فکر کنم. تو تنها

 وارد کتابخونه شدم و درو بستم. 

 اینجا رو خیلی دوست داشتم.... 

 ارومم میکرد! 

ه شدم.  ون خیر  رو صندلی راحار کنار پنجره نشستم و به بیر

 به درختا بود و هما خانمم پیش 
ی
اقا تور  مشااااااااااهول رساااااااااایدکی

 بود. 

 ش نبود.... حار ا ه میخواستم از اینجا برم هم امیان
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ز نگن!   غیر ممکن بود به اویر

 کجا میخواستم برم؟

 .... تک و تنها 

 با یه بچه تو شیمم.... 

ز   عمرمو کناااار اویر
کااااش میتونساااااااااااااااتم بمونم.... بمونم و باااافر

 باشم. 

ز منو نمیخواست....   اما اویر

 فقت  سرشو میخواست! 

کنم و بمونم و نه میتونساااتم با بچه ی   نه میتونساااتم ردساااک
 ای که تو راه بود کنار بیام....  دیگه

ز بود.   اونم بچه ی اویر

 ولی تو شیم یه زن دیگه.... 

 یه قطره اشک رو گونم سر خورد! 

 درد کمی نبود.... 
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ون زد و یه راست سوار  زم از خونه بیر ن شد.  اویر  ماشیر

به رفتنش نگاه کردم که کنار اقا تور  و هما خانم وا سااااااااااااااد و 
 . باهاشون حرف زد 
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د و ازشاااااون  ن شاااااک نداشاااااتم که داشااااات درباره ی من حرف میر
 مواظب من باشن.  میخواست

ن دارم....   میدونه قصد رفیر

میدونه نابودم کرده و حالا به زور میخواد تو این خونه نگهم 
 داره! 

 روز ارزو داشتم برگردم بهش....  خونه ای که یه

ز رفت و اشیامو پار کردم.   اویر

 با رفتنش غم عاوم تو دوم نشست.... 

 کم اوردی؟

ن زودی؟  به همیر

 ....  کان
ی
ز زندکی  تو قراره از این به بعد بدون اویر

ه به نبودش عاد  کان مینو.   بهیر

 ولی مامانم چی میشه؟

 اون چه گناهی کرده؟

ز اروم تر شاااد از خودم میتونساااتم یه مد  که گذشااا ت و اویر
 بهش خیر بدم. 

 اینجوری اونم اروم میشد.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2372 of 2820 

فتم؟  ولی کجا باید میر

دم؟  به کی پناه مییر

صااادای زن  گوشااایم ب ند شاااد و با دیدن عکس دووان جرقه 
 ای تو ذهنم روشن شد. 

اره خودش بود.... دووان تنها کوااااا بود که میتونسااااات کمیم  
 کنه. 

 زده به سر  مینو؟ 

 ن کاری میکنه که برادرش عذاب بکشه؟دووا

 قطع شد و نفس عمیفر کشیدم. 

 ته دوم روشن بود.... 

دم.  ن  باید باهاش حرف میر

قبل از اینکه  شاااااااایمون بشاااااااام شاااااااامارشاااااااو گرفتم و با بوق اول 
 جواب داد: اوو؟ مینو جان؟

 بهضمو قور  دادم: سلام عزیزم.... 

؟ داداشاااااااااااااام خ به؟ عشااااااااااااااق عمه  _ساااااااااااااالام فداتشاااااااااااااام. خویر

 چطوره؟

م.   نتونستم ج و خودمو بگیر
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 نتونستم و هق هقم ب ند شد.... 

ترساااایده و هول شااااده گفت: خدا مرگم بده. مینو چت شااااد؟ 
 حرف بزن.... 

 چطور بهش میگفتم؟

چطور این دردو برای کس دیگااااه ای توضااااااااااااااایک میاااادادم کااااه 
 بفهمه حاومو؟

_مینو تو رو خدا حرف بزن.... نصااااااااااااااا  جونم کردی.... بگو 

 چیشده؟

 کشاااااایدم و صااااااورتمو پار کردم: دووان.... قسااااام نفس عمیفر 
ن خودمون میمونه....  بخور.... قسااااااااااااااام بخور که این حرفا بیر

! حار ا ه نخوای کمیم   کان

ساااااااااااااااوین مینو....  _اخاااااه چیشااااااااااااااااااااده عزیزدوم؟ داری منو مییر

 نکنه.... نکنه برای آوا .... وای زبونم لال... 

 . _نه.... هممون خ بیم.... فقت قسم بخور تا بگم... 

_به جون مامان بابام.... به جون داداشاااااااااااااااام یه ک مه هم به  

 کو نمیگم.... فقت حرف بزن.... 

 گفتم.... 
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 همه رو گفتم و با ک مه به ک مش اشک ریختم. 

 اسون نبود دردتو به زبون بیاری.... 
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#548 

 

باااا صااااااااااااااااادای گرفتش کاااه مع وم بود گریاااه کرده گفااات: بااااورم 
 نمیشه! 

ز  اشااااااااااااایامو پار کردم: خودمم هنوز تو شاااااااااااااوکم.... دووان اویر
 برای من قسم خورده بود. قبل از اینکه عقد کنیم. 

؟ میگم شاید.... شاید ه نا دروغ گفته؟  _تو مطم ان

بیار _نه.... شااااااااااااااک ندارم.... نامرد به من میگه بچمو به دنیا 
 بعد گورتو از خونم گم کن. 

. بخدا  ز عصااااااار بوده.... تو به دل نگیر _دور  بگردم.... اویر

ز جونش به جون تو بنده! یه روزم بدون تو دووم نمیاره.  اویر
ن الانم  شااایمونه از حرفن که زده.... من داداشااامو خوب  همیر

 میشناسم. 

گه _دیگه دیره.... من نمیتونم بمونم.... ه نا حام سااات و دی
زم که نمیتونه از بچش بگذره. من  امیان نداره جدا بشه. اویر

 دیگه هیچ جایی تو این خونه ندارم. 

؟
ی
 _خدا مرگم بده.... جدی که نمیکی

؟   _دووان کمیم میکان
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ز  ون اویر ؟ مینو تو پاتو از اون خونه بزاری بیر
ی
_چی داری میکی

اره!  ن  سربه بیابون میر

؟ دل من  چی میشااااه؟ چطور دوباره گریم گرفت:  س من چی
 دیگه رو روی زندگیم تحمل  

ی
میتونم تا همیشه سایه یه زندکی

کنم. چطور میتونم بااا احساااااااااااااااااسااااااااااااااام کنااار بیااام؟ تمااام اینااا باه 
تش!  ز ازم میگیر  جهنم.... دووان بچم به دنیا بیاد اویر

ساااونتت. تو  ز خواساااته بیر _داری اشاااتباه میکان عزیز من. اویر

ز برای این ن حرف زدی و اویر کااااه کنااااار خودش نگهاااات از رفیر
 داره اینجوری حرف زده. 

. من نمیتونم سر بچم ... _نه.... تو ندیدی چه حالی داشااااااااات

ز پیدام   ردساااااک کنم. تو کمیم کن.... نمیدونم برم کجا که اویر
 نکنه. 

_مینو تو ازم میخوای بااااااا دساااااااااااااااتااااااای خودم کمر داداشااااااااااااااامو 

ز  بشاااااااااااااکنم؟ بخدا جونمو میخواساااااااااااااار دریااااغ نمیکردم.... اویر
م دیاااگااااااااه هااایاااچ وقاااااااات ماااجااانااا ون تاااوعااااااااه.... تاااو رو ازش باااگااایر

 نمیبخشتم. 

م.... هر جور که شده!   _اما من میر
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ز به خود  زمان بده.... میدونم الان ازش  _تو رو جون اویر

.... میدونم دوت شااااااااااکسااااااااااته. بخدا میفهممت.... اما  ناراحار
 .  این کارو باهاش نکن. بزار ییم بگذره تا اروم   

که ببخشااااااااامش و عاد  کنم؟ که با   _نمیخوام اروم شااااااااام.... 
تش؟ یک بشم؟ یا وقار بچم به دنیا اومد ازم بگیر  ه نا سر 

 _مینو بخدا اینجوری نمیشه. 

. الانم هماااه رو 
ی
ی باااه کوااااااااااااااا نمیکی ن _تو قسااااااااااااااام خوردی چیر

 . فراموش کن

؟ ؟ میخوای چییار کان
ی
 _چی داری میکی

 _حرفامو زدم.... 

ز بس کن  . _مینو جون اویر

 ! _سلام برسون. فعلا 

ی بگه قطع کردم...  ن  . و قبل از اینکه چیر

 حق داشت! 

ن زیادی ازش خواسته بودم....   من چیر

ستید....  ز رو مییی  دووان اویر

به بخوره.   مع وم بود کاری نمیکنه که داداشش دن
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 . باید یه راه دیگه پیدا میکردم

ز تاااوان کااارا و  فتم تااا اویر من بااایااد هر جور شااااااااااااااااده از اینجاا میر
 ! حرفاشو  س بده
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 رمان #آغوش_خالی

#549 

 

میتونساااااااااااااااتم یااه مااد  برم هتاال یااا هم یااه خونااه برای خودم 
 اجاره کنم. 

ز خیلی زود پیدام میکرد و  تواناییشاااو داشاااتم اما اینجوری اویر
 همه چی تموم میشد. 

 ب ند شدم و کمی قدم زدم.... 

فتم چه بلایی سرش د وم برای مامان تن  شااااااااااااده بود. ا ه میر
 میومد؟

س میکشید.   همیشه باید بخاطر من نگراین و اسیر

ون و نگاهی به خونه انداختم  .... از کتابخونه زدم بیر

خونه.  ن ی از هما خانم هم نبود و رفتم سمت اشیی  خیر

 یه کاسه بستان برای خودم ریختم و نشستم پای یر وی.... 

ی فهمیااااادم و ناااااه طعم غرق اف ن یاااااارم بودم و ناااااه از فی م چیر
 بستان مورد علاقم! 
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ن شااااد و من هنوز وم داده  هما خانم اومد مشااااهول شااااام پخیر
 بودم ج و کاناپه. 

 باید دوش میگرفتم تا کمی سرحال بشم. 

 گو   رو برداشتم و خواستم ب ند بشم که زن  خورد. 

 اوه.... 

 دووان بود! 

ز گفته؟  نکنه به اویر

 وصل کردم: اوو؟  تماسو 

؟  _خویر مینو؟ میتوین حرف بزین

ی بود و حواسش به  ن به هما خانم نگاه کردم که مشهول اشیی
 من نبود. 

 _اهوم.... بگو! 

 _با دیلان حرف زدم. اون یه پیشنهاد جاوب داشت. 

؟  _چی

ز. اونجا   بیای کوردساااااااااااااااتان و بری خونه ی خود اویر
_میتوین

ه. فقت گاهی م یم  سااااااااااااااال تا سااااااااااااااال کواااااااااااااا نمیر نو و دیلان میر
ی میکنیم.   گردگیر
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؟ ز چی ؟ اویر
ی
 _جدی میکی

_اون کاااه هر وقااات میااااد اینجاااا فقت خوناااه ی خودموناااه. از 

 .  طرفن اصلا فکرشم نمیکنه تو اونجا با  

 _چطور نظر  عو  شد؟

ی.... ا ه قراره داداشم تنبیه بشه  _میدونم هر طور شده میر

یم. تو ترجیک میاادم کنااار خودمون بااا   کااه مواظباات باااشااااااااااااااا
زی!   امانت اویر

ز.   _دووان من قرار نیست هیچ وقت برگردم پیش اویر

_تو فعلا به اینده فکر نکن. پاشاااااااو بیا.... من و دیلان تنها  

اریم.  ن  نمیر

 . ن ز نمیگیر  _قسم بخور به اویر

_بااااااااه جااون خااودش نااماایااگاایاام.... نااگااران هاایااجی نااباااااااااش. ماان 

ی که فکرشااااااو بکان همه چی ن ز زودتر از اون چیر و مطم نم اویر
 حل میکنه و تو هم دوت نمیاد ادامه بدی.... 

 _من فقت میخوام برم. 

_بااااشااااااااااااااااااه عزیزم. هر وقااات امااااده بودی بگو.... دوساااااااااااااااتم و 

 شوهرش تهرانن. میگم بیان دنباوت و بیارنت کوردستان. 
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؟ ن  _مطم ین

 _من امانت برادرمو میس ارم دست غریبه؟

به رو  از حس امنیار که بهم میداد وبخند زدم: یهو از این رو 
 شدی.... 

 _تاثیر دیلانه.... میشناسیش که چقد ک ه خرابه. 

 مکار کرد و گفت: از طرفن دوم نیومد بیخیاوت بشم. 

ان میکنم.   _ممنونم.... جیر

_باز از اون حرفا زدیا؟ همینکه داری میای پیشااااااااااااااامون انگار 

دنیا رو بهمون دادن.... خدا رو چه دیدی؟ شااااااااااااااااید آوا  تو  
 ومد.... کوردستان به دنیا ا
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 حس عجیار تو دوم نشست! 

 آوا  من.... 

که قرار بود مثل باباش یه مرد کوردِ قوی بشاااااااااااااااه حالا علاوه 
ز یکی بود امیان داشت تو کوردستان  بر ماه توودش که با اویر

 به دنیا بیاد....  هم

ز به دنیا اومده بود!   جایی که اویر
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این نهاااایااات ارزوی من بود و اروم زمزماااه کردم: ظااااهرا قراره 
ز دیگه به دنیا بیاد.   یه اویر

 خندید: قربون جفتشون برم.... چی بهیر از این؟

 _کاش همه چی یه جور دیگه بود. 

احت کن و فکراتم بکن...  . _بهش فکر نکن عزیزم. برو اسااااااااایر

اااف شاااادی.... اما ا ه تا فردا صاااابک رو تصاااامیمت  شاااااید منصرا
ون تا بگم بیان دنباوت.   بودی بزن بیر

زم!  .... بهشون نگو من زن اویر  _باشه.... راسار

_نمیگم عزیزم. برو که امیدوارم تا فردا  شااااااااااااااایمون بوااااااااااااااا  از 

 تصمیمت. 

 وبخند ت جن زدم و خدافطین کردم. 

  شیمون بشم؟

 ؟چی عو  شده که  شیمون بشم

رفااتاام بااااااااالا و بااااااااا اماااااااااده کااردن وان تااو کاا  و اب گاارم دراز  
 کشیدم.... 

زو تصور کردم.   چشمامو بستم و اینده ی بدون اویر

 فقت من و آوا .... 
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 میتونستم از  س خودم و بچم بربیام. 

؟ ز  ه نا و بچشو بیاره تو این خونه چی  ا ه بعد من اویر

؟  ا ه هیچ وقت دوش برای من و آوا  تن  نشه چی

 خودا اه از تصورش بهضم شکست. نا

 وعنت به من.... 

 اینقد گریه کرده بودم که زیر چشمام میسوخت. 

ز همزمان وارد اتاق شااااد و با  ون که اویر دوش گرفتم و زدم بیر
 هم چشم تو چشم شدیم. 

چشاااااااااااااااماش برق زد که اخمام رفت تو هم و اومد تو: عافیت 
 باشه عزیزم. 

ن و اومد سمتم: فقت سر تکون دادم که سا شو گذاشت زم یر
 . ن  بیا اینجا بشیر

دساااتمو گرفت و رو تخت نشاااوندم که عصاااار نگاهش کردم: 
 چیشده؟

 وبخند مهربوین زد: دوم برا  تن  شده بود. 

جوابشو ندادم که دستمو محیم فشار داد و گفت: چشماتو 
 ببند.... 
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ز. کارتو بگو.   _حوص ه ندارم اویر

ن ابروهاش نشست و از جاش ب ند شد.   اخمی بیر

از ساااااا ش یه جعبه ی کوچیک دراورد و کنارم نشاااااسااااات: باز  
ن خوشت میاد؟  کن ببیر

پوزخندی زدم و خواستم از جام ب ند بشم که دستمو گرفت 
 و نشوندم: اذیت نکن مینو.... 

خودش در جعبه رو باز کرد و دساااااااااااااااتبند زمرد زیبایی از توش 
 دراورد. 

 چقد قشن  بود.... 

 بستش!  دستمو گرفت و با وسواس خاصی برام

ایت نبودم چاااه ذوفر میکردم  واقعاااا زیباااا بود و ا اااه تو این سر 
 براش. 

 _دوسش داری؟

سرد نگااااااااهش کردم: داری دهنمو میبنااااااادی؟ یاااااااا بچاااااااه گول 
؟ ین ن  میر

کلافااااه سرشاااااااااااااااو تکون داد: این حرفااااا چیااااه بچااااه؟ دارم از  
 معذر  خواهی میکنم.... چرا اینجوری شدی مینو؟
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وت بارداره و تو هم قراره _چرا؟ خب شاااااااید برا اینه که زن او 
دش.   بعده به دنیا اومدن بچم ازم بگیر
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#551 

 

دسااااااااتامو محیم گرفت و گفت: دیوونه شاااااااادی؟ من بچمونو 
.... من بااادون آوا   ن م؟ مینو تو و آوا  جون منیر از  بگیر

 نده بمونم.... اما بدون تو نه! شاید ز 

پوزخندی زدم که سریااااع ادامه داد: بخاطر د شااااااااااااااب معذر  
میخوام. عصااااااااااااار بودم.... نفهمیدم چی دارم میگم.... تو هم 
بیخیااال شاااااااااااااااو دیگااه. هر کی ناادونااه تو خود  خوب میاادوین 
ز مرده باشاااااااااااااااه که تو بخوای از  چطور دوم بیچارته. مگه اویر

 این خونه بری. 

تم حرفاش واقعیت داشااااااااته باشااااااااه.... چقد چقد دوس داشاااااااا
 روحم اسیب دیده بود و دوم شکسته بود. 

اروم موهامو فرسااااااتاد  شاااااات گوشاااااام: عمر من.... باوانگم.... 
ز....  ز.... ق ب اویر ! همه کس اویر  اینجوری نگاهتو ازم نگیر

 طاقت نیاورد و محیم به م کرد! 

 دیر بود.... 

 خیلی دیر بود.... 

 دادم و نذاشتم اشیام بریزه. بهضمو به سخار قور  
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امااااااا من چطور میتونساااااااااااااااتم بااااااافر عمرمو باااااادون این اغوش 
 بگذرونم؟

یااااادم کااااادوم اغوش  وقار دوم میگرفااااات و از هماااااه دنیاااااا مییر
 میخواست ارومم کنه؟

 اینا به درک.... 

زو پر کنه؟  کی قرار بود بعد از من اغوش اویر

 ه نا؟

 چشمامو بستم و باوخره اشیام ریخت. 

 ستم خوشبختیمو حفظ کنم؟چرا نمیتون

 چرا هر بار باید یه بلایی سرم بیاد؟

دستشو رو موهام کشید و اروم تو گوشم نجوا کرد: قزاِ  وه  
 گیانم نازارگم.... 

 عطر تنشو نفس کشیدم.... 

 کنم! 
ی
ز نمیتونستم زندکی  من بدون اویر

زو اصلا ب د نبودم....  ِ بدون اویر
ی
 من زندکی

 وسید که باوخره اروم گرفتم. اونقد نوازشم کرد و موهامو ب
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شاااااااااااااااوناااااه هاااااامو گرفااااات و از خودش دورم کرد: نگااااااهم بکن 
 نگاه بکن!  مینو.... تو چشمام

ه شااااااادم تو چشاااااااماش که خم شاااااااد و پیشاااااااونیمو بوساااااااید:  خیر
اینقااااد خودتو اذیاااات نکن درد  بااااه سرم.... من قول میاااادم 
 
ی
همه چیو درساااااات میکنم. ه نا رو برای همیشاااااه از این زندکی

ون. مینو بااااه جون خود  و آوا  کاااااری میکنم میناااادازم ب یر
 دیگه اسمشم نشنوی.... باشه عزیزم؟ باشه همه کسم؟

؟  _بچت چی

اخمااااش رفااات تو هم: نمیخوامش.... مینو ا اااه بچاااه ای هم 
در کار باشااه نمیخوامش.... من تا آواتو دارم یه بچه ی دیگه 
.... بچم هم داره .... تو جون مان  میخوام چییار؟ تو زن مان

 تو شیم تو بزرگ میشه.... فهمیدی؟

 مسخره بود.... 

ز داشت منو مسخره ی خودش میکرد!   اویر

 کی از بچش میگذره؟

 اینا فقت حرف بود.... 

 .... حرف  برای گول زدن من
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بدون اینکه وا نوااااااا  نشاااااااون بدم از جام ب ند شااااااادم و گفتم: 
.... گشنم شده.  ن م پاییر  من میر

زم.... برو تا منم دوش نفس عمیفر کشااید و گفت: باشااه عزی
م و بیام.   بگیر

 رفت حموم و منم سرگرم پوشیدن وباسام شدم.... 

 ! ن  موهامو خشک نکردم و همون جوری رفتم پاییر
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ز سر هما خانوم مرغ ترش درسااااات کرده بود که بوش هوش ا
د.   ادم مییر

ز خودش اومد غذا رو کشاااید و تو ساااکو   مثل هر شااااب اویر
 شاممون رو خوردیم. 

ن شااااااااااااااااااد کااااه یهو گفاااات: بریم پیش  مشاااااااااااااااهول جمع کردن میر
 مامانم؟

 با تعجب نگاهم کرد: الان؟

 _اره. کار دیگه ای داری؟

_نه قربونت برم. یهویی گفار تعجب کردم. برو اماده شااااااو تا 

 بریم. 

 ب ند شدم.  سر تکون دادم و 

 . ببینمش براش تن  شده بود و میخواستم دوم
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ااااااااااااا  دیدنش تا مد  ها باهام  فتم و حسرا شاااااااااااااااید صاااااااااااااابک میر
 بود.... 

ن بشااااااه  زم بهش زن  زد که مطمی  ن شاااااادیم و اویر اماده ی رفیر
 خونست. 

تا اخر شاااااااب پیشاااااااش بودیم و چقد خوشاااااااحال شاااااااده بود که 
 بهش سر زدیم. 

جوری که باید هوای من بعده مرگ بابا اصاااااااااالا نتونسااااااااااتم اون
 مامان رو داشته باشم. 

 بهض شااااده 
ی
الانم که میخواسااااتم برم عذاب وجدان و دوتنکی

 بود و چسدیده بود بیخ گ وم! 

تمام طول مسااااایر برگشاااات از بهض نمیتونسااااتم حرف بزنم و 
 به دوم موند یه دل سیر به ش کنم.... 

ماشاااااااینو تو باغ پارک کرد و خواساااااااتم پیاده بشااااااام که دساااااااتمو  
 کشوندم تو به ش....   گرفت و 

محیم باااه خودش فشاااااااااااااااااارم داد و گفااات: فکر نکن نمیفهمم 
ش چقد  ز  کور شااااده و نمیبینه دویر حاوتو.... خیال نکن اویر
ان میکنم  افتم قسااااااااااااااام برا  جیر غم تو نگااااهشاااااااااااااااااه.... باااه سر 

 مینو.... فقت صیر کن عزیزم. 
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ز!   کاش میتونستم باور  کنم اویر

. کاش این ترس وعنار رو تو وجودم   نمی کاشار

 نذاشت ازش جدا بشم. 

 اونقد تو به ش نگهم داشت تا نفسام اروم شد. 

 یر حرف ازش جدا شدم و رفتم تو. 

 میدیدم چقد از سکوتم کلافست.... 

 میدیدم چقد با حسر  نگاهم میکنه! 

 اما چییار میتونستم بکنم؟

 چطور با خودم کنار میومدم. 

کرد و محیم به   تو تاریکی اتاق رو تخت دراز کشاایدم که به م
 خودش فشارم داد. 

لاوه ی گوشااااااااااااااامو بوساااااااااااااااید و گفت: تا وقار تو به می میتونم 
ی  ن حری  تمام دنیا و ادماش بشاااااااااام. تا وقار دارمت هیچ چیر
 نمیتونه کمرمو خم کنه.... مینو تو معجزه ی خدایی برام. 

ز!   یر اختیار زمزمه کردم: خیلی دوسِت دارم اویر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2395 of 2820 

صااااااااااااااااادایی کاااه از شاااااااااااااااااد   کاااامااال تو به ش حبسااااااااااااااام کرد و باااا 
ن  خوشاااااااااااااااحالی می رزید گفت: ریر وه قوربانت بم چاو شااااااااااااااایر

ز!   اویر

ز" "ترجمه: او  قربونت برم چشم قشن   اویر

موهامو بوسااااید و ادامه داد: همه ی عمر فقت صاااایر کردم تا 
اینجای دنیا به تو برسااام.... مینو محاوه از دساااتت بدم.... تو 

.... مینو تو خود نمی. تو جونِ توی ت... شاااااااااایشااااااااااه ی عمر مان 

 زندگیمی! 

 چشمامو بستم و سعی کردم اروم باشم. 

ن منصرفم کنه.   نباید میذاشتم این دم اخری از رفیر

ز اعتماد میکردم....   نباید ردسک میکردم و به اویر
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روم و منظم شااده بود و به سااخار حصااار دسااتاشااو نفساااش ا
 از دور تنم باز کردم. 

 وبه ی تخت نشستم و زل زدم بهش.... 

 دوم نمیخواست برم. 

ز   کنم.   رو رها  رو.... این خونه نمیخواستم اویر

 اما مگه چاره ای هم داشتم؟
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سااااااااار کوچیکی که از قبل اماده کرده بودم گذاشااااااااته بودم تو 
 فقت باید به دووان خیر میدادم.  یه اتاق دیگه و الان

گوشااااااااااااااایمو برداشاااااااااااااااتم و براش تای  کردم: من میخوام بیام. 
 تا نیم ساعت دیگه بیان دنباوم؟

ی
 میتوین بکی

بر خلاف تصاااااااااااااااورم بیااادار بود و جواب داد: مطم ان مینو؟ 
 فکراتو کردی؟

 سریااااع جواب دادم: اره. شک ندارم. 

ن الان بیااان. بااه محض اینکاا ه گفتم _خیلی خااب. میگن همیر
 برو دم در. 

ز ردمو بزنه. پیامارو  _باشاااااه. گوشااااایمو نمیارم که یه وقت اویر

 هم پار میکنم. تو هم مواظب باش. 

 _حواسم هست. 

ز....   گوشیو کنار گذاشتم و دوباره زل زدم به اویر

 انگار اصلا قسمت نبود با هم این بچه رو بزرگ کنیم. 

 دوس داشتم ومسش کنم.... 

 وباره تو اغوشش گم شم! دوس داشتم ببوسمش و د

 خدایا.... حار دوس داشتم یه بار دیگه باهاش بخوابم. 
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 کلافه دستمو رو صورتم کشیدم و از کجام ب ند شدم. 

 چک کردم....  دوباره تو ذهنم

وری و مدارک شناساییم و کارتای بانکیم.   چند تا وباس دن

م.  ی با خودم بیر
ن بیشیر  نمیخواستم چیر

ز نگا  . ه کردمناخودا اه به اویر

دم.  ی ازش با خودم مییر ن  باید یه چیر

تش که وبه ی کاناپه افتاه بود وبخند ت جن رو  با دیدن یر سر 
 وبام نشست. 

 کافن بود.... 

 کنم. 
ی
 من قرار بود یه مد  تو خونه ی خودش زندکی

  س کافن بود! 

 اروم برش داشتم و دوباره به دل سیر نگاهش کردم.... 

تم با دسااااااااااااااتای خودم جونمو خدایا این دم اخری انگار داشاااااااااااااا
 میگرفتم. 

 چقد سخت جدا شدن از کو که پاره ی تنته.... 

 همه ی زندگیته! 
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 بهضمو به سخار قور  دادم و رومو ازش برگردوندم. 

 . ن م پاییر  به دووان پیام دادم و گفتم میر

 بعدم تا ید کردم دیگه پیام نده و همه رو پار کردم. 

ون که یادم اومد  یادداشاااااااااااااااار که براش میخواساااااااااااااااتم بزنم بیر
 رو با خودم بردم.  نوشته بودم

 از جیبم درش اوردم و گذاشتمش ج و اینه کنار گوشیم.... 

 برای اخرین بار نگاهش کردم.... 

 . خداحافظ تنها پناهم

ون.   یه قطره اشک رو گونم نشست که زدم بیر

 داشتم کم میاوردم.... 

ا رفتم سااااکی که اماده کرده بودم هم برداشاااتم و یر سر و صاااد
 . ن  پاییر

چقد دل کندن از خونه ای که توش عشااااااااااق رو تجربه کردی 
 و خاطره ساخار سخت بود.... 
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ن ساااااااااااافید رن   چند دیقه ج و وا ساااااااااااتاده بودم که یه ماشاااااااااااایر
. ج وم ترمز کرد و شیشه رو کشی ن  د پاییر
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ااا جوون  شاااات فرمون بود و یه دخیر هم ساااان و سااااال  یه  سرا
 دووان هم کنارش نشسته بود: مینو خانم؟

 _خودمم. 

 _سوار شو عزیزم. من دوست دووانم. 

 در عقبو باز کردم و سوار شدم. 

 سلام کردم که خیلی خودموین جواب دادن و راه افتادن. 

ه گرفتش سااااااااااااااام ت همون وحظه یه گو   زن  خورد و دخیر
 من: دووانه. میخواد باها  حرف بزنه. 

 تشکر کردم و گرفتمش. 

 _اوو؟

؟  _مینو.... جونم به دوم رسید بخدا. خویر

 _اره. نگران نباش. 

_تو تااا بر  من اروم و قرار ناادارم. بااا خیااال راحاات بخواب. 

م  بیدار بوااااااااااا  رسااااااااااایدی دیگه. صااااااااااابک قبل از اینکه بر  میر
ز. به دوسااااااااااااااتمم میگم بیار  تت همونجا. من همه خونه ی اویر

 جوره  شتتم. 

 _نمیدونم چطور از  تشکر کنم. 
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 _تو فقت بیا. دومون برا  یه ذره شده. 

 _نگرانشم. 

 فهمید منظورم کیه! 

م من.... میخوای برگردی؟   _بمیر

 _نه.... سعی میکنم تحمل کنم. 

 _بخواب.... اینجوری راحت تره برا . 

 . فعلا خدافظ. _میبینمت

 _خدافظ عزیزم. 

ه: ممنون. خیلی قطع ک ردم و گو   رو گرفتم سااااااااااااااامات دخیر
ن مزاحم شااما هم شاادم و برنامه هاتون  وط  کردین. ببخشاایر

 رو بهم زدم. 

گوشااااااااااااااایو گرفاات و گفاات: این چااه حرفیااه قشااااااااااااااانگم؟ مااا کااه 
میخواسااااااتیم بریم به هر حال.... حالا چند ساااااااعت این ور و 
اون ور کااااه فرفر نااااداره. ا ااااه خواباااات میاااااد راحاااات بخواب. 

 ذاشتم برا . باوش گ

 تشکر کردم و اروم دراز کشیدم. 

 بهض تو گ وم داشت خفم میکرد.... 
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 من واقعا این کار رو انجام دادم. 

زو رها کردم....   اویر

 خدایا.... 

 یعان وقار بفهمه چه وا نو  نشون میده؟

 از تصورش ترس تو دوم نشست.... 

 هیچ وقت منو نمیبخشه. 

ن مد  زمان کم دوم  ن  شده بود. براش ت چقد تو همیر

چقد دوس داشااااااااااااتم این اتفاقا  همش یه خواب بود و فردا 
ز از خواب بیدار میشدم.   تو بهل اویر

دساااااااااااااااتمو رو شااااااااااااااایمم کشااااااااااااااایااادم و تو دوم زمزماااه کردم: منم 
نمیخواسااااتم از بابایی جدا بشاااام.... منم جونم به جونش بند 

اما چه کنم که مجبور شاااااااادم.... که مجبورم کردم.... تو  بود. 
 .... مامان کنارته.... مامان عاشقته! باشیا  سرمنگران ن

 بهضمو به سخار قور  داد.... 

 بابا هم عاشقته! 
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ز::::::::::::::::::   اویر

رو قبل از اینکه چشااااااامامو باز کنم دسااااااات دراز کردم که مینو 
 بهل کنم. 
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 نبود.... 

ن شدم و با اطرافم  نگاه کردم.  با تعجب نیم خیر

 کجا رفته این بچه؟ 

 سحر خیر نبود که! 

ن و صداش زدم: مینو؟  از تخت رفتم پاییر

 جوایر نداد. 

ی از خودش نبود....   گوشیش ج و اینه بود و خیر

ون که با دیدن کاغذ کوچیکی که   میخواسااااااااااااتم از اتاق بزنم بیر
 بود برگشتم عقب.  کنار گوشیش

وع کردم به  برش داشاااااااااااااااات داشاااااااااااااااتم و باا دیادن خت مینو سر 
خوندن: "الان که این نامه رو میخوین من رفتم. نمیخواستم 
ز. اما ترس  یر خدافطین برم.... من اصااالا نمیخواساااتم برم اویر
از اینده و از دسااااات دادن آوا  کاری باهام کرد که نتونساااااتم 

اااااااااااااام ونو به دنیا میارم و مثل یه بمونم. دنباوم نگرد.... من  سرا
مرد بزرگش میکنم. تو هم با خانواده ی جدید  خوشبخت 

 .  بو 

ز خیلی دوسِت داشتم و دارم.   اویر
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 منو ببخش که آوا  رو از  گرفتم. 

 من تو رو از دست داده بودم. 

 حالا لااقل  سرمون رو دارم.... یادگار تو.... 

 هر وقت به ش کنم و بوش کنم یاد تو میوفتم. 

 مواظب خود  باش عزیزم. خدانگهدار"

 به چشمام شک داشتم.... 

 این امیان نداره. 

 بهت زده به اطرافم نگاه کردم و عربده زدم.... 

 نبود.... 

 رفته بود! 

؟  ون و صداش زدم: مینو؟ کدوم گوری هسار از اتاق زدم بیر
 بیا ببینم این مسخره بازیا چیه؟

ن کااه هماا ا خااانم باا ترس تااک تااک اتاااقاارو گشاااااااااااااااتم و رفتم پاااییر
 اومد سمتم: خیر باشه اقا. چیشده اول صبک؟

 _مینو پایینه؟

 _نه اقا. مگه بالا نیست؟
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 فریاد زدم: نیست.... رفته! 

؟  زد تو صورتش: خدا مرگم بده.... یعان چی

 جوابشو ندادم و برگشتم بالا.... 

 دوباره نامه رو خوندم.... 

 دوباره و سه باره! 

ن نشستم. زانو هام سست شد و همونجا   رو زمیر

 رفته بود.... مینو رفته بود و انگار دنیا رو سرم اوار شده بود. 

ز.... گند زدی به  با مشت ک بیدم تو سرم: خار بر سر  اویر
 همه چی رفت! 

 بهض تو گ وم نشست و سرمو ک بیدم به دیوار.... 

 اخه کجا رفار درد  به جونم؟

؟  با اون وضعیتت کجا رفار

تمام وجودم پیچیده بود و ا ه پیداش  عصبانیت و نگراین تو 
 نمیکردم دووم نمیاوردم. 

 بخدا نمیاوردم. 

 چشمامو بستم و اشیام ریخت.... 
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 مینو::::::::::::::::: 

 هوا روشن شده بود که بیدار شدم. 

که دوسااات دووان برگشااات   و رو صااااندلی نشااااسااااتم ب ند شاااادم
 سمتم: چه به موقع بیدار شدی عزیزم. رسیدیم باوخره. 

 _دووان زن  نزد؟

_خودم بهش زن  زدم و گفتم رساایدیم. رفته در خونه ی ما 

 و منتظره. 

 با بهض به خیابونا نگاه میکردم. 

 بار دومم بود میومدم تو این شهر.... 

ن مد  زمان کم ه  مه چی بهم ریخت. چقد تو همیر

ز خیلی دوگیر بود....   کوردستان بدون اویر

و گرمشااااااااااااااااو  احساااااااااااااااااااااااس غریار میکردم و دوم اغوش امن
 میخواست. 

وارد یه خیابون مسااااااااکوین شاااااااادیم و ج و یکی از خونه ها نگه 
ن دووان رو دیدم ن که ماشیر

 . داشیر

با دوستش و شوهرش سلام احوال پر  کوتاهی کرد و اومد 
 . در عقبو باز کرد 
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ن کااه پیاااده شاااااااااااااااادم خودمو انااداختم تو به ش و زدم زیر   همیر
 . گریه

خواهرانه به م کرد: عزیزدوم.... اروم باش. همه چی درسااااات 
 . میشه. بهت قول میدم

 _نکنه اتفافر براش بیوفته؟

.... بیا بریم خونه. عصر به یه بهونه  _دومو اشوب نکن دخیر

م.  نم و امار میگیر ن  ای بهش زن  میر

ون دادم کاااه ساااااااااااااااااا مو کوچییمو برداشااااااااااااااااات و باااا اروم سر تک
ن شدیم.   خدافطین از دوستش سوار ماشیر

 . راه افتاد و گفت: بریم که دیلان منتظرمونه

؟ ن  _مامان بابا  شک نمیکین

خنااادیاااد: خاااب ماااا هر روز کلاس داریم. لاباااه لاش هم میاااایم 
ز نااازدیااااااااک  پااایاااش تاااو.  از شاااااااااااااااااااااااناااس خااا باااااااات خاااونااااااااه ی اوااایر

 دانشگاهمونه. 

 _نیان یه وقت؟

از این بابت خیاوت تخت. هیشاااااااکی اون طرفا نمیاد. دیلان _ 
ن کرده و یخچاوم برا  پر کرده.  از صاااابک رفته همه جا رو تمیر
خودمون که دائم پیشاااااااااااتیم. اما هر چیم نیاز داشاااااااااااار بگو.... 
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 اینجااااایی بهاااات بااااد 
هر چی هوس کردی.... نمیخوام تااااا وقار

 بگذره. 

ز   بهم بد بگذره.  وبخند ت جن زدم: فکر نکنم تو خونه ی اویر

.... خاااادا بااااه داد داداشااااااااااااااام  م برای دردی کااااه میکوااااااااااااااا  _بمیر

 برسه.... وای اخه این چه مصیبار بود؟ 

 _انگار یهو طوفان اومد و همه چیو خراب کرد. 

؟ ز باشه و ه نا واقعا باردار نباشه چی  _مینو ا ه حق با اویر

ن کاری کرد. جرمه!   _فکر نکنم.... نمیشه همچیر

ن  زو _اون که این چیر ا حاویش نیساااااااااات. هر کاری میکنه که اویر
 به دست بیاره. 

زم مطم نااا تااا  _دیگااه مهم نیساااااااااااااااات.... من الان اینجااام و اویر
حالا همه چیو فهمیده. نمیخوام با فکر به گذشاااااااااااااااته خودمو 

 اذیت کنم. 

ز  . خوب میدونم اویر _امیدوارم یه مد  بگذره اروم بوااااااااااااااا 

 بدون تو اون خونه براش جهنمه. 

 به شیشه ی پنجره و سکو  کردم.... سرمو تکیه 

 برای من سخت تر بود! 
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ز....   دور از اویر

 با آوا .... 

؟ ز و ه نا رو کنارم هم ببینیم چی  ا ه یه مد  دیگه اویر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2413 of 2820 

 رمان #آغوش_خالی

#556 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 شده بود که بیدار شدم. هوا روشن 

که دوسااات دووان برگشااات   و رو صااااندلی نشااااسااااتم ب ند شاااادم
 سمتم: چه به موقع بیدار شدی عزیزم. رسیدیم باوخره. 

 _دووان زن  نزد؟

_خودم بهش زن  زدم و گفتم رساایدیم. رفته در خونه ی ما 

 و منتظره. 

 با بهض به خیابونا نگاه میکردم. 

 ر.... بار دومم بود میومدم تو این شه

ن مد  زمان کم همه چی بهم ریخت.   چقد تو همیر

ز خیلی دوگیر بود....   کوردستان بدون اویر

و گرمشااااااااااااااااو  احساااااااااااااااااااااااس غریار میکردم و دوم اغوش امن
 میخواست. 
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وارد یه خیابون مسااااااااکوین شاااااااادیم و ج و یکی از خونه ها نگه 
ن دووان رو دیدم ن که ماشیر

 . داشیر

تاهی کرد و اومد با دوستش و شوهرش سلام احوال پر  کو 
 در عقبو باز کرد. 

ن کااه پیاااده شاااااااااااااااادم خودمو انااداختم تو به ش و زدم زیر   همیر
 . گریه

خواهرانه به م کرد: عزیزدوم.... اروم باش. همه چی درسااااات 
 . میشه. بهت قول میدم

 _نکنه اتفافر براش بیوفته؟

.... بیا بریم خونه. عصر به یه بهونه  _دومو اشوب نکن دخیر

م. ای بهش زن   نم و امار میگیر ن  میر

اروم سر تکون دادم کاااه ساااااااااااااااااا مو کوچییمو برداشااااااااااااااااات و باااا 
ن شدیم.   خدافطین از دوستش سوار ماشیر

 . راه افتاد و گفت: بریم که دیلان منتظرمونه

؟ ن  _مامان بابا  شک نمیکین

خنااادیاااد: خاااب ماااا هر روز کلاس داریم. لاباااه لاش هم میاااایم 
ز نااازد پااایاااش تاااو.  یااااااااک از شاااااااااااااااااااااااناااس خااا باااااااات خاااونااااااااه ی اوااایر

 دانشگاهمونه. 
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 _نیان یه وقت؟

_از این بابت خیاوت تخت. هیشاااااااکی اون طرفا نمیاد. دیلان 

ن کرده و یخچاوم برا  پر کرده.  از صاااابک رفته همه جا رو تمیر
خودمون که دائم پیشاااااااااااتیم. اما هر چیم نیاز داشاااااااااااار بگو.... 
 اینجااااایی بهاااات بااااد 

هر چی هوس کردی.... نمیخوام تااااا وقار
 بگذره. 

ز بهم بد بگذره. وبخند ت جن    زدم: فکر نکنم تو خونه ی اویر

.... خاااادا بااااه داد داداشااااااااااااااام  م برای دردی کااااه میکوااااااااااااااا  _بمیر

 برسه.... وای اخه این چه مصیبار بود؟ 

 _انگار یهو طوفان اومد و همه چیو خراب کرد. 

؟ ز باشه و ه نا واقعا باردار نباشه چی  _مینو ا ه حق با اویر

ن    کاری کرد. جرمه! _فکر نکنم.... نمیشه همچیر

زو  ا حاویش نیساااااااااات. هر کاری میکنه که اویر ن _اون که این چیر

 به دست بیاره. 

زم مطم نااا تااا  _دیگااه مهم نیساااااااااااااااات.... من الان اینجااام و اویر
حالا همه چیو فهمیده. نمیخوام با فکر به گذشاااااااااااااااته خودمو 

 اذیت کنم. 
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ز  . خوب میدونم اویر _امیدوارم یه مد  بگذره اروم بوااااااااااااااا 

 اون خونه براش جهنمه. بدون تو 

 سرمو تکیه به شیشه ی پنجره و سکو  کردم.... 

 برای من سخت تر بود! 

ز....   دور از اویر

 با آوا .... 

؟ ز و ه نا رو کنارم هم ببینیم چی  ا ه یه مد  دیگه اویر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 
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☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#557 

 

ز::::::::::::::::   اویر

 نمیدونم چه مد  بود همون جا نشسته بودم. 

 بود....  مهزم از کار افتاده

 حار نمیدونستم باید چییار کنم! 

 مینو رو کجا داشت که بره؟

 چرا من نفهمیدم؟

من احمق فکر میکردم قهر کرده و چنااااااد روز بگااااااذره اروم 
 میشه.... 

ن میشد.   ولی اون فقت داشت اماده ی رفیر

 . مم رو کاغذ چرخید... چش

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2418 of 2820 

 "من تو رو از دست داده بودم.... حالا لااقل  سرمونو دارم"

 ق بم داشت اتیش میگرفت. 

 چه بلایی سرش اوردم که فکر کرده منو از دست داده؟

ز ه نا بارداره....   اویر

 تو به مینو گفار بچمو به دنیا بیار و گورتو گم کن.... 

 دیگه چییار باید میکردی که نکردی؟

 دستامو گذاشتم رو زانوهام و ب ند شدم. 

ا ه پیداش نمیکردم.... ا ه یه تار مو از سرش کم میشااااد ه نا 
 رو زنده نمیذاشتم. 

ون.  م وباس پوشیدم و زدم بیر  بدون اینکه دوش بگیر

ن که هما خانم اومد سااااااااااااااامتم: چیشاااااااااااااااده اقا؟ مینو  رفتم پاییر
 خانم کجاست. 

 _نمیدونم فعلا. 

ون و یه راست ر   فتم سمت خونه ی مادرش. زدم بیر

 نمیتونست اونجا باشه اما شاید ازش خیر داشته باشه. 

تو راه با اقا فرهاد هم تماس گرفتم و گفتم که امروز نمیتونم 
 برم سر تمرین. 
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چناااد روز دیگاااه باااازی داشاااااااااااااااتم و فقت امیااادوار بودم تاااا اون 
 موقع مینو رو پیدا کنم. 

ن کلا هم پیاده ج و ساااااااااختمونشاااااااون نگه داشاااااااتم و با گذاشااااااایر
 شدم. 

تا اسااااااااااااااانسااااااااااااااور بره بالا با خودم ک نجار رفتم که چطور بهش 
 بگم.... 

؟ ی نداشته باشه چی  ا ه هیچ خیر

؟  ا ه تنها امیدم ناامید بشه چی

اومد اسااااتقباوم:  اسااااانسااااور نگه داشاااات که با چشاااامای نگران
ی شده؟ ن  سلام چیر

 _میتونم بیام تو؟

منده حواسم نبود. بیا تو   . _سر 

 درو بستم.  و  وارد شدم

برای مینو  نگاااهی بااه اطراف انااداختم کااه گفاات: چیشاااااااااااااااااده؟
 اتفافر افتاده؟

 ماتم برد: ازش خیر ندارین؟

؟ مگه خونه نبود؟  بیچاره رنگش پرید: یعان چی
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کلافه دسااااااااااتمو تو موهام فرو بردم: نیساااااااااات.... صاااااااااابک بیدار 
ده.... دارم شاااااادم دیدم یه نامه نوشااااااته و رفته . گوشاااااایشااااام نیر

م از  ....  میمیر  نگراین

؟ کجا 
ی
با دساااات ک بید تو صااااورتش: یا خدا.... چی داری میکی

 رفته؟ چرا رفته؟

وع کردم به قدم زدن: چند شااااااااااااب پیش بحثمون  عصااااااااااااار سر 
شااااااااااااااااد.... اماا فکر کردم دیگااه اشاااااااااااااااار کرده.... نمیادونساااااااااااااااتم 
میخواد بره.... اخه با اون وضاااااااااعیتش.... تنهایی کجا رفته.... 

بخدا دارم ساااااااااکته میکنم.... مینو تنها امیدم شاااااااااما بودین.... 
 .... ماه رو رد کرده 4وضعیتش عادی نیست. 

ن نشاااااسااااات: باورم نمیشاااااه.... مگه چیشاااااده بود؟ مینو  رو زمیر
 عاشق زندگیش بود.... 

ز   .... وعنت بهت اویر

 حالا جوابشو بده! 

 

🌼 

🍀🌸 
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🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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🌸🌹🌺💐 
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🌺🌷 
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 ش_خالیرمان #آغو 

#558 

 

دساااااااااااااتامو محیم رو چشااااااااااااامام کشااااااااااااایدم و گفتم: مراحل اخر 
.... مینو  طلاق ه ناعه.... داره اذیت میکنه.... به هر طریفر
هم کم طااااقااات شااااااااااااااااااده. میااادونم حق داره.... اماااا بخااادا ا اااه 
بخاطر موقعیتم نبود تا حالا هر جور شاااده اون طلاق وعنار 
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.... م بساااااااتستموم شاااااااده بود. اما چییار کنم که دسااااااات و باو

الانم نمیاااااادونم چااااااه خاااااااکی بااااااه سرم بریزم.... کجااااااا دنباااااااوش 
م.... بگردم  .... از کی سراغشو بگیر

ن بار خودمو وعنت   صااااااااااااادای گردش ب ند شاااااااااااااد و برای هزارمیر
 کردم. 

ن اسااااااااام مینو  ا ه میفهمیدن ه نا بارداره دیگه حار نمیذاشااااااااایر
 رو هم بیارم. 

زور ییمش  یه ویوان اب براش ریختم و دادم دساااااااااااااااتش که به
رو نوشااید: باید به دوسااتاش زن  بزنم.... شاااید.... شاااید به 

ی گفته باشه!  ن  اونا چیر

 _ممنون میشم واقعا. 

 .  به سخار از جاش ب ند شد و رفت سمت گو  

 یر اختیار رفتم سمت اتاقش.... 

 داشااااااااااااااات خفم میکرد و حادن بودم دار و ندارمو بدم 
ی
دوتنکی

 اما الان تو اون اتاق نشسته باشه. 

درو که باز کردم و با اتاق خالی رو به رو شااااااااااااادم واقعیت ت خ 
 زندگیم ک بیده شد تو صورتم.... 

 مینو واقعا رفته بود. 
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ش بود رو برداشتم.  ن  رو تخت نشستم و عکو که رو میر

 چقد بچه بود.... 

 نمیشد!  ساوشم 14شاید 

 زل زدم به صور  خندونش.... 

 کجا رفار نازارگم.... 

ز؟کجا دنباوت بگردم   ق ب اویر

دم....  ن  کاش لال میشدم و اون حرفارو بهت نمیر

 من که معذر  خواهی کردم درد  به جونم.... 

 من که گفتم بدون تو دووم نمیارم.... 

 بازم دوت برام نسوخت؟

یاااااه قطره اشاااااااااااااااااااک از گونم سر خورد و افتااااااد رو عکس کاااااه 
 چشمامو بستم. 

 اون همه خون دل خوردی تا دوباره بدستش اوردی.... 

 الا اینقد راحت از دستش دادی؟ح

ز چییار کردی با زندگیت؟  اویر

 . ن ی نداشیر  _ازش هیچ خیر
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ن راسااات   صاااورتمو دسااات کشااایدم و سرمو ب ند کردم: مطم نیر
؟ ن  گفیر

 . . هردوشون حسایر شوکه شدن... _اره

ه شااااااااااااااااد بهم: حااالا من چااه خاااکی باه سرم  اوماد تو بااا گریاه خیر
ده بودم...  مو به تو ساایی

. ا ه بلایی سرش بیاد بریزم؟ من دخیر

؟  چی

عکس رو گذاشاااااااااااااااتم سرجاش و ب ند شااااااااااااااادم: پیداش میکنم. 
 بهتون قول میدم. 

 _چیشد که قیدتو زد؟

نفس عمیفر کشااااااایدم: من فقت ترسااااااایدم از دساااااااتش بدم.... 
. امااااا تنهااااا هاااادفم این بود کااااه ییم باااااهاااااش تنااااد برخورد کردم

یمون داشته باشمش.... که نزارم ه نا و ادمایی مثل اون زندگ
ِ من یکی 

ی
ن دردسرای زنااادکی .... خودتون میااادونیر ن

رو ناااابود کین
دوتا نیساااااااااااات. قبول دارم.... اشااااااااااااتباه کردم.... اما بخدا حقم 
نم تو سر خودم کااااه فقت زودتر از  ن این نبود.... من دارم میر

 نو چییار کنم؟. حالا با نبود می... سر  ه نا خلاص بشم

: بخدا تنهایی موهامو فرساااااااااااتادم بالا و نفس عمیفر کشااااااااااایدم

 نمیتونم برگردم تو اون خونه.... 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2425 of 2820 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#559 

 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2426 of 2820 

اشااااااااااااااایاااشاااااااااااااااو پااار کرد و گفاات: فقت پیااداش کن.... بچااه ی 
 خود  تو شیمشه. 

اخمام رفت تو هم: آوا  برای من اوو یت نیسااااااااااااااات.... من 
 خوام و قسم میخورم پیداش میکنم. مینو رو می

 _من باید با عموش حرف بزنم. باید در جریان باشه. 

ن امروز  _بزاریااد اول ببینم چییااار میتونم بکنم. شاااااااااااااااااایااد همیر

 . پیداش کردم

مناادتونم. قول  : من سر  ن سر تکون داد کااه سرمو انااداختم پاااییر
داده بودم مراقبش باشاااااااااااام و به جون خودش قساااااااااااام کوتاهی 

ن علاقاااه ی زیاااادم بهش اخرسر ازم گرفتش. . ولی نکردم همیر
م دنباوش. هر جا باشه پیداش میکنم.   الانم میر

 _در پناه خدا. 

 _با اجازتون. 

 .... ن ون و یه راست رفتم پاییر  سریااااع از خونه زدم بیر

 بهض داشت خفم میکرد و بیشیر از این نمیتونستم بمونم. 

ن شدم و عربده زدم....   سوار ماشیر

 بیدم و صداش زدم! سرمو رو فرمون ک  
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 کجا رفته بود؟

 چطور تونسته بود بره و اینجوری در به درم کنه؟

 بهضم که شکست درد عجیار توی ق بم پیچید.... 

 کاش میفهمیدم چی تو سرشه! 

 نشونه ی خویر نیست. 
 کاش میفهمیدم اون سکو  وعنار

 ک  دستمو رو ق بم فشار دادم و نفس عمیفر کشیدم.... 

 میدیچید!  تنمدرد داشت تو تمام 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 دیلان و دووان رفته بودن و تنها شده بودم. 

 چقد این خونه رو دوست داشتم. 

 اپارتماین بود و نسبتا کوچیک.... 

 اما پر از حس خوب! 

ز کنارمه....   حس میکردم اویر

رو دیوارای خوناااه عکسااااااااااااااااااش خودنماااایی میکرد و باااا هر باااار 
 میشدم. دیدنشون دوتن  تر از قبل 
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 حتما تا الان فهمیده! 

سیدم.   حار از تصور وا نشش مییر

ز اتاقم  همه جای خونه رو گشاااااااااااااااتم و قرار بود اتاق خود اویر
 باشه. 

یااااه اتاااااق دیگااااه بود بود کااااه دیلان و دووان ازش اساااااااااااااااتفاااااده 
 میکردن. 

ز رو از خودش  ن اویر طف  اااااا باااااا کماااااک کردن باااااه من داشااااااااااااااایر
وندن و با این وجود از هیچ محبار   بهم دریااااغ نمیکردن. میر

نگران داداشاااااااااشااااااااون بودن اما کنار من بودن و این برام خیلی 
 باارزش بود! 

همون چنااد تااا وبااا  کااه بااا خودم اورده بودم رو تو کمااد جااا 
 دادم و وبه ی تخت نشستم. 

فتم خرید.   ییم که به محیت عاد  کردم باید میر

 اول از همه گو   میگرفتم و بعدم وباس. 

فت م باید میر
 م و همه چیو چک میکردم. دکیر

ز که رو به روی تخت بود نگاه کردم  .... به عکس اویر

 .... خنده هاش

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2429 of 2820 

ی کااااااااه ماایااباایااناام ایاان خاانااااااااده ی  ن ن چاایر قاارار بااود هاار روز اوواایر
 قشنگش باشه! 
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#560 

 

 یکردم.... باید خودمو سرگرم م

ی بود.  ن ین کار فعلا اشیی
ز دور میکردم و بهیر  فکرمو از اویر

 در یخچال رو باز کردم که خندم گرفت! 

کید.   داشت مییر

ییم گوشاااااااااااااااااات چرخ کرده دراوردم و تصااااااااااااااامیم گرفتم کت ااات 
 درست کنم. 

 به دووان هم پیام دادم ناهار اماده میکنم و مشهول شدم. 

ز بود. میخواستم خودمو سرگرم کنم اما دائم   فکرم پیش اویر

 که کجاست؟ داره چییار میکنه؟

 یعان الان مامانم هم فهمیده؟

م براش....   بمیر

 همیشه بخاطر من عذاب کشید و هنوزم داره میکشه! 

اروم دسااااااتمو رو شاااااایمم کشاااااایدم و زمزمه کردم: همه چیو به 
جون میخرم که فقت تو رو داشاااااااااته باشااااااااام.... آوا  من قید 
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زم زدم بخاااطر تو.  ... قسااااااااااااااام میخورم همیشاااااااااااااااااه مراقباات اویر

 باشم. 

 با زن  خونه از افیارم جدا شدم و درو باز کردم. 

دیلان و دووان بودن و با ورودشون از بوی غذا حسایر ذوق  
ن سر پا وا سم.   کردن و دیگه نذاشیر

 نجام دادن. او خودشون بافر کارارو  نشستم

و چید و دور هم ناهار خوردیم.  ن  دیلان هم میر

ور هم نشاااساااتیم و دووان که کلاس داشااات زودتر یه خورده د
 رفت و دیلان پیشم موند. 

 _راسار میگما؟ عصر بریم بازار؟ 

زو دور دیدیا؟  خندیدم: چشم اویر

م براش.... مینو ا اااااه یاااااه دفعاااااه هماااااه چیو وو دادم  _اخ بمیر

 ناراحت نشیا؟ دوم طاقت نمیاره اخه. 

؟  شوکه نگاهش کردم: چی

زم یه خندش ب ند شد: شوچن کردم ب ابا.... دیوونم مگه؟ اویر
ه چطور با زنش  دش نمیشااااااه. تا یاد بگیر ن مد  تنبیه بشااااااه چیر

 رفتار کنه! 
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 _من هیچ وقت برنمیگردم پیشش. 

 وبخند مهربوین زد و گفت: برمیگردی.... شک ندارم. 

اااااااااا بریم من گو   بخرم.... یه خورده  _ول کن اینارو.... عصرا

 هم وباس نیاز دارم. 

یم حتما. یی یم  _میر احت کن یکی دو ساااااااعت دیگه میر
م اساااااایر

 که دووانم کلاسش تموم شده باشه و بتونه بیاد پیشمون! 

 سر تکون دادم و با هم مشهول تماشای فی م شدیم. 

 به اینده فکر کردم.... 

ز هیچ وقت نمیذاشااااااااااات کمبودی داشاااااااااااته باشااااااااااام و الانم  اویر
 . موجودی حسابم بالا بود 

 ردم. اما باید یه فکری برای خودم میک

دوس نداشتم سربار باشم و دووان و دیلانم بخاطر من اینقد 
 .... ن  ردسک کین

ز بفهمه بهم کمک کردن چه  چون خوب میدونسااااااااتم ا ه اویر
 بلایی سرشون میاره! 
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لااقل یکیمون شاااااااااااااب  _کاش میشاااااااااااااد یه بهونه ای جور کنیم
پیشااااااااااااااااات بمونیم. بخااادا دومون طااااقااات نمیااااره اینجاااا تنهاااا  

 بزاریم. 

ن جااشااااااااااااااا م مادیونتونم.... نمیخوام بیشاااااااااااااااتاب از این _تاا همیر
ن نشاادم و  . منم که هنوز ساانگیر ن بخاطر من به دردسر بیوفتیر

سم.   خداروشکر از تنهایی نمییر

_من که هر جور شاااااااااده بهونه جور میکنم که بیام و پیشااااااااات 

 ! ن  بمونم.... حالا ببیر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2434 of 2820 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#561 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 گیج بودم و سردرگم.... 

 حار نمیدونستم کجا باید دنباوش بگردم. 

 انگار مهزم قفل کرده بود و نمیتونستم فکر کنم. 

 سرگردون خیابونا بودم که گوشیم زن  خورد. 

 فریدون بود و جواب دادم: اوو؟

ز؟ نرفار تمرین؟  _کجایی اویر

ی  ن  شده؟_نه. چیر
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_گفته بودی به بارداری ه نا شاااااااااااک داری. دیروز بردمش یه 

جای اشااااااااااااااانا.... خب امروز جوابش اومد. داشاااااااااااااات راساااااااااااااات 
 . میگفت. دو ماهه بارداره

گوشاااه ی خیابون نگه داشاااتم و با مشااات ک بیدم رو فرمون: 
 حرومزاده ی یر پدر.... من میکشمش بخدا! 

بکنیم.... با _اروم بگیر ببینم. باید یه فکر درسااااات و حساااااایر 
ی حل نمیشه.  ن  داد و بیداد چیر

_میشااااااااااااااااه.... لااقل من اروم میشااااااااااااااام. مینو رفته.... میفهمی 

 فریدون؟ زن حام م رفته و من الان در به در خیابونام! 

ز چییار کردی تو؟ ؟ کجا رفته؟ اویر  _یعان چی

ف؟ رفاات چون دیگااه بااه من  _من؟ من یااا اون ه نااای یر سر 

 فکر میکرد منو از دست داده! اعتماد نداشت.... رفت چون 

؟ هر  _خیلی خاااب.... پیاااداش میکنیم.... نگران چی هساااااااااااااااار

 جور شده پیداش میکنیم. 

_فااااریاااااااادون ماااان باااااااادون ماااایاااانااااو نااااماااایااااتااااوناااام.... مساااااااااااااااااااخااااره و 

 بچگونست.... اما واقعا نمیتونم.... 

_اروم باش مرد.... پیداش میکنم برا .... گوشیشو میتونیم 

 ردیایر کنیم. 
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ده با خودش.   _نیر

اشاااااایال نداره.... هزار تا راه وجود داره.... من کلی اشاااااانا این _ 
 ور اون ور دارم. 

_از هیچ کاری دریااااغ نکن. هر چقد نیاز بود بده.... به هر کی  

 که میتونه کوچیک ترین کاری بکنه! 

 . _باشه.... فقت تو.... یه سر به سبحانم بزن

؟ اون چرا؟  _چی

 _شاید اون خیر داشته باشه. 

 اره همون درد وحشتنار تو ق بم پیچید.... حس کردم دوب

 _امیانش هست؟

م. فکر  ز.... من فقت دارم احتمااااالا  رو در نظر میگیر _اویر

ن کاری کنه. فقت یه احتماوه.   نکنم مینو همچیر

ن الان.  م. همیر  _میر

؟  ی دوباره اون بچه رو بزین  _نگیر

 _فعلا. 

 قطع کردم و یه راست راه افتادم. 

 سیر شده باشن.... مگه اینکه از جونشون 
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ن کاری نکرده!  ن بودم مینو همچیر
 ولی ته دوم مطمی 

 مینو مال منه.... 

 نمیتونه اینجوری نابودم کنه. 

 اون فقت دوخوره ازم.... 

 و حق داره! 

 .... اما نه اونقد که بزاره بره

 بره و منو بیچاره کنه! 
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 کوتاه جواب نگهبان ساختمون رو دادم و رفتم بالا. 

 اونم لابد تعجب کرده از این همه رفت و امد.... 

مقابل در واحدش ا ساااااااااااتادم و زن  زدم که خودش اومد باز  
 کرد. 

؟   با تعجب داشت نگاهم میکرد که رفتم تو: تنهایی

ی شده؟ چرا سر تمرین نیسار  ن  ؟_اره. چیر

 برگشتم سمتش و نگاهی بهش انداختم.... 

 اثری از ترس تو چشماش نبود. 

 فقت متعجب بود.... 

 _از مینو خیر داری؟
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؟ من چرا باید ازش خیر داشته باشم؟   چشماش گرد شد: چی
 کجاست مگه؟

 _خفه شو و جواب منو بده.... ازش خیر داری یا نه؟

من _نه اصااالا. چیشاااده اخه؟ کجاسااات که داری سراغشاااو از 
ی؟  میگیر

ن سااااااااااااااابحااان.... دارم بهاات اعتماااد میکنم.... فقت کاافیااه  _ببیر

 و ازش خیر داری.... چنان بلایی سر  
بفهمم بهم دروغ گفار

 بیارم که تو اینه خودتو نشنا . 

ز.... به جون مادرم ازش خیر ندارم.   _اویر

 _دروغ گفته با   جنازتو واسه مادر  میفرستم. 

د: بگو موضاااا ع چیه؟ چیشااااده رفتم ساااامت در که دنباوم اوم
 اخه؟

_به تو ربطی نداره. سر  تو کار خود  باشاااه و ا ه میخوای 

 خود . 
ی
 در امان با   بچس  به زندکی

ون و سوار اسانسور شدم  . زدم بیر

 ازش خیر نداشت.... شک نداشتم.... 

 هم اروم گرفتم هم نگرانیم بیشیر شده بود! 
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 . کاش لااقل گوشیش رو با خودش برده بود... 

 کاش میتونستم صداشو بشنوم و ییم اروم بشم. 

تنهااا  مینو هماااه ی در هاااا رو باااه روی من بساااااااااااااااتاااه بود و الان
ی که ارومم میکرد وه کردن اون ه نای حرومزاده بود.  ن  چیر

ن شدم و راه افتادم که فریدون زن  زد.   سوار ماشیر

 _بگو! 

 _چیشد؟ رفار پیش سبحان؟

ی نداشت.   _اره هیچ خیر

پیش یکی از دوساااتام که دسااااتش حساااایر باز _خب منم رفتم 
بود و مشاااااااااخصاااااااااا  مینو رو دادم. گفتم هم بارداره و ممکنه 
ی مراجعااه کناااه. گفااات اینجوری احتمااال پیاادا   ن ی چیر

باااه دکیر
وع کرده. ا ه جایی بره دکیر 

ه و کار خودشاااو سر  کردنش بیشااایر
ی بره حتما پیداش میکنیم.  ن  یا هتلی چیر

 _خ به.... فقت تهران؟

ن شااااایم که تهران نیسااااات. بعد یه فکر دیگه _بزار فع لا مطمی 
 میکنیم. 
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ی نفهمه.... اصااااااااااالا  ن _خیلی خب. تا ید میکردی که کس چیر

 نمیخوام این موض ع رسانه ای بشه. 

؟ بیاااااااا بریم نااااااااهاااااااار   از تو میااااااادونم. کجاااااااایی
_من خودم بهیر

 بخوریم. 

 _گرسنه نیستم. میخوام برم پیش ه نا. 

 _اونجا چرا؟

ارم اب خوش از گ وش _اون اشهال گند زد  ن  من. نمیر
ی
به زندکی

 . ن  بره پاییر

ز. اون الان بااارداره و  _ساااااااااااااااماات اون خونااه و اون زن نرو اویر

دساااااااااااااااتت بهش بخوره هزار تا دردسر دیگه داریم. بیا بریم یه 
 ... ی بخوریم و ییم اروم    ن . ه نااا رو فقت بااایااد بااا زبون چیر

 خوش رامش کرد. 

ن _وعناااات باااااه من کاااااه از اول دم باااااه ت اااااه  ی این یر همااااه چیر
 دادم.... 
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 مینو::::::::::::::::: 

 . ن ا رسوندنم خونه و بعده کلی عذرخواهی رفیر  دخیر

 درکشون میکردم و واقعا ازشون انتظار نداشتم بمونن. 
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ایتمن بااایااد کم   جاادیاادم عاااد  کنم و تنهااایی زنااد  کم بااه سر 
ی
کی

م.   کردن رو یاد بگیر

 خریدامو گذاشتم یه گوشه و گو   جدیدمو دراوردم. 

دووان به اسااااااام خودش هم برام سااااااایمیار  گرفته بود و حالا 
 میتونستم کارامو انجام بدم. 

ز رو  همااه برنااامااه هااامو نصااااااااااااااااب کردم و اول از همااه پیج اویر
 چک کردم. 

ی نبود و فن پیجاا اشااااااااااااااام چااک کردم کااه همااه گفتااه هیچ خیر
 . بودن امروز اصلا نرفته بود سر تمرین

 غم تو دوم نشست.... 

 ییم عکس و فی ماشو نگاه کردم و گو   رو گذاشتم کنار. 

بخوام اینجوری پیش برم سر یاااااه هفتاااااه نشااااااااااااااااااااده برمیگردم 
 .... تهران

 وباسامو عو  کردم و خریدامو سرجاشون گذاشتم. 

 میکردم. هوا تاریک شده بود و ییم 
ی
 احساس گرسنکی

ی هم نداشااتم و یه پاسااتای اماده گذاشااتم کنار که  ن حال اشاایی
 بعدن درست کنم.... 
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 نگاهی به سراسر خونه انداختم. 

زو کنارم حس میکردم....   اویر

سیدم.   ولی از گذر زمان مییر

 از اینکه موقع خواب بشه و من تنهایی برم رو اون تخت! 

 ذهنم تصور کردم.... چشمامو با درد بستم و اغوششو تو 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

د.   از بیخوایر سردرد گرفته بودم و خوابم نمییر

 . ب ند شدم و عصار رفتم سمت کمدش

ون کشیدم و عطرشو نفس کشیدم  . یه وباس خواب بیر

 وعنار بدتر بود.... 

 بوشو حس میکردم اما خودش نبود! 

 پرتش کردم یه گوشه و گوشیمو برداشتم. 

 اینستاشو باز کردم و براش ودس گرفتم.... دایرکت 

 نمیدونستم اصلا گوش میده یا نه. 

 میبینه یا نه! 
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 .... اما این تنها کاری بود که الان ازم ساخته بود 

ی که میتونست ذره ای ارومم کنه.  ن  تنها چیر

 سرش داد زدم و قربون صدقش رفتم.... 

 از دوتنگیم براش گفتم و خواهش کردم برگرده. 

 ... ضم شکست. اخراش به

ز بدون تو دووم  کشیدم و اروم زمزمه کردم: اویر
 نفس عمیفر

نمیاااره.... نزار بیشااااااااااااااایر از این نااابود بشااااااااااااااام.... برگرد پیشااااااااااااااام 
 عزیزم.... 

 فرستادم و گو   رو گذاشتم کنار! 

 دسار به صورتم کشیدم و دوباره به تخت خالی نگاه کردم. 

 حضورش برام مثل یه نعمت بود.... 

 ر بار قدرشو ندونستم و خدا ازم گرفتش! نعمار که ه

 دراز کشیدم و چشمامو بستم.... 

امروز صدای خنده هاش تو خونه نبود و الانم صدای نفس 
 هاش! 

 انگار گرد مرگ پاشیده بودن رو این عمار .... 
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 مینو::::::::::::::::: 
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. دوم نمیخواست خورشید وست اسمون بود که بیدار شدم

 ب ند شم.... 

ز یه طرف  اینکه بیدار شدم و تو اتاق خوابمون  دوری از اویر
 نبودم دردمو بیشیر کرد. 

 به تصورش روی دیوار نگاه کرد و یر اختیار زدم.... 

زه....   ب ند شو مینو.... اینجا هم خونه ی اویر

ن تخت میخوابید. ای  هم رو همیر
زه و یه زماین  ن اتاقم مال اویر

  س ب ند شو و به زندگیت برگرد! 

ی برای خوردن  ن کاااااارامو انجاااااام دادم و میخواساااااااااااااااتم یاااااه چیر
 زن  زد و گفت ناهار با خودش میاره.  درست کنم که دیلان

 چند تا ظرف کثیفن که مونده بود رو شستم که اومدن. 

 و دور هم ناهار خوردیم. از دانشگاه اومده بودن 

 _د شب راحت بودی؟ 

باااه دووان نگااااه کردم و سر تکون دادم: خوب بود. خوابیااادن 
 برام ییم سخت بود. 

ز  ن و گفاات: امروز بااه اویر دیلان چااایی هااارو گااذاشاااااااااااااااات رو میر
 زن  بزنیم؟ من خیلی نگرانشم. 
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 دووان جوابشو داد: حس میکنم هنوز زوده.... بزاریم فردا. 

 ه بود سر تمرین. فن پیجاش گفته بودن. _دیروز نرفت

م برای داداشم. نکنه افت کنه.   _اخ بمیر

اره.  ن س.... اون هیچ جوره برا استقلال کم نمیر
 خندیدم: نه نیر

گوشاااااایمو باز کردم که دیلان نیشااااااگون ریزی از بازوم گرفت: 
 هر کار کان ما قهرمانیم. خیاوت راحت! 

ز تو اینسااااااااااااااتا خواسااااااااااااااتم جوابشااااااااااااااو بدم که با نوتی  پیام اویر 
 خشیم زد.... 

 شوکه گو   رو گرفتم سمتشون: ودس داده! 

 چشماشون گرد شد.... دستام از هیجان می رزید! 

دیلان سریااااع از هیجاااان پریاااد هوا: باااازش کن.... زود.... وای 
 خدایا.... زود باش دیگه! 

سااااااااااااااام .... نمیخوام بفهمااه بااه پیجم دسااااااااااااااایر  دارم. از _مییر

؟طرفن ا ه تهدیدم کرده   باشه چی

_دیوونه شاادی؟ حالا تهدیدم کرده باشااه.... از  شاات گو   

م از فضولی!   میخورتت مگه؟ وای بازش کن دارم میمیر

 به دووان نگاه کردم که اونم تایید کرد. 
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 با ترس نوتی  رو ومس کردم و باز شد. 

نفس عمیفر کشااااااااااااااایدم و ودس رو پلی کردم که صااااااااااااااااداش تو  
.... هایده کو درد  وه  گوشاااااامون پیچید: مینو.... مینوی من

ز دووم نمیاره؟   گیانم؟ هایده کو ارام گیانم.... فکر نکرد اویر
 کمرش میشکنه. نابود میشه.... 

یهو عصااااار شااااد و فریاد کشااااید: اخه کدوم گوری رفار بچه؟  
کجا دنباوت بگردم؟ مگه معذر  خواهی نکرده بودم؟ مگه 

 رو سرم نگفته بودم بدون تو آوا  رو نمیخوام؟ باید این بلا 
؟  بیاری؟ باید در به در خیابونام بکان

ساااااااااااااااکو  کرد و بااااااا دوباااااااره وحن خیلی ارومی گفاااااات: برگرد 
قربونت برم.... بگرد پیشااااام نازارگم.... بخدا دارم کم میارم.... 
یه روزم نمیشااااه رفار اما من دیگه نمیتونم. بدون تو نمیتونم 

 . عاااطااارتاااو.... ماااتاااحااااااااان کاااردما.... هااامااااااااه چااایاااو باااخاااوابااام حاااار 
وباسااااااااااااااااتو.... عکسااااااااااااااااتو.... وعنار هیجی جز خود  نمیتونه 
ز.... جون آوا ....   ارومم کنه.... برگرد مینو.... جون اویر

 صداش خش دار شده بود و مع وم بهض کرده.... 

بعده یه سکو  طولاین با صدای گرفته و پر بهضش زمزمه 
ز بدون تو دووم نمیااره.... نزار بیشااااااااااااااایر از این نابود   کرد: اویر

 بشم.... برگرد پیشم عزیزم.... 
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 تموم شد و تازه متوجه شدم صورتم خیس اشکه! 

اروم رو صورتم دست کشیدم که صدای گریه ی دیلان ب ند 
 شد.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#565 

 

 دیگه طاقت نیاوردم و هق هقم ب ند شد. 

 خودم دوتن  بودم و فشار خیلی زیادی روم بود.... 

ز و بهض تو گ وش انگااار  حااالا بااا این صااااااااااااااااادای گرفتااه ی اویر
 اتیشم زدن! 

دووان دساااااااتمو گرفت و محیم فشاااااااار داد: اروم قربونت برم. 
زو اینجوری  م اما اویر منم دوم خونه.... منم حادن بودم بمیر

. این تازه اوو  شه.... نبینم. اما تو باید قوی با  

بااا تعجااب نگاااهش کردم کااه دیلان بااا گریااه داد زد: چی داری 
؟ دووان زده به سر ؟ نشااااااانیدی؟ ندیدی چطور بهض  

ی
میکی

کرده و به گریه افتاده؟ ندیدی چه دردی داره میکشااااه؟ اون 
زه دووان.... هموین که تا حالا زیر بار هیچ مشااااااااااااااایلی اخم  اویر

رای مینو باااال باااال باااه ابرو نیااااورده بود. حاااالا داره اینجوری ب
ارم مینو رو پر کان که به قهرش ادامه بده ن نه. بخدا نمیر ن  . میر

دووان با ارامش جوابشاااااااااااااااو داد: منم حاوم بده. اما مینو باید 
ز پاااره ی تن منااه. ولی ا ااه مینو الان کوتااه  تحماال کنااه.... اویر
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ز باید همه چیو درسااااااات کنه . بیاد هیچ درسااااااات نمیشاااااااه. اویر

ون کنه تا مینو هم اروم ه نا رو برای همیشااااااا ه از زندگیش بیر
زم ییم  ده. نه الان.... اویر شه. اون موقعست که مینو برمیگیر
تنبیه بشاااااااااااه بد نیسااااااااااات. بخدا که اینجوری قدرشاااااااااااو بیشااااااااااایر 

 میدونه. 

؟ 
ی
دیلان اشیاشو پار کرد و به من نگاه کرد: خود  چی میکی

 نظر  چیه؟ 

.... دوم خیلی بریده بریده گفتم: نمیدونم.... هیجی نمیدونم

براش.... تنگااااااااه.... امااااااااا.... نمیخوام برگردم.... حق بااااااااا.... 
 دووانه! 

ز میگم  ن شاااااااااااااد: باشاااااااااااااه.... اما من بعدن به اویر نگاهش غمگیر
 حری  شما دوتا نشدم. 

دووان اروم زد تو سرش و گفت: پاشو برو صورتتو بشور الان  
ناااه. این حاااام س و  ن کلا دارم. خرس گناااده نگااااه چطور عر میر

ز تن  شده دوش  . تو چته؟برا اویر

ب ند شاااااااد و حق به جانب گفت: منم زن داداشااااااام حام س و 
 . از داداش دوره

 خندم گرفت.... 
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رفاااات سرودس و دووان بااااا وبخنااااد مهربوین نگاااااهم کرد: بااااازم 
ز رو چشاااااااااااااماش  فکراتو بکن. تو هر وقت بخوای برگردی اویر

 میذارتت. 

ون _یه مد  باید بگذره. من روزی که از اون خ ونه زدم بیر
ن فکر نمیکردم. اما الان دو دل شااادم....  یه درصاااد به برگشااایر

 خدا کنه بتونم حری  دوم بشم. 

. دیگاااه هم باااه  _نگران نبااااش. چناااد روز بگاااذره اروم میوااااااااااااااا 

 خود  اون تو دویت فشار نیار. 

ن جوری خونمون حلاوااه....  خناادیااد و ادامااه داد: مااا کااه همیر
ز چاومون میکنه. حالا یه تار مو از سر تو و اوا     کم بشه اویر

ارم؟ ن  _خدا نکنه. مگه من میر

 یهو خندم گرفت: اوبته ا ه خودمو نکشه! 

دیلان اوماااد و باااه دوتاااامون ت  یاااد: بسااااااااااااااااااه دیگاااه. کم غیبااات 
. دووان خانم تو هم پاشااااااااااااو بریم الان کلاس  ن داداشاااااااااااامو بکنیر

 داریم. 

ن   قت داریم. فعلا. یه ساعت دیگه و  _بیا بشیر

فتم: بچه ها یه دکیر خوب هم برام کنارمون نشااااااااسااااااات که گ
. باید چیاپ ماهانم رو برم.  ن  پیدا کنیر
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یم پیش دکیر گلاره. امشااب به یه بهونه  _غمت نباشااه.... میر

م. خیلی دکیر خفنیه.... فقت خدا کنه  ای ادرسااااااااااااااشااااااااااااااو میگیر
 وقت بده بهمون. 

 راحت شه.  _مر . حتما برم که خیاوم

عمه فداش.... منم  خمثل همیشه ذوق کرد و گفت: ا  دیلان
میااام باااهااا . میخوام وقار ساااااااااااااااونو گرفاات کنااار  باااشااااااااااااااام و 

 ببینمش. 

 اروم دستمو رو شیمم کشیدم.... 

فتم تو ماه پنجم....   ییم دیگه میر
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ز:::::::::::::::::   اویر

ن مینو میگذشت....  یه هفته  از رفیر

 انگار را د شده بود برام. 
ی
 زندکی

همه ی در ها به روم بسته شده بود و مونده بودم با تنهاییم 
 و یه حسر  عمیق! 

رای دادگاه صااااااادر شااااااده بود و قرار بود تا به دنیا اومدن بچه 
 صیر کنیم و این فاجعه بود برام. 

ن تموم شد  برام سنگیر
 ه بود.... نبودن مینو به قدر کافن
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حالا که مجبور بودم اساااام ه نا رو تو شااااناساااانامم تحمل کنم 
 یه درد دیگه بود! 

ا و بیماساااتان و حار هتل  فریدون از طریق دوساااتاش کل دکیر
 کرده بود. و مسافرخونه های تهران و اطراف رو چک 

کم کوااااااااااا به اسااااااااااام و قیافه ی مینو اون جاها نرفته بود و کم
 ! داشت باورم میشد مینو رفته

 یه جوری هم رفته بود که من دستم به هیچ جا بند نبود. 

مادرشاام روز به روز حاوش بدتر میشااد و عموش هم داشاات 
 پا به پام همه جا رو میگشت. 

منده بودم.   مقاب شون سر 

 . ن ی نمیگفیر ن  اما اونام حال بدمو که میدیدن چیر

ن تو چه وضعیتیم....   خوب میدونسیر

 من حار نتونستم با تیم برم قزوین. 

 . ن ن و با مساوی برگشیر  بچه ها بدون من رفیر

 نگراین برای مینو از یه طرف. 

 عذاب وجدانم برای استقلال از طرف دیگه.... 

 رو جمع و جور کنم! 
ی
 نمیدونستم چطور باید این زندکی
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حار به توصیه ی اقا فرهاد جدا از تیم داشتم تمرین میکردم 
 . ن  و بچه ها هم جرعت سوال پرسیدن ازم رو نداشیر

بیشیر از همیشه به خون ه نا تشنه بودم و ا ه فریدون نبود 
 تا حالا کشته بودمش! 

 خسته تر از همیشه یه گوشه رو نییمت نشستم. 

؟  ا ه برنمیگشت چی

اااااا  دیدنش  ا ه دیگه پیداش نمیکردم و تا اخر عمرم تو حسرا
؟  میسوختم چی

 حار آوا .... 

 آوایر که برای به دنیا اومدنش وحظه شماری میکردم. 

بطری اب رو تو دساااااااتم فشاااااااار دادم که صااااااادای اقا فرهاد تو  
گوشم پیچید: نیازی نیست اینقد به خود  فشار بیاری. از 

 تمام انرژیت استفاده نکن. 

 اومد و وبه ی نیمکت نشست: حاوت خ به؟

فقت سر تکون دادم که گفت: داشااااتم نگاهت میکردم. بیش 
خطر از حاااد داری خودتو خساااااااااااااااتاااه میکان و این خطرناااا اااه. 

. نمیدونم چه اتفافر برا  افتاده  مصااااااااااادومیت رو جدی بگیر
سیم و اصلا  که اینقد بهم ریخار اما ما داریم به هدفمون میر
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دوسااااااااااااااات ندارم دم قهرماین کاممون با مصاااااااااااااااادومیت تو ت خ 
بشااااااه. تو سااااااتون تیممی.... بچه ها  شااااااتشااااااون به تو گرمه.... 

 نزار ناامید بشن و روحیشون خراب بشه. 

 . حل میشه.... ییم زمان نیاز دارم. _میدونم... 

ن بچه ها.... تو   ب ند شاااااااد و اروم زد رو شاااااااونم: پاشاااااااو و بیا بیر
ه.   کنارشون با   حاوشون بهیر

 اروم سر تکون دادم: میام الان. 

 رفت و دوباره تنها شدم.... 
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 لیرمان #آغوش_خا

#567 

 

 بعد از تمرین یه راست اومدم خونه. 

و بعدش میخواسااااااااااتم به مامان  فریدون قرار بود بیاد پیشاااااااااام
 مینو سر بزنم. 

ه اومد ج و.   ریمو  در رو زدم و خواستم برم تو که یه دخیر

 اخمام رفت تو هم.... 

ایت فقت همینو کم داشتم.   تو این سر 

: خانم چییار داری میک ن ؟شیشه رو کشیدم پاییر  ان

؟ سااااااتاره هسااااااتم.  ن اومد ج و: ساااااالام اقای شاااااامس. نشااااااناختیر
 دخیر خاوه ی ه نا! 
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منده من خیلی تو خاطرم  چهرش برام اشااااااااااااااانا بود و گفتم: سر 
 نیست. در خدمتم. بفرمایید؟

م؟  _میتونم چند دیقه وقتتون رو بگیر

 _بفرمایید تو! 

 . حرکت کردم و  شت سرم اومد 

احتمال نمیدادم اصلا حوص ه ی حرف زدن نداشتم و حار 
 برای چی اومده! 

 ماشینو پارک کردم و پیاده شدم: بفرمایید تو خانم. 

م ن جا میگم و میر  . _نه ممنون مزاحم نمیشم. همیر

 _اینجوری که زشته. 

ن الانشااام به قدر کافن مزاحمتون  _نه خواهش میکنم. تا همیر

 . شدم

ن میشنوم.   _اختیار دارین. بفرماییر

. خیلی با خودم ک نجار رفتم  _راساااااااااااااااتش نمیدونم چطور بگم

که بیام و باهاتون حرف بزنم. اما بالاخره دوم طاقت نیاورد 
 و اومدم. 

 از مقدمه چیان متنفر بودم و اصلا اعصابم نمیکشید.... 
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سکو  کردم که ادامه داد: درباره ی ه ناست.... بچه ی تو 
 شیمش! 

 حس عجیار بهم دست داد: خب؟

 چه ی شما نیست! نگاهشو ازم دزدید: اون بچه  ب

؟ ن  حس کردم درست نشنیدم: چی گفتیر

_بخدا من قصااااااااااااادم خراب کردن رابطتون نیسااااااااااااات. هر چند 

ه نا هیچ وقت با شما صادق نبود و همیشه دنبال موقعیت 
 شما بود. اما نتونستم درباره ی این کارش سکو  کنم. 

 _خانم حرف بزن.... بگو منظورتون چیه؟

نه اقای شااااااااااااامس.  ن بچه ی تو شااااااااااااایمش مال _داره گووتون میر
اا داییمون. به جون بابام با گوشاااای خودم شااانیدم.  فرازه.   سرا

بحسشون شده بود. فراز میگفت بچشو میخواد. میخواست 
ه و برگرده پیش خودش. منم  راضاایش کنه از شااما طلاق بگیر

 اتفافر شنیدم. 

 انگار داشتم خواب میدیدم.... 

 چطور ممکنه؟

 ه نا هنوز زن من بود.... 
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 ا یکی دیگه خوابیده؟یعان ب

؟  ن ن چی دارین میگیر  _شما متوجه میشیر

_معااااذر  میخوام ولی وظیفم بود واقعیاااات رو بهتون بگم. 

ن ازش بخواین ازما ش بده!   ا ه باور ندارین میتونیر

ممکنه....   غیر

 ه نا ادعای عاشقش گوش ف ک رو پر کرده. 

ن کاری بکنه؟  چطور میتونه همچیر

ن بشم.   _باید مطمی 

 ی تایید سر تکون داد: حتما این کار رو بکنید. به نشونه 

ن بشااااااام که گفت: اقای شااااااامس وطفا  خواساااااااتم ساااااااوار ماشااااااایر
 اسمی از من نیارید. 

 _حواسم هست.... 
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ون که فریدون از روبه روم اومد.   زدم بیر

ی؟سرش ون: کجا داری میر  و از پنجره اورد بیر

 _خونه ی ه نا.  شت سرم بیا. 

وع شد؟   _دوباره سر 
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_فریااااادون میخوای بیااااااا میخوای نیااااااا! الانم از سر راهم برو  

 کنار. 

م تو. با هم بریم.   _برو کنار ماشینو بیر

یه گوشاااااااااااااااه پارک کردم که دخیر خاوه ی ه نا اومد و ساااااااااااااااوار 
 ماشینش شد. 

 وق کوتاهی از کنارم رد شد. راه افتاد و با ب

 فریدون سوار شد و گفت: ستاره نبود؟

 _چرا.... خودش بود. 

 _خب؟ اینجا چییار میکرد؟

ی به  ن راه افتادم و پامو روی گاز فشااار دادم: اومده بود یه چیر
ی که ا ه درساااااااااات باشااااااااااه ه نا گور خودشااااااااااو   ن من بگه. یه چیر

 کنده. 

 _چی گفته مگه؟

گفته بودم من دساااااااااااااااتم به اون گفتم:  نگاهی بهش انداختم و 
هرزه نخورده.... حالا مشخص شد اوین که تو شیمشه تخم 

 حروم یکی دیگست. 

؟ مگه میشه؟
ی
 _چی داری میکی
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_یعان فقت میخوام این خیر حقیقت داشااااااااااته باشااااااااااه. چنان 

 بلایی سرش بیارم. 

ز.... ا ه اینجوری باشه حیم سنگیان در انتظارشه!   _اویر

 ون خونه خا ش میکنم. .... تو هم_حیم؟ مسخرست

. بزار اول ازمااا ش  _خواهش میکنم عجولانااه تصااااااااااااااامیم نگیر

م و  بده. ا ه حقیقت داشااااااااااااااات من دو روزه طلاقشاااااااااااااااو میگیر
 دیگه اسمشم نمیشنوی. 

 _بدون اینکه تاوان بده؟ عمرا ا ه بزارم.... 

ز....   _اویر

_ادامه نده. یه نگاه به من بنداز.... تو تا حالا تار موی سفید 

.... چون نمیاادونم زن تو موهاا ن ای من دیااده بودی؟ حااالا ببیر
و بچم کجان. چون دساااااااااااااااتم به جایی بند نیسااااااااااااااات و زندگیم 
نااابود شاااااااااااااااااده. بخاااطر کی؟ بخاااطر یااه هرزه ی حرومزاده کااه 
رفته زیر یکی دیگه خوابیده و انداخته گردن من.... در حالی  
که هنوز زنمه.... تو این یه مورد دخاوت نکن فریدون. کاری 

 . نم روزی هزار بار ارزوی مرگ بکنهمیک

_خیلی خب.... حق داری. ولی لااقل بزار اول ازما ش بده تا 

ز.  ن شیم. باید مدرک داشته باشیم اویر  مطمی 
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 سرعتمو بردم بالا و جوابشو ندادم. 

بالا و ک ید انداختیم  بدون اینکه زن  بزنیم یه راسااااااااات رفتیم
 تو.  رفتیم

و نبسااااااته بودیم که جیغ ه نا کواااااا تو ساااااااون نبود و هنوز در 
بچم نکن. برو دنبال  ب ند شااااد: ووم کن دیگه.... اینقدم بچم
 زندگیت فراز. بزار منم زندگیمو بکنم. 

ف!   حرومزاده ی بیسر 

رفتم سمت اتاق خواب که صدای  سره اومد: چرا نمیفهمی 
 دیگااااااااه داره. تو رو نمیخواد. امااااااااا من 

ی
ز یااااااااه زناااااااادکی تو؟ اویر
ارم بچم به اون مرتیکه بگه بابا! عاشقتم.... ه نا بخ ن  دا نمیر

تو چهارچوب در ا ساااااااااااااتادم و با تمساااااااااااااخر نگاهشاااااااااااااون کردم: 
س.... نمیگه. چون اصااااااالا قرار نیسااااااات اون تخم حرومت  نیر

 به دنیا بیاد. 

 انگار رو  از بدن ه نا جدا شد.... 

ده نگاهم کرد که برگشاااااتم ساااااامت فراز:  ن رنگش پرید و وحشااااایر
 !  خب داشار میگفار

.... چیو؟ ترسیده  از جاش ب ند شد: چی
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. از اون حرومزاده ای که تو شیم این هرزه  _از بچت میگفار

 ی خیابوین نشوندی. 
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#569 

 

ز.... دروغه!   ه نا با گریه نگاهم کرد: اویر

یاد زدم: ببند دهنتو یر پدر. میدونم محیم ک بیدم به در و فر 
 چه بلایی سر  بیارم توی کثافت رو. 

ااااااااااااه به خودش جرعت داد و اومد سااااااااااااامتم: خب حالا که   سرا
 همه چیو میدوین بیا دربارش حرف بزنیم. 

 این احمق پیش خودش چه فکری کرده؟

ن شد....   یر اختیار مشت رو صورتش فرود اومد و پخش زمیر

اده ی من خوابیدی و حالا میخوای _تو اومدی با زن حروم ز 
 دربارش حرف بزنیم؟

 _چته مرتیکه؟ به زور و بازو  میندازی؟

فم مینازم. هموین که تو نداری!   _به سر 

 از کنارش رد شدم و رفتم سمت ه نا. 

 از ترس نمیتونست نفس بکشه. 

ی بهش انااااداختم و خم شااااااااااااااااااادم سااااااااااااااامتش.  ن نگاااااه تحقیر امیر
 حیم فشار دادم. همزمان گردنشو تو مشتم گرفتم و م
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باااا فشاااااااااااااااااار دادن دنااادوناااام روی هم غریااادم: قبااال از اومااادنم 
داشاااااااااااااااتم باا خودم فکر میکردم چطوری تیکاه تیکات کنم که 

. که جواب خیانت و .... که خشاااااااااااامم فروکش کنهاروم شاااااااااااام

هرزگیتو باادی.... ولی الان کااه دیاادمات متوجاه شاااااااااااااااادم خیلی 
ی هساااااااااااااار که بخوام و  ن قتمو بدبخت تر و حقیر تر از اون چیر

 برا  ت   کنم یا خودمو به دردسر بندازم. 

ی تو  ن گ وشاااااااااااااااو محیم تر فشاااااااااااااااااار دادم و اداماااه دادم: یاااه چیر
وجود  بود که هیچ وقت نتونسااااااتم جذبت بشاااااام.... که یه 

ساااااااوه رو بهت ترجیک دادم و شااااااد صاااااااحب  18_ 17بچه ی 
ی که همیشاااااااااه ارزوشاااااااااو  ن ق بم.... صااااااااااحب تمام زندگیم! چیر

 بت نشد. داشار و ذره ای ازش نصی

 نفس عمیفر کشیدم که اروم شم.... 

 این موجود کثی  خیلی ارزش بود.... 

_الانم ووااات میکنم بری.... بری و برای همیشاااااااااااااااااه گورتو گم  

. منتها قب ش این حرومزاده ی تو شیمتو سقت میکان و  کان
تو دادگااااااه هم کااااال حق و حقوقتو میبخوااااااااااااااا  وگرناااااه خوب 

 چه بلایی سر  میارم. ترجیک می
دم پولی که قراره به میدوین

ن بدم دف ادمای نیازمند بشه.   توی یر همه چیر
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رهاش کردم و ازش فاص ه گرفتم که فراز راهمو سد کرد: چی 
؟ یعان چی بچه رو سقت کنه؟ مگه مال توعه که 

ی
داری میکی

ی؟  داری دربارش تصمیم میگیر

ن ا ااااااه  قباااااال از من فریاااااادون گفاااااات: جفتتون خوب میاااااادونیر
نیم چه گوهی خوردین چه حیمی در شااااااااایایت کنیم و ثابت ک

ن و گورتونو گم  انتظاااااااارتوناااااااه.  س یر دردسر تمومش میکنیر
 . ن  میکنیر

 نمیتونستم بمونم.... 

 حاوم دیگه داشت از این خونه و این ادما بهم میخورد. 

ن منتظر فریدون موندم.  ون و تو ماشیر  زدم بیر

الان دوم بیشااااااااااااااایر از هر وقااات دیگاااه ای هوای مینو رو کرده 
 بود. 

 اش میموندی عزیزم! ک

کاش ییم دیگه صاااااااایر میکردی تا دساااااااات این هرزه برامون رو 
 میشد.... 

ز بهااات دروغ نگفتاااه و دساااااااااااااااتش باااه این  تاااا بااااور میکردی اویر
 حرومزاده نخورده. 
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میتونساااااااااااتم بهش پیام بدم.... مثل همون شاااااااااااار که حاوم بد 
 بود. 

 اینستامو باز کردم و خواستم پیجشو بیارم که پیداش نکردم. 

 نار مگه میشه؟وع

ن د شب تو پیجش داشتم عکساشو نگاه میکردم!   من همیر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#570 

 

تو دایرکت تاریااااخ اون شب رو چک کرد که با دیدن ا انار که 
 دی ا تیو شده بود ماتم برد. 

.... یعان ودو که   بهش دادم رو گوش کرده؟یعان

 اروم صفحه رو ومس کردم.... 

ن کرده بود.   خدای من! همون موقع سیر

.... یعان من احمق این همه چک نکردم اصلا؟  یعان

 وگرنه تو این چند روز بازم میتونستم باهاش حرف بزنم. 

 کاری کنم جوابمو بده.... 

محیم با مشاات ک بیدم تو پیشااونیم که در باز شااد و فریدون 
 ار شد: اروم نشدی هنوز؟سو 

_مینو پیجشو دی ا تیو زده. یعان تمام این مد  میتونستم 

 باهاش حرف بزنم و نزدم. 

 _جدی؟ اینکه خیر خ بیه! 
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 _چیش خ به؟

_به این فکر کن که حاوش خ به. ساومه. به گو   دسیر  

 داره. شاید کم کم اروم شد و باها  تماس گرفت! 

 طووش دادی؟  راه افتادم و گفتم: چرا اینقد 

ن  ساااااااوندمشاااااااون. نگران هیجی نباش. همیر
_باید حساااااااایر مییر

 چند روزه کارو تموم میکنم. 

من میخوام بااااه مااااامااااان مینو سر  _کجااااا میخوای بری الان؟
 بزنم. 

م برسااااونم خونه ی خود  ماشااااینو  خونه. کلی کار دارم.  _میر
 بردارم. 

 سر تکون دادم و رفتم سمت خونه. 

 و دوباره راه افتادم. فریدون رو پیاده کردم 

ن باااااااار از خودم خجاااااااواااااات   ن کاااااااه دیااااااادمش برای هزارمیر همیر
 . کشیدم

 . سلام کردم و رفتم تو. چقد تو این مد  ضعی  شده بود 

 ا ه مینو برنمیگشت هممون نابود میشدیم. 
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منده یخچال  تو ساااون نشااساتم که گفت: چایی میخوری؟ سر 
ه. ناصلا دست و دوم به خرید  خاویه.   میر

ی نمیخورم. _بیاین  ن . منم چیر ن  بشینیر

ی نشد؟  اومد و روبه روم نشست: خیر

.... تهران رو زیر و رو   : هیجی ن  سرمو انداختم پاییر
ی
مندکی با سر 
 مطم نم دور شده.  کردم. 

_منم مطم نم. حار با مادرمم حرف زدم. گفتم شااااااااااااااید رفته 

ی نبود. اونام از نگراین شاااب و روزشاااون  اونجا. ولی هیچ خیر
 یکی شده. 

ی براتون نفرساااااااااااااااتاااده؟ من تااازه امروز دیاادم پیج _پیاا ن امی چیر
س خار  شده.   اینستاش از دسیر

م.   _نمیدونم. اصلا سمت گو   نمیر

 _میتونم ببینم؟

 _اره حتما. 

گوشااااااااایشاااااااااو باز کرد و داد دساااااااااتم. اینساااااااااتارو باز کردم و چند 
وحظه ای طول کشااااااااااااید تا دایرکتش وود شااااااااااااد و با دیدن پیام 

 مینو خشیم زد. 
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 پیج خودش بود.... از همون 

س خارجش کنه!   قبل از اینکه از دسیر

با دست ورزونم صفحه رو ومس کردم که چشمام رو ک ما  
چرخید: ساااااااالام مامان. او  قربونت برم که همیشااااااااه با کارام 
عذابت دادم. من حاوم خ به. هم من هم آوا . جامون هم 
خ باااه و اصااااااااااااااالا نگرانمون نبااااش. قول میااادم یاااه روز برگردم 

ز نگو من بهت پیام دادم. بزار کم کم فراموش  پیشااااات . به اویر

 کنه همه چیو. خیلی دوست دارم عزیزدوم. خدافظ. 
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☘🌼🌸 

🌺🌷 
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 رمان #آغوش_خالی

#571 

 

ن که مامانش ترساااااایده  یه قطره اشااااااک رو گونم سر خورد پاییر
 چی دیدی؟اومد سمتم: چیشده؟ 

 گو   رو دادم دستش و رفتم سمت باو ن. 

بهض تو گ وم داشاااااااااااااااااااات خفم میکرد و بااااااه هوای ازاد نیاااااااز 
 داشتم. 

 حاوش خوب بود. 

 آواتم خوب بود. 

 خدا رو شکر! 

 اما کجا بود؟ پیش کی بود؟

 اخه چطور فکر کردی من میتونم فراموشت کنم؟
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 منو چجوری شناخته بودی مینو؟

 ی زندگیمی؟چند بار بهت گفتم همه 

 چند بار گفتم بدون تو نمیتونم؟

ن حاومو....   بیا ببیر

ن چه به روزم اوردی؟  ببیر

ن نشستم و تکیه دادم به دیوار.   همون جا رو زمیر

ز شمس نبودم....   دیگه اویر

یه مرد تنها و شااااااکساااااات خورده بودم که زنش ازش فرار کرده 
 بود و دیگه نمیخواستش. 

 _پاشو بیا تو.... 

 زم دل بریده. نگاهش کردم: ا

_نااه.... قسااااااااااااااام میخورم هنوز دوساااااااااااااااات داره. هنوز نگرانتااه. 

نمیدونم چی بینتون رخ داده اما فقت میدونم الان دوخوره و 
من دخیر خودمو خیلی  ناراحت. یه مد  بگذره اروم میشااه. 
 خوب میشناسم. دوش طاقت نمیاره. 

اااااااااااااا  دیدن خودش و اوا   _فکر اینکه تا اخر عمرم تو حسرا

 ارم میکنه. بمونم بیچ
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وبخناااد ت جن زد و گفااات: شاااااااااااااااااایاااد خااادا یاااه نگااااهی باااه دومون 
 بندازه. 

 نفس عمیفر کشیدم و از جام ب ند شدم: امیدوارم. 

 . _نگران نباش. من دوم روشنه

 . ن سر تکون دادم و گفتم: ممنونم.... مراقب خودتون باشااااااااااایر
 میگم فریدون براتون خرید کنه و بیاره. 

ون. _نه ممنون. نیازی نیست. خود م بیر  م فردا حتما میر

 _وظیفمه. با اجازتون فعلا. 

ی برای شام اماده میکردم.  ن  _میموندی یه چیر

: دساااااااااااااااتتون درد نکنه. میلی به غذا  رفتم سااااااااااااااامت در خروچر
ن حتما  ی نیاز داشااااااااااتیر ن ن و چیر ندارم اصاااااااااالا. ا ه کاری داشااااااااااتیر

 . ن م کنیر  خیر

ون.   تشکر کرد و بعد از خدافطین زدم بیر

خرید کنه و بیاره و با دادن ادرساااااااااااااااش  به فریدون گفتم براش
 یه راست رفتم سمت خونه. 

 .... تنها جایی که ییم ارومم میکرد 

 ماشینو پارک کردم و پیاده شدم. 
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 رو هم 
ی
همه جا سا ت بود و از روزی که مینو رفته بود زندکی

 با خودش برده بود. 

 وارد خونه شدم که هما خانم سلام کرد. 

ها که گفت: شاااام امادسااات  جوابشاااو دادم و رفتم سااامت پ ه
 اقا. 

 . میخوام بخوابم. _میل ندارم فعلا 

 _یه دمنوش بیارم براتون؟

 _نه نیازی نیست. 

 وارد اتاق شدم و عطرشو نفس کشیدم. 

ن اتاق خلاصه شده بود!   کل دنیای من تو همیر
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 الیرمان #آغوش_خ

#572 

 

 ماه بعد 2

 مینو::::::::::::::::: 

ز جام رو بالای سرش برم و وبخند رو وبام نشست!   اویر

ی که حقش بود رسید.  ن  بالاخره به چیر

 از ته دل خوشحال بودم و ارزوم بود الان کنارش باشم. 

 .... وع فصل چه افیاری داشتم و الان چی  پارسال قبل از سر 

 نگذشته بود.  یکسال هم
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 ذره ای به اون مینوی سابق شباهار نداشتم. اما من 

ز رو نشااااااااااااون   ادامه داشاااااااااااات و هر بار که اویر
جشاااااااااااان قهرماین

 میداد وجودم پر از حسر  میشد. 

 دوماه بود ندیده بودمش.... 

 اغوششو ومس نکرده بودم. 

 شده بود.  چقد دوم برای خنده هاش تن 

 _مینو؟ داری گریه میکان عزیزم؟

م تازه متوجه شاااااااادم خیس دسااااااااتمو که روی صااااااااورتم کشااااااااید
 اشکه. 

 سریااااع پا شون کردم: از دوتنگیه. 

؟من. چرا یه زن  نم _دور  بگردم ین اروم    ن  یر

ز اروم شاااااااده باشاااااااه و با نبود من کنار  _نمیشاااااااه.... شااااااااید اویر

 ارومی داره. 
ی
 اومده باشه. شایدم الان با ه نا زندکی

نم.  ن دووان جواب داد: غیر ممکنه. من امشااااااب بهش زن  میر
جور شاااااده زیر زبونشاااااو میکشااااام. بابا دو ماه گذشاااااته و ما  هر 

هر بااار سراغ تو رو گرفتیم یااه بهونااه ای اورده. نمیشااااااااااااااااه کااه. 
 خودش شک میکنه اخر.... 
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 . _نمیدونم. خودمم کنجیاوم واقعا 

؟  _ا ه ه نا تموم شده باشه چی

 _بچش چی  س؟

_مینو بیخیال اون بچه شااو. ا ه خودش و بچش تموم شااده 

؟  باشن چی

ز از من نمیگذره.  _بهش فکر نکردم. اما بازم نمیشاااااااااااه.... اویر

ی نمیگذره. منم نمیخوام با این  از این دو مااه دوری و بیخیر
 همه دردی که کشیدم همه چی برگرده سر جای اووش! 

ز میکشه فکر کردی؟  _به دردی که اویر

؟ ن ه شدم: باز میخواین مخ منو بزنیر  وی خیر
 به صفحه ی یر

و گفت: تو خود  باید به این نتیجه بر .  دیلان ب ند شااااااد 
و بچینم.  ن م میر  من میر

 رفت و دووانم سرگرم گوشیش شد. 

 به شیمم نگاه کردم.... 

 ماه رو رد کرده بودم و حسایر بزرگ شده بود.  6

چنااد باااری رفتااه بودم ساااااااااااااااونو و هر بااار دیاادنش انگااار دنیاا رو 
 بهم دادن. 
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ن جا به دنیا   میاد. یه حو بهم میگفت آوا  همیر

 تو زادگاه باباش! 

 جشن قهرماین هم تموم شد و با هم شام خوردیم. 

ز زن  بزنه و چون دیرشااااااون شااااااده بود  قرار بود دووان به اویر
ن برن خونه قرار شد هر چی شد بهم خیر بده.   و میخواسیر

ن و دوباره تنها شدم....   رفیر

 دیگه عاد  کرده بودم. 

ا هم قرار خودمو با حرف زدن با اوا  سرگرم میکردم  و دخیر
بود از این به بعد به بهونه ی امتحاناشون بیان و بعصین شبا 

 هم اینجا بمونن که مراقب من باشن. 

 از چند وقت دیگه نمیشد خودم تنها تو خونه بمونم. 
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🍀🌸 
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 رمان #آغوش_خالی

#573 

 

 مشهول فی م دیدن بودم.  اخرشب بود و 

م پر از خوراکی کرده بودم و حساااایر محو فی م شاااده بودم  
ن میر

 که گوشیم زن  خورد. 

 دووان بود و جواب دادم: جانم؟

ای تویی برا  دارم  . _وای مینو.... خیر

 فی م رو نگه داشتم و گفتم: بگو بگو! 
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ز ه نا رو طلاق داده و همه چی تموم شده.   _اویر

؟ 
ی
 _جدی میکی

. اینقاااد پااااپیچ ه باااه جون خودش. تاااازه بااااهااااش حرف زدم_ار 

. ه نا هم یه ماه  شاااااااااااااادم که گفت. گفت تو قهر کردی و رفار
پیش بچشااااو سااااقت کرد و طلاقشااااو گرفت. بعدم کلا از ایران 

 رفت. 

 _باورم نمیشه. 

ز شک نکن. من که مطم نم.   _به اویر

؟  _دووان.... بهش که نگفار

 تو. _مگه دیوونم؟ اونم بدون رضایت 

سم.... نمیتونم.   _مییر

_اجبااااااری نیسااااااااااااااااااات عزیزدوم. الان دیگاااااه میتوین راحااااات تر 

ز آوا  رو    اویر
ی. اینکه مییر فکراتو بکان و تصااااااااااااااامیم بگیر

ه اشاااتباه محضاااه. مینو اونقد صاااداش گرفته بود که  از  بگیر
د بهضاااشاااو دوم اتیش گرفت براش. درباره ی تو  ن که حرف میر

 حس میکردم. 

 _فردا میبینمت. 
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 . قبل از اینکه بفهمه دارم گریه میکنم قطع کردم و 

 گو   رو گذاشتم کنار و از جام ب ند شدم. 

ن مثل سابق برام راحت نبود.   دیگه راه رفیر

هنشو به اغوش کشیدم.   روی تخت نشستم و پیر

 همدم تنهاییام.... 

ی که میتونست ارومم کنه و ذره ای دومو اروم کنه.  ن  تنها چیر

 نفس کشیدم....  چشمامو بستم و عطرشو 

 تصور کردم تو به شم. 

 خدایا دوم براش یه ذره شده بود. 

 چطور این همه مد  دووم اوردم؟

 .  یر طاقت پاشدم و یه راست رفتم سمت گو  

که ترس شمارشو وارد کردم و خواستم صفحه رو ومس کنم 
 برم داشت. 

؟  ا ه دوباره وحو  بازی دربیاره چی

؟ ه چی  ا ه آوا  رو ازم بگیر

؟ ا ه  بخاطر رفتنم اذیتم کنه چی
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 گو   رو پر  کردم رو مبل و همون جا نشستم. 

 دستامو گذاشتم رو صورتم و هق هقم ب ند شدم. 

 خدایا چییار کنم؟

سم برم طرفش....  م و حار مییر  دارم از دوردش میمیر

 وست برزخ گیر کرده بودم و داشتم ذره ذره جون میدادم. 

 رو.... خودمو ازش گرفتم هم آوا   من هم

ز انتظاااار دارم فراموش   باااا چاااه عقلی میخوام برگردم و از اویر
 کنه؟

 سرمو ب ند کردم و به عکسش روی دیوار نگاه کردم. 

 کاش الان اینجا بود.... 

ن خونه!   تو همیر

 کنار من و آوا .... 

 

🌼 
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 رمان #آغوش_خالی

#574 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 با دووان خدافطین کردم و گو   رو گذاشتم کنار.... 

 امشب شب قهرماین استقلاوم بود! 

 ارزویی که چند سال بود تو دوم بود.... 

 اونم که یه قهرماین معمولی! 
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 یه قهرماین بدون باخت.... 

 و این یر نظیر بود. 

 اما چرا الان اینجام؟

 ستم و امشبو با اونا نگذروندم؟چرا پیش هم تیمی هام نی

 که تو گ وم بود برگشااااااتم و به اتاق خالی و یر روحم 
با بهصیاااااان

 نگاه کردم. 

 نبود....  چون مینو 

چون دویااال حاااال خ بم کناااارم نبود و دومااااه بود کاااه ازش یر 
 خیر بودم! 

لابد الان شااااااااااایمش حساااااااااااایر بزرگ شاااااااااااده و آواتم کلی اذیتش  
 کرده. 

وبمو سر کشیدم.  نشست و شیشه ی بهض تو گ وم  مسر 

 بود....  کم

وعنار من به خودم قول داده بودم تا پایان فصااااااااااال دیگه وب 
 و امشب میخواستم تمام این دوماه رو تلافن کنم.  نزنم

 دوباره بطری رو سر کشیدم و تا ته معدمو سوزند! 

 چطور دوت برام تن  نمیشه؟
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 چطور دوت هوامو نمیکنه.... 

 یعان فراموشم کرده؟

 مشب نشسته و تمام جشن رو دیده. شایدم ا

 منم دیده.... 

 از تصورشم حاوم یه جوری شد. 

 جشن قهرماین تیم رقیبشو ببینه! 
ی
 که از دوتنکی

چشااااااامامو بساااااااتم و چشاااااااماشاااااااو تصاااااااور کردم. درد  وه ق بم 
 نازارگم.... 

 کاش یه بار دیگه صدای خنده ها  تو خونم میدیچید. 

 ودم! و خ بهت بگم الان فقت خودم کاش میتونستم

 بدون هیچ مزاحمی.... 

 و میتونم بافر عمرمو کنار تو و آوا  بگذرونم. 

فرصااااااااااااار نداشااااااااااااتم ثابت کنم دروغن بهت نگفتم و اون بچه 
ِ بدون ه نا 

ی
مال من نبود. نشد این روزایی که دارم طعم زندکی

 رو میچشم تو هم کنارم با   تو خوشبختیم تیمیل شه. 

 ن برمیگردوند! کاش فقت یه بار دیگه خدا تو رو به م

ستمت....   تا میتونستم اون جوری که میخوام بیی
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 کاش با یه اشتباه کوچیک.... 

 یه شک اوی.... 

 رو برای دوتامون حروم نمیکردی! 
ی
 زندکی

گوشااااااااااااااایمو بااااااااز کردم و زل زدم باااااااه صاااااااااااااااور  معصاااااااااااااااوم و 
 خندونش.... 

 یعان خدا این فرصتو بهم میده که یه بار دیگه ببینمت؟

 خودم د
ی
وم گرفت و یه قطره اشاااااااااک رو صاااااااااورتم از درموندکی

 . ن  سر خورد پاییر

 این عشق جنون وار.... 

 این درد یر انتها.... 

 شاید تقاص دل هایی باشه که شکستم. 

 این روزا انگار داشتم دنبال گناهام میگشتم.... 

 دنبال یه دویل که خدا اینجوری تنبیهم کنه! 

ن می  مرتکب شااااااااااااااده باشاااااااااااااام که خدا با گرفیر
ی
نو باید گناه بزرکی

 داره تنبیهم میکنه. 
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 رمان #آغوش_خالی

#575 

 

 که این مد  شاااااااده بود همدم تنهایی هام رو پلی کردم 
ی
اهنکی

وبمو سرکشیدم.   و یه بار دیگه بطری مسر 

 تکیه دادم به دیوار تراس و چشمامو بستم. 
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ن شده  ی مینو تو خاطرمسرم سنگیر ن  نبود....  بود و چیر

ِ نکرده به جفتمون بدهیار بودم و حالا که ازاد و 
ی
چقد زندکی

م.   رها بودم خودش نبود که بتونم ازش وذ  بیر

وع کرد و یر اختیار بهضم شکست.... 
 خواننده سر 

 تو که نید حاوم گنه ای حاوه و میو بنه

 تو که نید سرده هوا ای هوای غمه

 سرم جور شیت در و درم یر خاوی داسه

 یر خاوی داسه سرم جور شیت در و درم

 

 نفس عمیفر کشیدم و باهاش خوندم: 

 چیده کو یر معرفت چیده کو بیوش

 چان رنج کیشامه پاد اخری هی چ

 خاو ارام نیشتیده خاو حرامم هایده کو شوند و کو بزانم

 هایده کو درد  و ق ب خستم هایده کو بیوین چان شکستم

 یر معرفت کجا رفار بگو "ترجمه
 : کجا رفار

 چقد زجر کشیدم پا  اخرشم هیچ 
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 خواب اروم ندارم خواب برام حروم شده 

 کجایی ادرس از کجا بدونم

 کجایی درد  به ق ب خستم 

 کجایی ببیان چقد شکستم"

 

ن و هق هقم  ب ند شد....  سرمو انداختم پاییر

 کم اورده بودم! 

ز شمس از دوری زن و بچش کم  اورده بود....  اویر

 انگار تو جهنم بودم و هیچ راه نجایر نداشتم! 

سرمو محیم ک بیدم به دیوار و با اهن  زمزمه کردم: خسااتم 
 خدا خستم خدا قسم و خود قسم و چاری

 تا کی بسوزم ای خدا تا بکیشم حال خراوی

 

"ترجمه: خستم خدا خسته ام قسم به خود  بده راه چاره 
 ای

"تا کی بسوزم ای خدا   تا کی بکشیم خانه خرایر
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 تصور اینکه قرار بود امشب بازم تنها بخوابم.... 

 فردا صبک بازم بدون مینو بیدار شم مثل یه کابوس بود برام! 

شاااااااابا  عصااااااااار اشاااااااایامو  س زدم و داد زدم: وعنار تو چطوری
ه؟  خوابت مییر

 بدون من.... 

 بدون به م.... 

؟  اخه چطوری میتوین این همه ازم دور با  

 نجایی که هسار شب نداره؟او 

 دوت تن  نمیشه؟

ی؟ ز  اروم بگیر  دوس نداری یه بار دیگه تو بهل اویر

زی که اینجوری داره از پا درمیاد....   اویر

سرمو محیم ک بیاااااااادم بااااااااه دیوار و این درد ذره ای ارومم 
 نمیکرد. 

 ذره ای حاومو بهیر نمیکرد! 

 داد. مثل معتادی شده بودم که داشت از درد دوری جون می

 مخدر من مینو بود.... 
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 خنده هاش.... 

 اغوش گرمش! 

حالا دور از تمام اینها داشااااااااااااتم جون میدادم و خدا هم دوش 
 به حاوم نمیسوخت و بهم برش نمیگردوند.... 

 خدایا فقت یه بار دیگه.... 

 قسم میخورم دیگه از دستش ندم! 

 سرمو گذاشتم رو زانوهام و از ته دل زجه زدم.... 
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 رمان #آغوش_خالی

#576 

 

 ماه بعد3

ز:::::::::::::::::   اویر

 امروز اول شهریور بود! 

پنج ماه از نبود مینو میگذشااات و هنوز نمیدونم چطور زنده 
 موندم. 

 از صبک که بیدار شدم حال عجیار داشتم. 

 هریور به دنیا بیاد. آوا  قرار بود روزای اول ش

ن روزا....   یعان همیر

 . وودش اینقد ازش دور باشمتنمیکردم موقع  تصورشم

 تک و تنها تو این خونه و مع وم نبود مینو کجاست! 
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 کو پیشش هست؟

 به ادار هما خانم کمی شام خوردم و اومدم بالا. 

تو این مااد  حار یااه خیر هم از خودش بهمون نااداده بود و 
  نگراین هم داشت از پا درم میاورد. علاوه بر دو
ی
 تنکی

 . با سردرد شدیدی وارد اتاق شدم و درو روی خودم بستم

 . از همه فاص ه گرفته بودم

 خانوادم.... 

 بچه های تیم.... 

نمیااادونساااااااااااااااتم چاااه جوایر بهشاااااااااااااااون بااادم و نبود مینو چطور 
 توجیک کنم! 

 تو تاریکی اتاق رو تخت نشستم و چشمامو بستم. 

دائم کنااارش بودم و برای بااه دنیااا اومادن آوا   من الان بااایااد 
 ثانیه شماری میکردم. 

 ولی تو چه حاویم؟

ون و سرگردون!   حیر

 تنها و دور از چشمه ی حیاتم.... 
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اروم زیر وااب زمزمااه کردم: نمیتوین تصاااااااااااااااور کان چقااد اینجااا 
 برا  یر طاقتم! 

 

 مینو::::::::::::::::: 

م دادیم و طبق بعد از شااااااااااام با دووان تو ساااااااااااون ج و یر وی و
 هر شب سرگرم فی م شدیم. 

 امشاااااااااااااااب پیشااااااااااااااام میموند و چون ممکن بود هر وحظه دردم
 . ن ه این روزا اصلا تنهام نمیذاشیر  بگیر

سااااااار بیمارسااااااتان آوا  رو اماده کردم بودم و خودمم اماده 
 بودم. 

من حار یکی از اتاااقااارو هم براش چیااده بودم دووان و دیلان 
ن ج  دید بهش اضافه میکردن. هر روز میومدن تا یه چیر

ز تو این مااد  چنااد بااار پول بااه حسااااااااااااااااابم زده بود و اونم  اویر
 رقم های بالا. 

 . جوری که حار برای وحظه ای احساس کمبود نکردم

ن شم هنوزم بهم فکر میکنه.   و باعث شده بود مطمی 

ز فراموشم کنه واقعا فکر مسخره ای بود.   اینکه اویر
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 حار برای دووان و دیلان.... 

شاااااااااااااااحال بودم کاه آوا  تو شااااااااااااااایمم جاا خوش کرده تا تا خو 
 شهریور دووم اورده. 

ا هم شاااااااااکی شااااااااده بودن و  تا امروز اینقد نگران بودم که دخیر
س به دنیا میاد....  ن اخرش از اسیر  میگفیر

 ولی الان دیگه خیاوم راحت بود. 

 از امشب دیگه مشتاقانه منتظر اومدنش بودم. 

 ... به شیمم نگاه کردم و وبخند زدم. 

 اینقد بزرگ شده بود که خودمم باورم نمیشد این منم! 
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دووان یه پفک گذاشااااااااااااااات دهنش و گفت. طف ک مامانم.... 
زم و هفته ای یه بار  که کلا غیبش زده  شااااااب و روز نداره. اویر

 ر جوابشو میده. به زو 

 _شاید سرش گرمه! 

نم ن   _اه مینو.... بخدا آوا  به دنیا بیاد یه دل ساااایر کتکت میر
 .  که دیگه به داداشم تهمت نزین

 وبخند دندون نمایی بهش زدم که خودشم خندش گرفت. 
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؟ یااا بزار 
ی
_میگمااا.... نمیخوای لااقاال بااه ماااماااناات خود  بکی

ایمان بهشااااااااااون نیاز به مامان خودم بگم.... مینو بخدا بعده ز 
 داریم. ما هیجی ب د نیستیم. 

 این فکری بود که حسایر این مد  ذهنمو درگیر کرده بود. 

 یهو مثل برق گرفته ها ب ند شد و سرجاش نشست. 

 با تعجب نگاهش کردم: چت شد تو؟

ز نگیم؟ وای مینو ا اااه بفهماااه  _آوا  باااه دنیاااا بیااااد و باااه اویر

 پوست از ک ه ی سه تامون میکنه. 

سون. _و   ای دووان منو نیر

 
ی
ت دارم بهش میکی ه.... دوتا دوسااااِ

_بابا تو باز وضااااعیتت بهیر

اره آوا  رو  ن ؟ به جون خودم نمیر و تموم.... من و دیلان چی
 از نزدیک ببینیم دیگه. 

 یهو درد بدی تو شیم و کمرم پیچید.... 

دستمو گذاشتم رو کمرم و جیهم ب ند که دووان وحشت زده 
 مینو؟ وقتشه؟اومد طرفم: چیشد؟ 

تند تند سر تکون دادم که ب ند شااااااد: باشااااااه عزیزم. الان زن  
نم اورژانس....  ن  میر
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رفت ساااااااااااااامت اتاق و همزمان با وباس پوشاااااااااااااایدن زن  زد که 
 . ن  امبولانش بفرسیر

پیچیده بود و وحظه به وحظه  درد عجیار تو شااااااااااااااایم و کمرم
 . داشت بیشیر میشد 

میگرفتم که صاااادام از شااااد  درد گریم گرفته و دائم وبمو گاز 
ون....   نره بیر

م.   _دوواااان.... چیشد  س؟ دارم میمیر

 خودشو بهم رسوند: تحمل کن قربونت برم. الان میان. 

 .... کی  آوا  یاد .... نره! _کی 

 _چشم عزیزم. تو نگران هیجی نباش. 

 نمیدونم چقد گذشته بود که بالاخره اومدن. 

یه شااااااااااااال خداروشااااااااااااکر وباساااااااااااام مناسااااااااااااب بود و دووان فقت 
 انداخت رو موهام. 

 گذاشتنم رو برانیارد و ب ندم کردن. 

 با ترس نگاهشون کردم: نیوفتم بچم طوردش بشه؟

س خانم. ما حواسمون هست.   _نیر
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چشاااااااااامامو با درد بسااااااااااتم و نفهمیدم چطور سااااااااااوار امبولانس 
 شدیم. 

دووانم اومد و کنارم نشااااااااااااااساااااااااااااات: ییم دیگه مونده عزیزم. یه 
 ساعت دیگه آوا  به ته! 

؟ ؟ ا ه هیچ وقت نتونم به ش کنم چی م چی  _ا ه بمیر

دساااااتمو محیم گرفت: خدا نکنه. بهت قول میدم صاااااحیک و 
 .  ساوم به دنیا میاردش و خودتم بزرگش میکان

از درد به خودم میدیچیدم و جیغ میکشاااااایدم: نه.... مطم نم 
ون نمیام.   هیچ وقت زنده از اتاق عمل بیر

 برگشت نداشتم.... داشتم از درد میمردم و امیدی به 

دووان با گریه موهامو از صااااااااااااورتم کنار زد: دور  بگردم الان 
سیم.   میر

.... میخوام باهاش حرف بزنم؟ زو بگیر  _شماره ی اویر

؟
ی
 با گریه وبخند زد: جدی میکی

 _اره.... میخوام بهش بگم مواظب آواتم باشه.... 

 و دوباره از درد جیهم ب ند شد! 
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 ذوق زده شماره رو گرفت و گفت: قربون جفتتون برم من. 
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ز تو   گو   رو داد دسااااااااتم که صاااااااادای گرفته و خسااااااااته ی اویر
 گوشم پیچید: بگو دووان.... 

 صداش مثل معجزه بود.... 

 مثل اب روی اتیش! 

ز.... چشمامو بستم و اشیام ریخت  : اویر

 سکو  کرد.... 

 انگار باور نداشت! 

؟  وحظایر طول کشید تا به حرف اومد: مینو؟ مینو خودیر

ز آوا  داره به دنیا میاد....   _اویر

؟ ؟ فقت بگو کجایی  فریاد زد: کجایی

ون نیوماااادم....  ز ا ااااه من زنااااده از.... اتاااااق عماااال.... بیر _اویر

 مواظب بچم باش.... باشه؟ 

س به خودم ورزیدم: خفه شااو.... فقت خفه عربده زد و از تر 
؟  شو و بگو کجایی

 _کوردستان.... 

 سا ت شد. 

 خدا میدونست چه حالی داره! 
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 با گریه ادامه دادم: آواتو به تو میس ارم. 

 .... ن حرف بزین صااداش اروم و گرفته بود: حق نداری از رفیر
ن الان راه  ارم بری.... هیچ جا.... میام الان.... همیر ن دیگه نمیر

سونم عزیزم.   میوفتم. خودمو میر

 دیگه جوین برام نمونده بود.... 

 انگار که خیاوم راحت شده بود دیگه! 

 گو   رو گرفتم سمت دووان. 

ز شاااااااااااد که  ترسااااااااااایده ازم گرفتش و مشاااااااااااهول حرف زدن با اویر
 امبولانس از حرکت ا ستاد.... 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 باورم نمیشد. 

 ده بودم.... بازیچه ی دست چند تا بچه ش

 بود.  تمام این مد  مینو کوردستان

 تو خونه ی خودم.... 

دم براش!  ن  و من اینجا داشتم بال بال میر

 شماره فریدونو گرفتم و که زود جواب داد: جونم داداش؟
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ن پروازی که  ن الان یه ب یت میخام برا کوردسااااتان. اوویر _همیر

ه. فریدون من باید خودمو برسونم کوردستان.   میر

 ه؟ مشیلی برا خانواد  پیش اومده؟_چیشد

. پیش _مینو این همه مد  اونجا بود.... تو خونه ی خودم

 خواهرام. 

؟ چطور ممکنه اخه؟
ی
 _جدی میکی

ن الان. . فقت ب یت رو ج_هیجی نمیدونم  ور کن. همیر

 _خیلی خب. 

 قطع کرد و رفتم سمت کمد. 

 وباس پوشیدم و چند تا وباس مورد نیازم ریختم تو یه سار. 

 نمیتونستم صیر کنم.... 

 شماره ی دووان رو گرفتم که جواب داد: اوو داداش؟

 _مینو کجاست؟ میخوام باهاش حرف بزنم. 

ن الان.   _بردنش اتاق عمل. همیر

سونم.   _خیلی خب.... گریه نکن. من خودمو میر

_داداش بخااادا میخواساااااااااااااااتیم بهااات بگیم.... حار خود مینو 

 رسیده بودیم. چند بار خواست بهت زن  بزنه. اما ت
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_الان وقاااات این حرفااااا نیساااااااااااااااااات.... ولی بااااه وقتش میاااادونم 

 چطوری شما سه تا بچه ی یر عقل رو ادم کنم. 
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#579 

 

 قطع کردم که فریدون زن  زد. 

 تماسو وصل کردم: بگو. 

ده شاااااااااو دارم میام دنباوت. یه ب یت گیر _شاااااااااانسااااااااات زده. اما
 اوردم برا یه ساعت دیگه. 

 _یه ساعت دیگه؟

 زدییم دارم میام. . همینم نعمته. ن_غر نزن دیگه

 . ن  سا و برداشتم و رفتم پاییر

ی   اااااا  ون که تور  اومد سااااااامتم: جایی تسرا از در اصااااااالی زدم بیر
ید اقا؟  مییر

م کوردساااااااااااااااتااااان. یکی دو روزی میمونم. مواظااااب خو  نااااه _میر
ن تا بیام.   باشیر

 _خیر پیش اقا. خیاوتون راحت. 

مسااااااااااااااایر باااغ رو طی کردم و در حیاااط رو باااز کرد کااه فریاادون 
 اومد. 

؟ ؟ چرا اینقد عصار هسار  سوار شدم و حرکت کرد: خویر
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ماه دربه دری کشاااااایدم و نفهمیدم شاااااابم چطور  5_نباشاااااام؟ 
صااااااااااااااابک شااااااااااااااااد. الان فهمیاادم مینو تو خونااه ی خودم بوده و 

 اهاش همدست بودن. خواهرامم ب

خندید: سااااااااااااخت نگیر بابا. مهم اینه که حاوش خ به و جاش 
. هم خوب بوده. یه وجبازی بچگانه بود که تموم شد و رفت

خواهرا  هم از سر علاقه کمکش کردن. اوی ساااااااختش نکن 
 دیگه! 

 _تو که از اونا بدتری.... 

گوشیمو دراوردم و شماره مامان مینو رو گرفتم که گفت: به  
؟کی  ین ن  زن  میر

 _مادرش.... اون بنده خدارو هم از نگراین دربیارم. 

 _امشب که نمیتونه بیاد. پرواز دیگه جا نداره. 

 _برای فردا یه ب یت اوکی کن حتما. 

 جواب داد: اوو؟

 _سلام. حاوتون خ به؟

ی شده این وقت شب؟ ن  _ممنون. چیر

 _مینو بهم زن  زد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2512 of 2820 

؟ کجا بود؟ حاوش خوب بود؟ ن  _جدی میگیر

ه خاااااااایاااااااااوااااااااتااااااااون راحاااااااات. بااااااااردنااااااااش اتاااااااااق عااااااااماااااااال. ایاااااااان _ار 
 وردستان بود. پیش خاهرام. ک   مد 

 _خدای من.... 

م اونجاااا. برای فردا ب یتتون رو همااااهنااا   _من الان دارم میر
ی  بیارید.   میکنم که تسر 

ن امشب میام.   _همیر

_من خودم تو راه فرودگااااهم کاااه باااه پرواز برسااااااااااااااام. نمیخواد 

احت کنید تا  . اسیر ن فردا. هر چی شد بهتون خیر نگران نباشیر
 میدم. 

م دسات به دامن  _باشاه.... خدارو صاد هزار مرتبه شاکر. میر

ون. که دوتاشون س  خدا بشم  اوم از اتاق عمل بیان بیر

 _ممنونم. فعلا خدافظ! 

 قطع کردم و با سر درد تکیه دادم به صندلی.... 

فریدون کارای پذیرش رو انجام داد و با اسااتتار سااوار هواپیما 
 م. شد

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2513 of 2820 

اصاااالا حوصاااا ه ی کواااا رو نداشااااتم و تمام مد  پرواز فقت 
 وحظه شماری میکردم هواپیما فرود بیاد.... 

شاااااااب گذشاااااااته بود که بالاخره از فرودگاه زدم  12سااااااااعت از 
ون.   بیر

یه راساااااااااات رفتم ساااااااااامت تا واااااااااا فرودگاه که راننده با دیدنم 
.... منت سر  ز شااامس.... چه ساااعادیر چشاااماش گرد شاااد: اویر

ن شما. بنده گذاش  تیر

وبخند خساااااااااااته ای زدم که پیاده شاااااااااااد و ساااااااااااا م رو گذاشااااااااااات 
 صندلی عقب. 

ن شماره ی دووان رو گرفتم....   سوار شدم و با حرکت ماشیر
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 _جونم داداش؟ رسیدی؟

؟  ن  _اره. کدوم بیمارستانیر

 اریا. زود بیا که شازده  سر  به دنیا اومده. _ 

 ق بم زیر و رو شد: واقعا؟

ن  ن الان بردن اتااااقش. گفیر _اره قربوناات برم.... مینو رو همیر

 تا چند دیقه دیگه هم آوا  رو میارن. زود بیا تو رو خدا.... 

 _حاوش خ به؟ مینو رو میگم؟
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  _اره.... دکیر گفت همه چی خوب بود و دوتاشااون حاوشااون
 کاملا خ به. 

 _اومدم. 

 قطع کردم و به راننده گفتم بره بیمارستان اریا.... 

 دل تو دوم نبود! 

  سرم به دنیا اومده بود.... 

 تو کوردستان.... 

 شهری که خودم متوود شده بودم. 

 اونم شهریور.... 

 . ن  یر اختیار وبخند زدم و سرمو انداختم پاییر

م: باوخره ج و بیماسااااااااااتان نگه داشااااااااااتم که دووان اومد ساااااااااامت
 اومدی؟

اخمامو کشاااااااایدم درهم و سااااااااا مو گرفتم ساااااااامتش: برو خونه. 
 خودم پیشش میمونم. 

 ترسیده نگاهم کرد: خسته ای داداش. تو برو خودم هستم. 

 غریدم: دووان؟
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_داداش.... تو رو خااااادا.... معاااااذر  میخوام. تنبیاااااه رو بزار 

اماااا  . من خودم میااادونم چاااه کاااار اشاااااااااااااااتبااااهی کردم. برای بعاااد 
 یال شو جون آوا .... بیخ

بعضاااش شاااکسااات که اشااایاشاااو تند تند پار کرد: بهت گفتم 
ز نمیدوین چقد خوشاااااااااااااااگ ه. مثل یه تیکه  دیدمش؟ وای اویر

 ماهه. 

 برو خونه.  . دیگه _خیلی خب.... گریه نکن

 _میام باها  اتاقش رو نشونت بدم. 

 سا و برداشت و دنباوم راه افتاد. 

دیدنم حسااااااااایر به تیاپو افتاده از نگهبان تا دکیر و پرسااااااااتار با 
 بودن. 

ی کااه تااازه زایمااان کرده بود زن منااه و هر   فهمیااده بودن دخیر
 . ن یک میگفیر  کدوم میومدن و تیر

 دیگه واهمه ای نداشتم.... 

 مینو زن من بود.... 

 تنها زن من! 

 . مینو...  و رفتم سمت اتاق از همشون تشکر کردم
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وز بااااه هوش دووان کنااااار در ا ساااااااااااااااتاااااد و گفاااات: فکر کنم هن
نیوماااده. اماااا تو رو جون خودش تو این وضاااااااااااااااعیااات دعواش 

 نکنیا؟ خیلی بهت نیاز داره. 

ی بااااااه من یاااااااد باااااادی بچااااااه.... برو خونااااااه  ن _تو نمیخواد چیر

احت کن. صبک بیا!   اسیر

 وبخند پهان رو صورتش نشست: چشم داداشم.... 

ه رو کشیدم و در باز شد.   اروم دستگیر

 تو و درو بستم.  یر طاقت رفتم

 مینو بود.... باورم نمیشد.... 

مینوی من بود کااه رو تخاات بیمااارساااااااااااااااتااان بود و اون موجود  
 کوچووو و زیبا آوا  من بود.... 

 ج و رفتم و وبه ی تخت نشستم.... 

 هنوز بیهوش بود و صور  معصوم و زیباش غرق خواب.... 

 رد اشیاش رو صورتش بود و خم شدم بوسیدمش.... 

 وعنت به من کنار  نبودم! 

 نبودم و تو درد کشیدی.... 
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اروم گونشاااااااااااااااو ومس کردم و زیر واااااب زمزماااااه کردم: باااااالاخره  
 کابوسام تموم شد.... 
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#581 

 

 دوم میخواست برم و آوا  رو بهل کنم.... 

 اما نمیتونستم از مینو دل بکنم. 

 ماه زمان کمی بود؟ 5اخه مگه 

 . موهاشو کامل از صورتش کنار زدم و چشمامو بوسیدم

 واقعی بود.... 

 رویا نبود.... خواب نبود! 

 کردم....   کشیدم و به آوا  نگاه  نفس عمیفر 

 حق با دووان بود. 

 برای یه بچه ی تازه به دنیا اومده زیادی زیبا بود. 

 کااه دورش پیچیااده تو به م گرفتمش و اروم پتوی کوچووویی 
 بودن رو کنار زدم. 

 چقد کوچووو بود.... خدایا.... 

سیدم بهش دست بزنم.   حار مییر

 بهض سنگیان تو گ وم نشسته بود.... 
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_گیااانم.... گیااانم آواتم.... خوش هااایر عمرگااه دوارم. خوش 

 هاتینو دوردانگم. 

"ترجمه: جانم.... جانم آواتم.... خوش اومدی عمر دوبارم. 
 ی یکی یه دونم"خوش اومد

خم شااااااااادم بوسااااااااایدمش که دسااااااااات کوچوووشاااااااااو اروم تو هوا 
 چرخوند و وبخند زدم. 

 دوباره وبه ی تخت کنار مینو نشستم.... 

 بیدار شو درد  به جونم! 

ن چه فرشته ای بهم هدیه دادی....   بیدار شو ببیر

 یاد چند ساعت پیش افتادم.... 

ده ب  ود. اونقد درد داشت که از ترس آوا  رو به من سیی

سید هنوزم میخواست خودشو ازم قایم کنه؟  یعان ا ه نمییر

 دخیر وجبازم.... 

صدای زن  گوشیم ب ند شد و همون جوری که آوا  به م 
 بود ب ند شدم و رفتم سمت پنجره. 

 فریدون بود و جواب دادم: اوو؟

؟ رسیدی؟  _کجایی
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 _اره. بیمارستانم الان. 

 _دید شون؟ حاوشون خ به؟

 دم و اروم زمزمه کردم: اره.... الان تو به مه! به آوا  نگاه کر 

 خندید: کدومشون؟

 خندم گرفت: آوا .... مینو یر هوشه هنوز. 

 _چشمت روشن داداش. قدمش مبارک باشه برا . 

 _ممنون. الان دیگه راحت نفس میکشم. 

_خداروشااااااکر. برای مادر مینو واسااااااه فردا ب یت گرفتم. میاد 

 پیشتون. 

 واقعا.  _خ به. ممنونم

. _برو پیش زن و بچت. خیاوت از بابت تیم هم راحت باشه

صاااااااااااااااحبت میکنم و میگم که کاپیتانتون بابا شاااااااااااااااده و یه چند 
 روزی نمیاد. 

ی نیستم.  ن  _تا وقار هسار نگران چیر

 خوشم میاد. 
ی
 خندید: اینجوری میکی

 _گمشو. دیگه بیشیر از این مزاحم نشو. 

ه شدم....   خدافطین کردیم و دوباره به آوا  خیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2522 of 2820 

 من! 
ی
 جوجه رنکی

 پرده رو کنار زدم و به ماه تو اسمون نگاه کردم. 

 من بود.... 
ی
 امشب قشن  ترین شب زندکی
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 رمان #آغوش_خالی

#582 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 چشمامو که باز کردم تو اتاق بیمارستان بودم. 

 بار پ ک زدم تا بتونم درست ببینم....  چند 

 نگاهمو تو اتاق چرخوندم. 

مردی قد ب ند و چهارشونه کنار پنجره ا ستاده بود و  شتش 
 بهم بود. 

ز بود....   اویر

 خودشو رسونده بود. 

 چقد دوتنگش بودم. 

ن بشااااام که جای بخیه هام درد گرفت و ناوم  خواساااااتم نیم خیر
 ب ند شد. 

 سریااااع برگشت سمتم.... 

 ی من.... آوا  هم به ش بود. خدا
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 . ن  با هم چشم تو چشم شدیم و با ترس سرمو انداختم پاییر

 آوا  رو گذاشت سرجاش و اومد سمتم: درد داری؟

 فقت سر تکون دادم که گفت: میگم بیان برا  مسکن بزنن. 

 _نه.... 

 با تعجب نگاهم کردم که گفتم: میخوام به آوا  شیر بدم. 

 وبه ی تخت نشست.... 

وع کنه و آوا  رو هر وح ظه منتظر بودم داد و فریاداشاااااو سر 
ه.   ازم بگیر

 حار جرعت نداشت نگاهش بکنم. 

 صدای ارومش تو گوشم پیچید: مینو؟

؟   بازم نگاهش نکردم که دستمو گرفت: میخوای به ش کان

با تعجب سرمو ب ند کردم که دساااااااااااااااتمو رها کرد و اروم آوا  
 رو ب ند کرد گذاشت تو به م. 

 بود....  ماتم برده

 باورم نمیشد! 

 این بچه مال منه؟
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ز گفاااات: خیلی   یااااه قطره اشااااااااااااااااااک رو گونم سر خورد کااااه اویر
 کوچوووعه.... طبیعیه؟

 خندم گرفت.... 

 دست کوچوووشو ومس کردم و گفتم: اره فکر کنم. 

 . احت کان  _بهش شیر بده تا بزارمش سرجاش. باید اسیر

 چطور بهش میگفتم روم نمیشد.... 

 ز و این همه دوری روم تاثیر گذاشته بود. انگار جدیت اویر 

 خودش متوجه شد و از جاش ب ند شد رفت پنجره. 

 چرا هیجی از رفتاراش متوجه نمیشدم؟

 به په و خوابیدم و وباسمو بالا دادم.... 

سااخت بود اما باوخره موفق شاادم نوک سااینمو بزارن دهنش 
وع کرد به مکیدن تمام وجودم پر ا ن که با اشااااااااااااتها سر  ز و همیر

 وذ  شد.... 

 هنوزم برام غیر قابل باور بود. 

 یر اختیار گفتم: نگاه چقد گرسنش بود! 

 طاقت نیاورد و اومد سمتمون.... 

ه شد بهمون.   بالا سرم ا ستاد و خیر
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د و مثاال قباال خم شااااااااااااااااد و  اونم مثاال من داشاااااااااااااااات وااذ  مییر
 موهامو فرستاد  شت گوشم. 

نگاه  با تعجب نگاهش کردم که گونمو بوسااااااااااااااایدم و به آوا  
 کرد: دردتان وه گیانم.... 

 بهض کردم. 

ا ه تو این وضاااااااااااعیت نبودم خودمو مینداختم تو به ش و یه 
 دل سیر گریه میکردم. 

ه یا نه.   هنوزم نمیدونستم میخواد آوا  رو ازم بگیر

 اما  شیمون نبودم از اینکه بهش زن  زدم. 
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#583 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 میدیدم ترس تو چشماشو.... 

 و حسر 
ی
 نگاهم میکنه.  میدیدم با دوتنکی

مش کااه دوتااامون اروم  دوم میخواساااااااااااااااات اونقااد تو به م بگیر
 بشیم. 

 هر چند بعید میدونستم دوتنگیم با یه بهل ساده رفع بشه! 

 زدم بهشون.  وبه ی تخت نشستم و با وذ  زل
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د  ن آوا  با وبای کوچوووش داشااات ساااینه ی مینو رو میک میر
 و دوم ضع  رفت براش. 

با انگشاااات اشااااارم دسااااتشااااو ومس کردم که تکونش داد و خم 
ه ای اخه بچه.... بهیر  ن شاااااااااااااادم بوساااااااااااااایدمش: چقد تو ریزه میر

؟ فار  نبود به بابا  میر

مینو بااا تعجااب نگاااهم کرد کااه گفتم: زود تمومش کن کااار  
 . دارم

 ترسید.... 

 اینو دیگه خیلی خوب حس میکردم. 

ش اومد و همه چی  ب ند شدم و کمی تو اتاق قدم زدم که دکیر
 کرد....   رو چک

 وضعیت هر دوشون خوب بود و خیاوم راحت شد. 

مینو هنوز مشاااااااااهول شااااااااایر دادن به آوا  بود که دکیر گفت: 
راساااااااار اقای شااااااامس.... گفتم براتون تخت اضاااااااافه بیارن که 

. شب را ن  حت باشیر

 _ممنون. صبک مرخص میشن؟

 _اره فکر نکنم مشیلی باشه. 
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 سر تکون دادم و رفت. 

. هر تونساااااااااااااااار خوب غااااذا بااااه مینو نگاااااه کردم: کااااافیااااه دیگااااه

 بخوری اجازه میدم زیاد بهش شیر بدی! 

 چشماش گرد شد: بزار خودش سیر شه. 

 _مگه چقد جا داره این بچه؟ 

 رفتم سمتش که اروم خودش عقب کشیدم. 

 آواتم کمی دستشو تو هوا چرخوند و اروم گرفت. 

 پدرسوخته داشت هیجی نشده مینو رو تصاحب میکرد. 

 گذاشتم سرجاش و برگشت سمت مینو. 

همینکه کنارش نشاااااساااااتم وباساااااشاااااو مرتب کرد و نگاهشاااااو ازم  
 گرفت. 

 _چرا اینقد باهام غریبه شدی؟

 با تعجب نگاهم کرد.... 

زم دوم طاقت نیاورد و خم شااااااااااااااادم سااااااااااااااامتش: م ن همون اویر
زی کااه  ....  5مینو.... همون اویر ماااه پیش ووش کردی و رفار

ن موهام  ییم پیر شادم.... اره.... دقت کان موی سافید هم بیر
زم....  .... اما بخدا من هنوزم همون اویر  پیدا میکان
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نگاااهش رو موهااام چرخیااد و یااه قطره اشااااااااااااااااک رو گونش سر 
 خورد.... 

شااااااااااصاااااااااات گونشااااااااااو پار   وبخند ت جن زدم و اروم با انگشاااااااااات
کردم: هیسسس.... گریه نکن.... هر چی بود تموم شد. الان 
ن کااه کنااارمی کااافیااه....  وقاات گریااه کردن نیسااااااااااااااااات مینو. همیر

 بقیشو حل میکنیم. 

 شه! .... من نمیخواستم اینجوری ب_من

نیم.  ن یم خونه.... مفصل حرف میر  _اروم عزیزم. میر

ی؟ .... نمیخوای آوا  رو ازم بگیر  _یعان

 ت به من و این تر  که انداختم تو وجودش! وعن

وبخند ارومی زدم: تازه پیدا  کردم.... تازه دوباره دارم نفس 
ون کن.... سر . مینو گذشته رو از میکشم    بیر

 من و تو تازه 
ی
پیشاااااونیشاااااو بوسااااایدم و اروم زمزمه کردم: زندکی

وع شده!   سر 

ذوق زده نگااااااااهم کرد کاااااااه گفتم: چراغ خونم قراره دوبااااااااره 
 وشن بشه.... ر 
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دساااااااات به سااااااااینه تکیه داده بودم به دیوار و از تماشاااااااااشااااااااون 
 غرق وذ  بودم. 

 صبک شده بود و چند ساعار بیشیر نخوابیده بودم. 

 نتونسته بودم بخوابم. 

سیدم بیدار بشم و ن  باشن.... مییر

 بازم از دستشون داده باشم. 

 تر  که تو دوم بود هیچ جوره اروم نمیشد. 

با صاااااادای زن  گو   دسااااااار به صااااااور  خسااااااتم کشاااااایدم و 
 جواب دووان رو دادم: اوو؟

 _بیداری داداش؟

 _اره. چیشده؟

_دیلان خراب کااااری کرده.... زنااا  زدم بهش خیر بااادم اونم 

 مامان اینا فهمیدن. طبق معمول جیغ و داد راه انداخته و 

 _خب؟

_رفتم اونجاااا و بااااهااااشاااااااااااااااون حرف زدم. گفتم دیروز اومااادین  

باور کردن.  کوردساااااااااااتان و د شاااااااااااب مینو دردش گرفت. اونام
 الانم منتظر اومدنتونن. 
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 _اشیال نداره.... مینو مرخص بشه میایم. 

 _صبحونه بیارم براتون؟ 

 _اره. فکر نکنم غذای بیمارستان رو بخوره. 

 _چشم. 

 کردم و با تکون خوردنای آوا  رفتم سمتش....   قطع

 به ش کردم و بوسیدمش! 

سیدم به دنیا بیای و کنار  نباشم.   چقد مییر

 بیای و من نباشم که به ت کنم.... 

 دوم نمیومد بزارمش سر جاش. 

مینو بیدار شاااااااااااااااد و گفتم اول باید صااااااااااااااابحونه بخوره تا بزارم 
 بهش شیر بده. 

رو ازم گرفاااات تااااا من و مینو دووانم خیلی زود اوماااد و آوا  
 صبحونه بخوریم. 

بااااااوخره آوا  رو دادم بهش و رفتم تسااااااااااااااا یاااااه کنم و کاااااارای 
 ترخیص رو انجام بدم. 

تا برگردم دووان آوا  رو اماده کرده بود و مینو هم وباساشو 
 عو  کرده بود. 
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بعد از اینکه با چند تا از پرسااااااااانل بیمارسااااااااتان عکس گرفتم و  
ون. کلی امضا دادم باوخره ز   دیم بیر

و به مینو نگاه کردم:  یه راست رفتیم سمت خونه ی اقاجون
 مامانت هم امروز میاد. 

 _واقعا؟

بود. فکر کنم تا یه سااااااااااااااعت دیگه  8_اره. پروازش سااااااااااااااعت 
 برسه. 

م  دووان از صااااااااااااندلی عقب خودشااااااااااااو کشااااااااااااید ج و: خودم میر
 دنباوش. 

؟  ن مینو تشااااااااااااکر کرد که دووان گفت: میشااااااااااااه چند روز بمونیر
ف نیسااااات ما اینقد منتظر آوا  بودیم و حالا فقت یه انصاااااا

 یکی دو روز پیشمون باشه. 

 از اینه نگاهش کردم: حسایر برنامه ریخار بودی اره؟

نیشااااش باز شااااد: داداش هنوز دوخوری؟ زن و بچتو صااااحیک 
و سااااااااااااااوم تح ی ت دادم. تو هم اخماتو باز کن دیگه.... بخدا 

 این مد  مثل چشمام مواظبشون بودم. 

 سه دووان. دوباره یادم نیار که به خونتون تشنم. _ب
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_نه ظاهرا قرار نیساات این اقای پدر ذره ای وطافت به خر  

 بده. 

؟ ن  آوا  خوابه....  مینو اروم گفت: میشه الان بحث نکنیر

 نگاهش کردم. 

چشاااااااااااااااماش مثل یه معجزه بود تو یه وحظه رو  ناارومم رو 
 رام و مطیع میکرد.... 
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 رسیدیم خونه و همه اومدن به استقباومون. 

یه بره ی چاق و چ ه هم ج و پای مینو و آوا  قربوین کردن 
 و بعد از اینکه بابا تو گوش آوا  اذان گفت رفتیم تو. 

احت میکرد.   مینو باید اسیر

 د و نباید میذاشتم به خودش فشار بیاره. رنگش پریده بو 

ن و رفتم سااااااااااااااامتش: بریم باااالا. باااایاااد دراز  آوا  رو ازش گرفیر
 .  بکو 

م.   _میخوام دوش بگیر

ی بیارم  ن احت کن تا یه چیر
اااا. الان فقت اسااااایر _بزار برای عصرا

 بخوری. 

ز.... من تازه صبحونه خوردم.   _اویر
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 _بحث نکن. میخوای کمکت کنم بری بالا؟

 _نه. میتونم. 

 رفت سمت پ ه ها و برگشتم تو ساون. 

 . ن فیر  همشون جمع بودن و هی قربون صدقش میر

آواتم تو بهااااال مااااااماااااان بود و ارناااااا و اروا مثااااال پرواناااااه دورش 
 میچرخیدن. 

م بالا پیش مینو.   _مامان حواست به آوا  هست؟ میر

خونه ییم کاچی براش  ن ااااااااااام. اول برو اشاااااااااااایی _خیاوت راحت  سرا

. حتما بخوره ها؟  بیر

 _چشم. 

 گلاره یه کاسه کاچی داد دستم و با تشکر رفتم بالا. 

وباااااس عو  کرده بود و رفتااااه بود رو تخاااات کااااه بااااا دیاااادنم  
 گفت:  س کو آوا ؟

_پیش مااامااانااه. بیااا اینو بخور تااا منم وباااس عو  کنم و بیااام 

 خیلی خستم.  ییم بخوابیم. 

ن زودی دکش کردی؟  با وبخند کاسه رو ازم گرفت: به همیر

 یه ساعت به ت کنم و بخوابم هر کاری میکنم. _برای اینکه 
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ن که مشااااااااااااهول وباس عو    با خجاوت سرشااااااااااااو انداخت پاییر
 . کردن شدم

 از این باهام غریار کنه.... 
 نمیذاشتم دیگه بیشیر

برگشااااااااتم پیشااااااااش که کاسااااااااه رو گذاشاااااااات کنار: بیشاااااااایر از این 
 دیگه.  نمیتونم

 جا.... رو تخت دراز کشیدم و دستامو براش باز کردم: بیا این

 به بالا تنه ی وختم نگاه کرد و خودشو تو به م جا داد! 

 محیم تو اغوشم گرفتمش و چشمامو بستم.... 

ین بود!   مثل یه رویای شیر

 _چطور این همه مد  دووم اوردم اخه؟

 خودشو بیشیر تو به م جا داد: معذر  میخوام. 

بوساااااایدمش: هیسااااااسااااااسااااااس.... الان وقت این حرفا نیساااااات. 
 ماه ییم بخوابم....  5میخوام بعد از 

ه شد تو چشمام: باورم نمیشه هنوزم  سرشو بالا گرفت و خیر
 .  دوسم داشته با  
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_مگه میشااااااه مجنون از عشااااااق وی یش برگرده؟ اونم مجنوین  

 کشاااااایده.... مینو ا ه رویای دوباره دیدنت 
ی
که دوری و اوارکی

 . نبود من همون روز اول مرده بودم

ه.... دوس دارم حرف اشاک تو چشاماش جمع شاد: خدا نکن
ا هست که دوس دارم بهت بگم.  ن ز خیلی چیر  بزنم.... اویر

م....   _الان؟ من سراپا گوشم دخیر

.... الان خوابیدن دستشو بالا اورد و ته ردشمو ومس کرد: نه

ی ترجیک میدم.  ن  تو به ت رو به هر چیر

 پیشونیشو بوسیدم که خودشو کامل تو به م جا داد.... 

ز! _بخواب باوانگم  .... بخواب عمر اویر

چشاااااامامو بسااااااتم و با ارامواااااا  که ازش گرفته بودم خیلی زود 
 چشمام گرم شد. 
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 مینو::::::::::::::::: 

ز کاااه خوابیاااده بود زل زده  زیااااد نتونساااااااااااااااتم بخوابم و باااه اویر
 دم. بو 

 یه غمی تو چشماش بود که داغونم میکرد.... 

بااه موهااای شاااااااااااااااقیقش نگاااه کردم کااه موهااای سااااااااااااااافیااد زیااادی 
 بینشون پیدا بود. 
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 چییار کرده بوم باهاش؟

 دوم میخواست حرف بزنم.... 

 هام بگم و روزایی که ازش دور بودم. 
ی
 از دوتنکی

 دوس داشتم بدونم چه بلایی سر ه نا و بچش اومد؟
 حار

ز قصد حرف زدن نداشت.... اما انگار   اویر

 دستمو رو ته ردشش کشیدم و اشیام ریخت. 

وع رابطمون....   یه سال گذشته بود از سر 

 چقد تو این مد  عذابش دادم و از خودم بدم میومد. 

 من همون روز اول از رفتنم  شیمون شده بودم.... 

 کاش برمیگشتم. 

.  کاش نمیذاشتم  اینقد عذاب بکو 

 یفر کشیدم و اشیامو پار کردم. با صدای در نفس عم

ن و درو باااااز کردم کااااه دیلان گفااات:  اروم از تخاااات رفتم پاااااییر
 مامانت اومده. 

 _اوه.... جدی؟
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_اره. باهاش حرف زدم و گفتم کواااااااا خیر نداره چه اتفاقایی 

 افتاده و حواسش هست. 

 _مر  واقعا. الان میام. 

 _مینو؟ گریه کردی؟

 باورم نشده.  وبخند زدم: از دوتنگیه.... هنوزم

ی بهت نگفت؟ دعوا  نکرد؟ ن ن باشم؟ چیر  _مطمی 

_نااه هنوز. فکر کنم همااه رو گااذاشاااااااااااااااتااه برای وقار کااه رفتیم 

 خونه ی خودمون. 

ی بهت بگه.  ن س.... داداشم دوش نمیاد چیر
 خندید: نیر

 وبخندی زدم و اومدم تو. 

دوباره وبه ی تخت نشاااااااساااااااتم و دسااااااات کشااااااایدم تو موهاش: 
ز؟  اویر

 جونم؟ اروم تکون خورد: 

ن پیشش و دوباره برمیگردم.  م پاییر  _مامانم اومده. میر

 اروم لای پ  اشو باز کرد: زود برگرد. باشه؟

 _چشم. 

 گونشو بوسیدم و از جام ب ند شدم. 
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ن ییم برام ساااااااااااااااخت بود اما نمیخواساااااااااااااااتم ووس بازی  راه رفیر
 دربیارم. 

 . تو چشم شدم وارد ساون شدم که با مامان چشم

و رفتم سااااااامتش که محیم به م کرد بهض تو گ وم نشاااااااسااااااات 
 .... جون دوم.... . عزیزدوماو  قربونت برم

 گریم گرفت و یر توجه به حضور بقیه زدم زیر گریه. 

ن چمه!   اونا که نمیدونسیر

 مامان اونقد بوسیدم و باهام حرف زد که اروم شدم. 

ازش جدا شدم و خجاوت زده گفتم: ببخشید من ییم زیادی 
 احساساتیم. 

م.... سر ا واینساااااااااااااتا که مامان  ز با مهربوین گفت: بیا دخیر اویر
 مامانت هم بیاد بشینه. 

 آوا  هنوز به ش بود. 

ج و رفتم و خواساااتم به ش کنم که گفت: شااایر خودتو بهش 
 میدی؟

 _فعلا که اره. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2544 of 2820 

گذاشاااااااااااااتش تو به م و گفت: ییم پیشااااااااااااامون بمون و بعد برو 
 . کم داره گرسنش میشهبهش شیر بده. کم

 _چشم. 

 . نشستم و مامان هم کنارم نشست... 

 دیگه چی میخواستم از خدا؟
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ز:::::::::::::::::   اویر

 با صدای م چ م  چ ارومی چشمامو باز کردم. 

 تنها بودم اما صدا از تو اتاق بود.... 

 دم و اومدم وبه ی تخت که متوجه مینو شدم. غ ار ز 

ن تشااااااااااااک انداخته بود و داشاااااااااااات به آوا   کنار تخت رو زمیر
 شیر میداد. 

ه شدم بهشون: طبیعیه؟  وم دادم رو تخت و خیر

؟  با تعجب نگاهم کرد: چی

 _که اینقد شیموعه. 

ز.... چشم نزن بچمو.   خندید: اویر

کردم:   دساات دراز کردم و موهای کوچوووی آوا  رو نوازش
 بومه و نذر  هناسگم. 
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 _خوب خوابیدی؟

 _فقت اووش که به م بودی خوب بود! 

یم تهران؟  وبخندی زد و گفت: کی میر

 _دوس داری بریم؟

 _اینجارو خیلی دوس دارم. اما دوم برای خونه تن  شده. 

احت کان که حاوت بهیر  _احتمالا فرداشاااااااب بریم. ییم اساااااااایر

یم خونه خودمون.   بشه میر

 کون داد و آوا  هم بالاخره خوابش برد. اروم سر ت

 دور هم جمع شدیم. 
ی
 برای ناهار صدامون زدن و همکی

احت کنیم و برای مهموین شاااااااااب  بعدشااااااااام که قرار بود اسااااااااایر
 اماده بشن. 

بابا برای به دنیا اومدن آوا  فامیل نزدیک رو دعو  کرده 
 بود و منم یر هیچ مخاوفار قبول کردم. 

کمکش کنم و با آوا  سرگرم مینو نذاشاااااااااااااااات تو حموم کردم  
 شدم تا بیاد. 

با همون حووه ی حموم چ ید زیر پتو و گفت: چقد سااااااااااااابک 
 .... شدم
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 پتو رو انداختم رو آوا  و کنارش دراز کشیدم: درد نداری؟

 _نه خ بم. 

. هر چند  دساااااااااااااااتامو براش باز کردم: بیا به م.... باید بخوایر
ارم امشب خسته بو  اما بیا به م تا منم ن ه.  نمیر  خوابم بیر

د و چشمامو بستم.   یر هیچ مخاوفار خودشو به اغوشم سیی

 که برگردیم تهران. برا هم عج ه داشتم 

من از مینو سیر نمیشدم و هر چقد بیشیر کنارم بود تشنه تر 
 میشدم براش. 

 ماه تموم ازش دور بودم و انتظارشو کشیدم.  5مان که 

 میبوسیدمش و نوازشش میکردم. 

 ار زدم و به جای بخیه هاش نگاهش کردم. حووشو اروم کن

 دخیر کوچوووی من.... 

 با نگراین نگاهم کرد: زشت شده بدنم؟

اخماااام رفااات تو هم: اخاااه تو کی میخوای بفهمی هماااه جوره 
 برای من زیبا و عزیزی! 

ز اینا   بگو.  که همش حرفه.... واقعی  _اویر
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_به جون خود .... به جون آوا .... تک تک این بخیه ها 

ای من عزیزه.... چون هر بااار کااه نگاااهشاااااااااااااااون میکنم یااادم بر 
میاد خدا یه هدیه به اسم آوا  بهم داده.... یادم میاد دخیر  
کوچوووی من با وجود ساااان کمش چقد ق یه.... من قدر این 

 فدا اری رو میدونم مینو.... قسم میخورم.... 

نوک بینیشو بوسیدم و ادامه دادم: حق نداری حس بدی به 
ن بردن خود  دا ارم بااه فکر از بیر ن . من حار نمیر شاااااااااااااااتااه بااا  

 !  این زخم بیوفار
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 شب شده بود و تمام فامیل نزدیک اومده بود. 

ده بودم نذاره کواااااااا آوا  رو بهل کنه و مینو  به مامان ساااااااایی
 د سلام کرد و دوباره رفت بالا. هم فقت اوم

 زنم اذیت بشه.  نمیذاشتم واسه حرفای پ چ بقیه

احات نیااز  مینو الان بیشااااااااااااااایر از هر وقاات دیگااه ای بااه اسااااااااااااااایر
 داشت. 

خونه که مامان مینو  ن چشم از آوا  گرفتم و رفتم سمت اشیی
 اومد سمتم: اینقد حساسیت نشون نده. مامانت مراقبشه. 

حواسااتون باشااه تا من برم  _دساات خودم نیساات. شااما وطفا 
 بالا پیش مینو. 

 _بیا ییم سوپ براش بیر تا شام اماده بشه. 
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 سر تکون دادم و منتظر موندم تا بره بیاره. 

 کاسه رو ازش گرفتم و رفتم بالا.... 

مینو رو تخت دراز کشااااااااااایده بود و با دیدنم گفت: چه خوب  
 که اومدی. 

 کنارش نشستم و گفتم: پاشو اینو بخور. 

سااااه یه چی میچ ونه به _ساااایر  ز.... هر کی از راه میر م بخدا اویر
 من بدبخت. 

 _پاشو تنبلی نکن. باید بچمو شیر بدی. 

 _تو که دوس نداشار شیر خودمو بخوره. 

_هنوزم سر حرفم هساااااااااااااااتم اما این روزای اول شااااااااااااااایر خودتو 

ه و بعدش دیگه شیر خشک.  ه. ییم جون بگیر
 بخوره بهیر

 خندید و سرجاش نشست. 

ساااااااااااااااوپ رو باااااه خوردش دادم و کناااااارش رو تخااااات  هماااااه ی
 نشستم. 

تکیاااااااه دادم باااااااه تاااااااا  تخااااااات و وم داد تو به م: آوا  پیش 
 مامانته؟

 م حواسش باشه. به مامان خود  هم گفت _اره. 
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 _خیلی شکسته شده.... 

اروم موهاشاااااااااااااااو نوازش کردم: ساااااااااااااااخت گذشااااااااااااااات بهمون اما  
 گذشت. 

ز باور کنم  اینقد ارومی؟ سرشاااااااااااااو بالا گرفت و نگاهم کرد: اویر
داد و فریادی.... اون عربده های وحشتنا ت.... من خودمو 

 برای همشون اماده کردم. 

 خندیدم و محیم به ش کردم: بهم نمیخوره اروم باشم؟

 _اخه من کم عذابت ندادم.... 

 به چشمای قشنگش نگاه کردم! 

 من بار ها از دستش داده بودم.... 

 نمیذاشتم دوباره این اتفاق بیوفته. 

موهاشاااااااااااااااو بوسااااااااااااااایدم و گفتم: نمیخوام بهت دروغ بگم. اون 
 داشاااااات از پا درم میاورد. 

ی
 اوایل خشاااااام و عصاااااابانیت و دوتنکی

ا اااه پیااادا  میکردم مع وم نبود چاااه بلایی سر  میااااوردم.... 
. مینو من حار هر چی بیشاااایر میگذشاااات حاوم بدتر میشااااد... 

ه قسم خورده بودم ا ه پیدا  کنم تو خونه حبست کنم تا ب
ین  دنیاااااا اومااااادن آوا . بعااااادم رهاااااا  کنم.... چون این کمیر

کم اون خشااااااااااااااام تاااواین بود کااه میتونساااااااااااااااار  س باادی. امااا کم
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. بااه خاادا اوتماااس   و نگراین
ی
دیوونااه وار جاااشاااااااااااااااو داد بااه دوتنکی

میکردم فقت برگردی پیشم.... فقت ببینمت.... تصور اینکه 
 میکرد.  آوا  به دنیا بیاد و پیشتون نباشم روانیم

نفس عمیفر کشااااااااااااااایاادم و گفتم: حااالا کااه پیاادا  کردم دیگااه 
ن   مهم نیساااات چی بهم گذشاااات و چه دردایی کشاااایدم.... همیر
که الان تو به می کافیه. من برای تکرار این وحظه خیلی دعا  
کردم.  س نمیخوام با دعوا و جر و بحث ناسااااااااااااااا ا  بکنم. 

ه....   نمیخوام خدا دوباره تو رو ازم بگیر

مااه دادم: تو هنوز خیلی بچااه بودی واسااااااااااااااااه مکار کردم و ادا
ش زیر ذره  ن رابطاااه.... اونم رابطاااه باااا مرد متااااهی کاااه هماااه چیر

ن ساااااااااااااان  بینه . خیلی از تصاااااااااااااامیمایی که گرفار هم بخاطر همیر

کمته.... روزی که دیدمت و خواساااااااااااااااتم داشاااااااااااااااته باشااااااااااااااامت 
میدونساااتم اساااون نیسااات.... تا الانم پای همه چیت موندم. 

رام اسون کن مینو.... باور کن من همه اما از این به بعدشو ب
 جوره امتحانمو  س دادم! 
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 مینو::::::::::::::::: 

چقد بد کرده بودم باهاش و نمیدونستم چطور باید از دوش 
 دربیارم. 

ز اهل قهر و ناز کر   دن نبود. اویر
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ی  ن امااا میاادونساااااااااااااااتم هنوز ازم دوخوره و بخاااطر آواتااه کااه چیر
 .... بهم نمیگه

خودمو کامل تو به ش جا دادم و اروم زمزمه کردم: من خیلی 
حاااااوم بااااد بود. ترسااااااااااااااایااااده بودم. اینکااااه بخوای آوا  رو ازم 
ی با مرگ فرفر برام نداشاااااااااااااااات. تو بدترین حاوم بدترین  بگیر

 تصمیم رو هم گرفتم. 

و بوسااااااید: بهش فکر نکن. تموم شااااااد دیگه.... الان تو موهام
 . ارمم ازم جدا بو  ن  به می و نمیر

م.   چشمامو بستم و سعی کردم از اغوشش وذ  بیر

ی که مد  ها بود ازش محروم بودم.  ن  چیر

 یاد ه نا افتادم.... 

ایت یااادش میوفتااادم امااا خیلی کنجیاااو بودم  نبااایااد تو این سر 
 ره.... بدونم چیشد ک طلاق گرفت باوخ

 با وجود اون بچه! 

ز نگاااه کردم: ه نااا  سرمو ب نااد کردم و بااه صاااااااااااااااور  جاادی اویر
 چیشد؟

 . برای همیشه! بدون اینکه نگاهم کنه گفت: تموم شد 
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 _چطوری اخه؟ اونکه راصین نمیشد.... اون بچه چیشد؟

موهامو بوساااااید و ازم جدا شاااااد: هر چی بود تموم شاااااد. دیگه 
 بهش فکر نکن. 

ن   و گفت: یه سر به آوا  بزنم.  از تخت رفت پاییر

 ماتم برده بود.... 

 چش شد یهو؟

ن اینقاااد  زم برای همیر یعان بچاااه رو ساااااااااااااااقت کرده بودن و اویر
 ناراحت شد یهو؟

 اره دیگه! 

ی؟ جوابمو بده.... اون بچه  رو تخت نشستم: کجا داری میر
 چیشد؟

 ! ن  عصار برگشت سمتم: مرد.... همیر

ن ا ینقاااد بهم ریخار یهو؟ ناااااخودا ااااه پوزخنااادی زدم: برا همیر
 چون یاد بچت افتادی؟

 چشماش ترسنار شد.... 

 مثل قب نا که وحو  میشد. 
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یه قدم بهم نزدیک شااد و گفت: بزرگ شااو مینو.... خواهش 
میکنم ییم بزرگ شاااااااااااااااو! اون بچااااه ی من نبود.... زیر یاااه یر 
پاادری خوابیااده بود و اومااده بود انااداختااه بود گردن من. کااه 

ه بازم مثل کنه بچسااااااااا ه بهم و گند بزنه ب.... که طلاقش ندم
ین  زنااااادگیم. کاااااه موفق هم شااااااااااااااااااااد.... زنم بااااادون اینکاااااه کمیر

 اعتمادی بهم بکنه و حرفامو باور کنه ووم کرد رفت. 

چشااااااامام گرد شاااااااد که خم شاااااااد سااااااامتم: چند بار برا  قسااااااام 
 خوردم که حار دستمم بهش نخورد؟ چرا باورم نکردی؟

 نمیتونستم تو چشماش نگاه کنم.... 

ن که نفس عمیفر کشید: هی میخوام یادم  سرمو انداختم پاییر
اری. این  ن بره چطور گنااااااد زدی بااااااه زناااااادگیمون  خود  نمیر
ن جا تمومه. دیگه نمیخوام اساااام  موضاااا ع برای همیشااااه همیر

 اون هرزه ی حرومزاده رو هم بشنوم. فهمیدی مینو؟

 اروم سر تکون دادم که رفت و درو بهم ک بید.... 

 باورم نمیشد! 

 طور با دستای خودم زندگیمو خراب کردم.... چ

 نگاه کنم؟ از این به بعد تو چشماش چطور 

 دستامو گذاشتم رو صورتم و هق هقم ب ند شد.... 
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ز:::::::::::::::::   اویر

هاش دعوا کردم اما دوباره با یاداوری  از خودم عصااااااااااااار که با
 گذشته حاوم بد شده بود. 

مینو ا اااااه باااااه من اعتمااااااد کرده بود من این هماااااه ماااااد  تو 
 حسر  خودش و آوا  نمیسوختم. 

ن و دیلان اومااد سااااااااااااااامتم: مینو خوابیااده؟  از پ ااه هااا رفتم پاااییر
 میخوایم شام بخوریم. 

 _بیداره. برو صداش بزن. 

ی شده ن  ؟از وحنم ترسید: چیر

_برو ج و چشااااااااااامم نباش دیلان. به وقتش میدونم چه بلایی 

 سر سه تاتون بیارم. 

ز.... فکر میکردم بخشیدی!   رنگش پرید: اویر

_شااااااااااااااااااانس اوردین دیاااادن آوا  ارومم کرد. وگرنااااه بااااد بلایی 

 سرتون میاوردم. الانم برو مینو رو صدا بزن. 

 تند تند سر تکون داد و رفت بالا. 

اااااااااااای کردم که مامان وارد جمع شااااااااااااادم و احوال پ ر  مختصرا
مینو که آوا  به ش بود اومد ساااااااااااااامتم: دارن تو باغ ساااااااااااااافره 
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ن برین پیشااااااااااشااااااااااون. منم برم بالا  میندازن برای شااااااااااام. میتونیر
ش بده.   بچه رو بدم به مینو که شیر

مش!   _بدینش به من. خودم مییر

وبخندی زد و گذاشاااااااااتش تو به م: مامانت یه چشااااااااام نظر به 
ن گم نشه. وباسش وصل کرده. مواظ  ب باشیر

ه شدم بهش....   سر تکون دادم و خیر

 معجزه ی زندگیم! 

قبل از اینکه بخوام مرکز نگاه اطرافیان بشاااااااااااااام رفتم بالا و یه 
 راست رفتم سمت اتاقمون. 

صاااااااااااااادای گردش میومد و دیلان هم سااااااااااااااعی داشاااااااااااااات ارومش  
 کنه.... 

 نفس عمیفر کشیدم و رفتم تو که با ترس نگاهم کردن. 

ن م  ا هم الان میایم. _برو پاییر

 ترسیده چشمی گفت و رفت. 

به مینو نگاه کردم: تموم کن گریه هاتو. به آوا  شااااااااایر بده تا 
 بریم شام بخوریم. 
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دستاشو سمتم دراز کرد و گذاشتمش تو به ش: میمونم تا با 
 هم بریم. 

ی نگفت و رفتم سمت پنجره....  ن  چیر

 جونم به جونش بند بود.... 

 طاقت گریه هاشو نداشتم. 

 ما یه تنبیه کوچووو براش نیاز بود.... ا

ن فرش پهن میکردن و سفره میچیدن.   داشیر

ون و تو این هوای شاااااااااااااااهریوری  جمعیتشاااااااااااااااون زیااااد بود و بیر
 براشون وذ  بخش تر بود. 

 برگشتم سمت مینو و آوا .... 

کنارشاااون نشاااساااتم و اروم گونه ی خیس مینو رو پار کردم: 
 با گریه به بچم شیر نده. 

ی نگفت.   دوخور نگاهم ن  کرد و چیر

 میدونستم از چی ناراحته اما نیاز بود به خودش بیاد. 

ساااااااامت دیگه ی آوا  دراز کشاااااااایدم و دسااااااااتمو تکیه گاه سرم 
 قرار دادم.... 
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ترین صااااااااااحنه ای بود که یه مرد میتونساااااااااات تو  این قشاااااااااان 
 تجربه کنه. 

ی
 زندکی

 موهای مینو رو نوازش کردم و نفساش کم کم اروم شد.... 

ن جوری گذشاااات که سااااینشااااو اروم کشااااید چند دیقه ا ی همیر
 . عقب: خوابید 

 . ن  _اماده شو بریم پاییر

ن و با اینکه آوا  وست بود اما دوتا باوش   از تخت رفت پاییر
 . ن  گذاشتم دوطرفش که خیاوم راحت بشه و رفتیم پاییر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌺🌷 
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 الیرمان #آغوش_خ

#591 

 

بابا به کنار خودش و مامان اشاااااااااااره کرد و گفت: بیاین اینجا. 
م.   بیا دخیر

نشاااااااااااااساااااااااااااتیم و مینو اروم گفت: میتونم بهت تکیه بدم؟ ییم 
 جای بخیه هام درد داره. 

 با تعجب نگاهش کردم: بریم تو؟

 _نه نیازی نیست. 

دسااتمو دورش ح قه کردم و رو به دیلان گفتم: چند تا باوش 
 مینو تکیه بده. بیار که 

 چشمی گفت و ب ند شد. 
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همه مشاااااااااااااااهول بودن و مینو هم وم داده بود تو به م. دووان 
برامون غذا کشید و گذاشت ج ومون که دیلان اومد چند تا 

 باوش نرم گذاشت  شت مینو: تکیه بده ببینم خ بن؟

مینو با یر میلی از اغوشااام جدا شاااد و تکیه داد: عاویه. مر  
 عزیزم. 

ی تو گوشااااااااااااااش گفت و مینو خندش  دیلان خ ن م شاااااااااااااااد یه چیر
 گرفت. 

 عجیب دوم میخواست بدونم چی گفته بهش.... 

؟ ی نگفتم و بشقابشو گذاشتم ج وش: راحار ن  چیر

 _اهوم.... این زیاده. من نمیتونم همه رو بخورم. 

 _باید بخوری. 

 اخمی کرد و دیگه جواب نداد. 

مع بعاااده شاااااااااااااااااام مینو رفااات باااالا پیش آوا  و منم ییم تو ج
 موندم. 

 این ادما بخاطر من و بچم اومده بودن. 

 بالا.  زشت بود هی ووشون کنم و برم
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ن   ن و کاویا هم با گلاره و بچه ها عزم رفیر کم کم همشاااااااااااون رفیر
 کردن. 

خونه حسااااایر خ و  شااااده بود و به توصاااایه ی بابا قرار شااااد 
 فردا برم دنبال کارای شناسنامه ی آوا . 

 .. باید زودتر برمیگشتم تهران.. 

نمیتونساااااااااااااااتم تیم رو رهااا کنم و از طرفن بچااه هااا کچ م کرده 
ن برگردین.   بودن از بس زن  زدن و گفیر

 مشتاق دیدن آوا  بودن و بهشون حق میدادن. 

مامان بابا و مامان مینو تو ساااون مشااهول حرف زدن بودن و 
ن خونه رو جمع و جور میکردن.   دیلان و دووانم داشیر

بابت امشاااب تشااااکر کردم و  با شااااب بخیر ب ندی از همشاااون
 رفتم بالا. 

مینو هنوز بیدار بود و کنار آوا  که خوابیده بود نشااااااااااسااااااااااته 
 بود. 

وباسااااااااااامو عو  کردم و وبه ی تخت کنارش نشااااااااااسااااااااااتم: چرا 
 نخوابیدی؟

ه.   _خوابم نمییر
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ن پهن بود.   آوا  رو ب ند کردم و گذاشتم رو تشکی که رو زمیر

؟  ا  گفت: چییار میکان  با اعیر

 سرجاش.... حالا بیا به م بخواب.  _گذاشتمش

 _نمیشه کنار خودمون بخوابه؟

لام و خاااموش کردم و دراز کشااااااااااااااایاادم: نمیشااااااااااااااااه عزیزم. بااایااد 
 .  عاد  کان

سرشااو گذاشاات رو بازوم و به ش کردم که گفت: بریم خونه 
 ی خودمون ییم طول میکشه اتاقشو بچینیم. 

اریم تو اتاا ن اق وبخناادی زدم و گفتم: یااه تخاات کوچووو هم میر
 . خ به؟خودمون براش

 خودشو بیشیر تو به م جا داد و گفت: اهوووم. عاویه. 

 _حالا دیگه بخواب. درد نداری؟

 _نه. وقار دراز میکشم خ بم. 

ی نگفتم....  ن  موهاشو بوسیدم و دیگه چیر

ی بود که بتونم با ک ما   ن حضاااااااااااااااورش کنارم فراتر از اون چیر
 توصیفش کنم. 
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 مینو::::::::::::::::: 
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ز رفته بود دنبال کارای شناسنامه ی آوا  و قرار بود ا ه  اویر
 امروز درست بشه فریدون بیاد دنباومون و برگردیم تهران. 

 هیچ کس راصین نبود اما نمیشد هم مخاوفت کرد. 

ز تو تیم مساااااااااااو  ویت های زیادی داشااااااااااات و بیشااااااااااایر از این اویر
 غیبت کنه براش حاشیه درست میکردن. 

صااااااااااااااابحونااه ی دیر موقع ای خوردم و رفتم تو ساااااااااااااااااون پیش 
 مامانم و مادرجون! 

ن که نشستم مادرجون گفت: تو  با آوا  سرگرم بودن و همیر
ه  م. اخه ادم که بچه دو روزه رو نمییر

باهاش حرف بزن دخیر
 قبول کنه. تو جاده. بگو یه مد  

ی
 اینجا میمونم. شاید تو بکی

ز دور باشااااام  بعد از همه دوری نه من دیگه میتونساااااتم از اویر
ز قبول میکرد....   نه اویر

ز قبول کنه.  _منم دوس دارم اینجا بمونم. اما فکر نکنم اویر

ه.  ه آواتو مییر  منم نیر

ز که جونش  خندید و با همون وحجه ی قشنگش گفت: اویر
 میبیان اینجوری دور آوا  میگرده از ذوق و  . ا هبه تو بنده

 هیجانشه. او  قربونش برم.... چقدم بابا بودن بهش میاد. 
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مینو تو هم متوجه  . دیلان اومد و کنارمون نشست: اخ اخ... 
شااااااااادی؟ اقا انگار اصااااااااالا رو ابراسااااااااات. هیشاااااااااکی رو جز آوا  
 اینجاااا 

ی
ا  بکی نمیبیناااه.... میگم چطوره باااه نشاااااااااااااااوناااه ی اعیر

 ؟ اونم بره تهران به تیمش و بازیاش برسه. میموین 

 . ی دخیر  ازش گرفاات و گفاات: بلا نگیر
مااادرجون نیشاااااااااااااااگوین

هیجی نگو این دخیر تازه زایمان کرده و حسااااساااه. باور میکنه 
 حرفاتو. 

مامان هم با خنده گفت: دارن نقشاااااه میکشااااان که نگهشاااااون 
 دارن. 

ها دیلانم گفت: خب ما هم دل داریم. برن دیگه حالا حالا 
 نمی بینیمشون. 

_بزار ییم آوا  بزرگ بشاااه. قول میدم ماهی یکی دوبار بیایم 

. دانشگاه که یه ماه  ن سر بزنیم. تازه شما میتونید بیاین بمونیر
وع میشه.   دیگه سر 

چشااااااااماش شاااااااایطون شااااااااد: ح ه. برین که فردا  شاااااااات سرتون 
 میام. 

ز سرگرم حرف زدن شدن.   خندیدم و تا اومدن اویر
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اااااا طبق انتظارم با  شاااااااناساااااانامه برگشاااااات و گفت فریدون عصرا
سه و بعده شام راه میوفتیم سمت تهران.   میر

 از اووم مع وم بود.... 

؟ ن ز شمس رو معطل کین  مگه میشد کار اویر

 اونم تو کوردستان.... 

وبااااس عو  نکرده اومااد آوا  رو از مااااماااان گرفااات و کنااارم 
 نشست. 

ن باااازوهاااای تنومنااادش آوا  واقعاااا   تو اون اغوش گناااده و بیر
ه بود.  ن  ریزه میر

صدای مادرجون از افیارم جدام کرد:  سر ول کن این شازده 
 .... ی تازه از راه رسیده رو. ییم به زنت برس

 شد!  حس کردم گونه هام سرخ

ن و دیلانم با  ز با تعجب نگاهم کرد که سرمو انداختم پاییر اویر
شااااااااااااااایطنت گفت: مامان به روش نیار دیگه. داداشااااااااااااااام ذوق 

 بچشو داره. 

ز با دسااات ازادش منو کشااوند تو به ش و گفت: بیا اینجا ا ویر
 ببینمت.... بومه صدقت هوژینم.... 
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 اوه خدایا.... از خجاوت دوس داشتم محو بشم. 

ز....   محیم به م کرد و موهامو بوسید: عمر اویر

 این شد!  مادرجون با خنده گفت: اها.... 

تو دوم  مامان و دیلانم زدن زیر خنده و با وجود اشاااااااااااااااویر که
 بود اما حاوم از این رو به اون رو شد. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#593 

 

 هر کی به بهونه ای ب ند شد رفت و تنها موندیم. 

 نذاشت ازش جدا بشم و گفت: دوس داری اینجا بمونیم؟

 شده.  خونمون تن _اهوم.... ولی دوم هم برای 

یم اون یکی خونه.  نیم. ا رم دوس داشار میر ن  _میایم سر میر

ا براش اتاق چیده بودیم  . به آوا  نگاه کردم: اونجا با دخیر

ارم.  ن  _رفتیم تهران براش سن  تموم میر

ز ا ااه اون خوناه نبود من یااه روزم دووم  سرمو ب نااد کردم: اویر
تاااااق خود  نمیاااااوردم. من داشاااااااااااااااتم تو خونااااه خود  و تو ا

 میکردم.... میخوام اینارو بگم که فکر نکان دوری از  
ی
زندکی

برام اسون بود. بخدا تک تک وحظه ها حضورتو کنار خودم 
... مخصاااااوصاااااا با اون همه عکوااااا که و آوا  حس میکردم. 

 زده بودی رو دیوارای خونه. 
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ی بود  ن گوشااااااااااااااااااه ی وبش بااااالا رفاااات: خ بااااه.... لااقااال یااااه چیر
 !  باهاش اروم   

م گرفت.... دوخوری و ناراحتیشااو تو تمام حرفا و حرکاتش دو
 حس میکردم. 

 حار تو نگاهش. 

؟   _تو چی

 ...  . نگاهشو ازم گرفت: فقت مسار

 . ن  بهض تو گ وم نشست و سرمو انداختم پاییر

 وعنت به من! 

ان کنم؟  چطوری میتونستم براش جیر

 چییار میکردم که ذره ای اروم بشه؟

رو گذاشاااات سرجاش و با هم رفتیم  وقت ناهار بود.... آوا 
 پیش بقیه. 

ز حار تو جمع هم جوری رفتااااار نمیکرد کااااه احسااااااااااااااااااااس   اویر
 کمبود کنم. 

 توجهش کامل بهم بود.... مثل قب نا.... 

ه!   اما خوب میدونستم تو دوش چه خیر
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بعده ناهار گلاره جون و بچه ها اومدن. میگفت از سرکار که 
و یه راساااااات اومدن  اومد به زور تونساااااات بهشااااااون ناهار بده

 اینجا. 

سااایدن بهش دسااات بزنن. ارنا  ن و مییر دائم دور آوا  میگشااایر
بالای سرش نشااااااااساااااااات و گفت: چقد طول میکشااااااااه تا بزرگ 

 بشه؟

 خندیدم: چقد بزرگ؟

 _مثلا راه بره. 

 _یه سال. 

ین زبوین گفت: وقار بزرگ بشااااااه میتونم به ش   اروا هم شاااااایر
 کنم؟

 _اره عزیزم. 

یان زد و دوبا ره مشهول تماشاش شد. اینجا واقعا وبخند شیر
 ارامش داشتم.... 

ز رو قااااانع کنم کااااه یااااه روز بیااااایم و   شااااااااااااااااااایااااد میتونساااااااااااااااتم اویر
 کنیم. 

ی
 کوردستان زندکی

دم غروب بود که فریدون اومد و با اسااتقبال گرم خانواده ی 
احت کنه و بعده شام حرکت کنیم.  ز قرار شد اسیر  اویر
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ز رو قان ن اویر ن یکی دو روزی هر چند هنوزم سااااااعی داشاااااایر ع کین
 بمونه. 

فریدون اومد و به آوا  خاباوو نگاه کرد:  س وویعهد جناب 
 !  شمس شمایی

وبخندی زدم که گفت: خدا فظش کنه. قدمش پر از خیر و 
 برکت باشه براتون. 

 _ممنون.... ا شا  قسمت خودتون. 

ز نگاه کرد: حالا یه مد  بگذره  نشااااااااااااساااااااااااات و با خنده به اویر
ز را  ضیه یا نه! ببینم اویر

زم کنارم نشاااااااااااااااسااااااااااااااات و خیلی ری  س گفت: حی  که به  اویر
خاطر ساااااااااان کم مینو زودتر از این نمیشااااااااااد.... وگرنه معتقدم 

ن الانشم خیلی دیر کردم!   همیر

 گونه هام گر گرفت و همه زدن زیر خنده.... 

فریاادون هم جواب داد: خااب  س فکر کنم آوا  خیلی زود 
 از تک فرزندی دربیاد. 

ز نگاه کردم که گفت: شک نکن....  با کنجیاوی  به اویر

 اوه خدایا.... 
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 .... همه هیجان زده و خوشحال بودن و من

 شوکه و پر از ترس! 
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#594 

 

برای خودم یه ویوان اب ریختم و در یخچاوو بستم که دیلان 
خوناااه و ذوق زده گفااات: مینو میبیان باااا چاااه  ن اوماااد تو اشااااااااااااااایی
عشااااااااااااااافر به آوا  نگاه میکنه؟ دقیقا همون جوری که به تو 
ز رو اینجوری ندیده بودم.   نگاه میکنه.... هیچ وقت اویر

کمی اب نوشااااایدم و گفتم: فکر نکنم اون جوری که آوا  رو 
 نگاه میکنه منم نگاه کنه! 

وای مینو.... حساااااااودیت چشاااااااماش گرد شاااااااد و زد زیر خنده: 
 شده؟

م. ولی انگار جز آوا  کسیو نمیبینه.   _نخیر

ز یه خورده زیادی  ج و اومد و با خنده به م کرد: دیوونه. اویر
ز  از اومدن شازده  سرش خوشحاوه. وگرنه کیه که ندونه اویر

 مجنونه برا ؟

 _حرصم میده خب! دست خودم نیست. 

ی عزیزم.... ازم جدا شاااااااااد و با مهربوین گفت: حسااااااااااس شاااااااااد
ز باید بیشااااااااااااااایر هواتو داشاااااااااااااااته باشاااااااااااااااه. اما باور کن خیلی  اویر

 دوسِت داره. یه جور عجیب.... 
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 وبخندی زدم و بافر ابمو سرکشیدم. 

 نمیتونستم به خودم دروغ بگم.... 

ز و محبتش نیاز داشتم.   خیلی به اویر

اونقد حساااس شااده بودم که با کوچیک ترین یر توج  دوم 
 دم. میگرفت و بهض میکر 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 _سیا قطع میکان یا نه؟

ی؟ همه بچه  _ای بابا. چی از  کم میشاااااااه یه ویدئو کال بگیر

ن و دور همیم. میخوایم آوا  رو ببینم.   ها خونه ی مین

ن بیاین  _امشااااب راه میوفتیم ساااامت تهران. فرداشااااب میتونیر

 و حضوری ببینینش. 

هرشااااااااااااااااب سر   _کوتاه هم نمیای که! خیلی خب.... اینقد 
ان بشه.   خراب بشیم که این چند ماه جیر

 ! ین ن  _برو دیگه زیادی داری حرف میر

 . ق_خدافظ بابای بداخلا 
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ون:  قطع کردم و خواساااااااااااااااتم برگردم تو کااااااه دیلان اومااااااد بیر
 داشتم دنباوت میگشتم. 

 . _اومدم

 _داداش؟ میشه باهم حرف بزنیم؟

باااه باااا تعجاااب نگااااهش کردم کاااه اوماااد ج و: میااادونم چقاااد از 
 دنیا اومدن آوا  خوشحالی. میدونم چقد دوسش داری.... 

 _حرفتو بزن! 

_بیشااااااااااااااایر بااه مینو توجااه کن. میاادونم دوخوری امااا بزار برای 

بعد.... مینو تازه زایمان کرده و خیلی خیلی حساااااااااااس شااااااااااده. 
 بعده زایمان چقد سریااااع اتفاق میوفته. 

ی
ااااااااادکی میدوین که افسرا

 نذار دیر بشه. 

 م حواسم هست. اخمام رفت تو هم: خود

ز.... ا ه حواست بود که میفهمیدی!   _نیست اویر

 _برو تو دیلان. منم چند دیقه دیگه میام. 

 ناامید نگاهم کرد: باشه.... اما به حرفام فکر کن. 

وع کردم به قدم زدن....   رفت تو و سر 

 مینو حاوش بد بود؟
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 همه فهمیده بودن جز خودم؟

 دستم مشت شد و چشمامو بستم.... 

 . و دوخور بودم وم بد بود منم حا

از رفتنش.... از یر اعتمااااااااد ش.... از دردی کاااااااه تو نبودش  
 کشیدم! 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#595 

 

 برگشتم تو.... 

ی از مینو نبود.  ن شام بودن و خیر ا مشهول چیدن میر
 دخیر

 ادی گفت: رفته بالا. دووان با وحن ع

 عصار شدم. 

ن میکرد.   با این حاوش دائم داشت پ ه ها بالا پاییر

 رفتم بالا و یه راست رفتم سمت اتاق. 

داشاااااااااااات وسااااااااااااایل رو جمع میکرد و با دیدن من گفت: خیلی 
ن یه سر بریم  وسااااااااااااااااایل خونه ی خودته. میشااااااااااااااااه قبل از رفیر

 اونجا؟

ی و یااااااااه گ ؟ چرا اروم نمیگیر وشااااااااااااااااااااااه _چییااااااااار داری میکان
؟  نمیشیان

با ترس و تعجب نگاهم کرد که رفتم سااااااااااااامتش و دساااااااااااااتشاااااااااااااو 
گرفتم: پااااشاااااااااااااااو بریم شاااااااااااااااااام بخوریم. اینااارو هم خودم جمع 
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احت کن. وذ   میکنم. مینو یه گوشااااااااااااااااه دراز بکش و اسااااااااااااااایر
؟ ی از اینکه عصبیم میکان  مییر

_این حرفااا چیااه؟ خواساااااااااااااااتم خودمو سرگرم کنم.... کااه کمیر 

 فکر و خیال کنم. 

 ال؟_فکر و خی

ز. فقت ییم درد دارم که  نگاهشاااااااااااااااو ازم دزدید: من خ بم اویر
 .  اونم شدید نیست. نمیخواد نگران من با  

چونشاااااااااااااااو تو دساااااااااااااااتم گرفتم و وادارش کردم نگاااهم کناه: چی 
 اذیتت میکنه؟ 

 .  چشماش خیس شد و سریااااع گفت: هیجی

_اینقد به من دروغ نگو.... من حاوتو از چشاااااااااااااااما  میخونم 

 ونه خودمونیم دیگه. مینو! فردا صبک خ

پوزخندی زد: اره. اونجا دیگه کواا نیساات و میتوین با خیال 
 .  راحت بهم یر توج  کان

 عصار رهاش کردم.... 

ه. بفهم اینو.... توجه کردن یا نکردنم  _من فقت ذهنم درگیر

 هم ربطی به هیچ کس نداره. 
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ی نگفت و صورتشو دست کشید.  ن  چیر

ورد و راهشااااااااااااو سااااااااااااد  رفت ساااااااااااامت در اتاق که دوم طاقت نیا
 کردم. 

ی بگااااااه به ش کردم و محیم بااااااه خودم  ن قباااااال از اینکااااااه چیر
 فشارش دادم. 

بعده چند وحظه دساااااتاش دور کمرش ح قه شاااااد و موهاشاااااو 
بوساااایدم: حواساااام بهت هساااات مینو.... به تو آوا . اینقدم 
ز هنوزم مااااااااال توعااااااااه.... همااااااااه ی  خودتو اذیاااااااات نکن. اویر

 وجودش مال توعه! 

 . _اما هنوز نبخشیدی

_بخشااااااااااااااایااااادم گلاره ی چااااااوم.... قبااااال از اینکاااااه پیااااادا  کنم 

بخشاایدم. اما هنوز دوخورم از .... بخاطر اعتمادی که بهم 
. بخاطر قساااااام هایی که خوردم و باورم نکردی. مینو 

نداشاااااار
از  ناااااراحتم چون نااااذاشاااااااااااااااار این چنااااد ماااااه اخر رو کنااااار  
باشااام.... نذاشاااار از بزرگ شااادن شااایمت و وگد زدنای آوا  

م....  وذ   بیر

سرشاااااااااااااااو ب نااد کرد و زل زد تو چشااااااااااااااامااام: چییااار کنم همااه رو 
؟  فراموش کان
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.... کنارم بمون و چشااامای خیساااشاااو بوسااایدم: تو فقت بمون

بزار باااااور کنم دارماااات و دیگااااه هیچ وقاااات قرار نیساااااااااااااااااات از 
 . دستت بدم

ز من دیگاه یه  تناد تناد سر تکون داد و گفات: مع ومه.... اویر
 م. قدم هم از  دور نمیش

 وبخند زدم و تا به خودم بیام غرق شده بودم تو چشماش.... 

 معجزه ای بود که خدا فقت برای اروم کردن من افریده بود. 

 اروم پ ک زد و به وبام نگاه کرد.... 

 دوش تن  بود و یر قرار.... 

 .... مثل خودم

این دو روز خیلی ج وی خودمو گرفته بودم اما یه بوسااااااااااه ی 
 شت. ساده که اشیالی ندا

خم شاااااااااادم و قبل ازاینکه بتونم حری  دوم بشاااااااااام وباشااااااااااو به 
 دندون گرفتم.... 
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#596 

 

لی رو خودم  بااااا جون و دل باااااهااااام همراهی کرد و دیگااااه کنیر
 نداشتم. 

 که شاخ و دم نداشت. 
ی
 دوتنکی
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و این وبای وعنتیش هم مثل همیشااااااااااااااه مساااااااااااااات   دوتن  بودم
 کننده. 

ن داشاااااااااات  صاااااااااادای دووان تو گوشاااااااااام پیچید که از همون پاییر
ز؟ مینو؟ بیاین دیگه شام یخ کرد....  د: اویر ن  صدامون میر

 . دل کندن ازش مثل جون کندن بود... 

به سااااااااااااخار از هم جدا شاااااااااااادیم و خمار زل زدیم بهم که اروم  
 گفت: بریم تا سوژه نشدیم. 

شااصااتمو اروم رو وبای خیسااش کشاایدم: نزار غرقت  انگشاات
بشاااااااام مینو.... تا وقار حاوت خوب نشااااااااده نزار بهت نزدیک 

 بشم. 

 اروم وب زد: خ بم.... 

 یر اختیار وبخند زدم: نازارگم.... 

ن و دور هم شام خوردیم  . بالاخره رفتیم پاییر

ن شدیم.   یه ساعار دور هم نشستیم و کم کم اماده ی رفیر

محلی برای هممون گذاشاااااااااااااااات و  وغایر هایمامان کلی سااااااااااااااا
 ازمون قول گرفت ماهی یکی دوبار بیایم و آوا  رو بیاریم. 
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دووان و دیلان هم که با بهض گریه به ساااااااااااخار از من و مینو 
 کرده بودن و 

ی
جدا شااادن. هر چی نباشاااه چند ماه با هم زندکی

 . بهم وابسته شده بودن

ا بود. بعاد خاادافطین بااا آوا  هم کااه خودش یااه پروژه ی جااد
 ساااااوار شااااادیم و خودمم  شااااات 

ی
از ربااع سااااااعت بالاخره همکی

 فرمون نشستم. 

ون.   راه افتادیم و از باغ زدیم بیر

مینو و مامانش عقب نشاااااااااااااااساااااااااااااااته بودن و اینه رو روی مینو 
 تنظیم کرده بودم که راحت بهش دید داشته باشم. 

 فریدونم خسته بود و گفتم بخوابه فعلا تا سرحال بشه. 

ثل همیشااااااااااااااااه خواب بود و فکر کنم از گریه های آواتم که م
ی نبود....   شبونه خیر

 

 مینو::::::::::::::::: 

مااامااان و فریاادون خوابیااده بودن و آواتم بهاال مااامااان خواب 
 بود. 
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د...  خوابم ز اهناااااا  ملایمی گااااااذاشاااااااااااااااتااااااه بود و تو نمییر . اویر

 بود. تا چند ساااااعت دیگه خونه ی 
ی
سااااکو  مشااااهول رانندکی

 خودمون بودم.... 

 و یر طاقت شده بودم.  تن  شده بود  چقد دوم

 اینسااااتامو باز کردم تا بعده دو روز ییم از دور 
ی
با یر حوصاااا ی

 . و اطرافم با خیر بشم

ن  سار که برام بالا اومد عکس آوا  بود....   اوویر

 اوه خدایا.... 

ز عکواااا که تو بهل من تو بیمارسااااتان ازش گرفته بود رو  اویر
  ست کرده بود. 

مم که ح قه ی ازدواجم روش بود مشاااخص بود و حار دسااات
 .... با دیدن کپشن بهض کردم

 "خوش اومدی آوا  من"

 زیرشم تاریااااخ ییم شهریور که تاریااااخ زایمانم بود رو زده بود. 

 انگار رو ابرا بودم.... 

باااالای یاااه می یون لایاااک خورده بود و باااا کنجیااااوی کاااامنتاااارو 
 اوردم بالا. 
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یااک گفتااه بودن و بااا دیاادن  کاال رفیقاااش و هم تیمی هاااش ت یر
 کامنت سیاوش خندم گرفت.... 

.... خوش اومدی عشق عمو"  " سر تاچر

یک گفته بودن یا  بقیشااام که کامنتای هوادارا بود و همه یا تیر
 از ذوق زیاد کلی کامنت احسا  گذاشته بودن. 

ی  ن اون وسااااااااااااااات چند تایی هم نوشاااااااااااااااته بودن چطور ه نا چیر
 یست! نگفته و مگه مادر بچه ه نا ن

ز قصد داشت منو معرفن کنه یا نه....   نمیدونم اویر

زم و آوا   اما عجیب دوست داشتم همه بفهمن من زن اویر
  سر منه! 
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؟  _چییار میکان

ز سرمو ب ند کردم: کامنتای   سااااااااااااااات جدیدتو با صااااااااااااااادای اویر
 میخونم. 

سیم.   _بخواب. دیر وقته و تا صبک هم نمیر

؟ ه. تو خسته نیسار  _خوابم نمییر

تو اینه نگاهی بهم انداخت و گفت: نه. تو بخواب.... آوا  
 یکی دو ساعت دیگه گشنش میشه بیدار میشه. 
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ه شدم به چشماش....   خیر

ن ابروهاااااااااش بود و حس میکردم این خت  اخم جااااااااذایر بیر
ن ابروهاش جذابیتش عمیفر که ت و این چند ماه افتاده بود بیر

فتم.   رو چند برابر کرده بود و مدام تو دوم قربون صدقش میر

این چشاااااااااااااامای ایر یک سااااااااااااااال پیش دنیای منو زیر و رو کرده 
 بودن.... 

زماین که حار تصااااااااااااور نمیکردم اینده ای باهاشااااااااااااون داشااااااااااااته 
 باشم. 

 اما حالا.... 

 وبخندی زدم و چشمامو بستم.... 

ز دوخور و ناراحت بود ازم.... ا  ویر

اما هنوز عشااااااااااااق تو چشااااااااااااماش هنوز مثل روز اول بود و این 
 قشن  ترین حس دنیا بود برام! 

کمی خوابیدم و دمدمای صبک بود که آوا  بیدار شد و کمی 
 بهش شیر دادم. 

ز خودش  شاااااااااااااااااات فرمون بود و مااااماااان هر چی  تاااا تهران اویر
 ادار کرد راصین نشدم برم خونش. 
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ه این همااااااه مااااااد  فقت دوس داشاااااااااااااااتم برم خونااااااه ی بعااااااد
 خودمون و خداروشکر دیگه ادار نکرد. 

اول مااارو رساااااااااااااااوناادن و همااا خااانم و اقااا تور  بااا دیاادن من و 
 . ن  آوا  سر از پا نمیشناخیر

وساااااااااااااااااای مون رو خاااالی کردیم و فریااادون هم رفااات مااااماااان رو 
 برسونه. 

 زل زدم به عمار .... 

 فکرشم نمیکردم دوباره برگردم! 

ز اومد سمتم: بریم تو؟ خیلی خستم. ا  ویر

 سر تکون دادم و با هم رفتیم تو.... 

همااا خااانم هم  شاااااااااااااااات سرمون اومااد و گفاات: خااانم بچااه رو 
احت کنید. مثل چشمام مراقبشم.   بدین به من و برید اسیر

ز نگااااه کردم کاااه اروم سر تکون داد و باااا منم آوا  رو   باااه اویر
خورده. ا ه بیدار شاااااد گذاشاااااتم تو بهل هما خانم: تازه شاااااایر 

.  صدام ن  بزنیر

.... چقدم خوشاااااااااگ ه.... برم  _چشااااااااام خانوم.... هزار   ا یر
 براش اسدند دود کنم. 
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ز رفتیم بالا و با دیدن اتاقمون و چند تیکه از وباساااااااااااااااام   با اویر
 که تخت بود بهض تو گ وم نشست. 

ز دساتشو دور شاونم ح قه کرد و گفت: بیا ییم بخوابیم . اویر

 سیاوش و بقیه قراره بیان دیدن آوا . امشب 

 _ سرم حسایر دل همه رو برده.... 

ز شمسه دیگه!   _ سر اویر

 خندم گرفت.... 

 خواستم بگم قربون تو و  سر  با هم برم اما سا ت شدم! 

ز اونقاااااد جااااادی و اخمو بود کاااااه نااااااخودا ااااااه منم ترجیک  اویر
ن تر  ن و ساااانگیر میدادم سااااا ت باشاااام و این جو بینمون ساااانگیر

 د! میش

 میدونستم این منم که باید همه چیو درست کنم.... 

ز رو به دست بیارم.   منم که باید دوباره دل اویر

 وباس عو  کردم و تو به ش دراز کشیدم.... 

 ! چقد خوب بود که گرمای اغوشش دوباره مال من شد 
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ز:::::::::::::::::   اویر

 از ظهر گذشته بود که بیدار شدم. 
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 مینو هنوز خواب بود و دوم نیومد بیدارش کنم. 

ه شدم بهش....   تکیه دادم به تخت و خیر

 دوباره رو این تخت دیدمش! 

ین....   باورنکردی بود و شیر

 مینو برگشته بود خونه. 

وع   من از امروز به بعد تازه سر 
ی
 میشد. زندکی

 بوسه ای رو موهاش نشوندم و از جام ب ند شدم. 

در رفتاااه بود و حاااالا باااا یاااه دوش طولاین سرحاااال  خساااااااااااااااتگیم
 میومدم. 

ون کااه صاااااااااااااااادای گریااه  حووااه رو دور کمرم پیچوناادم و زدم بیر
 آوا  رو شنیدم. 

 وبخندی رو وبام نشست و سریااااع وباس پوشیدم. 

 . ن  بدون اینکه موهامو خشک کنم رفتم پاییر

نم داشت تو به ش میچرخوندش که با دیدنم گفت: هما خا
منده اقا. بیدارتون کرد.   سر 

 _نه من خودم بیدار شده بودم. گشنشه؟ 
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_اره فکر کنم. دوم نیومااد مینو خاااانم رو بیااادار کنم. طف ااک 

 یه بار اومد بهش شیر داد و مع وم بود خیلی خستس. 

ن خساااااااااااااااتش کرده بود. باادینش من  _اره خوابیاادن تو ماااشااااااااااااااایر

 میدارم. نگهش 

مش.   _نه اقا خودم میگیر

ن من  _دوم براش تن  شااااااااااااااده. شااااااااااااااما برید به کاراتون برساااااااااااااایر

 هستم. 

 وبخند پر محبار زد و گذاشتش رو به م. 

 .. .. جون من

 آوا  کوچوووی من.... 

 . با دیدنش انگار کل دنیا برام رن  باخت

 چقد عزیز بود برام. 

خونه و رفتم بالا.  ن  هما خانم رفت اشیی

خواب بود  یه ساااامت تخت دراز کشااایدم و آوا  مینو هنوز 
 رو بینمون خوابوندم. 

 خواب و بیدار بود و خم شدم پاشو اروم بوسیدم. 

ز؟  خورد و صدام زد: اویر
 مینو تکوین
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 _جونم عزیزم؟

 _برو آوا  رو بیار بهش شیر بدم. 

 _کنار  خوابیده. 

چشااااااااماشااااااااو به زور باز کرد و با دیدن آوا  وبخند زد: دور  
 بگردم. 

وباسااشااو بالا زد و ساااینشااو برد سااامت که آوا  گرسااانه سریااااع  
وع کرد به مکیدن.   گرفتش و سر 

 دوباره چشماشو بست و دوم رفت براشون. 
ی
 مینو از خستکی

 . اما خوابم میاد.... موهاشو نوازش کردم که گفت: گشنمه

ی که هما  ن _بخواب ییم دیگه. بعدم بریم با هم قورمه سااااااااااااااایر

 ته رو بخوریم. خانوم به افتخار ورود  پخ

ه دیگه.  یان زد و گفت: اوممم.... خوابم داره مییی  وبخند شیر

موهاشاااااااااو دادم  شااااااااات گوشاااااااااش و زیر وب زمزمه کردم: عمر 
ز....   اویر

 پرو نمیشم. 
ی
 اروم چشماشو باز کرد: شنیدم.... بخدا ب ند بکی
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نم  ن  مینو. یاااااه وقتاااااایی کاااااه اروم حرف میر
_تو هماااااه کس مان

.... دارم  به خودم میگم.... دارم به خودم مخاطبم تو نیسااااااار
 . .... جون مان  یاداوری میکنم که تو عمر مان
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#599 

 

 ذوق زده نگاهم کرد که یر اختیار وبخند زدم. 

 چطور دوم میومد اذیتش کنم؟

 من بود. 
ی
 همه ی زندکی

 فقت زیادی حساس بود. مینو 

 که تو این سن هم عادی بود. 

نفس عمیفر کشاااااایدم و رو تخت نشااااااسااااااتم: زود تمومش کن 
ن ناهار بخوریم.   بریم پاییر

م.   _من باید دوش بگیر

ر داره.   _نمیشه مینو. برا  دن

 . ن  _امشب مهمون داریم و اصلا نمیتونم اینجوری برم پاییر

م  ت. _خیلی خب فعلا بیا بریم. بعدش خودم مییر

 با تعجب نگاهم کرد که اخمام رفت تو هم: دوس نداری؟

ز؟ مگه میشه دوست نداشته باشم؟  _اویر

 از آوا  جدا شد و ب ند شد: بریم. 
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هما خانم به محض دیدنمون دوباره اسااااااااااااااادند دود کرد و کلی 
 قربون صدقه ی مینو رفت. 

خوب میدونساااااااااااااات تو نبودش چه زجری کشاااااااااااااایدم و حالا با 
ی از اون همه شب بیداری و حالِ بد برگشت مینو دیگه خیر 

 نیست. 

 ناهار خوردیم و زن  زدم بیان برای طراچ اتاق آوا . 

 این مد  اینقد حاوم بد بود که اصلا بهش فکر نکرده بودم. 

 اومدن و بعده انتخاب من و مینو مشهول کار شدن. 

بالاخره تصاااامیم گرفتیم دیزاین اتاقش ساااافید و رن  چوب با 
 مینو هم رضایت داد. هم ترکیب بشه و 

ی اتاق و بقیه کاراشاااااااااون بودن که برگشاااااااااتیم  سرگرم اندازه گیر
 اتاق خواب خودمون. 

آوا  هنوز خواب بود و وبه ی تخت کنارش نشاااساااتم: چقد 
 خواباووعه. 

ن   همیر
ی
مینو خناااادیااااد و اومااااد ج و: بچااااه هااااا تااااا یکی دوماااااهکی
 جورین خب. در روز فقت دو سه ساعت بیدارن. 

هاشاااااااو بوسااااااایدم: کی بزرگ میوااااااا  ق ب خم شااااااادم و اروم مو 
 . ز؟ قراره با بابا بری سر تمرین و حسایر کی  کان  اویر
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ی حموم. دومن عمرا  _اوون بیاااااادارش نکن قرار بود منو بیر

ی سر تمرین استقلال.   بزارم  سرمو بیر

یه تای ابرومو انداختم بالا و گفتم: چشم.... اول این جوجه 
ارم سر تمرین پرس وویس بعدم  ن م اون ور. رو میر  خودم میر

نیشاااااااااش باز شاااااااااد که اخمام رفت تو هم: اصااااااااالا جنبه نداری 
 مینو. باز من بهت خندیدم؟

م.   _پاشو ببینم باهام بحث نکن. میخوام دوش بگیر

 _برو وباساتو دربیار تا بیام. 

 مظ وم نگاهم کرد: سخته برام. 

 !  _مینو تو دو روز پیش خود  تنهایی دوش گرفار

 _خب الان برام سخته. 

. من  ن کافیه بخوای حرکت اضاااااااااااااااافن بزین _برو تا بیام.... ببیر

 میدونم و تو! 

تم  شت سرش راه افتادم.   رفت و با دراوردن یر سر 

وع کردم به  منتظر داشاااااااااااااااات نگاهم میکرد که ج و رفتم و سر 
 دراوردن وباساش! 
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ن تر  ن و ساانگیر با هر تیکه ای که ازش کم میشااد نفسااام ساانگیر
 .... میشد 

 در انتظارمه.... خوب میدونستم چی 
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 رمان #آغوش_خالی

#600 

 

به وباس زیراش رسااااااااااااااایدم که اروم گفت: خودم درمیارم. اب 
 رو باز کن. 

 سر تکون دادم و ازش فاص ه گرفتم. 

یز میکرد.   صیر هر کو رو ویر
ی
 این همه دوری و دوتنکی

 وز زود بود.... اما هن

روزه زایمااان کرده و امیااان نااداشاااااااااااااااات تو این  4_ 3مینو تااازه 
ایت بهش دست بزنم.   سر 

 .  اب رو باز کردم و گفتم: بیا.... نمیشه زیاد تو حموم بموین

ی که فکرشاااااااااااااااو میکردم  ن اومد و با دیدنش فهمیدم از اون چیر
 سخت تره. 

 اروم بود و واقعا کاری نمیکرد.... 

 داشتم تو اتیشش میسوختم. اما من همینجوردشم 

موهاشااو شااسااتم و میخواسااتم بدنشااو بشااورم که اروم گفت: 
 خودم میتونم. 
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 از خدا خواسته یه قدم رفتم عقب.... 

وع کرد و میدیدم داره اذیت میشااااااه نتونسااااااتم برم  خودش سر 
 ج و. 

 من در مقابل مینو نمیتونستم مقاومت کنم.... 

 نداشتم.  این یه واقعیت بود و از بیانش هم واهمه ای

ون.   کاش تموم شد و باید میفرستادمش بیر

 خیس شده بودم و باید یه دوش کوتاه میگرفتم. 

اب رو بساااااتم که سرشاااااو ب ند کرد و با دیدن موهام که ریخته 
 بود تو صورتم وبخند زد: چقد بهت میاد. 

ون و زود خودتو خشک کن تا  اخمامو کشیدم تو هم: برو بیر
 سرما نخوردی. 

 . _نمیخوام

به خودم بیام دساااااتاش دورم ح قه شاااااد و سرشاااااو گذاشااااات  تا 
رو سااااااااینه ی خیساااااااام: فکر نکن نمیفهمم. به جون آوا  من 
بیشیر از تو بهت نیاز دارم. معذر  میخوام که اذیتت کردم. 

 .  قول میدم زود خوب شم که دیگه تو دردسر نیوفار

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2604 of 2820 

ینه مینو.... به خود   به ش کردم: تو همه چیت برام شااااااااااااااایر
ز تا اخر دنیا برا  فشار نیار ع زیزم. تقصیر تو که نیست. اویر

ن باش!   صیر میکنه. اینو مطمی 

 چشماش برق زد و نگاهش رفت سمت وبام.... 

 . _نکن بچه... 

ز.... یه بوسه که اشیالی نداره.   _اویر

انگشت شصتمو اروم روی وب پایینش کشیدم: فکر میکان 
 من با یه بوسه اروم میشم؟

 _نه اما.... 

 طع کردم: نزار از خود بیخود بشم! حرفشو ق

 تا به خودش بیاد خم شدم و وباشو به دندون گرفتم. 

 . عجیب طعم وباشو دوست داشتم

وحظه به وحظه شاااد  بوسااامون بیشاایر میشااد و یهو خودمو 
 عقب کشیدم. 

باااا تعجاااب نگااااهم کرد کاااه چشاااااااااااااااماااای خماااارمو بهش دوختم: 
ی خودمو نمیشاااااه نازارگم.... ییم دیگه پیش برم نمیتونم ج و 

م.   بگیر
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 _شاید بتونم.... 

 ه باشه. . شاید بیدار شد_هیسسس.... برو پیش آوا 

ون. سر تکون داد و ب اروم  ا پوشیدن حووش رفت بیر

 زیر دوش ا ستادم و چشمامو بستم.... 

 باید این چند روز بیشیر خوددار باشم. 

ز....   تحمل کن اویر

 ماه دووم اوردی.  5تو که 

 اینم روش.... 

 .... ارته.... تو به تهعوضش کن

 با آوا .... 
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#602 

 

ن تو باغ  ربااع ساعار تو ساون نشسته بودیم که صدای ماشیر
ز از جاش ب ند شد: بچه ها اومدن.   اومد و اویر

 .... _بده من آوا  رو 

 گرفتم و رفت استقبال.   ازش

ز راه افتادم.   وباس آوا  رو مرتب کردم و  شت سر اویر

ون.    سرا حسایر سر و صدا راه انداخته بودن و زدم بیر
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سااااااااااااااایاوش و محمد و عارف با هم اومده بودن و ارسااااااااااااااالان و 
ن پیاده میشدن.   مهدی هم با ریحون و نهال تازه داشیر

م همه م کردشاااااااده بود و وقار سااااااالا  دوم برای همشاااااااون تن 
ن سمتم.   برگشیر

چنااان بااا محباات نگاااهم کردن کااه از خجاااواات سرمو انااداختم 
 . ن  پاییر

ن که منم اروم شدم.   اومدن بالا و اونقد گرم و عادی گرفیر

 یکی یکی میومدن و آوا  رو میدیدن. 

سااااااااااااااایااااوش از کناااارم تکون نمیخورد و دائم میخواسااااااااااااااااات ازم 
؟ تش که گفتم: میتوین  بگیر

نااااه چلاغم و نمیتونم این جوجاااه رو بااااا تعجااااب نگاااااهم کرد: 
 بهل کنم. 

گرفتمش سااااااااااااااامتش کااااااااه سریااااع گرفتش: جوووونم.... چااااااااه 
ز کشیده. چقد   سری.... چه شاخ شمشادی.... کامل به اویر

 نگران بود و الان دیگه خیاوم راحت شد. 

ز اومد و دستشو دور شونم ح قه   همه زدن زیر خنده که اویر
مش ببند  ش. کرد: ا ه نمیخوای از  بگیر

 _چشمممم. 
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 . ن  رفت تو و بقیه هم  شت سرش رفیر

 . ن  خندم گرفت: فقت اومدن آوا  رو ببیین

 داره. بیا بریم تو.... تا دسااااااات سااااااایاوشاااااااه من 
ی
_براشاااااااون تازکی

 ارامش ندارم. 

 خندم بیشیر شد و رفتیم تو. 

اینباااار تو بهااال محماااد بود و عاااارف داشااااااااااااااااات اوتمااااس میکرد 
 بدش بهش! 

ن سر آوا  دعو   ا میکردن. مردای گنده داشیر

ز حق میدادم که اینجوری عاشق آواته....   تازه داشتم به اویر

پیششون نشستیم و سیاوش یر مقدمه گفت: این مد  که 
. رفار و  ن بودم قراره همه رو شوکه کان غیبت زده بود مطمی 

 .  با بچه برگشار

ساااااااااعی کردم اروم باشااااااااام: کوردساااااااااتان بودم. پیش خانواده ی 
ز!   اویر

ه پیش خانواده شوهر؟  _اخه ادم قهر میکنه  میر

ز با جدیت گفت: حالا کی گفته قهر بود؟  اویر

 .... ؟ مارو که نمیتوین گول بزین  _عه؟ کایی
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 مهدی جوابشو داد: سیا ببند فکتو.... به تو چه اخه؟

ربطی  ولی سیاوش خیلی جدی نگاهم کرد و گفت: اره به من
.... لازم ن یساااااااااات من نداره اما دیگه حق نداری این کارو بکان

ی بگم ن ز رو اونجوری ببینم من  چیر اماااااااا یاااااااه باااااااار دیااااااا  اویر
 میدونم و تو! 

 دوم گرفت.... 

ز اورده بودم که سااایاوش اینجوری مساااتقیم  چه بلایی سر اویر
 به روم اورد؟

ز ب ند شد: بسه دیگه سیاوش. ادامه نده.   صدای عصار اویر

 چشم ارومی گفت و خودشو با آوا  سرگرم کرد. 

ز عصااااااااااااار تر بچه ها هم سر  یااااع بحث رو عو  کردن که اویر
 نشه.... 

 همه سرگرم شدن اما کامل بهم ریخته بودم. 

 از سیاوش ناراحت نبود.... 

ز رو نابود کردم.   از خودم عصار بودم که چطور اویر

کنار گوشاااااااااااام زمزمه کرد: مینو؟ عزیزم داری به حرفای ساااااااااااایا 
؟  فکر میکان
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قت برا  یر طااااااقااااات نگااااااهش کردم: من خیلی احمقم.... ف
 دردسر درست میکنم. 
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#603 

 

وبخناااد مهربوین زد: هماااه رو باااه جون میخرم. الانم بخناااد تاااا 
 حاوم خوب بشه. 

 یر جون خندیدم.... 

 م. احمقانه بود ا ه بخوام یه بار دیگه به این مرد شک میکرد

آوا  کم کم داشاااااات گرساااااانش میشااااااد و بردم تو اتاقش بهش 
 شیر بدم. 

وع میکردم بهیر بود کم کم به شااایر خشاااک عادتش میدادم سر 
 . ن  به رژیم گرفیر

 میخواستم بشم مثل روز اول.... 

آوا  خوابش برده بود و هنوز داشااااااااااااااات ساااااااااااااااینمو اروم مک 
د.  ن  میر

ز اومد تو: خوابید؟  در اروم باز شد و اویر

 _اهوم. 

. میخوایم شام بخوریم. _بی ن  ا بریم پاییر

 . سر تکون دادم و اروم ب ند شدم
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جااای بخیااه هااام هنوز درد میکرد امااا نااه اونقااد کااه نتونم راه 
 برم. 

ن و هما خانم مثل همیشاااااااااااااااه سااااااااااااااان  تموم   با هم رفتیم پاییر
 گذاشته بود. 

ا رفتیم تو باغ قدم  دور هم شاااااااااااام خوردیم و بعدشااااااااااام با دخیر
 زدیم. 

 اغ و دورهمی هامون خیلی تن  شده بود. دوم برای این ب

 . باید به تارا و هانیه هم خیر میدادم که برگشتم

 خدا میدونست چقد نگرانم شدن. 

تا اخرشاااااب دور هم بودیم و ییم دیگه با آوا  سرگرم شااااادن 
 . ن  و رفیر

ز همچنان  وباس عو  کردم و ارا شااااااااااااااامم پار کردم ولی اویر
 داشت با آوا  بازی میکرد. 

 باس عو  کان و بخوای؟_نمیخوای و

 نگاهم کرد: من از فردا چطور برم سر تمرین؟

ز؟  چشمام گرد شد: اویر

 خندید: دوتاتون منظورم بود. 
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_اره حتماااا.... پااااشاااااااااااااااو وبااااس عو  کن آواتم باااایاااد بره اتااااق 

 خودش! 

 _کدوم اتاق خودش منظورته؟

 . _به من ربطی نداره اونش

 وو. ب ند شد و اومد سمتم: بیا به م حسود کوچو 

با اخم نگاهش کردم که به م کرد و سرمو به ساااااااااااینش فشااااااااااار 
 .  داد: هنوزم کوچووویی

 .  دستامو دورش ح قه کردم: تو فقت مال مان

_اره عزیزم.... اون فساااااااااااااااق م بااااااه زودی پر  میکنیم اتاااااااق 

 خودش. 

 خندیدم و ازش جدا شدم: زود بیا به م کن. 

زم با عو  کردن وباساااااااااااااااا ش کنار آوا  دراز کشااااااااااااااایدم و اویر
 لام  رو خاموش کرد و اومد پیشمون. 

 چه شاااااااااابایی 
از  شاااااااااات به م کرد و موهامو بوسااااااااااید: نمیدوین

 تنهایی رو این تخت خوابیدم و تا صبک بهت فکر کردم. 

 یا عصبانیت؟
ی
 _با دوتنکی

 دوباره بوسیدم: دوتاش! 
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_قسم میخورم دیگه یه روزم از  دور نشم. من تاوان کارمو 

  س داد
ی
ز. همون روز اول  شااااااااااااااایمون با تنهایی و دوتنکی م اویر

 . شده بود اما ترسیدم برگردم

 ....  _کاش برمیگشار

نفس عمیفر کشاااااااایدم که محیم تر به م کرد: بهش فکر نکن 
 عزیزم.... مهم اینه الان تو به می! 

 .... _اهووووم.... با آوا 

 زیر وب زمزمه کرد: اره.... با آوا ! 
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#604 

 

 یه هفته ای گذشته بود و حاوم خیلی بهیر شده بود. 

 بخیه هامو کشیده بودم و راحت شده بودم. 

تازه داشااااااااااااااتم به بچه داری عاد  میکردم و ا ه مامان و هما 
 خانم نبودن واقعا نمیدونستم باید چییار کنم. 

ده سر  اااااااا  ز به طور فسرا گرم تمرینا و بازیا بود و وقتای تنهایی اویر
 هم مامان پیشم بود. 

 نمیخواستم من و آوا  براش دست و پا گیر باشیم. 

ز تازه رفته بود سر تمرین.   بعد از ظهر بود و اویر
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پوشاااااااک آوا  رو عو  کردم و وباسااااااااشااااااام پوشااااااایدم و رفتم 
ون.   بیر

ن بود کااه زناا   همااا خااانم رفتااه بود خریااد و نزدیااک برگشااااااااااااااایر
 . به صدا دراومد  خونه

رفتم سااااااامت ایفون و با دیدن تصااااااا یر تارا و هانیه سریااااع درو 
 . باز کردم

ون....   یه نگاه به آوا  انداختم و سریااااع زدم بیر

م و دویاادم  بااا دیاادنشاااااااااااااااون دیگااه نتونساااااااااااااااتم ج و خودمو بگیر
 سمتشون. 

 همو به اغوش کشیدیم و بهضم ترکید. 

 اونام زدن زیر گریه.... 

 شده بود.  چقد دوم براشون تن 

یه دل ساااااااااااایر به شااااااااااااون کردم و بالاخره جدا شاااااااااااادم که هانیه  
؟ کاادوم گوری رفتااه بودی؟ نگفار  گفاات: کجااا بودی عوصین

 ما دق میکنیم؟

 _معذر  میخوام. 
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تارا ک بید به بازوم و گفت: تو گوه خوردی. عمرا بتوین با یه 
 . عذرخواهی ساده سر و تهشو هم بیاری

 _چییار کنم  س؟

عری  کن. بگو چرا رفار و این ماااااد  کجااااا _همااااه برامون ت
 بودی! 

یهو هانیه با جیغ گفت: به درک بابا.... مهم نیساااااااااااااااات. بگو 
 آوا  کجاست؟

ز رفته سر تمرین.   اشیامو پار کردم و خندیدم: با اویر

ن تو....   با حرص زبون دراوردن و رفیر

تا بخوام  شاااات سرشااااون برم و بگم خوابه ب ندش کرده بودن 
ن قربون ص . و داشیر ن فیر  دقش میر

 ! ن  _اومده بودین منو ببینیر

 هانیه با حاوت با مزه ای چشم چرخوند و گفت: کی گفته؟

رو کاناپه نشستم و با خنده گفتم: من دیگه عاد  کردم. هر  
 کی میاد اینجا برای آوا  میاد! 

. چرا بهمون خیر  تااااارا دوخور نگاااااهم کرد: ده روزه برگشاااااااااااااااار
 ندادی؟
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ن روزی نبود که ب هتون فکر نکنم. مخصاااااااااااوصاااااااااااا از _باور کنیر
اره یه وحظه به حال خودم  ن وقار برگشااااااااتم. اما مگه آوا  میر

 باشم؟

اومد و کنارم نشاااااسااااات: کجا بودی مینو؟ کجا بودی که حار 
زم خیر نداشت.   اویر

 وبخند ت جن زدم: کوردستان. 

؟  _اخه اونجا چییار میکردی؟ برای چی رفار

 میتونستم بهشون اعتماد کنم. 

ن بودم  . مطمی 

 . همه چیو براشون تعری  کردم

ن آوا  ز به گرفیر  . از بارداری ه نا و تهدید اویر

  
ی
ز زنااادکی تاااا رفتنم باااه کوردساااااااااااااااتاااان و اینکاااه خوناااه ی خود اویر

 کردم. 

 .... و شار که آوا  به دنیا اومد 

هانیه که آوا  به ش بود شوکه اومد و کنارم نشست: مگه 
؟ ه نا چی شد؟  میشه؟  س چطور برگشار
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ز طلاقش داد. ولی من بااااااازم  ن من اویر _یااااااه ماااااااه بعااااااده رفیر

ز هنوز سر حرفش باشاااااااااه و  سااااااااایدم برگردم. هم اینکه اویر
مییر

ه. هم اینکه بخاطر رفتنم ممکن هر   بخواد آوا  رو ازم بگیر
 کاری بکنه. 

الا نکبت خانم چطور راصین شاااااااااااد تووشاااااااااااو ساااااااااااقت کنه؟ _ح
 اینکه فرصت خویر بود براش. 

ز نبود.   _بچه ی اویر

 خشکشون زد.... 

ن  ن تصاااااااااااااااور کنیر وبخنااد ت جن زدم و ادامااه دادم: حار نمیتونیر
چقاااد  شااااااااااااااایمونم کاااه بااااورش نکردم. چقاااد قسااااااااااااااام خورد کاااه 

 دستش هم بهش نخوره و من احمق باور نکردم. 

ز چطوری فهمید؟تارا به زور وب باز    کرد: اویر

سااااااااااااااایدم. مع وم بود حرف زدن  _زیاد توضااااااااااااااایک نداد. منم نیی

دربارش براش سااااااااااااخته.... هر چی بوده گذشااااااااااااته و منم دیگه 
 نمیخوام بهش فکر کنم. 

ز بودم دهنتو سرودس  یهو هاااانیاااه گفااات: مینو من جاااای اویر
 میکردم. الان رابطتون چطوره؟ 
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ز همیشاااااااااااااااه منده ی  _خوب.... مثل گذشاااااااااااااااته.... اویر منو سر 
 خودش میکنه و اینبارم مثل همیشه. 

_قاادرشاااااااااااااااو باادون. بخاادا کااه از این مرد عاااشاااااااااااااااق تر تو عمرم 

 ندیدم! 

ز  یهو تارا با شاایطنت گفت: ولی بچه ها خودمونیما؟ این اویر
شااااامس هم در ظاهر حاشااااایه نداره ولی کل زندگیش حاشااااایه 

 بود. 

ن تو یکی  زدیم زیر خنااده کااه ادامااه داد: همیر
 برای من و هاااین

. بتمرگ زندگیتو بکن دیگه. کافیه دیگه  نابود ش کافن هساااااار
.... روزی که عاشاااااااقش  از این بچه بازیا دربیاری. با من طرفن
شااادی میدونساااار یه مرد معمولی نیسااات. یه سر داره و هزار 

 سودا....  س از این به بعد ادم باش! 

؟  خندیدم: چشم.... چرا عصار میو 

ز  هااانیااه سریااااع گفاات: اخااه این مااد  همااه فهمیااده بودن اویر
دش هست. داغون شد بنده خدا.  ن  یه چیر

_میاااااااادونم.... همااااااااه رو میاااااااادیاااااااادم و کاااااااااری ازم برنمیومااااااااد. 

 خداروشکر که آوا  اومد و همه چی درست شد. 
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زن  خونه به صاااااااااادا دراومد و از جام ب ند شاااااااااادم: هما خانم 
 اومد. 

درو براش باز کردم و برگشاااااتم سرجام: شاااااما این مد  چییار 
 میکردین؟ تارا تو و ماهان چییار کردین؟

خواسااااااااااااااات جوابمو بده که هانیه پرید وسااااااااااااااات: به زودی تو 
 وباس عروس می بینیمیش! 

 ذوق زده برگشتم سمتش: جدی؟ 

.... ما که دیدیم همه چی جوره و همش ور خندید: اره خب

یم و بریم خوناااااه خودمون  دل همیم گفتیم یاااااه عرو  بگیر
 دیگه! 

 هم برای ازدوا .  _چه دویلی موج 

 هما خانوم با یه عاومه خرید اومد تو و بچه ها بعده سااااااااااااااالام
ن کمکش.   احوال پر  رفیر

شاااااو گذاشاااااتم  منم آوا  رو گذاشاااااتم رو کاناپه و شااااایشاااااه شااااایر
 دهنش. 

وع کرد به مکیدن.   شیمو کوچوووی منم با اشتها سر 

ا با هما خانم گرم گرفته بودن و منم سرگرم آوا  شدم.   دخیر
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ز تن  شده بود.... دوم برا  ی اویر

 میدونستم الان سر تمرینه و حار نمیتونه جواب بده. 

 این مد  واقعا سرش ش  غ بود و کم میدیدمش! 
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 رمان #آغوش_خالی

#606 

 

  تارا و هانیه یکی دو ساااااااااااااعار پیشااااااااااام موندن و هر چقد ادار 
 . ن  کردم بیشیر نموندن و رفیر

ز بود و آوا  رو بردم تو اتاااقش بهش  نزدیااک بااه اوماادن اویر
 . شیر بدم

 درو باز کردم و رفتم تو.... 

 پریروز اومدن و همه رو چیدن. 

 اینقد قشن  شده بود که هی میومدم و نگاهش میکردم. 

 گذاشتمش رو تشکش و کنارش نشستم. 

شو گذاشتم دهنش و تکیه دادم به  کمد....   شیر

 وباسمو بالا زدم و به شیمم نگاه کردم. 

جای بخیه ها تازه بود و خود شااااااااااااااایمم هنوز کامل نخوابیده 
 بود. 

 یعان بازم مثل قبل میشدم؟
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ز دیگه بدنمو دوسااااات نداشاااااته باشاااااه داشااااات  ترس اینکه اویر
 دیوونم میکرد. 

ایطم خیلی درکم کرده بود اما دوسااااااااااااااات  این مد  بخاطر سر 
 م بشم.... داشتم خودم پیش قد

 وباسمو مرتب کردم و به آوا  نگاه کردم که در باز شد. 

بااااا اون هییاااال گناااادش تو چهااااار چوب در ا ساااااااااااااااتاااااد: باااااز کااااه 
؟  اینجایی

 _میای پیشمون؟

 وبخند مهربوین زد و اومد تو.... 

 کنارم نشست و به م کرد: دوم برا  تن  شده بود عزیزم. 

ه ش: شاااااااااایشااااااااااه شاااااااااایر آوا  رو گذاشااااااااااتم کنار و وم دادم تو ب
 خسته نباشید. 

 موهامو بوسید: دیگه نیستم. 

 سرمو گذاشتم رو سینش و عطرشو نفس کشیدم. 

تو طول اینقد دوم تن  میشااااااااد و با خودم میگفتم وقار بیاد 
نم و بهش میگم بیشاااااااایر کنارم باشاااااااااه  اما به  ن باهاش حرف میر
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ماحاض ایانکااااااااه مایومااااااااد و باها ام مایاکرد تامااااااااام وجودم اروم 
 میگرفت.... 

ن نبودم کااه تمااام روز داشاااااااااااااااتم بااا خودم تمرین دیگااه انگااار م
 میکردم که باهاش حرف بزنم. 

_پاشااو عزیزم. هم این شااازده بخوابه هم بریم اتاق خودمون 

م.   و منم دوش بگیر

 _برو الان میام. 

 دوباره موهامو بوسید و رفت.... 

 به رفتنش نگاه کردم. 

 هنوز ازم دوخوره؟

ی نمیگه؟  ن   س چرا چیر

 یداد کنه.... دعوام کنه و داد ب

 اما اینجوری سا ت و کم حرف نباشه. 

 پتو رو انداختم رو آوا  و ب ند شدم. 

ایی که هر روز کلی به خودشااااااااااااااون 
ترس اینکه یکی از اون دخیر

ن اتیش به جونم  ن دوشو بیر ی میکین سن و میان براش دویر میر
د.  ن  میر
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ز من که این شیلی نیست....   ولی اویر

ا بره ن  . خیلی وقت پیش رفته بود  ا ه قرار بود با این چیر

ز  وارد اتاق شااااااااااادم و صااااااااااادای دوش حموم نشاااااااااااون میداد اویر
 اونجاست. 

 نباید میذاشتم فاص مون از این بیشیر بشه. 

 حاومم خیلی بهیر بود و دردی نداشتم دیگه! 

 وباسامو یکی یکی دراوردم و رفتم سمت حموم.... 

ه من دیگه نمیتونستم!   ا ه اون میتونست ج و خودشو بگیر
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ز:::::::::::::::::   اویر

زیر دوش وا سااااااده بودم که دساااااتای ظریفش از  شااااات دورم 
 ح قه شد. 

 . نفس عمیفر کشیدم و گره دستاشو باز کردم

 کشوندمش تو به م و همون جوری زیر دوش وا سادم. 

 داشتم تو تب داشتنش میسوختم و هنوز زود بود. 

ولی مع وم بود مینو طااااقتش تموم شاااااااااااااااااده و دیگاااه نمیتوناااه 
 تحمل کنه. 
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ن برد و مردونگیمو اروم ومس کرد که از وذ  و  دساااااتشاااااو پاییر
 شهو  چشمام بسته بود. 

 اخه مگه میتونستم مقاب ش مقاومت کنم؟

وز خیلی باااه ساااااااااااااااخار وباااامو از هم بااااز کردم: نکن عزیزم. هن
 زوده. 

 _مهم نیست. 

شااااااااونه هاشااااااااو گرفتم و از خودم دورش کردم: مهمه.... یعان 
م؟  من اوی دارم خودم عذاب میدم و ج وی خودمو میگیر

ز  . اویر مظ وم نگااااااهم کرد: منم نمیخوام تو عاااااذاب بکوااااااااااااااا 
 خیلی دوم برا  تن  شده.... 

ن خودمو دیوار حبسش کردم و وباشو به دندون گرفتم.   بیر

 بودم.... عاشقش 

 من بود! 
ی
 این غیر قابل انیار ترین واقعیت زندکی

به ساااااااخار از هم جدا شااااااادیم و خمار نگاهش کردم: نمیتونم 
 .... کنم مینو   ردسک

چشاااااااااااااااماااش ناااامیااد شااااااااااااااااد کااه اروم زمزمااه کردم: امااا از  هم 
 شم.... ب. دوتامون باید اروم نمیتونم بگذرم
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ن پیش تناااااد تناااااد سر تکون داد کاااااه وبخناااااد زدم: باااااه روش م
یم  . میر

؟  _یعان چی

برگشاااااااااااااااتم زیر دوش و دساااااااااااااااتااااامو براش باااااز کردم: بیااااا اینجااااا  
 کوچووو.... من خوب ب دم چطور راضیت کنم. 

 .... چشماش برق زد و خودشو تو به م جا داد 

 

 مینو::::::::::::::::: 

دم و خودمو کشوندم تو به ش!  ن  نفس نفس میر

 جاوب بود.... 

 مثل اوایل رابطمون. 

 هنوز دخیر بودم. زماین که 

وبخندی رو وبام نشاااااسااااات و خودمو چسااااا وندم بهش: دوس 
 داشتم! 

 .  موهای خیسمو بوسید: شیطون میو  خوردین تر میو 

 خجاوت زده سرمو تو سینش فرو بردم و محیم تر به م کرد. 
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تو این مد  که نمیتونساااااااااتیم سااااااااااکس کامل داشااااااااااته باشاااااااااایم 
 میشد اینجوری پیش رفت.... 

 بود! 
ی
 تن ع قشنکی

ام داشااااااات گرم میشاااااااد که صااااااادای گریه ی آوا  ب ند چشااااااام
 شد. 

 _اوه.... بیدار شد. 

نم.  ن  خواستم ب ند بشم که گفت: تو بخواب. من بهش سر میر

 با تشکر نگاهش کردم و سرمو گذاشتم رو باوش. 

اونقااااااد این مااااااد  کمبود خواب داشاااااااااااااااتم کااااااه الان اصااااااااااااااالا 
 نمیتونستم از این خواب بگذرم.... 

 عاشقش بودم.  خواب بعده سکس که اونم

ز با بوسااااااااه ای روی پیشااااااااونیم پتو رو کشااااااااید روم و خیلی  اویر
 زود خوابم برد! 
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ز بیدار شدم....   با بوسه های اویر

 ترسیده سرجام نشستم: آوا  کو؟

 اومد.  _پیش سیاوشه. یه ربااع پیش

 _چرا؟

 خندید: چته جوجم؟ سیا که یه شب درمیون اینجاست. 
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 خودمم خندم گرفت.... 

 تازه از خواب بیدار شده بودم و اصلا حواسم نبود. 

ز.... من هنوز خوابم  اذیتم نکن.   _اویر

ج و اومد و به م کرد: اخه خن  میوااااااااااااا  دوس داشاااااااااااااتان تر 
 .  میو 

 . وبخندی زدم و تو به ش اروم شدم

ند دیقه با بوسااااااه ای روی موهام از جاش ب ند شااااااد: بعده چ
 برم پیششون. فکر کنم فریدونم اومده. زود بیا! 

 براش سر تکون دادم و رفت! 

د.  ن  سیاوش این مد  زیاد بهمون سر میر

فقت هم بخااااطر آوا  و باااه محض اینکاااه میوماااد تاااا وحظاااه 
فت باهاش بازی میکرد.   ای میر

 مع بود.... امشبم که فریدون اومده بود جمعشون ج

 . ن  نم موهامو گرفتم و با پوشیدن وباس مناسار رفتم پاییر

ی متوجه نمیشدم.  ن  صداشون اروم بود و چیر
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بدون ج ب توجه رفتم ج و که سااایاوش با دیدنم نیشاااش باز 
ز و فریدون علامت بده  شاااااااااااااد و انگار که میخواسااااااااااااات به اویر

 سریااااع گفت: سلام مینو.... حاوت چطوره؟

و جمع و جور کردن و سااااااااااااعی کردن اون دوتام زود خودشااااااااااااون
 . عادی باشن

 خر که نبودم.... 

 ! ن ی رو قایم میکین ن  میفهمیدم دارن یه چیر

ل کرد و گفتم: خ بم. تو چطوری؟   به زود خودمو کنیر

ز هر  _منم عالی. ببخش هر شااااااااااااب مزاحمتون میشااااااااااااما؟ اویر

 
ی
روز ادار میکنه میگه شاااب بیا پیشااامون. منم از کار و زندکی

نم و میام  ن  اینجا که دل شماها باز بشه! میر

 خندم گرفت:  س آوا  رو بده که خستت نکنه. 

ی گفتم.  ن ا چشم چرخوند: حالا من یه چیر
 مثل دخیر

 نشستم و با فریدون هم احوال پر  کردم. 

هما خانم پذیرایی کرد و سااایاوش حار نذاشااات به آوا  شااایر 
 بدم و تو بهل خودش بهش شیر داد. 
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 داشااااااااات نگاهش 
ی
میکرد که گفتم: بابا بودن با حاوت قشااااااااانکی

 بهت میاد. 

 شوکه نگاهم کرد: من؟

ز؟  _اره دیگه. نه اویر

ز خیلی ری  س گفت: فقت بهش میاد بابای همون دوتا  اویر
 تووه سگش باشه! 

ساااایاوش شااااونه ای بالا انداخت و گفت: بزار چند ماه بگذره 
و آوا  بزرگ بشااااااااه. کاری کنم چنان بهشااااااااون عاد  کنه که 

 ! بری براش بخری

 _بده من بچه رو.... تو صلاحیت بهل کردنشم نداری. 

جدی جدی ازش گرفتش که سااااااااااایا شاااااااااااوکه به ماها نگاه کرد: 
ز بدش به من....   چش شد یهو؟ اه اویر

 _برو یی کار . اون افیار پ یدتم برا بچه ی خود  اجرا کن. 

 ....  _شوچن کردم بابا.... چرا جدی گرفار

ن بساط بود.   هر شب همیر

ز سر آوا  دعوا داشت. تا وحظه ای   فت با اویر  که میر

خونه ن  . ب ند شدم و رفتم سمت اشیی
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 هما خانم داشت شام رو میکشید و باید کمکش میکردم. 
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ن چیدم که اومد سااااااااااااااامتم: خدا مرگم بده  بشاااااااااااااااقابارو روی میر
ن خانم؟  دارین چییار میکنیر

 . ن  _حوص م سر رفته اخه. ییم کمک کنیر

  _امیان نداره بزارم. تازه سر ا شدی و حاوتون بهیر شده. 

ن یه ذره دردم ندارم.   _خ بم هما خانم. باور کنیر

 _خب خداروشکر. اما هنوز زوده به خودتون فشار بیارین. 

و چید  ن  . به زور نشوندم و خودش میر

 ن و خودشون اومدن. آواتم خوابوند

ن نشست و گفت: به به.... من عاشق مرغ  سیاوش  شت میر
ترشاااای شااامام. دساااتتون درد نکنه هما خانم. هر بار من میام  

ن   . کلی به زحمت میوفتیر

 . _نوش جان اقا 

اااااااااااااادی بهش انداخت و گفت: خیلی خودتو  ز نگاه خونسرا اویر
ی.   تح یل میگیر

  ییم بزرگ بشه رون مرغ رو برداشت و یه گاز بهش زد: آوا
 از اینا میدم دستش. 
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ز برام برنج کشید و گذاشت ج وم: خب بقیش؟  اویر

سااااایاوشااااام با اب و تاب گفت: یه خورده خودشاااااو کثی  کنه 
م وباساااااااااتو عو     تووه ساااااااا  بیا بیر

ی
تو هم عصااااااااار بواااااااا  بکی

 کنم. 

ز برگشااات سااامت من: نگران نباش. یه مد  بگذره دی   اویر
 راهش نمیدم تو. 

ده گفت: سااااااااااااااایا انگار خیلی بچه دوس داریا؟ فریدونم با خن
 چرا یه سروساموین به زندگیت نمیدی؟

ز  ن اویر ؟ بخاطر یه بچه بیام خودمو بدبخت کنم؟ همیر _چی

خودشو بدبخت کرد کافیه.... تازشم.... من فقت از بچه اینا 
 خوشم میاد. اخه ناسلامار عموشم. 

ز یه بشااقاب برنج براش کشااید و گذاشاات ج وش: غذا تو  اویر
 کوفت کن. هیچ کس بخت خودشو به پای تو نمیسوزونه! 

ی نگفت!  ن  نیشم باز شد که سیاوش ادامو دراورد و دیگه چیر

 بهشون عاد  کرده بودم.... 

 مثل خانوادم. 

ن بودم آوا  با حضااااااااااورشااااااااااون خیلی شااااااااااااد تر و بهیر  و مطمی 
 بزرگ میشه. 
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ن   بعده شاااااااام یه سااااااااعار کنار هم نشاااااااساااااااتیم و کم کم عزم رفیر
 کردن. 

.... آ ن  واتم خواب بود و با بوسیدنش خدافطین کردن و رفیر

ن آوا  رفتیم بالا.   برگشتیم تو و یه راست با برداشیر

زم   امشااااااااااااااااااااب میخواساااااااااااااااتم تو اتاااااااق خودمون بخواباااااه و اویر
 گذاشتش رو تختش که چسدیده به تخت خودمون بود. 

ز  وباااااس عو  کردم و بااااا خاااااموش کردن لاماااا  تو بهاااال اویر
 دراز کشیدم. 

 . کنار زد و پیشونیمو بوسید موهامو  

سام سرشاب با سایاوش و فریدون چی  دوست داشتم ازش بیی
ن که با اومدن من حرفشاااااااااااااااون رو ناتموم ول   ن میگفیر داشااااااااااااااایر

 کردن؟

ی ته دوم بود که اروم نمیشد....  ن  یه چیر

 حساس شده بودم اما به خودم هم حق میدادم. 

و  از طرفن هم نمیخواستم با سوال پرسیدنم حس کنه دارم ت
 کاراش سرک میکشم. 
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بالاخره به هر ساااااااخار بود ج و خودمو گرفتم و خودمو کامل 
 تو به ش جمع کردم. 

 میدونستم چقد این حرکت رو دوست داره! 

تمام تنمو به اغوش کشااااااید و اروم زیر وب زمزمه کرد: درد  
 وه گیانم باوانگم.... 

 چشمامو بستم و فقت به اغوشش فکر کردم! 

 بود.  چقد برام عزیز و مقدس

 بوسه ای به کتفش زدم و کم کم خوابم برد.... 
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ز روز به روز داشااااات ازم  ن و اویر روزا  شااااات سر هم میگذشااااایر
 دور تر میشد.... 

 نمیدونستم چییار کنم! 

 . اصلا نمیدونستم مشیل کجاست... 

 به م میکرد.... 

فت!   قربون صدقم میر

 اما میفهمیدم مثل قبل نیست.... 

ی عذابم میداد.  ن  از هر چیر
 مثل همیشه نیست و این بیشیر
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روزا که همش تمرین بود و شااااااااابا هم که میومد خونه بیشااااااااایر 
ی میشد.   وقتش با آوا  سیی

دم اما انگار نمیدید.  ن  دوم میگرفت و تمام مد  بهش زل میر

 . ید و به روی خودش نمیاورد یا شایدم مید

ون و بااا خشااااااااااااااااک کردن موهااام  تااازه از حموم اومااده بودم بیر
 وباس پوشیدم. 

ن میومد که داشت با آوا  بازی میکرد.  ز از پاییر  صدای اویر

ن   . یه ارا ش کوچیک رو صورتم نشوندم و سریااااع رفتم پاییر

 تو ساون بودن و با دیدنش انگار بهم جون دوباره دادن. 

م ج و که سرشاااااااااااااااو ب ند کرد و با دیدنم وبخند زد: یه قدم رفت
 سلام ژیانگم.... 

ن و  وبخند پهان صااااااااااااااورتمو گرفت که آوا  رو گذاشاااااااااااااات زمیر
 اومد سمتم: بیا اینجا ببینمت. دوم برا  یه ذره شده بود. 

 . طاقت نیاوردم و خودمو انداختم تو به ش... 

 دستامو دورش ح قه کردم و گفتم: من خیلی وقته دوم برا 
 تنگه! 
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متوجه منظورم شااااااااااااااد و موهامو بوسااااااااااااااید: درساااااااااااااات میشااااااااااااااه 
 ارامشم.... بهت قول میدم. 

سرمو ب ند کردم و خواساااااااااااااااتم حرف بزنم که اروم زمزمه کرد: 
هیسااااااااسااااااااس.... همه رو میدونم درد  به جونم.... ییم سرم 
ایت تهیر کنااه. باااورم  شااااااااااااااا وغااه. ولی قول میاادم خیلی زود سر 

 داری؟

ز....   _اره.... اما اویر

نگشااااتشااااو گذاشاااات رو وبام و وبخند زد: مواظب آوا  باش ا
م و بیام. خیلی گشنمه.   تا منم دوش بگیر

 به اجبار سکو  کردم و رفت. 

 رو کاناپه نشستم و آوا  رو بهل کردم. 

 دوم گرفته بود.... 

 بار اووش نبود. 

این ماااااد  هر باااااار اومااااادم بااااااهااااااش حرف بزنم پیچونااااادم و 
ی بگم.  ن  نذاشت چیر

 ا تم کرد و به هدفش رسید. با زبون نرمش س

 . بهض تو گ ومو به سخار قور  داد و چشمامو بستم
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 دیگه دوسم نداشت.... 

 یا لااقل مثل قبل دوسم نداشت.... 

 این برای مان که جونم بهش بند بود مثل مرگ بود! 

 به آوا  نگاه کردم که یه قطره اشک سر خورد رو دستش. 

 .... این نامردی بود 

د. ا ه هنوزم ازم دو ن  خور بود باید حرف میر

د تو دهنم....  ن  اصلا داد و بیدار میکرد و حار میر

 اما قهر نه! 

ز برام مثل مرگ تدریجر بود.   سردی رفتار اویر

 کنارم بود.... 

 . مال من بود... 

 اما انگار می یون ها فرسن  بینمون فاص ه بود! 
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اومد و با هم شاااااام خوردیم. امشاااااب تنها بودیم و بعده شاااااام 
 فی م دیدیم. 

 مثل همیشه موقع فی م به م کرد و چس وندم به سینش. 

آواتم رو کاااانااااپاااه ی بهلی خوابیاااده بود و تو دیااادمون بود کاااه 
 حواسم بهش باشه. 
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 هیجی از فی م نفهمیدم. 

 ود که هیچ درکی از دور و ورم نداشتم. اونقد ذهنم درگیر ب

ن خیاااوش نبود  زم کااه عیر .... دیگااه جاادی جاادی داشاااااااااااااااتم اویر

دیوونه میشاااادم. حار به این فکر میکردم که نکنه یکی اومده 
ن اینقد ازم دور شده.   تو زندگیش و برای همیر

ز  ی شد و فرداش که اویر اون شبم که شب های گذشته سیی
ون ییم قااادم رفتاااه بود سر تمرین تاااارا زنااا   زد گفااات بریم بیر

 بزنیم و حال و هوامون عو  بشه. 

 من که از خدام بود و سریااااع اماده شدم. 

 آواتم اماده کردم و گذاشتم تو کاوسکش. 

ون و خیلی  مش بیر ن باااااار بود میخواساااااااااااااااتم اینجوری بیر اوویر
 ذوق داشتم. 

ز پیااام فرساااااااااااااااتااادم و کمی تو باااغ قاادم زدم تااا بچااه هااا  برای اویر
 اومدن. 

 نم باهاشون بود و اومد تو تا آوا  رو ببینه. ماها

 خیلی وقت بود ندیده بودمش.... 
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بوسااااااااااااااااه ای بااه دساااااااااااااااات آوا  زد و سرشاااااااااااااااو ب نااد کرد: خیلی 
یااک میگم مینو.... هم بخاااطر آوا ....  خوشاااااااااااااااگ ااه. بهاات تیر
 خوب و اروم 

ی
ز. تو واقعا ویاقت یه زندکی هم رسااااااااااااایدن به اویر

 رو داری. 

ن دیگه. _ممنونم. شما زودتر دست به    کار بشیر

با عشااااااااق دسااااااااتشااااااااو دور شااااااااونه ی تارا ح قه کرد: الان که تو 
 هسار دیگه تارا هم بهونه ای نداره. ا شا  به زودی.... 

اومدم جوابشااااااو بدم که هانیه محیم ک بید تو بازوش: خیلی 
. خجاوتم نمیکشااان.... من ک قراره ساااینگل به  خب دیگه برو 

. گور بشم لااقل شما رعایت حاومو بکن ن  یر

ون.   زدیم زیر خنده و بالاخره ماهان رو انداخت بیر

ون.   ییم تو باغ موندیم و زدیم بیر

ی   ن هوا داشااات کم کم سرد میشاااد و همه جا حال و هوای پاییر
 گرفته بود. 

منم آوا  رو حساااااااااااااااایر گرم پوشاااااااااااااااونده بودم و خیاوم راحت 
 بود. 

 !
ی
 خیابونا ش  غ بود و مردم پر از شور زندکی

 به همه چی یر حسم؟ من چرا اینقد نسبت
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 _مینو بریم ییمم خرید کنیم؟

باااه تاااارا نگااااه کردم: امروز رو مودش نیساااااااااااااااتم. تاااازه فعلا کاااه 
 نمیشه. بزار ییم بگذره و منم ییم به حاوت سابقم برگردم. 

 که لاغر کردی دیگه! .... تو _حساس شدی بابا 

 _نه هنوز خیلی مونده به وزن سابقم برگردم. 

ن اینقد تو  ؟_برا همیر  خودیر

بااا تعجااب نگاااهش کردم کااه گفاات: این چنااد بااار کااه دیاادماات 
. میکشاااااااااااااااماات ا ااه بخوای بخاااطر این  هی داغون تر میوااااااااااااااا 

 !  چر  و پرتا خودتو اذیت کان

 .  خندم گرفت: تو هم که فقت میخوای میخوای منو بکو 

 _اخه نگرانتم خر.... دست خودمم نیست. 

دساااااااااااات برای ااااااااااا  ن یه  _خ بم بابا.... بازیا و تمرینا ییم فسرا همیر
 خورده اذیت میشم. 

هاااانیاااه کاااه داشااااااااااااااااات آوا  رو هااال میاااداد خودش رو بهمون 
 این 

ی
ز بکی رساااااااااااااااوند و گفت: حق داری خب. نمیشاااااااااااااااه به اویر

تعطیلا  اینده یه سفر کوچیک برین؟ واسه روحیت خیلی 
 خ به. 
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 _تعطیلا ؟

 _اره دیگه. اخر شهریور وی  چند روزی تعطی ه. 

 _نمیدونم. شایدم گفتم. 

 م داره یه ماهش میشه. خ به دیگه! _آوات

سر تکون دادم و تو ساااااااااااااااکو  بااااه راهمون ادامااااه دادیم کااااه 
وناااااه ای توجهمو ج ااااااب کرد: یااااااه توواااااه  س  صاااااااااااااااااااادای دخیر
.... دیگه این اداها چیه درمیاری؟ اوبته کاپیتانم برای  انداخار

ن بچه هنوز نگهت داشته.   همیر
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ی که داشاااااات با تمسااااااخر  حیر  زده سر برگردوندم و به دخیر
 نگاهم میکرد زل زدم! 

 همسن و سال خودم بود و حسایر به خودش رسیده بود. 

 تو نگاه اول فقت زیبایی دیدم! 

 تارا زودتر از من گفت: چه غ طی کردی؟

ه دوباره خندید و زل زد به  هم شاااااااااااااااانس  دخیر
ی
من: هم زرنکی

داری.... خوب میااادوین بری سراغ کی و چطور خودتو بهش 
 !  بچس وین

 
ی
.... زندکی

ی
یه قدم رفتم ج و: واقعا متوجه نمیشااااااااااااااام چی میکی

 من چه ربطی به تو داره؟
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_نه دیگه. اشاااتباه نکن.... این فقت مربوط به تو نیسااات. تو 

 میکان و به ما هم ربت 
ی
داره. یادمه داری با کاپیتان ما زندکی

روزایی که میومدی ج و ورزشاااااااگاه ببینیش.... بقیه وقتایی که 
ی کاری میکردی ج و ما ساااااااااااااااوار  کنه  هم میومدی و با دویر
خوب یادمه. فقت موندم یهو این بچه از کجا پیداش شاااااااد؟ 
اون ه نای احمق کدوم گوری رفت که تو شاااااااااااادی صاااااااااااااحب 

 زندگیش! 

ز رابطاااه داره و از حساااااااااااااااااااد  ا وماااده داره ایناااارو نکناااه باااا اویر
 میگه؟

 .... نفس عمیفر کشیدم و تو دوم زمزمه کردم

 اروم باش مینو! 

زه....   اون فقت زیادی عاشق اویر

ز نداره!   اویر
ی
 اون هیچ جایی تو ق ب و زندکی

پوزخندی زدم و گفتم: با این همه حرفن که زدی بازم متوجه 
ز به تو چه ربطی دار   من و اویر

ی
 من  یا زندکی

ی
 ه؟نشدم زندکی

ز نمیخواد ...   . عصار اومد ج و: اویر

 ق بم میخواست از سینم دربیاد. 

د؟ ن  کی بود که اینقد با اطمینان حرف میر
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نفس عمیفر کشااااااااااااااایدم: خالی شاااااااااااااااادی؟ حالا میتوین بری رد  
ز مال منه. نه تو نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه  کار .... اویر

ه.   اونو ازم بگیر

؟  پوزخندی زد و گفت: مطم ان

 از چشمام بهش مطم نم.... خودتو خسته نکن. _من بیشیر 
ز هیچ وقت مال شماها نمیشه  . اویر

ن ریخااات و  ی بهم اناااداخااات و گفااات: باااا همیر ن نگااااه تحقیر امیر
قیااافات لابااد؟ ترکیادی باادبخاات.... گاااهی وقتاا یااه نگاااه تو ایناه 

 بنداز. 

تارا عصاااار رفت سااامتش و ه ش داد عقب: این هیجی بهت 
میمونم تاا هر گوهی میخوای نمیگه فکر نکن منم سااااااااااااااااا ت 

ه ی اویزون. ییم عز  نفس داشاااااااااااااااته  بخوری. گمشاااااااااااااااو دخیر
باش و اینقد گشااااانه ی شاااااوهر و این و اون نباش! تو اون تیم 
پر از ادم مجرده.... هر چند بعید میدونم کواااااااا نگاهت کنه 

. برو سمت ادمی که در حد خود  باشه!   حار

ه که دید اوضاااااع به نفعش نیساااات خودشااااو جمع کرد و   دخیر
؟ من فقت  گفااااات: خ باااااه باااااادیگااااااردم داره.... ولی تهش چی
اومده بودم بهت هشدار بدم. از این به بعدم هر بلایی سر  

 بیاد حقته! 
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 رفت و حس کردم دنیا داره دور سرم میچرخه. 

هانیه فحواااااااا  بهش داد و برگشاااااااات ساااااااامت من که ترساااااااایده 
صااااااااداشااااااااو برد بالا: وای مینو چت شااااااااد؟ بخاطر این عجوزه 

 وری شدی؟اینج

تااارا سریااااع اومااد و سر ااا نگهم داشاااااااااااااااات: میتوین راه بری؟ یااه  
یم میشینیم حاوت جا بیاد.   کافه اون ج وعه.... میر

 . ن  به سخار سر تکون دادم و راه افتادم: مراقب آوا  باشیر

ه!   _حرف نزن اون حاوش از تو بهیر
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گوشااااه ی خ و  کافه نشااااسااااتیم و کاوسااااکه ی آواتم کشاااایدم 
 سمت خودم. 

 چکش کردم و یر حال چشمامو بستم. 

ه اتیش اناااااااداختاااااااه بود باااااااه جونم و فقت  حرفاااااااای اون دخیر
ز رو ببینم.   میخواستم اویر

دیگاااااه بس بود هر چقاااااد خفاااااه شااااااااااااااااااادم و دنااااادون رو جیگر  
 گذاشتم. 

 هم جواب میداد. امروز دیگه باید ب

؟ رنگت پریده.   هانیه اروم دستمو گرفت: مینو خویر
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تارا اومد و نشااااااساااااات: گفتم زود ساااااافارشااااااامونو بیاره. مینو تو 
چت شاااااااااااااده؟ بخاطر حرفای پ چ یه دخیر که مع ومه از زور 

 حسادتش اومده سمتت به این روز افتادی؟

ن من چه حالی دارم. دارم دیوونه میشم....   _شما نمیفهمیر

 حرف بزن. نریز تو خود . _خب 

ز رابطه داشااااااااته  ساااااااام حرفاش راساااااااات باشااااااااه. ا ه با اویر
_مییر

؟  باشه چی

 هانیه زد زیر خنده: خل شدیا؟ 

ز خیلی تهیر کرده. مثااااال قبااااال  _بااااااباااااا دارم جااااادی میگم. اویر

 نیست دیگه. 

؟ چجوری شده؟  _یعان چی

ناااااه. کمیر از قبااااال میااااااد خوناااااه. وقتیم میاااااد  ن _زیااااااد حرف نمیر

 به آواته. همش حواسش 

تارا با مهربوین گفت: حسااااس شااادی عزیزدوم. بعده بارداری 
ز عااااااشاااااااااااااااقتاااااه . خودتم اینو خوب خیلی طبیعیاااااه. وگرناااااه اویر

؟  میدوین

ه باید  ن موقع که اینجوری شاااااده این دخیر _چرا درسااااات همیر

 بیاد؟
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زی. هموین کااااااه  _چون تااااااازه همااااااه دارن میفهمن تو زن اویر

مینو همه کم و بیش عاشااااااقشااااااه و ه نا رو بخاطرش ول کرد. 
 .  س این حسادتا طبیعیه. میدونن

ی  ن ز حرف بزنم. باااایاااد قاااانعم کناااه کاااه هیچ چیر _باااایاااد باااا اویر

 وجود نداره. 

. یاااه کااااری نکن بفهماااه بهش اعتمااااد  _داری اشاااااااااااااااتبااااه میکان

 نداری. 

 _نمیتونم دیگه بیشیر از این سا ت بمونم.... 

وردن گارساااااااااون سااااااااافارشاااااااااامون رو اورد و بچه ها به زور به خ
 دادن. 

ی از عصاااااااااابانیتم کم نشاااااااااده  ن  شااااااااااده بود اما چیر
حاوم ییم بهیر

 بود. 

. آوا  بیدار شااااااده بود و هانیه هم داشاااااات بهش شااااایر میداد 

 .... تارا هم که سعی داشت حواس منو پر  کنه

 اما مگه میشد؟

باااا زنااا  گو   سریااااع از کیفم درش اوردم و باااا دیااادن عکس 
ز جواب دادم: اوو؟  اویر

ز.  ؟_عمر اویر وین  ... هنوز بیر
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 _اره اومدیم کافه. 

ون.   _خیلی خب ووکیشن بفرست بیام دنباوتون. تازه زدم بیر

 _بیا تو کافه. ییم بشینیم بعد بریم. 

؟  _مینو؟ خویر

ن عجیار گفتم؟  _مع ومه که خ بم. چیر

. ا ه بیام اصاالا نمیتونم _عزیز من.... من که نمیتونم بیام تو 

نم مساااااااعود برای شاااااااام بشاااااااینم و وذیر نداره برامون. ز  ن ن  میر
ن رزرو میکنم.   میر

ز.... به چه دردم میخوره؟  _نمیخوام اویر

؟  _چت شده اخه؟ چرا اینجوری میکان

کلافه نفس عمیفر کشیدم: هیچیم نیست. ادرسو میفرستم 
ون.   وقار رسیدی بگو بیام بیر

ن کااه شاااااااااااااااوکااه نگاااهم   قطع کردم و گوشااااااااااااااایو پر  کردم رو میر
 کردن.... 

 _چتونه؟

ین مینو. حواست هست؟تارا سر  ن  یااااع گفت: داری گند میر

 پوزخندی زدم: دیدین که قبول نکرد بیاد. 
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ز شااااااااااااااامس بیاد  میتونه  _حق داره. یه نگاه به اینجا بکن. اویر

ن با تو بشینه و قهوه ب  خوره؟ سر یه میر

 _ا ه میخواست میومد. 

_باز این زد به سرش. وقار اومد مثل ادم پاشااااااااااااو برو و بدون 

 اینکه عصار بو  باهاش حرف بزن. 

ز فقت سعی خودمو اروم کنم.  ی نگفتم و تا اومدن اویر ن  چیر

ون.   اومد و با کمک بچه ها رفتم بیر

 نشستم و آوا  رو بهل کردم. 

ن صندلی عقب.   کاوسکه رو هم گذاشیر

. اویر  ن  ز خواست برسونتشون که تشکر کردن با خدافطین رفیر

 شیشه رو کشید بالا و راه افتاد: خوش گذشت؟

 ناخودا اه پوزخند زدم: خیلی! 

_حوصاااااااااااااا ه این رفتارارو ندارم مینو. بدون ادا دراوردن حرف 

 بزن و بگو چیشده. 

؟ بهت  برگشتم سمتش و صدامو بردم بالا: یعان تو نمیدوین
 از دهنش دراومد بار من کرد؟ نگفت اومد و هر چی 

؟ ین ن  _کی؟ داری درباره ی چی حرف میر
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ز.... با خر طرفن مگه؟  _بس کن اویر

_خفه شاااااااااااااااو دیگه. آوا  به ته هیجی بهت نمیگم  س ببند 

 دهنتو! 

. اونم  _اره میاادونم. تو فقت بخاااطر آوا  منو نگااه داشاااااااااااااااار

 همینو میگفت. 

سااااااااتار _فکر میکان خیلی سااااااااخته ووت کنم بری؟ تهش یه پر 
م براش.   میگیر

 تمام تنم از ترس ورزید.... 

آوا  رو محیم بهل کردم که کلافه نگاهم کرد و سرعتشاااااااااااااااو 
 برد بالا. 

  س بهش فکر کرده؟

ن شاادم که اون  ا ه ته دوم کمی شااک داشااتم الان دیگه مطمی 
 امروز یر دویل نیومده بود! 

 دخیر

 . ن  وارد باغ شدیم و ماشینو پارک کرد: بیا پاییر

 ده شد و به اجبار با همون حال بد پیاده شدم. خودش پیا

اومااد ج و و آوا  رو ازم گرفااات کاااه وحشااااااااااااااااات زده نگااااهش  
؟  کردم: داری چییار میکان

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2661 of 2820 

 _هیسسس. دنباوم بیا. 

 . تو و هما خانم اومد استقبال رفتیم

ز آوا  رو گرفت سااااااااامتش و گفت: یه سااااااااااعار پیشاااااااااتون  اویر
 باشه. من میخوام با مینو حرف بزنم. 

 قا. _ب ه ا

ز درو  شت سرش بست.   رفت و اویر

 _بچمو کجا برد؟

 . ن  _بیا بشیر

 جیغ زدم: بچمو بگو برگردونه. 

باااازومو گرفااات و دنباااال خودش کشاااااااااااااااوناااد: گفتم بیاااا بتمرگ 
 اینجا. 

 پرتم کرد رو کاناپه و رو به روم نشست: حالا حرف بزن. 

ی؟  _میخوای آواتو ازم بگیر

کن این بحثو.   کلافه دسااااااار به صااااااورتش کشااااااید: نه.... تموم
من احمق بدون شااااااااااما دوتا نمیتونم حار نفس بکشاااااااااام.  س 

 دیگه هی تکرارش نکن. 

 با بهض نگاهش کردم.... 
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 بازم میتونستم عشق رو توی نگاهش ببینم. 

ه کی بود؟  ا ه راست میگفت  س اون دخیر

با وحن عصاااااار گفت : خب.... میشااااانوم.... امروز چه اتفافر 
 افتاد؟

 

🌼 

🍀🌸 
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🌸🌹☘🌺 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#615 

 

دیم که یه  ن نگاهمو ازش گرفتم: با دوسااااااااااااتام داشااااااااااااتیم قدم میر
د کااه  ن ه اومااد و چر  و پر  گفااات. یااه جوری حرف میر

دخیر
نشون بده با تو رابطه ی نزدیکی داره. میگفت تو منو بخاطر 

.... میگفت تو م  نو نمیخوای! آوا  نگه داشار

ن گوهی بخوره؟ ؟ کی جرعت کرده همچیر  _چی

تو چشااااااااااااااامااااش نگااااه کردم: کی بود کاااه اینقااد از همااه چی خیر 
ز اون خیلی بهت نزدیک بود....   داشت؟ اویر

؟ مینو تو به من شک داری؟
ی
 ماتش برد: چی داری میکی

ن بود کااه راحاات  صاااااااااااااااادامو بردم بااالا: اونقااد از خودش مطمی 
ن  د و بااااه من توهیر ن  میکرد.... بااااه زناااادگیم.... باااه حرفشاااااااااااااااو میر

 بچم.... به ظاهرم.... 

ز کی بود که میدونست  ومو از دست دادم و جیغ زدم: اویر
کنیر

 تو منو نمیخوای؟
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اومد سااااااااااااااامتم: من تو رو نمیخوام؟ مینو چییار کردم که فکر  
 کردی نمیخوامت؟

 دوباره جیغ زدم: برو عقب.... برو! 

 _خیلی خب.... باشه. اروم باش.... 

ضااام شاااکسااات و با گریه نگاهش کردم: از روزی که اومدیم به
. انگار اصااااااااااااااالا من وجود ندارم.... هر  تهران انگار منو نمیبیان
.... چرا؟ چون  بار اومدم حرف بزنم و گ ه کنم دهنمو بساااااااااار
نمیتونساااااار جوابمو بدی.... چون نمیدونساااااار چطور قانعم  

 !  کان

؟ چرا   با دردی که تو ق بم بود زجه زدم: چرا به خودم نگفار
ز بخدا ا ه خود   ه بیاد و بهم بگه؟ اویر

گذاشااااااااااااار اون دخیر
فتم و  شت سرمم نگاه نمیکردم....   بهم میگفار میر

 ماتش برده بود.... 

 دستامو گذاشتم رو صورتم و هق هقم ب ند شد! 

 درد  به جونم؟ 
ی
 ج وم زانو زد: چی داری میکی

 ایر چشماش گرفته و خیس شده بود. 

من از همون روزی که رفتم از دستت دادم.... اروم وب زدم: 
 ماه تو تنها نموندی!  5باید میدونستم توی این 
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ب ند شاااااااااااادم و رفتم ساااااااااااامت پ ه ها که دنباوم اومد: کجا؟ هر 
 .  غ طی دوست داشار کردی.... بمون و جوابتو بگیر

_من جوابمو امروز گرفتم.... اون دخیر جواب تمام سااااااااوالام 

 بود! 

که صااااااااااااااادای عربدش تو خونه پیچید: گفتم یه پ ه رفتم بالا  
 وا سا.... 

ترساااایده نگاهش کردم که با چشاااامای به خون نشااااسااااته اومد 
ج و: نمیدونم کدوم یر پدری امروز اومده و این بلا رو سر  

 اورده. اما قسم میخورم پیداش کنم و ادمش کنم.... 

پوزخندی زدم که وحوااااااااا  تر شاااااااااد: بس کن دیگه.... من ا ه 
لاوم کاااه بهااات بگم؟ اینقاااد بااادبختم کاااه یاااه  نخوامااات خودم

و بفرستم سراغت؟   دخیر

 کشااااااااااااااایاااد و اداماااه داد: خیر سرم فکر کردم فکر 
نفس عمیفر

 ....  مان
ی
بزرگ شااااااادی.... عاقل شااااااادی. مینو تو همه ی زندکی

ماه تموم از درد نبودنت شاااااب و روزم یکی شاااااده بود. همه  5
دیااااادن جز خود . هماااااه بااااااور کردن جز خود .... مونااااادم 
دیگه چه غ طی باید بکنم که بهم ایمان بیاری. که این عشق 
 !  وعنار رو باور کان و دم به دیقه همه چی رو به گند نکو 
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بااااا درد رو پ ااااه هااااا نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم کااااه اداماااه داد: کجااااا برا  کم  
گذاشااااااااتم؟ کجا حس کردی تکیه گاه محیمی برا  نیسااااااااتم؟ 
اخاااه وعنار خود  بگو چییاااار کردم کاااه ذره ای بهم اعتمااااد 

 نداری؟

 _میخوام تنها باشم.... 

.... گمشو ج و چشمم  _تو هیچ وقت قرار نیست بزرگ بو 

 !  نبا  

ن بود که ب ند شاااادم یه راساااات رفتم  حرفش اونقد برام ساااانگیر
 تو اتاق خوابمون. 

 درو بستم و از ته دل زار زدم.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 
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 رمان #آغوش_خالی

#616 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

با سردرد شااادیدی که داشااات مهزمو داغون میکرد از عمار  
ون.   زدم بیر

ون:  به خونه ی تور  نزدیک شااااااااااااااادم که هما خانوم اومد بیر
اومااادین اقاااا؟ میخواساااااااااااااااتم آوا  رو بیاااارم پیشاااااااااااااااتون. خیلی 
شاااااام خورد اما  بیقراری میکنه. پوشااااااکشااااااو عو  کردم و شاااااایر

 اروم نشد.  بازم

 _بیارش. 
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 چشمی گفت و برگشت تو.... 

 صدای گردش ق بمو به درد میاورد. 

دمش: جونم باباجون.... جونم  ااااا  به ش کردم و به سااااااینم فسرا
 یکی یه دونم؟

 چند ثانیه ای طول کشید که اروم شد.... 

 با اون حال بدم وبخند رو وبام نشست. 

؟ این هما خانم با تعجب اومد ج و: اروم شاد.... مگه میشه
 بچه تا الان خیلی گریه میکرد. 

ین. ما فعلا گرساااااااااااانه  ن بیر _برین برای خودتون شااااااااااااام بکشاااااااااااایر

 نیستیم. 

 _چشم اقا. 

 ... نمیخواستم برگردم سمت عمار . 

 ترجیک میدادم با آوا  تو باغ بمونم تا کمی اروم بشم. 

فتم تو بااااز یاااه  مینو چناااان گناااد زده بود باااه حااااوم کاااه ا اااه میر
 . دعوای دیگه داشتیم

 حساس شده بود اما بهش حق نمیدادم بهم شک کنه.... 
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 از دهنش درمیاد بگه و منو متهم به کارایی بکنه  
هر مزخرفن

 که حار فکر کردن بهشون مسخره باشه! 

 و....  اخه با کدوم عقلی میگه من تو یه رابطه ی دیگم

 حار نمیخواستم بهش فکر کنم. 

شنگش تو شب به آوا  نگاه کردم که بیدار بود و چشمای ق
 میدرخشید. 

 یر طاقت خم شدم و بوسیدمش: ارامش من.... 

 هوا سرد نبود اما پتوشو کشیدم بالا یر هدف قدم زدم. 

ن من بود!   مینو همه چیر

 چطور میتونست به عشقم شک بکنه؟

 اونم بعده این همه ماجرا؟

ه....   انگار قرار نبود اروم بگیر

ز  شااااات پا بزنه همیشاااااه باید این ترس تو دوم باشاااااه که یه رو 
 !
ی
 به من و این زندکی

ه شدم به آوا ....   دوباره خیر

 من چاره ای جز کوتاه اومدن نداشتم. 

 این بچه و مادرش تمام دار و ندار من بودن! 
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ا ااه لازم باااشااااااااااااااااه هر کاااری میکنم کااه فقت مینو رو داشاااااااااااااااتااه 
 باشم.... 

 اون بچست و کم طاقت! 

 من که میتونم پای همه چیش بمونم. 

کوچوووی آوا  رو نوازش کردم: کاااش مااادر    اروم موهااای
ه. کاااااش بفهمااااه این  ه و تو به م اروم بگیر ییم از تو یاااااد بگیر

 آغوش تنها برای شما دوتا پناهه. 

نااخودا اه سرمو ب ناد کردم و باه تراس اتااقمون نگااه کردم که 
 با مینو چشم تو چشم شدم! 

ن فاص ه هم میتونستم چشمای خیسشو ببینم.   از همیر

   کنم اخه؟چییار 

 چییار  کنم که هم دردمی هم دوای دردم؟

 برگشت تو و نفس عمیفر کشیدم. 

 به آوا  نگاه کردم: بریم ییم هم مامان ووستو بهل کنم! 
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 رمان #آغوش_خالی

#617 

 

 مینو::::::::::::::::: 

ناااااده بود و حاااااالا اینجوری آوا  رو بهااااال  منو از خودش رو 
د.  ن  کرده بود داشت تو باغ قدم میر

 احمقانه بود اما حسودیم میشد. 
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 . در تراس رو بستم و برگشتم تو 

 ج و اینه موهامو کامل بالای سرم جمع کردم و بستم. 

 کلافه و یر حوص ه بودم. 

 به صور  یر رو  و خستم نگاه کردم. 

ی کااه امروز دیااده ب ودم رو تو ذهنم مجسااااااااااااااام  تصااااااااااااااا یر دخیر
 . کردم

 واقعا زیبا بود.... 

 پوزخندی به خودم زدم! 

ز حق داره.   اویر

 نه نداره.... هیچ جوره حق نداره خیانت کنه. 

 حار ا ه این داغون تر بشم. 

 در باز شد و اومد تو.... 

 آوا  همراهش نبود. 

 خودش گفت: گذاشتمش تو اتاقش. 

بریم شااااام  سااااکو  کردم که رفت و روی تخت نشااااساااات: بیا 
 . بخوریم
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 _تنها بخور. مگه نگفار ج و چشمت نباشم؟

؟  _نمیخوای بس کان

 عصار برگشتم سمتش: چی عو  شده که باید خفه شم؟

 _مینو تو واقعا به من شک داری؟

 _من حرفامو زدم. 

؟ باااااور  و نمیشاااااااااااااااناااااسااااااااااااااام چی _بگم بااااه جون آوا  اون دخیر

؟ ناااااه تنهاااااا اون.... هیچ دخیر دیگاااااه ای تو زنااااد   من میکان
ی
کی

 نیست. مینو فقت خودیر و خود ! 

 _قسم ها  شده جون آوا ؟

چشااااااماش گرد شااااااد: مینو.... تو مع ومه امشااااااب چته؟ گفتم 
.... که باز یه حرف دیگه  جونشاااااااااو قسااااااااام بخورم که باور کان

 درنیاری. 

؟  _چرا اونجوری که به آوا  نگاه میکان به من نگاه نمیکان

 اینبار رسما ماتش برد.... 

 شده بود امشب؟ جدی چه مرگم

 نمیشه.  نگاهمو ازش گرفتم که اروم زمزمه کرد: باورم

 از خودم خجاوت کشیدم. 
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ی نگفتم کااااااه خودش اداماااااه داد: انگااااااار واقعاااااا برا  کم   ن چیر
 گذاشتم.... 

. اره  م کان عصاااار صااادامو بردم بالا: لازم نیسااات اینقد تحقیر
من به بچه ی خودمم حساااااااااااااااودیم میشاااااااااااااااه.... چون از وقار 

اا  یه نگاهتم و تو چشااام اومده دیگ .... تو حسرا ه منو نمیبیان
 . از آوا  برنمیداری

یر طاقت اومد ساااامتم و همون جور که رو صااااندلی نشااااسااااته 
بودم به زور به م کرد: هیساااساااساااس.... هیجی نگو.... تحقیر  
کجاا بود؟ من دارم خودمو سرزنش میکنم. معاذر  میخوام 

تقصااااااایر  عزیزم.... معذر  میخوام درد  به جونم.... همش
 . منه

ز. دسااات خود  نیسااات . خودمو کشااایدم عقب: بیخیال اویر

.... حق هم داری! الانم برو و تنهام بزار....   عاشق  سریر

_تنهاااااا  بزارم؟ الان کااااااه فهمیااااادم چااااااه بلایی سر  اوردم؟ 

 عمرا.... 

 دستمو گرفت و ب ندم کردم. 

رو تخت دراز کشاااااااااااااااید و منم تو به ش خوابوند: حق نداری 
 ری.... تکون بخو 
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 سرمو گذاشتم رو سینش و چشمامو بستم. 

ل کنم و هیجی دسااات من  انگار نمیتونساااتم احسااااسااااتمو کنیر
 نبود! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 
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 رمان #آغوش_خالی

#618 

 

تو اغوشاااااااااااااااش اروم گرفته بودم اما انگار یه غم عمیق تو دوم 
 بود.... 

ای به موهام زد و اروم زمزمه کرد: ببخش درد  به بوساااااااااااااااه 
. این مد  سرم خیلی شاااااااااا  غ بود.... نشااااااااااد درساااااااااات و جونم

حساااااااااااایر حواسااااااااااام بهت باشاااااااااااه. تهشااااااااااام تو خیال کردی اون 
 جوجه رو بیشیر از تو دوس دارم. 

 _داری.... 

. دار و نااادارم.... اخاااه اون تووااه مگاااه  ن مان _مینو تو هماااه چیر

 سه. میتونه به گرد پای تو بر 

 ته دوم ذوق کردم. 

ز  ی نگفتم که دوباره بوسااااااااااااااایدم: عاوم و ادم میدونن اویر ن چیر
ای اوی داری خودتو عاااذاب  ن مجنونتاااه و تو اینجوری سر چیر

 میدی. 

ه امروز میگفااات تو منو  _هماااه میااادونن؟  س چرا اون دخیر

 نمیخوای؟
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؟ حساااااااااااد  اونقد بهش فشااااااااااار اورده   خندید: واقعا نمیدوین
. پیاااادا کردنش نبااااایااااد زیاااااد اذیاااات کنااااهکااااه فقت اومااااد تو رو 

 سخت باشه.... میس ارم فریدون پیداش کنه و ادبش کنه. 

براش چشااااااااااااااام چرخوناااادم کااااه اخماااااش رفاااات تو هم: محض 
 رضای خدا نگو که هنوز بهم شک داری! 

سکوتمو که دید نفس عمیفر کشید و زل زد تو چشماش: به 
ز ماااال ت وعاااه جون خود  و آوا .... باااه جون ماااادرم.... اویر

 . جسمش.... روحش.... فقت. ق بش... 

 ناخودا اه اروم گرفتم. 

زم منتظر جوابم نموند و چشاااااااااااماشاااااااااااو بوساااااااااااید که سریااااع   اویر
 ....  گفتم: باید همه بفهمن تو فقت مال مان

 وبخند زیبایی زد: به زودی.... قول میدم! 

نمیدونم چی تو سرش بود اما صاااادای گریه ی آوا  نذاشاااات 
سم و سریااااع   بیی

م. بیشیر  ب ند شدم: خودم میر

و میچینم تا بیای.  ن زم ب ند شد: میر  اویر

 رفت و منم رفتم اتاق آوا . 

وع کردم باااه قااادم زدن: جونم درد   سریااااع به ش کردم و سر 
 به جونم؟ گرسنته؟ بریم به  سرم غذا بدم. 
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 . ن  شیشه شیر خاویشو برداشتم و رفتیم پاییر

ز شیشه ر  ش بود و اویر و شست و اروم شده بود اما تایم شیر
 . ن شو اماده کرد: بده من تو برو بشیر  شیر

 _نه خودم بهش شیر میدم. تو شام رو بکش تا بیام. 

 سر تکون داد و رفتم تو ساون. 

 تشکش ج و کاناپه پهن بود و گذاشتمش روش. 

ز.  شو دادم و برگشتم پیش اویر  شیر

تو سکو  مشهول شام شدیم و از اخمای درهمش پیدا بود 
 حسایر تو فکره! 

 ا نمیخوری؟_چر 

 سرمو ب ند کردم.... 

 تازه فهمیدم فقت مشهول بازی کردن با غذامم. 

وع کنم  _گرسااااااااااااااانم نیسااااااااااااااااات. از طرفن میخوام رژیمم رو سر 

 دیگه. 

در عر  چند ثانیه چشماش به خون نشست و دستش که 
ن بود مشت شد!   روی میر
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باااا ترس اب دهنمو قور  دادم کاااه غریاااد: مینو روانیم نکن. 
. بخور غذاتو....  ارم ب ند بو  ن  تا اون بشقابو خالی نکان نمیر

 _زوره مگه؟

: اره زوره. اخاااه باااه چاااه زبوین بگم  ن باااا مشاااااااااااااااااات ک بیاااد رو میر
نمیخوام به خود  فشاااااااااااااااار بیاری؟ اصااااااااااااااالا مگه تو چافر که 

ی؟   میخوای رژیم بگیر

ی جز زیباااایی توی تو 
ن مکار کرد و اروم واااب زد: مینو من چیر

 نمیبینم! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

 اون شب گذشت ..... 
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زم بیشاااااااااایر از قبل بهم توجه میکرد  کمی اروم شااااااااااده بودم اویر
 اما بازم ت فنای مشکوک ..... 

دیر اومدنا .... و حار پیچوندناش سرجاش بود . داشاااااتم دق 
میکردم . ا ااه کوااااااااااااااا تو زناادگیش نبود این کااارا برای چیااه ؟ 

الا توی اتاااااقش  بعااااده ناااااهااااار اوا  رو خوابونااااد و بردمش باااا
ون هماااااا خااااااوم رفتاااااه بود  گاااااذاشاااااااااااااااتمش رو تختش و زدم بیر
ن   خونه چایی بریزم دوم برای همیر

ن احت کنه و رفتم اشاااااایی
اساااااایر

ز حسااااسااایت  کارای کوچیک هم به دره شاااده بود و ابتعد اویر
به خر  میداد که هما خانم نمیذاشاااات هیچ کاری انجام بدم 

ن که عصار نگاهم    کرد . چایی هارو گذاشتم رو میر

خونه بری ؟ کنارش م- ن گه نگفتم حق نداری سااااااااااااااامت آشااااااااااااااایی
 نشستم و وم دادم تو به ش 

ز .... اینقد ساااااخت نگیر باور کن حاوم خوب دو - س دارم اویر
 خ به ! 

 دستش دورم ح قه شد و موهامو بوسید 

یم دیگه هم صااااااااااااااایر کن تا حاوت کامل خوب بشاااااااااااااااه و من ی-
روزا دارم خیاوم راحت بشاااااااااااااااه جوجه من برای گذروندن این 

 وحظه شماری میکنم 
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 با شیطنت نگاهش کردم 

 ی رو وباش نشست چاپیتو بخور .. چرا ؟ وبخند محو -

ز .... خب بگو چرا ؟ -  عه اویر

کمی خم شااااااد . ساااااامتم و آروم زمزمه کرد که دوباره مثل قبل 
هر شاااااااااااااااب رو اون تخت جمعتو در بیارم و از وذ  زیاد زیرم 

 ناوه کان 

ر گرفت و گونه هام سرخ شاااااااااااااد . اینقد حس کردم کل بدنم گ
ل کنه که فکر  این مد  خوب تونساااااااااااااااته بود خودشاااااااااااااااو کنیر
میکردم براش مهم نیسااااااااااات . به حس خیلی خویر داشاااااااااااتم ! 

 دست گذاشت زیر چونم و وادارم کرد سرمو ب ند کنم 

ینجوری کاااه بیشااااااااااااااایر خوردین میوااااااااااااااا  ناااازارگم ..... خودمو ا-
 محیم تو به ش جا دادم 

 م برا  بیشیر از همیشه منم یر طاق-

 با اون صدای بم و دو رگه ی جذابش تو گوشم زمزمه کرد . 

 ا زیرم هر بخوری ..... فقت ییم مونده ... ت-
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نفس تو سااینم حبس شااد چشاامامو با وذ  بسااتم که صادای  
 گوشیش ب ند شد . ازش جدا شدم که سای نتش کرد 

 فریدونه عصر باهاش قرار دارم . -

ی تمرین-  ؟  مگه نمیر

 میاد همون جا پیشم -

 گفتم و بااا هم چااایی خوردیم . ییم دیگااه فی م دیاادیم و 
اهاااین

ن رفتم باااالا  زم رفااات امااااده بشاااااااااااااااااه . منم باااا جمع کردن میر اویر
پیشاااااااااااااااش اول به سر به اوا  زدم و برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامت اتاق 
خوابمون  شت در وا سادم و خواستم برم تو که صداش رو 

 شنیدم : 

شاااااااااااااااک کرده  دم بهم زن  نزن ؟ مینو من نگفتم تا وقار خو -
 بهم .... اخه چند بار به حرف رو باید بزنم ؟ 

 حس کردم خون تو رگام یخ بست ...... 

 

نفهمیدم دارم چییار میکنم . درو با شااااااااااااد  بدی باز کردم و  
ن که  ک بیدم به دیوار که برگشااات ساااساااتم گو   رو اورد پاییر

 جیغ زدم 

دی ؟ - ن  داشار با کی حرف میر
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 دی قطع کرد و اومد سمتم : با خونسر 

 م ..... اروم عزیزم بارا  توضیک مید-

فه شاااااااااو خفه شاااااااااو کثافت .... دیگه نمیتوین خرم کان .... خ-
 دیگه نمیتوین با دروغا  دهنمو ببندی

 

 ری میکان ؟سا ت شو بچه ... چرا اینجو -

دی ؟ شااااااااااانیدم بهش  د - ن اشاااااااااااار با کدوم با هرزه ای حرف میر
 هم زن  نزن و مینو بهم شک کرده گفار تا وقار خودم ب

 یهو خندش گرفت که دوباره جیغ زدم 

 به چی میخندی ؟ هان ؟ -

ل کرد :   به زور خندشو کنیر

خااااه فریاااادون بود .... وقار گفار بااااا کاااادوم هرزه ای حرف ا-
دی خندم گرفت  ن  میر

ز بیند دهن-  تو .... دروغا  دیگه قدیمی شده . اویر

 گوشیشو گرفت سمتم 

 مال تو !  بیا .... -

 ازش گرفتم : 
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  سورد ؟ -

 تاریااااخ توود  ! -

ااااااااااف بشاااااااااااام  سااااااااااااورد رو وارد   دوم ورزید اما قبل از اینکه منصرا
کردم و رفتم تو قسمت تماس ها .  آخرین اسم فریدون بود 

 و ناخودا اه پوزخند زدم

 فریدون سروش کردی ؟ -

 دوباره زد زیر خنده که شماره رو گرفتم : 

 الان مع وم میشه . -

اااادی نگاهم کرد با همون  دسااااات به ساااااینه ا ساااااتاد و با خونسرا
 بوق اولی جواب داد و فریدون  شت خت بود : 

ز ؟ چرا قطع کردی ؟ نمیدونساااااااتم چی باید بگم چ- یشاااااااد اویر
 واقعا فریدون بود . 

 سلام 

 سلام مینو خویر ؟-

ز بهت گفته تا وقار خونساااااااااااااات بهش زن    _ممنون چرا اویر

 نزین ؟ 

 مکث کرد : 
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ه خونه نمیخواد کواااااا بهش زن  - ام ... خب گفته وقار میر
احتش بشاااااااه منم بهش حق میدم اما کارم  بزنه و مزاحم اسااااااایر

 واجب بود . 

 چه کاری ؟ -

_یه خورده مساااااااااااااااائل حقوفر و مالی مربوط به باشاااااااااااااااگاه بود 

ن   .همیر

 سکو  کردم که گفت 

 سار مینو ؟ اون که به جز تو کو رو نمیبینه هنگران چی -

 ه اینکه تو ازش تعری  کان مزاحم نمیشم دیگه فعلا مگ-

ی بگم زدم  ن ز و بدون اینکه چیر گو   رو گرفتم سااااااااااااااامت اویر
ون رفتم اتاق آوا  و به گوشاااااااااااه نشاااااااااااساااااااااااتم تکیه دادم به  بیر
ی رو مخفن  ن دیوار بهض کرده بودم ..... مطم نم دارن به چیر
ی بود کااه بشااااااااااااااااه  ن ز خیلی زرناا  تر از اون چیر میکن . امااا اویر

ی فهمید . در باز شاااااااااااااااد و اومد تو . نگاهشااااااااااااااام نکردم که چ ن یر
ن بود . دساااتمو   ن نشاااسااات . آماده ی رفیر اومد و ج وم رو زمیر

 گرفت 

 بیا به م . -

ز .... حوص ه ندارم -  برو اویر
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 حار حوص ه ی به مو ؟ -

ی نگفتم که کشوندم سمت خودش و به م کرد :  ن  چیر

 هنوز قهری ؟-

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#621 

 

جوابشاااااو ندادم که موهامو بوسااااااید: اینقد خودتو اذیت نکن 
ون.  یم بیر احت کن امشب شام میر

 جوجم.... اسیر

 _من هیچ جا نمیام. 

؟ اوبته بدون آوا .   _مگه میتوین
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 _گفتم نمیام. 

 _دیرم شده قربونت برم. عصر زود میام. 

 . محیم به سینش فشارم داد و ب ند شد... 

 حار نگاهش نکردم و با بوسیدن آوا  رفت و درو بست. 

 بهضمو به سخار قور  دادم و ب ند شدم. 

 ا ه کو تو زندگیش بود که باهام سرد میشد.... 

  س چیو داره ازم مخفن میکنه؟

از بییاااری بااه تااارا و هاااین گفتم بیااان دنباااوم بریم قاادم بزنیم و 
 اونام با خوشحالی استقبال کردن. 

دم حواساااش به آوا  باشاااه و خودمم رفتم به هما خ انم سااایی
 حموم! 

 یه دوش مفصل گرفتم و کم کم اماده شدم. 

ج و اینه نشاااااساااااتم و ییم هم ارا ش کردم که صاااااورتم یر رو  
 نباشه. 

موهامم مثل قبل ازاد گذاشااااااااااااتم و با دیدن خودم اینه وبخند 
 . زدم

 حالا شبیه خودم شده بودم. 
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ا اومده بودن و به سااااااااا یقه خ ودشااااااااون برای آوا  وباس دخیر
 . پوشیده بودن

ون.   از هما خانم خدافطین کردیم و زدیم بیر

 دمدمای غروب بود و باید زود برمیگشتیم. 

 ییم که از خونه دور شدیم تارا گفت: اون شب چی شد؟

.... یاه دعوای حسااااااااااااااااایر راه اناداختم و  پوزخندی زدم: هیجی
 اخرم قانعم کرد کو تو زندگیش نیست. 

؟_خب؟ الان   ناراحار

ز هیچ  _نه اما هنوزم مشکوکه. نمیدونم چطوری بگم اما اویر
 وقت از این رفتارا نداشت. 

 _راحتش بزار. یه مد  به دوتاتون زمان بده. 

 . ... _رو  و روانم داره نابود میشه

اااده شاااادی. مینو این موضاااا ع  _بهت حق میدم. شااااایدم افسرا

 رو جدی بگیر و با یه مشاور خوب حرف بزن. 

ن کارو بکنم. ووم... _اه  . باید همیر

ز شاااااااااااااااموااااااااااااااا. وگرنه با   با خنده گفت: فقت نگو زن اویر
هاین

 خودش میگه شاهیار کرده با این زن گرفتنش. 
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 چشم غره ای بهش رفتم و به راهمون ادامه دادیم. 

 قدم زدن با بچه ها واقعا حاومو بهیر کرده بود. 

هوا کامل تاریک شاااااااااااااااده بود و برگشاااااااااااااااتیم سااااااااااااااامت خونه که  
 گوشیم زن  خورد. 

ز بود و جواب دادم: اوو؟  اویر

 _کجایی عزیزم؟ بیام دنباوتون؟

 _نه داریم برمیگردیم. نزدیک خونه ایم. 

 _باشه منم دارم میام. 

قطع کردم و آوا  رو چااک کردم کااه مثاال همیشااااااااااااااااه خواب 
 بود. 

ن نمیان  رسااااااااااااایدیم خونه و در باغ رو باز کردم که بچه ها گفیر
 تو و باید برن. 

ادار کردم قبول نکردن و همونجا مشهول خدافطین هر چی 
 شدیم. 

ن برن که یهو با همون  با آواتم خدافطین کردن و میخواسااااااااااااااایر
ه که چند روز قبل اومده بود چشم تو چشم شدم.   دخیر
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اون ساااااااااااااامت خیابون ا سااااااااااااااتاده بود و وقار دید دارم نگاهش 
میکنم با همون پوزخند مساااااااااااااخره و قیافه ی حق به جانبش 

 ن.... اومد سمتمو 
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#622 

 

 دوست داشتم تیکه تیکش کنم.... 

 فقت کافن بود امروز باز گوه اضافن میخورد. 

ن که رساااااید   و تارا هم با نگاه من متوجهش شااااادن و همیر
هاین

 تارا با خنده گفت: باز این پیداش شد. 

؟  ه نگاه کردم: جونم؟ باز اومدی زر زر کان  خونسرد به دخیر

 _نه عزیزم. اومدم از خواب بیدار  کنم. 

ز  پوزخناااااد زدم: میگم چطوره بری این حرفاااااارو باااااه خود اویر
؟ 
ی
 بکی

_مع ومه حسایر نازتو کشیده و قربون صدقت رفته که الان 

اینجوری زبونااات درازه؟ یاااا شاااااااااااااااااایااادم بهش اوتمااااس کردی و 
 ده نگهت داره؟قبول کر 

_زنمااااه و مع ومااااه کااااه روزی هزار بااااار دورش میگردم. تو کی 

؟   هسار

ز انگار دنیا رو بهم دادن.   با صدای اویر

ه که کم مونده بود سکته رو بزنه....   دخیر
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هممون برگشتیم سمتش که اومد ج و: با شما هستم خانم؟ 
؟ ن  نمیکنیر

 معرفن

 _کا.... کاپیتان.... 

ز اومد و کنار من ا   ستاد. اویر

طبق عادتش دسااتشااو دور شااونم ح قه کرد و گفت: خود  
بودی که چند روز پیش هم مزاحم زن و بچم شده بودی.... 

 اره؟

ه کااااااه از ترس گردش گرفتااااااه بود یااااااه قاااااادم اومااااااد ج و:  دخیر
 ! ن  اینجوری نیست.... اشتباه میکنیر

 کاااه میتونم چاااه بلایی سر  بیاااارم. ولی این باااار رو 
_میااادوین

ی مهم بهاات رحم میکنم.  ن ... چون ارامش خااانوادم از هر چیر

تره و این فرصاااااااااات رو بهت میدم که دیگه ساااااااااامت من و این 
 بچه نیای! 

 منظورش از بچه من بودم.... 

ن دوتااامون  ه نگاااه حیر  زدش بیر
ج و خناادمو گرفتم کااه دخیر

 میچرخید. 

ز با وحن خشن تری غرید: فهمیدی؟  اویر
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ه گفااات: وقار زن داشاااااااااااااااار و این باااه قو  ل خودتون یهو دخیر
؟ ن  بچه مزاحم زندگیتون میشد هم همینارو بهش میگفتیر

 ماتم برد.... 

ز  بچه ها هم از این همه جرعتش تعجب کرده بودن که اویر
رهام کرد و رفت ساااااااامتش: نه برعکس.... وقار زن داشااااااااتم و 
مینو اومد تو زندگیم رو چشااامام گذاشاااتمش و قید همه چیو 

 بخاطرش زدم. حالا راحت شدی؟

ن ایناخ که د م  وسااات داشاااتم وسااات خیابون و بیر همه ادم بیی
 به ش و ماچش کنم. 

ه رسما خشکش زده بود.   دخیر

؟ مگه این تحفه  اشاااااااااااایاش ریخت و عصااااااااااااار گفت: یعان چی
خانم چی داره؟ کیه اصااااااااااااااالا؟ مگه غیر از اینه که مثل ما هر 

 روز میومد ج و ورزشگاه؟ چرا اینو انتخاب کردی؟

ز که مع وم بود عصااار شااد ه دسااتشااو تو موهاش فرو برد اویر
و گفت: عشااااااق هیچ وقت به انتخاب خوب ادم نیساااااات. تو 
هم برو دنبال زندگیت. یه بار دیگه ساااااامت خانوادم ببینمت 

 بد بلایی سر  میارم. 
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ه نداد و برگشااااات سااااامت من: بریم  مه ت حرف زدن به دخیر
 تو عزیزم. 

ه برداشتم....   به سخار چشم از دخیر

 خیلی بد ضایع شد! 

 روغ بود ا ه بگم کی  نکردم.... اما د

اوماادیم تو و تااارا و هااانیااه هم کااه مثاال من تو شاااااااااااااااوک بودن 
 باهام اومدن تو. 

ز آوا  رو از کاوساااااااااااااااکش برداشااااااااااااااات و خطاب به بچه ها   اویر
 . گفت: بفرمایید تو... 

مثل همیشاااااااااااه هم آوا  رو به سااااااااااااینش چساااااااااااا وند و با وذ   
 گردنشو بوسید! 
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#609 

 

ن چیدم که اومد سااااااااااااااامتم: خدا مرگم بده  بشاااااااااااااااقابارو روی میر
ن خانم؟  دارین چییار میکنیر

 . ن  _حوص م سر رفته اخه. ییم کمک کنیر

  _امیان نداره بزارم. تازه سر ا شدی و حاوتون بهیر شده. 

ن یه ذره  دردم ندارم.  _خ بم هما خانم. باور کنیر

 _خب خداروشکر. اما هنوز زوده به خودتون فشار بیارین. 
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و چید  ن  . به زور نشوندم و خودش میر

 آواتم خوابوندن و خودشون اومدن. 

ن نشست و گفت: به به.... من عاشق مرغ  سیاوش  شت میر
ترشاااای شااامام. دساااتتون درد نکنه هما خانم. هر بار من میام  

ن   . کلی به زحمت میوفتیر

 . ان اقا _نوش ج

اااااااااااااادی بهش انداخت و گفت: خیلی خودتو  ز نگاه خونسرا اویر
ی.   تح یل میگیر

رون مرغ رو برداشت و یه گاز بهش زد: آوا  ییم بزرگ بشه 
 از اینا میدم دستش. 

ز برام برنج کشید و گذاشت ج وم: خب بقیش؟  اویر

سااااایاوشااااام با اب و تاب گفت: یه خورده خودشاااااو کثی  کنه 
 تو 
ی
م وباساااااااااتو عو   تو هم عصااااااااار بواااااااا  بکی وه ساااااااا  بیا بیر

 کنم. 

ز برگشااات سااامت من: نگران نباش. یه مد  بگذره دی   اویر
 راهش نمیدم تو. 

فریدونم با خنده گفت: سااااااااااااااایا انگار خیلی بچه دوس داریا؟ 
 چرا یه سروساموین به زندگیت نمیدی؟
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ز  ن اویر ؟ بخاطر یه بچه بیام خودمو بدبخت کنم؟ همیر _چی

. تازشم.... من فقت از بچه اینا خودشو بدبخت کرد کافیه... 

 خوشم میاد. اخه ناسلامار عموشم. 

ز یه بشااقاب برنج براش کشااید و گذاشاات ج وش: غذاتو   اویر
 کوفت کن. هیچ کس بخت خودشو به پای تو نمیسوزونه! 

ی نگفت!  ن  نیشم باز شد که سیاوش ادامو دراورد و دیگه چیر

 بهشون عاد  کرده بودم.... 

 مثل خانوادم. 

ن  بودم آوا  با حضااااااااااورشااااااااااون خیلی شااااااااااااد تر و بهیر  و مطمی 
 بزرگ میشه. 

ن   بعده شاااااااام یه سااااااااعار کنار هم نشاااااااساااااااتیم و کم کم عزم رفیر
 کردن. 

 .... ن  آواتم خواب بود و با بوسیدنش خدافطین کردن و رفیر

ن آوا  رفتیم بالا.   برگشتیم تو و یه راست با برداشیر

زم   امشااااااااااااااااااااب میخواساااااااااااااااتم تو اتاااااااق خودمون بخواباااااه و اویر
 اشتش رو تختش که چسدیده به تخت خودمون بود. گذ
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ز  وباااااس عو  کردم و بااااا خاااااموش کردن لاماااا  تو بهاااال اویر
 دراز کشیدم. 

 . موهامو کنار زد و پیشونیمو بوسید 

سام سرشاب با سایاوش و فریدون چی  دوست داشتم ازش بیی
ن که با اومدن من حرفشاااااااااااااااون رو ناتموم ول   ن میگفیر داشااااااااااااااایر

 کردن؟

ی ته دوم بود   ن  که اروم نمیشد.... یه چیر

 حساس شده بودم اما به خودم هم حق میدادم. 

از طرفن هم نمیخواستم با سوال پرسیدنم حس کنه دارم تو  
 کاراش سرک میکشم. 

بالاخره به هر ساااااااخار بود ج و خودمو گرفتم و خودمو کامل 
 تو به ش جمع کردم. 

 میدونستم چقد این حرکت رو دوست داره! 

و اروم زیر وب زمزمه کرد: درد   تمام تنمو به اغوش کشااااااید 
 وه گیانم باوانگم.... 

 چشمامو بستم و فقت به اغوشش فکر کردم! 

 چقد برام عزیز و مقدس بود. 
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 بوسه ای به کتفش زدم و کم کم خوابم برد.... 
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ز روز به روز داشااااات ازم روزا  شااااا ن و اویر ت سر هم میگذشااااایر
 دور تر میشد.... 

 نمیدونستم چییار کنم! 

 اصلا نمیدونستم مشیل کجاست.... 

 به م میکرد.... 

فت!   قربون صدقم میر

 اما میفهمیدم مثل قبل نیست.... 

ی عذابم میداد.  ن  از هر چیر
 مثل همیشه نیست و این بیشیر

که میومد خونه بیشااااااااایر روزا که همش تمرین بود و شااااااااابا هم  
ی میشد.   وقتش با آوا  سیی

دم اما انگار نمیدید.  ن  دوم میگرفت و تمام مد  بهش زل میر

 . یا شایدم میدید و به روی خودش نمیاورد 

ون و بااا خشااااااااااااااااک کردن موهااام  تااازه از حموم اومااده بودم بیر
 وباس پوشیدم. 

ن میومد که داشت با آوا  بازی میکرد.  ز از پاییر  صدای اویر

ن یه   . ارا ش کوچیک رو صورتم نشوندم و سریااااع رفتم پاییر
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 تو ساون بودن و با دیدنش انگار بهم جون دوباره دادن. 

یه قدم رفتم ج و که سرشاااااااااااااااو ب ند کرد و با دیدنم وبخند زد: 
 سلام ژیانگم.... 

ن و  وبخند پهان صااااااااااااااورتمو گرفت که آوا  رو گذاشاااااااااااااات زمیر
 ه ذره شده بود. اومد سمتم: بیا اینجا ببینمت. دوم برا  ی

 . طاقت نیاوردم و خودمو انداختم تو به ش... 

دستامو دورش ح قه کردم و گفتم: من خیلی وقته دوم برا  
 تنگه! 

متوجه منظورم شااااااااااااااد و موهامو بوسااااااااااااااید: درساااااااااااااات میشااااااااااااااه 
 ارامشم.... بهت قول میدم. 

سرمو ب ند کردم و خواساااااااااااااااتم حرف بزنم که اروم زمزمه کرد: 
نم درد  به جونم.... ییم سرم هیسااااااااسااااااااس.... همه رو میدو 

ایت تهیر کنااه. باااورم  شااااااااااااااا وغااه. ولی قول میاادم خیلی زود سر 
 داری؟

ز....   _اره.... اما اویر

انگشااااتشااااو گذاشاااات رو وبام و وبخند زد: مواظب آوا  باش 
م و بیام. خیلی گشنمه.   تا منم دوش بگیر

 به اجبار سکو  کردم و رفت. 
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 رو کاناپه نشستم و آوا  رو بهل کردم. 

 دوم گرفته بود.... 

 بار اووش نبود. 

این ماااااد  هر باااااار اومااااادم بااااااهااااااش حرف بزنم پیچونااااادم و 
ی بگم.  ن  نذاشت چیر

 با زبون نرمش سا تم کرد و به هدفش رسید. 

 . بهض تو گ ومو به سخار قور  داد و چشمامو بستم

 دیگه دوسم نداشت.... 

 یا لااقل مثل قبل دوسم نداشت.... 

 بند بود مثل مرگ بود!  این برای مان که جونم بهش

 به آوا  نگاه کردم که یه قطره اشک سر خورد رو دستش. 

 .... این نامردی بود 

د.  ن  ا ه هنوزم ازم دوخور بود باید حرف میر

د تو دهنم....  ن  اصلا داد و بیدار میکرد و حار میر

 اما قهر نه! 

ز برام مثل مرگ تدریجر بود.   سردی رفتار اویر
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 کنارم بود.... 

 . د... مال من بو 

 اما انگار می یون ها فرسن  بینمون فاص ه بود! 
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 رمان #آغوش_خالی

#611 

 

اومد و با هم شاااااام خوردیم. امشاااااب تنها بودیم و بعده شاااااام 
 فی م دیدیم. 

 مثل همیشه موقع فی م به م کرد و چس وندم به سینش. 

واتم رو کاااانااااپاااه ی بهلی خوابیاااده بود و تو دیااادمون بود کاااه آ
 حواسم بهش باشه. 

 هیجی از فی م نفهمیدم. 

 اونقد ذهنم درگیر بود که هیچ درکی از دور و ورم نداشتم. 

ن خیاااوش نبود  زم کااه عیر .... دیگااه جاادی جاادی داشاااااااااااااااتم اویر

دیوونه میشاااادم. حار به این فکر میکردم که نکنه یکی اومده 
ن اینقد ازم دور شده. تو زندگی  ش و برای همیر

ز  ی شد و فرداش که اویر اون شبم که شب های گذشته سیی
ون ییم قااادم  رفتاااه بود سر تمرین تاااارا زنااا  زد گفااات بریم بیر

 بزنیم و حال و هوامون عو  بشه. 

 من که از خدام بود و سریااااع اماده شدم. 
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 آواتم اماده کردم و گذاشتم تو کاوسکش. 

ن باااااار بود میخو  ون و خیلی اوویر مش بیر اساااااااااااااااتم اینجوری بیر
 ذوق داشتم. 

ز پیااام فرساااااااااااااااتااادم و کمی تو باااغ قاادم زدم تااا بچااه هااا  برای اویر
 اومدن. 

 ماهانم باهاشون بود و اومد تو تا آوا  رو ببینه. 

 خیلی وقت بود ندیده بودمش.... 

بوسااااااااااااااااه ای بااه دساااااااااااااااات آوا  زد و سرشاااااااااااااااو ب نااد کرد: خیلی 
یااک میگم مینو...  . هم بخاااطر آوا .... خوشاااااااااااااااگ ااه. بهاات تیر

 خوب و اروم 
ی
ز. تو واقعا ویاقت یه زندکی هم رسااااااااااااایدن به اویر

 رو داری. 

ن دیگه.   _ممنونم. شما زودتر دست به کار بشیر

با عشااااااااق دسااااااااتشااااااااو دور شااااااااونه ی تارا ح قه کرد: الان که تو 
 هسار دیگه تارا هم بهونه ای نداره. ا شا  به زودی.... 

یم ک بید تو بازوش: خیلی اومدم جوابشااااااو بدم که هانیه مح
. خجاوتم نمیکشااان.... من ک قراره ساااینگل به  خب دیگه برو 

 . ن  گور بشم لااقل شما رعایت حاومو بکنیر

ون.   زدیم زیر خنده و بالاخره ماهان رو انداخت بیر
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ون.   ییم تو باغ موندیم و زدیم بیر

ی   ن هوا داشااات کم کم سرد میشاااد و همه جا حال و هوای پاییر
 گرفته بود. 

م آوا  رو حساااااااااااااااایر گرم پوشاااااااااااااااونده بودم و خیاوم راحت من
 بود. 

 !
ی
 خیابونا ش  غ بود و مردم پر از شور زندکی

 من چرا اینقد نسبت به همه چی یر حسم؟

 _مینو بریم ییمم خرید کنیم؟

باااه تاااارا نگااااه کردم: امروز رو مودش نیساااااااااااااااتم. تاااازه فعلا کاااه 
 گردم. نمیشه. بزار ییم بگذره و منم ییم به حاوت سابقم بر 

 که لاغر کردی دیگه! .... تو _حساس شدی بابا 

 _نه هنوز خیلی مونده به وزن سابقم برگردم. 

؟ ن اینقد تو خودیر  _برا همیر

بااا تعجااب نگاااهش کردم کااه گفاات: این چنااد بااار کااه دیاادماات 
. میکشاااااااااااااااماات ا ااه بخوای بخاااطر این  هی داغون تر میوااااااااااااااا 

 !  چر  و پرتا خودتو اذیت کان

. خندم گرفت: تو هم که   فقت میخوای میخوای منو بکو 
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 _اخه نگرانتم خر.... دست خودمم نیست. 

ن یه  دساااااااااااات برای همیر ااااااااااا  _خ بم بابا.... بازیا و تمرینا ییم فسرا

 خورده اذیت میشم. 

هاااانیاااه کاااه داشااااااااااااااااات آوا  رو هااال میاااداد خودش رو بهمون 
 این 

ی
ز بکی رساااااااااااااااوند و گفت: حق داری خب. نمیشاااااااااااااااه به اویر

برین؟ واسه روحیت خیلی تعطیلا  اینده یه سفر کوچیک 
 خ به. 

 _تعطیلا ؟

 _اره دیگه. اخر شهریور وی  چند روزی تعطی ه. 

 _نمیدونم. شایدم گفتم. 

 _آواتم داره یه ماهش میشه. خ به دیگه! 

سر تکون دادم و تو ساااااااااااااااکو  بااااه راهمون ادامااااه دادیم کااااه 
وناااااه ای توجهمو ج ااااااب کرد: یااااااه توواااااه  س  صاااااااااااااااااااادای دخیر

.... دیگه این ادا ها چیه درمیاری؟ اوبته کاپیتانم برای انداخار
ن بچه هنوز نگهت داشته.   همیر
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ی که داشاااااات با تمسااااااخر  حیر  زده سر برگردوندم و به دخیر
 نگاهم میکرد زل زدم! 

 ودش رسیده بود. همسن و سال خودم بود و حسایر به خ
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 تو نگاه اول فقت زیبایی دیدم! 

 تارا زودتر از من گفت: چه غ طی کردی؟

 هم شاااااااااااااااانس 
ی
ه دوباره خندید و زل زد به من: هم زرنکی دخیر

داری.... خوب میااادوین بری سراغ کی و چطور خودتو بهش 
 !  بچس وین

 
ی
.... زندکی

ی
یه قدم رفتم ج و: واقعا متوجه نمیشااااااااااااااام چی میکی

 تو داره؟من چه ربطی به 

_نه دیگه. اشاااتباه نکن.... این فقت مربوط به تو نیسااات. تو 

 میکان و به ما هم ربت داره. یادمه 
ی
داری با کاپیتان ما زندکی

روزایی که میومدی ج و ورزشاااااااگاه ببینیش.... بقیه وقتایی که 
ی کاری میکردی ج و ما ساااااااااااااااوار  کنه  هم میومدی و با دویر

چه از کجا پیداش شاااااااد؟ خوب یادمه. فقت موندم یهو این ب
اون ه نای احمق کدوم گوری رفت که تو شاااااااااااادی صاااااااااااااحب 

 زندگیش! 

ز رابطاااه داره و از حساااااااااااااااااااد  اوماااده داره ایناااارو  نکناااه باااا اویر
 میگه؟

 .... نفس عمیفر کشیدم و تو دوم زمزمه کردم

 اروم باش مینو! 
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زه....   اون فقت زیادی عاشق اویر

ز ندار   اویر
ی
 ه! اون هیچ جایی تو ق ب و زندکی

پوزخندی زدم و گفتم: با این همه حرفن که زدی بازم متوجه 
ز به تو چه ربطی داره؟  من و اویر

ی
 من  یا زندکی

ی
 نشدم زندکی

ز نمیخواد ...   . عصار اومد ج و: اویر

 ق بم میخواست از سینم دربیاد. 

د؟ ن  کی بود که اینقد با اطمینان حرف میر

رد  نفس عمیفر کشااااااااااااااایدم: خالی شاااااااااااااااادی؟ حالا میتوین بری 
ز مال منه. نه تو نه هیچ کس دیگه ای نمیتونه  کار .... اویر

ه.   اونو ازم بگیر

؟  پوزخندی زد و گفت: مطم ان

_من بیشیر از چشمام بهش مطم نم.... خودتو خسته نکن. 

ز هیچ وقت مال شماها نمیشه  . اویر

ن ریخااات و  ی بهم اناااداخااات و گفااات: باااا همیر ن نگااااه تحقیر امیر
ت.... گاااهی وقتاا یااه نگاااه تو ایناه قیااافات لابااد؟ ترکیادی باادبخاا

 بنداز. 
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تارا عصاااار رفت سااامتش و ه ش داد عقب: این هیجی بهت 
نمیگه فکر نکن منم سااااااااااااااااا ت میمونم تاا هر گوهی میخوای 
ه ی اویزون. ییم عز  نفس داشاااااااااااااااته  بخوری. گمشاااااااااااااااو دخیر
باش و اینقد گشااااانه ی شاااااوهر و این و اون نباش! تو اون تیم 

چند بعید میدونم کواااااااا نگاهت کنه پر از ادم مجرده.... هر 
. برو سمت ادمی که در حد خود  باشه!   حار

ه که دید اوضاااااع به نفعش نیساااات خودشااااو جمع کرد و   دخیر
؟ من فقت  گفااااات: خ باااااه باااااادیگااااااردم داره.... ولی تهش چی
اومده بودم بهت هشدار بدم. از این به بعدم هر بلایی سر  

 بیاد حقته! 

 سرم میچرخه.  رفت و حس کردم دنیا داره دور 

هانیه فحواااااااا  بهش داد و برگشاااااااات ساااااااامت من که ترساااااااایده 
صااااااااداشااااااااو برد بالا: وای مینو چت شااااااااد؟ بخاطر این عجوزه 

 اینجوری شدی؟

تااارا سریااااع اومااد و سر ااا نگهم داشاااااااااااااااات: میتوین راه بری؟ یااه  
یم میشینیم حاوت جا بیاد.   کافه اون ج وعه.... میر

. به سخار سر تکون دادم و راه افتادم: مراق ن  ب آوا  باشیر

ه!   _حرف نزن اون حاوش از تو بهیر
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گوشااااه ی خ و  کافه نشااااسااااتیم و کاوسااااکه ی آواتم کشاااایدم 
 سمت خودم. 

 چکش کردم و یر حال چشمامو بستم. 

ه اتیش اناااااااداختاااااااه بو  د باااااااه جونم و فقت حرفاااااااای اون دخیر
ز رو ببینم.   میخواستم اویر

دیگاااااه بس بود هر چقاااااد خفاااااه شااااااااااااااااااادم و دنااااادون رو جیگر  
 گذاشتم. 

 امروز دیگه باید بهم جواب میداد. 

؟ رنگت پریده.   هانیه اروم دستمو گرفت: مینو خویر

تارا اومد و نشااااااساااااات: گفتم زود ساااااافارشااااااامونو بیاره. مینو تو 
ه مع ومه از زور چت شاااااااااااااده؟ بخاطر حرفای پ چ یه دخیر ک
 حسادتش اومده سمتت به این روز افتادی؟

ن من چه حالی دارم. دارم دیوونه میشم....   _شما نمیفهمیر

 _خب حرف بزن. نریز تو خود . 

ز رابطه داشااااااااته  ساااااااام حرفاش راساااااااات باشااااااااه. ا ه با اویر
_مییر

؟  باشه چی

 هانیه زد زیر خنده: خل شدیا؟ 
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ز خیلی تهیر  کرده. مثااااال قبااااال   _بااااااباااااا دارم جااااادی میگم. اویر
 نیست دیگه. 

؟ چجوری شده؟  _یعان چی

ناااااه. کمیر از قبااااال میااااااد خوناااااه. وقتیم میاااااد  ن _زیااااااد حرف نمیر

 همش حواسش به آواته. 

تارا با مهربوین گفت: حسااااس شااادی عزیزدوم. بعده بارداری 
ز عااااااشاااااااااااااااقتاااااه . خودتم اینو خوب خیلی طبیعیاااااه. وگرناااااه اویر

؟  میدوین

ن موقع که اینجو  ه باید _چرا درسااااات همیر ری شاااااده این دخیر
 بیاد؟

زی. هموین کااااااه  _چون تااااااازه همااااااه دارن میفهمن تو زن اویر

عاشااااااقشااااااه و ه نا رو بخاطرش ول کرد. مینو همه کم و بیش 
 .  س این حسادتا طبیعیه. میدونن

ی  ن ز حرف بزنم. باااایاااد قاااانعم کناااه کاااه هیچ چیر _باااایاااد باااا اویر

 وجود نداره. 

. یاااه کااااری نکن بف هماااه بهش اعتمااااد _داری اشاااااااااااااااتبااااه میکان
 نداری. 

 _نمیتونم دیگه بیشیر از این سا ت بمونم.... 
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گارساااااااااون سااااااااافارشاااااااااامون رو اورد و بچه ها به زور به خوردن 
 دادن. 

ی از عصاااااااااابانیتم کم نشاااااااااده  ن  شااااااااااده بود اما چیر
حاوم ییم بهیر

 بود. 

. آوا  بیدار شااااااده بود و هانیه هم داشاااااات بهش شااااایر میداد 

 .... پر  کنهتارا هم که سعی داشت حواس منو 

 اما مگه میشد؟

باااا زنااا  گو   سریااااع از کیفم درش اوردم و باااا دیااادن عکس 
ز جواب دادم: اوو؟  اویر

؟ وین ز.... هنوز بیر  _عمر اویر

 _اره اومدیم کافه. 

ون.   _خیلی خب ووکیشن بفرست بیام دنباوتون. تازه زدم بیر

 _بیا تو کافه. ییم بشینیم بعد بریم. 

؟  _مینو؟ خویر

ن عجیار گفتم؟_مع ومه که   خ بم. چیر
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. ا ه بیام اصاالا نمیتونم _عزیز من.... من که نمیتونم بیام تو 

نم مساااااااعود برای شاااااااام  ن  نداره برامون. زن  میر
بشاااااااینم و وذیر

ن رزرو میکنم.   میر

ز.... به چه دردم میخوره؟  _نمیخوام اویر

؟  _چت شده اخه؟ چرا اینجوری میکان

رسو میفرستم کلافه نفس عمیفر کشیدم: هیچیم نیست. اد
ون.   وقار رسیدی بگو بیام بیر

ن کااه شاااااااااااااااوکااه نگاااهم   قطع کردم و گوشااااااااااااااایو پر  کردم رو میر
 کردن.... 

 _چتونه؟

ین مینو. حواست هست؟ ن  تارا سریااااع گفت: داری گند میر

 پوزخندی زدم: دیدین که قبول نکرد بیاد. 
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ز شااااااااااااااامس بیاد  میتونه  _حق داره. یه نگاه به اینجا بکن. اویر

ن با تو بشینه و قهوه بخوره؟   سر یه میر

 _ا ه میخواست میومد. 

_باز این زد به سرش. وقار اومد مثل ادم پاشااااااااااااو برو و بدون 

 اینکه عصار بو  باهاش حرف بزن. 

ز فقت سعی  ی نگفتم و تا اومدن اویر ن  خودمو اروم کنم. چیر
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ون.   اومد و با کمک بچه ها رفتم بیر

 نشستم و آوا  رو بهل کردم. 

ن صندلی عقب.   کاوسکه رو هم گذاشیر

 . ن ز خواست برسونتشون که تشکر کردن با خدافطین رفیر  اویر

 شیشه رو کشید بالا و راه افتاد: خوش گذشت؟

 ناخودا اه پوزخند زدم: خیلی! 

. بدون ادا دراوردن حرف _حوصاااااااااااااا ه این رفتارارو ندارم مینو 

 بزن و بگو چیشده. 

؟ بهت  برگشتم سمتش و صدامو بردم بالا: یعان تو نمیدوین
 نگفت اومد و هر چی از دهنش دراومد بار من کرد؟

؟ ین ن  _کی؟ داری درباره ی چی حرف میر

ز.... با خر طرفن مگه؟  _بس کن اویر

_خفه شاااااااااااااااو دیگه. آوا  به ته هیجی بهت نمیگم  س ببند 

 ! دهنتو 

. اونم  _اره میاادونم. تو فقت بخاااطر آوا  منو نگااه داشاااااااااااااااار

 همینو میگفت. 
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_فکر میکان خیلی سااااااااخته ووت کنم بری؟ تهش یه پرسااااااااتار 

م براش.   میگیر

 تمام تنم از ترس ورزید.... 

آوا  رو محیم بهل کردم که کلافه نگاهم کرد و سرعتشاااااااااااااااو 
 برد بالا. 

  س بهش فکر کرده؟

ن شاادم که اون ا ه ته دوم کمی شااک داشااتم ا لان دیگه مطمی 
 امروز یر دویل نیومده بود! 

 دخیر

 . ن  وارد باغ شدیم و ماشینو پارک کرد: بیا پاییر

 خودش پیاده شد و به اجبار با همون حال بد پیاده شدم. 

اومااد ج و و آوا  رو ازم گرفااات کاااه وحشااااااااااااااااات زده نگااااهش  
؟  کردم: داری چییار میکان

 _هیسسس. دنباوم بیا. 

 ا خانم اومد استقبال. تو و هم رفتیم

ز آوا  رو گرفت سااااااااامتش و گفت: یه سااااااااااعار پیشاااااااااتون  اویر
 باشه. من میخوام با مینو حرف بزنم. 

 _ب ه اقا. 
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ز درو  شت سرش بست.   رفت و اویر

 _بچمو کجا برد؟

 . ن  _بیا بشیر

 جیغ زدم: بچمو بگو برگردونه. 

باااازومو گرفااات و دنباااال خودش کشاااااااااااااااوناااد: گفتم بیاااا بتمرگ 
 اینجا. 

 کرد رو کاناپه و رو به روم نشست: حالا حرف بزن. پرتم  

ی؟  _میخوای آواتو ازم بگیر

کلافه دسااااااار به صااااااورتش کشااااااید: نه.... تموم کن این بحثو. 
من احمق بدون شااااااااااما دوتا نمیتونم حار نفس بکشاااااااااام.  س 

 دیگه هی تکرارش نکن. 

 با بهض نگاهش کردم.... 

 بازم میتونستم عشق رو توی نگاهش ببینم. 

ه کی بود؟ا ه را  ست میگفت  س اون دخیر

با وحن عصاااااار گفت : خب.... میشااااانوم.... امروز چه اتفافر 
 افتاد؟
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دیم که یه  ن نگاهمو ازش گرفتم: با دوسااااااااااااتام داشااااااااااااتیم قدم میر
ه اومااد و چر  و پر    د کااه دخیر ن گفااات. یااه جوری حرف میر

نشون بده با تو رابطه ی نزدیکی داره. میگفت تو منو بخاطر 
.... میگفت تو منو نمیخوای!   آوا  نگه داشار

ن گوهی بخوره؟ ؟ کی جرعت کرده همچیر  _چی

تو چشااااااااااااااامااااش نگااااه کردم: کی بود کاااه اینقااد از همااه چی خیر 
ز اون خیلی بهت نزدیک بود....   داشت؟ اویر

؟ مینو تو به من شک داری؟ماتش برد: 
ی
 چی داری میکی

ن بود کااه راحاات  صاااااااااااااااادامو بردم بااالا: اونقااد از خودش مطمی 
ن میکرد.... بااااه زناااادگیم.... باااه  د و بااااه من توهیر ن حرفشاااااااااااااااو میر

 بچم.... به ظاهرم.... 

ز کی بود که میدونست  ومو از دست دادم و جیغ زدم: اویر
کنیر

 تو منو نمیخوای؟

ام؟ مینو چییار کردم که فکر  اومد سااااااااااااااامتم: من تو رو نمیخو 
 کردی نمیخوامت؟

 دوباره جیغ زدم: برو عقب.... برو! 

 _خیلی خب.... باشه. اروم باش.... 
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بهضااام شاااکسااات و با گریه نگاهش کردم: از روزی که اومدیم 
. انگار اصااااااااااااااالا من وجود ندارم.... هر  تهران انگار منو نمیبیان

 ... . چرا؟ چون بار اومدم حرف بزنم و گ ه کنم دهنمو بساااااااااار

نمیتونساااااار جوابمو بدی.... چون نمیدونساااااار چطور قانعم  
 !  کان

؟ چرا   با دردی که تو ق بم بود زجه زدم: چرا به خودم نگفار
ز بخدا ا ه خود   ه بیاد و بهم بگه؟ اویر

گذاشااااااااااااار اون دخیر
فتم و  شت سرمم نگاه نمیکردم....   بهم میگفار میر

 ماتش برده بود.... 

 ورتم و هق هقم ب ند شد! دستامو گذاشتم رو ص

 درد  به جونم؟ 
ی
 ج وم زانو زد: چی داری میکی

 ایر چشماش گرفته و خیس شده بود. 

اروم وب زدم: من از همون روزی که رفتم از دستت دادم.... 
 ماه تو تنها نموندی!  5باید میدونستم توی این 

ب ند شاااااااااااادم و رفتم ساااااااااااامت پ ه ها که دنباوم اومد: کجا؟ هر 
. غ طی دوست د  اشار کردی.... بمون و جوابتو بگیر

_من جوابمو امروز گرفتم.... اون دخیر جواب تمام سااااااااوالام 

 بود! 
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یه پ ه رفتم بالا که صااااااااااااااادای عربدش تو خونه پیچید: گفتم 
 وا سا.... 

ترساااایده نگاهش کردم که با چشاااامای به خون نشااااسااااته اومد 
 ج و: نمیدونم کدوم یر پدری امروز اومده و این بلا رو سر 

 اورده. اما قسم میخورم پیداش کنم و ادمش کنم.... 

پوزخندی زدم که وحوااااااااا  تر شاااااااااد: بس کن دیگه.... من ا ه 
نخوامااات خودم لاوم کاااه بهااات بگم؟ اینقاااد بااادبختم کاااه یاااه 

و بفرستم سراغت؟   دخیر

 کشااااااااااااااایاااد و اداماااه داد: خیر سرم فکر کردم فکر 
نفس عمیفر

.... بزرگ شااااااادی.... عاقل شااااااادی. مینو تو همه ی زند   مان
ی
کی

ماه تموم از درد نبودنت شاااااب و روزم یکی شاااااده بود. همه  5
دیااااادن جز خود . هماااااه بااااااور کردن جز خود .... مونااااادم 
دیگه چه غ طی باید بکنم که بهم ایمان بیاری. که این عشق 
 !  وعنار رو باور کان و دم به دیقه همه چی رو به گند نکو 

جااااا برا  کم  بااااا درد رو پ ااااه هااااا نشاااااااااااااااساااااااااااااااتم کااااه اداماااه داد: ک
گذاشااااااااتم؟ کجا حس کردی تکیه گاه محیمی برا  نیسااااااااتم؟ 
اخاااه وعنار خود  بگو چییاااار کردم کاااه ذره ای بهم اعتمااااد 

 نداری؟

 _میخوام تنها باشم.... 
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.... گمشو ج و چشمم  _تو هیچ وقت قرار نیست بزرگ بو 

 !  نبا  

ن بود که ب ند شاااادم یه راساااات رفتم  حرفش اونقد برام ساااانگیر
 ابمون. تو اتاق خو 

 درو بستم و از ته دل زار زدم.... 
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ز:::::::::::::::::   اویر

با سردرد شااادیدی که داشااات مهزمو داغون میکرد از عمار  
ون.   زدم بیر

ون: به خونه ی تور  نزدیک شااااااااااااااادم که هما خانوم اوم د بیر
اومااادین اقاااا؟ میخواساااااااااااااااتم آوا  رو بیاااارم پیشاااااااااااااااتون. خیلی 
شاااااام خورد اما  بیقراری میکنه. پوشااااااکشااااااو عو  کردم و شاااااایر

 بازم اروم نشد. 

 _بیارش. 

 چشمی گفت و برگشت تو.... 

 صدای گردش ق بمو به درد میاورد. 

دمش: جونم باباجون.... جونم  ااااا  به ش کردم و به سااااااینم فسرا
 یکی یه دونم؟

 ای طول کشید که اروم شد.... چند ثانیه 
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 با اون حال بدم وبخند رو وبام نشست. 

هما خانم با تعجب اومد ج و: اروم شاد.... مگه میشه؟ این 
 بچه تا الان خیلی گریه میکرد. 

ین. ما فعلا گرساااااااااااانه  ن بیر _برین برای خودتون شااااااااااااام بکشاااااااااااایر

 نیستیم. 

 _چشم اقا. 

 ... نمیخواستم برگردم سمت عمار . 

 با آوا  تو باغ بمونم تا کمی اروم بشم. ترجیک میدادم 

فتم تو بااااز یاااه  مینو چناااان گناااد زده بود باااه حااااوم کاااه ا اااه میر
 دعوای دیگه داشتیم. 

 حساس شده بود اما بهش حق نمیدادم بهم شک کنه.... 

 از دهنش درمیاد بگه و منو متهم به کارایی بکنه  
هر مزخرفن

 که حار فکر کردن بهشون مسخره باشه! 

 و....  وم عقلی میگه من تو یه رابطه ی دیگماخه با کد

 حار نمیخواستم بهش فکر کنم. 

به آوا  نگاه کردم که بیدار بود و چشمای قشنگش تو شب 
 میدرخشید. 
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 یر طاقت خم شدم و بوسیدمش: ارامش من.... 

 هوا سرد نبود اما پتوشو کشیدم بالا یر هدف قدم زدم. 

ن من بود!   مینو همه چیر

 عشقم شک بکنه؟چطور میتونست به 

 اونم بعده این همه ماجرا؟

ه....   انگار قرار نبود اروم بگیر

همیشاااااه باید این ترس تو دوم باشاااااه که یه روز  شااااات پا بزنه 
 !
ی
 به من و این زندکی

ه شدم به آوا ....   دوباره خیر

 من چاره ای جز کوتاه اومدن نداشتم. 

 این بچه و مادرش تمام دار و ندار من بودن! 

شااااااااااااااااه هر کاااری میکنم کااه فقت مینو رو داشاااااااااااااااتااه ا ااه لازم بااا
 باشم.... 

 اون بچست و کم طاقت! 

 من که میتونم پای همه چیش بمونم. 
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اروم موهااای کوچوووی آوا  رو نوازش کردم: کاااش مااادر  
ه. کاااااش بفهمااااه این  ه و تو به م اروم بگیر ییم از تو یاااااد بگیر

 آغوش تنها برای شما دوتا پناهه. 

ردم و باه تراس اتااقمون نگااه کردم که نااخودا اه سرمو ب ناد ک
 با مینو چشم تو چشم شدم! 

ن فاص ه هم میتونستم چشمای خیسشو ببینم.   از همیر

 چییار  کنم اخه؟

 چییار  کنم که هم دردمی هم دوای دردم؟

 برگشت تو و نفس عمیفر کشیدم. 

 به آوا  نگاه کردم: بریم ییم هم مامان ووستو بهل کنم! 
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 رمان #آغوش_خالی

#617 

 

 مینو::::::::::::::::: 

منو از خودش روناااااده بود و حاااااالا اینجوری آوا  رو بهااااال  
د.  ن  کرده بود داشت تو باغ قدم میر

 احمقانه بود اما حسودیم میشد. 

 . در تراس رو بستم و برگشتم تو 

 الای سرم جمع کردم و بستم. ج و اینه موهامو کامل ب

 کلافه و یر حوص ه بودم. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2731 of 2820 

 به صور  یر رو  و خستم نگاه کردم. 

ی کااه امروز دیااده بودم رو تو ذهنم مجسااااااااااااااام   تصااااااااااااااا یر دخیر
 . کردم

 واقعا زیبا بود.... 

 پوزخندی به خودم زدم! 

ز حق داره.   اویر

 نه نداره.... هیچ جوره حق نداره خیانت کنه. 

 م. حار ا ه این داغون تر بش

 در باز شد و اومد تو.... 

 آوا  همراهش نبود. 

 خودش گفت: گذاشتمش تو اتاقش. 

سااااکو  کردم که رفت و روی تخت نشااااساااات: بیا بریم شااااام 
 . بخوریم

 _تنها بخور. مگه نگفار ج و چشمت نباشم؟

؟  _نمیخوای بس کان

 عصار برگشتم سمتش: چی عو  شده که باید خفه شم؟
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 ؟_مینو تو واقعا به من شک داری

 _من حرفامو زدم. 

؟ باااااور  و نمیشاااااااااااااااناااااسااااااااااااااام چی _بگم بااااه جون آوا  اون دخیر

 من 
ی
؟ ناااااه تنهاااااا اون.... هیچ دخیر دیگاااااه ای تو زناااادکی میکان

 نیست. مینو فقت خودیر و خود ! 

 _قسم ها  شده جون آوا ؟

چشااااااماش گرد شااااااد: مینو.... تو مع ومه امشااااااب چته؟ گفتم 
.... که باز یه حرف دیگه  جونشاااااااااو قسااااااااام بخورم که باور کان

 درنیاری. 

؟  _چرا اونجوری که به آوا  نگاه میکان به من نگاه نمیکان

 اینبار رسما ماتش برد.... 

 جدی چه مرگم شده بود امشب؟

 نمیشه.  نگاهمو ازش گرفتم که اروم زمزمه کرد: باورم

 از خودم خجاوت کشیدم. 

ی نگفتم کااااااه خودش اداماااااه داد: انگااااااار واقعاااااا برا  کم   ن چیر
 گذاشتم.... 
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. اره  م کان عصاااار صااادامو بردم بالا: لازم نیسااات اینقد تحقیر
من به بچه ی خودمم حساااااااااااااااودیم میشاااااااااااااااه.... چون از وقار 
اا  یه نگاهتم و تو چشااام  .... تو حسرا اومده دیگه منو نمیبیان

 . از آوا  برنمیداری

یر طاقت اومد ساااامتم و همون جور که رو صااااندلی نشااااسااااته 
جی نگو.... تحقیر  بودم به زور به م کرد: هیساااساااساااس.... هی

کجاا بود؟ من دارم خودمو سرزنش میکنم. معاذر  میخوام 
عزیزم.... معذر  میخوام درد  به جونم.... همش تقصااااااایر 

 . منه

ز. دسااات خود  نیسااات . خودمو کشااایدم عقب: بیخیال اویر

.... حق هم داری! الانم برو و تنهام بزار....   عاشق  سریر

بلایی سر  اوردم؟  _تنهاااااا  بزارم؟ الان کااااااه فهمیااااادم چااااااه
 عمرا.... 

 دستمو گرفت و ب ندم کردم. 

رو تخت دراز کشاااااااااااااااید و منم تو به ش خوابوند: حق نداری 
 تکون بخوری.... 

 سرمو گذاشتم رو سینش و چشمامو بستم. 
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ل کنم و هیجی دسااات من  انگار نمیتونساااتم احسااااسااااتمو کنیر
 نبود! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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 رمان #آغوش_خالی
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#618 

 

تو اغوشاااااااااااااااش اروم گرفته بودم اما انگار یه غم عمیق تو دوم 
 بود.... 

بوساااااااااااااااه ای به موهام زد و اروم زمزمه کرد: ببخش درد  به 
. این مد  سرم خیلی شاااااااااا  غ بود.... نشااااااااااد درساااااااااات و جونم

حساااااااااااایر حواسااااااااااام بهت باشاااااااااااه. تهشااااااااااام تو خیال کردی اون 
 یشیر از تو دوس دارم. جوجه رو ب

 _داری.... 

. دار و نااادارم.... اخاااه اون تووااه مگاااه  ن مان _مینو تو هماااه چیر

 میتونه به گرد پای تو برسه. 

 ته دوم ذوق کردم. 

ز  ی نگفتم که دوباره بوسااااااااااااااایدم: عاوم و ادم میدونن اویر ن چیر
ای اوی داری خودتو عاااذاب  ن مجنونتاااه و تو اینجوری سر چیر

 میدی. 

ه امروز میگفااات تو منو _هماااه میااادونن؟  س  چرا اون دخیر
 نمیخوای؟
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؟ حساااااااااااد  اونقد بهش فشااااااااااار اورده   خندید: واقعا نمیدوین
. پیاااادا کردنش نبااااایااااد زیاااااد کااااه فقت اومااااد تو رو اذیاااات کنااااه

 سخت باشه.... میس ارم فریدون پیداش کنه و ادبش کنه. 

براش چشااااااااااااااام چرخوناااادم کااااه اخماااااش رفاااات تو هم: محض 
 م شک داری! رضای خدا نگو که هنوز به

سکوتمو که دید نفس عمیفر کشید و زل زد تو چشماش: به 
ز ماااال توعاااه  جون خود  و آوا .... باااه جون ماااادرم.... اویر

 . جسمش.... روحش.... فقت. ق بش... 

 ناخودا اه اروم گرفتم. 

زم منتظر جوابم نموند و چشاااااااااااماشاااااااااااو بوساااااااااااید که سریااااع   اویر
 ...  . گفتم: باید همه بفهمن تو فقت مال مان

 وبخند زیبایی زد: به زودی.... قول میدم! 

نمیدونم چی تو سرش بود اما صاااادای گریه ی آوا  نذاشاااات 
م.  سم و سریااااع ب ند شدم: خودم میر  بیی

 بیشیر

و میچینم تا بیای.  ن زم ب ند شد: میر  اویر

 رفت و منم رفتم اتاق آوا . 

وع کردم باااه قااادم زدن: جونم درد   سریااااع به ش کردم و سر 
 ه؟ بریم به  سرم غذا بدم. به جونم؟ گرسنت
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 . ن  شیشه شیر خاویشو برداشتم و رفتیم پاییر

ز شیشه رو شست و  ش بود و اویر اروم شده بود اما تایم شیر
 . ن شو اماده کرد: بده من تو برو بشیر  شیر

 _نه خودم بهش شیر میدم. تو شام رو بکش تا بیام. 

 سر تکون داد و رفتم تو ساون. 

 اشتمش روش. تشکش ج و کاناپه پهن بود و گذ

ز.  شو دادم و برگشتم پیش اویر  شیر

تو سکو  مشهول شام شدیم و از اخمای درهمش پیدا بود 
 حسایر تو فکره! 

 _چرا نمیخوری؟

 سرمو ب ند کردم.... 

 تازه فهمیدم فقت مشهول بازی کردن با غذامم. 

وع کنم  _گرسااااااااااااااانم نیسااااااااااااااااات. از طرفن میخوام رژیمم رو سر 

 دیگه. 

به خون نشست و دستش که در عر  چند ثانیه چشماش 
ن بود مشت شد!   روی میر
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باااا ترس اب دهنمو قور  دادم کاااه غریاااد: مینو روانیم نکن. 
 . ارم ب ند بو  ن  بخور غذاتو.... تا اون بشقابو خالی نکان نمیر

 _زوره مگه؟

: اره زوره. اخاااه باااه چاااه زبوین بگم  ن باااا مشاااااااااااااااااات ک بیاااد رو میر
 که نمیخوام به خود  فشاااااااااااااااار بیاری؟ اصااااااااااااااالا مگه تو چافر 

ی؟   میخوای رژیم بگیر

ی جز زیباااایی توی تو 
ن مکار کرد و اروم واااب زد: مینو من چیر

 نمیبینم! 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

 اون شب گذشت ..... 
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زم بیشاااااااااایر از قبل بهم توجه میکرد  کمی اروم شااااااااااده بودم اویر
 اما بازم ت فنای مشکوک ..... 

سرجاش بود . داشاااااتم دق دیر اومدنا .... و حار پیچوندناش 
میکردم . ا ااه کوااااااااااااااا تو زناادگیش نبود این کااارا برای چیااه ؟ 
بعااااده ناااااهااااار اوا  رو خوابونااااد و بردمش بااااالا توی اتاااااقش  
ون هماااااا خااااااوم رفتاااااه بود  گاااااذاشاااااااااااااااتمش رو تختش و زدم بیر
ن   خونه چایی بریزم دوم برای همیر

ن احت کنه و رفتم اشاااااایی
اساااااایر

ز حسااااسااایت کارای کوچیک هم به دره شاااده بود و اب تعد اویر
به خر  میداد که هما خانم نمیذاشاااات هیچ کاری انجام بدم 

ن که عصار نگاهم کرد   . چایی هارو گذاشتم رو میر

خونه بری ؟ کنارش م- ن گه نگفتم حق نداری سااااااااااااااامت آشااااااااااااااایی
 نشستم و وم دادم تو به ش 

ز .... اینقد ساااااخت نگیر باور کن حاوم خوب دو - س دارم اویر
 خ به ! 

  قه شد و موهامو بوسید دستش دورم ح

یم دیگه هم صااااااااااااااایر کن تا حاوت کامل خوب بشاااااااااااااااه و من ی-
خیاوم راحت بشاااااااااااااااه جوجه من برای گذروندن این روزا دارم 

 وحظه شماری میکنم 
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 با شیطنت نگاهش کردم 

 ی رو وباش نشست چاپیتو بخور .. چرا ؟ وبخند محو -

ز .... خب بگو چرا ؟ -  عه اویر

وم زمزمه کرد که دوباره مثل قبل کمی خم شااااااد . ساااااامتم و آر 
هر شاااااااااااااااب رو اون تخت جمعتو در بیارم و از وذ  زیاد زیرم 

 ناوه کان 

حس کردم کل بدنم گر گرفت و گونه هام سرخ شاااااااااااااد . اینقد 
ل کنه که فکر  این مد  خوب تونساااااااااااااااته بود خودشاااااااااااااااو کنیر
میکردم براش مهم نیسااااااااااات . به حس خیلی خویر داشاااااااااااتم ! 

 وادارم کرد سرمو ب ند کنم دست گذاشت زیر چونم و 

ینجوری کاااه بیشااااااااااااااایر خوردین میوااااااااااااااا  ناااازارگم ..... خودمو ا-
 محیم تو به ش جا دادم 

 یشه منم یر طاقم برا  بیشیر از هم-

 با اون صدای بم و دو رگه ی جذابش تو گوشم زمزمه کرد . 

 ا زیرم هر بخوری ..... فقت ییم مونده ... ت-

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2741 of 2820 

وذ  بسااتم که صادای  نفس تو سااینم حبس شااد چشاامامو با 
 گوشیش ب ند شد . ازش جدا شدم که سای نتش کرد 

 فریدونه عصر باهاش قرار دارم . -

ی تمرین ؟ -  مگه نمیر

 میاد همون جا پیشم -

 گفتم و بااا هم چااایی خوردیم . ییم دیگااه فی م دیاادیم و 
اهاااین

ن رفتم باااالا  زم رفااات امااااده بشاااااااااااااااااه . منم باااا جمع کردن میر اویر
به اوا  زدم و برگشاااااااااااااااتم سااااااااااااااامت اتاق پیشاااااااااااااااش اول به سر 

خوابمون  شت در وا سادم و خواستم برم تو که صداش رو 
 شنیدم : 

ن نگفتم تا وقار خودم بهم زن  نزن ؟ مینو شاااااااااااااااک کرده م-
 بهم .... اخه چند بار به حرف رو باید بزنم ؟ 

 حس کردم خون تو رگام یخ بست ...... 

 

بدی باز کردم و  نفهمیدم دارم چییار میکنم . درو با شااااااااااااد  
ن که  ک بیدم به دیوار که برگشااات ساااساااتم گو   رو اورد پاییر

 جیغ زدم 

دی ؟ - ن  داشار با کی حرف میر
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 با خونسردی قطع کرد و اومد سمتم : 

 م ..... اروم عزیزم بارا  توضیک مید-

فه شاااااااااو خفه شاااااااااو کثافت .... دیگه نمیتوین خرم کان .... خ-
 دیدیگه نمیتوین با دروغا  دهنمو ببن

 

 ری میکان ؟سا ت شو بچه ... چرا اینجو -

دی ؟ شااااااااااانیدم بهش  د - ن اشاااااااااااار با کدوم با هرزه ای حرف میر
 گفار تا وقار خودم بهم زن  نزن و مینو بهم شک کرده 

 یهو خندش گرفت که دوباره جیغ زدم 

 به چی میخندی ؟ هان ؟ -

ل کرد :   به زور خندشو کنیر

کاااادوم هرزه ای حرف ار بااااا  اخااااه فریاااادون بود .... وقار گف-
دی خندم گرفت  ن  میر

ز بیند دهن-  تو .... دروغا  دیگه قدیمی شده . اویر

 گوشیشو گرفت سمتم 

 بیا .... مال تو ! -

 ازش گرفتم : 
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  سورد ؟ -

 تاریااااخ توود  ! -

ااااااااااف بشاااااااااااام  سااااااااااااورد رو وارد   دوم ورزید اما قبل از اینکه منصرا
ن بود کردم و رفتم تو قسمت تماس ها .  آخرین اسم فریدو 

 و ناخودا اه پوزخند زدم

 فریدون سروش کردی ؟ -

 دوباره زد زیر خنده که شماره رو گرفتم : 

 الان مع وم میشه . -

اااادی نگاهم کرد با همون  دسااااات به ساااااینه ا ساااااتاد و با خونسرا
 بوق اولی جواب داد و فریدون  شت خت بود : 

ز ؟ چرا قطع کردی ؟ نمیدونساااااااتم چی باید بگم چیشاااااااد او- یر
 ا فریدون بود . واقع

 سلام 

 سلام مینو خویر ؟-

ز بهت گفته تا وقار خونساااااااااااااات بهش زن    _ممنون چرا اویر

 نزین ؟ 

 مکث کرد : 
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ه خونه نمیخواد کواااااا بهش زن  ا- م ... خب گفته وقار میر
احتش بشاااااااه منم بهش حق میدم اما کارم  بزنه و مزاحم اسااااااایر

 واجب بود . 

 چه کاری ؟ -

و مالی مربوط به باشاااااااااااااااگاه بود _یه خورده مساااااااااااااااائل حقوفر 
ن   .همیر

 سکو  کردم که گفت 

 سار مینو ؟ اون که به جز تو کو رو نمیبینه هنگران چی -

 ازش تعری  کان مزاحم نمیشم دیگه فعلا  مگه اینکه تو -

ی بگم زدم  ن ز و بدون اینکه چیر گو   رو گرفتم سااااااااااااااامت اویر
ون رفتم اتاق آوا  و به گوشاااااااااااه نشاااااااااااساااااااااااتم تکیه دادم به  بیر
ی رو مخفن  ن دیوار بهض کرده بودم ..... مطم نم دارن به چیر
ی بود کااه بشااااااااااااااااه  ن ز خیلی زرناا  تر از اون چیر میکن . امااا اویر
ی فهمید . در باز شاااااااااااااااد و اومد تو . نگاهشااااااااااااااام نکردم که  ن چیر
ن بود . دساااتمو   ن نشاااسااات . آماده ی رفیر اومد و ج وم رو زمیر

 گرفت 

 بیا به م . -

ز .... حوص ه ندار -  م برو اویر
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 حار حوص ه ی به مو ؟ -

ی نگفتم که کشوندم سمت خودش و به م کرد :  ن  چیر

 هنوز قهری ؟-

 

زم رفته بود بالا .شیشه شیر آوا  رو   تو ساون نشستیم و اویر
 گذاشت دهنش که هانیه گفت : 

_من چرا حس میکنم اتفاااااقااااا  چنااااد دیقااااه پیش همش یااااه 

 خواب بود ؟ 

 تارا ادامه داد : 

ز اینقاااد محیم حاااال کردماااا ؟ اصااااااااااااااالا   فکرشااااااااااااااام نمیکردم اویر
 جوابش بده . 

 _خودمم باورم نمیشه .  

ن شاااااااااااااااادی کسااااااااااااااایتو  _حالا دیگه باور  شااااااااااااااااد ؟ دیگه مطمی 

 زندگیش نیست ؟ 

 خندیدم : 

ه . هر چند حقش بود اما خیلی   _اره دیگه . وای بیچاره دخیر

 گرون براش تموم شد . 
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 هاین ذوق زده گفت : 

 شه دیگه از این غ طا نکنه . _ولی بهیر .... تا اون با

 تارا از جاش ب ند شد : 

_پاشاااااااااااااااو هاین .... ماهان گفته داره میاد دنباومون .باید بریم 

 دم در ! 

زم که رفته بالا .  ن بابا .اویر  _بمونیر

_گمشاااااااااااااااو برو پیشاااااااااااااااش .بهش بفهمون قادر کااری کاه کرد رو 

ن کاااری  ز هیچ وقاات همچیر  .کوااااااااااااااا تو موقعیاات اویر
میاادوین

 نمیکنه . 

 _باشه بابا . 

ن پیش هما خانم  شو خورد .گذاشتمش پاییر ن و آواتم شیر
رفیر

ز باااا حوواااه ی دور کمرش ج و ایناااه  و خودمم رفتم باااالا . اویر
وا ساااده بود و داشاات موهاشااو خشااک میکرد . از  شاات زل 
زدم بهش .... عضااااالا  برجساااااته و خوش تراشاااااش بدجوری 

ی میکرد . سشوار رو خاموش کرد و برگشت س  متم : دویر

ن شدی جوجم .   _هیر

 _ بیام به ت ؟ 
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 دستاشو برام باز کرد و خودمو انداختم تو به ش : 

ز خیلی دوست دارم . خیلی !   _اویر

 خندید و موهامو بوسید : 

_آروم شااادی درد  وه گیانم ؟ باور کردی فقت مال خودتم 

 ؟ 

 تند تند سر تکون دادم که گفت : 

 _خداروشکر . 

 گاهش کردم که وبخند محوی زد : سرمو ب ند کردم و ن

 _چقد خوشگل شدی هوژینم .... 

خواساااااتم جوابشاااااو بدم که وبامو به دندون گرفت و چشااااامام 
بسااااااااااااته شااااااااااااد . با ووع وبامو میمکید و حار فرصاااااااااااات همراهی  

 کردنم بهم نمیداد . 

 

نمیدونم چقد طول کشااید که به سااخار از هم جدا شاادیم با 
آروم روی وبام  چشاااااامای سرخ شااااااده از شااااااهوتش انگشاااااتشاااااو 

 کشید 

 _برو آماده شو عزیزم . 
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 با تعجب نگاهش که گفت : 

ن رزرو کردم .   _یاد  رفت ؟ برای شام میر

 _اوه... 

 _دیر نشده نگران نباش 

ناخودا اه دستمو رو ته ردشش کشیدم که چشماشو با وذ  
 بست

 _ برو جوجه .... برو بزار این چند روزم بگذرونم و تموم شه 

ا ه بیشاااایر از این اذیتش میکردم . به سااااخار دل   نامردی بود 
کندم و رفتم سااااااامت کمد وباساااااااام .... ارا شااااااام هنوز سرجاش 
بود و فقت وباااااااس عو  کردم و اوا  رو بااااااه همااااااا خااااااانم 
ون ... ته دوم راصین نبودم از خودم دورش   دیم و زدیم بیر سیی
ز باشاااام مثل قدیم  کنم اما میخواسااااتم امشااااب فقت رنار اویر

وارد شاااااادیم و رفتیم بالا . اینجا پر از خاطره بود  از در  شااااااار 
 برام نشستیم و ویوی قشنگش که رو به رومون بود 

 _خب خانم شمس .... چی میل دارین ؟ 

 با تعجب نگاهش کردم 

 _یا مان ؟ 
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 دوس نداشار ؟ 

 ذوق زده نیشم باز شد 

 _چرا اتفاقا .... به حس خویر داره 

 ببينم _درد  به جونم .... انتخاب رن 

منو رو گرفتم و کمی زیر و روگردم پاستا میخواستم .... خیلی 
 وقت بود نخورده بودم . 

 _پاستا میخوام 

 سر تکون داد و گفت : 

_غذاهای عریر هم تازه به منوشااااون اضااااافه شااااده میخوری 

 ؟ 

 _امتحان نکردم تا حالا 

 ۔ بزار سفارش بدم خوشت میاد حتما 

ز پاساااااااااتا  سااااااااافارش داد و یه غذای عریر گارساااااااااون اومد و اویر
 ..... تنها شدیم و وب برچیدم 

 _جای بچم خالی 

 خندید : 

ه که جاش خالی باشه ؟  _اون تووه اصلا جا میگیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2750 of 2820 

 

 _سر و صدا که میکنه ؟

_ از الان دارم چند ماه بعد رو تصور میکنم .... چه وروجکی 

 بشه 

 _اممم .... دوس دارم بچه باید سر  و شیطون باشه 

طی که مزاحمار نداشته باشه _ح ه   به سر 

 _آخه اون چییار تو داره ؟ 

ن که نصاااااااااااا  شااااااااااااب گریه کنه و تو بری پیشااااااااااااش یعان  _همیر

 مزاحمت . 

 خندیدم : 

سوین   _ تو زودتر از من خودتو بهش میر

چشااااااااااماش برق زد و دوباره به آوا  حسااااااااااودیم شااااااااااد . وقار 
ز ....   بکنه با اویر

 بزرگ بشه چه کیفن

شنبه به مهموین دعوتیم گفتم از الان بهت  _راسار .... پنج
 بگم .... 

 _کجاست ؟ مهموین چی ؟ 

ن تهران .... عقد یکی از رفیقامه .   _همیر
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ز ؟  س فرداعه که  اویر
ی
 _الان باید بکی

ز ؟ خودم برای مییاااااااااپاااااااات  _ نگران چی هساااااااااااااااار عمر اویر

ه   هماهن  کردم و وباستم حادن

 چشمام گرد شد : 

 _چی ؟ 

 خندید

 ر همه چی به س یقه ی منه مواففر ؟ _ اینبا

 مگه میتونستم مخاوفت کنم ؟ 

س دارم .... کس اشنایی هم میاد ؟ 
 _باشه اما باز اسیر

 _اره عزیزم بچه ها همشون میان غریبه نیسار اونجا 

خیاوم راحت شاااااااااااااااد ... خیلی وقت بود مهموین نرفته بودم . 
ز ..... از اینکااه میخواساااااااااااااااتم همراهش  وارد جمع اونم بااا اویر

 دوستا و همیاراش بشم حس فوق اوعاده ای داشتم . 

 _کجا برام وقت گرفار حالا ؟ 

 _جایی که در شان خانم شمس باشه . 

 ذوق میکنم 
ی
ز اینجوری میکی  _عه اویر

 خندید و دستاشو برام باز کرد 
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 _بیا اینجا دخیر کوچوووی قشنگم ! 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 _خالیرمان #آغوش

#625 

 

 پرواز کردم سمت اغوشش.... 

 . هاما از اغوشش ن میتونستم از تمام دنیا بگذرم

 رو پاهاش نشستم و به م کرد: قزا  ویم باوانگم.... 

ن نداشته باشه اینجا!   سرمو به گردنش تکیه دادم: دوربیر

 _نگران نباش. امنه. 

 ته ردششو به صورتم کشید و چشمامو بستم. 
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 ق اوعاده وذ  بخش بود. این حرکت برام فو 

نمیدونم چند دیقه گذشته بود و هردومون غرق وذ  بودیم  
 که از  شت در صدا اومد. 

یر میل از اغوشااااااش جدا شاااااادم و سرجام نشااااااسااااااتم که در باز 
 شد و گارسون با غذاها اومد تو. 

ز بود   .  شت سرشم صاحب رستوران که رفیق اویر

ز شااااااااااااااامس.... میبینم غاااذاهااا ای عریر  _باااه باااه.... شااااااااااااااایخ اویر
 کارخودشو کرده! 

زم ب ند شاااد و باهاش دسااات داد: من خودم از طرفدارای  اویر
که   مفتک عریر هسااااااتم.... منتها تو ایران جایی سراغ نداشااااااتم

 . ن  به خویر خود عربا درست کین

ن عرب اوردیم.   _نوش جونت داداش.... سراشیی

و برگشااااااااااااااات سااااااااااااااامت من: خوش اومدین. باعث افتخاره که 
بان شماییم.  ن  میر

 ممنونم. وط  دارین. _ 

ز  ارم. امیاادوارم غااذا باااباات می تون باااشاااااااااااااااااه. اویر ن _تنهاااتون میر

ی نیاز داشار یه ندا بده....  ن  داداش چیر
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 رفت و تنها شدیم. 

ز  پاااساااااااااااااااتااای من یااه بشاااااااااااااااقاااب کوچیااک بود و غااذایی کااه اویر
نفر  6_ 5سفارش داده بود که سیان بزرگ که حداقل غذای 

 میشد. 

!  اوبته با یه ظاهر جذاب و فوق ن  اوعاده اشتها برانگیر

 _هنوزم میخوای پاستا بخوری؟

ز.   خندیدم: من ییم از این بخورم کلی چاق میشم اویر

. بیا امشااااااااااااب حق نداری به ر  . ... _هیسااااااااااااسااااااااااااس ژیم فکر کان
وع کنیم.   سر 

بیخیال پاساااااتا شااااادم و یه قاشاااااق از اون غذا خوردم که طعم 
ش رو حس کردم.   یر نظیر

ز.... عاویه!   _اوه اویر

 ونستم خوشت میاد. _مید

وع کردیم و اونقااااااد سرگرم حرف زدن بودیم کااااااه  باااااااا هم سر 
 نص  بیشیر اون سیان رو خالی کردیم. 

اونقد داشااااااااااااااات بهم خوش میگذشااااااااااااااات که اصااااااااااااااالا به خودم 
 .... سخت نگرفتم
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بعااده شااااااااااااااااام کمی موناادیم و تااازه چااایی اورده بودن کااه گو   
ز زن  خورد.   اویر

 _سیاوشه.... اوو سیا؟

 ...._ 

  خب.... میایم. _خیلی

ن  : خودش و محمد رفیر ن قطع کرد و گوشاایشااو گذاشاات رو میر
 خونه.... چقد به خودش فشار اورده زودتر زن  نزنه. 

 خندیدم: خب پاشو بریم. 

یم ییم دور  .... عوضاااااااااااااااش میر ن _بزار یه شاااااااااااااااب بچه داری کین

نیم.  ن  میر

 _بابای نمونه.... 

 _ترجیک میدم شوهر نمونه باشم. 

. م اااا نیشااااام باز شاااااد: هساااااار خصاااااوصاااااا با اون حرکار که عصرا
 زدی! 

. واساااااااااااااااااه اینکااه اروم بوااااااااااااااا  خناادیااد: تو دار و ناادار مان مینو 

م با تمام دنیا سر  بجنگم.   حادن
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🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#626 

 

 بعده شام ییم دور زدیم و برگشتیم خونه. 
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 چایی میخوردن که با هما خانم و ا
ن قا تور  تو الاچیغ داشاااااااااایر

 . اومدن ما هما خانم اومد سمتمون: خوش اومدین خانم

 _ممنون. آوا  کجاست؟

مش؟ ارن من بگیر ن  _پیش دوستای اقا. مگه میر

زم پیاده شد و گفت: اشیال نداره. شبتون بخیر   . اویر

 وی که حسایر ب ند 
وارد عمار  شدیم که متوجه صدای یر

 بود. 

دن و یهو نگران آوا   ن محمد و سااااااااااااایاوش داشاااااااااااااتم یی اس میر
 شدم: بچم کو؟

سااااااااااااااایااااوش بااادون اینکاااه برگرده گفااات: اروم بااااباااا.... تو به م 
 خوابیده. 

 با تعجب رفتم ج و.... 

 آوا  رو گذاشته بود روی پاهاش و بچم کامل خواب بود. 

 _اخه با این همه سرو صدا چطور خوابیده؟

 _این صدا براش لالاییه. 

مش بالا. خم  ز اومد ج و: خودم مییر  شدم برش دارم که اویر

ی نگن.  ن  به روی خودم نیاورم که بچه ها باز چیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2758 of 2820 

 از رو پاهای سیاوش برش داشت و گفت: نگفار میوفته؟

 _حواسم بود بابا. 

به ش کرد و رفت بالا که سیاوش مثل همیشه کرم ریختنش 
وع شد: دیدی محمد؟ نذاشت مینو برش داره.   سر 

نیشااااااش باز شااااااد که ساااااایاوش به من نگاه کرد: این  محمد هم
؟  فسقل بچه رو هم نمیتوین ب ند کان

ز اینقد هوامو  چشم غره ای بهش رفتم: حسودیت شده اویر
 داره؟

ز بااااه فکر  _بااااه تو حساااااااااااااااودی کنم؟ بعاااادم تو فکر کردی اویر

توعه؟ نه خانم ساااااااااااااااااده.... نذاشاااااااااااااااات ب ندش کان چون ب د 
.... چون نگران بچشه!   نیسار

 دم نگران مادر بچمم؟_شای

ز نگاه کردم که سااااااااااااااایاوش گفت: ا ه قراره یه  ذوق زده به اویر
م.   روزی اینقد ذویل زنم باشم خدایا کاری کن زن نگیر

اریم کوااااااااااااااا  ن ز اومااد و رو کاااناااپااه وم داد: نگران نباااش. نمیر اویر
 بهت زن بده. 

دساااتاشاااو برام کرد که شاااال و مانتومو اویزون کردم و وم دادم 
 تو به ش. 
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 سایل پذیرایی ج و بچه ها بود و دیگه نیاز نبود ب ند شم. و 

 یهو گفتم: راسار شام خوردین؟

محمااد دساااااااااااااااتشاااااااااااااااو برد بااالا: اره.... همااا خااانم برامون کت اات 
 درست کرد خیلی هم چسدید! 

 سیاوش نیشش باز شد: آواتم خورد. 

؟  تقریبا جیغ زدم: چیار

ن شاااااد که محمد سریااااع گفت: چر  میگه باب ز نیم خیر ا. تا اویر
 ما شام بخوریم آوا  دست هما خانم بود. 

ز سرجاش نشااساات: ساایاوش ادم  نفس راحار کشاایدم که اویر
 باش تا این بچه بزرگ بشه. 

ون؟ مش بیر  _بعدش میدی بیر

 ! _بدون خودم نه

 _به چه دردم میخوره  س؟

 _بازیتو بکن. 

با سر و صااااااااااادا و کل کل بازدشاااااااااااونو تموم کردن و تا اخرشاااااااااااب 
 پیش هم بودیم. 

 رفتیم بالا ت
ی
ون و با خستکی ز انداختشون بیر  . هشم که اویر
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وباااس عو  کردم و بااا پااار کردن ارا شااااااااااااااام وم دادم تو بهاال 
ز....   اویر

 امشب حاوم بهیر بود. 

 خیلی بهیر از شبای قبل.... 

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#627 

 

ز. پنج ش فتیم عقد رفیق اویر  نبه بود و شب باید میر

ن قرار شااااااد ناهار  نزدیک ظهر بیدار شاااااادم و بعده دوش گرفیر
ز برسونتم ساون.   بخوریم و اویر

 خودش موهامو خشک کرد و منم با وذ  نگاهش میکردم. 

ز نشونم نداده بود.   یاد وباسم افتادم که هنوز اویر

 _وباسمو نمیخوای نشونم بدی دیگه؟

یم عماااریر کااه مهموین _اماااده   کااه شاااااااااااااااادی میااام دنباااواات میر
.  برگذار میشه.   همونجا میدم ب و  

م از کنجیاوی.  ز.... میمیر  _وای اویر

ن ابروهاش نشست: بار اخر  باشه ها؟  اخمی بیر

 _دوم برای آوا  تن  میشه. 

 .  _عوضش کل شب کنار مان
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زه.   وبخندی زدم و از جام ب ند شدم: به کل دنیا میر

ی میکنه نوک بینیمو  بوساااااااید: باز با اون چشاااااااما  داری دویر
 جوجم.... برم تا کار دستم ندادی. 

 رفت حموم و با خنده برگشتم سمت اینه! 

 حس عجیار داشتم.... 

ز بود!   امروز توود اویر

میخواساااتم اخرشاااب کادوشاااو بهش بدم اما نمیتونساااتم صااایر  
 کنم.... 

و رفتم ساامت کمد وباسااام و جعبه ای که جاساااز کرده بودم ر 
 دراوردم. 

یه سااااااااااااااااعت روو س خیلی خوشاااااااااااااااگل براش خریده بودم که 
 دوباره با دیدنش ذوق کردم. 

 چقد رو مچ دست مردونش جذاب میشد.... 

 . گذاشتمش رو عسلی کنار تخت و وباس پوشیدم

قرار بود یکی دو سااااااااااااااااعت بعده ناهار من برم سااااااااااااااااون و باید 
 اماده میشدم. 
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شاااااتم یه گوشاااااه که وساااااای مم گذاشاااااتم تو کیفم و همه رو گذا
ز طبق معمول بااااااا حووااااااه ی دور کمرش از حموم اومااااااد  اویر

ون.   بیر

موهای خیساااااااااااااش اومده بود تو صاااااااااااااورتش و اب از ازشاااااااااااااون 
 میچکید. 

 یر اختیار رفتم ج و: حالا کی داره کیو از راه به در میکنه؟

 خندید: چطور مگه؟

دسااتمو رو ته ردشااش کشاایدم: تو چطور میتوین اینقد راحت 
ز؟خودتو کنیر   ل کان اویر

 نگاهش یه جوری عجیار شد.... 

ی رو  ن کمی خم شااااااااااااااااد سااااااااااااااامتم و اروم زمزمااه کرد: تو اون چیر
.... مینو تو حار نمیتوین تصاااااااااااااااور کان میبیان کاه من میخوام

من با هر بار دیدنت چطور غرق نیاز میشااام.... میدوین که؟ 
ز شمو....   تو دویر اویر

 دوم زیر و رو شد! 

ز....   _اویر
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ز.... اخراشااااااااااااااااه درد  بااه جونم.... این چنااد روزم _جون اویر 
روزایی کااه ازم دور بودی  تحماال کن کااه قراره اناادازه ی تمااام

 .  زیرم ناوه کان

 _شایدم من نفستو بند بیارم؟

انه منتظرم  .... با وذ  خندید: منتظرم مینو.... یر صیر

 و رفت سمت اینه! 

 چقد جذاب بود.... 

د و حار فکرشاااااااام تمام امشااااااااب ج و همه این مرد کنار من بو 
 وجودمو غرق وذ  میکرد. 

مشااااااااااااهول خشااااااااااااک کردن موهاش شااااااااااااد و جعبه ی ساااااااااااااعتو 
 برداشتم رفتم سمتش. 

 دل تو دوم نبود.... 

 تو اینه متوجهم شد و برگشت سمتم: جونم جوجه؟

ذوق زده جعبه رو گرفتم ساااااااااااامتش: توود  مبارک همه کس 
 من! 

 

🌼 
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🍀🌸 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#628 

 

 زد: 
ی
ن صاااااااااورتم و دساااااااااتام چرخید و وبخند قشااااااااانکی نگاهش بیر

 دخیر کوچوووی من.... 
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به م کرد و چسااااااااااااااا وندم به ساااااااااااااااینه ی وختش: واقعا غاف گیر 
 شدم. 

؟  ذوق زده ازش فاص ه گرفتم: نمیخوای بازش کان

 _چشم هناسگم. 

 تش و بازش کرد.... با اون حرکا  دست جذابش ازم گرف

 اووش تعجب کرد و بعد اخماش رفت تو هم: مینو؟ 

م  سریااااع گفتم: جون آوا  گیر نده.... دوس داشتم برا  بگیر
 دیگه! 

_بچه من پول بهت میدم که همه رو بدی برای خودم کادو 

 بخری؟

ز.... قهر میکنما؟ این همه ذوق کردم براش....   _اویر

د: دور  سر  بگردم عمر کر   اخماش باز شاااااااااد و دوباره به م
ز   . ردین هسار .... از بس کوچووو و خو اویر

 _دوسش داری؟

 _خب مع ومه قربونت برم. خیلی شیکه. 
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م که دیگه  _دوس داشاااااااااااااااتم یه جشااااااااااااااان کوچیک دونفره بگیر

یم عقد دوستت. اما قول میدم یه روز س  رایز    امشب میر
 کنم. 

امشاااااااااااااااب خندید و محیم تر به م کرد: نازارگم.... قول میدم 
 . اونقد بهت خوش بگذره که حسرتش تو دوت نمونه

سرمو ب ند کردم و زل زدم تو چشااااااااااااااماش: قول بده همیشاااااااااااااه  
 .... کنار من و آوا  با   

ز تا اخر عمرش روزی هزار  خم شاااااد و چشااااامامو بوساااااید: اویر
بار پیش مرگ تو و آوا  میشاااااه.... مگه مرده باشااااام کنارتون 

 نباشم. 

ز....   _اویر

ه شااااد بهض نذاشاااات حر  ف بزنم و با چشاااامای قشاااانگش خیر
 . ن بو   بهم: خواستم بدوین و مطمی 

نفس عمیفر کشاااااااایدم و خودمو کشاااااااایدم عقب: دسااااااااتت کن 
 ببینم. 

_امشاااااااااااااااااب جوجاااه.... الانم برو باااه هماااا خاااانم بگو نااااهاااار رو 

 بکشه! 
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ون و دوم طاقت  چشاام غره ای بهش رفتم و خواسااتم برم بیر
وااد  مبااارک تنهااا نیاااورد و از گردنش اویزون شاااااااااااااااادم: بااازم تو 

پناااهم.... فقت از خاادا میخوام تااا اخر عمرم تو رو داشاااااااااااااااتااه 
ن تو و آوا  دیگه  باشم.... قسم میخورم جز سلامار و داشیر

 هیجی از خدا نخوام. 

ز....   _همه کس اویر

 بهض کرده بود! 

 .... اینو خیلی خوب میفهمیدم

 . ... مرد من

 محیم تر به ش کردم و چشمامو بستم. 

ش.... خدایا ازم ن  گیر

ز و آوا  همه ی دارایی و دوخو   من بودن.   اویر

 حالا که زندگیم ارومه.... 

ایی که میخواساااااااااااتم رسااااااااااایدم همینجوری 
ن حالا که به تمام چیر

 نگهش دار. 

لاوه ی گوشااااااااااااااامو بوساااااااااااااااید: ارامشااااااااااااااام.... ا ه خدا تو رو بهم 
 برنمیگردوند قرار بود تا ابد تو اون جهنم بمونم؟
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؟  _الان چی

من الان وسااااات بهشاااااتم.... تو آوا  هدیه هایی _الان؟ مینو 
ن  ی این هساااااااااااااااتیر ن ارم هیچ چیر ن که خدا برام فرساااااااااااااااتاده.... نمیر

ه.   ارامش رو ازم بگیر

 با بهصین ک تو گ وم بود وب زدم: منم.... قول میدم! 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#629 

 

 ر خوردیم و ییمم با آوا  سرگرم شدیم. ناها

 قرار بود تا اخر شب بچمو نبینم. 

بعااده اینکااه کلی تو به م چ وناادمش و بوسااااااااااااااایاادمش بااالاخره 
ون.   زدیم بیر

ز رسوندم ساون و گفت فقت بگو خانم شمسم.   اویر

منم بهونه به شااو گرفتم و بعد از اینکه ساایر به م کرد و اروم 
 . شدم با خدافطین پیاده شدم

و در ساااااااون ا ساااااتادم و زن  رو فشااااااار دادم که صاااااادای پر ج 
 عشوه ای جواب داد: جانم؟

 _شمس هستم.... برای مییاپ اومدم. 

 _اوه خیلی خیلی خوش اومدین خانم شمس. بفرمایید بالا. 

 در باز شد و رفتم تو. 

 چه جای شیکی بود.... 
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اوه سااااااا  28_ 27وارد سااااااااون اصااااااالی شااااااادم که یه دخیر حدود 
: وای عزیزم خیلی خوش اومااادی. بااااعاااث اوماااد اساااااااااااااااتقبااااوم

 افتخارمونه واقعا. 

 _ممنونم. کجا میتونم وباسم رو بزارم؟

 _بدین من براتون اویزون کنم. 

شاااااااااااااااال و مانتوم رو دادم که گفت: خب عزیزم.... اول ن بت 
 مانیکوره. بیا اینجا الان ساغرجون میاد. 

رفتم سااااااااااااااامت اتافر که گفته بود و همزمان گفتم: همیشاااااااااااااااه 
 نتون اینقد خ وته؟ساو

خندید: نه گ م.... جناب شااااااااااااااامس امروز اینجا رو کلا با تمام 
 . لاین هامون برای شما رزرو کردن

 ماتم برد.... 

 برای یه عقد ساده؟

یه!  ه فکر نکنه خیر
ی نگفتم که دخیر ن  عجیب بود اما چیر

ه اومد مشهول کار شد   . نشستم و دخیر

رو ناخونام  اونم حساااااااااااااااایر تح یل گرفت و با ظرافت خاصی 
 کار میکرد. 
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 بعدم ن بت فیشیال و بافر مراحل بود. 

باوخره نشاااااساااااتم برای مییاپ و اونقد کارشاااااون خوب بود که 
 اصلا سخت نگرفتم. 

مدل موهامم به خواساااات خودم ساااااده بود و دم غروب بود  
 که تموم شد.... 

ه با تموم شدن   هر کدوم میومدن کلی تعری  میکردن و دخیر
.... خود  خوشااااااگل بودی ر ماشااااااا کارش رفت عقب: هزا

 ....  خوشگل تر شدی! مثل یه تیکه ماه میموین

 . _ممنون عزیزم

یکی دیگشون اومد و ذوق زده گفت: وای چه عروسکی شده. 
 مطم نم اقای شمس حسایر خوشش میاد. 

 ب ند شدم و رفام سمت اینه.... 

 با دیدن خودم ماتم برد! 

 ه بودم؟چند وقت بود اینجوری به خودم نرسید

 وبخند رضایار رو وبام نشست. 

ز ببینتم و وا نششو ببینم.   دل تو دوم نبود که اویر

ز زن  بزنم.   تشکر کردم و رفتم اتاق پرو تا به اویر
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م؟ ن بوق جواب داد: جونم دخیر  با اوویر

 _جناب شمس نمیخوای بیای دنباوم؟

 خندید: اماده ای عزیزم؟

 _اهووووم.... 

ن چی  ن مشاااااااکی ج و _خب  س گوش بده ببیر میگم. یه ماشااااااایر
ه هم باهاشااه. برو سااوار  اه رانندساات و یه دخیر ساااونه. یه  سرا

 شو. 
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 رمان #آغوش_خالی

#630 

 

؟  مگه خود  نمیای دنباوم؟ _یعان چی

م عزیزدوم. باهاشون بیا.... میارنت پیش   خودم. _ییم درگیر

ز.... قهرم!   _اویر

 _بیا جوجم.... بیا اینجا به ت میکنم از دوت درمیام. 

ون  . با ناراحار خدافطین کردم و زدم بیر

 وباسامو پوشیدم و شاومم انداختم رو موهام. 

ز گفته بود ج و در  ون و ماشااااااااااااااایان که اویر با خدافطی زدم بیر
 ساون بود. 

اااااااااااه راننده با دیدنم سریااااع پیاده شااااااااااااد و اومد  در عقب رو   سرا
 برام باز کرد: بفرمایید خانم. 
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ه هم سلام کرد.   نشستم و دخیر

اونقد حاوم گرفته بود که فقت سااااااااااااااالام کوتاهی کردم و دیگه 
ی نگفتم.  ن  چیر

 .  سره سوار شد و حرکت کردیم

 برام مهم نبود کجا بریم. 

ز بودن.  ز بود و اینا هم ادمای اویر  مقصد اویر

  س جای نگراین نبود. 

کردیم و اخرش پیچیدیم از خیابونای اصلی عبور تمام مسیر 
تو یه کوچه فرغ و از دری که مع وم بود در اصاااااااالی نیساااااااات 

 . شدیم وارد یه باغ بزرگ

 از  شت عمار  گذشتیم و نگه داشت. 

ه برگشت سمتم: پیاده بشید خانم.   دخیر

ون دادم و پیاده شدم.   نفسمو خسته بیر

 این کارا چه معان داشت اخه؟

 شار عمار  وارد شدیم و از پ ه ها رفتیم بالا. از در  

یه در روبه رومون بود که بازش کرد و وارد یه راه روی بزرگ 
 و خیلی شیک شدیم. 
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ه رفت ساااااااااامت یکی از  ن میومد و دخیر صاااااااااادای مهمونا از پاییر
 اتاقا: از این طرف خانم.... 

 کلافه  شت سرش رفتم تو. 

ز اونجا منتظرم باشه هی  چکس اونجا نبود. انتظار داشتم اویر

ن برداشااااااااااااات و گرفت سااااااااااااامتم:  ه یه با س بزرگ از رو میر
دخیر

ن صاااااااااادام  ون ا ه کمک خواسااااااااااتیر م بیر اینم وباسااااااااااتون. من میر
 . ن  بزنیر

ون که با دیدن وباس عروس فوق  بازش کردم و کشیدمش بیر
 اوعاده زیبایی ماتم برد.... 

 اشتباه نمیدیدم! 

 اره واقعا وباس عروس بود.... 

 وسه؟_اینکه وباس عر 

ن بهتون بدم!  ن رو داده بودن گفیر ه برگشت سمتم: همیر
 دخیر

ز خودش کجاست؟ ه؟ اویر  _اینجا چه خیر

_من اطلاغ ندارم خانم. ا شااااااون فقت به من دسااااااتور دادن 

شاااااااااااااااماااا رو تاااا اینجاااا همراهی کنم و این وبااااس رو بهتون بااادم 
 . ن  ب وشیر

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2777 of 2820 

ن الان بگو بیااااد  . چاااه .... من این وبااااس رو نمی وشااااااااااااااام_همیر

  داره من تو عقد یکی دیگه وباس عروس ب وشم؟معان 

ن من  _خااانم وطفااا.... باااور کنیااد من هیچ کااارم. ا ااه ن وشااااااااااااااایر

 تنبیه میشم. 

 .... وای خدایا 

 داشتم دیوونه میشدم. 

 دوباره به وباس نگاه کردم و غرق وذ  شدم. 

 عجیب زیبا بود و به دل مینشست.... 

ز اینجوری خواسته چرا مخاوفت کنم؟  ا ه اویر
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 رمان #آغوش_خالی

#631 

 

ز:::::::::::::::::   اویر

 زیادی داشت طول میکشید. 

ون و بااا  دیگاااه میخواساااااااااااااااتم برم تو کاااه خاااانم مولایی اومااد بیر
دیدن من درو بساااااااات و اومد ج و: بالاخره وباس رو پوشااااااااید. 

 و اقای شمس. میتونید برید ت

 _ممنون. 

 رفت و یر طاقت به سمت اتاق قدم برداشتم. 

 عروس من الان منتظرمه با یه عاومه سوال. 
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 درو باز کردم و رفتم تو.... 

 مینو وست اتاق ا ستاده بود و با صدای در برگشت سمتم. 

 با دیدنش نفسم گرفت.... 

 ....  این همه زیبایی

 مال من بود؟

 نیافتان شده بود.  چقد تو این وباس جذاب و دست

ز؟ این   ه اویر درو بساااااااتم که سریااااع اومد سااااااامتم: اینجا چه خیر
 کارگاه بازیا چیه؟ اصلا این وباس چیه تن من؟ 

وبخند رو وبام نشاااااااسااااااات که اخماش رفت تو هم: اذیت نکن 
ه اینجا؟  جون آوا .... بگو چه خیر

؟  ن م پاااااااااییر اروم به ش کردم: حااااااااالا من چجوری تو رو بیر
 ب دووم بیارم؟ چجوری تا اخرش

شاااااااااااااااونااه هاااشاااااااااااااااو گرفتم و از خودم دورش کردم: کاااش تااا یااد 
 . ن  میکردم زیاد خوشگ ت نکین

ز....   خندید: اویر

ز....  ز.... عمر اویر ز.... تا  سر اویر  _جون اویر

ز!   کشیدم و زیر وب زمزمه کردم: عروس اویر
 نفس عمیفر
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ی یااه چرخ دور خودش زد و   متوجاه منظورم نشااااااااااااااااد و بااا دویر
ه؟ چرا من باااایاااد گفااات: ه  اینجاااا چاااه خیر

ی
نوزم نمیخوای بکی
 این وباس رو می وشیدم؟

 با وذ  غرق تماشاش شدم: چون امشب شب عروسیمونه! 

 ماتش برد.... 

 قیافش واقعا دیدین بود. 

ی بود که میخواستم....  ن  و این همون چیر

ز؟ مگه عقد دوساااااااااااااااتت به خودش اوم کمکم  اویر
ی
د: چی میکی

 نیست؟

امشاااااااااااب عرو  من و توعه.... اونایی که اون _نه نازارگم.... 
انه منتظرن عروس   برای من و تو اومدن. الانم یر صااایر

ن پاییین
 ! ن ز شمس رو ببیین  اویر

 _اوه خدایا.... باورم نمیشه. 

ج و رفتم و به ش کردم: باااایاااد یاااه عرو  برا  میگرفتم در 
ز شامس  شااان خود .... در شااان کوا که تونسات ق ب اویر

تمام تلاشااااااام رو کردم که امشاااااااب همه چی در رو فتک کنه.... 
م!  ین باشه. امیدوارم راصین با   دخیر  ن ع خودش بهیر
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دساااااااااااتاشاااااااااااو دور کمرم ح قه کرد: وای خدایا.... الان بهضااااااااااام 
ز باااااورم نمیشاااااااااااااااااااه....  کااااه مییاااااپم خراب میشاااااااااااااااااااه.... اویر

مییر
 عاشقتم.... عاشقتم بخداااا.... 

بااااه  بااااا خنااااده دساااااااااااااااتم رو کمرش بااااه حرکاااات دراومااااد: درد 
زه!  ن ذوق کردنت برام یه دنیا میر  جونم.... همیر

 زل زد تو چشمام: ذوق؟ من الان  س میوفتم.... 

اخمی بهش کردم کااااه بااااا شااااااااااااااایطناااات خناااادیااااد: تصاااااااااااااااورشااااااااااااااام 
یاان ساااااااااااااااا  اارایااز عااماارم بااود.... اوناام تااو روز  نااماایااکااردم.... بااهاایر

 توود .... 

.. _وه روژی که تو هاتیسه ناو زندگیم دنیام ژیرو بان کردیه.. 

 خر عمرم ارای داشتنت سجده ای شکردش بیم هم کمه! تا آ

"ترجماااااه: از روزی کاااااه اومااااادی تو زنااااادگیم دنیاااااامو زیر و رو  
کردی.... تا اخر عمرم برای داشاااااااتنت ساااااااجده ی شاااااااکر کنم 

 هم کمه"
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 :::::::::: مینو::::::: 

 بند نبودم....  رو پاهام

 انگار تو اسمونا بودم. 
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ز داشاااااااااااات تدارک  هنوز باورم نمیشااااااااااااد.... این همه مد  اویر
 . امشب رو میدید و من نفهمیدم

  س اون تماسا.... 

 مخفیانه حرف زدنش با فریدون و بچه ها! 

 همه و همه دوی ش فقت امشب بود.... 

 . دوباره تو اینه خودمو نگاه کردم

 چقد این وباس قشن  بود.... 

 _خود  انتخاب کردی وباسمو؟

. روزی که برگشاااااااااتیم تهران از ایتاویا سااااااااافارش _خب مع ومه

 دادم و دو روز پیش رسید. 

 _خیلی خوشگ ه. خیلی.... 

و دوبااااره از گردنش اویزون شااااااااااااااااادم کاااه خم شاااااااااااااااااد و گردنمو 
وم....   بوسید: چقد امشب سخته کنیر

 ! خندیدم و خودمو کشیدم عقب

کت شاااااااااااااا وار مشااااااااااااااکی پوشاااااااااااااایده بود و مثل همیشااااااااااااااه ییم از 
 موهاشو ریخته بود تو پیشونیش. 

 اخ که چقد اون موها دوست داشتنیش میکرد. 
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ز....   _چقد جذاب شدی اویر

 خندید: همینجوردش سخته جوجم.... سخت ترش نکن. 

؟ ن  دستشو اورد سمتم: بریم پاییر

دستش  با دیدن ساعار که امروز بهش هدیه داده بودم روی
 ذوق زده پریدم هوا: وای چقد بهت میاد. 

 .. _اره درد  به جونم.... اینقد نیی هوا.. 

ز.... باور کن خ بم.   _خ بم اویر

 چون فردا حسایر کار  
ه خوب بموین _هوووم خ به.... بهیر

 دارم. 

ابرو هااااام پریااااد بااااالا: فردا؟ فکر نکنم امشااااااااااااااااااب بتوین ج وم 
 !  مقاومت کان

 وقتش مع وم میشه. چشمک شیطوین زد: به 

س  ون: وای اسااااااااااایر دساااااااااااتم دور بازوش ح قه شاااااااااااد و زدیم بیر
 .... دارم

 . م.... از امشب وذ  بیر
ی برای ترس وجود نداره دخیر ن  _چیر

ون.   کشیدم و از اتاق زدیم بیر
 نفس عمیفر

 رفتیم سمت پ ه ها و سر و صداها بیشیر شد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2785 of 2820 

ز قدم برمیداشتم و تمام وجودم پر از وذ  و ا رامش کنار اویر
 بود.... 

ن و تازه تونستم مهمونا رو ببینم.   پ ه ها رو رفتیم پاییر

 اوه خدایا.... 

 همه اومده بودن! 

 خانواده هامون.... 

 دوستامون.... 

 هم تیمی هاش و خانواده هاشون. 

 حار مامان بزرگم و بقیه! 

ن سمتمون....   کم کم متوجه ما شدن و همه برگشیر

 د! چقد نگاهاشون قشن  و پر از محبت بو 

همااه چی اونقااد زیبااا و بااا شاااااااااااااااکوه بود کااه حس میکردم دارم 
 خواب میبینم. 

 خواب که نه.... 

 رویا! 
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 کردم.   به اخرین پ ه رسیدیم و با خوشحالی به همه سلام
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رنشاااااااااااااااون به م کردن و بهم دیلان و دووان باااا عشاااااااااااااااق خواه
 . ن یک گفیر  تیر

مامان خودم و مادرجون هم بهل کردن و کلی برامون ارزوی 
 . خوشبخار کردن

 با دیدن تارا و هانیه کم مونده بود از خوشحالی جیغ بزنم. 

 . ن یک گفیر  ماهانم همراهشون بود و کلی بهمون تیر

ز..  .. بالاخره نشااسااتیم و دوباره به اطراف نگاه کردم: وای اویر

 یعان خواب نیستم؟

 خندید: نه جوجم.... بریم برقصیم؟

بان ق بم خیلی بالاعه.   _اوه نه.... بزار ییم ری  س بشم. دن

 دستمو محیم تر تو دستش فشار داد و به مهمونا نگاه کردم. 

ن این همه ادم  قصاااااااااااااایدن و بیر ن میر
خی یا اون وساااااااااااااات داشاااااااااااااایر

ایی که وباس کوردی پوشاااااایده بود
ن معروف و مشاااااااهور  دخیر
 خیلی قشن  بودن. 

ن جز من؟  _همه ی اینا میدونسیر

ن چند روز پیش بهشون گفتم.  ا همیر
 دوباره خندید: ا یر

 _تو چرا همش داری میخندی؟
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 _اخه هنوز چشما  تو شوکه و نگاهت خیلی با نمکه. 

 چشم غره ای بهش رفتم که یهو دوم گرفت.... 

 کاش آواتم اینجا بود. 

م؟مثل همیشه زود فهمید: چت شد دخ  یر

اااااااام نیسااااااااات. دوم  .... ولی حی   سرا
ی
_امشاااااااااب به این قشااااااااانکی

 براش تن  شد. 

ه؟  _فکر کردی اون فسقلی یادم میر

ز.... نگو که اورد ش؟  _اویر

ی کم بود.... پیش هماااااا  ن _اخاااااه بااااادون اون توواااااه کاااااه یاااااه چیر

 خانمه. بگم بیارش؟

 _میشه؟ ج و بقیه اشیال نداره؟

اااتش امشااااب _کل دنیا میدونن ما بچه داریم. حالا بزار  م حسرا
 به دوت بمونه؟ صیر کن بگم بیارنش. 

ی از  بخوام؟  ن  خدایا مگه میتونستم دیگه چیر

 خوشبخار من تیمیل بود.... 

همااا خااانم بااا اوا  اومااد و ذوق زده ب نااد شااااااااااااااااادم: درد  بااه 
 جونم  سرم.... 
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 گذاشتش تو به م: خوشبخت بو  عزیزم.... 

شو خورده؟  _ممنونم هما خانم. شیر

م. _اره. ییم پ  یشتون باشه میام ازتون میگیر

ز  زم کنارم نشاااااااااسااااااااات: اویر سر تکون دادم و نشاااااااااساااااااااتم که اویر
 دورتون بگرده.... 

م ازتون؟  _یه عکس بگیر

ز طبق عادتش دستشو دور شونم  به دیلان نگاه کردیم و اویر
 ....  ح قه کرد: بگیر

کلی عکس ازمون گرفت و که سااااااااایاوش اومد سااااااااامت دیلان: 
مبرو پیششون من ازتون ع  . کس بگیر

دیلانم از خدا خواسااته گوشاایشااو داد دسااات سااایاوش و اومد  
ز وا ساد....   کنار اویر

 نمیدونم حسم واقعی بود یا نه.... 

 اما نگاه سیاوش به دیلان یه جور خاصی بود! 

ن گوشیش رفت پیش بقیه  . دیلان تشکر کرد و گرفیر

.... چه حوااا داری تو کمیر  سااایاوشااام اومد نزدیک: خب کایی
؟از یه   سال دوبار زن گرفار
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ز یه چشااااااااام غره ی اساااااااااا  بهش رفت:  خندم گرفت که اویر
 تنت میخاره؟

م تا کمیر از این  .... من آوا  رو بیر _عه.... چه بابای یر ادیر

 حرفای بد بشنوه. 

 و اومد سمت من: بدش ببینم. 
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🌼 

 #آغوش_خالیرمان 

#634 

 

 _تازه اومده پیش خودم. 

 توج  بهم نکرد و ازم گرفتش. 

قبل از اینکه بره باز کرم خودشو ریخت: مینو زیاد خوشحال 
 .  نباش. فکر نکنم اخری با  

 و جیم زد.... 

ز سریااااع نگاهم کرد: خودتو بخاطر این خل وضع ناراحت  اویر
 نکنیا؟ یه چریر گفت.... 

ن برام کافیه. _مگه دیوونم؟ تو مال م  ان و همیر

 زد: دخیر کوچوووی من.... پااااشاااااااااااااااو بریم باااا 
ی
وبخناااد قشااااااااااااااانکی

 مهمونا ییم وقت بگذرونیم. 

 دستمو گرفت و ب ند شدم. 

ن بود اما اونقد  وباسااااام بخاطر سااااان  دوزی هاش ییم سااااانگیر
 زیبا بود که سنگینیش اصلا به چشم نمیومد. 
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ن مهمونا گذشتیم و بهشون خوش امد گفتیم تا رس یدیم از بیر
ز که کنار هم نشاااااساااااته  به پدرجون و عمو پیمان و عموی اویر

 بودن. 

ن و عمو  یک گفیر ساالام کردیم و همشااون با محبت بهمون تیر
 پیمان پدرانه به م کرد و بوسیدم. 

 تو این ساوها نذاشت جای خالی پدرمو حس کنم. 

پاادری کااه ا ااه بود امشااااااااااااااااب از دیاادن خوشااااااااااااااابخار من چقااد 
 خوشحال میشد. 

 دادم و از عمو فاص ه گرفتم. بهضمو قور  

ز اشاره کرد.   حاومو فهمید و به اویر

زم دستشو دورم ح قه کرد و گفت: بریم پیش بچه ها؟   اویر

 سر تکون دادم و راه افتادیم.... 

قب ش رفتیم ساااااااااامت بافر هم تیمی هاش و بقیه ی اعضااااااااااای 
 تیم و کادر فان که همشون اومده بودن. 

 تیم پیش بچه ها.... بخاطر حضورشون تشکر کردیم و رف

طبق معمول همشاااون کنار هم بودن و آوا  داشااات دسااات 
 به دست میشد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2793 of 2820 

ز نشستیم و سوال احوال پر  کردیم که همشون  همراه اویر
ن و تشکر کردیم یک گفیر  . بهمون تیر

 دیگه مثل یه خانواده بودن برام.... 

 . خانواده ای که یه روز به چشم دشمنم بهشون نگاه میکردم

ل مهدی بود و با چشمای متعجبش داشت اطراف آوا  به
 رو نگاه میکرد. 

ساایاوش دساات دراز کرد ساامتش و گفت: بده من بچه رو.... 
دش  . ب د نیسار بگیر

ن کااه ریحون بااا خنااده گفاات: این حجم  دوبااره از مهاادی گرفیر
 از علاقت به بچه ها عادی نیستا؟ رو نکرده بودی.... 

 آواتو بوسید و گفت: این فرق داره. 

ز با وحن جدی گفت: این؟ مگه اسباب بازیه؟  اویر

یر  زدیم زیر خنده که سااااااایاوش نیشاااااااش باز شاااااااد: جون... غیر
 !  میو  جذاب تر میو 

 فقت یر ابرویی بود! 
 کل کل با این بسر 

مشااااااااهول حرف زدن شاااااااادیم و هما خانمم اومد آوا  رو برد 
 بهش شیر بده. 
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ش بالاخره ن بت اهنگای کوردی شااااد و چراغای ساااااون خامو 
 شد. 

 اهن  شادی پلی شد و ح قه زدن.... 

ز  هممون مشااااتاقاته زل زدیم بهشااااون که داداش بزرگه ی اویر
 اومد و ب ندش کرد.... 

زم بیخیال من نشااااد و دسااااتمو گرفت: پاشااااو ببینم.... چرا  اویر
؟  نشسار

 خدایا من اصلا کوردی ب د نبودم.... 

 اما اونقد دوس داشتم باهاشون برقصم که ب ند شدم. 

اومدن ما همشااااااون جیغ کشاااااایدن و صاااااادای اهن  ب ند تر با 
 شد. 
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 رمان #آغوش_خالی

#635 

 

ز اول از همه ا ستاد و دووان یه دستمال داد دستش...    اویر

با اون یکی دساااااااااااااااتش دسااااااااااااااات منو گرفت و بعدم که دیلان و 
 شش و زن داداشش.... دووان و دادا

وع کردن به رقصیدن.   زدن و سر 
ی
 ح قه ی بزرکی
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ب د نبودم اما سااااااااااااااعی میکردم خودمو با ریتم اهن  هماهن   
ز و صاااااااااااااااور   کنم و هر باااار دیااادن رقص فوق اوعااااده ی اویر

 شادش همه ی وجودم غرق وذ  میشد. 

 چقد امشب همه چی قشن  بود. 

ز رو اینقد خوشحال تصور نمیکر   دم. تو خوابم اویر

 ریتم اهن  تند تر شد و با دیلان و دووان رفتیم وست.... 

ی ب د  دوتا دسااتمال دادن دسااتم ن و با خنده گفتم: من که چیر
 نیستم. 

دیلان دسااااااااااتمالاشااااااااااو تو هوا چرخوند و گفت: کاری نداره.... 
 خیلی سادست.... 

خودمم خوشااااااااااااااام  چند بار که دساااااااااااااااتمالارو تو هوا چرخوندم
 اومد و ترسم ریخت! 

 ناپذیر بودن.  انگار 
ی
 خستکی

ز بهمون نزدیک شد و کلی اسکناس واسه شاباش ریخت  اویر
 رو سرمون.... 

 نمیخواستم به گذشته فکر کنم. 

 بود....  امشب شب من
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زِ شب عروسیش با ه نا نبود!  زِ ذره ای شبیه اون اویر  این اویر

 امشب حار چشماشم میخندید! 

 .... د اونقد رقصیده بودیم که پاهامون درد گرفته بو 

باوخره نشااااااااسااااااااتیم و بعده اینکه کلی عکس با اونایی که خیلی 
 بهمون نزدیک بودن گرفتیم وقت شام شد. 

ن چیده بودن و به ادار خودم آواتم  برای ما تو اتاق جدا میر
 با خودمون بردیم. 

 چقدم گشنم بود.... 

ز چند عکس دو نفره گرفت و چند تایی هم  بعد از شاااااااااااام اویر
 آوا  به مون بود. 

گوشیشو گذاشت تو جیبش و گفت: اخرشب یکیو انتخاب  
 . کن  ست بزارم

؟
ی
 ماتم برد: جدی میکی

 _اره کوچووو.... چرا خشکت زده؟

 نیشم باز شد: از ذوق زیاده! 

خندید و پیشاااااااااااااااونیمو بوساااااااااااااااید: بیا بریم که هنوز برنامه دارم 
 برا . 
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 وارد ساون شدیم و مامان اومد آوا  رو ازم گرفت. 

 تمون: بریم برقصیم؟دیلان اومد سم

ز نگاه کردم که گفت: زیاد خودتو خسته نکن.   به اویر

 _چشم. 

 ن رفتیم وست. ب ند شدم و با دیلا سریااااع از جام

ز رو اینقد خوشحال ندیده بودم  . _وای مینو.... تا حالا اویر

 _خودمم.... 

 ؟ .... خ به همه چی _همش بخاطر حضور تو و آواته

 عالی.... با اطمینان سر تکون دادم: 

 با خوشحالی نگاهم کرد و رسیدیم به بقیه! 

 بهشون حق میدادم نگران باشن.... 

ستیدن و منم کم اذیتش نکرده بودم.  ز رو مییی  اونا اویر

ن و رو پاااااهااااامون بنااااد  تااااارا و هاااااین هم بااااه جمعمون پیوسااااااااااااااایر
 نبودیم.... 

 نمیخواستم امشب یه وحظشو هم از دست بدم.... 
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مون تیمیااااال شااااااااااااااااااااد و باااااا اومااااادن ریحون و نهاااااال ج مع دخیر
ز شاکی بشه!   میدونستم الاناست که دیگه اویر

 دنباوش گشتم که پیش بچه ها دیدمش.... 

ن فاصااااااااااااااا ه هم  نگاهش روم بود و برق تو چشاااااااااااااااماش از همیر
 مع وم بود. 
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#636 

 

ز:::   :::::::::::::: اویر

 نمیتونستم ازش چشم بردارم.... 

و  عروس زیبای من امشاااااااااااااااب مثل یه ساااااااااااااااتاره میدرخشاااااااااااااااید 
 ناخودا اه ترس تو دوم مینشست. 

خوب میدونساتم این همه زیبایی و توج  که من بهش دارم 
 خالی از دردسر نیست. 

ز محو مینو میشااه ادم دوش میخاد عاشااق  _اینجوری که اویر

 بشه. 

ن کااه سااااااااااااااایااا باااز کرم ریخاات: ای  انااداختم بااا خنااده سرمو  پاااییر
 جان.... خجاوت کشید  سرمون. سرتو بالا بگیر مرد گنده.... 

؟ باور کن خی یم سخت نیست.   _تو نمیخوای ادم بو 

نیشااااااش باز شاااااااد: برای من ساااااااخته.... راسااااااار هد شااااااو بهش 
 دادی؟
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 _نه هنوز. تو هم دندون رو جیگر بزار. 

هم سااااااخت تره.... این مد    _باور کن این یکی از ادم شاااااادن
که موضااااااااا ع عرو  رو میدونساااااااااتم و مجبور بودم ساااااااااا ت 

 . شم اینقد فشار روم بود حس میکنم لاغر شدم

بچه ها زدن زیر خنده که گفت: خب مگه دروغ میگم؟ مرد 
؟  ی چرا از  زنت قایم میکان حساااااااااایر میخوای عرو  بگیر

 این مدوشو دیگه ندیده بودیم! 

ز؟ارسلان با خنده گفت  : حالا هدیه چی خریدی اویر

ساااااااایاوش سریااااع گفت: یه پورش ساااااااافید.... شااااااااانساااااااام نداریم 
 بخدا.... این روزا نون تو شوهر پووداره.... 

ن دهنتو سیاوش.   خودمم اینبار خندم گرفت: گل بگیر

 از جام ب ند شدم و به دست به جیب زل زدم به مینو.... 

 چرا تموم نمیشه رقصشون؟

 تموم شد و اومد سمتم....  بعده چند دیقه باوخره

 با هیجان نگاهم کرد: چرا سر ا وا سادی؟

اینبار که ساااااایاوش خفه شااااااده بود محمد جواب داد: طف ک 
 چشماش چ  شد از بس نگاهت کرد.... 
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 مینو خندید و بدون ج ب توجه اومد به م: راست میگه؟

 زد: بشینیم؟
ی
 اروم سر تکون دادم که وبخند قشنکی

 _خسته ای؟

 _نه چطور؟

 دستشو گرفتم و اروم وب زدم: کار  دارم جوجه.... 

به فریدون که کنار بچه ها نشاااااااساااااااته بود اشااااااااره کردم و اونم 
 سر تکون داد. 

 وست که مینو ذوق زده نگاهم کرد: برقصیم؟  با هم رفتیم

اروم سر تکون دادم کااااه باااااز گفاااات: اهنگم خود  انتخاااااب  
 کردی؟

ارن نگااااااااهمون خنااااااادمو خوردم: اره بچاااااااه اروم بگیر هماااااااه د
 . ن  میکین

از سروصااداشااون مع وم بود بیشاایر از خود ما برای رقصاامون 
 مشتاقن. 

مینو رو تو به م نگااااه داشاااااااااااااااتم و تو نور کم ساااااااااااااااااااون زل زدم 
 .... بهش
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ی تو دنیا  ن یز از عشااقش برام مقدس تر از هر چیر چشاامای ویر
 بود. 

وع شد و همه سا ت شدن  . باوخره اهن  سر 

وع کردیم به  مینو سرشاااااااو گذاشااااااات رو ساااااااینم و اروم اروم سر 
 . رقصیدن

 میدونستم چقد این اهن  رو دوس داره.... 

 خم شدم و همزمان تو گوشش زمزمه کردم: 

 ق بم پر از عشق توعه معجزه اینه

 اغوش تو اروم ترین جای زمینه

 مثل قدیما با نگا  دوم می رزه

زه....   هنوزم این چشما به یه دنیا میر

 

🌼 

🍀🌸 

🌺💐🌼 

🌸🌹☘🌺 
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🌼🌺💐🌷🌸 

 

🌺💐🍀🌼🌸 

🌸🌹🌺💐 

☘🌼🌸 

🌺🌷 

🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#637 

 

 مینو::::::::::::::::: 

 اهن  تموم شد و سرمو ب ند کردم.... 

نگاهش اونقد قشن  و پر از احساس بود که دوست داشتم 
 چشماشو ببوسم. 

ن  و قبااال از اینکاااه باااه خودم بیاااام وبااااش  نگااااهم سر خورد پااااییر
 ... نشست رو وبام. 
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چشااااااااااااااامامون همزمان بساااااااااااااااته شااااااااااااااااد و فراموش کردم دور تا 
 دورمون پر از ادمه. 

 مهم هم نبود... 

زم   که زیر پوساااتم جریان داشااات برام مهم بود و اویر
تنها وذیر

 مع وم بود حال منو داره! 

به سااخار از هم جدا شاادیم و ساااون پر شااد از صاادای دساات 
 و جیغ مهمونا. 

 مع وم بود حسایر کی  کردن.... 

ز دورم ح قه شد و رفتیم نشستیم. دس  ت اویر

حرار  بااادنم باااالا رفتاااه بود و حس میکردم گوناااه هاااام سرخ 
 شده. 

بان ق بمو  ن بود و ساااعی میکردم با نفساااای عمیق دن سرم پاییر
ز خم شاااااااااااد سااااااااااامتم: اینجوری میوااااااااااا  دوم  ن که اویر بیارم پاییر

 برا  یر طاقت میشه جوجه. 
 بیشیر

داساااااات چه حالی داری با تعجب نگاهش کردم که خندید: پی
درد  به جونم.... فردا که زیرم داری ناوه میکان این وحظه 

 هارو یاد  میارم. 

 فردا؟
ی
 _چرا همش میکی
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 _اخه امشب مسافریم. 

یم کجا؟ ؟ میر  چشمام گرد شد: چی

 . _اینم س  رایزه

ز.... جون آوا  بگو.  م از فضولی. _وای اویر  ... من میمیر

 فتم.... کلافه نگاهم کرد: هزار بار نگ

 حرفشو قطع کردم: باشه باشه.... حالا بگو. 

یم سوئیس....   _میر

؟ _اوه... 
ی
 جدی میکی

م؟   _اره عزیزم. میشه من تو رو ماه عسل نیر

نیشاااام باز شااااد که خندید: مینو نگاهتو میخونم. نخوای ج و 
 .  این همه ادم از گردنم اویزون   

چشاااااااااااااامام شاااااااااااااایطون تر شااااااااااااااد و قبل از اینکه به خودش بیاد  
ت  ز.... خیلی دوساااِ ت دارم اویر گونشااو محیم بوسااایدم: دوساااِ

 دارم! 

 خندش عمیق تر شد: من بیشیر درد  به جونم. 

یم؟  _آواتم بیر

یمش!  با تعجب نگاهم کرد: مینو؟  مگه میشه نیر
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.... خب خود  قبلا میگفار ماه عسااااااااااال بدون آوا  _اممم

یم.   میر

تونم که نمی. نه الان  _اون مال قبل از به دنیا اومدنش بودن
 ازش چشم بردارم. 

 _باز حسودیم شد. 

خندید و خواساااااااااااااات جوابمو بده که دووان اومد ساااااااااااااامتمون: 
اینقد ویلی مجنون بازی درنیارین دیگه.... دل همه اب شاااااااد. 

سم چشمتون بزنم.   مییر

ز دسااتمو محیم تو دسااتش فشااار داد و گفت: رفتم خونه  اویر
 براش اسدند دود میکنم. 

ه کاااااه اخم اوی کرد: پااااااشااااااااااااااایاااااد بریاااااد من و دووان زدیم خناااااد
 برقصید.... جنبه هم ندارین اصلا. 

 _بدون تو؟ عمرا.... 

_بزارید یه ذره ابرو برام بمونه. اینقد که من امشب رقصیدم 

ن.   اینا دیگه از فردا ذره ای ازم حساب نمییر

ز.... داریم به اخرشب  خندیدم و از جام ب ند شدم: پاشو اویر
 ه! . رقص اخر نزدیک میشیم

 دوش نمیومد مخاوفت کنه و ب ند شد. 

http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman
http://t.me/vip_roman


 هآغوش خالی                                                                                                           زهرا قلند

EXCHANGE GROUP2808 of 2820 

کوردی شااااااااااادی پخش شااااااااااد و رفتیم با ورود ما دوباره اهن  
 وست! 
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🌸🌹☘🌺 

🌼🌺💐🌷🌸 
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#638 

 

قصیدیم....   تا وحظه ی اخر فقت میر

ز خیلی زود نشاااااااااااااااسااااااااااااااااات و مااامااان و مااادرجون رو  اوردیم اویر
 وست! 

ن شد....   بالاخره وقت رفیر

ج و در عمااااار  از همااااه اونااااایی کااااه مونااااده بودن خاااادافطی  
ز بااه خااانوادش ادار کردیم بریم  کردیم و هرچقااد من و اویر

ز!  ن خونه ی عمه ی اویر فیر  خونه قبول نکردن و میر

 از بچه ها هم خدافطین کردیم و راه افتادیم. 

ن به خودم نگاه کردم  .... تو اینه ی ماشیر

 چقد همه چی امشب فوق اوعاده بود! 

 هنوزم باورم نمیشد. 

ین شاااااااااااااااااب  ز نگاااه کردم: امشاااااااااااااااااب بهیر بااه نیم رخ جااذاب اویر
ز.... نمیااادونم چطور حسااااااااااااااامو بیاااان کنم....  زنااادگیم بود اویر

 !  مر  بابت همه چی
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م....  وبخنااد مهربوین زد و دساااااااااااااااتمو گرفاات: وظیفم بود دخیر
ین زودی اوگرنااااه بااااه  وسااااااااااااااااااای مون رو جمع کنیم بااااایااااد بریم

فتم خونه.   نمیر

 _ساعت چند پرواز داریم؟

 صبک!  4_ 

ی نمونده.  ن  _اوه.... چیر

یم  ه بخوابونااه. مااا فقت میر _بااه همااا خااانم گفتم آوا  رو بیر

یم. اوبته قب ش کادوتو بدم بهت!   وسای و جمع میکنیم و میر

؟ کدوم کادو؟  ماتم برد: چی

 _کادوی عروسیمون رو دیگه.... 

 ز.... تو قراره امشب منو سکته بدی؟_اوه اویر 

 _مینو.... 

ز.... من امشاااااااااااااب با این  خندیدم: چشااااااااااااام چشااااااااااااام.... اما اویر
ی نمیخوام.  ن ین کادومو گرفتم. دیگه چیر

 س  رایز بهیر

 نازارگم.  _هر چی سر جای خودش

ل کنم و از گردنش اویزون شااادم:  دیگه نتونساااتم خودمو کنیر
 حالا چی خریدی برام؟
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ب بچه.... من ادمیم که خام این جور ناز و خندید: برو عق
 عشوه ها بشم؟

 نگام کن.... ببینم میتوین تو چشااااااامام نگاه  
ی
_ا ه راسااااااات میکی

؟  کان و مقاومت کان

 میکنم. 
ی
 نیم نگاهی هم بهم ننداخت: دارم رانندکی

خندیدم و به بازوش تکیه دادم: اشاااااااااااایاه نداره.... بالاخره که 
سیم خونه  . میر

ی نگفت! تو گ و خندید و چ ن  یر

 ج و در باغ نگه داشت: ببند چشماتو.... 

 _وا؟ گذاشتیش تو باغ؟

 _ببند چشماتو بچه! 

 ریمو  درو زد و چشمامو بستم. 

ن حرکت کرد و بعده چند وحظه نگه داشت.   ماشیر

 !  پیاده شد و گفت: باز نکان

 منتظر موندم تا خودش اومد و درو باز کرد. 

 دستمو گرفت و پیاده شدم. 

 یم ج و و گفت: حالا باز کن. چند قدم رفت
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 که 
ی
سریااااع چشاااااااااامامو باز کردم که با دیدن پورش ساااااااااافید رنکی

 ج وم بود ماتم برد.... 

 _این.... این مال منه؟

م.... دوسش داری؟  از  شت به م کرد: اره دخیر
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🌼 

 رمان #آغوش_خالی

#639 

 

رگشاااااااااتم سااااااااامتش و خودمو انداختم تو به ش: وای.... وای ب
ز.... معرکست.... عاشقشم....   اویر

صاااااااااورتشاااااااااو محیم بوسااااااااایدم و جیغ زدم: نه.... عاشاااااااااقتم.... 
 عاااشقتم.... 

 .... خندید 

د....   از اون همون خنده های دل مییر

دساااااتشاااااو گذاشااااات رو کمرم و چسااااا وندم به خودش: همه ی 
 ها !  اینا فدای یکی از این خنده

 رو پاهام بند نبودم.... 

دساااتامو دور گردنش ح قه کردم و رو نوک پاهام ب ند شااادم: 
م اروم شم.  ز بزار گاز  بگیر  وای اویر

خندش ب ند شااااد و مثل همیشاااه ک  دسااااتشاااو گرفت ج وم: 
 بیا جوجه! 
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 با هیجان دندونام رو ک  دستش نشست و فشار دادم.... 

باز ازش جدا شدم:  بالاخره اخ دردنا ش ب ند شاد که با نیش
 . . بهیر شدماخیش... 

 _گربه کوچووو.... تخ یه شدی؟ بریم تو؟

ن خوشگ م دور بزنم.   _چی چیو بریم تو؟ تازه من با ماشیر

 _دیر وقته بچه. پرواز داریم. 

ز.... تو رو خدا....   چشمامو گربه ای کردم: اویر

؟  _فسقل هنوزم از این روش قدیمی استفاده میکان

 
ی
 تاثیر نداره؟ _میخوای بکی

سااااااااااااااا ییچو گرفااات سااااااااااااااامتم: چرا.... من هنوزم دوم برای این 
 نگاها  می رزه! 

 .... ن  گرفتمش و رفتم سمت ماشیر

 بازش کردم و  شت فرمون نشستم: نمیای؟

 _ترجیک میدم نگاهت کنم. تو باغ دور بزن فقت. 

 _چشم. 

 روشنش کردم و نفس عمیفر کشیدم.... 
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ز تکیه داده به ماشینش و داشت   نگاهم میکرد. اویر

ن بودم....   از خودم مطمی 

 راه افتادم و چرچن تو باغ زدم. 

 اینجوری فایده نداشت. 

ن ادم فقت باید گاز میداد!   با این ماشیر

اری برم  ن سر جای اووش پارک کرد و پیاده شاااااااادم: میدونم نمیر
ارم برا وقار کاااااااه برگشاااااااااااااااتیم. میخوام تاااااااه  ن ون....  س میر بیر

 . سرعتشو نشونم بده

 . مم اعتمادمو ج ب کنخندید: یی

 . _عه حواسم بود 

 _برو بالا تا من برم آواتو بیارم. 

 چشمی گفتم و رفتم سمت عمار . 

. موهامم باز کردم و یه راسااااااااااات رفتم بالا و وباسااااااااااامو دراوردم

 پریدم تو حموم.... 

بااااااا بااااااالاترین سرعار کااااااه میتونساااااااااااااااتم دوش گرفتم و حوومو 
 پوشیدم. 

ز  ون اما اویر  هنوز نیومده بود.  از حموم زدم بیر
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سریااااع خودمو خشااک کردم و بعده پوشاایدن وباس زیر یکی از 
ون که نگاهم  ز رو پوشاااااایدم و میخواسااااااتم برم بیر هنای اویر پیر

 چرخید سمت تراس.... 

 اوه خدایا.... 

 اونجا بود! 

 آواتم به ش بود. 

 وبخندی رو وبام نشست و رفتم سمتشون. 
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 رمان #آغوش_خالی

#640 

 

هن ساافیدشاام زده بود رو شاا وارش و  کتشااو دراورده بود و پیر
 استیناشم زده بود بالا.... 

 آواتم تو به ش گرفته بود و چس ونده بودش به سینش! 

هیچ وقت فکرشااااااااااااااام نمیکردم مردی رو ببینم که اینقد محو 
 جذابیتش بشم. 

 .... بود  و این مرد همسرم

ز من....   اویر

 در تراسو باز کردم و رفتم سمتش.... 

کمی برگشاااااااااااات ساااااااااااامتم و وبخند جذایر زد: میخواسااااااااااااتم بیام 
 پیشت. 
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 _اشیالی نداره. دوباره برمیگردم حموم. 

خناادیاد: شااااااااااااااایطوین نکن.... آوا  به ماه نمیتونم حسااااااااااااااااابتو 
 برسم. 

 _خوابه؟

 _اره.... 

خوابش نگاه  خودمو کشااااااااااااایدم بالا و به صاااااااااااااور  ت ل و غرق 
 کردم: قربونت برم من.... 

باااااا دساااااااااااااااااااات ازادش به م کرد و اروم زمزماااااه کرد: خیسااااااااااااااااااااه 
 . موها .... سرما میخوری

 _نه تا وقار تو به تم.... 

محیم تر به م کرد: قباال از اینکااه بیااای داشاااااااااااااااتم بااه این فکر 
میکردم یعان مردی وجود داره کاااااه از من خوشااااااااااااااابخااااات تر 

 باشه؟

 جه هم رسیدی؟ریز خندیدم: خب؟ به نتی

ن مردی وجود داشاااته.... خدا قشااان   _اره. فکر نکنم همچیر

 ترین و عزیز ترین نعمتاشو برای من فرستاده! 
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سرمو ب نااااد کردم کااااه چشااااااااااااااامااااای یر طاااااقتش دومو زیر و رو  
 کرد.... 

 _مینو.... من چییار کردم که خدا تو رو بهم داد؟

بهضااااااااااام شااااااااااااکسااااااااااات ک یه قطره اشااااااااااااک رو گونم سر خورد: 
ز....   اویر

ز   .... _گیان اویر

 آوا  رو محیم تر به خودش فشار داد و خم شد سمتم.... 

 وباش رو وبام نشست و چشمامون بسته شد. 

 طاقت این همه وذ  رو نداشتم.... 

پاهام سااساات شااد که کمرمو چن  زد و به سااخار ازم فاصاا ه  
 گرفت. 

 چشماش قرمز و خمار شده بود.... 

رو بزارم رو  نفس عمیفر کشااااااااااااااایااااد و گفاااات: برم این جوجااااه
تختش و بیاااام.... نمیتونم امشااااااااااااااااااب بااادون ومساااااااااااااااااات از این 

ون.   عمار  بزنیم بیر

 وبخند پهان صورتمو گرفت.... 
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با نوک انگشااااااااااااااات اشاااااااااااااااارش اروم زد رو بینیم و وب زد: دخیر  
 .... کوچوووی من

 

 

 

 پایان

 

 1401دی ماه  4

 21:42ساعت 
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